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  ايــرانی ـــومق

گوئيم يک زندگی دور و دراز در يک سرزمينِ مشخص را در  سخن می» قوم«تی از ما وق
ی شگفت از ائهزار سالۀ تاريخی داستانه در يک سفرِ طولانی چندين کە کنيم ذهنمان مجسم می

گونی را برای ما  تحولات و فرازها و نشيبها و افت و خيزها و کاميابيها و ناکاميهای گونه
که چيزی جز سرگذشتهای ديرينۀ ۔ شگفت ایاين داستانه کە يابيم  میگويد؛ و علاقه بازمی

  . کنيمبازخوانی را ۔خودمان نيست

  سرزمينِ آريان

خود گرفت از زمانهای بسيار دوری مسکن  بەزمين ايراندر تاريخ جهان نام  کە سرزمينی
پهناور پراکنده در سراسر اين زمين  کە شماری از قوم بزرگ آريا بود جماعات متعدد و قبايل بی

 و آمودرياشد، زمينهای ميانِ دو رودِ بزرگ  اين سرزمين از تاجيکستانِ کنونی شروع می. بودند
 سرزمينِ بيشينۀگرفت،  می در بر را) اند که اکنون در ازبکستان و ترکمنستان واقع (سيردريا

 را) اکستان استر پپارۀ بزرگترش دکه اکنون (کُران  شد، مَک یافغانستانِ کنونی را شامل م
سوی شرقی و غربیِ  نورديد، در شمال شامل سرزمينهای دو میشد، ايرانِ کنونی را در شامل می

رسيد، در غرب شامل سرزمينهای شرقی و  کوههای قفقاز می بەشد و  میدريای مازندران
ه ک(شد   امروزی بود، و سرزمينهای کوهستانی کردستانِ بزرگ را شامل میدرياچۀ وانجنوبیِ 

» فلات ايران«همۀ اين سرزمينها را ).  ترکيه و عراق استکشورهای در های اصليش پارهاکنون 
در اوستا  کە گونه گوئيم، آن  ما فلات ايران میچە  بەآن اين سرزمينهایساکنانِ باستان. دنامن

است، و » جايگاه نشيمنِ آريان«معنای لفظيش  کە گفتند،  میجا  وائیءَاَيريان ،آمده است
  .زمين گوئيم ، و ما ايرانزمين آريانشود  تلفظِ امروزينش می

 ترين اثر دينی قوم آريا و مربوط کهنکە ) مِهر يَشت(  يشَتميترَ ۱۴ و ۱۳در بندهای 
يعنی قلۀ  (هرابرُزاز فراز کوه » ميترَ«ده کە ايزد هزارۀ دوم پيش از مسيح است تصريح شبە

در  کە  است رودخانه نام برده شدهچهارکند؛ و از  میسرزمينهای آريايی را نگهبانی ) دماوند
و » کَت ايش«سرزمينهای آريايیِ زيرِ خورشيدِ بالای هرابُرز در سغد و خوارزم و مرو و هرات و 

رسد بر فراز ميانۀ  ميانۀ آسمان می بەيعنی خورشيد وقتی در نيمۀ روز. اند روان» پَئورت«
رت ديگر، هرابُرز در وسط سرزمينهای آريايی قرار عبا بە.گيرد سرزمينهای آريايی قرار می
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. گرفته است، و سغد و خوارزم و مرو و هرات بخشهای شمالی و شرقیِ سرزمينهای آريايی است
ترتيب، ايرانِ کنونی در هزارۀ دوم پيش از مسيح بخش غربی و جنوبی سرزمينهای  با اين

 گاهِ  نشيمنی مازندران نيز سرزمينِداده و همۀ سرزمينهای شرقی دريا آريايی را تشکيل می
  .آريان بوده است

 بهترين سرزمين جهان است، ولی جا  وائیءَاَيريان کە  آمدهونديداددر آغازِ کتابِ 
ا اقوام ديگر چشم طمع پسنده کرده است ت اهورَمَزدا سرزمينهای هر قوم ديگر نيز نزد آن قوم دل

نِ در همان بندهای نخستي. ندآي نهآريان بربە جا ندوزند و درصدد تعدی  وائیءَاَيريان بە
 رود ارس گسترده است؛ و جا تا سرزمينهای شمالیِ  وائیءَونديداد تأکيد شده کە اَيريان

  .کند  سرزمينهای آريايیِ واقع در شمال رود ارس میسختِسرمای  بەئی نيز اشاره
ی غيرِآريايی ، در خوزستانِ امروزی، قوم آريادر همسايگی جنوب غرب قومِ بزرگِ

اند، و اسناد  ناميده شده) رَفت مثلِ( ما با نام قومِ خَوج در اسنادِ تاريخیِ کە جاگير بودند
در . اند ياد کرده) مردمِ سرزمينِ بالا/ ها يعنی بالايی(تاريخی بابِل و آشور از آنها با نام عيلام 

، در نيمۀ جنوبی عراق همسايگی غربیِ قوم آريا در سرزمينهای حوضۀ رودهای دجله و فرات
  .در جای خود آنها را خواهيم شناخت کە زيستند رودان می  ميانکنونی، نيز اقوام بومیِ

علتِ در دست نبودنِ اسنادِ مکتوب، ما اطلاع چندانی دربارۀ تمدن قومِ آريا در دورانِ  به
 زيرِ زمين بيرون شناسی از در کاوشهای باستان کە هائی دورِ تاريخ نداريم، ولی اشياء و ساخته

آنها از زمانهای بسيار دورِ تاريخ در جماعات متعدد و پرشماری  کە دهد آمده است خبر از آن می
جانشينی در مجمتعات روستايی بوده، تشکيلات حکومتیِ محدود محلی  دارای تمدنِ يک

  .اند  بودهپرور دامداشته، و کشاورز و 
 کە شود دست آمده است معلوممان می بەیشناس تا کنون در کاوشهای باستانچە   آناز

در حوضۀ رودهای کارون و  کە تمدن قوم آريا در هزارۀ دوم پيش از مسيح در مقايسه با تمدنهائی
 در حوضۀ رودهای دجله و فرات در عراقِ کنونی شکل گرفته بود، نيزکرخه در خوزستان، و 

، و تمدن »تمدنِ عيلام«ن را اکنون تمدن حوضۀ کرخه و کارو. رفته نبوده است چندان پيش
  .نامند می» رودان تمدنِ ميان«حوزۀ دجله و فرات را 

سازد   قوم آريا را در هزارۀ دوم پيش از مسيح از ديگر اقوام جهانِ باستان متمايز میچە آن
 اخدايانشان عمومًکە   بلپرستانه داشتند و نه نياپرستانه؛ اينها نه عقايد بت کە آن است

ترين  مهم. پيامبرشاه هم نداشتند. ناميم می» مظاهر آسمانی«ما آنها را  کە دذاتهائی بودن
/ مهر (ميترَ) فلک (وارنُەَ.  بودندبادخدايان قوم آريا خورشيد و ماه و اختران و آذرخش و 
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، )عطارد/ تير (خشتَريەَ، )مريخ/ بهرام (وَرَهران، )زهره/ ناهيد( اَناهيتەَ ،)فروغ خورشيد
نور و / آذر (آتَر، )پرور نسيم روح( گُواتەَ، )نتوفانيروی  (وايو، )برقِ آسمانی/ شآذرخ (ايندِرَ

 قوم آريا ذاتهائی ايزدانهمۀ .  قوم آريا بودندايزدانِ گوناگونِ) آتش سوزنده (آگنی، )حرارت
نيروی خويش  بەهای طبيعی تَجَلّی يافته بودند تا جهانِ انسانها را در پديده کە آسمانی بودند

بر طبيعتِ پيرامون و زندگی انسان داشت  کە  بنابر تأثيریايزدانهرکدام از اين . اره کننداد
 داوِ ريگدر کتابِ کە  چنانميترَ و وارُنَە مقام نخست را داشتند، . شد  واقع میستايشمورد 

  .آيد همراهِ هم می بەدو در نيايشها  نام اينلاًمعمو) هند بەکتاب آريان مهاجر(
اکنون  کە رفت کار می بەهمان مفهومی بەزبان آريايی يک صفت مجرد بود ودر » ميترَ«

 »مهربان«از همين صفت مجرد است واژۀ . مهر، محبت، دوستی: رود میکار  بەدر زبان پارسی
 و بيداری زندگی کە بخش و مهرآفرين بود گر و حيات  روشنايزدِميترَ . » مهردار پاس«معنای بە

دانستند و بنابر عقيدۀ آريان همۀ خوشيها و لذتها از او ناشی  او میو حرکت و فعاليت را از 
 ادامه یزندگ  تا انسان و جانور و گياه بە کرد  و نظارت میتابيد روزه بر جهان می شد، همه می

برای ريزش  دهند؛ تغييرِ فصول و آمدن بهار و تابستان و پائيز و زمستان و فعاليتهای اَناهيتَە
 و آبستن کردن مادگان از ها  و ميوهو درختانها  بوته ها و  سبزه رودها و رويشباران و جاری شدن

جا را روشن  تابيد، همه او بر جهان می. ميترَ تجسم مهرِ عام و مطلق بود. شد او دانسته می
اش تغيير  جا حضور داشت، و با گَردِشِ روزانه رسيد، در همه جا می همه بەکرد، پرتوش می

موجوداتِ آورد برای همۀ  او فرامی کە تغييراتی. شد رۀ طبيعت را باعث میفصول و تبديل چه
هيچ موجودی کينه  بەاو. شد  و برای همۀ انسانها بود و شامل همۀ نيکان و بدان میروی زمين

 کە  آمدهمهر يشتدر سرودهای باستانیِ . شد دات میشامل همۀ موجو کە نداشت و رحمتی بود
 ميترايند، ولی  راستينِايند اگر کردارشان چون ميترَ باشد ستايندگانِست ميترَ را می کە کسانی

کردار باشند  نيککە   آنجای بەاگر کردارشان چون ميترَ نباشد ستايندگان دروغين ميترايند، و
پيمانها وفا ورزند کە بە  آنجای بەند و استآور مهرورز باشند خشمکە   آنجای بەکنند و بدی می
ند؛ اينها در  استورز موجودات و مردم محبت ورزند کينه بەنسبتکە   آنجایە باند و شکن پيمان

رسند ولی قلبشان از راستی و نيکی و  نظر می بەانِ راستين ميترَگر ستايشظاهرِ کردارشان 
  ١.دور است بەعدالت

 دارندۀ جميع فضايل است؛ و کسی کە در بر در اينجا ميترَ با صفتی توصيف شده است
 ميترَ نمونۀ والای فضايل باشد و از همۀ رذايل دوری جويد؛ و همچونستايد بايد   میميترَ راکە 
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تابَد و برکاتِ فصول سال را برای  همۀ هستی نظر لطف دارد و بر همه می بەميترَ کە گونه همان
ها مهر بوَرزَد و مهرورزيش شامل همه  همۀ هستی بەآورَد، انسان نيز بايد همۀ موجودات فرامی

  .کس و هيچ چيز دريغ ندارد همه چيز باشد و امکانات خويش را از هيچکس و 
اراده و تدبيرش باران  کە بە بارندگی و باروری و رويش و زايندگی بودايزدِ»  اَناهيتَە«

) زنان و جانورانِ ماده(روئيدند و مادگان  افتادند و گياهان می جريان می بەباريد و رودها می
نيز شامل همۀ  رحمتِ اَناهيتَە. يافت انسان و حيوان و گياه ادامه میشدند و زندگی  آبستن می

نيز برای ايرانيان يک ذاتِ  يعنی اَناهيتَە. سبب ستودنی بود همين بەشد و موجوداتِ زنده می
چيز را  کس و همه  او همههمچونچون او کند، و همانسان وظيفه داشت خودش را  کە مقدس بود

ذراء  اَناهيتَە معادل عَ ظاهریِمعنای. چيز برسد کس و همه همه بەشدوست داشته باشد و برکات
  . ولی مفهومش همچون آنها نيستو معصومه در زبان عربی است

 کە مردم آموخته بود بەاو. داد  نبرد را ياد می رزم و نيروبخش بود و فنونايزدِ»  خشَتريَە«
 برابر درندگان تيزچنگالی چون شير و افزار بسازند و برای دفاع از خود و افراد جامعه در جنگ

 داد هبران ياد میر   بەنيز. پلنگ و ببر و گرگ، و در برابر تجاوزهای دشمنان از آن استفاده کنند
  .ه امور جامعه را تنظيم و جامعه را اداره کنندکە چەگون

شت دا در سرمای زمستان خانه را گرم می کە آفرين بود  حرارت و گرمیايزدِ) آذر(» آتَر«
مَن بودند در  ساختۀ اهری کە زدگی نميرد، و خانه را از آسيب جانواران موذی تا انسان از يخ

انسان  کە بەکردند داشت؛ زيرا هرجا آتش روشن بود جانورانِ موذی جرأت نمی امان می
او  بەترسيدند و مَنی از آن می نيروهای اهری کە نزديک شوند، و اين همه از نيروی آذر بود

داشت گوشت جانوران را با   انسان را دوست میکە  آذر چون،بعلاوهشدند؛  نمینزديک 
  .درست بمانَد  و نيرو بگيرد و تنپخت تا انسان بخورد و لذت ببرد حرارتش می

 گياهان و جانوران را با خودش) يعنی گَردۀ تخمِ(بَرِ  کە گرد بود نسيمِ جهان» گُواتَە«
وزيد و گياهان  انوران بارور شوند و زاد و رود کنند؛ همواره میپراکند تا گياهان و ج جا می همهبە

از  کە ابرها را. داشت تا بار و بر دهند و در خدمت سعادت انسان باشند و درختان را شاداب می
آورد تا  سرزمينهای آريايی می بەبارِ اهانيتە برخاسته بودند از جاهای دوردست دمِ رحمت

گُواتَە بسياری از حشراتِ آزاررسان را از انسانها دور نيز، . نندباران ببارند و برکت ايجاد ک
ها و گياهان و درختان همواره  افزا بود، و بوته گواتَە شادی. زدود کرد، و گرما را نيز می می

  ١.خواندند رقصيدند و سرود می  او میدر برابرشادمانه درحال نيايش او بودند و 
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۲۳ ايران پيدايش

کرد، و مرگ و مير  ت انسان در اين زندگی را او تعيين می تقدير بود، سرنوشايزدِ» وارُنَە«
قلمرو وارُنَە در جهانِ اختران در . بُرد عالَمِ خودش می بەفرستاد و انسانها را برگرفته را نيز او می

همان  بە»چَرخِ فلک«وارُنَە معادلِ . گرفت می در بر کرانه را زير آسمان بود و سراسر فضای بی
در زبان انگليسی » هيوِن«و معادل (در ادبياتِ فارسی آمده است   کەمعنای فلسفی است

همچون همتای يک  کە ئی آمده است گونه بەی آريانِ هِندودا وصف وارُنَە در ريگ). است
 »روزگارِ گذرنده«دهندگانِ  سامانبا اين تعبير، وارُنَە و ميترَ . جفت در کنار ميترَ قرار دارد

 آمد و شدشان کە يابد روز و شب تحقق می) تعاقبِ(همیِ  ه در پی گذرند، و اين روزگارِنداست
  شب وايزدِ، و وارنە  و روشنايی روزبخش و ايزدِ هستیميترَ . تدبير وارونَە و ميترَ استبە

جهانی، و واروُنَە ايزدِ زندگیِ  ميترَ ايزدِ زندگیِ اين .روای مجموعۀ ستارگان بود  فرمانتاريکی و
  .جهانی بود آن

جايگاهشان در زير آسمان بود و گردانندگان امور جهان و انسان  کە ايزدانفراز اين بر 
از  يکی.  آسمان بوددو برادر بودند و جايگاهشان فرازِ کە بودند، دو آفريدگار وجود داشتند

اين طرز فکر رسيده  بەآريان در زمانهای بسيار دوری. ديَوَ بود و ديگری اَهورَدو نامش  اين
کنندۀ  اَهورَ خدای اداره.  بزرگ تقسيم شده استخدایهمۀ هستی در ميان اين دو   کەبودند

کنندۀ امور  يافت، و دَيوَ خدای اداره تَجَلّی می امور کلیِ جهان در روز بود و ذاتش در خورشيد
نامشان را  کە ايزدانی. يافت ماه و اختران تَجَلّی میو کلیِ جهان در شب بود و ذاتش در وارُنَە 

  . اين دو خدای بزرگ بودندمجريانِ ارادۀورديم آ
 کە  و پديد آمدن روستاها، جماعات روستايی آريايیجانشينِ با تشکيل جماعات يک

زيستی و ثبات و آرامش نياز داشتند اهورَ خدای برترشان شد، و ديوَ بيشتر مورد  صلح و همبە
نياز جامعه  کە  صفتهای نوينیين زمان ااز. و مُتَنَقِّل بود) دار رمه(کاره  توجه جماعات شبان

دَيوَ خدای قهر و خشم شد، و اهورَ خدای کە   آناين دو خدا داده شد؛ ازجمله بەکرد ايجاد می
  .زيستی مهر و پيمان و صلح و هم

 جمعی در جوامع روستايی باز هم نيازهای نوينی پديد آمد و  زندگیِتر شدنِ با پيچيده
تنها خدای جماعات  بەزمانی هم اهورَ. اهورَ و دَيوَ داده شدە بهمراه با آن صفتهای نوينی

                                                                                                                               
کە تلفظِ عربی گُوات است نام برخی از شاهان و بزرگان » قُباد«. )يعنی باد را گوات گويند (شود می

) کُواد کے(ايران بوده، و نخستين شاهی کە در داستانهای تاريخیِ ما اين نام را دارد کاوے گُواتا 
شده نيز  اند و ايرانيانِ مسلمان وزبانۀ ايرانی گُوات را قُباد نوشتهنگارِ د نويسانِ عربی تاريخ. است

 .بعدها اين تلفظ غلط را بەکار بردند
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آشکاری سخن رفته  بەگونۀ »وِدا ريگ«دربارۀ اين رخدادِ بزرگ در . جانشين تبديل شد يک
در آنجا . دهد جانشينِ آريايی می طلب بودن جماعاتِ يک جو و صلح است و خبر از مسالمت

 و ١،ابزار ندارند کنند، جنگجو نيستند، و جنگ ی نمیپيروان اَهورَ از ديوَ پيرو کە گفته شده
آريانِ  کە آيد  برمیوِدا نوشتۀ ريگاز . جانشينی و کشاورزی است اين طبيعتِ زندگی يک

  .دار است ؛ و اين طبيعتِ زندگی قبايل متنقل و رمهآور و تجاوزطلب بودند  دَيوَ جنگپرستندۀ
  زمانی ازدر کە  در ميان جماعاتِ بزرگِ آريان تقسيمِ اهورَه و دَيوَهبا اين رخداد بزرگِ

جانشين  يک کە بخشی:  متمايز تقسيم شدنددو بخشِ بەم رخ داد آريان اوائلِ هزارۀ دوم پ
 اين از. متنقل بودند و دَيوَ خدای برترشان بود کە بودند و اهورَ خدای برترشان بود، و بخشی

ن اشاانشينان و ممتلکات و دارائيهوستر   بەجماعات متنقل کە علت تعديهائی بە،زمان
شد،  تجاوزهای آنها سبب ناامنی و سلب آرامش از روستانشينان میکە   آنعلت بەکردند، و می

 علتش نيز آن بود. گرديد و منفور شدخدای تجاوز و تعدی تبديل  بە روستانشيندَيوَ نزد آريانِ
زمان  کە گرفت  در شب صورت میلاًحمله برای تاراج روستاها بود معمو کە تعديهای آنهاکە 

 رفت وستانشينان میر  بەتوسط آنها کە بيان ديگر، تعديهائی بە.حاکميت دَيوَ بر جهان بود
جوی روستايی  ديوَ نزد جماعات مسالمت کە گرفت؛ و همين سبب شد ارادۀ ديوَ صورت میبە

بخش از  ارد پندار آناز همين زمان و) اهورَ و دَيوَ(ستيز نور و ظلمت  بەعقيده. منفور گردد
ترين  دانيم، اين عقيده اساسی میکە  چنانبعدها قوم ايرانی را تشکيل دادند؛ و  کە آريان شد

  .دهد رکن و پايۀ دين ايرانی را تشکيل می
آميز پيروانِ اَهورَ و ديوَ نيز در متون باستانی هندوان باقی  زيستیِ مسالمت خاطرۀ زمان هم

کتاب ديگر  (مهَابهاراتەَدر . شود وِدا ديده می های ريگ ه سرودمانده است، و در شماری از
 کە تصريح شده) هند تدوين گشتهسرزمين در هزارۀ نخست پيش از مسيح در  کە آريانِ هِند

اَهورَ برادرِ بزرگتر و ديوَ برادر  (*)زيستند،  هم میبابرادر بودند و  دو روزگاری ديوَ و اَهورَ
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 دو  نيزهای مختلف زبان ايرانی در لهجه. اند گفته و نوشته اَسورَ شده را در تلفظِ آريانِ هندی  اَهورَ(*)

: مثالهای اين مورد بسيار است. شوند  بسياری جانشين يکديگر میدر موارد«ه» و » س«حرف 
لفظ (خُروه / ، دَسياوَ۔ دَهياوَ، خُروس)عدد ده(، دَس۔ دَه )هفت و هفته(سَپتَە / هَپتَە۔ سَپت/ هَپت

همچنين است جانشينیِ دو حرف . ، جَستن۔ جَختن، و جز اينها)خروه هنوز در لارستان باقی است
، لَخت۔ لَهت، لُخت۔ لُهت، خَرس۔ )خورشيد(خوَر۔ هوَر : اری از نامها، مثلاًدر بسي«ه» و » خ«

، خِشم۔ هِشم، خُواب۔ هُواب، سُرخ۔ سُهر، سرخاب۔ )عرقِ بدن(، خيد۔ هيد )اشک چشم(هَرس 
 .سُهراب، و جز اينها
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  ١.جنگ يکديگر برخاستند بەلاف يافتند وکوچکتر بود، و بعدها اخت
سوی هند و اناتولی و شرق اروپا  بەجماعات آريايی در آينده کە مهاجرتهای بزرگی

ين بودند در جانش يک کە داشتند توسط پرستندگانِ ديوَ صورت گرفت، ولی اهورَ پرستان
نشان بەنام  و سرزمي ماندگار شدند۔ت ايراندر مناطق مختلف فلا۔شان  سرزمينهای بومی

  .زمين ناميده شد خودشان آريان

  مهاجرتهای آريان

چون تغيير هم محيطی زيست تاريخی و جغرافيايی و تغيير شرايط ئی مسبباتِ بنابر پاره
درجۀ حرارت و کاسته شدن درجۀ ريزش باران و کم شدن موارد گياهی، در دورانی از هزارۀ 

با افزوده شدن .  شدرو روبهت با دشواريهائی  آريان منطقۀ شرقیِ فلام شرايط زيستیِ دوم پ
 و دامها نداشتند ميان انسانها کافی موارد غذايی برای بەاندازۀ کە جمعيت در زمينهائی

سر حفظ يا حصول زمينهای بارورتر درگيريهائی بروز کرد و   شرق فلات برجماعات آريايیِ
ئی  دسته از جماعات آريايی دسته هر  کەاز آنجا. اه افتادر   بەدار و جنگهائی خصومتهای دامنه

جات ديگر تفاوتهائی   دستهايزدانِاز نظر سلسله مراتب با  کە پرستيدند  را میايزداناز 
 قابل تصور نبود، ايزداندر دنيای کهن پيروزی در جنگها بدون ياری  کە داشتند، و از آنجا

 گوناگون درآمد و  ايزدانِبە شکل ستيز ميان وابستگان بەجات جماعات آريايی جنگهای دسته
جاتِ قبايلِ  تَبَعِ آن هرکدام از دسته کە بە وارد پندار آريان شدايزداندرنتيجه نوعی خصومتِ 

جات قبايل رقيب را   حامی دستهايزدانِ حامی خويش را خدايان برحق، و ايزدانِمتخاصمْ 
دنبال اين  بە.قرار دادندخدايان دشمن پنداشتند و در مراسم عبادی خويش آنها را مورد نفرين 

دو خدای متخاصم برای دو بخشِ متخاصم  بەپيشترها مقام همسان داشتند کە امر، ديوَ و اَهورَ
 زمان صفتِ ديوَ برای خدای برتر خويش تا آن کە تبديل شدند؛ يک بخش از جماعات آريايی

بردند، در  اه او نماز میدرگ بەکردند و بردند و همواره در موارد خطر از او استمداد می کار میبە
جنگهای قومی نيز از دَيوَ ياری جُستند تا امکانات زيستی بهتری را برايشان فراهم آورَد و 
انسانهای پيرامون آنها را نابود يا از زمينها اخراج کند و زمينهای آنها را در اختيار اينها قرار 

 کە وسل شده از او ياری طلبيدنداَهورَ مت بەبخشی ديگر از اين جماعات برای همين هدف. دهد
  .گرداند و دشمنان را از آنها دور يا نابود کند شان  تجاوزِ دشمنان پيروزدر برابرِ

 ميان ستيزه و درگيریئی  گونه بە جماعات آريايیها و درگيريها ستيزهدرنتيجه 
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پنداشته اين حامیِ يک گروه و آن حامی گروه ديگر  کە پرستندگان دو خدای بزرگ آريايی بود
در مقابل آنها از اَهورَ ياری  کە خواستند با کسانی در نبرد بودند از ديوَ ياری می کە آنها. شد می
عنوان منشأ بدی و شرارت نگريستند  بەاَهورَ۔ بەخواه و ناخواه۔پرستندگان ديوَ . طلبيدند می

کە   چونری برساند؛ ودشمنان آنها يا بەاَهورَ را شکست دهد تا نتواند کە و از ديوَ طلب کردند
پرستندگان اَهورَ همچنان نيرومند و استوار بودند، پرستندگان ديوَ خشم خويش را متوجه اَهورَ 

  .بديل شدخدا ت ضدِ بە اَهورَ نزد آنها اين زمانکردند و او را مورد لعن و نفرين قرار دادند؛ و از
اند و بازماندۀ دوران  هنديانِ باستان سروده کە وِدا ريگدر بخشهائی از سرودهای 

عنوان  بە)با تلفظ اَسورَ( جماعات آريايیِ شرق فلات است بارها از اَهورَ ها و درگيريهای ستيزه
ايزدِ خشم  کە )آذرخش تندر و ايزدِ(درخور نابود شدن است؛ و از ايندرَ  کە دشمن نام برده شده

د و اهورَ هورَ را در هم شکنَلشکر اَ کە  استی بوده تقاضا شدهگر ويرانو قهر و سوزندگی و 
  ١. کندنابودپرستان را 
 دشمن بشريت و خالق شر و بدی و درخورِ نابود شدن است و يوَدَ  کە در آئين ايرانیْاين

 درگيريهایاز زمان  کە ئی است  است خاطرهشدهکلی برای بشريت ممنوع  بەداری از او طرف
 در اذهان ايرانيانْ بازمانده و همراه ديگر آريان ماقبل مهاجرت و از هزارۀ دوم پيش از مسيح

  .باورهای سنتی در درون فلات ايران پراکنده شده است
  بەهائی از هزارۀ دوم پيش از مسيح، بخشی از پرستندگان ديوَ راه مهاجرت در دوره

درون شمال و غرب شبه قارۀ  بەجنوب را در پيش گرفته از راه افغانستان کنونی و تنگۀ خيبر
اين جماعات پس از در هم شکستن مقاومت اقوام شهرنشين و متمدنِ بومیِ . يدندهند خز

با کشتار اشان کە کردن شهره  آنها و ويرانکوفتن آثار تمدنیِ ند و برهمسِشمالِ مناطق پنجاب و 
گروههای بشری همراه بود، در مناطق مختلف شمال و غرب هند جاگير شدند و بعدها تشکيل 

خاطرۀ اين جنگها و کشتارها و . شناسيم می» تمدن هند«ما آن را با نام   کەيک تمدنی دادند
در اينجا  از آن جای سخن کە وِدا و مَهابَهاراتَە ديد، توان در کتابهای ريگ ويرانيها را می

اين مهاجران  بارها و بارها تکرار شده تا تأکيد بر ماهيت قومیِ آريەَها نام  درآن سروده. نيست
  . باشدا بودهبەآن سرزمينه

 ايرانِ کنونی روانۀ اناتولی و سواحل بخشهای ديگر از جماعات آريايی با زيرِ پا گذاشتن
در نيمۀ شرقی ( و تمدنهای خيتا و ميتانی و آرمنيّە جاگير شدندشام شدند و در آن سرزمينها 
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. جود آوردندو  بە) طينفلسيیِ  کرانۀ مديترانهدر (و پَلِستان ) در لبنانِ کنونی(و فينيقِيّه ) اناتولی
شبه جزيرۀ بالکان رسيدند و بعدها تمدن يونان را تشکيل  بەيک بخش از اين جماعات نيز

. تلفظ کردند» ديوس«بعدها  کە يونان رفتند نيز پرستندگانِ دَيوَ بودند، کە بەجماعاتی. دادند
  .نام ديوس برای هميشه نزد آنها ماندگار شد

 شرقی کرانۀاناتولی و  کە بەمسير مهاجرت آريانی کە ندنگاران غربی علاقه دار تاريخ
دريای  دور زدنِ( سرزمينهای يونان رسيدند را از راه شمال دريای مازندران نيزمديترانه و 
سوی جنوب و سپس غرب بدانند، ولی اين ايده را خرد  بەو عبور از منطقۀ قفقاز) مازندران

 دن شمال ايران کنونی وارد اناتولی شده و از آنجاآنها با درنورديکە   اينپذيرد؛ و تصور نمی
هزاران و  کە بەجماعات بزرگی. رسد نظر می بەسوی سرزمينهای ديگر پراکندند خردپذيربە

مينهای پربارتری نقل مکان کنند امکان ز   بەشوند تا ند میشان جاکَ دههاهزار از سرزمين اصلی
کە   آناميد بە دريای مارندران واقع بوده است،در شرق کە وارد بيابانهائی شده باشند کە ندارد

 شايد زمينهائی بهتر از  استرسيده نظر می بەناپذير زمان پايان در آن کە شايد پشت اين بيابانها
از نواحی کە   بلاگر آنها نه از نواحی مرکزی فلات ايلان. زمينهای خودشان وجود داشته باشد

سير مرو و گرگان و ری و قزوين و آذربايجان بوده شرقی ايران کوچيده باشند، عبورشان از م
ان شناس باستاندر اين مسير توسط  کە آتش کشيده شده بەشده و گاه آثار شهرهای ويران. است

تواند يادآور اين عبور  می) های چندلايۀ باستانی تپه(از زير زمين بيرون کشيده شده است 
در اساطير آمده است نيز يادآور  کە )گان ديوَپرستند(جنگهای ايرانيان با لشکريان ديو . باشد

  .ديگری از همين عبور است

  زمين ايرانيان و ايران

اَهورَ خدای برترشان بود در نواحی سُغديانَە و هُوارَزمِيَە و باختريَە  کە نشينجا يکآريانِ 
شامل سرزمينهای (قاط ديگر دانَە و ن و مَرغِيانَە و هَرَيوَ و دِرَنگِيانَە و هيرَکانِيَە و رَغَە و اَسپَە

اينها تنها . جاگير بودند) ازبکستان و تاجيکستان و ترکمنستان و افغانستان و ايرانِ کنونی
نام قومی خود را برای هميشه حفظ کردند و بر سرزمينهای  کە بخش از قوم بزرگ آريا بودند

بود کە بعدها اَريَە و ) تاررف ردار و نيکک درست (يەَاَيرنام نژادی آنها . کونتشان نهادندمحل س
  .شد» اناَير«بعدها  کە بود،» اَيريان«شد  آريا شد؛ اين نام وقتی جمع بسته می

ها، و سرزمينشان  يعنی اَيريَە؛  است نام قوم استيرانا کنونيشتلفظ  کە اناَير
 اسلامی که پس از فتوحات۔ولی در زبان پارسیِ کنونی . ها ەيَاَيريعنی زمينِ ؛  استزمين اَيران
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شکل گرفته و بسياری از واژگان و مفاهيم و اصلاحلات و عبارتها و نامهای ما را دگرگونه کرده 
  .گوئيم» ايرانيان«و » ايرانی«و مردمِ سرزمين را » ايران« سرزمين را ۔است

با گذشت زمان تا اواخر هزارۀ دوم پيش از مسيح شکل گرفت و بعدها  کە در دين ايرانی
ئين آورده  آريايی از مرتبۀ خدايی پاخدايان تدوين شد، همۀ اَوِستا  بەیِ موسومدر مجموعۀ دين

آفريدگارِ جهان نيز . کارگزارِ آفريدگارِ جهان بود کە ١ تبديد شد،يَزداِ شدند و هرکدام بەيک
روزگاری  کە  لذا ميترَ نيز٢.ناشدنی بود ذاتی ناديدنی و وصف کە گرفت» اهورَمَزدا«صفتِ 

در نخستين . يَزدهای اهورَمَزدا و آفريدۀ اهورَمَزدا تبديل شداِيکی از  بەبودخدای برتر 
  :شود گونه از ميترَ ياد می عبارات سرود باستانیِ مِهريَشت از زبان اهورَمَزدا اين

ها و چراگاههای گسترده حاکم است و مَرغَەزاربر  کە من ميترَ را آفريدم؛ ميترَ کە آنگاه
  .ام من خود ستودنی و نيايش شدنی کە گونه است همانشدنی  ستودنی و نيايش

يَزدهای اهورَمَزدا شدند، اِگونه  ئی، بەهمين کدام در مرتبهديگرخدايان آريايی نيز، هر  
يَزدان همواره در نيايشهای فصلی و اِ و کردگارِ جهان شناخته شد، ولی اهورَمَزدا تنها آفريدگار

ايرانيان باستان  کە يَزداناِرودهای زيبای ستايش س. گرفتند موسمی مورد ستايش قرار می
ستای  سرودند بعدها در کتاب اوستا تدوين شد و برای ما برجا ماند، تا شاهد فرهنگ طبيعت

اندازه نزد ايرانيان  چە آفريدگانِ نيکِ اهورَمَزدا در جهان تا کە ايرانيان باستان باشيم و بنگريم
  .اند ارج و منزلت داشته

                                                 
باشد » يَزداناِ«يَزدها کە اِصفتِ جمعی . ترجمه کرد» ملائکه«را شايد بشود بەتعبيرِ امروزی » يَزداِ«. 1

دانيم با مسلمان شدنِ ايرانيان مفهوم  کە می ، و چنانبرای هميشه و تا امروز در زبان ايرانی باقی ماند
 .درآمد و بر خدای واحد اطلاق شد» يَزدان«نوينی بەخود گرفت و تلفظش نيز بەشکل 

کە اين صفت  اند، ولی با توجه بەآن معناهائی آورده» مَزدَ«اوستاشناسان غربی و ايرانی برای واژۀ . 2
کە  آمده است، و با توجه بەآن» اَسورَ مَهَت«ين جا بەشکل وِدا چند بەهمراه نام اَهورَه در ريگ

و بزرگتر را » مَزَن«هنوز هم در زبان بلوچی بزرگ را (بوده » بزرگ«در زبان آريان بەمعنای » مَزتَە«
کە تا کنون در » بزرگترِ مطلق«بەمعنای » مَهَست«ام کە صفتِ  ، من بەاين نتيجه رسيده)گويند» مَزتَر«

» مغان مَزد«يا » مغان مَهست«لقبِ . بوده باشد» مَزتَە«و » مَزدَ«يافتۀ  ه است شکل تحولزبان ما ماند
برای رهبرِ بزرگِ دينی بەکار ) مشخصا در منطقۀ دماوند(تا پس از فتوحات اسلامی در شمال ايران 

اَهورَ «شود  میاگر اين تعبير را بپذيريم، معنای اهورَمَزدا . اند نوشته» مَصمُغان«رفته کە بەعربی  می
کە اسم مجرد  ئی بسيار کهن است و نه صفت بل کە واژه نيز چون» اَهورَ«. »کە بزرگِ مطلق است

توان و نبايد برايش  بوده است اکنون نمیا  زمانهای دوری برای آريان دارای معندراست، گرچە 
پرستندگانش بەصورت  االله کە از زمان ظهور اسلام بەبعد نزد مانندِمعنائی جستجو کرد ۔درست بە

  .اسم مجرد در آمده است



۲۹ ايران پيدايش

وح انسانی و زندگی پس از مرگ نيز در آينده بخش اصلی باورهای دينیِ ر   بەعقيده
عالَمِ  بە رها شدهشانسان پس از مرگ او از کالبد خاکيحِ  رو،بنابر عقيدۀ آنها. ايرانيان شد

بعقيدۀ ۔وَهَرها  فره. ناميدند  میوَهَر فَرهَاين روح را . داد زندگی ادامه می  بەرفت و  میاختران
مين ز   بە)اکنون ماه فروردين(گذاری شد  نام آنها نام کە بە ماهیآغازِه همراه بهار در  هرسال۔آنها
 آوردند؛ و در سيزدهمين روز فروردين مين میز   بەآمدند و برکات آسمانی را با خود می
برای استقبال از ) ماهِ مقدس(در يکی از آخرين روزهای اسفندماه . گشتند آسمانها برمیبە
شب بر فراز  با افروختن آتش در آن کە شد سم باشکوهی توسط مردم برگزار میرها مراهو فره

 سپس در روز سيزده فروردين برای ١.ن نگاه داشن سطح زمين همراه بودقصد روش بەبلنديها
  .کردند رفتند و جشن برپا می دشتها می بەوَرها بدرقۀ فره

ون فلات ايران در تجمعات ها و کنار رودهای در  دور در واحههای هايرانيان در هزار
هرکدام از اين . پروری و کشاورزی اشتغال داشتند دام بەزيستند و شماری می روستايیِ بی

، و اتحاديۀ )يی پايهجايگاه  (جَگت بنُ يا جَگت بومرا شان  تجمعات روستايی سرزمين بومی
وجود ) دهکده (يسو در هر دِهياوَ تعدادی ٢.ناميدند می) دهستانيعنی  (دهِياوَ را روستايی
هر ويس از شماری . بودند) ، تبارتخمه (تهُمايەَهای مختلف از يک   تيرهساکنانش کە داشت
جمعيتش از يک  کە تشکيل شده بود و حکم يک خانوادۀ بزرگ را داشت) خاندان (مانو

رئيس . رسيد دوران دور تاريخ می بەشان دودمان و نوادگان يک پدر و مادر بودند و سررشته
، و هرکدام از اعضای روستا )اعتپدر جم (ويس پئَيتےود در حکم پدر خاندان ب کە ستارو

متشکل از چند روستای  رئيس اتحاديۀ روستايی ٣.شد ناميده می) پورِ جماعت (ويس پوهر
ايران و زبان ايرانی  کە اين نامها در آينده). پدرِ دهستان(گفتند   میدهِياوَ پئَيتےتبار را  هم

و تا پايان  پور تلفظ شدند بد و واس گاه و تخمه و دِه دهبد و مان و ويس اشکال بنبە متحول شد
  .همين اشکال ماندند بەدوران ساسانی

                                                 
اين رسمِ ديرينه هنوز هم بەطور قراردادی در يکی از آخرين روزهای سال کە چارشنبه سوری ناميده . 1

  . شود، ولی ديگر آن شکوهِ ديرينه را ندارد شود و درستش چارشنبِدِ سُهران است برگزار می می
در مفهومِ کنونی شامل يک شهر و ( بزرگ بەمعنای شهرستان های داريوش نبشته در سنگ» دِهياوَ«. 2

در تقسيماتِ کشوریِ زمان . دهد را می» اميرنشين«آمده است، و معنای ) چندين روستای تابعه
 .اند گفته می» کُورَ«ساسانی دهياوَ را 

ن ايرانی زبان که گويش بلوچی نزديکترين گويش بە. پدر را اکنون نيز در گويش بلوچی پِت گويند. 3
مان تبديل  پوهر نيز در نويسۀ کنونی. است و بسياری از مفردات آن را در خويشتن حفظ کرده است

  . شده است» پور«بە 
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طلبیِ يک روستای قدرتمند يا ضرورت  نتيجۀ گسترش کە با پديدآمدن اتحاديۀ روستايی
ع برتر قرار د و در موضکر دفاعی بود، در هرناحيه يکی از روستاها اهميت خاصی کسب می

  همۀ رهبران سياسی دنيای کهن رهبر دينی نيز بودندمانندکە بە  چونها دِهياوَ پَئيتے. گرفت می
 .شان موروثی شد مرور زمان نوعی تقدس کسب کردند و رهبری سياسی و دينی در خانوادهبە

گويی و تلاش برای  دانی و غيب دين نقش اساسی در زندگی اجتماعی داشت غيبکە  چون
ويارويیِ تَوَهُّمی با آسيبهای احتمالیِ نيروهای طبيعی از ضرورتهای اوليۀ زندگی در اين ر

کسی رابط ميان مردم روستا و نيروهای  کە بايست در هر روستا می. تجمعاتِ روستايی بود
ے دِهياوَ پَئيتکە   چون.شد، و اين امر در روستا برعهدۀ دِهياوَ پَئيتے بود تأثيرگذارندۀ طبيعی می

توهم  به۔ديگران برخوردار بود و  بە از تجربيات بيشتری نسبتا روستاها بود ضرورتًبزرگِ
با نيروهای تأثيرگذارندۀ طبيعی رابطه برقرار کند؛  کە توانست  بهتر از ديگران می۔مردم

  .درنتيجه دِهياوَ پَئيتے هم رئيس اتحاديه بود و هم رئيس دين
ئی از تقدس  شد و هاله  بيشتری برخوردار میارجِنسلها از دِهياوَ پَئيتے با گذشت زمانها و 

های  بعدها با پديد آمدنِ اتحاديه. ها ساخته شد اش افسانه کرد و درباره را احاطه می وی
  .است» امير«معادل واژۀ  کە خود گرفت بەکاوے روستايی دِهياوَ پَئيتے لقب ترِ بزرگ

  اجتماعیْتر شدن شکل زندگیِ يی و پيچيدهترِ روستا های بزرگ همراه با تشکيل اتحاديه
دارندگان آنها از امتيازات خاصی برخوردار  کە منصبهای ديگری نيز در جامعه پديد آمد

 ناميده شدند کە در رپَنکَ، اوسيج، گرِِهماشان  ناسبِ مناصب دينی و اجتماعیت بەبودند؛ اينها
  .دادند  تشکيل میگيرِ جامعه را کاوے عناصر برتر و ممتاز و تصميمکنار 

وِدا و مَهابَهاراتَە مرجع ديگری برای شناختن اين مناصب در دست  جز اوستا و ريگ
آريايیِ هند نيز رهبران دينی را گرهماها متوليان شعائر دينی بودند، زيرا جماعات . نيست
 انجام متوليانها در کنار گرهماها   اوسيج١.گرهما استناميدند کە تلفظ ديگری از   میبِرِهما

وِدای هنديان  اين منصب در ريگ بە.بودندو تقديم قربانيها بەايزدان  نيايشهای ويژهمراسم 
بر امر  کە  داورهای جامعه بودندا۔ظاهرً۔ها  کرپن. تصريح شده است) ۲۱، سرود ۲ماندالا (

  ).قُضات(حل اختلاف نظارت داشتند 
ها و گرهماها و  قه بر اهميت کاوےهمراهِ گذشتِ زمان و بزرگتر شدنِ جامعه در هر منط به

                                                 
و » گزيدن«در زبان خودمان . در زبان آريايی يک امر معمولی است» ب«و » گ«جانشين شدن . 1

لفظ دومی هنوز هم در لارستان بهترين مثال برای آن است، و ت» بُستاخ«و » گستاخ«و » بُزيدن«
 . معمول است
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های روستايیِ ايرانی طبقۀ  آنها در مجموع خود در اتحاديه شد و ها افزوده می ها و کرپن اوسيج
  .صاحب امتياز را تشکيل دادند

پذير نيست، و بلندپروازی و  خواهیِ انسان سيری طلبی و افزون خوی قدرت کە از آنجا
تعالیِ تمدن بشری است، هرکدام از کاويان در تلاش توسعۀ  و رشدْ لازمۀ رفت پيشتلاش برای 

اه ر  بەآمدند، و درنتيجه جنگهای خونينی مناطق اطراف برمی بەاندازی قلمرو خويش و دست
افزودند و تشکيل  انداختند و با تصرف روستاهای اطراف بر دامنۀ قلمروهای خودشان می می

نگها گروههای بسياری از جماعات آريايی در در اثر همين ج. دادند اميرنشينان گسترده می
 در بر م را ئی از اواخر هزارۀ دوم پ دوره کە وضع اين. شدند  میجابەجادرون فلات ايران 

 تاريخ ايران» دوران اساطيریِ«نام  کە شود دورانی از تاريخ قوم ايرانی مربوط می بەگرفت،
  .دهم انی مورد مطالعه قرار میرا با عنوان اساطير اير اند، و من نيز آن آن دادهبە

  اساطير ايرانی

رويم، انسان  کجا می بەايم و از کجا آمده کە پرسيم ما امروز از خودمان می کە گونه همان
او همواره . آمد آن برمی بەجستجوی پاسخ بەکرد و دنيای باستان نيز اين پرسش را از خود می

 و ماه و ستارگان، اين درختان و جنگلها و اين جهان پهناور، اين خورشيد کە پرسيد از خود می
زمانی آفريده شده و نخستين  چە کسی ساخته است؟ انسان در چە کوهها و رودها و درياها را

ه چەگوناند،  ه پديد آمدهچەگونکسی و در کجا بوده است؟ زن و مرد  چە آفريده شده کە انسان
  جود آمده کجا بوده است؟و   بەدر آنانسان  کە اند، و نخستين نقطۀ روی زمين افزايش يافته

جود آمد، و هرکدام از اقوام روی و  بەاساطير کە اين پرسشها بود بەبرای يافتن پاسخ
ئی ساختند، نخستين انسان روی زمين را نيای بزرگ خودشان  زمين برای خودشان اسطوره

ها خدای روی  خودشان را محور کائنات پنداشتند، خدای خودشان را تنگاهِ زيستدانستند، 
  .زمين شمردند، و مجموعۀ آداب و رسوم دينی خودشان را تنها دين خدايی پنداشتند

های اقوام  در سدۀ اخير انجام گرفته بسياری از اسطوره کە شناسی بر اثر کاوشهای باستان
عمر صدها هزار  کە سازان خاورميانه سومريان بودند نخستين اسطوره. جهان کشف شده است

 جهانِ پيش از خودشان قائل بودند، و خودشان را محور آفرينش و کائنات ساله برای
اين . استنخستين سلطنت و معبد نيز در سرزمين آنها ايجاد شده گفتند کە  میدانستند، و  می

بارديگر در هزارۀ  م و يک بار در هزارۀ دوم پ م ساخته شده و يک در هزارۀ سوم پ کە اسطوره
از  کە يک سلسلۀ بلندبالا از نامهای شاهان خدازاده را رديف کردهم بازنويسی شده است  پ
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 کە خدايانِ جهان در اين اسطوره دوتا بودند نخسين شاه. آغاز جهان در سومر سلطنت کردند
 آوردند و» اَريدو«شهر  بەتاج و تخت و ساختمان معبد و اثاث و زيورآلات معبد را از آسمان

يکی از آنها  کە خدا پس از اينها سه شاه. ل سلطنت کردند سا۶۴۸۰۰ ادنبال همديگر جمعًبە
خدا در شهر  سپس يک شاه. سلطنت کردند» بادتبيرا«هزار سال در شهر ۱۰۸ديموزی بود 

سلطنت سال  ۲۱۰۰۰خدا در شهر سيپار  پس از او يک شاه.  سال سلطنت کرد۲۸۸۰۰» لارک«
بارِ  ن بارانتوفاپس از آن . ت کرد سال سلطن۱۸۶۰۰خدا در شوروباک  پس از او يک شاه. کرد
ن و وقتی آبها فروکش کرد و زمين توفا پس از ١. کردويرانآلوده از آسمان آمد و جهان را  خشم

غربِ  همسايگی جنوب(» کيش« سلطنت از آسمان پائين آمد و در شهر ديگربارهپديدار شد 
اينها .  سلطنت کردند سال۱۰۰۰دنبال همديگر هرکدام حدود خدا بە شاه ۲۲) بغداد کنونی

سيلۀ مؤمنين و و  بەآمده بودند تا جهان را اداره کنند و معبد را کە شان خدازادگانی بودند همه
اينها و پدرانِ اينها و معبد اينها را  کە خداپرستان آباد بدارند؛ و همۀ مردم جهان مکلف بودند

  .، زيرا اينها فرزندان حقيقی خدايانِ آسمانی بودندبندگی کنند
امروز در ميان مسلمين و  اند و  اسرائيليانِ باستان ساخته کەيک اسطورۀ مکتوبِ زنده

يادگار  کە  است۔از اقوام سامی۔قوم عبری پيدايش يهودان و مسيحيان وجود دارد اسطورۀ 
اين اسطوره . نوشته درآمده است بە توسط انبيای يهودزمان هخامنشیدوران دينه است و در 

بنابر اين اسطوره، اين . ا آدم ناميده و او را نخستين پدرِ بشر دانسته استنخستين انسان ر
 کە  سال پيش از مسيح در همان سرزمينی آفريده شد۳۵۰۰نخستين انسان روی زمين در حوالی 

همين شکل و  بەاين انسان از نخستين لحظۀ آفرينش. زيستند م می اقوام سامی در سدۀ ششم پ
يعنی نخستين . دانست گفت و برخی از علوم و صنايع را می یهيأت کنونی بود و سخن م

در . انسان، در اساطير سامی، در لحظۀ آفرينشِ خويش يک بشر کاملِ خردمندِ ابزارساز بود
 بشر بر روی اين کرۀ خاکی وجود داشتند از فرزندان اين انسان نخستين هرچە اين اسطوره،

برای ادارۀ جهان فرستاده شده بودند از  کە زيدۀ خداجود آمده بودند؛ و همۀ پيامبرانِ برگو بە
رسيدند؛ يعنی يک سلسله از  می» آدم«اين  بەنسب بودند و در يک سلسله) يهود(قوم عبری 

 قوم يهود بودند، پشت اندرپشت، برای رهبریِ مردم جهان آفريده شده  کە نياگاناين فرزندان

                                                 
رودان شنيدند و وقتی تورات را  اين همان داستانی است کە اسرائيليان در زمان هخامنشی در ميان. 1

در کتابشان آوردند، و آن را ) طوفانِ نوح(شناسيم  ئی کە ما اکنون می نوشتند داستانش را بەگونه می
مان يکی از نياکانِ آنها کە نوح نام داشته و بەدرخواستِ او از چنان بازسازی کردند کە انگار در ز
 . خدای آسمانی رخ داده بوده است
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ئی محول کرده بود و آنها را  ا وظائف ويژهآنه بەبودند و تقدسی خاص داشتند و خدای آسمان
 گفت و احکامی را برای ادارۀ جامعه کرد و همواره با آنها سخن می راه همواره ياری می در اين

بودند و هرجا بودند توابع و مطيعان بالفعل اينها شمرده  هرچە ديگران. داد آنها تحويل میبە
  .شدند می

خدا ابتدا آسمان را برای نشيمنِ  کە گفته شده) يشسِفرِ پيدا/ آفرينش کتابِ(در تورات 
 خودش ساخت، سپس زمين و خورشيد و ماه را ساخت، آنگاه آدم و زنش را آفريد و در زمينی

زمينهای جهان را آبياری کند چهار کە   آنسپس برای. نام عَدَن در باغی سرسبز اسکان دادبە
ون است در زمين حَويله، ديگری جيحون يکی رود فيش کە اه انداخت،ر   بەرودخانه در جهان

آنگاه خدا همۀ جانوران و پرندگان روی . است در کوش، سومی دجله و چهارمی فرات است
. امر خدا نامهای جانوران و پرندگان را تعيين کرد بە»آدم«زمين را آفريد، و در همان هنگام 

 نامش هابيل و ديگری يکی کە سپس آدم با زنش درآميخت و زن حامله شد و دو پسر زائيد
اين دو برادر بزرگ شدند، و هابيل را قائن کشت و خودش در . او دو دختر نيز زائيد. قائن بود

 نام خنوخ از اين زن بەندگی ادامه داد، و با زنش درآميخت و فرزندیز  بەشرق باغستانِ عَدَن
نامش را شيث نهاد، و  کە زائيدپسر ديگری ) مادرِ قائنِ زنده و هابيلِ مُرده(زنِ آدم . دنيا آمدبە

  .از تخمۀ شيث انسانهای بسياری پديد آمدند. شيث برگزيدۀ خدا بود
در  کە خدا نيز پسران بسياری داشت.  بسيار زيبا بودندآدمهادخترانِ و گفته شده کە 

پسران خدا اين دختران را از آن بالا ديدند و عاشقشان شدند و بر زمين . زيستند آسمان می
شاهان روی زمين شدند و  کە دنيا آمدند بەبا آنها درآميختند، و از اين آميزش پسرانیآمده 

خدايان و خدازادگان سومر و  همان شاه(وَر گشتند  شان شاهانی نام همهدارای روح خدا بودند 
يکی از ). برهم بازنويسی کردند شان را شنيده بودند و بەاين شکلِ درهم  کە يهودان افسانهبابل
 روی و چون مردمِ. گزيدۀ خدا برای رهبریِ مردم جهان بود کە گانِ آدم، نوح نام داشتنواد

افراد  کە نوح گفت بەنسل بشر را براندازد؛ و کە کاری کردند خدا تصميم گرفت زمين تباه
خانوادۀ خودت را بردار و يک کَشتی بساز و آنان را سوار کشتی کن و از هر جانور و پرنده يک 

پس از آن باران . ير آب خواهم بردز   بەودی دنيا راز  بەمن کە ده در آن سوار کننر و يک ما
. وار باريدن گرفت و همۀ دنيا را منهدم و کليۀ مردم روی زمين و همۀ جانوران را نابود کرد سيل

جفت از  يک(در کشتی بودند  کە نوح با سه پسرش سام و حام و يافث و زنانشان و جانورانی
  .زنده ماندند) وجوداتِ زندۀ روی زمينهرکدام از م

پسرِ نوح در آينده زاد و رود کردند و نوادگانشان بسيار شدند و تشکيل  سهو گفته شده کە 
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بار يکی از اين  روی زمين از تهرکدام از نژادهای بزرگِ. جماعات بشری در روی زمين دادند
. پسران يافث بودند) يی و مادیمری و سکا آريانِ گوم(جوج و مادای اجومر و م: پسر است سه

 شان کوش بود حام دارای چند پسر شد و يکی. مصريان و کلدانيان و شاميان از تبار حام بودند
و ) مردم مصر( ديگر مصرايم ١؛)کلدانيانِ جنوب عراقِ کنونی(پسرش نمرودِ جبار بود کە 

بود، و ديگری آشور ) وزیقوم خ(از پسرانِ سام نيز يکی عيلام . بود) مردم شام(ديگری کنعان 
  .و چند پسر ديگر) قومِ آرامی( آرام نيزو ) قوم آشوری(

نام خودشان  بەکه انبيای يهود از اساطير بابلی برگرفته و۔ تورات افسانۀدر دنبالۀ 
زيستند،  می) رودان در ميان(ابتدا همۀ مردمِ جهان در شهر بابِل  کە خوانيم  می۔مصادره کردند
اگر کار بر اين  کە خدا بر زمين نگريست و با خود گفت. کاخی عظيم بنا کنند کە و برآن شدند

اينها را پراکنده و  کە بهتر استپس  اينها نخواهد بود؛  هيچ چيزی جلوگيرِرَوَدپيش بەمنوال 
 بابِل  سرزمينِدر کە و چنين شد.  کنندتفاهمبا هم  کە گون کنم تا نتوانند  را گونهاشانزبانه

برای ديگران نامفهوم بود، و در ميان  کە م پديد آمد و هر قومی دارای زبانی شدزبانهای مرد
مردم اختلاف افتاد و قومها در جهان پراکنده شدند و هر قومی در زمينی جاگير شد و کشورها 

  .پديد آمد
در بيابانِ حوالیِ (در سرزمين کَلدَه  کە يکی از نوادگان سام، ابراهيم بودو گفته شده کە 

تو  بەمن کە مينی بروز   بەاز اين زمين بيرون شو و کە او گفت بەخدا. زيست می)  کنونینجف
فرزندان و نوادگان تو بهترين مردم روی زمين باشند و  کە نشان خواهم داد، و چنان خواهم کرد
 آنها درود بفرستند، و هرکه با آنها دشمنی کند بەجا مردم همۀ تقدسها ازآنِ ايشان گردد و در همه

کنارۀ رود اردن (مين کنعانيان ز  بەيشاهنمايیِ خدار  بەابراهيم. من با آنها دشمنی ورزم
ولی . ابراهيم بخشيد تا برای هميشه ازآنِ نوادگانِ او شود بەوارد شد و خدا آن زمين را) کنونی

صر تابعِ م کە بيابان فلسطينِ کنونی(مصر  بەسالی افتاد و ابراهيم چندی بعد در آن زمين خشک
کنعان برگشت و در کنعان جاگير شد و  بەسببی او را از مصر بيرون کردند، و او بەاما. رفت) بود

  .گاه ساخت برای خدايش عبادت
در آينده سرزمين نوادگان ابراهيم و سرزمين قبايل  کە اين همان سرزمينی بود

 کە  معبد سليماناسرائيل شد و نخستين دولت اسرائيلی را در آن سرزمين تشکيل دادند و بنی

                                                 
قبيلۀ عبری نيز از همين . ترين اميرنشيانِ سومری در سرزمين کَلدَه بوده نمرود نام يکی از کهن. 1

 و سپس نواحی های هزارۀ دوم پيش از مسيح بەبيابانهای شمال عربستان سرزمين بوده کە در نيمه
  .گرفته است) سوی رود قبيلۀ آن(» عَبرايِم«رود اردن هجرت کرده و نام 
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اکنون اورشليم  کە نام دارد در آن سرزمين و در شهری) يافته خانۀ تقدس(المقدس  اکنون بيتُ
  .شود بنا گرديد ناميده می) قدس(

توسط انبيای اسرائيلی ساخته شده  کە اين بود اسطورۀ تشکيل جوامع بشری در تورات
 برای خودشان اساطيری دربارۀ آفرينش عربهای مکه و مدينه نيز در پايان دوران ساسانی. بود

و ديگران )  پيامبرعموزادۀ(نقل از عبداالله ابن عباس  بەمسعودی. وارد اسلام شد کە داشتند
بر روی آب )  االلهگاهِ تخت(االله آفريد آب بود، و عرش االله  کە نخستين چيزی: چنين نوشته است

 رفت و آسمان شد، و آسمان را هوا بەسپس از آب دودی برانگيخت و اين دود. نهاده بود
آسمان زيرين از زمرد سبز بود، آسمان دوم از سيم سپيد، . شکافت و هفت آسمان ساخت

آسمان سوم از ياقوت سرخ، آسمان چهارم از مرواريد سپيد، آسمان پنجم از زر سرخ، آسمان 
 و زمين از آنپائين بود خشک شد  کە سپس آبی. ششم از ياقوت زرد، و آسمان هفتم از نور بود

را شکافت و هفت زمين ساخت، و زمين را بر پشت  يک زمين بود و آنگاه آن کە جود آمدو بە
ئی نهاده شده  ئی بود، پشته بر دوش فرشته نهنگ نهاد، نهنگ در آب بود، آب بر روی پشته

 سپس نهنگ لرزيد و در زمين زلزله افتاد، و خدا. بود، و فرشته بر روی سنگی ايستاده بود
در آسمانِ هفتم  کە  خداگاهِ تخت(زير عرش خدا . کوهها را بر زمين فروکرد تا زمين آرام بگيرد

اين دريا  بە موجودات زنده از آن برآيد، و هرگاه خدا اراده کندروزیِ کە دريائی است) است
و شود،  ناميده می» ابرم« کە جائی برسد بەبارد تا آسمان باران می بەفرستد و آسمان وحی می

کند و  کند و ابر اين آبها را غربال می درون ابر منتقل می بە خدا اين آبها رابەفرمانِ در آنجا باد
  ١.آدم را بيافريند کە پس از آن خدا اراده کرد. ريزد بر زمين می

 شش روز آفريد، ابتدا زمين و مدتِزمين و آسمانها را االله در  کە در قرآن گفته شده
از زمين برده  کە ن را ساخت، آنگاه پيکرۀ يک مردی را از گل رُسخورشيد و ماه سپس آسما

. جود آمدو  بەنخستين انسان بود کە شده بود در آسمان ساخت، در اين پيکره روح دميد، و آدم
هم  بەسبب نافرمانی از االله از آسمان رانده شدند و بر زمين افتادند و در مکه بەآدم و همسرش

د و تناسل کردند، فرزندانشان از آنجا در نقاط مختلف گيتی پراکنده آنها در مکه توال. رسيدند
  .نخستين مرکز عبادتِ االله توسط آدم بنا شد کە شدند، در همان مکه بود

مردم مکه در پايان دوران ساسانی ساختند مکه محور  کە  بنابر اين، در اسطورۀ آفرينش
 نيزگاهِ اساسیِ دين و نبوت و   تمدن و بُنو مرکز) ىاُمّ القُر(آفرينش و زايندۀ جوامعِ بشری 

  .کنندۀ دين و نبوت بود بخش و تکميل خاتمه
                                                 

  .۴۰۔ ۳۸/ ۱ مروج الذهب مسعودی،. ١
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های اقوام جهان  ترين اسطوره در ميان همۀ اسطوره اسطورۀ مردم مکه و مدينه نامنظم
های  افتاده از حاشيه است، زيرا برخاسته از يک بينش غيرمنطقیِ بيابانیِ مردمی بسيار پرت

کە هيچ پيشينۀ  اند ولی بەعلتِ آن ه است کە چيزهائی از اين و آن شنيده بودهتمدن جهانی بود
کە اسطوره  هاشان را تنظيم کنند، و بەجای آن اند کە شنيده اند نتوانسته تمدنی و فکری نداشته

های پراکندۀ کوتاه و برخاسته از خيالاتِ نامتوازن است؛ و بەجز  باشد يک مجموعه از افسانه
  .بَرَد های ديگرشان راه بەاسطوره نمی بارۀ ساخته شدنِ کعبه است افسانهچە کە در آن

اقوام بابلی و آشوری و مصری و فينيقی و يونانی و هندی و ديگر اقوام نيز هرکدام 
  .گی پديد آمدن هستی و جامعۀ بشری بودچەگون از تخيلیتفسيرگرِ  کە  بوداساطيریدارای 

گی پيدايش چەگوندربارۀ منشأ آفرينش و  کە هائیپرسش بەقومِ ايرانی نيز برای پاسخ
 کە آن بخشِ اسطوره. ساختن اسطوره پرداختند بەشد انسان و جامعه و دين برايشان مطرح می

 واقعيتهای تاريخی نيست اما گرِ  کە بيانگيری جوامع بشری است هرچند در ارتباط با شکل
رو   واقعيتهای تاريخی نساخته است؛ از اين و بدون ارتباط باارا نيز ذهن بشر ابتداءً  آنکليتِ

ئی مبهم و  گونه بەتوان يافت، ولی در هريک از اساطير جای پائی از رخدادهای تاريخی را می
صورتی مبهم در  کە بەاند اند يادهای تاريخی در اساطير آمده کە نامها و جايهائی. تاريک نيمه

مرور زمان با تخيلات و آرمانهای  بەمانده انسانها برجا )يادهای گنگِ ذهنیِ (وجدان جمعیِ
اساطير ايرانی  کە توان گفت با اين تعبير می. اند شکل اسطوره درآمده بەبشری در هم آميخته

دارد، و اين همان  در لابلای بخشی از خود حکايت دورانی از تاريخ قومِ ايرانی را نهفته می
زارۀ دوم و اوائل هزارۀ نخست پيش از  سياسی در ايرانِ اواخر همجتمعاتِگيری  دوران شکل

اش سرزمينهای وسيعی از حدود تاجيکستان امروزی در مرور از  مسيح است، و عرصه
افغانستان تا سيستان و در مرور از ازبکستان و ترکمنستانِ امروزی تا شمال و مرکزِ ايرانِ کنونی 

  .گيرد می در بر را
سينه در  بەی ساخته و پرداخته شده سينههای متماد که طی سده۔برطبق اساطير ايرانی 

هم پيوند خورد و در زمانی هم منظم شده  بەنواحی گوناگون پراکنده گرديد سپس در طول زمان
خردِ / انديشی نيک (وهُومِنەَ کە آفريدگار بەهَست آوَرد  نخستين موجودی۔وارد اوستا شد

 گاؤمرَتَنن و گياهان را ساخت  و آب و زميآسمانکە   آنآنگاه پس از. بود) نيتِ خير/ نيک
وئيد؛ ارادۀ خدا از زمين ر بەاست» طبيعتِ ميرنده«معنايش  کە  گاؤمَرتَن١.را آفريد) کيومرث(

پايان رسيد، از جسمِ مردۀ او و از  بەسپس چون زندگیِ گاؤمرتن. درويَگونه کە گياه  درست همان
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۳۷ ايران پيدايش

 اين جفتِ نر و ماده ١. روئيدندمَشيانی  ومَشيەَوجودِ نرينه و مادينه بەنامهای درون زمين دو م
شکل انسان درآمدند، و آنگاه  بەمرور زمان تغييرشکل يافته بە گياه بودند وشکلِ بەدر آغاز

  :آنها خطاب کرده چنين گفت بەپس از آن اهورَمَزدا.  در آنها دميده شدجان
ام تا احکام مرا در  دهمن شما را کامل آفري. ايد شما پدر و مادرِ مردم جهان. ايد شما انسان

اجرا درآوريد؛ انديشۀ نيک داشته باشيد؛ گفتار نيک داشته باشيد؛ کردار نيک  بەجهان
  ٢.داشته باشيد

از  نخستين پدر و مادر بشر بودند، و همۀ مردم روی زمين ۔بنا بر اساطير ايرانی۔اينها 
از تخمۀ  کە  و يکی از اين اقوام جهان شدند؛گوناگون اقوام نياگانفرزندان اينها .  اينهايندتبارِ

  ٣.هوشنگ بودند قوم ايرانی را تشکيل دادند
در تورات و قرآن تَجَلّی يافته است، انسان را خدا در  کە در اسطورۀ آفرينشِ اقوام سامی

يعنی .  يک پيکرۀ گِلين ساخت و آنگاه روح در دماغِ او دميد و حيات بخشيدهمچون آغاز
ما  کە اما در اساطيرِ ايرانی، موجودی. اکنون هست کە ن وضعی بودهمي بەانسان از لحظۀ صفر

 گياه از درون زمين پديد آمد همچونئی و   هر موجود زندهمانندِ بەناميم در ابتدا انسان می
بود سپس مُرد و از مردنِ او ) طبيعتِ ميرا(» گاؤمَرتَن« کە و رشد و نمو کرد؛ اين موجود) روئيد(

  تبديل بەآدمهای بەمرور زمان با تغييرشکل يافتنْهنوز انسان نبودند و  کەموجوداتی روئيدند
  .حقيقی شدند

کوشند تا آيات  آرزومندانه می کە  بينديشدمُلاّيانی همچون کە اگر کسی علاقه داشته باشد
اسطورۀ چە   کە آنتواند بگويد  نوين تفسير کنند، میآوردهای علمیِ قرآن را در پرتوِ دست

ولی . چندان تفاوتی با نظريات علمیِ نوين ندارداست رۀ آفرينش انسان گفته ايرانی دربا
 مانندايرانيان باستان هم  کە البته چنين سخنی جز بيان يک آرزو نيست؛ بيان اين آرزو

توان  هذيان است؛ زيرا نمی بەولی چنين ادعائی شبيه. کردند دانشمندان امروزين فکر می
شايد بتوان در اسطوره افکار  کە ر اساطيری پيوند زد و پنداشتافکا بەآوردهای علمی را دست

                                                 
در زبانِ کهنِ ايرانی نامها مذکر و مؤنث . بوده است» مَرتِيانی«و » مَرتِيَە«شکلِ کهنِ اين دو واژه . 1

» ی«و نامهائی کە آخرشان ساکن بوده را با » نی«ە آخرشان حرکت داشته را با اند؛ نامهائی ک بوده
است کە تحريف » نازنين«مان  آخرين بازماندۀ اين ترکيب در زبان کنونی. اند کرده مؤنث می
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۳۸ نخست  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

  .علمی يافت
ه پديد آمده چەگونانسان  کە خواستند بدانند ايرانيانِ باستان وقتی میکە   آنمنظور

رويند؛  موجودات زنده از درون زمين می کە طبيعت و محيط نگريستند و متوجه شدند بەاست،
 هر موجودِ زندۀ ديگر از درون زمين روئيده و مانند بەانسان نيزە  کو بر اين اساس نتيجه گرفتند

  .رشد کرده و تغيير شکل يافته و انسان شده و زاد و رود کرده و بر شمارَش افزوده گشته است
ترين نوادۀ مَشيَە بود و پادشاه  شايسته) وَنگهان وی(هوشنگ  کە گويند اساطير ما می

گذشته وارد مازندران شد و ديوَهای مازندران را شکست ) ١بُرزهَرا(جهان شد؛ او از کوه البرز 
بخشی از قبايل آريايی از راه  کە شود خوبی نشان داده می بەدر اينجا. اطاعت کشاند بەداده

پيشترها جاگير شده بودند و دينی  کە نژادانشان وارد مازندران شده، با هم) هيرَکانِيَە(گرگان 
د و يونان داشتند و ديوَ پرست بودند درافتاده در آن سرزمين جاگير هن بەشبيه دين آريانِ مهاجر

  .سلطنت رسيدبە) تُهمَە اَروپَە( تهمورث  پس از هوشنگْ پسر يا برادرش.شدند
و هوشنگ و تهمورثْ نخستين مؤمنان بودند، دين يزدانی و ستايش  کە گويند اساطير می

 ردن نمازهای روزانه راه و روش خداپرستی راک آذر را در جهان رواج دادند، و با مقررنيايشِ 
  .مردم آموختندبە

بنابر اساطيرِ ما پس از تهمورث پادشاه ) وَنگهان خشَيتَە وی يِمَە(جمشيد از تبارِ هوشنگ 
 در زمان او ، و همۀ موجودات روی زمين در فرمانش بودند گفته شده کەسراسر گيتی بود، و

سالی از   شدند، رنج و بيماری و خشکبخت خوشهمه  خرم و مردم نعمتها فراوان و جهانْ
ير فرمان کشيد، و ز   بەاو ديوَها را. سر بردند بەجهان رخت بربست و همگان در آسايش و رفاه

  .ايرانيان آموخت بە راهای گونهاگون پيشه
چون جمشيد بر جهان دست يافت و همۀ موجودات روی زمين از  کە گويند اساطير می
فرمان او درآمدند، شکوه قدرتْ او را فريفت و مغرور شده  بە و پرنده و چرندهانسانها و ديوان

رو فرۀ ايزدی از او  پرستش خودش فراخواند؛ از اين بەخود را خدا ناميد و مردم روی زمين را
/ اژدهای هزاراسپی(»  بيوَراَسپاژدهاگ«برگشت و حمايت آسمانی از او بازگرفته شد، و 

جنگ او برخاسته او را  بەبيگانه و دشمن ايرانی بود کە ) اسپ داردزورِ هزار کە اژدهائی
  .يرِ سلطۀ خويش کشيدز   بەشکست داد و ايرانيان را

جمشيد تشکيل داد، و از  کە ئی دارد نظام اجتماعی بە اشارها۔ظاهرً۔داستان جمشيد 
ش کرد و خودش او مردم را بندگانِ خوي کە گويند زيرا اساطير می. گرفت مردم باج و خراج می
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۳۹ ايران پيدايش

خدايی يا خدازادگیِ  بەدر هيچ زمانی در تاريخ، عقيده کە دانيم يقين می بەما. را خدا ناميد
توان  پس می.  در ميان ايرانيان رواج نيافته است۔در ميان اقوام سامی بوده کە گونه آن به۔شاه 

اج گرفتنِ او از داستانِ ادعای خدايیِ جمشيد و بندۀ خودش ناميدنِ مردم جهان را باج و خر
از مستلزمات اساسیِ تشکيل حاکميت سياسی بود ولی  کە ايرانيانِ منطقۀ حاکميتش تفسير کرد

  .برای مردم تازگی داشت و آمادۀ پذيرش آن نبودند
 ١. گرفتخشَيتەَصفت  کە وَنگهان نخستين کس بود يِمَە وی کە  تأکيد شدههمُايَشتدر 

 .افزوده شده است) جم(»  يِمَە«نام  کە بەاست» يتَەخشَ«نکتۀ درخور توجه در اينجا صفت 
بان ايران ز  کە بە، کسانی)هُوَر خشَيتَە(نيز آمده است » هُوَر«اين صفت همراه با نام کە  چون

جمِ «ت؛ و جمشيد را اس» درخشنده«معنای آن  کە اند اند پنداشته باستان آشنايی نداشته
 ق اسناد بازمانده از دوران هخامنشی، اين صفتبرطبکە   آنحال. اند  کردهامعن» درخشنده

ناميده و » خشَيتِيّە«هايش خودش را  هنبشت سنگداريوش بزرگ در . است» شاه«معنای بە
اگر اين صفت بر نام هُوَر . اند بوده» خشَيتِّە«پيش از او هشت تن از خاندانش  کە متذکر شده

شيد در عقيدۀ کهن آريايی پادشاه است، زيرا خور» پادشاه«نيز اضافه شده است، معنايش 
  ٢.خود گرفته است بەشده و صفت خشَيتَە آسمان شمرده می

جمشيد  کە  گفته شده۔اند کَرت نيز بازنويسی کرده که در دين۔در بخش اساطيریِ اوستا 
نخستين پادشاه روی زمين بود و هزار سال سلطنت کرد؛ در زمان او ديوَها خوار و ناتوان 

در زمان او پيری و ناتوانی برای . روی زمين از همۀ نعمتهای مادی برخورداربودند، و مردم 
 و کشتزارها و باروَرباريد، زمينها  طور منظم می بەمردم نبود، رودها همواره جاری بودند، باران

شد؛ بيمِ رنج و  پروَرد برآورده می  بودند؛ هرکس هر آرزوئی در دل میپرميوه و باردِهباغستانها 
 در دلهای مردم جائی نداشت؛ او برای مردم آسايش و آرامش آورد؛ همۀ نيازهای بيماری

) حکمت (چيستاداد؛ از اينها فراتر او   بەمردم میمردمان را برآورده کرد زيرا بهترين چيزها را
مسبب درد و رنج  کە را» خشم«و » آز«سبب رستگاری مردمان بود؛ او  کە را برای مردمان آورد

جای زيستن  کە  شدندبسيار جهان برافکند؛ در زمان او مردمِ روی زمين چندان اند از مردم
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۴۰ نخست  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

آسايش بزِيَند  بەبار وسعت داد تا مردم در تنگنا نباشند و بتوانند نداشتند و او زمين را سه
 ولی در پايانِ اين دورانِ سراسر سعادت و خوشی). برابر گسترش داد سه بەيعنی قلمروش را(

 بسيار سختی در پيش خواهد زمستانِ کە رهنمود دادجمشيد  بەشت بود خداجهان همچون بهکە 
جمشيد رهنمود  بەاو. بود و همۀ موجوداتِ روی زمين از سرما و برفِ سنگين تلف خواهند شد

ترين مردان و زنانِ   در زير زمين فراهم آورَد و تخمِ زيبااندام برای زندگیحفرۀ وسيعی کە داد
 هان و درختان و مفيدترين جانوران و بهترين خوراکيها را با خود برداشتهآريايی و بهترين گيا

شدن برهند و در اين دورانِ سخت بتوانند زندگی را ادامه  ير زمين کوچ دهد تا از نابودز بە
 کە او وعده داد بەآنجا حمل کند، و بەشآذر را نيز با خود کە رهنمود داد او بەنيز، خدا. دهند

همراه  کە و مزارع سرسبز و خرم در اختيار خواهد داشت و با همۀ موجوداتیدر آنجا چراگاه 
در آنجا دروغ، آز، خشم، کينه، ستيزه، بيماری، و پيری . دارد در آسايش ابدی خواهد زيست

  ١.وجود نخواهد داشت، و همگان با هم برابر و همسان خواهند بود
دوره از تاريخ  قوام ايرانی در يکدر حقيقتش داستانِ زندگی اجتماعی ا کە اين داستان

حيات اخروی است  بە داستان گريزناپذيری مرگ و عقيدهنيزدر سرزمينهای پرنعمتِ آريان، و 
وِدا  ، در ريگ)ير زمين و ادامۀ حياتِ سعادتمندانه در آنجاز   بەنقل مکان کردن از روی زمين(

) تلفظِ هندیِ يِمَە (يِمەَ مِە  کدر آنجا گفته شده.  آمده استگونههمين ۔ بەکم و بيش۔نيز 
مردم آموخت و همۀ مردم را در راه درست قرار داد؛  بەراه و رسم زندگی را کە نخستين کس بود

. همه از نعمتهايش برخوردار بودند کە راه و رسم برای مردم همچون چراگاه وسيعی بود اين
 را آن کە و خود نخستين کس بوديِمَە برای مردم ايجاد کرد مرگ بود، و ا مِ کە سرانجامِ راهی

در زمان او بودند و پس از او  کە  خدا برای خودش برگزيد، و همۀ کسانیخاطر خشنودیِبە
 برسند؛ زيرا  و جهانِ ديگرمرگ بەراه را سپری کنند و  اين کە بايد بەناگزيرآمدند و خواهند آمد

 ولی مرگ. ريزناپذير استيِمَە کشيده است و پيمودنش بر همگان حتمی و گ راه را مِ اين
همه نور و  کە رسند هی میگا  بەمنزلگذرند راه می از اين کە معنای عدم نيست زيرا کسانیبە

يِمَە در آن  و مِ) خدايان آريان هند(شادی و نشاط و باغستانهای سرسبز و پربار است و ديوَها 
» مَهابَهاراتَە«در کە  چنان اين جايگاه ٢.مرگی است آنجا سرای جاودانگی و بی. زيَند می

، دارای هوائی معتدل است و سرما و گرما در آن وجود ندارد، رنج و پيری و  استتوصيف شده
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۴۱ ايران پيدايش

گردد؛  هيچ دردی مبتلا نمی بەشود و مرگ در آن نيست، انسان در آنجا گرسنه و تشنه نمی
  ١. خشنودند و دلشان از آرامش کامل برخوردار استلاًآنجايند کام کە کسانی

 بعدها زندگی اخروی در دينِ زرتشت براساس آن ترسيم و کە  همان تعريفی استاين
را از ايرانيان آموختند و وارد  بهشت تبديل شد، و اقوام سامی نيز در زمان هخامنشی آنبە

  .را در جای خود خواهيم خواند دينشان کردند؛ و اين
 ديديمکە   کە چنانروی،جهانِ اخ بەاما در کنار اسطورۀ انتقال جمشيد و مردم زمانش

پس از  کە بينيم  نُمادين بيان شده است، در جای ديگر از اساطيرمان جمشيد را میبەشکلِ
 ها را ها و حرفه جهان را خرم ساخت و پيشهکە   آنمدتها سلطنتِ باشکوه و جلال، و پس از

 و درنتيجه پرستندگان وی شوند؛ کە مردم آموخت، گرفتار کبر و غرور شده از مردم خواستبە
 اژدهاگ و کشورش را وَرافتادخدا از او ناخشنود شد و فرۀ سلطنت را از او بازگرفت و سلطنتش 

  . بود ايرانياندشمنِه و  کە بيگانبيوَراَسپ گرفت
پرست و زورگو ياد کرده و او  عنوان يک کاوے قدرت بە»وَنگهان يِمَە وی«زرتشت نيز از 
  ٢.تعدی و تجاوز و ستم زد بەاستی منحرف شد و دستاو از راه ر کە را نکوهيده و گفته

هند و نزد بخشی از ايرانيان يک شخصيت  بەجمشيد نزد آريان مهاجر کە بينيم می
غم همۀ کارهای ر  کە بەمقدس جاويد است، و نزد بخش ديگری از ايرانيان شخصيتی است

آن  کە بخشِ نخست آن .راهه گرفته و منفور شده است انجام داده در اواخر عمرش کج کە نيکی
زيسته  او از آغاز در ميانشان می کە فرجام زيبا را برای جمشيد بازگفت ازآنِ آريانی بوده

بخشِ ديگر را  رياست قبايلشان را داشته و در سرزمينشان تشکيل حاکميت داده بوده؛ و اين
 مردمشان را قلمرو خويش افزوده و بە را تصرف کردهاشاناو سرزمينه کە اند آريانی ساخته

اند و خاطرۀ زورگوييهای او و  از او ناخشنوده بوده کە اينهايند هم. گزار خويش کرده است باج
يعنی  (اژدهاگسرزمينشان را  کە و هم اينهايند. اند ناخشنودی خدا از او را برای ما بازنهاده

  .تصرف درآورد بەپس از شکست دادنِ جمشيد) عيلام/ خوزيەشاه 
از او ياد شده است » شاه«در اساطير ايرانی با صفت  کە ستين کسنخکە   آنمنظور
م يک اتحاديۀ بزرگ از بخشی از قبايل آريايی  در دورانی از هزارۀ دوم پ کە جمشيد است

ناميده و امنيت و آرامش را در ميان اين قبايل ) شاه(تشکيل داده بوده و خودش را خشَيتَە 
 در وسط و ا در کجای فلات ايران تشکيل شده بوده، يقينًولی اين اتحاديه. برقرار داشته است
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۴۲ نخست  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 کە تواند در ناحيۀ پارت و هرات و مرو بوده باشد؛ زيرا آريانی غربِ فلاتِ ايران نبوده، و می
سبب نام و نشانيهای  همين بەاند؛ و هند مهاجرت کردند با آن برخورد داشته بەهمان اوقات

هرودوت از ايرانيان شنيده  کە شايد يک روايت. استودا نيز با تقدس آمده  جمشيد در ريگ
تامانيان و : نوشتههرودوت . ما کمک کند بەبتواند برای يافتن محل اين اتحاديهاست بوده 

هيرکانيان و پارتيان و هرائيويان و خوارزميان پيش از تشکيل پادشاهیِ ايران وارد پيمانی 
  ١.ندآب رودخانۀ آک استفاده کن  ازامشترکً کە شدند

 پيش از اقوع پيوسته بوده ولی مُسَلَّمًو   بەزمانی چە ئی در چنين اتحاديه کە معلوم نيست
بوده باشد حکايت تشکيل يک اتحاديۀ بزرگ  کە هردوره بەدوران ماد بوده است؛ و متعلق

 کە  همين قبايل است،سرانِ نيرومندِهبری يکی از ر   بەقبايل آريايی در شرق فلات ايران
يعنی ۔ دشمناين روايت برای حمايت از زمين و آب منطقه در برابر هجوم قبايل فحوای بە

توان با  تشکيل اين اتحاديه را می.  صورت گرفته بوده است۔بخشی ديگر از قبايل آريايی
 داستانش کە  دانستپيوند قبايل آريايی و دورانِ آغازينِ مهاجرتها در های ستنيزهدوران 
 پهناور در تًاه بوده است؛ و مفهومی جز تشکيل يک حاکميت نسبهرودوت رسيدئی بە بەگونه

  .شرق فلات ايران ندارد
خواری افتادند خبر از الحاق  بەدر زمان جمشيد ديوَها کە  شده در اساطيرِ ماگفتهکە  اين

 دهد؛ و بخشی از پرستندگانِ ديوَ همانها بودند قلمرو جمشيد می بەسرزمينهای پرستندگانِ ديوَ
يونان مهاجرت کردند  کە بەآن جماعاتی کە گونه درون هند مهاجرت کردند؛ همان بەمگفتيکە 

 تمجيدی). ديوس(نيز پرستندگانِ ديوَ بودند، زيرا نام ديوَ برای هميشه بر خدای بزرگشان ماند 
او در زمانی تشکيل حاکميت خويش را  کە دهد اند نشان می هند از جمشيد کرده بەمهاجرانکە 

اده بوده و ديوَ و اَهورَ در کنار هم مورد پرستش افت نهدرگيری  بەآريان هنوزکە  داده بوده
 نيزاما اساطير ايرانی و . خدايیِ دَيوَ در کنار اَهورَ معترف بوده است بەاند، و جمشيد نيز بوده

جمشيد پرستش  کە دهد  نشان از زمانی می استبا خشم از جمشيد ياد کرده کە سخنان زرتشت
 اگر چنين باشد، جمشيد. دانسته است  کنار نهاده بوده و ديوَ را تنها خدی بزرگ میاهورَ را

علت تقدس ابدی جمشيد نزد . هند مهاجرت کردند بەدر آينده کە همان قبايلی تعلق داشتهبە
کە از  ؛ و اگر چنين باشد، جمشيد نه از قومِ ايرانی بلد را نيز بايد در همينجا جُستآريان هن

  .ی است کە بەهند مهاجرت کردندهمان آريان
دورانِ  بەتحقيقْ و بنابر متون دينیِ هنديانِ باستان، متعلق بەجمشيد،دورانِ  کە از آنجا
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۴۳ ايران پيدايش

هند است، داستان جمشيد و سلطنت او سپس شکست او  بەپيش از مهاجرت جماعات آريايی
ز و شمال ايران در مرک بە)یعيلام(خوزی يادآور دوران تهاجم نيروهای  کە تواند  میاژدهاگاز 

 بيوَراَسپ از نژاد غير ايرانی  کە اژدهاگگفته شده. م باشد زمانی پيش از نيمۀ هزارۀ دوم پ
 هزار سال با زور و ستم  کە اژدهاگو گفته شده. آمده بوده» گذار دشت سوارانِ نيزه«بوده، و از 

 کرده گير دستريد و او را مردم را گردآورده برضد او شو» کاوِے«کە   آنبر ايران سلطنت کرد تا
شاهی  بەرااز تخمۀ تهمورث ) تاؤنَە  ترِے(ندان افکند و فريدون ز  بەدر غاری در کوه دماوند

  .شاهی نشست بەکاوِے از مردم اسپهان بود، و فريدون در ری کە نيز گفته شده. نشاند
 و از سوی مرکز ايران اسپهان در بەه وقايع داستان پس از جمشيد از سوئیچەگونو اما 

کند و  شود، و کاوے در اسپهان قيام می جنوب کوههای البرز و ناحيۀ ری منتقل می بەديگر
  نشيند؟ سلطنت می بەفريدون در ری

ئی از حد ری   ماد در منطقهپيش از شاهنشاهیِدر دورانِ . اين نيز قابل توجيه است
  زنَتَە ەآريَ آريايیِ موسوم بەقبايل بزرگِ) دانَە اسپَە(تا نزديکيهای منطقۀ اسپهان ) رَغَە(
 پرَتَکانَە جاگير بودندە دانَ ەدر منطقۀ اسپَ کە ئی از اين قبايل  شاخه١.جاگير بودند) آريازَند(

که تا پايان عهد ساسانی و دوران (نام داشته » گَبَی«شان  شدند و مرکز اتحاديه ناميده می
 آمده آريازَنتوتلفظِ  بەزَنتَە ەآريَم قبايل در اسناد آشوری نا).  برجا بودشهری بزرگ واسلامی 

در مرکزِ آن قرار » تپۀ سِيَلک«اکنون  کە ئی منطقه(زَنتَە  ەدر منطقۀ قبايل آريَ کە آثاری. است
. ترين مناطق تمدنی جهان است اينجا از کهن کە دهد خبر از آن میاست دست آمده  بە)دارد

هائی از آهو و  نگاره. رسد پيش از مسيح میهزارۀ ششم  بەسازی در اين منطقه قدمت سفال
ترين نگارگری در  اند شايد کهن اين مردم در هزارۀ ششم بر روی سفالها نقش کرده کە خرگوش

همان  بەرود دستۀ يک خنجر بوده و متعلق گمان می کە  کوچکیيک اثر هنریِ. تاريخ بشر باشد
ئی بر ميانش   برسر دارد و جامهکلاهی کە دهد روزگارِ دور است پيکرۀ مردی را نشان می

اين از  کە شناسان اتفاق نظر دارند باستان. بسته است) کمربندی(ئی  با تسمه کە پوشيده
                                                 

. تشکيل شده است» زَنتَە«و » ەآريَ«تَە از ترکيب زَن ەنام آريَ. است» قبيله«در اوستا بەمعنای » زَنتو«. 1
بوده و نام اين قبايل ) به معنای بزرگ(» زَند«شکل قديمی » زَنت«اين احتمال نيز وجود دارد کە 

توان تلفظ کرد، اگر  نيز می» آريان زَنت«زَنتَە را بەشکل  ەاز آنجا کە آريَ. بوده باشد» آريای بزرگ«
. جا نخواهد رفت گرفته شده باشد گمانمان بی» آريان زَنت«ان از لفظِ گمان کنيم کە نامِ مازندر

 ئی راه بە تواند بەگونه کە بخشی از تاريخِ داستانی ما با مازندران در ارتباط است، اين گمان می چون
» مادزَندآريان«توانيم تصور کنيم کە لفظ مازندران شکل تغييريافتۀ کلمۀ  می. حقيقتی ببرد

  . بوده باشد، کە در دوران شاهنشاهیِ ماد بەاين شکل درآمده بوده است)  مادزندآرياييانِ(



۴۴ نخست  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

های مسی همچون سوزن و برخی  ساخته. ترين اثر هنری در نوع خود در تاريخ بشر است کهن
مردم  کە دهد  آن میخبر ازاست دست آمده  بە»تپۀ سيَلک«از  کە همان روزگار بەزيورها متعلق

. اند کار گرفته بەمس را کشف کرده و کە اند اين منطقه نخستين کسانی در تاريخ بشر بوده
مردمِ اينجا در آن  کە دارد معلوم میاست کە هائی از صدف نيز در اينجا کشف شده  ساخته

در . ندا کرده جاهای دوردست سفر می بەدوران بسيار دورِ تاريخ برای تجارت و داد و ستد
طور گسترده برای ساختن ظروف مورد استفاده قرار  بەم مردم اين منطقه مس را هزارۀ پنجم پ

 رفت پيشم نزد اين مردم   سفالين در هزارۀ چهارم پنگارگری بر روی ظروفِ. اند داده
استادان بر روی سفالهائی با زمينۀ  کە دهد شده نشان می بسياری کرده بوده، و ظروف کشف

نگ سياهِ ماندگار نقش ر   بەهای آهوان و پرندگان را با لعابی رنگ نگاره ازکِ سرخلعابِ ن
 مردم اين منطقه چرخ برای سفالگری اختراع کرده  مورد گفتگويمانتا اين زمانِ. اند کرده
گذارد و  نمايش می بەزمان دورِ تاريخ را ئی در آن رفته پيش تًااين ظرفها هنرهای نسب. اند بوده

. روزگار در کمتر اقوام جهان بتوان ديد شايد در آن کە دهد شناسی والائی خبر می یاز زيباي
خدايان  بە مردم ديگر نقاط فلات ايران بوده،مانند بەعقايد دينی اين مردم از همان روزگار دور

در ميان آثار بسيار زيادی از . اند ساخته  برای خدايان نمیمعبد و بتاند و  مجرد باور داشته
در سيَلک کاوش شده  کە )بعد بەاز هزارۀ پنجم پيش از مسيح(های تاريخی  ها در دوره خانه

  .ه استآمد نهدست  بەپيکرۀ خداياناثری از معبد و 
بعدها نام  کە  درآن جاگير بودند آريايیمردمی کە اينجا مرکز همان منطقۀ پهناوری است

نيمۀ دومِ هزارۀ  بە متعلقلاًن منطقه و احتمافريدون از مردم اي. خود گرفتند بەزَنتَە ەآريَقبايلِ 
  . بوده استپيش از مسيحدومِ 

تلفظ اصلیِ فريدون . وستايی بودهلقب رئيس اتحاديۀ ر» کاوے« کە پيش از اين گفتيم
در زمان هخامنشی نيز . اند گفته می» تِرِے« را آريان سهعددِ  کە دانيم می.  استتاؤنەَ  ترِے

پختونهای . لفظ تِرِے آمده است بەسههای داريوش بزرگ عدد  نوشته در شده، و ترے گفته می
  .گويند» دِرِے« را سهند نيز عدد  است»توران«بازماندگانِ قبايل آريايیِ  کە افغانستان و پاکستان

جمله  از آن کە آمده است» تِرِے«نامهای ديگری نيز با ) فريدون(تاؤنَە  علاوه بر نام ترِے
آنها را  هخامنشی کە در جای خود از برجستگانِ دورانِ» تَخمَە تـرِے«و » بازو تـرِے«است 

  . شناختخواهيم
» متحدکنندۀ مردم سه منطقه«يا » متحدکنندۀ سه اتحاديۀ قبايلی«تاؤنَە را   توان ترِے می

رئيس اتحاديۀ روستايی  کە دانيم معنای کاوے را می از آنجا کە .معنا کرد» منطقه امير سه«يا 



۴۵ ايران پيدايش

تاؤنَە را دو لقب برای يک رئيس بدانيم،   کاوے و ترِے کە رسد نظر می بەت، خردپذيربوده اس
با تلاش بسياری توانسته يک اتحاديۀ بزرگ از سه اتحاديۀ کوچکتر ايجاد  کە يعنی يک کاوے

تواند سه اتحاديۀ قبايل پَرتَکانيانِ اسپهان و آريازنتانِ ری و  اين سه اتحاديۀ کوچکتر می. کند
از ناحيۀ ری با نام ) فرگرد نخستونديداد، (در اوستا . شان بوده باشد ی همسايۀ غربیمادها
تواند با  قبيله است، و اين نام می معنايش مرکز اتحاديۀ سهاست کە  ياد شده زنَتو ترِے

  . يا تلفظِ ديگری از آن باشدشباهت نزديک داشته باشد» تاؤنَە  ترِے«
هبری ر   بە يادآور قيام همگانیِ ايرانيانِ اين ناحيهاژدهاگداستان فريدون و کاوِے و 

 اژدهاگ است، و )عيلاميان(خوزيان برضد سلطۀ ) يک کاوے(يکی از پيشوايان خودشان 
در برابر قيام ايرانيان شکست يافته و  کە  در منطقه بوده باشدخوزیروای  تواند فرمان می

هبریِ ر   بەگ قبايل ايرانی در منطقهدنبال آن يک اتحاديۀ بزر بە و زندانی شده وگير دست
نخستين تلاش ايرانيان در راه تشکيل سلطنت ايرانی  کە تشکيل شده) فريدون(تاؤنَە   ترِے

 کە ری باستان بوده باشد؛ زيرا گفته شده کە تواند روايی نيز می مرکز اين فرمان. بوده است
شکيل سلطنت ماد در سدۀ ری در اوائل ت کە اطلاع داريم. سلطنت نشست بەفريدون در ری

بخش مهمی  بەم يکی از مراکز مهم تمدنیِ ايران شمالی بوده و با تشکيل سلطنت ماد هشتم پ
  .از شاهنشاهی ماد تبديل شده است

ريزی،  در انديشۀ جمعیِ ايرانيان، کشتن و خون کە اين حقيقت نيز جالب است بەتوجه
از . نداردترين انسان روی زمين بوده، جائی کار ستمنزد آنها  کە  بيوَراَسپاژدهاگحتی کشتن 

نانه از گي خشمايرانيان در انديشۀ انتقامِ کە   آنجای کە بەشود  در اين داستان ديده می،رو اين
 را سوزاندند و خاکسترش اش لاشه را گرفته بردار کردند و اژدهاگ« کە دشمن باشند و بگويند

خاص اقوام سامی و ديگر اقوام  کە طلب است قامنوع طرز تفکر انت واين يک(» را برباد دادند
  .بند کشيدند و در غاری زندانی کردند بەاو را گرفته کە اند ، فقط گفته)غير ايرانی است

بعدها اساس نظريۀ سياسی ايرانيان را تشکيل داد، داستان جمشيد  کە موضوع ديگری
؛ ولی چون شيفتۀ قدرت شد و شاهی بسيار باشکوه و نيرومند بود و جهان را آباد کرد کە است

 کرد، فر و شکوه از او گرفته شد و سلطنتش را از خدايیخود را برتر از انسانها پنداشته ادعای 
در اين . چنين تفکری در ميان هيچ قوم ديگر جز قوم ايرانی ديده نشده است. دست داد

 تر از انسانها نشمارد،دادگری و مهرورزی رفتار کند، و خود را به کە بەتفکر، شاه وظيفه دارد
برای همگان همچون پدر باشد، وگرنه فر سلطنت از او گرفته خواهد شد و پادشاهی از کە  بل

در نظريۀ سياسی ايرانيان بر  کە در آينده خواهيم ديدکە   اين.دودمانش بيرون خواهد رفت
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 اين نظريه از ، استدوست و دادگر و مهرورز بودن شاه تأکيد رفته سيرت و انسان ضرورتِ نيک
اين خصيصه در ميان همۀ اقوام جهانْ . همين خصيصۀ ويژۀ قوم ايرانی نشأت گرفته بوده است

  .خاص ايرانيان بوده است
فريدون سراسرگيتی را زير نگين داشت و پادشاهی دادگر و  کە در اوستا گفته شده

 سه پسرش ايرج و تور و باايمان بود و مدتها بر جهان حکم راند، و در پيرساليش جهان را ميان
تور، و  بەايرَج، توران را بەاو ايران را. آرامش و عبادت بگذراند بەسَلم تقسيم کرد تا خود

  .پرستش يزدان مشغول شد بەسَلم داد و خود از سلطنت کناره گرفته بەغرب را
 تورَيا در و ازجمله پَرتَکانيان، توران سرزمينزَنتَە  آريَەايران در اين داستان منطقۀ قبايل 

بخشی از قوم ) توران(تورَيا .  منطقۀ قبايل ماد بوده استلاًشرق فلات ايران، و غرب نيز احتما
 کە سرزمينهائی بەبعدها جماعات بزرگی از آن منشعب شدند و بخشی از آنها کە ايرانی بودند

 ها نيز ەبخشهائی از سکَ.  و سکستان ناميده شد مهاجرت کردندزاوُلستاننام آنها  بەبعدها
ئی از  شاخه. را در جای خود خواهيم ديد درون اناتولی رفتند؛ و اين بەآذربايجان و از آنجابە

اکنون  کە ماورای جنوب سکستان رسيدند و در جاهائی بەقبايل تورَيا نيز با حفظ نام اصلی
ناد در اس کە گونه آن۔اين سرزمين . کويته و خضدار در بلوچستان پاکستان است جاگير شدند

  ١.را برخود داشته است» توران« تا سدۀ چهارم هجری نام ۔تاريخی آمده است
ئی  پاشده شدنِ اتحاديه  از همگرِ بيانداستان تقسيم جهان توسط فريدون ميان سه پسرش 

 برادران ايرج از اين تقسيم راضی نبودند و کە گفته شده. او تشکيل داده بوده است کە است
خيرات ايران داشتند، و  بەترين زمينهای جهان بود آنها چشم طمع تسهم ايرج پربرککە  چون
  .هم داده ايرج را از ميان برداشتند، و جنگهای توران با ايران آغاز شد بەدست

درون  بەجنگهای توران و ايران معنای درستش تلاشهای قبايل تورَيا برای خزيدن
همين قبايل .  واقعيتهای تاريخی استگرِ نبيادر شمال ايران است، و زَنتَە  آريَەسرزمين قبايل 

اناتولی رسيدند، و  بەشمال رود ارس و شاخۀ ديگرشان بەئی از آنها چندی بعد شاخه کە بودند
ۀ داريوش نبشت سنگضمن سخن از شاهنشاهی ماد آنها را خواهيم شناخت؛ و ضمن بازخوانی 

  .ودندم ديواپرست ب آنها تا اواخر سدۀ ششم پ کە بزرگ خواهيم ديد
 شمردهترين سرزمين جهان نيز  پربرکتکە   بلترين زمين نه تنها مقدس در اساطير ما ايران

 خيرات ايران جنگها بەیياب دستآن داشته و برای  بەهمۀ اقوام جهان چشم طمع کە شده است
 هگون اين  اقوام و ملل رادرگيريرها و جنگهای باستانیِ ما علت نياگان. اند انداخته اه میر بە
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اند ولی  طلب نبوده گاه جنگ ايرانيان هيچ کە نمودند برای خودشان تفسير و توجيه می
اندازی کردند و  خاک ايران دست بەبر خيرات ايران دست يابندکە   اينخاطر بەهمسايگان

 کە افتادن جنگهای خونين شدند و ايرانيان را مجبور کردند اهر   بەباعث ايجاد کينه و دشمنی و
 طلبی ايرانی در اين بخش از اسطوره روحيۀ صلح. وجوديتشان با آنان بجنگندبرای حفظ م

به تعبير (خوبی نمودار است و جنگهای ايران با اقوام ديگر را اقدامات دفاعی محض بە
 تجاوزکارانه از سوی یِگير جهتگونه  هيچ کە اند قلمداد کرده) امروزی، جنگ عادلانه

  .ايرانيان در آن وجود نداشته است
. کشته شدن ايرج انجاميد بەجنگهای توران با اَيران کە شود گونه دنبال می اين بەاساطير

شاهی رسيد، اَيران همچنان مورد  بەپس از پدرش کە پسر ايرج) مَنيوش چيترَ(در زمان منوچهر 
. کوهستانهای البرز گريخت بەمنوچهر در جنگ با توران شکست خورد و. حملۀ توران بودند

. رسيد، و اين نيز در جنگ با توران کشته شد) نُؤتَرَ(پسرش نوذر  بەذشت او شاهیپس از درگ
سومين پسرش . جانشين نوذر شد نيز در جنگ با توران کشته گرديد کە )زاوَ(پسر ديگرِ او زاب 

 کە پس از شکست از توران متواری شده در کوهستانهای البرز در غاری) اَسپَە کرِش(گرشاسپ 
  .خوابی طويل فرورفت بەآن نخواهد رسيد بەيوَهاگاه دست د هيچ

در يک برهۀ زمانیِ  کە اين داستانها بازگوکنندۀ رخدادهای حقيقی و تاريخی است
تاؤنَە موفق   ابتدا ترِے. چندين نسله در بخشی از شمال و مرکز فلات ايران در جريان است

 را از منطقه برچيده )يانعيلام(خوزيان دهد و سلطۀ کيل يک اتحاديۀ بزرگ تش کە شود می
تلاشِ احيای اتحاديه شکست  جانشينانش در. پاشد کند؛ ولی اين اتحاديه پس از او ازهم می

هبری رئيس يکی از قبايل رقيب تشکيل ر  کە بەئی اش سرانجام در اتحاديه خورند و قبيله می
  .گردد شده بوده است ادغام می

 خوزياناديۀ نيرومندی برای بيرون راندن  در اين داستان اهميت دارد تشکيل اتحچە آن
 ولی ايرانيان هنوز راهی دراز تا رسيدن. شود با موفقيت کامل انجام می کە از منطقه است

چنين  بەدوران زايمانِ پردردِ رسيدن کە بايست مرحلۀ تشکيل سلطنت در پيش دارند، و میبە
اين يک تلاشِ . يران و توران استسر بگذرانند؛ و اين دوران همان جنگهای اَ ئی را از مرحله

مرحلۀ تمدنیِ  بەدرصدد انتقال کە کند تمدنی است و حالت درد زايمانِ يک قومی را بيان می
همۀ اين رخدادها مراحل ماقبل پيدايش اتحاديۀ نيرومند قبايل ماد . والاتر قرار گرفته است

  .اميد در غرب فلات ايران انج مادتشکيل پادشاهیِ بەسرانجام کە است
نظم و  کە فريدون و ايرج و پسرانش در اساطير ايرانی نخستين دادگران جهان بودند
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: تلفظ نوينش( است فَراداتەَقانون و امنيت را در جامعۀ بشری برقرار کردند؛ لذا نام اينها 
داستان » داديان پيش«دنبالِ داستان  بە.کنندگان قانون ، يعنی نخستين وضع)داديان پيش

بيان پيروزی بخشی از قبايل آريايی در نبردهای تمدنی و تشکيل يک  کە آمده است» کاويان«
اين بخشِ . استدامن   گستردهاتحاديۀ بزرگ و نخستين تلاش ايرانيان برای تشکيل سلطنتِ

زند، و بازگوکنندۀ تشکيل  داستان در زمين پهناوری از حد ری تا هرات و سيستان دور می
گفته شده . جانشينانش بودو ) کاوے گُواتَە(واد گُ  فرمان کےزير کە اتحاديۀ بزرگ قبايلی است

رستم کە .  يافتشاهی دست بەهمت رستم بەواد از نوادگان منوچهر پسر ايرج بود، وگُ کە کے
ترين قهرمان اساطير ايرانی و از دار ناماست، ) يعنی تخمۀ نور (تُهمەَ روشتتلفظ اصلیِ نامش 

سلطنت نشاند، توران را رستم  بەواد را رستمگُ ه کە کےه شدگفت. نوادگان گرشاسپ است
پسر و ) کاوے اوسن(س کاوو کے. اوج قدرت و شکوه رساند بەشکست داد، و ايران را رستم

ی رستم با تلاش فراوان او را اسير شد ول) آريان ديواپرست(واد در جنگ با ديوَها گُ جانشين کے
شيفتۀ قدرت بود فريب ديوان خورد و  کە کاووس کے. رآورد او داطاعتِ بەی داد و ديوَها رايرها

 راه مدتها در جنگلهای کوهستانهای البرز سرگردان ماند و عزم تسخير آسمان کرد و در اين
پادشاهی بسيار شکوهمند و  کە کاووس پسر کے) کاوے خشَترَ(خسرو  کے. مقصد نرسيدبە

انها سفر کند، ولی در کوهستانها ناپديد شد آسم کە بەثروتمند بود، نيز همچون پدرش اراده کرد
  .آمد نهدست  بەو اثری از او

 شکست يک تلاش گرِ بيانبازگونندۀ حقايق تاريخی است نيز  کە اين بخش از اسطوره
روزگاری  کە  همان قبايلی استدستِ بەدامن گستردهبزرگ ديگر برای تشکيل سلطنت 

اتفاق افتاده زَنتَە  آريَەدها در منطقۀ پهناور قبايل همۀ اين رخدا.  فريدون و ايرج بودندسرانشان
خشَترَ تلفظ ديگری از خشَيتَە و . است) کاوے خشَترَ(خسرو   کےآخرين شاه اين اتحاديه. است

  .تلفظ ايرانيان غربی بوده است
مان از يک  در داستانهای تاريخی کە بار است اين دومين) جمشيد(خشَيتَە  پس از يِمَە

ترين و  خسرو در اساطير ايرانی محبوب کے.  صفت شاه داردارسمً کە شود ده میکاوے نام بر
پايۀ او برسد  بەهيچ شاهی نتوانسته است کە نيرومندترين و ثروتمندترين شاه تاريخ شمرده شده

در زمان ساسانی شاهانی چون شاپور  کە ئی گونه بەگنجهائی معادل گنجهای او دست يابد، بەو
داشتند، و  سر می خزائن و تخت و تاج او را در بە و خسرو پرويز آرزوی رسيدنروان اول و انوشە

ترين شاه ماد  بعدها پرقدرت. المثل ايرانيان بود نگين خسروی و تخت و تاج خسروی ضربُ
شايد تصوير انسان ). اند يونانيان کياکسار نوشته کە کاوے خشترَ،(همين صفت را برخود نهاد 
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، و برخی از  استشيد و جاهای ديگر از دوران هخامنشی برجا ماندهجم در تخت کە داری بال
 خسرو اساطير باشد نامند، فروهرِ همين کے را تصوير اهورَمَزدا می غلط آن بەشناسانِ غربی ايران

  .سپارد اش می نواده بەدر اين نقشها نگين سلطنت راکە 
دستۀ پيشين و از همان  وان دور در اين داستانها دنباله کە روايان دستۀ ديگری از فرمان

اکنون تاجيکستان و شرق افغانستان و جنوب (اند، پادشاهان باختريَە   شناخته شدهتيره
 اورانت(لهراسپ  کە گفته شده. نامشان با نام زرتشت گره خورده است کە بودند) ازبکستان

 و داد رفتار کرد، و برای نخستين پادشاه اين سلسله بود، و با عدل) نُؤتَرَ(از تخمۀ نوذر ) اَسپَە
 او همۀ ترويج و تحکيم دين اَهورَ کوشيد، و باختريَە در زمان او بسيار آباد شد و در اثر دادگریِ

واگذار ) اَسپَە ويشت(پسرش گشتاسپ  بەاو در پيرساليش پادشاهی را. سعادت رسيدند بەمردم
زرتشت  کە  بود اين زماندر. عبادت بگذراند بە کناره گرفت تا بقيۀ عمرش راشکرد و خود
اَسپَە  جام(نامهای جاماسپ و فرشوشتر  بە مؤمن و پارسا و باتدبيربرادرِ گشتاسپ دو. ظهور کرد

وسايل نشر دين اَهورَ را فراهم آوردند و  کە در خدمت داشت) و فِرَش اُشتُرَ از خاندان وُهوگاؤوَ
باختريَە حمله  بەدر زمان گشتاسپتوران . گزيدۀ اَهورَ بود زير حمايت گرفتند کە زرتشت را

، و اسپنديار شد کشته  در جنگلهراسپکردند؛ گشتاسپ شکست خورده متواری شد و پدرش 
 قانون واضعِ«معنای  بەاسپندداتَە. شاهی رسيد بەپسر گشتاسپ پس از پدرش) سپَندداتَەاِ(

و از سوی ديگر سوئی مورد تهاجم توران قرار گرفت  اسپنديار از کە گفته شده. است» مقدس
خسرو کشته شد، و پس  جنگ او برخاستند؛ و او در جنگ با سپاهيان کے بەخسرو سپاهيان کے

  .خسرو شد نشاندۀ کے  دست)وهومِنَە (از او پسرش بهمن
، و مرکز  استنام برده شده» شاه ايران« با صفت اخسرو مشخصً در اين رخدادها از کے

است، ولی قلمروش بخش بزرگی از زَنتَە  آريَە قبايل منطقۀ کە سلطنت او نيز همان جائی است
رستم و است کە   آننکتۀ جالب در اين داستانها. گيرد می در بر نيمۀ شمالیِ فلات ايران را
شاهنشاهی ايران  کە با زرتشت و دين او مخالف بودند، بعدهاچە کاويانِ مورد حمايت او گر

اين نيز يک موضوعِ خردپذير است؛ زيرا . يل شد قوم ايرانی تبدقهرمانانِ بزرگِ بەتشکيل شد
آميز ايرانيان برای تشکيل  کرد در واقع تلاش موفقيت رستم از آن حمايت می کە ئی اتحاديه

. سده پس از اين رخدادها بر روی صحنۀ جغرافيای جهان ظاهر شد چند کە کشوری است
ايران را بنياد نهادند بخشی از چند نسل پس از اين رخدادها شاهنشاهی  کە اتحاديۀ قبايل ماد

در آينده امپراتوری آشور را براندازند، و  کە همين اتحاديه بودند، و مقدرشان چنان بود
  .شاهنشاهی ايرانی را تشکيل داده ايران را وارد عرصۀ جهانی کنند



۵۰ نخست  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 طولانی از ماقبل پراکندگی و مهاجرت قبايل آريايی تا تًااساطير ايرانی يک زمان نسب
اديۀ قبايل ماد در ناحيۀ آذربايجان زَنتَە در ايران مرکزی و سپس اتح آريَەل اتحاديۀ قبايل تشکي

 و خوزيانو همدان، و اتحاد قبايل پارس در سرزمين پارس، و دوران برخورد ايرانيان با 
جماعات ايرانیِ درون فلات ايران  روايی کاويان بر دوران فرمان بەگيرد، و می در بر آشوريان را

تواند هم يکی از   اساطير ايرانی میاژدهاگ. و تلاشهای آنها برای تشکيل سلطنت تعلق دارد
در دورانی از هزارۀ  کە  بوده باشدخوزیِ منصوب شاهِ خوزيە و هم يک شهريار خوزيەشاهان 
اش را در فلات ايران گسترش داده جماعاتی از ايرانيانِ نواحی مرکزی و شمالی  م سلطه دوم پ
 گره اژدهاگبا نام  کە زيرا نام يک کاوے پرقدرت ايرانی.  خويش کرده باشدگزار باجا فلات ر

ناميده شده » يِمَە مِ«وِدای هندوان  و در ريگ »يِمَە«در گاتَە  کە خورده است نام جمشيد است
 دوران دوری از تاريخ و بەآيد اين نام ی زرتشت برمی ودا و گاتَە از ريگکە  چناناست؛ و 

  .اند تعلق دارد هندوستان را آغاز نکرده بوده بەهنوز آريان مهاجرت کە نیماز بە
جمشيد در زمانی از دوران يادشده  کە توان پذيرفت پيش از اين نيز گفتيم، میکە  چنان

 ۀ نسبتًا بزرگیاتحادي همسايه برآمده، تشکيل درصدد بسط نفوذ خويش بر سرزمينهای کاويانِ
 خوزيانگذاری کرده بوده، ولی گرفتار حملات  ايرانی را پايهداده نخستين نوع از سلطنت 

  بەديگربارهزيرِ سلطۀ او بوده  کە گرديده و از ميان برداشته شده است، تا آن بخش از ايران
هزار سال بر  کاره  ستم کە اژدهاگِگفته شده.  سياسی پيشين برگرددهمان حالت پراکندگیِ

از روزگار جمشيد تا تشکيل اتحاديۀ قبايل  کە دهد ی و اين نشان م؛زمين مسلط بود ايران
چنين دورانِ درازی برای . تاؤنَە فاصلۀ زمانیِ درازی بوده است  هبری ترِےر زَنتَە بە آريَە

  بەايرانيان کە  لقبی بودهاژدهاگ.  بر ايرانيان نيز قابل توجيه استاژدهاگروايیِ  فرمان
روايان با هم  ند، و بعدها در اسطوره همۀ اين فرمانا عيلامی داده بوده/خوزیروايانِ  فرمان

اژدهاگ  و سپس شکست اژدهاگاز ميان رفتن جمشيد در لشکرکشيهای . اند يکی شده
بار  يک. ربط با يکديگر بوده باشد  بی کەتواند دست ايرانيانِ ناحيۀ مرکزیِ فلات نيز نمیبە

کە زمين  در شرق ايران منطقۀ بدخشانە کە بشوند؛ زيرا نياز دارند منطقه مسلط می  برخوزيان
اين سنگ بهادار را  کە ی داشته باشند و بتوانندرس دست  استکانِ سنگهای لاجَوَرد بوده

پس از چندی . ری کنندواسطه از توليدکننده خريدا بیتوسط بيگارانشان استخراج کنند يا 
که در داستانها تبديل کاوِے و (تاونَە  نام تری بەهبری يک کاوےر  بە زَنتَە ەتوسط قبايل آريَ

  .شوند از منطقه رانده می)  استفريدون شده
يی در هم  طرزی مبهم و افسانه بەزمانها و نامهای اشخاص و اماکن در اساطير ايرانی
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ی گسترش  جوامع ايرانی براسرانِ و کاويانکنندۀ تلاشهای  اين داستانها بازگو. آميخته است
  تنها واقعيتهای تاريخی مربوطآمده استدر آنها  کە سان و جايها کیمناطق نفوذ است، و نامها

. توان ترديد کرد نمیبودن اين نامها  در حقيقی. برای ما برجا مانده است کە آن دوره استبە
ئی  گونه بەدر تورات بازتاب يافته است نيز مکانها و زمانها و اقوام کە در اسطورۀ اقوام سامی

وجود حقيقی  کە اند  واقعيتهای تاريخیااند، ولی نامها عمومً شدهيی در هم آميخته  افسانه
 اوستا، برخی از نامها همچون گشتاسپ و اسپنديار و بهمن و در داستانهای اساطيریِ. اند داشته

 هنگام بازخوانیِ بەشناسانِ غربی کسانی از ايران کە ئی در تسلسل قرار دارند گونه بەاَردَشَير،
اند اينها جز گشتاسپ پدر داريوش، داريوش  پنداشته کە اند ئی شده هآنها دچار چنان شبه

 و  باستانهای يونانيانِ برکت نوشته به،ولی ما. اند بزرگ، خشيارشا و اَردَشَير اول نبوده
 از رخدادهای دوران گشتاسپ هخامنشی و داريوش بزرگ ۔های داريوش بزرگ هنبشت سنگ
گشتاسپ و اسپنديار و بهمنِ باختريَە هيچ ارتباطی با  کە يمدان  و می، دقيق داريمتًا نسبآگاهیِ

 گشتاسپ در زمان زرتشت کە وآنگهی گفته شده. سران قبيلۀ هخامنش در پارس ندارند
نيز در جنگ با ايرانيان کشته شد، و ) اسپندداتَە(کشتن رفت؛ و پس از او پسرش اسپنديار بە

ۀ داريوش بزرگ در نبشت سنگ ما از ولی. خسرو شد نشاندۀ کے پس از او پسرش بهمن دست
. ه استهنگام سلطنت داريوش بزرگ زنده بود بەی گشتاسپ هخامنشدانيم کە  میبغستان

اشتباه زده و گمان  بەکسانی از بزرگان محققين چون آلتهايم و هرتسفيلد و اومستد خود را
سپ پدر داريوش بزرگ بوده در گاتَە از او نام برده شده همين گشتا کە آن گشتاسپی کە اند آورده

م   سدۀ ششم پ۔با يک اشتباهِ عمدی۔است، و بر اساس همين توهم، تاريخ ظهور زرتشت را 
اند زرتشت  علاقه داشته کە علتِ اين اشتباه تعمدیِ آنها آن بوده کە رسد نظر می بە.اند دانسته

ئيليان بشمارند و دين دورانِ متأخر بدانند تا وجود او را متأخر بر موسای اسرا بەرا متعلق
توسط اسرائيليان بنياد نهاده شد، و بعدها مسيحيت از  کە ايرانی را متأخرتر از دينی بشمارند

 گشتاسپ اساطير را با اسبب تَعَمُّدً همين بەدرون آن بيرون آمد و سپس دين اروپائيان شد؛ و
 بی در سدۀ اخير برای غرشناسانِ ايرانئی از  حتی پاره. اند گشتاسپ هخامنشی يکی دانسته

دهند و از اين حيث دين ايرانی را زرتشت را بەدوران هخامنشی نسبت بتوانند زمان کە  آن
 اسپندداتَە ۔بدون سندِ تاريخی۔مؤخر بر دين يهود قلمداد کنند، نام داريوش بزرگ را 

 و در هيچ جا چنين نامی برای داريوش بزرگ آورده نشده است کە اند؛ در صورتی پنداشته
اَسپَە نوادۀ اَرشامَە نبيرۀ آريارَمنَە  وَئوش پور ويشت جا خودش را دارَیَ داريوش بزرگ در همه

  .نگاران يونان باستان نيز تنها نام او داريوش است ناميده است؛ و نزد تاريخ
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ياد  بەهای خويش را گذشته کە اند اين هدف آفريده بە اسطوره رااقوامِ جهانْ ااساسً
اند  غاز کردهشود و از کجا آ کجا منتهی میاشان بەه ريشه کە  اين يادآوری دريابنداهِآورند و از ر

ثبت و ضبط نوشتاری در کە   چونو. اند اکنون رسيده بەاند تا ی کردهسپرو چەگونه راهی را 
در  کە گونههر  بەکنند و رخدادها را  خويش مراجعه میهای قومیِ خاطره بەدست ندارند،

در آن  کە برای نمونه، بالاتر اسطورۀ قوم عبری را آورديم. کنند تند ثبت میوجدان جمعی ياف
آدم . پنداشتند نخستين انسان روی زمين می کە نام آدم بود بەنيای بزرگ قوم عبری مردی

زيستگاهِ اقوام  کە زيست همان جائی می(زيست  نام عَدَن می بەبرطبق آن اسطوره در سرزمينی
ديديم بنابر آن اسطوره، کە  چنان. زيستند يز در همان سرزمين میفرزندانش ن). سامی بود

در  کە  همگانیگر ويرانن توفا. تمدن نيز از همان سرزمين يعنی از سرزمين بابِل آغاز شده بود
در اسنادِ  کە و اين همان فيضانی است( نيز در همان سرزمين بود داردن نوح نام توفاآن اسطوره 

اينها همه ساخته و پرداختۀ تخيلات بشر اوليه ). ز آن ياد شده استسومِری و سپس بابِلی ا
 همگانی بخشی از گر ويرانن توفاواقعۀ . ريشه در حقايق مبهم تاريخی داشته استکە   بلنبوده

های   در زمانی از هزارهاحتمً. اند  را آنها نوشته بودهشزندگی تاريخی سومِريان بوده و داستان
 های دجله و فرات آباديهای سومِری در جنوب عراق کنونی را فيضاندور در اثر طغيان رود

 متعلق کە اين داستان در منظومۀ گيلگاميش آمده. ير آب برده و نابود کرده بوده استز بە
شناسی عراق از زير خاک بيرون آمده و ترجمه  م است و در کاوشهای باستان هزارۀ دوم پبە

 تورات را نوشتند همين داستان را کە پنجم پيش از مسيحاسرائيليان بعدها در سدۀ . شده است
در قرآن نيز .  خودشان منتسب کردندنياگانمان يکی از ز  بەشناسيم آوردند و ما می کە شکلیبە

داستان مهاجرت ابراهيمِ . اسرائيليان در تورات نوشته بودند کە همان داستانی بازگويی شد
از ) قبايل عبرِ فرات(» عَبرايِم«مهاجرتِ يکی از قبايل يادهای جمعیِ اسرائيليان از  کە تورات

برای بسياری از قبايل  کە بيابانهای فلسطين بوده نيز امری معمولی است بەسرزمين کَلدَه
تلاش برای . نام نيای قوم تبديل شده است بەه است و نام قبيله بەپيش آمديی خاورميانه

ن انجام گرفته نيز يک امر عادی است و هر توسط عبرانيا کە مقدس جلوه دادن قبيلۀ خويش
  .جمله قوم ايرانی است قومی چنين کرده است، و از آن

ن مبهم و ناشناخته سخن برای ما از دوراچە اساطير ايرانی گر کە خواهم بگويم می
. دان د ريشه در واقعيتهای تاريخی در زمانهای دور دارد، و نامها و جايها حقايق تاريخیگوي می
 کە زرتشت. وجودش در اساطيرِ هنديان نيز تأييد شده است کە ينِ اين نامها جمشيد بودتر کهن

جمشيد با زرتشت فاصلۀ  کە شود شناخته، و معلوم می نام او را آورده نيز او و خاندانش را می
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ياد کردن از . نسل پيش از زرتشت بوده است يک يا دو بەزمانیِ چندانی نداشته و شايد متعلق
 نه چندان دور از يکديگر زمينیهردو در  کە دهد ا نام و نشان توسط زرتشت نشان میجمشيد ب

دورانی تعلق  بەجمشيد کە آمدنِ نام جمشيد در کتاب هنديان نشانۀ آن است. اند زيسته می
و همۀ اينها خبر از زمانهائی . اند هند مهاجرت نکرده بوده بەقبايل آريايی هنوز کە داشته

گردد، و خبر از رخدادهائی  پيش از نيمۀ هزارۀ دوم پيش از مسيح برمیبە کە دهد دوری می
همزمان با آنها در نواحی مرکزی فلات . دهد زمانِ دور می شرق فلات ايران در آن بەمربوط

تلاش مشابهی برای تشکيل يک تمدن نوين است؛ و  کە ايران نيز رخدادهائی در جريان است
های بزرگ و نيرومند ميان جماعاتِ انسانیِ اين دو بخش از  برای تشکيل اتحاديه کە رقابتی

تشکيل (انجامد  پيروزی ايرانيان مرکز فلات می بەسرانجام کە افتد جريان می بەفلات ايران
  ).پادشاهی فريدون
اين داستانهای اساطيری در زمان شاهنشاهی ماد توسط مغان وارد کتاب  کە اگر بگوئيم

هيچ نامی از مادها و هخامنشيان در اين کە   اينعلت. ايم رفتهراهه ن بی بەه استاوستا شد
 برايشان مانده بوده نياگاناز  کە شکلیهمان  بەداستانها را کە ه نيز آن استآمد نهداستانها 

 کە شاهنشاهی ماد حساب خودش را داشته بەاست وارد اوستا کردند؛ ولی رخدادهای مربوط
  . جدا بوده استشده اسطورهای از حساب اسطوره و شخصيتها و رخداده

  :توانيم چنين بازخوانی کنيم های بالا می تاريخِ ايرانِ باستان را بر اساس داده
 در حوضۀ مثلاًم در جائی از شرق فلات ايران،  جمشيد در زمانی از نيمۀ هزارۀ دوم پ

اتحاديۀ شود با ايجاد يک  اکنون شهر سوخته ناميده می کە جائیبا مرکزيتِ رود هيرمند و 
دن قبايلِ ان بەاطاعت کش تشکيل سلطنت داد، سپس باهَنتومَنت  ايرانیِنيرومند از قبايلِ

دانَە قلمروش را در شمال و غرب گسترش  ايرانی در سرزمينهای مرغيانَە و هَرَيوَ و رغَە و اسپَە
يران  در نيمۀ جنوبی فلات اخوزيەولی در اين گسترش قلمرو با متصرفات امپراتوریِ . داد

زمان در اوج قدرت خويش  در آن کە پا با آن امپراتوری همسايه شد، و درنتيجه اين سلطنت تازه
، ازهم پاشيدنِ سلطنت جمشيد، از خوزيەنتيجۀ اين برخورد، پيروزی قاطع . بود برخورد کرد

 ريوَ پسدانه و رغَە تا ه اسپَە. او تشکيل داده بود کە جمشيد، و فروپاشی سلطنتی بود ميان رفتنِ
بر کرانۀ  کە ويرانیِ شهر بزرگ هَنتومَنت کە بسا چە  درآمد، وخوزيەتصرف نيروهای از آن بە

نيز در همان زمان ) اکنون شهر سوخته نامند کە همان(رود پربرکتِ هيرمند واقع شده بوده 
ی در شهر سوخته شناس باستانکاوشهای .  صورت گرفته باشد)عيلامی(خوزی توسط نيروهای 

در  کە تنها نيروئی. رچيده شده استو کە در همان زمانها دهد  از تمدن شکوهمندی میخبر
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 عظيمی را ويران کند مرکزِ تمدنیِتوانسته چنين تمدنی را از ميان بردارد و چنين  زمانها می آن
 قدرتش کە در داستانهای ما با صفتِ اژدهائی کە  بوده)عيلام(خوزيە نيروی امپراتوری 

  .از آن ياد شده است)  بيوَر اسپاژدهاگ(رت هزار اسپ است اندازۀ قدبە
با خشم و نفرتِ شديد از او ياد شده است  کە شايد در سراسر تاريخ ايران تنها مردی

ذهنيت تاريخیِ  کە ئی را ما سراغ نداريم ديگر هيچ مهاجمِ بيگانه.  بيور اَسپ باشداژدهاگ
 را هخامنشیشاهنشاهی  کە  اسکندر مقدونی حتی١.گونه در خشم باشد ايرانيان از او اين

گونه منفور نشده   نيز در ذهنيت تاريخیِ ايرانيان اين و ايرانيان را بەمذلت کشاندبرانداخت
از قبيل ۔ فجيعی جنايات بسيار گرِ بيان بيور اسپ اژدهاگاين نفرت شديد از . است

 .اند رتکب شده بوده در ايران م)عيلاميان(خوزيان  کە  است۔شهرسوزی و کشتار جمعی
در هَنتومَنت وجود  کە کنم شايد نابودگری تمدن عظيمی من فکر می کە همين دليل استبە

منطقۀ هَنتومَنت بعدها نامِ .  بوده باشدخوزيانيکی از جنايتهای  کە بايست داشته می
يی و مردم هَنتومَنت آريا کە  استآمده) دهشن، فرگرد نخست بُن(در اوستا . درنگيانَە گرفت

م  تا زمان هخامنشی نامش درنگيانە شده بود در هزارۀ دوم پ کە يعنی سرزمينی. اند مَزدايَسن
باز در . شکل هِلمَند و زرنج برجا است بەنام تا کنون اين هردو. نامش هنتومَنت بوده است

 کە )کَەمنتسب بەقبايلِ نومهاجرِ تورانیِ سَ (شد» استان سَکَە«دورانِ پارتيان اين سرزمين نامش 
  .اکنون سيستان گوئيمدر زمان ساسانی سگستان شد و عربها بعدها سجستان گفتند و ما 

هرحال، در زمانی از هزارۀ دوم پيش از مسيح، قبايل آريازنتيان و پَرتَکانيان در منطقۀ  به
که در داستانهای ما (نام کاوے فريدون  بەهبری يک رئيس نيرومندر   بەمابين ری و اسپهان

 شوريده منطقه را )عيلاميان(خوزيان متحد شده برضد سلطۀ ) دو شخصيت شده است بەلتبدي
از کە  چنان. مرکز آن ری بوده است کە اند از دست آنها بيرون کشيده و تشکيل سلطنتی داده

سوی شرق  بە در آينده درصدد گسترش قلمرو خويش ايرانیآيد، اين سلطنتِ داستانها برمی
داستان جنگهای رستم در . يستان و غرب خراسان را متصرف شده استبوده، و سرزمينهای س

ديديم، اين تلاشها در زمانی کە  چنانو . خسرو يادآور اين تلاشها است کاووس و کے زمان کے
همسايه شدن اين سلطنت . زرتشت در شرق فلات ايران ظهور کرده بود کە گرفت صورت می

                                                 
ولی نفرت از عمر . شايد کسانی بگويند کە خليفه عمر هم در ميان ايرانيان مورد خشم و نفرت است. 1

.  خودشان بەدرون ايران آوردندرا عربهای شيعۀ لبنان و جنوب عراق در زمان قزلباشان صفوی با
کە  کنند ربطی بەذهنيتِ ايرانيان مسلمان ندارد بل نفرتی کە شيعيانِ ايران نسبت بەعمر ابراز می

 .استو برای ايرانيها بسيار متأخر ) عراقی و لبنانی(اش خالصًا و صددرصد عربی  ريشه
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 کە برخوردِ اين دو انجاميد بەطقۀ باختريه بودمرکزش شهر بلخ در من کە نوپا با سلطنتی
  .سلطنت اين کاويانِ مرکزی انجاميد بەشکست باختريه و ضميمه شدن منطقهبە

دنبالِ آن،  بە.اين تلاشهای تمدنی تا اوائلِ هزارۀ پيش از مسيح همچنان ادامه داشت
شد، آشوريان درصدد  آغاز )عيلام(خوزيە رقابتِ قدرتِ امپراتوری نوپای آشور با امپراتوری 

 و از سوی ديگر با خوزيەسو با  گسترش قلمروشان در غرب فلات ايران برآمدند، و از يک
 خواهيم خواند، و پس از اينرخدادهايش را  کە قبايل ايرانی غربِ فلات برخورد کردند،

  .تشکيل شاهنشاهی ايران انجاميد بەه سرانجامچەگونتلاشهای ايرانيان  کە خواهيم ديد
  
  
  
  



 

  ايرانی ودينِ زرتشت

  ١م اَشِـموهِيی، وَنگ ەکَ اَماَکِ:  گويدزرتشت
  ، بدکاران رنج]بينند[ نيکینيکوکاران 

  ظهور زرتشت

جا با هم  ها در همه کاوے کە  آريان، و زمانیقبايلیِجماعاتِ  ستيزهای یِگير اوجدنبال  به
 از جوامع آريايی سلب شده های بزرگ بودند و آرامش و امنيت در جدال برای تشکيل اتحاديه

آور صلح و آرامش، و  عنوان پيام بە٢،اسپيتامَە از خاندان اَسپَە پوروش پسر زَرت اُشتُرَ ،بود
خواهيهای متوليانِ دين،  طلب و سواری خواهيهای اميرانِ گسترش ستيزندۀ لفظی با افزون

  .تطبقه را برافراش ظهور کرد و پرچم مبارزۀ لفظی با کردارهای اين دو
يعنی خوارزم و ۔گاهِ زرتشت  شتر در خاست. معنای شتر زرين است بە»زَرت اُشتُرَ«

رفت، زيرا سواری  شمار می بەسودمند بسيار جانوری ۔شرقِ فلاتِ ايران شمال  شرق وبيابانهای
شد، از پشمش پوشاک و چادر  داد، از گوشتش تغذيه می بود، بارکش بود، شير برای تغذيه می

اين علتها برای شتر  بە.ساختند ، و از چرمش فرش و سپر و تختِ کفش و ابزار میشد ساخته می
گزيدند، و  وندهای زيبا برمیآ ارج و منزلتی قائل بودند، و برای فرزندانشان نام شتر را با پس

. برای نوزادِ خويش برگزيد) اسپ ابرش (اَسپَە پوروشزَرت اُشترَ بود را  کە يکی از اين نامها
های  گاهِ زرتشت را چندين سده پس از او نيز در نگاره تر در منطقۀ زادگاه و پرورشاهميت ش

شتر  کە مردم باختريَە و خوارزم ارجمندترين هدايای سرزمينشان کە بينيم تخت جمشيد می
اسپ نيز چون يک حيوان سودمند . اند گاهِ داريوش بزرگ آورده پيش بەاست را برای تقديم

اَسپَە،  ويشت(  استدر پيوند» اسپ«با  کە نامهائی. زدند آن پيوند می بەرا شانبود نام فرزندان
 )کايَە اَسپَە، چِنَەە، اَسپَاَسپادَ اَسپَە، تَخم اَسپَە، گَشن شاَسپَە، کرِ ، جامەاَسپَ ە، پِرَخشاَسپَ اورونت

داد هم  یبرای گاو نيز آريان احترام خاصی قائل بودند، زيرا هم شير م. اند اسپ بەهمه منسوب

                                                 
 .۵بند / ۴۳بخشی از يک سرودِ گاتَە در اَوِستا، يَسنَە . 1
 هُمايَشت صراحتًا بەاين نام خانوادگی اشاره شده، ۲در بند .  اسپيتامَە نام خانوادگی زرتشت بوده.2

دوست بەنزد زرتشت آمده او را محترمانه با نام   همچون يک)همای مقدس(سپَنتَە آنجا کە هُما 
 ]۲/ ۹ يَسنە :بنگر. [اُشتُرَ بوده کند نه با نام کوچکش کە زرَت خطاب می» اسپيتامَە«خانوادگيش 
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کردند هم از چرمش پوشاک و کفش  برد هم از گوشتش تغذيه می زد هم بار می زمين را شخم می
گاو نيز خجسته تلقی  بەرو برای انتخاب نام فرزندانشان انتساب از اين. ساختند و فرش می

جمله  با نام گاو پيوند خورده است؛ از اين کە خوريم نامهائی برمی بەکردند، و ما در ايران می
جانور يک رسم معمولی در  بە انتساب نام نوزادان١.است گاؤماتَە، گاؤبَرووَ، گاؤدَرزَ، هوگاؤوَ

و شاهين ) يوزپلنگ(، و فهد )شير(در عربی نامهای اسد . ميان عموم اقوام جهان بوده است
همين نام  بەنيای بزرگ يکی از قبايل معروف عرب بوده و قبيله) سگ(کلب . بسيار است

» کلبی«عضو اين قبيله بود را  کە ندگی ادامه داد و کسیز  بەهمين نام قرنها بەده شد وخوان
نام نيای يکی ديگر از قبايل عرب بوده، و ) روباه ماده(ثعلبه . گفتند می) قبيلۀ کلب بەمنسوب(

ام داشته يعنی موشِ ن» يَربوع«های  نيای يکی ديگر از قبيله .گفتند  می»ثعلبه بنی«قبيله را 
در جوامع غربی تا . قبيلۀ ديگری نامش ضَبّه بود يعنی سوسمار صحرايی. دوپای صحرايی
برای نوزادان دختر نيز در ايران . از نام جانوران گرفته شده بسيار است کە امروز نامهائی

. نامهای جانوران و پرندگان و گلها معمول بوده و بسياری از آنها تا همين امروز نيز معمول است
پس از اسلامْ قُباد  کە )نسيم( گُواتَە: ی از نامهای ايرانيان نيز در پيوند با طبيعت بودبسيار

طلای / آبِ زَر(گوئيم، سُهرآب  ما کوروش می کە )رودخانۀ پربرکت(تلفظ شد، کَورَ وُهوش 
  .اند گفتند از اين جمله در گرگان و مازندران سُرخاب می کە )مذاب

نام کە   اين را در کنار يکديگر بگذاريم، ديگر ديدنئی از اين نامها وقتی مجموعه
توانيم   میآسانی  بەکند، و  را برای ما ايجاد نمیئی زرتشت با شتر پيوند دارد هيچ شگفتی

معنای شتر زرين است و معنای ديگری  بە)با تلفظِ کنونیِ زَرداُشتُر (زرت اوشتره کە بپذيريم
چنين نامی  کە ورداوود و آذرگشسپ گمان کنيمهمچون استادان پ کە ندارد، و لازم نيست

آميزی  معنای تقدس کە تلاش افتيم بەتواند برازندۀ پيامبر بزرگ ايرانيان باشد، و بيهوده نمی
  . بيابيم يا بتراشيمبرای نامِ زرتشت

زرتشت مردی بوده از بطن مردمِ منطقۀ خويش، و نامی داشته معمولی شبيه همۀ نامهای 
نام  کە گويد ياکونوف دربارۀ نام زرتشت نظری درخور توجه دارد، و مید. اش مردم منطقه

يی؛ زيرا  او يک شخصيت تاريخی است نه افسانه کە زرتشت بهترين گواه اين حقيقت است
 مثلاً. کردند پيروان آئين زرتشت برايش نام مقدسی تعيين می کە بايست بود می اگر جز اين می

نيز متناسب با ]  مَشيَحايشوع[يی است نامش  طورهيک شخصيت اس کە مؤسس آئين مسيح
                                                 

گاؤمادپان يک . کردند چنن نامهائی را ايرانيان تا پايان عصر ساسانی بر فرزندانشان اطلاق می. ١
  . شنويم دار پايان عهد ساسانی است کە نامش را در جريان ترور خليفه عمر می ايرانی نام
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زمان  نام زرتشت از نامهای عادی و متداول ايرانی آن کە افزودهو . يی است شخصيتش اسطوره
اگر وجود وی .  در تاريخ وجود داشته استاصاحبِ نام واقعً کە رساند بوده، و اين خود می

مظهريت دينی  کە واژگان دينی يا کلماتیاحتمال قوی از ميان  بەبود نامش را هم تخيلی می
  ١.کردند  تعيين می باشدداشته

 سالگی نهضت تبليغيش را آغاز ۳۰در اوستا آمده است، زرتشت در سنين  کە گونه آن
 مردم منطقه زيرِ تأثير بيشينۀولی . فعاليت مداوم و پرکارانه پرداخت بەسال۱۵  بەکرد و نزديک

بيانِ  بە.داد او توجهی نشان نمی بە قبايلسرانِکدام از   هيچتلقينهای رهبران سنتی بودند، و
ديگر، منطقۀ فعاليت او درگير تلاشهای تمدنی، يعنی درگير درد زايمان يک تمدن نوين بود، 

زرتشت از . و تلاش کاويان در راه تشکيل اتحاديۀ قبايلی و ادغام قبايل اطراف در جريان بود
جنگ  بەخورند و در پشتِ سر آنها  اين رهبران را می فريبِمردمچرا  کە اين امر در رنج بود

او توجه  بەمردم کە کند  میگلايهدرگاه پروردگار  بەهايش او در يکی از سروده. روند انسانها می
دهند و  گوش فرامی او بەپرست  از گوشهای شنوا و دلهای حقشماری اندکنمايند، و فقط  نمی

  بەاو خودش را در اين سروده. اند فريب  مردمکنار کاويانِ مردم از او روگردان و در بيشينۀ
های بزرگ  رمه کە گويد  دارد؛ و میفرمانشماری گوسفند در  اندکاست کە چوپانی تشبيه کرده 
پيروانِ دروغ با نيروی  کە شود  و در جای ديگر يادآور می٢.ند استکار تباهدر اطاعت کاويانِ 

ورزند  اند، با نيکان مخالفت می فساد کشانده بەکرده و جهان رادارند مردم را گمراه  کە بسياری
سبب  کە يهای آنها استکار فريبدهند،  شوند و بدکاری را گسترش می و مانع نيکوکاری می

 کە يهای آنها استکار فريبدهند، و ند راه درست را از نادرست تشخيص شده تا مردم نتوان
 و روح هستی را دوند میدنبال دروغ  بەها با هياهو نگرهماها و کرپ. مانع نيکوکاری شده است

  ٣.اند فرياد درآورده بەاز ستمِ خويش
او سپرده شده و  بەجامعۀ بشری اصلاح مأموريتِمسئوليت و کە   اينزرتشت با آگاهی از

بار مسئوليتِ ستيز با ناامنی و برادرکشی و تجاوز و تعدی بر دوش او نهاده شده است از 
 راهنمايیبرای  کە بتواند بار سنگينی کە طلبد ياری می) انديشۀ نيک/ ت خيرني (وُهومِنەَ

شايستگی تحمل کند و را بە نهاده است ش بر دوش خود بەسوی نيکی و نيکوکاریمردم جهان
 سيلۀ اندرز و موعظه و تعليمو  بەمورد خشنودی وُهومِنَە است کە گونه آن  بەاش را وظيفه

                                                 
  .۳۵۴۔۳۵۳، ، ترجمۀ کريم کشاورزتاريخ ماددياکونوف، . 1
  .۱۴/ ۵۱يَسنَە . ٢
 .۱۲۔ ۱۰/ ۳۲يسنە . 3
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  ١.سرانجام برساندبە
خود جلب کرده است؛ زيرا زرتشت در  بەنها توجه همۀ اوستاشناسان غربی رااين سخ

نيتِ خودش ياری  انديش و خوش درون و ضمير خودش مراجعه کرده از ضمير نيک بەاينجا
 زرتشت در آغاز راه خويش کە دهد  ژرف میاين سروده خبر از يک درک عرفانیِ. طلبد می
 کە دهد انسانها را نشان می بەاو نسبت بينی شديدِ ش خو،بعلاوه. آن دست يافته بوده استبە

اه شايسته ر  بە آگاه خواهد توانست مردم را با اندرز و موعظهعقيده داشته يک دردشناسِ
پيام  کە خواست او می. نيروی ارعاب باشد بەور و جبر و اتکاءز   بەنيازیکە  آن بیرهنمون شود 

همين سبب سخنانش را با چنان بيان  بە برساند؛ وانسانها بەخويش را با زبان و نه با شمشير
 را برانگيخته بزرگِ زمانِ ما اعجاب اوستاشناسانِ کە نظم کشيد بەشيرين و فصيح و بليغی

 مردی توانسته باشد در آن ادوار دورِ تاريخ سخنانی با چنان مايۀ ژرف و پربارِکە   ايناست؛ و از
  .دان شگفتی درآمده بەادبی و عرفانی بسرايد

شخصيتشان در روايتهای پيروانشان در هالۀ قداست و نور  کە برخلاف انبيای قوم سامی
از آنها ذاتهای مافوق بشری ساخته است، زرتشت و  کە يی پيچانده شده و لفافۀ معجزاتِ افسانه

او انسانی آگاه . تصوير کشيده شده است بە معمولیلاًصورت کام بەزندگيش در روايتهای کهن
او . کند  کردن بشريت را دارد، و در اين راه تلاش میبخت خوشهدفِ  کە س استو دردشنا
ها برای ما  اش را خودش بە سروده درآورده است، و بخش بزرگی از آن سروده نامه زندگی

و اين بر خلافِ . شود ئی از نسکهای اوستا را تشکيل داده است و گاتَە ناميده می مانده و پاره
نامۀ  ازجمله، زندگی. اند يای سامی است کە پس از آنها پيروانشان نوشتهنامۀ همۀ انب زندگی

های پراکنده کە از نزد اين و آن  سده پس از او بر اساس شنيده پيامبر ما مسلمانان بيش از يک
  .اند اند نوشته گردآوری کرده

کە او را  يابيم، بل گونه تقدسی را برای او نمی هيچ) در گاتَە(های خودِ زرتشت  در سروده
بينيم کە خودش را مکَلَّف بە راهنمايی بشريت  يک آدم معمولی ولی آگاه و دردشناس می

  شاهنشاهیِهای دوران در نيمه، بعدهاولی . کند بختی معرفی می بەسوی نيکی و خوش
هائی از معجزات و کرامات و خارق عادات دربارۀ زرتشت   مغان آذربايجان افسانه،ساسانی

 سده پس از زرتشت ۱۵کدامشان اصالت ندارد، و حدود  ها هيچ اين افسانهساختند، ولی 
 ساخته رودان و انبيای سامی ميانهای پيروان انبيای  تقليد از افسانه بەتوسط مغان آذربايجانی

  .و پرداخته شده است
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۶۰ نخست  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

  :هايش چنين بيان کرده است فلسفۀ بعثت زرتشت را خودِ او در يکی از سروده
 ستم و رنج و فساد در جهان گسترده فريبْ  ديواپرستانِ مردمر ناشايستِسبب رفتا بەوقتی

جهان / روح هستی (گئِوش اُرونَبدکاری گرويدند،  بەشد و مردم فريب ديوَها را خوردند و
 حامی بودنِ رهبری و بی ياوری و بی درگاه پروردگار بلند کرد و از بی بەدست استغاثه) معنويت

کسی را بفرستد تا مردم و جهان را از دست ديوَها  کە دگار استدعا نمودخويش گله کرد و از پرور
کرداری و عدل و  منشِ راست کە اَرتەَ  بەپروردگار. برهانَد و رنج و فساد را از جهان براندازد

يکوکردار را از صفت عدالت و دامن و ن  بود فرمود تا يکی از مردمِ پاک و خلقياتِ نيکوداد
آوران و  پرستان و خشم او ياری کند تا با دروغ بە برخوردار کردهقِ نيکوکرداری و اخلا راست
 کە کسی سپرده شود بەچنين مأموريتی بايد کە گفتاَرتَە . مبارزه برخيزد بەپيشگان ستم

انديش با او همراهی کنند و در  آزار باشد، تا مردمِ نيک دوست و بی نيرومند و باعطوفت و مردم
يکی از بندگان پارسا و  کە پروردگار گفت. مبارزه برخيزند بەانکار تباه او با پشت سرِ

  است و او زَرت اُشتُرَ پسر اسپيتامَەدر نظر گرفتهانديش را برای انجام اين مأموريت  نيک
از شنيدن اين سخن شاد شدند و با پروردگار ) روح هستی و عدالت (اَرتَە و اُروَن گِئوش. است

 . از آنها حمايت کننددهند وپاکان و نيکوکاران ياری  بەن خويشبا همۀ توا کە عهد کردند
منشِ نيکوکاری و  (خِشتَرَ و هومِنەَو توان بود، بە ياور و کم ها و بیزرتشت مردی تنکە  چون

ور سازند و او را در راه  زرتشت را از نيروی خويش بهره کە شد فرمان) منشِ قدرت دادگرانه
انديش مقبوليت   زرتشت در ميان مردم نيکسخنانِکە   اينبرای. انجام مأموريتش ياری دهند

شنيدن رهنمودهايش  بەاو يک بيان شيرين عطا کرد تا بتواند دلهای مردم را بەيابد، پرودرگار
  ١.جلب کند

او در جای ديگر دربارۀ آغاز فعاليت . اينها را خودِ زرتشت در گاتَە بيان داشته است
  :تتبليغیِ خويش چنين سروده اس

 ئی داری؟ اگر از تو بپرسند وابستگی چە تو کيستی و«: نزدم آمد و از من پرسيد بەوُهومِنَە
  »بدهی؟ کە پاسخی داری چە ه خود را معرفی خواهی کردکە چەگون

  »…ام زرتشت، دشمن واقعیِ دروغ با همۀ توانم، و ياورِ نيرومند راستی من«: گفتم
  »کنی؟ چە خواهی  چيست و میات اراده و خواسته«: نزدم آمد و از من پرسيد بەوُهومِنَە

استی ر  بەای تا توان دارم خود را متعلق  تو در اختيارِ من نهاده کە در پرتو نوری«:] گفتم[
ی کنی تا راستی و درستی را يخواهم کە مرا بەشايستگی راهنما و از تو می. خواهم شمرد
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  ١.»آموزش دهم
 مَنتَرَو ) رهبر دينی (زئوتەَسپرده شد، او خود را زرتشت   ر بەچون مأموريت هدايت بش  

گرفته بود ) وُهومِنَەيعنی از ( خويش نيتِ خيرِاز  کە های معنويش  و يافته٢لقب داد،) گر موعظه(
  کردناو اعلا.  بەتبليغ پرداختنظم درآورد و برای آن در ميان مردم بەکش و زيبا طرزی دل بەرا

همگان بياموزد، و با  بەانديشی را همگان نشان دهد، نيک بەا سعادت رمأموريت دارد راهِکە 
ها از  ان مبارزه کند، تا برادری و صلح در ميان همگان برقرار شده ستيزهگر ستمبدانديشان و 

آماده است تا در راه نشر انديشه و  کە او تصريح کرد. ميان برود و دردهای جهان مداوا شود
بشريت از جان خويش مايه بگذارد و تا  بەادن راه درستگفتار و کردار نيکو و در نشان د

  ٣.راه فعاليت کند آخرين نفس در اين
. ان تاريخ ايران باستان دربارۀ زمان و مکان ظهور زرتشت اتفاق نظر ندارندگر پژوهش

، و برخی او را معاصر کوروش اند بردهعقب  بە هزار سال پيش از مسيحشش تا او رابرخی 
بنا بر ادعای ۔شده در سدۀ چهارم مسيحی، زرتشت را  در اوستای تدوين. اند دانستهبزرگ 

  .اند دانستهم  اند و زمان او را سدۀ هفتم يا ششم پ  آذربايجان دانستهاز مردمِ ۔مغان آذربايجان
در احياء و تدوين را  در زمان ساسانی بيشترين سهم یدانيم، مغان آذربايجان میکە  چنان

يکی از مذاهب کهنِ  کە  نوع آذربايجانی ايفا کردند و مذهب خودشاناز آئين مَزدايَسنَە
زرتشت را  کە همين علت هم بود بە ايرانيان تبديل کردند؛ ودين رسمیِ بەراايرانيانِ غربی بود 

 خودشان دانستند و زادگاهش را آذربايجان قرار دادند و خودشان را از نظر خاندانی بەمتعلق
 اواخر آنهازمان زرتشت را کە   اينعلت. ای خودشان تقدس بتراشند تا براو منتسب کردندبە

آئين زرتشت در زمان مادها  کە اند نيز بايد در اين نکته جستجو کرد  مادها ذکرکردهدوران
 لاًو احتما۔از شرق فلات ايران آمده بودند در آذربايجان و همدان رواج  کە گرانی توسط تبليغ

، و در همدان و غرب ايران )آذرپرستان(با دينِ کهنِ آتَرپاتيکان  يافت، در آذربايجان ۔رسميت
  .پرستان درآميخت با دين کهن اَناهيتَە

مغان آذربايجان در سدۀ چهارم  کە البته روايت سنتی دربارۀ زمان و مکان ظهور زرتشت
دورانی بسيار  بەدرست باشد؛ زيرا زرتشت متعلق کە تواند مسيحی وارد اوستا کردند نمی

آن  بەی زرتشت گاتَە کە گويشی کە  عقيده دارندگران پژوهش. ورتر از اين تاريخ بوده استد
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 کە  استگويشی دوران بسيار دورتر از زمان مادها و در پيوند با گويشهای از  استسروده شده
در گاتَە از آنها نام برده  کە آباديها و رخدادهائی. ودای هنديان با آن سروده شده است ريگ
زرتشت در شرق فلات ايران اتفاق  ندگیِز  بە مربوطرخدادهای کە دهد  نشان میاست شده
 آشنايی رودان ميان و) عيلام( خوزيە ايرانيان در غرب فلات ايران با دولتهای. افتاده است می

 مردمزرتشت از است  ادعا کرده یروايات مغان آذربايجان کە گونه اند، و اگر آن داشته
 وافی آگاهیِ) اورارتو( و آرمنيّە بابل و آشوراز تمدن  کە بايست  میلاً اصوبود آذربايجان می

اثر اين آشنايی در سخنانِ او بازتاب  کە بايست  میاداشت، و در چنين صورتی حتمً می
 کە جلو آوردند، و اين زمانی بود بەم ها زمان زرتشت را تا سدۀ ششم پ روايات مغ. يافت می

ود، و زرتشت نيز بنابر اين رواياتِ نادرست در سرزمين اصلی دولت دولت ماد در اوج شکوه ب
زرتشت در  کە بايست  میلاًاگر چيزی از حقيقت در اين روايات نهفته بود اصو. زيست ماد می
 چنين چيزی وجود ندارد و لاًاص کە کرد؛ در حالی دولت ماد و شاه ماد اشاره می بەهايش سروده

زرتشت از . خورد چشم نمی بەز تشکيلات سياسی زمان مادئی ا در سخنان او هيچ نشانه
کند، و تنها  ياد می» گرهما«و » اوسيج«و » کرپن«و » کاوے«ان ايرانی با صفتهای گر حکومت

دورانِ ماقبل  بەبالاتر گفتيم کە او از وی نام برده است جمشيد است کە روای مقتدری فرمان
 دارد معلوم می کە کند ئی ياد می گونه بەز جمشيداو ا. هند تعلق داشته است بەمهاجرت آريان

نام . شناخته است اش را می زيسته و زرتشت خاندان و قبيله اندکی پيش از زرتشت میکە 
 زمان پادشاهیدر  کە وجه در رديف نامهائی هيچاست بەزرتشت در گاتَە آورده  کە آباديهائی

در گاتَە و ديگر  کە ان اجتماعیسازم بەاصطلاحاتِ مربوط. گنجد مادها وجود داشت نمی
کلی از  بەتا زمان ماد و اوائل هخامنشی) »شاسترَ«و » شُويترَ «مثلاً(بخشهای اوستا آمده است 

زمان  جوامعِ ايرانی رخت بربسته بوده و اصلاحات نوينی جای آنها را گرفته بوده، و تا آن
ی شدنِ چندين سده داشته رسپايرانی رخ داده بوده کە نياز بەتحولات بسياری در جوامع 

در گاتَە و  کە سازمان اجتماعی بە درون قلمرو ماد از اصطلاحات مربوطايرانیِ در جوامعِ. است
 کە  اوستادر بخشهای بعدیِ کە حتی نامهای برخی مناطق. اوستا آمده است هيچ خبری نيست

 وجود ندارند؛ چند سده پس از زرتشت تدوين شدند آمده است نيز در زمان ماد و هخامنشی
 در اوستا آمده است تا )حوضۀ رود هيرمند ( سيستانميانیِبرای منطقۀ  کە هَنتومَنتمثلاً نام 
چنين دانيم کە  می شده بوده است، و درنگيانەَ و اوائل زمان هخامنشی تبديل بەزمان ماد

در کە   نوينیاز بسياری از اصطلاحاتِ. گذشتن چندين سده داشته است بەتبديل نامی نياز
بسياری . ی زرتشت هيچ خبری نيست جود آمد در گاتَەو  بەزمان مادها برای سازمان اجتماعی
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، ورنە،  چهرَ کە ۔مثلاً۔در گاتَە آمده است تا زمان مادها تغيير مفهوم داده بودند، کە از واژگانی
  .جمله است کَرتَە، اُوَروَ، رَنگهە از آن وای

 از  است مهاجرت کردهزمين ايرانشرق  بەربايجانزرتشت از آذ گويند می کە رواياتی
منطقۀ ظهور زرتشت چنان از غرب ايران . هيچ اعتباری داشته باشد کە تواند نظر تاريخی نمی

در اين سرزمينها  کە هيچ نامی از اقوامی کە دور بوده بەرودان و اناتولی و از خوزستان و ميان
های زرتشت حتی از هيرَکانيە و رغَە و  در سروده. آن منطقه نرسيده بوده است بەاند زيسته می

وقتی  کە دور بوده بە فلات ايراندرونیِزرتشت چنان از نواحی . دانَە نيز خبری نيست اسپَە
نام » خوانيرَث«و » اقليم هفتم«عنوان  بە ياد کند از آن)عيلام(خوزيە از کشور  کە خواهد می
عدالتی حکمفرما است و فرمانش در دست  یدر آن سرزمين ب کە کند  و اشاره می،برَد می

درصدد تشکيل  کە هائی او کاوے. ند استو حاکمانش پيرو اَنگرَمنيواست ) مَن اهری(نيو مَاَنگرَ
در خوانيرث زندگی  کە کند جويانی تشبيه می سلطه  بەافکندند را اه میر  بەاتحاديه جنگها

  :بودندشناختند و ديواپرست  کردند و اهورَمَزدا را نمی می
شما . اند  شمايند نيز چنينگر  کە ستايشيد و کسانی اَنگرَمَنيو استشما ديوَها از جنس

شما . بر همگان معلوم است کە زنيد کارهائی می بەدر خوانيرث دست کە ديرزمانی است
کنند و از فرمان اهورَمَزدا  اند بد می منزلت يافته  وارجتوسط شما  کە ادهيد و آنه فرمان می

ايد؛ زيرا  ی دور داشتهبخت خوششما مردم را از . جويند کرداری دوری می ستو در
سوی پيروی از دروغ  بەدارد و می برِ او را از نيکيها دور اَنگرَمَنيو شما و گرهماهای فرمان

  ١.نابودی بکشانيد بەرانَد تا بشريت را می
 )عيلام(خوزيە شور آريانِ منطقۀ شرقی فلات در زمان زرتشت برای ک کە نام خوانيرث  

کدام از اسناد  کلی فراموش شده بوده است و در هيچ بەاند تا دوران مادها برده کار میبە
در است در گاتَە آمده  کە بسياری از نامهای سرزمينهائی. ه استآمد نهتاريخی چنين نامی 

 ينها نيست، ودر زمان هخامنشی نيز نامی از اين سرزم. اسناد تاريخی بابِل و آشور وجود ندارد
از قبايل آريايیِ سَکَە و . م اين نامها تغيير يافته بوده است تا سدۀ ششم پ کە رسد نظر میبە

اولی در ناحيۀ  کە م در شرق فلات ايران قبايل نيرومندی بودند در سدۀ هفتم پ کە داهَە
غرب خوارزم و شرق دريای خزر جاگير بودند در  چنوبِو دومی در ) سيحون(سيردريا 

 ٢.گويد سخن می) تورانيعنی  (توريَاها از  جای سَکَە بەهای زرتشت خبری نيست؛ و او سروده
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های بعدی قبايل سکايی از آنها منشعب شدند، و  در سده کە تورَيا آن بخش از آريان بودند
 اناتولی مهاجرت کردند، و آنها را نيزقفقاز و  بەدرون فلات ايران و بەبخشی از آنها چندی بعد

تا  کە م نام قبايل بزرگ تورَيا های هفتم و ششم پ يعنی تا سده.  جای خود خواهيم شناختدر
) شرق ازبکستانِ کنونی(گاهِ خودشان  سده پس از او نيز در بوم زمان زرتشت و شايد چند

های  نامشان در سروده کە جايهائی کە گونه اند نامشان تغيير يافته بوده است، همان زيسته می
  .اند م تغيير نام يافته بوده های هفتم و ششم پ ده است تا سدزرتشت آم
 پيش از مسيحزمان زرتشت زمان دورتری از هزارۀ نخست  کە دهد اينها نشان میهمۀ 
 آئين زرتشت در نسلهای رهبرانِ است و گاتَەمتأخرتر از  کە حتی در فروردين يَشت. بوده است

اند، ولی از  صحنۀ رخدادهای مهمی بوده کە استاند نامهای جاهائی آمده  بعدی تدوين کرده
اند  علاقه داشته کە نگارانِ يونانیِ زمان هخامنشی تاريخ. اين جاها هيچ نامی در تاريخ نيست

اند تا   رخدادهای شرق فلات ايران را نيز بازتاب دهند آن نامها را نشنيده بودهاشانه در نوشته
 هيچ نامی در گزارشهای تاريخی زمان هخامنشی از اين جايها. شان بنويسند چيزی درباره

از زمان تدوين فروردين يَشت تا زمان هخامنشی روزگار درازی  کە شود ه است و معلوم میآمد نه
دانيم، نام  میکە  چنان. اند فاصله بوده است و اين جايها تا زمان هخامنشی تغييرنام داده بوده

آن منطقه تغيير يابد؛ و  بەزش يک قوم بيگانهدنبال خ کە بەآباديهای يک منطقه ممکن است
ه است و منطقه تا پس از آمد نهدر شرق فلات ايران چنين رخدادی پيش  کە دانيم را نيز می اين

القاب بسيار مهمی همچون کاوے و .  آريان بوده استهِگا زيستنِ شاهنشاهی ساسانی وَرافتاد
دارای اهميت و موقعيت بوده است، تا همه  در زمان زرتشت آن کە کرپن و اوسيج و گرهما

 جوامعِ ايرانی رخت بربسته بود، کلی از زندگی جمعیِ بەهای هفتم و ششم پيش از مسيح سده
اسطوره شده بود،  بەدوران کاويان و حتی لقبِ کاوے تا زمان پادشاهی ماد تبديل کە ئی گونهبە
پس . ئی از اساطير بود  شد مجموعهدربارۀ زمان کاويان در دوران ماد در اوستا تدوينچە   آنو

طور طبيعی صورت گرفته  کە بەم  فراموش شدن آنها تا سدۀ هفتم و ششم پنيزتغيير نامها و 
صد سالۀ ميان  فاصلۀ چندين کە ناشی از سپری شدنِ روزگار دازی بوده باشد کە بايست بوده می

  .پادشاهی ماد بوده است تشکيلِ زمان زرتشت و زمانِ
زيسته و فعاليت داشته هنوز خانۀ حاکمان و سرورانِ جامعه  ئی کە زرتشت می در منطقه

                                                                                                                               
اين علامت جمع در فارسیِ نوين بەصورت . علامت جمع» يا«نام است و » تورَ«. علامت جمع است

درآمده است، ولی در برخی از گويشهای زبان ايرانی بەهمان صورت اصلی مانده » ـان «و » ها«
 . تنها علامت جمع برای نامها است»يا«کە در گويش لارستانی هنوز هم  است، چنان
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گاه برای  کە خانه ۔صِرفًا۔ يک پناه های مردم معمولی تمايزِ مشخص نداشته، بل بر خانه
ساخته نشد همين است ) معبد(کە برای خدای زرتشت خانه  تنها دليل اين. زيستن بوده است

عنوان برترين سرورِ  بديل نشده بوده است تا برای خدا هم ۔بهکە خانه هنوز بەمايۀ تشخص ت
دهد کە زرتشت در زمانی بسيار  و اين خودش خبر از آن می. جهان۔ خانۀ متشخص بسازند

بعدها کە ايرانيان شهرنشين . زيسته است های تشکيل پادشاهی ماد می دورتر از دورانِ آغازه
کە خدا دارای خانۀ  شت وجود داشت، سنتِ اينشدند نيز همان سنتِ کهنی کە در زمان زرت

دانيم، در ميان همۀ دينهای  کە می چنان. مشخص و جا و مکان مشخص نيست، استمرار يافت
  .ندارد) معبد(شدۀ جهانی تنها خدای ايرانيان است کە خانه  شناخته

م   پ يونانیِ سدهای ششم و پنجمِنگارانِ تاريخ کە بە هخامنشیرايج در زمانروايتهای 
 هزار سال پيش از ششاند روزگار زرتشت را تا  را برای ما بازنهاده  و آن استرسيده بوده

های سدۀ  در نيمه کە از کرانتوس ليدِيَەيی. برده است عقب می بە هخامنشیشاهنشاهیِتشکيل 
يونان  بە هزار سال پيش از لشکرکشی خشيارشاششزرتشت  کە زيسته نقل شده م می پنجم پ

دانِ کَلدانی اهل بابِل و مقيم آتن و از دوستان  يک رياضی کە از ادوکسوس.  استزيسته می
هزار سال پيش از زمان شش زرتشت  کە اند نقل کرده)  استاد افلاطون بودهاحتمً(افلاطون بوده 

اساس بودن روايت مغانِ عهد ساسانی  چنين روايتهائی بهترين گواه بی. زيسته است او می
ايرانيان در زمان هخامنشی .  معاصر اواخر سلطنت ماد دانسته استزرتشت را کە است

 زمان نگارانِ تاريخ کە اند، و همين روايتها بوده دانسته مانی بسيار دور میز   بەزرتشت را متعلق
  .اند  نقل کرده شنيده وهخامنشی

 کنونی زمان و مکان ظهور شناسان بزرگِ توسط زرتشت کە خردپذيرترين بررسيهائی
 سال پيش از ۱۲۰۰ يا ۱۳۰۰زرتشت در حوالی  کە دهد  نشان میانجام گرفته است شتزرت

 خوارزم بوده، فعاليت تبليغيش از مردمِ منطقۀسرزمين خوارزم ظهور کرده، جائی از مسيح در 
  . آغاز و در باختريَە دنبال کرده استگاهِ خودش زيسترا در 

جائی در نيمۀ شمالیِ (وارزم جنوب دريای خجائی از گاه زرتشت در  يعنی خاست
آميز تبليغيش در شرق افغانستانِ کنونی و  بوده و اوج فعاليتهای موفقيت) ازبکستانِ کنونی

  .تاجيکستانِ کنونی بوده است غربِ
 از او زبانیِانتقادهای های گاتَە يادآور شده است،  گونه کە خودِ زرتشت در سروده آن

نافرمانی از   بەمثابۀ تحريک مردم کە بەها و گرهماها وسيجها، ا ها، کرپن کردار و رفتار کاوے
در معرض کشته شدن قرار گرفته بود  کە آنها بود، همۀ آنان را برخلاف او بسيج کرد، و برای او
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 راهی جز هجرت در پيش نماند؛ لذا بناچار راه جنوب در پيش گرفت و در اين رهگذرِ دراز
از ياورانِ کاوے  کە )جاماسپ و فرشوشتر (اُشتُرَ فرشَو  اَسپەَ جام.  رسيد)بلخ (باختريَەبە

او در باختريَە مورد . ساز او پاسخ مثبت دادند ندای انسان بەبودند) گشتاسپ کی (اَسپەَ ويشت
  ١. و بەتبليغِ دينِ خويش پرداختحمايت گشتاسپ قرار گرفت

ا سنين بالای و تا. روشنی سخن گفته شده است دربارۀ فرجام زرتشت نيز در اوستا بە
 توريَاقبايل آريايیِ  کە در لشکرکشیِ بزرگی. تبليغ پرداخت بەسرزمينها سالگی در آن هفتاد

نام  بەدست سپاهيان يک کاوے تورانی بەباختريَە کردند زرتشت بە از جانب شمال)توران(
 رشَ کرَ بِراتنام  بە تورانینام کشندۀ زرتشت را پهلوانی. کشته شد) ارجاسپ (اَسپەَ اَرجتَ
  ٢.اند نوشته

  تعاليم زرتشت

توسط  کە از پيامبر داريم تعريفی است کە ناميم، و تعريفی می» پيامبر«زرتشت را ما 
در ذهنِ ما جا گرفته است؛ لذا همراهِ نام زرتشت در ) يهوديت، مسيحيت، اسلام(اديان سامی 

 ی مؤلفان متأخرِحت. گيرد ذهن ما شخصيتی همچون موسا و عيسا و پيامبر اسلام شکل می
در زمان خلافت عباسی تأليفاتی در تفسير اوستا کردند، زيرِ تأثير همين برداشتِ  کە زرتشتی

 با شخصيت اصلی او متفاوت بود و شباهت کە ذهنی، شخصيتی را برای زرتشت ساختند
  .انبيای سامی داشتبە

پيامبر در اديان . دگنج وجود دارد نمی» پيامبر«در ذهن ما از  کە ولی زرتشت در تعريفی
او را در زمان مشخصی  کە خدا پيش از آفرينشِ جهان تصميم گرفته بوده کە سامی مردی است

 و او را پيکِ خاص خويش قرار داده پيامها و دستورها و احکام بفرستددنيا  بەاز شکمِ مادری
وظيفۀ پيامبر . شدبا) پيامبرشاه(مردم برساند، و او حاکمِ اعلای مردم  بەسيلۀ اوو  بەخويش را

ور ز  بەمردم بشناساند، مردم را از خشم و قهر او بيم دهد، و بەخدا را کە در اديان سامی آن بوده
ذليل و خفيف و تسليم و . ستايش و پرستش خدا و اطاعت از خودش کند بەو تشر و تهديد وادار

ترين بخش  برش اساسی مردم در برابر زور و خشم و جباريتِ خدا و ارادۀ پيامبر بودنِ فرمان
تعليم پيامبران سامی است؛ و بيمِ هميشگی از خشمِ خدای زورمندِ زودرنج نيز پايۀ اصلیِ تعاليمِ 

 آوریِ خبر از خشم کە اين خداشناسی در داستانهائی. دهد پيامبران اديان سامی را تشکيل می
                                                 

  .۲۲۔ ۱۵ و ۱۰/ ۵۱يَسنَە . ١
 . بِرات را در زبان پارسیِ نوينْ برادر گوئيم، اما بلوچها برات گويند. 2
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دهد بيان شده است، و   مید و گردبا و سيل و زلزلهفشان آتشخدا و نابودگری اقوامِ نافرمان در 
  .بسته در فرمان پيامبر باشند چشم و گوش کە در اين داستانها از مردم خواسته شده

 نه خدای زرتشت اوصافی شبيه خدای اديان سامی دارد، و ۔خواهيم ديدکە  ۔چنانولی 
خدای اديان سامی . شناسيم ما از انبيای سامی می کە نه خودِ زرتشت دارای اوصافی است

پيامبران اديان سامی . نيافتنی است ولی خدای زرتشت يک دوست است ک ذات دستي
مزيتش در  کە اند، ولی زرتشت يک انسانِ دردشناسِ معمولی است ذاتهای مافوقِ بشری

. جامعۀ انسانها بەدردشناسيش است و در تلاشش برای التيام دردهای بشر و آوردن شادی
کننده و  خيزد، ولی پيامبر در اديان سامی دريافت برمیگويد از درون خودش  می هرچە زرتشت

پيامبران . توسط يک فرشته از آسمان برای او فرستاده است بەخدا کە رسانندۀ پيامی است
در ( يک فرشته است  و واسطه نيز،اند  در ارتباطخدايشان با واسطه با ۔معمولاً۔اديان سامی
برَد؛  آورَد و پيام می گردد و پيام می آسمان برمیە بآيد و از آسمان می کە ) جبريلدينِ خودمان

خدای پيامبران سامی در . او است همسخن است در درونِ کە  با خدااليکن زرتشت مستقيمً
د، ولی زرتشت خدا شناسانَ پيامبرش می بەاش توسط فرشته بەيک لحظۀ مشخصی خودش را

  بەتشت نگريسته و انديشيده وزر. کشف کرده استو هستی  نظمِ شگفتِ طبيعت ۀرا با مشاهد
مرحلۀ رهايی از درد و رنجها و برخورداری از  بەجستجوی راههای رساندنِ جامعۀ بشری

  بەراه  از اينتًانظم شگفت طبيعت پی برده، و نهاي بەراه سعادت و شادزيستی برآمده، در اين
ی بهزيستی و بشر بايد برا کە ارادۀ خدا چنان است کە  و دانسته،خداشناسی نائل شده

آفريدگانِ پربرکتِ خدا  کە منتی شادزيسيتی خويش از نظم موجود در طبيعت و خدمتِ بی
 در اختيار انسان و زندگانِ ديگر قرار ۔همچون خورشيد و ماه و اختران و آب و باد و گياه۔

منت را در زندگی جمعی خويش مورد  دهند سرمشق بگيرد و اين نظمِ شگفت و خدمتِ بی می
 خويش کشف کرده است؛ ولی زرتشت خدا و ارادۀ خدا را با تلاش فکریِ. ی قرار دهدپيرو

 اند هيچ تلاشی برای شناخت خدا برای نبوت برگزيده شده کە ئی پيامبران اديان سامی تا لحظه
آنان پيامبرانِ او باشند؛ و برای  کە خدا در ازل اراده کرده بودهکە   بلاند؛ کار نبرده بودهبە

دنيا فرستاده و از لحظۀ تولدشان زير نظر خويش پرورش داده، و در  بەين اراده آنها راتحققِ ا
بايد حامل پيام او برای  کە آنها اطلاع داده بەلحظۀ مشخصی پيام خويش را برای آنها فرستاده و

مرا کە  ام من بشر را فقط برای آن آفريده کە انسانها بدانند کە پيامِ او نيز آن است. انسانها باشند
دستورهای  کە فرمان پيامبرِ من باشند، دستورهای پيامبرِ مرا بەبسته ، چشم و گوشبندگی کنند
چون و چرا اجرا کنند، و فرمان هيچ حاکمی را نپذيرند و نبرند جز فرمان پيامبرِ من  من است بی
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 خود هيچ پيامبران اديان سامی از. اند دستور من تعيين شده کە بەو نمايندگان و جانشينانش
شود، ولی زرتشت  آنها ابلاغ می بەتوسط وحی کە اند ئی ندارند و اجراکنندۀ فرمانهائی اراده

 مطالعه در نظم طبيعت کشف کرده، و با ارادۀ خودش نيزارادۀ خدا را با تلاش و جستجو و 
باعث شادی در زندگی  کە ديدگان انسانها را بر روی حقايقی بگشايد کە تصميم گرفته

  . استپس از مرگفرجامی در زندگی  هانی و نيکج اين
برترين نشانۀ ايمان در اديان سامی دوست داشتن خدا است؛ دوست داشتنِ خدا در 

يابد؛ و دوست داشتن  نمود می) اهلِ بيتِ نبی(اش  داشتن پيامبر و اعضای خانواده دوست
 در اختيار پيامبر قرار  را۔هم جانش و هم مالش۔انسانِ مؤمنْ همۀ وجودش  کە پيامبر آن است

در راه  کە است» پندار و گفتار و کردار نيک«اما برترين نشانۀ ايمان در دين زرتشت . دهد
  .کار گرفته شود بەشادی و خوشیِ انسانها

توسط نماز و روزه و حج انجام  کە بە است کردن خدابندگیِوظيفۀ انسان در اديان سامی 
  .پندار و گفتار و رفتار نيک داشته باشد کە زرتشت آن استگيرد، و وظيفۀ انسان در تعاليم  می

سيلۀ و   بەانسان بايد تلاش کند تا کە  سامی آن است اديانِپيام اصلی دين نزد پيامبرانِ
از خشم خدا در امان بمانَد و محبتِ خدا را جلب کند، و پيام ) ذِکرُ االله(روزیِ خدا  ستايش شبانه

وسائل شادی و آسايش و آرامش ديگران را  کە ظيفه داردانسان و کە اصلی زرتشت آن است
  .فراهم سازد

شود عبادتِ ذليلانه است، و در تعاليم  خشنودی خدا را باعث میچە   آندر اديان سامی
 رفتاری و نيکوکاری انديشی و نيک شود نيک خشنودی خدا را باعث میچە   آنزرتشت

برِ   خدا و فرمانبندگانِه بودند تا مردم را پيامبران سامی آمد. هدف آبادسازیِ جهان استبە
  .کارِ يکديگر کند خودشان کنند؛ و زرتشت برپا خاسته بود تا مردم را خدمت

 است، و هدف )دنيای پس از مردن ( سامی ساختن آخرت اديانِهدف تعاليم انبيای
 دنيا سگِ دنيا مردار است و طالبِ«در اديان سامی . تعاليم زرتشت ساختنِ دنيای کنونی است

؛ ولی اساس و پايه و مايۀ تعاليم زرتشت تبليغ برای )الدّنيا جيفَةٌ و طُلاّبُها کِلابٌ(» مردارخوار
  .دنياسازی و شادزيستی است

اند، خدايشان از راهِ وحی و با واسطه با  گيرانِ خدای خودشان پيامبران اديان سامی پيام
ولی . رسانند سپارند و بەمردم می د و بەخاطر میشنون گويد، آنها سخنان او را می آنها سخن می
بينيم کە  جا در گاتَە نمی ما هيچ. دهنده بەخدا است کە پيام گيرِ خدای خودش بل زرتشت نه پيام

کە همواره اين زرتشت است کە خطاب بەاو سخن  اهورَمَزدا با زرتشت سخن گفته باشد؛ بل
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گويد نه با يک  يم کە با درون خودش سخن میبين زرتشت را در گاتَە همچون کسی می. گويد می
گويد ولی  سويه است، او سخن می يعنی سخنِ زرتشت با خدايش يک. ذات بيرون از خودش

بەعبارتِ ديگر، سخنانِ پيامبران اديان سامی نه . گاه با او سخن نگفته است خدای او هيچ
رسانند  ائی کە بەمردم میشود و پيامه کە سخن خدا است کە بەآنها وحی می سخنِ خودشان بل

  .سخنان خدا است؛ ولی سخن زرتشت ازآنِ خودِ او است کە از درونِ خودش برخاسته است
. ايم در اديان سامی شناخته کە زرتشت را در رديف پيامبرانی قرار داد کە رو نبايد از اين

چون هم از اديان سامی آمده است را برای شخصيتی کە مفهومی بە»پيامبر«توان صفت  نمی
گر است، نه معصوم است، نه مافوق  دان است، نه معجزه زرتشت نه غيب. کار برد بەزرتشت

است طالب اطاعتِ چشم و » ولیِ امرِ انسانهای روی زمين است«کە   اينبشر است، نه با ادعای
بستۀ مردم از خودش است، نه خواهان نابودی مخالفان خويش است، نه طالب فرود  گوش

گر جهاد  چنانی برای آنها است، و نه تبليغ های آن ا بر مخالفان خويش و شکنجهآمدن خشم خد
  .کند کدام از صفتهای انبيای سامی بر زرتشت تطبيق نمی هيچ. و کشتار انسانها است

» ۀ زورگويانهمطلقِ جهاد برای گسترش دين و سلطنفی  «۔بيانِ امروزی به۔پيام زرتشت 
ترين  اساسی کە گيرد ۀ مقابل پيامبران اديان سامی قرار میاز اين نظر، زرتشت در نقط. بود

  .پيروانشان در جهان بودجبارانۀ تعليمشان جهاد برای گسترش دين و گسترش سلطۀ 
.  بودخداا جنگهای دينی زير پرچم پيشتر گفتيم، جنگهای دنيای باستان عمومًکە  چنان
مجريان  بەعوب بلايای آسمانی بودندشدت مر بەدر اثر تلقينهای رهبران دينی کە مردم جامعه

ان و رهبران دينی تبديل شده بودند و با صدور فرمان گر حکومتچشم و گوش بستۀ فرمانهای 
مردم اطراف کە   آنقصد بە و،کردند جهاد در راه خدا در لشکرکشيهای تجاوزگرانه شرکت می

آنها تحميل  يش را بر رهبران خوروای خويش در آورند و باورهای دينیِ اطاعت فرمان بەرا
دست اميران  بەبهانۀ جنگها راچە   آن.کردند کنند با جان و دلْ مردم را کشتار و غارت می

تَبَعِ آن هرکدام از  کە بەداد چندگانگی خدايان و اختلاف باورهای دينی بود طلب می توسعه
 ديگران خودش دارد درست و باورهای کە باورهائی کە کرد سياسی گمان می رهبران دينی
ويژه  به۔چنين توهمی برای هزاران سال بر جوامع بشری .  و بايد کە آن را نابود کردباطل است

افکند و  اه میر  بەکرد و جنگهای جهادگرانه روايی می  حکم۔خوزيەرودان و مصر و  در ميان
  .دنبال داشت بە راجمعیِ انسانهاويرانيها و کشتارهای 

اين  کە بەدوست، و نخستين کس در جهان بود انسان بين و زرتشت مصلحی روشن
اساس اختلافهای جوامع و ستيزها و جنگها و ويرانيها چندگانگی  کە حقيقت توجه نمود
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اُلُوهی و دينی است؛ و با انديشۀ از ميان برداشتن اختلافات دينی و نزديک کردن باورهای 
یِ مورد اتفاق همگان، نهضتی آرزوی آشنا کردن بشريت با اصول پسنديدۀ اخلاق بەانسانها، و

 تا دهها سده پس از او بديع و منحصرکە   بلنه تنها در جهانِ زمان او کە اه انداختر   بەعظيم
در جهان  کە  تأکيد نمود١بيان بود، ور و شيرين  مردی سخن۔گفتۀ خودش به کە ۔او. فرد بودبە

دوست و  ار و مهرورز و مردمآفريدگار و پروردگ کە يک خدای واحد ناديدۀ آسمانی وجود دارد
اه ر  بەنام آنها جنگها بەپرستند و مردم تحت نام خدا می کە را هرچە کردگار است؛ و جز او

درد و رنج  بەيرانی و بشريت راو  بەآباديها را کە افروزند فريب و جنگ افکنند، ديوان مردم می
در  کە است» مَنيواَنگرَ«ثی بەنام اندازد روح خبي اه میر   بەجنگها راچە   آن.کشانند و تباهی می

  .کند ريزی می طلبی و جنگ و خون سلطه بەانسان لانه کرده است و او را تحريک
کردند و  اقوام آريايی خدايانشان را با لقبهای اَهورَ و ديوَ خطاب می کە پيشتر گفتيم

. مهاجر هند شدبعدها اَهورَ خدای مورد پرستش اقوام ايرانی و ديوَ خدای مورد پرستش آريان 
يک خدای يگانه تبديل  بەمرور زمان کە بەاَهورَ برای ايرانيان صفت مجرد ايزدان آسمانی بود

  از جوامع بشریبرخی کە چنين امری در ميان همۀ اقوام جهان وجود داشته و زمانی. شده بود
ن  رسيدند خدای هرکدام از اقوام يکتاپرست همان صفت مشترک خداياخدايی تکباورِ بە

إلهٰ در روزگاران دور صفت مشترک خدايان قبايل . صورت خدای واحد درآمد کە بەديرينه بود
مرور  بەاين لفظ. شد اش ألإلهٰ می معرفه کە عرب بود، و هرکدام از خدايان عرب يک الهٰ بود

و شدند،  ناميده می) خانۀ االله(» بيت االله «اهای عرب عمومً خانه بت. درآمد» االله«شکل  بەزمان
 تدريج االله بە.دادند مورد خطاب قرار می) ها ای االله(» اللّهُمّ«عربها خدايانشان را با خطاب 

دنبال تحول در فکر دينی عرب و گسترش  بەخدای مجرد آسمانی تبديل شد، سپسبە
خدای آسمانها و  بەدنبال آن ظهور اسلام، االله بە شمالی عربستان وسرزمينهایمسيحيت در 

 و بندگیِ االله کە پيامبرانش را فرستاده بود تا راه رستگاری را کە ر يکتا مبدل شدزمين و آفريدگا
  .انسانها نشان دهند بەبری از پيامبر بود فرمان

آفريدگار و پروردگار و  کە است» اهورَمَزدا« جهان خدای حقيقیِ کە زرتشت اعلام کرد
شود ديوَ و دشمن بشر است، و  خدا ناميده می هرچە کردگار و کارساز و توانا است، و ديگر

او . اند فريب جويانی مردم هدهند سلط مردم فرمان می بە آنهابا ادعای نمايندگیِ کە کسانی
 اَرتەَو ) انديشی منشِ نيک (وُهومِنەَو ) منشِ مقدس (سپَنتەَ مَنيواهورَمَزدا و  کە  نمودناعلا

اند تا  دادهمورد حمايت قرار سوی رستگاری  بەاو را برای راهنمايی بشريت) منشِ عدالت(
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 نشان دهد، گان بەهمهمۀ مردم روی زمين برساند و راه هدايت را بەبخشش را پيامهای نجات
يها و تجاوزها را از جهان براندازد، و برادری و همزيستی و صلح و گر ويراندشمنيها و جنگها و 

  .امنيت و آرامش را در جامعه برقرار بدارد
خير و شر و  کە اقعيتهای جامعه داشت دريافته بودو   بەنسبت  کەاو با بينش عميقی

با انسان زاده شده است؛ و با اين  کە انديشی و بدانديشی خصلتهای ذائی انسان است نيک
در درون انسان نهفته بود، و  کە کليدی بيابد برای گشودنِ قفل اين تضادی کە دريافت کوشيد

 انديش را بر روی حقايق بگشايد و آنها را  نيکمردمِی ها با معرفی خير و شر ديده کە برآن شد
  :رساند گوش مردم میبەگونه   بەايناو پيامهايش را. داردراه شر برحذر اه خير افکنده از ر بە

دوريد، اگر خواهان تعليم  کە ايد و شما نزديک کە شما. خواهم سخن بگويم اينک من می
خاطر  بەگويم من می کە  همۀ شما اينها رااينک. ايد گوش فرادهيد و نيک بشنويد گرفتن

شان  پردازان با فسادکاريهای گفتاری و عقيدتی پس بدآموزان و دروغ از اين. بسپاريد
  .تباهی نتوانند کشيد بەزندگی مردم را
 کە يک آن. در آغاز آفرينش پيدا شدند کە گويم  همزادی سخن میگوهرِ من دربارۀ آن دو

انديشه و عقيده و آموزش و گفتار و «: نش بود چنين گفتدشم کە ديگری بەفضيلت بود
  .»گاه با هم توافق نخواهند داشت رفتار و انفس و ارواح من و تو هيچ

 هرکه از شما. من آموخته است بەاهورَمَزدا در اين زندگی کە گويم من از چيزی سخن می
 همچنان رنج خواهد کار نبندد در زندگيش بەدارم انديشم و اعلام می من می کە راچە  آن

من از چيزی سخن … برای زندگی بهترين چيز است کە گويم من از چيزی سخن می. کشيد
سعادت  کە من ياد داده است، و آن همانا سخنی است بەآن ذات اقدس کە گويم می

 کە گويم من دربارۀ آن ذاتی سخن می. دارد در بر جاويدان را برای انسانهای ميرنده
  ١.ستايم و او را میبرترين ذات است، 
  خردمند بايدانسانِچە کە   آن شنوا دارند دربارۀگوشِ کە گويم با کسانی اينک سخن می

مشمول فروغ  کە خواهم دربارۀ رحمتی خاطر بسپارد، و اَهورَ و وُهومِنَە را بستايد؛ میبە
خردمندانه  کە شود شامل حال کسانی می کە آن رحمتی۔ايزدی است سخن بگويم 

آنها با ديدگان  بە. بهترين چيزها راهاتانبشنويد با گوش .ند و راستی پيشه کنندبينديش
فرجام بزرگ فرارسد هرکدامتان بتوانيد تصميم کە   آنبينِ ذهنتان بنگريد تا پيش از روشن

ی بخت خوشسعادت و  کە راه اتخاذ کنيد و راهی را برگزينيد درست را در انتخاب ميان دو
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  .در آن نهفته است
همزاد بودند و در درون انسان پديدار شدند يکی بهترين و  کە  نخستينگوهرِ نک آن دواي

خردمند است راستی را  کە کس دو آن  اينميانِو . ديگری بد بود در پندار و گفتار و رفتار
هم  بەگوهر در آغاز و چون اين دو. کند نادان است چنين نمیکە   آنگزيند ولی برمی

 برای پيروان دروغ زندگی را ايجاد کردند؛ سرانجام، بدترين برآمدند زندگی و مرگ
خواهان دروغ  کە يک گوهر آن از اين دو. خواهد بود و بهترين منش برای پيروان راستی

بهترين گوهر بود و از آسمانها جامۀ نستوهی بر تن کە   آنبود بدترين کردار را برگزيد؛ و
 با کردار شايسته خواهان خشنودیِ کە سانیند همۀ کا  و چُنين؛داشت راستی را برگزيد

گوهرِ همزاد، ديوَها راستی را برنگزيدند، زيرا وقتی با  در ميان اين دو. اهورَمَزدا باشند
نانه جمعيت گي خشمرُبا مبتلا گشتند و بدترين پندار را برگزيدند، و   هوشهوسِ بەهم شدند

  ١.تباهی و فساد بکشانند بە بشريت راآراستند تا جهانِ
حقيقتِ متضاد بودن  کە بە روی زمين و عرصۀ تاريخ باشدشايد زرتشت نخستين انسانِ  

ما .  کردنِ انسانها برآمدبخت خوشقصد  بەسرشت بشری پی برده بود و درصدد حل اين تضاد
گونه تعريف روشنی از سرشتِ  اين کە شناسيم در جهان باستان، ديگر هيچ انديشمندی را نمی

 کە گونه های او، همان در سروده.  ارائه داده باشد»فضيلت و رذيلت«و » ير و شرخ«انسانی و از 
. اهورَمَزدا و وُهومِنَە و اَرتَە در ضمير انسان جای دارند، خير و شر نيز بخشی از ذات بشر است

بتواند خويشتن را از سرشتِ شر برهاند و از سرشت خير پيروی  کە اما انسانِ بافضيلت آن است
سعادت همانا جدال با خويشتن  بەیياب دستعبارت ديگر، ازنظر زرتشت، تلاش برای ە ب.کند

  .باشد) مَن اهری( اَنگرَمَنيو خصيصۀهمان  کە و بريدن از بخشی از وجود خويشتن است
های  او در سروده کە است ئی  بنيان تربيتِ اخلاقی ستون اصلیِاوجنبه از تعاليم  اين

توانيم انديشمندِ دردشناسِ ديگری را در جهان  دشواری میە بما. خويش برپا داشته است
 زرتشت ابتدا انسان را. گونه واضح و روشن تعليم داده باشد اخلاق را اين کە باستان بيابيم

 کە ور، و ترکيبی از خصلتهای خير و شر موجودی باشعورِ خودآگاهِ انديشه (هست کە گونه آنبە
 باشد بايد کە گونه آن بەتعريف دقيقی از انسان کە کوشيدتعريف کرد، آنگاه ) سرشتیِ او است
 اند رهيد و باعث رنج کە ه بايد از خصلتهائی کە چەگونانسانها بياموزد بەارائه دهد، و

  .اند دست يافت باعث سعادت کە خصلتهائیبە
 برای رنجهای بشريت کە يابيم کنيم زرتشت را انسانی می ما وقتی گاتَە را مطالعه می
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بدبختيهای مردم   بەراهی برای پايان دادن کە کشد و همواره در تلاش است  رنج میشدتبە
اين کارِ مشکل از  کە داند و چون می. ستگاری برساندر   بەآنان نشان دهد و همگان را بەبيابد و

درگاه آفريدگار  بەآيد، همواره دست دعا عهدۀ يک انسان يا حتی يک گروه از انسانها برنمی
همه بدبختی و  اين کە خواهد طلبد، و درعين حال از او می  میياوری و فروغد و از او کن بلند می

در جهان وجود دارد و آسايش و آرامش را از  کە ريزی و فساد را سامانی و جنگ و خونەناب
وظيفه دارد بشريت را از اين  کە کند او احساس می. ميان برداردمردم سلب کرده است از 

ها،  کاوے(زورمندان  کە بيند ولی چنين توانی را در خودش سراغ ندارد، و میفلاکتها برهاند، 
ورزند، و ياوری از ميان انسانها  با همۀ توانشان با او مخالفت می) کرپنها، اوسيجها، گرهماها

همواره در انديشۀ  کە بينيم هايش می  در سرودهاو رايابد؛ و برای همين هم  برای خودش نمی
 و از ، است نهاده خويشوظيفۀ خطيری است کە بر دوشِ سرانجام رساندن بەیيافتن راهی برا
درواقع، (اهورَمَزدا   بەهايش خطاب او در يکی از سروده. کشد ياوری رنج می تنهايی و بی

  :گويد چنين می) درونِ خويشتن بەخطاب
ز دست اين کجا پناه برم از دست اين زورمندانِ پيروِ دروغ، ا بەکدام سرزمين رو کنم، به

. دهد من نشان نمی بەکدام از آنها روی خوش کنند؟ هيچ انصافی می با من بی کە مردمی
  ؟آورَمدست  بەئی خشنودی تو را وسيله بەچە من بايد! پروردگارا
ی توان انجام هيچ کاری را ندارم، زيرا فقط يدانم کە بەتنها من نيک می! گاراپرورد
 مرا چنان ياوری کنی کە خواهم  می۔پروردگارا۔ از تو من. اند شماری از مردم با من اندک

 کە من بياموزبە) خصيصۀ عدالت( سيلۀ اَرتَەو  بە.کند دوستش می بەيک دوست نسبتکە 
  .ه بايد پيمودچەگون را )انديشی و نيکوکاری نيک (هومنەو  بەراه رسيدن
جز انديشۀ نيکِ بە آيند، من برمی بە آزار رساندنوقتی پيروان دروغ درصددِ! پروردگارا

بانِ مردی چون من خواهد بود؟ در  کسی ياور و پشتی چە  توگر روشناعطايیِ تو و فروغ 
اهِ درست ر   بەگيری و دست مرا می۔ کە پروردگارا۔کسی فقط توئی  اين تنهايی و بی

  ١.شوی رهنمون می
ه ی سپرده شدو   بەیبخت خوشسوی  بەوظيفۀ هدايت بشر کە کند  احساس می  زرتشت

  بەکند خطاب  از درون خويشتن می)گِئوش اوروَن [از زبان روح هستی کە لذا در پرسشی. است
راه ياور و  در اين کە خواهد ای؛ و از او می تو مرا برای بشريت آفريده کە گويد اهورَمَزدا می

  :راهنمايش باشد
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۷۴ نخست  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

منظوری  بەچە  وکسی آفريده چە مرا کە درگاه تو استغاثه کرد بە)روح هستی(گِئوش اُروَن 
من جز تو چوپانی  !پروردگارا. کنند من تعدی می بەورز آفريده است؟ زورمندانِ خشونت

  ١. شايسته رهنمون باشچراگاهِ بەندارم؛ مرا
جويد  ها و گرهماها بيزاری می ها و کرپنها و اوسيج  از کاوےاشديدًکە   آنزرتشت درعينِ  

رستگاری در پيروی از  کە رو دروغ و فريب، بياموزدهمۀ زورمندان پي بەآنها، کە بەدرصدد است
جويد نه از سرِ کينه و  اگر از آنها بيزاری می کە کند او تصريح می. انديشی است راستی و نيک

  :زيستی برای همگان است از سرِ خيرخواهی است؛ زيرا خواهان نيککە   بلدشمنی
اند  مورد خطاب من کە ائیدر ميان آنه کە من بگو بەپرسم، من از تو می! پروردگارا

آيا پيرو ! دشمن در کدام سو است!  دروغ است راستی و کدامشان پيروِدارِ کدامشان دوست
 تو نيست دشمن است؟ چرا او چنين است؟ آيا بايد او را دشمن خواهان رحمتِ کە دروغ

  ٢ پنداشت؟
خود را  کە مبيني شمول می  مأموريتی جهان وظيفه وهايش دارای زرتشت را در سروده  
 اانبيای دنيای کهن عمومً. همۀ اقوام جهان نظر دارد بەکند و  بشريت معرفی میبخشِ نجات

شان برای نجات قوم و قبيلۀ خودشان مبعوث شده بودند، و نه تنها  يی توسط خدای قبيله
 با خدايان و قبايل پيرامونشان خدايشانخود و کە   بلهدفشان فقط رستگاری قوم خودشان بود

اسرائيل برگزيده شده  توسط خدای بنی کە موسا. خواستند دشمن بودند و نابودی آنها را می
جای  بەاش رستگاری قوم اسرائيل از بردگیِ فرعون مصر و کوچاندن آنها بود تنها وظيفه

کە   بلدر آزادی بزِيَند؛ و نه تنها رستگاری اقوام ديگر را در نظر نداشت کە ديگری بود
ديدۀ دشمنِ درخور نابودی  بەهمۀ اقوام روی زمين۔ بەای خود خواهيم ديددر جکە  ۔چنان

پيروان يهوه  کە نگريست، و حتی همزيستی با اقوام غيراسرائيلی را برای قوم خودش می
تلاشِ جهادگرانه برای تصرف سرزمينهای اقوامِ .  بودند ممنوع کرده بود۔خدای اسرائيل۔

را در جای خود  داد، و آن ساس تعاليم موسا را تشکيل میبيگانه و نابودگری اقوام بيگانه ا
زرتشت در يک مورد هم برای رستگاری  کە بينيم ولی در هيچ جای گاتَە نمی. خواهيم خواند
من  کە آنان گفته باشد بە دعا کرده يا سخن گفته باشد، يا خطاب۔اسپيتامَە۔قبيلۀ خودش 

مردم سراسر گيتی است، و  بەجا خطابش هدر همکە   بلام؛ برای رستگاری شما مبعوث شده
، تا شونددور بپرهيزند و اَهورَ روی آورند و از ديوَ  بەهمۀ مردم روی زمين کە خواهان آن است

                                                 
 .۱/ ۲۹يَسنَە . 1
 .۱۲/ ۴۴يَسنَە . 2



۷۵ ايران پيدايش

  .سر ببرند بەستيز و اختلاف و جنگ از ميان برود و همۀ بشريت در آرامش و آسايش
. با اهورَمَزدا دارددوستانه ) مونولوگِ(های زرتشت حالت يک گپِ گفتِ  بيشتر سروده

يک دوستِ کە   بلآورِ پرزور، های او نه يک پادشاه قهارِ جبارِ منتقمِ خشم خدا در سروده
دهد و از  او وقتی خدا را مورد خطاب خويش قرار می. دوست و مهرورز است بسياردان و مردم

با خدا سخن  نيکی و راستی رهنمون شود چنان اهِر   بەبتواند مردم را کە طلبد او ياری می
انگاری يک دوست در برابر يک دوست نشسته است و با او مشورت و نزد او گلايه  کە گويد می
گويد انگاری خدا در درونِ خودِ او است، و او در حقيقت با  او وقتی با خدا سخن می. کند می

آميز برای  گويد، و در تلاش است تا راهی موفقيت ضمير خودش و درونِ خودش سخن می
  :ح جامعه و برطرف کردن کژيها بيابداصلا

شايسته  کە راچە   آنعنوان يک دوست بەمن کە بەتوانم از تو بخواهم آيا می! پروردگارا
) انديشۀ نيک(من نشان دهی تا از وُهومنَە  بە درست رامن بياموزی و دوستانه راهِ بەاست

از اعماق روح  کە ،پيروی کنم و وجودم مالامال از عشق و محبت گردد؟ تو، پروردگارا
  ١.پديدآورندۀ راستيها و نيکيهائی کە همگان خبر داری؛ تو

 يک دوست کە گونه ندای من توجه کن و همان بەخوانم، تو نيز تو را فرامی! پروردگارا
شايسته و  کە گونه من بياموز تا آن بە.من ياوری برسان بەرساند دوست خودش ياوری میبە

  ٢.برخوردار شوم) وهومنە(انديشی  بايسته است از نيک
خواهد بود،  چە فرجام نيکوکاران کە ما بفهمان بە خودتبيانِما بگو و با  بە!پروردگارا

  ٣. تو درآورماهِر  بەتا من بتوانم همۀ مردم روی زمين را
خوبی  بەام، و انديشی يکی شده ام، و با نيک قلبم را ناظر بر روح خويش قرار داده کە من
 در توان دارم را در راهِ هرچە  نيکی را اهورَمَزدا پاداش خواهد داد،هرکار کە دانم می

  ٤.کار خواهم گرفت بەانسانها برای پيروی از راستی و عدالت بە دادنآموزش
ه  کە چەگونمن ياد خواهی داد بە خودت و از عمق روح خودتبيانِ بەآيا! پروردگارا

  ٥يش گرفت؟انديشی را در پ شود برای هميشه راه راست و نيک می
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۷۶ نخست  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

ای،   و راستی آراستهپارسايینيروی  بەرا  فضيلت داده آنان گوهرِنيکانْ بەتو! پروردگارا
گوشی  کە همۀ کسانی. دو از يکديگر متمايزند ولی بدکاران را خوئی آتشين است؛ و اين

  ١.اه تو درخواهند آمدر  بەشنوا دارند اين حقيقت را درک خواهند کرد و
 قوماراده و تصميم خودش از جانب خدای  پيامبرشان بی کە برخلاف اديان سامی  

شناساند و همچون يک پاشاه  او می بەشود و خدا در نخستين پيامش خويشتن را برگزيده می
را در جای خود دربارۀ موسا و يهوه خواهيم  و اين(دهد  او فرمان می بەزورمند و فرمانده مطلق

او در تلاش برای يافتنِ حقيقت و منشأ نيکی، از راه   کەبينيم های زرتشت می ، در سروده)ديد
اين موضوع را او چند . شاخت خدا نائل شده است بەمکاشفۀ درونی، در ژرفای ضمير خويش

  :بەعنوانِ دو مثال. جا در گاتَە تکرار کرده است
آغاز و پايان  کە تو را در ضمير وانديشۀ خويش درک کردم دانستم کە آنگاه هم! پروردگارا

) پدرِ وهومنە(تو نگريستم تو را منشأ خير مطلق  بەچون با ديدۀ دل. همۀ هستی توئی
و دادار حقيقی و آفريدگار عدالت ) گِئوش اُروَن(تو آفريدگار روح هستی  کە دانستم. يافتم

) وهومنَە(منشی  انديشی و نيک نيک کە دانستم. ای و داور کردارهای مردم جهان) اَرتَە(
  ٢.اند تا با کردارهای نيکشان تو را خشنود سازند در تلاش کە کنی عطا میکسانی  بەرا تو

سوی راستی و پاکی روی  بەجهانيان کە روزِ فرخنده کی فراخواهد آمد آن! پروردگارا
سوی سعادت و  بەرا  بخش با تعاليم بخردانۀ خويش مردم آورند و خيرخواهانِ رستگاری

آور  سوی همگان روی بەوقت چە )وُهومنَە(انديشی  فرجامی رهنمون شوند؟ نيک نيک
  ٣.تو چنين روزی را خواهی آورد کە من يقين دارم! خواهد شد؟ پروردگارا

زرتشت از خويشتن کرده  کە چنين شناختی از خدا ناشی از يک پرسش اساسی است  
 چە  انسان چيست، انسان برایهدف از خلقتِ کە بوده است، و آن همانا اين پرسش است

زرتشت  کە  دنيا آمده است، و هدف غايیِ زندگی بشر چيست؟ اين همان پرسشی استاينبە
 ۔و در واقع با خويشتن۔با اهورَمَزدا  کە )مونولوگ( در يک گپِ گفت ۴۴در سرودهای يَسنَە 

  .داشته از اهورَمَزدا پرسيده است
شود؛ و  نمیکدام از دينهای ديگر ديده  در هيچ کە در تعاليم زرتشت موضوعی وجود دارد

در اوستا ما . آفريدگانِ خوب و مفيد اهورَمَزدا و ستايش آنها است بەآن تقدس بخشيدن
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۷۷ ايران پيدايش

سرودهائی را در ستايش خورشيد، ماه، اختران، رودخانه و آب، درخت، کوه، آتش و ديگر 
 ها در تعاليم زرتشت اين پديده. يابيم های طبيعی و حتی جانورانِ اهلیِ سودمند می پديده

اند و ستايش از آنها در حقيقتِ خويش ستايش ارادۀ  های ارادۀ آفريدگار مطرح ت جلوهصوربە
 ادامۀ حيات بشر را کە ند استاينها. بيانی ديگر ستايش ذاتِ اهورَمَزدا است بەاهورَمَزدا، و

  :اند اند؛ پس اينها نعمتهای آفريدگار و نيک و شايستۀ ستايش ارادۀ اهورَمَزدا ممکن ساختهبە
ستائيم ای  زنان را می. کند پشت خويش حمل می ما را با بردباری بر کە ستائيم را می زمين

زايندۀ مايند و با راستی و ايمانشان و با تلاش و کارشان و با  کە ند استاز آنِ تو کە اهورَمَزدا
 آبهای فروريزنده از بالا و آبهای. پرورند کردار می  نيکوکار و راست فرزندانِاشانفداکاريه
خدای بزرگ برای ما فرستاده  کە ستائيم ساران و آبهای روان و آبهای ايستا را می چشمه

. اند رانِ زايندهکنند و برای ما همچون ماد ما خدمت می بەاند و است و مظهر پاکی و نيکی
بريم زيرا  همۀ نيکيها و نامهای نيک نماز می بەستائيم و ی را میي نيکوهمۀ مظاهرِ

بريم ای  ه تو نماز میگا پيشستائيم و در  ، و با ستايش اينها تو را میآفريدگان خدايند
تو تقديم  بە راهامانکنيم و نيايش خدای بزرگ، و با ستايش اينها خويشتن را با تو يکی می

ما . ستائيم کودکان زيبای شيرخواره را می. ستائيم گاوان زاينده و شيرده را می. داريم می
 آبها  و همچوناند گيرانِ مردم و سختيها دستدر تنگيها م کە ستائي را میهمۀ آنهائی 

  ١.اند کننده بخشنده و نيکی
انسان وقتی اين ستايشها را . ستايش مظاهر هستی شبيه سرودۀ بالا در اوستا بسيارند  

جهان خرم از او  کە ام جهان خرم از آن به« کە افتد ياد اين سخنِ سعدی شيرازی می بەخواند می
 کە رو عاشق همۀ جهان است سعدی از آن. »همه عالَم از اواست کە ام بر همه عالَم شقاست؛ عا

ئی را در عمق روح و  مسلمانِ ايرانی است چنين عقيده کە همۀ جهان جلوۀ ارادۀ خدا است؛ او
ارث برده و سپس بر زبان آورده  بەرا از روزگارانِ دوری تحقيقْ آن بەوجدان خويش يافته و

چيز را  همه او است کە های طبيعی در آئين زرتشت زيباترين جلوۀ توحيد پديدهستايش . است
همۀ . داند بيند و او را منشأ همۀ نيکيها و خوبيها و راستيها و خوشيها می گرفته از خدا می نشأت
سعادت و خوشی  بەتسخير بشر درآورده تا بشر توسط آنها بەهای طبيعی را خدا آفريده و پديده

او ارزانی داشته  بەهمه نعمتها را اين کە  آفريدگار را بهتر بشناسد و او را بستايددست يابد و
 ستايش شوند و از راه آنها کە آفريدگانِ نيک آفريدگارند بايدکە   چونها نيز اين پديده. است

  .توان ديد چيز می  ذات آفريدگار را در همهذات آفريدگار پی برده شود، زيرا تجلیِبە
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۷۸ نخست  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

همۀ آفريدگانْ عشق کە بە  بلانسانها بەنه تنها کە يابيم  خلال گاتَە انسانی میزرتشت را در
او . برای همۀ موجوداتِ روی زمين خواهان آسايش استکە   بلورزد، و نه تنها برای انسان می

انديش و   نيکاانسان ذاتً کە کند داند و تصريح می انسان را موجودی خيرگرا و شرستيز می
 شرگرا و اانسان را ذاتً کە  اين درست برخلاف تعاليم اديان سامی است١.گرا است عدالت

خيرگريزی و شرگرايیِ انسان در اديان سامی با نخستين انسان يعنی آدم . دانند خيرگريز می
 ابليس کە  گوش ندهدابليسسخنان  کە بەاو گفت بەآدم را آفريد کە خدا روزی. يابد ظهور می

 کە ولی آدم در عين حالی. از ميوۀ يک درخت مشخصی نخوردە  کاو گفت بەو. دشمن او است
 و ، گوش داد و هم از آن ميوه خوردابليسسخن  بەزيست هم خدا می در باغِ خدا و نزديکِ

ردم بود و يک پيامبری برسر م کە در اديان سامی تا زمانی. درنتيجه مورد خشم خدا قرار گرفت
يافتند يا  فرصتی میکە  همينکردند، ولی  وری می ناگزير از بدی دترسيدند مردم از او می

خيرگريزی و شرگرايی در . گشتند  برمیپيشينشانوال ر  بەرفت پيامبرشان از دنيا میکە  همين
 خيرگرا و ا ولی نزد زرتشت انسان ذاتًشمرده شده است؛اديان سامی خصيصۀ ذاتیِ انسان 

خدای  کە کسانی(انسانهای شرگرا کە  در تعاليم اديان سامی دستور داده شده. شرگريز است
را نابود کرد تا شر از ميان برود؛ ولی در ) پرستند و مطيع پيامبر زمانه نيستند خودی را نمی

تعاليم زرتشت بايد عوامل و مسببات شر را از ميان برد و مردم را با خير و شر آشنا کرد، آنگاه 
شر  بەاز خودبيگانه شده و کە کسانیشر از ميان خواهد رفت و خير گسترش خواهد يافت، و 

  .خير خواهند يافت بەاند وقتی خير را شناختند گرايش گرايش يافته
آفريدگان اهورَمَزدا بنا نهاد و مسئوليت اول  بەزرتشت اساس تعاليمش را بر روی محبت

آميز با هم و حمايت رودخانه و کشتزار و درخت و جانوران  و آخر انسان را همزيستی مسالمت
 و محصولات و آباديها را جانورانسان و  بەکرد، و بنابر آن هرگونه تعدین اعلا) ستوران(اهلی 
برند تا خوشی را از مردم  از ديوَها فرمان می کە  نکوهيده آنها را کردار کسانی ناميداشديدً

  ٢. کنندتباهبگيرند و جهان را 
 يکديگرجانبه با  نگهای همهشان درگير ج طلبانه کاويان در تلاشهای گسترش کە از آنجا

آورد، او نوک پيکان حمله را  دنبال می بەبودند و اين جنگها ويرانيها و رنجها برای مردم
بند  بەعقيدۀ او روح و خرد مردم را کە بەها، کرپنها، گرهماها و اوسيجها کرد متوجه کاوے

منيت را در جامعه از ميان ، اگر ويراناه انداختن جنگهای تجاوزکارانه و ر  بەکشيده بودند و با
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يرانه مبدل و   بەبرده آرامش را از انسانها گرفته چارپايان را نابود کرده و کشتزارها را
  ١.کردند می

مبارزۀ  بە روز موجود باهمۀ مظاهر دينیِ آداب و رسوم خشنِقصد براندازیِ بەزرتشت
های   و پايکوبی و نعرهگساری باده کە با  آريان رالفظی و تبليغی برخاست و مراسم عبادیِ

مستانه و ذبح حيوانات قربانی برای خشنودی خدايانشان همراه بود کردارهای جاهلانه، و 
انه و نابودکنندۀ حيوانات سودمند ناميد و گر ستم کردارهایی و کار تباهقربانی حيوانی را 
 .واهد انگيخت خشم آفريدگار را برخکردارهااين  کە  لفظی قرار داده گفتمورد حملات شديدِ

خيزند و  جنگ برمی بەکشند و جو سلاح برمی در برابر انسانهای مسالمت کە  او کسانینيز،
اينها  کە کنند را پيروانِ دَيوَ و دروغ ناميد و تأکيد کرد کشتزارها و آباديها را تباه می

اع دنيايی طلبند و برسر حصول مت با اين کارهای جاهلانه از ديوَها ياری می کە اند گمراهانی
جنگ  کە کسانی کە او گفت. کشند خاک و خون می بەکنند و انسانها را آباديها را ويران می

 گِئوش اُروَن اشانبا کردارهای نارو کە کنند مردمی نابخردند افروزند و آباديها را تباه می می
  ٢.اند فرياد درآورده بەرا) روح هستی(

آور و  د ضمن تحريم کردن نوشابۀ مستیگساری و مستی واقف بو باده کە بەمفاسد او
نوشند و برای خشنودی  آور می نوشابۀ مستی کە کسانی کە کنندۀ هوش انسان تأکيد کرد زائل

 پردازند و همراه با خروشهای مستانه خون جانوران را پايکوبی می بەديوَها و خدايان دروغين
از نيکی دوری  کە اند انیريزند، ديواپرست خدايان دروغين بر زمين می بەقصد تقديمبە
  ٣.گرايند بدی می بەجويند و می

رو است کە او  از اين.  بەنيکی دارند و از بدی بيزارند گرايشا زرتشت، مردم ذاتًدر باورِ
 همگانبود  فريب و مدعيانِ دروغين نمی  اگر بدآموزيهای رهبران مردمکند کە تأکيد می

 با تاب و توانشان در راه آبادانی جهان شدند و جو و مهرپرور می آشتی کردار و درست
ازآنِ اقليم هفتم و کە   بلجهان انسانها بەشر و بدی نه متعلق کە کند  تصريح میاو. کوشيدند می

های  اقليم ديوَها است، و ديوَها اين شر و بدی را گسترانده مردم را با وعده کە خُوانيرَث است
 وسيله اين  بەاند و  آرزوی جاودانگی نهادهاشان دلهدروغين و فريبا شيفتۀ متاع دنيايی کرده در

کشانند و درد و رنج را  تباهی می بەپراکنند و جهان را دگانْ خشونت میخور فريبدست اين بە
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۸۰ نخست  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

  ١.آورند برای بشريت می
 کە سازد نيروی ديومنشی است مردم را از فطرت خويش بيگانه میچە   آنگفتۀ او، به

ورز مبدل  آور و آزمند و کينه ديوهای خشم بەکند و آنها را لول میانديش ح درون انسانهای کجبە
 با بشر نام دارد از آغاز آفرينش) منش خبيث (انگرَمنَيو اين نيروی ديومنش کە ٢.سازد می

همواره  اَنگرَمَنيو ٣.نيز با او زاده شده است) منش مقدس (سِپَنتەَ مَنيوگونه کە  زاده شده؛ همان
 نيکی و عدالت رهنمايی سوی بەدهد، و سپَنتَە مَنيو او را  و فساد سوق میسوی بدی بەانسان را

از سپَنتَە مَنيو پيروی کند و نيکوکاری پيشه سازد و با کار و کوشش  کە انسان خردمندی. کند می
شود و در اين زندگی شادی و در زندگی اخروی  خود جهان را آباد کند، خدا از او خشنود می

شود و با پيروی از  اَنگرَمَنيو تابع کە خردی او عطا خواهد کرد؛ ولی بی بەی ابدیبخت خوش
درد و  بەفرمان ديوَها بدکرداری پيشه کند و امنيت و آرامش مردم را از بين ببرد، در اين زندگی

فرجامی و شادی  نيک کە کند  و تأکيد می٤.نج جاويدان گرفتار خواهد آمدر  بەرنج و در آخرت
درصدد نشان  کە  يعنی کسی٥.نيکی و شادی را برای همگان خواهد کە ستابدی برای کسی ا
 کردن بخت خوشديگران و خواهان شادی و نشاط ديگران و در تلاش  بەدادن راه درست

  .ديگران باشد بهترين فرجامها را خواهد داشت
برخلاف ۔او کە   آنکند خود جلب می بە راگران پژوهش در تعاليم زرتشت توجه چە آن

با کە   بلکند، يیِ موجود اعلام نمی گر و احياکنندۀ اديانِ قبيله  خودش را اصلاح۔بيای سامیان
درصدد پالودن آنها باشد در تلاش براندازی کە   آنجای بەمبارزه برخاسته و بەباورهای موجود

 انبيای.  او تازگی داردپيرامونِکند برای جوامع  ارائه می کە آنها است، و مجموعۀ تعاليمی
 کە کوشيدند يیِ خودشان بودند، و می روانِ پيامبرانِ قبيله بودند دنباله کە ئی سامی در هر جامعه

 کە  مقبول ارائه دهندشکلی بەکهنه و فرسوده شده بود را اصلاح کنند و کە دسته از تعاليمی آن
 يعقوب و رو اسرائيل دنباله  موسا در بنیمثلاً. با زندگی جامعه در زمان آنها سازگار باشد

 و تعاليم ،بعدها در قبيلۀ او عيسا آمد تا دين موسا را از آلايشها بزدايد. اسحاق و ابراهيم بود
 اگرچە از قبايل پيامبر اسلام نيز. در کتاب دينی يهود بود اساس دين او را تشکيل داد کە موسا
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سميت ر  بە وردمعرفی کدهندۀ راه همۀ انبيای اسرائيلی   ادامهاسرائيلی نبود ولی خود را
ناپذير اسلام   را بخش جدايیان و مسيحيانشناختن آن اديان و قبول احکام کتابهای دينی يهود

فقط (ئی   و درعين حال همۀ مراسم دينی موجود در مکه را ضمن اصلاحاتِ ساده،اعلام داشت
ر دينیِ زمان  برضد همۀ مظاهولی زرتشت با يک اقدام انقلابیْ. تثبيت کرد) با کنار نهادنِ بتها

. آنها اعلام مبارزه کرد بەفريب خوانده خويش شوريد و همه را ساخته و پرداختۀ ديوانِ مردم
 انقلابی بود و زندگی عقيدتی مردم را زيرورو لاًتعاليمش کام کە يعنی او دينی آورده بود

  .ه بودزمان برای مردم جهان ناشناخت تا آن کە داد کرد و عدالتی آرمانی را تعليم می می
 ميان خدا و انسان وجود ندارد، گری ئی و هيچ شفاعت واسطهدر تعاليم زرتشت هيچ 

تواند  انسان می کە انسان نزديک است بەدر درون انسان است چندانکە   چونزيرا خدا
عنوان يک دوست و آشنای ديرينه  بەخودِ زرتشت با او کە گونه سخن شود، آن مستقيما با او هم

همه خطابهای  اين. گذارد و مسائل و مشکلات خويش را با او در ميان میشود  سخن می هم
 انسانها است بەزرتشت کرده است يکی از اهدافش تعليم دادن کە اهورَمَزدا در گاتَە بەدوستانه

گونه خدا را مورد خطاب دوستانه قرار داد؛ ولی برای آن شرطی قرار داده است  شود اين میکە 
  .انديشی و راستی و عدالت بيارايد ويشتن را با خصلتهای نيکانسان خکە   اينو آن

 گويد میکە   بلشما بياموزم؛ بەبيائيد تا خداشناسی را من کە گويد انسانها نمی بەزرتشت
آموزم،  شما می بەاند را ند و فضايل ملکوتی است کە از صفتهای خدامن چند خصلتِ نيکوکە 

ندار و گفتار و رفتار نيک داشته باشيد، آنگاه خواهيد بنديد، پاينها را بگيريد و بەکار شما 
 خدا را کە کند او تصريح می. سخن خدا و حتی شبيه خدا شويد همنشين و هم کە توانست

سيلۀ برخورداری از فضايلِ وهومنە و و  بەسيلۀ پندار نيک و گفتار نيک و کردار نيک، وو بە
  ١.ا انجام توان دادهمين وسيله ارادۀ او ر بەاَرتَە توان شناخت، و

خدا و شبيه خدا  بەعوامل و اسبابِ نزديکی کە دانآموز  می بەانسانهاعبارت ديگر، اوبە
آنها را کشف کند  کە تواند مايل باشد می کە شدن در درون خودِ انسان نهفته است، و هر انسانی

  .کمال و خداگونگی برساند بەکار بندد و خويشتن را بەو

  ليم زرتشتفضايل ملکوتی در تعا

 استند کە والاترين فضايلِ اخلاقیفضايل ملکوتی کە زرتشت معرفی کرد يک مجموعه 
 با تواند انسان می کە داد تعليم او .رسانند انسان را بەکمال و جاودانگی و خداگونگی می
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جهانی و همسانی با  سعادت دو بە خود را شايستۀ رسيدنبرخورداری از فضايلِ ملکوتی
  .زداهورَمَزدا سا

انسان با  کە تقوای مورد نظر زرتشت آن است. معنای تقوا را در تعاليم زرتشت ديديم
اهورَمَزدا . اند يکی شود از ذات اهورَمَزدا نشأت گرفته کە ئی از فضايل والای اخلاقی مجموعه

 کە فضايلی بەيازی با دست کە تواند انسان نيز می. ترين ذات است فضيلت کامل و مقدس
  .مَزدا است خود را خداگونه سازد و شبيه اهورَمَزدا شود اهورَخاصِ

  آرمانِزرتشت در تعاليم خويش از آنها نام برده است والاترين مراحلِ کە فضايلی
اند و  ترين متفکران جوامع بشری همواره در جستجوی آنها بوده انديش نيک کە اند بشری
 سيلۀ آنهاو  بە دست يابد و کەتواند  انسان می۔اند که صفات ربوبی۔اين فضايل  بە.هستند

خواهد مراحل  انگار می کە ئی مطرح نموده است گونه بەزرتشت اين فضايل را. کمال برسدبە
ستگاری ر  بەخواهد انسان اگر می کە دهد يعنی تعليم می. انسان تعليم دهد بەطی راه کمال را

با پيروی از اين صفتها   کە خدا است، و بکوشدخاصِ کە برسد بايد از صفاتی پيروی کند
. خودش را خداگونه سازد و در همۀ امورش، در پندار و گفتار و کردارش، همچون خدا باشد

  ١.وُهومِنَە، اَرتَە، خشَترَ، آرمَئيتی، هائوروَتات، اَمِرتات، سراوشَە: اند از اين فضايل عبارت
را  توانيم آن است؛ و میيعنی منش ترکيب يافته » مِنَە«يعنی خوب، و » وهو« از وُهومِنەَ

 وُهومِنَە والاترين صفتِ .معنا کنيم» منشِ نيکو«و » انديشی نيک«، »نيت خير«، »حق«
دهشن  اَهورَمَزدا است، و در نظام طبيعتْ از چنان جايگاهِ والائی برخوردار است کە در آغازِ بُن

را  ، و چون در آن نگريست آنگفته شده کە اَهورَمَزدا وُهومِنَە را پيش از همۀ هستی بەهست آورد
چە  يعنی آن .پسنديد و صفتِ خويش کرد، و بەاين صفت بود کە پروردگار و کردگارِ جهان شد

  .بود» وُهومِنَە«داد » خدايی«صفتِ » خدا«کە بە 
پندار و گفتار و رفتار «صورت اصل  بەبعدها در آئين مَزدايَسنَە کە ،)وهومِنَە (اين صفت

 وُهومِنَە يعنی انديشه و عمل نيکو، عشق.  سرآمد همۀ فضايل استدتعليم داده ش» نيک
از مطالعۀ گاتَە قابل درک  کە اينها معناهائی است. خالق و محبتِ مخلوق، مهرورزی و ايثاربە

ئی  شود و هديه شامل انسان می کە وُهومِنَە جلوۀ رحمتی است. وهومِنَە خير محض است. است
با جان  کە  کسی٢.کند  عطا میکردار رفتارِ نيک انديشِ نيک نيکبەآدمهای  اهورَمَزدا کە است
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او نزديک  بەشهوتکين و گاه ديوهای رشک و خشم و آز و غرور و  هومِنَە بگرود هيچو   بەو دل
انسانْ انديشه و گفتار و رفتار و کردار نيکو پيشه کند و  کە شود وُهومِنَە سبب می. نخواهند شد

  .ذهن خود راه ندهد بەیدر هيچ شرايطی انديشۀ بد
بينديشد و انجام دهد حق است، و  هرچە هرکس از وُهومِنَە پيروی کند،کە   آنسخن کوته

ازآنِ اهورَمَزدا است  کە )فضيلتی ( زيرا از والاترين صفتی،خودش نيز تجسم عينیِ حق است
  .برخوردار شده است

اَرتَە هميشه با وُهومِنَە . ن است عدل و برابری و درستی و راستی، و استواری در پيمااَرتەَ
کردن و درستی نمودن و عدالت  انديش باشد برای راستی نيک کە همراه است؛ يعنی کسی

منش باشد،  نيک کە عبارت ديگر، کسی بە.ورزيدن و استوار در پيمان بودن نيز آمادگی دارد
چيره و از اَرتَە بر بدی نيروی  بەشود، و میمنشی از فضيلت اَرتَە برخوردار  در پاداش اين نيک

انسان کردار خويش را با ميزان عدل بسنجد و جز  کە شود  اَرتَە سبب می١.شود بدی دور می
خودش را با اين صفت بيارايد و همواره  کە همين خاطر انسان وظيفه دارد بە.راستی پيشه نکند

ی مصون بماند و گر ستمراست باشد و در همۀ کارهايش توازن داشته باشد تا از انحراف و 
  .انسانها خدمت کند و جهان را آباد دارد بەبهترين وجهی بەبتواند

خود از  بەکردار باشد خود از اَرتَە پيروی کند و دادگر و درست کە از سوی ديگر، کسی
اين است معنای همراهی هميشگیِ وهومنە و . منش خواهد شد  نيکشدهوُهومِنَە نيز برخوردار 

  . در گاتَە تکرار شده استچندين جا کە اَرتَە
سوی  بە ديگران از ثبات و استواری در انجام کارهای نيکو و رهبریِعبارت است خشتَرَ

اگر بخواهيم امروز عبارتی معادل خشَترَ را در فرهنگ خودمان بيابيم، . خير و کمالات انسانی
نَە و اَرتَە همراه خشَترَ هميشه با وُهومِ. است» خيرانديشسلطنت و ولايتِ «اين واژه معادل 

  .دوستی و عدالت باشد است؛ يعنی رهبری و حاکميت بايد مبتنی بر خيرخواهی و انسان
همين صفت . معنای سلطه بر خويشتن و بر جهان است بەيکی از معناهای خشَترَ سلطنت

اند، و ما برخی  کردار باستان بر خودشان اطلاق کرده بوده های درست برخی از کاوے کە است
 کە ضمن سخن از پادشاهی ماد خواهيم ديد. شناسيم  شاهان باستان را با همين صفت میاز

م اين صفت را برخود نهاده خويشتن را   شاهنشاهیِ ايران در اواخر سدۀ هفتم پگذار بنيان
  .ناميد» وُهو خشَترَ«

) نديشیا قدرتِ سياسی برخاسته از نيک(ياری خشَترَ و وُهومِنَە  کە بەدر گاتَە آمده است
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۸۴ نخست  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

انسان در  کە شود  يعنی اين فضيلت باعث می١.کند را نابود می جنگد و آن انسان با دروغ می
  با ديوان، ترديدستيزه کردن انسانها و بخت خوشکردن جهان و  راه اجرای خواست خدا و آباد

 خويش  راهِدرستیِ بەخود راه ندهد و سست نشود و از ناملايمات نهراسد، و با يقينبە
نيروی خويش را  کە کوشد از صفت خشَترَ برخوردار گردد می کە کسی. پيش رود بەوارانهاست

 ی و آسايش و آرامشِبخت خوشهای  کار گيرد و با بدی بستيزد و زمينه بەدر راه اصلاح ديگران
 در انديشۀ سياسی ايران باستان دين و دولت را دوکە   اين.همگان را در جهان فراهم سازد

. کدام بدون ديگری نتوانست بود از همين اصل نشأت گرفته است هيچ کە اند ههمزاد دانست
انديش  هدف کلی انسانهای نيک کە يعنی خير و صلاح و آسايش و آرامش و برادری و صلح

کردار و پارسا و دادگر  يک حاکميت خيرانديش و درست کە است زمانی تحقق خواهد يافت
  .سوی نيکی سوق بدهد بەزدارد وبرسر کار باشد و مردم را از بدی با

. است» ايثار«و » رحمت« معادلِ ۔مان آرميدگی گوئيم که در زبان کنونی۔ آرمئَيتی
داشتی در اختيار   هيچ چشمبیچيز را سخاوتمندانه و  همه کە  زمين بارور است همچونآرمئيتی

ی پيروی کند و با او از آرمئيت کە کسی. طلبد گذارد و هيچ مقابلی را نمی همۀ موجودات زنده می
يابی برسد فريفتۀ موفقيتهای خود نگردد، و خودبين و خودپسند  کام بەوحدت يابد، چون

  .کار گيرد بەخلق بەنشود، و همۀ توان خويش را ايثارگرانه در راه خدمت
معنای  بەاين اطمينان.  اطمينان خاطر و رضايت کامل استديگر از معناهای آرمئيتیْ

مفهوم فروتنی و  به۔عت مطلق، آزادی از تعلقات دنيايی، و آرميدگی آرامش وجدان، قنا
  .آورد دست می بەهمۀ اين خصلتها را انسان از آرمئيتی.  است۔نهاد بودن افتادگی و خاکی
دلی بيرون آيد و  در انتخاب راه درست از تزلزل و دو کە کند انسان کمک می بەآرمئيتی

انديشی در خدمت سعادتِ  اتخاذ کند، و با نيکبرای اتخاذ راه درست تصميم درست را 
خيز  کسی کە از صفتِ آرمئيتی برخوردار است همچون زمين بارور و برکت ٢.انسانها قرار گيرد

داشت پاداش و مقابل و بهائی داشته باشد در اختيار  کە چشم است کە بارهايش را بی آن
  :داده استتعليم هايش چنين  زرتشت در يکی از سروده. دهد همگان قرار می
درونِ خويش را با وهومنە درآميزد و در راهِ اَرتَە گام بردارد با آرمئيتی  کە کسی! پروردگارا

  ٣.يکی خواهد شد و جايگاهش در کنار تو خواهد بود
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۸۵ ايران پيدايش

انسان بايد بکوشد تا از آن برخوردار باشد .  سلامت روانی و جسمی استهائوروتَات  
 قادر درست تن نادی بستيزد و نيکی را گسترش دهد؛ زيرا انسان تا بتواند با نيروی کافی با ب

صورت  بەعقل سالم در بدن سالم استکە   اين.درست فکر و درست عمل کند کە نخواهد بود
تصميم درست اتخاذ کردن و . جايی در ميان همۀ اقوام و ملل وجود دارد فهم و همه يک مثل همه

از سلامت جسمی و روحی  کە سان ميسر استدرست عمل کردن تنها در صورتی برای ان
  .دهد انسان می بەاين صفت را هائوروَتات. برخوردار باشد

 بايد همواره کردار  نيکانديشِ انسانِ نيک کە شود ليم زرتشت نتيجه میااز اين جنبۀ تع
مواظب سلامت جان و تن خويش باشد تا بتواند با بديها مبارزه کند و در راه گسترش نيکيها و 

  .رضای خدا حرکت کند
آگاهی و   الهام غيبی، ندای وجدان، دل۔کنيم که اکنون سروش تلفظ می۔ سراوشەَ

نور حق  بەاز فضايل بالا پيروی کند و با آنها يکی شود دلش کە کسی. ضميری است روشن
 و شود میکند و از الهام غيبی حق برخوردار  درستی درک می بە و حقايق راشود میروشن 

با اين تعبير، سراوشَە فضيلتی . کند سوی سعادت راهنمايی می بەبهترين نحوی بەراانسانها 
همواره  کە تعبير ديگر، نوری است بەشود؛ و سبب عصمت انسان در برابر بدی می کە است
انديش   بيدار وآگاه انسانِ نيکنيکيها است؛ و وجدانِ بە راه انسان در راه رسيدنگرِ روشن
 کە کند او کمک می بە با بديها است، وستيزهای او در راه نشر نيکيها و همواره راهنم کە است

 کە گونه اش را آن د و وظيفهافت نهاشتباه  بەدرستی تشخيص دهد و بەدر هر لحظه بدی و نيکی را
  . سعادت انسانها انجام دهد فراهم آوردنِ اسبابِبايد و شايد برای

. مرگی و ابديت است کمال و جاودانگی و بی ۔کنيم که اکنون امرداد تلفظ می۔ اَمِرتات
 و نستوه و کردار راستدوست و دادگر و  منش و خدادوست و مردم انديش و نيک نيک کە کسی

استوار و پارسا و فروتن و مهرورز و ايثارگر باشد دلش از نور خدا مالامال است، و ذات کاملی 
پندار و گفتار و  کە انسانی. ا استسزاوار برترين جايگاه و همنشينی با اهورَمَزد کە است

 از اين زندان خاکی برهد و کە رسد مرگی و جاودانگی می بی بەکردارش نيک باشد، زمانی
از صفات ملکوتی برخوردار باشند پس از اين  کە انسانهائی. عالم ملکوت رهسپار گرددبە

  .نخواهند داشتزندگی در جوار اهورَمَزدا در سعادت جاويدان خواهند زيست و هيچ مرگی 
با برخورداری از  کە چون فرجام همۀ انسانها مرگِ تنِ خاکی است، انسان بايد بکوشد

صفات والای ربوبی، خودش را خداگونه سازد تا شايستگی جاويدان شدن و همنشينی با 
زندگی جاويد و بهترين  کە در گاتَە تصريح شده است. اهورَمَزدا در سرای آخرت را پيدا کند



۸۶ نخست  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

  ١.از وُهومِنَە و اَرتَە و خشَترَ و آرمئيتی پيروی کند کە ا ازآنِ کسی استپاداشه
سخن گفته است در اين هفت فضيلت تجلی  از آن زرتشت کە )منش مقدس (سپنتەَ مَنيو

  .ند استگرفته از سپنتَە مَنيو بيانِ ديگر، اينها نشأت بەيابد؛ و می
 مطلق، هفت خصلت يا هفت تِصفگانۀ يادشده هفت گوهرِ والا، هفت  فضايلِ هفت

اينها . ودتواند آنها را دارا ش اند، و انسان نيز می از ذات اهورَمَزدا نشأت گرفته کە اند منش
. گيرد سيلۀ آنها صورت میو   بەسپُردنِ راه کمال و خداگونه شدنِ انساناِاند کە  هفت فضيلت

همين هفت فضيلت بوده و در در ادبيات عرفانی ما مانده است نظرش بر  کە »شهرِ عشق هفت«
نظريۀ . از حقيقت خويش دور شده باشدکە  آن بیادبيات اسلامی جلوۀ نوينی يافته است 

 ئی دارد همين رهسپاری در ادبيات عرفانی ما جايگاه ويژه کە وحدت وجودِ انسان و خدا
ت دارای اين هف کە هر انسانی. فضيلت تا مرحلۀ خداگونه شدن است سيلۀ اين هفتو بە

 ئی است  يک انسان کامل و يک معصوم است؛ و عصمت درجه۔تعبيرِ کنونی به۔فضيلت شود 
 کە در حالی. آن دست يابد بەسيلۀ آراسته شدن با اين فضيلتهاو   بەتواند هر انسانی میکە 

او داده شده است  بەپيش از خلقتِ کسی کە  استخدايیعصمت در اديان سامی يک عطيۀ 
چ نقشی در حصول آن داشته باشد، نزد زرتشتْ عصمتْ توسط خودِ او هيکە  آن بی

. دست آورد بەتوان ورزی می کرداری و استواری در نيکوکاری و عدالت انديشی و نيک نيک
 هرکه پندار و گفتار و کردارش نيکو باشد و کە کند هايش تأکيد می زرتشت در يکی از سروده

کمال و جاودانگی و  بەلت را سرلوحه قرار دهدفضيلتِ اَرتَە آراسته باشد و در امورش عدابە
  :ی ابدی خواهد رسيدبخت خوش

از اَرتَە نشأت گرفته  کە خاطر پندار و گفتار و کردار نيکِ انسان بەسپَنتَە مَنيوی اهورَمَزدا
  ٢.بخشد است تقوا و کمال و سعادتِ جاودانه می

انديشیْ زندگی  الت و نيککرداری و عد دامنی و راست در پرتو ارادۀ نيرومندانه و پاک
  ٣.سعادتمند جاودانه تحقق خواهد يافت

بهترين  کە  ارادۀ اهورَمَزدا را تحقق بخشد از زندگی آرمئيتیهرکه با پيروی از راستیْ
 هرچە ، و) آرمئيتی خواهد شديعنی تجسمِ عينیِ(زندگی است برخوردار خواهد شد 

 ابدی است از خواهان رستگاریِکە   چوناو. نيکوترين است را در اختيار خواهد گرفت
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۸۷ ايران پيدايش

  ١.سعادت جاويد خواهد رسيد بەفضيلت اَرتَە برخوردار خواهد شد و
اهميت . است» اُمُّ الفَضائل« ملکوتی، وُهومِنَە سرآمد همه و گانۀ  هفتدر ميان فضايلِ  

 ، و ايندر موارد بسياری در گاتَە همراه با اَهورَ ذکر شده است کە اين فضيلتْ چنان والا است
. اهورَمَزدا خير محض است، وُهومِنَە نيز خير محض است کە گونه همان کە آن مفهوم استبە

سرآمد همۀ  کە قرار دارد) بدخواهی/ دروغ(در برابر وُهومِنَە، دروج . وهومنە از خدا جدا نيست
وغ در گاتَە با در. گيرد و شرّ محض است و همۀ بديها از آن سرچشمه می» اُمُّ الرَّذائل«رذيلتها و 

 کە دروغ يک ديو پليدی است کە خواهد تعليم دهد ديوَ مترادف آمده است، و زرتشت می
استقامت رهبری است،  بەاستقامت جامعه منوطکە   چون.باعث همۀ بدبختيهای بشری است

کشانَد و برای  فساد و تباهی می بەمنش نباشد و پيرو دروغ باشد جامعه را  رهبرْ نيکچە چنان
دهد با دروغ و فريب برای عوامِ  انجام می کە آورد؛ زيرا کارهائی دم بدبختی و درد و رنج میمر

اطاعت از  بەی مردم است مردم رابخت خوشهدفش کە   ايندهد و با ادعای نادانْ زيبا جلوه می
 است، و در گردآوریِ مال و حفظِ قدرتواقع خواستار متاع دنيا و  کشانَد، ولی او در خودش می

دارد، و چون جامعه در  دارد، و همواره مردم را در رنج می راه از انجام هر جنايتی دريغ نمی اين
  .شود، زيرا او نيز جزوی از جامعه است رنج شد خودِ او نيز در رنج می

انسان چندان مرتبه و منزلت داده نشده  بەدر هيچ دين ديگری از اديان باستانی و نوين
 کە بينيم، انسان در تعاليم زرتشت قادر است میکە  چنان. اده استانسان د بەزرتشت کە است

 انسان را کە تنها دينی. ازآنِ خدا است دست يابد کە همۀ صفاتی بەبا تلاش و کوششِ خويش
زرتشت از . چنين منزلتِ والائی بالا برده و او را خداگونه شمرده است دين زرتشت استبە

ب پائين آورده و در درون انسان جای داده است، و از سوئی خدا را تا مرتبۀ يک دوستِ خو
اين عقيدۀ او از . داند پذير می سوی ديگری رسيدن انسان تا مرحلۀ خداگونگی را امری امکان

پيامبران اديان چە کە   آنبيند، و برخلافِ او خدا را در درون انسان میاست کە آنجا ناشی شده 
نيافتنی و بيرون از جهان انسانها   زرتشت يک ذات دستاند، خدا در تعاليمِ سامی تعليم داده

خويشتن را شبيه خدا سازد و  کە هر انسانی، اگر اراده کند، خواهد توانستکە   بلنيست،
  :خوانيم های زرتشت چنين می در يکی از سروده. همنشينِ خدا شود
با پيروی از اَرتَە با همۀ توانش و  کە انديشی من بگو، آيا انسانِ آگاهِ نيک بە!پروردگارا

یِ خانه و روستا و سرزمين و گسترش دادن راستی و بخت خوشخاطر  بە)عدالتِ پارسايانه(
ه با تو چەگونوقت و  چنين کسی چه! درستی بکوشد همانندِ تو خواهد شد؟ پروردگارا
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  ١همسان خواهد بود؟
همواره تأکيد کە   بلام تا بشريت را نجات بدهم؛ من آمده کە گاه ادعا نکرد زرتشت هيچ  

 خدا وجود در جهانِ کە بشريت اگر از اين اصول و ارزشهائی و فضايل پيروی کند کە کرد می
در اينجا نيز . خودش را نجات بدهد کە ام خواهد توانست دارد و من آنها را بازتعريف کرده

 ن خودشهرکدام از انبيای سامی در زما. گيرد قرار میزرتشت در نقطۀ مقابل انبيای سامی 
دهندۀ بشريت است، و  تنها نمايندۀ خدا بر روی زمين و تنها نجات کە بانگ بلند ادعا کردبە

 از پيامبرِ زمانه در تعاليم پيروی نکردن.  کندپيروینجات يابد بايد از او کە   آنبشريت برای
کشته  کە بايست کرد می بری نمی مثابۀ دشمنی با خدا بود، و هرکه از او فرمان بەانبيای سامی

 ولی در تعاليم زرتشت پيروی از اين مجموعه از اصول و ارزشها و فضايل ملکوتی بود. شد می
هدف زرتشت آن است کە  .رساند نه پيروی از زرتشت نجات و سعادت می بەبشريت راکە 

يابی بەخير و  آشنا سازد، و جامعۀ بشری بەسمتی برود کە دست» حقيقت«و » خير«انسانها را با 
از جهان رخت بربندد، و » شقاوت«قت برای همگان ميسر گردد، اسباب و عواملِ حقي

  .همگانی شود» سعادتْ«

  اصول دين زرتشت

يکتايی ذات (يکی توحيد : تعاليم زرتشت بر روی سه موضوع اساسی تأکيد مکرر دارد
 زندگی آزادی ارادۀ او در(صفتِ عدل نيز شامل آن است؛ ديگر اختيارِ انسان  کە )پروردگار

هرکدام از اين سه  بەدر زير اجمالا). فرجام بشر و زندگی اخروی(؛ و سوم معاد )جهانی اين
ساز و  توانسته است انسان اندازه می چە اين تعاليم تا کە اصل نظری خواهيم افکند تا ببينيم

  .هدايتگر بوده باشد
 خدايیبود تا چنداساس تعاليم خويش را بر توحيد قرار داده  کە زرتشت : توحيدِ خدا

هيچ خدائی جز اهورَمَزدا وجود ندارد، و  کە داد طور مکرر تعليم می بەرا از جهان براندازد،
فريب و خواهندگان درد و   مردماند ديوانِ  گمراه مردمِبا عنوان خدا مورد پرستشِ هرچە ديگر

فريدگار و اهورَمَزدا آ: دارد چنين است او در گاتَە از اهورَمَزدا بيان می کە اوصافی. رنج بشرند
جريان اندازندۀ خورشيد و ماه و اختران و  بەدارندۀ زمين و آسمان و اهپروردگار جهان است؛ نگ

رودها و بادها و ابرها او است؛ روشنی و تاريکی و خواب و بيداری و شب و روز را او آفريده 
مشيئت  بەهمۀ امور گيتیاست؛ ذات او ازلی و ابدی است و هميشه بوده و هميشه خواهد بود؛ 
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اش همواره در جميع اشياء و امور  اراده کە گيرد؛ برترين کردگار و فعال مايشاء است او انجام می
چيز است؛ داناترين و  کس و همه سريان دارد؛ داور نهايیِ کردارهای انسانها است؛ برتر از همه

گيرد و  ت؛ نه او را چُرت میترين دوستِ انسان و خيرخواهِ همگان اس تواناترين است؛ نزديک
شود؛ منبع همۀ نيکيها و خوبيها است و مهرورز و مهرپرور است؛  خوابد و نه در غفلت می نه می

کمال  بەسيلۀ وهومنە و اَرتَە مردم راو   بەچيز در جهان است؛ کس و همه رحمتش شامل همه
ندای  بەز است و مهرورکند؛ حکيم است؛ ی دوجهانی را نصيبشان میبخت خوشرساند و  می
انسانها ياد  کە بەبان نيکيها و نيکان است؛ او است اهدهد؛ نگ اش پاسخ می گانِ خواهندهبند

با دل و  کە کند کسی عطا می بەفرزندان در اطاعت پدران باشند؛ ايمان استوار را کە داده است
ويش خواهان  کردار نيکِ خبا پندار و گفتار و کە جانش خواهان خشنودی او باشد؛ و کسانی

ند مشمول رحمت و سعادت جاويدان اخروی خواهند شد، زيرا او مراقب رفتار و  استرحمت او
کردار انسانها است و هر نيک و بدی را از خُرد و درشت زير نظر دارد و هر کرداری را 

  ١. پاداش يا کيفر خواهد داد۔تناسب به۔
اند، و  و بندگان خدای يگانههمۀ مردم روی زمين آفريدگان  کە داد زرتشت تعليم می

ی بخت خوش و بايد در راه همتاينددرنتيجه همه در برابر آفريدگارشان برابر و در خلقتْ با هم 
 قصدِ بهزيستیِ بەآباد کردنِ جهان. يکديگر تلاش کنند و در راه آباد کردن جهان بکوشند

 اهلی و نابودگری نورانِجاجای  بدترين کردارها کشتارِ بی. انسانْ اساس تعاليم زرتشت بود
  .آلوده کردن آبِ راکد نيز از کردارهای نکوهيده و درخورِ کيفر بود. کشتزار و باغ بود
انسانهای  کە بسياری از ارزشهای والائی کە بينيم نگريم می اين تعاليم می بەما وقتی

، و در انديشِ معاصرِ ما در دفاع از منزلت و کرامت انسانی، در حمايت از جانوران نيک
 گوناگونبيانهای  بەبرند، کار می بەحمايت از محيط زيست و تلاش برای پاک نگاه داشتنِ آن

در هيچ دين ديگری از اديانِ کهن و نو  کە در تعاليم زرتشت آمده است؛ و اينها تعاليمی است
  .شود ديده نمی

 انگيزد یگرانِ شخصيت و آئين او را برم در تعاليم زرتشت ستايش مطالعه کە موضوعی
اند، يعنی خدا  هردو يکی کە کند  مطرح میئی  بەگونهرا» حقيقت«و » خدا«او است کە  آن

تواند  حقيقت است و حقيقتْ خدا است و تفاوتی ميان اين دو مفهومِ مجرد نيست؛ و انسان می
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  .او دست يابد بەانديشی و رفتار نيکو با نيک
يی برای خدايانشان تصوير مادی  و قبيلههمۀ مصلحان دينی و انبيای قومی  کە در جهانی

ساختند، زرتشت  گاه می و جا و مکان قائل بودند و برايش خانه و مذبح و پيکره و تصوير و قبله
شکل و  کە شد  و غيرقابل تصور بود و نمی مطلقيک ذات مجردِ کە ئی مطرح کرد گونه بەخدا را

  .شمايل و جا و مکان برايش قائل شد
توان در ژرفای دل هر   فروغ اهورَمَزدا را میتَجَلّیِ کە ە چنين نمودار استجای گاتَ در همه

عقيدۀ او اين تَجَلّی برای  بەانديش و خيرخواه يافت و نه در جای ديگر؛ و انسان باتقوا و نيک
طور  بەدليل و برهان ندارد و هر انسانی بەنيازی کە انديش چنان محسوس است مردمِ نيک

  .کند  ذهن خودش احساس میژرفای او را در وجودِ) بِالفِطرَه(غريزی 
برخلاف ۔ محض، و نور محض است؛ و یِيا در تعاليم زرتشت خير محض، داناخد

او قَهّار نيست، جَبّار نيست، مَنتَقِم . کدام از صفاتِ شر نيست  دارای هيچ۔خدايان اقوام سامی
  بەخدايشاناقوام سامی کە دان اينها صفتهای انسانی. نيست، متکبر نيست، مَکّار نيست

 کار فريبگير و خودپسند و خودخواه و  اند، و او را زورگو و اجبارکننده و انتقام نسبت داده
ئی از فضايل  صفات خدای زرتشت مجموعه. اند پنداشته) جَبّار، قَهّار، مُنتَقِم، متَکَبِّر، مَکّار(

بشر، در طول  کە اينها فضايلی است کە آنها سخن گفتيم، و ديديم از کە والای ملکوتی است
  .ترين اصول اخلاقی شناخته است ترين و پسنديده تاريخ، براساس شايسته

کە  چنان. کننده و متمم توحيد است ی زرتشت تبيين صفتِ عدل خدا در گاتَە:  عدلِ خدا
فات ذاتی اَرتَە يکی از ص کە و ديديم. بَرَد کار می بەگفتيم، اَرتَە را زرتشت برای مفهوم عدل

سيلۀ اَرتَە تصميم و  بەنگرد، سيلۀ اَرتَە میو  بەاهورَمَزدا کە خوانيم در گاتَە می. اهورَمَزدا است
 سيلۀ اَرتَە راه سعادت دوجهانی راو   بەکند، و انسانها وُهومِنَە عطا می بەسيلۀ اَرتَەو   بەگيرد، می
  ١.دهد انسانها نشان میبە

اش را بر  انِ هستی را بر عدل نهاده است، ارادهخدا بني کە تفسير اين سخن آن است
فرجامی و   نيک خواهانِخدا کە سبب شدهچە   آنآورَد، و اجرا درمی بەمبنای عدل در جهان

  .سعادت دوجهانی برای بشريت باشد همين صفتِ عدلِ او است
  .توان با اصل اختيار بشر تفسير و تبيين نمود عدل خدا در تعاليم زرتشت را می

او  بەجهان کە انسان در تعاليم زرتشت يک موجود آزاد و مختار است : ار بشراختي
او در قبال اين آزادی مسئوليتی عظيم . ی کنددار پاس تا آباد بدارد و از آن  استسپرده شده
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مردم  بەاز انديشۀ نيک و عدالت پيروی کند، راه درست و نيکوکاری را او است کە دارد و بر
 از آز و دروغ و خشم و کينه و نفرت دور سازد، همۀ توانش را در راه نشر بياموزد و همگان را

توسط موعظه و اندرز بستيزد و  بەکار گيرد، با پيروان ديو و دروغ و بدی بەراستی و درستی
  :کند  اين اختيار را زرتشت در گاتَە چنين بيان می١.بديها را از جهان براندازد

خرد مينَوی است ازآنِ تو است، و آرمئيتی از تو  کە )وَنگِئوش اُر(روح هستی ! پروردگارا
سوز را برای  بندگانت آموختی تا راهنمای دل بەقدرت تشخيص را کە اين توئی. است

سوز  دل کە لذا او يکی از اين دو را برخواهد گزيد. سوز را خود برگزينند يا راهنمای نادل
 دارِ  کە پاسولی کسی. آموزد یانديشی م کند و نيک ی میدار پاساست و از راستی 

  .مقصد نخواهد رسيد بەراستی نيست
 نيروی مينَویِ خويش آفريدی و قدرت درک و شعور بەتو مردم را کە آنگاه! پروردگارا

تو کردار و آموزش را پديد  کە تو جسم را با جان درآميختی؛ آنگاه کە آنها دادی؛ آنگاهبە
.  ارادۀ آزاد خودش تصميم بگيرد و عمل کندهرکسی برطبق کە آوردی، چنين مقرر کردی

داند،  میکە   آنداند و هم نمیکە   آنآموز، يعنی هم آموز و راست دروغ کە چنين است
 را دهد و مردم بانگ بلند تعليم می بەهرکدام برطبق خواستِ درونی و ذهنيتِ خويش

 دودلش  خوي برایدر انتخاب راه کە انديشی انسان نيک. خوانَد سوی خويش فرامیبە
  ٢.بخشد تا راه درست بگيرد او می بەی خويش راگشا راه معنويتِ است آرمَئيتیْ
دلانه از عدالت و تقوا پيروی  اند و پاک انديشی يکی شده با نيک کە به همۀ کسانی

  ٣.ازآنِ ما باشد کە ايم، باشد تقوای شما را ما پذيرفته کە گويد کنند اهورَمَزدا می می
 درست  شيوه و انديشۀزرتشت ضمن تأکيد بر آزادیِ ارادۀ انسان در گزينش کە بينيم می  

نخستين مرحله . کند تشريح میبەدقت سوی تکامل معنوی را  بە مراحل حرکت،يا نادرست
دومين مرحله . دهد میانديش   نيکانسانِ بەوُهومنَە کە خودآگاهی و تصميم درست است

انسان پيمودن  کە آنگاه است. شود صل میتوسط فضيلتِ آرمئيتی حا کە پارسايی است
جائی  بە تاشود برخوار میدهد و از ديگرفضايل ملکوتی  سوی بالا را ادامه می بەمراحل

مرحله از اين همان . تکاملِ معنوی و خداگونگی است کە شوداز سراوشَە برخوردار  کە رسد می
چنين  کە گويد ورَمَزدا میاه بەهايش خطاب زرتشت در يکی از سروده کە تکاملِ معنوی است

                                                 
  . سراسر۴۴يَسنَە . ١
 .۱۲۔ ۹/ ۳۱يَسنَە . 2
 .۲/ ۳۲يَسنَە . 3



۹۲ نخست  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

  ١.کسی با تو همسان خواهد شد
ضوح گفته و   بەدر اين سروده. سپُردَنِ اين راه نقش اساسی داردارادۀ خودِ انسان در 

ی را با ارادۀ خودشان سوی نيکی يا بد بەراهنمايیِ خودشان کە انسان استخودِ  کە شده
شود، و انسان   مردم می سبب گمراهیِ)وَند غدرو( ناآگاه و نابخرد انساند؛ برعهده دار

 سبب هدايت مردم در راه رسيدنِ) وَند ەرتَاَ(خواه   و عدالتکردار  و نيکانديش نيک
از وهومنە و اَرتَە  کە کسانی کە خوانيم  می اودر سرودۀ ديگرِ. دشو  میسعادت و شادزيستیبە

دازیِ خِشم و نفرت از جهان برخوردارند و کردارشان با راستی و درستی همراه است برای بران
  ٢.کوشند می

سوی  بەگيرد و خدا هرکه را دوست بدارد دستش را می کە جا نگفته زرتشت در هيچ
منش (انديش باشد از سپَنتَە منيو  هرکه نيک کە کند ولی همواره تأکيد می. کشد خودش می

 خواهد يافت و )تقوا(ياری فضيلتِ آرمئيتی  بەبرخوردار خواهد شد و راه درست را) مقدس
 کە شود باعث میچە   آنعبارت ديگر، بە.خواهد پيمود و ديگران را نيز راهنمايی خواهد کرد

: انسان بتواند راه درست را از نادرست تشخيص دهد و درست را برگزيند همانا خردِ او است
 اديان ولی در. کند ياد می» منشِ قدسی«زرتشت بارها و بارها از آن با صفتِ  کە همان چيزی

 کە تواند ئی از خودش ندارد، با خردِ خويش نمی دانيم، انسان هيچ اراده میکە  چنانسامی، 
خدا کە   بلارادۀ خدا واقف گردد، کە بەتواند  خويش نمینيک را از بد تشخيص دهد، با خردِ

در . کند کند، و هرکه را بخواهد گمراه و بدفرجام می دوست داشته باشد هدايت می کە هرکه را
خدا پيش از آفرينشِ آنها اراده کرده بوده  کە اند رو پيامبر شده  انبياء از آناديان سامی، حتى

هرکه خدا . ميانه نداشته است رسانِ او شوند، و ارادۀ خودشان هيچ نقشی در اين پياماست کە 
 بهشت خواهد بەاو نظر لطف داشته مؤمن و پارسا خواهد شد و سرانجام بەپيش از آفرينشش

او نظر لطف نداشته کافر و ناپارسا خواهد شد و  بەرفت، و هرکه خدا در آغاز آفرينشش
  .دوزخ خواهد رفت بەسرانجام

هر رفتار و کردار انسانی با پاداش يا کيفر خدايی مواجه خواهد  کە دهد زرتشت تعليم می
ا پندار و گفتار و ديگران نيکی کنند و ب کە بەکسانی کە شد، و آفريدگار هستی چنين مقرر داشته

ی مردم را فراهم آورند و جهان را از تباهی برهانند، اهورَمَزدا بخت خوشکردار نيکو موجبات 
بهترين  بەاز آنان خشنود خواهد شد و آنها را در زندگی جاويدانِ اخروی در جوار خويشتن
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۹۳ ايران پيدايش

  ١.سعادت و لذت خواهد رساند
کنندۀ فرجام اخروی اواست، و او  تعيينبنابر تعاليم زرتشت، رفتار انسان در اين زندگی 

  ٢.با پندار و رفتار و گفتارش فرجام بد يا نيک را برای خود گره خواهد زد
کنند و از نيکی  بدی تشويق می بەمردم را کە ها و کرپنها کاوے کە او تصريح کرد

 شدو خواهند پراکنند، با بدترين فرجامها روبر کنند و تباهی می اند و در زمين فساد می روگردان
  ٣.بدترين رنجها گرفتار خواهند آمد بەو در آخرت در سرای دروغ

جای تعاليم زرتشت نمودار است، و ما  موضوع جانشين خدا بودن انسان بر زمين در همه
آفريدگار يکتا جهان  کە همگان بياموزد بەخواهد زرتشت می کە شويم با مطالعۀ گاتَە متوجه می
مَنی بزدايند، دروغ و کينه و فريب و  را از نيروهای اهری اده است تا آنرا در اختيار انسانها نه

اند براندازند، و برادری و همزيستی و مسالمت و آرامش را  مَن های اهری ساخته کە بدآموزی را
دنيايش آباد و زيبا و  کە و چون ارادۀ پروردگار چنان است. جای جهان برقرار کنند در همه

درصدد  کە روايانی بايد در راه تحقق اين اراده بکوشد، و از اطاعت فرمانپرامن باشد، انسان 
اند سر باز زند و  افروزی و انهدام کشتزارها و ويران کردن آباديها و کشتن انسان و حيوان جنگ

  .جنگ برنخيزد و خون ديگران را بر زمين نريزد بەبا برادران خويش
را  اَنگرَمَنيو  وسپَنتَە مَنيوگوهر  دو کە ستانسان در تعاليم زرتشت موجودی ا کە ديديم

او داده شده است؛ او آزاد  بەدو نيز  اين در خود جمع دارد؛ نيروی تشخيصِ۔که همزاد اويند۔
مايل باشد پيروی کند؛ اگر از سپَنتَە مَنيو پيروی کند هم  کە گوهر از هرکدام از اين دو کە است

 اه سعادت درآورد؛ و اگر ازر   بەديگران را  کەتواند رسد و هم می سعادت می بەخودش
. اندازد درد و رنج می بەافتد و هم ديگران را درد ورنج می بەپيروی کند هم خودشاَنگرَمَنيو 

انسان در انتخاب راه درست يا نادرست و کردار شايسته يا ناشايسته از آزادی کامل برخوردار 
راه درست و راست را برگزيند و از نادرستی و  کە است؛ و در قبال اين اختيارش مُکَلَّف است

در گفتار و رفتارش عدالت را پيشه کند  کە کژی بپرهيزد؛ زيرا بهترين ياور اهورَمَزدا کسی است
  ٤.عدل و راستی رفتار نمايد بەو

 تا از خير  استانسان قدرت تشخيص خير و شر و نيک و بد عطا کرده بەپروردگار
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۹۴ نخست  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

شناخت خير و شر برای همۀ  کە  زرتشت چندين جا تأکيد کرده است.حمايت و با شر مبارزه کند
 ١آور است؛ راستی سودبخش و دروغ زيان کە داند فردی بالفطره می انسانها فطری است، و هر

استی بگرود و از دروغ بگسلد، برای نشر راستی فعاليت کند و با ر   کە بەپس انسان وظيفه دارد
ی  اين تکليفِ گريزناپذير در سراسر گاتَە. گير شود استی همهدروغ بستيزد تا دروغ برافتد و ر

  .طور مکرر مورد تأکيد قرار گرفته است بەزرتشت
دوست داشتن همۀ آفريدگان :  ازعبارت است ۔بنا بر تعاليم زرتشت۔خير و معروف 

و  اهلی و کشتزار جانورانِداریِ  برترين آفريدگانِ اويند، و دوست کە يژه انسانهاو  بەخدا
سازی و توليد  ی و خانهدار دامکردن جهان با کشاورزی و  باغستان و رودخانه؛ تلاش برای آباد

 و مسالمت با همگان و خودداری از خشم و جنگ کردن شهرها و روستاها؛ همزيستیِ مثل و آباد
ناپذير برای نشر  ديگران در انجام کارهای نيک؛ تلاش خستگی بەو ستيز؛ راهنمايی و کمک

  ٢. کردن ديگرانبخت خوش و براندازی کژيها؛ و کوشش برای راستی
سرشت انسان از خير و شر ترکيب يافته است و خير  کە اين حقيقت توجه دارد بەزرتشت

ی است همواره در بخت خوشخواهان کە   آناند و انسان درعين و شر در اين جهان در هم آميخته
 کە در موارد بسياری برای انسانهائی و ،آموزی ديوهای درونی و بيرونی است معرض کج

او لذا . رسد نظر می بەاند تشخيص خير از شر دشوار رويهائی از فطرتشان بريده سبب کجبە
ش بگمارد و همواره وهومنە و اَرتَە را درنظر  کردارهايقلبش را ناظر بر کە دهد انسان تعليم میبە

 رفتارها و گفتارهای خود را با همۀهد و بگيرد و خشنودی اهورَمَزدا را در برابرِ ديدش قرار د
با راستی  کە  انتخاب کند، و ديگری رابا راستی هماهنگ استکە   آنميزان راستی بسنجد و

انسان همواره در هر عملی است کە   آنتنها راه رستگاری کە فرونهد، و بداندرا ناسازگار است 
  ٣.ته باشدانديشی و نيتِ خير داش پيرو وُهومِنَە باشد، يعنی نيک

  کە بايد از آن پرهيختبنابر تعاليم زرتشت شر و مُنکَر و ناروا و ناشايسته استچە کە  آن
فريبی و گمراه کردن مردم؛ خشم و کين و نفرت و جنگ و  بدآموزی و مردم:  ازعبارت است

بخش و برپا  ريزی و از ميان بردن مردم و جانوران و کشتزارها؛ نوشيدن شراب مستی خون
  و تقديم قربانی حيوانی شورآفرين مراسم خشن عبادی همراه با رقص و پايکوبیِداشتن

فريبان خوردن و تسليم ارادۀ زورمندان شدن و در اثر تلقينهای  فريبِ مردم. خدايان دروغينبە
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۹۵ ايران پيدايش

 رهبرانِ بدآموز در راه کج رفتن نيز بد و ناشايست و مستوجب کيفر اخروی است، زيرا کسانی
راه را  را بيش از حق و راستی دوست بدارند بدترين)  دينمدعيانِ توليتِ(اش  بيلهگِرِهما و قکە 

  ١.اند برای خود برگزيده
در تعاليم زرتشت هيچ توجيهی برای انتخاب راه نادرست از کسی پذيرفته نسيت، و 

 اطاعت از بزرگان و زورمندان يا مدعيان توليتِ دين بەمجبور کە تواند ادعا کند کس نمی هيچ
او  بر) فتوای شرعی(ور يا فريب يا تلقينِ اثرگذار ز  بە استدر پيش گرفته کە بوده و راهی
 .، و او در پيروی از رهبرانش آن راه را در پيش گرفته است و معذور استاند تحميل کرده

ئی قابل توجيه نيست؛ و انسان چون دارای قدرت   هيچ بهانهباپذيری  عبارت ديگر، ستمبە
بينی برگزيند و دنبال   ميان خير و شر است بايد راه خودش را با بصيرت و نيکفطری تمييزِ

 و انسانها ،يابد  منطقی میپاداش و کيفر اخروی مفهومِ کە تنها در چنين صورتی است. کند
بينند و برای کارهای ناپسندشان کيفرهای   شايسته میهایشان پاداش برای کارهای پسنديده

  . در انتظارشان استسخت
 کە ئی است ئی برخوردار است و بهترين عطيه در تعاليم زرتشت از جايگاه ويژه» خرد«

سيلۀ و   بە.است» وهومنَە«ی زرتشت  يکی از اوصاف خرد در گاتَە. استانسان داده شده بە
 سيلۀ خرد استو  بەشود؛ شناخت اهورَمَزدا و فضايل ملکوتی نائل می بەانسان کە خرد است

دهد، و با ميزان خردش نيک و بد و برآيندهای آنها را  د را تشخيص میانسان نيک و بکە 
 خواستند انبيای سامی از مردم می. پرهيزد  از بدی میگروَد و مینيکی  بەسنجد و در نتيجه می
 خدا است گوش فرادهند، رهنمودِسخن و  کە  پيامبررهنمودِسخن و  بەخرد را تعطيل کنند وکە 

کە   آنخير و شر را تشخيص دهد مگر کە چ انسانی نخواهد توانستهي کە دادند و تعليم می
اين باور در تشيّع نيز مورد تأکيد . پيامبر ارائه داده است را از پيامبر آموخته باشد کە تعريفی

بدون امامِ معصوم شناخت خير و شر و تشخيص راه  کە تصريح شده کە شديد قرار گرفته آنجا
رو انسان حتی يک لحظه نيز از  پذير نيست، و از اين کسی امکان نجات از راه هلاکت برای هيچ

  بەسيلۀ خرد خويشو   بەانسان کە کند ولی زرتشت همواره تأکيد می. نياز نيست امام بی
نی جها جهانی و آن ی اينبخت خوشباعث کە چە   آنتشخيص نيک و بد نائل خواهد شد و

اختيار انسان و . تی است اجتناب خواهد کردباعث بدبخکە چە  است را برخواهد گزيد و از آن
. موضوع پاداش و کيفر نيز در پرتو همين پيروی کردن يا نکردن از حکم خرد مطرح شده است

  :گويد می در بيان اين موضوع چنين زرتشت
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گيرد با گفتار و کردارش  کار می بەورِ خويش را خردِ انديشه کە انديشی انسان نيک
دهد، پروردگارا، چنين  انديشی را گسترش می داری و نيککر خواهی و راست عدالت

  ١.کسی بهترين ياورِ تو است
 خويش بهترينها را از راه کلامِ آموزندۀ انديشۀ  مينویِبا رهنمودگيری از خردِکسی کە 

 کە نيک توسط زبانش و از راه کردارِ پارسايانه توسط دستهايش انجام دهد، اهورَمَزدا را
  ٢.بهترين وجهی شناخته است بەاست) پدرِ اَرتَە(آفريدگارِ عدالت 

سيلۀ انديشه و گفتار و کردار نيک با بدی بستيزد تا بدی را از ميان بردارد و و   بەهرکه
 نيکی بگرايند ارادۀ اهورَمَزدا را بەبدکاران را راهنمائی کند تا از بدی دست بکشند و

  ٣.ئی تحقق بخشيده است شنودگرانهبەگونۀ خُ
هدف زرتشت ساختن يک جامعۀ مبتنی بر برادری و برابری و تقوا : ايیِ بشرهدفِ غ  

آوری و  خواهی و خشم انسانهائی را بپرورد عاری از خوی افزوناست کە   آناست، و بر
است، و پارسايی عبارت است ) آرمئيتی(پارسايی  بەفضيلت انسان بنابر تعاليم او. تجاوزگری

برای خود و ديگران سعادت و  هرچە رساند و انجام زيان میانسانها  هرچە بەاز خودداری از
انسان پارسا پندار و گفتار و کردارش را در راه  کە گويد او می. دنبال دارد بەی رابخت خوش
 او ممنوعيت هرگونه همکاری با ٤.برد و در همۀ امورش پيرو راستی است پيش می بەدرست
دهد،  انديشان و نيکوکاران را تعليم می از نيکان، و ضرورت اطاعت کار تباهافروزان و  جنگ

من هرگونه نزديکی و ارتباط مردم با پيروان دروغ را تحريم « کە دارد مردم جهان اعلام می بەو
های  اينها خانه کە  پيروان دروغ بپرهيزيدبریِ از فرمان! هشدار: گويد  میجا يک او ٥.»کنم می

گسترانند، و  جا می کنند، فقر و رنج را در همه را نابود میکشانند، انسانها  يرانی میو  بەمردم را
راستی و  کە های کسی بايد کرد گفته بەگوش.  جز تباهی برای مردم نداردبرآيندیکارشان 

  ٦.ندگیِ ديگران استز   بەعدالت را شناخته است و درصدد بهبود بخشيدن
 در خواستۀ شخصیانديش نه درصدد تحقق   نيکانسانِاست کە   آن اساس برکە چون
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ديگران است،  خيرخواهانه و سودرسان بەدر تلاش خدمتِکە   بلگری بر ديگران راه سلطه
خواهان سعادت مردم است بايد  کە انديشی از چنين رهبر نيک کە دهد  تعليم میزرتشت

برای  کە  زيرا انسان خردمندی١.کند گوسفند از چوپان اطاعت می کە گونه اطاعت کرد همان
عدالت رفتار  بەباشد کە کند، و در خانه و در ميان جمع و هرجا ی عدالت تلاش میبرقرار

 پس اطاعت از رهبران ٢.کارِ خدا شباهت دارد بەکند شبيه خدا است و هرکاری بکند می
  .انديش و خيرخواه، در واقع اطاعت از خدا و فرمانهای او است نيک

 اند در راه رسيدن درست را برگزيدهراه راست و  کە کسانی کە دهد  او تعليم مینيز،
درجۀ  بەکار شود و انسان درست خدا منتهی می بەکنند؛ زيرا راه درست خدا حرکت میبە

  ٣.شود خداگونگی نائل شده شبيه اهورَمَزدا می
خدا و حقيقت در تعاليم زرتشت يکی است، از اين حنبۀ تعاليم او ناشی  کە گفتيمکە  اين
او خداشناسی را با  کە يابيم نگريم درمی های زرتشت می آموزه بەدرستی بەو وقتی. شده است

 کە شويم خوبی متوجه می بەبا يک مطالعه در اين تعاليم، ما. داند شناخت حقيقت يکی می
 کە انسان بياموزد، و با اين آموزشها انسانی بسازد بەراه کمال رااست کە   آنزرتشت در تلاش

سرانجام در  کە خواست خدا است، و چنان کند کە ان کنددر همۀ شئونش شبيه خدا باشد و هم
فطرتی سليم و قلبی پاک و  کە کسانی کە کند او تصريح می. سرای ديگر همنشين اهورَمَزدا گردد

ذات اهورَمَزدا پی خواهند برد، و  بەبين داشته باشند و منش نيکو پيشه کنند در قلبشان روشن
  .او را دنبال خواهند کرد بەيدنکرداری راهِ رس با نيکوکاری و درست

 عرفانی لاً شناخت خدا نزد زرتشت يک شناخت کامديدگاه متوجه خواهيم شد کەاز اين 
 توانند  مردم نمی اقوامِ سامیْدر فکر دينیِ. کند هر انسانی در درون خويش حاصل می کە است

اش معرفی   گزيدهيکی از انسانهای بەتوسط فرشته بەخدا را بشناسند، ولی خدا خودش راکە 
شود؛ و هرکه نخواهد  شناسانده می او است پيامبرِ کە کند، سپس توسط اين انسانِ گزيده می

اما نزد . ذاتِ او اعتراف کندا بەشوند تا اجبارً خدا را بشناسد اين پيامبران با او وارد پيکار می
 ی بالفطرهانديش زرتشت شناختِ خدا يک امر فطری و ذاتی بشر است و هر انسان نيک

  .يابد بَرَد و ارادۀ او را درمی جود خدا پی میو بە
دين نزد است کە   آنتفاوت ديگرِ تفکر دينی در آئين زرتشت و آئينهای اقوامِ سامی در
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سيلۀ و  بەذاتِ خدا؛ عبادتِ خدا بە از اعترافِ اختياری يا اجباریعبارت استاقوامِ سامی 
يارتِ ز  بەشود؛ رفتن توسط رهبرانِ دينی تنظيم میە  کنماز و روزه و انجامِ طُقوسِ عبادی

. داشتنِ او خدا برای راضی نگاه بە خدا است؛ و تقديمِ قربانيهای خونينخاصِ کە ئی خانه
 جود االله، عقيدهو  بەداری عبارت است از عقيده ايمان کە  گفته شدهما مسلمانان در دين مثلاً
صُحُفِ ابراهيم (گانه  کتابهای آسمانی پنج بەعقيدهجود ملائکه، و   بەپيامبری محمد، عقيدهبە

و گفته . ندگی اخرویز  بە، و عقيده) محمدو تورات موسا و زَبور داوود و انجيل عيسا و قرآنِ
هيچ خدائی جز االله وجود ندارد، اقرار کە   بەاين از اقرار کردنعبارت استمسلمانی  کە شده
گانه، دادنِ زکاتِ مال، گرفتن  رپا داشتن نمازهای پنجمحمد فرستادۀ االله است، بکە   بەاينکردن

 شرط ديگری نيز برای امامی شيعيانِ. در مکه است کە يارت خانۀ االلهز  بەروزۀ رمضان، رفتن
  .منصوبِ اهللامامتِ دوازده امامِ  بەعبارت است از باور قلبی و اقرار زبانی کە اند ايمان افزوده

 انسانی در ارتباط رفتارهای و باورها و کردارهائی از  عهولی دين در تعاليمِ زرتشت مجمو
 انسانها یِبخت خوش جهان و در جهت آبادسازیِ کە ئی گونه بەبا انسانها و با پيرامون است،

 هرچە ی انسان باشد نيک است، وبخت خوشمايۀ شادی و  هرچە در تعاليمِ زرتشت،. باشد
ر پسنديده را زرتشت در سه عبارت خلاصه مجموعۀ کردار و رفتا. خلاف اين باشد بد است

ی جامعۀ بشری بخت خوشپندار نيک، گفتار نيک، کردار نيک؛ و هرسه در جهت : کرده است
سازی و آباد کردن جهان و اجرای عدالت در ميان انسانها  کشاورزی و خانه. و شادزيستیِ انسان

 از مجموعۀ بارت استعيعنی دين . دهد در تعاليم زرتشت رکن اصلی دين را تشکيل می
خود و  کە بەرساند، و پرهيز از همۀ کارها و گفتارهائی خود و ديگران سود می کە بەکارهای نيکو

 از شناخت ارادۀ عبارت است ۔بنابر اين تعاليم۔خداشناسی نيز . رساند ديگران زيان می
. رهيز از بديهاتر، شناخت همۀ نيکيها وهمۀ بديها و انجام نيکيها و پ عبارت درست بەخدا؛ و

. شود تفاوتِ ميان تقوا در تعاليم زرتشت با تقوا در تعاليم اديان سامی نيز در همينجا آشکار می
 کە ولی در اينجا منظور از تقوا پرهيز از کارهائی است. است» پرهيز«معنای  بەتقوا در هردوجا

 خشمِ خدا و ترس از سبب درد و رنج خود و ديگران در اين جهان شود؛ ولی در آنجا پرهيز از
. شود تفاوت عبادت ميان اين دو طرز تفکر دينی آشکار می کە از همينجا است. کيفر اواست

 گرانه است آميز و لابه  التماس و سخنانِکردارهائی از  نماز در اديانِ سامی مجموعه کە در حالی
گيرد،  یِ او انجام می کردن و راضی نگاه داشتنِ خدا و زدودنِ خشمِ احتمالخشنودفقط برای کە 

ئی  گانۀ ملکوتی و ستودن مجموعه  نيکيها يا فضائل هفت سرود ستايشِنماز در دين مَزدايَسنە
  .و آبِ جاری و آذر و زمينِ بارور و زن است بارِ خدا چون ميترَ و اَناهيتَە از آفريدگان برکت



۹۹ ايران پيدايش

ايش و آرامش آس بەهدف غايیِ زندگی انسان رسيدن کە در تعاليم زرتشت تصريح شده
و همنشينی با اهورَمَزدا است؛ و ) اخروی(جهانی  و سعادت جاودانۀ آن) دنيوی(جهانی  اين

 انسانِ مختار و مسئول ١.اين هردو از راه پيروزی فضيلتها و نابودی بديها تحقق خواهد يافت
کيفر انجام دهد، هم در اين زندگی و هم در زندگی اخرويش پاداش يا  کە در برابر هر عملی

پيروانِ (کردار و بدکردار  دو دستۀ درست بەجهان انسانها در اين کە گونه همان. خواهد ديد
 نيک و بد پاداش و کيفر در کردارهایاند، و برای  تقسيم شده) سپنتە مَنيو، پيروان اَنگرَ مَنيو

 نيک و دسته تقسيم خواهند شد و گفتارها و رفتارهای دو بەنظر گرفته شده است، در آخرت نيز
، پاداش و کيفرشان تعيين  سنجيده خواهد شداند جهانی داشته  در زندگیِ اينانسانهای کە بد

کسانی همۀ . نج جاويدر   بەخوشی جاويد خواهند رسيد و دستۀ ديگر بەئی  دستهخواهد شد، و
ە مَنيو و از سپَنتَکسانی کە درد و رنج جاويد، و همۀ  بەو دروغ پيروی کرده باشند اَنگرَمَنيو ازکە 

  ٢.پايان خواهند رسيد آسايش بی بەراستی پيروی کرده باشند
خشونت را در ميان مردم تبليغ خشم و  کە  ازآنِ کسانی استی اخرویبدترين کيفرها

کشند؛ زيرا وقتی در  شوند و خودشان نيز درد می  و سبب درد و رنج برای مردم میکنند می
کند نيز بەعنوان عضوی از  اشته باشد، او کە بد میجامعه آرامش نباشد و درد و رنج وجود د

  .جامعه روی آرامش و شادی و خوشی نخواهد ديد
با سخنانشان خشونت و تجاوز را ميان مردم نشر  کە کسانی کە کند  تأکيد میزرتشت

اند، سرانجام در سرای ديو و دروغ  گر خشونت در جامعۀ بشری تبليغکسانی کە دهند، يعنی  می
  ٣.برای پيروان دروغ در نظر گرفته شده است کە د گرفت، و اين جايگاهی استجای خواهن

با پيروی از انديشۀ نيکو، و با آموزش راستی و درستی با کسانی کە کند کە  نيز، تأکيد می
سوی  بە و مردم رادارند برمی ميانکنند و خشونتها را از  پيروان دروغ مبارزۀ لفظی و تبليغی می

های سرسبز مَرغَەزارشود و در آخرت در  ، اهورَمَزدا از آنان خشنود میشوند یرهنمود منيکيها 
 ی جاويدان در کنار اهورَمَزدابخت خوشسرزمين انديشۀ نيک است و در سرای  کە اهورَمَزدا

 راهه برده کج بەفريبند و مردم را با بدآموزی می کە ها و کرپنها  ولی کاوے٤.سر خواهند بردبە
  بەراه پيشه و کج  ستمروايانِ دهند تا زندگی را تباه کنند، و همۀ فرمان یخشونت عادت مبە
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بدترين فرجام گرفتار خواهندآمد و در زندگی ديگرشان در سرای دروغ و سرای ديوَها جای 
  :هايش چنين گفته است زرتشت در يکی از سروده ١.خواهند گرفت
سوی جايگاه اهورَمَزدا رهنمون  کە بە ابدی يعنی راهییِبخت خوشراه راستی و کسی کە 

بهترين و برترين خوشی خواهد  بەما نشان دهد بەباشد را در زندگيش در اين جهانِ مادی
  ٢.چنين کسی همچون تو پاک و آگاه و دانا است! پرودگارا. رسيد

  نامۀ آئين زرتشت مرام

 کە ز کسانیزرتشت ارسد کە  نامۀ آئين زرتشت در اوستا آمده است؛ و بەنظر می متن مرام
 زير اقرار کرده پابندی دموار بە و کردارگفتارخواست تا در  شدند می آمادۀ پذيرش آئينِ او می
 خيزند برای خودشان بخوانند و از خواب برمی کە را هر روزه بامداد نشان دهند، و متن آن

  :اين متن چنين است. خودشان تلقين کنندبە
 من. جويم م و از پيروی دَيوَها بيزاری می استا پيرو اهورَمَزد۔به تأسی از زرتشت۔من 
من . م است فضايل ملکوتیگر ستايشمن دشمن ديوَها و . يگانگی ذاتِ خدا ايمان دارمبە

 هستی و خالق نور و سرچشمۀ نيکی و مهرورزی و پديدآورندۀ روحِ کە با خدای بزرگ
کردارم همه نيک باشد، انديشه و گفتار و  کە بندم آفريدگار شادی و رامش است پيمان می
گاه دروغ نگويم،  هيچ کە خورم من سوگند می. و با تمام وجودم پذيرای آرمئيتی باشم

کس را  تعدی و تجاوز نزنم و زمين و مال و رمۀ هيچ بەگاه دست گاه دزدی نکنم، هيچ هيچ
 نکنم تعدیئی  هيچ آبادی بەگاه هيچ کە خورم من در حضور اَرتَە سوگند می. غصب نکنم

آزادیِ همگان در داشتن رمه و ملک و  بەمن. ئی را ويران نکنم و هيچ کشتزار و باغ و خانه
  در آرامش بزيند و کەهمۀ جانورانِ اهلیِ روی زمين بايد کە من باور دارم. خانه باور دارم

گاه برای تنِ خودم بيش از اندازۀ نيازم  هيچ کە سپارم من پيمان می. آنها تعدی نشودبە
پيشگان و پيروانِ دروغ  مردم و ستم بەمن از هرگونه ارتباط با بدکاران و تجاوزگرانِ. نطلبم

باشند  کە و جادوگران و پيروانِ جادوگران و همۀ پيروان ديوَها از هر قبيله و هر ذاتی
خودداری خواهم کرد، و برای هميشه در انديشه و گفتا و رفتار از اينها جدا و گسسته 

پيمانِ  من هم. بندم پندار نيک و گفتار نيک و کردار نيک پيمان میمن با . خواهم ماند
ريزی و  اند و از جنگ و خون شمشير و سلاح را فرونهاده کە مَزدايَسنان خواهم بود
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  ١.همه نيکی و خوبی کنم کە بندم من با خدای يگانه پيمان می. ی بيزارندگر ويران

  انتشار آئين زرتشت

طلبی  فريبی و افزون جهانی عاری از مردم کە ساز آرزومند بود ن انساتعاليمِ زرتشت با اين
عدالت و مساوات و دوستی و محبت و  و زورگويی و زورمداری و جنگ و ستيز، و مبتنی بر

عنوان  بە آريايی را نفی کرد و تنها اهورَمَزدا رااو همۀ خدايانِ. خيرخواهی و برادری بسازد
 گوناگون پيروی مردم از خدايانِ کە تا زمانی کە ستدان خدای جهان مطرح نمود؛ زيرا می

جويد، ستيز و  دسته از قبايل از يکی از اين خدايان در برابر دستۀ ديگر ياری می کنند، و هر می
 لاًشدند عم ولی اگر همۀ مردم پيرو يک خدا می. جنگ و ناامنی همچنان ادامه خواهد يافت

رفت و همه در راه برآوری خواست و  از ميان میگشتند و اختلافاتشان  برادران يکديگر می
پرستِ خدايان رقيب و ستيزنده در  کوشيدند و نداهای نمايندگانِ قدرت ارادۀ خدای واحد می

افروز و  از رهبران مردمِ فريبِ جنگ کە سبب آن مجبور باشند بەپشت سرشان نداشتند تا
  .نابودی بکشاننداشان بەيها و جنگهگرانِ جهادِ دينی اطاعت کرده بشريت را با درگير تبليغ

قبايل آريايی در آن روزگار عقيده  کە سبب بود آن بەاگر زرتشت شراب هوم را تحريم کرد
بخشد  انسان تَهَوُّر و نيروی جنگی می کە بەشراب هوم دارای يک روح آسمانی است کە داشتند

و » ايندِرا«نها روح اين شراب در عقيدۀ آ. پيروزی برسد بەدر جنگها کە شود و سبب می
در شراب هوم چنين . ی و سوزندگی بودندگر ويرانخدايانِ جنگ و خشم و  کە بود» وَرَهران«

کرد و  نوشيد حرارت و تهوری در خود احساس می هوم میکسی کە شد، و  روحی احساس می
يی داشت، نوشيدن اين شراب نزد قبايل آريا کە ئی اما نتيجه. ديد ترس و بيم را از خود دور می

آتش کشيدن محصولات و  بەکشتار انسانها وآوری و  خشمبەممکن بود  کە خشم و تهور بود
 انسان اگر درپی کە زرتشت تعليم داد. ی بودکار تباه؛ و اينها همه انجامَدباغستانها و دامها 

 از نوشيدن اين شراب خودداری ورزد تا گرفتار  کەدست آوردن خشنودی خدا است بايدبە
  .ی نشودگر ويرانو فساد و کشتار و خشم 

فريب بود، و  مردم) فقيهانِ (گران زورمدار و کاهنانِ  مبارزه با سلطهنتعاليم زرتشت اعلا
طلب قرار  عنوان وسيله در دست زورگويانِ سلطه کە بەهميشگیِ جهادِ دينی بود اعلانِ پايانِ

لفت با رهبران اقتدارگرا و مردم را با آموزشهای درست برای مخا کە او برآن بود. داشت
انديشِ  پارسای نيک دوستِ وی کار آمدن يک نخبۀ انسانهای ر دنياطلب آماده سازد و زمينه
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هايش همواره انسان را متوجه ماهيتِ  ديديم، او در آموزهکە  چنان. را فراهم آوردکردار  نيک
ری و برادری انسانها را در راه فکر همسانی و براب کند تا از اين آزاده و ارادۀ آزاد خويش می

دروغ از جهان  کە کند او چندين جا در گاتَە اظهار اميدواری می. دار کند اذهان مردم ريشه
گير شود؛ زيرا در پرتو  انديشی همه استی بگروند، و راستی و نيکر   بەبرافتد، پيروان دروغ

 و رنجها از ميان جامعه حاکم خواهد شد  بر و امنيتآرامش کە انديشی است راستی و نيک
  . خواهند رسيد و خوشیشادیبە  خواهد رفت و انسانها

 را قوم ايرانیدر آينده  کە گفت با روحيۀ آن بخش از جماعات آريايی او می کە چە آن
آنها مرد  کە وِدا تصريح شده بود ديديم، در ريگکە  چنانتشکيل دادند سازگاری داشت؛ و 
ذهنيتی  کە  مردمی بودندشان بيشينهيعنی . ارندافزار ند جنگ و ستيز نيستند و جنگ

در آغاز  کە جوئی برخاسته بود، و هرچند زرتشت از ميان چنين مردم صلح. طلب داشتند صلح
باورهای ديرينۀ خويش را از  کە رو شد، زيرا برای اين مردم سنگين بود کارش با مقاومت روبه

او گفته بود با روحيۀ اينها سازگار چە  کە آن از آنجا دست بنهند و باورهای نوينی بگيرند، ولی
  .ودی تعاليمِ او در ميان همين مردم جا باز کردز  بەبود

يکی از  کە زرتشت در سالهای فعاليتش مريدان و شاگردان و ياران مخلصی را پرورده بود
واهانِ انديش و خ نيک کە ستايد جا فرش اوشترَ را می او يک. بود) فرشوشتر(آنها فرَش اُشتُرَ 

ملکوت  (وَهِشتمَ مَنيوپاداش شايسته را در  کە خواهد خشنودی اهورَمَزدا است؛ و از خدا می
  ١.د درنظر بگيرد استهمچون او کە برای فرش اوشترَ و همۀ کسانی) آسمانها

آنها اشاره  بەزرتشت کە  کسانی ديگرنيزپوروچيستا دختر زرتشت و دو پسر زرتشت، و 
ده است، نيز از پيروانِ پرکار و فعالين در راه انتشار تعاليم زرتشت آور نه  رااشانکرده ولی نامه

حرف ازبر کردند و  بەکلمه و حرف بەهايش را کلمه اين شاگردان پس از او سروده. بودند
ساز در نسلهای بعدی گوش شنوای بسيار  های انسان اين سروده.  نام دادندگاتەَمجموع آنها را 

گرانِ تعاليم او  تبليغ کە  در طی نسلهای متوالی شاگردانی را پروردنديافت؛ شاگردان زرتشت
  .نسلهای بعدی منتقل کنند بەسينه بەاو را حفظ کردند تا سينه) های سروده(شدند و گاتَەهای 

مردمش  کە ، از سرزمينهای آريايیدورانِ دور است  کە متعلق بەونديدادبخشی از در 
سُغديانَە، باختريَە، مرغيانَە، هَريوَ، هَنتومَنت، : ده استاند چنين ياد ش پيرو دين زرتشت

اين سرزمينها نيمۀ . کَرتَە، اُوَروَ، هيرَکانِيَە، هَرَخوَتِيَە، رَغَە، نيسايَە، چهرَ، وُرُنَە، رَنگهَە وای
کلی تغييرشکل  بەبرخی از اين نامها تا زمان هخامنشی. شود شرقی فلات ايران را شامل می
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۱۰۳ ايران پيدايش

 چە کَرتَە، اُوَروَ، رَنگهە نام ، ورنە، وایدانيم چهرَ ما نمی کە ئی گونه بەاند، يافته بوده
توسط دو  کە هَنتومَنت نيز تا زمان هخامنشی درنگيانَە شده بوده، و بعدها. سرزمينهائی است

سغد و بلخ و مرو و هرات .  گرفتزاوُلستانهای مهاجر تصرف شد نام سکستان و  شاخه از سَکَە
  . را حفظ کردنداشانهای نخستينِ دوران اسلامی نامه  رُخّد و نيسا تا سدهو گرگان و

ها هنوز نامی از ماد و پارس و پارت در ميان  بينيم، در زمان تدوين اين نوشته میکە  چنان
کم در اوائل هزارۀ پيش از مسيح و چندی پيش از پيدايشِ  دست کە شود نيست؛ و معلوم می

  .استپادشاهیِ ماد نوشته شده 
داد  محور تعاليم زرتشت را تشکيل می کە  اخرویموضوع سعادت جاويدِ کە شکی نيست

هراسد  انسان از مرگ می.  داشته است اوتعاليمِ بەهای ايرانی ترين نقش را در جذب توده مهم
 همۀ تلاش انسان در زندگيش. رود  برباد میشور کند کە همۀ آرزوهايش با مردنخواهد با و نمی

ولی مرگْ نقطۀ . ست اآن بەکس آرزومند رسيدن ی است و همهبخت  بەخوشیياب دستخاطر بە
در تعاليم زرتشت بارها و بارها بر پاداش و کيفر اخروی تأکيد رفته، و .  او است تلاشِپايانِ

همين جنبه . رنج ابدی برای پيروان دروغ و شادی ابدی برای پيروان راستی است کە گفته شده
  . بوداوهای پس از  ت راز موفقيت تعاليم او در طی سدهاز تعاليمِ زرتش

مخالفان سرسخت او بودند، و همان  کە نوادگان همان کاويان و کرپنها و اوسيجها
تعاليمِ او را موافقِ سرشتِ کە   چونکردند، گفتۀ او از آنها تبعيت می کە بەی مردمی»ها رمه«

 خويش بخش نجاتدن نهادند و او را رهبرِ حقانيت او و راهش گر بەمرور زمان بەخويش يافتند
پايۀ بخشهای اساسی تعاليم زرتشت  م دين ايرانی بر تا سدۀ ششم پ کە ئی گونه بەدانستند؛

استوار بود؛ و وقتی شاهنشاهی هخامنشی تشکيل شد دين زرتشت دين سراسری در ايران بود 
دانستند و  و پيرو تعاليمِ زرتشت می) مَزدا ستايندگانِ (مَزدايَسنان را  ايرانيان خودشبيشينۀو 

ی زرتشت آمده بود را سرلوحۀ پندار و گفتار و رفتار خودشان قرار  در گاتَە کە رهنمودهائی
بود در » پندارِ نيک، گفتارِ نيک، کردارِ نيک« کە اصل دين زرتشت زمان سه از آن. دادند می

د پذيرفته شد و برای هميشه در باورِ دادن قوم بزرگ ايرانی را تشکيل می کە ميانِ همۀ جماعاتی
  .ايرانيان ماند

گرويدند بسياری از باورهای دينی  تعاليم زرتشت می کە بەايرانيانِ درون فلات ايران
 اين دين. رتشت مُنتَسَب کردندز   بەکهن خود را حفظ کردند و با تعاليم زرتشت درآميختند و

ود، شاخ و بالش را عناصر عقيدتی اديان کهن های اصليش را از تعاليم زرتشت گرفته ب مايهکە 
رهبران ) بعد بەاز زمان شاهنشاهی ماد(در آينده  کە »مغان«. داد تشکيل می) ايرانی(آريايی 



۱۰۴ نخست  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 از رسوم دينیِ کهنِ ايرانی برخاسته بود بر کە ئی  بەمرور زمانْ آموزشهادينی ايرانيان شدند
رتشت منسوب ز  کە بەآموزشهای مغان. يدندغنا بخش مزدايَسنَە بەتعاليم زرتشت افزودند و

تعاليمِ زرتشت افزوده شد، و يک مجموعۀ  بەتدريج بەگرديد شد و تعاليم آسمانی تلقی می می
  .ناميده شد) يعنی اصول (اَپَستاک کە جودآوردو   بەواحدی را

لفظ  تاَوِستااشکالِ ابستا و اويستا و  بەدر نسلهای آينده در گويشهای ايرانی کە اپستاک
  .شد، اساس دين ايرانی را تشکيل داد و کتاب مقدس ايرانيان در طول تاريخ شد

، کە  گرفت مزَدايَسنەَديَنَجای فلات ايران نامِ  رتشت منسوب بود نيز در همهز  کە بەدينی
  .شکلِ نوينش دينِ مَزدايَسنی است

  



 

  ماد ماقبلِ تاريخِ

کاوشهای کە   آنخاطر بە.سو است آنبە سَدۀ هشتم پيش از مسيح» ماقبلِ ماد«منظور از 
 ما دربارۀ تاريخِ ايران و آگاهيهایشناسیِ چندانی در فلات ايران صورت نگرفته است  باستان

درون فلات ايران در دوران ماقبل ماد و حتی دوران ماد هنوز اندک ) آريايیِ(جوامعِ ايرانیِ 
توسط  کە  متعددیان، مراکز تمدنیِعلتِ ويژگیِ خاصِ طبيعتِ جغرافيايیِ فلاتِ اير بە.است

جماعات ايرانی در شرق و شمال و مرکز ايران شکل گرفتند از هم دور بودند و امکان ارتباط 
 بر مناطق تمدنی دورتر از خودشان داشته چندانیتأثير  کە توانستند ميان آنها اندک بود، و نمی

) اورارتو(رودان و آرمنيّە  از ميانکە  ن چواند، و اينها آثار مکتوبی از خود برجا ننهاده. باشند
اند، در اسناد بازمانده  اين سرزمينها لشکرکشی نکرده بەروزگاران  آنشاهانِاند و  نيز دور بوده

  .ه استآمد نهميان  بەذکری از آنها) اورارتو(رودان و آرمنيّە  در ميان
 فلات ايران وجود  درونِچندين نقطۀ در  مهمچندين مراکز تمدنیِ کە البته شکی نيست

 کە برخی از آنها در سرزمينهای شمالیِ ايران کاوشِ بدايی و ناکافی نيز شده و آگاهيهای داشته
اندکی دربارۀ آنها بەدست آمده است، ولی هم اينها هم نيازمند ادامۀ کاوشها برای بەدست 

 شد يادهائی از اين آنها اشاره بەبالاتر کە  داستانهای تاريخی ما.آوردنِ آگاهيهای بيشتر است
  بازگو شده استئی گونه بە ايرانيان باقی مانده بوده ودر وجدان جمعیِ کە مراکز تمدنی است

 ستانگ س درنگيانَە و سپسبعدها کە منطقۀ هَنتومندبعنوان مثال در . خوانديمپيش از اين کە 
و است ن آمده اکنون آثار شهری بزرگ از زير زمين بيرو کە  نام گرفت، در جائی)سيستان(

 تًااند، خبر از شهرنشينی و يک تمدن نسب آن داده بە»شهرِ سوخته«شناسان نامِ  باستان
 کە ولی تا زمانی. گردد م برمی هزارۀ سوم پ کە بەدهد  در حوضۀ رود هيرمند میرفته پيش

دانيم دربارۀ اين مرکز  خود نگرفته باشد چندان چيزی نمی بەدرست و علمیکاوشها صورت 
و هَنتومَنت ) رود هری(رود  و هَرَيوَ) مرورود(های مَرغَوَرود  در حوضه کە نی و ديگر مراکزیتمد

رود و زَندرود و نواحی کرمان و بم و سيرجان و  رود و تجن و سيردريا و آمودريا و اترک) هيرمند(
ون تر از اکن که در زمانهای دوری بسيار پرآب(ديگر مناطق پيرامون رودهای داخلی ايران 

در  کە هائی  علاوه بر اندک يافته، از تاريخ ايران ماقبل مادمان آگاهیشکل گرفتند؛ و ) اند بوده
  .شود و داستانهای تاريخی محدود میاساطير  بە،دست آمده است بەیشناس باستانکاوشهای 

 رفتۀ شرقیِ فلاتِ ايران، سندی بازمانده از دورانِ سومری علاوه بر اين تمدنِ نسبتًا پيش



۱۰۶ نخست  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

از آن ياد شده » اَرَتَّە«دهد کە با نامِ  می» ناحيۀ شرق«رفته در  خبر از وجود يک کشورِ نسبتًا پيش
  .شايد اين کشورِ اَرَتّە در سرزمينِ پهناورِ کرمان بوده است. اند کە مردمش ثروتمند بوده

 های ايران  گذشتهسیِبازشنا کە بەآيدسرِ کار   برکشورمان در گرا  ايراندولتی کە تا زمانی
با کاوشهای  کە نگاران را تشويق کند شناسان و تاريخ دهد و باستان علاقه نشان و ايرانی

بازشناسی و تفسير تاريخ ايران  بەسوزانه و بازخوانی داستانهای تاريخی و اساطيرمان دست دل
 ما از های پيش از تشکيل دولت ماد بزنند، مطالعۀ تاريخ واقعیِ تمدنِ ايرانيان برای در سده

  .ندبا دولت آشور در ارتباط قرار گرفتمادها تشکيل پادشاهی دادند و کە شود زمانی شروع می
همان اسناد و  بەتر خواهيم ديد، در حال حاضر پائينکە  چنان ما از تاريخ ماد نيز، آگاهی

 از خودشان برجا  در بازنويسی جنگهاشان با مادهاشاهان آشوری کە شود مدارکی محدود می
  .هرودوت در تاريخ خويش آورده است کە مختصر و مبهمیبعلاوه گزارش اند،  اشتهگذ

  ها ها و لولوبی گوتی

در ناحيۀ  کە در اسناد بازمانده از دوران اَکّادی و آشوری از قبايلی نام برده شده است
را يکی از اينها . اند زيسته آذربايجان و کردستان و کوههای زاگروس تا لرستان کنونی می

های آخر هزارۀ سوم پيش  ه در سدها آيد کە گوتی رودان برمی از اسناد ميان. اند ناميده ها گوتی
 تًا نيرومندزيسته و تشکيلات سياسی و نظامی نسب  در نواحیِ شرقی کردستان کنونی میاز مسيح
کە  ن اي.اند و معنايش مشخص نيست اينها داده بەنام گوتی را اَکّاديان و آشوريان. اند داشته

نام آنها در گزارشهای کشورگشايان .  استنمانده  برای مابوده نيز اطلاعی چە نام اصلی اينها
طور ناپيوسته در ميان  بە ماد تشکيل شدیپادشاه کە م و تا زمانی رودان تا سدۀ ششم پ ميان
ماد جای قبايل  بەگفته شده و» ها سرزمين گوتی«سرزمينِ ماد  بەگاه نيز دراسناد آشوری. است

 کە اند کار برده بەجای هم بەها را يعنی نام مادها و گوتی. از قبايل گوتی نام برده شده است
  .اند دارد گوتيها و مادها همريشه بوده معلوم می

رودان از  شاهان مياناست کە   آن شدهیم اينها وارد اسناد بابلی و آشورناکە   اينعلتِ
در  کە دهد  نشان میاکادیاسناد . اند ينها بودهاندازی بر سرزمينهای ا ديرباز درصدد دست

 و نيروهای اَکّادی جنگهائی درگرفته، آنها در شاهان گوتیم ميان  های آخر هزارۀ دوم پ سده
شان  منطقه کە بە)نوادۀ سارگونِ اول(سين اَکّادی  م نارام  پ۲۲۱۵يکی از جنگها در حوالی 

» نيپور«رودان را گرفته  ل آن بخش جنوبی مياندنبا بەقتل رسانده و بەلشکرکشی کرده بوده را
مناسبت  بەبان اکادیز  بەئی اند، و شاهشان کتيبه تصرف درآورده بەرا) پايتختِ مقدس سومِر(



۱۰۷ ايران پيدايش

  .اين پيروزی در نيپور از خود برجا نهاده است
 پس آنها از آن. رودان انجاميد درون ميان بەها مهاجرت جماعاتی از گوتی بەاين امر

شان   در سومر حکم راندند، و نسلهای بعدی يابيشترسال  برای حدود صد فاتحقومِعنوان بە
 جا  کە يک شاه سومری در سدۀ بعدی برئی در کتيبه. اندک در مردم منطقه حل شدند اندک
ها مردم سومر را برضد يکديگر شوراندند و احکام  گوتی کە داده شده از آن  خبر استنهاده

معنای ديگر اين . برای فرمانهای خدايان حرمتی باقی نگذاشتندشرعی را خوار داشتند و 
 بر احکام دينیِ کە  راپيشينکشی  نظام بهره کە آنها نظامی را برقرار کردند کە نوشته آن است

  بەاين اصلاحات. سومريان استوار بود از ميان بردند و بردگان را برضد اربابان شوراندند
است کە ی در کتيبۀ ديگری آمده نابەساماناميد، و اثر اين  اوضاع در سومر انجیِنابەسامان

ها با آمدنشان  يعنی گوتی. »بر است کسی فرمان چە کسی شاه و کە چە تمعلوم نيس«گويد  می
اند و تفاوتِ طبقاتیِ مبتنی بر  بردگان آزادی داده بەاند و هم زده نظام ارباب و بردگی را بر

  .اند  را از ميان برداشتههفرما بود معه حکمپيش از آنها بر جا کە احکامِ شرعی
 در سومر ايجاد شد را نيز بايد ناشی از تأثير ها گوتیپس از دوران حاکميت  کە تحولی

  .گرايانۀ اينها بر سومريان دانست فرهنگ عدالت
اين نام . رودان بوده است  ميانجنوبِيکی از خدايان مردم » عِشتار«دانيم،  میکە  چنان
 آريايی ايک لفظ خالصً کە باشد» ستَرَاِ«و » ستارَاِ«تواند تلفظ واژۀ  ندارد، و میی ريشۀ سام

شايد . شده است گفته می) ناهيد(رفته بەاناهيتَە   و وقتی همچون اسم خاص بەکار میاست
رودان  ميان بەها م توسط گوتی در هزارۀ سوم پ پرستش اَناهيتَە کە جا نباشد اگر گمان کنيم بی

لفظِ  بەرودان همان نام آريايی بر اين ايزدبانو اطلاق کرده او را  ميانقبايل جنوبِ، و راه يافته
 ارازهای زبانهای کهنِ اقوام سامی کشف شده ما تقريبً کە زيرا اکنون. خودشان عِشتار ناميدند

بايست کە واژۀ آريايیِ  صل آن میواژۀ عِشتار در زبانهای سامی ريشه ندارد و ا کە ايم مطمئن
  .ستار بوده باشداِ

 بعدها در اتحاديۀ ماد از آنها نام برده شده است همين قوم گوتی بودند کە نخستين قومی
نام برده شده » خرد های بی گوتی«نانه از آنها با نام گي خشمدر اسناد آشوری در عبارتی کە 

 يعنی(د افتادند ير پای شاهان ماز   بەها گوتی کە طعنه اشاره شده بەدر اسناد بابِلی نيز. است
  ).اطاعتِ شاه ماد درآمدندبە

ها  گوتی کە شويم کنيم متوجه می های بازمانده از اين قبايل را بررسی می وقتی نشانه
 هااند و بعد از زمانهای بسيار دوری در غرب فلات ايران جاگير بوده کە اند مردمی آريايی بوده
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ها را بايد نخستين  رو گوتی از اين. اند ان بودهزبانش نژاد و هم هم کە اند وارد اتحاديۀ ماد شده
م در اين منطقه  در هزارۀ سوم پ کە شدۀ ايرانی در غرب فلات ايران دانست قبايلِ شناخته

يکی از خدايان بسيار ديرينۀ  کە بوده) ناهيد(  نيز اَناهيتَەخدايشاناند؛ و  دارای تمدنی بوده
ئی از نفوذ فرهنگ اين  رودان نشانه در ميان) ارستاِ(انتشار پرستش عِشتار . نيان استايرا

  .رودان است قبايلِ آريايی در ميان اقوام ميان
سرزمين وسيعی در غرب فلات . ها کردستان کنونی بوده است سرزمينِ اصلی گوتی

 ۔بنابر نوشتۀ گزينوفون۔م  شود در سدۀ پنجم پ امروز کردستان بزرگ ناميده می کە ايران
شناسی  اگر کاوشهای باستان. اند  آريايیا کردها قومی خالص١ً. بوده استدوخکُر سرزمينِ قومِ

آنها  بەرودان شاهان ميان کە  ميان مردمیپيوند تاريخیِ بە شايد بتوانانجام شوددر اين منطقه 
بتوان نام اصلی اين قبايل را در ميان  کە بسا چە اند و کردها دست يافت، و نامِ گوتی داده

  .اند  بخشی از کردهای امروزی بوده کە نياگاندست آورد؛ مردمی بەیشناس تانباسهای  يافته
در همسايگی  کە  بودهلولوبیت ساکن در غرب فلات ايران قبايل يکی ديگر از جماعا

زيستند و دارای   می)عيلام(خوزيە سوی جنوب تا مرزهای  بەها در منطقۀ کرمانشاه کنونی گوتی
اين مردم  بەاَکّاديان کە  نامی بودهلولوبوم. اند  بودهسلطنتعی  و نورفته پيشتمدن نه چندان 

ما از نام اصلی اين . بوده است» نشينان کوه « در زبان اکادیاند، و شايد معنايش داده بوده
مردم در پايانِ های بازمانده بر دلِ کوهها خبر از وابستگی اين  نشانه. مردم اطلاعی نداريم

داده  دهد؛ يعنی سرزمينشان بخشی از کشور اکّاد را تشکيل می میاد کشورِ اکم بە هزارۀ سوم پ
نشاندۀ خويش  عبارت ديگر، اَکّاديان سرزمينِ اينها را اشغال کرده و شاه آنها را دست بە.است

ها نوشته  دست گوتی بەپيش از کشته شدنش کە سين اَکّادی ئی از نارام کتيبه. اند کرده بوده
 يکی ٢. کردنِ مردمش داده استگزار باجو » نشين های کوه لولوبی «خبر از تسخير سرزمينهای

اين . کرده است م سلطنت می  پ۲۲۰۰ نام داشته حوالی نی اَنّو بانیاز شاهان لولوبی کە 
ئی از خود برجای نهاده است  های نزديک سرپل ذهاب نقش برجسته بر روی صخره کە پادشاه

در اين . باشد همان اَناهيتَە کە پرستندۀ عِشتار استکە  دارد و نشان داده در بر رخت اَکّادی
 در يک صف در زير اشانت شش کە خورده و اسير نشان داده شده  امير شکست۹نقش تصاوير 

 بەسوی  است نهادهدماغهاشانمهار در حالی کە اند؛ دوتای ديگر را عِشتار در  پايش در حرکت
. اش نهاده است  افتاده و او پا بر سينهنی اَنّو بانیپای شد؛ و يکی ديگر در زير کَ  مینی اَنّو بانی
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 کە در پيشاپيش ديگران در حرکت است کلاهی برسر دارد کە نفره يکی از اسيران صفِ شش
در آينده شاهنشاهان ايران برسر نهادند؛ آرايش موی او در  کە  شبيه همان کلاهی استلاًکام

اسان دربارۀ اين نقش برجسته توضيحی شن باستان. همان شکل است بەپشت گردنش نيز
گر پيوند ميان اين  ندارند؛ ولی همسانیِ کلاه امير اسيرشده با کلاهِ شاهان بعدیِ ايران بايد نشان

 کلاههای اسيرانِ. بنياد نهادنددر آينده شاهنشاهی ايران را  کە امير اسير با مردمی بوده باشد
 شان رودانِ قديم است، ولی ظاهر چهره ر ميانشکل کلاههای حاکمانِ محلی دا بەديگر عمومً

  .رودان شکل ايرانيانِ باستان است نه مردم ميانبە
بعدها بخشی از  کە  پيش از مسيحْ ايرانيانی۲۲۰۰در حوالی  کە دهد اين تصوير نشان می

اتحاديۀ قبايل ماد را تشکيل دادند در نواحی غربی فلات ايران دارای نوعی پادشاهی در 
های  م نخستين نشانه عبارتِ ديگر، در نيمۀ دوم هزارۀ سوم پ بە.اند چک بودهمقياس کو

ولی همسايگی اين منطقه با . تشکيل سلطنتِ ايرانی در غرب فلات ايران را در اينجا توان ديد
نشاندۀ  دست کە نی انّو بانیرودان امکان ادامۀ اين سلطنت را نداده، و  دولتهای نيرومند ميان

در لشکرکشيها  کە يادگار پيروزيهائی بەقلمرو خويش افزوده و بەده مناطق پيرامون رااَکّاديان بو
کوهِ «اين کوه را نيز  نامِ. نصيبش شده نقشِ يادشده را بر دلِ کوه از خود برجا نهاده است

او از  کە رسد نظر می بە.او بر اين منطقه است مثابۀ سند مالکيتِ بەنوشته، و اين نوشته» پادير
 .اينجا لشکرکشی کرده و اينجا را گرفته و نقش پيروزيش را برجا گذاشته است بەدورتریجای 

رودان را  ها کشته شد و ميان دست گوتی بەنارامسينکە   آن پس ازنی انو بانی کە رسد نظر میبەو 
  .آشوب فراگرفت در اين منطقه سلطۀ خويش را گسترش داده باشد

ياد شده » پالاهوتوپ«زيستند با نام   منطقه میدر اين کە  از مردمیخوزیدر اسناد 
اشيائی در لرستان از زير . اند داده  را مورد تعرض قرار می)عيلام(خوزيە اينها مرزهای . است

 غنيمت ها خوزیاين پالاهوتوپها از  کە جزو غنايمی بوده کە شود معلوم می کە زمين بيرون آمده
 در اواخر هزارۀ خوزيەشاه قدرتمند  (شوشيناک نک اشيلهَروی يک تبر نام . اند کرده بوده

 او در لاًابزارهای اين شاه بوده، و احتما از جنگ کە شود حک شده است و معلوم می) م دوم پ
اينها پس از  کە منطقۀ اينها شکست يافته و اين تبر ازجمله غنايمی بوده بەهايش يکی از حمله
 )عيلام(خوزيە  پيروزی بر شاهِ تجازگرِ افتخارآميزِ عنوان يادگارِ بەو غنيمت گرفته بەشکستِ او
شاهانِ ديگر در قديم يک رسم معمولی و يادآور  بەنگهداری وسائل مربوط. اند نگاه داشته

  .افتخار بوده است
ما . اند اين مردم داده بوده بەبيگانگان کە هم لولوبی و هم پالاهوتوپ نامهائی است
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 لرهای نياگانتوان  هرحال، آنها را می بەولی. بوده است چە نام حقيقی آنها کە دانيم نمی
 در اواخر هزارۀ سوم پيش از مسيح را نخستين سلطنتِ نی انو بانی، و سلطنت دانستکنونی 

 لرهای کنونی تشکيل شده، و نياگانتوسط  کە يک قبيلۀ بومی غرب فلات ايران دانست
های  در سده. اند برچيده شده است از شمالِ آنها آمده بوده کە ها چندی بعد توسط کاشی

 انِشاه  مرکزش کرمانلاًاحتما کە پی در همين منطقه تشکيل شده نام الی بەمتأخرتر سلطنتی
پی  الی.  همسايه بوده استخوزيەپی از ناحيۀ جنوب با مرزهای  کشور الی. کنونی بوده است

  . نامشان معلوم نيستاند و شکل درست اين مردم داده بوده بەها خوزی کە نيز نامی است
شناسی در اين منطقه صورت نگرفته باشد اطلاعات ما  کاوشهای باستان کە تا زمانی
 اوليۀ ايرانيانِ منطقۀ غرب  کە نياگانها پی ها، پالاهوتوپها، و الی ها، لولوبی دربارۀ گوتی
. ه است اشاره شدخوزیدر اسناد اکادی و آشوری و  کە اند همين اندازه است کشورمان بوده

انِ غربی در لرستان از زير زمين شناس باستانهمت  کە بەاشيای اندکی کە اين در حالی است
 کە ۀ بسيار ديرينه داردپيشيندر اين سرزمينها  کە دهد  خبر از تمدنی می استبيرون آمده
  .رسد اوايلِ هزارۀ چهارم پيش از مسيح می بەبداياتش

  ها کاشی

ارۀ سوم پيش از مسيح در مناطقی از غرب فلات ايران در هز کە جماعاتِ ديگر آريايی
از آنها ياد » کاشو«رودان با نام  در اسناد بازمانده در ميان کە اند قبايل کاشی است زيسته می

 از لاًاحتما کە اند قبايلی بودند ناميده شده» کاسيت«درمنابع يونانی  کە ها کاشی. شده است
قزوين و کاشان نام خود را از همين مردم  کە رسد نظر میبە .حدود قزوين تا کاشان جاگير بودند

  ١.گفتند می» کشوين«قزوين را درقديم  کە نوشتهمسعودی . گرفته باشند
خدای فروغ آسمانی و کهنترين خدای  کە  نام داشتهسورياشها  خدای بزرگ کاشی

در .  تلفظ کردنداَهورَ و ايرانيان اسورَهند  بەآريان مهاجر کە همين نام بود. اقوام آريايی است
معلوم نيست  کە سخن رفته است» یَ يا کاشی«نام  بەهند از مردمی بەوِدای آريانِ مهاجر ريگ
اين اشاره . ولی نامی مشابه اين نام است! ها داشته باشد يا نه اين کاشی بەتواند ربطی آيا می
بوده » پی کاسی«ها   کاشیخوزیِتلفظ . هند است بەدوران پيش از مهاجرت آريان بەمتعلق

اند و دريای  نوشته» کاسپی«مورخان يونانی نام کاشی را ). »پِ«علامتِ جمعِ + کاشی(
سوی شمال قزوين تا دريای  بەاگر امتداد قبايل کاشی. اند مازندران را دريای کاسپی ناميده
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» گيل«و » ديلم «هایبعدها نام کە های ايرانيانی شده است، بايد ريشه مازندران کشيده می
  . در همين کاشيها جستجو کرد نيزگرفتند را

 از اوايل زيستند رودان می ئی کە در سرزمينهای نزديک بەمرزهای شرقی ميانها کاشی
ان يکی از شاه. رودان بودند م همواره مورد تعرض لشکرکشيهای شاهان ميان هزارۀ دوم پ

 م پس از شکست سختی  پ۱۷۴۱ در سال  آمده استگانداشکاشی کە نامش در اسناد بابلی 
ولی از .  را متصرف شدنيپور و شهرِ دينیِ لشکر کشيدسومِر  بە وارد آوردنيروهای بابلیبر کە 

  .دست داده نشده است بەها در سومر خبری ماندگار شدنِ کاشی
 و سلطنت سلالۀ ١ واقع شد،خيتام بابِل مورد حملۀ سپاهيان امپراتوریِ   پ۱۵۹۵در سال 
آگوم و ملقب بە» رِمی کاک« از آن يک پادشاه کاشی موسوم بە دهه پس دو. فتادحمورابی وَراُ

رودان لشکر کشيد، بابِل را تسخير کرد، و دولت  ميان بەها قصدِ بيرون راندن خيتايی بەدوّم
گوتيهای «رودان و شاه سرزمين  بزرگ کاشی را در بابِل تشکيل داده خود را پادشاه سراسر ميان

مناسبت اين پيروزی از  بەئی هنبشت سنگاو . خواند» پادان«و » آلمان«ينهای و سرزم» خرد بی
 ه خبر از تشکيل سلطنت وسيعی شامل عراق کنونینبشت سنگاين . خود برجای نهاده است

 تا نزديکيهای درياچۀ اورميه لاًاضافۀ مناطق شرقی کردستان و همدان و لرستان و احتمابە
شايد . شرق امتداد داشته طرف شمال بەان و قزوين و حتی دورتربسا تا قم و کاش کە چە دهد می

  .نام آنها موسوم شده است بەدر همين زمان) قزوين(ويان  دريای کاشی

                                                 
توسط آريانِ مهاجر » خيتا«م، در ناحيۀ غربی کوههای توروس سلطنت   پ۱۹در حوالی سدۀ . 1

دامنۀ قلمرو خيتا . در ترکيه است» ویبغازک« بود کە اکنون جائیپايتخت اين دولت در . تشکيل شد
 فرعونان قلمروشام با شمالِ م تا جاهائی کە اکنون قونيە و حلب است گسترده بود و در   پ۱۶تا سدۀ 

م قلمرو خيتا در غرب بەدريای ايژه و در شام بەلبنان امروزی رسيد، و در   پ۱۴در سدۀ . همسايه بود
ئی را نشان  يکی از متون بازمانده از مصر باستان نامه. دش سرزمين آرمنيـە را شامل  نيزشرق شمال
بەپادشاه خيتا نگاشته و از او » اَخِن آتون«و دختر » تُحوت عَنخ آمون« فرعون دهد کە بيوۀ جوانِ می

در اسناد مصری ديده .  او بەمصر اعزام کندتقاضا کرده کە يکی از پسرانش را برای خواستگاریِ
ن مصر با شاهان خيتا تا پايان سدۀ سيزدهم بسيار حسنه بوده است؛ و همين شود کە روابط فرعونا می

» از دريا« خيتا با يورش اقوامی مواجه بوده کە کشورم   پ۱۲۰۰دهد کە اندکی پس از  اسناد نشان می
» اَيونان«اين مهاجمان احتمالاً همان آريانی بودند کە بعدها نام . اند وارد سرزمين خيتا شده بوده

 بعد چندين ها سدهها تا  پس از اين يورش، امپراتوری خيتا در هم کوبيده شد؛ ولی خيتايی. ندگرفت
برای خودشان در شرق ترکيۀ کنونی حفظ کردند، تا » دولتِ شهر «شکلِامارت کوچک را بە

ها همان خدايانِ کهنِ آريايی  خدايان خيتايی. سرانجام سرزمينهاشان بەاشغال آشوريان درآمد
  .اند نگاران يونانی نام خيتا را هيتيت نوشته تاريخ. ە در جای خود شناختيمبودند ک
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رودان پابرجا   در بابِل تشکيل داد حدود چهار سده در ميان کاشیآگوم دومِ کە سلطنتی
 تسلط زيرشان  حکومتهای محلیدر اين دوران اقوام سومِری و اَکّادی و کلدانی با حفظ . بود

ها  دوران چهارقرنۀ سلطنت کاشی. روايی قرار داده بود بابِل را مرکز فرمان کە اين دولت بودند
رودان دوران شکوفايی حکمت در بابِل بود، و بسياری از متون برجامانده از حکمت  در ميان

  .ها است دوران کاشی بەبابِلی متعلق
 دراز حاکميتشان بر تًابد و پيکره نساختند، و از دوران نسبها برای خدايانشان مع کاشی

آنها از نظر . آنها باشد يافت نشده است بەمتعلق کە رودان هيچ نشانۀ معبد و پيکرۀ خدا ميان
سميت ر   بە مداراگر بودند و اديان و عقائد و خدايان موجود در پيرامونشان رالاًدينی کام

ودان دست يافتند نه برای خدايان خودشان پيکره و معبد ر آنها وقتی بر ميان. شناختند می
اين خصيصۀ مداراگری با . رودان کاری داشتند ساختند، و نه با خدايان و اديان مردم ميان

 همۀ ،بعلاوه قوم ايرانی است و در ميان هيچ قوم ديگری ديده نشده است؛ خاصۀاديانِ ديگر 
برای خدا پيکره و معبد نداشت  کە  در جهانتنها قومی کە دهد گزارشهای تاريخی نشان می

  .قوم ايرانی بود
 ها برخی از موضوعهای اساطيری در آثار هنری بازمانده از کاشی کە نوشتهدياکونوف 

توان با داستانهای نواحی شرقی فلات ايران مربوط  در لرستان کشف شده است را میکە 
 بر روی )صليب( چَليپا دست آمده نقشِبە  در ميان اين آثار١ِ.در اوستا آمده است کە دانست

دانيم يکی از رموز مقدس  میکە   کە چنانظروف سفالين و برخی ساخته های مفرغی است
شکل صليب شکسته و هم صليب معمولی نشان  بەهم کە آريانِ باستان و نشانۀ فروغ مهر بوده

  ٢.شده است داده می
 ارۀ منشأ نژادی اقوام کاشی نتوانندانِ تاريخ ايران دربگر  کە پژوهش سبب شدهچە آن

گفتۀ آنها ريشه در زبانهای  کە بەرودان است اتفاق نظر برسند نامهای شاهان کاشیِ ميانبە
 در اشاندليل ايرانی نبودنشان باشد؛ زيرا نامه کە تواند ولی اين موضوع نمی. ايرانی ندارد

بالاتر شناختيم آريايی  کە »گانداش«وآنگهی شايد نام يا لقبِ . زبانهای سامی نيز ريشه ندارد

                                                 
  .۱۲۹تاريخ ماد، . 1
همين صليب را هيتلر بەعنوان رمز مقدس . صليب شکسته نزد هنديان تا کنون يک رمز مقدس است. 2

) پرستانمهر(های سوم و چهارم مسيحی ميترَيَسنان  در سده. نژاد آريايی بر پرچم آلمان نقش کرد
چون مسيحی شدند صليبِ کامل را بەعنوان صليبی کە عيسا برسرِ آن شده است برای هميشه رمز 

 .همۀ اينها رمزهای خالصًا آريايی است. مقدس خويش کردند
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شاپور . است» مَند تنَه«و » بزرگ«معنیِ  بە آريايیايک واژۀ خالصً» گُوَند«بوده باشد؛ زيرا 
شهر گُوَندشاپور . بوده يعنی شاپورِ بزرگ» گُوَندشاپور«اول ساسانی نيز يکی از صفتهايش 

اضافه شدن حرف شين . ده استاين نام را برای هميشه حفظ کر) تلفظ عربيش جُندی شاپور(
بينيم يک رسم معمولی بوده  در نامهای ايرانی زمان هخامنشی میکە  چنانبرای تعظيم نيز، 

 کە صفت بوده و بەنامی اضافه  بوده باشدگُوَندوش شکل ديگری از گانداش کە بسا چە .است
دهند بهتر  نشان میها ترديد   نامهای کاشیدر اصالت ايرانیِ کە انیگر پژوهش. شده بوده است

در ايرانی بودنشان جای هيچ جدالی وجود  کە برای بسياری از نامها کە آوردند ياد می بەبود
ئی در مجموعۀ بازمانده از مفرداتِ زبانهای ايرانی يافت؛ نامهائی  توان ريشه ندارد نيز نمی

يد اگر داريوش شا. اند  ايرانیا هم خالصًهردواند و  از اين جمله» هخامنش«و » ماد«مثل 
آريايی از ذات آريايی است، امروز  کە جا تصريح نکرده بود اش چند هنبشت سنگبزرگ در 
 کە چون هخامنش بگويندهمنامهائی  بەآمدند تا با استناد ان درصدد برمیگر پژوهشبرخی از 

 و تا پيش از کوروش کە اند، زيرا نامهای کسانی از پدرانشان خاندان هخامنشی ايرانی نبوده
  .کردند ريشه در مجموعۀ مفرداتِ بازمانده از زبانهای ايرانی ندارد داريوش سلطنت می
دست آمده است چهره و شکل و شمايل آنها را شبيه  بەاز شاهان کاشی کە چند پيکرۀ سر

 و ها خوزیدهد و از شکل و شمايل  نشان می) کردهای شرقی و لرها(ايرانيانِ غرب فلات ايران 
  .دان متمايز استرو مردم ميان

توان ترديد نمود؛ و ناگزير بايد آنها را از بوميان آريايی  در آريايی بودن کاشيها کمتر می
 ۱۴نيمۀ دوم سدۀ  بەدست آمده و متعلق بەدر اکتشافات مصر کە اسنادی. فلات ايران شمرد

 شايد کە م است حکايت از روابط نزديک و دوستانه ميان يکی ازشاهان کاشی بابِل پ
 دارد، و اين امر ۔پدر اَخِن آتون معروف۔حوتِپ سوم  بوده با فرعون آمون» کادشمان خاربی«

ها تا مناطق ماورای فرات گسترده بوده و با متصرفات فرعونان در  قلمرو کاشی کە دهد نشان می
ها   از خاندان همين کاشیلاًحوتِپ از مادری آسيايی احتما اين آمون. شام همسايه بوده است

سلطنت نشست، ولی  بەاو پس از پدرش در نبرد قدرت بر برادرانش پيروز شده در مصر. ودهب
  ١.چون مادرش از خدازادگانِ فرعونی نبود مشروعيتش زير سؤال قرار داشت

                                                 
توانست فرعون شود کە از سوی پدر و مادرش خون  دينی مصر باستان کسی می طبق تئوری سياسی. 1

ش باشد؛ يعنی مادرش نيز از خاندان فرعونی باشد و آمون از در رگهاي) خدای بزرگ(» آمون«
آسمان فرود آمده روح خويش را در رحِمِ او دميده باشد و فرعون از اين روح در رحم مادرش پديد 

کە موضوع خدازاده بودنش را حل کند داستانی پرداخت کە  حوتِپ برای اين اين آمون. آمده باشد
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رودان مهاجرت کرده تشکيل سلطنت دادند از اقوامشان  ميان کە بەها بخش از کاشی آن
رودان حل شدند و تمدنشان  ور زمان در اقوام ميانمر بەدر غرب فلات ايران بريده شدند و

دنبالۀ تمدن کهن بابِلی را تشکيل داد؛ لذا حساب اينها از حساب ايرانيانِ غرب کشورمان جدا 
 خودشان کنند خبر قلمروِغرب فلات ايران را ضميمۀ  کە آنها تلاش کرده باشندکە   ايناز. است

رودان رقبابتها و   برسر جنوب ميانخوزيە شاهانو و سندی برجا نمانده است؛ ولی ميان آنها 
  .گرفته است میجنگهائی در 

 قرار گرفت، سومر و خوزيەرودان مورد حملۀ شاه  م ميان پ۱۲سرانجام در اواخر سدۀ 
  .رودان پايان داده شد ها بر ميان دوران سلطۀ کاشی بە درآمدند وها خوزیتصرف  بەبابل

حد در درون فلات ايران  چە ر درون ايران مانده بودند تاد کە هائی نفوذ کاشیکە   ايناز
اند اطلاعی در دست نيست؛  تأثيری در جريان تمدن درون فلات ايران داشته چە گسترده بوده و
ميان  بەسخنم در غرب ايران در اسناد آشوری  های هشتم و هفتم پ ها تا سده ولی از کاشی

چە اينها گر. ها نام برده شده است وان سرزمين کاشیعن بەآمده، و از آباديهائی در غرب ايران
بيش از هزار سال پيش از عهد ماد در غرب فلاتِ ايران دارای نوعی سلطنت و قدرت سياسی 

های  کردند، جز ساخته خط و نگارش نداشتند و رخدادها را يادداشت نمیکە   چونبودند، ولی
 وسيلۀ ديگری برای شناختن تمدن و دست آمده است بەاز آنها از زير زمين کە ئی تمدنی

سر کار  سوز در کشورمان بر نگر و دل اگر روزی روزگاری دولتی ايران. فرهنگشان وجود ندارد
دست آوردن آثار بيشتری از  بە شايد باانجام شودشناسی  سوزانۀ باستان  و کاوشهای دلآيد

 در غربِ ان تمدن ايرانیگذار بنيانشناختِ آنها رسيد، و اين نخستين  بەها بهتر بتوان کاشی
  .درستی بازشناسی کرد بەرا) سورياش(ترين پرستندگانِ اَهورَ   و اين ديرينهفلاتِ ايران

امپراتوری خشن آشور تشکيل شد، اين قبايل ايرانی  کە در هزارۀ نخست پيش از مسيح

                                                                                                                               
بەعضويت سلالۀ فرعونان درآمده بوده و رسمًا همطراز ديگر دختران گويا مادرش در زمان دوشيزگی 

او برای اثبات اين داستان از زبان مادرش نوشت کە آمون با او آميزش . خاندان فرعونان بوده است
نظريۀ . را بر ديوارۀ معبد بزرگ اُقصر نقش کرده است اين. کرده و وی ثمرۀ اين آميزش بوده است

ايشوع مَشيَح کە از . ه در مصر و شام تا اوائل سدۀ نخست مسيحی باقی ماندضرورت خدازادگیِ شا
شايد پدرش يوسف ابن يعقوب کارمند (يک خانوادۀ اسرائيلی بود و در مصر پرورش يافته بود 
چون بەاسرائيل برگشت و درصدد احيای ) ديوانِ سلاطين يونانیِ خاندانِ بطلمی در اسکندريه بود

 خدا ناميد و تصريح کرده کە مادرش باکره بوده و خدا روح پسرِده خويشتن را سلطنت اسرائيل برآم
خويش را در فرجِ او دميده و او از اين روح در رحمِ مادرش پيدا شده و بەدنيا آمده است تا سلطنت 

  .اش سخن خواهيم داشت اسرائيل را احياء کند، و درجای خود درباره
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ا قدرت تمام در ب) اند ناميده» ها گوتی«شان را  م همه های نهم و هشتم پ که آشوريان در سده(
های آشوريان ايستادند، مانع اشغال سرزمينهای غربی فلات ايران توسط  طلبی برابر گسترش
گسترانۀ آنها حفظ  بردهای دين اين وسيله هويت ايرانی را در برابر دست بەآنها شدند، و

ان را شدند و نخستين شاهنشاهی اير» ماد«م وارد اتحاديۀ  کردند، و سر انجام در سدۀ هفتم پ
  .در تاريخ تشکيل دادند

  در خوزستان) عيلام (خوزِيّەتمدن 

ها يک قوم بسيار کهن بودند کە در سرزمينی کە اکنون نيز خوزستان ناميده  خوزی
شود سکونت داشتند و سرزمينشان بەنام خودشان منسوب بود و تا امروز همين نام را حفظ  می

و از ) مثلِ خَبجِيَە(» خَوْجِيَە« با نام آنهار ۀ داريوش بزرگ از کشونبشت سنگدر . کرده است
ايرانيان پيش از زمان ماد و هخامنشی اين کشور را . ياد شده است» خَوْجِی« با نام خودشان

پوست  مردمی تيره کە قوم خوزی. نام کشور بوری در اوستا نيز آمده است. ناميدند می» بوری«
توان   می و در جاهائی از خوزستاننوز در منطقۀ بوشهر را هاشانبقاي(اندام بودند   کوتاهتًاو نسب
های  زيستند، و در نوشته های سوم و چهارم هجری با همين نام در خوزستان می تا سده) ديد

عنوان يک قوم با زبان خاص ياد شده  بەهای نخستينِ اسلامی از آنها نگارِ سده مورخان عربی
 کە ياد شده است» عيلام«و » عيلَم« اسرائيليان با نام از اين قوم در اسناد بابِلی و توراتِ. است

 نزد اين قومنام  گرچە .)زيَند يعنی مردمی کە در زمينهای بالا می (است» ها یيبالا«بەمعنای 
عيلام را برای آنها  همان نامِ انگارانِ ما عمومً  خَوجی بوده ولی تاريخ زمان هخامنشیايرانيانِ

شدۀ آنها را بەکنار بگذارم و يک نامِ  م کە نام اصلی و شناختهاما من خوش ندار. نويسند می
نگارانِ غربی ۔صِرفًا بر مبنای تعصبشان بەنامهای  ساختگی را برايشان بياورم کە تاريخ

آنها قومِ خوزی بودند و کشورشان نيز خوزِيّە بود و امروز نيز . برند توراتی۔ برايشان بەکار می
معنا و مفهوم  يلی دارد کە ما آنها را با نام خودشان نناميم و نامی بیپس چە دل. همان نام را دارد

  .ندارد» مردمِ بالايی«بناميم کە معنائی بەجز » عيلامی«را بەآنان بدهيم و آنها را 
 ندارند، خردپذيری  سخنِها خوزیشناسان دربارۀ اصل و نژاد  شناسان و زبان باستان

اند و از ديرگاهانِ تاريخ در  يان همين سرزمين بوده از بومها خوزی کە شود ولی معلوم می
نه ريشه در ميان اقوام و اند  ريشه بوده آنها نه با اقوام آريايی هم. اند زيسته خوزستان می

يک قوم مشخص و مجزا با شکل و شمايل و زبان خاصِ خودشان کە   بلاند، رودان داشته ميان
برخی از . ان اقوام آسيايی با اينها يافت نشده است ميئی تا کنون هيچ پيوند نژادی. اند بوده
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 بوميانی(زيند  در شبه قارۀ هند می کە ها را با قوم دراويدی خوزی کە ان علاقه دارندگر پژوهش
ريشه بدانند، ولی تلاششان برای  هم) جود آوردندو  بەروزگاری تمدن شکوهمند درۀ سند راکە 

 ميان ئی همسانيهای شکلی و جسمانیکە   آنه است جزجائی نرسيد بەه تا کنوناثبات اين گمان
اند  کار برده بەها  خوزیهای قومیِ شناسان برای يافتن ريشه زبان کە تلاشهائی. اند دو يافته اين

حضور جماعاتِ آريايی در بخشهائی از خوزستانِ دوران . جائی نرسيده است بەتا کنون
های  اين آثار عبارت است از دخمه. بازشناختتوان  دست آمده می بە را از آثارخوزيەسلطنت 

 بعلاوه. اند شده در آن دفن کرده  ناشی از اجساد سوزاندهخاکسترِ کە زيرزمينی در زير کاخها
 چنين رسومی ها خوزی. م يا پيشتر از آن است هزارۀ دوم پ بەمتعلق کە آثاری از آذرگاه

دينی شبيه  کە  آريانِ ديرينه بوده باشدجماعات بەمتعلق کە بايست اند، و اين آثار می نداشته
 آثار  کە انجام شودشايد در کاوشهای آينده. هند مهاجرت کردند کە بەاند دين آريانی داشته

  .دست آيد بە کنونیبيشتری از حضور بوميان آريايی در نيمۀ شرقی خوزستانِ
کە   بل دانست؛خوزی قومِتوان خوزستان را سرزمينی خاصِ  ها، نمی اين يافته بەبا توجه

اند و   فقط بخش غربی خوزستان را داشتهخوزیجماعات  کە دارند از آن ها حکايت نشانه
البته قلمروشان سرزمينهای تسخيرشدۀ . جنوب بوده است سوی غرب و بەتمرکزشان از شوش

اکنون مسجد سليمان است در اوايلِ  کە جائی. شده است نشينِ همسايه را نيز شامل می آريايی
 پارسوماشنها با نام در اسناد آشوری ازآ کە م منطقۀ اسکان قبايل ايرانی بوده رۀ نخستِ پهزا

نام  بەاکنون ايذه است نيز سرزمين آريايی بوده و بخشی از سرزمينی کە ياد شده است؛ و جائی
اند   قرار داشتهخوزيەپارسوماش و انشان از ديرگاهان در قلمرو . داده است  را تشکيل میانشان

شوشتر هم . اند شده  گماشته میخوزيەتوسط شاهان  کە اند خودمختار بوده و دارای اميران نيمه
).  لرهای کنونینياگان(با نام پالاهوتوپ از آنها ياد شده است  کە اند ساکنانش آريايی بوده

پيش های  اند، ولی در سده م آريايی و از بوميانِ منطقه بوده اميران اين مناطق در سدۀ هشتم پ
فرستادگان و گماشتگان شاه  کە شود  نيز در ميان اميران اين مناطق ديده میخوزیاز آن نامهای 

شده بوميانِ ايرانی   ضعيف میخوزيەدولت  کە در هر زمانی کە شود معلوم می. اند  بودهخوزيە
 اميری شده  قدرتمند میخوزيەاند، و هرگاه دولت  نشانده گرفته و اميرِ خودشان را می قدرت می

  .فرستاده است  از شوش میخوزيەرا شاه 
کاوشهای ( هآمد نهدست  بە آثاریخوزيە  سياسیگی بدايات تشکيل جامعۀچەگوناز 

م و همراهِ آغاز  در هزارۀ چهارم پ کە ، ولی مسلم شده) استزمينه صورت نگرفته کافی در اين
زمان تا سدۀ  از آن. شهرنشينی سومِری، در خوزستان زندگی شهرنشينی وجود داشته است
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های  م دامنه در هزارۀ دوم پ. های متعددی بر اين سرزمين حکومت کردند م سلسله هفتم پ
رسيد، و   می۔ه بوميان ايرانی بودگا زيستترديد  که بی۔ تا اواسط پارس کنونی ها خوزیسلطۀ 

  . بودخوزيەشد، از بنادر مهم  ناميده می» ليان«در زمان قديم  کە بندر بوشهر
پيشه   کشاورزی را در کشورشان بسيار رونق دادند مردمی تجارتکە بر آن علاوه ها خوزی

يکی :  بود در ميان دو مرکز بزرگ تمدنی جهان قرار گرفته بودخوزيەپايتخت  کە شوش. بودند
سو تا نواحی رَغَە و   در خشکی از يکخوزیکاروانهای بازرگانی . رودان سِند و ديگر ميان

کردند و از سوی ديگر تا سيستان در مرکزِ شرقیِ ايران؛ و  داد و ستد می) شمال ايران (هيرَکانِيَە
از  کە  با بنادر سند در ارتباط بودند، و درمواردی بنابر شواهدیخوزیدر دريا کشتيهای 
آنها از . مصر نيز سفر بازرگانی داشتند بە، استدست آمده بەشناسی در مصر کاوشهای باستان

شان   بازرگانی گستردهم سلطان بلامنازع بنادر دريای پارس بودند؛ و از رهگذرِ هزارۀ دوم پ
مشتريان فراوانی در اطراف و اکناف داشت  کە صنايع محلی بە اندوختند، وکلانیثروتهای 

ئی ابداع کرده   برای خودشان خطوط و رموز نگارشیِ ويژهها خوزی. رونق و توسعه دادند
رودان  م آنها خط ميخیِ ميان های نخستينِ هزارۀ پ در سده. ری بودابتدا تصويرنگا کە بودند

. جود آوردندو   بەدر آن ايجاد کردند نگارش ويژۀ خودشان را کە را اقتباس کرده با اصلاحاتی
ريسی،  سازی، زرگری، فلزکاری، نخ سازی، نقاشی، سفال تراشی، پيکره معماری، سنگ

جود و   بەئی در اين کشور رفته پيشهنرهای .  بسيار يافت رشدخوزيەبافی در  بافی و گليم پارچه
 بود، رفته پيش بسيار خوزیمعماریِ . کرد رودان و مصر برابری می با هنرهای ميان کە آمد

 متعلق کە کامل از زير زمين بيرون آمده) طاقِ(در کاوشهای سدۀ حاضر يک تاخِ کە  چنان
جای ديگر جهان چنين  ر معماری در هيچسازی د فن تاخ. هزارۀ دوم پيش از مسيح استبە

اکنون  کە خوزيەمعبد شهر دينی . اند  نخستين در اين زمينهها خوزیئی ندارد؛ و  هپيشين
نظير  شود نيز در نوع خود از نظر معماری و شکل و شمايل در جهان بی چغازنبيل ناميده می

اوج  بەۀ دوم پيش از مسيح در اوائل هزارها خوزی کە دهد اين فنون و هنرها نشان می. است
سرِ پيکرۀ برونزیِ يک زن از . اند های گوناگون رسيده بوده خلاقيت و سازندگی در زمينه

 خلاقيتِ بالای توانِشود خبر از   نگهداری می پاريسدر موزۀ لوور کە خوزيەخاندان سلطنتی 
 در خوزيەسلطنتی  خاندان زنان و مرداناز  کە تصاويری. دهد  میخوزیدستِ  هنرمندانِ چيره

 کە دهد جای غرب و جنوب ايران بر دل کوه نقش شده است آنها را در پوششی نشان می جای
نوبۀ خود خبر از  بەزمان است؛ و اين تر از پوششهای مردم جهان در آن رفته پيش تًانسب
  بەمن وقتی. دهد  میسرزمينِ خوزيە در دوزيهای هنری رختبافی و   پارچه صنعتِرفت پيش
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بر های زنانِ خوزی نگرم بەياد نقش خوزستان می روستاهای جنوب عراق و غرب زنانِوشش پ
 رختهائینقطه از جهان  امروز نيز مردمی در اين کە بينم افتم و می های کشورمان می صخره

دوزی و زرکاری شده بوده و اينها ساده و   آنها گلاپوشند، مُنتَه همان شکل و اندازه میبە
  .تپيرايه اس بی

توسط  کە گردد های اندکی برمی همان داده بە نيزخوزيەمتأسفانه شناختِ ما از تمدن 
شناسان غربی انجام گرفته است؛ و خودمان تا کنون هيچ کاری در اين زمينه  برخی از باستان

تراشان و  سنگ کە نوشته کرده است پژوهشهائی خوزيەدر تاريخ  کە پِير آمِيه. ايم انجام نداده
بهترين  کە کردند، و شمار بسياری گلدانهای کوچک  با مرمر کار میخوزیسازان  پيکره

گر ذوق و قريحۀ هنرمند  نشان کە شکل حيوانات است از آنها باقی مانده است بەانواعش
گلدانی در دست  کە گران و اشخاصی های کوچکی از نيايش پيکره کە نوشتهو .  استخوزی

ساده شدن  کە دست آمده بەکنند، و ساير حيوانات، تقليد میاز آنها  کە دارند يا ميمونهائی
  ١.جود آورده استو  بەابعاد هندسی آنها سبکی شبيه نوعی کوبيسم

اند نشان   داشتهخوزیشاهان  کە القابی. رودان بود  شبيه اديان مردمِ ميانها خوزیدين 
 پيامبر و ۔دان و مصررو درست شبيه شاهان ميان۔هرکدام از آنها در زمان خودش  کە دهد می

بوده ) حجتِ خدا بر روی زمين/ يعنی پيامبرشاه(، و رهبر دينی و سياسی خوزيەگزيدۀ خدای 
 بزرگ و کوچک و های گوناگونِ  مردگونه بودند پيکرهاعمومً کە آنها برای خدايانشان. است

 بيرون آمده  از زير زميناخيرشماری از آنها در کاوشهای سدۀ  کە ساختند، معابد باشکوه می
دهد کە فرهنگ   نشان می است وخوزيەآثار معبد بزرگ چغازنبيل يادگار دوران شکوه . است
  . داشته استان و کلدانييانفرهنگ دينی سومِري بەشباهت بسيار نزديکها   خوزیدينیِ

نقششان بر  کە برخی از خدايانشانکە  چنانريز و خشن بودند،   خونها خوزیخدايان 
زده   اژدهای چندين متریِ چنبرهستان در خوزستان و پارس باقی است بر رویهای کوه صخره

يک اژدهای  کە ئی در دست دارند اند و تازيانه زند نشسته آتش از دهانش بيرون میکە 
ئی در دست دارد و بر پشتِ شيری  پيکرۀ يکی ديگر از خدايان تازيانه. پراکن است آتش

ت و در حال جنبش و اژدهائی بر رويش چنبره زده اس  کەايستاده است و تاجی بر سر دارد
شود پيکرۀ دوتا اژدها  معلوم می کە سوی تاج نيز دو سوراخ وجود دارد  در دو؛افکنی است آتش

در جای ديگر تصوير . خواهند دشمنان را ببلعند میکە   آننشانۀ بەاند از آن سر برآورده بوده
 هر چهار چرخش آتش کە ریِ چهارچرخی نشستهبر روی گا کە بينيم يکی از خدايان را می
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  نيزخوزیخدای  پيکرۀ چندين زن. کشد  نر اين گاری را میپراکنند، و يک گاوِ اطراف میبە
 شود سازند و معلوم می  دريايی و آبی را نمودار میاشکال گوناگونی زندگیِ کە بەدست آمدهبە

شکل  کە بەاينها نيز خشونت نمودار استدر . اند اينها خدايان دريا و امواج و رودها بودهکە 
اين  بەافکنده و دريا می بە مغلوبينِ اسير راها خوزیکە   ايناحتمال. موج نشان داده شده است

در . تواند بخشی ديگر از باورهای خشنِ دينی آنها بوده باشد اند می داشته خدايان تقديم می
  بزرگ ايستاده است، خدا يک تازيانهدر برابر خدای کە بينيم  را میخوزيەنقش ديگری شاه 

بايست  می کە دار است در دست دارد، صحنۀ لوحه پر از اژدهاهائی است اژدهای فلسکە 
  .سيلۀ آنها دشمنانِ خدا را نابود کندو  بەلشکريان خدا باشند و در اختيار شاه قرار دارند تا

اد در باورهای دينیِ چنين اثرهائی و چنين تصاويری از خدا خبر از خشونتِ بسيار زي
گذارد، و اين  نمايش می بە قومی بسيار خشن راها خوزیمجموعۀ اينها از . دهد  میها خوزی

اژدهای هزار .  بيوَراَسپ نشان داده شده استاژدهاگدر اساطير ما از  کە همان تصويری است
از مغز  کە استدو اژدها از دو سوی سرش بيرون آمده  کە ی استگر ستماسپی در اساطير ما شاه 

اينها همان . چهرۀ آدمی بەاو اژدهائی بوده کە  شدهگفتهدر اوستا . کنند  تغذيه میآدمها
اند   بودهگر ويران لاًچنين خدايانی کام. اند  برای خدايانشان کشيدهها خوزی کە نقشهائی است

 ن سرشتِاي. اند کرده ناپذير رفتار می  با پرستندگانِ خدايانِ بيگانه با خشونتی وصفو
با شهرسوزيها و کشتارهای  کە يافته آميز در لشکرکشيهای جهادگرانۀ آنها نمود می خشونت

از زير زمين بيرون آمده است نشان  کە آثاری. جمعیِ بيگانگان و مغلوبين همراه بوده است
. اند داشته خديانشان تقديم می بەآنها قربانيهای گوناگون ازجمله قربانی انسانی کە دهد می

اند  شده ه خدا ذبح میگا پيشاند و در   قربانيها اسيرشدگانِ مغلوب در لشکرکشيها بودهلاًاحتما
خاطر  بەياریِ خدا و کە بەتا خشنودی خدا حاصل گردد و پيروزی در لشکرکشيهای بعدی نيز

  .شده است تضمين شود رضايت خدا انجام می
شته، و مردگانشان اسباب و اثاث  رواج داها خوزیندگیِ پس از مرگ نيز نزد ز  بەعقيده

از . بردند تا وقتی در گورشان زنده شدند از آنها استفاده کنند گور می بەزندگی را با خودشان
 اند تا وقتی زنده شد بوده در گور نهاده کە دست آمده است بەها حتی اسباب بازی نيز گور بچه

 ها خوزی باورِ دهندۀ نشان کە  استيافت شدهی از گورها اثاث و وسائل. با آنها بازی کند
  .ندگی پس از مرگ استز بە

) رقيبانِ(های درازی همتازانِ   سدهرودانْ شان با ميان مناسبت همسايگی بەها خوزی
سرسختِ دولتهای سومِر و اَکّاد و سپس آشور بودند، و هرکدام برای بسط و گسترش نفوذشان 
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های بازرگانی شرق   بر جادهها خوزی. ندافکند اه میر  بەجنگهای مداومی را برضد يکديگر
 دريژه بازرگانی و   بەدر بازرگانی شرق، کە رودان در تلاش بودند مسلط بودند، و دولتهای ميان

رودان را بايد   و دولتهای ميانها خوزیعلت اصلی برخورد .  سهم داشته باشند،دريای پارس
  .در همين امر جستجو کرد

 همان شاهی(م مورد حملۀ سارگون دوم اکّادی  مسيح پ پيش از ۲۲۰۰ در حوالی خوزيە
 در لشکرکشی )خوزيەپايتخت (قرار گرفت، شوش ) دست ايرانيان کشته شد بەسپسکە 

. گزار شاهان اَکّاد شدند نشانده و باج  برای مدتی دستخوزيەسارگون تسخير شد، و شاهان 
ی شکوه رفته سلطۀ اقتصادی سو بەخوزیاستقلال دست يافت و تمدن  بە بازخوزيەچندی بعد 

های شمالی دريای پارس و نواحی درونی پارس و  کرانه بە در ايران گسترش گرفت تاها خوزی
  .کرمان و اسپهان و ری و حتی هيرَکانِيَە رسيد

رودان برآمدند و در   در ميانشان درصدد گسترش قلمروها خوزیم   پ۲۰۰۰در حوالی 
در (کلده » اور«رودان را تسخير و شهرِ  ش جنوبی مياندست آورده بخ بەراه پيروزيهائی اين

  .گزار خويش کردند رودان را باج را ويران و مردم ميان) نزديکی نجف و کوفۀ کنونی
ها درصدد  کاشی. ها مواجه شد  با رقابت کاشیخوزيەم دولت   پ۱۶حوالی پايان سدۀ 

ه بر بابِل دست يافتند، و نفوذ رودان بودند، و در اين صدد پيروز درآمد ی بر ميانياب دست
اژدهای هزار «داستان جمشيد و نابودیِ او توسط . درون ايران محدود شد بەپس  از آنها خوزی
 در ها خوزیبود را بايد در ارتباط با گسترش نفوذِ » گذار دشتهای سوارانِ نيزه«از  کە »اَسپی

تان فريدون و شکست اژدهای هزار ، داسبعلاوه. اين دوران در درون فلات ايران بازخوانی کرد
توان با  يکی شاه مغرب شد را نيز می کە پسر فريدون اسپی و سپس تقسيم جهان در ميان سه

پسر سوم . رودان انجاميد ارتباط داد تصرف ميان کە بەها همين پيروزیِ بزرگِ کاشی بەمسامحه
رودان را  ميان کە دانستبتوان همان شاه کاشی  کە بسا چە زمين شد را شاه مغرب کە فريدون

بسا در  کە چە اين موضوعی است. رودان تشکيل داد تسخير کرده سلطنت کاشيها را در ميان
آن رسيد؛ زيرا همۀ تاريخ ايران تا پيش از  بەی در آينده بتوانشناس باستانسوزانۀ  کاوشهای دل

توسط يک  کە بر ينهدوران هخامنشی هنوز در زير زمين مدفون است و با تلاشهای گسترده و هز
های ديرينۀ قوم ايرانی انجام شود بيرون کشيده  شناختنِ گذشته بەمند نگر و علاقه دولتِ ايران
  .خواهد شد

رودان لشکر  ميان بە شوتروک ناهونتَەخوزيە بەنام يکی از شاهانم   پ۱۱۷۵در سال 
کوتير ۔پسر خودش ها وارد آورده بابِل را از آنها گرفت، و  کشيد، شکستهای سختی برکاشی
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قصد  کە بەاو در اين لشکرکشیِ جهادگرانه. نيابتِ خويش شاه بابل کرد بە را۔ناهونتَە
رودان انجام داده بود معابد بابِل را تاراج و ويران کرد، و   دين و خدايان مياننابودگریِ

حمورابی را وارۀ  های مردوخ و ديگر خدايان بابِلی و نُمادهای مقدس بابِل ازجمله ستون پيکره
 تقديم داشت تا مراتب سپاسش از خدا را ابراز خوزيەخدای بزرگ  بەشوش برده بەشبا خود

از مردم  کە  او ثروتهای هنگفتی١. شدن استگير جهاندين او در حال  کە دارد و ثابت کند
 در زمان اين خوزيەامپراتوری . شوش برد بەعنوان باج و خراج گرفته بود را بەرودان ميان
  . و شکوهِ خويش رسيدنيرومندی اوج بەشاهپاد

، شوشيناک انگيری جهاد در راه خدايش   در پی۔شوشيناک ناِ۔شيلهَک جانشينِ او 
شام لشکر کشيد و تا رود اردن پيش رفته قلمرو  بەکرکوک را از آشوريان گرفتکە   آنپس از

  .خويش را تا سرزمينهای شرقی اسرائيلِ کنونی گسترش داد
نام نَبوخَد نَصَّر  بە از خودشانمردی بزرگهبری ر  بەم بابليان  پ۱۱۴۰ل در حوالی سا

شوش لشکر کشيدند و خدای  بە را از بابل راندند،ها خوزی جهاد کردند، ها خوزیبرضد 
اين . بابل برگرداندند بە نجات دادهها خوزیبزرگشان مردوخ و ديگرخدايانشان را از دست 

  ).نبوخذ نصّرِ اَوّل(ود نبوخذ نَصّر پيامبرشاهِ بابل ب
رودان جاگير بودند قدرت گرفتند و بر بابل دست  در شمال ميان کە چندی بعد آشوريان

 نوخاستۀ نيروی و خوزيەاز اين زمان رقابت قدرت .  همسايه شدندخوزيەيافتند و در غرب با 
ر پهناور اوج قدرت رسيدند و امپراتوری بسيا بەم آشوريان در سدۀ هشتم پ. آشور آغاز شد
  .هايش تا مرزهای مصر فرعونی و گاه تا درون مرزهای مصر گسترده بود دامنه کە تشکيل دادند

 در رقابت خوزيەشاه . م شورش بابل برضد آشوريان آغاز شد  پ۶۹۰در حوالی سال 
پی و پارسوماش و  لیاِبانی کرد، و با شاهانِ ايرانیِ   مردم بابل پشتیقدرت با آشور از شورشِ

 در کنار همدستانه بودند وارد پيمان دفاعی شد، و خوزيەهمسايگان شمالی و شرقیِ  کە ریپاش
.  انجاميد۔سينحاريب۔پيروزی شاه آشور  بەاين جنگ. بابليان برضد آشور وارد جنگ شدند

                                                 
گران فرانسوی در خوزستان يافتند و با بسياری از آثار باستانیِ ديگر  واره را کاوش اين ستون. 1

گری برای دولت فرانسه  س يکی از منابع درآمدِ گردشيبەپاريس بردند و اکنون در موزۀ لوور پار
 زمين بود و ما از آن البته اگر هم آنها از زير زمين بيرون نکشيده و نبرده بودند هنوز در زير. است
خبر   اثر ديگر کە هنوز در زير زمينهای ايران است بیدهها هزارگونه کە از  خبر مانده بوديم، همان بی

ما هنوز مهمترين مراکز باستانی ايران از قبيل استخر و شوش و همدان و ری و پاسارگاد را . ايم مانده
 .های پراکنده در بيابانها  و تپهايم، تا چە رسد بەمناطق ناشناخته نيز کاوش نکرده
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لشکر کشيد، ۀ خوزی بەدرون خوزيە خورد ، و در تعقيب لشکريان شکستاو بابل را ويران کرد
 را ميان خوزيەنشانده را در شوش نشاند و ديگر مناطق  د و يک شاه دستشوش را تسخير کر

  .چند شاهکِ محلی و تابعِ خويش تقسيم کرد
 دنبال چند بەاه افتاد، ور  بەخوزيە قدرت در ميان شاهکان نبردپس از مرگ سينحاريب 

تشکيل پيروز درآمد و در شوش » تپ هومبان«نام  بە يکی از آنهانابەسامانیْسال آشوب و 
 شاه بسيار پالْ  آشور بانی اين زماندر. سلطنت داده ديگر شاهکان را مطيع خويش کرد

  .قلمروش تا درون مرزهای مصر ادامه داشت کە پرقدرتِ آشور بود
پال در اختلاف   با برادرش آشور بانی۔حاکم بابِل۔» شمش اوموکين«م   پ۶۵۶در سال 

 نيز از اين فرصت خوزيەشاه . ادرش بيرون بکشدسلطنت را از دست بر کە افتاد و درصدد شد
دولت آشور را تضعيف کند با شمش اوموکين پيمان اتحاد و همکاری کە   آناستفاده کرد و برای

آشور . بابل رفت تا در جنگِ برادر برضدِ برادر شرکت کند بەبسته سپاهيانش را برداشته
رودان  ميانکە   آنابِل را گرفت، و پس ازتدبير و زور فرونشاند، ب بەپال شورش برادرش را بانی

  راخوزيەرا شکست داده اسير کرده کشت، و » تپ هومبان« لشکر کشيد، خوزيە بەرا آرام کرد
نام هيدالو  بەيکی در شوش و ديگری در شهری کە نشاندگانِ خودش سپرد دوتا از دستبە

 کە پال آن بود بانیهدف آشور . سلطنت نشست بە)اکنون اهواز است؟ کە شايد در جائی(
تحليل ببرند تا خطر  بە راخوزيەودی با يکديگر وارد جنگ قدرت شوند و نيروهای ز   بەدو اين

  .رودان برداشته شود  برای هميشه از سر ميانها خوزی
.  شداز سر گرفتهپال   شورش بابل و کلده و اکّاد برضد آشور بانیديگرباره ۶۴۲در سال 

 نيز خوزيەزمان در  در همين.  رهبر شورش برضد برادرِ خودش بودبار نيز شمش اوموکين  اين
نشانده را کنار زده  توانسته بود شاهان دست» هومبان هالداش«نام  بەخوزیيک افسر نيرومندِ 

پال  باز پيروزی نصيب آشور بانی. او از شورش بابل حمايت کرد. سلطنت بنشيند بەشخود
سره با خشم  ادرش شمش اموکين را گرفته کشت، و يکبابل را گرفت و ويران کرد، بر کە شد
 در برابر او شکست يافته گريخت، هومبان هالداش). م  پ۶۴۰سال ( لشکر کشيد خوزيە بەتمام

  راخوزيەپال کشتار کرد، و همۀ اعضای خاندان سلطنتی   را آشور بانیخوزیسپاهيانِ 
 خوزيەبود در آتش سوزاند، معابد  خوزيەمرکز  کە او شهر شوش را. آشور فرستاد بەاسارتبە
 ويران کرد، مردم شهر شوش و بسياری از مردم آباديهای اطراف را کشتار  پس از تاراج کردنْرا

 کرد و گاریِ گير دستآتش کشيد، آنگاه شاه فراری را تعقيب و  بەهمگانی کرد و شهرها را
کَش از شوش  چون گاوِ گاریرا هم آن کە مجبور کردهردو را  بست و وزيرشاو و  بەسلطنتيش را
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پال تاراج   را آشور بانیخوزيەسراسر . شندو کنار معبدِ خدای آشور بکَ) پايتختِ آشور(تا نينوا 
 مردگان را بيرون آورده بر روی زمين استخوانهایکرد، گورستانهای سلطنتی را زير و رو کرده 

همراه  بەغنيمت گرفت، و همۀ اينها را بەدر کورها نهفته بود را بيرون کشيد و کە پراکند، اشيائی
. آشور حمل کرد بە را بر بار صدها گاری)عيلام(خوزيە ثروتهای اندوخته در کاخهای سلطنتی 

 کە ای برجای نهاد نصيب خدا و دينِ آشور شده بود نوشته کە يادگار اين پيروزی بزرگ بەاو
  .را در جای خود خواهيم خواند آن

هزار سال تمدن شکوهمند، در لشکرکشی   پس از دواه خوزیترتيب سلطنت  اينبە
  . شدبرچيده پيش از مسيح از صحنۀ روزگار ۶۴۰در سال » فرستادۀ خدای آشور«جهادگرانۀ 

 در نيمۀ غربیِ فلات  اين زماندر. ولی اين اوج قدرت دولت آشور آغاز افول آن نيز بود
 سال پس از ۲۸ انجاميد، و تشکيل شاهنشاهی ماد کە بەايران رخدادهائی در جريان بود

تسخير شاهنشاه ماد درآمد و امپراتوری آشور از صحنۀ  بە کشور آشورخوزيەنابودی دولت 
را پس از اين بەتفصيل  ؛ و اينوينی از تاريخ در جهان آغاز گردد شد تا دوران نبرچيدهروزگار 

  .خواهيم خواند

  در آذربايجان) آترَپاتيان(نا  پادشاهی مان

يک سلطنت محلیِ آذربايجان در همسايگی شمالی  بەآشوريان کە امی استن» نا مان«
اند؛ و ما از نام حقيقی کشور آنها اطلاعی نداريم، لذا آنان را با همين نام  خودشان داده بوده

 کە زبان بودند آنها قبايلی ايرانی. گردد م برمی اوايلِ هزارۀ پ بەبداياتِ سلطنت آنها. ناميم می
ر اين منطقه ما با نامهای د. زيستند  جنوبی و شرقی درياچۀ اورميّه تا رود ارس میهای از کناره

نام اولی در  کە يم استآشنا) پرسندگانِ ايندِرا و پرستندگانِ آذر (آتَر پاتِيان و ايندِرا پاتِيانقبايل 
هی دهندگان پادشا پس تشکيل. است» آتور پاتِيانو«و دومی » ايندرا پاتيانو«اسناد آشوری 

  .بوده است ايندِراپاتيان و آتَرپاتيان اتحاديۀها  مان بەموسوم
  نخستِگفتارِ کهنِ آريايی بودند، و هردو را در دو خدایدانيم، ايندِرا و آتَر  میکە  چنان
نا از  کشور مان. آذربايجان نامش را از همين قبايل آتَرپاتيان گرفته است.  شناختيماين بخش

  . و در جنوب با کشور آشور همسايه بود١،)اورارتو (يّەجانب غرب با کشور آرمن

                                                 
 پيش از مسيح در اطراف درياچۀ وان يک امپراتوری آريايی تشکيل شد کە ۱۲۷۰در حوالی . 1

م برپا بود، سپس بەعنوان يک پادشاهی تا تشکيل دولت ماد بەحيات خود ادامه   پ۷۵۰تاحوالی
، و )خاک؛ زمين: شهر، اَرتو: اور (شناختند می» اور اَرتو«آشوريان اين کشور را با نام آشوری . داد
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 م سخن نيمۀ دوم سدۀ هشتم پ بەبار در اسناد آشوری متعلق نا نخستين از کشور مان
جنوب درياچۀ اورميّه و اسير گرفتن  بەنَصَّر سوم از لشکرکشيهايش شَلم. ميان آمده استبە
 اين زمان از. ی سخن گفته استگير باج و تخريب روستاها و )اميرانِ روستايی (خدايان هدِ
 اين زمان با نام نا در از شاه مان. شود پيمانِ آشوريان شناخته می عنوان هم بەنا بعد کشور مانبە

  . ياد شده استزو ايران
هوئيش  امير داتەَ بغَ.  بەجايش نشستآزام درگذشت و پسرش   پ۷۱۶ در سالِ زو ايران

درصدد )  منطقۀ تبريزشايد(آنديَە و ) منطقۀ ميانه (سَگَرتِيَە بەکمک اميران) منطقۀ مراغه (دِش
 با آنها در کنار کوه نبردنا از تابعيتِ آشور برآمد، آزا در   و بيرون کشيدن مانآزابرکنار کردن 

. نا را از تابعيت دولت آشور بيرون برد سلطنت نشست و کشور مان بەداتَە سبلان کشته شد، بَغ
. نا لشکر کشيد مان بەسارگون. استمداد کرد) سارگون دوم(از شاه آشور زو  پسر ديگر ايران

ز تنش برکندند و زنده پوست ا  سارگون زندهبەفرمودۀ  شد وگير دستداتَە شکست يافته  بَغ
 کە ديگر اميران محلی آذربايجان.  مردم بر دار کرده گرداندند هراساندنِاش را برای لاشه
سختی سرکوب شدند، هرکه در قيام شرکت کرده بود  بەمده است در کتيبۀ سارگون آاشاننامه

داوطلبانه تسليم  کە زنده پوست از تنش برکشيده شد و بر دار شد، و برخی زندهدستگير شد و 
  .سرزمينهای دوردستِ تابع آشور در شام تبعيد شدند بەشدند با خانواده

اَشَە  اَيران«شکل درستشان شايد  کە املای آشوری آمده است بەزو و آزا نامهای ايران
. معنای عدالت است کە بەاَشَە تلفظ ديگری از اَرتَە است. بوده است» وُهو اَشَە«و » وُهو

هوئيش دِش يعنی :  نيز ايرانی است استدر اين سند آمده کە نامهای آباديهای آذربايجان
 ااست نيز خالصًنام يک کاوے آذربايجانی  کە داتَە بَغ. شهر خوب، سگرتيە يعنی سنگستان

نيز معنا » خدايیمجریِ قانون «. گوئيم» خداداد«اکنون  کە »عطيۀ خدا«معنای  بەايرانی است
آذربايجان  کە ها حکايت از آن دارند اين نشانه. است» قانون «بەمعنای» دات«دهد؛ زيرا  می

کو، آريائوکو، نامهای شبيه اين از قبيل مَزدائو. دمِ تاريخ سرزمين آريان بوده است از سپيده
تلفظ آشوری نوشته شده است نيز در  بەهمه کە ايشتائيکو، آريابوشتوش، و شماری جز اينها

                                                                                                                               
اند  ناميده خودِ مردم اين سرزمين کشورشان را آرمَنِيّە می. ناميده شده است» آرارات«در تورات 

اند،  کرده هايشان با آشوريان از نام اور اَرتو استفاده می نامه آنها در پيمان). يعنی آرياستان(
ابليان و آشوريان پارس را انشان می ناميدند در سند گونه کە کوروش بزرگ نيز بەآن سبب کە ب همان

من بەجای اوراَرتو نام اصلی . بابليش خودش را شاه انشان ناميده تا برای مردم بابل قابل فهم باشد
  . ارمنستان گوئيم نيزآرمنيّە بعدها آرمنستان شد و اکنون. نويسم آن کشور کە آرمنيّە بوده را می
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 اند آمده است آذربايجان داده بەگزارشهای مربوط کە های آشوری فور در کتيبهو  بەاين زمان
اتولی و زمان در شرق ان در همين. بودن بوميانِ آذربايجان است) ايرانی( آريايی گر کە نشان

که تلفظ (روايان آريايی از قبيل کوشتاشپی، وينداشپی  نامهای فرمان بەاطراف درياچۀ وان نيز
زبان  دهندۀ پراکندگی قبايل ايرانی نشان کە خوريم، برمی) اَسپَە و وينداَسپَە است  گشتآشوریِ

  .در مناطق شرق اناتولی است
 آميز  خشونت سرکوبربايجان و لشکرکشی بەآذمناسبت کە بەئی سارگون دوم در کتيبه

داتَە و ديگر اميران ايرانی آذربايجان از خود   مردم آذربايجان و کشتار بغخواهانۀ  استقلالقيام
اتفاق سران و کلانتران و  بە)زو يعنی همان پسرِ ايران(نا  شاه مان« کە  نوشته استبرجا نهاده

پيشواز آمد و از سارگون  بەکردند در مرز را اداره می کشور وی کە مشاوران و خويشان و اميرانی
اتفاق مشاوران  بەاو شده است گرفته شود، و اين تقاضا را کە بەانتقام اهانتهائی کە تقاضا کرد

داتَە  نابودی بَغ بەديديم کە نا همان بود  اين تقاضای شاه مان١.»بزرگ کشورش انجام داد
اطاعت او  بەنا شاه مان کە ين افتخار بودههدف سارگون از نويساندن اين لوحه بيان ا. انجاميد

گران تاريخ ايران اهميت تاريخی دارد، زيرا  عنوان مطالعه بەدرآمده است، ولی متن آن برای ما
اساسش بر  کە هائی از يک نظام سياسی ايرانی در آن دوران دور تاريخ است بازگويندۀ جنبه
در  کە گونه د شخصی و خودرأيیِ شاه آنرأيی نهاده شده بوده است نه بر استبدا مشورت و هم

زمان دو فرقه  اميران آذربايجان در آن کە شود معلوم میکە   اينديگر. کشور آشور بوده است
فرقه  اند، و يک آشور بوده بەزو و وابستگی دار سلطنت خاندان ايران بوده اند؛ يک فرقه طرف

مرزهای  کە اند شان آرمنيّە بوده ايهپيمانی با همس  هملاًخواهان جدايی از آشوريان و احتما
  .ديرانِ کنونی بوده است زمان در کنار خوی و چال شرقيش در آن
نا  آباديهائی در جنوب مان کە نا گرفت آن بود نشاندۀ مان سارگون از شاه دست کە بهائی

 کە )اکنون اوسکو (اوشکايەَاو سپس بە. ضميمۀ کشور آشور کردکشور جدا کرده  را از آن
کوهستان گريختند، و او اوشکايَە را  بەپيمان آرمنيّە بود لشکر کشيد، مردم اوشکايە از بيم او هم

پيرامون آن واقع  کە  آبادیِ کوچک۱۱۵ها و باغهای اوشکايە با  تاراج و ويران کرد و کليۀ خانه
ا آتش زد،  راه بود رسرِ زار و تاکستان و باغ بر مزارع و گندم هرچە آتش کشيد و بەشده بودند را

در . نصيب خدای آشور شده بود برجا نهاد کە  جهادیمناسبت اين پيروزی بزرگِ بەئی و کتيبه
زنيهای مشابهی در چندده آبادی در حاشيۀ  گزارشهای ديگری خبر کشتارها و ويرانيها و آتش
ون دست سارگکە بە  آناين آباديها پيش از کە غربی آذربايجان کنونی داده شده، و اشاره شده
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۱۲۶ نخست  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 خبر کاخهای شکوهمندینابود شوند ازنظر آبادانی و زيبايی همچون بهشت بودند؛ و از 
دست سارگون  بەخشم خدا گرفتار آمده بەدر اين آباديها برافراشته شده بود؛ و همه کە دهد می

  .دست آمد بەدر دژهای تسخيرشده کە دهد  خبر میکلانی؛ و از ثروتهای شدندنابود 
 نا برخی آثار فلزی بازمانده از دوران مان. اند  تمدن قابل توجهی بودهها دارای نايی مان

 کە تصويری. دهد نايی می ۀ مانرفت پيش تًادر نزديکی سقز کشف شده است خبر از هنر نسبکە 
دوره بر جام زيبائی از مفرغ کشف شده است او را در رختی مجلل  همين بەنا متعلق از شاه مان
از يک هنرمند . بعدها شاهان ايران داشتند کە ان رختی استشبيه هم کە دهد نشان می

بر روی  کە  گلدانِ بزرگی کە در برابرنائی نيز تصويری بر روی يک جام مفرغی کشف شده مان
رخت بلند . تار است يک کرسی کوچکی نهاده ايستاده است و در حال نواختن سازی شبيه سه

يش موی سر و ريشِ اين مرد هنرمند خبر از تمدنی و زيبا و مجللِ او رخت ايرانی است، و آرا
نايی از  از سه اميرِ مان کە تصاويری. نا وجود داشته است در مان کە دهد  میرفته پيش تًانسب

تا زير زانو  کە  بلندتًاهای نسب های آشوريان برايمان مانده است آنها را در جامه نگاره سنگ
 اشانی از پوست کامل پلنگ يا يوزپلنگ و دوتئ هبّشان جُ يکی کە دهد رسد نشان می می
های نه کوتاه و  های مشابهی از پوستِ شايد ببر بر روی پيراهن بلندشان بر تن دارند، نيزه جبه

بلند برپا دارند، و دوتا اسپ را  نه بلند در دست دارند، شلوار بلندِ چسپان و کفش چرمينِ ساقه
اند هم  آشوريان از آنها کشيده کە اين تصاوير. ندبر شاه آشور میکش بە پيشبا خودشان برای 

. شود های تمدن و شهرنشينی در آنها ديده می دهد و هم نشانه خبر از رشادت و دلاوری آنها می
همين ا بە دقيقًرختها و مرداناند  آشوريان از ديگر اميران سرزمين ماد کشيده کە در تصاويری

بر . دهد  از همسانی قومی و فرهنگی مردم منطقه میخبر کە اند، شکل و شمايل نشان داده شده
دارند،  در بر رخت شيک و نو کە بينيم نائی گروهی از مردان را می روی يک تشت مفرغی مان

اند، در  اند، موی ريششان را کوتاه کرده و آراسته موی سرشان را کوتاه کرده و با نواری بسته
اند و در حال رقص و   گرفتهدستاریپشان  کوتاه و در دست چدست راستشان نيزۀ چوبينِ

دهانش باز  کە شان يکی کە رسد نظر می بە.زدن است شان در حال بشکن اند؛ و يکی کوبی پای
. بالا گرفته است ضمن رقصيدن با بقيه در حال سرود خواندن است بەاست و سرش را اندکی

اين نقش . نوروز باشدشايد  کە اين نقش يادآور يک روز جشن ملی است کە شود معلوم می
 اساس ۔دانيم میکە   کە ۔چناننائيان است خبرِ گسترش فرهنگ شادزيستی در ميان مان

  .داده است فرهنگ ايرانی را تشکيل می
 کە دهد  پيکره نساختند، و اين خبر از آن میخدايشاننائيان معبد نداشتند، برای  مان



۱۲۷ ايران پيدايش

 شايد در آن زمان هنوز گرچە  است،رتشت بودهگِ برآمده از تعاليمِ زفرهنگ آنها متأثر از فرهن
 کە دانيم، تنها قومی در جهان میکە  چنان. دين زرتشت در ميان آنها رسميت نيافته بوده است

خبر از  کە تا کنون هيچ اثر هنری. ساختند قوم ايرانی بودند  نمیخداخانهبرای خدايانشان 
  .گاه يافت نشود د هيچناها يافت نشده است، و شاي خشونت بدهد نيز از مان

اند ولی اکتشافاتی در سرزمينشان صورت  ناها دارای تمدن قابل ذکری بوده مانگرچە 
های  دانيم از نوشته شان می دربارهچە   آنشناختی دربارۀ آنها برساند، و بەما را کە نگرفته است

غربی چندين دهه شناسان  باستان کە برای ما بازمانده است و چند تکه آثاری کە آشوريان است
  .اند پيش از اين از زير زمين بيرون کشيده

بعدها مغان آذربايجان از آنها  کە  مردمی بودندنياگاننا  دهندگان سلطنت مان تشکيل
 شان ناها با حفظ سلطنت خودمختار محلی وقتی پادشاهی ماد تشکيل شد مان. برخاستند

 اشاننامه کە قبيلۀ ديگر ان و آريازَنتان و سههرودوت در کنار پارتَکاني .پادشاهی ماد پيوستندبە
دهندۀ اوليۀ اتحاديۀ  عنوان يکی از شش قبيلۀ تشکيل بەرا نوشته، از مغان آذربايجانی نيز

همۀ اين  کە کردهاز ايرانيان داشته تأکيد  کە هائی قبايل ماد نام برده است، و بنا بر شنيده
  ١.ندناميد ها از قديم خودشان را آريايی می قبيله

در . اند ناها بوده ۔ همين مانشک بی۔آنها اشاره کرده است  بەهرودوت کە ها اين مغ
 کە کردند ند، و ادعا می استاز نوادگان منوچهر کە کردند زمان پارتيان و ساسانيان مغان ادعا می

متولد ) نا بوده مرکزِ سلطنت مان کە درست در جائی(زرتشت در همين منطقۀ درياچۀ اورميّه 
آنها با همين ادعا متوليان دين زرتشت شدند و تا پايان دوران . ده و از قبيلۀ ما بوده استش

 شايد ادعای انتساب زرتشت. ساسانی منصب توليت دين را در انحصار خودشان نگاه داشتند
باسواد بودند کە   آنخاطر بەآنها در زمان شاهنشاهی ماد کە قبيلۀ آنها از آنجا ناشی شده بودهبە

انِ ماد بود، و اسناد آشوری نيز خبر از وجود گر حکومتۀ آنها بيش از پيشينيرا از نظر تمدنی ز(
کردند و در مراسم عبادی نيز  اوستا را تلاوت می) دهد نا می دبيرانِ نويسنده در دربار مان

ان معلمان و مربيانِ دينیِ فرزندان خاندان سلطنتی ماد و هخامنشيان از مي. کردند  میپيشوايی
مغان در زمان پارتيان و ساسانيان انحصارکنندگان توليت دين بودند کە   ايندر. اند همينها بوده

آنها در زمان مادها و هخامنشيان  کە يقين گفت بەتوان رو می اطلاعات کافی وجود دارد؛ از اين
 ايرانيان ترين مرکز دينی ترين و مقدس دانيم، کهن میکە  چنان. اند نيز موقعيت مشابهی داشته

اينجا مرکز . نا بوده تأسيس شده است سرزمين اصلیِ پادشاهی مان کە در جائی) آذرگاهِ شيز(
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۱۲۸ نخست  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

. ياد شده است» آتَرپاتيانو«در اسناد آشوری از آنها با نام  کە بوده» آترپاتيکان«کهنِ قبيلۀ 
اند  کرده بوده جعل  در زمان ماد و هخامنشی اينهاخودِ کە قبيلۀ مغان بەداستان انتساب زرتشت

پَتوکَە و ارمنستان   ايران و ازجمله در کَت فلاتِ در مناطق غربیِچدانتا اواسط زمان هخامنشی 
دين «نويسندگان يونانی از زرتشت با صفتِ مغ، و از دين زرتشت با نام  کە عموميت يافته بوده

ی ضمن سخن از در گفتار بعد. زيسته است  کە چند هزار سال پيشتر میاند ياد کرده» مغان
  .مغان بازخواهيم گشت بە و شاهنشاهی مادهوخشترَ
  



 

  ماد پادشاهی

گويند گروههای بزرگی از قبايل مهاجر  می کە نگارانِ غربی بر اين است رسم تاريخ
جاگير بعد وارد فلات ايران شده در بخشهائی از ايران  بەم  از اوائل هزارۀ نخست پآريايی
يکی اتحاديۀ قبايل پارت در : اتحاديۀ بزرگ را تشکيل دادندم سه   و تا سدۀ هشتم پشدند
شرق ايران؛ ديگر اتحاديۀ قبايل ماد در آذربايجان و همدان تا ری و اسپهان؛ و سوم  شمال

  .اتحاديۀ قبايل پارس
 اندازه چە شود تا نگاران ايرانی نيز ناشيانه تقليد می توسط برخی از تاريخ کە اين سخن
درون فلات  بەزمانهائی چە مهاجرت اين سه دسته از قبايل ايرانی درە ک  ايندرست باشد و

 تاريخ ايران باستان گرانِ پژوهششناسان و  باستان کە  گرفته است، موضوعی استانجامايران 
 استوار است و بنياد  بیاند بر حدس و گمانِ تا کنون گفته هرچە  آن اتفاق نظر ندارند؛ وبرسرِ

 خوانيم نگاران غربی می های تاريخ در بسياری از نوشته.  غربيان استسندِ تکرار سخنانِ بی
ولی . اند  نبودهآريايیاند  م در غرب ايران سکونت داشته تا اواخر هزارۀ دوم پ کە اقوامیکە 

آيد کە اگر آريايی نبودند از چە   اين پرسش بەپيش میدارد؛ زيرا جدی اين سخن جای جدالِ
اگر  جور تمدن و فرهنگی بودند و آثار برجا مانده از آنها کدام است؟ ذات و نژادی و دارای چه

واردانِ خيالیِ اينها درآمدند زبانشان چە شد و اثرش را بايد در کجا  زير سلطۀ تازه خودشان بە
  جستجو کرد؟
کم از  توان ترديد کرد؛ و آنها دستِ ها نمی ها و گوتی ديديم در آريايی بودن کاشیکە  چنان

 لُرهای نياگان(ها  غيرآريايی بودن لولوبی. اند م در غرب ايران جاگير بوده زارۀ سوم پاواخر ه
کە   آنشناسانِ غربی برای اثبات تلاشهای کسانی از ايران.  استبنياد سخنی بینيز ) کنونی

 بَرَد؛ و گمانِ هيچ جائی نمی بەاند راه غربِ فلات ايران جاگير بوده اقوام غيرايرانی در شمال
در شمال و غرب فلات ايران از ديرباز و از زمانهای بسيار دوری اقوام آريايی سکونت کە  ناي

بدانيم اقوام آريايی از  کە شود اين گمان زمانی تقويت می. اند بيشتر قابل اثبات است داشته
را زمانهای دور در درون اناتولی نيز جاگير بودند و تمدنهای عظيم خيتا و ميتانی و سپس آرمنيّە 

 کردهای نواحی غربی نياگانها را  نگاران غربی ميتانی  از تاريخبرخیحتی . تشکيل دادند
پشت سر اينها نيز آريان در درون  در کە مانَد پس جای جدال نمی. دانند کردستانِ بزرگ می

  سياسیقدرتِکە   چوناند؛ ولی فلات ايران و ازجمله در آذربايجان و شمال ايران جاگير بوده



۱۳۰ نخست  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

اند، در اسناد بابِلی  رفته شمار نمی بەرودان رقيبی اند، و برای دولتهای ميان  ذکری نداشتهقابل
  .م نامی از آنها در ميان نيست و آشوری تا اوائلِ هزارۀ پ

زمين چندان پوچ است کە  فرضيۀ مهاجر بودن قوم ايرانی از جای ديگری بەدرون ايران
 قوم ايرانی با مهاجرت از بيرون فلات ايران و سرگذشتِ. ارزش ندارد تا بەآن پرداخته شود

جا در هيچ بخشی از  برخورد با اقوام غيرآريايی در درون فلات ايران همراه نبوده، زيرا هيچ
هند  کە بەآريانیکە   آنحضور اقوام غير آريايی در فلات ايران اشاره نشده است؛ حال بەاوستا

 وِدا ريگو برخوردشان با اقوام بومی هم در مهاجرتشان  بەمهاجرت کردند رخدادهای مربوط
قبايل ايرانی در درون فلات ايران  کە يیِ اندکیجابەجا.  بازتاب يافته استمهابَهاراتَەو هم در 

در اوستا اثری از . اند نه با برخورد با ديگران همراه بوده نه با کشتار يا ويرانی انجام داده
هست برخوردهای کوچک ميان خود جماعات چە  آنکە   بلشود، چنين برخوردهائی ديده نمی

اند  جماعات مهاجر ايرانی با بوميان آريايی داشته کە تنها نشانۀ برخوردی. ايرانی است
در زمانی از هزارۀ دوم پيش  کە تواند در ارتباط با مهاجرت آريان قبايل تورانی بوده باشد می

شمال  بەرهگذر  فلات ايران کردند و در ايندرون بەهای سيردريا کنده شده رخ از مسيح از کناره
در خاطرۀ جمعیِ . آنها اشاره خواهيم داشت بەتر رود ارس و شرق اناتولی رسيدند، و پائين

اند، و  گذر اينها بوده برسرِ کە ايرانيان از اين رخداد نيز تأکيد بر ايرانی بودن بوميانی است
تا پيش ). های ديواپرست تورانی(ن جنگيدند با ايرانيا کە ديواپرستان نورسيده است بەاشاره

هيچ نشانی از هيچ ) عيلامی(جز قوم کوچکِ خوزی  بەاز تشکيل پادشاهی ماد در فلات ايران
  .قوم غير آريايی ديده نشده است

گويند و علاقه  از مهاجر بودن مادها و پارسيان و پارتيان سخن می کە شناسان غربی ايران
درون فلات ايران بنامند، کليۀ  بەيخی همۀ قبايل ايرانی را مهاجرانهيچ سند تار بی کە دارند
 برای يافتن اثری از اقوام غير آريايی در بيرون از خوزستان در درون فلات ايران اشانتلاشه

ی در مناطق شناس باستانهای بشری در کاوشهای  از ساخته هرچە تا کنون. ثمر مانده است بی
های  فلات ايران از هزاره کە دهد  نشان می استين بيرون آمدهمختلف فلات ايران از زير زم

  .های گوناگونِ قوم بزرگ آريا بوده گاهِ شاخه بسيار دوری نشيمن
گويند معلوم  م سخن می از مهاجر بودنِ قبايل ماد در اوايل هزارۀ نخست پکسانی کە 

پراتوری نيرومندِ آشور سرزمين ماد در همسايگی ام کە آورندياد  بەخواهند چرا نمی کە نيست
منطقه بودند  بەوادران قرار گرفته بود، و اگر مادها در اوايل هزارۀ نخست پيش از مسيح تازه

واردان  ساکنانِ اصلی اين سرزمينها اگر خودشان قدرت مقاومت در برابر تازه کە طبيعی بود



۱۳۱ ايران پيدايش

عت بزرگِ ورود هر جما. دامن آشوريان شوند بەنداشتند برای حمايت از خودشان دست
 با جنگِ متجاوزانه و تاراندنِ ساکنان اصلی و لاًيک سرزمين مسکونی در قديم معمو بەبيگانه

وارد بودند بيرون   مادها مهاجران تازهچە چنان. گرفته است تصرف ممتلکات آنها صورت می
ئی  بهانهدنبال هر  کە بە آشوريانياریِ بەراندنِ آنها از منطقه توسط بوميانِ موهومِ غيرآريايی

کدام از منابع  ما در هيچ. گشتند امر بسيار آسانی بود اين سرزمينها می بەاندازی برای دست
  .بينيم آشوری از چنين رخدادی اثری نمی

قدمت قوم کە سنی داشته باشند  آن بی کە خواهد شناسان غربی دلشان می برخی از ايران
اقوام غيرايرانی در کە   ايندليل عمدۀ. ايرانی در تاريخ ايران را مورد تشکيک قرار دهند

از  کە اند آن است آذربايجان و منطقۀ همدان و کردستان و کوهستانهای زاگروس وجود نداشته
بعد و در زمان هخامنشی هيچ نامی جز نام ايرانی در ميان مردمان اين  بەزمان پادشاهی ماد

 کە بايست داشتند ما می وجود میاگر قومی غير ايرانی در اين مناطق . مناطق ديده نشده است
ازآنِ مردم اين  کە خورديم نامهای غير ايرانی برمی بە آينده دست کم سدۀدر خلال چند

 خودش را حفظ کرده باشد و در ها بوده باشد يا يکی از آباديهای منطقه نام غير ايرانیِ منطقه
اند اهل  دانسته  آريايی میمردم شمال رود ارس نيز خودشان راکە   ايندر. تاريخ ايران بماند

در اينجا زمانی مردمانی غير ايرانی  کە تاريخ اتفاق نظر دارند، ولی بازهم علاقه دارند بگويند
هيچ اثری از آنان در تاريخ بازنماند  کە کجا رفتند بەبگويند پس اينهاکە  آن بیاند،  جاگير بوده

 کە نوشتهدياکونوف . داده نشددست  بە هيچ نشانی از آنها ماو در داستانهای تاريخیِ
يعنی (و اقوام آسيای ميانه ) مردم جنوب کوههای قفقاز(ها و البانيها  پارسيان و مادها و سکَە«

ناميدند، و ديده نشده  خود را آريايی می) مردم شمال افغانستان و ازبکستان و ترکمستانِ کنونی
 ی زبانی منتسب باشند خويشتن راها يکی از ديگر گروهها يا خانواده کە بەاقوامی کە است

وندِ  پيش کە چندين نامِ شخصی در ميان مردم اين مناطق اشاره کرده بە؛ و»اين نام بخوانندبە
  ١.داشته است» آريَە«

جز نيمۀ غربی  به(سراسر فلات ايران  کە توان برسر اين واقعيت جدال کرد کمتر می
اثبات . گاهِ آريان بوده است  ندارد نشيمنياد بەتاريخ کە از ديرباز، و از زمانی) خوزستان

ها در  بنيادِ غربی هرحال تا امروز اين فرضيۀ غلطِ بی بەولی. خلاف اين سخن از محالات است
زبان  کە گروههائی از قبايل آريايی کە شود نگاران ايرانی نيز تکرار می ميان برخی از تاريخ

غرب و  بەم از شرق فلات ايران کوچيده پهای مشابهی داشتند در آغاز هزارۀ  مشترک و لهجه
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 رود اَترَک رحل منطقۀ پيرامونجنوب ايران رسيدند، و بخشی از آنها نيز در ناحيۀ هيرَکانِيَە و 
اين فرضيه . نويسند در کتابهای درسی ايران نيز می کە اين سخنی است. اقامت افکندند

ودی سه اتحاديۀ ز   کە بەبايلی بودند همان قمهاجرانِ آريايی بەدرون فلات ايران کە گويد می
پيش از کە   اين غربی برسرگرانِ پژوهشاصرار . بزرگ ماد، پارس و پارت را تشکيل دادند

توان  بنياد است؛ و نمی اينها از قوم آريايی در درون فلات ايران خبری نبوده است اصراری بی
ها در ايران جاگير  ها و هزاره پيش از اين مهاجرتهای فرضی قبايل ايرانی سده کە ترديد کرد

دهد آريان  نشان می کە غرب فلات ايران وجود دارد در ميان آباديهای شمال کە نامهائی. بودند
 يکی از خدايان ايندرا کە دانيم ما می. اند در زمانهای بسيار دوری در اين سرزمين جاگير بوده

مسند  هند بردند، و تا امروز بر بەهاجر مهمين خدا را آريانِ. بسيار کهن اقوام آريايی بوده است
اين . اند در آذربايجان بوده کە آمده پاتيانايندرانام در اسناد آشوری .  خويش استخدايی

 کە شايد آن اقوامی. تواند از دورانی بسيار دور برجا مانده باشد  آريايی است میاخالصً کە نام
های همين مردم بوده  اند دنباله ده شدهنامي) يعنی ديواپرستان(» ديوان«در اساطير ايرانی 

 نزد ايرانيان) یگر ويرانخدای خشم و ( قبايل آريايی، ايندرا درگيريهایباشند؛ زيرا از زمان 
در  کە  استآترَپاتيانلفظ ديگری مشابه همين لفظْ .  شدتبديلو بەديو مظهر شر و بدی بە

و بعدها آتَرپاتيکان و آتَرپائيگان  از قبايل آذربايجان اطلاق شد، بەبرخی زمانی از تاريخ
است؛ و » پرستندۀ آذر/ نگهبان آذر«معنای اين واژه . نام خويش را از آنها گرفت) آذربايگان(

دوران دور  بەتواند پس نام اين مردم نيز می. آذر از ايزدان قبايل آريايی بوده کە دانيم می
بعدها پرستش آذر را وارد دين  کە مغان. م تعلق داشته باشد هزارۀ دوم پ بەکم تاريخ، و دستِ

در  کە اند ها قبايلی در کتيبۀ داريوش بزرگ، مغ. اند  بوده کردند از همين آريانمَزدايَسنَە
آذربايجان جاگيرند، و گاؤماتَە از ميان آنها برخاسته و درصدد بيرون کشيدن سلطنت از دست 

  . و او را در جای خود خواهيم شناختهخامنشيان برآمده، و داريوش او را از ميان برداشته؛
رودان جاگير بودند در راه توسعۀ  در شمال ميان کە  آشوريان،م در اوائل هزارۀ پ

 های دوم و سومِ اين سده لشکرکشيهائی  گام برداشتند و در دههقلمروشان بەسوی شمال و شرق
با اشغال زمينهائی در آنها .  دادندانجامهمدان و آذربايجان  بەگيری و چپاول منظور بردهبە

  .جنوب درياچۀ وان و غرب درياچۀ اورُمَيّه دامنۀ مرزهای کشورشان را در شمال گسترش دادند
با تلفظ آشوری  (وائی پارس بەبعد در اسناد آشوری از کشور م های سدۀ نهم پ از نيمه

) ب تا شهرزوردوآ ناحيۀ سليمانيه و سنندج و ميان(در کردستانِ کنونی  کە ياد شده) وا پارسُ
. بوده است) ، اميرِ روستايیکاوے(خدا  ه د۲۷ِ آبادی و ۲۷ئی از  واقع بوده و دارای اتحاديه
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 آشور گزار باجم  های سدۀ نهم پ نَصَّر سوم يعنی نيمه يان در دوران سلطنتِ شَلمَخدا دِهاين 
 کە  سرزمينهائیرودان در نشينِ بسياری در شمال ميان  آباديهای آريايی اين زمانتا. بودند

حتی شهر . اشغال آشوريان درآمده بود بەدهند اکنون جنوب کردستان عراق را تشکيل می
پايتخت اداری و نظامی آشوريان شد نامش  کە ) کيلومتری شمال شهر آشور۱۰۰در (نينوا 

آشوريان اشغال کرده و بوميانش را  کە  باشد١۔ ناناوُهو۔مثلاًسامی نيست، و شايد آريايی 
  بەنياگانپايتخت کردند نيز متعلق بەآشوريان تبديل کە يعنی حتی شهری. اند انده بودهتار

  .کردهای کنونی بوده است
سخن ) يعنی مادها(» آمادای«نصر سوم از قبايل   های برجا مانده از شَلمَ نوشته در سنگ

نام  بەروا مانهمانجا از يک فر. اند وائی جاگير بوده در همسايگی شرقیِ منطقۀ پارس کە رفته
تلفظ » سارو   ارتَە«. شاه آشور داده است بەباج کە نام برده شده» شوردورا«امير » سارو   اَرتَە«

 ايرانی است، ايک واژۀ خالصً) سلطان عادل (خشترَ اَرتَە کە دانيم می.  استخشَترَ  ارتَە آشوریِ
توان  قاطعانه می. ه استاز فرهنگ دينیِ برخاسته از تعاليمِ زرتشت برآمد کە و صفتی است

فرهنگ برخاسته از تعاليم زرتشت در ميان مردم ) م های سدۀ نهم پ نيمه ( اين زماندر کە گفت
خشترَ را  لقبِ اَرتَە کە  اين کاوے؛ واين نقطۀ غرب فلات ايران نفوذ و گسترش يافته بوده است

  .اد بوده استبر خودش نهاده بوده از پيروان تعاليمِ زرتشت و يکی از اميران م
 از قصرشيرين و  در منطقۀ پهناوریسرزمينهای واقع بەشرح لشکرکشيهای شاهان آشوری

اسنادی از آنها برجا مانده  کە م همدانِ کنونی تا نواحی جنوب درياچۀ اورُمَيّه در سدۀ نهم پ
گيريها است، ولی در هيچ جا از الحاق اين  ی و تخريب روستاها و بردهگر تاراجاست شرح 
 زيرا ايرانيان در غرب فلات با نيروی بسيار در. کشور آشور سخنی در ميان نيست بەسرزمينها

تلفات سنگينی در مقابله با ارتش بسيار  گرچە کردند؛ و برابر تجاوزات آشوريان ايستادگی می
 بەتابعيت و بردگیِ دولت آشور تن کە را نداشتند دادند ولی آمادگی آن رفتۀ آشور می پيش
منطقه است و  بە در لشکرکشیاشان ستايش پيروزيه۔اعمومً۔های شاهان آشور   نوشته.دهند

های  در دهه) شاه آشور(دوم » اَداد نيراری«. سازد چيزی از حقيقت را برای ما روشن نمی
ها و گرفتن اسير و غنايم از چندين آبادی  سرزمين لولوبی بەم از چند لشکرکشی  پ۸۹۰ ۔۹۱۰

همچنان » آشور نصيرپال«و » اتوکولتی نينورت«جانشينان او . آورده استميان  بەلولوبی سخن
گيری  اين سرزمينهای غربی ايران ادامه دادند و داستان باج بەاندازی های بعدی دست در دهه

                                                 
نانا در زبان کهن ايرانی لقبِ پدرِ مادر بوده است، و هنوز در زبان هندی و برخی مناطق بلوچستان . 1

  . پاکستان يک لفظِ زنده است
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. يادگار نهادند بەها  را بر لوحهاشانکردن شهره شان از ايرانيان منطقه و ويران گيری و برده
مناطق جنوبی درياچۀ اورميه و  بەم  پ۸۲۰ و ۸۳۰های  شکرکشيهايش در دههنَصَّر سوم از ل شَلم

 ۸۲۳در سال  کە پنجم» اَدَد شَمَشی«. خاک و خون کشيدنها سخن گفته است بەتاراجها و
های  در درون ايران شمالی تا دامنه» ماد «سرزمين قبايل بەسلطنت رسيد از لشکرکشيهايشبە

شش در يکی از اين جنگها  کە ميان آورده و گفته بە سخن۸۲۰  و۸۲۱جنوبی البرز در سالهای 
در لشکرکشی . آتش کشيده است بە تن را اسير گرفته و چندين روستا را۱۲۰۰هزار تن را کشته و

اسارت گرفته و شمار بسياری روستا را ويران کرده و  بە سوار را۱۴۰ تن را کشته و ۲۳۰۰ديگری 
 ديگری در لشکرکشیِباز در . تارانده است) شايد البرز(درون کوهستانهای پربرف  بەمادها را

در  کە سوم» اَداد نيراری«.  تن را کشتار و شمار بسياری را اسير کرده است۱۰۷۰ناحيۀ همدان 
 ميان آورده بەسرزمين مادها سخن بە نشست نيز از چند لشکرکشیشمشی اددجای  بە۸۱۰سال 

مادها  کە نوشتهجنوب قزوين پيش رفته است، و م تا ناحيۀ  تا سالهای نخستِ سدۀ هشتم پکە 
  .اسارت گرفته است بەرا کشتار کرده و

 کە اند اند نشان داده  برجا نهادهاشانمناسبت پيروزيه بەشاهان آشور کە هائی نگارهدر 
شدند با اره   وقتی مغلوب و اسير می راورزيدند برابرشان مقاومت می در کە ه کسانیچەگون

شکنجه  بەکردند تا بريدند و زير آفتاب رها می شان را می؛ دستها و پاهاکردند تکه می کهت
تازيانه  بەخواباندند و کردند و برهنه بر روی زمين می  را در زنجير میاشانبميرند؛ دستها و پاه

کف دستها و کە   آنکردند و مرد را پس از ئی بر زمين می دادند؛ نيزه زدند تا جان می می
درونش فرو برود و او  بەنشاندند تا نيزه ند برهنه از مقعدش بر روی نيزه میبريد پاهايش را می

  پدر و پسر و برادران را در کنار هم برهنه برسرِلاًمعمو. شکنجه بميرد بەگونه برسرِ نيزه اين
روز درد شديد  نشاندند تا همگی شاهد شکنجۀ يکديگر باشند و پس از يکی دو ها می نيزه

 کسانِ لاًاند معمو شده جمعی نشان داده گونه دسته اين کە هائی نگارهدر . کشيدن جان بدهند
 از آتش افکندن در شهرهای مغلوب نيز از خودشان هائی نگاره. ند استچند خاندانِ خويشاوند

ارعابی  چە شان با در لشکرکشيهای جهادگرانه کە آيندگان نشان دهند بەاند تا بازگذاشته
 گزار باجاطاعت خودشان درآورده  بەپرستش خدای خودشان و بەمردم را کە اند خواسته می

جمعی در برابر ديدگان پدر و مادرانِ  کودکان را دسته کە دهد  نشان میهائی نگاره. خويش کنند
گروهی مرد و زن را  کە دهد  نشان میهائی نگاره. اندازند ميانِ خرمن آتش می بەشان دربندشده

. اند اند و در هيزمها آتش افکنده  هيزم ايستاندهروی خرمنِبسته شده بر  هم بەبسته و دست
. اند  بازنهادهها نگارهدر  کە شان بود های معمولی بريدن دست و پای اسيران با اره از شيوه
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شوند را با دامنهای از جلو  بردگی برده می کە بەشده اسير و دخترانِزنانتصاوير صفِ دراز 
آنها در هنگام  بەمعنای تجاوز جنسی کە بەاند، تاده نشان دادهشده و رانهای بيرون اف داده چاک

 اشانسان دامنه همين کە بەشوند می سال ديدهن و س در ميان اينها دختران کم. استاسارتشان 
؛ کە يعنی کودکان را نيز مورد تجاوزِ  بيرون افتاده استاشاناند و رانه را از جلو چاک داده

  بر روی ديوارهای کاخها و معبدها بازمانده استها نگارهز اين بسياری ا. اند جنسی قرار داده
گشا بوده  اند و برايشان منظرۀ دل برده شود خاندان شاهی از ديدن آنها لذت می معلوم میکە 

دوست  کە دوست آشوريان از زن و مرد و کودک است  است؛ و اين بازگوکنندۀ روحيۀ خشونت
بر روی نيزه نشانده شده يا دست  کە  انسانهائی باشنداويرِتصگر  اند شب و روز نظاره داشته می

اند؛  اند و در حال سوختن زنده بر روی خرمن آتش ايستاده شود يا زنده و پايشان با اره قطع می
شکنجۀ  بەشايد در دينِ آنها نگريستن. اند مورد تجاز جنسی قرار گرفته کە يا دختران و زنانی

انگيزی  های چندش  ثواب داشته، وگرنه نقش کردن چنين نگارههمدينِ آنها نبودند کە کسانی
  .توان توجيه کرد ديگری نمی بەگونۀ گاهها را های کاخها و عبادت بر ديواره

های شاهان آشوری بازنموده شده است، با اطمينان  ها و نوشته چە کە در نگاره بنابر آن
 جز تاراج و ئی ونه هدف تمدنیگ  هيچآنهاکدام از لشکرکشيهای  در هيچتوان گفت کە  می

پس از کشتار همگانی و  کە اند  بسياری نشان دادههای نگارهدر . شود ی ديده نمیگر ويران
اند را  زنان و کودکان کە ماندگان اند بقايای زنده  از تاراج انجام دادهپس کە زنیِ آبادی آتش

. آشور ببرند بەعنوان بردهبە اند تا صف کرده بەگردن و برهنه در دنبال اسپانشان زنجير بر
پايتخت  بەکفش در غل و زنجير طی کنند تا راه دراز را با پای پيادۀ بی کە اسيران مجبور بودند

  .خدا تقديم شوند بە بەعنوانِ قربانیآشور و کنار معبدِ خدای بزرگ آشور برسند و
روستايی از کوچاندن جماعات های بازمانده از شاهان آشور،  ها و نوشته بنابر نگاره

های   ديگر نيز از شيوهه از جاهایشد  آنها با جماعاتِ کوچاندهگزين کردنِي و جاسرزمين بومی
نفع  بەاند تا ترکيب جمعيتی را داده هرجا برايشان امکان داشته انجام می کە  بودهآنهامعمولی 

ند و مردم کرد در مواردی نيز همۀ مردم يک آبادی را کشتار می. قدرت خودشان برهم بزنند
 اطاعتشان درآمده بودند از محل خودشان کوچ داده از آن بەپيش کە  ديگر را جایيک آبادیِ

  .کردند جاگير میافتاده در ميان آباديهای بيگانه،  جای آنها، و غريببە
 کە باره برای ما برجا مانده است اين آشوريان در ها و گزارشهای بسياری از خودِ نگاره

گيری  جهاد برای نشر دين و باج. جهاد در راه نشر دين خدايیِ خودشان استظاهرِ سخن بر سر 
آشوريان مردمی . از مردمِ آباديهای تسخيرشده اساس و بنياد همۀ لشکرکشيهای آشوريان است
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خو و مؤمن بەخدا و تعاليمِ دين خودشان بودند، و همين ايمان پاکِ آنها مسبب  بسيار دين
پيش . لرزانَد انديشی را می کە بازخوانیِ آنها پشت هر انسان نيکچندان جنايتهای بزرگی شد 

  .از اين گفتيم کە همۀ شاهان آشور پيامبران برگزيدۀ خدای خودشان بودند

  ديائوکو

آورد  اندازيهای آشوريان بر مردم غرب فلات ايران وارد می دست کە مصائب و رنجهائی
برابر آشوريان  ا از زمين و هويت مردم درکرد ت پيدايش يک اتحاديۀ نيرومند را ايجاب می

 زيستند و جو بودند، در تجمعات کوچک و بزرگشان می ايرانيان مردمی مسالمت. حفاظت کند
اندازيهای   زندگی آنها را با دستشان مشغول بودند، ولی آشوريانْ یرپرو دامکشاورزی و بە

  .کردند زدند و آسايش را از آنها سلب می مداوم برهم می
م نيروهای آشور مصروف مقابله با تهاجمات دولت آرمنيّە در ناحيۀ   پ۷۷۰ دهۀ در

همسايگانِ ايرانیِ آرمنيّە در شرق و (» وائی پارس«و » نا مان«با شاهان  کە درياچۀ وان بود
تصرف دولت  بەپيشترها کە زمينهای آرمنيّە را کە وارد پيمان اتحاد شده و درصدد بود) جنوب

پديد پشت مرزهای شمالی آشور  تلاش آرمنيّە خطر بزرگی را در. د بازپس گيردآشور درآمده بو
جنگهای آشور با آرمنيّە برای قبايل غربِ ايران اهميت بسيار داشت، زيرا آنها را .  بودآورده

برای مدتی از تجاوز آشوريان مصون نگاه داشت، و در اين فاصله اتحاديۀ نيرومندی را تشکيل 
 ی با تلفظِ آشوریِمردی کە او را تاريخ بەنام بزرگهبری ر  بەنگام قبايل ماددر اين ه. دادند

و نخستين سلطنتشان را با مرکزيت ) م  پ۷۶۰دهۀ (شناسد تشکيل اتحاديه دادند   میديائوکو
و اکنون (شود  می» دانَە هَمه«و » تَنَە همَه«تلفظ نوترش  کە هَنگمَتانَە.  تأسيس کردندهَنگمتَانەَ
  .است» مرکز همگان«معنای  بە)وئيمهمدان گ

همين شکل آمده است؛ و  بەنام ديائوکو هم در اسناد آشوری و هم در گزارش هرودوت
  باشد؟ چە تواند اما تلفظ درست اين نام می. درست باشد کە تواند هردو تلفظ نمی

ن بزرگابرخی از  کە  چندبار آمده استوُهوکَەدر گزارش رخدادهای زمان هخامنشی نامِ 
نام . آن مراجعه کردبە کە شود  نام ديائوکو میدرستِ  شکلِ يافتنِدرصددِ. اند ايرانی داشته
و » دَيوَ«ديائوکو از کە   اينتصور. ترکيبی از وُهوکَە و يک نامِ ديگر باشد کە تواند ديائوکو می

را  ان آنتو  مینيز،. رسد نظر می بەخردپذير) دَيوَ وُهوکَە(ترکيب شده بوده است » وهوکَە«
  .خواند» دَيوَآکاش«را  دانست وآن) ملکوت/ آسمان(» آکاش«و » دَيوَ«ترکيبی از 
او از  کە توان گفت ، می»چه دَيوَ آکاش«باشد و » دَيوَ وُهوکَە« چە هرحال، اين نام به



۱۳۷ ايران پيدايش

 فَرَوَرتيش کە ولی نام پدرِ ديائوکو. هنوز القاب کهن آريايی را با خود داشتند کە ئی بوده قبيله
نظر  بە.شود ادا می )فَرَوَهَريعنی (همين لفظ  بەبوده معنائی آشکار دارد و تا امروز هم کم و بيش

م بوده  پ  در اوائل سدۀ هشتملاًاحتما کە  ۔پدرِ ديائوکو۔تا زمان تولد فرورتيش کە رسد می
ترش آئينِ زرتشت در ميان ايرانيان اين منطقه گس بەتعاليم زرتشت و اصطلاحات دينی مربوط

  .دهد  میرخداد اين  يقينی دربارۀ فرورتيش خبرِلقبِيافته بوده، زيرا 
ديائوکو پسر  کە نوشتهاز روايتهای ايرانيان شنيده بوده است کە چە   آنهرودوت بنابر

مادها برآن . شماری تشکيل شده بود ئی از ماد بود و ماد از آباديهای بی زاده وَرتيشْ بزرگ فرَ
کردند از گردن  روايی می  سال بود در آسيا فرمان۵۲۰ کە آشوريان رايوغ بردگی  کە شدند

هبری خويش برگزينند و سلطنت ر  بەديائوکو را کە آن شدند لذا بر. آزادی برسند بەبيندازند و
 کند گی انتخاب ديائوکو توسط سران ماد اشاره می بەچەگون هرودوت سپس١.او بسپارند بەرا

  .ئی است  قبايل برای انتخاب رئيس در هر اتحاديهسرانِداستان تشکيل انجمن کە 
 دربر  راسرزمينهائی چە  داشته وئی دامنه چە ديائوکو تشکيل داد کە ئی اتحاديهکە  اين

 آذربايجانِ کنونی  در غربِ اين زمانولی در. طور قطع چيزی گفت بەتوان گرفته است، نمی می
از جنوب با آشور و از  کە وجود داشت» نا نما«نام  بە نيرومندتًايک سلطنتِ محدود اما نسب

ت در همسايگی ناين سلط.  شناختيمگذشتهرا در گفتار  غرب با آرمنيّە همسايه بود، و آن
زيهای اندا  دستکە در برابر  آنديائوکو برای. ديائوکو ايجاد کرد کە بودشده ئی واقع  اتحاديه

 نام زو ايرانآشوريان نامش را  کە نا  داشته باشد با شاه مانبخش آشوريان حمايت اطمينان
  .اند وارد پيمان دوستی و حمايت متقابل شد نوشته

سرزمينهای جنوبی  بەصدد گسترش قلمروشان در شمال بەم آشوريان  پ۷۴۴در سال 
شاه آرمنيّە از آنها شکست يافت و .  بود لشکر کشيدندآرمنيّەجزو قلمرو  کە درياچۀ وان

 دنبالِ آن، شاه آشور بە.تصرف آشوريان درآمد بەديگربارهان سرزمينهای جنوبی درياچۀ و
ديد ناچار از پيمان آرمنيّە  مقابله با وی نمی بەخود را قادر کە نا نا لشکر کشيد، و شاه مان مانبە

 پس از آن درصدد گسترش ۔نا شاه مان۔زو  ايران. اطاعت شاه آشور درآمد بە شد وبيرون
سرزمين  بەسال آشوريان در همين. تصرف درآورد بەفيدرود راقلمروش در آذربايجان تا درۀ س

تاب  کە وائی مردم پارس. لشکر کشيدند) ناحيۀ سليمانه و شهرزور (وائی پارسنشينِ  ايرانی
آشوريان . درون کوهستان گريختند بەمقاومت در برابر آشوريان را نداشتند آباديها را رها کرده

 از سوی اميریوائی را ضميمۀ کشور آشور کردند و  پارسآباديها را ويران کردند و سرزمين 
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های  ورانِ اسيرشده و رمه  سوم از بردن پيشهنَصَّر پلتيگلات در کتيبۀ . خودشان برآن گماشتند
سرزمينهائی  بەوائيها آشور، و از کوچاندن جماعاتی از پارس بەنشين وائيهای کوه اسپانِ پارس

 نياگانتوان تصور کرد  که می(م خبر داده شده است   پ۷۳۸در شمال سوريه کنونی در سال 
  ).کردهای کنونی سوريه بوده باشند

 نا مانديائوکو همپيمان شاه . وی در خاک ماد برآمدندرَ آشوريان پس از آن درصدد پيش
هدف از اين . پيمانی توجه نکرد اين هم بەرفت؛ ولی شاه آشور شمار می بەمتحد آشور کە بود

 در هر لاًآنها معمو.  بود خدايشان گسترش دينِ،گيری وه بر تاراج اموال و برده علا،لشکرکشيها
های  داشتند و پيکره  برپا میخدايشانکردند معبدی برای  تصرف می کە ايرانی آبادیِ

آثار اين . پرستش آنها کنند بەشدگان را مجبور افراشتند تا مغلوب آن برمی خدايانشان را در
مناطق  توان در اند را می  آوردهاشانه ا شاهان آشور با افتخار در کتيبهخبرش ر کە ها خداخانه

 سال باجهای گزافی بر در اين. کوهستانی غرب ايران تا نزديکيهای شرق بغداد کنونی ديد
 در اين لشکرکشيها از اشانمناسبت پيروزيه بەآشوريانچە   آنبراساس کە ۔مادها تحميل شد

) ؟ تُن۱۵( تالان ۵۰۰سنگ لاجورد، و) ؟ تُن۹( تالان ۳۰۰ بود از  عبارت۔اند ياد گذاشته بەخود
 سر باززدند؛ کلانمادها از پرداختن اين باجهای  کە شود  ولی معلوم می١.مصنوعات مفرغی

. تاراج و کشتار زدند بەماد لشکر کشيدند و دست بە آشوريانديگربارهسال بعد  زيرا سه
آتش  بەطی آن آشوريان چندين آبادی را کە  صورت گرفتآنلشکرکشی ديگری نيز پس از 

  .های بزرگ بز و ميش را از ايرانيان باج گرفتند هزار اسپ و رمه ۵کشيدند و 
 اتحاد پيمانِ جديد متوجه آرمنيّە شد و با شاه آرمنيّە  يک متحدِ يافتنِديائوکو درصددِ

جنوب درياچۀ آرمنيّە دشمن سرسخت آشور و درصدد بازگيری سرزمينهای خويش در . بست
اين سرزمينها  بەم لشکرکشی آرمنيّە  پ۷۱۶در سال . آشوريان اشغال کرده بودند کە وان بود
داشت و چند دژ آشوری در جنوب  دربر جنگ در ابتدا برای آرمنيّە پيروزيهائی اين. آغاز شد

  ولی. آرمنيّە درآمد و نيروهای آشوری از منطقه تارانده شدند نيروهایتصرف بەدرياچۀ وان
گرفته بود باز کە ودی در لشکرکشی بزرگِ آشوريان شاه آرمنيّە شکست يافت و زمينهائی راز بە

  .از دستش بيرون رفت
داتَە و نابودگریِ او در لشکرکشی شاه  قيام بغ بەنا، پيش از اين، ضمن سخن از کشور مان

 و تشويق ديائوکو صورت تحريک بەداتَە و يارانش قيام بَغ کە رسد نظر می بە.آشور اشاره کرديم
. داتَە شاه آشور خشم خويش را متوجه ديائوکو کرد دنبالِ نابودگری بَغ بەگرفته بوده است؛ زيرا
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ترين دشمنِ آشور بود نيز مزيد بر خشم شاه آشور  سرسخت کە اتحاد ديائوکو با دولت آرمنيّە
 نوخاسته را از نيروی ماد لشکر کشيد تا خطر اين بەسارگون دومم   پ۷۱۵در سال .  بودشده

 اش  افراد خانواده همۀرا با سارگون وی. اسارت درآمد بەديائوکو شکست يافته. ميان بردارد
در .  بەيادگار نهاداش هنبشت سنگ را در بزرگ و اين پيروزی  تبعيد کردشامدر » حمات«بە 

 تن از ۴۶جمله سرزمينهای ماد گروههای بزرگی از مادها از بەهای بعدیِ سارگون دوملشکرکشي
. اسارت او درآمدند و چندين آبادی توسط او ويران شد بە)اميرانِ محلی/ ها کاوے (خدايان دِه

 الحاق زمينهای ماد بەاو لشکرکشیحال  با اين. اش برای ما برجا نهاده است اينها را او در کتيبه
ل و هويتِ ايرانیِ  باشد استقلابهائیهر  کە بەانجاميد؛ زيرا مادها مصمم بودند آشور نهبە

 اکتفا کرده خاک ماد را تخليه پيشينی گزار باجتجديد پيمان  بەشاه آشور. خويش را حفظ کنند
ميل خودشان  بەگزارش وقايع را آشوريان گرچە  قدرت مادها است، وگر نشاناين موضوع . کرد

 مادها سخن ئی ديگر بوده است؛ زيرا آشوريان وقتی از گونه بەاند ولی واقعيت امر نگاشته
ترين نقاط ماد در تصرف  ولی بخشهائی از غربی. نامند می» مادهای نيرومند«گويند آنها را  می

های سارگون خبر از  شد؛ زيرا در نوشته نشانده اداره می توسط اميران دست کە آشوريان بود
نها داده اين سرزمي بە کنونیسوريه و فلسطينِشهرهای شام در کوچاندنِ جماعاتی از مغلوبينِ 

هرکدام دارای يک امير  کە ۀ ايرانیِ همسايۀ کشورِ آشور آبادی در اين منطق۲۶نام . شده است
از ويران کردن کاملِ بسيار . اند  آشور بودهگزار  کە باجنشانده بوده در کتيبۀ سارگون آمده دست

های ايشان افکندم آتش در کليۀ آبادي«: اند نيز خبر داده است آمادۀ اطاعت نبوده کە از آباديها
  .» خاکستر کردمهای بە تپه و آنها را تبديل
طور کامل در قلمرو آشور قرار  بە آذربايجانِ کنونینيمۀ غربیِ کە رسيد نظر می بەاکنون

برای بقيۀ آذربايجان و سرزمينهای ماد  کە گرفته است و شاه آشور از آنجا خواهد توانست
نا را بخشی از قلمرو خويش محسوب  اکنون مان  کەسارگون دوم. اقدام نظامی انجام دهد

اين ناحيه کوچاند و در  بەرا) اسرائيل بنی(» عبری«سال بعد جماعاتی از قوم  کرد يکی دو می
يادگار اين دوران  کە بايست نامش آشوری است می کە )شهرِ آب(اورمَيّه . آنجا اسکان داد

سرزمينهای نواحی (ق عراق کنونی آباديهای بسياری در مناطق کوهستانی شر. بوده باشد
  اين زمانگاه قبايل آريايی بود تا پيشترها نشيمن کە )ماورای شرقی دجله در شرق بغدادِ کنونی

از مناطق  کە  و آرامیکنعانیدر لشکرکشيهای شاهان آشور از بوميان تخليه شده بود و جماعات 
 جماعاتی از آشوريان نيز. داشتند شام کوچانده شده بودند در اين سرزمينها اسکان گوناگونِ

. کلی برهم زده شده بود بەاين مناطق کوچيده اسکان يافته بودند و ترکيب جمعيتی منطقهبە



۱۴۰ نخست  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 تهی شدند و ۀ بومیمنطقه نيز در سالهای بعدی از سکنبقايای آباديهای آريايی در اين 
جای بوميان  بەن و فلسطين و اطراف رود اردشامجماعات کوچانده شده از کلده و بابل و 

از جمعيت بومی تهی  کە های آشوری نامهای آباديهای متعددی در کتيبه. اسکان داده شدند
همه در اين  کە جايشان اسکان داده شده بودند آمده است بەشده و جماعات کوچانده شده

  .منطقه قرار دارند
 بودند، و در بردگان کامل کرده بەکوچاندند را تبديل از جائی می کە آشوريان جماعتی

بر اين جماعات  کە شد شدند يک پادگان کوچک آشوری دائر می اسکان داده می کە زمينی
 لاًمعمو کە خوردند و درآمدشان کردند و نانی می کرد، و اين جماعات کار می نظارت می

 جماعاتِ کوچانده گاه جديدِ سکونت. شد پايتخت آشور منتقل می بەمحصولات کشاورزی بود
گرفتند  آشوريان هرجا را می. گاه بود  يک زندان بزرگِ باز را داشت و بيگاریشده حالت

 دادند تا نام اصليش نزد مردم فراموش شود و قبالۀ تاريخيش آن می بەدرنگ نام آشوری بی
  .شودنام ملک آشور ثبت بە

م از حد   ماد در سدۀ هشتم پسرزمينهای داخلیِ بەمجموعۀ لشکرکشی آشوريان
نتوانست کە قدرت مادها را قصد گرفتن غنايم و سبايا تجاوز نکرد، و  بەگرانه تيورشهای غار

ايرانيان آمادۀ . کلی از هم بپاشاند بەديائوکو تشکيل داده بود را کە ئی شکند و اتحاديهدر هم 
کار آزادسازیِ  بەآشور برگشت مادها دست بەسارگونکە  همين.  نبودندياناطاعت از آشور
 اميرانِ بەسارگون گرفته کە شدند پائينی اد در ناحيۀ زابِی در غرب مسرزمينهای ايران

ماد لشکر کشيد، چندين آبادی را در  بەديگربارهسارگون دوم . نشانده واگذار کرده بود دست
 چنين  استيادگار نهاده بەاو کە ئی ولی از متن نوشته. شاهان کنونی ويران کرد ناحيۀ کرمان

  درعينتندپيروزيهائی نائل آيد؛ زيرا با ابراز خشمی  بەخاک ماد نتوانسته در کە آيد برمی
گونه از مادها ياد  گويد، اين  خاکستر سخن میهای بەتپه از تبديل کردن چندين روستاکە  اين
  ١.»آور شدند کوهها و بيابانها روی بەزنان  راههمچون کە مادهای نيرومند«: کند می

جو  ايرانيانِ مسالمت کە  بودچندانۀ آنها رفت شپيافزارهای  نيروی ارتش آشور و جنگ
شدند مردم آبادی زن و  آبادی نزديک می بەوقتی آشوريان. توان مقابله با آنها را نداشتند

زدند، و وقتی آشوريان آبادی را تاراج  کوه می بەوزن و بهادار را برداشته  و اموال کمها بچه
 زندگی را از سر ديگربارهگشتند تا  آبادی برمی بەيزرفتند اينها ن سوزاندند و می کردند و می می

  . آباد کنندديگربارهگيرند و روستا را 
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آشوريان در آباديهای ايرانی کرده بودند قبايل ماد را بيش  کە جنايتهای بيرون از وصفی
  گرچە بەايرانيان.  حفاظت کنندآنهااز پيش متحد کرد تا از موجوديت خويش در برابر 

ريزی  جو بودند و اهل خشونت و جنگ و خون شان مردمی مسالمت  و قومیخصيصۀ نژادی
 تا از آموزندداری و آئين نبرد  سلاح کە کرد می  شانلی تجاوزات آشوريانِ خشن مجبورنبودند، و

بايست در  می کە  همگانی نيز ضرورتی بودهمبستگیِ. هويت و موجوديت خويش دفاع کنند
  .بدتشکيل اتحاديۀ قبايلی نمود يا

همنام پدرِ ديائوکو بود  کە رهبر اتحاديۀ قبايل ماد پس از ديائوکو مردی از خاندان او بود
فرورتيش پسر ديائوکو بود و پس از پدرش شاه ماد  کە نوشتههرودوت .  نام داشتفروََرتيشو 

شوری اين اتحادِ ضدآ بە نيز۔که تا اين اواخر تابع آشور بودند۔) لُرهانياگانِ (ها  پی الی. شد
هدفش آزادسازی سرزمينهای اشغالی  کە يهسارگون برای در هم شکستن اين اتحاد. پيوستند
رو شدند، او در جنگ کشته شد و  ايران لشکر کشيد، ايرانيان دلاورانه با او روبه بەايران بود

  ).م  پ۷۰۵سال (آشور برگشتند اش با دادن تلفات بسيار بە خورده ستلشکريان شک
 کشتن رفت و جهادگرانش بەدر حين جهاد کە ستين شاه آشوری بودسارگون دوم نخ

 اشانجنگيدند و جنگه  آشور میخدايشانآشوريان برای  کە از آنجا. سختی شکست يافتندبە
ناميدند، و هدفشان تحميل دين خودشان بر مردم مغلوب بود،   میخدايشانرا جهاد در راه 

 آشوری فتوا )فقيهانِ (سارگون تلقی شد و کاهنانِمثابۀ ناخشنودی خدا از  بەکشته شدن سارگون
) پسر سارگون (سينحاريباکنون . سپاری برگرفته شود خاک بە او برایلاشۀنبايد  کە دادند

با طرح موضوع  کە ان از ايرانيان ترسيده بودداو چن کە رسد نظر می بە.جانشين پدر شده بود
وسيله توجيه کند و  اين بەری از مادها راگي خودداری از انتقام کە خشم خدا بر پدرش خواست

پدرش در شمال  کە ساز را او از بيمِ مادها شهری تازه. اندازد نهاه ر   بەجنگ ديگری با مادها
 در سرزمين ايرانيان بود و بوميانش کوچانده شده کە ۔چوننينوا برای پايتخت ساخته بود 

  .ار داد نينوا را پايتخت آشور قرديگرباره رها کرد و ۔بودند
 در همسايگی آشور مطرح شدند و سياست نيرومندعنوان يک قوم  بە مادها اين زماناز

 مناطق پشت مرزهای شرقی آشور را از ساکنان بومی تخليه کرده کە دولت آشور برآن قرار گرفت
برای اين . هم بزند بەجای آنها جماعات غير ايرانی اسکان دهد و ترکيب جمعيتی منطقه رابە

نوار غربیِ واقع در بيرون از اتحاديۀ  کە آباديهای کوهستانی زاگروس بەلشکرکشيهائیمنظور 
آتش کشيده  بە گرفت و گروههائی از مردم منطقه کشتار شدند و آباديها و مزارعانجامماد بود 

از شام و فلسطين کوچانده شده بودند در  کە  و اسرائيلیکنعانیشد، و جماعاتِ مغلوبِ 
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  .ی اسکان داده شدند، و حتی نام آباديها نيز تغيير داده شدآباديهای اشغال
. خاک اصلی ماد لشکرکشی کنند کە بەگاه جرأت نکردند پس ديگر آشوريان هيچ از اين

پی و شاه ماد  ميان شاه الی کە لشکر کشيد تا اتحادی) لرستان کنونی(پی  الی  بەسينحاريباما 
پيمان شده   هم)عيلام(خوزيە پيش از اين با شاه  کە یپ برقرار شده بود را بشکند؛ ولی شاه الی

پی را  شاه الیکە   آن برایسينحاريبرو شد؛ و تلاشهای  به  با او روخوزیکمک نيروهای  بەبود
 خوزيەشاه  کە اه افتادر  بەاثناء در بابل قيام ضد آشور در اين. جائی نرسيد بەمطيع خويش کند

رودان  درون ميان بەتوجه خويش را کە اريب مجبور شدسينح. کرد بانی می پشتی از آن نيز
). م  پ۶۹۰حوالی سال ( فرونشاند  با خشونتِ بسياراو شورش مردم بابل را. برگردانَد

رودان انجام داد خشم همگان را برضد او برانگيخت، و  او در ميان کە آميزی اقدامات خشونت
در نينوا مشغول » نينورتا«در معبد  کە م قربانی يک کودتا شد، و در حينی  پ۶۸۰او در سال 

 پسرانش برسر تصاحب مقام سلطنت آغاز پس از او جنگ خانگیِ. دادنِ قربانی بود ترور شد
نام  بەنواحی کوهستانی شمال آشور گريختند، و يکی از آنها بەشد؛ دوتا از آنها شکست يافته

 در نيان ميمون بود ضعف و فترتیبرای ايرا کە  اين رخدادآمدِ پی. سلطنت رسيد بەاَسرَحدَون
  .سبب اختلافها در ارتش آشور پديد آمد کە بە بودکشور آشور

ئی از قبايل  گاه شاخه م سکونت  رود ارس در سدۀ هشتم پسرزمينهای شمالیِ
های سيردريا  روزگاری از کناره کە  بود)توران/ از قبايل تورَيا (»سَکَە« بە زبانِ موسوم ايرانی

های يونانيان از اينها با  هدر نوشت. منطقه رسيده بودندند و در پايانِ مسيرشان بەکنده شده بود
اينها با دور زدن دريای مازندران و  کە اند يونانيان نوشته. اسکيت ياد شده استنام 

 ولی چنين فرضی .اند  بەمنطقه رسيده بودهدرنورديدن منقطۀ قفقاز و گذشتن از دربند قفقاز
 و علت نادرست بودن اين فرضيه اشاره کرديم بەاين ت باشد، و پيش ازدرس کە تواند نمی

بايست کە با درنورديدنِ سرزمينهای شمالیِ ايرانِ کنونی بەمنطقه رسيده  گفتيم کە آنها می
ئی از آنها جدا شده راه  م در اين قبايل انشعاب افتاد و شاخه در نيمۀ های سدۀ هشتم پ. باشند

ند در اسناد آشوری با نام در شمال رود ارس بود کە از آنها.  گرفتندشرق اناتولی را در پيش
مريها در تورات  گوم. مِری گوم کە بەشرق اناتولی رفتند با نام  ياد شده، و از آنهااِشکودَقبايل 

نام . اند تورات از اِشکودَها خبر نداشتهنويسندگانِ داستانهای اند، ولی  ناميده شده» جومر«
 است، اَسپەَ چیآمده کە تلفظ آشوریِ » اوشپا تی« اين زمان در اسناد آشوری  درمريان شاه گوم

مردی . گفتند» اَشپيش چی«تلفظِ خودشان  بە اين نام راها خوزی.  ايرانی استاو نامی خالصً
کرد و ما او را با همين  در اين زمان در پارس حکومت می) پيش با نامِ چيش(ديگر با همين نام 
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  . هخامنش بودهقبايلِ پارس از تيرۀشناسيم و رئيسِ  می خوزی تلفظِ
مريان و  ها و گوماِشکودَ آورده، یوار ها يک داستان افسانه هرودوت دربارۀ سکَە

ها از گذرگاههای قفقاز سرازير شده  سکَە کە نوشتهو يگرِ سکايی را در هم آميخته جماعاتِ د
 خزيدند و راه غرب گرفتند و بسيار خرابيهادرون اناتولی  بەوارد سرزمين ماد شدند، از آنجا

نواحی خرابيها کردند، و تا  بار آوردند، سپس راهی جنوب شدند و در شام و فلسطين و آنبە
اناتولی برگشتند  بەآنها داد، و آنها بەمرز مصر رفتند و با مصريان درگير شدند، شاه مصر چيزی

  ١.ای قفقاز وارد ماد شدندو از راه ارمنستان و گرجستان پس از دور زدن کوهه
 توضيحات ديدهلازم  کە ها را با طول و تفصيل آورده و هرجا هرودوت داستان اين سکە

 کە گيرد می در بر ئی را ، ولی داستان او جماعات بسيار گسترده استمفصلی دربارۀ آنها داده
. ام و هم در ماداند هم در جنوب آن در اناتولی هم در ش هم در شمال دريای سياه حضور داشته

های اناتولی داشته همۀ اينها را درهم آميخته است، و   از سکەلاًاحتما کە هائی او بنا بر شنيده
  .افسانه شبيه است تا گزارش تاريخی بەهايش بيشتر نوشته

ها و اِشکودَ(های ايران و اناتولی  ولی در اسناد تاريخیِ بازمانده از آشوريان دربارۀ سکَە
 نخستين گزارشِ آنها مربوط. رسد نظر می بەخردپذير کە اطلاعاتی داده شده است) ها مری گوم
 با شاه آرمنيّە پيروز شده پيکارمريان در  خبر داده شده شاه گوم کە م است  پ۷۲۵حوالی سال بە

در حوالی درياچۀ وان اتفاق افتاده بوده، و از کشور  کە جنگی است بەاين خبر مربوط. است
غرب  مريان در نواحی جنوب گوم کە دهد  اين خبر نشان می٢.برده شده استمريان نام  گوم

 منطقه براند ولی ناکام مانده آنها را از کە  کوشيدهآرمنيەاند و شاه   بوده شدهدرياچۀ وان جاگير
  .مريان مانده است و زمينها در تصرف گوم

 اَسَرحَدونِ. مرزهای شمالی کشور آشور نزديک شدند بەم  پ۶۷۹مريان در سال  گوم
های او سخن از  در نوشته. آراست آشور لشکر  کشورِخاک بە آنها از ورود برای بازداریِآشوری

، و در واپس برانَددرون اناتولی  بەتوانسته آنها را کە مريان رفته کاميابی در جنگ با گوم
رتش آشور عنوان مزدور در ا بەمری مردان گوم کە خوانيم سال می  در همينهای ديگر نوشته

مريان  نشانۀ نوعی مصالحه ميان اَسَرحَدون با شاه گوم کە تواند اين سخن می. کنند خدمت می
آنها  بە درياچۀ وانغربِ تَبَعِ آن اَسَرحَدون مجبور شده زمينهائی در نواحی جنوب کە بەباشد

 بعلاوه، و درون کشور آشور نباشند بەاندازی آنها نيز درصدد دستکە   آنواگذار کند مشروط بر
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  .او بدهند تا در لشکرکشيهايش شرکت کنند بەسرباز
کنعانيان و مريان در سپاه او را در کاميابیِ او در سرکوب شورشهای  اثر شرکت گوم

مريان با  های آشوری از گوم در نوشته. خواهم کردآن اشاره  بەتر پائين کە بينيم  میاسرائيليان
خاطر  به۔دهد آشوريان اينها را  نشان می کە يز ياد شده استن) ماند تلفظ اومان به(» مادها«نام 

  .اند پنداشته  بخشی از قبايل ايرانی سرزمينِ ماد می۔شان با مردم آذربايجان همزبانی
 سند آشوری يک.  ارس جاگير بودنده در شمال رودِاِشکودَزبانِ  قبايل ايرانی کە گفتيم
نا متحد  م با شاه مان ها در دهۀ سوم سدۀ هفتم پاِشکودَ پادشاه کايەَ اَسپەَدهد کە  خبر از آن می

 ضرورت هااِشکودَاين اتحاد هم برای . ا ايرانی استکايَە نيز نامی خالصً نام اَسپَە. بوده است
. نا بودند  آرمنيّە و همسايگان شمالی مانها همسايگان شرقیِاِشکودَ. نا داشته و هم برای مان

. پيمان شده بودند از سوی آرمنيّە مورد تهديد بودند  آشور همبا کە ناها از چندی پيش مان
 دولت آشور اظاهرً. کمک يکديگر با آرمنيّە مقابله کنند کە بەتوانستند ناها می ها و ماناِشکودَ

  برآمد و اَسَرحَدوناِشکودَشاه  بەنيز متوجه اهميت اين اتحاد شده بود و درصدد نزديک شدن
 از دختر اَسَرحَدون برای پسرش خواستگاری اِشکودَشاه . وستی داد پيشنهاد داِشکودَشاه بە

اَسَرحَدون دربارۀ اين وصلت از خدايش پرسش کرد . کرد و شرط اتحاد را اين وصلت قرار داد
شاه  ، و خدا با اين وصلت موافقت کرد، و ميان دو)برجا نهاده نوشته است کە را در سندی اين(

م است، و همزمان   پ۶۷۸سال  بەاين رخداد مربوط. کم بسته شد و آشور اتحادی مستحاِشکودَ
. است اتحاديۀ ماد بازسازیِ بەکارِ دست ۔پسر يا نوادۀ ديائوکو۔فرورتيش  کە با سالی است

دختر  در اسناد آشوری گفته نشده کە د؛ زيراآور نه با آشور دوام اِشکودَاتحاد  کە شود معلوم می
  .شد فرستاده کودَاِشاَسَرحَدون برای پسر شاه 

 و سَکَەاند ولی آنها خودشان را  ده بودهاينها دا بەديگران کە  نامی استاِشکودَ
)  آشيانِ سکَە (سکََەشِيانەَاطراف رود کر و ناحيۀ گَنجَە را سرزمينهای محل سکونتشان در 

آمده » شان شَکَە«و در اسناد آرمنی » سنا سَکَە«های يونانی  اين نام در نوشته. اند ناميده می
های داريوش بزرگ با نام  هنبشت سنگبعدها در  کە اند اينها همان بخش از قبايل ايرانی. است

  .را در جای خود خواهيم خواند از آنها ياد شده است، و اين» های تيزخود سکَە«
هرودوت .  در آينده تابع دولت ماد شدند۔ديدتر خواهيم  پائينکە  ۔چنانها اِشکودَ
های تيزخود را از شهرياريهای تابع   شهرياريهای تابع دولت ماد، سرزمين سکَەضمن يادآوری

ۀ داريوش بزرگ نبشت سنگها دين کهن آريايی داشتند، و در  اين سکە. دولت ماد نوشته است
؛ يعنی پرستند سکەهای تيزخود اهورَمَزدا را نمی کە  آمده۔که در جای خود خواهيم خواند۔
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  ).خدايشان دَيوَ بوده است(اند   بەعبارتِ ديگر، دَيوايَسن بوده.ستندزرتشتی و مَزدايَسن ني
زبان در شمال  های ايرانی م سکە بينيم، در اواخر سدۀ هشتم پ میکە  چنانهرحال،  به

در (نامهای آريايیِ  بەما. رود ارس تا اطراف درياچۀ وان دارای دوتا تشکيلات سلطنتی بودند
. برخی از آنها اشاره شد کە بەخوريم  آنها برمیکلانترانِان بزرگان و بسياری در مي) واقعِ ايرانیِ

از هيچ قوم ديگری جز مردمان آريايی در اين زمان در شمال رود ارس و اطراف درياچۀ وان 
 در  اين زمانهيچ قوم غيرآريايی در کە توان گفت قاطعانه می. دست داده نشده است بەخبری

 آريَە(گاهِ آريان  ت؛ زيرا اين سرزمينها از ديرزمانِ تاريخْ نشيمناس اين سرزمينها وجود نداشته
  .بوده است) جا وائی

در منطقه رخ  کە بينيم، آغاز سلطنت اَسَرحَدون با تحولات نوينی همراه بود میکە  چنان
آشور را   کشورِ کەاَسَرحَدون. هبری فرورتيش بودر   بەگيری اتحاديۀ ماد داد، و ازجملۀ آن قدرت

. کشورش را با اوضاع نوين وفق دهد کە ديد کوشيد سو با رقيبان نيرومند در محاصره می همهاز 
دشمن سرسخت  کە سوی شرق و جنوبِ آرمنيّە ها در دواِشکودَمريان و  او پس از اتحاد با گوم

توانست برای مقابله با آرمنيّە بر روی نيرويشان  می کە آشور بود دو متحد نيرومند داشت
ميان شاه آرمنيّە با اَسَرحَدون انجام شد او با آرمنيّە نيز پيمان  کە دنبال مذاکراتی بە.دحساب کن

 منعقد کرد، و نيروهايش را معطوف خوزيەصلح و دوستی بست، و پيمان مشابهی نيز با شاه 
تحريک فرعون مصر درصدد  کە بە و فلسطين و اسرائيل نمودکنعانفروخواباندن شورشهای 

  و فلسطين و اسرائيلکنعانحمايت فرعون از شورشهای .  سلطۀ آشوريان بودندبيرون شدن از
مصر برگشت  بەشام و درگيری با فرعون انجاميد، فرعون با شکست بەلشکرکشی اَسَرحَدون بە

 کە م در تعقيب او وارد مصر شد و پس از چند شکست پياپی  پ۶۷۱و اَسَرحَدون در سال 
 کە نهاد فشار زيررا گرفت و مردم مصر را ) يتخت شمالی مصرپا (مِمفيسفرعون وارد آورد بە

توان در نقوش و   را میفرمانِ جهادیيادگار اين . دين آشوريان را بگيرند و آشور را بپرستند
  .همراه تصويرِ خويش بر جا نهاده است بەاو در يکی از معابد کهن مصر کە نگارشهائی ديد

آشوريان پس از .  نگرفتانجامخاک ماد  بەئی یگونه لشکرکش در زمان اَسَرحَدون هيچ
م در ماد نوعی  در آغاز سدۀ هفتم پ. ترسيدند  از مادها میا دوم واقعًکشته شدن سارگونِ
حاکميت خويش را  کە توانست ماد میقبايلِ در سايۀ آن رئيس اتحاديۀ  کە استقرار حاکم بود،

زمان بيرون از اتحاديه   تا آنلاًاحتما کە افعده از قبايل ايرانیِ اطر آن در منطقه تثبيت کند و
بودند را جذب اتحاديه کند و سلطنتی نيرومند تشکيل دهد و ايرانيان را برای هميشه از خطر 

  .تجاوزاتِ آشوريان مصون بدارد
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  فــرَوَرتيش

ديائوکو  کە نوشته هائی کە از کسانی از ايرانيانِ اناتولی داشته، ، بنابر شنيدههرودوت
  کە فرورتيشافزودهو . سلطنت ماد رسيد بە سلطنت کرد، و پس از او پسرش فرَوَرتيش سال۵۳

اطاعت خويش کشاند،  بەاطاعت کشاندن مردم آسيا شد و قومی پس از قومی را بەبەکار دست
مرکزشان نينوا بود و پيشترها سروران آسيا بودند  کە آشور لشکر کشيد، همان آشوريانی بەآنگاه

حال هنوز  مانده بودند زيرا متحدانشان از ايشان بريده بودند، ولی با اينولی اينک تنها 
آشور  بە سال سلطنت کرد۲۲کە   آنفرورتيش پس از کە افزودهو . وضعيت درخشانی داشتند

پس . کشتن رفتند بەآشور کشته شد و بيشتر سپاهيانش با او بەلشکر کشيد، ولی در لشکرکشی
  ١.سيدسلطنت ر بەاز او پسرش هوخشترَ

در . ما رسيده است بەاند و کشور آشور را ضبط کرده بەاسناد آشوری کليۀ وقايع مرتبط
ديائوکو است از يکی از اميران ماد با تلفظ آشوری  اندکی پس از تبعيدِ بەمربوط کە اسنادشان

شايد اين هوخشترَ پدرِ .  استهوخشتَرَنام برده شده است کە تلفظ درستش » اُواکساتر«
 کە نوادۀ فرورتيشکە   ايندانيم جز دربارۀ اين هوخشترَ جز اين هيچ نمی.  بوده استفرورتيش

 توسطاتخاذ چنين لقبی . در آينده شاهنشاه ايران شد همين لقب را بر خود داشته است
 کە ارتباط با آن هوخشترَ مذکور در اسناد ديگر آشوری بوده باشد بی کە تواند هوخشترَ نمی

جانشينِ بلافصلِ ديائوکو اميری با لقب هوخشترَ بوده کە   اينلذا تصور.  کرديماو اشاره بەبالاتر
جانشينِ هوخشترَ کە   بلرا بپذيريم، فرورتيش نه جانشين ديائوکو اگر اين. تر است درستاست 

در  کە ی استشناس باستانکاوشهای  های يافته بەشناختن هوخشترَ اول منوط. اول بوده است
يکی از  کە م دربارۀ اين شخصيت مهم تاريخیِ اواخر سدۀ هشتمِ پ گرچە .آينده انجام شود

دانيم ولی موضوع   جنوب آذربايجانِ کنونی يا منطقۀ همدان بوده است چيزی نمیشاهانِ
مَزدايَسن کند حضور عناصر فرهنگی دين  در ارتباط با نام او برای ما جلب توجه می کە مهمی

گی  کە چەگونما کمک کند بەتواند قبايل ماد است، و می در ميان  اين زمان در)یزرتشت(
  .گيری کنيم  غرب فلات را پیگسترش آئين زرتشت در ميان قبايل ايرانیِ

ولی در اسناد آشوری از . د با آشوريان کشته شجنگفرورتيش در  کە  هرودوت نوشته
 کە او بر پارسفرورتيش در جنگ با آشوريان خبری نيست؛ و سلطۀ يافتن و کشته شدنِ شکست 
 ؛ زيرا پارسزمان همخوانی ندارد  آن تاريخیِرخدادهاینيز با است آن اشاره کرده  بەهرودوت
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اطاعت ماد درآمد، و آن پس از تشکيل پادشاهی ماد  بەم  پ در اواخر سدۀ هفتم۔طور حتمبە۔
دامنۀ نفوذ  بودند و )عيلام(خوزيە پيش از آن و در زمان فرَوَرتيش قبايل پارس همپيمان . بود

 نيز شاهان پارس خوزيەن دولت وَرافتادپس از .  جنوب گسترش نيافته بودسوی بەماد نيز هنوز
 تاريخی را با رخدادهایهرودوت در اينجا . کردند استقلال سلطنت می بەدر پارس و خوزستان

ها روايت کشته شدن فرَوَرتيش در يکی از جنگ کە رسد نظر می بەولی. يکديگر درآميخته است
 در لشکرکشيهای شاهان آشور کشته نشده بوده، زيرا در اسناد ادرست باشد؛ و چون مُسَلَّمً

او در تلاش سلطه بر  کە توان احتمال داد دست داده نشده است، می بەآشوری چنين خبری
در  کە نشاندۀ آشور  دستاميرانِقبايل ناحيۀ غربی ماد و نزديک مرزهای آشور در جنگ با 

 نا شايد هم او در جنگ با شاهِ مان. کشتن رفته باشد بەان زاگروس مستقر بودنددژهای کوهست
طلبِ  خواست برخی از سرانِ استقلال بەنشاندۀ آشوريان بود کشته شده باشد؛ يعنی او دستکە 
نشانده برآمده، و شاه آشور سپاه امدادی برای شاه  نا درصدد برکنار کردن شاه دست مان

 ی کەاگر چنين باشد، روايت.  و فرورتيش شکست يافته و کشته شده استنشانده فرستاده، دست
يعنی . فرورتيش در جنگ با آشوريان کشته شد کە آيد  درست درمی شنيده بوده استهرودوت
  .اند گونه برای هرودوت بازگفته بوده  اهل ماد اينراويانِ

بنا بر روايت ايرانيان هرودوت . توان تعيين کرد درستی نمی بەآغاز سلطنت فرَوَرتيش را
 زنده بوده، پس آغاز سلطنت ۶۷۸او تا سال کە   چون.سال سلطنت کرد ۲۲فرورتيش  کە نوشته

 سال پس از اسارت و تبعيد ۱۵۔۱۴يعنی  (۷۰۰ مادها حوالی سال نوينِفرورتيش بر اتحاديۀ 
يک کە   بوده۷۰۲سرزمين ماد در سال  بە آخرين لشکرکشیِ آشوريان١.بوده است) ديائوکو

 تجديد بنای بەکارِ دستاندکی پس از آن آن فرورتيش . دامنه بود لشکرکشی موضعی و کم
پس  ولی ازآن.  آيندۀ آشوريان شده استلشکرکشيهای برای مقابله با ۀ قبايل منطقهاتحادي

  .درون خاک ماد لشکر نکشيدند بەگاه آشوريان ديگر هيچ
يعنی  ( منطقه جذب اميران ايرانیِ مصروف۶۷۸تلاشهای فرورتيش از آن پس تا سال 

  .کشتن رفت کە بە در يکی از اين تلاشها بود شايد، وهاتحاديه بود بە)ها کاوے
 کە نخستين پادشاهِ واقعیِ ايران است و کسی  جانشينش شدتريتەَخشَپس از او پسرش 

  .است کە پادشاهیِ واقعیِ ماد را تشکيل داد

                                                 
اگر روزی قرار باشد کە يک تقويم ملی کە در پيوند با حقيقت تاريخ ايران باشد برای ايران وضع . 1

  سال پيش از مسيح بوده را بەعنوان سال۷۰۰شود اصولاً بايد سال تشکيل سلطنت ماد در ايران کە 
 .  ايرانی خواهد شد۲۷۰۰ مسيحی سال ۲۰۰۰در اين تقويم ايرانی، سال . آغاز تقويم تعيين کنند
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   پادشاهی مادگذار بنيانخشتَريتَە، 

ۀ نبشت سنگاند؛ ولی در  نوشته» خشتريتے«شوريان نام خشَتريتَە را با تلفظ خودشان آ
در اسناد آشوری دربارۀ تلاشهای خشتريتَە برای . است» خشَتريتَە«داريوش بزرگ تلفظِ آن 

تفصيل سخن رفته است، و  بەنشاندگانِ آشوری آزادسازی سرزمينهای ايرانی از سلطۀ دست
تفصيل آمده است، و  بەبرای آزادسازی مورد حمله قرار دادند کە اکزینام متحدانِ او و مر

اه افتاده بوده و ر  بەهبری خشتريتَەر  بەيک خيزش همگانی و سراسری کە شود معلوم می
  .اند بسياری از قبايل ايرانیِ نيمۀ غربی فلات در آن شرکت داشته

اين جملۀ . م بوده است  پ۶۷۸آغاز سلطنت خشتريتَە بر اتحاديۀ ماد سال  کە گفتيم
» اطاعت پارسيان درآمدند بە سلطنت کردند آنگاه۱۲۸مادها پس از آن «گويد  می کە هرودوت
حسابِ زمانِ درگذشتِ فرورتيش و آغاز سلطنت خشتريتە تا پايان سلطنت ماد معنا  بەرا بايد

نشنيده بوده ا هرودوت نام خشتريتە ر). ۶۷۸ ۔ ۵۵۰ = ۱۲۸(م بوده است   پ۵۵۰در سال  کە کرد
از ياد برده بوده و در کتابش از قلم افکنده است؛ ولی اسناد آشوری دربارۀ او و اقداماتش يا 

  .اند گزارشهای مفصلی برجا نهاده
م شمار بسياری از اميران ايرانی از مناطق   پ۶۷۸در نوروز سال  کە رسد نظر می به

. عنوان شاه برگزيدند بەردند و او راخشتريتە تشکيل داده بود شرکت ک کە مختلف در انجمنی
امر سرزمينهای درون اتحاديه و  بەسال نخستِ سلطنتش را صرف سروسامان دادن خشتريتە پنج

 اِشکودَهای  نا و سکَە زمان با سران مان در همين. جذب اميران قبايل دور و نزديک کرد
 جائی رسيده بودند بەا کنوننا نيز ت مردم کشور مان. بستپيمانهای دوستی و اتحاد و همکاری 

با شاه  گرچە  نيزاِشکودَشاه . ديدند خود را برای بيرون آمدن از سلطۀ آشوريان آماده میکە 
داد، و  چيزی ترجيح می زبانان خود را بر هر  همقومی مصلحتِپيمان شده بود ولی  آشور هم

 سرانشان کە يرانیدر ميان مردم همۀ سرزمينهای ا. اتحاديۀ خشتريتە پيوست بەگفتگو بی
 اتحاديۀ ماد پيوسته بودند سخن دربارۀ پوشالی بودن قدرت آشوريان آغاز شد، قدرت آشوربە
 سروده شده در ميان مردم پراکنده شد تا بر جرأت و جسارتشان ها چکامهسخره گرفته شد، بە

های  برای شرکت در جنگهای خشتريتَە با نيروهای آشوری بيفزايد؛ زيرا آشوريان در سده
 شنيدن نام آشور  اين زمانتا کە  در دلهای مردم منطقه افکنده بودندهراسیگذشته چنان 

نظر  بە. بودگر  و گِردبادِ ويران نابود کنندهفشانِ آتش شنيدن نام اژدهای بلعنده و همچون
يکی از  بە»رؤيای ناحوم نبی، وحی دربارۀ نينوا«با عنوان  کە ئی از تورات قطعه کە رسد می
های ايرانيان در اين زمان بوده  های تورات نسبت داده شده است يکی از چکامه يای افسانهانب
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  ١: وارد تورات شده است مصادرههای بعدی توسط انبيای يهود ترجمه و در سده کە باشد
! شمارشان از ملخ بيشتر است کە گوئی نازی و می شمار سپاهيانت می کە بەای آشور

کە  همينآيند و  در سرمای شبانه بر ديوارها فرود می کە اند سپاهيان تو لشکر ملخهائی
 کە داند شوند و کس نمی روشنی دميد و گرمای خورشيد را احساس کردند پراکنده می

نازی همچون انجيرِ  شان می استواری کە بەها دژهای تو بر فراز تپه. اند کجا گريختهبە
  .د شدتکانی بر زمين ريخته خواهن کە بەاند بالای درخت

 ۔ پس از برگزاری مراسم جشنهای نوروزیلاًاحتما۔م   پ۶۷۳خشتريتە در آغاز سال   
بنابر .  آشور از آباديهای ايرانی آماده کردگرِ اشغالخود را برای بيرون راندن نهايیِ نيروهای 

دژها و مراکز پادگانی  بەسال حملات خشتريتَە و متحدانش اسناد آشوری، در ماه فروردين اين
 در جنگ با زمان  پيش از اينکشته شدن سارگون دومْ کە بيمی. شور در غرب ايران آغاز شدآ

برای  کە  جرأت ندهدشخود بەشاه آشور کە مادها در دل آشوريان افکنده بود سبب شد
دربارۀ اين قيام برجا مانده است  کە اسنادی. ماد لشکر بکشد بەفرونشاندن اين قيام همگانی

اند، و خبرهای  فرستاده  شاه آشور از مناطق قيام میجاسوسانِ کە تهمه گزارشهائی اس
پيروزيهای ايرانيان و شکستهای آشوريان و بيرون شدن سرزمينهای اشغالی از دست آنها 

ان آشوری از مناطق کوهستانی زاگروس گر اشغالکليۀ  کە بيش از دو ماه طول نکشيد. است
جماعاتِ  کە رسد نظر می بە.تريتە درآمده بودتصرف خشاشان بەتارانده شده بودند و دژه

کردند در قيام خشتريتە شرکت  برای شاه آشور بيگاری می کە منطقه بەشده داده کوچ تبعيدی
دربار اَسَرحَدون فرستاده اشاره  بەيک افسر بلندپايۀ آشوری کە ئی کرده باشند؛ زيرا در نامه

در . ن نيستند و ما در دژ خودمان محصوريماند ديگر در فرما بَرده شده کە آزادگانی کە شده
 خشتريتە تاريخ دقيق بسياری از روزها بخشِ سندهای آشوری دربارۀ گزارش اقدامات رهايی

جا را  همه کە آتشی«با عنوان » ی کارَکاشیخدا دِهخشتريتە «نانه از گي خشمنيز آمده، و 
  .نام برده شده است» فراگرفته

بعدها  کە ئی های منطقه دره بەسال خشتريتە و نيروهايش  اينتا اواخر ارديبهشت ماهِ
اينجا نيز سرزمين ايرانيان . رودان بود رسيده بودند جلولاء نام گرفت و مشرف بر دشتهای ميان

                                                 
های ناقصی از  يهای انبيای يهود در تورات وجود دارد ترجمهيگو  عنوان پيشباچە  بسياری از آن. 1

ری پيش از اند کە ادعا شده در زمانهای دو داستانهای تاريخی است کە بعدها بەانبيائی نسبت داده
تورات پر است از . اند گويی کرده اند آنها را پيش اند و با علم غيبی کە داشته زيسته آن رخدادها می

 . يی نسبت داده شده است گوييهای ادعايی کە بەانبيای افسانه چنين پيش
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وائی  در پارس. کرد دولتِ آشور را خطر حتمی تهديد می. آشوريان اشغال کرده بودند کە بود
در . ان آغاز شدگر اشغال در برابرصورت نافرمانی بە نيز قيام) منطقۀ سليمانيه و شهرزور(

 مردم مغلوب و کە اه افتاد، و هزاران تن از بردگانر   بەخاک اصلی آشور نيز نافرمانی مدنی
درون اناتولی گريختند؛ و اَسَرحَدون مجبور  بەرودان بيگاری کشيده شده بودند از شمال ميانبە
 هزاران تن از بردگان نيز گريخته خود را. نجام دهدبرای بازگرداندنِ آنها لشکرکشی ا کە شد
مردم فينيقيه و اسرائيل و فلسطين و . ماد رساندند تا در پناه ايرانيان قرار گيرندسرزمينهای بە

  .شورش برداشتند بە سريانتأسی از ايرانيان برضد سلطۀ آشور بە نيزکنعان
 در اِشکودَکايَە شاه  اَسپَە. ستگزارش اين رخدادها در اسناد آشوری برای ما بازمانده ا

  دلاوريهای بسيار از خود نشان داد، و در يکی از نبردها در جائیی خشتريتە و آشورياننبردها
 آشتیبا خشتريتە وارد مذاکره برای  کە اَسَرحَدون برآن شد. شد کشته  استهآمد نهنامش کە 

او توان جنگيدن با . خاطر گردد ه او در خاک آشور آسودرویِ وسيله از خطر پيش اين بەشود تا
فرجامی همچون پدربزرگش سارگون دوم  کە خواست ديد، زيرا نمی ايرانيان را در خود نمی

 متحد نزد اميرانِ بەبا فرستادن جاسوسانی کە همزمان، اَسَرحَدون کوشيد. داشته باشد
ئی آنان را از خشريتە دور ، با دادن نويدهای فريبااِشکودَنا و  نزد سران مان بەخشتريتَە، ازجمله

 سلطنتِسميت شناخته شدن ر  بەچيزی کمتر از بەخشتريتە. کند؛ ولی اقداماتش نتيجه نداد
  .عنوان يک کشور مستقلِ همسايۀ آشور راضی نبود بەماد

بعد در اسناد آشوری  بەم  پ۶۷۲از سال . نتيجه رسيد بەمذاکرات طبق خواستۀ خشتريتە
تا پيش از آن از خشتريتە  کە ميان آمده است، و اين در حالی است بەسخن»  مادپادشاهیِ«از 

سميت ر  بەعنوان رهبر اتحاديۀ ماد بەبردند و مقامش را نام می» ی کارکاشیخدا دِه«با عنوان 
 سرزمينهای سرکش و نافرمانِ نواحیِ غربیِ ماد  و مالکِشناختند و خودشان را صاحب نمی
  .دانستند می

نا نيز پيمان صلح و دوستی منعقد   و ماناِشکودَذاکرات صلح، با آشوريان در جريان م
 برای پسرش اِشکودَپيش از آن توسط شاه  کە احتمال زياد دختر اَسَرحَدون نيز بەکردند، و

همان پسر  کە  فرستاده شداِشکودَدنبال اين مذاکرات برای شاه جديد  بەخواستگاری شده بود
  .کايَە بود اَسپَە

شام لشکر کشيد، شورشهای  بەدنبال اين اقدامات، بار ديگر با خيال راحتە باَسَرحَدون
ديگر از اختلاف آشور با ماد در اسناد آشوری . شام را فروخواباند، و تا درون مصر پيش رفت

 در امور مناطق غربی مداخله بيم از ايرانيان و عدم گر نشانه است، و اين آمد نهميان  بەسخنی
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  .استکشور  آميز دو  ديگرش ادامۀ روابط صلحمعنای کە ايران است
 شورشهای مجدد شام و فلسطين و اَسَرحَدون پس از صلح با ايرانيان و پس از سرکوبِ

کشيد در شام درگذشت، و  قصد فرونشاندن شورش مصر لشکر میحالی کە بەاسرائيل، در 
  .جايش نشست بەپال آشور بانیبا لقبِ پسرش 

پال  در سند آشور بانی. ومندترين شاهان تاريخ آشور است يکی از نيرپال آشور بانی
نا  شايد شاه مان. نا داده شده است نا برضد شاه مان م خبر از قيام مردم مان  پ۶۶۰سال  بەمتعلق

 نا شاه مان. اند اين امر راضی نبوده بەاز اتحاديە ماد خارج شده بوده است، ولی مردم کشورش
رها کردند و همۀ اعضای خاندان سلطنتی   را در کوچهاش لاشهدست شورشيان کشته شد و بە

در برده بود متواری شد و از آشور  بەجان کە يکی از بازماندگانِ خاندان سلطنتی.  شدندکشتار
سم هديه برای ر  بەسلطنت خويش را بازيابد، و دختر خويش را کە پال کمک خواست بانی

که نامش ذکر (فرماندهی يک افسر بلندپايه بە دنبال آن، سپاهيان آشور بە.شاه آشور فرستاد
آشوريان حملۀ . ان بودندنا آمادۀ مقابله با آشوري مردم مان.  شدندگسيلنا  مان بە)شده است
نا پيوسته  مان بەپيشترها در اشغال آشور بودند و اينک کە نائيان در سرزمينهائی بزرگ مان

ان کردن هشت آبادی در اين منطقه بودند،  روز مشغول تاراج و وير۱۵پس زدند، و وا  رابودند
  .آوردی برای آشور نداشت  اين آباديها دستولی اين لشکرکشی جز تخريب و تاراجِ

نا خبری در ميان  نا بخشی از دولت ماد است، و ديگر از پادشاهی مان  مان اين زماناز
د کردند، و شاهشان نا داوطلبانه سرزمينشان را ضميمۀ پادشاهی نيرومندِ ما مردم مان. نيست

ولی آشوريان در . اميرنشين تابع کشور ماد تبديل شد بەنا کشور مان. توسط خشتريتە تعيين شد
رويهائی داشتند، و خبر از آن  نواحی کوهستان جنوب کردستان تا نزديکيهای موصل پيش

  .اند برده تاسارخدايانشان را بە دِهاند و  اطاعت آشور برگردانده بە آبادی را۷۵ کە اند داده
 توانست شعلۀ جنگ ماد و آشور را برافروزد، می کە با وجود اين رخدادهای کوچک

 آميز آشور و ماد استمرار يافت، و خشَتريتَە سبب سياستهای حکيمانۀ خشَتريتَە روابط صلحبە
پال برای  آشور بانی.  ايران ادامه داد سرزمينهای درونیِتحکيم قدرت و توسعۀ قلمروش دربە

در اين ميان سومِر و کَلدَه نيز . آن کشورها لشکر کشيد بەوب شورشهای شام و مصر دوبارسرک
حاکم بابِل بود با  کە پال شورش برداشتند، و همزمان با اينها برادر آشور بانی بەبرضد آشور سر

ضمن  کە پا خاست، بە پيمان اتحاد و دوستی بسته برای تصاحب تخت و تاج آشورشاه خوزيە
پال پس از سرکوب برادرش وارد يک  آشور بانی کە آن اشاره کرديم، و ديديم بەخوزيەسخن از 

  . شدخوزيەدوره جنگهای درازمدت با 
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 و درنهايت شکست خوزيە شکستهای پياپیِ بەخوزيە با پال آشور بانیادامۀ جنگهای 
همزمان ولی درست . م انجاميد پ ۶۴۰ در سال )عيلام(خوزيە قطعی آن و برچيده شدن دولت 

 متِيخ پسامنام  بەهبری يک فرعونر   بەدر مصر کە ، خيزشیخوزيەپال در   آشور بانیبا پيروزیِ
دامن دولت  کە ها همۀ اين گرفتاری. برپا شد کامياب گرديد و مصر از سلطۀ آشور بيرون آمد

  .آشور را گرفته بود فرصتی برای خشَتريتَە بود تا سلطنتش را بيش ازپيش استوار سازد
 آنها بهای اظاهرً. آن اشاره شد چندان دير نپائيد بەبالاتر کە مريان با شاه آشور تحاد گوما

بخشی از آنها . اند طلبيده مصر و شام را چيز گزافی می بەشرکت در لشکرکشیِ اَسَرحَدون
) از توابع کشور آشور در جنوب اناتولی( پس از اين لشکرکشی در سرزمين کيليکيە امشخصً

ند، و بخش ديگرشان در سرزمين خودشان در شرق اناتولی در همسايگی غربی جاگير بود
شاه  کە خوانيم در سندی آشوری می. شد ناميده می پتَوکَە کَتسرزمينشان . آرمنيّە بودند

چيزی  بەشاهی نشسته است شاه آشور را کە بەساندَ کشترومِريان از فرمان بيرون شده است،  گوم
در اين سند از . خاک او را رها کنند کە فرمودهکارگزاران آشور  بە، وکند گيرد، اهانت می نمی

پيمانها  کە دشمن خدا«و » زاده شيطان«مِريان با دشنامهای سخت و عبارتهائی همچون  شاه گوم
  .اند او کرده بەياد شده و نفرينهای سختی»  استرا از ياد برده

. بوده باشد» چاند خشترَ« آشوریِ در سند آشوری آمده شايد تلفظِ کە »ساند کشترو«نام 
موضوع مهم برای ما در اين سند صفتِ . اند گفته ماهِ کامل می بەدر زبان آريانِ کهن» چاند«
توان با   ايرانی و برآمده از فرهنگ مَزدايَسنَە است، و میائی خالصً واژه کە است» خشترَ«

 نيز،. زبانِ شرقِ اناتولی را دنبال کرد انی در ميان قبايلِ ايرمَزدايَسنَەگيریِ آن گسترش آئين  پی
اتحاديۀ ماد  بەهااِشکودَپيروی از عموزادگانشان  بەمريان گوم کە دارد اين سند معلوم می

آن تصريح کنند و حضور دولت  بەاند خواسته آشوريان نمی کە اند؛ و اين چيزی است پيوسته
  .دسميت بشناسنر   بەماد در کنار مرزهای شمالی خودشان را

   شاهنشاهی ايرانگذار بنيان،  هوخشَترَ

سلطنت  بەم درگذشت، و پس از او پسرش پ  ۶۲۵ شده بود در سال سالپير کە خشَتريتَە
اين صفت . است» سيرت خسرو نيک«معنای  بەهوخشَترَ. رسيده لقب هوخشَترَ را برخود نهاد

  .يل ماد ريشه دوانده بوده است در ميان قبا اين زمانفرهنگ مَزدايَسنَە تا کە دهد خبر از آن می
 کە نوشته است» کياکسار«هوخشَترَ را هرودوت پسر فرَوَرتيش معرفی کرده و نامش را 

هرودوت نام خشَتريتَە را از روايات شفاهی ايرانيان کە  اين. است» خشَترَ  کاوے«تلفظ يونانی 
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 دانيم۔ کە می  ۔چناناشنيده بوده ولی فراموش کرده بوده است دور از پذيرش خرد نيست، زير
گرفته   آگاهِ مورد اعتماد میکسانِاز  کە های شفاهی بوده  مبتنی بر دادهاروايتهای او عمومً

آن  بەدر اسناد آشوری کە او پس از فرَوَرتيش نام هوخشَترَ را آورده، و نامِ خشَتريتَە. است
او  کە تاريخی. اده استاش آمده از قلمِ او افت  و گزارشهای بسيار مهمی دربارهشدهتصريح 

؛ ولی دارد همخوانی رخدادهابا  کە م است پ ۶۲۵برای آغاز سلطنت هوخشَترَ ذکر کرده سال 
 سال فاصله است، و روايتِ ۹۰از زمان شکست و تبعيد ديائوکو تا آغاز سلطنت هوخشَترَ 

از در گزارش او مرگ ديائوکو و آغ.  سال کاهش داده است۲۲  بەهرودوت اين فاصله را
پدر ۔خشَتريتَە  کە درست همان سالی است کە م است، پ ۶۷۵سلطنت فرَوَرتيش سال 

تشکيل  بەکارِ دست مراحل تشکيل اتحاديۀ قبايل ماد را پشت سر گذاشته بوده و ۔فرَوَرتيش
هرودوت نام  کە پس ترديدی نيست. ها بوده استاِشکودَنا و  اتحاد بزرگ خويش با مان

 او را شامل زمان  سلطنتِک اشتباه يا فراموشی از قلم افکنده است و زمانِخشَتريتَە را در اثر ي
در ) او از قلم افکنده است کە  خشتريتەبعلاوه( فرورتيش  سلطنتِزمان. فرورتيش کرده است

از سال ( سال برای دوران رياست فرورتيش درست است ۲۲ سال است، و اين ۲۲گزارش او 
مرگ فرورتيش تا مرگ خشتريتە و روی کار آمدن هوخشَترَ از قلم ميانِ اما فاصلۀ ). ۶۷۸ تا ۷۰۰

  . افتاده استهرودوت
 کە خشَتريتَە و فرَوَرتيش را شخص واحدی بداند و اثبات کند کە دياکونوف علاقه دارد

ياد آن  بەاينجا کە ا فرَوَرتيش نوشته است؛ و جالب استهرودوت نام خشَتريتَە را اشتباهً
در آغاز سلطنت داريوش بزرگ مدعی سلطنت بود و نامش را  کە است فرَوَرتيش افتاده

نام فرَوَرتيش در خاندان  بەکسانی کە کند  هيچ دليلی تأکيد میبیخشَتريتَە نهاده بود؛ سپس 
. پدر ديائوکو نامش فرَوَرتيش بوده است کە  اين در حالی است١.اند ديائوکو وجود نداشته

با هم آمدن نامهای  کە خواننده ايحاء کندئی بە  بەگونهخواهد شايد او با آوردن اين موضوع می
پذير است و يکی نام حقيقی و ديگری  فرَوَرتيش و خشَتريتَە برای يک شخص يک امر امکان

 سال ذکر ۲۲مدت سلطنت فرَوَرتيش در گزارشِ هرودوت  کە ولی از آنجا. غيرحقيقی است
، پس يکی دانستن  است از اين مدت بودهمدت سلطنت خشَتريتَە بيش کە دانيم شده، و می

فرَوَرتيش است کە   آندرست باشد، و درست کە تواند شخصيتِ مُجَزّای تاريخی نمی اين دو
خشَتريتَە  بەياست مادها رسيد، و پس از درگذشتش جايش رار  بەچندی پس از تبعيد ديائوکو

ه است و بالاتر بەآن اشاره  کە بەما رسيدگزارشهای مکتوبِ آشوری کە داد؛ و اين چيزی است
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  .کند  تأييد میکردم
های شمال رود ارس در کنار خشتريتە برای رهاسازی سرزمينهای  سکَە کە بالاتر ديديم

 ۶۷۳ در يکی از جنگهای سال ۔کايَە اَسپَە۔اشغالی از دست آشوريان شرکت کردند، و شاهشان 
شود آنها سوارکاران و  ها ديده می سَکَەشده از   يافتهای نگارهاز اندکی از کە  چنان. کشته شد

 اند و درحال تاخت شده بر اسپانِ برهنه سوار می کە اند ئی بوده تيراندازان بسيار ورزيده
 توانِشرکت آنها در سپاه خشتريتَە . اند زده هدف می بەاند و انداخته  سرشان تير میپشتِبە

خشتريتَە در خلال کمتر از  کە آسائی پيروزيهای برق. اين خشتريتە داد بەجنگی بسيار زيادی
دست آورد مديون  بە آشوررفتۀ ابزارهای بسيار پيش ه و جنگسال بر سپاهيان بسيار ورزيد دو

های شکارچی با خود آورده  سکَەاين  کە ئی بود های پرشی های نوينِ جنگ و گريز و حمله شيوه
  . و در نبردها کارآيیِ شايانی از خود نشان دادبودند

  کە مربوط بەگزارشِ رخدادهای اين زمانها استدوت بخش مهمی از تاريخ خويشهرو
  بەمريان را با هم يکی کرده و گزارشش را ها و گوماِشکودَ ولی ،ها اختصاص داده سَکَە بەرا

کە   آنپس از کە نوشتهاو . های اناتولی شنيده بوده است  از سکەلاًاحتما کە هائی آميخته افسانه
شکست يافتند و ) هااِشکودَ/ ها يعنی سَکَە(روا بودند، از اسکيتها  بر آسيا فرمانمادها مدتی 
اسکيتها از مصر  کە افزوده سال سلطنت کردند؛ و ۲۸ کە دست اسکيتها افتاد بەسلطنت ماد

 اين رخداد را هرودوت مربوط. خاک ماد رسيدند بەرانده شده بودند و از راه شام و اناتولی
 نوشتههای او جانشين فرورتيش بوده است، و  در نوشته کە دانستهخشَترَ دوران سلطنت هوبە

 شاهِحالی کە  وارد جنگ شود، و در يانخواهی پدرش با آشور خون کە بەهوخشَترَ برآن شدکە 
آشور را در جنگ شکست داد و نينوا پايتخت آن کشور را در محاصره داشت ناگهان با حملۀ 

از را از اناتولی پيموده از راه قفقاز و دربند وارد خاک ماد شده راهی در کە اسکيتها روبرو شد
و نوشته کە . دست اسکيتها افتاد بە با اسکيتها شکست يافتند و سلطنتنبردمادها در . بودند

پيشوازشان بيرون آمد، و آنها از  بەاسکيتها پس از آن راهی مصر شدند، ولی شاه مصر با هدايا
 ۲۸پس برای  آنها از آن. شام برگشتند بەردند و از راه فلسطينمصر خودداری ک بەوارد شدن

يرانه کشاندند و اموال و ممتلکات مردم را و   بەسال سرورانِ آسيا شدند، و بسياری جاها را
ميهمانی  بەاسکيتها راگروه بزرگی از ئی چيد و  هوخشَترَ توطئهکە   آنکردند؛ تا  میتاراج

  سلطنت راديگرباره کرد، و خودش کشتارشان را  د و همهفراخواند و باده نوشانده مست کر
  ١.دست گرفتبە
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نگاريم و ارا ناديده  توانيم کە آن ما نمیمانَد ولی  افسانه می گرچە بەاين روايتِ هرودوت
بخش خشتريتَە  ها در جنگهای رهايیاِشکودَشرکت کردن  کە دانيم می. از کنارش بگذريم

  آنهااطبعتً. شان با خشتريتَە بوده است سوی ارس و همراهی ناي بەمستلزم انتقال جنگويانشان
آغاز قيامِ . اند سو آمده بوده اين بەاند با خانواده و بار و بُنه يی داشته زندگی قبيلهکە  چون

 سال و کايَە نيز در يکی از ماههای همين مرگ اَسپَە.  بود۶۷۳ماه سال  خشتريتە در فروردين
نام ماد بر صحنۀ  بە دولتی)۶۷۲ سال( بعد سالِ.  خشتريتە اتفاق افتاددنبال پيروزيهای قاطعِبە

شامل اسپهان و (بخش بزرگی از نيمۀ غربیِ ايرانِ کنونی  کە جغرافيای جهان حضور داشت
پس از آن نيز اين دولت استمرار داشت و همواره نيرو . در قلمروش بود) همدان و آذربايجان

  .شد می افزوده اش دامنهگرفت و بر  می
اسکيتها پس از آن  کە نوشتهها آورده است، و  هرودوت افسانۀ ديگری نيز دربارۀ سکە

او برای اينها فرض کرده در  کە دياری(ديار خودشان برگشتند  بەشاه ماد برايشان چيد کە توطئه
 زيسته اشانه  مدت درازی دور از خانوادهکە و چون).  دريای سياه بوده استزمينهای شمالیِ

 گمان بەآنان. دند، همسرانشان با غلامان درآميخته دارای فرزندانی از غلامان شده بودندبو
خاک  بەشان شتافتند تا از ورودشان مقابله بەاند، سلاح برگرفته اينها بيگانگانی مهاجمکە  اين

ازپسِ آن جوانان برآيند،  کە با سلاح قادر نيستند کە اسکيتها ديدند. اسکيتها جلوگيری کنند
 را در برابر اشانه لذا تازيانه. »ترسند اند و از تازيانه می اينها غلام«: ولی با خودشان گفتند
 گونه اينفرار نهادند و  بە ديدن تازيانه پامجردِ بەخوی غلامان داشتند کە آنها بلند کردند، و آنها

  ١. برگشتنداشانه خانه بەاينها
را » غلامان«و » تازيانه«نهای خودشان و سرزمي بەمنشأ داستانِ بازگشت بقايای اسکيتها

های هفتم و  يونانيان در سده. هرودوت از کجا آورده است کە توانيم حدس بزنيم نيز ما می
در ارتشهای مصر و ليدِيَە ) نظام  پيادهلاًمعمو(  سپاهيانِ مزدور عنوانِ بەم پ ششم تا سدۀ چهارم

 زمان  در اين ارتشهاشان  مزدوریالهایسآنها در . کردند و سپس ايران هخامنشی خدمت می
گشتند مدت مديدی از غيابشان  ديارشان برمی بە دور بودند، و وقتیشاناه درازی از خانواده

 بوده و هرودوت رخ دادهچنين داستانی در جائی از يونان  کە توان احتمال داد می. گذشته بود
در . تر کند ن داستانهائی شيرينها نسبت داده است تا گزارشهايش را با چني سکَە بەرا آن

اند، و در  داری هيچ نقشی نداشته است، آنها دارای برده نبوده ها برده يیِ سکَە زندگی قبيله
اين  کە ترديد نيست. آمد نهداری پديد  آينده نيز در شاهنشاهی ماد و هخامنشی نظام برده
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م باشد، و اين بازگشتگان از  های هفتم و ششم پ يونان در سده بەمربوط کە تواند داستان می
شايد در ارتش مصرِ فرعونی  کە اند ساله نيز همان مزدوران يونانی بوده  سیسفر دور و درازِ

  .ها نسبت داده است سکَە بەاند، و هرودوت داستانشان را کرده خدمت می
  و،بنياد است  بی کە او آورده است نيزها در سرزمينهای مرکزیِ ماد داستان سلطنت سکە

در اسناد آشوری هيچ . ادافت نهاتفاق ) گفتۀ هرودوت، هوخشَترَ بەو(  در حيات خشَتريتَە يقينًا
. توانسته جريان تاريخ ايران را تغيير دهد نشده است می کە چنين رخدادِ مهمی بەئی اشاره

 دوران تلاشهای م پ ۶۷۳ سال رخدادهایهای پس از  دهه کە دهد رخدادهای بعدی نشان می
های دولتش و برای گسترش سلطۀ ماد بر ديگر قبايل  فۀ خشَتريتَە برای استحکام پايهوق بی

  .ايرانی در شمال و مرکز فلات ايران بوده است
ند و ا هکرد  خشَتريتَە در آذربايجان دردسرهائی ايجاد میزمانِها در  سکەکە   اينولی

  است و از رقابت اين قبايلِ منطقیلاً امری کامه است،سرکوب آنها نبود بەخشَتريتَە قادر
سرزمينهای جنوب ارس با قبايل بومی برسر تصرف زمينها و چراگاههای منطقه و  بەوارد تازه

اين . دهد های نوين خبر می ديگر قبايل و تشکيل اتحاديه  آنها برای سلطه برسراننيز تلاش 
گونه، تفسير  اين بە. باشد سال ادامه داشته۲۸از آغاز تشکيل سلطنت ماد برای  کە تواند امر می

 یهاعنوان نيرو بەها در اين مدت سکە. رود پيش می بە منطقیئی  بەگونهسخنان هرودوت
پس . کردند، و خشَتريتَە توانِ سرکوب آنها را نداشت  خودسر در آذربايجان فساد میپراکنده و

ب سکەها کە کە گزارش سرکو برای آن. اطاعت و مسالمت کشاند بەاز آن هوخشَترَ آنها را
 کە هوخشَترَ در جشنی کە توانيم تصور کنيم هرودوت آورده است را رخدادِ تاريخی بدانيم می

م برگزار کرد، پس از کسب موافقتِ محرمانۀ سران  پ ۶۲۵گذاريش در نوروز  مناسبت تاجبە
  سکايی را اشکودَهایسرانِ نيرومندِشاه و در اين جشن شرکت داشتند،  کە قبايل ايرانی

  .سوی رود ارس بازفرستاد آن بە رااشانتوطئه زهر خوراند، سپس بقايەب
) تلفظ آشوری اشکوزا به(» اِشکودَپادشاهی «بعد از  بە۶۷۲در اسناد آشوری از سالهای 

از سوئی و ۔توانيم  پس گزارش هروددوت را می. از دوستان آشور بوده است کە نام برده شده
 کە  نيز بازخوانی کنيم،اِشکودَ با رقابت دو پادشاهی ماد و  در ارتباط۔البته با احتياط بسيار

تشکيل سلطنت سراسری ماد و  بەکار برده بەهوخشَترَ کە ئی سرانجام با تدبيرهای حکيمانه
ها در سرزمينهای ماد ايجاد  اين سکە کە دردسرهائی. ها انجاميده استاِشکودَمطيع شدن 

ريکات آشوريان برای تضعيف سلطنت ماد بازخوانی اند را نيز بايد در ارتباط با تح کرده می
ميان  بەعنوان همسايۀ ماد و آرمنيّە و آشور سخن بەنا نيز در همين سالها از پادشاهی مان. کرد
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خشتريتە تشکيل داد عبارت بود از اتحاديۀ پادشاهيهای  کە عبارتِ ديگر، سلطنتی بە.است
ولی با روی کار آمدن هوخشَترَ . اِشکودَهای   و سکَەنا، آريازنتان، پارتَکانان، پی، مان ماد، الی

و پارس و کرمان و سيستان و ) ری(اين وضعيت تغيير کرد، سلطنت متمرکز تشکيل شد، رَغَە 
دولت ۔ بەضمن محفوظ ماندنِ سلطنتهای محلی۔پَتوکَە در شرق اناتولی   کتنيزخوزستان و 

اکنون کردستانِ عراق  کە نشينی ينهای ايرانیاضافه سرزم بەماد پيوستند، و سراسر ايران کنونی
  .ندشوند در زير چتر دولت واحد درآمد و ترکيه ناميده می

  تصرف کشور آشور توسط هوخشَترَ

 از ئی گسترده مناطق بر پرتوان  امپراتوریعنوان يک کە بەسده آشور در خلال سه نيروی
 در لشکرکشيها کە يادی بود در درجۀ نخست متکی بر خشونت بسيار زخاورميانه مسلط بود

شدند هراس از خشونتهای آنها زمينۀ  شهری نزديک می بەوقتی کە ئی گونه بەبردند کار میبە
منضبط  ؛ در درجۀ دوم متکی بر سازمان بسيار)عبرُ  بەنُصرَت(آورد  پيروزی آنان را فراهم می

ردار نبودند؛ و در برخو از آن همسايگانشان کە شان بود رفته پيشافزارهای  نظامی و جنگ
 در سرزمينهای زير کە شان بود درجۀ سوم متکی بر دستگاه پيچيدۀ خبرگيری و خبررسانی

  .کردند سلطه انجام وظيفه می
های  مرکز امپراتوری بود بر شالوده کە رودان سياسی در خودِ ميانپرتوانِ  نيرویولی اين 

بابليان، (ان متعددی تشکيل شده بود رودان از اقوام و ادي ميان. غير مستحکمی بنا شده بود
بارها شاهد بوديم همواره کە  چنان؛ و )، و آشوريانِ مسلطانکلدانيان، سومريان، اکّاديان، آرامي

لذا در دوران اوج قدرت کردند؛  کلده و بابل برای بيرون آمدن از زير سلطۀ آشور تلاش می
رودان  ثبات در ميان.  برقرار نبودرودان ثبات سياسی واقعی گاه در ميان  هيچآشوريان نيز

اقوام زير . برد کار می بەرودان اقوام ميان بەشاه آشور نسبت کە مقدار خشونتی بود بەوابسته
در  کە آميز آشوريان علت رفتارهای بسيار خشونت بەسلطۀ آشور در شام و فلسطين و اسرائيل

جمعیِ   شهرسوزيها و تبعيدهای دسته با کشتارها ولاًمعمو کە گردآوری مالياتهای غير قابل تحمل
.  غيرِ قابل وصفی بالا برده بودحدناراضيان و نافرمانان همراه بود نفرت از آشور را تا 

شان کوچانده شده و در خاک اصلی آشور، يا در  از سرزمينهای اصلی کە جماعتهای بسياری
داده شده بودند و همچون  اصلی آشور جا سرزمينِ بيرون از  اشغالیِبابل، و برخی سرزمينهای

جز بيگاری کردن برای شاه آشور هيچ حقی برايشان  کە شد بردگانِ واقعی با آنها رفتار می
توانستند در فرصت مناسب برای در هم  می کە ئی بودند درنظر گرفته نشده بود نيروهای بالقوه



۱۵۸ نخست  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

اقوام زيرسلطه از اطاعت چە   آن.ئی همکاری کنند پاخاسته بەکوفتن قدرت آشور با هر نيروی
 فروريختن اين ديوارِ. دولت آشور را درازمدت کرده بود هراس از خشونتهای آشوريان بود

گيری  همراه اوج بەاين ديوارِ هراس. امپراتوری آشور را از هم بپاشاند کە هراس کافی بود
ولت طلوع د. نشين از سلطۀ آشوريان فروريخت  ايران و آزادسازی سرزمينهای ايرانیقدرتِ

هوخشَترَ بر تخت  کە طور همزمان صورت گرفت، و زمانی بەايران و افول قدرت سياسی آشور
  .آورد سلطنت ماد نشست دولت آشور آخرين نفسهای تاريخيش را برمی

دوره  پس از يک» تيل ايلانیاِآشور «م درگذشته و پسرش  پ  ۶۳۳ل  در ساپال آشور بانی
» شير شوم لی سين«نام  بە چهار سال بعد يک مدعی.سلطنت رسيده بود بە قدرت خانگیستيز

سين «نام  بەاين نيز گرفتار يک رقيب خاندانی. دست گرفته بود بەکنار زده سلطنت رااو را بە
از » نبوپل نَصَّر«نام  بە يکی از افسران کلدانیشير شوم لی سين در شورش ١.شد» شار ايشکون

با . پادشاهی بابِل منصوب کرد بەاو رانت رسيد سلط بەشير وقتی شوم لی او حمايت کرد، و سين
اطاعت آشور   ازنبوپل نَصَّر، سين شار ايشکونشير و روی کار آمدن  کشته شدن سين شوم لی

دنبال  بە.بيرون شده درصدد کسب حمايت از شاه ماد برآمد تا استقلال بابِل را حفظ کند
ی مستحکم ميان دو شاهِ ماد و بابِل او با هوخشَترَ انجام داد يک پيمان دوست کە مذاکراتی

  .شدمنعقد 
اطاعت بازآورد، شاه ماد در حمايت از  بەبا قوۀ قهريه بابِل را کە وقتی شاه آشور خواست

 اعمومً) رودان بوميانِ نيمۀ جنوبی ميان(اقوام کلدانی و آرامی . آشور اعلان جنگ داد بەبابِل
شان با آشوريان  ی آنها و بابليان و مخالفت دينیسببش همدين(کردند   حمايت مینبوپل نَصَّراز 
 کە توانست با قدرت تمام با دولت آشور می کە ؛ و او از نيروی قابل توجهی برخوردار بود)بود

  .کرده بود بستيزد توان اش کم سالهای اخير جنگهای خانگیِ
ليۀ اقوام  ک اين زماندر. بابل لشکر کشيد بەنبوپل نَصَّرشاه آشور برای برکنار کردن 

 پيشتر زير سلطۀ آشور بودند در شورش سراسری برضد آشور کە  از سرزمين اصلی آشوربيرون
 را تحليل برده آن بەجنگهای خانگیِ سالهای اخير توان ارتش آشور را. بردند سر میبە
م ميان بابِل و آشور  پ  ۶۱۵ و ۶۱۶در سالهای  کە سلسله جنگهائی. نهايت ضعف رسانده بودبە

نواحی  بە، و متصرفات شاه بابلشدد با پيروزيهای بابل و شکستهای آشور همراه رخ دا
همراه با اين جنگها هوخشَترَ . پايتخت آشور بود بەترين نقطه نزديک کە  رسيدکرکوک

                                                 
اين . ماه در ناحيۀ جزيرۀ فرات بود و معبدش در شهر حَرّان واقع شده بودخدای هلال » سين«. 1

  .رسيدند بودند کە اينک بەسلطنت می) انبيای سين(اشخاص حتمًا از کاهنان معبد سين 
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رودان شد، و پس از تصرف   از راه تنگۀ جلولا وارد جلگۀ ميان۔پيمانِ شاه بابل عنوان هم به۔
 گاه خدای آشوريان بود اقامت کە »آشور«قصد تصرف شهرِ مقدس  بە»تَربيسو«شهر پادگانی 

ستحکامات بسياری روزگار با ا در آن» آشور«شهر ). م پ ۶۱۴مردادماه سال (اه افتاد ر بە
متر و ارتفاعِ چندين متر، با برج و باروهای مستحکم،  قطر چند بەتو۔در۔شامل حصارهای تو

پارگينِ بر فراز ديوارها و برجهايش نصب شده بود، با ە رفته ک پيشبا ابزارهای دفاعی بسيار 
 تسخيرناپذيرترين اش فاعیِ ورزيده و باتجربه و با نيروی د، وسيعِ پرآبِ پيرامونش)خندقِ(

 نيز بود، زيرا در  بيرون از مصردرعينِ حال ثروتمندترين شهر جهان متمدنِ. شد شهر شمرده می
 در لاًمعمو کە آن گرد آمده بود  اموال انبوه نجومی درسال تاراج اقوام زير سلطه  صدچندطی 
 خدايشانچيز را تقديم  شد، زيرا همه نگهداری می» آشور «خدايشانگاه  خانۀ اقامت گنج
  . بودخدايشانکردند برای خشنودی  می کە کاری کردند و هر می

را  نده آنشهر رسا بەآسا از دجله گذشته خود را هوخشَترَ و سپاهيانش در يک حرکت برق
از آجر  کە خانۀ بسيار بزرگی(در خانۀ باشکوه خودش بود  کە خدای آشور. در محاصره گرفتند

برای دفاع از شهر خودش اقدامی  کە نتوانست) و مرمر و طلا و سنگهای بهادار ساخته شده بود
های   ساقهيی در مقابل عزم استوارِ شاه ايران و سپاهيانش انگاری دفاع شهرِ افسانه. انجام دهد

شاه ايران از تکريت حرکت  بەبرای ياوری کە نبوپل نَصَّر. درختِ خشکيده و پوسيده بودند
هايش  خانه در گنج کە هوخشترَ شهر را تسخير کرده و اموالی کە محل رسيد بەکرده بود زمانی
در لوح ر نبوپل نَصَّخبر را خودِ  اين. اردوگاهش در کنار شهر منتقل کرده بود بەخفته بود را نيز

مقر خدای  بە تا در اهانته استشايد تأخير او عمدی بود. گزارش فتوحاتش نويسانده است
خشم خدای آشور  کە بەترسيده آشور و مرکز دينی آشوريان شرکت نداشته باشد؛ زيرا از آن می

 اشتهافراد خاندانش را برد» آشور«پيش از سقوطِ نهايیِ  کە شاه آشور توانسته بود. شودگرفتار 
ديدار کرد و در آنجا ) اردوگاه هوخشَترَ( از شاه ايران در اردوگاهش نبوپل نَصَّر. نينوا بگريزدبە

نَبوخَد «عَهدش   تجديد شد، و شاه بابل از دختر شاه ايران برای پسر و ولیِشاهپيمان دوستی دو 
 تلفظِ بەنانیکه مورخان يو(نام داشت » ايتِش اَمَّە«اين دختر . خواستگاری کرد» نَصَّر

شاه بابل شد  کە نَبوخَد نَصَّر در آينده کە اين همان بانوئی بود). اند خودشان آميتيس نوشته
 بابل و يکی از باغِ درختانِ سرآويزِنام  بەدر تاريخ کە افتخار او ساخت بەکاخی عظيم و باشکوه

  .گانۀ جهان باستان ذکر شده است  هفتشگفتيهای
نظاميش نينوا مستقر   اداریدر پايتختِ) سين شار ايشکون (م شاه آشور پ  ۶۱۳سال  در

کشورهای  بەشاه بابل و شاه ماد پس از تصرف شهر آشور کە گويد گزارش بابلی می. بود
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از اقوام ديگرِ  کە  آشورسپاهيانبسياری از . نينوا لشکر کشيدند بەخودشان برگشتند و سال بعد
کردند  اجبار در ارتش خدمت می کە بەشده گانِ بَردهرودان بودند متفرق شده بودند، آزاد ميان

 پيوسته بودند، و نبوپل نَصَّر بەکلدانی و آرامی بودند کە سپاهيانگريخته بودند، بسياری از 
  .شاه آشور نيروی اندکی در اختيار داشت

 آشوريها دفاع از شهر را نبرد .نينوا لشکر کشيدند۔ بەهمدستانه۔ نبوپل نَصَّرهوخشَترَ و 
 محاصرۀ شهر ماهها ادامه يافت تا خواربار مردم .شمردند، و چنين هم بود مرگ و زندگی می

 وقتی سقوط شهر را حتمی ديد  سين شار ايشکونگويا. آور گرديد شهر تمام شد و گرسنگی روی
در نينوا بودند را در آتش  کە در کاخ خويش آتش افکند و خود و افراد خاندان سلطنتی

خدا تقديم کرد شايد خشم خدا  بەعنوانِ قربانی بە و زن و فرزندانش رااو خود. سوزاند
هر بلا و  کە رودان برآن بود زمان عقيدۀ مردم ميان فرونشيند و آشور نجات يابد؛ زيرا در آن

ناشی از خشم خدا در ) زلزله، سيل، شکست در جنگ، بيماری(آمد  سرشان می بر کە مصيبتی
له را از پس از او مدافعان شهر توان مقاب. دانستند زده بود میاز خودشان سر  کە اثر خطائی

مردادماه  (نيروهای مشترکِ شاهان ايران و بابل درآمدتسخير  بە نينوا.دست دادند يا گريختند
از غنايمِ نينوا  کە  با ثروتهائیششاه بابل سپرد و خود بەشاه ايران نينوا را). م پ ۶۱۲سال 

 را ی شکوهمند و زيباتخريب گشوده نينوا بەشاه بابل دست. گشتايران بر بەحاصل کرده بود
  . کردبەکلی ويران

افيتِ کن شدن اشر برای شکوه نابودشدۀ شهرهای زيبا و ثروتمندِ آشور و نينوا و ريشه
 نعمت زيستند و بر بخش وسيعی از جهان متمدن روزگار با خشونت مرفهی کە هزار سال در نازِ

بعدها  کە هائی سروده شد بر گنج افزودند و کاخها برافراشتند مرثيه گنجو ستم فرمان راندند و 
دو شهر توسط انبيای  گويیِ نابودی اين عنوان پيش بە مصادره وتوسط انبيای يهود ترجمه و

انِ گر حکومتبر خاندانهای  کە شهر و مذلتی نابودی اين دو. های يهود وارد تورات شد افسانه
توانست دلهای پر از کينه و نفرتِ انسانهای  که فقط می(انگيزی   غمبسيار بەگونۀ آشوری آمد

 انگيزترين بخشِ  شايد غم١.ها بيان شده است در اين نوشته) پراکن را شاد کند ورز و نفرت کينه
  :اش در تورات آمده است ترجمه کە آفرين اين سروده باشد اين مرثيۀ اندوه

 گريزند و چون برکۀ آب بود اکنون مردمش میاز روز ازل در ثبات و سکون هم کە نينوا
ها  زنند، نيزه شمشيرها برق می. نمايد بايستيد کسی التفاتی نمی کە زنند بانگ میهرچە 
خورند، کشتگان و زخميان را انتها معلوم  هم می بەها در کوی و برزنها درخشند، عرابه می

                                                 
 ).های يهودند هردوی اينها از انبيای افسانه. (تورات، کتاب ناحوم نبی و کتاب ارمياء نبی: بنگر. 1
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  .اند نيست، لاشها بر لاشها افتاده
. »نينوا ويران شده است«: ند از تو خواهد گريخت و خواهد گفتتو را بي هرکە !نينوا

برای تو ماتم بگيرد؟ از کجا برايت  کە کيست آن. نينوا خالی و ويران افتاده است
  خوان بجويم؟ مرثيه

اند، مردمت در کوهها  اند، مردان جنگيت غنوده شبانانت خوابيده! ای شاه آشور
شنود بر تو  آوازۀ مصايبِ تو را می هرکە .ردآوری کندآنها را گ کە اند و کسی نيست متواری

از دست تو  کە ، زيرا کسی در جهان نيست)کند افشانی می شادی و دست (زند دستک می
  ١.رنجها نديده باشد

تاريخ سپرده شد تا دور نوينی در تاريخ آغاز  بەامپراتوری آشور با تمام خشونتهايش  
رودانِ شمالی در شرق فرات در دست  ن حدودِ طبيعیِ ميان اکنون شهرِ حران واقع در آخري.شود

آخرين پيامبرشاه ( نبونِهيد .تر بەآن خواهيم پرداخت بقايای نيروهای آشور مانده بود کە پائين
  :ن دولت آشور برجا نهاده چنين نويسانده استوَرافتادمناسبت  کە بەدر سندی) بابل

 )خدای بزرگِ بابل(بل را ويران کرد، مردوخ  باهای خداخانهشاه آشور با بابل بدی کرد، 
 سال با خشم در آشور زيست تا بيست و يکآشور برد، و مردوخ مدت  بەرا اسير کرده

 کە دست پسرش بەشاه آشور. خشمش از بابل را فرونشانده متوجه شاه آشور کرد کە گاه آن
 نبوپل نَصَّررا ياور  )يعنی هوخشَترَ(ماند  مردوخ، شاه اومان. از خون خودش بود کشته شد

 شتافت و از نبوپل نَصَّرکمک  بەفرمان مردوخ بەنظير بود بی کە )يعنی هوخشترَ(کرد؛ و او 
اومان پادشاه .  و انتقام بابل را گرفتشد سيل روان مانند بەبالا و پائين و از راست و چپ

برضد شاه اَکّاد  کە راهای خدايان آشور را منهدم و آباديهای اَکّاد  او خانه.  دلير استماند
  .بودند ويران کرد

 را فرعون مصر گرفته  و شامدر ميان گرفتاريهای آشوريان در کشور خودشان، فلسطين  
يکی از افراد خاندان سلطنتی . دوم نام داشت» نِخاؤ«اين فرعون . ضميمۀ کشور خويش کرد

او با . بابل وارد جنگ شوددر حَرّان نيرو گرد آورد تا برضد » ليت آشور اوبال«نام  بەآشور
پيمانی شد، و از او تقاضای کمک کرد  اينک در شام بود وارد مذاکره برای هم کە فرعون نِخاؤ

او از ادعای  کە توان تصور کرد می. آشور را از ايرانيان و بابليان بازپس گيردسرزمينهای تا 
او قول مساعدت داد  بەوننفع مصر دست برداشته باشد، زيرا فرع بەمالکيت بر شام و فلسطين

  . مصری برايش رسيدند امدادیِماه بعد سپاهيانِ و چند
                                                 

 .۳۔۲تصرف، از کتاب ناحوم، باب ترجمه با اندکی . 1
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اه کردن ر   بە روسرگرمِم را هوخشَترَ  پ ۶۱۰ و نيمی از سال ۶۱۱سراسر ماههای سال 
بخشی از اين .  ايران شده بود قلمروِ پادشاهیضميمۀ کە اوضاع در آن بخش از خاک آشور بود

شاه بابل نيز در اين . زمان زير سلطۀ آشوريان قرار داشتند تا آن کە دنشين بودن زمينها ايرانی
  .فعاليتهای مشابهی در سرزمينهای تحت تصرف خودش مشغول بود بەدوران

هم پيوستند تا  بە ايران و بابلسپاهيانم  پ ۶۱۰گزارش بابلی، در اواخر تابستان  بەبنا
ليت و مصريانِ  آشور اوبال. کر بکشندحران لش بەسره کردن کار مدعی سلطنت آشور برای يک

ناحيۀ  بە مقاومت کنند، و حَرّان را رها کردهۀ بزرگ کە در برابر اين حملياور وی نتوانستند
 مستقر ۔واقع بر کرانۀ فراتِ ميانه در غربِ حرّان۔ ميش کَرخَەغربی فرات گريختند و در شهر 
  .بابل را آغاز کنند بەشدند تا در فرصت مناسبی حمله

توافق نهايی  بە تقسيم سرزمينهای آشورسرِ  حَرّان برتسخيرِشاه ايران و شاه بابل پس از 
شاه ايران  بەشاه بابل رسيد و شهر حَرّان و سرزمينهای تابعش بەاموال و غنايم حَرّان. رسيدند

اين  شهر آشور طبق نيزبابليان ويران کرده بودند و آباديهای تابعه و  کە شهر نينوا. واگذار شد
با اين توافق، خاک اصلی آشور ازجمله حَرّان و نَصيبَين . دولت ايران واگذار شد بەتوافق

 آشوريان، پيشينفراتِ ميانه رسيد؛ و ديگر متصرفاتِ  بە ايران کشورِضميمۀ ايران شده مرز
اشغال  بەدر آن اواخر کە های مديترانه و مرزهای مصر  فرات تا کرانهيعنی سرزمينهای غربِ

  .شمار رفتند بەيان درآمده بودند جزو متصرفات بابلمصر
کردند،  آميزترين رفتارها را با مردم آباديهای مغلوب می خشونت کە برخلاف آشوريان

معابد  بەئی در آشور بدرفتاری نکردند، ايرانيان با مردم هيچ آبادی کە دهد گزارشها نشان می
ن وَرافتادها را مختل نکردند، پس از ايشان آسيب نرساندند، زندگی مردم شهرها و آبادي

حالت عادی برگشت، و رضايت مردم از  بەياندولت آشور زندگی در آباديهای زير سلطۀ ايران
گاه خبرِ هيچ آشوب و شورشی در سرزمينهای  پس هيچ ازآن کە ئی بود گونه بەاوضاع جديد

 کاهنان آشوری و بابلی نوشتۀ کە گزارش رخدادهای اين ماهها و سالها. آشور داده نشده است
 بيگانه کشوری را يک قومِ کە ه نداشتپيشيندر جهان باستان . است برای ما بازمانده است

ولی ايرانيان چنين کاری نکردند، و مردم آشور . بردگی نگيرد بە کند و مردم آن کشور راتسخير
ما از . ادامه دهندشان  ندگیز   بەعنوان شهروندان دولت ماد بەحال خودشان وانهادند تا بەرا

آنها از  کە بر مردم آشور مقرر گرديد اطلاعی نداريم، ولی رضايت خاطری کە وضع مالياتهائی
مراتب از  بەمالياتها کە  آن باشدگر نشانتواند  دولت جديد حاصل کردند می بەپس نسبت آن

رَ با مردم هوخشت کە ئی رفتار بزرگوارانه. پذيرتر بوده است تر و تحمل زمان آشوريان سبک
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  .کنندۀ استمرار سلطۀ هميشگی ايران بر متصرفاتش در آشور بود آشور کرد تضمين
بر  کە شده با فروافتادن دولت آشور دهها هزار تن از نسلهای دوم و سومِ آزادگانِ بَرده

آزادگانی  بەکردند تبديل بيگاری می) دربار و معبد(روی املاکِ خالصۀ شاه و خدای آشور 
کردند؛ زيرا کليۀ املاک  نک بر روی زمينهای سلطنتی شاه و بزرگان ماد کار میاي کە شدند

 تملک شاه ايران درآمده بود، و شاه نيز بسياری از اين زمينها را بەخالصۀ دربار و معبد آشور
نسبت از درآمد زمينها  چە کشاورزانِ آزادشدهکە   اين.بزرگان لشکری و کشوری بخشيده بودبە

برای هميشه در  کە ئی سم ديرينهر  بەکردند سندی در دست نيست، ولی با توجه را دريافت می
گرفت؛ و اين درآمد با  خود آنها تعلق می بە درآمدِ زمينهانيمِ کە توان تصور کرد ايران ماند، می

بخشی را برای   رضايتتًاداشتند بسيار بالا بود و زندگی نسب از آن ضعی آنها تا پيشو  بەتوجه
 يافتند  دست میکلانیدرآمدهای  بەشاه و بزرگان ماد نيز از اين راه گرچە کرد؛ ين میآنها تأم

شايد (از ديرباز  کە رسمی. شد برايشان از رؤياهای تعبيرناشدنی پنداشته می از آن تا پيشکە 
شامل اين بردگانِ  کە تواند در ايران رواج داشته و می) بعد بەاز همين زمانِ مورد گفتگويمان

توانسته برای خودش درآمدی  نمی کە زمينی  بیمردِ کە زمين نيز بشود آن بوده شده و بیآزاد
کرده و  داده و برای او کار می داران قرار می کسب کند خويشتن را در اختيار يکی از زمين

خودشان بوده   محصول کارِنيمِ در مورد کشاورزانْ کە گرفته، او تعلق می بەسهمی از درآمد
داده  پسر نيز خود را در اختيار بزرگان و اشراف قرار می يرمردانِ ازکارافتاده و بیحتی پ. است

دربارۀ کشاورزان چە   آن.اند کرده  دريافت میاند و نان و پوشاک شده انگی می نوکر خلاًو معمو
يافته بودند   و اکنون آزادیيان آشورپيشينبردگانِ  کە انیگر صنعتوران و  گفتيم دربارۀ پيشه

 ملک شاه آشور بود پيش از آنکردند و  آن کار می اينها در کە کارگاههائی. کند ز صدق میني
تملک شاه ماد درآمده بود و شاه ماد نيز بخشی از آنها را برای دربار نگاه داشته و  بەاينک

در اين کارگاهها مشغول بودند مزد  کە کسانی. بخشی را در ميان بزرگان ماد تقسيم کرده بود
 کە شده در آرشيو تخت جمشيد توانيم در بازخوانیِ اسناد يافت وضع اينها را می. فتندگر می

برای دربار داريوش و خشيارشا  کە ورانی ان و پيشهگر صنعتدربارۀ مزد و مواجب کارگران و 
آمدها  با اين پيش. دهد را تا حد بسياری تشخيص دهيم ما می بەکردند توضيح بسياری کار می

تا  کە ی يافتندبخش رضايت از بردگیِ آشوريان رسته در زير چتر دولت ماد زندگی روستانشينانِ
 کە آنها در نسلهای بعدی چنان در جامعۀ ايرانی حل شدند. اميدش را نداشتند از آن پيش

  .شان از ديگر آزادگان ايرانی غيرممکن شد بازشناسی
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  تصرف کشور آرمنيّە توسط هوخشترَ

. آمده است» آرارات«ناميدند و در تورات  می» اوراَرتو«ە را آشوريان آرمنيّ کە گفتيم
نَخاؤ را با خود داشت، و با  حمايت فرعونِ ميش مستقر بود  کە گفتيم در کرخَەليت آشور اوبال

گيری دولتِ  از قدرت کە شاه آرمنيّە. آرمنيّە نيز وارد مذاکره شده از شاه آرمنيّە ياوری طلبيد
  اواين اقدامِ.  گسيل کردليت آشور اوبالياری  بە رافتاده بود سپاهيانیبيم ا بەاش ماد همسايه

شايد هم شاه . شاه ايران بود بە شاه آرمنيّەسویمفهوم اعلان جنگ از  بەدر عرف دنيای قديم
کنار مرزهای  بە اعلان جنگ داده باشد يا نيروهايش رالاًشاه ايران اولتيماتوم و احتما بەآرمنيّە

  .ن منتقل کرده باشدغربی آذربايجا
 لشکرکشی. آرمنيّە لشکر کشيدکشورِ  بە بەعلتِ موجهیهوخشَترَکە   آنمسلم استچە  آن

ايران  بەن دولت آرمنيّە و الحاق سرزمين آرمنيّەوَرافتادپيروزی قاطع هوخشَترَ بر شاه آرمنيّە و بە
گاری يک امپراتوری روز کە  و آرمنيّەشدسلطنت آرمنيّە منصوب  بەيکی از اميران آرمنی. شد

  .يک اميرنشينِ تابع ايران تبديل شد بەپرقدرت بود
از زمان شاهنشاهی  کە پس آرمنيّە را ارمنستان خواهم ناميد؛ زيرا اين نامی است از اين

  .اين اميرنشينِ تابعِ ايران داده شد و تا امروز برجا است بەبعد بەپارت
 )نبوپل نَصَّرعَهد  ولیِ(اندهی نَبوخَد نَصَّر فرم بەدر ميان رخدادهای ارمنستان، سپاه بابل

و متحدين شکست خوردند، . ميش لشکر کشيد شان در کَرخَە آشوريان و متحد مصریر سرِ ب
حمات  بەنَبوخَد نَصَّر). م  پ۶۰۵اوائل سال (نشينی کرد   عقب در شامحَمات بەفرعون نِخاؤ

ميان در . تصرف نَبوخَد نَصَّر درآمدە بلشکر کشيد، در اينجا نيز فرعون شکست يافت و حمات
. سلطنت نشست بەبابل برگشته بە درگذشت، و نَبوخَد نَصَّر با شتابنبوپل نَصَّر اين رخدادها
سال ادامه داشت  سه کە و در چندين نبرد بسيار سخت و پرهزينه. شام لشکر کشيد بەاو سال بعد

اکنون (ها از مقاومت شهر اَشکَلون ضمن اين جنگ. عقب راندبە گام بەگامنيروهای مصری را 
مردم شهر را  کە ميان آمده و نَبوخَد نَصَّر با افتخار گزارش کرده بەدر فلسطين سخن) عسقلان

 ۶۰۱تصرف سراسر شام و فلسطين تا اواخر سال . تپۀ خاک کرده است بەکشتار و شهر را تبديل
با مقاومت بسيار شديد مصريان مرزهای مصر رسيد؛ ولی  بەم وقت گرفت، و نَبوخَد نَصَّر پ

شاه مصر با همۀ « کە در يک سند بابلی آمده. نشينی کرد رو شد و با دادن تلفاتی عقب روبه
 درگرفت و دو طرف کشتگان بسيار دادند، و شاه بسيار سختینيروهايش بيرون آمد، نبردهای 

 لشکرکشی کرده تا او سال بعد برای مطيع کردن قبايل شمال عربستان. »بابل برگشت بەاکاد
کشور کوچک  بەلشکرکشی بعدی او. »غنايمی از عربها گرفت«درون حجاز پيش رفت و 
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و اعضای خاندان ) نامش يَهوياقيم( شاه يهودا  اورشليم را گرفت واو. بود) ورشليما(» يَهودا«
ل باب بەاسارت گرفت، و غنايم بسياری شامل خزاين سلطنتی اورشليم را با خود بەسلطنتی را

نبوپل نامۀ  سال« بە اکنون کە شرح اين رخدادها را نَبوخَد نَصَّر بر الواحی نويسانده است. برد
 داستان کە  استدر تورات نيز شرح مفصلی از اين لشکرکشی آمده. معروف است» نَصَّر

  ١.جنايتهای ضدبشری نبوخذ نصر است

  جنگ هوخشَترَ با شاه ليديَِە

 در غرب اناتولی در درۀ دو  آريايی مهاجرقبايلسط ليدِيَە در اواخر سدۀ هفتم تو
 و در نيمۀ ،دارند شکل گرفت» گيديز«و » بويوک مندرس « نامهای ترکیِاکنون کە ئی رودخانه

 شرقی دريای ايژه و نيز سرزمينهای های کرانهنشين  اول سدۀ ششم با الحاق سرزمينهای يونانی
پايتخت . اوج عظمت رسيد بە دارد۔ل ايرماققزهاليس ۔که اکنون نامِ ترکیِ غرب رودخانۀ 

  . کنونی واقع شده بودازميرنام داشت و در نزديکيهای  سارديساين کشور 
 راهی اناتولی  در دنبالۀ مهاجرتشان از آذربايجانمِری  گوم سکايیِقبايلِ کە بالاتر گفتيم

درياچۀ وان گسترش تصرف ايران درآمد و مرزهای ايران در اطراف  بەآرمنيّە کە زمانی. شدند
.  رود هاليس جاگير بودند نزديکيهایئی از غرب درياچۀ وان تا يافت اين قبايل در ناحيه
درون  کە بەمِريها پيش از اين کوشيده بودند گوم. کشور ليديە بود رودخانۀ مزبور مرز شرقیِ

ايران  کە نوينین اوضاع سياسی  بەپيش آمداکنون با. ليدِيَە رخنه کنند ولی ناکام مانده بودند
ليدِيَە  کە دانيم ما نمی. کرد ابرقدرت منطقه تبديل کرده بود ليدِيَە احساس خطر جدی می بەرا

ولی در ميان . ئی داشته است یگير  چە جهتدر اختلاف ميان ايران و آرمنيّە و جنگهای آنها
شرق  بەهوخشَترَلشکرکشی  کە بەمريان اقداماتی انجام داد اين رخدادها او در ارتباط با گوم

  .ور شدن جنگ ميان ليدِيَە و ايران انجاميد اناتولی و شعله
شکست و فرار  بەنبردهای اوليۀ ايرانيان و ليدِيان در جائی در نزديکی آنکارا درگرفت و

پنداشت با  مستحکم می کە  کرد؛ شاه ليدِيَە در موضعیدنبالهوخشَترَ او را . شاه ليدِيَە انجاميد
هوخشَترَ در آستانۀ پيروزی نهايی بود خورشيدگرفتگی رخ  کە درست در زمانی. او مقابله کرد

                                                 
 بەعربهای  کە از راه مسيحيانمنفور و ملعونِ داستانهای يهودان استهمان بُختُ النّصرِ اين همان . 1

نامۀ دوران ساسانی او  ولی روايتهای خدای.  استرسيدهمسلمين بەما توسطِ  و سپس مسلمان رسيده
رده کە برای گرفتنِ فلسطين گسيل شده بوده است؛ و اين  شاه ايران معرفی کپادشاهِ عراق و از اتباعِرا 

 . نگارانِ مسلمان آمده است روايت در تأليفاتِ تاريخ
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شمار  بەترين بلای آسمانی خورشيدگرفتگی در زمان قديم بزرگ). م پ ۵۸۵خردادماه (داد 
آخر خواهد  بەاند و جهان ديوانِ ظلمت بر خدای نور پيروز شده کە رفت و معنايش آن بود می

صلح پايدار  بەیياب دستشاه ليدِيَە تقاضای مذاکره برای .  متوقف کردشاه ايران نبرد را. رسيد
برطبق مذاکرات صلح . سميت شناختر  بەکرد و متصرفات ايران در شرق مرزهای کشورش را

) قزل ايرماقِ کنونی(با وساطت شاهان بابل و کيليکيە انجام گرفت، رود هاليس  کە طرف دو
دنبال برقراری صلح ابدیِ شاهان ايران و ليدِيَە، هوخشَترَ از ە ب.مرز ايران و ليدِيَە شناخته شد

 خواستگاری کرد، و با اين وصلتْ اَشتَِياگعَهدش   دختر شاه ليدِيَە برای پسر و ولیِآريانەَ
  . استواری ميان ايران و ليدِيَە برقرار شددوستیِ

  نظام پادشاهی ايران در زمان هوخشترَ

 کە ايران: انۀ باستان ميان چهار پادشاهی تقسيم شده بودم خاورمي در آغازِ سدۀ ششم پ
از همه نيرومندتر و پهناورتر بود و قلمروش از آمودريا تا کرانۀ غربیِ فراتِ ميانی شامل نيمۀ 

 نيمۀ جنوبیِ عراق کنونی کە شمالیِ عراقِ کنونی و تا رود قزل ايرماق در ترکيۀ کنونی بود؛ بابل
شامل مصر و  کە فلسطين و اسرائيل و اردنِ کنونی را داشت؛ مصراضافه کشورهای سوريه و بە

در ميان . نيمۀ غربی ترکيۀ کنونی را داشت کە نيمی از سودانِ کنونی و ليبیِ کنونی بود؛ و ليدِيَە
حنۀ جغرافيای نام يونان هنوز بر ص بەکشوری.  واقعی بوداين چهار دولت، ايران ابرقدرتِ

  و منازعاتِ درونیواقعی ماندگیِ های يونان در پراکندگی و عقب و شهر،جهان ظاهر نشده بود
  دريای مديترانه ميان دويیِ شرقِ بيانِ ديگر، سرزمينهای خاورميانه بە.زدند دست و پا می

ساله و  هزار  چنديکی دولت بابل بود با پشتوانۀ تمدنیِ: پادشاهی مقتدر تقسيم شده بود
اينک وارث ثروتهای  کە نرها و آداب؛ و ديگری دولت مادتجارب ارزشمند در علوم و فنون و ه

خدمت  بەدست آورده بود و کليۀ تجارب تمدنیِ آشوريان را نيز بەآشور در کە عظيمی شده بود
  .خويش درآورده بود

علوم فلک و . رفت شمار می بە آن روزگار مهد تمدن و مرکز علم و فرهنگ جهانِبابل در
اوج  بە و پزشکی و فنون شهرسازی و معماری در بابلاخترشناسی و هيأت و رياضيات

 حدِ سازی در شکوفايی رسيده حکمت و فلسفه در نهايت تعالی، و هنرهای نقاشی و پيکره
از نظر شکوه و زيبايی همتا )  مصربيرونِ(کمال بود، و کاخها و معابد بابل در همۀ خاورميانه 

رسلطۀ آشور در غرب فرات شده بود در وارث همۀ زمينهای زي کە نَبوخَد نَصَّر. نداشت
زمانی نارضايتيهای داخلی اميرنشينان حلب و حمات و صيدا و صور و دمشق و کنعان و  اندک
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 گرِ محلی اين کشورها خاندانِ حکومترحمانه با در هم کوفتن شهرها و کوچ دادن  يهودا را بی
درون بابل را  بەجريان باج و خراجرودان فروخواباند، و امنيتی گورستانی برقرار داشته  ميانبە

  .تأمين کرد
تقليد از شاهان آشور و  بەمرکز پادشاهی ماد بود کە را) همدان (هَنگمتَانەَ هوخشَترَ شهرِ

نايی، با  ان و معماران و هنرمندانِ آشوری و مانگر صنعتبرخورداری از خدمات  بابل و با
گاههای زيبا  ع و ايجاد باغها و گردش خيابانهای وسي و کشيدنِپرشکوهبرافراشتن کاخهای 

 او برای خود بارگاه و دربار پرابهت.  مبدل کردشکوهمنديک شهر عظيم و  بەآراست و
 کە وال شاهان آشور يک ارتش منظم با لباس متحدالشکل تشکيل دادر   بەجود آورد، وو بە

افزارهائی کە از   ۔جنگافزارهای روز افرادش رخت ارغوانی بر تن داشتند و از بهترين جنگ
يک سلسله اقدامات  بەهوخشَترَ در کشورش دست.  برخوردار بودندآشور بەارث رسيده بود۔

صدد گسترش قلمروش در شرق و جنوب برآمده دامنۀ کشورش  بەعمرانی نيز زد و همزمان با آن
  .رساند) رود جيحون(آمودريا  بەرا در شرق

 آميز می در هم  را و شخصيتهارخدادها ، در مواردِ بسياری،در گزارشهايش کە هرودوت
، و داده استديائوکو نسبت  بەهوخشترَ راگرفته توسط  انجاماصلاحاتِ سازمانی و سياسیِ 

 در همدان برای خودش کاخی برافراشت حصارهائی در پيرامون آن کشيد و ديائوکو کە نوشته
کس از مردم  هيچ کە فرمود او . را در پيران اين حصار برافرازنداشانه مردمانْ خانه کە فرمود

درون کاخ  بەسيلۀ پيکانو بەکە  ئی دارد بايد عريضه هرکە وارد کاخ شاه شود، و کە عادی نبايد
در حضور او کسی نبايد بخندد، کسی نبايد آب دهان بر زمين  کە فرمود نيز،. افکنده شود

نوشت و برای شاه  را می آنشکايتی داشت  هرکە  و افزوده کە.ادبی است اندازد، زيرا اينها بی
او  بەخبریکار  اگر از بزه و بزه. کرد  لازم را صادر میفرمانِفرستاد، و شاه پس از بررسیِ آن  می
مرتکب  کە  ببرند؛ و هرکس را متناسب با بزهیشا بەحضورکار ر  تا بزهفرمود میرسيد او  می

نان گماشته بود تا از همۀ امور او در سراسر کشورش خبرگيران و خبررسا .داد شده بود کيفر می
  ١.باخبر باشد

فدرالی بود، زيرا هرکدام از  ی کە هوخشترَ تشکيل داد نظام شبهئ نظام سياسی
اتحاديۀ پادشاهی ماد پيوسته بودند دارای شاه خويش از همان خاندان  کە بەکشورهائی

سرزمين (شيان  ەنا شاه خودش را، سَکَ  بود، پارس شاه خودش را داشت، مانپيشينسلطنتی 
پَتوکَە شاه خودش را داشت،  شاه خودش را داشت، کَت) های تيزخود در شمال رود ارس سکَە
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 اين وضعيت را هرودوت.  ديگر نقاط کشور پهناورِ مادنسا ا، و بەهمينارمنستان شاه خودش ر
خن س» يارِ وی شاه ماد و شاهان دست« و يک سند بابلی از ١طور مختصر بيان کرده است،بە

رافتاده و وَ پيشين دا بود زيرا خاندان سلطنتیِولی آشور حسابش از اين وضعيت ج. گفته است
برای ادارۀ . شد سيلۀ امير منصوب شاه ماد اداره میو   کە بەتنها اين کشور بود.  بودنابود شده

د؛ و او ابداع ش) شهربان (خشتَرپَاوبار در تاريخ ايران اصطلاح  ستينبرای نخ کە کشور آشور بود
در ميان کشورهای . شاه ماد بر آشور منصوب کرده بود کە حاکمی از خاندان سلطنتی ماد بود

شاهان هرکدام از کشورهای خودمختار . تابع شاهنشاهی، فقط آشور خودمختاری نداشت
هنگام بعلاوه بەدربارِ شاهنشاه بفرستند، و  بەسالانه مقدار معينی ماليات کە مکلف بودند
در بسياری موارد خودِ شاهانِ .  سپاهی در اختيار ارتش شاهنشاه قرار دهندلشکرکشيها
  .کردند عنوان فرمانده سپاه خودشان در لشکرکشی شرکت می بەخودمختار
ايران در زمان هوخشَترَ چندين شاهِ خودمختار داشت، و شاه ماد شاهِ کە   آنسخن کوته

خشَيتِيانءَ «وش بزرگ آمده است لقب های داري نوشته سنگدر  کە گونه شاهان بود، و آن
  .شدتلفظ » شاه شاهان«در زمان پارتيان  کە داشت» خشَيتِی

در زمان مرگ هوخشَترَ کشور شاهنشاهی ماد را تشکيل  کە سلطنتهای خودمختاری
 نا اميرنشينِ مان) ۱: اند از مرکز شاهنشاهی بود، عبارت کە دادند، علاوه بر همدان و توابع می
شيانَە شامل سرزمينهای واقع در شمال رود ارس تا کوههای  سکَە) ۲ اين شناختيم؛ پيش ازکە 

دهندۀ آرمنيّە  تشکيل کە آرمنيّە، شامل ارمنستان کنونی و بخشی از شرق ترکيه کنونی) ۳قفقاز؛ 
تا مرزهای ارمنستان و ) قزل ايرماق کنونی(پَتوکَە واقع در شرق رود هاليس  کَت) ۴قديم بود؛ 
) ۵؛ )های ايرانی وجود داشت اينجا نيز سلطنت خودمختارِ سکَە( شمالی کردستان کوههای

) ۶دانَە؛  سوی جنوب تا مرزهای اسپَە بە غربی قزوين تا دماوندِ کنونیسرزمينهایاز ) ری(رَغَە 
پی، شامل سرزمينهای واقع در  الی) ۷واقع در جنوب رَغَە و شمال پارس؛ ) اسپهان(دانَە  اَسپَە

، شامل پارس و خوزستان و کرمان و يزد تا  و انشانپارس) ۸؛ خوزستاناد تا مرزهای جنوب م
. دِرَنگيانَە، واقع در پيرامون درياچۀ هامون و رود هيرمند) ۹های شمالی دريای پارس؛  کرانه

 در افغانستان ااکنون تمامً کە هرات،(هَرَيوَ ) ۱۰؛ ) درنگيانە اکنون در افغانستان استبيشينۀ(
اکنون در کشور ترکمستان  کە مرو،(مَرغِيانَە ) ۱۱؛ )در ايران است کە  جز نوار باريکیاست
اکنون بخشی از آن در ترکمنستان و بخشی در افغانستان و بخش  کە پارت،(پَرَتُوَ ) ۱۲؛ )است

). اکنون نيمی از آن در ترکمنستان است کە گرگان،(هيرَکانِيَە ) ۱۳؛ )کوچکی در ايران است
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 آشور و نيز پيشينسياری از اين سلطنتهای خودمختار از وسعت خاک اصلیِ پادشاهیِ وسعت ب
  .مراتب بيشتر بود بەهنگام خاکِ اصلیِ کلده و بابلِ آن

تا پيش از آن در  کە  کشور شاهنشاهی ماد در زمانِ درگذشتِ هوخشَترَ چندان بوددامنۀ
در درون قلمرو اين شاهنشاهی واقع   کەتنها اقوام غير ايرانی. ه نداشتپيشينتاريخِ جهان 

). شناسيم ما با نام عيلامی می کە (شدند، يکی قوم آشور بود و ديگر قوم کوچکِ خوزی  می
. ايرانی نبودند ولی آريايی و ازنظرِ نژادی عموزادگان ايرانيان بودند گرچە مردم آرمنيّە نيز

قرار ) زمين ايران( رون فلات ايرانزبان بودند و در د نام بردم همگی ايرانی کە بقيۀ مناطقی
از آنها ياد شده و » اَيران«چند سده پيشتر در اوستا با نام  کە داشتند؛ و همان مردمی بودند

  .ناميده شده بود» جا اَيران وائی«سرزمينشان 
، )که اکنون ازبکستان است(نشين، شامل سغد و خوارزم  ديگر سرزمينهای ايرانی

اکنون بلوچستان  کە کُران، مَک(، مَکَە )کستان و شرق افغانستان استتاجي کە بلخ،(باختريَە 
نشينِ سَکَەهای   سرزمينهای ايرانیبعلاوه، )است و بيش از نيمی از آن در کشور پاکستان است

، بعدها در )های سيردريا در شرق ازبکستانِ کنونی در کرانه(شرقی از بقايای تورانِ باستانی 
نشينِ گيلان و  سرزمينهای ايرانی.  دولت شاهنشاهی شدندزمان کوروش بزرگ ضميمۀ

  .مازندران نيز در زمان کوروش بزرگ ضميمۀ کشور شاهنشاهی شد
 در تاريخ شاهايجاد کرد، نخستين  کە  نوين ارتشی و اداریهوخشترَ علاوه بر تشکيلاتِ

ود تا بهای مشخص  تعيين نمپولها را ابداع کرد، و وزنهای مشخصی برای زر و سيم پولِ کە است
 در دوران آشوريان نيز ١.و معينی داشته باشند و برای مبادله با کالا مورد استفاده قرار گيرند

لاً معمو کە زر و سيمکە   بل رواج نداشت،پولِ سکهگرفت، ولی   انجام میزر و سيمداد و ستد با 
شکستند و وزن  را میبود و نقش سرِ عِشتار داشت ) نوعی شمش(شده  های ريخته حالت پارهبە
شاه ليدِيَە برای  گويند میکە روايتهای يونانی . دادند هنگام داد و ستد تحويل می بەکردند و می

در همسايگی شاهنشاهی  کە ليدِيَە کە توان چنين بازخوانی کرد  را می زدزربار سکۀ  نخستين
اد تقليد کرده و سکه زده ماد بوده ناچار برای ترويج داد و ستد بازرگانی با ايران از دولت م

شنيدند  برای نخستين بار خبرش را می کە هرچە اند نگاران يونانی عادت داشته تاريخ. است

                                                 
لذا هر سکه .  باشد گويندنازکی داشته ضخامتِدرزبان ايرانی بەهر چيز گردِ مُدَوَرِ مسطح کە » پول«. 1

صليش فقط  معنای پول در زبان فارسی تغيير کرده، و از اين واژۀ بەشکل ااکنون. پول استيک 
 وارد  توسط عربها است کە پس از اسلامسريانیسکه لفظ . پول کوچکمانده است يعنی » پولک«

 .اند گفته می» پولِ زر«بەسکۀ طلا ، و »پول سيم«در ايران بەسکۀ نقره . ايران شده است
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 کە نوشته هرودوت کە مثلاً چناناند،  ناميده» بار در تاريخ نخستين«را   آناشاندر گزارشه
نظام و  سواره بەارتش منظم تشکيل داد و سپاهيانش را کە هوخشتره نخستين پادشاهی بود

لباس متحدالشکل  کە دار و شمشيردار تقسيم کرد، و نخستين کس بود نظام و نيزه پياده
دانيم، ارتش آشوريان پيش از مادها دارای  میکە  چنان. برای ارتش ابداع کرد) يونيفورم(

» بار نخستين«چنين . هوخشتره نسبت داده است بەرا هرودوت ابداعِ آن کە چنين نظامی بودند
 مانند کە بەبينيم، و يکی هم زدن سکه زدنِ شاه ليدِيَە است بسيار در گزارشهای يونانيان می

 ايرانی در سرزمين ليدِيَە رواج داشته پولهایکە   ايناحتمال.  استاشانه»بار نخستين«بقيۀ 
اهميتی همچون ليدِيَە ضرورتِ زدنِ سکه تا پيش از آن  در کشور کوچک و کم. نيز بسيار است

پولِ ولی دربار ماد برای زدن . شده تا شاه ليدِيَە نخستين زنندۀ سکه بوده باشد ساس نمیاح
خانۀ معبد   گنجنيزهای پادشاهی آشور و  خانه از گنج کە فور در اختيار داشتهو  بەزر و سيم سکه

زمين نيز   در درون ايران،بعلاوهدست آورده بوده است؛  بە)خانۀ خدای آشور(مرکزی آشور 
های شاهنشاهی ماد چندان  دامنه. شد  استخراج میزر و سيم کە ای بسياری وجود داشتکانه

شاه ماد بهترين چاره  کە گسترده و شامل مناطق و اقوام گوناگون و سلطنتهای متعددِ تابعه بود
هرکدام از سلطنتهای خودمختار  کە  تعيين مقدار مالياتهائینيزبرای داد و ستد بازرگانی و 

 زرِ پولِ. را ابداع کرده است  ديده و آنزر و سيم پولهای بپردازد را در ترويج بايست می
آن داده  بەشکل نوينی کە  دوران ماد بودهپولهاینام داشته ادامۀ همان » زريگ« کە هخامنشی
  .شده است

  احتمال تدوين اوستا در زمان هوخشترَ

دولت ماد بسياری از . بوددانيم، دولتِ نابودشدۀ آشور دارای دين رسمی  میکە  چنان
داشتنِ دين رسمی و همگانی نيز يکی از مستلزماتِ . نظاماتش را از آشوريان اقتباس کرده بود

وحدت دينی و عقيدتی در  کە شرط لازم تداوم شاهنشاهی مستلزم آن بود. شاهنشاهی بود
شدن دين زرتشت گير   تابع شاهنشاهی ايجاد گردد، و اين مستلزم همهنشينِ  ايرانیسرزمينهای

تعاليم زرتشت . در ميان ايرانيان و ذوب شدن دينهای کهن ايرانی در دينِ واحد و فراگير بود
 رسوخ يافته بود، و نامهای  درون فلاتِ ايران جماعات ايرانیِبيشينۀتا اين زمان در ميان 

اين تعاليم تا سدۀ   کەدهد نشان می) همچون فرَوَرتيش و هوخشَترَ (مَزدايَسنَەبرخاسته از تعاليم 
پدرِ ديائوکو نامش  کە ياد داريم به. بايل ماد ريشه دوانده بوده استم در ميان ق هشتم پ

تشکيل دين . های آشوريان ديديم خشترَ را در نوشته فروَرتيش بود، و پيش از اونيز نام کاوے
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شد  نسبت داده میرتشت ز  کە بەتعاليمی۔رسمی و ترويج آن نيز مستلزم تدوين تعاليم دين بود 
 احکام قضايی و واجبات کشورداری نيزعنوان مرجعِ آداب و رسوم عبادی و  کە بەو قرار بود

مورد پيروی قرار گيرد، و نيز بر اساس آنها برای معاملات و داد و ستدها احکام و مقرراتی 
  .وضع شود

در مقدونی  سال پيش از اسکن۲۵۸زرتشت در  کە کردند مغان در زمان ساسانی ادعا می
شده در زمان ساسانی بازتاب يافته، سپس  در منطقۀ اورميّه ظهور کرد؛ و اين در اوستای تدوين

 ۳۳۲ اسکندر در سال .اند را تکرار کرده کرد نيز در زمان خلافت عباسی اين  ديننويسندگانِ
اگر . ريمآو دست می بەم را  پ۵۸۰ بيفزائيم سال ۳۳۲ بە را۲۵۸ وقتی .م بەايران لشکر کشيد پ

مغانِ برای  کە ئی بوده باشد ناشی از يادهای جمعیکە   بلاساس اين سخن نه بی کە فرض کنيم
 باز هم دهه اشتباه گفته باشند، آنها يکی دو کە  مانده بوده است، و اگر فرض کنيمآذربايجان

داده  نسبت مان سلطنت هوخشترَز   بەزمان ساسانی ظهور زرتشت را بينيم کە روايت مغانِ می
 دربارۀ زمان اشانه دانستند، و دانسته آنها البته چيزی دربارۀ هوخشَترَ و مادها نمی. است

اَسپَە،  باختريَە و ويشت(اوستا آمده بود  در خودِ کە همان موضوعاتی محدود بود بەزرتشت
 کجا و آذربايجان کە لذا برای حل اين مشکل). ها و گرهماها و تورَيا يجها و اوس ها و کرپن کاوے

اَسپَە  باختريَە و دربار ويشت بەزرتشت در اينجا ظهور کرده سپس کە گفتند باختريّە کجا؟ می
  .مهاجرت کرده است

جائی ببرد و  بە شايد راهکند ولی روايت اگرچە دربارۀ زمان ظهور زرتشت صدق نمیاين 
 کە وانيم تصور کنيمت می. مبتنی بر يادهای مبهمِ جمعیِ بازمانده از روزگار مادها بوده باشد

هوخشترَ دبيرانی را مأمور کند تا تعاليم  کە ضرورت تشکيل دين رسمی و همگانی سبب شد
تر از سلطنت ماد   سده ديرينهنا چند داريم کە سلطنت مانياد  بە.زرتشت را برايش تدوين کنند

مات نظا کە توضيح نيست بە لازم پس،.بود، سپس بخشی از شاهنشاهی ماد را تشکيل داد
هائی نيز از  نشانه. ۀ طولانی بوده استپيشيننا دارای  در مان) ازجمله تشکيلات دينی(سلطنتی 

مردمی از کە   اينتا کنون هيچ اثری از کە دهد، در حالی نا خبر می وجود دبيرانِ نويسنده در مان
در . ه استدآم نهدست  بەاند دانسته  خواندن و نوشتن می تا پيش از هوخشترَقبيلۀ سلطنتی ماد

 دربار شاه آشور آمده، بەنا يک سند آشوری خبرِ فرستاده شدن ستون يادبود از طرف شاه مان
شاه  کە عهد و پيمانهائی بە سوگندنامۀ پابندیمثلاً(بر رويش مطالبی  کە  ستونی بودهاحتمًکە 
 برآن نگارش شده بوده است، و اين دليل) نا در حضورِ شاه يا خدای آشور سپرده بوده مان

بسا خواندن و نوشتن را در  کە چە نا تشکيلات دبيرانِ سلطنتی وجود داشته در مان کە است
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عبارتِ ديگر، پيش از تشکيل شاهنشاهی ماد سوادداری در  بە.اند آشور يا آرمنيّە آموخته بوده
  . استنا رواج داشته دربارِ مان بەميان افرادی از وابستگان
. ا در دوران ماقبل ماد هم امير بودند و هم رهبر دينیه کاوے کە پيش از اين ديديم

نا ازنظر تمدنی  مان گرچە شامل اين تعريف شود؛ زيرا کە توانسته نا نيز می خاندان سلطنت مان
نا سرپرستِ دين هم  تر بود ولی خاندان سلطنتیِ مان رفته پيشها  چند مرحله از زمان کاوے

 تعاليم زرتشت را برای دربار شاهی ماد لاًاحتماکە  دبيرانی کە توان تصور کرد می. بودند
دانستند و از رهبران  خواندن و نوشتن می کە نا بودند تدوين کردند مردمی از قبيلۀ سلطنتیِ مان

مغان زمان ساسانی از نبيرگان مردمی : برای اين فرضْ دلايلی وجود دارد. نا بودند دينیِ مان
ديرينۀ قبيلۀ  بەزيستند؛ آنها زرتشت را منتسب نا می روزگاری در همين کشور مان کە بودند

 کە جائی بود کردند همان برای ظهور زرتشت تعيين می کە دانستند و سرزمينی خودشان می
آنها ساخته بودند زرتشت برآمده از درياچۀ  کە ئی در افسانه. نا بود روزگاری مرکز سلطنت مان

  .نسخۀ دوم زرتشت از همين درياچۀ اورميه برويَد  کەاورميه بود، و در آخرزمان نيز قرار بود
اواخر  بەمنحصر کردن زمان ظهور زرتشت توسط نبيرگانِ اين مغان در زمان ساسانی

دوران سلطنت هوخشترَ را بايد در پيوند با آغاز رسميت يافتن دين زرتشت در دربار ماد 
وم و آدابش را از دينهای کهن  زرتشت را بر خود داشته ولی همۀ رسنام کە دانست؛ البته دينی

رتشت ز   بەکنندگان تعاليم زرتشت توسط همين تدوين کە جمله تقدس آذر منطقه گرفته بوده، از
 کە ئی بر فراز گوری نگاره در سنگ. تقدس آذر در سلطنت ماد رسميت يافت. نسبت داده شد

 است و نيايشيستاده مشغول شاه در برابر آذر ا کە  ازآنِ هوخشَترَ باشد نشان داده شدهلاًاحتما
رتشت نسبت ز  کە بە اورادیلاًکند، و احتما  میپيشوايی و  استمغ در سوی ديگر آذر ايستاده

دينِ  (ديَنَ مَزدايَسنيش شايد در همين زمان بود کە عبارتِ. خوانَد اند را می داده بوده
دست داده  بەدقيقیاينک رسميت يافته بود تعريف  کە ابداع شد تا از آئينی) مَزداپرستی
  .ناپذير بنا شده بود بر پرستش آفريدگار و پروردگارِ يکتای ناديدۀ وصف کە شود، دينی

نايی را  مغان مان کە بايست اگر اين فرضيات و حدسيات بتوانند ما را قانع کنند، می
ربیِ غ کنندگانِ حدود و ثغورِ آن دين طبيعیِ برآمده از سنتهای ديرينۀ مردم بخش شمال تدوين

همۀ کە  چنانشد، » دين مغان«رتشت نسبت دادند، و نامِ ديگرش ز  کە بەفلاتِ ايران دانست
  .پنداشتند ناميدند، و حتی زرتشت را مغ می می» دين مغان«را  مورخان يونان باستان آن

بندی، و بخشهائی از يشتها و  ها و يَسنَە هفت  بخشهائی از اوستا، ازجمله گاتَەلاًاحتما
يژه داستانهای حماسی و اساطيریِ نيمۀ شرقی فلات ايران، در همين و   بەهشن و ونديداد، د بُن
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دينِ او  بەهای مؤمنين های زرتشت در سينه  سرودهايقينً گرچە .زمان گردآوری و تدوين شد
بخشهای بسيار کهن اوستا ناميده چە کە   آناين تعاليم و کە رود محفوظ بوده، ولی تصور می

صورت پراکنده در برخی از مناطق نيمۀ شرقی فلات مدون شده بوده  بەزمان نشود تا آ می
 کە کلی ناآشنا با اشخاصی بەدر اين متون آمده بوده، وچە کە   آنخبر از همۀ مغانِ بی. است

 فرمانِ بە،اند ديگر تغيير نام داده بوده کە  نامهای جايهای ديرينهنيزنامشان در اوستا آمده و 
  . گردآوری و تدوين تعاليم زرتشت شدندشاه ماد متصدی

تدوين تاريخ برای قوم ايرانی نيز ضرورت پيدا کرده بود تا قدمت تاريخی شاهنشاهی را 
آن  بەساله داشتند و هزار  تاريخ مدون چندبابليانآشوريان و  کە گونه همان. نشان دهد

 نيز از مستلزمات دولت دارای تاريخ مدون شود؛ و اين کە بايست  ايران نيز می،باليدند می
 داستانهای حماسی از مرکز و شرق فلات ايران گرانِ روايتکە   اينتصور. شاهنشاهی بود

. بازنويسی شود خردپذير است کە  را در اختيار مغان قرار دهنداشانه دعوت شدند تا دانسته
 گر اشغالنِ شان با بيگانگا شان و جنگهای پيروزمندانه  و تلاشهای تمدنینياگانداستانهای 

يرج و سلطنتهای پهناورِ جمشيد و فريدون و ا کە و تشکيلِ نظامهائی) اژدهاگ بيوَراَسپ(
واد و لهراسپ و گشتاسپ و اسپنديار ناميدند، و پهلوانيهای گُ خسرو و کے کاووس و کے کے

 ، شرح زندگی پرافتخار زرتشتبعلاوهنريمان و زال و رستم و سهراب و اسپنديار امثال آنها، 
اين داستانها تداومِ ديرينۀ دين و سلطنت .  ايرانيان وارد اوستا شدقومیِعنوان مظهر هويتِ بە

ميراث ديرينه و ارجمند و افتخارآفرينِ داد، و برای شاهنشاهی ماد  در ايران را نشان می
 قومیِمثابۀ شناسنامۀ  بەاين داستانها. کرد ساله و بيشتر ايجاد می  هزارتاريخی با پيشينۀ

جای کشور از زبان مغان و  بعد اين داستانها را در جای اين زمان بەاز کە مردمی. ايرانيان بود
 خويش نياگانپيروزمندانۀ پرافتخار و شنيدند با شنيدن سرگذشت  ها می گرانِ حماسه روايت

گرفت، و آماده  شدند و حس سلحشوری در آنها اوج می  میقومیمالامال از غرور و عرق 
مظهر وحدت و قدرت و  کە های شاهنشاهی ماد بيشتر برای تقويت پايهکە هرچە  شدند می

رستم با آن زور بازو  کە شنيدند ان و پهلوانان وقتی میدار سپه. فشانی کنند شکوه ملی بود جان
داشت با دل و جان در خدمت شاه و دربار ايران  کە و با آن قدرت و عظمت و نيروی هزارمَرده

در درون خودشان  کە ايرانی و شاه ايران شاد باشند، طبيعی بود کە ودبود و هدفش آن ب
های شاهنشاه  بکوشند تا از خويشتن نسخۀ دوم رستم بسازند و با دل و جان فرمانها و خواسته

  .اجرا درآورند بەماد را
 نياگانسرگذشتهای  کە شويم خوانيم متوجه می را می) اساطيراين (ما وقتی اين داستانها 
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بسيار زيبايی در هم ادغام  بەگونۀ نه در سراسر کشور از شرق و غرب و شمال و جنوبديري
 واحد و سرگذشتِپيوستۀ دارای  هم بە سراسر فلات را يک قوم واحدِاند، و ايرانيانِ شده
شده چنين تعمدی در کار نبوده،  البته وقتی اين داستانها تدوين می. دهند  نشان میپيوند هم
 اراده و بی  خودی  خودبهئی بەگونه اند  آمده بودهزمين گران از سراسر ايران يترواکە   چونولی

  .چنين موزائيک زيبائی ايجاد شده است
کنندگان تعاليم زرتشت متوليان دين رسمی نيز شدند، و نخستين بار در   تدويناطبيعتً

قبيلۀ مغان يکی . دقبيلۀ مغان بو بەنامش منتسب کە تاريخ ايران طبقۀ متوليان دين ظهور يافت
 .دادند نا را تشکيل می پيشترها سلطنتِ مان  گفتيم کەئی بوده دهندۀ اتحاديه از قبايل تشکيل

خودشان  بە ادعای انتساب زرتشتا اين زمانه ازپسسده  همين مغان چند کە سبب شدهچە  آن
ين موضوع  در هم کەو ادعای مالکيت تاريخیِ دستگاه توليتِ دين زرتشت کنند را نيز بايد

  .جستجو کرد
و » ميترَ«و » آذر«رتشت، و رواج پرستش ز   بەآئين منتسب بەورود ايزدانِ مطرودِ زرتشت

تقدس کە   اينتصور. کنندۀ دينِ رسمیِ ماد نسبت داد همين مغانِ تدوين بەرا نيز بايد» اَناهيتَە«
شت شده باشد دشوار و پرستش اين ايزدان در دورانهای متأخرتر از دوران ماد وارد دين زرت

کندی در درون فلات ايران  بەشد توسط همين مغان ترويج می کە است؛ ولی تعميم پرستش آنها
يافتن کرد، در  تعميم بەبعد در پارس نيز شروع بەاز زمان خشيارشا کە ئی گونه بەتحقق پذيرفت،

فت، و پرستش ديگر ايزدانِ زمان اَردَشَير دوم پرستش ميترَ و اَناهيتَە در کنار اهورَمَزدا رواج يا
 برای جانورِ اهلی  کردنرسم قربانی. گير شد کهن آريايی نيز تا پايان دوران هخامنشی همه

 ممنوع اعلام کرده بود توسط اين مغان ازرتشت صريحً کە  نوشيدن هومَەنيزخشنودی خدا و 
ده توسط آنها و ش شد، و در بخشی از اوستای تدوين) طقوس(بخشی از مراسمِ آئينی  بەتبديل

اخلافشان از زبان زرتشت برای اجرای اين مراسمِ آئينی احکام و مقررات و آدابی وضع 
عنوان  بەرا آفريده بود تا اهورَمَزدا آن کە معنويتِ مقدسی تبديل شد بەهومَە کە گرديد، تا جائی

  .افزا در خدمتِ مَزدايَسنان باشد آفرين و زندگی عنصر شادی
گيری و  برده بەشان هنگام تدوين کتاب دينی کە بەيی ان خاورميانهخلاف ديگر ادي به

  احکامی برایاند و عنوان يکی از مستلزمات جامعۀ دينی نگريسته بەداری برده فروشی و برده
جانبِ  از کە اند بردگی گرفتن انسانهای آزادۀ غيرخودی و خريد و فروش انسان وضع کردهبە

 آغاز تشکيل سلطنتِ ماد تا پايان  همان در جامعۀ ايرانی از، است فرستاده شده بودهخدايشان
گاه در احکام دينی  هيچ کە بار اوستا بازتدوين شد ولی تنها موضوعی شاهنشاهی ساسانی چند
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زيرا برای ايرانی قابل . داری و خريد و فروش انسان بود گيری و برده آن نرفت برده بەئی اشاره
. پايۀ حيوانات پائين آورد و او را خريد و فروش کرد بەزاده را آبشود يک انسانِ کە تصور نبود

 کە  خبر نداشتهلاًانگاری اص کە داری خاموش است متون دينی ايرانيان چنان در قبال برده
 جانوری هر مانند بەانسانهای آزاده را کە شود نام برده در جهان وجود دارد و می بەموجودی

. معرض فروش نهاد بەهمراه کالاها و خر و گاو و گوسفند بەرد وبازار ب بەتملک درآورد و او رابە
 انگريست و دربارۀ آن مطلقً» عدم«عنوان موضوع  بەداری برده بەدين و فرهنگ ايرانی

 تا پايان دوران پادشاهی ماداز آغاز دوران  کە خاطر اين نگرشِ فرهنگی بود بە.سکوت کرد
. يد و فروش انسان در جوامع ايرانی رواج نيافتداری و خر گاه برده ساسانی هيچشاهنشاهیِ 

  . استاوستاداری را تأييد نکرده است  برده کە تنها کتاب دينی جهان
يعنی هر عضو از ( زمان هخامنشی هر رهبر دينی يک مغ بود، ولی هر مغی  آينده دردر
 کە ۔مثلاً۔ نچناهر مغی مردی از قبيلۀ بزرگ مغان بود؛ کە   بلمنصب دينی نداشت) قبيلۀ مغان

داستانش را ضمن سخن از داريوش بزرگ خواهيم خواند، يک مغِ برجسته بود،  کە گاؤماتَە
کسب تقدس » مغ«تا سدۀ دوم مسيحی و اواخر دوران پارتی واژۀ . ولی منصب دينی نداشت

مترادف يکديگر بودند، و قبيلۀ مغان با » متولی دين«و » مغ«در دوران ساسانی . کرده بود
خودِ مغان در طول تاريخ برای خودشان تعريف کرده بودند قبيلۀ مقدسی پنداشته  کە هیجايگا

 گرچە قبيله اين). ساداتِ اهلِ بيت بودند(شدند  رتشت منسوب میز  بەهمۀ افرادش کە شد می
با ادغام سلطنتشان در شاهنشاهی ماد و سپس برچيده شدنِ سلطنتشان در زمان کوروش يا 

جای آن  بەشان را از دست داده بودند، ولی يک سلطنت دينی را ينه ديرداريوش سلطنتِ
 سلطنت دنيايیِ پارتيان و تا آخرين روز شاهنشاهی ساسانی دوشادوشِ کە گذاری کردند پايه

  .ندگی ادامه دادز  بەبسيار زيادیو نفوذ و امتيازاتِ ساسانيان با قدرت 

  اَشَتيِاگ، آخرين شاه ماد

چند ماه .  ماد و ليدِيَە سخن گفتيمآميز دو دولتِ همزيستیِ مسالمتپيمانِ بالاتر دربارۀ 
جای  بەپس از انعقاد پيمان دوستی شاهان ايران و ليديە، هوخشَترَ درگذشت و پسرش اَشَتِياگ

نگارانِ  ناميدند، و تاريخ» ايشتوويگو«بابليان اين پادشاه را ). م پ ۵۸۵سال (او پادشاه شد 
  .خواندند» اَستِياگ«ی او را يونانی در زمان هخامنش

شناسی مصر مجموعۀ  در کاوشهای باستان. در پيوند است» اَشَە «وازۀ را با نامِ اَشَتِياگ
نامهای اين . شاهانِ ميتانی است بەخطاب کە دست آمده بەمکاتباتی از فرعون اَخِن آتون
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ا موردِ نظرِ ما است، و اينج کە  آريايی است و در ميان آنها يک نام وجود دارداشخصيتها عمومً
» اَرتَە« کە تلفظِ ديگرش اشَە. آمده است» ياشاداتَە«تلفظ مصری  کە بەاست» داتَە اشَە«آن 

ترکيبی است » آسمان« لفظ اظاهرً. معنای عدالت بوده و هم آسمان بە در زبانِ آريايی هماست
مسکن است،  و جايگاهنای در زبان ايرانی بەمع» مان« کە دانيم می. »مان«و » اشە«کلمۀ  از دو

  .داريم» خانمان«رواج دارد، و ما عبارتِ » خان«وند با آ صورت پس بەو اين واژه تا کنون
 است» داتَە«بخش ديگرش . است» اشَە«بخشِ نخستِ نامِ اَشَتِياگ بی هيچ ترديدی 

در زبان آريايی از نامهای آتش است و » آگ«. است» آگ«بخش آخرش . معنای قانونبە
 کهن ايزدانِيکی از ) مؤنث آگ(» آگنی«. رود کار می بە تلفظ و معناهمين بەز هم در هندهنو

  .آرياييان بوده است
فروغ عدالت  «را توان آن می کە بوده» آگ داتَە اَشَە« شکل درستِ نامِ اَشَتِياگ شايد

کە  دانيم می. درستی نزديک است بەهرودوت نوشته کە اَستِياگپس، . معنا کرد» آسمانی
 کە اند در اسناد بابلی اشتوويگو نوشته. اند کرده جانشين می» سين«را با » شين«يونانيان 

  .شود آگ می داتَە تلفظ بابلی اَشَە
سالۀ سلطنت اَشَتِياگ هيچ گزارشی در دست نيست جز رخدادهای آخرين ۲۹از دوران 
ن پادشاهی ماد تادوَرافشکست و نابودی او و  بەپارس بود و بەلشکرکشی کە سالهای عمرش

 و پارچگی خويش را حفظ کرد شاهنشاهی ماد در زمان سلطنتِ او همچنان يک. انجاميد
 نيز در جاهائی نوينی سرزمينهای اَشَتِياگآيا کە   اينولی. پارس نيز بخشی از شاهنشاهی بود

 زينوفونگی کە اگر داستان. قلمرو ماد افزوده باشد خبری داده نشده است بەاز شرق فلات ايران
ماد شوريدند و کوروش پارسی فرمانده سلطۀ مردم ارمنستان برضد  کە  درست باشدآورده است

ارمنستان پس از درگذشت  کە شود ارمنستان بود، معلوم می بەسپاهيان ماد در لشکرکشی
 بوجِيّە  پسر کامتدبيرِ کوروش بەهوخشتره درصدد بازيابی استقلال خويش برآمد، ولی شورش

نامه تاريخ   در کوروشلاًگزينوفون معمو.  شد، و ارمنستان همچنان در اطاعت ماندخوابانده
  بەدر بخش بعدی ضمن سخن از شخصيتِ کوروش بزرگ. دهد دست نمی بەرخدادها را

  .موضوع اين شورش و اقدامات کوروش برای مقابله با آن بازخواهيم گشت
دستگاه  کە ، طبيعی بودرخ ندادزی در زمان سلطنت اَشَتِياگ جنگهای فرامر کە از آنجا

 کە ايرانيان. هايش را با تحميل ماليات بر ايرانيان تأمين کند عريض و طويل سلطنت ماد هزينه
دادند اينک  ها می کاوے بە ماد بخش اندکی از درآمدشان را تشکيل شاهنشاهیِتا پيش از

طور طبيعی  بەنند؛ و اين امرهای پرتجمل دربارهای ماد را تحمل ک بار هزينه کە مجبور بودند
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  و شاه ماد را مسبب اينشوددولت ماد برانگيخته  بەنارضايتی آنها نسبت کە شد سبب می
انۀ اشَتِياگ با کارگزارانش نيز داستانهائی در گير سختاز رفتارهای . وضعيت بدانند

 تر ن پائينآنها اطمينان کرد، ولی م بەتوان چندان نمی کە گزارشهای هرودوت بازمانده است
  .ئی خواهم داشت آنها اشارهبە

ابرقدرت دنيای باستان و شکوهمندترين شاهنشاهی  بەايران کە تاريخ اراده کرده بود
  .آمد اين وظيفۀ بزرگ از عهدۀ اَشَتياگ برنمی. تاريخ و اثرگذارترين تمدن جهانی تبديل شود

  قبايل پارس و فرجامِ شاهنشاهی ماد

 قبايل ماد، در جنوب فلات ايران نيز اتحاديۀ قبايل پارس همزمان با تشکيل اتحاديۀ
سرزمين  بەم نَصَّر سوم آشوری در نيمۀ دوم سدۀ نهم پ شَلمَ کە بالاتر گفتيم. تشکيل شد

 سرانشان تن از ۲۷ و است لشکر کشيد کردستانِ عراق ی کە اکنونوائی در جنوبِ سرزمين پارس
زمان  وائی در آن بنابر اسناد آشوری سرزمين پارس.  کردگزار باجرا اسير و آن سرزمين را 

گاهِ  معنای نشيمن بە»وائی پارس«.  تا سرانجام توسط هوخشَترَ آزاد شدشدضميمۀ کشور آشور 
های کوههای  در دامنه کە وائی با قبايل پارس آيا اين پارس کە معلوم نيست. پارس است

تبار بودند يا   ناميده شد همريشه و همسَەپار کە بختياری و ديگر نقاط سرزمينی اسکان داشتند
  ! لفظی بوده استاين فقط يک همسانیِ

قبايل پارس از  کە ما بقبولانند کە بە اصرار دارند۔هيچ دليلی بی۔نگاران غربی  تاريخ
 آمده ۔ ازبکستان کنونی۔مثلاًاند و شايد از آسيای ميانه  درون فلات ايران بەقبايلِ مهاجر

چنين  کە دليل شما برای اين ادعا چيست خواهند گفت کە  آنها پرسيده شودوقتی از. اند بوده
  .کنيم گمان می

نگاران  هيچ سندی تکيه ندارد توسط برخی از تاريخکە بە  آنغمِر  بەاساس  بیاين گمانِ
  .شود  تکرار می۔ها سند است پندارند گمان غربی که می۔نگار نيز  پارسی

پارس  بەزمين اند پس از کجای ايران يان منطقه نبودهپارسيان اگر بومکە   ايندربارۀ
نظری استدلالی بدهد؛ زيرا فرضيۀ مهاجر بودنِ پارسيان  کە کس جرأت نکرده اند هيچ کوچيده

در جنوب کردستان  کە وائيها حتی مهاجر بودنِ پارس. بنياد است از بيرونِ فلاتِ ايران بی
 ولی ميان نام آنها و نام قبايل پارس همسانی اند نيز قابل اثبات نيست، کنونی جاگير بوده

آنها از  کە توان تصور کرد اند تنها می وائيها مهاجر بوده پارس کە اگر هم گمان کنيم. وجود دارد
ولی تصور مهاجرتِ آنها از شمال . منطقه رسيده باشند آن بەکرمان يا جاهائی از جنوب پارس
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يک  کە توان پذيرفت آيا می. هستانی خردناپذير استآن منطقۀ کو بەايران يا از راه آذربايجان
روزی  يک منطقۀ کوهستانِ خشکِ کم بەجماعتِ بزرگِ مهاجر از مناطق پرآب و گياه و سردسير

 عوامل هجرت قبايل در دوران باستان آشنا باشد بەبکوچد و در آنجا جاگير شود؟ هرکس
تی خلاف اين مسير را فرض کرد و آن توان مهاجر آيا نمی. اين پرسشْ پاسخ نفی خواهد دادبە

 يرِ سلطۀ آشوريان درآمد را بخشی از قبايل مهاجر از کرمان يا جنوب پارسز  کە بەوائی پارس
ئی  يک قبيلۀ بزرگ مهاجر چرا نقطه کە آيد شمال پنداشت؟ ولی باز هم اين پرسش پيش میبە

جاگير شدنش اختيار کند در  منطقۀ شهرزور و سليمانيه را برای مانندروزی  کوهستانی و کم
  آن پهناوری در پيشِ رو دارد؟ بەجهانحالی کە 

زيرا پارس سرزمينی . شود بنابر همين استدلال، مهاجر بودن قبايل پارس نيز نفی می
اين بزرگی از جای  بەچندان کششی برای مهاجرپذيری نداشته است تا قبايلی کە بوده

گياه است و نه  نه پرآب و کە انجام در چنان جائیدوردستی بکوچند و بيايند و بيايند و سر
يک سرزمين مهاجرفرست  کە توانسته زمان می پارس در آن. بار است جاگير شوند چندان باران

مناطق  بەقبايلی از کرمان و پارسکە   اينتصور. کنندۀ مهاجر نبوده است بوده باشد، ولی جذب
 کە لذا بهتر است. ذير است ولی خلاف آن نهوهواترِ فلات ايران کوچيده باشند خردپ آب خوش

اگر کسی . جای اصرار بر مهاجر بودنِ پارسيان آنها را از بوميانِ ديرينۀ همين سرزمين بدانيمبە
گاهِ آنها را از  مرکز اصلی و کوچ کە تواند بر روی مهاجر بودن قبايل پارس بِايستد نمی کە بخواهد

سوتر  آن بەشود اکنون شهر سوخته ناميده می کە یسيستان و حول و حوش رود هيرمند و جائ
 سوی غرب را چنين دنبال کند بەحالت او بايد خط سير مهاجرت از منطقۀ هيرمند در اين. ببرد

 سرزمينهای کرمان رسيدند، بخشی از آنها در کرمان ماندگار شدند، و بخشی بەآنها ابتداکە 
های کوههای بختياری و نزديکيهای  دامنهدشتهای پارس و  بەاه افتادند تار  بەسوی غرببە

 همدان رسيدند و در چندين نقطه سکونت اختيار کردند و دو شاخۀ بزرگ پارس و ماد را
کننده نيست، و بومی بودن قبايل پارس و ماد در   قانع نيزولی اين گمانه. جود آوردندو بە

  .چربد ها می سرزمينهای خودشان بر ديگر گمانه
. اند اند يک ريشه داشته مينهای پهناورِ پارس و کرمان جاگير بودهدر سرز کە قبايلی

مردم اين سرزمين نيز . سرزمين کرمان در زمان هخامنشی نام مشخصی جز نام پارس نداشته
اين .  مردم پارس در زمان شاهنشاهی هخامنشی از پرداختن باج و خراج معاف بودندمانند
در کرمان و پارس از يک ريشه و تبار و خويشاوند بوده  جاگيرمردم کە   آنتواند باشد مگر نمی

 و از همان مردمی بوده باشند کە روزگار درازی پيش از آن تمدنِ موسوم بە اَرّتە را در باشند
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گيری فرضيۀ مهاجر بودن  پی. اند تشکيل داده بوده) در منطقۀ سيرجان(سرزمينِ ميانی کرمان 
 شود ولی اثباتش اند و تکرار می سخنی گفته. نيست پذير  و اثباتپذير قبايل پارس امکان

  .وجه ممکن نخواهد بود هيچبە
آنها در . پارسيان ده قبيله بودنداست کە   آندانيم های هرودوت می  بنا بر نوشتهچە آن

خوزستانِ کنونی جاگير در زمينهای شرقی و شمالیِِ م در پارس و کرمان کنونی و  اوايل هزارۀ پ
 م دوتا از سلطنتهای پارسيان در سدۀ هشتم پ. ی کوچکِ محلی داشتندبودند و سلطنتها

 کە مرکزش پاسارگاد بود، و ديگر سلطنتی کە يکی سلطنتی: دقت قابل شناخت استبە
اين دو سلطنت را قبيلۀ بزرگ .  بود۔ منطقۀ شوشترِ کنونی۔شايدخوزستان مرکزش انشان در 

تلفظ پاسارگاد .  بودند)عيلام(خوزيە  گزار باجهخامنشی تشکيل داده بودند، و هردو تابع و 
معنای  بەپارس، و دومی معنای آبادیِ بەاولی(بوده است » اَرگاد پارسَە«يا » گِرد پارسَە«شايد 

  ).ارگ پارس
بوده » پيش چيش«م  پ  های سدۀ هفتم ترين رئيس اتحاديۀ قبايل پارس در نيمهدار نام

پيش پسر کوروش پسر  او چيش. پيش استاَس  چیخوزی تلفظِ اپيش حتمً چيش. است
اندرپشت تا هخامنش رؤسای قبايل  پشت کە پيش پسر هخامنش بوده، بوجيە پسر چيش کام

م  هخامنش در اواخر سدۀ نهم پ کە توان گفت عمر متوسط نسلها می بەبا توجه. اند پارس بوده
پيش چيزی   چيشدربارۀ تاريخ پارس و کرمان از زمان هخامنش تا زمان. زيسته است می
نگر و  ، و شايد اگر روزی دولتی ايرانآيدمان  ياری بەشناسی دانيم، و بايد کاوشهای باستان نمی
  .تاريخ کشورمان برسرِ کار آيد اين کار انجام گيرد بەمند سوز و علاقه دل

 خوزيەم دولت  پ  ۶۴۰پال در سال  آشور بانی کە گفتيم) عيلام(خوزيە در سخن از کشور 
سرزمين پارسيان . پيش قرار گرفت  تحت تصرف چيشخوزستاندر همان سال . نداخترا برا

 ها رسد خوزی بەنظر می کە ناميدند، و اين نامی است  میانشان ها آشوری و ها خوزیرا 
ها طبق يک پيمان  شوش پارسی بەپال  در جريان حملۀ آشور بانیاظاهرً. اند پارس داده بودهبە

پس از آن شاه آشور شوشِ تاراج و . طرف ماندند ه آشور بسته بودند بیپيشتر با شا کە محرمانه
پارس و کرمان و خوزستان بود، ميان  کە پيش، سال قلمرو چيش در همين. ويران شده را رها کرد

کوروش در شوش مستقر شد و برای تضمينِ قراردادِ . پسرش کوروش و آريارَمنَە تقسيم شد دو
 گروگان۔ بەبنا بر اسناد آشوری۔را » آريائوکو«نام  بەی از پسرانشپال يک اطاعت از آشور بانی

  وابستگیِمفهوم تضمينِ بەزمان سپردن چنين گروگانی در آن. پال سپرد دربار آشور بانیبە
يک سلطنت بزرگتر و فراگير بوده است؛ و معنای ديگرش آن  بەيک سلطنت خودمختار محلی
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در  کە ولی آريارَمنَە. تابعيت دولت آشور درآمدە بزمان سلطنت کوروش دوم در آن کە است
دامنۀ سلطۀ آشوريان . تابعيت از دولت آشور را پذيرفته باشد کە پاسارگاد بود معلوم نيست

  .درون پارس نرسيد بەگاه هيچ
  . داريوش بزرگ بودنيای بزرگِ کوروش بزرگ، و اين آريارَمنَە نيای بزرگاين کوروش 

 فرزندان آريارَمنَە از قدرت کنار نهاده ،معلوم نيست کە عللیبە ،م پ  در اواخر سدۀ هفتم
  .روايان اتحاديۀ قبايل پارس شدند شده در درجۀ دوم قرار گرفتند و فرزندان کوروش فرمان

 چە  درا دقيقً۔که شامل پارس و خوزستان و کرمان بود۔کشور هخامنشی  کە دانيم ما نمی
 کە م  پ۵۸۵در سال است کە   آنمسلم استچە   آنسالی ضميمۀ شاهنشاهی ماد شد، ولی

دربارۀ . بوجيە دوم پسر کوروش دوم پادشاه پارس و تابع دولت ماد بود هوخشترَ درگذشت کام
هرودوت و  کە  و گزارشهائی، درستی در دست نيستآگاهیاوضاع پارس در زمان اَشَتِياگ 

 دهند بيشتر افسانه دست می بەبوجيە و سپس کوروش گزينوفون دربارۀ روابط اَشَتِياگ و کام
 کە توان نتيجه گرفت ولی از مجموع اين داستانها می. برد حقيقتی نمی بەرسد و راه نظر میبە

خاندانِ هخامنش در پارس و  کە تصرفِ ماد درآمد و سلطنتی بەپارس در اواخرِ عمر هوخشَترَ
بوجيە دختر  پس از چندی کام. گزار ماد شد کرمان و انشان تشکيل داده بودند زيرِ سلطه و باج

مُندَنَە . دنيا آمد بەنی گرفت، و کوروش سوم از اين وصلتز   بە بودمُندنَەَنامش  کە اَشَتياگ را
  .اند نوشته» ماندانا«را مورخان يونانی 

جای  بەم يا اندکی پيش از آن  پ۵۵۵بوجيە دوم و مُندَنَە در حوالی  کوروش سوم پسر کام
 کە دانيم ما نمی. بوجيە دوم اطلاعی در دست نيست بارۀ فرجام کامدر. پدرش شاه پارس شد

کشتن  بە با اَشَتِياگنبردمرگ طبيعی درگذشته يا برضد پدرزنش اَشَتِياگ شوريده و در  بەآيا او
 در نواحی ۔مثلاًدر جنگهای کشورگشايانه با ديگر قبايل درون فلات ايران کە   اينرفته، يا

  . کشته شده است۔سيستان يا هرات يا مرو
معلوم وش آورده است کە  پيدايش و پرورش اسرارآميز کورئی را هرودوت دربارۀ افسانه

اقوام و ملل برای  کە دانيم می.  ايرانيان شنيده بوده است کسانی از ازئی  بەگونهرا شود آن می
 حدی است بە تکراری است، و اين تکراراها عمومً سازند، و اين افسانه قهرمانانشان افسانه می

هم   با زمانهای بسيار دور ازقومیسه قوم دربارۀ چندين قهرمان ۔گاه يک افسانه در ميان دوکە 
 بوده و نويساندهخودِ سارگون  کە  داستان تولد و پرورش سارگون اکّادیمثلاً(شود   میبازگويی

  خودشانیدست آمده را انبيای يهود در زمان هخامنشی برای موسا بەمتن آن در سدۀ اخير
افسانۀ پيدايش و پرورش  کە رسد نظر می بەولی بعيد). اند بازسازی و وارد تورات کرده
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گمان من او کە بە  بلاسرارآميز کوروش را هرودوت دربارۀ شخص کوروش شنيده بوده است؛
برای شيرين  کە داستان فريدون و قيامش را در جائی از ايرانيان شنيده بوده، و خوش داشته

اين افسانه را هرودوت با طول و تفصيل . کوروش نسبت دهد بەرا لب کتابش آنکردن مطا
  .آورم را می ئی از آن اينجا فشرده و من در ١بسيار نگاشته است؛
 او را کە بوجيە ديد اَشَتِياگ دوبار رؤيائی دربارۀ دخترش مُندَنَە زنِ کاماو نوشته کە 

جای  کە بەدنيا خواهد آورد بەمُندَنَە پسری  کە کرد، و مغان برايش تفسير کردندهراسان سخت
وقتی جنينِ مُندَنَە متولد  کە فکر افتاد بەلذا او. او شاه خواهد شد و سراسر آسيا را خواهد گرفت

 شود او راکە هنگام وضع حمل مُندَنَە  از آن، پيش منظوراين  بە.نيست کند سربهرا شود نوزاد 
که شايد شکل درستش (زيرش هارپاگَە و  بە رااو چون جنين زائيد. بەهمدان فراخواند

در آينده مورد انتقام مُندَنَە واقع کە   آنهارپاگَە از بيم. سپرد تا بکشدش) ٢بوده باشد هَئوربَگَە
را در کوهستان رها   ویفرمود تااو  بەو) گاوبانِ شاه(مرد گاوبانی سپرد  بە را مخفيانهنوزادشود 

. کايَە بود اَسپَە زنش نامِ مردِ گاوبان ميترَداتَە و نامِ. او خبر دهد بەکند تا بميرد، و هرگاه مُرد
 مردۀ خودش را در کوهستان نوزادِگاوبانْ . آورد مرده نوزادی گاوبان در همان روزها ازقضا زنِ

هارپاگَە کسانی فرستاد تا . ت بوده مرده اسسپردهاو  کە بەئی بچه کە هارپاگَە خبر داد بەنهاد و
اين . جای نوزادِ خودش پرورد بەنوزادِ مُندَنَە را زن گاوبان.  کردنددفن را آوردند و ةه بچهلاش
  . همان کوروشِ آينده بودبچه

سالگی رسيد روزی در روستائی در  دهسنِ  بەکوروش وقتیدر دنبالۀ داستان آمده کە 
کوروش . بود» شاه و وزير«بازی آنها بازی . کرد  همسالش بازی میهای بچهنزديکی همدان با 

پسر يکی از کارگزاران بلندپايۀ .  ديگر هرکدام در منصبی قرار گرفتندهای بچهرا شاه کردند و 
 او را بازداشت فرمود تاکوروش . اَشَتِياگ در اين بازی در اجرای فرمان کوروش سستی نمود

ياگ اَشَتِ بەپدرش برد، و پدرش شکايت بە شکايتبچه. سختی تنبيه کرد بەاو راکردند، و 
گونه با پسر او رفتار کرده است  مندانه آن جرأت کە پسر گاوبان را کە برد، و از او خواستار شد

گونه  چرا پسرت اين«: گاوبان گفت بەنانهگي خشم را طلبيد و بچه گاوبان و اَشَتِياگْ. تنبيه کند
اه کردند، ما بازی کرديم و دوستانم مرا ش«: کوروش گفت» پسر کارمند سلطنتی را زده است؟

من با او کردم يک  کە شد، و کاری اين بچه وظيفۀ خودش را درست انجام نداد و بايد تنبيه می
کارم درست نبوده است من برای مجازات شدن  کە کند کار عادلانه بود؛ اگر پادشاه فکر می
                                                 

  .۱۳۰۔ ۱۰۷/ ۱هرودوت، . 1
  .است کە بەمعنای باران نيز بوده است» ابر«تلفظ باستانی » هَئور «.2
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او بە نشين در شگفت شد، و چون خيره  دهسالۀ کوهبچۀاَشَتِياگ از لحن سخنِ اين . »ام آماده
ياد نوزادِ  بەدرنگ بی.  خودش شبيه بودکودکیِ کە بەنگريست در او سيمائی را يافت می

بچۀ مُندَنَە اگر  کە مقايسه کرد، و دريافت» پسر گاوبان«دخترش مُندَنَە افتاد و زمان را با سن 
ە کشته شايد بچۀ مُندَنَ کە پيش خود انديشيد. در همين سن بوده باشد کە زنده مانده باشد بايد

 بچهاين  کە راست بگو«: از گاوبان پرسيد کە اين بود. همين بچه باشد کە بسا چە نشده باشد و
است و اگر باور  پسر خودش است و مادرش هم زنده کە گاوبان ابتدا گفت» ای؟ را از کجا يافته

گاوبان  بەشاه خنجردارانش را فراخواند و.  کندپرسش تا مادرش بيايد و از او بفرمايدندارد 
برای ناچار داستان را از اول تا آخر  بەگاوبان. »نخواهد داد گويی نجات ات جز راست«: گفت

  .شاه بازگفت
تو سپردم  کە بەآيا نوزاد مُندَنَە را « کەشاه پس از آن هارپاگَە را طلبيد و از او پرسيد

را کشت  و او ویاين گاوبان سپردم  بەدست خودم نکشتم ولی بەاو را«: هارپاگَە گفت» کشتی؟
 بچۀ«: شاه گفت. »افراد من تحويل داد و من او را توسط افرادم دفن کردم بەاش را و لاشه

خدا او را از کە   آنشکرانۀ بەاکنون. در برابر تو ايستاده است کە مُندَنَە زنده است و همين است
  .»د من بفرستنز بەبرو پسرت را. جشنی برپا خواهم داشتاست من بازداده  بەمرگ رهانده و

بريدند و گوشتش را  فرمود تا سرش راکاخ وارد شد، شاه مخفيانه  بەچون پسر هارپاگَە
وقتی خوردنها تمام .  پسر را جلو هارپاگَە نهادندبريان  کردند، و در مهمانی شاهانه گوشتِبريان

 جلو هارپاگَە سر و دست و پای پسر هارپاگَە در آن بود را کە  تا سبدیفرمودنوکرانش  بەشد، شاه
 کە هارپاگَە تا سر سبد را برداشت دانست. سر سبد را بگشايد کە ، و از هارپاگَە خواستنهند

  .خورده گوشت پسرش بوده است کە گوشتی
مغان چون . اش مشورت کرد پس از آن اَشَتِياگ با مغان دربارۀ کوروش و رؤياهای گذشته

تحقق پيوسته و او  بەبچهرؤيای شاه شدن  کە داو گفتن بەداستان زنده ماندن کوروش را شنيدند
پس هيچ خطری از جانبِ او متوجه   و از ايناش شاهی و امر و نهی کرده است نهدر عالم کودکا

پارس بازفرستاد  بەخاطر اَشَتِياگ از کوروش آسوده شد و او را کە اين بود. اَشَتِياگ نخواهد شد
  .تا نزد پدر و مادرش زندگی کند

سن مردان رسيد هارپاگَە نقشۀ انتقام از اَشَتِياگ را کشيد و  بەکوروش کە دسال بع چند
و اَشَتِياگ را زمينۀ شورش برضد اَشَتِياگ را فراهم سازد  کە کوروش پيغام فرستاد بەمحرمانه

  .دست بگيرد بەسلطنت راش برکنار کند و خود
دن اَشَتِياگ دربارۀ  جز مورد خواب دي،بازخوانيم کە هرگونه بەاين افسانه راالبته 



۱۸۳ ايران پيدايش

اش داستان فريدون و يک افسانۀ  شايد چيزی از حقيقت در آن نهفته باشد، بقيه کە دخترش
در اوستا آمده  کە داستان فريدونِ گاوپرورد(اند  ايرانيان برای هرودوت گفته بوده کە ديگر بوده

پسر وزيرش را  بريانيک پادشاهی گوشت  کە و در شاهنامه هم آمده است، و داستان ديگری
گفتم، برای کە  چنان، و هرودوت )خوزيە شايد از ۔دست دشمن سپرد بەخورد و وزيرش او را

  .کوروش نسبت داده است بەرا اند، آن خوانندگانش يونانيان بوده کە شيرين کردن داستانش
اَشَتِياگ و کوروش را نفی  بەانتساب آن کە دست کم يک مورد در اين افسانه آمده است

آتش  بەايرانيان کە دانيم ما می.  کردن پسر نوجوان هارپاگَە استبريانند؛ و آن کشتن و ک می
محال است . اند دانسته اند و سوزاندن انسان در آتش را از گناهان کبيره می گذاشته احترام می

ئی شده باشد و گوشت يک انسانی را در  شاه ماد مرتکب چنين گناه کبيره کە بتوان پذيرفت
داستان پرورش کوروش نزد گاوبان نيز تکرار افسانۀ فريدونِ گاوپرورد .  کرده باشديانبرآتش 

  .کوروش و اشتياگ ندارد بەاست و ربطی
م جنگهای ماد و پارس   پ۵۵۳در سال کە   آنمسلم استچە   آنبگذريم، کە ازاين افسانه

ش از پرداختن باج سر باز  کرده بود و کورو مقررشده باجِاَشَتِياگ از پارس درخواستِ. آغاز شد
 جنگهای متوالی ميان ماد و پارس حدود سه. پارس لشکر کشيد بەسال اَشَتِياگ در اين. زد می

در يکی از . تسليم نبود بەکوروش چند شکست از اَشَتِياگ يافت ولی حاضر. سال ادامه يافت
 يک بود فرجامِ جنگنزد کە در کنار پاسارگاد درگرفت مادها چنان جانانه جنگيدند کە نبردها

سر و چاکيده  پيروزی کاملِ اَشَتِياگ و تصرف پاسارگاد انجامَد؛ ولی زنان هخامنشی برهنهبە
نبرد تا پيروزی يا کشته شدنِ همگانی تشويق کردند؛ و  بەگريبان بيرون آمدند و مردانشان را

  . بزند و پاسارگاد را نجات دهدواپساَشَتِياگ را  کە کوروش توانست
 کوروش با اَشَتِياگ جنگهای دفاعیِ محض بود، و اَشَتِياگ در آنها متجاوز نشان جگهای

قبايل پارت و هيرَکانِيَە و . اه انداخته بودر   بەگيری از پارسيان برای باج کە شد داده می
معلوم . درنگيانە پيش از اين رخدادها با کوروش وارد پيمانهای اتحاد و دوستی شده بودند

نسبت از مردان آن قبايل در کنار کوروش بودند، و آيا بودند  چە ان اين جنگهادر مي کە نيست
انجاميد در ميان  سو می کشته شدنِ ايرانيان از دو کە بەادامۀ جنگهای ماد و پارس! يا نبودند

در  کە بسا چە .اَشَتِياگ پسر نداشت. اَشَتِياگ پديد آورد بەسران قبايل ماد نيز نارضايتی نسبت
ر ميان افراد خاندان سلطنتی ماد برسر جانشينیِ او منازعات زير پرده آغاز شده بود و آن اواخ

نجات سلطنت ماد است کە   آنبهترين راه چاره کە فکر افکنده بود بەبسياری از سران دولت را
  .برِ او باشد ميراث کە توانست دخترزادۀ اَشَتِياگ بود و می کە را در کوروش جستجو کنند
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 در نزديکی پاسارگاد ميان اَشَتِياگ و کوروش درگرفت ۵۵۱در اواخر سال کە  در نبردی
همدان در سال .  کرددنبالکوروش او را تا همدان . همدان برگشت بەاَشَتِياگ شکست خورده

  .عمر دولت ماد خاتمه داده شد بە شد، وگير دستدست کوروش افتاد، اَشَتِياگ  بەم  پ۵۵۰
اند، چنين بيان  آن داده بە»تاريخ گِد«نام  شناسانْ  باستانە کاين رخداد را سندی بابلی

  :کرده است
 اَشَتِياگ شاه ماد سپاهيانش را آماده کرده ،)م  پ۵۵۰سال (در سالِ ششمِ سلطنت نبونِهيد 

 ولی سپاهيان اَشَتِياگ.  کندگير دست لشکر کشيد تا کوروش را )يعنی پارس(انشان بە
 کوروش. کوروش تسليم کردند بە شد، و آنها او راگير دستگ ضدِ او برخاستند، اَشَتِيابە
شهر هَنگمَتانَە لشکر کشيد، هَنگمَتانَە را تسخير کرد و سيم و زر و ثروت بسيار گرفت و با بە

  .انشان برد بەخود
شوش  بە او رافرمود تا درگذشت و ۔اَشَتِياگ۔کوروش از خون پدر بزرگ خويش   
نامه  سران و بزرگان دولت ماد امان بە وداد )عفو عمومی(بخشا   همهکوروش در همدان. بردند

ارتش و دستگاه بوروکراسی دولت ماد . شان ابقا کردپيشينداده بسياری از آنها را در مقامهای 
از رفتار  کە ارتش ماد. نخورده باقی ماند تا سهم خود را در ساختن تمدن ايرانی ايفا کند دست

خدمت  بەيت را داشت تحت فرمان کوروش درآمد تا تجاربش رابزرگورانۀ کوروش نهايت رضا
شده و  ئی بسيار دقيق و حساب نقشه کە ددوستانۀ کوروش درآورَ اهداف بلندپروازانه و انسان

 و بر آن بود کە جهان را سر داشت ايران و ايرانی در بەروشن و مشخص برای شکوه بخشيدن
  .تمدن ايرانی نام گرفتوارد دورانِ نوينی از تمدن کند کە بعدها 
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  بزرگ کوروش

بوجيە پور  پدرش کام. جانب مادرشکوروش هم از جانب پدرش شاهزاده بود و هم از 
زادبرزاد بر قبايل پارسی شاهی کرده  کە پيش از نوادگان هخامنش بود کوروش پور چيش

 کە  دختر اَشَتِياگ پور هوخشَترَ پور خشَتريتَە پور فرَوَرتيش بود١مادرش مُندَنَەو بودند؛ 
از اين . شکيل داده بودندزادبرزاد بر قبايل ماد شاهی کرده و نخستين شاهنشاهی ايران را ت

 کە شد ترين فرد روی زمين و برآمده از پاکترين خاندانهای ايرانی شمرده می نظر کوروش اصيل
دوست و  ئی انسان او نابغه. اصالت و برتری او معترف بودند بەهم پارسيان و هم ماديان

اعضای خاندان او پس از پيروزی بر اَشَتِياگ همۀ . دست بود دهی چيره پرشفقت و سازمان
 سرانوسيله  اين بەسلطنتی و رجال کشوری و لشکری ماد را مورد بخشايش و نوازش قرار داد و

کە پيروزیِ نهايی را بەدست   پس از آناو. بردار خويش ساخت گزار و فرمان قبايل ماد را منت
 کە دادسربازانش اجازه  بەکشتار و غارت زد و نه بەرودان دست  شاهان ميانهمچون نه آورد
او از مردان ماد و پارس ارتش کارآمدی . درازی کنند جان و مال رعايای شاه مغلوب دستبە

نشين در سغد و خوارزم و  کمک آن در خلال سالهای آينده سرزمينهای ايرانی بەتشکيل داد و
سان  اين بەاز قلمرو شاهنشاهی ماد بيرون مانده بودند را ضميمۀ قلمروش کرد، و کە باختريە

بار در تاريخ زير يک پرچم درآورد و شاهنشاهی پهناورِ  اسر فلات ايران را برای نخستينسر
 برقرار کرد  پس از براندازیِ پادشاهیِ مادکوروش کە ترتيباتی. هخامنشی را تشکيل داد

در  کە ئی گونه بەماديان و پارسيان را ازنظر حقوقی و منزلت اجتماعی همتای يکديگر قرار داد
 ياوریِ تلاشمندانۀاز امتيازات متشابه برخوردار بودند، و امور کشور شاهنشاهی را با همۀ امور 
اين همسانی و تساوی منزلتها را چندی پس از کوروش و در زمان . بردند پيش می بەيکديگر

  .های تختِ جمشيد ببينيم توانيم در نقوش بازمانده بر ديواره داريوش می

   بزرگتسخير کشور ليديَِە توسط کوروش

کوروش در نقاط دوردست شرقی فلات ايران در رفت و  کە م، و زمانی  پ۵۴۷درسال 
 تا کنون بيرون از قلمرو شاهنشاهی مانده بودند را تشويق کە دسته از اميران محلی آمد بود تا آن
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۱۸۸ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

مرزهای غربی ايران در  بەشاه ليدِيَە» کروسوس«اندازیِ  شاهنشاهی کند، دست بەپيوستنبە
ن وَرافتاددنبال  بەکروسوس. آغاز شد) واقع در شرق اناتولی(پَتوکَە  کَتنشينِ   ايرانیسرزمينِ
 سال بخشهائی از ی بر زمينهای شرق رود هاليس افتاد، و در اينياب دستفکر  بە مادپادشاهیِ

  . متصرف شدبودندمِری  نشين بود و ساکنانش قبايل گوم ايرانی کە  شرق اناتولیسرزمينهای
کروسوس پيش از اين لشکرکشی با خدايش مشورت کرد، و هيأتی را  کە وشتهنهرودوت 

 کە  نظرخواهی کردخدافرستاده از ) خدای آتن(» اَپولون « معبدِيونان نزدبها بە گرانبا هدايای 
 او وحی کرد بەتوسط کاهنان بەو خدا! صلاحش خواهد بود يا نه بەجنگ با ايران بەآيا اقدام

  ١.نگ شاه ايران بفرستد دولت بزرگی را واژگون خواهد کردج بەاگر سپاهش راکە 
پَتوکَە  کَت بەمعنای وعدۀ ياری بود کە بە پس از دريافتِ پاسخِ مساعدِ خداکروسوس

جنگ با خودش بود، و  بەپتوکَە تحريک کوروش کت بەهدف او از لشکرکشی. لشکر کشيد
پنداشت و نابودی  ا يقينی میاو داده بود پيروزی بر کوروش ر بەخدايش کە ئی طبق وعده

  .ديد کوروش را حتمی می
. خواستۀ کوروش گريزناپذير شده بود  ليديە بود بیآغازگرش شاهِ کە جنگ ايران و ليديَە

 اَسپَە را در باختريە و ويشت۔پسرش۔ کوروش پس از فراغت از امر سرزمينهای شرقی، بَرديّە 
 شرق اناتولی بە برگشت و برای لشکرکشیپاسارگاد بە را در پارت نشاند و۔پسرِ عمويش۔

 را شاو سپاهيان.  آماده شدها نشين از اشغال ليدی بەقصد آزادسازیِ سرزمينهای ايرانی
همدان رفت، و با عبور از گذرگاهِ جلولا و زير پا گذاشتنِ خاک آشو از راه اربيل و  بەبرداشته

رفت و از آنجا وارد )  کنونیدر شمال سوريۀ(حلب  بەشهرزور و گذشتن از سرزمينِ حران،
  .کيليکيە در جنوب اناتولی شدسرزمينِ 

 خيتا  بزرگِ از امپراتوریِبخشینشين بود و روزگاری  کيليکە يک سرزمين کهنِ آريايی
 تا از پيشواز او آمد و کشورش را ضميمۀ شاهنشاهی کرد بەشاه کيليکيە. داد را تشکيل می

 نيز در سپاهيان را و رابر اطماعِ شاه ليديە کسب کند؛حمايت کافی برای دفاع از کشورش در ب
  .اختيار کوروش نهاد

هدف کوروش از اين لشکرکشی نه تسخير . پَتوکَە شد کوروش از کيليکيە رهسپار کَت
پيمانِ اسپارت و   کە همشاه ليديە. پَتوکَە بود نشين کت ايرانی آزادسازی سرزمينِکە   بلليديَە

اسپارت و بابل و مصر فرستاده از شاهان اسپارت و بابل و  بەپيکهائیە ک  آن نيز پس ازمصر بود
  .رهسپارِ شرقِ اناتولی شدمصر تقاضای کمک برای مقابله با خطر کوروش کرد با شتاب 
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۱۸۹ هخامنشی شاهنشاهی

 غرب آنکارای کنونی درگرفت کروسوس شکست يافته در دشتی در جنوب کە در نبردی
ر نزديکی سارديس سپاهيان کروسوس با او د. کوروش او را دنبال کرد. گريخت» سارديس«بە 

. سارديس رسانده شهر را در محاصره گرفت بەاو آنها را شکست داده خود را. مقابله کردند
اميد رسيدنِ نيروهای امدادی از مصر و اسپارت و بابل پايداری ورزيد؛ ولی اين  بەکروسوس

ديس توسط سپاهيان کوروش در حصارهای استوارِ سار. دآور نهپايداری بيش از دو هفته دوام 
کروسوس ناچار تسليم کوروش شد و کليدهای خزاين . هم کوبيده شد و سارديس تصرف شد

  ).م  پ۵۴۵سال (او سپرد  بەسلطنتی را
ای «: او گفت بەاسارت ايرانيان درآمد کوروش بەچون کروسوس کە نوشتههرودوت 

کشور من تجاوز کنی،  بەشوی وبرضد من وارد جنگ  کە تو را برانگيختکسی  چە !کروسوس
کروسوس پاسخ » توانستی با من دوست شوی و از ياری من برخوردار گردی؟ میکە   آنحال
خدای يونانيان . کردچە   آن بخت با من کردشد از بخت بلند تو بود، و ناسازگاریِهرچە «: داد
ان بايد ديوانه  و مسبب اين جنگ کسی جز او نيست؛ وگرنه انسبا تو برانگيخت،جنگ بەمرا 

 و در ،کنند در زمان صلحْ پسرانْ پدرانشان را دفن می. جنگ را بر صلح ترجيح دهد کە باشد
  ١.»ارادۀ خدايان بود گريزی از آن نبود هرچە .جنگها پدران بايد فرزندانشان را دفن کنند

 کروسوس را با نشاندن بر کە کوروش ابتدا تصميم گرفت کە گويد روايتهای يونانی می
روی خرمنِ آتش اعدام کند، و وقتی او را بر روی صفۀ بلند چوبين نشاند و آتش در چوبها 

  .يکی از مشاوران خويش تبديل کرد بەافکندند پشيمان شد و او را مورد بخشايش قرار داد و
 درست باشد، زيرا سوزاندنِ انسان در دين ايرانی از  کەتواند ولی اين سخن نمی

 حتی يک مورد از ارتکاب  پيش از اسلامده است؛ و در همۀ تاريخ ايرانِمُحَرَّمات اکيده بو
با  کە کروسوس خودش تصميم گرفته بود کە رسد نظر می بە.چنين عملی گزارش نشده است

با خودش کرده و ) نينوا را هوخشترَ گرفت کە زمانی(پيشترها شاه آشور  کە خويشتن همان کند
خودکشی شود کوروش سر  بەکروسوس موفقکە   آنش ازخود را در آتش سوزانده بود؛ و پي

کروسوس  بەآتشکە   آنپيش از کە کنند روايتهای يونانی نيز تأکيد می. رسيد و او را نجات داد
  . او را از آتش برگرفتندفرمود تارسيده باشد کوروش 

 پس  ازآن بەسبب بزرگواری و مهرورزیِ بيرون از انتظاری کە از کوروش ديدکروسوس
او  کە گويند  می۔زنانه لاف ۔روايتهای يونانی. کوروش تبديل شدبە يکی از وفادارانبە

  . کوروش شد)يعنی مشاورِ (اندرزگرِ
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۱۹۰ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 کە با پيروزی در اين جنگ، کشور ليدِيَە ضميمۀ شاهنشاهی شد و سراسر خاک کشوری
  شاهنشاهیشود در درون قلمرو شاهنشاهی قرار گرفت و مرزهای دولت امروز ترکيه ناميده می

  .دريای ايژه رسيدبە
چهارم از کشور ترکيۀ کنونی را شامل  حدود يک کە  علاوه بر کشور ليديە،زمان در آن

 سده پيشتر چند کە  قبايل يونانی بودگاهِ نشيمنغرب اناتولی نيز   جنوبهای کرانه ،شد می
.  ناميدنداَيونِيەّا نشين ر های يونانی اين سرزمينايرانيانْ.  کوچيده بودندسرزمينهایاين بە

شامل بيش از دوسوم ترکيۀ امروزی بود نيز در دست اقوام ديرينۀ آريايی  کە بقيۀ خاک اناتولی
  .بود) غربی کردهای نياگانهای  خيتايی، ارمينی، سکايی و ميتانی(

بيم لشکرکشی کوروش را داشتند کە در خاکِ اصلیِ يونان   ايژه دريایسوی يونانيانِ آن
اگر چنين قصدی داشته باشد مردم  کە او ابلاغ کردند بەنزد کوروش فرستادند وبە هيأتی را

 هنرشان جز اين نيست کە من با مردمی«: اند؛ و کوروش خنديد و گفت برای مقابله با او آماده
بافند کاری  می و برای همديگر داستانهای دروغ آيند می گرد هم اشانميدانهای شهره درکە 

 اصلی يونان در خاکِبا   چشم طمع بەسرزمينهاشان ندارد و کە اطمينان دادآنها بەو. »ندارم
  ١.سوی ايژه کاری نخواهد داشت آن

او  بەئی را در سارديس منصوب کرد و خزاينِ سلطنتی ليديە را کوروش سپس نماينده
کاخ   خزانۀگيری بزند يا چيزی از غنيمت بەمالی از مردم ليديە بگيرد يا دستکە  آن بیسپرد و 

  بەو(عنوان مشاور  بەاو کروسوس را نيز. ايران برگشت بەکروسوس بردارد سپاهش را برداشته
  .ايران برد بەبا خود)  اندرزگر، يونانياننوشتۀ

 تبعيتِ ايران درآمدند ولی کشورشان بەنخورده باقی مانده خاندان سلطنتیِ ليدِيَە دست
) از بزرگان ماد(هارپاگَە  بەيديە را کوروشيک اميرنشين تابع ايران تبديل شد، شهرياری لبە

  .، و خاندان هارپاگَە برای هميشه در اين نقطه از اناتولی جاگير شدندسپرد
اطاعت ايران درآمدند، و  بەنشين دريای ايژه در مدت کوتاهی داوطلبانه جزاير يونانی

متوليانِ معبد ابلاغ  کە بە۔اپولون۔ خدايشان فرمان بەسوی آب نيز اميران شهرهای يونان در آن
 درهای ارتش ايران نيز بر روی يونانيان باز شد تا. ايران ابراز اطاعت کردند بە نسبتگرديد

ی برای ارتش مصر رمزدو بەاز ديرباز کە  مزدور وارد خدمت شوند؛ و يونانيانعنوان سربازِبە
پايان دوران تا  کە اين وضعی بود. عادت کرده بودند گروهاگروه وارد ارتش ايران شدند

درهای ايران نيز بر روی هنرمندان و اهل حرفه باز شد، و . شاهنشاهی هخامنشی ادامه يافت
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۱۹۱ هخامنشی شاهنشاهی

  . بهتر و درآمد بيشتر روانۀ ايران شدندبسياری از يونانيان در جستجوی فرصتهای شغلیِ
اقوام  کە  جهانی تازه شکل گرفته بوددوستانۀ کوروش، های انسان ، بەهمتِ برنامهاينک

  .کرد يکديگر نزديک و با هم آشنا می بەلل شرق و غربِ جهان راو م

  سلطنت نشستن کوروش بزرگ بەاوضاع بابل در زمان

نَبوخَد نَصَّر . ترين حد خود رسيد گسترده بەهای قلمرو بابل م دامنه در آغاز سدۀ ششم پ
ياسی و ايجاد  درصدد تمرکز کامل قدرت س۔داماد شاه ماد و نيرومندترين شاه خاورميانه۔دوم 

 برآمد و  خويشيک وحدت دينی با تحميل پرستش خدای بابل در همۀ سرزمينهای امپراتوریِ
 تا ۶۰۴از ( سال ۴۳  حدود کەاين شاه پرقدرت.  شدروبەرو سختیراه با مقاومتهای  در اين
اش را با  گرايانه  کرد مراحلِ نخستينِ اهدافِ وحدتسلطنت سرزمينهای پهناوریبر ) ۵۶۲
وب آزاديهای دينی، تخريب معابد و ممنوع کردن اجرای مراسم دينی اقوام زير سلطه و سرک

 اقوامی.  تأمين کرد۔پنداشت که تنها خدای برحق می۔پرستش خدای خودش  بەاجبار مردم
 روبەروشان نبودند با کيفرِ سخت نَبوخَد نَصَّر  برداری از پرستش خدای قومی دست بەحاضرکە 

از  کە  بودند ۔با مرکزيتِ اورشليم۔ يهودا کشورِشده مردمِ ز اقوام سرکوبيک نمونه ا. شدند
 ير سلطۀ آشور رفتند، و سرانجامز   بەزيستند سپس م زير سلطۀ مصر می  تا سدۀ هشتم پديرزمان

 يهوديان در برابر فشارهای نَبوخَد ١.عنوان ميراث آشور در زير سلطۀ دولت بابل قرار گرفتندبە
، و مورد نمودندشان مقاومت  يی يير دادن دينشان و دست برداشتن از خدای قبيلهنَصَّر برای تغ

                                                 
م از  تری بودند کە در زمانی از هزارۀ دوم پ ز قبايل بزرگئی جداشده ا قبايل اسرائيلی شاخه. 1

 بەبيابانهای اردنِ) جائی کە اکنون نجف و کوفه است(بيابانهای فرات جنوبی در سرزمين کَلدَه 
م   پ۱۰۰۰اين قبايل در حوالی . زمان در قلمرو مصر فرعونی بود کنونی مهاجرت کردند کە درآن

. گرفته تشکيل سلطنت دادند و نام شهر را بەاورشليم تغيير دادندها  شهر ايلِيّە را از فلسطينی
سلطنت کردند و با تصرف م  پ ۹۲۲ترين شاهان اسرائيليان۔ داوود و سليمان۔ بودند کە تا  پرقدرت

پس از . های فلسطينيان، قلمروشان را در شمال و جنوب و غرب اورشليم گستردند برخی از آبادی
 قبايل اسرائيلی آغاز شد و کشور کوچک اسرائيليان را دوپاره کرد درگذشت سليمان جنگ داخلی

 سليمان ماند و کشورش را يهودا ناميد، و پارۀ پسرانِاش شامل اورشليم در دست يکی از  کە يک پاره
تشکيل سلطنت دادند و کشورشان را ) شمال اورشليم(ديگرش را عموزادگان آنها گرفتند و در سامره 

شهر و چند روستا   کوچک عبری کە عملاً بيش از دوکشورِ  در اثر رقابت ميان دو.اسرائيل ناميدند
پس از وَرافتادنِ .  حمايت آشور درآمدزير حمايت مصر و کشور اسرائيل زيرنبود، کشور يهودا 

آشور، هردو کشورِ عبری توسط نَبوخَد نصر ضميمۀ بابل شدند؛ و سرانجام بەعنوان امپراتوریِ 
  .شدنديمۀ شاهنشاهی ايران ميراث بابل ضم



۱۹۲ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

اورشليم پس از کشتار اعضای  بەنَبوخَد نَصَّر طی لشکرکشی. خشم نَبوخَد نَصَّر واقع شدند
بابل کوچانده  بەخاندان سلطنتیِ اسرائيل، بقايای رهبران دينی و سياسی آنها را با خانواده

بردگان خويش کرد، معبد اورشليم را ويران و پرستش خدای قومی يهودان را بە آنها را تبديل
  ١.ممنوع اعلام کرد

داشت، »  پيروزمندپيامبرِ«پيامبر و نمايندۀ خدای خودش بود و لقب  کە نَبوخَد نَصَّر
 کە مبارزه برخاسته بود و تصميم داشت بەپرچم تبليغ دين بر دوش گرفته با همۀ اديان موجود

پنداشت  تنها دين برحق می کە نابودی بسپارد، و دين خودش را بەعنوان اديان باطل بەاهمه ر
  .کندجايگزين آنها 

جانبۀ کاهنان و  م اتفاق افتاد اقدامات همه  پ۵۶۲در مهرماه  کە پس از مرگ نَبوخَد نَصَّر
 پسر و  خدايان و اديان خودشان آغاز شد؛رودان برای اعادۀ حيثيتِ متوليان معابدِ ميان

 )شوهر دختر نَبوخَد نَصَّر(سال در کودتای نِرگال شِرُصَّر   پس از دو۔مَردوخ امَل۔ اوجانشين 
لاباشی « سال نپائيد، و پسر و جانشينش سهسلطنت نرگال شِرُصَّر بيش از . کشتن رفتبە

نتی نام نبونِهيد ترتيب داد در کاخ سلط بەافسری کە  ماه در کودتائیسهنيز پس از » مَردوخ
) خدای هلال ماه(» سين«ئی اهل حَرّان و پسر متولیِ بزرگ معبد  زاده نبونِهيد بزرگ. کشته شد

نبونِهيد در ). م  پ۵۵۶پايانِ سال (دست گرفت  بەاو پس از اين کودتا سلطنت بابل را. بود
خواست و رضای   بیلاباشی مردوخ کە  مدعی شده استاين مناسبت برجا نهاده کە بەلوحی
  .نبونِهيد داد بەسلطنت نشست؛ لذا مردوخ او را نابود کرد و سلطنت را بەمردوخ

سلطنت  کە ادعا کرد. پيامبر خدا است کە  همۀ شاهانِ بابل ادعا کردمانندِ بەنبونِهيد نيز
کاهنان  بە روح نبوخذ نصر در معبد بزرگ مردوخ ظاهر شده ورا نبوخذ نصر بەاو سپرده زيرا

خدايان نسبت داده شد  کە بەچند مورد وحی نيز. او نبونِهيد استجانشين حقيقیِ  کە گفته
اينها را . نبونِهيد را پيامبرشاه گزيدۀ خويش ناميده بودند کە شدتوسط کاهنان معابد بيان 

 ئی بود کننده گرم های بسيار دلکش پيشپاداش همۀ اينها . جا نهاده است بەئی کتيبهنبونِهيد در 
 بسيار بازیِ با دست و دل) در آغاز بهار( نخستين سال سلطنتِ خويش نبونِهيد در مراسم حجِکە 

ولی او از خاندان متوليان . تقديم کرد) کاهنان بەدر واقع(معبدِ مردوخ و ديگر معابد  بەزياد
 اندازۀ بەخويشتن را کە سال سلطنتش در حران بود، لذا در سومين) خدای ماه(» سين«معبد 

                                                 
بالاتر گفتيم کە . نبوخذ نَصَّر در تورات همان اندازه منفور است کە اژدهاگ بيوَر اسپ نزد ايرانيان. 1

؛ و عربها نيز داستانِ او او همان بُختُ النَّصرِ منفور است کە داستانش توسط عربها بەما رسيده است
 .را از مسيحيان شنيده بودند
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 کە  همت بربست و کوشيد کردنِ پرستش سين کمرِگير همهرای کافی مقتدر و مسلط يافت ب
 رودان زيرِ  ميان کرده بود و همۀ خدايانِخدايیهزار سال در بابل  بيش از دو کە مردوخ را

  را خدای خدايانِ۔سين۔داشت تنزل دهد و خدای خودش  کە ئی فرمانش بودند از مرتبه
آن  بەاستوانۀ سيپاریشناسان نام  که باستان۔ او برجا مانده از ئی در کتيبه. رودان کند ميان
شاه بزرگ، شاه ذوالجلال، شاه سراسر جهان، شاه بابل، شاه چهار  او خودش را ۔اند داده

 کە ناميده ادعا کرده) معابدِ خدايان آسمان و زمين (ايسيدا و ايل ايزاگ گوشۀ زمين، متولی
در دنبالۀ اين . اند او واگذار کرده بە راوقتی در شکم مادرش بوده سين و نينگال مقام سلطنت

  :آمده استنوشته چنين 
او .  قرار دادحَرّانرا در » هول ايهول« خويش گاهِ در روز ازل نشيمن» سين«خدای بزرگْ 

قلب باعظمتش بر حران خشم گرفت و مادها را  کە آنگاهدر مقام جلال خويش بود تا 
چون . ل ويران شد، و همچنان ويران ماندهو ايهول. حران لشکر بکشند بەبرانگيخت تا

شهر و   من داشت بر آنپادشاهیِ کە بەخاطر عنايتی بەپادشاهی رسيدم خدای بزرگ بەمن
. من وحی فرستاد بە من و ابدیِ ازلیاو در آغاز سلطنتِ. معبد سين نظر عطوفت افکند
ر برابرم حضور نور آسمان و زمين است با هم در رؤيايم د کە مردوخْ خدای بزرگْ و سين

آجر بر پشت اسپانت حمل ! نبونِهيد، ای شاه بابل«:  گفتچنينمن  بەيافتند، و مردوخ
 جايگاه در آن خانۀ من  نيزسينبرای .  باشکوه بسازجايگاهِکن و در حران برای من 

بسازم سپاهيان انبوهِ شاه  کە فرمان دادی کە ئی خانه«: خدای بزرگ گفتم بەمن. »بساز
 خدای بزرگ. »اند و او بسيار نيرومند است  پيرامون آن منطقه را احاطه کردهماد سراسرِ

گوئی ديگر وجود نخواهند داشت؛ نه شاه  تو از آن سخن می کە سپاهيان ماد«: من گفتبە
  .»او استندياور  کە نه شاهانیو نه کشورش  و ماد خواهد ماند
بران شاه ماد بود  يکی از فرمان  کە من خدايانْ کوروش شاه انشانپادشاهیدر سومين سال 
او سپاهيان عظيم شاه ماد را با سپاهيان اندکِ خويش تارومار کرد، و . را برانگيختند

وعدۀ خدای بزرگْ . کشور خويش برد بەعنوان اسير بەشاه ماد بود را گرفته کە اشتياگ
برای [ا فرمان آنه. گونه تحقق يافت نور آسمان و زمين است اين کە مردوخ و وعدۀ سين
اگر فرمان آنها را انجام ندهم بر من  کە من بيم داشتم. شدنی بود انجام] ساختنِ معبدِ حرّان

  .فرمان آنها را فروگذار شوم کە من کسی نبودم. خشم بگيرند
را با نظارت ) معبد بزرگ سين(» هول ايهول«ه  کە چەگوندهد نبونِهيد سپس توضيح می  

 های معبدی بنا کرد لا بر شالوده لوهی و کول يا و اَسلاِر و اَداد و مردوخ و شَمش و عشتاخدايانْ 
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سين، نور آسمانها و زمين و «ه  کە چەگونپال بنا کرده بوده است؛ و توضيح داده آشور بانیکە 
. رودان مقام خدای خدايان را احراز کرده است  ميانبا توافق همۀ خدايانِ» خدای ازلی و ابدی
پدرش حتی  کە شده و متذکر کردهعنوان امير حران و متولی معبد سين ياد  بەاز پدر خودش نيز
توضيح کاملی نيز از . اين معبد خدمت کرده است بەنَصَّر آشوری پال و شلم بيش از آشور بانی
 های نازکِ لايهساخته است، با ديوارهای آجرين و سراسر پوشيده با  کە دهد شکل معبدی می

 زر و سيم؛ های نازکِ لايه سدر لبنان و پوشيده با  چوبِشده از ساخته های زر و سيم، و دروازه
معبد نصب کرده و پيکرشان   دروازۀ بزرگِدر برابرِ کە شکنِ درازمو پيکرۀ بزرگ گاوانِ دشمن

تا از خدايانِ مستقر  سه(را با زر و سيم و جواهرات آراسته است؛ نينگال و نوسکو و سودامونا 
منتقل کرده و آنها شادمانه در وسط اين ) خداخانۀ سين(هول  ايهول بەار) در خداخانۀ مردوخ

هول را مالامال از کالاهای بهادار و سيم و زر کرده، و حران را چونان  اند؛ ايهول معبد جاگير شده
 او همۀ اين کارهای بزرگ را. »درخشد  می۱۴همچون ماه شبِ «کە  چنانعروس آراسته است 

لطف او بود نه  بەخدای خدايان آسمان و زمين است و اگر نه« کە ستکرده ا» سين«فرمان بە
همۀ خدايان «او اين معبد را برای سين ايجاد کرده است تا . »شهری وجود داشت و نه کشوری

پدر آنها و آفريدگار  کە  تسبيحِ سين باشندآسمان و زمين در آن ساکن شوند و همواره مشغول ذکرِ
  :کند درگاه سين دعا می بەگونه  بەايندامهنبونِهيد در ا. »آنها است
نبونِهيد شاه  کە سين، خدای خدايانِ آسمان و زمين رحمت خويش را بر من کە باشد
نشسته، همواره  چە ايستاده باشم و چە بيدار، چە در خواب باشم و چە ام نا زل کند؛ بابل

افزون کند؛ سلطنتم را من عمر دراز عطا کند؛ سالهای عمرم را  بەبر من نظر لطف اندازد؛
پاينده بدارد؛ دشمنانم را شکست دهد؛ مخالفانم را نابود کند؛ بدخواهانم را از ميان 

همۀ  کە  از محبوبش سين استدعا کند۔ بزرگمادرِ خدايانِ۔نينگال  کە باشد. بردارد
ند از  استندپرتوهای فروغ او کە شمش و عشتار کە باشد. آرزوهای مرا برآورده سازد

نوسکو  کە باشد. آرزوهای مرا برآورده سازد کە ان و آفريدگارشان سين استدعا کنندپدرش
  . دعاهای مرا بشنود و برايم شفاعت کند١۔ بزرگوارِ آسمانآن رسولِ۔

از خودش نسخۀ دوم يک پيامبرشاه  کە  برآن بودۀ سينيامبر برگزيدعنوانِ پ بەنبونِهيد  
زيسته   مینبونهيد سال پيش از ۳۲۰۰شد  زمان او گفته میدر  کە  بسازدسين نارامنام  بەباستانی

در اساطير بابليان از ) پيش از اين شناختيم کە اولِ اَکّادی نوادۀ سارگونِ(سين  نارام. است
                                                 

 است کە اسرائيلها بعدها کە با اساطير بابلی آشنا شدند نامش را ترجمه کرده نوسکو همان. 1
 ). ايل خدای اسرائيل بود( است خدای آسمانناميدند و گفتند کە پيکِ » جَبرَ۔ايل«
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او سپرده و تخت و تاج شاهی  بە مقدس زاده شده بود و خدا امور مردم جهان را باکره ومادری
عنوان نمايندۀ او بر جهان سلطنت  بەش فرستاده بود تای برايهرا از آسمان طی مراسم باشکو

 کە  سارگون ادعا کرده.يامبرشاهانِ زمان خودشان بودندسين نيز پ پدر و پدرِ بزرگ نارام. کند
او بسپارد؛ و شرح تولد و رشد  بەسلطنت و نبوت را کە خدا پيش از آفرينشِ او اراده کرده بوده

 کە همان داستانی(اش برای ما مانده است  شده بازنويسیمتن  کە خودش را بر لوحی نويسانده
 مصادره و وارد تورات خودشان  اساطيرِبرای موسایِرا  از بابليان شنيدند و آنيهودان بعدها 

 او. شد از سلالۀ انبيای ديرينه است گفته می کە نبونِهيد نيز پيامبرشاهِ زمان خويش بود). کردند
 کە ئی  برايش تهيه کردند، سياهه کلدهئی از شاهان اساطيریِ  تا سياههبابل فرمودکاهنان بە

اين . اند رانی داشته داد آنها از آغاز آفرينش جهان برای چندصد هزار سال حکم نشان می
های اين  ینخست. شد  آغاز میی سومريانِخدا شاهسلسله نامهای اساطيری از   با يکسياهه
 آورده بودند  بەزمين معبد را از آسمان با خودشانسلطنت و تاج و تخت و اثاث کە يانخدا شاه

 کە خوانيم  در دنبالۀ اين نوشته می١.هرکدام چندين هزار سال در جهان سلطنت کرده بودند
 نابودگر نِتوفاهزار سال از فرود آمدن سلطنت و تاج و تخت و معبد از آسمان گذشت  ۴۶۰چون 

). ن نوح داردتوفا و نام ودی وارد تورات کردندپيامبران يهبعدها  کە داستانی(همگانی رخ داد 
 سلطنت و تاج و تخت و ديگربارهن پايان گرفت و آبها فرونشست و زمين پديد آمد توفاوقتی 

نامهای نبونهيد . شوديان آغاز خدا  شاه ديگری از سلطنتِير آمد تا دورِز  بەمعبد از آسمان
  و نشان داده شدهنويسانده استطنتِ هرکدام ترتيب با ذکر سالهای سل بەيانِ بعدی نيزخدا شاه
  .صد سال سلطنت کرد هرکدام برای چندينکە 

 کە دنبال کاوشهائی بەرودان، هزار ساله برای ميان صد در کنار تهيۀ اين تاريخِ چندين
های معابدِ باستانی و کاخهای کهن انجام گرفت صدها لوحِ ديرينۀ   نبونِهيد در ويرانهفرمانِبە

اکّادی از زير ستونهای يادگاریِ معابد بيرون کشيده شد تا گواه تداوم ازلیِ سلطنتِ سومری و 
 است و کاهنان از سين نارامشد ازآنِ  گفته می کە لوحی. رودان بوده باشد هی در ميانانبيای الٰ

را ) شد سين نسبت داده می نارام بەبنايش کە معبدی(اند  زير شالودۀ معبدِ شَمَش بيرون آورده
های مردم  سين را در خاطره  نارام و نامِمعرض نمايش نهاد تا ياد بەبونِهيد طی جشن باشکوهین

                                                 
گويد پسران  ئی کە می همين اسطوره بود کە بعدها انبيای يهود شنيدند و وارد تورات کردند؛ اسطوره. 1

ر زمين نگريستند و عاشق دختران بابلی شدند و بر زمين آمده با دختران بابلی خدا از آسمان ب
تورات، سِفر . [آميختند، و پسرانی کە از اين آميزش پيدا شدند سلطنت جهان را بەدست گرفتند در

 ]۶پيدايش، باب 
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  .ه استشايد اين لوح را خودِ نبونِهيد نويسانده بود. رودان زنده کند ميان
 کە کاری. جريان اندازد بەعهد باستان را زنده کند و کە گونه، نبونِهيد درصدد بود اينبە

هوخشترَ برای بازسازی تاريخ ايران انجام  کە کرد شبيه کاری بود يخ بابل میاو برای تدوين تار
شايد او هوخشترَ را الگو قرار . داده بود، و درنتيجۀ آن اوستا و اساطير ايران تدوين شده بود

هوخشترَ برای ايران نويسانده بود را برای  کە ئی ۀ تاريخی ديرينه کە پيشينخواسته داده و می
 کە ديد او می). رودان بسيار بيش از ايران بود ۀ تمدنی ميان کە پيشينهرچند( کند بابل اثبات

کوروش پارسی رسيده  بەعنوان يک قوم و يک دين از هوخشترَ و پسرش اَشَتِياگ کە بەميراثی
لذا . زمان شبيهش در خاورميانه ديده نشده است تا آن کە است چنان منسجم و نيرومند است

يک «پادشاهی خويش پيروی کند و کشورش را  بە الگو برای شکوه بخشيدناز آن کە برآن شد
دينِ واحد و قوم واحد در ايران مايۀ عظمت و شوکت  کە او ديده بود. کند» دين و يک رعيت

 او بسيار سلطنت در کشورِ کە تدوين تاريخ کرد تا نشان دهد بەايرانيان شده است؛ لذا اقدام
 سلطنت در کشور او امر آسمانی است بعلاوه؛ ) البته چنين هم بودکە (تر از ايران است ديرينه

نه نمايندۀ خدا است و نه  کە  است همچون همۀ انسانهاولی در ايران شاه يک مرد معمولی
  .سلطنتش از آسمان آمده است

زيستند و  پارچه در آن می اما مشکلِ نبونهيد آن بود کە، برخلافِ ايران کە يک قومِ يک
رودان چند قوم با چند دين و چند  زدايَسنَە و تنها خدايشان اهورَمَزدا بود، در مياندينشان مَ

  .پارچه کردنشان وجود داشت زيستند و امکان يک خدای متنازع می
رودان انجام داد خشم  دين کردن مردمِ ميان هدف يک بەنبونِهيد کە سلسله اقداماتی

 او مراسم سالانۀ حج. يان کهن را برانگيختمتوليان دين مردوخ و سرپرستان معابد ديگرخدا
شد را لغو کرد، خدايان را از معابد  هِ مردوخ در بابل گرفته میگا پيشدر آغاز بهار در کە 

حران برد تا تعدد معابد و خدايان را از ميان  بەبابل و برخی را بەشان برداشت و برخی را اصلی
 ئی بزرگ از زرِ ناب و مزين ا کرد و پيکره بن در حرّانبرای سين يک معبد باشکوه. بردارد

نامۀ  سال« بە الواح موسوم. کرد ساخته او را خدای خدايان اعلامگوهرهای ارجمند برای او بە
ی م خبر از تلاشهای توحيدی شديد اواخر سدۀ ششم پ بەو يک منظومۀ بابلی متعلق» نبونِهيد

 عموم کاهنان سنتی بابل و اَکّاد خشمده و ش  می اِعمالرودان توسط نبونِهيد در ميان کە دده می
  .و سومِر را برانگيخته بوده است

رودان و شام انجاميد، و او  نارضايتی عمومی و شورش سراسری در ميان بەاقدامات او
ۀ رسمی در سالهای اوليۀ نام سالخبرهای .  فرونشانَدسپاهنيروی  بەمخالفتها را کە مجبور شد
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  .گرانۀ او در سوريه و اردن و شمال حجاز است مات سرکوبسلطنت نبونِهيد سخنِ اقدا
اکنون پترا (» ايدوم« در شهر برای روبەراه کردنِ اوضاع بەشام رفته بود ۵۵۳در سال  کە او
 برجا نبونهيدمخالفان بابلیِ  کە يک کتيبه .العلاج شد دچار يک بيماری صعب) در اردن

  .او مسلول شده بود. »گيرد او را گرفت ها را می دنده کە ديوِ بلائی« کە گويد اند می نهاده
چندين  کە است) در شمال حجاز(» تَيماء«خبرهای سالهای آينده دربارۀ اقامت او در 

 اينجا سرزمين قبايل عَبرايِمیِ ايلوت بود کە با اسرائيليها همريشه بودند و .سال ادامه داشت
لی بودند کە در داستانِ تورات با نام قوم ايلوت همان قباي. خدا و دينشان با آنها مشترک بود

 خاطر رنجی بە تيماء را برای انزوای عبادت برگزيده بود، ونبونهيد .لوط از آنها ياد شده است
 کرده و جشنها را ممنوع اعلام داشته سوگ نرودان اعلا کشيد در بابل و ميان از بيماری میکە 
بابل  بەشد  آغاز بهار در معبد مردوخ برگزار میدر کە او برای برگزاری مراسم حجِ سالانه. بود
معبد سين  کە تا وقتی کە او نذر کرده بود. شد آمد، و در غياب او نيز اين مراسم برگزار نمی نمی

کای کاهنان بابلیِ مخالف او  در يکی از نوشته. بابل برنگردد بەرا بازسازی نکرده باشد
نجام نداده باشم و دوران سوگواری برای ويران تا من اين کار را ا: او گفت« کە خوانيم می

اتمام نرسانده باشم و معبد سين را بازسازی نکرده باشم مراسم عيد  بەماندن معبدِ سين را
 بەمنظور لشکرهائیاتولی نواحی شام تا درون ان بە ولی او همواره١.»برگزار نخواهد شد) حج(

                                                 
رودان  يانخدايان م. شد انجام می) فروردين/ ماه نيسان(مراسم حج خانۀ مردوخ در روز اول بهار . 1

شد از  توسط کاهنانشان طی مراسم باشکوهی کە با شرکت هزاران تن از بندگانِ آنها برپا می
هاشان بيرون آورده شده بر روی گاريهای زرين و سيمينی کە توسط گاوهای نرِ مقدس کشيده  خانه
 زيارت شدند تا خدای بزرگ را شد در عماريهای مجلل نشانده شده عروسانه بەبابل برده می می

شدند،  حاضر می) خانۀ خدا(ايل  شاه و اعضای خاندان سلطنتی و بزرگان کشور در ايزاگ. کنند
رودان آمده بودند در بيرون معبد در فضای بازِ حرمِ مقدس  کنندگان کە با دست پر از سراسر ميان حج

شاه بەمعبد . پرداختند آمدند و بەنماز و نيايش می فرش بود گرد می کە چارديواری وسيع سنگ
 کرد، مردوخ را کاهنانْ با شکوه و جلال بسيار سوار بر گاری بزرگِ رفت و مردوخ را زيارت می می

کنندگان  آوردند تا حج بستند و از معبد بيرون می  کرده گاريش را بەدوتا گاو نرِ مقدس میزرينی
گان با پايگوبی و کنند حج. دهدزائرانش برکت  ائل آيند و خدا بەبەتماشای جمال مقدس خدا ن

 رهبری خوانی کە توسط نوازندگان و خوانندگانِ مقدس از خاندان کاهنانْ افشانی و غزل دست
آوردند  زيارت مردوخ آمده بودند مراسم عبادی را بەجا می شد در حضور مردوخ و خدايانی کە بە می

ادامه داشت زن و مرد و هفته يا بيشتر  در اين جشنها کە يک. کردند و معبد و خدايان را طواف می
پرداختند و بەشکرانۀ برکتهائی کە خدای  جمعی می رقصهای دسته دختر پسر در ستايش خدا بە

بار کە خدايان برايشان  بزرگشان مردوخ و ديگر خديان بەآنها عطا کرده بودند و بەشکرانۀ بهارِ برکت
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ۀ نام سال«شرح آنها در  کە رستادف می دائمی خويش در سرزمينهای تابعه  حضورِناعلا
پسر جوانِ » بِل شَصَّر«سالها امور پايتخت و ارتش در دست  در همۀ اين. آمده است» نبونِهيد

 کە در غيابِ نبونِهيد. کرد در بابل استقرار داشت و سياستهای او را دنبال می کە نبونِهيد بود
را کاهنان مردوخ اهمال عبادت  اين. دش تنها پيامبر زمانه بود مراسم سالانۀ حج برگزار نمی

  . و از نبونيهد رنجيدندمردوخ تلقی کردند
 اين شنيدنِ. در تيماء بودرا گرفته ضميمۀ شاهنشاهی کرد نبونهيد  ليديە وقتی کوروش

 از راهِ  همچنان در تيماء ماند؛ زيرا خدايان اوصدا درآورد، ولی بەخبر زنگ خطر را برای او
بابل لشکر بکشد آنها کوروش را نابود  بە کوروشچە  کە چناناده بودنداو اطمينان د بەوحی

 کوروش را کە او وحی کرده بەخدا کە  او خبر داده استاز او مانده کە ئی در نوشته. خواهند کرد
رودان لشکر نکشيد، و از راه  ميان بەولی کوروش. ير پای او افکنده نابود خواهد کردز بە

  . برگشتايران بەکيليکيە و آشور
عمر امپراتوری پيرشدۀ بابل خاتمه دهد و  کە بەحال تاريخ تصميم گرفته بود با اين

  .ير سلطۀ مهرورزانۀ کوروش درآورَدز  بەسراسر خاورميانه را
يديە با مردم ليديە چنان کوروش پس از گرفتن ل کە شنيدند  بابل میبزرگان و کاهنانِ

مِ ليديە از او رضايت خاطر دارند و او را بهتر از شاهِ مرد کە  است کردهئی  بزرگوارانهیرفتارها
ن وَرافتاد او با مردم ماد پس از مهرآميزپيش از آن نيز رفتارهای . دانند برکنارشدۀ خودشان می

با بزرگان بابل رفت و آمد و داد و ستد داشتند  کە خوزیبزرگان . پادشاهی ماد را شنيده بودند
گوش بزرگان بابل  بە کوروش چيزهای بسيارانۀمنش بزرگنه و رفتارهای مهرورزانيز دربارۀ 

                                                                                                                               
حاجيان با . کردند  شادی میرقصيدند و نواختند، می خواندند، ساز می فرستاده بودند سرود می

 زر و کلانیمبالغ .  توان ماليش نثاری و قربانی آورده بودبەاندازۀدستِ پر آمده بودند، و هرکس 
شد، مقادير بسيار زيادی خرما و گندم و جو و شمار بسياری گاو و  میو ديگرخدايان سيم نثار مردوخ 

وشيزگان بسياری توسط پدر و د. ودگاوميش و گوسفند توسط حاجيان برای معبد آورده شده ب
دی را برای خودشان شدند تا در معبد بەخدمت کاهنان درآيند و سعادت اب شان نثارِ مردوخ میمادر

بسياری از نوعروسان و دوشيزگانْ کە بەحج آمده بودند تنشان را برای . شان تأمين کنندو پدر و مادر
آميزشِ مردانِ مقدس با اين . ا را حاصل کنندکردند تا رضای خد بار بەمردان مقدس تقديم می يک

گرفت کە بەمنظور برگزاری اين عبادت بزرگ ساخته  دوشيزگان و نوعروسان در کاخ عِشتار انجام می
زمين و ديوارهای معبد مردوخ با حضور شاه و اعضای خاندان سلطتنی و کاهنان بزرگ با . شده بود

 ناب و مزين های جديدی از خدايان کە از زرِ مولاً پيکرهمع. شد گلاب و عطور بهادار شستشو داده می
شد و  داران بزرگ تقديمِ مردوخ می  بود نيز توسط شاه و خاندان سلطنتی و زمينبها گرانبەجواهرات 

 .شد میدر معبد نصب 
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جای  در همه کە منشی کوروش  بزرگ مهرورزی ودوستی و ، آوازۀ انسانگونه اين .رسانده بودند
برای رهايی از سلطۀ  کە شد بزرگان و کاهنان بابل را برآن داشت دهان می بەخاورميانه دهان

گر  نشان رودان کشف شده در ميان کە الواحی.  کنندسوی او دراز بەنبونِهيد دست استمداد
کوروش ا بە رسمً، مردوخمعبدِيژه کاهنان و  بەی، بابلبلندپايگانِکاهنان و است کە  آن

بابل  بەنبونِهيدجبارانۀ برای رهاندن مردم بابل و کلده از سلطۀ  کە درخواست فرستادند
  .بابل لشکر کشيد بەلشکرکشی کند؛ و او با هماهنگی مخالفان نبونِهيد

در حَرّان کشف شده است  کە رودان های کاهنان ميان يک منظومۀ بابلی از سروده
  :دارد گونه بيان می رودان از نبونِهيد را اين نارضايتيهای مردم ميان

رعايا را با . کشتن داد بەبزرگان کشور را در جنگها. هيچ قانونی پايبند نبود بەنبونِهيد
ديگر از . ناامن داشتهای بازرگانی را  جاده. دستی افکند تهی بەين مالياتهای سنگگرفتن

او ممتلکات مردم را گرفت و ثروتهای مردم را . رسيد گوش نمی بەکشاورزان سرود شادی
يرانه کرد، و مردم را و  بەجا را تبديل او همه. حال کرد نوا و پريشان برباد داد و مردم را بی

مردم از يکديگر نفرت پيدا . متلاشی شود کە يها افکند را در تاريکاشانه کشت و لاشه
. کردند جمعی نمی کوبیِ دسته های وسيع پای ديگر جماعاتِ مردم در طول جاده. کردند
. همۀ مردم در اندوه بودند. خورد چشم نمی بەئی نشانی از شادی  نقطه در هيچديگر

در  کە  و او، او تبديل شدنددشمنان بەکردند در آغاز از نبونِهيد حمايت می کە خدايانی
  . شد خدايانآغاز سلطنتش محبوب خدايان بود منفورِ

  ساختپيکرهيک خدائی  يک اقدام ناروا زد، و برای بەاو برخلاف ميل خدايان دست
 او اين خدا را. پرستيد شناخت و نمی کس تا پيش از آن او را در کشورش نمی هيچکە 
 زرين و زيورهای گوناگون آراست آويزِ  و با تاج و گردن زرين نشاندمعبد آورد و بر کرسیِبە

. شناختند  نيز اين خدا را نمی)فقيهان سنتی(حتی اهل کتاب . نام ماه خواند بەو او را
 )خدای مرگ(گرفته است، دستش شبيه لوگال  شکل اين خدا شبيه هلال و ماهِ خسوف

های اژدهای  بر اين خدا پيکرهاو در برا. رسد است، و درازیِ موی سرش تا پايۀ تختش می
عبادتِ اين خدا  بەوقتی او. ی کننددار پاس وحشی نهاد تا از آن ن و گاوهای نرِتوفا
اش شکل  چهره. سر دارد تاج بر کە شد شيطانی تبديل می بەايستاد شکل اين خدا می

من «: نبونِهيد گفت. )يعنی بسيار خشک و عبوس بود(گرفت  خود می بەچهرۀ دشمنان
. من عبادت او را همگانی خواهم کرد. گاه را خواهم ساخت ی او بزرگترين سکونتبرا

من مراسم حج را فقط برای او . من ذکرِ نام او را در سراسر جهان بر زبانها خواهم انداخت
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  »…برگزار خواهم کرد و مراسم حجِ پيشين را لغو خواهم کرد
 در برابر پيکرۀ زرينِ گاو نر مقدس را )معبد مردوخ(ايل   ايزاگهمچون اين خدادر معبدِ او 

  …اين خدا بر روی زمين ايستاند
 و کشور سپاهوقتی از اين بدعتهای کفرآميز فراغت يافت، در آغاز سومين سال سلطنتش 

 اَکّاد را چيز را در اختيار او رها کرد و سپاهِ اش پسر بزرگش سپرد و همه زاده نخست  بەرا
دور از اَکّاد  در بيابان ناحيۀ غرب و کە رفت» تَيماء« بە زدرا و يک سفر دور بەبرداشته
مخالفش بودند کشتار کرد و خودش در  کە او شاهزادۀ تَيماء و بزرگان آن شهر را. است

او در پيرامون تيماء ديوار بلند . سپاهيان اکّاد نيز در آنجا با او ماندند. آنجا اقامت گرفت
 کاخ بابل بنا مانندِاست، در شهر برای خودش کاخی کشيد، شهر را بسيار زيبا ساخت و آر

 ،بست ماليات سنگين تيماء او بر مردمِ. کرد، و پيرامون ديوار شهر را نگهبانان گماشت
 را با تيماءاو مردم . ستوه آمدند بەداشتند را از آنها گرفت، و مردم از دستِ اوهرچە 

  …اندندکشتن داد و فقط زنان و کودکان زنده م بەکارهای سخت
يوغ  کە کوروش شاه جهان است و پيروزيهايش واقعی است و کسی استحالی کە در 

کشند، نبونِهيد بر روی لوحۀ خودش نوشته  گردن می بەبريش را همۀ شاهانِ کشورها فرمان
من کشور او را تسخير کردم و ثروتهای . افتدمن او را وادار کردم تا بر روی پاهايم « کە است
کوروش تسخير کرده را بر روی لوح  کە او نام کشورهائی. »ودم انتقال دادمکاخ خ بەاو را

  .ام اينها را من تسخير کرده کە نگاشته است
من حکيم و «: جمعيت گفت بەاش خطاب بار در خطبه يک کە اين همان نبونِهيد است

 بسياری  و اسرارغيب استممن دارای علم . م استها باخبر م، من از راز درون سينه استخبير
و من نشان داده،  بەمعراج برده و بسيار چيزها بەخدا مرا. توانم بنويسم نمی کە ام ديدهرا 

 کە حکمت و علم خويش چنان نيروئی دارم بەمن. من نشان داده است بەملکوت را
. کند او ادعای داشتنِ معجزات بسيار بزرگ می. »اراده کنم را انجام دهم هرچە توانم می

خدای  کە عبادتی. ايل پايان دهد ايزاگ بەمراسم حج سالانۀ مؤمنينکە بە او درصدد شد
او کاهنان بزرگ . از ميان بردارد کە خواست آسمانی در روز ازل مقرر داشته است را او می

در معبد  کە اند خدايان مقرر داشته کە آن عبادتی«: آنها گفت بەانجمن فراخواند و بەرا
شما  کە معبد برای آن ساخته نشده. کنيد شما برگزار میکە  گونه است برگزار شود نه اين

 عبادت و کاهن خوانندۀ کاهنِ نگهدارندۀ کتابِ»… چنين مراسمی درآن برگزار کنيد
 را برهنه اشانمشاوران او بودند نيز با او توافق نمودند، و حتی سره کە سرود عبادت
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شاه  کە ونه برگزار خواهيم کردگ پس عبادت را همان از اين« کە کردند و سوگند خوردند
  .»مقرر داشته است

رسد کە اين نوشته کە نسخۀ اصليش برای ما برجا مانده است را کاهنان بابلی    بەنظر می
بر لوحهائی نوشتند تا در معابد و مجامع برای مردم آباديهای کلده و سومر خوانده شود تا مردم 

  .با کوروش برای تسخير بابل گردندبرضد نبونهيد شورانده شوند و آمادۀ همکاری 

  تسخير امپراتوری بابل توسط کوروش بزرگ

 کە اوج رسيد و مردم آمادۀ شورش شدند؛ شورشی بە نارضايتی در بابل۵۴۰در سال 
اه افتاد و ر  بەرودان تبليغ برضدِ نبونهيد در سراسر ميان.  آن کاهنان معابد بودندبرآغالندگانِ

گو   دروغاو کە گفتند می. شد دهان می بەستهزاء گرفته بودند دهانباد ا بەاو را کە تصانيفی
دشمن او است؛ کە   بلاو نداده بەکند، و مردوخ نه تنها نبوت را دروغ ادعای نبوت میاست و بە
ه چەگونمعلوم نيست  کە او توجه دارد بە»سين«ند؛ فقط  استن اونا ديگر نيز دشمخدايانِ

  .شدند رودان برای شورش برضد نبونهيد آماده می انگونه مؤمنين مي اين! خدائی است
  از تيماءکرد  در ميان اين آشفتگیِ اوضاع کە سلطنتش را تهديد بە براندازی مینبونِهيد

معبد مردوخ و دادن  بەبا اقداماتی همچون اعادۀ حجِ سالانه کە بابل برگشت، و کوشيدبە
ماه بعد در مراسم حج سال  چند. جلب کندمعبد رضايت کاهنان مردوخ را  بەبها ها گرانکش پيش
 بابل آورده شدند، شاه در مراسم حضور يافت، و مراسم بەخدايان« برای زيارت مردوخ ۵۳۹
 دوازدهشامل (رودان  سال همۀ خدايان ميان  اين ديگر در مردادماهِبارِ يک. »خوبی برگزار شدبە

  .بابل برده شدند بەبرای زيارت مردوخ) خدا
رودان   ميانمردوخ و ديگر خدايانِ بەجايگاهِ پيشينه بازدادنِبا  کە آن شده بودنبونِهيد بر

 دعوتِ بەکوروش. ولی او اين تلاشها را بسيار دير انجام داده بود. خشم مردم را فرونشانَد
 نيز نبونِهيد. شد بابل آماده می بەرودان برای لشکرکشی معابد ميانديگرکاهنان مردوخ و 

خبر شکست  کە گفت  خدا می از جانبِوحیدريافت کردنِ نان سخن از  همچزنانه۔ ۔لاف
  .داد حتمی کوروش و نابودی کوروش را می

. پيش از اين دربارۀ بازسازی معبدِ بزرگِ سين در حرّان توسط نبونِهيد سخن گفتيم
ر  دنبونهيد کە تمجيدی. حران پيش از ورافتادنِ پادشاهیِ ماد در درون قلمرو دولتِ ماد بود

 کە تواند نشانۀ آن باشد  می استهای آغاز سلطنتش از اَشَتِياگ و پدرش هوخشترَ کرده نوشته
برای بازسازی معبد سين در حران را  کە هر اقدامی کە او اختيار تام داده بوده بەاَشَتِياگ
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گيری حران از  پسواجا مانده از نبونِهيد سخنی از در اسناد بر. داند انجام دهد شايسته می
  اقدامپس از ورافتادنِ پادشاهیِ ماداو  کە رسد نظر می بەولی. دست ايرانيان در ميان نيست

لذا .  است ضميمۀ پادشاهی خويش کرده بودهحران را کرده و حرانبيرون راندن ايرانيان از بە
نبونِهيد تصرف کرده  کە سر همين حران نيز بوده رودان بر ميان بەيک علت لشکرکشی کوروش

  در واقعدرونِ قلمروِ ايراننبونِهيد با تصرف يک سرزمين . تلکات خودش شمرده استو از مم
 سلطنت بابل را براندازد، کە شايد هدف کوروش آن نبوده. ايران اعلان جنگ داده بودبە
 عنوان ميراث آشور کە بەاز تماميت ارضی شاهنشاهی دفاع کند، و حران کە خواسته میکە  بل
رودان برای برچيده شدن  ها در ميان ولی زمينه. پس بگيردوارا از نبونِهيد ايران رسيده بود بە

رودان آمادۀ پذيرايی از کوروش  دستگاه سلطنتِ تاريخی بابل فراهم بود، کاهنان و مردم ميان
  .دوران نوينی را آغاز کند کە بودند، و تاريخ برآن بود

 او از دجله عبور کرد و. شدرودان  کوروش از تنگۀ جلولا گذاشت و وارد جلگۀ ميان
 برضد اکاد و کلده و سومرسراسر . ی از او بودي آمادۀ پذيرابابل. زديک شدبابل ن بەآرامیبە

 اوپيسوقتی کوروش شاه انشان شهر « کە در استوانۀ نبونِهيد تصريح شده. ندنبونِهيد شوريد
 و نبونِهيد رهبران شورش را را گرفت مردم اکّاد شوريدند) در محل بغدادِ کنونی(بر کرانۀ دجله 

سپاهيان نبونِهيد نافرمان . »مقاومت تسليم کوروش شد  نيز بیسيپارشهر مقدس . کشتار کرد
کوروش مقاومتهای نيروهای نبونِهيد را در هم . ئی نداشت شدند، و ارتشِ او چندان کارآيی

دوخ و سرکوب تلاشهای نبونِهيد برای جلب رضايت کاهنان مر. کنار بابل رسيد بەشکسته
او داده است تحقق نيافت؛  بەگفت مردوخ او می کە های پيروزی وعده. جائی نرسيد بەشورش

، و کاهنان از )خدا بەاو غضب کرده بود ( از او رنجيده و او را رها کرده بود۔اواقعً۔زيرا مردوخ 
 حتمی پيروزی بەحال هنوز او با اين. با سپاه کوروش همکاری کنند کە خواستند مردم می

شاه انشان در زير پای من له « کە من وحی شده کە بەکرد خودش اطمينان داشت، و ادعا می
  .»غنيمت خواهم گرفت بەيهای او را منيدست من خواهد افتاد، دارا بەخواهد شد، کشورِ او

ندای کاهنان مردوخ  بەهای بابل رسيد مردم بابل کنار ديواره بەسپاه کوروشکە  همين
شايد (فرماندهی گاؤبَرووَ  بەايرانيان. د شوريده شهر را بر روی ايرانيان گشودندبرضد نبونِهي
نبونِهيد . آرامی و مسالمت وارد بابل شد بەم  پ۵۳۹ شهريورماه ۲۳در روز ) برادر کوروش
خانۀ بزرگش مورد تعرض   مردوخ در محاصرۀ ايرانيان درآمد تا گنجمعبد بزرگِ. متواری شد
. رودان نيز ترتيب مشابهی اتخاذ شد ی از ديگر معابد بزرگ مياندار اسپبرای . قرار نگيرد

درون  بەورود سپاهيان. هيچ معبدی نزديک نشود بە با سلاحئی ايرانیهيچ  کە دستور داده شد
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  .کلی ممنوع اعلام شد بەمعابد نيز
 خيابانهای بابل.  مهرماه با شکوه و جلال شاهانه وارد بابل شدهشتمکوروش در روز 

همۀ سران بابل و با آنها . فرمان کاهنان و بزرگان شهر با فرشهای رنگين مفروش شده بودبە
 کوروش وارد شهر پيشواز کوروش بيرون آمده بودند، و در پشت سرِ بەبسياری از مردم شهر

 آرامش و آسايش مردم هدفش کە همۀ مردم شهر اعلام کرد بەئی کوروش ضمن خطابه. شدند
کس   قرار نخواهد گرفت و هيچگرد پیکس مورد  هيچ کە ن است؛ و تأکيد کردرودا بابل و ميان

کارگزاران دستگاه سپاهيان و  بە او. کس تعرض نخواهد رفت  و بەهيچبازداشت نخواهد شد
او سپس برای زيارت مردوخ وارد معبد شد، در .  داد)عفو عام(بخشا  همهسلطنت نبونِهيد 

 و آوردجا  بەاو را گرفته مراتب تعظيم را سلام کرد و دستِاو  بەه مردوخ سر خم کرد،گا پيش
 توسط مردمِ در بابل متواری بود کە نبونِهيد. او برکت دادند بەنمايندگی از مردوخ بەکاهنان
  .سر بَرَد بەشوش تبعيد کرد تا بقيۀ عمرش را زير نظر بەکوروش او را.  شدگير دست يافته و شهر

 نوسازیِ ديوارهای فرمانِکوروش  کە خوانيم  اين گزارشها میۀ بابلی در دنبالۀنام سالدر 
قدم شد و سنگ و خشت و سطلهای آب و  کار پيش شهر بابل را صادر کرد و خودش برای اين

سبدهای گِل برد، و همگان با ديدن اين اقدام او با شور و شوق مشغول کار برای ساختن ديوارها 
درصدد مستحکم و آباد کردن بابل است و بيش از ە  ککوروش با اين اقدام نشان داد. شدند

اطاعت کوروش  بەنخورده ماند و ارتش نبونِهيد دست. اين شهر توجه دارد بەشاهان پيشين
مشاوران اشان بەترينه  ابقاء شدند و بلندپايهاشانهمۀ کارگزاران نبونِهيد نيز در شغله. درآمد

  .شدندشاه در امور بابل تبديل 
 افتادن بابل کە زمان بازمده است خبر داده شده از آن کە  کاهنان بابلدر چند نوشته از

در برخی از اينها .  را خشنود کرده استرودان  مياناندازه مردمِ چە دست کوروش تابە
 کە باشد« کە خوانيم در يکی از اينها می. پشتِ سر نبونِهيد فرستاده شده است بەنفرينهائی

مردوخ با شادی و  کە بند افتد و شکنجه شود؛ و هنگامیبە نبونِهيد در دنيای زير زمينی
 نبونِهيد در بندهای پيشينهمۀ ياران  کە گرِ پادشاهی مهرورز کوروش است باشد مهربانی نظاره

کارگزاران نبونِهيد را بازداشت يا زندانی  کە ولی کوروش بزرگوارتر از آن بود. »گران افتند
 کە هائی  مهرورزيهای او دگرگون شوند و با تجربهآنها با ديدن کە خواست او می. کند

 کە دانست او می. کارانِ بشريت شوند خدمت اهداف تمدنیِ او درآيند و خدمت بەاند اندوخته
او از  کە اين چيزی بود. سازندگی واداشت بەتوان ساخت و انسانها را با تربيتِ درست می

است ولی  خواه انديش و نيک ا نيکان ذاتًانس کە زرتشت گفته بود. تعاليم زرتشت آموخته بود
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را از  در سخن از زرتشت اين. شوند  انسانها می بدسرشت سبب بدکاریِ زورگویحاکمانِ
  .سرودهای گاتَە خوانديم

عنوان ميراث  بەنِ سلطنت بابل، سرزمينهای تابع بابل در شام و فلسطين نيزوَرافتادبا 
. دريای مديترانه و غزه رسيد بەز کشور شاهنشاهیقلمرو شاهنشاهی افزوده شدند و مر بەبابل

و شيوخِ شمال عربستان با ) حمات، حلب، فينيقيه، کنعان، عَمّون، دمشق، ايدوم(سران شام 
بابل آمدند، و  بەشنيدن خبر پيروزی کوروش در بابل و از ميان برداشته شدن نبونِهيد شادمانه

  . کوروش بوسه زدند و ابراز اطاعت کردنددر استوانۀ بابلی آمده است بر دستهایکە  چنان
شهرياری بابل منصوب شد، و سرزمينهای ماورای غربی فرات تا دريای  بەگاؤبَرووَ

 جزو ۔) آشور بودپيشينکشور  بەزيرا منسوب( گرفت ١»آشوريّە«زمان نام  که از آن۔مديترانه 
توسط نبونِهيد برکنار   کە محلیگر حکومتهمۀ اميران خاندانهای . شهرياری گاؤبَرووَ شدند

  .پذير گاؤبَرووَ شدند  شده فرمانبرگرداندهشان پيشين هایمقام بەشده بودند
از زمان نَبوخَد نَصَّر برچيده شده بودند و  کە برای احيای امارتهای اسرائيل و يهودا

شامل  کە بابل برده شده بودند نيز کوروش فکری انديشيد بەبردگی بەخاندانهای سرانشان
 يهود کە او سران. ای بازسازی کشورشان بوداسرائيل بر بەداندنِ بازماندگانِ آن خاندانهابرگر

کشورشان با آنها کنکاش  بەيهودان را طلبيد و دربارۀ بازگرداندنِ زيستند در بابل بەاسارت می
ع او اطلا بەنيززيند، و  رودان می  در ميانيهودان از شمار کە چە او اطلاع دادند بەآنها. کرد

بابل آورده  بەنَبوخَد نَصَّر ويران کرده بوده کە آلات معبد اورشليم را زيورها و ظروف کە دادند
 شود تا برداری سياهه از آنها فرمود تاکوروش . شود شده و در خزانۀ خدای بابل نگهداری می

 انشانيکی از سر بەاورشليم برگردانده شود؛ و بە صلاح بداننديهودسران  کە در فرصتِ مناسبی
برای  کە فرمود داشت بَصّر شيش بود و نامِ بابلیِ  در امورِ کشورِ يهوديهاز مشاوران نبونهيدکە 

متن .  لازم را انجام دهدات اثاث معبد اورشليم اقدامنيزاش و  بازگرداندنِ قومِ از بردگی رسته
  .تر خواهيم خواند باره را پائين تورات در ايننوشتۀ کاهنانِ اسرائيلی در 

رودان و  های مناطق مختلفِ ميان  همۀ معابد و خداخانهپيشينمتوليانِ  بەکوروش نسبت
باره  در اين.  کرده بود همين اقدام را انجام دادجابەجانبونِهيد آنها را  کە شام و شمال عربستان

  .تر خواهيم خواند نيز گزارش بابلی را پائين
ئی  مردم بابل همان رفتار خشنودگرانهپارس برگشت گاؤبَرووَ با  بەکوروشکە   آنپس از

مردم  کە در سندهای بازمانده از سالهای شهرياری گاؤبَرووَ. منظور نظر کوروش بود کە داشت
                                                 

 .آشورِيَە را بعدها يونانيان و روميان سوريه گفتند، و اين نام تا امروز مانده است. 1
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نشان از عزت بسيار زياد او نزد  کە شود اند عباراتی ديده می نوشته بابل برای امور خودشان می
اکمه در يکی از شهرهای جنوب بينيم در گزارش يک مح می کە مردم بابل دارد، تا جائی

راست  کە سرِ شهريار گاؤبَرووَ سوگند خورده است بە محلیرودان، مردی در حضور قاضیِ ميان
). روی يک خشت ثبت شده است(اظهاراتش را ثبت کنند  کە گويد؛ و قاضی دستور داده می

نظمی و  بی کە کوشيده امور مردم نظارت تام داشته، و می بەگاؤبَرووَ کە اين عزت برای آن بوده
مردی شماری گوسفند دزديده بوده، شناخته  کە خوانيم در سندی می. ناامنی را از ميان بردارد

دربار گاؤبَرووَ  بەاو دادخواهی. و بازداشت شده و قاضی جريمۀ سنگينی بر او مقرر کرده است
لذا حکم قاضی اتهامش ثابت است،  کە شود فرستد، و گاؤبرووَ پس از تحقيق متوجه می می

شود تا جريمۀ مقررشده را   بابل فرستاده میبازداشتگاهِ بەکند و مجرم محلی را تأييد می
گاؤبَرووَ با برخی از سنتهای اجتماعیِ مردم بابل توافق  کە دهد سند ديگری نشان می. بپردازد

. برهم بزندرودان را  سالۀ مردم ميان هزار نظام اجتماعی دو کە نداشته ولی برآن نيز نبوده
داری در ايران وجود نداشته و دربار  برده. داری نزد متوليان معابد است ازجملۀ اينها رسم برده

اقدامی  کە ديده صلاح نمی بە ولی برای الغای اين رسم ظالمانه نيز،ايران نيز با آن موافق نبوده
 و اقتصاد آنجا را تريخ رهم میدرودان را  امی نظام اجتماعی ميانانجام دهد، زيرا چنين اقد

ئی از غلامان معبدِ  دسته کە دهد يکی از سندها نشان می. کرد آشفته و چە بسا کە ورشکسته می
موضوع . اند  شدهگير دستگريخته بوده و ) رودان واقع در شهر اوروک در جنوب ميان(عِشتار 

سرپرست معبد  بە رااو سکوت کرده و امر. شان حکم بدهد اند تا درباره گاؤبَرووَ رسانده بەرا
 کە اند سرپرستِ معبد گفته بەاند معبد برگردانده بەاين غلامان را کە کسانی. واگذاشته است

دستور سرپرستِ معبد بر روی  بەاين سخن. گاؤبَرووَ دربارۀ اينها هيچ فرمانی نداده است
 اينها فهمانده بەگاؤبَرووَ کە ئی است گونه بەظاهر سخن. خشتی ثبت شده و برای ما مانده است

 کە اين تنها کاری بوده. خاطر فرارشان مجازات کند بەسرپرستِ معبد نبايد بردگان راکە 
 در روزگاری کە و بايد در نظر داشت. توانسته برای تخفيف آلام بردگان انجام دهد گاؤبَرووَ می

 اند سپس دهدا هر خطای بردگان را کيفرهائی از قبيل بريدن گوش و بينی يا چيدن زبان میکە 
اند، حتی جلوگيری از اين کيفرها نيز برای زمانه  داشته بار وامی ترين کارهای شکنجه سختبە

هائی از بهبود وضعيت اجتماعی  در سندهای بازمانده نشانه.  بوده استرفته پيشبسيار 
اند  ع شدهبازار حرفه و صناي بردگان وارد کە بينيم  میمثلاًخورَد،  چشم می بەرودان  ميانبردگانِ

دارای  کە بينيم بردگانی را نيز می. پردازند ارباب می بەکنند و ماليات و برای خودشان کار می
در کارگاههای معابد نيز . گيرد خودشان تعلق می بە درآمدشبيشينۀ کە اند زمينی شده پاره
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ی برای بهبود اصلاحات کە اند، و معلوم است بردگان داده  بەزنانِ بيگار جايشان را کە بينيم می
 وضعيت بردگان نيز کمک کرده بهبودِ بەنوبۀ خود کە بەوضعيت زنان نيز انجام گرفته است

حضور بردگان در بازار . اند در کارگاهها مشغول کارآموزی کە بينيم بردگانی نيز می. است
م و گا به اينها خبر از اصلاحات گام. پا نيز در سندهای بازمانده مشهود است سوداگریِ خرده

  و حفظِ حيثيتِ انسانها کوروش بزرگ برای بهبود اوضاع انسانیفرمان کە بەدهد ئی می آهسته
  .گرفت رودان انجام می در ميان

 و رودان  در ميان اوضاع انسانیی برای بهبود بزرگدر زمان کوروش کە مهمترين گامی
کرد  مقرر می کە ونی بودبردگی برداشته شد لغو قان بەجلوگيری از افتادن مردان و زنان آزاده

کار  طلب بەبدهکار اگر نتواند بدهکاريش را بپردازد بايد خودش يا يکی از فرزندانش را
عنوان حکم شرعی و  به۔رودان  اين قانون از زمان حمورابی تا آن زمان در ميان. بفروشد
کوروش  کە ودرودان مانع از آن ب  مردم مياندار دينیِ عقايد ريشه.  برجا مانده بود۔آسمانی

مردم خودشان داوطلبانه . ش بودخواه  کە دلپيش ببرد بەئی گونه بەبزرگ بتواند اصلاحات را
دادند؛ و معبد  بردند و در اختيار کاهنان قرار می  معبد میفرزندانشان را برای غلامی و کنيزیِ

 جملۀاين از. فروش برساند تا برای هميشه در بردگی بمانند بەاينها را در بازار کە حق داشت
بيگاری بر روی زمينهای کشاورزی و در . آن دست زد بەشد نمی کە احکام شرعی بود

 نيز از ،های بزرگ گاو و گوسفند معبد نخلستانهای معبد، در کارگاههای معبد، در چوپانی رمه
اين . دادند مردم داوطلبانه برای رضای خدا و حصول بهشت انجام می کە رسوم معمولی بود

آن دست زد؛ زيرا اينها را احکام  بە کەشد  درنظر ايرانيان ظالمانه بود ولی نمیگرچە  مورس
ناقض اين  کە ، و هر قانونیکردند  و اجرا میشرعیِ ديرينه مقرر کرده بود و مردم قبول داشتند

شد و قابليت  عنوان احکام ضدشرعی و کافرانه تلقی می بەاحکام شرعی بود از طرف مردم
کردند، ولی   مردم را غارت میاواقعً) رودان  مياندستگاه فقاهتِ(معابد . يافت اجرايی نمی

گذشت زمان و نسلها نياز  بەبرای تغيير اين وضعيت و آشنا کردن مردم با حقوق واقعی خودشان
بها در بابل در اواخر عمر کوروش و   اجارهنيز زمين کشاورزی و خانه و بهایبالارفتن . بود

 خبر از تحولی ۔شود شده ديده می که در برخی اسنادِ کشف۔ريوش بزرگ دوران سلطنتِ دا
 ا وضع زندگی اقشار سابقًی بخشيدن بە در جهت بهبود بزرگاصلاحات کوروش کە دهد می

  .محروم ايجاد کرده بوده است
سو و دريای مديترانه از سوی  دريای ايژه از يک بەبا رسيدن مرزهای شاهنشاهی ايران

خود ديده بود بر صحنۀ جغرافيای  بەآن زمانچشم تاريخ تا  کە ئی ن شاهنشاهیديگر، بزرگتري
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 بابل و پيشينعلاوه بر سراسر فلات ايران، امپراتوريهای  کە ئی جهان ظاهر شد؛ شاهنشاهی
  .گرفت می در بر آشور و ليديە و آرمنيّە و پاشاهيهای کوچک جنوب اناتولی را

روابط . ه با کشور فرعونی مصر همسايه شده بودغزنزديکیِ اينک شاهنشاهی ايران در 
کوروش با فرعون مصر حسنه بوده، زيرا برای ساختن کاخ شاهنشاهی در پاسارگاد از خدمات 

توانيم در نقشی  را می ، و اين استساز مصری استفاده شده تراش و پيکره هنرمندانِ سنگ
. اثر هنر مصری در آن آشکار استاز کوروش بزرگ در پاسارگار برجا مانده است و  کە ببينيم

در زمان خودِ او ساخته شده نيز حضور هنرمندان مصری  کە  کوروش بزرگگاه  آرامدر بنای
ياد هرمهای بزرگ مصر  بە ما را۔هرمِ کوچک است که يک بچه۔هويدا است، و اين بنا 

ديده و مصر کرده بوده و معماری مصر را از نزديک  بەشايد هم کوروش سفری. اندازد می
  آورده بوده است، زيرا در مجموعۀ کاخ شاهنشاهیشمهندسان و معمارانی را از مصر با خود

پزشکان . کند آشکاری خودنمايی می بەگونۀ در پاسارگاد ساخت بازتاب معماری مصرکە 
نقشی از فروهرِ کوروش .  او بوده استآوردِ همين سفرِ شايد ره کە مصری نيز در دربار او بودند

 است پارچه يک وارۀ سنگِ يک ستون کە  ويژهبر بنای يادبودِ) نيای بزرگ کوروش بزرگ(اول 
دهد،  ضوح نشان میو  بەو در جای خاصی از کاخ کوروش برپا داشته شده بوده هنر مصری را

اش شبيه  تن دارد تزيينات حاشيه دارِ کوروش اول در اين نقش بر  بالفروهرِ کە رختیحتی 
بر روی سرِ اين فروهر نهاده است نيز بازگويندۀ هنر  کە تاج گلی. ی است مصررختِتزيينات 

 نوشته شده خوزیسه زبان پارسی و بابلی و  بەدار  اين فروهرِ بالبر بالای سرِ. مصری است
  .»ام کوروش شاه، هخامنشی من«است 

ی سو در دو کە  ولی بالهائی. خودِ کوروش بزرگ استاين کە پندارند غلط می بەکسانی
کوروش  فروهرِ کە دهد اند خبر از آن می تصوير کشيده بەاند و او را در حال پرواز تنش قرار داده

  .، و بەفرمودۀ کوروش بزرگ ساخته شده استاست) نيای کوروش بزرگ(اول 
کشيد، و  شدۀ مصر در اين زمان آخرين نفسهای تاريخيش را می امپراتوریِ پير و فرتوت

آن کشورِ باستانی و شکوهمند رانيز ضميمۀ شاهنشاهی ايران کند؛ و ە  کتاريخ اراده کرده بود
  .را در گفتار بعدی دنبال خواهيم کرد اين

  شخصيت کوروش بزرگ

 هدف کوروش از کشورگشايی ايجاد يک جامعۀ جهانیِاست کە  گرِ آن بيانها  همۀ نشانه
روش در لشکرکشيها و کو. ی بوده استگر ويرانامنيت و آرامش و دور از جنگ و  مبتنی بر
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  رفتار کرد، و عناصر حکومتیِمنشی  و نيک مغلوب در نهايت بزرگواریاقوامِپيروزيهايش با 
 چنان.  ابقا کرده مطيع و منقاد خويش ساختاشانپيشين را مورد بخشايش قرار داده در مقامه

 و آغازگرِ جنگ متجاوزکە   آندرعينِ۔پس از تسخير ليدِيَە کروسوس شاه مغلوب ليدِيَە را کە 
گزينوفون  کە گونه آن.  بخشود و نواخت و درنتيجه از او يک فرمانده مطيع و باوفا ساخت۔بود

گسترانۀ کوروش   هدفهای امنيتبردِ ، کروسوس و ارتش ليدِيَە در آينده برای پيشنوشته است
  .نبردها کردند
 اقوامِ ایدينهشخصيتی آزادانديش و عاری از تعصب بود، خدايان و  کە کوروش

شان آزاد گذاشت، معابدشان  سميت شناخت، همگان را در اجرای مراسم دينیر   بەمغلوب را
سوی  بەوسيله قلوب همۀ ملل مغلوب را اين بە و،را زير پوشش کمکهای سلطنتی قرار داد

خود نديده بود، و  بەچشم تاريخ تا آن هنگام چنان فاتح پرمهر و شفقتی را. خويش جلب کرد
ئی جز محبت او را نداشتند و دوستی او در  همه مهر و بزرگواری چاره مغلوب در برابر اين اقوامِ

  .دل همۀ اقوامِ زيرِ سلطۀ ايران ريشه دواند
هدف برقرار  بەيی راگشا جهاناهورَمَزدا داشت  کە بەکوروش بزرگ با ايمان استواری

داد، و در فتوحاتش  نجام میکردن آشتی و امنيت و عدالت و از ميان بردن ستم و ناراستی ا
 داستان رأفتش کە منشی و مهر و عطوفت نشان داده بود اقوام مغلوب بزرگ بە نسبتچندان

معابد و متوليان دين ملل مغلوب آسيبی نرسانده بود، و  بەجا او در هيچ. جا رسيده بود همهبە
 داد تا آنها را ور میمراکز دينی و معابد وارد شده بود دست بەحتی هرجا در اثر جنگْ تلفاتی

يادگار سقوط بابل  بەکاهنان معبد مردوخ کە در سندی. هزينۀ دربار ايران بازسازی کنندبە
مردوخ پشتيبان  کە ، تأکيد شده استاند، و در اوائل سدۀ بيستم در عراق کشف شده نوشته

و سپرده ا بەپيروزی رسانده سپس بابل را نيز بەکوروش بوده و دست او را گرفته در ايران
وقتی کوروش وارد بابل شد، مردوخ نيز در پيشاپيش او بود و  کە در اين سند گفته شده. است
  :نوشتۀ کاهنان بابل دربارۀ کوروش چنين است. آورد های پيروزی او را فراهم می زمينه

 فغانشان را ۔مردوخ۔فغان آمدند خدای خدايان  بەچون مردم از دست ستمهای نبونِهيد
 شده بودند انتقال دادهبابل کە بە  اين ديگر نيز ازخدايانِ. خشم شد بەنبونِهيدشنيد و از 

 ويران شده و کە همۀ اماکنی بەخدای خدايانْ مردوخ ذوالجلال. از نبونِهيد در خشم بودند
آنها نظر عطوفت و  بەمانند جنازه شده بودند توجه نمود و کە همۀ ساکنان سومِر و اَکّادبە

او را کار شد تا  همۀ سرزمينها سر کشيد و جويای يک پادشاه درستبە او. رحمت افکند
او بخشيد و  بەمردوخ پادشاهی جهان را کە  انشان بود شاهِ کوروشْاين پادشاهْ. برانگيزد
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مردم  بەرا او داد و اين بەير پاهای او افکند و لقبِ شاه سراسر گيتیز  بەها و مادها را گوتی
اطاعت او کشانده بود با  بەمردوخ کە همۀ مردمی بەبتکوروش نس. جهان ابلاغ کرد

  بەخدای خدايانْ مردوخ ياور بندگانش بود و با شادی. مهربانی رفتار کرد دادگری و
 سوی کە بە فرموداو بە او برکت داد دادگرِکارهای نيکِ او و قلبِ بەکوروش نگريست و

اه افکند و خودش ر   بەرااو دست کوروش را گرفت و او .  رهسپار شود]بابل[شهر او 
 کە شمار کوروش سپاه بی. همچون چون يک دوست و رفيقِ راه در کنارش حرکت کرد

 را اشانابزاره دانست جنگ  سيلاب بر زمين جاری بودند و شمارشان را کسی نمیهمچون
 بی کە کوروش ياری کرد بەاو. اهشان ادامه دادندر   بەدر کنار خودشان گرفته با آرامش

او . شهر و مردم شهر نرسد بە شود و هيچ گزندی۔بابل۔ريزی وارد شهر او  ونجنگ و خ
مردم سومِر و  همۀ ساکنان بابل و. پرستيد تسليم کوروش کرد را نمی وی کە شاه نبونِهيد را

.  و بر پاهايش بوسه زدندسر فرود آوردند کوروش هِگا پيشزادگان و اميران در  اَکّاد و شاه
هاشان از خرّمی  کردند، و چهره شاه شده بود خشنود بودند و هلهله میاو کە   اينهمگی از

 او ياریِ بە استقبال کردند زيرادلی خوش او با شادی و همۀ مردم از سَروَریِ. درخشيد می
او  بەهمگان شادمانه.  از تباهی و ويرانی رسته بوداشانزندگی دوباره يافته بودند و شهره

  .ودندآمد گفتند و نامش را ست خوش
؛ اديان بومی را آزاد )کرد عفو عمومی نِاعلا( بخشا داد  همهکوروش پس از تسخير بابل  

انسانها،  بەرودان و آموزش همزيستی عقيدتی اعلام کرد؛ برای جلب محبت مردم ميانو محترم 
سميت شناخته در ر  رودان بە عنوان خدای خدايان ميان بەکهنترين خدای بابل بود را کە مردوخ

بردگی  بەکس را او نه تنها هيچ. دستش بوسه زد و او را نيايش گفت هش کرنش کرده برگا شپي
مال و جان  بەشدگانِ شاه بابل آزادی داد، و سپاهيانش را از تجاوز همۀ بردهکە بە  بلنگرفت

دوست چنين  ، اين پادشاه انسان»اعلاميۀ حقوق بشر« بە در استوانۀ معروف. رعايا بازداشت
  :آمده است
ام کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه شکوهمند، شاه بابل، شاه سومِر و اَکّاد، شاه  من

بوجيە شاه بزرگ شاه انشان، نوۀ کوروش شاه بزرگ شاه  کام  جهان، پورگوشۀچهار 
 کە پيش شاه بزرگ شاه انشان، از دودمان شاهان روزگاران دور، شاهی انشان، تخمۀ چيش

 از سلطنتِ او قلبشاناند و  ا مورد عنايتِ خويش قرار داده سلطنتش ر»نَبو« و »بِل«
  . استخشنود

] بابل [ مردمهای شادیِ با مسالمت و آرامش وارد بابل شدم در ميان هلهله کە من هنگامی
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  .گاه تحويل گرفتم کاخ و تخت جايگاه سلطنتی خويش را در
دارم همراه  ل را دوست میباب کە  را با منی بابلمردانِ رِ بزرگْ مردوخ دلهای نيکسروَ

سپاه بزرگ من در آرامش و . او را تعظيم کنم و بستايم کە ام برآن کە داند ساخت، زيرا می
. اَکّاد را هراسان کند مردم سومِر و کە کس اجازه ندادم هيچ  بەمن. نظم وارد بابل شدند

نبونِهيد  کە بابلمردم . برد در امان داشتم يهای مردم بابل و اطرافش را از دستيمن دارا
 آنها تحميل کرده بود را من از تکاليفِ اراده و حکم خدايان بر بەتوجه بیتکاليفی را 

  .تحميلی رهاندم و آزادی بخشيدم
پايان خويش را  او رحمتها و الطاف بی.  من شاد شدسرورِ بزرگْ مردوخ از کردارهای نيکِ

پسر من و از ريشۀ من  کە بوجيە کرد  کامستايم، و نثار ام و او را می کوروش کە نثار من کرد
هش ايستاديم و او را گا پيش احترام او در بەما همگی.  همۀ سپاهيانم کرداست، و نثارِ

 جهان از دريای بالا تا دريای پائين گوناگونِ سرزمينهایفرمانِ او همۀ شاهان  بە.ستوديم
 کە آنها چە نشينند و بر تخت میدر کاخها  کە آنها چە ،)از دريای مديترانه تا دريای پارس(

در  کە  شاهان نواحی غربینيز اند و های نوع ديگر ساکن در جاهای دوردست در خانه
 را اشان، همگی باجه)شيوخ بيابانهای شرقیِ شام و شمال عربستان(برند  سر می بەچادر

آشور تا شوش در همۀ سرزمينها از بابل تا . سر بر پاهايم سودندنزد من آوردند و  بەدر بابل
تورنو، دير، آباديهای گوتيان، اماکن مقدس در سمتِ ديگر  اگاده، ايشنونه، زامبان، می۔

مدتهای درازی معابدشان متروک مانده بود و در اينجا  کە های خدايان  من پيکره۔دجله
ش در شان برگرداندم تا در آرام جايگاه اصلی بە اقامت داده شده بودند را)در بابل(

  بەشان را مردم اين سرزمينها را گرد آوردم و همهمن . برندبدیِ خودشان بەسر جايگاه ا
من خدايان سومِر . آنان بازدادم بە رااشانيهيای اصلی خودشان برگرداندم و داراسرزمينه

 بابل منتقل کرده بود را بە،خشم سرورِ بزرگْ مردوخ بەتوجه بی ،نبونِهيد کە اَکّاد را و
  . ابدی برخوردار باشند در معابد پرشکوه اسکان دادم تا از آرامشِ مردوخ بزرگفرمانِبە

روزه در  اند همه  اسکان يافتهاشاندست من در جايگاهه کە بەهمۀ خدايانی کە باشد
 برای من دعا کرده طول عمر و سلامت را از درگاه مردوخ برای من نَبو و بِله گا پيش
عنايت خويش را شامل حال کوروش «: يندشان مردوخ بگور بەسروَآنها کە باشد. بطلبند

  .» و پسرش کابوجيَە کن۔ستايد تو را می کە شاهی۔
همۀ مردم بابل برای دوام . ام من امنيت و آرامش را برای مردم همۀ سرزمينها آورده

ماکيان و گوسفند است را  کە معابد روزانه بەتقديمیِمن . کنند  من دعا میپادشاهیِ
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. کردشده است را تقديم خواهم  تا کنون تقديم میچە کە   آنش از و بيخواهم دادافزايش 
ساختن آن کرده بود ولی  بەپيش از اين يک پادشاهی شروع کە من ديوارِ خشتیِ شهر بابل

بخشهای بيرونی شهر را نپوشانده است را با آجر و ساروج خواهم کە  چنانناتمام گذاشت 
را خواهم ساخت و کارهای ناتمامِ آنها  اينمن . ساخت و حفاظ شهر را تقويت خواهم کرد

های بزرگِ شهر را من با مس خواهم پوشاند، و  دروازه. اتمام خواهم رساند بەرا
 شاهی۔پال  نام آشوربانی کە يک نوشته بر دروازه.  را از برونز خواهم ساختاشانه پايه

را  ام ديده] ازۀ بزرگدرو[را در وسطِ آن   را برخود دارد و من آن۔پيش از من بوده استکە 
  .دست نخواهم زد تا برای ابد باقی بماند

 خودِ کوروش دربارۀ کوروش مانند بەنوشتۀ کاهنان مردوخ است نيز کە يک سندِ بابلی  
اش نويسانده است  کوروش در استوانه کە هرچە دهد  میگواهیاين سند . داوری کرده است

  :حقيقی و راست است
خدای بزرگ بر تختش جلوس  کە ) فروردين۱۲روز  (ن روزدر ماه نيسان در يازدهمي

 ديوارِ فرمود تااو … خاطر باشندگانِ بابل امانِ همگانی اعلان کرد بەکوروش… داشت
برداشت و دولچه  شد و بيل و کلنگ و گام پيشکار  خودش برای اين. شهر ساخته شود

 ، همه رامادينه هم نرينههای خدايانِ بابل، هم  پيکره… ساختنِ ديوار شهر کرد بەشروع
گاهشان دور  سالها بود از نشيمن کە اينها خدايانی بودند. جاهای خودشان برگرداندبە

 کە مردمی. خدايان برگرداند بەاو با اين کارش آرامش و سکون را. کرده شده بودند
ا گرفته را از آنه زيرا پيشترها نانشان ،توان يافتند او فرمانِ بە ديگرباره شده بودندبيچاره

  …ايشان بازگرداند بە رابودند و او نانشان
 اند  زندانيانیهمچونآنها . همۀ مردم بابل روحيۀ نشاط و شادی داده شده است بەاکنون

در اثر فشارها در محاصره بودند  بەکسانی کە .درهای زندانشان گشوده شده باشدکە 
  .شاه است خشنودند )يعنی کوروش(او کە   اينهمۀ مردم از. آزادی برگشته است

مردم .  در پارس بود اين زمانکوروش در.  مادر کوروش درگذشت۵۳۹در اسفندماه   
ۀ هم«ۀ بابلی نام سالنوشتۀ  بە.بابل و سراسر سرزمين اکاد با شنيدن اين خبر سوگوار شدند

 ۳  آذار تا۲۷سوگواری از .  پريشان برای سوگواری بيرون آمدندهای باز و موهای مردم با سينه
  .»نيسان ادامه داشت
 چە رودان مردم ميان کە دهد اند نشان می  نوشتهکلدانی کاهنان کە  کوتاهاين گزارشِ

. اند شده حرمت و عزتی برای او قائل می چە اند و بزرگواريهائی از کوروش بزرگ ديده بوده
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 اندوه  باشد برای شريک شدن درفرمودهکسی کە  آن بیخودِ مردم  کە متن نوشته چنان است
در نوشته بازتاب يافته است  کە يی با اين شکوه و عظمت هفته  مراسم عزاداری يککوروشْ

 ی آنها برای بيان قدردانسویچنين واکنشی تلاشی از  کە توضيح نيست بەلازم. اند برگزار کرده
  .اند از کوروش ديده بوده کە ئی بوده از رفتار نيکو و پسنديده

 ی بابل و کاهنانِسرانچە   آن با اقوام مغلوب؛ و اين بودنژاد نیاين بود رفتار کوروش ايرا
 ئی تاريخ جهان شخصيت سياسی کە توان گفت جرأت می بە.اند  نوشته بزرگدربارۀ کوروش

اسکندر مقدونی نزد غربيان و عمر ابن . خود نديده است بەبلندآوازگیِ کوروش بزرگ را بە
اند و  دو نتوانسته کدام از اين اند، ولی هيچ آوازهخطاب نزد عربها و مسلمينِ غيرشيعی بلند

همچون کوروش اتفاق نظر کليۀ اقوام و ملل جهان را در ستايشِ  کە اند شايستگيش را نداشته
  .  فقط برای کوروش بزرگ مانده است در تاريخ بشراين مزيت. خويش کسب کنند

 نيز هيچ  مداراگری ومهرورزیرفتاری و  منشی و نيک بزرگدوستی و  نظر انسان از
.  با کوروش بزرگ مقايسه کردبشود کە توان يافت  را در تاريخ جهان نمیگری شخصِ سلطه

 شخصيتِ يکتا و منحصر ازنظر اثرگذاری بر حرکت تاريخ جهانی نيز کوروش بزرگ يک
  . کە همتا نداردبەفرد است

در اينجا .  داشتندرفتاری چە شاهان آشور و بابل با اقوام مغلوب کە پيش ازاين ديديم
جا  بەم از خود  پ۶۴۰سال  بەخوزيەمناسبت پيروزيش بر شاه  بەپال آشور بانی کە سندی

 و يهودکاهنان بابلی و انبيای چە کە   آنرا با کردارهای کوروش بزرگ و آورم و آن گذاشته را می
  :کنيم اند مقايسه می نگارانِ يونانی دربارۀ کوروش نوشته تاريخ

ارادۀ  بە خدايان ايشان، مأوای اسرار ايشان راجايگاه بزرگ مقدس، من شوش، شهر
درِ . من وارد کاخهايش شدم و با شادی در آنجا نشستم. عِشتار گشودم خدايانم آشور و

 کە راچە   آنمال فراوان بود، خواسته و در آنها سيم و زر و کە هايش را گشودم خانه گنج
ئی جز من  آنها گرد آورده بودند و تا کنون هيچ غريبهشاهان پيشين تا شاه کنونی عيلام در 

زيورآلات، … کشورم آشور بردم بەغنيمت گرفته بەآنها دست نيافته بود، من همه را بر
 کرد و شاه روی آنها جلوس می کە گونه اثاث کاخها ، همهافزارها جنگنشانهای سلطنتی، 

من . آشور بردم بەغنيمت گرفته بەخورد، همه را در آنها غذا می کە خوابيد، ظروفی می
از مسِ  کە با سنگ لاجورد تزيين شده بود، و تزئينات معبد را کە آجرهای معبد شوش را

در  کە شوشيناک خدای جادوگر. شکستمدر هم صيقلیِ زراندود ساخته شده بود، همه را 
 ە بيعنی کسی(کند  ه خدايی می کە چەگونجای رازآميز نشيمن دارد و کسی نديده است
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در سومودو و لاکامار بودند، اين خدايان را  کە ، و خدايان ديگر)خدايی او معترف نيست
 پيکرۀ ۳۲. آشور بردم بە و کاهنانشان همه رااشان و ثروتهاشانه با زيورآلاتشان و اثاثيه

 بەآشور  را من سفيد تراشيده شده بوداز زر و سيم و مسِ ريخته شده يا از مرمرِ کە سلطنتی
 کە  خشمينیهای گاوهای نرِ من پيکره. ن همۀ متوليان معابد عيلام را کشتار کردمم… بردم

من معابد عيلام را با خاک . جا کندم های معابد نصب شده بودند را از  دروازهدر برابر
سپاهيان من وارد باغستان مقدس شوش . بردماسارت  بە کردم و خدايانش راسان يک
 سپاهيان من اين باغستان را.  از کنارش نگذشته بود تا کنونئی هيچ بيگانه کە شدند
از خدايم عِشتار نترسيده  کە  شوشپيشينۀ و پسينۀمن گورهای شاهان . آتش کشيدندبە

شاه بودند اهانت کرده بودند را زيرورو  کە پدران من بە و)تقوای عِشتار نداشتند(بودند 
  رااشان قرار دادم سپس استخوانهآفتابمعرض   را از گورها برآورده دراشانه کردم، لاشه

يرانه و بيابان کردم و و   بە عيلام را تبديلهْ روز را۲۵ماه و  مسافت يک بەمن. آشور بردمبە
  و خاندانهای قديم وشاهیمن دختران و زنانِ خاندان . در زمينهايش نمک پاشاندم

و زن و چارپايان يانِ آباديهايش، همۀ ساکنين مرد خدا دِهجديد شاهان عيلام، اميران و 
پس  از اين. اسارت و بردگی بردم بەتر از ملخ بود شمارشان افزون کە بزرگ و کوچک را

آهوان و ددان از برکت وجود من با امنيت و آرامش در شهرهای عيلام  خران و گوره
گوش  بە شادی انسان و صدای سم ستوران در عيلامبانگِپس  از اين. خواهند زيست

دست من از عيلام رخت  بە اهلیجانورانِ انسانها و ا فريادهای شادیِنخواهد رسيد، زير
  .بربسته است

چنين بود لشکرکشيهای جهادگرانۀ پيامبرشاهان قوم سامی، و چنان بود لشکرکشيهای   
نَبوخَد نَصَّر بابلی پس از  کە کاری.  از اوپس  ايرانیبخش کوروش بزرگ و شاهنشاهانِ رهايی

آميزی  ر اورشليم با يهوديان کرد نيز نسخۀ ديگری از چنين رفتار خشونتپال د اين آشور بانی
م با   پ۷۲۰پيش از او نيز شاه آشور در سال . بود، و داستان دردآورش در تورات آمده است

سده بعد نيز آباد  شهر سامره تا چندکە  چنانهمان کرده بود، ) پايتخت اسرائيل(شهر سامره 
 اورشليم و سامره نيز در زمان شاهانشان داوود و سليمان با مردم دمِپيشترها خودِ اين مر. نشد

پال و نَبوخَد نَصَّر با شوش و  آشور بانی کە بسياری از شهرهای فلسطينی همان کرده بودند
 توسط ی وحشيانهسامره و اورشليم کردند، و داستان کشتارهای همگانی و شهرسوزيها

، و خواهيم در جای خود خواهيم خواند کە ات آمده استفرمانِ خدايشان در تور بەاسرائيليان
  .سوزاندند های مردم شهرهای مغلوب را نيز بەآش می ديد کە آنها بچه
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گونه بوده است؛ زيرا آنها پيامبران  همين بە۔اعمومً۔رفتار شاهان سامی با مردم مغلوب 
 را اشانبود و شهرهپرستندگان خدايان بيگانه را نا کە خدايشان بودند و مأموريت داشتند

 کە اديان باطل شمرده  دينهای ديگر بودنابود کردنلشکرکشيهای آنها جهاد برای . ويران کنند
  .شدنی بود  پيروان آن دينها انجامنابود کردنِ دينها نيز با نابود کردنِ؛ و شدند می

هدفِ او . سازی داشت سازی و انسان ولی لشکرکشيهای کوروش هدف تمدنی و جهان
او از تعاليم زرتشت آموخته  کە ين امنيت و آرامش برای مردم جهان بود، و اين چيزی بودتأم
جهان حاکم شود و آرامش و  بر) وُهوخشَترَ(سلطنت خوب  کە آرزوی زرتشت آن بود. بود

  . نهاده بودشانجام اين مأموريت را کوروش بزرگ بر دوش خود. آسايش برقرار گردد
 را… های خدايان من پيکره… در همۀ سرزمينها« کە مدر سند کوروش بزرگ خواندي

سرزمينهای  بەشان را مردم اين سرزمينها را گرد آوردم و همه… شان برگرداندم جايگاه اصلیبە
  .»آنان بازدادم بە رااشانهدارايياصلی خودشان برگرداندم و 

 چنين رگ بزکوروش کە دهد  گواهی می نيز توراتهای انبيای اسرائيلی در  نوشتهمتنِ
پيش از آن توسط  کە رفتار او با جماعات يهودی کە کافی است. اقوام کرده است بەخدمتی

رودان اقامت اجباری  رودان کوچ داده شده در آباديهای ميان ميان بەآشوريان و شاهان بابل
ده دوستی بو پرور و انسان ه شاه آزادیچەگوناو  کە داشتند را مورد مطالعه قرار دهيم تا بدانيم

) يعنی کوروش(بردگان شاه فاتح  بەهطبق عرف زمان کە  برده شدگانی بودندااينها عمومً. است
کە   بلگيری و نه اسارت انسانها يی نه بردهگشا جهانولی هدف کوروش از . شدند تبديل می

افتاده و ساکن در  بردگی بەرفتار او با يهودانِ.  عبوديت بودآزادسازی بشريت از قيد و بندِ
در کتابِ آنها  کە توانيم تا امروز برای ما مانده است و می کە  مکتوبی استرودان گواهِ انمي

اين رفتار يک نمونۀ مشت از خروار است، و رفتار کوروش با همۀ ملل مغلوب چنين . بخوانيم
 بابل و ستايشهای کاهنانِبرای ما بازمانده است ستايشهای  کە هائی مبنای نوشته وقتی بر. بود
زمان کوروش را  همۀ ملل مغلوب در آن کە شويم خوانيم متوجه می بيای يهود از کوروش را میان

در . ها مانده است و از ديگران نمانده است از بابليان و يهودان نوشته. اند ستوده گونه می اين
و بردگی   در اسارترودان هزار يهودی در ميان  حدود چهل۔وايت توراتر  بەبنا۔هنگام  آن
رودان کوچانده شده بودند  ميان بەتوسط شاهان آشور و بابل کە اينها مردمی بودند. زيستند می

کوروش .  بابل بودندشاهشان بردۀ  اينها همه کە گويد روايت تورات می. کردند و بيگاری می
  آزادی همۀ آنها را صادر کرده آنان را مورد نوازش قرار دادهفرمانِضمن يک فرمان رسمی 

سرزمين خودشان را فراهم سازد و شهرهای ويران  بەوسائل بازگشت کە عده دادآنان وبە
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  ١.شان را با هزينۀ دولت بازسازی کند شده
اند و وارد کتابشان  خودشان نوشتهقومِ  دربارۀ انبيای اسرائيلی کە اين نمونۀ بازمانده

توسط  کە ستافتاده ا بردگی بەشده و  آزادسازی همۀ جماعاتِ کوچاندهشده است حکايتِ
رفتار . ، و خودِ کوروش بەآن اشاره کرده استاند شان را بازيافته کوروش بزرگ آزادی

سابقه بود، در  در تاريخ قديم بی کە  با اقوام مغلوب بزرگدوستانۀ کوروش انسانبزرگوارانه و 
رفتاری خدايی جلوه کرد و از او در نظر همگان يک کە   بلنظر ملل مغلوب نه رفتار بشری

 اسرائيلیفقيهان بابل او را گزيدۀ مردوخ، و انبيای . شخصيت مقدس و مافوق بشری ساخت
گواهی تورات کە   چون.او را شبان يهوه و مسيح موعود و تجسم عينی خدای دادگستر خواندند

کوروش  بەنمونه از قضاوت اقوام مغلوب نسبت يک) اسرائيلی انبيایو در حقيقت گواهی (
اند کە روح   کە انبيای اسرائيلی دربارۀ کوروش گفتهآورم ين گواهی را میاست، يک مورد از ا

  :خدا در او حلول کرده است و رفتارش خداگونه است
 را گرفتم تا من يهوه دست راستشکسی کە همان  به۔مسيح خويش کوروش  بەخداوند

 باز او ویر ە ب اُمّتها را مغلوب سازم و کمرهای شاهان را برگشايم، تا درها رااوحضور بە
جاهای  من پيشاپيش تو خواهم خراميد و کە  چنين گويد۔گاه بسته نشود کنم و ديگر هيچ

درهای برنجين را خواهم شکست، چِفت و بندهای آهنين  ناهموار را هموار خواهم کرد،
من  کە تو خواهم بخشيد، تا بدانی بەرا خواهم بريد، و گنجهای زيرزمين و خزائن نهانی را

 يعقوب و مخاطر بندۀ خود بە.ام ام خدای اسرائيل  خواندهنامِ خودت بەتو را  کەيهوه
 خواندم و ملقب نامِ خودت بەمرا نشناختی تو را کە  اسرائيل هنگامیدمبرگزيدۀ خو

 تو را بستم بندمن کمر. من خدائی نيست جز ديگری نيست و م و استمن يهوه. ساختم
مردان  کە حاصل مصر و تجارت حبش و سباە  کخداوند گويد… مرا نشناختی کە هنگامی

همه تابع تو شده در  کرده ازآنِ تو خواهد شد و  تو عبور رویبلندقامت دارند در پيشِ
البته خدا  کە خواهند گفت زنجيرها خواهند آمد و نزد تو خم شده التماس خواهند کرد و

  ٢.در وجود تو است و ديگری نيست
بزرگ بابل کوروش را برگزيده است، و انبيای يهود خدای  کە کاهنان بابلی نوشتند  
کوروش برگزيدۀ  کە کرد هر قومی ادعا می. خدای اسرائيل کوروش را برگزيده است کە نوشتند

 کوروش را  کە خدای جهانْکرد هر قومی ادعا می. خدای او و مورد حمايت خدای او است
                                                 

  .۱۱۔۳/ ۶ و ۶۴/ ۲تاب عزرا، تورات، ک. ١
  .۴۵تورات، کتاب اشعيا، باب . ٢
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چنين وصفی را ما ديگر  .ا عطا کندبندگان خد بەبرگزيده است تا آزادی و امنيت و آرامش را
بينيم، و اين وصفی است کە  کدام از شخصيتهای تاريخی جهان در هيچ زمانی نمی دربارۀ هيچ

هيچ شخصيت ديگری در تاريخ جهان . در تاريخ جهان بەکوروشِ بزرگ اختصاص يافته است
  .فته استدلانۀ همۀ خدايانِ دينهای متنازع قرار نگر گونه مورد حمايتِ يک بەاين

آمدن کوروش  ها را برای روی کار تاريخْ همۀ زمينه کە بيند گر تاريخ با شگفتی می مطالعه
در يک مقطع خاص تاريخی فراهم آورده بود، و همۀ وسائل را برای تشکيل يک دولت مقتدر 

جا درهای پيروزی بر رويش  بخت با کوروش يار بود و همه. و پايدار در اختيار او نهاده بود
  .شد شوده میگ

يا کە   بل)جنگِ تجاوزکارانه (کدام از لشکرکشيهای کوروش نه اقدام متجاوزانه هيچ
دهيم  ما وقتی لشکرکشيهای کوروش را مورد مطالعه قرار می. بخش بود اقدام دفاعی يا رهايی

در آن ە  کانگار ارادۀ تاريخ چنان بود. همه بر او تحميل شد و او در آنها پيروز درآمد کە بينيم می
 آيندۀ جهان را اش های خيرخواهانه برنامهاو بسپارد تا با  بەبرهه سرنوشت جهانِ متمدن را

  .دگرگونه کند
 ی مشخصلاًبرنامۀ کام کە  از نظر ويژگيهای شخصيتی چنان رهبری بود بزرگکوروش

ی از مرحلۀ عمل درآورَد و جهانی خال بەرا آن کە سر داشت و درصدد بود برای آيندۀ جهان در
آميزِ همگانی  ، و مبتنی بر آشتی و همزيستیِ مسالمتآشوب و چندمرکزی جنگ و ناامنی و

 کە  آن بود بزرگهدف کوروش. برنددر آسايش و آرامش و امنيت بەسر همۀ مردمش  کە بسازد
از  کە مرحلۀ ثمر برسد و چنان شود بەدوستانۀ زرتشت در آن برنامۀ انسان کە بستری فراهم کند

آفرين در جهان بروز نکنند و آشوب و ناامنی  افروز و تباهی فريب و جنگ رهبران مردمپس  آن
  .از جهان رخت بربندد

سلطنت برسد، مقتدرترين دولت زمان در  بەکوروش در پارسکە   آنزمانی پيش از  اندک
ە  کنمود ترين کشور جهان تسلط داشت، و چنان می بابل بر پهناورترين، ثروتمندترين و متمدن

 نَبوخَد نَصَّر پادشاه اين کشور پهناور. اين دولت برای مدتهای طولانی پابرجا خواهد ماند
  سال جريان تاريخبيستاما در خلال کمتر از . چيزی کمتر از خدايی برکل جهان راضی نبودبە

.  بود بزرگاين جريان را عوض کرد کوروشکسی کە انگيز عوض شد، و   شگفتئی بەگونه
اگر در آن عرصۀ حساس تاريخی شخصيتی جز  کە اريخ حق دارد با خود بگويدگر ت مطالعه
بزرگْ چون کوروش همقدرت رسيده بود، و اگر در غياب شخصيتی  بە در ايران بزرگکوروش

وی کار آمدن يک شخصيت مقتدر ر  بەيهای سياسی بابل پس از نَبوخَد نَصَّرنابەسامان



۲۱۷ هخامنشی شاهنشاهی

گونۀ ديگری شکل  بە ترديد جريان تمدن بشریبی، رودان انجاميده بود نژاد در ميان سامی
 و اجرای اين نقش را  بودولی تاريخ برای ايران و ايرانی نقشی را در نظر گرفته. گرفت می

  .برعهدۀ کوروش نهاده بود
. گيری تمدن خاورميانه برای پژوهندۀ تاريخ قابل انکار نيست اهميت کوروش در شکل

ائيدۀ جريان منطقی تاريخ نبود، و در اين گفته جای عنوان يک شخصيت جهانی ز بەکوروش
ساز  او شخصيت تاريخ کە جدال نيست؛ ولی دست سرنوشت برای او چنين مقرر داشته بود

نقش شخصيت در کسانی کە بە. اش تحولی اساسی را در خاورميانه ايجاد کند باشد و با اراده
انديشمندان . اند  اهميت ويژه قائلتاريخ عقيده دارند برای نقش کوروش در سازندگی تاريخْ

آل بودند چهرۀ   ايدهيک سده پس از کوروش در تلاش ارائۀ الگوی رهبریِ کە سياسی يونان
شان را کم و  آل را در کوروش يافتند و تأليفات سياسی و اجتماعی  نمونه و انسان ايدهرهبریِ

شاگرد سقراط و (گزينوفون در اين زمينه . الگوی کوروش بزرگ تنظيم کردند بەبيش با توجه
در  کە  را نوشتنامه کوروشيک سده و اندی پس از کوروش کتاب ) دوست و همفکر افلاطون
گزينوفون يک نسخه از  کە رسد نظر می بە. استۀ کوروش بزرگنام حقيقت خويش ستايش
در ايران نوشته شده بوده در دست داشته و کتابش را براساس آن  کە سيرۀ کوروش بزرگ را

 هم شيفتۀ شخصيتِ کوروش باشد، محال هر اندازهنگاشته است، وگرنه يک فيلسوف يونانی 
 کە  مجبور باشندنگارانِ غربی تاريخاکنون  کە  از شاه ايران ستايش کندچندانبتواند  کە بود

بافانه بنامند شايد چيزی از عظمت کوروش در  آميز و خيال های او را اغراق  گفته تاتلاش کنند
  .ربيان کاسته شودنظر غ

برای حرکت دادن تاريخ برعهده  کە اهميت نقشی بەکوروش کە توان گفت به تحقيق می
او پيش از حرکت تاريخيش تصور واضح تمدنی از مسير و .  کامل داشتگرفته بود وقوفِ

 خواهد و حرکتش می کە چە دانست  میا داشت، و دقيقًاندازِ خويش چشمهدف اين حرکت در 
هدف او از کشورگشايی و  کە دهد رفتار سياسی کوروش نشان می. د انجاميدکجا خواهبە

همۀ اقوام و ملل در زير چتر حمايت  کە تأسيس دولت جهانی تشکيل يک جامعۀ آرمانی بوده
 دوستانه و  در همزيستیِ، يکديگر فرهنگیِهويتِ بە با احترام، سرتاسریيک دولت مقتدرِ

 و کشتارها برای هميشه از جوامع بشری رخت بربندد، و ها برادرانه زندگی کنند و ستيزه
 کە اين آرزوئی بود. ندگی و سازندگی ادامه دهدز  بەبشريت در آرامش و آسايش و امنيت

 پيش از کوروش تخمش را در اذهان ايرانيان کاشته بود و سراسر عمرش را ها سدهزرتشت 
  . آن فعاليت کرده بودبرای آبياریِ
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شده باز   در کشور اشغالدولت پس از براندازی يک گر اشغاليروی يک نکە   اينتصور
ولی کوروش . رسد نظر می بە بسپارد حتی امروز نيز شگفتپيشينگردانندگان بە حاکميت را

ان کشورها درس انسانيت و گر  کە بەحکومتخواست او می. در سرزمينهای مفتوحه چنين کرد
 مردمِدستگاههای نظامی و ارتش  کە واستخ او می. آموزدبشريت  بەدوستی و خدمت صلح

ئی جز  نتيجه کە را» جهاد«ستيزانۀ  گزاران بشريت تبديل کند، و فکر انسان خدمت بەمغلوب را
منت نهادن تنها با بخشودن مغلوبين و . ويرانی و کشتار و تباهی نداشت را از سرها بيرون کند

  و احترام متقابلبر دوستيهای متقابلآميزِ مبتنی   مسالمت آنها، و با آموزش همزيستیِبر
  .مرحلۀ عمل درآورَد بەاين برنامۀ بلندپروازانه را کە توانست ، او میپيشينانِ گر بەحکومت

 از کوههای هندوکش در شرق افغانستانِ زمين  فلاتِ ايرانمرزهای کشور کوروش در شرقِ
زمين را   مرزهای غربیِ ايرانشد، در غربْ کنونی آغاز می ازبکستانِ کنونی و سيردريا در شرقِ

بيابانهای  بەسو رسيد؛ و در شمال از يک دريای مديترانه و دريای ايژه می بەنورديد و درمی
  .رسيد کوههای قفقاز و دريای سياه می بەشرقیِ دريای مازندران و از سوی ديگر

ر کشو کە  نوشتهدر زمان کوروش مرزهای پهناور شاهنشاهیيادآوریِ گزينوفون ضمن 
تنه  نيروی تدبيرش يک بەترين و شکوهمندترين بود؛ و اين سرزمين پهناور را او کوروش بزرگ

زيستند  در اين سرزمينها می کە اقوامیبەکوروش  کە نوشتهاو . کرد با فضيلت و تقوا اداره می
ن ؛ مردم اي بودندشان فرزندان او انگار همه کە کرد بستگی داشت و از آنها مواظبت می دلچنان 

و . شمردند  خودشان میسوز و غمخوار دل  پدر و سرپرستِشان او رانوبۀ خود بەسرزمينها نيز
همۀ عهد و پيمانها و  بەطور کلی بە در زمان کوروشیدولتدستگاههای کارگزاران افزوده کە 
ان بومی در کشورهای گر حکومت همۀ  بود کەسبب همين بە ونمودند، می وفاداری اشانسوگنده
  ١.جنگيدند خاطرش می بەبردند و او اعتماد داشتند و از او فرمان می بە کوروشمرودرونِ قل

در کوروش ويژگيهائی  کە نوشته  ضمن برشمردنِ فضيلتهای کوروش بزرگدر جای ديگر
 کە چه آنها«کدام از ديگر رهبران و شاهان جهان ديده نشده است  در هيچ کە وجود داشت

سلطنت  بەنيروی تدبير و شمشيرشان کە بەآنها چە دند وارث بر بەسلطنت را از پدرانشان
 کە بودند و هر زبانی کە همۀ اقوام و ملل در هرجا کە ؛ و همين ويژگيها سبب شده بود»رسيدند

از او اطاعت نشان دهند و جزو اتباع او باشند، و ارادۀ  کە مند بودند داشتند، با جان و دل علاقه
  ٢.مورد اجرا درآورند بەاو را

                                                 
  .۱بند / ۸، فصل ۸ه، کتاب نام کوروشگزينوفون، . ١
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اين سخن در هر زمان و مکانی صدق .  دشواراستداریْ  آسان ولی جهانیْگير هانج
 دارانِ ان توانائی بودند ولی جهانگير جهاناسکندر و طغرل و چنگيز و هولاکو و نادر . يابد می

در جوامع زيرِ سلطه  کە  وابسته بودهراسیارعاب و  بەئی نبودند، و تداوم حاکميتشان شايسته
داری را خوب   توانائی بود و هم شيوۀ جهانگيرِ جهاناما کوروش هم . ودندايجاد کرده ب

کشتار و غارت نزد،  بە خشونت نکرد، دست اِعمالاو در سرزمينهای مفتوحه. دانست می
بيشتر  شهرها را ويران نکرد، اديان و عقائد ملل مغلوب را مورد تعرض قرار نداد، و حتی در

آميز و پدرانه  های ملاطفت شيوه بە مقام خودشان ابقا کرد وان مغلوب را درگر حکومتموارد 
 منشانه و انسانی بود  بزرگچندانرفتار کوروش با ملل مغلوب . وفاداری آنان را تأمين نمود

قوم خودشان را  کە شان بينیِ کودکانه غم همۀ خودبزرگر   بە يونانیورانِ انديشهپس از او کە 
  .پنداشتند، اخلاق و رفتار کوروش را تا سرحد تمجيد ستودند تافتۀ جدابافته از مردم جهان می

 است  بزرگکوروشِشخصيت و رفتار و افکارِ از فيلسوفانِ يونانیِ شيفتۀ  کە گزينوفون
ارمنستان را  کە او.  آورده است در کتابشوش با ملل مغلوب داستانهای بسياردربارۀ رفتار کور

 کە نوشته) سخن از او در جای خود خواهيم خواندرا در  و اين(از نزديک ديده بوده است 
 شکست ارمنستان لشکر کشيد، پادشاه ارمنستان بەفرمان شاه ماد بەکوروش در زمان اَشَتِياگ

. اموالشان را برداشته شهر را تخليه کنند کە  و مردم برآن شدند،کوهستان گريخت بەيافته
بی نخواهد ديد ولی هرکس گريخت و هرکس در شهر بماند آسي کە مردم پيغام داد بەکوروش
. را شنيدند در شهر ماندند مردم چون اين.  شد با او همچون اسيران رفتار خواهد شدگير دست

محاصرۀ سپاهيان ايران  بەافراد خاندان سلطنتی ارمنستان و گروه محافظانشان در کوهستان
  بود در محاصره افتاد وکوهستان پناه برده کە بەشاه ارمنستان نيز.  شدندگير دستدرآمده 

شاه ارمنستان بناچار . خودش را تسليم کندير آيد و ز  کە بەاو آواز دادند بە کوروشفرمانِبە
با  کە شورش برداشته و از پيمانی بەدر برابر ايران سرکە   اينخاطر بەکوروش او را. تسليم شد

ه ارمنستان با متانت از موضع شاه قبلیِ ماد داشته سر باز زده است مورد سرزنش قرار داد؛ و شا
از زير بار يک دولت ديگر است کە آن خاطر انجام داده  بەخودش دفاع کرد و گفت اين کار را
سرانجام، کوروش زن و فرزندان و اعضای خاندان سلطنت . خارج شده کشورش را آزاد سازد

از کە   آند، و برای تثبيت کرشپيشيناو بازداد و او را آزاد ساخت و در مقام  بەارمنستان را
يکی از  بەشايسته مورد احترام قرار داد و بەگونۀ احترامش نزد مردمش کاسته نشود او را

  ١.خويش تبديل کرد بەوفاداران
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۲۲۰ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 کە نوشتهارمنستان  بەگزينوفون در جای ديگر در پيوند با همين لشکرکشیِ کوروش
. اردوی کوروش آوردند بەد رازيستن در همسايگی ارمنستان می کە گروهی از اسيران خالدايی

 آنگاه خطاب.  بند از دست و پايشان بردارند و آنان را نزد او حاضر آورندفرمود تاکوروش 
همواره اين سرزمينِ ارمنستان را  کە شما. با شما بجنگيم کە خواهيم ما نمی«: آنان گفتبە

برگرديد و انديشه  کە ذارمگ من شما را آزاد می! ايد حال چە در کە کنيد اکنون بنگريد غارت می
صلح گرفتيد  بەافزار برگرديد، و اگر تصميم با ما بجنگيد با جنگ کە اگر تصميم گرفتيد. کنيد

اگر با ما دوستی کنيد من مصلحت شما را در نظر  کە را بدانيد اين. نزد ما بياييد بەبدون اسلحه
 کە  و زمينی ندارندنوا استند بیخواهند ولی  صلح و آرامش می کە آنها گفتند. »خواهم گرفت
شت و آنها برای کِ بەزمينی کە شاه ارمنستان پيشنهاد کرد بەکوروش. شت کنندبر رويش کِ

 کە سود شاه ارمنستان بود بەاين پيشنهاد هم. چراگاه واگذارد و در عوض از آنها خراج بستاند
دارای زمين و آب و کە   بود خالدايی اين مردمِسود بەشد، و هم درآمد مالياتيش افزوده می

  ١.شدند؛ و هر دو طرف از آن شادمان شدند مسکن می
حيثيت انسانی  بەاو. دوست بود منش و انسان  نيککوروش يک ايرانی و يک مَزدايَسنِ

اقوامِ زير  همۀ کە گزينوفون نوشته است۔  ۔چنانهمين خاطر بەنهاد و و عقائد انسانها احترام می
کدام از  نه پيش و نه پس از کوروش، هيچ. داشتند در دوست می يک پهمچون او را اش سلطه
 محبوبيت و تقدس زيرِ سلطه کوروش در دل اقوام همچونست کە يان تاريخ نتوانگشا جهان
  . کوروش مانده استويژۀاين فضيلت برای هميشه و تا امروز در تاريخ جهانی . يابند

 را برمبنای اسناد موجود  بزرگ کوروش سياسی و کردارِهای گوناگونِ رفتار ما وقتی جنبه
جا و  بە شايسته وتوان با کاربردِ تاريخ را می کە  برآن بوداو کە يابيم ، درمیکنيم میبررسی 

پيش برد و جامعۀ بشری را در جهتِ سعادت و بهزيستیِ انسانها تطور و  بەدرستِ اراده و قدرت
بشريت  بەگاه نتوانست همتائی برای او يچجهان ه کە اين جنبه از نبوغ کوروش بود. ارتقاء داد
خود نديده،  بەتاريخ بشری شخصيتی دينی همچون زرتشت را کە گونه همان. عرضه کند

هردوی آنها در تاريخ جهان . خود نديده است بەشخصيتی سياسی همچون کوروش را نيز
نانش کاره ماند و دشم اقداماتش نيمه کە ند؛ شايد سومينشان مزدک باشد استهمتا بی

بسياری از  کە تحقق برساند؛ ولی خواهيم ديد بەدر نظر داشت را کە هدف والائی کە نگذاشتند
روان و  انوشە(ه پس از نابودگری او توسط دشمنانش چەگوناش  دوستانه های انسان برنامه

؛ و اين را در جای خود ضمن سخن از مزدک و در ايران مورد تقليد قرار گرفت) کارگزارانش
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۲۲۱ هخامنشی شاهنشاهی

  .روان خواهيم خواندانوشە
 امپراتوری بابل و کوروش تشکيل داد با تجربۀ سياسی و اداریِ کە ادارۀ کشور پهناوری

ايجاد آن  کە يک تشکيلات نوين و ابداعی نياز داشت بەپذير نبود، و شاهنشاهیِ ماد امکان
او با . ساز کوروش شخصيتی بود تاريخ. آمد چون کوروش برمیهمفقط از عهدۀ پادشاهی 

پيش از کوروش در تمدنهای مصر .  را تغيير دادجهانتشکيل شاهنشاهیِ جهانيش مسير تمدن 
 اقوام زير سلطه بەبود جنبۀ قومی و محلی داشت و کە ئی هر گستردگی بەرودانْ دولت و ميان

همۀ اقوام زير سلطۀ شاهان . شد نه رعايای شاه گزار و برده نگريسته می ديدۀ بيگانگانی باجبە
در  چە  و آشور و بابل، وخوزيەدر سلطنت پيامبرشاهانِ  چە  پيش از کوروش،يیِ انهخاورمي

گونه  شدند و هيچ بردگانِ شاه شمرده می يعنی نيمه» موالی«تعبيری  بەسلطنت فرعونانِ مصر،
دين و  کە ملل مغلوب در اين تمدنها حق نداشتند. شد حقوق انسانی برايشان در نظر گرفته نمی

  .گر را بپذيرند  شاهِ سلطهدين رسمیِ کە مُکَلّف بودندکە   بل را حفظ کنندخدای خودشان
عنوان نمايندۀ  بە پيش از کوروش تمدنهای دينی بودند، و شاهيیِ تمدنهای خاورميانه

را نابود  با خدايان و اديان بيگانه بجنگد و آنان کە دانست خدای قومش خويشتن را موظف می
 خودشان و ی آنها جنگهای دينی بود، و جهاد برای گسترش دينِرو همۀ جنگها کند؛ از اين

 صورت  يا بەبردگی کشاندنشان پيروان آن اديانبا نابودگریِ کە برانداختن اديان ديگر
نمونۀ اين مورد را بالاتر در سندِ . داد شان را تشکيل می گرفت رکن اساسی نظريۀ سياسی می

ترين  نيرومند۔موسِس بزرگ  مانده از رَع های برجا اسناد و نوشته. پال خوانديم آشور بانی
 شاهان دنيای پيش از هخامنشی بينش۔ يک نمونۀ م سدۀ سيزدهم پ بەفرعون مصر و متعلق

او همۀ لشکرکشيهايش را جهاد در راه خدا نام داده و بر هرکدام از لشکرهايش نامی . است
 ارتش خود اواست کە  گر آن  کە نشانتو امثال آن نهاده اس» سپاه رع«، »سپاه آمون«دينی مثل 

 کە گونش نام نهاده بوده است؛ و معلوم است با تعبيرهای گونه» جنداالله«بان امروزين ز  بەرا
.  لشکرکشيها نداشته استپسِ  را درديگر دينهای و براندازی او دينِ او هدفی جز نشر جهادِ

شان افراشته بودند، و شاهان بابل شاهان آشور پرچم خدايشان آشور را بر فراز سر جهادگران
 خدای بندگیِ گستش دادنِپرچم مردوخ را، و هرکدام با هدف براندازی خدايان ديگران و 

شوشيناک   نيز پرچمِ اينخوزيەبر فراز سر جهادگران . کردند خودشان جنگ و جهاد می
 هوه هموارهدر جنگهای شاهان يهود خدايشان ي کە خوانيم در تورات نيز می. افراشته بود

 کە های آتش در پيشاپيش لشکر جهادگرشان در حرکت بود و دشمنانِ قومش را شکل شعلهبە
  .کرد  را ويران میاشان خدايان بيگانه بودند نابود و شهرهبندگانِ



۲۲۲ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

کلی تغيير  بە و تشکيل شاهنشاهی ايران جريان تمدن خاورميانه بزرگبا ظهور کوروش
کنار زده شد، سلطۀ متوليان دين و  بەفريبانۀ دين  و مردميافت و سلطۀ سياسی استثمارگرانه
صورت  بەان ايرانیگر حکومتکنار زده شد، و دين نزد  بەمدعيان نمايندگیِ آسمان بر سياست

دوستی از  چيزی جز نيکوکاری و مردم کە  انسان با آفريدگار مهرورزی درآمدارتباط خصوصیِ
ل دولتِ جهانی کوروش بزرگ سياست از دين جدا بان ديگر، با تشکيز  بە.طلبيد انسان نمی

ه نداشت؛ دولت از پيشينتا پيش از آن در خاورميانه  کە شد، و دولت وضعيت نوينی يافت
دين و معبد بيرون  بەيی بيرون آمد و جهانی شد؛ فرهنگ و هنر از خدمت حالت قومی و منطقه

يی  نشاه ايران و شهرياران منطقهدربار شاه. شده در خدمت انسان قرار گرفت» دنيايی«آمد و 
نقطۀ محوری خلاقيت فرهنگی و هنری شد، و تجارب فرهنگی خاورميانه در راه شکوه 

 پس از اين. کار گرفته شد بەو فعال کردن حيات اجتماعی» شاهنشاهی«سرزمينهای  بەبخشيدن
راهها   در ايننکلا اموال هزينه کردنِجای ساختن و شکوه بخشيدن معابد و گنبدها و گورها و بە

سراها و  ها و کاروان ساختن راهها و جاده بەها، توجه دربار معطوف اين ساخته بەو افتخار کردن
گاه دربار ايران  حال هيچ با اين. بندها و قناتها برای رفاه عموم انسانها شد پلها و سدها و آب

ی بسازند؛ و حتی گاه دولت اقوام زير سلطه برای خودشان معابد و مراکز دين کە مانع از آن نشد
  .کرد ساختن اين بناها کمکهای مادی نيز می بەايران

 اقوام زير بەدينی قوم يهود دربارۀ خدمات انسانی کوروش بزرگ  در متون تاريخیچە آن
. ئی برای رفتار کورش بزرگ با همۀ اقوام زيرِ سلطه بدانيم توانيم نمونه سلطه آمده است را می

نَبوخَد نَصَّر پيشترها  کە  تا معبد قوم يهود در اورشليم رافرمودکوروش  کە مخواني در تورات می
پيشتر شاه  کە هزينۀ دولت ايران بازسازی شود، و همۀ اموال و اثاث معبد را بەويران کرده بود
 )و اينک در اختيار کوروش قرار گرفته بود(خزينۀ سلطنتی بابل سپرده بود  بەبابل تاراج کرده

اين سند مکتوب نمونۀ رفتار کوروش بزرگ با اديان و عقائد .  بازگردانده شوداورشليمبە
کتاب ۔در تورات . شده است  می اِعمالجا دربارۀ همگان در همه کە انسانهای روی زمين بوده

  : چنين آمده است۔عزرا باب اول
ه پارس، بان ارميا کامل شود، در سال اول سلطنت کوروش پادشاز  بەکلام خداکە   اينبرای

 تا در تمامی )کوروش الهام کرد بەيعنی(خداوند روح کوروش پادشاه پارس را برانگيخت 
کوروش پادشاه : را برای همه مرقوم داشت و گفت ممالک خود فرمانی صادر کرد و آن

من داده و مرا  بەيهوه خدای آسمانها جميع ممالک زمين را«: فرمايد پارس چنين می
يک از شما  کدام. در يهودا است بنا کنم کە  برای او در اورشليمئی خانه کە فرموده است



۲۲۳ هخامنشی شاهنشاهی

در اورشليم  کە ئی رويد تا برای خدا خانه اورشليم می بەخاطر خدا بە]اسرائيل سران بنی[
در جائی مانده است و در ميان مردم ] اسرائيل از بنی[ هرکە و. است را بازسازی کنيد

سيم و زر و اموال و چارپايان و صدقات ديگر با او را  کە غريب است، اهل آن مکان بايد
  .در اورشليم است مساعدت نمايد کە برای خانۀ خدا

خدمتهای  بەکوروش بزرگْ بخشی از مالياتها را کە آن معنا است بەبخش آخر اين فرمان  
کدام از اقوام  در ميان هيچ کە ئی است اين شيوه. اقوام زيرِ سلطه اختصاص داد بەفرهنگی

در تاريخ جهان ديده نشده است؛ و اين امتياز در سراسر تاريخ بشريت برای ايرانيان غالب 
  .دنبال کردندبوجيە و داريوش بزرگ نيز پس از کوروش همين شيوه را  کام. مانده است

چون چتری همۀ همکوروش تشکيل داد دولت همۀ اقوام و ملل خاورميانه بود و  کە دولتی
تمام معنا يک دولت جهانی  بەشاهنشاهی ايران. در سايۀ خود گرفتاقوام و ملل خاورميانه را 

گرفت، و هر  می در بر  گوناگون را با زبانها و فرهنگها و اديان و عقائد مختلفاقوام و مللِ کە بود
 دين خودش را حفظ کند و زندگی  و کە خدای خاص خودش را داشته باشدقومی حق داشت

 شاهنشاه ايران ضمن پايبندی. گی خودش تنظيم کنداجتماعيش را براساس سنتهای فرهن
دانست و آزادی عقيدۀ همگان   دينی انسانها خود را سرپرست همۀ رعايا میباورهایآزادی بە

سميت کامل شناخته شد، ر  بەزبانهای اقوام زير سلطه در کنار زبان پارسی. کرد را تأمين می
های  شد، نوشته در کنار زبان پارسی نوشته میبانهای مختلف ز  بەفرمانهای شاه هموارهکە  چنان

 همۀ اقوام و ملل جهان بياموزد کە بەروی سنگها نيز چنين بود، زيرا کوروش تصميم گرفته بود
با اقوم جهان همين  کە دانيم، شما نيز بايد بياموزيد  زبان خودمان میمانندما زبان شما را کە 

  .ودتان بشماريدرفتار را داشته باشيد و ديگران را همتای خ
رودان، سرزمينهای شام تا دريای مديترانه  گفته شد، کوروش پس از الحاق ميانکە  چنان

 محلی را بر هرکدام از اقوامِ پيشينِ گر حکومترا ضميمۀ ايران کرده و اميرانی از خاندان 
  .گوناگونِ شام گماشت

يک  کە رث نهادا بەم درگذشت، کشور پهناوری از خود  پ۵۲۸کوروش بزرگ وقتی در 
جسد کوروش در . سويش سيردريا بود و سوی ديگرش جزاير دريای ايژه و دريای مديترانه

نام داشت، در کنار کاخ کوروش ) پاسارگاد(گِرد  ملک خاندانی هخامنش بود و پارسَە کە زمينی
پا  بر بزرگ شايستۀ کوروشِ شکوهمندِدر ميانۀ يک مجموعۀ ساختمانیِ کە یگاه  آرامدر درون
  .ديعه نهاده شدو   بەشده بود،

کە گفته  اند و های بعدی در جائی بەمناسبتی شنيده بوده  يونانيانِ سده کەداستانی
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کە  ، چونآمد نهدست  بەدش نيزسشاه در يک بيابانی کشته شد و ج  با يک زننبردکوروش در 
ريخی، نيازی بە ار هر سو بەآن بنگريم خواهيم ديد کە افسانه است نه بازگويیِ رخدادِ تا

ه را بر مبنای يک کتاب ايرانی نام کوروشرسد کتاب  نظر می کە بەگزينوفون. بازنويسی ندارد
مرگ  بەبيشترش ترجمه باشد، فصل هفتم کتاب آخر را کە رسد نظر می بەنگاشته است و

او از بيماری و بستری شدن کوروش در کاخ شاهنشاهی خبر . کورش اختصاص داده است
رسد ترجمه از متن ايرانی باشد نيز در اين  نظر می کە بەنامۀ کوروش را تن کامل وصيتداده، و م

دربارۀ  کە آخرين وصيتهايش راکە   آنکوروش پس از کە فصل آورده است، و يادآور شده
  .پسران و اطرافيانش کرد جان داد بەانسانها بود بەنيکوکاری

 موفق  تابع شاهنشاهی تسخيرشدۀسرزمينهایمردمِ ی چنان در جلب وفادار کوروش آن
هنگام درگذشت کوروش  گرچە بە.اين وفاداری پس از مرگ او همچنان پابرجا ماند کە بود

 تابع شاهنشاهی گذشت، مردم سرزمينهای  او نمیپهناورِسال از تشکيل شاهنشاهی  بيش از ده
 از جانبِ ذکریپس از مرگِ او تلاش درخور  کە  از رفتار کوروش داشتندچندان رضايت خاطر
زعناصر  برای بازيابی استقلال انجام نگرفت، و کوششهای جزئیِ برخی ااقوامِ زيرِ سلطۀ ايران

و .  نه از حمايت رهبران دينی برخوردار شد و نه از حمايت مردمیطلب در اين سرزمينها قدرت
  . ماندپارچه يککشور کوروش همچنان 
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بَردِيَە هم . شد) بابل و آشور(رودان و شام  بوجيە پس از درگذشتِ گاؤبَرووَ شهريار ميان کام

  .استقرار داشت) بلخ(شهريار شرق بود و در باختريَە 

  اوضاع مصر فرعونی در زمان کوروش بزرگ

نامش يونانيان و موسِس نام داشت   کە اُحوروش بزرگ، فرعون مصرپس از درگذشتِ ک
 شام و برگرداندنِ آن سرزمينها بەقلمرو مصر فلسطين و تسخيرتلاش اند بە امازيس نوشتهرا 

او، کە جز اقدامی   اين اقدام.ن بەشام لشکر کشيدبوجيە برای مقابله با اطماع فرعو کام. برآمد
 بە  کشور مصرضميمه شدنِ بە غربیِ کشورِ شاهنشاهی ايران نبود،بازدارنده و دفاع از مرزهای

  . انجاميدشاهنشاهی ايران و پايان يافتن دوران دو هزار سالۀ امپراتوریِ فرعونان
اوضاع مصر در  بە اشارۀ مختصری کەم شايسته استياصل موضوع بپردازکە بە  آنپيش از

  .ميزمان تشکيل شاهنشاهی هخامنشی داشته باش
رودان تشکيل شد سرزمينهای غربیِ فرات تا  ی کە امپراتوریِ نيرومند آشور در ميانزمان

های دريای مديترانه در قلمروِ مصرِ فرعونی بود، و امپراتوریِ آشور در مرزهای غربیِ  کرانه
 سلطۀتلاش آشوريان برای بيرون کشيدن شام و فلسطين از . خويش با مصر فرعونی همسايه بود

تا اواخر اين سده هر دو کشور کوچک و متخاصمِ . م آغاز شد  پ۷۰۰های سدۀ  مهمصريان از ني
 فرعونان تلاشهای بعدیِ. تصرف آشوريان درآمد بە)يکی اسرائيل و ديگری يهودا(اسرائيلی 

برای بازپس گيری فلسطين و فينيقيه با شکست مواجه شد و تلفات سنگينی بر آنها وارد آمد، 
م پس   پ۷۱۰سينحاريب آشوری در سال . اگواری در مصر پديد آوردآمدهای ن و درنتيجه پی
 گزارِ نشانده و باج دست را مصردر غزه بر فرعون وارد آورد وارد مصر شد،  کە از شکستی

 م يک افسر مصری  پ۶۹۰در سال . آشور برد بەتاراج بە رافرعونیخويش کرد و اموال خزانۀ 

                                                 
گ بەمفهوم امروزينش آمده؛ و بوج در زبان آريايی بەمعنای های داريوش بزر نبشته  در سنگ»کام«. 1

بَرد در . باشد» حاملِ کام«و » يار کام«و » بار کام«بوجيە  شايد معنای کام. است» پشتی کوله«و » بار«
» بَر« شايد هم از .شايد نام برديە در همين رابطه معنا يابد. زبان آريايی بەمعنای صخرۀ سخت است

  . باشد» ثمربخش«ای ثمر، و معنايش آمده باشد بەمعن
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نشانده را کشت و  يروئی فراهم آورد و فرعون دستاهل جنوب مصر بود ن کە نام تَهَرقَهبە
۔ جانشين سينحاريب۔اَسَرحَدون . تشکيل سلطنت داد و نيروهای آشوری را از مصر تاراند

 سرزمينهای نيمۀ شمالیجنوب مصر گريخت، و  بەمصر لشکر کشيد؛ تهرقه شکست يافتهبە
 کشور را ديگربارهگشت تهرقه عراق بر بەاَسَرحَدونکە  همينولی . دست آشوريان افتاد بەمصر

پس . مصر بود در شام درگذشت بەدر راه لشکرکشیِ مجددحالی کە قبضه کرد؛ و اَسَرحَدون در 
 امير ۲۲ کشت و  شکست دادهمصر لشکر کشيد و تهرقه را بەپال  آشور بانی جانشينشاز او
رخی ديگر را در  کرده برخی را کشت و بگير دست ايالت مصر مستقر بودند را ۲۲در  کە محلی

نام  بەآن اميران پسر يکی از کە مصر را ترک کند  پيش از آننينوا برد؛ و بەزنجير کرده با خود
  .بەحاکميت نشاندمِتيخ را در مصر  پسام

 شد، خوزيە درگير جنگهای بابل و ۔در جای خود ديديمکە  ۔چنانپال  چون آشور بانی
 از سرزمينهای گروه بزرگی سرباز مزدور يونانی را متحد شد و ە ليبي مصریِمِتيخ با شاهِ پسام

ه سپاه نيرومندی تشکيل  کرد خويشمصر آورده وارد ارتشِ بەنشينِ شمالِ مديترانه يونانی
از تبار فرعونان کە   چوناو. مصر برگرداند بە، آشوريان را از مصر بيرون راند و استقلال راداد

  را حاصل کند دخترش رایکرده مقام فرعونحمايت کاهنان مصر را کسب کە   آنبراینبود 
مِتيخ پدرزنِ  گرفت و پسام» همسر خدا«ودی لقب ز  بەاين دختر. متولی معبد آمون دادبەبەزنی 

  .فرعون شرعی مصر شود کە خدا شد و توانست
 کە متيخ فرصت داد پسام بەپال و سراشيبیِ قدرت آشور  آشور بانیمرگِزمان  در اين

او يک سلسله اقدامات اصلاحی در مصر انجام داد و مصر . مان دهداوضاع مصر سروسابە
 تا پيش از آن کە دوران شکوه نسبی برگشت؛ جماعات فينيقی و يونانی و اسرائيلی بەديگرباره

 از او  مبارزه با آشورياندر کە سبب حمايتی بەزيستند،  در مصر میان فرعونموالیِعنوان بە
از زمينهای  کە در نيل) لِفانتيناِ(جزيرۀ فيلان . وردار شدند برخجانبه  همهدیِکردند از آزا

  .جاگير شونداسرائيليان داده شد تا در آن  بەخيز مصر بود حاصل
سلطنت رسيد با استفاده  بە۶۱۰در سال  کە )مِتيخ اول پسر و جانشين پسام(فرعون نِخاؤ 

کشيد، و در مدت کوتاهی فلسطين لشکر  بەزوال دولت آشور فراهم آورده بود کە از موقعيتی
فرات رسانده با کشور  بە فرعونی راامپراتوریِمصر برگردانده مرزهای  بەسراسر شام را دوباره

 و نبوپل نَصَّرليت برضد نيروی متحدِ  بابل همسايه شد، و در جنگ نافرجامِ آشور اوبال
  .رگشتشام ب بە شرکت جُست و با شکست۔آن اشاره رفت بەکه در جای خود۔هوخشَترَ 

گرفت و واپس م شام و فلسطين را از او   پ۶۰۱ تا ۶۰۵سپس نَبوخَد نَصَّر در بين سالهای 
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 اورشليم را ويران کرده جماعت بزرگی از کيفرِ سخت دادهجرم حمايت از او  بەيهودان را
  .بابل برد بەاسيری بەيهودان را

ترانه با مصر ادامه  بابل برسر تصرف قبرس و جزاير شمالی مديپس از آن چندی رقابتِ
 مديترانه همچنان در قلمرو مصر ماندند؛ و دريای مديترانه يافت؛ ولی قبرس و جزاير يونانیِ

 تشکيل  بزرگکوروشکە   آنشمار رفت؛ تا بە همچنان يک دريای داخلی مصرديگر سال ۵۰تا 
خدادها را نيز اين ر .سلطنت داد و ليديە را گرفت و اناتولی و اين جزاير را ضميمۀ ايران کرد

  .زمان را بهتر بررسی کرده باشيم کنيم تا اوضاع مصر در آن دنبال می
فرعونِ مصر  (سلطنت مصر رسيدند بەترتيب بەپس از نِخاؤ کە مِتيخ دوم و آپريس پسام

در زمان آپريس . بودند رو روبه  و شمالِ سودانِ کنونی جنوب مصرمردمِ با شورشهای )شدند
در م   پ۵۶۸آپريس در سال . خود گرفت و کشور در آشوب فرو رفت بەشورش حالت سراسری

عنوان فرعون  بەموسِس  برکنار شد؛ و اُح از سلطنتموسِس اُح کودتائی بەرهبری افسری بەنامِ
  .سلطنت نشست بەمصر

مِتيخ اول در کشورش اصلاحاتی انجام داد و رضايت   پساممانندِ بەموسِس فرعون اُح
 برقرار کرد، و نيکو روابط  شمال مديترانه با ليديَە و شهرهای يونانیِاو. همگان را جلب کرد

 کە معابدی. مصر برگرداند بەديگربارها از قلمرو مصر بيرون شده بود را اخيرً کە جزيرۀ قبرس
 کە های خدايانی موسِس برای خدايان مصری در خاک اصلی يونان برپا کرد و پيکره فرعون اُح

جزاير نيز  و بالکانشبه جزيرۀ نيمۀ جنوبیِ  کە دهد ت خبر از آن میدر اين معابد برافراش
 بخشی از امپراتوری مصر بوده است و شهرهايش در ميان شمار  اين زمان تانشين يونانی

تمدن «در تاريخ با نام چە   آن. طوايف تابع مصر تقسيم شده بوده استسرانِبسياری از 
بر شبه  کە »هِلاس«شايد نام . ر يونان شکل نگرفته بودشود هنوز د نام برده می از آن »يونانی

 شد يک نام مصری باشد و مصريان چندين سده پيشتر جزيرۀ يونان و جزاير اطرافش اطلاق می
 مصر رفته بودند، بە مزدورعنوان سپاهیِ بەموسِس در زمان اُح کە يونانيانی. اند آن داده بودهبە
فراگيری رياضيات و طب  بەدشان نزد مصريانسبب استعداد درخشان و ذهنهای مستعبە

ان دار ناميونان بردند و در آينده از  بەعلوم مصری را با خود کە پرداختند؛ و همينها بودند
 ئی از دهد مجموعه موسِس را تشکيل می تاريخ يونان تا زمان اُحچە   آن.تمدنِ يونانی شدند

نخستين .  نوشتند و برای ما مانده است يوناننويسندگان بعدیِ کە  اساطير استها و افسانه
شان تأليف کردند دو منظومه  موسِس برای بازشناسی تاريخ گذشته يونانيان در زمان اُح کە اثری
نام هومر  بەيی سرای افسانه يک سخن بەسُرايِشِ آنها را کە »اوديسه«و » ايلياد«نامهای  بەاست
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شده در  از داستانهای منظومِ حفظکە  اين دو منظومۀ اساطيری و حماسی. دادند نسبت می
های مردمی در سراسر يونان گردآوری شده بودند يادهای جمعی ولی مبهمِ مردم يونان از  سينه

 کە گفت م سخن می کرد و از دورانی از سدۀ هشتم پ های سرزمين خودشان را بيان می گذشته
ههای يونان با هم در جنگ  همواره بر بلندیِ کواشانگونۀ آسمانی و لشکره خدايانِ انسان

يادهای مبهمی نيز از بدايات . کردند زنان يکديگر تجاوز می و بەبودند و يکديگر را کشتار 
  .در داستان طرواده آمده است کە داد تشکيل سلطنت در ليديە می

. کوروش بزرگ سلطنت ماد را برانداخت کە موسِس بود در نوزدهمين سال سلطنت اُح
 جزاير دريای ايژه و بعلاوه بزرگ پس از تسخيرِ ليديَە سراسر اناتولی چند سال بعد کوروش

حال، روابط ايران و مصر در زمان فرعون  با اين. دريای مديترانه را ضميمۀ ايران کرد
هائی  نشانه کە ئی داشتيم، و گفتيم آن اشاره بەموسِس و کوروش بزرگ حسنه بود، و بالاتر اُح

 و در بازگشت از اين سفر مهندسان و معماران و همصر کرد بەمکوروش سفری هوجود دارد کە 
  .ه استايران آورد بەپزشکانی از مصر

  بوجيە تسخير مصر فرعونی توسط کام

مِتيخ را با سپاه  موسِس پسرش پسام مصر رسيد فرعون اُح بەوقتی خبر درگذشت کوروش
 ابوجيە خودش شخصً کام. گرانی روانۀ فلسطين کرد تا سرزمينهای شام را ضميمۀ مصر کند

در رويارويی شاهنشاه با سپاه فرعون پيروزی از . شام لشکر کشيد بەبرای مقابله با خطر مصر
مِتيخ خبر  ميان، پسام در اين.  نشستواپسجنوب فلسطين  بەمِتيخ آن شاهنشاه شد و پسام

 ال او راهیِبوجيە در دنب کام. مصر برگشت بەموسِس را دريافت و با شتاب درگذشت پدرش اُح
لشکرگاه زد تا مانع ورود ) اسماعيليه کنونی(مِتيخ در دهانۀ شرقی دلتای نيل  پسام. مصر شد

، پايتختِ شمالی مصر(» مِمفيس« بە درون مصر شود؛ ولی شکست يافت و بەسپاهيان ايران
ی وی ادامه داد و در نزديکيهارَ پيش بەبوجيە کام.  نشستواپس)  در کنار قاهرۀ کنونیجايش

 کە دانست جنگ بگيرد، زيرا می بەپايتخت مصر را کە خواست او نمی. مِمفيس لشکرگاه زد
 هدفِ اظاهرً. متوجه مردم عادی خواهد شد کە جنگ مستلزم تلفاتی خواهد بود بەگرفتن شهر
مصر  کە مِتيخ تعهد بگيرد مِتيخ مذاکراتی برای صلح انجام دهد و از پسام با پسام کە او آن بود

او هيأتی از سران . آيد نهمتصرفات ايران در فلسطين و شام بر بەاندازی نده درصدد دستدر آي
 پاسخِ مِتيخ بگشايند؛ ولی ممفيس فرستاد تا باب مذاکره را با پسام بەپارسی را سوار بر قايق

 آتش کشيده شد و افسران ايرانی بەاوفرمانِ  بە قايقمتيخ بەهيأتِ صلحِ کامبوجيە آن بود پسام
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با وجود . بوجيە فرمان محاصرۀ ممفيس را صادر کرد  کام،دنبال اين پيشامد بە.کشتن رفتندبە
 ارتش او ممفيس سقوط کرد و مقاومتهای جانانۀ فرعون و نيروهای مصری و مزدوران يونانیِ

در  کە رسم شاهنشاهان ايران نبودکە   چون).م  پ۵۲۵تابستان سال (اسارت افتاد  بەفرعون
درنگ امان يافتند، و فرعون و  تجاوز و کشتار بزنند مردم مِمفيس بی بەه دستشهرهای مفتوح

فرعون آمادۀ تبعيت از ايران و کە  چناناعضای خاندان سلطنتيش زيرِ نظر قرارداده شدند تا 
 در دنبالِ گزارش اين هرودوت. اجرای عدالت در کشورش باشد در مقام خودش ابقا شود

رسم شاهنشاهان ايران در  کە هايش از مصريان آورده است نوشته رخدادها کە بر اساس شنيده
سلطنتِ کشوری  بەخورده يا يکی از فرزندان يا نزديکانِ او را شاهِ شکست کە جا چنان بود همه
 بوجيە کردند، و کام عمال میجا اِ آنها در همه کە گشوده بودند؛ اين رسمی بود کە گماشتند می
  ١.او برگردانَد بەزد خود نگاه داشت تا سلطنت مصر رامِتيخ را ن سبب پسام همينبە

دومين پايتخت مصر واقع در  کە سفر کند» تِبِس«شهر  کە بەخواست بوجيە وقتی می کام
مِتيخ سپرد و يک لشکر ايرانی را در پادگان  پسام بە ممفيس را شهرجنوب آن کشور بود،

بوجيە و سپاهيانش  کامکە  هميناما . ، و از فرعون تعهد و سوگند وفاداری گرفتنشاندمِمفيس 
  ايرانيان از ممفيس شد؛ ولیتاراندنمِتيخ درصدد شوراندن مردم و  از منطقه دور شدند پسام

منشی  آوازۀ بزرگ کە ايرانيان پيوسته بودند و مردم مصر نيز بە سپاهشمزدوران يونانیِکە  چون
از او خشنودی  کە ی ديده بودندهائهاربوجيە نيز رفتا شاهان ايران را شنيده بودند و از کام

 و گير دستمتيخ توسط نيروهای ايرانی مستقر در پايتخت شکست يافت و  داشتند، پسام
  .اش تصميم بگيرد بوجيە درباره زندانی شد تا کام
شکنجه اعدام شود با نوشيدنِ کە بە  آنممفيس برگشت او از بيم بەبوجيە چون چون کام

 هرودوت نوشته کە کامبوحيە بەاو فرمود کە خودکشی کند و او .خون گاوميش خودکشی کرد
  ٢.گونه خودکُشی کرد اين

 دنبالۀ قلمرو فرعونان بودند داوطلبانه کە  و تونسەبا سقوط مصر، سرزمينهای ليبي
  .تونس رسيد بەاطاعت ايران درآمدند و مرزهای امپراتوری هخامنشی در غرببە

 نشين بودند؛ و يان بود و شهرهای ساحليش فينيقیزمان از مستعمرات فينق تونس در آن
 تابعيت ايران درآمده بود اينها نيز با فرستادن يک هيأت سفارتی بەفينيقيه داوطلبانهکە  چون
  .تابعيت ايران را اعلام کردند بەمصر پيوستن تونسبە
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روز  شدۀ آن  افريقای شناخته سرزمينهای نيمۀ شمالیِسراسر کە بوجيە درصدد برآمد کام
اين منظور يک سپاه بزرگی را روانۀ  بە وده ضميمۀ قلمرو خويش کند؛تصرف درآور بەرا

شمال  بە در رأس سپاه ديگری روانۀ سودان شد، ولی وقتیشبيابانهای غرب مصر کرد و خود
مِمفيس   بەهيأتی از سران سودانی با او انجام دادند او کە سودان کنونی رسيد پس از مذاکراتی

غرب مصر نيز در شنزارهای بيابان غربی گم شد و کسی از آنها  بەکر اعزامی اولش. برگشت
اين سپاه متشکل از  کە هائی کە از مصريان داشته۔ نوشته ۔بنابر شنيدههرودوت . برنگشت

های شنی مدفون  ن شده زير تپهتوفاپنجاه هزار مرد جنگی بود، و در بيابانهای مصر گرفتار 
  ١.آمد نهزشدند و خبری از آنها با

 مصر راحاکميتِ  کە از فرعون ديده بود ديگر نخواست کە بوجيە پس از خيانتی کام
سلطنت  بەرا)  عمويششايد(نام آرياند  بەاو يک هخامنشی. سپارد ی از خاندان فرعونبەسی

در اثر آشوبهای  کە  بازسازی خرابيهائیفرمانِمصر نشانده بخشی از سپاه را در اختيار او نهاد، 
شهر  کە مِتيخ رخ داده بود را صادرکرد، شهر مقدس سائيس را ی از فرونشاندنِ شورش پسامناش

مِتيخ بود و در جريان شورش  مِتيخ و مقر خدايان رسمی در سلطنت پسام خاندانی پسام
جويی   مصر دل)فقيهانِ( کاهنانِ اشغال سپاهيان ايران درآمده بود تخليه شد، از بەمِتيخ پسام

 گروهی از مهندسان و معماران و پزشکان مصری را با خود برداشته راهی فلسطين شد، و آنگاه
  .ايران برگردد بەامور آن سرزمينها بەو شام شد تا پس از سرکشی

 کە آيد  برمی چنينمصر در دست است بەبوجيە دربارۀ لشکرکشی کام کە از گزارشهائی
هرودوت آورده  کە  داستانی در.بودند مصريان زمينه را برای اين لشکرکشی فراهم آورده خودِ

  بەزيست و بنا  کوروش در دربار ايران میزماناز  کە پزشک مصری يک چشم کە آمدهاست 
مصر  بەبوجيە  حملۀ کامبرآغالندۀايران اعزام شده بود  بەدرخواست شاهنشاه ايران از مصر

از دختر فرعون وقت کە  بوجيە را تشويق کرد  يادشده کامطبيبِ کە گويد اين داستان می. شد
بوجيە پاسخ مساعد  خواست کام بەوقت فرعون مصر بود در آن کە موسِس اُح. خواستگاری کند
 اين دختر. بوجيە فرستاد ئی را با هدايا و طلاهای بسيار از مصر برای کام داد و دوشيزه

او موسِس  اُحکە   مصر استپيشينِدختر فرعون کە   بلموسِس نه دختر اُح کە بوجيە فهماند کامبە
خواهی  خون بەدرخواست اين زن و بەبوجيە گويا کام. جايش نشسته است بەناحق بەکشته و

روايت پارسيان چنين  کە گويد هرودوت در ادامۀ داستان می. مصر لشکر کشيد بەپدر اين زن
موسِس برای کوروش فرستاده بوده است نه  اين دختر را اُح کە گويند است، ولی مصريان می
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  ١.بوجيە برای کام
کە  چنان ٢هايش نزد هرودوت بسيار است، نمونه کە انديشانه رغمِ اين داستانِ ساده به

 شاهنشاهی و  غربیِ کشورمرزهای بە فرعونتعدیِمصر  بەبوجيە ديديم، علت لشکرکشی کام
 فرعون در کە شکست سريعی.  ايرانيان بودسلطۀتلاش او برای بيرون کشيدن فلسطين و شام از 

  .اند مردم شام و فلسطين خواهان و حامی شاه ايران بوده کە  آن استگرِ بيانفلسطين خورد 
هزار سالۀ سلطنت شکوهمند و افتخارآفرين فرعونان  مِتيخ دوران چند با کشته شدنِ پسام

جويان آسيايی وارد خاک آن کشور  جنگ کە باری بود در تاريخ مصر، اين سومين. خاتمه يافت
نامشان را اسناد  کە ئی بار در حوالی دوازده سده پيش از آن، قبايل آريايی کشدند؛ ي می

دو سده برآن سرزمين  بەاند برآن کشور دست يافته و برای نزديک نوشته» هِکسوس«مصری 
 کە پَلِست قبايل آريايیِ.  در جوامع مصری حل شده بودندبا گذشتِ زمانحکم رانده بودند و 

 و نامشان تا امروز برآن سرزمين مانده جاگير شدند  کنونی فلسطينِ غربیِزمينهای پربارِ نيمۀدر 
بار  يک.  بزرگ آريايی بوده باشندهای اين جماعتِ يکی از شاخه کە رسد نظر می بەاست نيز
 آشور  دولتِگزار باجاشغال آشوريان درآمد و برای مدتی ۔ بەبالاتر ديديمکە  ۔چناننيز مصر 

  .يمآن اشاره کرد کە بەبود
 سده ۱۴اين کشور بيش از . رفت ۀ تمدن شکوهمند مصر از سه هزارسال فراتر میپيشين

بعد برسراسر کرانۀ شرقی و در زمانی م بە پ ۱۶ پردار تمدن حوضۀ مديترانه بود، و از سدۀ
تا نيمی از کرانۀ شمالی دريای مديترانه و جزاير آن از جملۀ سرزمينهای اصلی يونان تسلط 

شمار  بەسال دريای داخلی برای مصر فرعونی هزار بەترانه در مدت نزديکداشت و مدي
آن سرزمين  بە يونان نيز از مصر تمدنِبداياتِ. رفت و همۀ مردم يونان رعايای فرعون بودند می

هائی  نشانه. از علوم و فنون کسب کردند مديون مصريان بودند هرچە رفت، لذا يونانيان بعدها
 های کرانهشايد سلطۀ مصريان در زمانی تا  کە اندازدگمان  بەند ما راتوا می کە وجود دارد

در زبان انگليسی شمار بسياری مفردات . اسپانيا و درون جزيرۀ بريتانيا گسترده بوده است
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 رخدادهای طرفانه نقل کرده است؛ ولی بەداستان نيز علاقۀ وافر داشته و بسياری از و گزارشها را بی
انديشانه با داستان يک زنی گره زده است، کە اين يکی با توجه  ئی ساده بزرگ تاريخی را بەگونه

زندگیِ قبايلی مردم يونان بوده، و او برای توجيه علت رخدادها با مراجعه بەعلت درگيريهائی  بە
ست کە معمولاً او را ربوده افتاده همواره پای زنی بەميان کشيده ا کە در ميان قبايل يونانی اتفاق می

 .شده است اند، و بەسببش جنگ برپا می بوده
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تلفظ کهن با اندک تغييری  بەتا امروز با همان معنای کهن کە  وجود دارد و کنعانیزبان سامی
جزيرۀ بريتانيا در زمان فرعونان تبعيدگاه جماعات  کە ن تصور کردتوا آيا نمی. شود تلفظ می

   شام بوده است؟هاینژادِ سرزمين نافرمان سامی
 سده پايتختهای مقدس مصر و ۲۵سال مِمفيس و تِبِس برای بيش از  شهرهای کهن

از  تاريخی با برخورداری درازِ شکوه و جلال دستگاه فرعونان بودند، و در اين عرصۀ دار پاس
 انگيزترين آثار تمدنی را از خود  فرهنگی و علمی رسيده شگفتاوج تعالیِ بە پردوامثباتِ

انگار آفرينندگانشان آنها را  کە برخی از اين آثار چنان شکوهمند بودند. ارث نهاده بودندبە
  درخشان مصر سرهنوز هم بسياری از اين آثار در زير آسمانِ. برای جاويد ماندن آفريده بودند

  .فروشند تاريخ تمدن بشری فخر می بەسايند و بر روی شنهای داغ مصر بر کيوان می
درون اين شهرهای عظيم و قدسی گذاشت،  بە ايران پابوجيە  بەهمراه کاموقتی سپاه

، پيکرتراشاندانان، پزشکان، مهندسان،  انديشمندان، فيلسوفان، اخترشناسان، رياضی
 بيش  انديشه و عملِآوردهای دستبارهائی از  کوله کە زيستند معماران و هنرمندانی در آنها می

داشتند؛ و در خزائن کاخها و معابد اين   تمدنی را در کنار خودهزار سال خلاقيتِ از دو
حسابی از زر و سيم و جواهرات و زيورآلات بر روی هم  شهرهای مقدسِ آسمانی خروارهای بی

داشته بود تا در ربع نگاه امانت  بەی و مادی را تاريخانگار اين ثروتهای فکر. انباشته شده بود
 در  و بديعآمادۀ ساختن يک تمدن نوين کە م تحويل قومی نوخاسته دهد آخر سدۀ ششم پ

  .مسير ديگری اندازند بەتاريخ را کە جهان بودند و برآن بودند
مصر و براندازی سلطنت  بەبوجيە  کامآوردهای لشکرکشیِ يکی از مهمترين دست

. بد بود آزاد شدامعمتوليانِ زمان در انحصار  تا آن کە  مصریعلومِ کە رعونان آن بودف
 را رفته  بسيار پيش معماریِ اخترشناسی و پزشکی و رياضيات و و فنونِعلوم کە دانشمندان

دادند و در درون  پسرانشان انتقال می بەداشتند و همچون اسراری نزد خودشان نگاه می
پرورش  بەبوجيە در سازمان معابد انجام داد کام کە داشتند، با اصلاحاتی خاندانها مخفی می

کردند  در مصر مزدوری می کە يونانيانی. شاگردانی بيرون از خانوادۀ خودشان پرداختند
 بوجيە نسل از لشکرکشی کام يک. فراگرفتن اين علوم پرداختند بەاذهان مستعدی داشتند و

را   و اخترشناسیتۀ يونانی در علوم پزشکی و رياضياتآموخ مصر نگذشته ما چند دانشبە
شماری از . يونان منتقل کرده تمدن نوين يونانی را پايه گذاشتند بەعلوم مصری را کە بينيم می

خدمت دربارهای ايران  بەايران منتقل شدند و بە برتردنبال يافتن موقعيتهای شغلیِ بەآنها نيز
برخی از آنها  بەی ما محفوظ داشته است، و درجای خود را تاريخ برااشاننامه کە درآمدند،
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  .اشاره خواهيم کرد

  بوجيە شخصيت کام

گرفتند عناصر مادی تمدن آن کشور را  وقتی کشوری میگر کە  اشغالبرخلاف ديگر اقوام 
فراموشی سپرده شود، و فرهنگ آن کشور را کنار  بەهای آن کشور بردند تا گذشته از ميان می

کدام  هيچ بەرهنگ خودشان را جانشين آن سازند؛ ايرانيان در کشورهای مفتوحهزدند تا ف می
 مصر  درچيز قلمرو شاهنشاهی پيوست همه بەوقتی مصر. زدند از مؤسسات تمدنی دست نمی

در مصر  کە تنها چيزی. ثمردهی تمدنيش ادامه دهد بەبرجای خود ماند تا مصر همچنان بتواند
ير کشيده شد و اختيارش از دست نمايندگان خدا و ز   بەاناز آسم کە عوض شد سلطنت بود

 کە جايش بنشينند بيرون آمد، و فرعون از اريکۀ خدايی افکنده شد تا کسانی بر» وَلِیِّ مطلق«
انسان بودند و در خدمت بشريت قرار داشتند، و از کە   بلنه خدا نه خدازاده نه نمايندۀ خدا

طلبيدند؛ و تنها هدفشان برقرار کردن صلح   و درستی نمیانسانها چيزی جز نيکوکاری و راستی
  .تَبَعِ آن، امنيت و آرامش برای همۀ انسانها بود بەجهانی، و
يان معابد و ز  بە ولی مصر مردمِسود کە بەاصلاحاتی زد بەبوجيە در مصر دست کام

نۀ ملی پاريس  در کتابخااکنون کە زمان  بازمانده از آنپاپيروسیِيک نوشتۀ در . کاهنان بود
 را چنين ی کابوجيە برای اصلاح حال رعايای مصرهای نامه فرمانشود يکی از  نگهداری می

  :خوانيم می
پيشترها کە چە   آناند اکنون فقط نيمی از داده معابدِ خدايان می بەمردم کە گوسفندانی

داده  کە ايدوجه نب هيچ بە)مرغ و خروس و غاز و امثال آنها(دادند بدهند، ولی ماکيان  می
  .برای خودشان غاز و ماکيان پرورش دهند کە توانند خودِ کاهنان می. شود
او در مصر  کە داده، اقداماتی درآمدهای کاهنان را کاهش می کە فرمانیرغم چنين  به

، ىخداوندگار، شاه مصر عُليا و سُفل«او را کە  چنانانجام داد خشنودی کاهنان را فراهم آورد، 
  . کردندنقش معابد های بر ديوارهگونه  لقب دادند و نامش را اين» فرعون بزرگ

هائی کە  است، بنابر شنيدهزيسته  بيش از يک سده پس از اين رخدادها می کە هرودوت
کاخ  به کە او نوشته و دادهبوجيە در مصر  آميز کام خبر از اقدامات خشونتاز مصريان داشته، 

معرض  بەش بيرون آوردند، و در فضای بازگاه  آرامو را از تا جسد افرمودموسِس وارد شد و  اُح
  .آتش کشيدند بەرا  تا آنفرمودسپس . آن اهانت کرد بەنمايش نهاد و

چنين عملی نزد ايرانيان  کە آورده استياد  بەهرودوت پس از نوشتن اين شنيدهولی 
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اين کار در دين او بوجيە با اين اقدامش مرتکب گناه شد زيرا  کام کە نوشتهحرام است؛ لذا 
  ١.کنند را آلوده نمی شمرند و آن ها آتش را مقدس می پارسی. مجاز نبود
مِتيخ  شايد هرودوت از يکی از نوادگان پسام کە خودِ اين داستان کە توضيح نيست بەلازم

 اپافوسهرودوت شنيده بوده کشتن  کە داستان ديگری. کند شنيده بوده خودش را نقض می
، طبق باورِ دينی مردمِ مصر، )اند که يونانيان آپيس نوشته(وس اپاف. جيە استبو  کامبەفرمان

هستی از او ناشی شده بود، برکتهای روی زمين را او  کە گاوِ زايندۀ زمين و ذات مقدسی بود
توان بر همۀ معابد و   اين گاو را میهای  نگاره.جوشيد  رود پربرکت نيل از او میفرستاد، و می

 با شکوه رد مصريانْمُ وقتی اپافوسِ حاضر می. استان ديد و شکوه او را دريافتگورهای مصر ب
وز  رنهادند و چندين ديعه میو  بە زيباگاهِ  آرامکردند و در يک بسيار جسدش را موميايی می

آسمان رفته و غيبت کرده  بەروحِ اپافوسِ مُرده کە آنها معتقد بودند. ندکرد برايش سوگواری می
 کاهنان برای کشف کردن او.  ظهور خواهد کرد همچون يک اپافوسِ ديگرودیز   بەاست و

  بە، و)شد گاو ديگری با آن اوصاف يافت میيعنی (کرد  آمدند تا او ظهور می جستجو برمیبە
کردند و در مکان مقدس نگاه  گرفتند و شادی می آوردند و برايش جشن می پايتخت می

  .پرستيدند داشتند و می می
 از اش بنابر شنيدهاستان کشته شدن اپافوس بەدست کامبوجيە را هرودوت ۔و اما د

از  شمال سودان رفت گاو آپيس لشکرکشیِ بەوقتی کابوجيهمصريان۔ چنين آورده است کە 
 کە در هنگامیجستجوی اپافوس جديد برآمدند، و درست  بە، و کاهنان مصریدنيا رفت

، و بەاين مناسبت را يافته بودند يک شده بود آنممفيس نزد بەکامبوجيه در بازگشت از سودان
  :جشنِ بزرگی برپا کرده بودند

ممفيس برگشت اپافوس جديد يافت شده بود، و مردم مصر بهترين  بەبوجيە چون کام
خسته و  کە بوجيە کام.  را پوشيده و سرگرم برگزاری مراسم جشن شادی بودندرختهاشان

آنها از  کە کنند پنداشت کوبی می  شادی و پایونهگ اين مصريانْ کە  ديدچونرنجور بود 
 لذا سران ممفيس را طلبيد و. کنند شنيدن خبر ناکامی او در اين لشکرکشی شادی می

 چرا مصريان وقتی او در ممفيس بود چنين جشنی برپا نکردند ولی اکنون«: آنها گفتبە
ه است جشن ممفيس برگشت بەاو بخش بزرگی از سپاهيانش را از دست داده وکە 
اپافوس ظهور کرده است؛ و  کە خاطر آن است بەاين شاديها«: آنها گفتند» اند؟ گرفته

کامبوجيه . »گيرند  شادی میکند مردم جشنِ ظهور می وقتی اپافوس کە هميشه چنين است
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۲۳۵ هخامنشی شاهنشاهی

 فرمود نيز،. را بازداشت کنند آن کاهنان تا فرمودگو ناميد و  را شنيد اينها را دروغ چون اين
ها شده   ديوانههمچون کە بوجيە وقتی اپافوس را کاهنان آوردند کام. پافوس را بياورندتا ا

 تا فرمودجلادانش   بەوار خنديد و او سپس ديوانه. ان اپافوس زدر  بەبود شمشير برکشيد و
همچنان جشن  کە از مصريان را ببينند هرکە تازيانه ببندند، و بەرحمانه کاهنان را بی

 مصريان پايان داده شد، کاهنان مجازات شدند، و جشنِ بەگونه اين. شندگيرد را بکُ می
  ١.بوجيە جسد اپافوس را دفن کردند خبرِ کام اپافوس در معبد جان داد، ولی کاهنان بی

اين داستان از  کە دهد روزگار در مصر نشان می  بازمانده از آنهای ها و نگاره   نوشته
گونه برای  مِتيخ اين کسی از بازماندگان خاندان پساماساس و پايه دروغين است؛ و شايد 

در جنوب » سقّاره« ديوار معبد زمان بر ئی کە مصريانِ آن نگاره. گفته بوده استبازهرودوت 
 مراسم باشکوهی برای تدفين اپافوس ترتيب داده شده، و کە دهد  نشان میاند  کشيدهمصر
  عبادترختِبوجيە را در  ديوارنگاره کاماين . بوجيە در اين مراسم حضور يافته است کام
در حضور اپافوس زانو زده و دست بر زمين نهاده و  کە دهد هيأت فرعونان مصر نشان میبە

 مناسبت اين مراسم بەکاهنان مصر کە  نيزئی نوشته در سنگ. اپافوس است بەدرحال تعظيم
 در حضور  متوَفّاپافوسِ برای اسوگواریمراسم کە   آنپس از کە اند آمده يادگار نهادهبە
 بوجيە در بنای فرمان کام بەها و تزييناتِ شايسته بوجيە با شکوه بسيار برگزار شد، نگاره کام
آرماگاه ابدی  بەبوجيە شدۀ اپافوس در حضور کام  اپافوس انجام گرفت، جسد موميايیگاه آرام

  : چنين آمده استوفّا مترنگِ همين اپافوسِ در نوشتۀ روی تابوتِ سنگیِ سياه. سپرده شد
تا ابد  کە ،]بزرگِ مصرخدای [ بوجيە فرزندِ رع ، کامى عُليا و سُفل مصرِخداوندگار، شاهِ

 بها گران مقدس اين تابوت را از سنگ زنده و جاويد بماناد، برای آفريدگارش اپافوسِ
  . مقدس اهداء کردآفريدگارش اپافوسِ بەساخت و

ئی را برای بها گرانبوجيە هدايای  کام کە دهند بر میما خ بەکاهنان مصر باستان  نيز، 
گاوِ جانشينِ گاوِ (و اپافوس مقدس . او بدهندبەرا  مژدۀ ظهور اپافوس کە کسانی درنظر گرفت

  بزرگاين اپافوس نيز تا چهارمين سال سلطنت داريوشِ. م ظهور کرد  پ۵۲۴در شهريور ) قبلی
آسمان برگشت تا  بەرد و آنگاه جسد خاکيش مُدر اين جهان بود؛) سال بعد يعنی تا هفت(

  .قتش بيايد و ظهور کندو   بەديگرباره
دهد  ساختن يک معبد برای مصريان می بەبوجيە خبر از تصميم کام کە در نوشتۀ ديگری

داتووَهيَە پسرِ  نام بەسرکردگی يکی از خويشانِ خودش بەبوجيە گروهی را کام کە خوانيم می
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۲۳۶ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 کانهای سنگ در زمينی کە بەمأمور کرد) اَواهی پسرِ ارتامش اَتی:  مصرياندر نوشتۀ(اَردومَنِش 
شود بروند و مواد سنگی کشف کنند؛ زيرا تصميم گرفته  ناميده می» وادی حمامات«اکنون کە 
  . کندتقديم »رع«پدرش  بە بسازد ونوينیمعبد  کە بود

سران شاهنشاهی   از هفتيکی کە  اين داتووَهيَە را در گفتار بعدی خواهيم شناختپسرِ
بوجيە يکی از  کام کە دهد نشان میاند  مصريان نوشته کە لذا گزارش بالا. هخامنشی است

منظور خشنود  بەترين شخصيتهای هخامنشی را مأمور تهيۀ مقدمات بنای معبد جديد برجسته
  .ساختن مصريان کرده است

احترام او نقش  بەبوجيە  کامها را کاهنان مصری پس از درگذشتِ ها و نوشته اين نگاره
. مقدسات مصريان را گرامی بدارند بەاش را جاويدان کنند و ياد حرمت او اند تا خاطره کرده

 کە مقدسات مصريان شده بود امکان نداشت بەبوجيە جانب کام اگر کوچکترين اهانتی از
 مصر نقش کنند و از او را پس از او در يکی از مهمترين معابد ئی نگارهکاهنان مصری چنين 

در  کە نگاره ديوارنگاره و سنگبدهند و يادش را در چندين ) پسرِ رَع(او مقام خدازادگی بە
  .اند گرامی بدارند معابد بزرگشان نقش کرده

 دربارۀ کامبوجيه را بيش اشانروايته کە نگاران يونانی های هرودوت و تاريخ در نوشته
اند،  گرفته بوده) مِتيخ  از نوادگانِ همان پساملاًحتماا(سال پس از کامبوجيه از مصريان  از صد

مانست و وقتی در  ديوانگان می کە بەمزاج و زودخشم بود کامبوجيه مردی بيمارگونه و عصبی
باز . هم پارسيان و هم مردم مصر را از او رنجاند کە واری از او سر زد مصر بود کارهای ديوانه

تير زد  بەدست خودش بەرا» اَسپ پِرَخش«  مصر بود پسربوجيە در وقتی کام کە نوشتههرودوت 
يعنی برادرزنِ ۔بوجيە بود و پسرش  پدرِ زن کام اَسپ پِرَخشهرودوت افزده کە اين . و کشت

کس اعتمادترين موردِ نزد او  کە  بودشخصيتهائیبوجيە و ازجمله  دار کام  جام۔بوجيە کام
  ١.رفتند شمار میبە

 آميزِ واکنشِ خشمهرودوت رسيده بوده حالت يک  کە بەروايتیاعدام اين افسر در گرچە 
 اين کيفرِ کە توان پنداشت  ولی می، نشده استآوردهوار دارد و هيچ علتی برايش  آنیِ ديوانه
 گير دستمِتيخ و   شايد پس از شورش پسام،مثلاًسزای مرگ درپی داشته است؛  کە جُرمی بوده

 کە  بودهمقدسات مصريان شده بە توسط او و يارانش اهانتهائی در غيابِ کامبوجيەشدنش
  گردد و در آينده کسی مصربوجيە وقتی شنيده او را کيفر داده است تا عبرتِ ديگر ايرانيانِ کام
  .مقدسات اقوام زير سلطه اهانت نکندبە
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۲۳۷ هخامنشی شاهنشاهی

 او را مردی  استبوجيە شنيده بوده هرودوت از زبان مصريان دربارۀ کام کە داستانهائی
 قدر از گزارشهای واقعی مزاج نشان داده است، ولی ما وقتی همين  و زودخشم و عصبیخرد بی
هرودوت  کە چە آن کە کنيم متوجه شويم بوجيە مانده است را مطالعه می دربارۀ زندگی کامکە 

متيخ بوده است و حقيقت  شنيده بوده همه ساخته و پرداختۀ کسانی از بازماندگان خاندان پسام
خبر از  کە بوجيە را برای ما برجا نهاده است گرايانۀ کام خ يک مورد از رفتار عدالتتاري. ندارد
انديش بوده و  دوست و نيک  نيز همچون کوروش پادشاهی باتدبير و مردماو کە دهد آن می

) قاضیِ(يک دادورزِ : داستانِ اين مورد چنين است. دانسته است ناراستی را بدترين گناه می
نوشته است، و » سيسامَن«هرودوت نامش را  کە  ايران از بزرگان پارس بوددستگاه دادورزیِ

 .است» حکيمِ فرزانه«معنای  بەدر زبان آريايی کە بوده» سَنياسَەمَن«شايد شکل درست نامش 
بوجيە  دستورِ کام بەگذارد، پوستش را گيرد و حقی را زيرِ پا می اين دادورز رشوه میکە  چون
افکنند،   می۔که پسر و جانشين اواست۔کنند و بر مسند دادورزِ بعدی  میکنند و دباغی  برمی

قاضی اگر ناراستی پيشه کند و از اجرای عدالت رو  کە تا وقتی برآن بنشيند متوجه باشد
بوجيە   کام١.بگرداند و حق را ناحق کند سرنوشتی شبيه سيسامن در انتظارش خواهد بود

عدالتی را برای  خشنِ رئيس دستگاه قضايیِ کشور انديشۀ بیبا اين تنبيه بسيار  کە خواسته می
  .هميشه از کشور براندازد

متولی معبدِ نيت در شهر سائيس » اودجاهُر رِسنَە«نام  بەيکی از کاهنان بلندپايۀ مصر
هائی از شخصيت  از خودش برجا نهاده جنبه کە ئی در کتيبه) در جنوب اسکندريۀ کنونی(

اين کاهن از بزرگترين پزشکانِ زمان در مصر بوده، و .  بيان کرده استبوجيە را برای ما کام
بوجيە و در  او چندی پس از کام. ايران ببرد بە با خودشاو را کە بوجيە تصميم گرفته بوده کام

 خاصِ خودشئی از خودش ساخته و در معبدِ  مصر برگشته و پيکره بەسلطنت داريوش بزرگ
 او بر روی اين پيکرۀ يادگاریِ خودش. )واتيکانِ ايتاليا است در  سربیو اينک  ( استنهاده

  تا است ابقاء شدهپيشينبوجيە در مقام  فرمان کامکە بە  اينش وضمن نوشتن شرح زندگاني
  : استنوشتهمردم مصر خدمت کند، چنين گزارش بە

را » نيت«معبد  کە آسيائيانی کە  تقاضا کردم۔ىاه مصر عليا و سفل۔شبوجيە  من از کام…
…  برگردده پيشينتقدسهمان  بەنو  تا اين معبد ازبيرون کنداز نيت را اشغال کرده بودند 

در آن ساخته بودند را خراب  کە هائی  شدند و خانهبيرون کردهفرمان شاه از نيت  بەآنها
شاه . معبد بازگردند بە معبدخادمانِ معبد را شستشو و تطهير کنند و فرمود تا شاه …کردند
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مادر همۀ خدايان بزرگی  کە معبد نيتاست بەپيشترها معمول بوده  کە گونه  همانتا فرمود
از قديم جشن  کە گونه اند نثاری بفرستند و قربانی بدهند، و همان در سائيس کە است
 کە من عظمت جشن بگيرند کە جهت شاه امر کرد از آن. گرفتند جشن گرفته شود می

 خدايان است و خدايان در اين شهر جايگاهِاين شهر کە  کرده گفتمسائيس را برای او بيان
  .اند  خدايی آرميدهبرای ابد بر تختِ

مقابل  رفت و در»نيت«معبد  بەسائيس آمد بە۔ىاه مصر عليا و سفل۔شبوجيە  وقتی کام
خاک  بەفرعونانکە  چنانخاک افتاد،  بە استۀ خدايانتر از هم عظمت نيت کە بزرگ

در سائيس  کە  بزرگ، مادر خدايان»نيت«افتخار  بەۀ فرعونان همهمچوناو . افتادند می
  .گونه انجام داد  بزرگ از همهنثاريهایدارند يگاه جا
سودان و پس از  بەکاره بوجيە از لشکرکشیِ نيمه پس از برگشتنِ کام بەاين رخداد مربوط  

ن نيز ناشی از توسط سپاهيان ايرا) يعنی شهر سائيس(اشغال معبد . متيخ است  پسامخودکشیِ
از  کە علت خشمی بە در غياب او سپاهيانِ ايرانیاظاهرً. متيخ بوده است سرکوب شورش پسام

خلاف عدالت و  کە برخی کارها زدند بە دست استدلشان افتاده بوده بەمِتيخ شورشِ پسام
. ادممفيس مسببان اين واقعه را کيفر د بەبوجيە پس از بازگشت آزادمنشی شاهنشاه بود، و کام

و  باشد در آن صحت  چيزیمصر نيز اگر بەداستان کشته شدن اپافوس در لشکرکشی ايرانيان
اين کاهن مصری  کە کامبوجيەهمين شورش نيست؛ زيرا با ربط  بیبەکلی دروغين نباشد 

مقدسات  کە بەگونه داد سخن داده است ممکن نبوده دوستيش اين دربارۀ بزگواری و انسان
شان  عادلانهنااَسپ و ديگران نتيجۀ اقدامات  آيا اعدام پسر پِرَخش. باشدمصريان اهانت کرده 

)  اپافوس کشته شده بودهااگر واقعً(اند؟ و آيا  بوجيە انجام داده بوده در غياب کام کە نبوده
سبب  همين بەاند و  بوده شدهبوجيە مسبب کشته شدن اپافوس در غياب کام کە اند اينان نبوده

 او بەاَسپ کيفردادن پسر پِرَخش بەام آنها را صادر کرده است؟ و آيا تير زدنشاهنشاه حکم اعد
  مقدسات مصريان نبوده است؟ بەاحترامی جرم بیبە

 کشته داستانِدربارۀ  کە پژوهشهای ژرفی غربی پس از شناسانِ البته مصرشناسان و ايران
دۀ مصری در همان زمينه را  و اسناد بازماناند  انجام داده کە هرودوت آورده استشدن اپافوس

مرگ طبيعی  بەبوجيە اپافوس در زمان کام کە اند اين نتيجه رسيده بەاند بەدقت بازخوانی کرده
 مُردنِئی مسبب  بنياد است؛ يعنی هيچ ايرانی  است و داستان کشته شدنش بیاز دنيا رفته

  .اپافوس نبوده است
  



 

  بَردِيَەوگاؤماتَە داستان

 در نزديکی دمشق  بەطور ناگهانیهنگام بازگشت از مصرم بە پ ۵۲۲کامبوجيه در سال 
اَسپَە و شوهرِ هوتاووسَە  نام داريوش پسر ويشت بە يک جوان هخامنشی پس از او.درگذشت

 ان را برداشت و شتابيانبوجيە بود سپاه از افسران بلندپايۀ همراه کام کە  بزرگدختر کوروش
  .سلطنت نشست بەسپسبەايران برگشت 

نگاران يونانی   و تاريخ است، گزارش کرده بزرگ برای ما را داريوشتانِ اين رخدادداس
ۀ نبشت سنگئی از اين داستان را داريوش در  شمه. اند  را شنيده و بازنويسی کرده اونيز روايتِ

در آن بەجا شرح داده ولی موارد مبهم و نارسای بسياری را ) نامندکه اکنون بيستون (بغستان 
معلوم   بەدرستی کەبوجيە است هنگام کام  نابه ناگهانی و مرگۀ آنهااست کە ازجملگذاشته 
  .چه علت بوده است بەنيست

مصر برادرش بردِيَە را  بەهنگام عزيمت بەبوجيە کام کە آمدهدر نوشتۀ داريوش بزرگ 
  مغیپس از آن. است او زنده و نائب او کە دروغ شايع کرده بود بەنيست کرده و مخفيانه سربه

نيست شدن   سربه، چون از موضوعِداشتبردِيَە شباهت بسيار نزديکی بە کە نام گاؤماتَەبە
سلطنت نشست و  بە خويشتن را بردِيَە خوانده از ايرانبوجيە ، در غياب کامبودبردِيَە آگاه 

در اين ميان . بوجيە را مخلوع اعلام کرد و سلطنت را از خاندان هخامنشی بيرون برد کام
کە  همۀ کسانی  کە اکنون شاه ايران شده بودگاؤماتَەی مغ. مرگِ خودش درگذشت بەبوجيە کام

 و چنان ارعابی در کشور برداشت از ميان  را بشناسند و امرش را افشا کننداو راداد  احتمال می
  استداريوشپس از آن او کە . کرد با او مخالفتی نشان دهد کسی جرأت نمی کە برقرار کرد

از خاندان هخامنش بيرون شده  کە سلطنتیو گاؤماتَە را از ميان برداشت، و برگشت ايران بە
 کشور بروز کرده  بسيارجاها ازدر  در غياب کامبوجيە از ايران کە آشوبهائی وبود را بازگرفت،

و ی مغ ويران کرده بود را برای مردم بازسازی کرد،  گوماتە کە بناهائیو بود را فرونشاند، 
اوضاع  بەصاحبانشان برگرداند، و کشور را بەاو از مردم مصادره کرده بود را کە موالیاملاک و ا

  . بازآوردپيشين
اکنون پرسشِ ما آن . اين بود فشردۀ گزارش داريوش دربارۀ کامبوجيە و برديه و گاؤماتَە

ە پسرِ کە بە دروغ خودش را بردي  ياد کردهی مغ گاؤماتَەاست کە مردی کە داريوش از او با نام 
  شخصيتی و اهل کجا بوده است؟چە کوروش و جانشين کامبوجيە جا زده بوده 
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 کە قبيلۀ مغان يکی از قبايلی بود کە در بخش نخست، ضمن سخن از هوخشترَ گفتيم
نا را در آذربايجان تشکيل دادند، و پس از تشکيل سلطنت ماد با حفظ  روزگاری سلطنت مان

از هنگام . يک اميرنشين تبديل شد بەتند و سرزمينشانشاهنشاهی ماد پيوس بەخودمختاری
دست داده نشده است،  بەن سلطنت ماد ديگر از وجود اين اميرنشين خودمختار خبریوَرافتاد

  قزوين و ری و مناطقِ۔شامل ماد  سرزمينِ قبايل.نا جزو شهرياری ماد است و سرزمين مان
 ايجاد کرد يکی از شهرياريهای  بزرگکوروش کە  در تقسيماتی۔ تا درياچۀ وانآذربايجان

شده از   کە هرکدام حاکميتِ خودمختار و حاکمِ محلیِ تعيينبود گانۀ شاهنشاهی کوروش بيست
  .جانبِ شاهنشاه داشت

قبيله  بەاش در اينجا اشاره» مغ«واژۀ  کە کنم تا متوجه باشيم رو می اين يادآوری را ازآن
ا  برای مغ در ايران ايجاد شد و اختصاصًارتی و ساسانی در زمانِ پبعدها کە مفهومی بەاست نه

  .»از قبيلۀ مغان بود کە گاؤماتَە«يعنی » ی مغ گاؤماتە«لذا . شد متوليان دين گفته میبە
 را باور ی کە داريوش بزرگ در بغستان برای ثبت در تاريخ نويسانده استاگر داستان

 کە ئی همان قبيله کە توانيم بپنداريم وده، میی دروغين يک مغ بەبرديَکە  ، يعنی باور کنيمکنيم
سلطنت  کە پيش از مادها سلطنت ايرانی را در آذربايجان تشکيل داده بودند اکنون کوشيدند

  .خودشان برگردانند بەبيرون بکَشند وپارسيان دستِ را از 
. کە ايران را بەقصد مصر ترک کند برديە را کشت داريوش گفته کە کامبوجيە پيش از آن

بوجيە مصر  کامکە   آنمصر رفته بود، و پس از بەبوجيە بردِيَە همراه کام کە نوشتههرودوت ولی 
بردِيَە را  کە او گفت بەکسی کە بوجيە در خواب ديد پس از آن کام. ايران برگشت بەرا گرفت او

 بوجيە از اين کام. رسد میآسمان  بەسرش کە  استدر ايران بر تخت شاهنشاهی نشسته ديده
ايران فرستاد تا بردِيَە را  بەرا بود اَسپ  پِرَخش کە نامش شد و پدرزنِ خودشناک بيمرؤيا 
 نيست کرد و  برديە را سربهايران رفته مأموريتش را انجام داده بەاَسپ  پِرَخش١.نيست کند سربه

.  نداشتخبراَسپ از اين موضوع  بوجيە و پِرَخش کس جز شخص کام مصر برگشت، ولی هيچبە
يک  بەمصر، امر سرپرستی کاخ سلطنتی و خانوادۀ خودش را بە پيش از لشکرکشی،بوجيە امک

 شبيه بردِيَە پسر لاًکام کە اين مغ برادری داشت. سپرده بود» ايزد پات«نامِ  بەمغ بلندپايه
نيست کرده  او سربه کە بوجيە شد و دانست  بردِيَە برادر کاممغ وقتی متوجه غيبتِ. کوروش بود

اقداماتی زد، ازجمله  بەاين مغ در کشور دست. جای او نشاند بەاست، برادر خودش راشده 
                                                 

اسپ يعنی دارندۀ  و پرخش. آتش است» گونِ شرار ترکش «نيزو » شرار آذرخش«پِرَخْش، بەمعنای . 1
  . مانند اسپِ شراره
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مردم بخشيد، و خودش را شاه  بەسال را سربازی معاف کرد و ماليات سه بەمردم را از رفتن
 کە کسی کە هيچ کس در پايتخت ندانست کە  بودچندانی حقيقی  شباهت مغ با بردِيَە. ناميد

ی حقيقی نيست؛ حتی زنهای بردِيَە نيز متوجه اين موضوع   بردِيَە استسلطنت نشستهبە
از  کە جا اعلان کنند اطراف و اکناف فرستاد تا در همه بەدرنگ مأمورانش را مغ بی. نشدند

 يکی از اين مأموران هم. بردِيَە پسر کوروش استکە   بلبوجيە پس شاهنشاه ايران نه کام اين
سوريه رسيد  بەوقتی او. بوجيە برساند سپاهيان همراه کام بە شد تا اين خبر راگسيلمصر بە
نزد  بەبوجيە مأمور را کام. ايران و در سوريه بودند بەبوجيە و سپاه ايران در راه بازگشت کام

مرا «: مأمور گفت. را فرستاده تا اين خبر را اعلان کند کسی وی کە چە خود خواند و از او پرسيد
 بوجيە در سپاهش اعلام کرد کام. »ام چشم نديده بە و خودم بردِيَە راايزد مغ فرستاده است پات

او سپس با شتاب . را کشته بوده است  او ویفرمان بەاَسپ بردِيَە زنده نيست، زيرا پِرَخشکە 
پشت اسپ افکند، ولی ضربتی از شمشير خودش بر  بە حرکت را صادر کرد و خودش رافرمانِ

  .و را کشتکاری بود و ا کە او وارد آمد
 کە شک افتاد بەاَسپ برادر پِرَخش» هوتَنَە«در اين ميان، در پايتخت ايران، او افزوده کە 

دختر  بەاو. ايزدِ مغ است برادر پاتکە   بلی حقيقی  نه بردِيَە استسلطنت نشستهکسی کە بە
 نيست؟ و  گوش راستش بريدهآيا اين مردْ کە  کندکَندوکاوهمسرِ بردِيَە بود گفت تا  کە خودش

 کە هوتَنە يقين يافت کە وقت بود او گوشش بريده است، و آن کە  معلوم شدپژوهشپس از اين 
اين مغ در زمان کوروش مرتکب خطائی شده  کە مغ است؛ زيرا خبر داشتکە   بلاو نه بردِيَە
رش او اين خبر را محرمانه برای براد. اند  کوروش بريده بودهفرمودۀ بەش را راستبوده و گوش

  ١.داريوش رساند بەاَسپ موضوع را همراه داريوش بود، و پِرَخش کە اَسپ فرستاد پِرَخش
هرودوت  بەدربار داريوش ساخته بود و بعدها کە گزارشیيک جنبۀ ديگر از چنين بود 

هرودوت نوشته کە .  داريوش در بغستان نويسانده کە کامبوجيە بەمرگِ خودش مرد.رسيد
  .دش کشته شدکامبوجيە بە شمشيرِ خو

 تواند بپذيرد  آيا خوانندۀ تاريخ میشود آن است کە اکنون پرسشی کە برای ما مطرح می
 بوده و پس  بزرگچون کوروشهممردی  پروردۀ بزرگ دست کە بوجيە چون کامهمپادشاهی کە 

منظور تأمين امنيت کە بە  بلآوردهای او را با تدابير شايسته حفظ کرد از کوروش نه تنها دست
مصر لشکر کشيده آن کشور باستانی و شمال آفريقا را  بە کوروششاهنشاهیِ رزهای غربیِم

ضميمۀ کشور شاهنشاهی کرد و از سيردريا و پنجاب تا درۀ نيل و شمال آفريقا را زير يک پرچم 
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 توان پذيرفت آيا می! مزاج بوده باشد؟ واحد نگاه داشت، مردی بيمارگونه و صرعی و عصبی
قبول کنيم کودتائی  کە به فرض( با شنيدن خبر يک کودتا مندی توان دلير و دهِ نچنين فرماکە 

 کە  دچار چنان حملۀ عصبی شودافتدفکر مقابله با آن کە بە  آنجای بە)در ايران رخ داده بوده
  !؟شودشمشيرِ خودش کشته بەخبرانه  آميزِ از خود بی  شدنِ شتاب اسپهنگامِ سوارِبە

 يقينیچە   آننظر برسد، بەغيرواقعی هرچە ناقض داشته باشد وت هرچە اين داستانها
 ئی گونه بە نزديکی دمشق، ناگهانی وراهِ بازگشت از مصر بەايران، در در بوجيە کامکە   آناست

اَسپَە   او داريوش پسر ويشتگاه حقيقتش معلوم نشد درگذشت، و پس از آن سران سپاهِ هيچکە 
) بوجيە دختر کوروش و خواهر کام(امنش و شوهر هوتاووسَە جوانی دلير از خاندان هخ کە را

اما داريوش در همينجا تصميم .  راهی ايران شدندانی خويش برگزيدند و شتابده  بەفرمانبود
 و خودش شاهنشاه بوجيە بگيرد ايران برگشت سلطنت را از جانشين کامکە بە  کە همينگرفت

  .ايران شود
ی مغ خودش  گاؤماتە کە گويد میاست وت نيز آورده هرود کە روايت داريوش کە ديديم

هرودوت . را برديە معرفی کرده سلطنت را قبضه کرده و از خاندان هخامنشی بيرون کشيده بود
ترين افسران پارسی کنکاش  پايتخت برگشت با شش تن از بلندپايه بەداريوش چون کە نوشته
بی اجازه داشتند  کە ها شخصيتهائی بودنداين. توطئه بکشند بەرا» ی دروغين بردِيَە« کە کرد

.  هيچ مراسمی وارد کاخ شوند و با شاهنشاه ديدار کنندبی و )قبلی(پيشينی  اطلاع کسبِ
 اين اَسپ بنابر تصميمِ پِرَخش. کرد اَسپ نيز در اين توطئه با هفت سران همکاری می پِرَخش

کە   بلاو نه بردِيَە کە ان شايع استدر اير کە گفتاو  بەی دروغين رفته نزد بردِيَە بەهفت تن
يعنی (او  کە شايع است کە و گفت. وی بردِيَە است کە داند گاؤماتَەی مغ است، ولی او می

اين شايعه اساس و  کە معلوم شودکە   ايننيست کرده است؛ و برای بردِيَە را سربه) اَسپ پِرَخش
او  کە همگان اعلان کند بە)اَسپ خشيعنی پِرَ(پايه ندارد بزرگان پارس را دعوت کند تا او 

  .ی حقيقی پسر کوروش نيست بردِيَە را نکشته است و شاه کسی جز بردِيَە
دعوت  بەبزرگان پارس کە اندکی پيش از ساعاتیخوانيم کە  در دنبالۀ اين داستان می

کە  ی دروغين در پای کاخ تجمع کنند هفت سران وارد کاخ شدند، و آن در ساعاتی بود بردِيَە
اينها .  زنان بودی دروغين در کوشکِ هنوز ساعات کارِ اداری شاه شروع نشده بود و بردِيَە

  فوری با شاهنشاه را ايجاب کند حتیديدارِ بەپيش آيد کە اگر کار مهمی کە اجازه داشتند
  با اين افراد۔دو دوبه۔ی دروغين و برادرش   برديەگونه، اين. شوندکوشک زنان نيز وارد بە

چون بزرگان در پای کاخ تجمع . را کشتند هردو  اينها وشدند روبەروهمگی مسلح بودند کە 
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همگان خبر  بەاَسپ از فراز کاخ ير افکنده شد و پِرَخشز  بەکردند، سرهای آن دو از فراز کاخ
 کە ، و اين مردی استنيست کرده بوده بەبوجيە سر  کامفرمودۀ بەبردِيَە را او چندی پيش کە داد
 .ايزد است گاؤماتَەی مغ و برادرِ پاتکە   بل نه بردِيَە استام بردِيَە سلطنت را قبضه کردهبا ن

  ١.پائين افکند و خودکشی کرد بەدنبال اين سخنانْ خودش را نيز از فراز بانبەاسپ  پرخش
خود . گزارش هرودوت خبر يک کودتای باتدبيرانه است کە اگر دقت کنيم خواهيم ديد

در ) م  پ۵۲۲ مهرماه ۸(گاؤماتَە را در روز دهم ماه باغياديش  کە ان نويساندهداريوش در بغست
  .کشته است) در وسط آذربايجان کنونی(دژ شهر نيسايَە در خاک ماد 

  شود با گزارش داريوش تلفيق کرد؟ ه میچەگوناما گزارش هرودوت را 
روغين ناميده شده ی د برديەکسی کە ايران برگشته  بەوقتی داريوش کە توان پنداشت می

داريوش . آن اشاره کرده همين دژ نيسايَە بوده است بەهرودوت کە در نيسايَە بوده؛ و کاخی
ياورِ او  کە من با مردانِ اندکی گاؤماتَەی مغ را کشتم و مردانی« کە نويسانده است همين اندازه

  .»بودند را کشتم
هيچ خبری از  کە ی مغ  گاؤماتە کشتنِموضوعِ بە داريوشوارِ اختصار بسيار شديد و اشاره

 را تقويت و گزارش هرودوت را پيچيده کودتای  انجام شدنِ يکجنگ و درگيری ندارد حدس
او اشاره کرده از  بەهرودوت کە ی دروغين  ايزد برادرِ برديّە پات کە رسد نظر می بە.کند تأييد می

  استهرودوت آورده کە ی گزارش. استبوجيە بوده شخصيتهای برجستۀ دربار کوروش و کام
 نابودگریِ گاؤماتە از  رخدادِنويساندنِولی داريوش بزرگ ضمن . همين موضوع اشاره داردبە

کرده » همراه گاؤماتَە بودندکسانی کە « بە ئی ايزد خودداری کرده و فقط اشاره آوردنِ نام پات
  .اند با گاؤماتَە کشته شده کە است

اين روز را بيش از ديگر روزهای « زمان ما پارسيان از آن هنگام تا کە نوشتههرودوت 
 کنند، و تا وقتی نامند، جشن بزرگ برپا می کشان می دارند، اين روز را روزِ مُغ سال گرامی می

  ٢.»آيند مانند و بيرون نمی های خودشان می اين جشنها ادامه دارد مغها در خانهکە 
 و شدگاؤماتَەی مغ کشته  کە ستکشان روزی ا منظور هرودوت در اينجا از روز مغ

در سلطنت  کە او در هيچ جا ننوشته. ؛ يعنی روزِ شاه شدنِ داريوشسلطنت رسيد بەداريوش
مورد آزار قرار گرفتند ) نا را داشتند روزگاری سلطنت مان کە يعنی همانها(داريوش قبيلۀ مغان 

کشان  روز مغ کە دی نيستتردي.  يا کشته گرديدگير دست داريوش فرمودۀ بەها يا کسی از مغ
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روز نيز  گاؤماتَە توسط داريوش کشته شده بود و نه چيز ديگری؛ و جشن آن کە همان روزی بود
از کسانی شنيده  کە گونه را آن هرودوت آن کە سلطنت رسيدن داريوش بزرگ بوده، بە جشنهم

نويسانِ  ی تاريخبرخ). ی مغ روزِ کشته شدنِ گاؤماتَەيعنی (کشان ناميده است  بوده روز مغ
روزِ «را با » کشان روزِ مُغ« کە  جملۀ هرودوت، علاقه دارندمفهوم اصلیِ بەتوجه بینگار،  پارسی

اند، و  روز عمرکشان را در روستا يا شهر خودشان ديده کە مقايسه کنند؛ يعنی اينها» عُمَرکشان
ان و باش قزلن بود و کُشا روز عمرکشان روز سنی کە اند در تاريخ دوران صفوی نيز خوانده

خوانند  را می» کشان مغ«، وقتی عبارت پرداختند کُشی می روز بەسنی آنجات تَبَرّايی در دسته
 کە نويسند کنند و می شود و آن روز را با اين روز مقايسه می برايشان تداعی می» عمرکشان«روز 
در زمان ساسانی » مغان« کە  چونو. کردند ساله مردم کشور مغان را در اين روز کشتار می همه

و » فقيهان«در واقعۀ گاؤماتَە معادل » مغان« کە اند متوليان انحصاریِ دين بودند، اينها پنداشته
 کە پندارند، و توجه ندارند  است، و حتی گاؤماتَە را نيز يک رهبر دينی می بودهرهبرانِ دينی

در ميان همين قبيلۀ . اند بودهمغان در زمان کوروش و داريوش يک قبيله از مردم آذربايجان 
 ادر سخن از هوخشترَ گفتم، حتمًکە  چناناند؛ زيرا  مغان کسانی هم متوليان امور دين بوده

دانستند در زمان هوخشترَ اوستا و  خواندن و نوشتن میکە   آنخاطر بەشماری از همين مغان
 اينها در زمان هخامنشی اساطير دينی ايران را تدوين کردند و سرپرست امور دينی شدند؛ ولی

 ها يک قبيله از ماد مغ کە نوشتههرودوت . حسابشان با حساب همۀ مغان يکی نبوده است
  ١.گزينند شان را از ميان آنها برمی ها رهبران دينی ند و مادها و پارسیاست

مغانِ متولیِ مراسمِ دينی در زمان داريوش بزرگ و پس از او در کە   آن مسلم استچە آن
توان در تصويرهائی از  نشانۀ اين احترام را می. ر ايران از احترام شايسته برخوردار بودنددربا

جمشيد نقش  های تخت  بر ديواره بزرگ داريوشفرمودۀ کە بەمغانِ متولی مراسم دينی ديد
  .شده است

سلطنت نشستن داريوش  بەآن اشاره کرده است روز بەهرودوت کە »کشان روز مغ«پس 
اند رهبران دينی در اين روز  پنداشته کە  کسانیگمانِ معنای ديگر ندارد، و است، وبزرگ 

  .است» مغان«معنای  بەشدند ناشی از غفلتِ آنها نسبت کشتار می
بوجيە و از ميان رفتن برديە، و داستان گاؤماتَە همان   داستانِ درگذشتِ کاماولی آيا واقعً

  دربارِ داريوش بزرگ گزارش کرده است؟ کە است
داريوش کسی کە بوجيە و براندازی سلطنتِ  ما از حقيقتِ واقعۀ درگذشت ناگهانی کام
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  تاريخی،رخدادهایداستان .  نداريمدرست آگاهیِ است کردهنام گاؤماتَەی مغ معرفی بە
 رخ دادهکە  چنانگاه  خوردگان است، هيچ در رابطه با پيروزمندان و شکستچە کە   آنيژهو بە

 در اشانقلمهکسانی کە  پيروز و اين داستانها را هميشه زورمندانِ.  استبوده بازگويی نشده
 زورمندان ساخته و پرداخته شده خواستۀ بەرو هميشه اند؛ از اين رقم زدهاست خدمت آنها بوده 

 رخدادها است طرفِ پيرزال تاريخ هميشه تماشاگر بی. و حقايقْ در پردۀ ابهام گم شده است
چە   آنهم آن۔هايش را »شنيده«برَد و  هايش را از ياد می»ديده«دادها  رخولی هنگام بازگويیِ

جريان . خوردگان ندارد شود، و کاری با گفتۀ شکست  بازگو می۔از پيروزمندان شنيده استکە 
اند تا کسی  خوردگان سخنی برای گفتن نداشته شکستاست کە ئی بوده  گونه بەتاريخ همواره

در برابر کسانی کە هميشه و تا امروز  کە سبب بوده همين بە.بشنودچيزی از حقايق از زبان آنها 
 روند حقايقِ در می بەخورند و از ميدان  شکست می۔حق يا ناحق به۔زورمندتر از خودشان 

شود تا همۀ حقيقت از زبان کسانی شنيده  فراموشی سپرده می بەماند و امرشان در پشتِ پرده می
  .اند  پيروز شده برآنها۔حق يا ناحق به کە ۔شود

اند،  شناخته اين عادت تاريخ را از روزگاران کهن می کە گران زورمندان پيروز و سلطه
 در آينده مورد تأييد و ستايش تاريخ و جوامع قرار گيرد، اشانه کليۀ اقدامات و کردهکە   آنبرای

وقتی . اند تا هر صدائی را جز صدای ستايش از خودشان در گلو خفه کنند هميشه کوشيده
گوش  بەاندازد و در زير گنبد دوّار طنين می کە صدا و ساکت باشند تنها آوازی کس بی همه

در سراسر  کە اين حقيقتی است. رسد آواز ستايش و تمجيد از زورمداران خواهد بود تاريخ می
  .صادق است) و همين امروز نيز(تاريخ و جغرافيا 

گاؤماتَە نوشتۀ داريوش بزرگ و نويسندگان ملاک تاريخ برای قضاوت در امر بردِيَە و 
استی ر   بەاما آيا. بر روايتهای دربارهای فرزندان داريوش مبتنی بوده است کە يونانی است
دروغ  کە بەبريدۀ غاصب بود دست داريوش از ميان برداشته شد يک مغ گوشکسی کە بە

ران تکيه زده بود تا کشور ناحق بر اورنگ شاهنشاهی اي بەخودش را بردِيَە معرفی کرده بود و
  ! بکشاند؟تباهی بەرا

 حق ۔برانِ واقعیِ تاريخِ ايران روزگار و ميراث گرانِ سياسیِ آن عنوان نبيرگانِ بازی به۔ما 
 زيرا سلطنت نشست بەبوجيە بردِيَە پس از شنيدن خبر درگذشتِ برادرش کام کە داريم بپنداريم

برداشته  از ميان و در يک کوتای پيچيده رنگی ماهرانهني بە او را ولی داريوشعهدِ او بود؛ ولی
 بند ناميد  سپس داستان گاؤماتَە را ساخت و گاؤماتَە را مردی دروغسلطنت را خودش قبضه کرد

  .ه استدرخورِ نابودشدن بودکە 
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 پس از کوروش بزرگ نيرومندترين شاهنشاه تاريخ ايران و ۔ ترديدبی۔داريوش بزرگ 
ترين رهبران سياسی تاريخ بشر دار نامياسی جهان باستان بوده، و يکی از باتدبيرترين رهبر س

 کە  بودچندانکنندۀ شخصيت داريوش و شکوه و جلال سلطنت او  درخشش خيره. است
بوجيە و بردِيَە و   همۀ مردم خاورميانه و يونان را برانگيخت و ادعايش در مورد کامستايشِ

مغ  بەودی زيرِ تأثير تبليغات دربار اوز  بەفت و مردم ايرانگاؤماتَە مورد تصديق همگان قرار گر
زن نفرينها فرستادند و او را غاصب سلطنت و دشمن امنيت و آرامش و  گوش بريده و دروغ

  .آسايش ناميدند
 کە همان اندازه بەآفرينانِ تاريخ  شکوهآفرين بود؛ ولی داريوشِ بزرگ شکوهمند و شکوه

. همان اندازه بزرگ است بە نيزاشاندروغه.  استبەهمان بزرگی نيز اشانشکوهمندند جنايته
های يونانيان آمده  در کتيبۀ داريوش بزرگ و نوشته کە راستی آيا داستان گاؤماتَە همين استەب

  يا چيز ديگری بوده است؟
ئی برگردن ايران و  تاريخ برای داريوش بزرگ احترام خاصی قائل است و او حق ويژه

 کە ايران و جهان کرد هميشه تمجيد شده است و الحق بەاو کە خدماتی.  دارد بشریتاريخ
اما پژوهندۀ . ساز بود  يک شخصيت تمدن بزرگاو همچون کوروش.  استستايشدرخور 
بوجيە و برديّە نيز پرسشهائی از  کام بەدربارۀ رخدادهای مربوط کە  حق دارد ايرانتاريخ

 احترام ما بەاين امر. ش و دربار او قناعت نورزد داريو رسمیِوايتهایر  بەخويشتن بکند، و
زند، ولی در درک  ئی نمی عنوان يکی از عظيمترين شخصيتهای تاريخمان لطمه بەداريوشبە

  فرهنگیِ ما، هويتِ اجتماعیِزندگیِ. کند ما کمک می بەهای خودمان گذشتهو فهم بهتر ما از 
 از دراز تداوم يک سلسلۀ  استتهداش کە  ما هر فراز و نشيبی تاريخیِما، و شخصيتِ

اکنون مورد گفتگويمان  کە رسد  میآمدها پيشهمين  بەسرآغازش کە رخدادهای تاريخی است
است در ديروزهای تاريخ برما گذشته چە   آنآيا کە  بدانيم کە بپرسيم وما حق داريم. است
 ديگری بوده است و از دارد، يا قضيه چيز  رسمی برای ما بيان میروايتهای کە گونه بوده همين

  !اند؟ ما پوشيده داشته
داوريهای ذهنيش را در بررسی رخدادهای تاريخی  کە  تاريخ حق نداردگر پژوهش

. های تاريخ باشد دخالت دهد؛ زيرا پژوهش تاريخی بايد متکی بر اسناد و اطلاعات و داده
ردّ و قبول  کە يرعلمی استها داوری ذهنی و غ داوری در تاريخ بدون تکيه بر اين اسناد و داده

 ،حال با اين.  خوانندۀ اين داوری دارد، و از نظر علمی مردود استميل ذهنیِ بەآن بستگی
 هنگام مطالعۀ روايتهای تاريخی کە انگيزی پرشدر قبال شکوک  کە تواند  نمیگر پژوهش
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ورمندانِ مسلط شيوۀ ز. تفاوتی از کنار آنها بگذرد د سکوت کند و با بیآورَ ذهنش حمله میبە
اند  خودشان مايل بوده کە گونه شان رخدادها را همان با همۀ وسائل تبليغی کە هميشه آن بوده

  .ها است ماند همين داده برای تاريخ میکە چە   آنخورد مردم دهند؛ و بەتفسير و بيان کنند و
کە   آنپس ازگاؤماتَە ممتلکات مردم را گرفته بوده و من  کە در بغستان نويساندهداريوش 

توان  دربارۀ حقيقی بوده اين گزارش نمی. ام مردم بازداده بەام اين ممتلکات را او را کشته
 کە او راست اند دانسته ترديد کرد؛ زيرا او گزارش را در همان زمان داده است و مردم نيز می

ريوش بەآنها ی کە ممتلکاتشان را گاؤماتەی مغ مصادره کرده بوده و دامردمولی اين . گويد می
  اند؟ کسانی بودهچە  باز داده است

با مرگ . اند نگريسته عنوان يکی از بلاها می بە»مُردگی شاه« بە از زمانهای دور در ايران
عَهد  ولیِ کە افتادهندرت اتفاق  بەشده و هر شاه رقابت و درگيری در خاندان سلطنتی آغاز می

بلای امنيت و  بەاين رقابت و درگيری.  بنشيندا متوفّ با مدعيان ديگر بەجای شاهِبدون درگيری
 قدرتش ۔بوده کە هرکدام از مدعيان سلطنت۔ نو شاهِ کە شده و تا وقتی آرامش کشور تبديل می

از اين يا آن مدعی سلطنت  کە ان محلیدار سپهشده و  کرده هرج و مرج می را تثبيت می
هزينۀ مالی و انسانی . اند افتاده قابت میر   بەاند برای حصول قدرت و امتياز کرده پشتيبانی می

اند فرزندانشان را برای جنگيدن در  مجبور بوده کە اين رقابتها نيز هميشه بر دوش رعايا بوده
ان محلی در اختيار آنان نهند و با پرداختن مالياتهای گزافِ اجباری هزينۀ گر حکومتکنار 

 کە شد مجبور بود يت بر رقيبان پيروز میدر نهاکسی کە . طلبان را تأمين کنند جنگهای قدرت
آنان بپردازد  بە زورمندان را با واگذار کردن امتيازات مادیبرای تثبيت قدرتش بهای حمايتِ

  .شان باز بگذارد  آنها را در امور مناطق زيرِ سلطهو دستِ
طلبان  بوجيە پس از مرگ پدر با چنين وضعيتی، يعنی با رقابت سلطنت کام کە چه بسا

بسا درصدد  چە برادرش بردِيَە شاه نواحی شرقی ايران بود و.  شده باشدروبەرو یندانخا
 و خودش را شاه اين بيرون ببَردبوجيە  برآمد تا مناطق زيرِ سلطۀ خويش را از زير فرمان کام

گويد گوش  می کە گزارشی). خواسته زير فرمان برادر باشد نمی کە برادری(بخش از ايران کند 
ما حق داريم . را بريده بودند شايد در ارتباط با چنين رخدادی بوده است» ی دروغين بردِيَە«

پيشتر درصدد  کە بسا چە ی حقيقی بوده، و گوشش بريده بوده بردِيَە کە کسی کە گمان کنيم
 تا ناقص شود و شرط  بودهبوجيە گوشش را بريده تاج و تخت برآمده بوده و کام بەيابی دست

در تاريخ ايران جز اين مورد نيز . ی احراز مقام سلطنت را از دست بدهدسلامت جسمی برا
مدعيش بوده بريده يا چشمش را کور کرده تا شرط  کە شاه گوش برادرش را کە سراغ داريم
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  .دست آوردن سلطنت بستيزد بەدر آينده برای کە سلامت جسمی از او سلب گردد و او نتواند
  او بودند و اراده و قدرتِان کشور تسليمِدار سپه و تا کوروش زنده بود بزرگان پارسی

وفاداری  کە بوجيە مجبور بود ولی کام. نهادند او برقرار کرده بود گردن می کە عدالتیبە
. دوست است خواه و مال  قدرتذاتًاانسان . بهای گزاف بخرد بەان محلی راگر حکومت

توان از اين اصل   نمی۔ياب يا ناياب مجز وارستگانِ استثنايی و ک۔کدام از انسانها را  هيچ
بوجيە از اختيارات وسيعی برخوردار  ان محلی چون در زمان کامگر حکومت.  دانستامستثن

تا  کە ملکيت خويش درآوردند و کشاورزان بەشده بودند زمينهای کشاورزی و چراگاهها را
ئی  بوجيە چاره کام. تندعايای خويش مبدل ساخر   بە زمينها بودند راپيش از آن مالکان اصلیِ

بهای  بەسميت بشناسد و قدرت دربار و امنيت و ثبات کشور رار  بەوضع را اين کە جزآن نداشت
  . کشور تثبيت کندمصادره شدن نسبی آزاديهای مردمِ

 ئی نارضايتی. ضعيت نوين راضی نبودندو   بەرعايای طبقۀ نوظهور کە پنداشتتوان  می
. توان در همين ارتباط بازخوانی کرد  را می استآن اشاره کرده بەداريوش در سند بغستانکە 

و چون . بوجيە ناراضی و نافرمان شدند و با گاؤماتە همراهی کردند رعيت از کام کە گويد او می
  . راست گفته استداريوش کە توان پنداشت همان زمان است می بەاين نوشته متعلق

قدرت سياسی و املاک وقفی نشده بودند  بەآلودههنوز  زمان رهبران دين مَزدايَسنَە در آن
 سرانِدر ميان . خواهانۀ زرتشت هنوز در وجدانشان زنده و نيرومند بود و آرمانهای عدالت

تعاليم  کە بەداشتند  مردمی وجوداقبايل پارس و ماد و اعضای خاندان هخامنش هم حتمً
 و با اوضاع نوين  بودندايبند معتقد و پ بزرگدوستانۀ کوروش های انسان زرتشت و برنامه
با استفاده از غيبت  کە  کوشيده۔ی حقيقی برديە۔بردِيَە  کە بسا چە .همسويی نداشتند

مشوق و  کە بسا چە د؛ ووال اوضاع زمان کوروش برگردانَر  بەبرادرش اوضاع اجتماعی ايران را
نامش را  کە  بوده) اومشاورِ بزرگِ (ايزدِ مُغ حامی او در اجرای برنامۀ اصلاحيش همان پات

بوجيە از  در غياب کام کە ۀ بغستان نويساندهنبشت سنگداريوش در . هرودوت آورده است
» دروغها«آيا اين . بوجيە پراکنده شد و مردم ناراضی شدند ايران دروغهائی دربارۀ کام

آيا تبليغات رهبران دين مَزدايَسن برای مبارزه با امتيازات طبقات نوظهور نبوده است؟ 
چرا مردم . دانيم باره چيزی نمی زمينه دارای نقشی بوده است؟ ما در اين ايزد هم در اين پات

اقدامی انجام دادند؟ گزارش داريوش خاموش است،  چە ناراضی شدند؟ اگر ناراضی شدند
خودش را برديە ناميده   بەدروغ کە استنهاده» نام گاؤماتَە بەمغی«ولی همۀ گناهان را بر دوش 

  .انگيز همه ابهام است و پرسش. خواسته سلطنت را از خاندان هخامنشی بيرون بکشد یو م
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صورت يک طبقۀ  بەبوجيە هنوز متوليانِ دين در عهد کوروش و کام کە ترديدی نيست
در عهد . ه بودند و مَزّۀ درآمدهای اوقاف و نذورات را نچشيده بودندآمد نهصاحب امتياز در 

 متوليان دين در کشور. مقامی جز مقام شاه در کشور درخشش نداشتبوجيە هيچ  کوروش و کام
برخوردار بوده با شند، افرادی از  کە بوده باشند و از هرگونه احترام اجتماعی کە شماریهر بە

 مردم را بر دوش گرفته  اخلاقیِ زرتشت و تربيتِ تعاليمِوظيفۀ تبليغِ کە اند ها بوده صميم توده
 ، اگر هم رهبرِ دينی بوده،بوجيە وابسته بوده دربار کوروش و کام گرچە بەيزايزد ن پات. اند بوده

بسا وظيفۀ تربيت فرزندان کوروش  کە چە دوست بوده انديش و مردم يکی از همين مغان نيک
 کە در اين. دوست بسازد خواه و انسان را برعهده داشته و توانسته است از آنها افرادی نيک

همۀ خصوصيات . توان کرد عيار و مؤمن بوده جدال نمی امشخص کوروش يک زرتشتی تم
 او بوده و زير نظر  خودِهمچونفرزندان او نيز . اخلاقی و رفتار سياسی او شاهد اين امر است

 کە ما حق داريم گمان کنيم کە در اينجا است. اند معلمان مؤمن زرتشتی تربيت شده بوده
دوستانه و  ايران رخ داده باشد يک اقدام انسانبوجيە در  در غياب کام کە هرگونه اقدامی

 اولی يقينً. ايزد صورت پذيرفته است هبری بردِيَە و مشاورش پاتر  کە بەخواهانه بوده عدالت
انِ زورمند بوده دار سپهبراندازی امتيازات کە   بلهدفش نه براندازی سلطنت هخامنشی

يعنی (»  شدند و همراه گاؤماتَە رفتندناراضی و نافرمان«گويد  داريوش می کە است، و کسانی
 اشراف  ناراضی از امتيازات طبقۀ نوظهورِمردمِ) های اصلاحیِ برديّە شدند دار برنامه طرف
چنين . سال را از گردن مردم انداخت ی دروغين ماليات سه برديە کە نوشتههرودوت . اند بوده

ی مغ  گائوماتَە کە  نوشتۀ داريوش. او کندهای کشاورز را هوادارِ توانسته توده اقدامی می
  .تواند بازگيری ممتلکات رعايا از دست زورمندان باشد ممتلکات مردم را گرفت نيز می

کمک سران پارسی برای بيرون کشيدن سلطنت از دست برديە  بە داريوشکاميابِاقدام 
نظر  خواه بوده از انديش و نيک  نيک کەبرديە هرچند کە بسا چە .داستان ديگری است

 ۔همچون کوروش۔رسيده است؛ زيرا داريوش  پايۀ داريوش نمی بەمنشی دوستی و بزرگ انسان
روزگاری  کە يم استئی ولی ما درحال بازخوانی پرونده. درخشش خاصی در تاريخ جهانی دارد

  .اند و هنوز بسته نشده است ان گشوده بودهنياگانم
 کە گويد نی بازنويسی شده است می يونانگارانِ توسط تاريخ کە گزارش دربار داريوش

معنای اين . توسط داريوش کشته شدند» گاؤماتَە و برادرش«ايران  بەپس از بازگشت داريوش
همطراز يکديگر بوده و از نظر داريوش و ديگر سرانِ  کە دو رهبر اجتماعیاست کە   آنگفته

دو بردِيَە و ديگری  اينآيا يکی از . اند اند از ميان برده شده ی داشتهسان يکهمفکرش خطر 
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 اقدام خودش از قصد فريب اذهان عمومی و توجيهِ بەداريوش از روی عمد و کە ايزد نبوده پات
گاؤماتَە ناميده است تا پس از کە   بلعنوان دو برادر نام برده، و برديە را نه برديّە بەآنها

 زورمندانِم نکند و ديگر کُشی را عَلَ نابودگریِ بردِيَە کسی از رقيبان داريوش موضوع شاه
 شاه مقتول برايش مشکل پارسی برای داريوش دردِسری ايجاد ننمايند و با بهانه ساختن خونِ

کس از رجال درباری و کشوری و لشکری  هيچ کە اين گزارشها حکايت از آن دارند! نتراشند؟
طنت نشسته و با نام بر تخت سل کە کسی کە تا روز پيروزی داريوش بر گاؤماتَە متوجه نشده بوده

 کە ی دروغين بوده بردِيَەکە   بلی حقيقی  نه بردِيَە استاصلاحات زده بوده بەبردِيَە دست
گويا فقط يکی از زنان حرم . خاطر همشکلی با بردِيَە خودش را بردِيَە جا زده بوده استبە

ريوش و همدستانش دا کە ايران، و در زمانی بەهم همراه ورود داريوش و سپاهيانش بردِيَە، آن
طور تصادفی با ديدنِ گوش بريدۀ گاؤماتَە  بەاند، کرده بوده» ی دروغين بردِيَە«قصد نابودگریِ 

اين زن را . گوش داريوش رسانده بوده است بەسيلۀ پدرشو   بەرا متوجه حقيقت شده و آن
  .همسری گرفت بەی دروغين داريوش پس از کشتن برديّە
دست  بەگفته شده پسرش در مصر کە اَسپ است ، پِرَخشهای توطئه يک حلقۀ از حلقه

ی دروغين   بردِيَەکشته شدنِاَسپ در روز   پِرَخش کەهرودوت نوشته. بوجيە اعدام شد خودِ کام
بوجيە  فرمان کام بەمدتها قبل بردِيَە را کە جمعيت پارسيان اعلام کرد بەبر بان کاخ رفت و

کسی کە ی از مدتی پيشتر وجود خارجی نداشته و اين ی حقيق نيست کرده بوده و بردِيَە سربه
کە   اينجالب. خودش را بردِيَە ناميده و تخت سلطنت را غصب کرده گاؤماتَە است و مغ است

 بردِيَە از بان کاخ سرنگون و کشته شدنِاَسپ نيز پس از افشای اين راز و همزمان با  اين پِرَخش
ما از خودمان . ير افکند و خودکشی کردز  بەرا از باناو خود  کە شود شود، و گفته می کشته می

 خودش را بکشد؟ آيا جز اين بوده کە نيازی داشت چە او پس از کشته شدن بردِيَە کە پرسيم می
  ير خاک رود؟ز   بەبوجيە برای هميشه قرار بوده حقيقت اسرار بردِيَە و گاؤماتَە و کامکە 

! کار ساده و آسانی نيست؟ ابودگری بردِيَەهم پس از ن آيا ساختن چنين روايتهائی آن
تاريخ از اين روايتها بسيار در ياد دارد ليکن هميشه از بازگويی حقيقت آنها خودداری 

فقط روايتهای پيروزمندان و زورمندان را بازگويی  کە ورزد؛ زيرا از روز ازل عهد کرده است می
 گر  کە ستايشز ازل سوگند خورده بودهاتاريخ گويا . کند و با حقيقت امر کاری نداشته باشد

  .داند نهان و مدفون بدارد خوردگان يا ستمديدگان می دربارۀ شکستچە   آنپيروزمندان باشد و
ئی  هنگام مطالعۀ چنين رويدادهای مبهم و پيچيده کە بەخوانندۀ تاريخ علاقه دارد

هنگام  مرگ نابه«کە  توان باورکرد آيا نمی. حدس و گمان ذهنيش را در بررسی دخالت دهد
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 سه حلقۀ» به سلطنت رسيدن داريوش«و » ی دروغين بردِيَە«، عَلَم شدن موضوع »بوجيە کام
تاج و  بەیياب دست هخامنشيان برسر رقابتهای خانوادگیِ کە اند هم پيوستۀ يک سلسله بودهبە

  را ساخته بوده است؟ تخت ايران آن
اند و   و بردِيَە درپردۀ غليظ ابهام ماندهبوجيە و حقيقت امر گاؤماتَە حقيقت مرگ کام

درعين حال روايات . از دائرۀ حدس و گمان فراتر رود کە تواند هرگونه قضاوت دربارۀ آنها نمی
  .کننده باشد قانع کە تواند سنتی مبتنی برگزارشهای دربار داريوش در اين زمينه نمی

ی هميشه در پردۀ ابهام ه است؛ برخی برا بەپيش آمدچنين مواردی در تاريخ بسيار
دستگاه . اند  از زير پرده بيرون افتاده و آشکار شدهچندیاند و برخی ديگر پس از  مانده

خواهانۀ او همين کار را کرد، و چنان   عدالتگرايانه و  مردمتبليغاتی ساسانی با مزدک و قيامِ
 و آنارشيم و کژدينی گرايی نُمادِ ناحق بەانديشْ دوست نيک خواهِ انسان مزدک عدالت کە شد

 مسلکِ  زنديقِ اباحیاو راالملک توسی   پس از او خواجه نظامها سده کە چندان، شدتبديل 
 کە  چنان کردند زاهدمسلکِ خيرانديش با مانیِمزدکپيشتر از . ناميده استدينِ ملعونْ  بی

اد در نظرشان شنوند يک مرد شي  را میاوهای عوام ايرانی وقتی نام  هنوز است توده کە هنوز
کە   آن زيبا مردم را فريب دهد؛ حالهای نگارهخواهد با نشان دادن  می کە شود مجسم می
ماديات دنيايی نداشت  بەنظری کە مانی يک زاهد وارسته بود کە دانند  میاهل تاريخ بخردانِ

ر عباسی توطئۀ منصوکە بە  آنبا ابومسلم خراسانی نيز پس از. کرد و گريز از دنيا را تبليغ می
کرد همين معامله شد، و او  گرايی را دنبال می منصور سياست عرب کە ترور شد برای چند سالی
خوانده شود » ابومجرم«بايست  می کە شدپيشه شمرده   مردی خيانتبرای بسياری از ناآگاهانْ

و نفرين ا بەکردند ناميدند و وقتی از او ياد می می» ابومجرم«نه ابومسلم؛ و چند سال هم او را 
دست ايرانيان  بەگيری دوباره ميدان تصميم کە ودی حوادثی رخ دادز  بەولی. فرستادند می

  .افتاد و از ابومسلم اعادۀ حيثيت شد
بوجيە و بردِيَە پراکندند، و شکوه  داريوش و دربارش دربارۀ کام کە روايتها و داستانهائی

ئی از جهان   در هيچ گوشهکسیيچ ه کە داريوش در تاريخ کسب کرد، سبب شد کە و درخششی
 روايتی از حقيقتِ داستان آنها را در جائی برسنگی باقی بگذارد؛ و حقيقت کە نتواند

از زبان  کە برای تاريخ برجا بماند همان روايتی باشد کە فراموشی سپرده شد تا تنها روايتیبە
  .شده بوددل سنگهای بغستان نگاشته  داريوش و درباريانش پراکنده شده يا بر

ياران  دست کە بَرد  و بزرگان پارسی نام میدار سپهداريوش در گزارش بغستان از شش تن 
ويندَفَرنَە پور ويسپار، هوتَنَە : اينها عبارت بودند از. اند تخت و تاج بوده بەیياب دستاو در 
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داتووَهيَە، اَردومَنِش پور بوخَش پور  بِغنَە، بَغ دَرنَە پور بغَە پور ثوخرَ، گاؤبَرووَ پور مردونيَە، وی
کاخ  بەاَسپ همراه داريوش  پرخشبعلاوهداستان ورود اين شش تن  کە روايت هرودوت. وُهوکَە

داشته ی دروغين ناميده شده را بيان  برديّەکسی کە گی کشته شدن چەگون و کرده بازگوئیرا 
. کودتا زدند بە دستشده  يک توطئۀ ماهرانه و از پيش طراحیدرآنها  کە دهد ، نشان میاست

عنوان ديدار با شاه جديد و  بەاين هفت تن پس از بازگشت از مصر و شام کە گويد روايت می
گاه وارد  داشتند هرگاه و بی اجازه کە اينها سرکردگانی بودند. عرض گزارش وارد کاخ شدند

ايتها همين رو. حضور شاه برسند و مانع و وازَنی برسر راهشان وجود نداشت بەکاخ شده
گاؤماتَە و برادرش « بەکسانی کە  زنانآنها در درون کاخ و درون کوشکِ کە حکايت از آن دارد

در از ميان برداشتن آنها نه سخن از .  کردندگير غافلور شده و آنها را  اند حمله ناميده» ايزد پات
نده شده ی دروغين خوا بردِيَەکسی کە .  نه شرکتِ سپاه نه جنگ و درگيری استشورش رفته

او  کە  کشته شد، و اعلام شديارانشدست داريوش و  بەدر کوشک زنان پس از مقاومت جانانه
بوجيە  فرمان کام بەنام گاؤماتَە بوده، و بردِيَە پيش از اين بەبريده مغی گوشکە   بلبردِيَە نبوده

ت، و قصه تمام عامل قتل بردِيَە بوده نيز خودش را هم اکنون کشته اسکسی کە کشته شده بوده و 
 را بر اورنگ داريوشياران داريوش بودند  کە پس از اين، شش سرکردۀ پارسی. شد

  . شدنداو يارانِ  دست مشاوران وشاهنشاهی ايران نشاندند و خودشان
  



 

  بزرگ داريوش

 کە رشتۀ تبارش در پيش بود اَسپَە پور اَرشامَە پور آريارَمنَە پور چيش داريوش پور ويشت
م پارس و خوزستان را ميان دو   پ۶۴۰پيش در سال  چيش. رسيد بار کوروش میت بەپشت سه

تقسيم ) نيای داريوش بزرگ بزرگ(و آريارَمنَە ) نيای کوروش بزرگ بزرگ(پسرش کوروش 
ما از آن آگاهی نداريم نيای کوروشْ نيای داريوش را از صحنه  کە ئی گونه بەبعدتر. کرده بود
ازنظر خاندانی، .  شاه پارس و خوزستان شده بودش آورده خوددرجۀ دوم پائين بەکنار زده

اَسپَە و پدرش  کوروش درگذشت ويشت کە زمانی. پدر داريوش دست کمی از کوروش نداشت
گويد پيش از او هشت  می کە  داريوش بزرگ در بغستانوايتِر  بەبنا. اَرشامَە هردو زنده بودند
پدرِ  (بوجيە دوم کام کە بسا چە  نيز برای مدتی شاه بوده واند، اَرشامَە تن از خاندان او شاه بوده

.  باشداز سلطنت برکنار کردهدست کردن قدرت سياسی، او را  خاطر يک بە،)کوروشِ بزرگ
اَسپَە در زمان  ويشت. اَسپَە و اَرشامَە زنده بودند  ويشت نيزسلطنت نشست بەوقتی داريوش
  .نيَە بود و در مرکز پارت استقرار داشتبوجيە شهريار پارت و هيرَکا کوروش و کام
تر از  ی پير پسرانِ خودش را برای پادشاهی شايسته اَرشامَە کە توان ترديد کرد آيا می

 سرِ بر کە  آن فرارسيده بودهکوروش زمانِدرگذشتِ دانسته؟ آيا پس از  پسران کوروش می
؟ هردو پسر کوروش نَە آمده بودبر سرِ فرزندان آريارَمَ پيشترها کە فرزندان کوروش همان برسد

درپی هم از ميان رفتند تا داريوش نوادۀ آريارَمنَە بر اورنگ ) بوجيە و بردِيَە کاميعنی (
پس از آن نام افراد خانوادۀ . کورش با تدبيرش تشکيل داده بود تکيه بزند کە ئی شاهنشاهی

 گذار بنيانعنوان  بەکوروش نه از  بزرگهای داريوش کنار رفت و در نبشتهبەکوروش از صحنه 
دست داريوش افتاده بود تجليلی شد و نه از خدماتش  کە بەشاهنشاهی و آفرينندۀ سلطنتی

سادگی از او ياد شد  بەميان آيد بەلازم بود نامی از کوروش کە عمل آمد، و هرجا بەتقديری
نيز  بوجيە و بردِيَە فرزندان نرينۀ کام.  شاهنشاهی بوده استگذار  کە بنياناشاره شودکە  آن بی
تا پايان دوران هخامنشی هيچ نامی از نوادگانِ کوروش در  کە ئی گونه بە شدندزدهکنار بەکلی بە

  .ميان نيست

  جنگهای داريوش بزرگ با رقيبان قدرت

درنگ با سلسله شورشهای  او بی. سادگی صورت نگرفت بە داريوشاستقرار سلطنتِ
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اين شورشها .  برپا کردند۔ز قبايل ايرانی و غير ايرانیا۔رقيبانش  کە ئی مواجه شد گسترده
توسط داريوش  کە خاندان ديگر بود بەيیِ سلطنت از يک خاندانجابەجاآمدِ طبيعی  پی

 کە اکنون کە فکر افتادند بەخواهِ ايرانی در کشور انِ قدرتدار سپهبسياری از . صورت گرفته بود
پا خيزند و جانشين  بەآنها تاج و تختِ بەيابی تکوروش و فرزندانش در جهان نيستند برای دس

کە   بلتوان مخالفت با شخص داريوش تعبير کرد،  را نمیخواهان قدرتشورشهای . آنها شوند
اه ر  بەاورنگ شاهنشاهی بەيابی  داريوش برای دستانِ رقيبِدار  کە سپهتلاشهائی بود

کە   بل با کودتای داريوش تفسير کرد، اين شورشها را نبايد در ارتباطلذا بازخوانیِ. افکندند
 مورد  قدرت سياسیْبوجيە و برديّە و خلأ موقتِ  کامشدنِ  نابودآمدِ عنوان پی بەبايد آنها را

 عبارت ديگر، اين شورشها نه نشانۀ نارضايتی مردمِ کشور از وضع موجود، بە.بررسی قرار داد
ولی . ت و تاج شاهنشاهی ايران بودچنگ آوردن تخ بەانِ نيرومند برایدار سپهتلاش کە  بل
 کە  نتوانستند موقعيتیخواهان قدرتکدام از اين  آيد، هيچ از گزارش داريوش برمی کە گونه آن

 داريوش و هخامنشيان داشتند را کسب کنند، و از چندان حمايتی در کشور برخوردار نشدند، و
  : بغستان چنين آمده استگزارش سرکوب شورشهای داخلی در کتيبۀ. آسانی نابود گشتندبە

. پا خاسته برای خودش تشکيل سلطنت داد بە»آترينَە«نام  بە بومیدر خوزستان مردی
پسر نَبوخَد نَصَّر است و مردم را پيرامون  کە مدعی شد» تا بِل نيدين«نام  بە بومیدر بابل مردی

آسانی  بەيوشآترينَە را لشکر اعزامی دار. خويش گرد آورده خويشتن را شاه بابل خواند
 شورش بابل سرکوبِبرای . در بابل بود کە نزد داريوش برد بەشکست داده اسير کرد و

 و گير دستدور نبرد شکست داده   لشکر کشيد و مدعی سلطنت بابل را طی سهاداريوش شخصً
 سلطنت در پارس،  پرشمارِتا بِل، مدعيانِ دنبال سرکوب شورشِ آترينە و نيدين بە. کرداعدام
برای بار [، ماد، ارمنستان، پارت، هيرَکانِيَە، مرو، سيستان، بابل ]برای بار دوم[تان خوزس
شهريار آرياند ۔در مصر نيز . پا خاستند و هرکدام برای خودش تشکيل سلطنت داد بە]دوم

داريوش پس از .  خودش را شاه مصر ناميد۔بوجيە نشانده شده بود توسط کام کە پارسی
خوزستان برسد  بەلشکرشکە   آنخوزستان لشکر فرستاد، ولی پيش از بەلتا بِ نابودگری نيدين

از خودِ خوزيها بودند کشته گرديد، و  کە دست هواداران داريوش بەمدعی پادشاهی خوزستان
از خاندان شاهی ماد و کە   اينبا ادعای» فرَوَرتيش«نام  بەدر ماد مردی. خوزستان آرام شد

 ماد فرستاد، ولی بەداريوش لشکر. ه تشکيل سلطنت دادپا خاست بەنوادۀ هوخشترَ است
 کە فرَوَرتيش در ميان بخشی از قبايل ماد پايگاه مستحکمی داشت اين لشکر نتوانستکە  چون

برای مقابله با قيام . ماد برود بە از بابلاشخصً کە کاری از پيش ببرد، و داريوش مجبور شد
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مدعی  کە لشکر پس از چند دور نبرد توانستاين . گسيل کردارمنستان نيز داريوش لشکر 
داريوش در ماد فرَوَرتيش را شکست داد و فرَوَرتيش با . سلطنت ارمنستان را نابود کند

 در ری شکست داده او را اعزامی داريوش سپاهِ. ی گريختر  بەئی از وفادارانش دسته
 در ،ميانه(» سَگَرتِيَە«در . دار آويخته شد بەماد فرستاد، و او در همدان بە کردهگير دست

از کە   اينبا ادعای» تَخمَە چيترَن «بەنامِ) شايد از قبيلۀ مغان(از قبايل ماد مردی ) آذربايجان
  اعزامی داريوشسپاهِاين نيز توسط . خاندان شاهی ماد است قيام کرده تشکيل سلطنت داد

گير و  دستست يافته گسيل شد شک) تهماسپ(اَسپاد  نام تخم بەی يک پارسیده کە بەفرمان
فرَوَرتيش  کە زمانی. دار آويخته شد بە)اکنون شمال عراق(ربيل اِبەماد فرستاده شد و سپس در 

در پارت و هيرِکانيَە بودند از او حمايت کردند و  کە  مادیانِدار سپهدر ماد قيام کرده بود 
ريار پارت بود را شه۔ کە پدر داريوش۔اسپَە  سپاهيان را برضد داريوش شوراندند و ويشت

 مادی از ری نيروی امدادی برای گرِ داريوش پس از فراغت از کار شورش. بيرون راندند
  بزرگْ شورشيان را سرکوب کرد و آرامش راجنگِ اسپَە پس از دو پدرش فرستاد و ويشت

لطنت پا خاسته تشکيل س بە»فَرادَ«نام  بە مَروَزیدر مرو مردی. پارت و هيرَکانِيَە برگرداندبە
شکست انجاميد  بە اعزامی اوسپاهِتدبير داريوش و توسط  بە بقيههمچوناين شورش نيز . داد

بردِيَە پسر کوروش  کە مدعی شد» وَهيَزداتَە«نام  بە پارسیدر پارس مردی. و فراده نابود شد
سه او در . نيز از او حمايت کردند) پاسارگاد(گرد  است، و حمايتی يافت، حتی سپاهيان پارسَە

  شد وگير دست اعزامی داريوش شکست يافت و سرانجام سپاهِ بزرگ از موضع و سه جنگِ
وهيَزداتَە درگير نبرد با لشکريان  کە زمانی. دار آويخته شد بەفرمان داريوش در پارسبە

ضد  بەانی از وَهيَزداتَە هواداری کردهدار سپه) غرب افغانستانِ کنونی(داريوش بود در سيستان 
 اعزامی داريوش در سيستان سه جنگ بزرگ با شورشيان داشت، و سپاهِ. شوريدندداريوش 
در ميان گرفتاريهای داريوش . منطقه برگردانَد بەشورش را سرکوب کرده آرامش را کە توانست

کە   اينبا ادعای» اَرخَە«نام  بە بومی شوريد و پيرمردیديگربارهدر پارس و شرق کشور، بابل 
 اعزامی  ديگر شورشيها توسط سپاهِهمچونارخە نيز . ر بابلی است پادشاه شدپسر نَبوخَد نَصَّ

  .دار آويختند بە شد و او را در بابلگير دستداريوش شکست يافته 
طور  بە جنگهایلاًمعمو. قوع پيوستو  بەهمۀ اين رخدادها در خلال کمتر از دو سال

 ذکر اش نبشته  در سنگداريوش  کەی دقيقیتاريخها(دين نقطه در جريان بود همزمان در چن
  نسبتًا نيرومندِ همۀ مدعيان کوتاهْداريوش در خلال اين مدتِ). دهد را نشان می  ايناستکرده 

عنوان جانشين واقعی  به۔داريوش  کە آن معنا است بەو اين. سلطنت را سرکوب و نابود کرد
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  هخامنشین مردم کشورش در مياز مجموعِ همۀ رقيبان نيرومند بيش ا۔بوجيە کوروش و کام
رودان نيز پايگاه داريوش نيرومندتر از پايگاه  حتی در ارمنستان و ميان. پايگاه داشته است

 کە سبب رفتارهای نيکی بەيعنی هم ايرانيان و هم اقوام زير سلطه.  سلطنت بودمدعيانِ بومیِ
پاخاستۀ سلطنت ە ب هخامنشيان را حتی بر مدعياناز کوروش و کامبوجيە ديده بودند سلطنتِ

  .دادند  خودشان ترجيح میپيشينِ گرِ حکومتاز خاندانهای 
همۀ رهبران شورشها با نيرنگ و دروغ  کە کند  تأکيد میرخدادهاداريوش پس از شرح 

ازآنِ او  کە مردم را پيرامون خودشان گرد آورده بودند، و هرکدامشان نامی را بر خودش نهاد
گويان و  او کمک کرد تا اين دروغ بە خير داشت اهورَمَزداتِنيّکە   چوننبود، ولی داريوش

 کند همۀ شاهان آينده توصيه می بەاو سپس. ان را يکی پس از ديگری از ميان برداردکار فريب
 کە کند او تأکيد می. عواقب دروغ خوشايند نخواهد بود کە از دروغ و نيرنگ بپرهيزندکە 

چرم بر طومارهای » زبان آريايی«ند زبان، ازجمله ئی از گزارش اين رخدادها را در چ نسخه
سراسر سرزمينهای شاهنشاهی  بە تهيه کرده و) يا آهوگوسفندپوستِ ( و پوست )چرمِ گاو(

را داريوش گزارش چە   کە آنآن معنا است بەاين.  تا برای مردم خوانده شود استفرستاده
او مايل چە   کە آنتوان پنداشت فقط می. ئی در آن نبوده است کرده حقيقت بوده، و گزافه

 فراموش گردد با سکوت برگزار کرده و در گزارشش کە مايل بودهچە   آنمردم بدانند يا کە نبوده
  .آن اشاره ننموده استبە

گران مدارا  سرکشان و شورش بەاو نسبت. گذشت بود ی قاطع و بیده فرمانداريوش 
درآوردن چشم . کرد رحمانه رفتار می  بی آنهاکيفردهیِيافت در  کرد و چون برآنها دست می نمی

خوردۀ سلطنت از روشهای  آميز مدعيان شکست نمايش نهادن مذلت بەو بريدن گوش و بينی و
 سال وقت دوکمتر از  کە  جنگ بزرگ۱۹ در اش او را هتدبيرهای قاطعان.  او بودکيفردهیِ

بوجيە بود  ميراث کوروش و کام کە  اوگرفت پيروز درآورد و امنيتی سراسری را در کشور پهناورِ
در غياب هر صدای مخالفی کوس  کە او امکان داد بە او را تثبيت نمود وبرقرار کرده سلطنتِ

در گزارش بغستان، او .  مطلق بنوازد و خويشتن را مورد حمايت خدای جهان بنامدمشروعيتِ
بندانه نامی بر  آنها دروغ کە دکن نامد و تأکيد می فريب می مخالفش بودند را مردمکسانی کە همۀ 

حمايت از  بەده راخور فريب مردمِ ازآنِ ايشان نبود تا در سايۀ اين نامْ کە خودشان نهادند
 اين مدعيان بر کە نامهائی کە مردم القا کند بەخواست او با اين شگرد می. خودشان بکشانند

 اين نامها را بر کە اين کسان نبودند، و ديگر زنده کە کسانی بود بەاند متعلق خودشان بسته
گرد  را پيرامونِ خودشان خور  فريبفريب بودند و دروغ گفتند تا مردمِ خودشان نهادند مردم
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  .مقصدشان برسند بە وآورند
او  تًاشايد هم حقيق! دارداندازه صداقت  چە  در اين ادعا تاداريوش کە معلوم نيست
برديّە پسر کوروش است، و  کە  ادعا کردهئی سیيک پار کە بينيم ما وقتی می. راست گفته باشد

ادعای  کە دهيم خودمان حق می بەاند،  او را خورده ادعایگرد نيز فريبِ حتی سپاهيان پارسَە
دربارۀ مدعی سلطنت در ماد و . داريوش دربارۀ ديگر رقيبانِ قدرت را نيز درست بپنداريم

 آن ماد برای مردمِ زماندگانِ خاندان سلطنتیِ صداقت دارد، زيرا بااسَگَرتيّە نيز داريوش يقينً
مدعيان سلطنت در ماد از داريوش  کە ئی اند، و شکستهای پياپی شده بوده سرزمين شناخته

 شانتوجهی برای خودنيروی قابل  کە اند توانسته بودهگرچە ا آنها کە  آن استگرِ نشانديدند 
 نيروهای در برابربتوانند  کە اند شته در ماد چندان پايگاه مستحکمی نداولیفراهم آورند، 

را  داريوش پس از آن برای مردم ماد قائل شد، و اين کە ارجی. داريوش ايستادگی کنند
ند، نشانۀ حمايتی  استطراز پارسی و مادی هم کە های تخت جمشيد ببينيم توانيم در نگاره می

  .کرده بوده استداريوش در ميان اين شورشها از سران قبايل ماد دريافت  کە است
اش فقط  خدای يگانه کە ۀ بغستان، همچون يک شاه يکتاپرستنبشت سنگداريوش در 

 اهورَمَزدا همۀ پيروزيهايش را بە است با اختصاصِ ارادۀ مطلق۔خدای زرتشت۔اهورَمَزدا 
هدفش اجرای ارادۀ کە   کە چونارادۀ اهورَمَزدا نسبت داده و کوشيده است تا وانمود کندبە

زدا در برقراری عدل و راستی و درستی بوده، اهورَمَزدا همواره ياور و حامی او بوده و در اهورَمَ
 مردگونه خويشتن را تنها  اين بەاو. پيروزی رسانده است بەهمۀ جنگها و در برابر همۀ دشمنان

همۀ مردم روی زمين بايد از  کە  کرد، و معتقد بوددر آن برهۀ تاريخی معرفی پادشاهیشايستۀ 
 در ،های اهورَمَزدا را، يعنی برقراری نظم و امنيت و آرامش را او فرمان ببرند تا بتواند خواسته

  :ۀ بغستان چنين ادعا کرده استنبشت سنگاو در . اجرا درآورد بەجهان
هست، زيرا من بدباور نبودم،  کە رو اهورَمَزدا مرا ياوری کرد و هر خدای ديگری از اين

  .ام  نبودم؛ نه من و نه خانوادهگر ستمو و پيرو دروغ نبودم، زورگ
  :رستم چنين نويسانده است نقش ۀنبشت سنگو در 

بان من بوده و مرا کامياب گردانيده  پشتی کە ياری اهورَمَزدا بوده بەام کرده هرچە من
او ياور و نگهبان من باد، و .  اين کارها را انجام دهمتامن ياوری کرد  بەاهورَمَزدا. است

گذارم و  ارادۀ اهورَمَزدا وامی بەمن امور خويش را. را از بلاها در امان بدارادکشورم 
شما رسيده  کە بە اهورَمَزدارهنمودهای! ای مردم. رستگاری نصيبم کناد کە اميدوارم

  .رها مکنيد و از راه راست و درست روگردان مشويدرا است 
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يتی باايمان و پارسا و دادگر و شنود شخص خواند يا می انسان وقتی اين سخنان را می   
خاطر انجام  کە بەدهد اين شخصيت حق می بەشود و مهرپرور از داريوش در نظرش مجسم می

 کە ئی را  دادگسترانه و مبارزه با کژيها و بديها و برقراری راستيها و درستيها هر شيوهمأموريتِ
ولی . ب پندارد از ميان برداردمناس کە هر راهی بەکار بندد و مخالفان راهش را بەصلاح بداند
 بر زبان ١گافشَ  آتشآورِ  خشماين خودستائيها را يک زورمندِ کە آورد خاطر می بەلحظۀ ديگر

بر چشم و «و » بله قربان«، و »لبيک«داده در برابر او جز  کسی اجازه نمیبەاست کە آورده 
صيتهای کشوری و لشکری ترين شخ کس حتی بلندپايه و همه چيز ديگری بر زبان آورَد؛» گوش

داريوش در کتيبۀ بغستان از شش تن . دانسته است بستۀ خودش می وگوش بر چشم را فرمان
  ياوری کردنديابی بەتخت و تاجِ کوروش دستاو را برای  کە  خاندانهای بزرگ پارسیسران

و کارگزاران  فرمانش زير و شهرياران سپهدارانياد کرده، و جز اينها از همۀ » دوستان من«نام بە
اين شش تن همان . نام برده است)  منبرِ فرمان/ وابستۀ من(» مَنءَ بَندَکءَ«دولتش باعبارت 

با روی کار آمدن او اعضای شورای سلطنت را تشکيل دادند و  کە ان نيرومندی بودنددار سپه
ای  شاهنشاهی بر دوششان نهاده شده بود و پس از آن هرکدام در بخشی از کشور براورنگِ

داريوش سلطنت خويش را در حقيقت مديون اينها بود و اگر اينها .  کردندحکومتخودشان 
  را از دست فرزندان کوروش بيرون بکشد واورنگ شاهنشاهی کە توانست نبودند او نمی

. دانستند بوجيە و بردِيَە را نيز همين شش تن می حقيقت امرِ کام.  اختصاص دهدشخودبە
يکی در   را يکیاشاناو کرده بودند نامه بەتن اين شش کە زرگیبپاس خدمت  بەداريوش
ها و فرزندان اينها را  خانواده کە  و ستوده و از شاهان آينده خواسته استآورده اش نوشته

اين  کە پيش از اين ديديم. گرامی بدارند و همواره در زير چتر الطاف و عنايات خويش بگيرند
با تدبيرخاصی همراه داريوش وارد کاخ شدند و  کە  بودند۔اَسپ  پرخشبعلاوه۔شش تن 
پس از آن داريوش شاهنشاه ايران شد، تا .  کرده کشتندگير غافلنشينِ سلطنت ايران را  اورنگ

کوروش بزرگ آغاز کرده بود بدون تغيير و تبديل کلی ادامه دهد، و از تمدن  کە همان راهی را
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۲۵۹ هخامنشی شاهنشاهی

  .ی کنددار پاسگی شايست بەجهانی و نظم و امنيت و آرامش جهان

  اقدامات داريوش بزرگ در مصر

سالِ نخست سلطنتش را صرف سرکوب شورشهای داخلی و تثبيت اوضاع  داريوش دو
  مفصلی دربارۀ يکايکِتًااو در سند بغستان گزارش نسب. رودان و ارمنستان کرد ايران و ميان

او در اين سند خاطرنشان . استشورشها ارائه کرده و همه را ناشی از ارادۀ اهورَمَزدا دانسته 
 چون داريوش کە داستان اين شورش چنين است. اند در مصر نيز برضد او شوريده کە کرده
مخالفت  بەبوجيە بود با او منصوب کام۔ کە شهريارِ پارسی مصر۔ آرياندسلطنت نشست بە

پولِ  هدف او با اين. مصر را از حيطۀ نظارت داريوش خارج سازد کە برخاست و درصدد برآمد
داريوش پس .  و روابطش را با داريوش قطع کرد١نام خودش زد، بەعيار تمام) سکۀ نقرۀ( سيمِ
های سلطنتش را  رودان و ارمنستان و خوزستان فراغت يافت و پايه از امر ايران و ميانکە   آناز

ومتی در برابر داريوش مقا کە آرياند نتوانست يا نخواست. مصر لشکر کشيد بەاستوار کرد
کە خبر  البته تصورِ اين . در مقامش ابقاء شدديگربارهاطاعت داريوش درآمده  بەنشان دهد؛ و

جهت او خودش  بەمصر رسيده بوده کە داريوش در جنگ با رقيبانش کشته شده است، و از اين
تواند کە دور از پذيرش خرد باشد؛ و سپس وقتی داريوش شخصًا بە  را شاه ناميده است، نمی

داريوش بزرگ در . رفته و او داريوش را ديده است بەاطاعتِ داريوش درآمده استمصر 
  .ئی بە موضوعِ بيرون شدنِ آرياند از فرمانِ خودش نکرده است اش هيچ اشاره نبشته

يک سلسله اصلاحات  بە دست ماند، و در اين مدتْ در مصرسال  حدود يکداريوش
 کە کرد آن بود کە نخستين کاری. ر را جلب کندسياسی و اقتصادی زد تا رضايت مردم آن کشو

در آن اواخر درگذشته  کە چون در آن هنگام کاهنان در جستجوی خليفه برای اپافوس بودند
اپافوس جديد مقرر » کشفِ« برای کلانئی  بود، در مراسم عزای اپافوس شرکت نمود و هزينه

جای آورد  بەفت و مراسم عبادتحضور خدايان مصری ر بەسم فرعونانر  بەاو پس از آن. کرد
 بوجيە  کامهمچوناو نيز  کە و همچون فرعونانْ آنها را پدر خطاب کرد تا مردم مصر ببينند

هزينۀ دولت ايران ساختمان يک معبد بزرگ  بە او،بعلاوه. گذارد مقدساتشان احترام میبە
 کە ن کاری بوداي. آن اختصاص داد بەآغاز کرد و موقوفاتی) خدای بزرگ مصر(برای آمون 

اينک فرعون مصر شمرده  کە  پيش از او انجام داده بودند و داريوش نيزهرکدام از فرعونانِ
  .داد انجام می کە بايست شد می می

                                                 
  .۱۸۷/ ۴هرودوت، . ١



۲۶۰ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

مجموعۀ قوانين مدنی و جزايی مصر را بنابر اهداف  کە فرمودکاهنان مصری  بەنيز،
تا  کە سازی کرد تا رعايای مصریگسترانۀ او تدوين کنند، و دستگاه قضايی مصر را نو امنيت

پيش از آن بردگان فرعون بودند و حقی جز حق زيستن و بهره دادن نداشتند از حقوق انسانی 
 کاهنان و دبيران مصری در معبد تا فرمودبرای اين کار، . آزادی برسند بە وشوندبرخوردار 

 نوينی بر اساس انينِمجموعۀ قو گرد آمدند بەآنها فرمود تاچون . حضور او برسند بەبزرگ
 او چنان فرمودۀ. اش را برای او بياورند  مصر برای کشورشان تدوين کنند و نسخهقوانين شرعیِ

موسِس تدوين شده بوده را برای تدوين  از دوران ديرينه تا اواخر عمر اُح کە قوانينی کە بود
  ١.قانون جديد در مد نظر قرار دهند

ئی بەخليج سوئز در دنبالۀ   بر دلتا را با کشيدن ترعهفرمود تا شاخۀ شرقی رود نيل نيز،
ئی نداشت چنان  راهِ ساختگی کە هيچ کاربردِ نظامی اين آب .شمالیِ دريای سرخ وصل کردند

، و دريای سرخ را بەدريا مديترانه وصل کنند توانستند از آن عبور کشتيهای بازرگانی میبود کە 
  را از راه دريای سرخ شمالی و شرقیِ دريای مديترانهجنوبی و های کرانه کرد، سرزمينهای می
 مصر ، و کرد  بين المللی کمک میبازرگانیونق ر  بە،داد دريای پارس و شرق آسيا پيوند میبە
 اقتصادی مصر  بيشترِساخت و باعث شکوفايیِ حلقۀ وصل ميان شرق و غرب مبدل می بەرا
شناسی در مصر  ی نهاده کە در کاوشهای باستانئی از خود برجا  او بەاين مناسبتْ نوشته.شد می

 مصری است درزبانِ پارسی و آرامی و  سهبەکە  اين نوشته. بەدست آمده و ترجمه شده است
کوتاهتر از متنِ مصری است  کە آن  متن پارسیِ؛ وناحيۀ غربی کانال سوئز کشف شده است

  :چنين است
مردم را  کە اين سرزمينها را آفريد، کە ،آسمانها را آفريد کە خدای بزرگ است اهورَمَزدا،

دارای اسپان  کە  اين سرزمين پهناورپادشاهیِ کە شادی را برای مردم آفريد، کە آفريد،
  .داريوش سپرد بەخوب و مردم خوب است را

 داريوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهای با مردمان گوناگون، شاهِ ام من
  .منشیسپَە، هخااَ سرزمينهای پهناور، پسرِ ويشت

 را در ميان راه آب تا اين فرمودمام، مصر را گرفتم، سپس  من پارسی: داريوش شاه گويد
. سوی پارس بروند بەرودخانۀ پيراؤ و دريای پارس حفر کردند تا کشتيها بتوانند از مصر

  .اين آرزوی بزرگ من برآورده شد
 بود و سبب ثرگذار و ثمربخشاداريوش بزرگ در مصر انجام داد بسيار  کە اقداماتی  
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۲۶۱ هخامنشی شاهنشاهی

ئی   ديناو با اقداماتِ. حاکميت ايران بر مصر برای مدتی طولانی دوام داشته باشد کە شد می
حاميان خويش  بە مصر رادستگاه فقاهتِ کە در مصر بر دست دانايان بزرگ مصری انجام داد

  .وسيله سلطۀ ايران را در مصر استحکام بخشيد اين بەمبدل ساخت و
ترين نقش را در زندگی   تاريخ تا امروز، متوليانِ دين مهمورميانه از دورترين دورانِدر خا

حکمِ خصيصۀ اقتدارطلبيش  بەحکم ماهيت تاريخيش و بەاين طبقه. اند اجتماعی بازی کرده
خويشتن  بەکوشد تا سهمی از قدرت و امتياز ناشی از آن را ئی می هميشه در هر جامعه

  با شناختیديرترين زمانها نيز همواره از شاهان. ای آن برخوردار گردداختصاص دهد و از مزاي
خودشان  بەاند، آنها را های عامی داشته از تأثير فعال متوليان دين در بسيج افکارِ تودهکە 

بعدها نيز . اند  امتياز ملموس مادی حمايت و اطاعتشان را جلب کردهدادننزديک کرده با 
تاتارها کە ايران را بەدنبالِ يکديگر اشغال  و وغوز و سپس مغولانترکان ا کە سبب شدچە  آن

چهار سده در ايران ماندگار شوند همين درک آنها از نقش متوليان دين  بە برای نزديککردند
ها و درنتيجه مشروعيت  و خريدن وفاداريهای آنها و استفاده از آنها در تأمين اطاعت توده

 حاکميتِ مغولان و تيموريانبينيم در زمان  میکە   اين.بودحاکميتشان در ايران  بەبخشيدن
نام مراکز تصوف در ايران روئيد ناشی از همين حمايتی  بەهمه دارودستگاه عريض و طويل اين
  .آوردند عمل می بە از شيوخ صوفيهترکانِ گر  کە حکومتبود

انِ گر کومتحهای  اگر متوليان دين در نظامهای فاسد و متجاوز در راه اجرای نقشه
 توانند گرا نيز اگر برسر کار باشند می ، حاکمانِ مردم دنکن ضدمردمی نقش ضدمردمی ايفا می

حکم ماهيتش  بەاز آنها در جهت منافع و مصالح مردم استفاده کنند؛ زيرا دستگاه فقاهتیکە 
  و کاریبهترين وجهی تأمين کنند، بەزندگی او را کە هميشه ابزار دستِ کسان و گروههائی است

 .يانِ جامعهز  بەنفع جامعه باشد يا بە اجتماعی اين کسان يا گروههایِگير  کە جهتاين نداردبە
گرِ وضع موجود سياسی و   هميشه توجيه۔تا بوده۔بانِ ديگر، دستگاه فقاهتی در طول تاريخ ز بە

واهند در بخ کە سرِ قدرتِ سياسی قرار داشته باشند حال اگر نيکانی بر. اجتماعی بوده است
از اين  کە جهت خير و صلاح جامعه عمل کنند، دستگاه فقاهتی با حمايتها و امتيازهائی

برای حرکت های عامی را  شود و توده گرِ همين وضعِ موجود می کند توجيه حاکميت حاصل می
 پيشه برسر کار باشند کند؛ و هرگاه حکام ستم دهد بسيج می  نشان میدر راهی کە اين حاکميت

 متوليان دين بوده و هست و همين اين ماهيتِ. کند سان از سلطۀ سياسی روز حمايت می همين بە
 هميشه خودش را ۔باشد کە هر شکلی به۔دستگاهِ سلطه  کە همين سبب است بە.خواهد بود

  توجيهِعنوان ابزارِ بەکند تا از آنها داند و از متوليان دين حمايت می نگهبان دينِ موجود می



۲۶۲ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

  .تَبَعِيت از خودش استفاده کند بە عامیهای توده
هم کوروش و هم داريوش با درک اهميت نقش متوليان دين در جوامع خاورميانه 

سميت شناختند و معابد و فقيهان را زير چتر حمايت ر   بەشان را خدايان و اديان اقوام زيرِ سلطه
آمدند  دَرِ سازش درمی ا آن ازکرد ب منافعشان را حاکميتْ تأمين میکە   چونفقيهان نيز. گرفتند

 وسيله جريان پرداخت باج و خراج اين بەکردند، و ها تبليغ می و مشروعيت آن را در ميان توده
 ايران قادر يافت، و کارگزارانِ  ادامه میآسانی بەدربار ايران در سرزمينهای زير سلطهبە
  .نندثبات و امنيت و آرامش را در اين سرزمينها تأمين ک کە شدند می

برنامۀ کوروش و داريوش ايجاد يک جهان مبتنی بر آرامش و آسايش برای همگان و 
زرتشت در تعاليم  کە و اين همان آرزوئی بود. ی بودگر ويرانبدون جنگ و ستيز و ناامنی و 

ی از صلح جهانی و برقرار کردن آرامش و امنيت دار پاس. خويش بر روی آن تأکيد ورزيده بود
و . طلبيد های سنگينی را می زير چتر حمايت کوروش و داريوش بود هزينه کە ریدر جهان پهناو

سرزمينهای زيرِ سلطه و مردم ايران   مردمِ کەها مالياتهائی بود  تأمين اين هزينهتنها راهِ
بخشيد  جريان اين مالياتها را استمرار میچيزی کە . دربار ايران بپردازندبە کە بايست می

متوليان دين در . دربار ايران بود بە متنفذ در سرزمينهای زير سلطه بومیِوفاداری شخصيتهای
  .ندکرد کشوری بيشترين نقش را در دوام اين وفاداری ايفا می هر

اند،   از خود برجا نهاده بزرگ اقدامات داريوشِيادگارِ بەکاهنان مصری کە ئی در کتيبه
در . اند خوانده) خدای آسمان(» رع«ادر و بر) خدای زمين و درياها(» نيت«داريوش را فرزند 

  :اين سند چنين آمده است
 است )معبد مادرِ خدايان مصری( و متولی سائيس )مادرِ زمينزادۀ (زادۀ نيت  کە داريوش
در مصر  هرچە يعنی(انجام رساند  بە راارادۀ خويش آغاز کرده بود بەخدا کە کارهائی

 فرزند او راو در شکم مادرش بود نيت  وقتی ا…)خواست خدا بود کە کرد، همان بود
، براندازد او راسويش برد تا دشمنانِ  بە را با کمانشدست خود… ،شمردخويش 
 نيرومند است و )يعنی داريوش (او…  کرده بود»رع«برای فرزند خودش  کە گونه همان

تا ە  ک داريوش،ىشاه مصر عُليا و مصر سُفل. کند دشمنانش را در همۀ سرزمينها نابود می
 )يعنی پسر نيت( هخامنشی، پسر او ،اَسپَە ابد جاويد بماناد، شاه بزرگ، پسر ويشت

سويش  بە رويشمردم سرزمينهای دور با هدايای خو.  استگير جهاناست، و نيرومند و 
  ١.کنند آورند و برايش خدمت می می
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۲۶۳ هخامنشی شاهنشاهی

ی شام را داريوش در بازگشت از مصر، سرزمينهای يهودا و فينيقيه و ديگر سرزمينها  
کوروش بزرگ صادر  کە فرمانیبنا بر  کە ۔در کشور يهودا چندی بود. مورد بازديد قرار داد

کشور يهودا .  بازسازی معبد و حاکميت خودمختار محلی بودندسرگرمِ سران يهود ۔کرده بود
. شد داره می سرزمين شام زير نظر شهريار بابل انيز همچون ديگر کشورهای خودمختارِ

خواهان بازسازی امارت اسرائيل در سامره بودند  کە ئی  فرقه: بودندۀ متنازعيان دو فرقاسرائيل
آنِ  پيروزی از. بودند) يهودا(خواهان بازسازی امارت اسرائيل در اورشليم  کە و فرقۀ ديگری

 کوروش بزرگ در اورشليم آغاز کرده دورانِها شده بود و بنای معبد بزرگشان را از اواخر  دومی
کە  برای آنها  اما سامری. گفتند روزگاری معبد سليمان بوده است می کە جائی ند؛ در همانبود

مردم (يهوديان  کە دربار داريوش فرستاده بودنددر بازسازی اورشليم کارشکنی کنند گزارش بە
 مأمور تحقيق. شورش بردارند بەسر کە ند و در نظر دارند است ساختن دژسرگرمِ) يهوديه

کوروش بزرگ داده بوده  کە فرمانیبنابر  کە مأمور گفتند بەسران يهودا. ستاده شديهودا فربە
داريوش از فرمان . داريوش فرستاد بەمأمور گزارش. کنند معبد پدرانشان را بازسازی میاست 

 ديگر همچون۔کوروش خبر نداشت ولی با بازسازی معبد و مؤسسات دينی يهودان نيز 
نامۀ کوروش را  نسخۀ کتبی فرمان کە حال از آنها خواست با اين. د موافق بو۔قومهای زير سلطه

 .نامه را صادر کرده در همدان بوده است اين فرمان کە کوروش زمانی کە آنها گفتند. نشان دهند
 نامۀ کوروش  در بايگانی کاخ شهرياری همدان بررسی شد و نسخۀ فرمان، داريوشفرمودۀبە
عبد بايد در اورشليم بازسازی شود، و نامی از سامره برده نشده تأکيد کرده بود م کە دست آمدبە

اسرائيل  سامريها رقابت را باختند و يهوديان معبدشان را ساختند و امارت خودمختار بنی. بود
  ظهور کردند و بر در ميان يهوديان نيزو کهانت نبوت مدعيانِبرخی . در اورشليم تشکيل شد

او  بەخدا کە کرد بت با يکديگر پرداختند، و هرکدام ادعا میقار  بەسر رياست بر اين امارت
  ١.فرستد و رياست بايد در دست او باشد وحی می

 در سر رياستْ  برو کهانت مدعيان نبوت سبب درگيريهای بەهميشه گرچە اين امارت،
نِ شاهنشاهی هخامنشی برجا ماند، سپس مقدونيان وَرافتاد تا پس از  ولیدرون آشفته بود،

 در دوران رومی نيز با  يهوديهتلاشهای احيای امارتِ. تاريخ سپردند بەرا از هم پاشاندند و آن
ه بود کە داستان همرا در بسياری از شهرهای اسرائيل  يهودانگسترده و گاه همگانیِکشتارهای 

  .اش در اين گفتار نيست  کە جای سخن دربارهبسيار تلخی دارد
همراه  بەعنوان مهمان بە)بالاتر شناختيم کە يۀ مصریکاهنِ بلندپا (اودجاهُر رِسنَە
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۲۶۴ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

مصر برگردد و مدرسۀ علوم پزشکی مصر  کە بەفرموداو  بەداريوش. ايران رفته بود بەداريوش
  : خويش چنين آورده استاودجاهور رِسنَە اين اقدام را در نوشتۀ يادگاریِ. را نوسازی کند

  وقتی در شوش بودىاه مصر عُليا و سُفلشاهنشاه داريوش، شاهِ همۀ کشورهای بيگانه، ش
…  پزشکی مصر را نوسازی کنمبخشِ مصر برگردم و تأسيسات حيات کە بەفرمودمن بە
 آن زمين بردند تا بەزمين  بود مأموران شاهنشاه مرا از اينفرمودهشاهنشاه  کە گونه آن
خدمت  بەراکارمندان .  بود را انجام دادمفرمودهشاهنشاه هرچە من  .مصر رساندندبە

آنها را زير دستِ کاردانان و استادان . گرفتم همه از خاندانهای سرشناس نه از مردم عادی
 چيزهای رگونهمان شاهنشاه چنين بود کە بايد هفر. گماشتم تا پيشۀ پزشکی فراگيرند

لازم کە  هرچە من. خوبی انجام دهند بە شود تا پيشۀ خود راسپردهآنها  بەشايسته و بايسته
شاهنشاه . پيشترها در کتابها مقرر شده بود را در اختيار آنها گذاشتم کە و هر ابزاریبود 

بيماران شفا  کە خواست او می.  اين علم واقف بودفضيلتِ بە بود، زيرافرمودهچنين 
ذکر خدايان را جاويد سازد، معابد را آباد بدارد، جشنها و  کە او اراده کرده بود. يابند

  .وه بسيار برگزار شود با شکاعياد دينیْ
و نامش (موسِس کشف شده  نام اُح بەاز گور يک کاهن برجستۀ مصری کە ئی نوشته  

)  بوده باشد۔معاصر کوروش بزرگ۔موسِس  بايست از نوادگانِ فرعون اُح می کە دهد نشان می
ی م درگذشته، و او مراسم تدفين باشکوه  پ۴۸۸ مقدس در سال اپافوسِ کە دهد خبر از آن می

برگزار کرده و جسد مطهر اپافوس را ) داران و لشکريانِ گزيده کمان(با شرکت افسران بلندپايه 
عظمت اپافوس را برای ايرانيان  کە بالد او بر خود می. ديعه نهاده استو   بە ابدیگاه  آرامدر

اران همۀ کارگز کە شود  استوار کرده است؛ و يادآور میاشانبيان داشته و محبت او را در دله
 اپافوس گاه  آرامئی را برایبها گراندعوتِ او هدايا و نذورات ى بەبلندپايه در مصر عُليا و سُفل

  ١.اند مقدس آورده
 نيز نشانۀ ديگری از  کە يک کاهنِ بلندپايۀ مصری از خودش برجای نهاده استاين سند

  .گ استدين و فرهنگ مصريان در زمان داريوش بزر بەاحترام خشنودکنندۀ ايرانيان

   توسط داريوشاروپايیتسخير سرزمينهای 

پيش از اين ديديم کە سرزمينهای يونان تا پيش از کوروش بزرگ در درون قلمرو فرعونی 
نشينِ غربِ اناتولی و دريای مديترانه در زمان کوروش بزرگ  بود، سپس زمينهای يونانی
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۲۶۵ هخامنشی شاهنشاهی

  .ضميمۀ قلمرو شاهنشاهی شد
رۀ بالکان پس از فروپاشی سلطنت فرعونی و سرزمينهای اصلی يونان در شبه جزي

خواهان در شهرهای يونان برای  تسخير مصر توسط کامبوجيە بەخود رها شد تا تلاش قدرت
  .تشکيل حاکميتهای نيرومند آغاز گردد

 جهانی تشکيل دهد و کل جهان پارچۀ يک آن بود کە يک حکومت داريوش آرزومند
 انسانی با آرامش و  خويش درآورَد تا اقوام و جماعاتِطۀسل فرمان و يرِز   بە رامتمدنِ روزگار

ها  ها و کشتارها و ناامنی برادرانه و تهی از درگيريها و جنگندگیِز   بەآسايش در کنار يکديگر
سده پيش از  زرتشت چندين کە اين رسالتی بود.  جهان بکوشنددهند و برای آبادانیِادامه 

 انسانی در سال  اين هدفِگيریِ پیداريوش در . ده بودايرانيان تعليم دا بەکوروش و داريوش
عبور  کە پلی. اروپا لشکر کشيد بەم با گذشتن از تنگۀ ميانِ اناتولی و اروپای شرقی  پ۵۱۴

هبری امير ر  بەپذير ساخت توسط يونانيانِ جزاير دريای ايژه لشکر بزرگ داريوش را امکان
رويشان  کە هم چسپيده بود بەمی از قايقهای اين پل مجموعۀ عظي١.شد ساخته ساموسجزيرۀ 

شکل يک خيابان پهناورِ دراز درآمده  بەريزی شده بود و الوار چيده بودند و روی الوارها شن
  .کرد هم وصل می بەسوی تنگه را دو کە بود

. لشکرکشی کمتر از شمار پارسيان نبود شمار يونانيان مزدور در سپاه داريوش در اين
شهرهای يونانی داطلبانه  کە نوشتههرودوت . دادند نظام را تشکيل می پياده لشکر يونانيانْ

. سپاه داريوش پيوستند بەنظام رفتند و مردانشان بەعنوان پيادهاطاعت از داريوش را پذي
 کە دانستند صلاح می کە بەراهنمايان داريوش نيز سران جزاير يونانی بودند؛ سران خردمندی

نخستين .  بر روی مردم يونان گشوده گرددرفت پيشود تا درهای شرق اروپا ضميمۀ ايران ش
 پيشترها کە يونان تشويق کرده بودند يونانيانی بودند بەلشکرکشی بەداريوش را کە کسانی

زيستند، ازجملۀ اينها دموکدس کروتونی و سيلوسون ساموسی سهم  عنوان مزدور در مصر میبە
علوم مصری در اثر کە   آنر در مصر بودند و پس ازدوزهردوی اينها سربازان م. ه داشتندعمد

بوجيە از انحصار معبد بيرون آمده بود نزد پزشکان مصری آموزش ديده بودند،  اصلاحات کام
دربار ايران نزديک شدند، و اوضاع يونانِ اروپايی را  بەايران رفتند و بەسپس همراه داريوش

 اينها ٢.يونان را ضميمۀ ايران کندە  کبرای داريوش تشريح نموده او را تشويق کردند
شاهنشاهی ايران  بەبا پيوستن کە صلاح قوم خودشان را در آن ديده بودند کە خردمندانی بودند
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۲۶۶ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

  . بر رويشان گشوده شودرفت پيشدرهای آرامش و 
 ،)جز آتن بەتراکيە، مقدونيە، اسپارت، چند شهر يونان(جزيرۀ بالکان   شبهبيشينۀ

اطاعت  بەدهد اکنون کشور اوکراين را تشکيل می کە سرزمينهائیاضافه بخش جنوبی بە
ريزی صورت  گونه جنگ و خون  هيچبیايران  بەالحاق اين سرزمينها. درآمدندداريوش 

معادن ناحيۀ  کە بەغرب دريای سياه آن بود هدف داريوش از الحاق سرزمينهای شمال. گرفت
منظور  بەو از آنها در جهت درآمد بيشتردر يونان شهرت فراوان داشت دست يابد  کە اورال

 کە  او آن بود ديگرِهدفِ. های بيشتر برای پيشبرد برنامۀ صلح جهانی استفاده کند تأمين هزينه
توانست از چوب اين جنگلها در صنعت  جنگلهای ماورای دانوب دست يابد؛ زيرا میبە

 . استفاده کندمديترانهن در هدف تقويت نيروی دريايی ايرا بەسازی در دريای مديترانه کشتی
داريوش مشورتهای شايسته داده  بەدربارۀ اين هردو مورد آگاهان يونانی کە رسد نظر میبە

  .آن نواحی تشويق کرده بودند بەلشکرکشی بەبودند و او را
 بسيار سرزمينهایاين  بەلشکرکشی بەتوان در انگيزۀ داريوش موضوع ديگری را نيز می

در  کە هرودوت از سنتها و آداب و رسوم قبايلی کە در توصيفی: يافتدور از مراکز تمدنی 
و هرودوت آنها را اسکيت (دهد  دست می بە بودندجاگيرغرب دريای سياه  ناحيۀ شمال

 زنده آنها آداب و رسومی وحشيانه داشتند، و در مراسمی کسانی را زنده کە گفته شده) نامد می
اينها کارهای . در زمين فروکرده بودند فرونشينند کە ئی زهکردند تا بر روی ني هوا پرتاب میبە

 کە کرد دانست احساس می خود را سرپرست تمدن جهانی می کە وحشيانه بود، و داريوش
يک گزارش . بيشتر از مرزهای جهان متمدن دور سازد هرچە وظيفه دارد چنين اقوامی را

 سوی بەشايد مجبور شود اين قوم را  کەبينی کرده بود داريوش پيش کە دهد هرودوت نشان می
اين موضوع را از اين نکته .  قفقاز دنبال کندسرزمينهایشرق در سواحل دريای سياه تا 

نوشتۀ هرودوت، داريوش پس از عبور از دانوب گروهی از يونانيان  بەبنا کە توان دريافت می
برای عبور  کە شت پلی روز برنگشصتاگر او تا  کە آنها گفت بەرا در کنار دانوب گماشت و

او  کە يعنی با حسابی. يونان برگردند بەکنند و خودشانسپاهيان ايران ساخته بودند را تخريب 
 کند دنبال شرق سول بەاسکيتها را در جنوب اوکراينِ کنونی کە کرده بوده، اگر قرار بود

 کە ؛ و اگر قرار بودرفت ايران می بەاز راه قفقاز و آذربايجانکە   بلگشت غرب برنمی بەگاه هيچ
  .گرفت  او را نمیماه وقتِ  بيش از دو نيز کنددنبالسوی شمال  بەآنها را تا زمينهای دوردستی
  شمال بود و او تا رود ولگا پيش رفت و وقتی اطمينان يافتسوی بەولی تعقيب اسکيتها

اروپای  بەهاند دست از تعقيب کشيد حد کافی از مراکز تمدنی دور شده بەاين قومِ وحشیکە 



۲۶۷ هخامنشی شاهنشاهی

دانوب درست در همان  بەبرگشتِ او. ايران را در پيش گرفت بەشرقی برگشته راه بازگشت
  .برای يونانيانِ نگهبان پل تعيين کرده بود کە زمانی بود

م سراسر يونان تبعيت از ايران را پذيرفته بود، شهرياران شهرهای يونان   پ۵۱۳تا سال 
فَرنَە برادرِ   ارتَە اين زماندر کە ود، و شهريار ليديە در مقامشان تثبيت کرده بداريوشرا 

داریِ ليديە   يعنی سرزمينهای اصلی يونان بخشی از فرمان.داريوش بود بر آنها نظارت داشت
عموزادۀ (بازو  مَگَە بە کل نيروهای ايران در غرب اناتولی و جزاير يونانی نيزیده فرمان .بود

پيوند يونانيان با ايران را بيشتر کند دختر يکی از کە   آنیبازو برا مگَە. سپرده شد) داريوش
  .نی گرفتز  بەنيرومندان يونان را

 ارزگ عنوان خدمت بەايران شماری از سران و بخردان يونان بەدر بازگشت داريوش
ياد » اندرزگرِ شاه«نگاران يونانی از اينها با عنوان  تاريخ. ايران رفتند بەسپاه او پيوستند وبە

از . اجازه يافتند در مهمانی شاه حضور يابند کە اينها بزرگانی بودند کە اند اند و نوشته هکرد
کارگزاران بلندپايۀ پارسی تقديم شدند بها بە گرانعنوان هدايای  کە بەدختران بزرگان يونان

  ١. عنوان همسران اين بلندپايگان ياد شده استباهای يونانيان  نيز در نوشته
 برده بود تا راه و رسم همزيستی ش بەايرانيونانی را داريوش با خوديلِ قبا البته سران

بشريت  بەگزاری شايستۀ خدمت کە يونان برگردانَد، و هرکدام بەآنان بياموزد و بەانسانی را
  .کار بگمارد بەاست را

 کە نام اسکلولاکس بە يونانی زبردستِناوخدایِيک  بەايران برگشت بەداريوش وقتی
 سفر دريايیِ دور دنيابا حرکت دادنِ ناوگان از دريای پارس  تا فرمود بەايران رفته بودهمراهِ او 

اکنون ( در کنار عدن از تنگۀ ميان يمن و حبشه  از کرانۀ شرقی عربستان برود وشروع کند،را 
 شده را در ايجاد او در مصر فرمودۀ کە بەئی بگذرد، وارد دريای سرخ شود، ترعه) بابُ المَندَب

  .ايران برگردد بەاروپا برود، سپس از آنجا بەورديده وارد دريای مديترانه شدهن
 کتابی  گزارش کاملی را بەداريوش داد، واسکولاکس چنين کرد، و در پايان سفرش

 کە اين کتاب. ه با خودش بەيونان بردبان يونانی نگاشتز  بەدربارۀ اين سفرِ دور و دراز
 شرقی گرد آورده بود يونانيان را با سرزمينهای دوردست معلومات بسياری را دربارۀ جهانِ

  .شد کرد و تاريخ ايران را برای آنها بازگو می آشنا می
پس از بازگشت از ايران کتابی  نام هِکاتے مِليتی بەيونانی ديگرناوخدای تا کنون يک 

 .نی آشنا سازدنگاشته بود تا مردم يونان را با تمدن و فرهنگ ايرا» سفر دور دنيا«با عنوان 
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۲۶۸ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

  .شايد اين مرد نيز از همسفرانِ اسکولاکس بوده است
آگاهيهای تمدنی و فرهنگیِ بسياری کە بخردانِ يونانی در زمان داريوشِ بزرگ در مصر 

جزيرۀ بالکان شد  و بابل و ايران بەدست آوردند آغازگرِ آن تمدنِ نوينی در بخش جنوبیِ شبه
ورانِ بزرگِ يونانی بە  ت، و در سدۀ بعدی با ظهور انديشهزودی تمدنِ يونانی نام گرف کە بە

  .شناسيم درخششهای شگرفی رسيد کە ما می
 همه بزرگواری سازش بودند، و آن  مشتاق شناختن ايران و فرهنگ انسان جهانْفرزانگانِ

بوجيە و داريوش ظهور يافته بود مردم کشورهای زيرِسلطه را شيفتۀ شکوه  از کوروش و کامکە 
 کە اند ه مردمیچەگونايرانيان  کە خواستند بدانند همۀ بخردان جهان می. ران کرده بوداي

 کە چەگونه خواستند بدانند همه می! اند همه ستايش از خويشتن را در جهان برانگيخته اين
بعد نوشتند، و برای ما  اين زمان بەفرزانگان يونانی ازچە کە   آن!شود همچون ايرانيان شد می

پذير  يونانيان ذهنهای مستعد و تمدن. کند، تلاشی در همين جهت بود يران را بيان میتاريخ ا
های  رودان و مصر ايران بر رويشان دروازه های جهان متمدنِ ميان با بازشدنِ دروازه. داشتند

ئی از تمدن و  چنان مرحله بەتلاش برای رسيدن بەنوينی از دانش بر رويشان گشوده شد و آنها را
يونان در زمان داريوش بزرگ . رودان رسيده بودند ايران و مصر و ميان کە  تشويق کردفرهنگ

يژه و   بەچهاراسپه وارد مرحلۀ نوين تمدن خويش گشت، بسياری از ميراث علمی مصر،
کشورشان  بەروزگاری مزدوران فرعون بودند از مصر کە طب، را يونانيانیهندسه و رياضيات و 

نام  بهيعنی (ند نام خودشان ثبت کرد بەاش را ن تدوين کرده شناسنامهبان خودشاز   بەبردند و
شناسی و اخترشناسی کە در بابل فراگرفتند نيز همين کار را  با کيهان .)خودشان مصادره کردند

ئی  های بابليان انجام دادند چنان تنظيم کردند کە بەگونه کردند و رونويسيهائی کە از نوشته
  .کنندگانِ اين علوم و فنون بودند ی خودشان ابداعداد کە انگار نشان می

  تسخير گندارَ و سنِد توسط داريوش

م   پ۵۱۲ جهانی در سال پارچۀ يک برنامۀ تشکيل دولت گيری پیداريوش بزرگ در 
پاکستان  کە اين بخش از هندوستان. متوجه شرق شد و گَندارَ و سِند را ضميمۀ شاهنشاهی کرد

بر يکی از شکوهمندترين تمدنهای هند باستان بود، و هنر و  ميراثدهد،  فعلی را تشکيل می
ترين مراکز  ئی رسيده بود، و بنادر جنوبی سند از مهم رفته پيشمرحلۀ  بەفرهنگ در آن ناحيه

  .آمد شمار می بە ميان شرق و غرببازرگانی
سيد، و پهناورترين حد خود ر بەبا تسخيرگَندارَ و سند مرزهای شاهنشاهی ايران در شرق



۲۶۹ هخامنشی شاهنشاهی

  .گرفت در بر در غربْ همۀ دنيای متمدن شناخته شده را
 و بلامنازع کل جهان متمدن خارج از چين و يگانهم ايران حاکم  در دهۀ آخر سدۀ ششم پ

جز چين و  به۔هند بود و بر سراسر درياهای شرق و غرب تسلط داشت، و سراسر جهان متمدن 
  تاريخِسازترين شاهنشاهیِ  و انسان قدرتمندترينشکوهمندترين و پهناورترين و در قلمرو ۔هند

  . قرار داشتجهان

  شخصيتِ داريوش بزرگ

شورشيانِ مدعی  کە بزرگی کاميابيهای درخشان داريوش در مواجهه با خطرهای بسيار
 شکوهمندِسلطنت ايران برای شاهنشاهی ايجاد کرده بودند، و شايستگی او در حفظ ميراث 

 تدبير و کاردانی  نبوغِ سياسی وگی شاهنشاهیْ خبر ازرچپا يککوروش بزرگ و حفظ 
توانست شاهنشاهی را از هم  می کە خطر شورشها چنان بزرگ بود. دهد العادۀ او می فوق

انزوای پيش از  بەتاريخ بسپارد و ايران را بەآوردهای کوروش بزرگ را بپاشاند و دست
رو شد و همه را از  آميزی با آنها روبه ولی داريوش با شايستگی اعجاب. شاهنشاهی برگردانَد

  .ميان برداشت
هدفی را دنبال  چە خواهد و می کە چە دانست خوبی می بە کوروشهمچونداريوش 

آيندۀ اهداف  بە شفاف و روشنی نسبتلاً توانا بود هم ديدِ کامگير جهاناو هم يک . کند می
رافيای جهانی ما را بەشگفتی  آگاهيهای دقيق و درستِ او در آن روزگار از جغ.خودش داشت

  .آفرين است جانبۀ او از فرهنگهای اقوام جهان نيز برای ما شگفتی دارد، و شناختِ همه وامی
داريوش هم در امور  کە اند اتفاق نظر دارند تاريخ ايران را نگاشته کە همۀ مورخان غربی

او  کە ه بود؛ زيرا اقداماتیدهی نابغه بود، هم در اقتصاد نابغ نظامی نابغه بود، هم در سازمان
شايد بر اساس همين شناخت از داريوش . انجام داد اقتصاد جهانی را وارد مرحلۀ نوينی کرد

خدمت  بەاقتصاد را کە  يعنی شاهی١داد،» فروش شاه خُرده«او لقبِ  بەهرودوت کە بود
  .تک انسانها درآورده است تک

ران ابداع کردند نه تنها در جهان  ايشاهنشاهیکوروش و داريوش برای  کە تشکيلاتی
داران بزرگ تاريخ شد و  در آينده سرمشق همۀ جهان کە چنان تشکيلاتی بودکە   بلسابقه بود بی

 قصد رونق بخشيدن بەداريوش. همان شکل ادامه يافت بەهای متمادی کم و بيش تا سده
  بەيلومتری شوش ک۲۴۰۰ه را بزرگههای شاهی از قبيل را بزرگالمللی،  بازرگانی بينبە
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۲۷۰ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

در  کە بزرگی از پل گذشتنِاين جاده پس از . ايجاد کرد) خوزستان تا غرب ترکيه(سارديس 
بابل  بەشد و غرب خوزستان بر روی دجله کشيده شده بود وارد جنوب عراقِ کنونی می

وارد  از آنجا رسيد و حلب در شمال سوريه می بەرسيد، و از راه تکريت و نصيبين و حران می
بيش  کە هرودوت. شد سارديس و کرانۀ دريای ايژه ختم می بەليکيه در جنوبِ اناتولی شدهکي

از يک سده پس از داريوش بخشی از اين جاده را بەچشم ديده و دربارۀ بخش ديگرش 
 شمارْهمين  بە پست نگهبانی و۱۱۱در طول اين جاده  کە های دقيق داشته است نوشته شنيده
 روز مسير نودتوانست در مدت  تأسيس شده بود؛ و يک کاروان میه گا منزلسرا و  کاروان

 کيلومتری را در ۲۴۰۰ اين فاصلۀ لاً کاروانهای بازرگانی معمو١.شوش را بپيمايد بەسارديس
شوش يا از  بە روز از سارديسهشتکردند، ولی پيکهای تيزتکِ شاهی فقط در  ماه طی می سه

  بەين جاده شوش را از راه همدان و آذربايجانشاخۀ ديگرِ ا. رسيدند سارديس می بەشوش
گذشت،  شد، از روی کيليکيە می پَتوکَە می کرد، و از آنجا وارد سرزمين کَت ارمنستان وصل می
جادۀ . رسيد کرانۀ دريای ايژه می بەسارديس انجاميده بەکرد و در ليدِيَە فريگيه را طی می

 همدان کشيده شده بود اين سوی بەبابلاش از شوش و شاخۀ ديگرش از  يک شاخه کە ديگری
کرد و  هيرَکانِيَە و خوارزم وصل می بەی و سپسر   بەاسپهان و از آنجا بەشهر را از راه همدان دو

. داد شهرهای درون ايران پيوند می بەپيوست و شهرهای آسيای ميانه را سُغد می بەاز خوارزم
شاپور است وصل  کە اکنون نيجائی بەگذشت شد از گرگان می جادۀ ديگری از ری آغاز می

کابل و از  بەاين جاده از باختريَە. رسيد باختريَە می بەهرات و مرو و سپس بەشد و از آنجا می
 ترين شهرهای سند بر  جنوب تا جنوبیسوی بەدرون هند کشيده شده بود و بەراه تنگۀ خيبر

کرمان وصل  بەز آنجااستخر و ا بەجادۀ ديگری از شوش. کرانۀ دريای سند امتداد داشت
. رسيد  میسندکران و آباديهای کرانۀ دريای  رنگ و سيستان و مَکز  بەشد و از راه کرمان می

رفت، از  سوی جنوب می بەسارديس از حلب در شمال سوريه بەشاخۀ ديگرِ جادۀ بابل
 مصر و ليبی و تونس بە غزه اورشليم وگذشت و از راه دمشق و سرزمينهای سوريۀ کنونی می

مسير آنها صدها  در کە رو های کاروان ترتيب يک شبکۀ عظيمی از جاده اين بە.شد وصل می
داد،  هم پيوند می بەسرا و قرارگاه نگهبانی تأسيس شده بود سراسر خاک شاهنشاهی را کاروان

 کە بخشيد تجارت جهانی چنان رونقی می بەکرد و آمد و شد کاروانهای بازرگانی را تسهيل می
همراه  بەرونق تجارت جهانی رشد صنايع و کشاورزی نيز. روزگار نديده بود  تا آنچشم جهان

  .برد سوی رشد بيشتر می بە درون قلمرو هخامنشی راداشت و جهانِ
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۲۷۱ هخامنشی شاهنشاهی

بانیِ   ديدهمراکزِ های اصلی و فرعیْ  بسيار سريع، در سراسر مسير جادهبرای خبررسانیِ
 بر بلنديهای بر فراز برجهای نگهبانی مستقر هم داير شده بود، و جارچيانی بە نزديکتًانسب

گوش  بەروز لازم بود همان کە زدند و خبرهائی يکديگر بانگ می بەقت ضرورتو  کە بەبودند
اين . رسيد شاهنشاه می بەشاهنشاه برسد از دورترين نقاط شرق و غرب و شمال و جنوب کشور

ترتيب، هر رخداد  اين بە.ان ما بود جايگزين تلفن در زموسيلۀ ابداعی برای خبررسانیِ سريعْ
شايد اين از . شد افتاد شاهنشاه در همان روز باخبر می مهمی در هر گوشه از کشور اتفاق می

دربارۀ اقدام فوری داريوش بزرگ برای مواجهه با کە  ۔چنانابداعات کوروش بزرگ بوده، و 
داريوش اين وسيله در در آغاز سلطنت  کە رسد نظر می۔ بەبالاتر شناختيم کە شورشهائی

  .اختيار او قرار داشته است
زبان  بهکە تقسيم کرد  شهرياری ۲۳  بە دولتش کشور رابهترِ هرچە منظور ادارۀ بەداريوش

صورت يک  بە و هر شهرياری را،)تلفظ کنونيش، شهرپا(شد   ناميده میپاو خشتَرَ روز آن
  .کرد بهترين شيوۀ ممکن اداره می بەااش ر  ادارهزيرِسرزمين  کە دستگاه دولتی منظم درآورد

 ارتش منضبط نظامی  جهانیْ و امنيت و آرامشِ مقتدرانه از صلحیِدار پاسبرای او 
زيرِ نظر ) پاو خشَترَ(ی کل آن در دست شاهنشاه بود و در هر شهرياری ده  کە فرمانتشکيل داد

 کرد و برای ارتش شد؛ پادگانهای متعددی در سراسر کشور تأسيس شهريار محل اداره می
اين ترتيبات نيز از ابداعات کوروش بزرگ بود کە داريوش بزرگ  .مستمری ثابت تعيين کرد

  .را تکميل کرد آن
کوروش و داريوش تنظيم کردند،  کە دستگاه قضايی و قوانين مدنی و جزايی ايران نيز

ده است، و مردم يونان عجاب از آن ياد شاِهای مورخان يونان باستان با  تهدر نوش کە چنان بود
و ) ايران(» قانون پارس«گفتند  وقتی از قوانينِ تغييرناپذير و مورد اطاعت همگان سخن می

 زير  جوامعِ داريوش برای آسايشِفرمودۀ کە بەمجموعۀ قوانينی. زدند را مثال می» قانون شاه«
در همۀ . داد د میبشريت نوي بەزندگیِ نوينی را کە سلطه وضع شد چنان نوين و ابتکاری بود

شناختند، و  می) هی شاقانونِ(» داتَە خشترَ«کشورهای زيرسلطه اين قوانين را با نام پارسیِ 
 داتَە«. فراموشی سپرده شد بەبردند کار می بەبرای قانون از آن تا پيش کە اصطلاح بومی

اسناد  کە نهگو آن۔در بابل کە  چنانکرد،  را هر قومی موافق با زبان خودش تلفظ می» خشترَ
در  کە گونه آن۔ شامی بوميانِنوشتند، و  می» داتَە شَهشری «۔دهد کاهنان بابلی نشان می

ناميدند؛ در يونان نيز واژۀ معادل اينها  می) قانون شاه(»  مَلِکاداتَە دِ«را  ن آ۔تورات آمده است
  .يی بردند؛ همچنان بود در مصر و در ديگر جوامعِ خاورميانه کار می بەرا



۲۷۲ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

نزد اقوام » دات«واژۀ  کە ارمغان آورد بەقوانين داريوش چنان امنيت و آرامشی
، کە کتابِ دينیِ بازمانده از آن در تورات کە خود گرفت، تا جائی بەجنبۀ تقدس خاورميانه

  .حفظ شده است) با همين تلفظ(» دات« اين تقدس برای واژۀ روزگار است،
 بر ۔بان خودشز   بەبرای هر قومی۔ گوناگون بانهایز   بە داريوش بزرگاحکام قانونیِ

تجاوز از . همۀ سرزمينهای زير سلطه ارسال گرديد بەهای مشابه و متعدد نوشته شد و نسخه
دنبال  بە همگانی بود کيفرهای سختکنندۀ امنيت و آرامشِ تضمين کە احکام اين قوانين

بخش بود همۀ   رضايتندگیِکنندۀ يک ز کنندۀ منافع عمومی و تضمين تأمينکە   چونداشت؛ و
 کە نزد اقوام تابعه چنان پسنديده افتاد»  شاهیدِدا«. نهادند  را بەمورد اجرا میاقوامِ سلطه آنها

در اين قوانين، . شد تلقی می» قانون ابدی «۔در تورات هم بازگويی شده است کە گونه آن۔
بايد کە   بل سخت دادکيفرِ کە باشد بار نخست نبايد کە هر بزرگی بەبرای بزه کە مقرر شده بود

بزه، حتی خودِ  برای نخستين« کە کردههرودوت تأکيد .  پنداشتکار بزهبار نخست را خطای 
برای بزهِ  کە  نداردیئی هم چنين حق  هيچ پارسی؛کيفر اعدام بدهدکە تواند  شاه هم نمی

 کە شده باشد و تا وقتیتا بزه تکرار نکە   بل؛ را کيفر اعدام بدهدشزيردستاننخستينْ يکی از 
 تواند  اوست حاکم نبايد و نمیبزههای او بيش از کارهای نيکِخطاها و  کە  باشدثابت نشده

  ١.»افسار خشم خويش را رها کندکە 
ساندوکس پسر تاماسيوس  کە هرودوت نامش را يک کارمند بلندپايۀ ديوان دادگستری

در زمان داريوش برای ) ب اناتولی بودهيونانی اهل جائی در غر کە شود و معلوم می(نوشته 
هنگام محاکمۀ او معلوم  بەولی. دار آويزند بە تا او رافرمودداريوش . صدور حکمی رشوه خورد

د کرد و پوشانندۀ اين بزهِ بزرگ است؛ پس او را بخشوده آزا کە او خدمات بسياری کرده کە شد
  ٢.او سپرد بەرا» يُولیاِ«در » کومَە«حاکميت شهر 

دهد کە داريوش بزرگ تا چە اندازه بەخدمتهای انسانیِ شخصيتها   گزارش نشان میاين
کاران و بيمشان از کيفر در صورت تکرارِ  داده، و بعلاوه مفهوم و اثرِ پشيمانیِ بزه اهميت می

شناخته است؛ و اين موضوعی است کە در جهان نوينِ ما در يک شاخه از  خطا را بەدرستی می
آوردِ نوينِ  پندارند کە دست شود، و بسيارانی می تدريس می» شناسی جُرم«م علمِ حقوق بەنا

  .انديشۀ غربی است
 و ، قانون داريوش بزرگ هدفِ ساختن انسانِ دادگر را در مدِ نظر داشته است کەگونه اين
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۲۷۳ هخامنشی شاهنشاهی

کاران و نابودگری آنها   اصليش شکنجۀ بزه سامی هدفِ اقوامِ شاهانِ آسمانیِهمچون قوانينِ
 کە ی زرتشت ديديم در گاتَە. کاری بوده است هدفش نابودگری علتهای بزهکە   بلهنبود

 غفلت يا نادانیدر اثر  کە ئی است  نيک است، و بدی عارضهاانسان ذاتً کە زرتشت تعليم داده
داريوش بزرگ در وضع قوانينِ خويش و اجرای آنها اين تعاليم را در مد . بر او ظاهر شده است

  .جود نخواهد آمدو  بەاگر علت جرم از ميان برود مجرم کە دانست او می. ه بودنظر قرار داد
 بزرگ پس از او زنده ماند؛ و ارِذگ انونعنوان ق بەشهرت داريوش کە نوشتهاومستد 

قوانينِ او شاهنشاهی ايران را  کە گذاری بود داريوش قانون« کە ئی يادآور شد افلاطون در نوشته
 قانون«و دورۀ جانشينان اسکندر مقدونی پيش از مسيح  ۲۱۸ سال حتی تا. »استوار داشت

  ١.شد عنوان قانون اصلی مورد استفاده بود و نقل می بە»داريوش
 ۔يعنی قانون بزرگ۔ ونَدداتەَگتوان در کتاب  ن داريوش را میمواد بسياری از قواني

در ونديداد آمده  کە فرهاکي و بزههابا بازخوانی  .نامند» وَنديداد«اکنون اين کتاب را . ديد
 در قانون داريوش شکنجه وجود نداشته، و اعدام وجود نداشته، کە شويم است، ما متوجه می

 ضربۀ تازيانه است؛ و ۲۰۰برای يک بزه بزرگ تعيين شده بوده  کە ها ترين شکنجه سختکە  بل
ر ونديداد تعاريفی  دنيز، ٢.کسی را زده و کشته است کە ی استکار بزهاين کيفر تازيانه برای 

 جمله مردن بيمار در زير تيغ جراحیِ از آن کە  آنها داده شده است،کيفر گوناگون و بزههایاز 
بار مرتکب چنين خطائی شود و بيمار در زير تيغ او  پزشک سه کە در صورتی. پزشک است

طبابت بپردازد کار  بە او پس از آنچە چنانشود؛ و  بميرد او از ادامۀ پيشۀ پزشکی بازداشته می
همينجا .  ضربۀ تازيانه بخورد۲۰۰شود و بايد   شناخته میکار بزهو کسی در زير دستش بميرد او 

توانايیِ مالی بيمار تعيين شده، و از يک  بەبا توجه کە ، استمزد پزشکانِ جراح نيز مقرر شده
پزشکان نيز  دامبرای . خرِ ارزان تا چهار اسپ و يک گردونه در نوسان است گوساله يا ماده

از  کە  در نظر گرفته شده استکردند میمداوا  کە جانوری بەمزدهای گوناگونی با توجه دست
شرط  بەمزد پزشک.  گوشت تا يک گوسفند در نوسان استوعده خوراکِ معادلِ بهای يک

بيمار را علاج کند  کە توانست  پزشک نمیچە چنان، و  بودمداوا و معالجۀ بيمار تعيين شده
  ٣.او بدهد بەعنوان هديه بەبيمارچە کە   آنکرد، مگر مزدی دريافت می کە بايست ینم

صدد واژگون کردن سلطنت  کە بەدر قانون داريوش کيفر اعدام فقط برای کسی بود
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۲۷۴ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 زد و چنين اقدامی امنيت جامعه را برهم می کە رو وضع شده بود  نيز ازآننيزاين . آمد برمی
خوار را  بوجيە قاضی رشوه کام کە ن از گزارش هرودوت ديديمپيش از اي. آورد آشفتگی می

  .اعدام کرد، ولی در زمان داريوش و پس از او ديگر چنين گزارشی تکرار نشده است
  استداری و خريد و فروش انسان وجود نداشته  رسم بردهزمين  ايران دروندر کە از آنجا

 رسوم معمول در جوامعِ رِ آن را بە، و امهآمد نهميان  بەدر قانون داريوش ذکری از اين مورد
 در  ايرانیگذارِ سکوت عمدی قانون. دارای چنين رسمی بودند واگذار شده است کە اقوامی

در درازمدت اين رسم از ميان است کە آن هدف بوده  بەبرابر خريد و فروش انسان شايد
را والاتر از آن داريوش انسان  کە  است اين سکوت آن بودهعلت ديگرِ. برداشته شود

داری نيز در جوامع  اما لغو برده. برای نظارت بر خريد و فروشش قانون وضع کند کە دانسته می
پذير نبوده،  اند امکان سال با اين رسم خوگر شده بوده بيش از هزار کە غير ايرانی و زير سلطه

  .سکوت برگزار کرده است بەرا لذا آن
 ريوش دربارۀ روابط زن و مرد و تنظيم خانواده باشدترين مواد قانون دا رفته پيششايد 

در  بە مردی يک دوشيزه را از راهچە  کە چنانخوانيم در ونديداد می. هنوز هم تازگی داردکە 
اگر اش کنند، و  ور بەانداختن بچهدوشيزه را مجب کە ببرد و آبستن کند، پدر و مادر دوشيزه نبايد

نزد طبيب زنانه ببرد تا  بەو اگر کسی دوشيزۀ حامله را. اند  مرتکب قتل عمد شدهچنين کنند
ند کار بزه و هم دختر  استنزد او برده بەدختر راکسی کە اش را بيندازد هم طبيب زنانه هم  بچه

در برده و او را آبستن کرده است بايد  بەرا از راه دوشيزه کە مردی. تازيانه بخورند کە و بايد
 در اثر عدم چە چنان. دنيا بيايد بەز او نگهداری کند تا بچهخانۀ خودش ببرد و ا بەدختر را

  ١. است و بايد تازيانه بخوردکار بزهدوشيزه بچه در شکمش بميرد مرد  بەتوجه
ئی را آبستن کند بايد آن  دوشيزه کە هرکە بينيم، قانون داريوش مقرر کرده میکە  چنان
مقايسه کنيم اين قانون را با .  کندخودش منتسب بەاش را همسری بگيرد و بچه بەدوشيزه را

با زنی غير از زنِ  کە  مرگ را برای هر مردی مقرر کردهکيفر کە قانون شرعی در اديان سامی
  .خودش آميزش جنسی کند

يکی از مواردِ .  نه بازکُشتن تازيانه است۲۰۰مرتکب قتل عمد شود نيز کسی کە  کيفر
شناسيم وجود ندارد؛  اص بەمفهومی کە ما میرفتۀ قانون داريوش آن است کە قص بسيار پيش

کە بەدستگاهِ قضايی سپرده است؛  يعنی اجرای قانون را بەارادۀ افرادِ جامعه محول نکرده بل
هم بزهها را تعريفِ دقيق کرده و هم کيفرها را چنان تعيين کرده است کە ترساننده و بازدارنده 
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۲۷۵ هخامنشی شاهنشاهی

  .از جرم و جنايت باشد
 کارگزاران دالت اجتماعی و جلوگيری از ظلم و اجحافِهدف برقراری ع بەداريوش

 پيَردََزيش ستگاه بازرسی شاهنشاهی موسوم بەمالياتی، دستگاه منظم مالياتی و در کنار آن د
  ناب بود وزرِاز  کە در کشور رواج داد» زَريک«نام  بەوزن  واحد و همپولِجود آورد؛ و و بە

  . گرم وزن داشت۸.۴۱ بەمعيارِ کنونیِ ما
 کوروش و داريوش ابداع کردند سراسر کشور شاهنشاهی را کە در کنار همۀ اينها ترتيباتی

  کارگزاران دولتی اجحافِبرای جلوگيری از امکانِ. کرد  پدرانه اداره میلاًئی کام شيوهبە
توان از راه بازخوانی  نمونۀ آن را می کە ئی ايجاد کرد رفته پيشعايا داريوش نظام نظارت ر بە
در سدۀ اخير از زير زمين  کە جمشيد  برجا مانده در آرشيو سلطنتی تختاران پروندۀ خشتیِهز

  ١. قرار دادبازنگریاند مورد  بيرون کشيده شده
ساختنش کرده بود  بەگذاری و آغاز کوروش شالوده کە بنای ساختمان تمدنِ نوين جهانی

داريوش  کە  و مالی و حقوقی اداری و نظامیترتيباتِ. اتمام رسيد بەتوسط داريوش بزرگ
های درازی پس از او  بزرگ ابداع کرد و تا پايان دوران هخامنشی استوار ماند شبيهش تا سده

 ۔رومی چە هِلِنی و چە چه ايرانی،۔شاهنشاهيهای پس از هخامنشی . در جهان ديده نشد
کدام از  هيچبسياری از ترتيباتِ کشورداری هخامنشی را مورد تقليد قرار دادند، ولی در 

  .کمالِ زمان هخامنشی نرسيد بەشاهنشاهيها و امپراتوريهای يادشده اين ترتيبات
دانست و   تمدن جهانی و مسئول آبادکردن جهان میدار پاس خويشتن را  بزرگْداريوش
 کە  است ذکر شدهچندی  باستان مواردِهای يونانيانِ در نوشته. راه کوشا بود همواره در اين

 نوشتههرودوت . يی چيزی جزاين نبوده استگشا جهان در حقيقتْ هدف او از دهد نشان می
. فرما بود و کشاورزی از رونق افتاده بود  مليتوس هرج و مرج حکمدر سرزمينِ يونانیِکە 

 کە توانيد اگر شما نمی«: آنها گفت بە بزرگان اين سرزمين را دعوت کرد وکارگزار ايرانیْ
سرزمين خودشان را  کە  و امنيت برقرار کنيد، ما يونانيانِ ديگری راسرزمينتان را آباد بداريد

ترتيب  پارسيها با اين کە و افزوده. »شما حکومت کنند اينجا خواهيم آورد تا بر بەاند آباد کرده
  ٢.امنيت و آرامش را در اين سرزمين برقرار کردند

خودش را کە  خواست  شاهان سامی میهمچوناگر  کە داريوش چنان قدرتی داشت
 کە اما او. پذيرفتند فرزند خدای آسمان بنامد و نوعی خدايی برای خودش قائل شود، مردم می

                                                 
  . ، ترجمۀ پرويز رجبیاز زبان داريوشهايد ماری کخ، : بنگر. ١
  .۳۴/ ۵هرودوت، . 2



۲۷۶ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 مورد عنايت اهورَمَزدا معرفی غم همۀ شکوه و غرورش خودش را شاهِر  بەيک مَزدايَسن بود،
 هالۀ  بدهد يا پيرامون خويشجهان خدای  نمايندگیِخويشتن لقبِآمد کە بە نهکرد و درصدد بر

 زمين تسليم او بودند و فرمانهايش همۀ شاهانِ کە او شاه بود؛ چنان شاهی.  دينی بکشدتقدسِ
. کرد ولی فراتر از شاهی هيچ قدسيتی را برای خودش جستجو نمی. آوردند اجرا در می بەرا

خود راه  بە کمتر ترديداوهای  خواند در صداقت گفته های داريوش را می انسان وقتی کتيبه
تصديق  بەانسان را از تَهِ دل کە رسد نظر می بە صادقانهچندانهای او  دهد؛ زيرا لحن نوشته می
دهد پرسشهائی  خودش حق می بەانسان کە تنها در موضوع بردِيَە است. دارد های او وامی گفته

دنبال کردن  بەاو امنيت و آرامش را در کشور برقرار کرد و کە از خودش بکند؛ ولی از وقتی
. دربارۀ ادعاهای او شک کند کە يابد سازی پرداخت، ديگر انسان دليلی نمی های جهان امهبرن

دارد از خدا  هرچە  داشت و معتقد بودکهژرفی  دينیِايمانِ کە  مَزدايَسن بوداو يک ايرانیِ
خاطر عقيده و  بە است تا شاهنشاه جهان شودنموده عنايتاو  بەاست، و اگر خدای جهان

خواسته صلح و امنيت و عدالت را در  می کە خاطر نيت خيرش بوده بەخدا و بەايمان پاکش
انسان گمان کند او در  کە دليلی هم وجود ندارد. بشريت خدمت کند بەجهان برقرار بدارد و

خدا داشت برای خويشتن مأموريتی  کە بەاو با ايمان راستينی. اين ادعا صادق نبوده است
خاطر نشر  بە خشنودی خدا است؛ و آن سرپرستی جهان متمدنمعتقد بود مورد کە شد قائل می

در  کە ئی در نقوش برجستهاو اين باور را .  کجيها و بديها بودزدودنِراستيها و نيکيها و 
با  کە بينيم در آنجا شاهنشاه ايران را می. خوبی نشان داده است بەجمشيد برجا نهاده تخت
 تصوير فريبايی اما زيبا و زيوَرمند و  هپيکر و افسان شکل جانور غول کە بەبدی) سمبل(نُمادِ 

حقانيت راه خويش ا بەعميقً کە او. شده در جنگ است و در آستانۀ پيروزی برآن قرار دارد
  :گويد شمرد در کتيبۀ بغستان چنين می ايمان داشت و خود را يگانه برحق جهان مادی می

. من عطا کرده است بەاهی را اهورَمَزدااين پادش. کنم به توفيق اهورَمَزدا من سلطنت می
 کشور در ۲۳نام (اند  تسخير من درآمده بەياری اهورَمَزدا کە بەند کشورهائی استاينها

 را نزد من اشانبرند، باجه عنايت اهورَمَزدا از من فرمان می بە همه).اينجا ذکر شده است
در . نهند مورد اجرا میبە روز، چە شب باشد و چە آنها بدهم، بەآورند، و هر فرمانی می

هرکس دشمن بود بر او سخت  سيلۀ من نواخته شد وو  بەاين سرزمينها هرکس دوست بود
 آورند و مینها قوانينِ مرا بەمورد اجرا در اهورَمَزدا مردم اين سرزميياریِ بە.گرفتم
 کرده من عطا بەسلطنت را اهورَمَزدا. کنند دهم رفتار می آنها فرمان می کە بەگونه آنبە

  …اطاعت من درآيند بەمن ياری کرده تا اين سرزمينها بەاست و اهورَمَزدا



۲۷۷ هخامنشی شاهنشاهی

وجود دارد، حاصل  کە ياری اهورَمَزدا و هر خدائی بەهمت من و بەآوردهای من همۀ دست
گو و   و دروغگر ستممن  کە رو مرا ياوری دادند اهورَمَزدا و ايَزدان از اين. آمده است

کە   بل،آزرديم نهپيشه نبوديم و زيردستان را  ؛ من و خاندانم ستم و متجاوز نبودمکار فريب
  .بر طبق احکام و قوانين رفتار کرديم و ظلم و زورگويی را برافکنديم

سابقه بود،  روز در جهان بی تا آناست کە داريوش در اين کتيبه بر يک نکته تأکيد کرده   
 کە اهورَمَزدا و هر خدای ديگری(اش بود  همۀ خدايانِ اقوام زير سلطه بەو آن ابراز احترام

داريوش برای همۀ خدايان و دينهای اقوام زير سلطه  کە دهد اين گفته نشان می). وجود دارد
جود خدايان همۀ اقوام تصريح و  بەاحترام قائل بوده و برای ابراز اين احترامش در اين سند

کليتِ آسيای  کە شخصيتی استچنين اعترافی از سوی  کە اگر در نظر بگيريم. کرده است
 جان و ميانه و خاورميانه و شمال آفريقا و بخشی از اروپای شرقی را زيرنگين دارد و اختياردارِ

 آزادی دربارۀشاهنشاهان هخامنشی  کە شويم وقت متوجه می مال مردم اين سرزمينها است، آن
 ايران تاچه اندازه از آزادی اند، و اقوام زير سلطۀ اندازه جلو رفته بوده چە عقيدۀ دينی تا

 داريوش، و نيز سند حقوق بشر کورش و بسياری اسناد اين بيانِ. اند عقيدتی برخوردار بوده
تعبير  بەروزگاران، دولت ايران در آن کە دهد از داريوش بازمانده است، نشان می کە ديگر

 کشور  درونِايد و اديان مردمِبوده، يعنی نه تنها با عق» سکولارتمامِ معنا  به«امروز، يک دولتِ 
دانسته است  خويشتن را حامی همۀ اديان و عقايدِ موجود در جهان نيز میکە   بلکاری نداشته

او در ). دهد های بابليان و مصريان باستان گواهی می يکی را متن تورات و نوشته و اين(
نام هر کشوری کە   بل؛اند ام و سرزمينهای ديگر ملک من من شاه پارس کە هايش نگفته نوشته

را جداگانه با حفظ شخصيت حقوقیِ آن کشور در کنار پارس آورده است؛ او خودش را پارسی 
داند، ولی پارس برای او کشوری است همچون هر کشور ديگری از کشورهای درون قلمرو  می

ی را او در ذکر نام کشورهای تابعش از پارس شروع کره و کشورهای تابع شاهنشاه. شاهنشاهی
  . همۀ آنها با پارس تأکيد ورزيده باشد حقوقیِيکی نام برده است تا بر برابریِ يکی

 کند آن هدف سلطنت می بەتنها کە نمايد  چنان می)نقش رستم(استخر داريوش در کتيبۀ 
کرداری  راستی را در جهان برقرار بدارد و ناراستی را از جهان براندازد و دادگری و درستکە 
  :گويد  در اين کتيبه چنين میاو. جهان بياموزدمردم  بەرا

  نيستمکسانی ياور راستی را دوست دارند، و کە کسانی استم عنايت اهورَمَزدا ياورِ بەمن
. ناتوانان بدی کنند بەزورمندان کە خواست من آن نيست. ناراستی را دوست دارندکە 

راست است همان چە   آن.ورمندان بدی کنندز   بەناتوانان کە خواست من آن نيست
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 هرچە .آور نيستم من خشم. پيرو دروغ باشد کە من ياور کسی نيستم. خواست من است
 خشم بر هنگامِ بەمن. کنم را مهار می  آنخِرَدَمنيروی  بە خشم بر من بروز کندهنگامِبە

  .ام  مُسَلَّطلاًخودم کام
آسيب کسی کە . دهم او پاداش می بە همکاريشاندازۀ بەبا من همکاری کندکسی کە 

  .دهم رسانده باشد او را کيفر می کە  آسيبیاندازۀ بەرساند می
گزندی  کە کسی کە خواست من نيست. کسی گزندی برسد کە بەخواست من نيست

  .کيفر بماند رساند بی می
برای متقاعد  کە  نخواهد بود مگرپذيرفتنی من نزدکسی برضد کسی ديگر بگويد هرچە 

  . دليل و برهان بياورد)اش  گفتهبرای اثباتِ (کردن من
  .سازد  من انجام دهد مرا شاد و خشنود می توانش برای خشنودیِاندازۀ بەکسیهرچە 

  :گويد چنين می) نقش رستم(و در بخشِ ديگری از نوشتۀ استخر 
او مردم . دياو آن آسمانها را آفر. دي را آفرنهاي سرزمنياو ا.  بزرگ است اهورَمَزدایخدا
 را شاه کرد، آن شاهِ همگان، آن وشياو دار. دي انسان آفری را برایاو شاد. ديرا آفر
  . همگانیروا فرمان
 ني، ا  مردمان گوناگونی دارای، شاه کشورها  شاه بزرگ، شاه شاهانشاه، وشي دارمن

 ،ی پور پارس،ی پارس،ی هخامنش،ەاَسپَ شتي بزرگِ گسترده تا دوردست، پور وینهايسرزم
 .يیايآر از ذات ،يیايآر

 از پارس گرفتم، بر آنها فرمان راندم، روني من بە کشورها استند کني اهورَمَزدا اتيعناەب
 از من است آنها را در ە کی گفته شد انجام دادند، قانونآنهاە بە بردند، هرچمنەباج ب

 سغد، خوارزم، زرنگ، ،ە پارت، هرات، باختريَ،يّەماد، خوز: دارد یثبات نگاه م
 يّە بابل، آشور، اَرَبزخود،ي تەخوار، سَکَ  هومە پنجاب، گَندارَ، سند، سَکَ،ەوَتيَ رَخاَ
 استند اي فرادَرە کە سَکَ،ەونيّي ا،ەدِيَي ل،ەپَتوکَ  کَت،يّە، ارمن)مصر (ە، مُدرايَ)عربستان(
  ).تونس (ە کرکَ،ە حبشه، مَچيّا،يبي ل،يە تراک،يە، مقدون)اهي سیايشمال در(

من . مرا شاه کرد.  دادمنەرا ب  آنگاه آندي را در اختلاف دنهاي سرزمني ایاهورَمَزدا وقت
 گفتم آنهاە من بەهرچ. من آنها را در ثبات نگاه داشتم.  اهورَمَزدا سلطنت کردمتيعناەب
 دند چندتا بوە کیشياند ی مني اگر چننکيا.  من بود انجام دادندۀ خواستەگونه ک آن

 تخت را بر دوش دارند، آنگاه ە بنگر کري تصاونياە داشت، بوشي شاه دارە کیکشورهائ
 مرد ە کیآنگاه بدان.  دور رفته استە چی مرد پارسۀزي نە کی آنگاه متوجه شو؛یبدان



۲۷۹ هخامنشی شاهنشاهی

 . پارس نبرد کرده استی دور از فراترهاە چیپارس

 من بود در بانياهورَمَزدا پشت. ام  اهورَمَزدا انجام دادهتيعناەام همه را ب  کردهە هرچ]من[
 نينگهبان باد و ملتم را و ا) بلاها(مرا اهورَمَزدا از ناپسندها .  انجام دادمە کەرچه

 منەرا ب ني اهورَمَزدا اە از اهورَمَزدا بخواهم، باشد کرا ني من اەباشد ک.  راميکشورها
  . کنادتيعنا
ها  راست را ری مشمار، راههاشيرا ناپسندِ خو  فرمان اهورَمَزدا است آنەچ آن!  انسانیا

  . مباشی ناامنجادگرِيمکن، ا
برای نشر نيکی و  کە کند عيار جلوه می  تمام داريوش يک مَزدايَسنِها نوشتهدر اين   

در  کە اما شگفت است. او ياری رسانده است بەراستی و درستی و عدالت ظهور کرده و خدا
آيا علت اين  کە بپرسيمما علاقه داريم از خود . ده استآور نهميان  بەجا او نامی از زرتشت هيچ

توانسته نام هيچ موجودی را جز نام  داريوش نمی کە  تعمدی از ذکر نام زرتشت آن بودهغفلتِ
کە   اينرتشت تعلق داشته باشد؟ درز   بە ببيند، حتی اگر اين نامشاهورَمَزدا بر بالای نام خود

سخنان او . ئی نيست شناخته و پيرو تعاليم زرتشت بوده جای هيچ مجادله او زرتشت را می
گويد را از تعاليم زرتشت آموخته است، و تعبيرها و  میچە   آنسخنان زرتشت دارد، بەشباهت

 او يک زرتشتی بوده واست کە   آن گواها عمومً استکار برده بەهايش نوشتهدر  کە اصطلاحاتی
  .رتشت و تعاليمش ارادت خاص داشته استز بە

بوده، و آن خصيت هنوز در ايران رواج نيافته  شتقدسِ کە بپنداريمتوانيم  البته ما می
همۀ کە   بلزرتشت در زمان ساسانی کسب کرد در زمان هخامنشی معنا نداشته، کە تقدسی

ده آور نهميان  بەداريوش نامی از زرتشت کە استهمين دليل  بەتقدسها از آن اهورَمَزدا بوده، و
ولی اگر اين احتمال را از نظر دور بداريم، . داين با تعاليم زرتشت همخوانیِ کامل دار. است

چيز؟ او  اند و او همه چيز هيچ کس و همه آيا برای داريوش همه کە حق داريم از خودمان بپرسيم
اند نام  مأمور سرکوب شورشها بوده کە ئی ان شايستهده فرماناز کە   ايندر کتيبۀ بغستان در عين

او در . کند ياد می) بر فرمان/ وابسته (بَندکَکە با عبارت  نه بەعنوان دوست بلد، از آنها برَ می
 دست آورده بەياریِ اهورَمَزدا بەآوردهايش را همه خودش و دست کە کرده تصريح نوشتهاين 
 او اهورَمَزدا بوده و بس؛ ولی او را ياری دهد؛ و تنها ياورِ کە ، يعنی کسی در آن حد نبودهاست

ويندَفَرنَە پور ( پارسی کە او را بەپادشاهی رساندند ن ياورانت يکی شش ام بردن از يکیضمن ن
 ە،بوخشَە پور دادويَ  غَە بَ،بِغنَە  ويدَرنَە پور بَغَە، گاؤبَرووَ پور مردونِيَە، اوتانَە پور سوخرا،وايسپارَ

 خدماتِ اينها کە  کردهسفارش بە شاهانِ آينده  ونموده از آنها قدردانی )اردومنيش پور وَهَوکَە
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  .خاندانهای اينها را گرامی بدارندرا پاس بدارند و 
حيث برتر و بهتر   پيروزمند خودش را از همهآدم کە شود آورد و سبب می پيروزی غرور می

 انسان  ذاتیِاين غرور از خصايصِ. از ديگران بپندارد و تَفَرُّدِ خاصی برای خودش قائل شود
 غم غرورِر  کە بە استکسی ازآنِ ولی فضيلتْ. يست در روی زمين از آن مُبَرّا نکساست و هيچ 

همتايی، خودش را بت نکند، نمايندۀ آسمان و ارادۀ   تفرد و يکتايی و بیپيروزی و احساسِ
کە   بلنه تنها داريوش.  مقدس بشمارنداو راهمگان  کە خدايان نشمارد، و انتظار نداشته باشد

آنها برای . اند و هستند خودشان قائل بودههمۀ زورمندان خاورميانه چنان تفردی را برای 
جويند و وقتی پيروز شدند همۀ پيروزی را ازآنِ خود   ديگران مدد میپيروز شدنشان از ياریِ

ولی در خاورميانۀ . شان سهيم ببينند کس ديگری را در پيروزی کە توانند دانند، و نمی می
زمند از خويشتن بتی بسازد و آن بت را رهبر پيرو کە  است سنت چنين بودهزمين  از ايرانبيرون

هرکدام از  بە.پرستند خدا را می کە گونه آن را بپرستند همان کە بپرستد و از همگان بخواهد
ترين فرد روی  خويشتن را شايسته کە بنگريم خواهيم ديد کە گران پيروزمند در خاورميانه سلطه

انگارد، و   را در برابر خودش هيچ میچيز کس و همه پندارد و همه زمين برای حکومت کردن می
داری و  اگر او مدعی ايمان. او را بستايند و بپرستند کە خواهد با اين ديد از همگان می
 گر و حامیِ  هم خداشناس و خداپرست باشد، و در عمل هم تبليغاخداشناسی هم باشد، و قَلبً

او در درون  کە يم ديدنيم خواه ک روحش غورژرفای بەانصاف و عدل باشد، باز هم وقتی
 جهانْعلاوه بر خدای  کە خودش از خودش يک خدائی ساخته است و از همگان انتظار دارد

 او  درونیِ بتِپرستشِ بەحاضرهرکە . ا نيز مورد پرستش قرار دهنددر او هست ر کە خدائی
طر خا بەدارد خداچە   کە آنپندارد نشود در نظر او مخالف ارادۀ خدا است؛ زيرا او می

او را نستايند و نپرستند، چون ارادۀ خدا را کفران کسانی کە او داده است و  بەخدادوستيش
نه تنها در دنيای . از صحنۀ روزگار محو شوند کە اند و بايد  و نابود شدنکيفراند درخور  کرده

 دگیِ دين و نماينبا ادعای توليت و سرپرستیِکسانی کە آن . امروز نيز چنين استکە   بلباستان
اند تا پرستش انسانها را  آمده کە اند شوند و مدعی خدا وارد صحنۀ فعاليت اجتماعی می
 هيچ موجودی جز خدا قدسيت نداشته باشد، وقتی کە براندازند و چنان بستری را فراهم آورند

 خودشيفته ۔خواه و ناخواه۔اينها  کە  بنگريم خواهيم ديدمندی توانشان در زمان کِرد بەعمل
گويند نفسِ اَمّارۀ  از او سخن می کە اند و خدائی جای خدا نهاده بەاند و خودشان را شده

چون و چرا در اطاعت او  اين نفس را بپرستند و بی کە خودشان است؛ و از انسانها انتظار دارند
 .او تعليم داد را اجرا کنند هرچە های او تقليد کنند و بسته از خواسته باشند و چشم و گوش
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ترين نمونۀ اينها استند کە  اند بارزترين و خودپرست بر خودشان نهاده» وَلی« کە صفت کسانی
  .اند را نيز بەالقابِ خودشان افزوده کرده» نائبِ خدا»صفتِ 

ی را از تعاليم زرتشت و کشورداریِ کوروش گر حکومتکه راه و رسم ۔فضيلت داريوش 
 او را بپرستند کە داشت از مردم نخواست  کەبا وجود همۀ غروری کە  در آن بود۔آموخته بود

خدا را بستايند و بپرستند و همچون او دادگر و مهرپرور  کە کرد همۀ رعايايش توصيه میکە بە بل
باشند و دروغ و ستم و زورگويی را در خود راه ندهند و راستی پيشه کنند تا مورد عنايت خدای 

 دست آورده هرچە بەدارد و کە هرچە کند  می تأکيدو بارباراگر او همواره . جهان واقع شوند
چيز از  همه کە  اين درس را بدهدبەآدمها خواهد عنايت اهورَمَزدا بوده است، در واقع میبە

چون هم شخصيتی انسانْاهورَمَزدا است و انسان در برابر اهورَمَزدا هيچ است، حتی اگر اين 
من  کە جا نگفته عيان سلطنتْ هيچ در شرح پيروزيهايش بر دشمنان و مداو. داريوش باشد
 و اهورَمَزدا ،پيروزی رساند بەاهورَمَزدا سپاه مرا کە کند باربار تأکيد میکە   بلپيروز شدم،

  .، و من بەعنايتِ اهورَمَزدا پيروز شدمدشمن مرا شکست داد
چون اسکندر مقدونی هماو را با کسی  کە برد فضيلت داريوش پی می بەانسان زمانی

در خاورميانه پيروز شد، کە  همين ۔در جای خود خواهيم ديدکە  ۔چناناسکندر . ندمقايسه ک
 خدا مورد همچوناو را  کە  خودش را خدا ناميد و از افسرانش و همۀ مردم خواستاصراحتً

پدرش را نيز نفی  بەاو حتی انتساب خويش. ه او سجده کنندگا پيشپرستش قرار دهند و در 
از آسمان پائين آمده با مادرش همبستر شده است و او تخمۀ خدای خدا  کە کرد و ادعا کرد

جا   هيچهايش نوشتهليکن داريوش در .  خدا بدانند و بپرستنداو راآسمان است و بايد همگان 
 جانبِخدازاده است يا با خدا ارتباط دارد، يا دارای تقدسی خاص است، يا از  کە ادعا نکرد

 برای خدمت  خدااجراکنندۀ ارادۀچون  کە جا تأکيد نمود همه کە  بل.خدا مأموريتی ويژه دارد
کردار و  درست کە خاطر حاصل آمده آن بەاو عنايت دارد و پيروزيهايش بە است خدابەبشريت

دروغ و بدی را از جهان  کە گو بوده و با بديها مخالفت ورزيده و هدفش آن بوده راست
 او ستايندۀ همچونانسان بايد  کە کند قين می باربار تلهايش نوشتهيعنی او در . براندازد

  مقدونی اسکندرمانندِ فرعونانِ مصر يا بەداريوش هم اگر. نيکيها و ستيزنده با بديها باشد
و تقدس خدايی و پيامبری   شاهان سامی ادعای نيمههمچونادعای خدايی کرده بود، يا اگر 

و يک ايرانی و يک مَزدايَسن بود و کرد؛ ولی ا او اعتراضی نمی بەکرده بود، کسیفرابشری 
 خودش او همۀ حقانيتها را ازآنِ. خودش را از حد يک انسان فراتر بداند کە گاه نخواست هيچ
جا  او در همه.  نه يک فرابشرتواند داشته باشد  برتر میيک انسانِ کە دانست ولی حقانيتی می
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 شاه نيرومند و مطاع معرفی  مَزداپرست و يک بندۀ راستين خدا و يکخودش را يک انسانِ
  .نموده و جز اين هيچ ادعائی نکرده است

اند در همين نکتۀ ظريف نهفته   داشتهباستان ايران بر شاهان جهان شاهانِ کە فضيلتی
جز شاهان ايران همۀ شاهان .  است مانده شاهان ايرانبرای هميشه خاصۀاست، و اين فضيلت 

 و آشور و مصر گرفته تا شاهان کوچک شهرهای شام بابل  اَکّاد وخاورميانه از شاهان بزرگِ
 دانسته و ازجمله اورشليم، خودشان را خدازاده و خدا يا نيمچه خدا و فرستادۀ ويژۀ خدا می

 شاهان دارترين نامتن از  دو۔عنوان مثال داوود و سليمان  بە.اند کرده آن ادعا تصريح میبە
ند و خدا همواره با آنها سخن  استخدايشان يهوهمأموران بلاواسطۀ  کە گفتند  می۔اورشليم

دهد تا در ميان قوم   میبەآنهاکند و قوانين و مقررات آسمانی را  گويد و راهنمايی می می
 پيامبرِ کە کردند  و آشور تصريح میبابلپيش و پس از آنها همۀ شاهان . نهنداجرا  بەاسرائيل

گرفتند تا مردم براساس  ه تحويل میاند و از پيش خدايشان الواح آماد خدای خودشان
۔يعنی آخرين شاه بابل . در آن نوشته شده بود برای اين شاهانْ بندگی کنند کە دستورهائی

هايش سخن از ارتباط مستقيمش با خدای  در نوشته کە  را نيز پيش از دين ديديم۔نهيدنبو
اينها نيز هرکدام از پس از .  بود و ادعای نبوت داشتگفتهآسمانی و دريافت وحی از خدا 

درصدد کسب قدرت بوده خودش را فرستادۀ خدای آسمان  کە شخصيتهای برجستۀ سامی
  و شخصيتی مقدس و فرابشریوسيله تقدسی آسمانی اين بەداشته و اعلام می)  خداپيامبرِ(

  .کرده است کسب می
تمدنِ بيرون جهانِ مايران در زمان داريوش تنها ابرقدرت سياسی جهان و حاکم بلامنازع 

و پنجاب در شرق، تا ) سيحون(مرزهای شاهنشاهی داريوش از سيردريا .  بوداز چين و هند
سوی دريای   مديترانه و درۀ نيل در غرب، و از سرزمينهای دوهای جزيره و ها کرانهبالکان و 

سعت و  بەئی شاهنشاهی. خزر در شمال تا يمن و اريتره و نيمی از سودان در جنوب گسترده بود
داريوش در  کە ند کشورهائی استاينها. چشم نديده است بەشاهنشاهی ايران را جهان باستان

  :برد عنوان سرزمينهای شاهنشاهی نام می بەکتيبۀ نقش رستم از آنها
، )سيستان(پارس، ماد، خوزستان، پارت، هرات، باختريَە، سغد، خوارزم، زرنگ 

، سَکَە )کابل و پشاور(، گَندارَ )پنجاب(، تتگوش )ندس(، هندوش )غزنی و قندهار(وَتِيَە  اَرَخ
، )عراق و شام(، بابل و آشور )شمال رود ارس(، سَکَە تيزخود )سيردريانواحی (خوار  هوم

 غربی کرانۀ(پَتوکَە، ليدِيَە، ايونيَە  ، ارمنستان، کَت) و ليبیمصر و سودان(عربستان، مُدرايَە 
بلغارستان و (، ايونيَە تکابرَ )مقدونيە(، سکودرَ )ای سياهشمال دري(، سَکَە پاردريا )اناتولی
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  ).تونس(رکَە ، کَ)کُران مَک(، مکَە )حبشه(، کوشيَە )ليبيا(، پوتايَە )رومانی
 ما کە جود آمدند کافی استو  بەدر سدۀ بيستم مسيحی در جهان کە کشورهائی بەنگاهی

 سال ديگر در ۱۷۰آن روزگار و تا در  کە کشورهای امروزی. عظمت کشور داريوش پی ببريمبە
تاجيکستان، ازبکستان، : اند از درون مرزهای کشور شاهنشاهی ايران قرار داشتند عبارت

، گرجستان، ارمنستان، ترکيه، شده  مستقلترکمنستان، افغانستان، پاکستان، ايران، آذربايجانِ
يت و مالت و رودس و اضافه جزاير کر بەبلغارستان، قبرس، نيم بيشتر خاک يونان امروزی

 جزاير دريای ايژه، عراق، سوريه، لبنان، اسرائيل، فلسطين، اردن، مصر، ليبيا، تونس،
  . دريای پارسجنوبیِ امارتهای کرانۀاضافه بە

ترين چهرۀ سياسی جهان،  گواهی تاريخِ مکتوب، يکی از درخشان کە بەداريوش بزرگ،
خود ديده  بەچشم جهان تا کنون کە شاهی استترين پاد و باتدبيرترين، قاطعترين، و پرقدرت

در  کە ترين شخصيت برای رهبری آن سرزمين پهناوری بود است، در آن مرحلۀ زمانی شايسته
تواناييهايش واقف  بەکرد، خوبی درک می بەاو خودش اهميت خويشتن را. زير نگين داشت

 خويش آورده گاه  آرامبرۀ استخر نبشت سنگرا در  اين(شناخت  بود و عيوب خويش را نيز می
شايد اقدام او .  روشن و مشخصی برای ادارۀ اين جهان پهناور داشتلاًهای کام ؛ و برنامه)است

برای براندازی سلطنت بردِيَە، علاوه بر رقابت خاندانی، ناشی از همين درک و برنامۀ او بوده 
  .نبوده استبوجيە   شايستۀ جانشينی کوروش و کاماشايد هم برديّە واقعً. است

های روی   و مالک زمين و خزائن و گنجينه متمدن جهانِعنوان يگانه شاهِ بەداريوش
خانۀ شاهنشاهی  گنج بەهای جهان را خانه ذخاير موجود در گنج کە داد خودش حق می بەزمين

 کار گيرد؛ او بە مبتنی بر آرامش و همزيستیِ همگانیانتقال دهد و آنها را در ادارۀ امور جهانِ
پيوسته بخشهائی از ثمرۀ کار و  کە  بخواهداش زيرِ سلطهاز اقوام  کە داد خودش حق میبە

دربار او بفرستند و فرزندانشان را برای خدمت در ارتش  بەعنوان باج و خراج بەتلاششان را
شاهنشاهی و ادای وظيفه در حفظ صلح و امنيت جهانی در اختيار او بگذارند تا او بتواند از 

 جهانِ متمدن امنيت و آرامش را برای همۀ مردم کردهی دار پاسی و ارزشهای تمدنی تمدن بشر
او در جهان برقرار  کە گرفت بهای ثبات و آرامشی بود او از مردم می کە مالياتهائی. کندتأمين 

در  کە همين خاطر بود بەکرد و او حتی خودش را پدر تمدن جهانی تصور می. کرده بود
 را از بسياری از کارهای  خويش تابعاقوام هايش نامه فرماندر  کە بينيم  میگزارشهای يونانيان

 کە نوشتۀ ژوستين، داريوش بزرگ وقتی شنيدکە بە چنان. کرد نابخردانه و ضدتمدنی منع می
خاطر رضای  بە وددارن  را تقديم خدايانشان میشان بچهشان  مردمی در تونس در مراسم عبادی
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خورند،  مردمی در آنجا گوشت سگ می کە ، و شنيد)کنند قربانی می (رندبُ خدايانشان سر می
 کە فرموديونانيان و فينيقيانِ اين مرکز شهرياریِ شمال آفريقا  بە فرستاد وبەتونس مأمورانی را

  ١.ه خدايان خودداری کنندگا پيشاز خوردن گوشت سگ و قربانی کردن انسان در 
 با شورشها خشن عمل کرد و همۀ مخالفان خود سالِ نخست سلطنتش در مقابله او در دو

 رحمانه نابود کرد؛ و اين ضرورتی بود بی) ناميدفريبان  گويان و مردم آنها را دروغکسانی کە (را 
کرد؛ اما پس از تثبيت قدرتش شيوۀ  ی از نظام شاهنشاهی و تمدن جهانی اقتضا میدار کە پاس
  اقوام زيرِ سلطه رااديهای عقيدتی و فرهنگیِ را در پيش گرفت، آز بزرگ کوروشآميزِ عطوفت

در زمان کوروش بود برقرار نمود، و خدايان و آداب و رسوم و فرهنگهای اقوام  کە گونههمان بە
عقائد و آداب و رسوم اقوام زير  بەاحترام او. سميت شناخته مورد احترام قرار دادر   بەديگر را

 شد، و زمينها با هزينۀ سلطنتی معبدها برپا می او در اين سرفرمودۀ کە بە بودچندانسلطه 
 او کە ما حتم داريمگرچە ا .شد  او برای معبدها اموال و املاک وقفی در نظر گرفته میفرمودۀبە

قصد جلب اطاعت و حمايت مردم و رهبران دينی کشورهای زيرِ سلطه درپيش  بەاين شيوه را
. يک ايرانی مَزدايَسن بود کە شد ی می ناشاو  شخصِگرفت، اما اين شيوه از آزادانديشیِ

جهانِ متمدنِ  مردمِشيوۀ آزادمنشانۀ او داشت بسيار ثمربخش بود و از او در ميان همۀ  کە تأثيری
 دوست اهمگان او را قلبً کە  ساختانديش نيک يک شخصيت متدين و خداشناس و آن روزگار

برای از ميان بردن  کە  کرده بودندمردم عادت کە در جهانی کە رو بود اين از آن. داشتند می
طور دائم در ستيز متقابل و درگير نابودگری يکديگر باشند، شيوۀ  بەاديان و خدايان همديگر

 کە پنداشت هر قومی می کە ئی بود گونه بەدوستانۀ داريوش پدرانه و آزادمنشانه و انسان
در  کە  حکيمانه بودن سياستِدر اثر همي. کند داريوش بر دين او است و از خدای او پيروی می

عنوان يک فرعون مورد تقديس  بەمصر او را فرزند نيت و برادر رع و از تبار فرعونان دانستند و
و » شاه شاهان«قرار دادند؛ و در يونان او را کم و بيش همپايۀ خدای بزرگ يونانيان شمرده 

او ، و انديشمندان يونانی )ود زئوس بويژۀدر يونان  کە اين لقبی بود(لقب دادند » شاه بزرگ«
  . تا سرحد تقديس ستودندرا

ی را در تاريخ گير جهان کشورگشای چئی و هي  سياسی بزرگ هيچ رهبرِپس از کوروشِ
اقوام زير سلطه مورد احترام قرار گرفته باشد و نزدِ  کە بەاندازۀ داريوش جهان سراغ نداريم

علت اين تقدس و . در او ديده باشند را انديش نيکجا چهرۀ يک انسان  همگان در همه
 نظامی را در جهان زيرسلطۀ دولت هخامنشی برقرار کوروش و داريوشْ کە احترام همان است

                                                 
  .۱۵۲۷پيرنيا، . ١
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های اقوام و  دوران ستيزه بەارمغان آورد و بەامنيت و آرامش و آسايش را برای همگان کە کردند
 همگان در سايۀ اين آرامش و امنيتملل برای مدتها پايان داد، و صلح همگانی را برقرار کرد تا 

  .کار و سازندگی ادامه دهندبە
  



 

  شاهنشاهی سياسی تئوری

 تمدن نوينی را ،يی  پرمايۀ خاورميانه با استفاده از عناصر تمدنیِ،کوروش و داريوش
آنان تجارب سياسی و . از جهات بسياری با تمدنهای پيشين متفاوت بود کە گذاری کردند پايه

خدمت ادارۀ کشور درآوردند تا جهانی  بەرودان و مصر را ان ميانگر حکومت و اداری خبرگان
آوردهای تمدنی  جز برباد دادن دست کە بسازند عاری از اختلافات قومی و جنگهای نابودگر

  .ئی درپی نداشت انسانها نتيجه
ير کشيده شد، نمايندگان خداهای ز  بە تمدن ايرانی سلطنت از آسمانگيریِ با شکل

برای هزاران سال شيرۀ  کە ير کشيده شدند، معبدز  بە از عرش خدايیگر ويرانافروز و  گجن
پروريش  خواست نقش برده مکيد و انسان را بَردۀ متوليان خويش می کار و تلاش انسانها را می

دوست و مداراگر  را از دست داد، و سلطنت با هدف رشد معرفت انسانی و پرورش اذهان صلح
 و جَبّار و قَهّار و سوز آور و جهان خدايان خشم. سازی قرار گرفت سازی و جهان اندر خدمت انس
يی کە بەجز بندگان خودشان با همۀ مردم  حامیِ پيشينۀ سلطنتهای خاورميانه مَکّار و متکبرِ

 را  نزد کردام از اين اقوام جايشانجهان در کينه و دشمنی و خواهان نابودیِ آنها بودند
 و برقرارکننده و آفرينندۀ شادی برای انسان و آفرينندۀ خردِ انسانید کە ی دادنيبەخدا
ئی کە بودند۔ را بە   و همۀ انسانها ۔با هر دين و عقيده بوددارندۀ امنيت و آرامش و صلح دوست
داريوش بزرگ  کە اين شعاری بود. داشت، زيرا همه را خودش آفريده بود سان دوست می يک

کرد تا درس خردورزی و   میها نقش و در کنارِ نگارهها  و بر بلندای صخرهکرد  همواره تکرار می
شادزيستی نيز جز با ايجاد امنيتِ سراسری و پايان گرفتن جنگها و . انسانها بدهد بەشادزيستی
 پيشينۀ خاورميانه توزِ گذشت و کينه ترحم و بی  بیلشکرهای جهادگرِ خدايانِ کە درگيريهائی

  .نداشت  امکانافکندند اه میر بە
رودان و مصر مدعی  گيری تمدن ايرانی، شاهْ ديگر همچون شاهان ديرينۀ ميان با شکل

 بشريت بەگزاری او تقدس خويش را از راه خدمت.  نبود و تقدسِ فوقِ بشرینبوت و عِصمَت
دا خگزيدۀ  شاه نمايندۀ کَلده و آشور مصر و  سياسیِاگر در تئوریِ. آورد نه از آسمان دست میبە

  هخامنشیْشد، در تمدن ايرانِ  شمرده می)روحِ خدا (يا ذات خداو موردِ خطابِ هميشگیِ خدا 
وجودش برای برقراری امنيت و آرامش و ثبات در جهان  کە ئی بود  برجستهمندِ  توانشاه انسانِ

راستی و درستی را در جهان بگستراند و با  کە ضرورت داشت و نزد وجدانِ خودش مکلف بود
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برای خودش در نظر گرفته بود چنين   شاه کەخاطر همين تکليفی بەيها و کجيها بستيزد، وبد
مورد حمايت خدای جهان است و آفريدگار يکتا برای تحقق اين وظيفۀ  کە شد پنداشته می

های داريوش  توفيق داده است کە پادشاه شود؛ و اين چيزی است کە ما در نوشتهاو  بەانسانی
  .خوانيم میبزرگ و خشيارشا 

، سپس در کوروش و داريوش نهادند تا پايان دوران شاهنشاهی استمرار يافت کە سنتی
 باستان جهانِدر ميان همۀ شاهان . دورانِ پارتی و ساسانی بەهمين گونه استمرارش را ادامه داد

گونه  اند و مدعی هيچ  بندگان خدا اعلام کردهاخودشان را صِرفً کە اند تنها شاهان ايران بوده
در هيچ زمانی هيچ شاهی در ايران . اند تقدس ماورای طبيعی و آسمانی برای خودشان نبوده

. وضع کرده از آسمان برايش فرستاده شده است کە فرستادۀ خدا است و قوانينی کە ادعا نکرد
 است و بايد  يا روحِ خدای آسمانیخدازاده کە در هيچ زمانی در ايران هيچ شاهی ادعا نکرد

آنها  بەسلطنت را اهورَمَزدا کە مُنتَهای ادعای شاهان ايران آن بود. د پرستش واقع شودمور
 برخی از ۔در زمان ساسانی۔اگر در جائی . ند استداده و مورد حمايت و عنايت اهورَمَزدا

 شاهنشاهان ايران لقب خدايگان را برای خودشان برگزيدند، منظورشان از اين لقب آن نبود
 اسکندر و ديگر مقدونيان و رودان يا  پيامبرشاهانِ ميان يا مصريتی چون فرعونانِمدعی الوهکە 

امروز . نه چيز ديگر» شاه بود«در فرهنگ ايرانی مترادف با » خدايگان«. روميان بوده باشند
او معبود خانه  کە  است منظورمان آن نيست»خدا دِه« يا »کدخدا«گوئيم فلانی  هم وقتی ما می

همچنين است . است» وَلی«معنای سرپرست و  بەدر اينجا» خدا«کە   بلاست،ه يا معبودِ دِ
 )يعنی خدايگان (هان ايران هرجا لقبی اينچنينشا. و امثال آنها» خدايگان«و » شهرخدا«
بخواهند ادعای الوهيت کە   آن، نهانسانها استندسرپرست  کە  منظورشان آن بوداند دادهخود بە

خدا در زبانِ ايرانِ پيش از اسلام يک معنا بيشتر  .نام خدا پيوند بزنندکنند يا نامشان را با 
بوده و هيچ تقدسی در اين واژه نهفته » سرورِ مردمان«و » سلطان«و » حاکم«نداشته و آنها همانا 

شد نه  ناميده می» بَغ«ناميم در زبانِ ايرانی  آن ذاتِ مقدسی کە ما اکنون خدا می. نبوده است
مفهومِ نوينی گرفت و بەهمان معنائی کە » خدا«ر دورانِ اسلامی بود کە واژۀ تنها د. خدا
 ايرانيانِ پيش از دورانِ اسلامیْدر فرهنگِ » خدا«. شناسيم در زبانِ ايرانی بەکار رفت می

کرد، و  کرد، جامعه را اداره می راند، قانون وضع و اجرا می بر ديگران حکم می کە انسانی بود
 در جريانِ فتوحاتِ اسلامی، ايرانيان برای االله .صالح جامعه در فرمانش بودندم بەخاطر مردم

توسط  بە بار ايرانيان وقتی نام االله را نخستين .را بەکار بردند» خدا«کە خدای عرب بود صفتِ 
اش  زيارتِ خانه بە االله در مکه خانه دارد و مردم کە مترجم از زبان عرب شنيدند، و دانستند
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رانَد   و قانون وضع کرده است و فرمان میفرستادهمحمد  برای  نيرومند است و کتابروند و می
دهد و   و پاداش و کيفر میکند شکنجه میو  گيرد شود و خشم می کند و خشنود می و امر و نهی می

 و او در او استند و عربها سپاهيان گيری کنند  تا برايش جهانفرستد اطراف و اکناف می بە لشکر
دهد، االله را   پاداش میآنها بەکند و می  شاندهد و پيروز می شان همراهشان است و ياوری جنگها

دادند؛   زمينی می و سلاطينِهمۀ حاکمان کە بەاو دادند بە حاکم زمينی پنداشتند و همان نامی را
حاکميت عرب در ايران تثبيت شد  کە ها با گذشت زمان و همراه دهه. ناميدند» خدا«و او را 

ولی . االله همان بغ است کە ی با زبان و دينِ آنها دانستندييرانيان در اثر مراوده با عربها و آشناا
 نزد ايرانيان جا  کە برای ما برجا مانده استمفهومی به را خدا ناميده بودند خدا او کە چون

دينی و نگِ  از فرهيکی دو سدهدر طیِ و   بَغ با گذشتِ زمان واژۀو، شد» بغ«افتاد و جايگزينِ 
  .رفت بەکنار حتی زبانِ عمومیِ ايرانيان

عنوان نماينده و پيامبر خدا مالک  بە هخامنشی شاهپيش از يیِ  خاورميانهدر تمدنهای
همۀ فرعونان مصر خدا . رفتند شمار می بەشد و همۀ مردم بندگان او الاختيار مردم شمرده می تامُّ

که ۔» شاه/ خدازاده/ خدا«ی مصر از يک تثليث شدند، و تئوری سياس و فرزند خدا شمرده می
فرعون خدا بود زيرا روحش از آسمان آمده بود . شد  تشکيل می۔ آمده بودگِردهرسه در فرعون 

تا بر روی زمين خدايی کند؛ خدازاده بود زيرا روح خدای آسمانی در مادرش دميده شده بود و 
رودان و  در ميان. کرد بر مردم حکومت میجود آمده بود؛ و شاه بود زيرا و   بەاو از آن روح

  شاه نمايندۀ خدا و برگزيده و پيامبر او و مورد خطاب دائمی او بود، و مردم نه رعايای اوخوزيّە
 و تمدنهای کوچک کشورهای صور و کنعان اسرائيلياندر تمدن کوچک . بندگان او بودندکە  بل

 اين .)پيامبرشاه بود ( خدا بودشگی هميواسطۀ خدا و مورد خطابِ نيز شاه نمايندۀ بی
کە داوود و سليمان  موضوعی است کە در کتابِ دينیِ اسرائيليان بەوضوح بيان شده است، چنان

 شاهِ پس از آنها پيامبرشاهانِ گزيدۀ آسمان و موردِ خطابِ مادیِ هميشگی خدا بودند و ۱۷و همۀ 
کردند، و وقتی بەلشکرکشی  يافت میدادند بەفرمانی بود کە از خدا در هرکاری کە انجام می

  ١.رفتند نيز خدا با لشکرهای آسمانیِ خويش همراهِ آنها بود می
 های نوينی بر روی معرفتِ  تغيير کرد، و دروازهنگری جهانبا تشکيل تمدن ايرانی اين 

؛ و مردم با بودن شناخته زمينْ ايران از بيرونتا پيش از آن برای بشريتِ  کە بشری گشوده شد
شاهانی بسيار بزرگ و شکوهمند آشنا شدند کە نه خدازاده و نه پيامبرِ خدا بودند و نه تقدسِ 

برای خودشان ) ماورای مادی(فرابشری داشتند و نه دارای ادعای هيچ تقدسی فراگيتايی 
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آميز   از باورهای وهمرودان و شام و مصر آماده برای بريدنِ کلی  اقوام ميان ۔البته۔ولی .بودند
نظريۀ خدازادگی و . ند نبودهای بسيار ژرفی دوانده بود ئی کە در فرهنگشان ريشه هاران سالهز

 کە رودان و شام و مصر سريان داشت تا آنگاه نمايندۀ آسمان بودنِ شاه همچنان بالقوه در ميان
 خدايیتأثير از فرهنگ مصرِ فرعونی ادعای خدازادگی و  بەاسکندر مقدونی و جانشينانش

در سدۀ نخست مسيحی اين . از مردم خواستند کە آنها را بپرستند فرعونان همچون کردند و
» روح آسمانی/ ايشوع/ ايل«صورت تثليث بە  کهنِ خويش در فلسطينصورت مصریِ بەتئوری

در آينده  کە تَجَلّی کرد؛ و يک سده بعد، دينی براساس آن ساخته شد) روحُ القدس/ ابن/ اب(
در  کە ئی بود  خدازاده۔ فرعونهمچون۔ ايشوعدر اينجا نيز . م گرديددين رسمی امپراتوری رو

 نسخۀ ديگرِ  پديد آمده بود و از اين حيث او)باکره(دخترکی دوشيزه اثر آميزش روح خدا با 
  . خدا در کالبد انسانی بود، و آمده بود تا بر جهان سلطنت کندفرعونانِ کهن و

عنوان  بەآنها را کە  زير پرچم خدايانیهنشاهی ماقبل شايی سلطنتهای خاورميانهشاهان 
با خدايان و پيروان خدايان ديگر جهاد  کە نمايندۀ خاصِ خويش برگزيده و مکلف کرده بودند

دين خودشان را بر  بەکنند رسالت نابودگری پيروان همۀ اديان و خدايان و حاکميت بخشيدن
ان دنيای سامی در طول تاريخ آن گر حکومتسياسی همۀ  اساس نظريۀ دينی. کشيدند دوش می

تنها دين حق  کە بايد با اديان ديگر جنگيد تا همه از ميان برود و دينی جز دين خودی کە بوده
 کە يا مردم اند آنان از سوی خدايان خودشان حکمی قطعی داشته. است در جهان برجا نمانَد
گونه آشتی   اديان سامی هيچدر.  يا نابود کننده بندۀ خودشان کنندرا بەدين خودشان درآور

مغلوبان يا بايد برده و بندۀ فاتحان و خدايان آنها . ميان فاتحان و مغلوبان وجود نداشت
 شده است و دينهای سامی  اِعمالاين طرز فکر در همۀ اديان سامی. مردند شدند يا می می

 کە اند ا کردهکسانی ادع. ضرب شمشير در ميان جماعات انسانی جا باز کرده استا بەعمومً
گران مسيحی از  تبليغ کە شايد اين ادعا در دورانی. گير شده است دين مسيح بدون شمشير همه

جماعات گرسنه و ميانِ  برخوردار بودند و در ۱۹و ۱۸های   سدهگرانِکمکهای مادی استعمار
ستان دا بەولی وقتی. کردند مصداق داشته باشد غرب هند تبليغ می زدۀ آفريقا و جنوب قحطی
دوران گسترش آئين  کە های چهارم تا ششم مسيحی  مسيحيانِ جهادگر در سدهطلبیِ شهادت

جهادگران مسيحی برای  کە جنايتها کە چە بينيم کنيم می مسيح در خاورميانه بود مراجعه می
 جنايتهائی چندان بزرگ کە پشت !اند تحميل دين خودشان بر جماعات انسانی انجام نداده

ها  ترين شيوه خشن بە آنها نه تنها با پيروان اديان ديگر.لرزانَد انديشی را می کهر انسان ني
ها  ترين شکنجه رحمانه مخالفشان بودند نيز بی کە با مسيحيان پيرو مذاهبیکە   بلرفتار کردند
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 و برکندنِ پوستِ مخالفانِترين آنها آويزان کردن مخالفان از انگشتان  ساده کە کار بردند بەرا
های  تاريخ ارمنستان و اناتولی در سده. های وحشيانه بود  و کشتن آنها در زير شکنجهشاندين

سوزيها  سوزيها و آدم  و خانهکشتارهای همگانیپنجم و ششم مسيحی پر است از داستانهای 
ترک دين  بەمردم را مجبور کە  مسيحیِ زير حمايت امپراتوریِ رومتوسط گروههای جهادگرِ

های چهارم و  در دوران جهاد مسيحيان در سده. کردند اتخاذ دين مسيح میسنتی خودشان و 
 برای نابودگری دو دين ميترَيَسنَە و مانوی بود چنان کشتارها و جنايتهائی تًاعُمدَ کە پنجم

  ١.کند انديشی راست می  نيک آدمِ هرتنِخواندن آنها مو را بر  کە توسط جهادگران انجام شد
اند، و  جامعۀ بشری وارد آورده  بر)جهاد (را جنگهای دينیبيشترين تلفات بشری 

همين امروز نيز مدعيانِ توليتِ دين . اند بشترين رنجها را انسانها از مدعيانِ توليتِ دين کشيده
بتوانند با ايجاد  کە و هرجا(رسد با تلاش برای محدود کردنِ آزاديها  دستشان می کە در هرجا

بيش از اين ئی است کە   زمانه بەگونه و رنج برای انسانهايند ولیمسبب درد) نابرابریِ حقوقی
  .از دستشان ساخته نيست
 پيش از هخامنشی، خانۀ شاه خانۀ يیِ  تمدنهای خاورميانهسياسیِ  دينیبراساس تئوریِ

در اين تمدنها .  مقدس و مورد پرستش بودشد، و کاخ شاه چون يک معبدْ خدا شمرده می
های  مايۀ انديشۀ بشری در خدمت معبد قرار داشت، و همۀ جلوه  دستفرهنگ و هنر و کليۀ

ۀ برجا مانده از نَبوخَد نَصَّر نبشت سنگيک . شد کار ساختن معبد گرفته می بەهنری فرهنگی
گيرد، سراسرش در باب خدماتی  می در بر اش چند صفحه از اين کتاب را ترجمه کە دوم بابلی

 بەانواع زيورهای ساختن چندين معبد بزرگ و باشکوه و مزيناين پادشاه نيرومند با  کە است
 پيرامون مردوخ کرده است تا آنها خدايش مردوخ و ديگر خدايان کوچکِرای زرين و سيمين ب

 تفاخرِدرباب .  نيز پيش از اين خوانديم راهای نبونِهيد نوشته. را از خودش خشنود سازد
گوشۀ کشور مصر نيز صدها سند مکتوب  ار در گوشهشم ساختن معابد و مقابر بی بەفرعونان مصر
حتی مردگانِ سلطنتی  کە جانبۀ دين در اين تمدنها چندان بود سلطۀ همه.  استبرای ما مانده

ير ز  بەشانهای مادی و ثروتهای ناشی از تلاش رعايا را با خود مايه  از دستبزرگیبخشهای 
در سدۀ  کە اموال و اشيائیکە  چناند؛ داشتن بردند و در گورهای خويش نهفته می زمين می

تنهايی يک  بەدست آمد بە)تُحوت عَنخ آمون(بيستم از گور يکی از شاهان مصر باستان 

                                                 
های پنجم و ششم مسيحی نوشته شده کە شرح جهاد  م کارنامۀ شهيدان مسيحی درسدهکتابی بەنا. 1

 Actes des Martyrs de laنام اين کتاب سريانی تحت . کشيشان در ارمنستان و شمال عراق است
Perseبەفرانسه ترجمه شده است .  
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  .دهد  را نشان میمانندِ زيرزمينی  کاخخانۀ نهفته در يک گورِ گنج
  بەشان مردم را رهبران سياسی خاورميانه در دنيای ماقبل هخامنشی نه تنها در زندگی

 جانبِ خدايشاناز  کە  کشيده بودند و شيرۀ کار و تلاش انسانها را با تلقينهائی خويشگیِبرد
باور را با  زده و دين ثمرۀ تلاش و کار هزاران انسان خرافاتکە   بلمکيدند، آورده بودند می

  ١.داشتند بردند و در زير زمين نگاه می  میاشانگوره بەخودشان
 پس از ايشان آمدند درصدد نبودند کە همۀ شاهان ايرانکە   بلنه تنها کوروش و داريوش

شايد منشأ اين . کنندبردگان خويش  بە تبديلاز خودشان نوعی خدا بسازند و مردم راکە 
برای حيثيت انسانی و عقائد دينی  کە کرد  ايرانيان جستجوخصيصۀ قومیِفضيلت را بتوان در 

حد  انسانها در بەاند ، و حتی اگر شاه هم بودهاند شده  احترام قائل می۔بوده کە ئی عقيده هر۔
گاه  هيچ کە سبب بوده همين بە.اند نه عابدان خودشان نگريسته  خودشان میبرِ رعايای فرمان

 در فرهنگهای اقوام سامی وجود دارد در زبان ايرانی کە »عِبادت« و »عبد«عبارتی مترادف 
از کلمۀ » عبد « واژۀ تحقيرآميزِجای بەيمه است، و همين امروز نيز ما مجبورآمد نهجود و بە
يا » بندگی«نيز از کلمۀ » عبادت« و بەجای رساند؛ معنا را نمی کە استفاده کنيم» بنده«
پس از اسلام کە   چون ولی.کنيم کە معادلِ واژۀ تحقيرآميزِ عبادت نيست استفاده می» پرستش«

غلط  بەاستعمال شده است،بادت و عجای عبد  بەکَرّاتو بندگی و پرستش بە بنده سه کلمۀ
طبق قراردادی  کە بنده کسی استکە   آناند؛ حال مترادفنها اي کە ذهن القا شده بەچنين
 آزاد است؛ در آورد ولی آزادِ اجرا در می بەبرتران وابسته است و فرمان برتران را بەضمنی
ود ندارد و گونه آزادی از خ در تملک ديگری است و هيچ کە کسی است» عبد« کە حالی

اش مردم را بندگان خودش  اگر داريوش در کتيبه. او را بکُشد يا بفروشد کە صاحبش حق دارد
کلمۀ  بەما وقتی. ند استبران او  وابستگان و فرمانهمگاناست کە   آنمنظورشاست خوانده 

» افرمانن«داريوش اين کلمه را در برابر  کە يابيم کنيم در می در کتيبۀ بغستان توجه می» بنده«
او در اين کتيبه . بوده است» بر وابسته و فرمان«قرار داده است، و معنای بنده در زمان او 
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شود، گورهايشان تبديل بەمراکزی برای ربايش اموالِ  همان سنتهای کهنِ قوم سامی اداره می
برگشته   و هيچ روزی نيست کە هزاران زائرِ بخت است،انديش شده خوردۀ ساده انسانهای فريب

بر سر اين گورها تجمع رنجِ خويش بەمتوليانِ گورهای اين مردگان  برای تحويل دادن بخشی از دست
باور سلطنت  رحمانه بر عوامِ خرافه يافته بی همين امروز نيز اين مردگانِ تقدس. نکرده باشند

 کە در بندِ تلقينهای باور است کشی از عوامِ خُرافه کنند، و گور هرکدامشان دام فريبی برای بهره می
 . فريب استند همين متوليانِ مردم
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از  کە کس بود برسر فلان) مَنءَ بَندَکءَ(بر من  فرمان کە کس را فلان کە بار تصريح کرده چندين
  .من نافرمان شده بود گسيل کردم

بران شاهنشاه بودند  م خاورميانه فرماندر شاهنشاهی ايران همۀ مرد کە اين حقيقتی بود
بايست  جهانی بر همگان سروری داشت و همه میو آرامشِ خاطر حفظ صلح و امنيت  بەو شاه

 .رفت شمار می بەاز اين نظر شاهنشاه ايران خداوندگار مردم. کردند  میبری فرماناز او کە 
  :کرده استچنين اشاره » جمهوريت«اين معنا افلاطون در کتاب بە

دارا يا کە   آنانسان بيمار، اعم ازاست کە   آن استطبيعت مقرر داشته کە حقيقتی
گونه  همين بەخودش را در اختيار پزشک بگذارد؛ کە دست باشد، ناگزير است تهی

  ١.روا گردن نهد های فرمان خواسته بەکه در زير حکم باشد و ند استانسانها ناگزير
شود برای  روايان وضع می از سوی فرمان کە ورهائی رادر کتاب قوانين نيز دست  افلاطون 

  ٢.کند جامعه با دستورهای پزشک برای بيمار مقايسه می
مملوک شاه  کە شد يی نه تنها از مردم خواسته می  خاورميانه غير ايرانیِدر سلطۀ اقوامِ

انهای آسمانیِ شاه شان را نيز با فرم عقيدۀ دينی کە  بودندمُکَلَّف  زيرِ سلطهمردمِکە   بلباشند،
 خاورميانۀ  غير ايرانیِشاهانِ.  خودشان چشم بپوشند قومیِهماهنگ سازند و از خدا و دين

جهاد با اديان و خدايانِ ديگران اختصاص  بە  افتخاراتشان رابيشينۀپيش از دوران هخامنشی 
اهنشاهان فضيلت ش. کردند دادند و هيچ خدا و دينی را جز خدا و دين خودشان تحمل نمی می

مردم کاری نداشتند و ستيزشان تنها با بديها بود نه با و دينهای با عقائد  کە ايران در آن بود
  دينیِطرفیِ  آزادمنشی شاهنشاهان ايران و گواه بیگرِ  کە بيانهرودوت روايتی دارد. انسانها

ی همۀ اقوام و ملل ی شاهنشاهان ايران از آزادی ديندار پاسايرانيان در قبال اقوام زير سلطه و 
  :اين روايت چنين است. است

يک از شما  کدام:  گفتمجلسش حضور داشتنددر  کە يونانيانی بەروزی داريوش بزرگ
 مبلغی پول از من بگيريد و گوشت لاشۀ پدر و مادر متوفايتان را بخوريد؟ آنها شويد  میحاضر

از قوم  کە  آن از هنديهائیپس از.  چنين کاری نخواهند کردپاداشیهيچ  کە بەپاسخ دادند
خورند در حضور همين يونانيان توسط يک  ند و گوشت لاشۀ پدر و مادرشان را می استکلات

را  جايش آن بەلاشۀ پدر و مادرتان را نخوريد و کە يک از شما حاضريد کدام: مترجم پرسيد
يرا اين يک گناه وجه چنين کاری را نخواهيم کرد ز هيچ کە بەبسوزانيد؟ همگی فرياد برآوردند

                                                 
  .۹۳، بند ۶تاب افلاطون، جمهوريت، ک. 1
  .۱۲۶۔ ۱۲۳ های بند۳افلاطون، قوانين، کتاب . 2
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  ١.بزرگی است
تواند در مجلس داريوش و در حضور سران کشورهای تابعه اتفاق  می کە اين داستان  

  يا در يکی از کتابهای ايرانيان خوانده بودهافتاده باشد، و هرودوت از ايرانيان شنيده بوده
 داده و  میرانگي و تصميمبزرگان  بەداريوش بزرگ در هر گاه و بيگاه کە است، درسی است

دارد برای خودش محترم است، و  کە ئی  هر دين و عقيدهقومیهر  کە فهمانده است آنها میبە
 پدر یيک قوم. دين يا عقيدۀ قوم ديگر درست نيست در اشتباه است کە اگر ديگری گمان کند
را سوزاند، و سومی گوشت پدر و مادر متوفايش  کند، ديگری آنها را می و مادرش را دفن می

. پندارند کنند و کار ديگران را نادرست می هر سه از نظر خودشان درست عمل می. خورد می
همه احترام نشان داد و وجود آنها را تحمل  بەبايدکە   بلعقائد ديگران اهانت کرد بەپس نبايد

  .آيد نهجود و  بەکرد، تا اتحاد و برادری انسانها پا برجا بماند و کينه و دشمنی
تأکيد دارند هرکس  کە آزادی را با عقايد دينی اقوام سامی بەيم اين عقيدهمقايسه کن

سوی خانۀ خدای ما نماز  بە و برای خدای ما وکند بندگی نمیچون ما نيست و خدای ما را 
کنيم  شان با آنها بجنگيم تا نابود کە و درخور نابودی است و ما وظيفه داريم» نجس«گزارد  نمی
  .کنيم شان ودمان تبديلبندگانِ خدای خ بەيا

 دينها و آداب و رسوم و آئينهای دينی و عقيدتی را انسانها کە دانست داريوش می
دارد  کە ئی هر دينی اند، و هر جامعه حَسبِ نيازهای جامعۀ خودشان برای خودشان ساختهبە

 نیِ يک جامعۀ ديگر آداب و رسوم دي مردمِموافق با نيازهای جامعۀ خودش است، و اگر نزدِ
 بايدکە   بل هم ناپسند و درخورِ نابودی پنداشت،اآن را واقعً کە رسد نبايد نظر می بەآنها ناپسند

او در . طرف ماند الش بیآن احترام نهاد و در قب بەعنوان يک واقعيت پذيرفت و بەرا آن
 ابس چە کرد، و  را مطرح میاش را از نوشتۀ هرودوت آوردم  کە نمونهن پرسشهائیامجلسش چن

  بەبرای ديدار با شاهنشاهاشان کە مناظراتی هم ميان سران کشورهای تابعه و متوليان دينهکە 
  .انسانها بدهد بە رارواداری و همزيستیِ برادرانهداد تا درس  پايتخت آمده بودند ترتيب می
دانستند يک چيز   خودشان را حامی صلح و امنيت جهانی میکە شاهنشاهان ايران چون

طلبيدند، و آن اطاعت از شاهنشاه در پرداختن ماليات و فرستادن سرباز برای  يا میرا از رعا
دانستند، اين حق  گير برای ادارۀ جامعۀ بشری می  خودشان را تنها تصميمکە و چون. ارتش بود

 امنيت  آرامشِ همگانی وهمگان از آنها اطاعت کنند تا آنها کە را برای خودشان قائل بودند
اين  بەآنها.  همه را تأمين نمايند و ستم و تجاوز را از جهان براندازند عقائد دينیِیِشغلی و آزاد

                                                 
  .۳۸/ ۳هرودوت، . ١
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برای مداوای بيماريهای  کە  افلاطون ديديم، پزشکانی بودندنوشتۀدر کە  چنانتعبير، 
کردند، و  ريزی و ناامنی نبود، داروهای تلخ نيز تجويز می چيزی جز خون کە  انسانهااجتماعیِ

مجبور بودند در  کە گرفتند، و سربازانی از مردم می کە ی تلخ همانا مالياتهائی بوداين داروها
 جهانی بجنگند و  و آرامشِی از صلح و امنيتدار پاس خدمت کنند و برای  شاهنشاهیارتش

  .خون بدهند
 اختيارِ کوروش و داريوش و جانشينانشان با چنين بينشی خود را سرپرست و صاحب

 جهان و ثروتهای روی زمين بايد در اختيار مردمِ کە داشتند و معتقد شدندمردم روی زمين پن
اش تحقق   کە برنامهبرقراری نظام مورد نظرشان کە يشان»هدف والا« بە آنها باشد تا بتوانند

  . بود جامۀ عمل بپوشانندبخشيدن بەسعادتِ همگانی
نظام طبقاتی جابرانه نظام عادلانۀ مورد نظر داريوش يک  کە شايد کسانی گفته باشند

های  داد و توده  ايرانی قرار میگر حکومتسرنوشت و ثروتهای کشور را در دست طبقۀ  کە بود
در  کە اين سخنی است. ساخت  آنان مبدل می۔اگر نه بردگانِ۔کارگزاران و کارگرانِ  بەمردم را

اسی روزگاران بسياری از نظامهای سيدربارۀ  توسط برخی افراد گذشتههای  دورانی از دهه
م در يونان  ياد سخنانِ سوفسطائيانِ سدۀ ششم پ بەسخنان اينها ما را. شد گذشته گفته می

شناسانۀ سدۀ بيستم مورد  توان نظامهای دنيای کهن را با معيارهای جامعه ولی نمی. اندازد می
امهای که در مقايسه با نظ۔برقراری چنين نظامی  کە سنجش قرار داد، و نبايد فراموش کرد

 در آن روزگار ۔رسد نظر می بە و بديع و پسنديدهيی بسيار عادلانه و انسانی  خاورميانهپيشينِ
  .برای تداوم شاهنشاهی يک ضرورت تاريخی بود

چرا نظام مبتنی  کە داريوش را مورد انتقاد قرار دهندد کە  علاقه داشته باشنکسانیشايد 
برقرار کرده بود را برهم زد تا نظام طبقاتی را )  مغی يا همان گاؤماتە(بردِيَە  کە بر مساواتی

بوجيە از ايران، گاؤماتَەی  در غياب کام کە گذارند میجايگزين آن سازد؟ اينها فرض را بر اين 
تازه در ايران پا گرفته بود را  کە کودتا زد و سلطنت را قبضه کرد تا نظام طبقاتی بەمغ دست

شکيل شاهنشاهی بروز کرده بود را از ميان بردارد و يک نظام با ت کە براندازد، و نابرابريهائی
گر عدالت  تبليغپيشين کە  اکادمی شوروی نگاران تاريخاين نظريه را . عادلانه را برقرار بدارد

 های تاريخی نيست و  مبتنی بر دادهبراساس نظريات مارکس و لينين بودند ترويج کردند؛ ولی
 اند گاؤماتَە گفته» عدالت«اينها دربارۀ  هرچە .داشته باشدتواند  ئی نمی هيچ اساس و پايه
  .اساس و بنياد است  بیتوهمی و پنداری و

هرگونه نظام  کە سوزند حق دارند در اشتياق عدالت اجتماعی میکسانی کە البته 
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يک انسان . خواهانه را بستايند باد انتقاد بگيرند و هر اقدام عدالت بەاجتماعیِ نابرابرانه را
وجود نابرابری را در هيچ زمان و مکانی  کە تواند طلب نمی گرا و مساوات خواه و آرمان دالتع

آرزوهای بشری يک چيزی است و واقعيتها چيز ديگری است کە   آنولی حقيقت. توجيه کند
آزادی  کە سرِ کار باشد هميشه يک نظامی بر کە  مايل استش ذهن خودژرفایانسان در . است

 واقعيتها اين جز يک ليکن در جهانِ. طور متساوی تأمين کند بەادت همگان راو برابری و سع
انسان موجودی . گرا نيست  عدالتا اما ذاتً استدوست انسانْ عدالت. رؤيای آرمانی نيست
 کە سو هر بە و است در دست گرفته»شهوتها« او را مهارِ کە جو و خودپرست است آزمند و برتری

کند آن   انسان حکومت میبر ذهنِ کە تنها قدرتی. دکشانَ ست میبرآورندۀ اين شهوتها ا
ناميده شده » نَفْسِ اَمارَه«و در زبان عربی » اَنگرَ مَنيو«در زبانِ ايرانی  کە ئی است خصيصه

زير نوعی ستم باشد، چون  کە انسان تا وقتی. است» غرايزِ سرکش«معنای واقعيش  کە است
اند سخن از  راهش را زورمندان مسدود کرده کە بيند است و می برآوردن اميال نفسانی خواهانِ

 نَفْسِخَرِ مُراد سوار شد،   فراهم آمد و بَرزمينهبرايش کە  هميند؛ ولی رانَ عدالت و برابری می
گويا هدف از  کە کند ئی برايش تفسير می گونه بەد و عدالت رارَبَ چيز را از يادش می  همهاَمّاره

سدی در راه برآوری اين  کە عدالتی آنجا است  او است، و بیيال شهوانیِآن فقط برآوردن ام
 بيش از سوسياليستها سخن از ئی  هيچ گروه انسانی خودماندر دنيای معاصرِ. اميال باشد

خواهی در  کارکردهای اين مدعيانِ عدالت بەاند؛ ضرورتی ندارد عدالت و مساوات نرانده
 در جوامع گذشتۀ خودمان صوفيان بيشترين داد سخن را .زمان تسلطشان اشاره داشته باشيم

دار و دستگاه شاهانۀ هرکدام از شيوخ بزرگ  بەاند، ولی بنگريم درباب برابری انسانها داده
ده و آرزومند عدالت را خور فريبشدن بر خرِ مراد و مرشد شدن و مريدانِ  صوفيه پس از سوار

اينان در تاريخ بشر حساب  کە ستی دين کاری نداريم با مدعيان سرپر! آوردنگِردپيرامونِ خود 
، و جز  برای بشريت شناخته شده استاشانها و شگردهکِرد عملخاص خودشان را دارند و 

انديش و  فراهم آوردنِ يک زندگیِ اَنگَلی برای خودشان کە از راه اموالِ اهدايیِ مردمِ وهم
يأکُلونَ اَموالَ النّاسِ  (اند و ندارند شتهکنند هدفی ندا خورده فراهم می پذير و فريب تلقين

مدعيان توليتِ دين در هر . ، و برای آزادی و حيثيت انسانها هيچ ارزشی قائل نيستند)بِالباطِل
 کاری خورده ی فريبرنج انسانها فريبی و خوردنِ دست  مردم زيستِ انگَلی وزمان و مکانی جز

اند تا بر  دين را ابزار دست خود قرار داده بوده کە ندا فريبی بوده  مردمانِگر ستم و ،اند نداشته
اند   بوده و نادرهای عامی سوار شوند و از همگان سواری بگيرند؛ و بسيار اندک های توده ردهگُ

 شايد در ايرانِ. بختی انسانها بوده باشند در انديشۀ آزادی و نيک کە در ميانِ آنها کسانی
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  .سومی ندارند کە فرد تاريخ باشند بەدو نمونۀ منحصر) پس از زرتشت(خودمان مانی و مزدک 
طلبی خصيصۀ ذاتی  آزمندی و افزون.  ببُردذاتیِ خويشاز سرشتِ  کە تواند انسان نمی

 عدالت و برابری، نقشهای گرِ انسان است، و اوتوپياها وآرمانهای زيبای انسانهای تبليغ
شان در هر زمان و مکانی تسلاّی دل  بازگويی کە  استئی رنگِ رؤياهائی تعبيرنيافتنی کم

ی جامعه مکان ورود آنها بەعرصۀ واقعيتهاولی ااست، آرزونرسيده بوده  بەديده و  رنجآدمهای
زيَد وجود  های فطريش بر روی اين کرۀ خاکی می وجود نداشته است، و تا بشر با خصيصه

  .نخواهد داشت
دامن و وارسته  گرا و پارسا و پاک قدوست و ح انديش و انسان نيکهر اندازه کە  بەانسان

 برتری و شهوتِ سلطه  همگان قرار گرفت و لذتِ قدرت تکيه زده بر فرازِباشد، وقتی بر مسندِ
سوی فساد  بەگيرد و او را اندک اندک دست می بەمهارش را» دروغ«و » آز«را چشيد، ديوِ 

قدرت برسد و  بەانسان  کەمحال است.  سياسی است قدرتِ خصيصۀ ذاتیِفسادْ. دکشانَ می
 اش را طلبانه و آزمندانه مند و مطاع شد هميشه خواستهای افزون انسان وقتی قدرت. فاسد نشود

 متقاعد گردد و خودش را با خودفريبیْ  میپذير دلبرای خودش  کە کند  توجيه میئی گونهبە
دم در آن نهفته خشنودی خدا و مر کە خاطر مصلحتی است بەدهد کاری انجام می هر کە کند می

 ئی از قدرت رسيد مرحله بەآدمیوقتی .  قدرت استاين خودفريبی نيز خصيصۀ ذاتیِ. است
زرتشت و مانی و مزدک معرفی کرده و  کە کنند، همان ديوی همگان از او اطاعت میکە 

ر و خودش را برت کە دارد کند و او را برآن می  او لانه میدر کالبدِ)  آز ديوِيعنی(اند  نکوهيده
اجرا نهند  بەچون و چرا فرمانهايش را همگان بی کە  و انتظار داشته باشدبپنداردبهتر از همگان 

تسليم محضِ اراده و  کە رده برای او تبديل شوندنوعی بَ بەو بالای سخنِ او سخنی نگويند و
بتی مندِ مُطاع، با خودفريبی، از خودش   قدرتآدمِ کە در اين مرحله است. خواست او باشند

 کە بتی. را بپرستند ديگران آن کە پرستد و هم انتظار دارد هم خودش آن بت را می کە سازد می
 بتِ خودش را  خويش پرستشِگيرد، و او در پندارِ  جای خدا را میلاًسازد عم او از خويشتن می

در . های بتِ او باشند  خواستهبرآورندگانِ کە خواهد کند و از همگان می پرستش خدا تصور می
لانه کرده است هر بدی و » ولايت بر مردم«در کالبدِ اين مدعیِ  کە ديوی کە اين مرحله است

دهد، و او  برآورندۀ خواستهای بتِ او باشد در نظرش نيکو و معروف جلوه می کە منکری را
 زند و آن را برای هر عملی می بە آسوده و وجدان آرام دستبيند و با خاطرِ فسادها را صلاح می
 درونی خويش  ديوِ زيرِ تأثير تلقينِسختشدۀ قدرت است و  مسخ کە او. کند خودش توجيه می

خشنودی خدا در آن نهفته است  کە عملی از او سر بزند همان است هر کە پندارد میاست چنين 
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 هرگونه نافرمانی از خودش را عصيان در برابر او با اين توجيهْ. الإجرا است و برای همگان لازمُ
و داند و مخالفتها را با برچسپِ محاربه با خدا   و درخور کيفرِ شديد میپندارد میارادۀ خدا 

 خدا احکامِ دينِ بە اعتراضنام کند، و فرياد اعتراض ستمديدگان را زيرِ سرکوب می» باغی«
  .کند در گلوها خفه می

معنای  به(» حکومت«غلط  بەنام دارد و» سلطنت«و » سلطان«در عربی  کە سلطۀ سياسی
 آزمندانِ کە باشد دستگاهی است کە هر شکلی بەنام گرفته است، در هرجا و هر زمان و) داوری
 جبر و اند و چيزی جز ابزارِ جود آوردهو   بەطلب برای برآوردن شهوات نفسانی خويش برتری

  سلطنتهای اين ابزارْشکلِفريباترين . سلطۀ سياسی ابزار جبر است. زورگويی و ستم نيست
 بيش از علت توانِ به۔درعين حال  کە اند، در صحنۀ تاريخ و جغرافيا بوده) تئوکراسی(دينی 

ارترين و  جبّ۔پذير پذير و ستم گرا و فريب های توهم کَشی از توده  و بهرهفريبی حدشان در عوام
يهای سلطنتهای دينی در دنيای کهن با تئور. اند و خواهند بود کارآمدترين ابزار ستم نيز بوده

ها را زير  کشيدند، شيرۀ کار و توليد و نتايج فعاليتهای توده بند می بەها را فريبا اذهان توده
کردند، مردم  سوی معابد جذب می بە و اوقافکَفّاراتصدقات و نذورات و زَکَوات و عناوين 

 ەاشان ب، و در عوضِ ستمها و غارتهکردند تبديل میگران   ارادۀ سلطهبندگان مجریِ بەرا
ده و زيرِستمِ دائمی وعدۀ سعادتی موهوم در دنيای ديگر در ورای جهان خور فريبهای  توده

در سلطنت دينی مجموعۀ .  بردگی نصيبشان خواهست شددر صورت قبولِ کە دادند مادی می
الاختيار خدای  خود را نمايندگان تامُ کە شود اقتدارات و اختيارات در دست افرادی جمع می

الإجرای خدا با تلقينهای  ندارند و هر قانون و دستوری را تحت عنوان احکام لازمُپ آسمانی می
  وابستهگرانِ  تبليغروزیِ افکارشان را تلقينهای شبانه کە مردم. کنند فريبنده برمردم تحميل می

جهانی و   و هراس دائمی از خشم خدا و رنج اينبيم و در  استبند کشيده بەسلطۀ دينیبە
فريب را  گرانِ مردم اند هيچ راهی جز اجرای خواستهای سلطه  نگاه داشته شدهعذاب آسمانی

کنند و   خواستهای آنها می تسليمِبينند، و درنتيجه خود را دربستْ در جلو روی خود نمی
دستگاه سلطه  کە راچە   آنخاطر خشنود ساختن خدا و اجتناب از خشم او همۀ کە بەکوشند می

  .اجرا درآورند و از آنها تخطی نکنند بەمو  کرده است موبهتحت نام احکام شرعی وضع
 تاريخ در هرجا و هر زمان برای توجيه زور و قدرت و سلطۀ خود گرانِ زورمندان و سلطه

ناميده آنها را  اند و آن تئوريها را ارادۀ خدا می شده دامن تئوريهای خودساخته می بەدست
 يیِ هخاورميانسرزمينهای اين امر در . اند داده ار میها قر کشی از توده ابزار خويش برای بهره

 ساسانی  شاهنشاهیِدنبال فروپاشیِ بەيک اصل ابدی تبديل شد، سپس بەزمين بيرون از ايران



۲۹۸ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

  .ايران آمد و تا امروز پا برجا ماند بە بزرگِ بخشی از همان قوم سامیهمراه با خزشِ
ها در  عنوان کارآمدترين ابزار جبر تودهە ب خاورميانه دستگاه دينیدر همۀ دولتهای نوينِ

همان جهتی سوق  بەها را ش افکار تودهروزي  است، و با تلقينهای شبانهخدمت سلطۀ سياسی
.  آنها است حاکميتِکنندۀ ثبات و دوامِ ان و تأمينگر حکومتبرآورندۀ خواست  کە دهد می

جات زورمند و  دسته کە  استگرانْ شکل ديگری از همان تئوريهای کهن ساز سلطه قوانين دست
ها را از شرکت در  گيرند و توده خدمت می بەهای قدرتشان قصد تحکيم پايه بەطلب فزونی

های  بهانۀ تأمين هزينه بەدارند و ثمرۀ تلاش و کار آنها را سرنوشت اجتماعی خويش محروم می
کنند، و هر  یبيشتر وسائل آسايش خودشان، غارت م هرچە منظور تأمين بەدولت، و درواقع
فرمان آنها داده و  بەتن کە پذيرِ جامعه ستمگرايانِ   اوهامدست بخشی از بەصدای مخالفی را

  .کنند هرجنايتی بزنند، در گلو خفه می بەبرای رضای آنها دست کە اند آماده
 بدبينانه نگريست و لاًسلطۀ سياسی با ديدی کام بەتوان نمی کە البته واقعيت اينست

هر حال با  بە فسادگرا است پس فساد مطلق است و بايداسلطۀ سياسی اگر ذاتً کە چنين پنداشت
 نظم و ثبات در جامعه سلطۀ سياسی برای برقراریِ کە نبايد فراموش کرد. آن مخالفت ورزيد

 کە  حتمی دارد؛ و اگر از اين ديد بنگريم نوعی فضيلت را نيز در آن خواهيم يافتضرورتِ
پيدايش سلطۀ سياسی را  کە ئی نظريه. نيت و آرامش مردم جامعه استناشی از حفظ نظم و ام

نشأت ) حفظ نظم و امنيت(ناشی از يک قرارداد اجتماعی دانسته از همين خصيصۀ سلطه 
  .گرفته است

شان نيازمند ثبات سياسی   اجتماعیزندگیِ کە پرور ايرانيان اقوامی بودند کشاورز و دام
ايرانيان در زير .  اين ثبات باشدبانِ توانست نگاه  و متمرکز میدر کشور بود و يک دولت مقتدر

دغدغۀ خاطر از آشوبها و جنگهای   کوروش و داريوش و جانشينانِ آنها، بیمندِ توانچتر دولت 
 بيگانگان، و آسوده از براندازِ گرانه و خانمان  از يورشهای غارتبيم بی، و گر ويرانآور و  زيان

در قبال اين آسودگی و آرامش  کە دادند و بهائی کار و توليد ادامه می بەری،دَەربِبيمِ اسارت و دَ
 هخامنشی برای نظام سياسیِ کە مزايائی. مورد قبول همگان باشد کە توانست پرداختند می می

اين نظام تحت عنوان مالياتها و  کە مراتب بيشتر و سودمندتر از بهائی بود بەايرانيان داشت
  .گرفت ياراتِ شخصیِ افراد از مردم ايران میسلب برخی از اخت

همسايگان و حذفِ  بە تجاوزصددِ سو در گروههای بشری از هر کە در دنيای واقعيتها
ئی جزآن   چارهيیِ خويش موقعيت جغرافياحکمِ بەيکديگر يا سلطه بر يکديگر بودند، ايران

 اجتماعی پيش از ندگیِز  کە بە بايست اقوام ايرانی يا می.  باشدفرادست و مند توان کە نداشت
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يان بيگانه شوند؛ يا گشا جهانماد و هخامنشی برگردند و منتظر باشند تا لقمۀ گوارای دورانِ 
ايران در . مقتضيات سياسی و اجتماعيش گردن نهند بەدولتی مقتدر و متمرکز داشته باشند و

توانست   هيچ راهی را نمی نيرومندترين سلطه در خاورميانه باشدکە آن  تاريخی جزآن شرايطِ
 خودشان بر اين حقيقت آگاهی کامل  خاصِ سياسیِکوروش و داريوش با تيزبينیِ. برگزيند
 عنوان تنها ابرقدرت جهانی و بەبرای استمرار سلطۀ سياسی ايران کە  و مصمم بودند،داشتند

وام ايرانی بگيرند و لازم باشد از اق کە  صلح و امنيت جهانی، هر بهائی رادار پاسعنوان تنها بە
  .در مقابلِ اين بها ايرانيان را سروران جهانِ متمدن سازند

عنوان يک کشور نيرومند و  بەزمين برخود داشت و نام ايران کە ئی از خاورميانه آن نقطه
هم از نظر جغرافيايی و هم  کە عرصۀ تاريخ و جغرافيا نهاده بود، سرزمينی بود بەمسلط پا

اين . طلبانۀ مراکز سلطۀ شرق و غرب واقع شده بود  گذرگاههای توسعهقیِتاريخی در نقطۀ تلا
 ،داشتند کە یگير جهانبودند، هرگونه بلندپروازی و نقشۀ  کە  سلطه در هر سوی ايرانمراکزِ
 تهديدآميزی در چنين وضعيتِ. دنبال کنندزمين  راهشان را از درون ايران کە بايست می

 کە  وجود يک سلطۀ پرزور سياسی بود تاريخی آنها در گروِيتِ اقوام ايرانی و هوموجوديتِ
نژاد  ستيز سامی  و انسانگر ويرانيژه خطر اقوام و   بە بيگانگان، تجاوزِرا در برابر خطراتِ آنان

 قاطع و باتدبير و پرزور و بلندپرواز و  فقط يک رهبریِ تاريخیْدر آن شرايطِ. محافظت کند
ضامن تداوم موجوديت ايران  کە توانست ان میدار سپهورمندان و ز  بە متکی متمرکزِيک نظامِ

های متنفذ و  ان و پهلوانان و خانوادهدار سپهجانبۀ   نيازمند حمايت همهئی سلطهچنين . باشد
 اين در برابرِ کە ئی جزآن نداشت خاندانهای ايرانی بود؛ و چارهدودمانها و  نيرومند سرانِ

نتيجۀ اين امتيازاتْ چيزی جز . ان زورمند عطا کنددار  بەسپهدیگير ما حمايتْ امتيازات چشم
  .باشد، و گريزی هم از آن نبود کە توانست يک نظام طبقاتی نمی

شد شاه نيز  الوجود دانسته می  واجبُخدا يک ذاتِ کە گونه  ايران همان سياسیِدرتئوریِ
 همگان در جهان لازم شِوجودش برای برقراری امنيت و آرام کە شد يک ذات والا شمرده می

نه دوام هستی بدون وجود . کنندۀ جهان مادی اولی خالق و مدبر هستی بود و دومی اداره. بود
شاه .  هستی قابل تصور بود و نه دوام ثبات و امنيت و صلح در جامعه بدون وجود شاهپروردگارِ

تِ پدر مردم را داشت و سِمَ کە های عهد کهن بود تعبيری نسخۀ دوم کاوے بەدر نظر مردم ايران
هخامنش يک کاوے و شخصيتی . مثابۀ اطاعت فرزند از پدرش بود بەاطاعت مردم از او

 بر يک سينیِ. پنداشتند  او خود را والا میهمچونپيش و فرزندانش نيز  چيش. برجسته بود
 و  استدست آمده بەدر اکتشافات همدان کە )نيای داريوش بزرگ(آريارَمنَە  بە منتسبزرينِ
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  : شده استنگاشته، اين عبارت شايد داريوشِ بزرگ نويسانده باشد
: شاه آريارَمنَه گويد. پيش، نوادۀ هخامنش ، شاه بزرگ، شاه پارس، پور چيشەآريارَمنَ

 خوب و مردان خوب دارد، خدای اَسپانِاختيار من است و  در کە  پارساين سرزمينِ
. ام ن سرزمين پادشاهايت اهورَمَزدا من در ايعن بە.من عطا کرده است بە اهورَمَزدابزرگْ

  .اهورَمَزدا مرا پايداری دهاد:  گويدەشاه آريارمنَ
در اکتشافات همدان يافت  کە اَرشامَە پسر آريارَمنَە منسوب بە ديگریبر سينی زرين   

  : استآمدهچنين  است، و شايد اين را نيز داريوش بزرگ نويسانده باشد، شده
اهورَمَزدا : شاه ارشامە گويد. رگ، شاه پارس، پور آريارَمنَە، هخامنشیاَرشامَە شاه بز

من  بەسرزمين پارس را با مردان خوب و اسپان خوب. خدای بزرگْ مرا پادشاه کرده است
  .در دست من است ياری کناد کە اهورَمَزدا مرا ياور باد، و اين سرزمين را. عطا کرده است

دست  بەپادشاهی را خودش کە  آريارَمنَە و اَرشامَە نگفتهکدام از بينيم هيچ میکە  چنان 
 در هر دوکە   بل است؛ و بەسلطنت منصوب کردهبشری دادهفراآورده يا اهورَمَزدا او را مزيتی 

داريوش . است تا بەپادشاهی برسندآنها عنايت نموده  بەاهورَمَزداکە است   آنمورد سخن بر
کە   اينبی ه استطور مکرر اشاره نمود بەيت خدايی بر اين عناهايش نبشتهبزرگ نيز در 

  . باشدداشته آسمانی و فرابشری برای خودش گونه تقدسِ  هيچادعای
 اهميت شاه نزد آريارَمنَە و اَرشامَە و سپس نزد کوروش و داريوش و جانشينانشان اهميت

 است،) ی و نه رسول انسان و نه نبمافوقِبه معنای انسان و نه معصوم ( يک انسان  سلطنتِمقامِ
  .کند  میروايی فرمانمورد عنايت خدای بزرگ است و بر جهان کە 

 کە  دربارۀ کارهای بزرگی بزرگبر روی برخی از الواحِ يافته شده در شوش، داريوش
  :گويد انجام داده است چنين سخن می

 هرچە .اَسپَە، هخامنشی ويشت ام داريوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورها، پور من
 من. عنايت اهورَمَزدا بوده است بە است همهشکوهمندنظر مردم بسيار  بەام و من کرده

  .عنايت اهورَمَزدا اين کاخ را بنا کردمبە
بشری و معصوم پنداشته فرا اقوام سامی، رهبر يک ذات سياسیِ در تئوريهای دينی  

 او بود؛ زيرا چنين ادشاهیِ او سابق بر پو قدسيتِبود او زيور يافته  بەپادشاهی کە شد می
در شکم مادرش بوده مقدس و  کە هست آيد و زمانیکە بە  آناو پيش از کە شد پنداشته می

  خدای آسمانی و در جائی خودِ خدای آسمانی در جائی پيامبرِاين ذاتْ. پادشاه بوده است
مقام  بەدادن ربرای زيوکە   چوناو. شکل انسان زائيده شده بود کە بە بود)حاملِ روحِ خدا(
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. شد توانست پادشاه شود باز هم بالقوه رهبر پنداشته می دنيا آمده بود، حتی اگر نمی بەشاهی
 باتقدس و مرد(» نبی«زادگانِ قبيلۀ اسرائيل با مقام  نزد قوم يهود در هر زمانی يکی از رئيس

ۀ اسرائيل و نمايندۀ در ميان آن قوم مطرح بود، و اين نبی پادشاهِ بالقو) برگزيدۀ خدای آسمانی
در کشورهای ديگر زيرِ سلطۀ  کە حتی اسرائيليانی. رفت شمار می بەواسطۀ خدای اسرائيل بی

 يوسف و مانندِ۔در مواردی  کە زيستند در اطاعت اين پيامبرشاه بالقوه بودند، اقوام بيگانه می
  . بودند خودشان غلام يا در اطاعت قوم ديگری۔دانيال و نحميا و عِزرا و اشعياء

بر ضرورت خدازادگی پادشاه  کە  دينیِ فرعونی و هِلِنیتا سدۀ نخست مسيحی، تئوریِ
مردی پدرش کە   آنتصورِ کە تأکيد داشت چنان در سرزمينهای مصر و شام استحکام يافته بود

 . شود در ذهن مردم اين بخش از خاورميانه جائی نداشتشاهخدای آسمانی نباشد و بتواند 
 مَشيَح از خاندان انبيای ديرينۀ اسرائيل در زمانی از سدۀ ايشوعوقتی  کە  بودهمين سبببە

 کە پا خاست تا حکومت محلی اسرائيل را بەاسرائيل قبيلۀنخستِ مسيحی در پايتخت کهنِ 
 کە او روح خدا و خدا است کە روميان چندی پيش برانداخته بودند احياء کند، گفته شد

.  تا سلطنت داوود و سليمان را در سرزمين اسرائيل احياء کندشکل انسان متولد شده استبە
 ولی پيروانش.  مَشيَح با شکست مواجه شد، و روميان او را گرفته بردار کردندايشوعالبته قيام 

 تا سلطنت کند مرگش را باور نکردند، و  استاو از آسمان آمده بوده کە پذيرفته بودندکە  چون
روی زمين و    بەو درصدد برگشتناست آسمان رفته  کە بەه دانستنداو را همچنان پادشاه بالقو

اند تا از آسمان  ؛ و هنوز هم پيروانِ دينِ او منتظرِ برگشتنِ او نشستهتشکيل سلطنت جهانی است
  .بەزير آيد و سلطنتِ جهانيش را تشکيل دهد

 ه و سلطنت خودش نشأت گرفتروا از ذاتِ  فرمان قدسيتِ اقوام سامیْ سياسیِدر تئوریِ
 ولی شاه .مقام سلطنت داشت از ذات او حاصل شده بود کە او زيور يافته بود و آن قدسيتیبە

از کە   بل کشور دارای تقدس بود، قدسيت را نه از ذات شاهدر ايران اگر مقامش برای مردمِ
دست  بە و تأمينِ آرامش و آسايشِ مردمخاطر برقراری نظم و امنيت بە سلطنت کردنضرورتِ

سبب هم در  بەهمين. توانست کە سلطنت کند میآورده بود، و تا عنايات خدا شامل حالش بود 
آنها از خدای جهان التماس  کە بينيم  برجا مانده از شاهان هخامنشی میهای نوشتههمۀ 
  .آنان را همواره در عنايت خويش بدارد کە کنند می

در آنجا چون نبوت يا . ری استگونۀ ديگ بە اقوام سامی سياسیِاين موضوع در تئوریِ
نبوت يا امامت از او بازگرفته شود در کە   اينامامت از ذات شخص ناشی شده است، تصور

همين علت وقتی ما کتاب مقدس يهودان و مسيحيان و  بە.ذهن و در تئوری جائی ندارد
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در آن آمده است را  کە اسرائيل عَبرايِمیِ بنی قوم  بالقوه و بالفعلِ شاهانِسخنانِنامه و  زندگی
روزی شايد نبوت يا سلطنت از يکی از  کە پائی از چنين تصوری جا ردِ خوانيم، در هيچ بازمی

سی بازگرفته شده سر خطا و اشتباهی نبوت يا سلطنت از ک عللی و بر بەآنها بازگرفته شود، و يا
است و تا روزی کە ) معصوم(خطا  ؛ و اساس بر آن است کە او پيامبرشاه و بیباشد وجود ندارد

 در تئوری سياسی نشأت گرفته از اسکندر مقدونی .بميرد هيچ خطائی مرتکب نخواهد شد
شکل يک  کە بە شاهْ ذات خدای آسمانی بود۔را تئوری سياسی هِلِنِستی ناميد توان آن که می۔

اسکندر و همۀ شاهان سلوکی و بطلمی خودشان را . کرد  در روی زمين پادشاهی میمَردی
 .آنها را همچون خدايشان بپرستند کە خواستند  و از مردم میناميدند می و آشکارا خدا ايحًصر

 و دينیِ قوم سامی است ياسیدنبالۀ تئوری س کە  نيز نزد يک فرقه از مسلمين امامتتئوریِ
گونه است، و   بەهمينتوسط عناصری از قومِ سامی در کوفه و عراق ساخته و تدوين شده است

امام شايد کە   اين آفريده شده است، و تصورامام شدنام است از آغاز آفرينش برای امکسی کە 
  . در اين ديدگاه جائی ندارد يا امامت بەکسی جز او برسدخلع و برکنار شود

 شاه يک فرد بشری از خاندان سلطنتی بود، و عنايت ، سياسیِ ايرانولی در تئوریِ
علت انحراف شاه از بە کە شد، و ممکن بود میسبب شاه شدن يک نفر ) فرۀ ايزدی(خدايی 

افتادن از جادۀ صواب، اين عنايت از او بازگرفته شود و شاهی از او  عدالت و دادگری و دور
در اساطير  کە  است»جمشيد« نمونه برای اين مورد بارزترين. شده بەديگری داده شودسلب 

شاهيش مغرور شد  بەبود، و وقتیدوره از زندگيش دادگرترين انسان روی زمين  ايرانی، يک
 و درنتيجه عنايت خدايی از او بازگرفته ،رد درونش او را فريفت و از راه عدالت بيرون بُديوِ

دستی و سرگردانی و مذلت زيست و  شد و پادشاهی از دستش رفت و سالها در بيابانها در تهی
  .سلطنت برنگشت بەگاه ديگر هيچ

 کرده  شاهان سامی گمان نمیمانندِشاهنشاه ايران کە  دهد يک نوشتۀ خشيارشا نشان می
سبب  کە بەعقيده داشتهکە   بلبرای شاهی کردن آفريده شده است، کە او تنها ذاتی استکە 

 او عنايت کرده بەدر او وجود داشته خدای جهان کە گرايی دوستی و عدالت  انسانخصايصِ
خشيارشا .  باشدجامعۀ بشریگزار   عدالت و خدمتدست گيرد و مجریِ بە تا سلطنت رااست

 بختیِ  و مردم و نيکجهان  پس از ستايش آفريدگارِ)جمشيد تخت(استخر ۀ نبشت سنگدر 
  :انسانها چنين گويد

پدر . اَسپَە نام داشت  داريوشْ ويشتپدرِ. است من داريوش پدرَ: شاه خشيارشا گويد
يعنی در زمان ( آن هنگامشامَە هردو در اَسپَە و اَر ويشت. شد اَسپَە اَرشامَە ناميده می ويشت
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 اين پدر من بود شاهِ کە او داريوش را. ارادۀ اهورَمَزدا چنين بود.  زنده بودند)داريوش
داريوش . شاه شد کارهای بسيار باشکوهی انجام دادکە   پس از آنداريوش. کشورها کرد

پدرم داريوش مرا پس کە  ارادۀ اهورَمَزدا چنين قرار گرفته بود. پسران ديگری نيز داشت
] وارث[ارادۀ اهورَمَزدا من پادشاهِ  بەوقتی پدرم داريوش درگذشت،. خودش شاه کرد از

  .تخت پدرم شدم
کرد  رفتاری حرکت می جادۀ عدالت و نيک بر کە  ايران تا زمانی سياسیِشاه در تئوریِ  

شد، و  دا از او برگرفته میخلغزيد عنايت  کە از اين جاده می همينولی . ا بود خدعنايتِمورد 
گرفت تا  شوريد و سلطنت را از او می او می بر  پيشينسيرتِ کسی از نوادگان شاهان نيک

 درست، دوتا از دشمنان سبب انحرافِ شاه از راهِ بەبار هم دو. دجهان برگردانَ بەعدالت را
، و » هزاراَسپیاگاژده «نخستشمورد  کە زمين پادشاهی را از دست شاه بيرون کشيدند؛ ايران

  .بود» اسکندر گجسته«مورد دومش 
وجه خطا و لغزش  هيچ بەسياسیِ اقوام سامی رهبر دارای عصمت است و  دينیدر تئوریِ

 لغزش و خطا و گناه در آن تئوریْ. گاه تصميم نادرست نخواهد گرفت نخواهد داشت و هيچ
 بيايد نتيجۀ نافرمانی مردم از رهبر سر جامعه بر کە  است، و هر بلائی و رعايا مردم عوامِويژۀ

خودشان احساس  بر کە  مردم در اثر فشارهای بيش از حدیچە چنانبالقوه يا بالفعل است؛ و 
بار در اثر اين  يککە  چنانغضب آسمانی گرفتار خواهند شد؛  بەکنند برضد رهبر بشورند می

 سپس در ؛) نوحسانۀ توفانِاف(همۀ مردم جهان را نابود کند  کە غضب، حتی خدا تصميم گرفت
شان بەبردگیِ  اسرائيل از فرمانهای خدايشان مورد خشمِ خدا واقع شده همگی اثر نافرمانی بنی

 و بارهای افتادند تا در رنج و محنت بزِيَند؛) فرعونِ مصر، نبوخذِ نصرِ کلدانی(شاهان بيگانه 
فشان يا سيل يا  آتش در گوناگون  بسيار آباديها در زمانهای مردمِ خداديگر در اثر همين غضبِ

 کدام از اين داستانها در هيچ). داستانهای عاد و ثمود و احقاف و امثال آنها(ند زلزله نابود شد
کە   بل، استد کوچکترين خطائی بر رهبر گرفته نشدهشو خدا بر نافرمانان را بازگو میخشم کە 

  . است شدهناو داده شده و همۀ خطاها متوجه مردم نافرما بەهمۀ حق
شاه اگر . شد  ايران شاه هم باعث سعادت و هم سبب شقاوت می سياسیِولی در تئوریِ

 خانگی نهاد شورش و جنگِ آورد، ولی اگر عدالت را از دست می سيرت بود سعادت می نيک
سر کار آيد و بتواند  ؛ و تا دوباره شاه جديدی برشد میی و آشوب بر کشور مستولی نابەسامانو 

؛ و اين ناامنی و تشويش نيز  را برقرار کند برای مدتی مردم در ناامنی و تشويش بودندعدالت
  .نتيجۀ بدراهیِ شاهِ از ميان رفته بود
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افتد را انسانها  اتفاق میچە   آن ايران همۀ رخدادها زمينی است، و سياسیِدر تئوریِ
  . ارادۀ انسان برخاسته بوداز تعاليم زرتشت مبنی بر آزادیِ کە ئی بود اين نظريه. سازند می

 در همۀ دوران هخامنشی و ۔در بالا گفته آمد کە مفهومی به۔تئوری شاهنشاهی ايران 
شاهان . سپس دوران پارتيان تا واپسين روزهای دوران ساسانی در ايران استمرار يافت

 ۔عبودمعنای م بەمفهوم سرور مردم و نه به۔ خودشان را خدايگان گوناگونیعناوين  بەساسانی
سيرت بود و   شاهنشاهی، شاه يک ذات والا از سلالۀ شاهانِ نيک سياسیِطبق تئوریِ. دانستند

. ياری خدا تحويل گرفته بود تا مجری عدالت باشد و بدی را از جهان براندازد بەسلطنت را
پيش از او هشت تن از خاندان او شاه بودند و او  کە کردهاش تصريح  هنبشت سنگداريوش در 

دهد  نشان می کە جمشيد تصاويری بر روی برخی از ديوارها نقش است در تخت. مين استنه
دارِ با ظاهر فريبا نشان  صورت يک جانور شيرمانند بال بەکه۔نيای شاهنشاه با ديوِ نمادِ بديها 

ها و  اين تصاوير يادآور افسانه.  استکرده است و او را مغلوب ستيز در ۔ استداده شده
روايان  نخستين فرمان بە ايرانی است، و شاهنشاه با اين تصاوير نسب خويشتن رااساطير کهن

 نشان رختیيکی از اين تصاوير، شاه باستانی را در . رسانده است  اقوام ايرانی میيیِ اسطوره
دورانی بسيار دورتر از دوران هخامنشی است، و  بەمتعلق کە چنين ايحاء کند کە داده است

زمان نيای   در آناحتمً کە نخستين پادشاه اساطير ايران بوده باشد، بەتعلقشايد اين تصوير م
 فرَوَهَر کە بينيم  میها نگاره در اين نيز،. رفته است شمار می بەبزرگ شاهنشاه هخامنشی

 و بالهايش را برای حمايت از دار و زيبارو بر فراز سر شاهنشاه ايستاده  يک انسان بالشکلِبە
اين . اهورَمَزدا است  بەدار متعلق  بالاين تصاويرِ کە اند  پنداشتهبەخطا خیبر.  استاو گشوده

 ۔های يونانيانِ معاصر هخامنشيان تصريح شده است در نوشتهکە  ۔چناندرست نيست، زيرا 
نشدنی و  اند و خدا را ذات مجرد و تشبيه ساخته ايرانيان برای اهورَمَزدا هيچ تصويری نمی

  :باره چنين نوشته است در اينهرودوت . اند دانسته تصورنکردنی می
کسانی کە گويند  سازند و می ايرانيان برای خدايشان تصوير و پيکره و معبد و مذبح نمی

برای خدا  کە  يونانيان نيستندهمچوندانم آنها  من می کە اند؛ و تا جائی چنين کنند نادان
  ١.شکل بشری قائل باشند

اند و برايش تصوير  پنداشته گون می ر را يک ذات فرشته فرَوَهَ۔البته۔ولی ايرانيان   
 فرَوَهَر انقش شده است حتمًبر بالای سرِ شاه در بغستان و استخر  کە اين فرَوَهَر. اند ساخته می

پس از  کە شده نيای بزرگ شاهنشاه هخامنشی دانسته می کە نخستين شاهِ اساطير ايرانی است
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آنها را هدايت  فرزندانش نظارت داشته و و همواره برعالم ملکوت پيوسته بوده  بەمرگش
. است» خشَترَ«توانيم بر اين تصوير اطلاق کنيم  ما می کە ترين نامی مناسب. کرده است می

  ملکوتی يکی از فضايلِی زرتشت خشَترَ در گاتَە کە پيشتر دربارۀ خشَترَ سخن گفتيم، و ديديم
تصوير خشترَ در اينجا نمود ارادۀ . وردگار استمعنای سلطنت دانسته شده و از صفات پربە

، و عنايات است اهورَمَزدا موردِ حمايتشاهنشاه است کە خدا است، و نشان داده شده 
  . خشَترَ بر فراز سر شاهنشاه در حرکت است ذاتِ والایشکل بەاهورَمَزدا همواره

 اصل جاافتاده و تَبَعِ آن حُرمَتِ شاه برای ايرانی يک بەاصل قدسيت مقام سلطنت و
از شاه اطاعت  کە دانستند درنتيجه، همۀ مردم خودشان را موظف می. مورد قبول و پيروی بود

شد  الإجرا دانسته می فرمان شاه برای همگان لازمُ. کنند و وسائل خشنودی او را فراهم آورند
کە  ۔چنانک تعبير شاه در ي. دارد، و چنين هم بود در بر  همگان راخيرِ کە زيرا تصور برآن بود

خدا در ادبيات . بران او بودند روا بود، و همۀ مردم فرمان  خدايگان و فرمان۔بالاتر گفتيم
. شود هم برای انسان و هم برای خدا اطلاق می کە در ادبياتِ عرب است» رب«پارسی معادل 

 را سرپرستی و ادارۀ امور کس يا کسانی کە معنای انسانی است بە»خدا«در يک تعبير، 
در سورۀ يوسف از زبان . اند کرده بيان می» رب«شوهر و پدر را در عربی با لفظ . برعهده دارد

معنای  بەالبيت ربُ. گفته شده است» رب«اش بود  يوسف برده کە حاکم مصری بەيوسف
معنای  بە»کدخدا«خدا در زبان پارسی همين معنا را دارد و . صاحب و سرپرست خانه است

اين مفهوم خدايان مردم بودند،  بەشاهان نيز. سرپرست ده» خدا دِه«است و سرپرست خاندان 
  .بشری قائل باشندفراخودشان را معبودِ مردم بدانند يا برای خودشان مقام کە   ايننه

بعد در ايران استمرار يافت و  بەزمان اين نظريه در تمدن هخامنشی تثبيت گرديد و از آن
و نه (اصل و پايۀ اين تئوری، تقدس سلطنت . ان تشکيل داداساس استبداد سياسی را در اير

  و پس از آنماندگار شدتا واپسين دم حيات سياسی شاهنشاهی ساسانی  کە بود،) شخص شاه
 طبق اين تئوری، رهبریِ بر. ندگی خود ادامه دادز  بەشکل ديگری در ذهن جمعیِ ايرانيانبە

قبيل شجاعت و رادمردی و دادگری و  ازصیويژگيهای مشخبود کە دارای سياسی حق افرادی 
داشتند و در يک  منشی و بخشندگی بودند و ريشه در خاندان شاهان دوستی و بزرگ انسان

در عهد ساسانی اين . رسيدند  اساطيری میشاهانِ بە، پشت در پشت و زاد برزاد،درازسلسلۀ 
 از دودمان شاهان  رايجْطبق اساطيرِ بر کە شد سلسلۀ مقدس با اَردَشَير بابکان تجديد می

ۀ بالای نبشت سنگداريوش بزرگ در . شد کە تا زمان زرتشت ادامه داشتند پنداشته می ئی اوليه
 ويژگيهائی چە دارد انسان بايد بيان می کە شمارد  را برای خودش برمیويژگيهائیگورش 
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يستم، اگر خشم بر آور ن من خشماست کە او تأکيد کرده . داشته باشد تا شايستۀ شاه شدن گردد
جنگم، اين  هنگام نبرد با تمام وجودم می بەکنم، نيروی خِرَدم مهار می بەرا من غلبه کند من آن

هنگام نيکی  بەبهترين و کارآمدترين شيوه استفاده کنم، بەابزارها از همۀ جنگ کە هنر را دارم
در امور مردم خرد و هنگام داوری کردن  بەکنم، زورگو نيستم، کردن با همۀ وجودم نيکی می

کنم، هر اقدامی را با  دهم، در همۀ امورم خرد را راهنمای خودم می قانون را ميزان قرار می
 کە دهم همان باشد انجام می کە کاری هر کە سنجم، و همواره درنظر دارم ميزان خرد می

  .خشنودی خدا در آن است
 کە  آيندهاست برای شاهانِ داريوش بزرگ است راهنما سفارشهایآخرين  کە اين نوشته

  . اداره کردن جهان متمدن شوند مقامِ شاهنشاهی و داشته باشند تا شايستۀويژگيهائی چە بايد
 شاه بايد داشته باشد آن است کە ئی سياسی اقوام سامی تنها خصيصه در تئوری دينیاما 

گاه خطا  هيچ کە تاو معصوم است و موجودی منزه اس.  آسمان باشد و گزيدۀنمايندۀ مستقيمکە 
 نباشد ويژگيهااگر شاه دارای اين  کە دهد انسانها درس می بەداريوش کە بينيم ولی می. کند نمی

  .تباهی خواهد کشاند بەمرتکب خطا خواهد شد و جهان را
برای خويشتن قائل بودند خودشان را شاهانی  کە کوروش و داريوش ضمن مزايائی

الت جهانی و برانداختن زور و ستم بودند، و اين باور در برقراری عد بەمکلف کە دانستند می
 و خدا استند عنايتِاستی از تباری برجسته و مورد ر  کە بەده بود وجدانشان ريشه دوانژرفای

 وجدانشان خودشان را ژرفایآنها در . اجرا نهند بەهای ايشان را خواسته کە همۀ مردم بايد
 کە ند است کە فقط آنهاکردند ديدند و تصور می ست میدو گرا و انسان انسانهای پاک و عدالت

 هم اکوروش و داريوش واقعً. ی کننددار پاسقادرند نظام حق و عدل را در گيتی برقرار و از آن 
» حقوق ملل« بە در لوح معروف. از خودشان داشتند درست بود کە چنين بودند، و هر تصوری

  و سکولاريسم بەمفهومِ امروزیو آزادانديشی عدالت و انسانيت را تجسم عينیِ کوروش، وی
 بابلی خوانديم او  نويسندگان يونانی و انبيای اسرائيلی و کاهنانِاز گواهیِکە  چنان؛ و بينيم می

بندۀ مورد  کە جا اين است هايش همه سخن داريوش در کتيبه.  هم چنين بوده استتًاحقيق
عدالتی را برانداخته و عدالت را برقرار  تد، بیپرس  اهورَمَزدا است و اهورَمَزدا را میعنايتِ
راستی ەبهکە   ديگری بخواهدکسی ستم نکرده است؛ و هرکسِ بەجا و هيچ موردی  و هيچداشته

در يکی از . از زورگويی و ستم بپرهيزد و عدالت را پيشه سازد کە و درستی سلطنت کند بايد
 داشته باشد هم در اين ايماندا اهورامز کە هرکە بەهای داريوش بزرگ خوانديم نوشته

 سخنانِاين سخنها نوعی ديگر از . سعادت خواهد رسيد بەزندگيش و هم در زندگی اخروی
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همچون خدا دادگر و  کە انسانِ خداباور خواهد کوشيد کە زرتشت است؛ و منظورش آن است
بان و نژاد و قوميت و ز بە توجهبیهمۀ انسانهای روی زمين،  بەمهرورز باشد؛ و چنين انسانی

 خدا شامل حال همۀ موجودات عنايتِ کە گونه دين و مذهبشان، لطف خواهد ورزيد؛ و همان
  .شامل حال همۀ انسانهای جهان باشد کە روی زمين است عنايت شاه نيز بايد

 ضرورت اجرای )جمشيد تخت( استخر ئی در خشيارشا، پسر و جانشين داريوش در کتيبه
  :گفته استزد کرده چنين  آينده گوشتمام شاهان  بەعدالت را

عنايت  بەمن. گاه ديو بود پرستش کە در ميان سرزمينهای تابعه جائی وجود داشت
اين . کسی نبايد ديو را پرستش کند کە اهورَمَزدا آن ديوکده را ويران کردم و اعلان نمودم

. شد) عدالت (»تَەاَر« اهورَمَزدا و گاهِ فرمان من پرستش بەگاه ديو بود پرستش کە جايگاه
 هرچە من. کارهای نيک تبديل کردم بەمن آنها را کە  ديگری نيز وجود داشتکارهای بدِ

 کە تو. اهورَمَزدا مرا ياوری کرد تا اين کارها را انجام دادم. عنايت اهورَمَزدا کردم بەکردم
  و پس ازبخت خوشخواهی در زندگيت  می کە پنداری میاگر ! پس از اين خواهی آمد
اهورَمَزدا مقرر کرده است احترام بگذار و  کە هنمودهائیر  بەمرگت آمرزيده شوی

 اهورَمَزدا احترام هنمودهایر  کسی کە بە.  را ستايش کن»اَرتَە«خاضعانه اهورَمَزدا و 
سعادت  بەپس از مرگش و زندگيشبگذارد و اهورَمَزدا و اَرتَە را خاضعانه ستايش کند در 

  .خواهد رسيد
هدف  بەورزی فضيلتِ عدالت کە را ضمن سخن از زرتشت شناختيم» ارتَە «معنای  
اين فضيلت را . گانۀ ملکوتی است يکی از فضايل هفت کە روزی انسانها است، و ديديم نيک

دهد و  را در کنار اهورَمَزدا قرار می ستايد و آن اش می بانگ بلند در نوشته  بەخشيارشا
 کە خواهد کند، و از انسانها می  انسانها معرفی میصلی و اساسیِ را وظيفۀ ااَرتَەی از دار پاس

  .اند پرستندۀ خدای جهان کە گونه پرستندۀ عدالت باشند همان
ريزی  کار گرفتند تا نظامی را پايه بە خاورميانه راکوروش و داريوش همۀ تجارب تمدنیِ

 خودشان بود خاصِ  کەبرای ادارۀ کل جهان متمدن کارآمد باشد؛ و با تدبيری کە کنند
شاه محور تمدن، و .  خويش را تحکيم بخشندپارچه و منسجمِ  يک جهانیِحکومتِ کە کوشيدند

شاه عظيم و باشکوه بود دربار او  کە چندان. شد  متمدن دانسته می جهانِدربار شاه نقطۀ پرگارِ
 تَجَلّی عينیِ کە بايست  تمدن بود و دربار او میدار پاسشاه . شکوهمند باشد کە بايست نيز می

 مايۀ هنریِ رو در ساختن کاخهای پاسارگاد و شوش و استخر، دست از اين. ی باشددار پاساين 
بازتاب تجمع و  کە کار گرفته شد تا بناهائی خلق شود بەيی خاورميانهو تمدنهای همۀ اقوام 
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تصوير بە  هخامنشی را شکوهمندِ همۀ تمدنها و فرهنگهای جهان باشد، و تمدنِدوشیِ هم
تخت (در پاسارگاد ساخته شد، و کاخهای شوش و استخر  کە کاخ کوروش بزرگ. بکشد
سوی  بەدين بە چرخش هنر از خدمتبفرمان داريوش بزرگ ساخته شد، جلوۀ بارزِ کە )جمشيد
 خاورميانه در مرکزِ آوردهای هنریِ دربار، و تجسم زندۀ پيوند و تجمع دست بەخدمت

 کە ر ساختن کاخهای پاسارگاد و شوش و استخر تعمد شده بودد. شاهنشاهی جهانی بود
های  مايه  آمده بود، دستگِرد خاورميانه در دست شاه  سياسیِکليۀ اختياراتِ کە گونه همان
 يادگار نهاده بەداريوش در کاخ شوش کە ئی نوشتهدر .  خاورميانه در دربار او جمع باشدهنریِ

  :اين حقيقت چنين اشاره رفته استبە
های کاخ را کندند و برای کاخ خشت و آجر فراهم   شالودهی بابلکارگران و معمارانِ

بابل آوردند و از  بەساختند؛ برای سقفهای کاخْ الوار و تيرهای کاج را کارگران آشوری از لبنان
) پشاورکويته و منطقۀ (شوش حمل کردند؛ چوب بلوط از گَندارَ  بە»کاريها«آنجا يونانيان و 

تراشان از يونان و  سنگ.  کاخ را هنرمندان از خوزستان آوردندستونهای سنگیِ. شدآورده 
 و مصر، و آجرپزان از )ليديە ( از سارديس)نجّاران(دارگران سارديس، زرگران از ماد و مصر، 

 از سارديس و باختريَە، سنگهای زرها و سرستونها  برای تزئين ديوارها و دروازه. بابل بودند
 و آبنوس از مصر، و عاج از حبشه وآفريقا )نقره(سيم قيق و شنگرف از خوارزم، لاجورد و ع
گران از ماد و مصر بودند؛ و زيورهای ديگر برای   و زينتنگارگرانسازان و  پيکره. آورده شد

در شوش کار بسيار شکوهمندی دستور  افزوده کەو . تزيين ديوارها و درها از يونان آورده شد
اَسپَە را و کشورم را  اهورَمَزدا مرا، پدرم ويشت. جود آمدو  بە بسيار باشکوهیداده شد و ساختۀ

  .نگهبان باد
اندکی بعدتر از کاخ شوش ساخته شد باز هم بيشتر  کە اين شکوه و جلال در کاخ استخر

شناسيم، مرکز اداری دولتِ شاهنشاهی و  می» جمشيد تخت«نام  بەما آن را کە کاخ استخر. بود
روز  تاريخ جهان تا آن. ه شاهنشاه بودگا پيشروايانِ جهان متمدن در   سالانۀ فرمانمحل تجمع

 از معابدِ کهنِ مصرِ .پس هم نديد جمشيد را نديده بود و از آن ابهت و شکوه تخت بەکاخی
 کاخهای .فرعونی کە بگذريم، بنائی بەشکوهِ تختِ جمشيد در جهان ساخته نشده است

گرا و فراگير، و الگوی کامل   بارزترين جلوۀ شکوه يک تمدن جهانپاسارگاد و شوش و استخر
گزارِ تمدنِ  شاهنشاهِ خدمت دربارِ بەسوی خدمت بەخدا و معبد بەچرخش تمدن از خدمت

 جهان متمدن بەکار گرفته شده بوددر آنها هنر و صنعت کليۀ اقوام  کە اين کاخها. بشری بود
تمدن ايرانی يک تمدن تلفيقی و  کە گونه همان. نشی بود هخامگرايیِ تمدنِ بهترين نمونۀ جهان
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  تجمع همۀ تمدنها و فرهنگها در يک نقطه بودگرِ نمايانگرا بود، ساختمانهای هخامنشی  جهان
شيد تعمد شده بود کە جم در نقوش تخت. رفت شمار می بەروايی شاهنشاه ايران مرکز فرمانکە 

ده  برادرانه و در اطاعت کامل از شاهنشاه نشان داتیِ جهان را در کنار يکديگر در همزيساقوام
در صفهای  کە اند نمايش نهاده شده بە خودشانخاصِدر جای ی افواج انسانی از هر قوم. شوند

 آوردهای تمدنیِ اند و دست  حاضر آمدهاو شاهنشاه در دربار  همچون مهمانان گرامیِخاصی
 و هيأت رختهر قومی را با  کە عمد شده استدر آنجا ت. اند ارمغان آورده بەسرزمينشان را

 چندگانگیِ بەاصل احترام بە خودش نشان داده شود تا بر پابندی دستگاه سلطنت ايرانخاصِ
  . جوامع بشری تأکيد برودقومی و نژادی و فرهنگی و عقيدتیِ

و اند  شاهان آشور از خودشان باقی نهاده کە کنيم وقتی اين نقوش را با نقوشی مقايسه ما
 هويتِشده از  يعنی عاری۔ رخت  و بیبار و برهنه نمايندگان قوم زيرِ سلطه را با حالتی ذلت

 دهد، آنگاه  آشور در حال کرنش و سجده و ابراز زبونی نشان می در برابر شاهِ۔خويش
.  قائل بوده استشتمدن ايرانی برای خود کە يمشو ئی می  متوجه آن رسالت انسانیاستیر بە

اقوام زيرِ سلطه بايد ذليلانه باج بدهند وجود کە   اينجا نشانی از جمشيد هيچ تدر نقوش تخ
 در قومها آميزِ  مسالمتهمزيستیِ کە نمايش نهاده شده است بەئی گونه بەتصاويرکە   بلندارد؛

 را اشان داراييهقومهاانگار  کە کند، و چنان است  ايران را بازنمايی میشاهنشاهیِزير چتر 
 دهند تا او از اين داراييها و از امنيت و آرامشِ نه در اختيار شاهنشاه ايران قرار میمندا سخاوت

ند، ولی در  است زيرِ سلطۀ مطلق شاهنشاهيیْ  خاورميانههمۀ اقوامِ. ی کنددار پاسشان  همه
 گونه عزت و آزادی برخوردارند و از همه کە اند ئی نشان داده شده گونه بەنقوش تخت جمشيد

پيشواز آنها رفته و آنها  بەنمايندۀ شاهنشاه. اند جمشيد آمده تخت بە مهمانان شاهنشاهعنوانبە
 شخص مُقَدّمِ آنها را برادرانه در دست دستِحالی کە کند در  سوی شاهنشاه راهنمايی می بەرا

ها همه شاد و بشاش، قامتها همه  چهره. ديگران است بە احترامگرفته است؛ و اين نهايتِ
شاهنشاه .  استگرِ آزادگی ه و نمايان آزادلاًچشمها همه باز، و حالتها همه کامافراشته، 

هيچ قومی در اين  کە  جهان آموزش دهدمِۀ اقواهم بە با نقش کردن اين مراسم کەخواسته می
 خواسته ،بعلاوه.  يکديگرندند و همه برادرانِ استهمه همطرازکە   بلاهميت نيست، درگاهْ کم
 کە  از اطاعت شاهنشاه ايران رضايت خاطر دارند و هيچ حالتیقومها اين همۀ کە نشان دهد

های  آنها با طيب خاطر و با چهره. شود  آنها باشد در آنان ديده نمیناخشنودیِدهندۀ  نشان
های  مايه دستدهد  و قامتِ برافراشته و گردنهای راست کە نشان از آزادگیِ آنها میخندانْ 
 نثار تمدن ايرانی ۔ است شدهت نمادين در اين نقشها نشان دادهصور بەکه۔ را اشانتمدنه
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جمشيد در نظر گرفته  برای دروازۀ بزرگ تخت کە صفتی. ند استکنند و بسيار هم خشنود می
دروازۀ «اين دروازه  بە.اقوام زير سلطه بود بەشاهنشاهی دربار شده بود بازگو کنندۀ نظر کلیِ

پيش از .  استۀ جهان آزاداقوامِهمۀ نمايندگانِ برای ورود کە  ئی گفته شد؛ يعنی دروازه» اقوام
اين وقتی کوروش بزرگ کاخ خويش را در پاسارگاد ساخته بود اين نام را بر دروازۀ بزرگ 

داريوش . نمايش بگذارد بەکل بشريت بەکاخش نهاده بود تا مراتب احترام خويش را نسبت
دروازۀ .  ساختاقوامجمشيد دروازۀ   تختبزرگ نيز با سرمشق گرفتن از کوروش بزرگ در

 ايران و بزرگان ايرانی از اين دروازه وارد کاخ شاهنشاهِ کە گونه همان کە کند  ايحاء میاقوامْ بەما
بە  گذرند و اين دروازه  تابع شاهنشاهی نيز از همين دروازه میاقوامِشوند، نمايندگان  می

يک ليبيايی يا  چە زرگ پارسی يا مادی، ويک ب چە شاهنشاه باشد چە  تعلق دارد،همگان
  تعلق دارد، شاهنشاهیِقومهاهمۀ  بەاين کاخ کە گونه يعنی همان. حبشی يا مصری يا يونانی

 است  گسترده است و دولتیقومها همۀ سرِ اش را بر چتر امنيتی کە ئی است ايران دستگاه سلطه
يی سابقه  زمان در تمدنهای خاورميانه چنين وضعيتی تا آن.  و نژادها استقومهاازآنِ همۀ کە 

ايرانيان تعلق داشته است و ديگر در هيچ ا بەنداشت؛ و اين خصيصه در تاريخ جهان صِرفً
  . تکرار نشده استدر سلطۀ سلوکيها، نه روميان۔نه ۔ئی  سلطه

 مطلقه برای ايرانيان يک  سطنت و استبدادِزمان تقدسِ در آن کە توان انکار کرد نمی
 را فقط يک رژيم متمرکز و نيرومند و هخامنشیشاهنشاهیِ پهناور . گريزناپذير بودضرورت 

جلب اطاعت همگان از دستگاه سلطه . توانست اداره کند  مستبد و مطاع میزيرِ فرمان يک شاهِ
 اوامر و نواهی  اجرایالطاعه بدانند و همگان شاه را يک ذات والای واجب کە مستلزم آن بود

اش آورده است آنجا کە  نبشته  اين مورد را نيز داريوش بزرگ در سنگ.مارند بشواجباو را 
احساسِ زور و  دلی و بی تأکيد کرده کە همۀ اقوامِ درونِ کشورِ شاهنشاهیْ قوانينِ او را با خوش

تا چە اندازه نزدِ اقوامِ » دادِ شاهی«کنند، و پيش از اين خوانديم، و ديديم کە  ستمی اجرا می
کسبِ اين اهميت و احترام نيز آن بوده کە  ه دارای اهميت و احترام بوده است؛ و علتِزيرِ سلط

امنيت و آرامش و همزيستیِ دوستانه و برادرانه را برای همگی مردمِ درون کشور شاهنشاهی 
  .کرده است تأمين می

 کە ریوقا.  خاورميانه و نُمادِ شکوه ايران بود مردم آرامش و امنيت و آسايشِشاه مظهرِ
. ايران در جهان کسب کرده بود نتيجۀ وجود دولت مقتدر و استبدادی کوروش و داريوش بود

آن کە بە  بلدانست؛ معنای آزادی را نمی کە سبب بود آن بەکرد نه ايرانی اگر از شاه اطاعت می
  او جز در زير چتر شاهْقدرت و وقار و امنيتِ. شمرد میشاه را مظهر هويت خويش  کە جهت بود



۳۱۱ هخامنشی شاهنشاهی

 سلطنتِ چنان تمدن شکوهمندی جز در پرتو وجود نگهداریِساختن و . بود  نمیتصورشدنی
سلطنتْ يک تکليف  کە ايرانی باور کرده بود.  مستبد و مطاعْ امکان نداشتمتمرکز و شاهِ
توسطِ آن نظم و امنيت و آرامش و آسايش را برای  بە تا استشاه سپرده شده کە بەدشوار است

 دانست و ايرانی با اين باورْ بارِ مالياتها را بر خودش هموار می.  برقرار بداردهمگان در جهان
نهاد، و بخشی از ثمرۀ  گر برای خودشان مقرر کرده بودند گردن می طبقات سلطه کە امتيازاتیبە

نهاد و آرامش و امنيت را در عوض از آنها دريافت  کار و تلاش خود را کريمانه در اختيار آنها می
  .برد ايرانی در آن سود می کە ئی بود اين معامله. کرد می

در . های درازی در زير چتر سلطۀ شاهنشاهی در وقار و شکوه زيست ايرانی برای سده
گاه  بار يورش اسکندر مقدونی، ايران هيچ طول اين عرصۀ دراز تاريخی، جز دوران نکبت

يغما نبرد و از  بەوتهای ايرانی رائی ثر مورد تجاوز اقوام بيگانه قرار نگرفت؛ هيچ بيگانه
آزاده و باوقار و سربلند و   وآمد هنَرير سلطۀ هيچ قوم مهاجمی دَز   بەايرانی باج نگرفت؛ ايرانی

 کە راندند  کسانی بر ايرانی فرمان می شاهنشاهیْدر طول دوازده سدۀ پرشکوهِ. آسوده زيست
. دادند  را تشکيل میی باوقار ايرانقومزيستند، و بخشی از  ايرانی بودند، در درون ايران می

و » آزادگی« بهای مقابلِآزادی فرديش را  کە ايرانی در زير سلطۀ شاهْ آزادۀ باوقاری بود
پرداخت، فرزندانش  کرد، ماليات می ، کار و توليد میکرد تلاش میاو . داده بود» سربلندی«

 سربلند و پرقدرت  در جهانْقومْان يک عنو بەکرد، تا نهاد، فداکاريها می را در اختيار ارتش می
انْ کاخ و گر حکومتاو برای . مال و ثروت و سرزمينش ندوزند بەبماند و بيگانگان چشم طمع

کرد، زيرا آنها را نُمادِ شکوه و   اين کاخها افتخار میشکوه و عظمتِ بەساخت و بارگاه می
  .دانست  میی ايرانقومِعظمت خودش يعنی شکوه 

 کە  ايران در طول اين دوازده سده در دست خاندانهای اصيل ايرانی بودتِ سلطندستگاهِ
 داشتند و شان ايران و ايرانی را دوست می طلبانه غم همۀ خصايص اقتدارگرايانه و افزونر بە
 کە خواه را داشتند  حالت پدرانی نيک۔در واقع۔شاهنشاهان ايران . ورزيدند آنها عشق میبە
چيزی را در درجۀ اول برای خودشان و در درجۀ دوم برای   هر۔ هر انسان ديگریهمچون۔

ميان  کە ئی  پدر ايرانيان بود و ايرانيانْ فرزندان او؛ و رابطهشاهنشاهْ. خواهند فرزندانشان می
شاهنشاه پدرِ خيرخواهِ همگان بود، و ايرانی هم . اين دو برقرار بود رابطۀ محبت و اطاعت بود

کاری  هر بە او تنورزيد و برای آسوده زيستنِ همۀ خصوصياتش عشق میشاهنشاه با لاً بەمتقاب
ايرانی مفهوم . برد ايرانی بود در آن سود میکە   کە آناين يک معاملۀ متقابل بود. داد می

 قدرت و امنيت و آزادیْ. داشت شناخت، اما آزادگی را بيش از آزادی دوست می آزادی را می
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ارمغان  بەدستگاه سلطۀ ايران داشت چنان امنيتی را برای ايرانی کە آورد؛ اما قدرتی رفاه نمی
اين آسودگی کە   آنخاطر بەداد و کار و سازندگی ادامه می بەاو با خيال آسوده کە آورده بود

کرد و بر  نهاد و زندگی می کرد گردن می  وضع می سلطهاين دستگاهِ کە قوانينی بەپابرجا بماند
  . بودجهان متمدنِ روزگارش سروَر

در زير چتر حمايت شاهنشاهان بود در آرامش و امنيتْ  کە ايرانی در طول دوازده سده
گرفت؛ بيگانگان جرأت  خودش تعلق می بەمشغول کار و سازندگی بود، ثمرۀ تلاشش

ثروتهای او بدوزند؛ شهرهای داخلی ايران از استخر و همدان گرفته  بە طمعچشمِ کە کردند نمی
 بلخ و زرنگان و سگرتيە و جز اينها در ميان حصار  خوارزم وو وهيرَکانِيَە وتا ری و هرات و مر

چتر حمايت شاهنشاهی برايشان فراهم آورده بود با خيال آسوده و در  کە ئی شديد امنيتی
آنها حمله کنند و  بەبيگانگانکە   اينئی از دادند و دغدغه ندگی ادامه میز   بەامنيت کامل

  .دادند دل راه نمی بەغارت ببرند و فرزندانشان را اسير کنند بە رااناشه ثروتها و اندوخته
ترين  دروغ را بزرگ کە زرتشت اساسش را نهاده بود از ايرانی قومی ساخته بود کە دينی

 انِگر حکومت. رو و نيکوکار باشد کردار و راست درست کە کوشيد شمرد و همواره می گناه می
همه را فرزندان  کە شان برای مردم ايران پدرانی بودند یطلب ايرانی با همۀ خصايص افزون

 بودند؛ کشور سوزاندند و همواره درصدد آبادسازیِ شمردند و برای همه دل می خودشان می
سرا برای آسايش کاروانيان  ها کاروان داشتند، در جاده ها را پرامن می ساختند، جاده جاده می

 برای )قَنات(کَهَن ساختند،  ای کشاورزیِ مردم میقصد افزايش زمينه بەبند ساختند، آب می
ساختند تا  ها پل می ساختند، بر روی رودخانه کشاورزان و رونق کشاورزی می بەرسانی آب

تا امروز آثار  کە المنفعۀ ديگر مردم در آمد و رفتشان آسايش داشته باشند، و بسيار کارهای عام
  .بسياری از آنها برجا مانده است

 راهِ آب جهانی در مصر آن بەبازرگانیِ قصد رونق بخشيدن بەداريوش کە ديمبالاتر دي
هم وصل  بەسراسر سرزمينهای شاهنشاهی را کە هزاران کيلومتر جاده بە.معروف را حفر کرد

  .رسيد بهرۀ همۀ اينها بەمردم درون کشور شاهنشاهی می. کرد نيز بالاتر اشاره کرديم می
از تعاليم زرتشت آموخته بودند نه تنها  کە ن با رسالتیکوروش و داريوش و جانشينانشا

. در خدمت همۀ مردم کشورهای درون قلمرو شاهنشاهی بودندکە   بلدر خدمت ايران و ايرانی
دانست  شايسته میئی کە   بەگونهخواه فرزندانش را شاه پدر همگان بود و همچون پدری نيک

در ايران » شاه«کلمۀ کە   اين.برد پيش می بەسوی خير و سعادت بەکرد و آنان را سرپرستی می
 و خواه دل و کش دلنيکو و پسنديده و  کە هرچە چنين تقدسی يافته و ايرانی عادت کرده است
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پسند،  ، شاهکار راه، شاه شاه(نسبت دهد » شاه« بە را مقايسه کرده آن» شاه«عظيم است را با 
سبب  بە) استعمومِ مردمِ ايرانرسر زبانهای تا امروز ب کە و ديگر واژگان مشابهی… داد،  شاه

سبب همان شکوه و  بە، و است وجود داشتهمردمميان شاه و  کە  شايسته استپيوندِهمين 
  .شاه برای ايران و ايرانی ايجاد کرده بوده است کە شوکت و آرامش و امنيتی است

  



 

  خشيارشاويونانيان

 سالگی ۶۴سن  بەم  پ۴۸۶ماه   سال سلطنت باشکوه در دی۳۶داريوش بزرگ پس از 
دختر ) طاووس زيبا(مادرش وُهوتاووسَە  کە پسر بزرگش خشيارشا داد بەدرگذشت و جايش را

  .خشيارشا تلفظ درست نامش خَشَئے اَرشَە بوده است کە رسد نظر می بە.کوروش بزرگ بود
خودش در دلِ کوه استخر واقع در شرق  کە  باشکوهیگاه  آرامجسد داريوش را در

 داريوش گاه  آرامبنای. ديعه نهاده شدو  بەپايتخت بر اساس طرحِ بديعِ خودش ساخته بود
ئی  و بەگونه  متر،۱۸ متر و عرض حدود ۲۱ارتفاع حدود  بە است)صليب (شکل چليپا بەبزرگ

نگرد تصويری از يک کاخ و اورنگ  میبەآن از دور کسی کە برای  ساخته شده است کە
دانيم چليپا نزد آريان رمز مقدس و نشانۀ  میکە  چنان. گذارد ینمايش م بەشاهنشاهی را

  .جاودانگی بوده است
 داريوش گاه  آرامشان را بر اساس الگویگاه  آرامشاهنشاهان بعدی هخامنشی نيز

بعدها با توجە بە نقشی کە شاپور اول  ها تا امروز برجا است و عوام ايرانیْگاه  آراماين. ساختند
نقش  «ز آنها برجا نهاده کە اسارتِ امپراتور روم را بەنمايش نهاده است اينجا رادر پائينِ يکی ا

  .اند ناميده» رستم
 کە مانند توسط داريوش ساخته شده بود  کعبه داريوش نيز بنای سنگیِگاه  آرامدر پائين

الگوی  اخانه دقيقً اين بن. خانه بوده است شده، و گويا نامش بُن گويا اوستا درآن نگهداری می
خانۀ پاسارگار اکنون  از بن. کوروش بزرگ در پاسارگاد ساخته بوده است کە ئی است خانه بن

  بعدها ايرانیخانۀ استخر تا امروز سالم مانده است و عوامِ  برجا است، ولی بُنهفقط يک ديوار
  .اند ناميده» کعبۀ زرتشت«را  آن

خانه و مجموعۀ کاخ و  از آن بالا بنانگاری  بينيم کە  را چنان می داريوش بزرگگاه آرام
 داريوش گاه  آرامآدم وقتی بر در ورودی. کند پايتخت هخامنشی در استخر را نگهبانی می

ش گاه  آرامداريوش وقتی نقشۀ بنای کە شود اندازد متوجه می  مینگاهآن پائينها  بەايستد و می
 بر ايران نگرنده آن بالارگش نيز از پس از م کە  علاقه داشتهاندازه چە کرده تا ريزی می را طرح

  .و سرنوشت ايرانيان باشد
 سال شهرياری ۱۵عَهد داريوش بزرگ بود و در زمان پدرش برای حدود  خشيارشا ولیِ

رودان و شام و مصر در درون  ميان. بخش غربی شاهنشاهی را داشت و در بابل مستقر بود
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  .شهرياری خشيارشا قرار داشت
 شهريار بخش شرقی  در زمانِ داريوشآريارَمنَە نام داشت نيز  کەپسر ديگر داريوش

باختريە و سغد و درنگيانە و مرغيانَە و هرَيوَ در . شاهنشاهی بود و در باختريە استقرار داشت
  .ندشد درون قلمرو شهرياری آريارَمنَە واقع می

 اشاره آنها بەاش هنبشت سنگخشيارشا در  کە داريوش بزرگ پسران ديگری نيز داشته
  .دانيم کرده، ولی ما دربارۀ وضع آنها در زمان پدرشان چيزی نمی

تخت نشستن خشيارشا هيچ گزارشی از رقابت  بەپس از درگذشت داريوش بزرگ و
دست داده نشده  بەقدرت خاندانی يا شورش در زمينهای زير سلطۀ شاهنشاهی در هيچ جا

 طبيعی لاًطور کام بەشا و تثبيت قدرت اوخشيار بەانتقال سلطنت کە دهد است، و اين نشان می
 رضايت خاطر همگانی از سياستهای داريوش دهندۀ نشانهمين موضوع . اتفاق افتاده است

  .بزرگ در ايرن و کشورهای تابع شاهنشاهی است
کوروش  کە ابهتیشکوه و . اندام و زيبارو بود کرده، خوش ئی تحصيل زاده خشيارشا شاه

جود آورده بودند خشيارشا را نيز در نظر ايرانيان و و   بەسلطنت ايرانو داريوش برای دستگاه 
کوروش و داريوش با  کە تقدسی.  کوروش و داريوش قرار داداقوام زيرِ سلطه در همان شکوهِ

يی برای دستگاه شاهنشاهی ايران ايجاد کرده بودند  اقوام خاورميانه بەشان خدمات ارزنده
يی در پيرامون او دهها حکايت  اقوام خاورميانه کە  بودکردهدل يک ذات والا مب بەشاهنشاه را

در سايۀ خدماتِ پدرانۀ کوروش و  کە ايرانيان. کردند  و بازگويی میو افسانه ساخته بودند
سروران جهان  بەبرکت وجود آنها بەدست يافته و و شوکت گونه سعادت و رفاه همه بەداريوش

شايستۀ هرگونه  کە  از شاهنشاه تصويری ساخته بودندمتمدن تبديل شده بودند در اذهانشان
  .شد دانسته میستايشی 

پيش از او برای پدرش  کە ايرانيان برای خشيارشا نيز همان ارج و منزلتی قائل بودند
کنان  زير و تعظيم رسيدند سربه حضور او می بەدرباريان خشيارشا چون. شدند داريوش قائل می

ايستادند و در   و دست بر سينه در فاصلۀ معينی از شاهنشاه میشدند وارد سالن تشريفات می
روای مطلق جهان متمدن بود  خشيارشا فرمان. شدند سکوت مطلقْ منتظر صدور اذنِ سخن می

عنوان  بەدر زمان خشيارشا کە ثروتهائی. خداوندگارِ جهان انسانها است کە نمود و چنين می
. شد بيش از حد تصور ما بود ربار ايران سرازير میسوی د بەماليات از سرزمينهای زير سلطه

اين ثروتهای انبوه و اطاعت مطلق همگان، از خشيارشا يک شاهنشاه پرقدرتی در جهان ساخته 
کوروش و داريوش برای خشيارشا . در عظمتش کمتر از کوروش و داريوش نبود کە بود
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ر و بابل و فرعونان مصر با در شکوهش دستگاه شاهان آشو کە ارث نهاده بودند بەدستگاهی
کرد؛ ولی چون ايرانی و مَزدايَسن بود  و او بر اين دستگاه خدايی می. آن قابل مقايسه نبود

  بودچندانشکوه سلطنت خشيارشا . شمرد ادعای خدايی نداشت و خود را بندۀ اهورَمَزدا می
ونان از او در دل ي بەسبب لشکرکشيش کە بەغم خشمیر ۔ بەدر آينده۔نويسندگان يونانی کە 

؛ و در شکوه و شوکت او را نستايند و از تمجيدِ او خودداری کنند کە داشتند، باز هم نتوانستند
  .است» شاه شاهان«اند کە ترجمۀ  هاشان از او با لقبِ شاهِ بزرگ ياد کرده نوشته

.  جهان يونانی در حيطۀ قلمرو فرعونان بودتا پيش از کوروشْ کە پيش از اين ديديم
نشينِ غرب اناتولی و جزاير دريای ايژه و مديترانه توسط  سرزمينهای يونانی کە سپس ديديم

 با برچيده شدنِ سلطنت فرعونی مصر و پيوستن مصر. کوروش بزرگ ضميمۀ شاهنشاهی شدند
خود رها شدند و وارد دورانی از  بە در جزيرۀ بالکانقلمرو ايران شهرهای يونان اروپايیبە

 کە پيش از اين اروپای شرقی بەلشکرکشی داريوش. شدند ميان خودشان هایدرگيريآشوب و 
مورد نظر داريوش  کە  داد، ولی آن امنيت و آرامشیپاياناين دوران  بەاش سخن گفتيم درباره

مرحلۀ ثبات  کە بەرا نداشتند  اروپايی هنوز آمادگی آنبود در يونان برقرار نشد؛ زيرا يونانيانِ
داريوش برای شهرياران شهرهای يونان اروپايی قائل شد  کە ام و عزتیاحتر. دائمی برسند
بسيار بيش از  کە ئی را برای خودشان قائل شوند  وزنه۔انديشانه ساده۔آنها  کە سبب گرديد
  .؛ ولی بر آنها ايرادی نيستشان بود وزنۀ حقيقی

  داستان جنگ ماراتون

 اندکی در تاريخ کە است لازم استبوده  چە بدانيم حقيت داستان ماراتونکە   آنبرای
نام  بەی سردار در شهر آتن کە مهمترين شهرهای يونان بودم  پ۵۴۵در سال . عقب برگرديمبە

او يکی از سلاطين پرقدرت . ياست رسيدر  بەمدت پيزيسترات پس از يک جنگ داخلیِ کوتاه
د، قلمرو آتن را با گرفتن و پرکار و باتدبيرِ آتن بود، چندين معبد برای خدايان يونان برپا کر

 تا داستانهای فرمودنوشته درآورَد  بەتاريخ يونان راکە   آنچندين آبادی وسعت داد، برای
نام هومر  بەئی شاعری افسانه بەرا های مردم گردآوری و تدوين کنند، و آن يی را از سينه اسطوره

شهرت جهانی دارد  کە بود» هاوديس«و » ايلياد«نتيجۀ اقدام او تدوين دو منظومۀ . منسوب کرد
سبب اقدامات  بە دريايی آتن در زمان اوبازرگانیِ. شود هومر نسبت داده می بەو تا امروز

  .انجام داد رونق بسيار يافت کە ئی گسترانه امنيت
 ئی گيرانه ولی رفتار سخت. پياس جانشينش شد پس از درگذشت پيزيسترات پسرش هی
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 باب طبع مردم ه بودتن ثبات و امنيت و آرامش انجام دادقصد برقرار داش بەپيزيستراتکە 
يکی از برادران . ناپذير آتن نبود و خواهان ادامۀ سلطنت در خاندان او نبودند اطاعت

مردم  پياس بيش از پدرش بر هی کە ئی کشتند، و اين سبب شد پياس را مردم آتن در واقعه هی
 آتن بر او شوريدند، و او از آتن مردمِ. سازد انضباط آشنا  وسخت بگيرد تا آنها را با نظم

 نام کليستين بەپس از او رياست آتن را مردی. دولت ايران پناهنده شد بەليديە رفته بەگريخته
 برای بازگشتن او کە پياس از شهريار ليديە تقاضا کرد هی). م  پ۵۰۷ ۔۵۱۰(دست گرفت بە
 هيأتی را کە شهريار آن بود بەسخ سران آتنياست آتن نزد سران آتن پادرميانی کند؛ اما پار بە
زيرِ تأثير سران فراری آتن قرار نگيرد و از آنها  کە شهريار پيام دادند بەسارديس فرستادند و بە

پياس را داوطلبانه بپذيرند  مردم آتن بايد هی کە فرموداين هيأت  بەشهريار. حمايت نکند
  ١.دآتن بفرست بەلشکر کە وگرنه او مجبور خواهد شد

مردم جزاير  کە آتن لشکرکشی کند درصدد شدند بەشهريار ليديەکە   آنسران آتن از بيم
 ايرانيان بشورانند و  سلطۀ غربی اناتولی را برضدهای نشينِ کرانه شهرهای يونانیدريای ايژه و 

  غربیکرانۀنام ميليتوس واقع در  بەتلاش آنها بر سران شهری. شهريار ليديە را مشغول بدارند
 هم گروهی از لاًسران ميليتوس قول مساعدت دادند و عم بەسران آتن. اناتولی اثر نهاد

. ميليتوس رفتند تا در شورش برضد ايران شرکت کنند بەجنگجويان آتنی سوار بر بيست قايق
شبيخون بزنند و شهر را تاراج ) پايتخت ليديە(سارديس  کە بەسران شورش تصميم گرفتند

شمار بسياری از مردم جزاير  کە در سارديس خفته بود سبب شد کە ای انبوهیآوازۀ ثروته. کنند
 ۔شنيده بوده کە ئی زنانه  بنابر داستان لاف۔هرودوت . اين شورش بپيوندند بەدريای ايژه نيز

 ی درآني بەتنهافرنَە اَرتَە کە سارديس را بدون مقاومت گرفتند جز پادگان«يونانيان  کە نوشته
های  مهاجمين در خانه کە افزودهو . »والبته نيروی چندانی در اختيار نداشتدفاع پرداخت بە

ئی منتقل شد و در اطراف شهر گسترش  خانه بەئی پيرامون شهر آتش افکندند و آتش از خانه
آنها معبد شهر . کرده بود شان ها بيرون آمدند ولی آتش محاصره  هراسان از خانهيافت، و مردمْ

شهر را تاراج کنند، زيرا  کە حال آنها نتوانستند با اين. د و معبد منهدم شدآتش کشيدن بەرا نيز
پارسيان و مردم شهر برای جنگيدن آماده شدند، ولی . های شهر ديوار و حفاظ داشت خانه

سپاهيان سارديس آنها را . کوه زدند بە کردهرهابيرون آمده باشند آنها شهر را کە   آنپيش از
ساحل رسانده باشند شکست سختی بر آنها وارد آورده  بەخود راکە   آنز کردند و پيش ادنبال

ساحل برسانند و  بەجانشان را گرفته خود را کە بقيه توانستند. شماری از آنها را کشتار کردند
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  ١).م  پ۴۹۴سال (ديار خودشان برگردند  بەسوار بر قايقها شده
 کرد برای تاراج مال بود اقتضا میدر حدِ نوعی حرکتِ ناکام  کە گرانه اين اقدام آشوب

در آينده نخواهند  کە اقدام تنبيهی بزند تا يونانيان را زهرچشمی بدهد بەداريوش دستکە 
مَردونِيَە پسر ) شوهر دخترش(خواهرزاده و دامادش  بەداريوش. صلح و امنيت را برهم زنند

. ان اصلیِ شورش را مجازات کندمسبب کە  سپاهيان ليديە بود فرمان فرستادده  کە فرمانگاؤبَرووَ
بسياری از .  و مجازات شدندگير دستمسببان فتنه بودند  کە سران شهر ميليتوسبەدنبالِ آن، 

شماری از اميران جزاير دريای ايژه .  شدندگير دستمسببان ناامنيها در جزاير دريای ايژه 
با شرکت شمار بسياری ە  کمانور بزرگی. شدند شدند، و شماری نيز بازداشت و اعدام جابەجا

يونانيان زهرچشم بدهد نيز از گزارشهائی  بەدر دريای ايژه انجام شد تا از قايقهای جنگی
يونان لشکر کشيدند ولی بسياری از  بەگويند سپاهيان ايران زنانه می لاف کە شود معلوم می

  ).دچار خشم خدايان يونان شدند(ن شده در دريا غرق شدند توفا دچار اشانقايقه
 نامِ بەنويس نامه وقتی يک نمايش کە سران آتن چنان از اين رخدادها ترسيده بودند

وی صحنه برد او را برای ر  بەفرينيخوس نمايش سرکوب شورش ميليتوس توسط ايرانيان را
 جريمۀ بزرگی کردند و ۔خشم ايران را برانگيزد کە آميز بود و ممکن بود که تحريک۔اين اقدام 

توسط سران آتن برای خرسند داشتن  کە اقدامات ديگری نيز. ايش آن شدندمانعِ ادامۀ نم
هرکدام از  کە شهريار ليديە فرمان بفرستد بەداريوش کە عمل آمد سبب شد بەدربار ايران

مردم  کە مورد رضايت مردمشان نيستند را برکنار کند و اجازه دهد کە اميران در شهرهای يونان
لازم  کە  مادی و فکریگيرند؛ و هرگونه کمکِخودشان تصميم بخودشان برای انتخاب امير 

 شانی خودامردم شهرهای يونانی بکند تا اصلاحات مورد نظرشان را در شهره بەباشد را
  ٢).م  پ۴۹۲سال (انجام دهند 

ياست آتن همچنان ادامه ر   بە برای بازگشتن فراریپياسِ اما در سارديس تلاشهای هی
ايران و  بەمعنای تضمين اطاعت آتن بەاست آتن از نظر دربار ايرانير   بەبازگشت او. داشت

 کە بنابر فرمانی. قصد حمايت از آرامش و امنيت در آن سرزمين بود بەپيروی از قوانين ايران
م گروهی از سربازان يونانی و ايرانی از ليديە و   پ۴۹۰شهريار ليديە رسيد، در تابستان سال بە

 ۔اند م نيست ولی داستانهای يونانيان قديم در شمار آن مبالغه کردهکه شمارشان معلو۔جزاير 
های هوادار  گروهی از آتنی. مرکزش آتن بود کە جزيرۀ اتيکه شدند پياس راهی شبه همراهِ هی
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که مردمش ۔تِرَ از توابع آتن  ریاِسپاهيان سارديس شهر . پياس بودند پياس نيز همراه هی هی
  را گرفتند و معبد شهر را۔ها همراهی کرده بودند ارديس با آتنیس بەپيش از اين در شبيخون

 آنها آتش زده بودند آتش زدند، و از آنجا وارد دشت ماراتون شدند کە انتقام معبد سارديسبە
 پياس وقتی در ماراتون بود هی کە نوشتههرودوت . کيلومتری از آتن بود در فاصلۀ چندکە 
سلطنت خواهد نشست و  بەآتن را خواهد گرفت و کە داشتديده بود يقين  کە سبب رؤيائیبە

با شنيدن « تا آن هنگام ۔نوشتۀ هرودوت به کە ۔مردم آتن. امجاد پدرش را زنده خواهد کرد
 قول چە  کە چنانپيامی از خدايشان دريافت کردند» افتاد نام ايرانيان لرزه بر اندامشان می

اين پيام را خدا در . رای حمايت از آنها آماده استاو خدمت کنند ب بەدر آينده بيشتر کە بدهند
. سران آتن رساند بەدر آتن متولد شده بود و شهروند آتن بود، و او کە يک اسپارتی داد بەرؤيا

مشوق .  شدند، و برای مقابله با دشمن قصد ماراتون کردنددل گرمآتنيان با دريافت پيام خدا 
 رقيبِ او برای رسيدن کە کی از عموزادگان هيپياس بودها برای مقابله با سپاهيان شاه ي آتنی

ولی . اسپارت فرستادند تا از اسپارتيان کمک بطلبند بەسران آتن مأموری را. ياست بودر بە
ما در دهۀ  کە سران آتن پيام دادند بەرو شدن با سپاهيان ايران نبودند وبهر  بەمايل کە اسپارتيان

دانيم، و شما  يده باشد بيرون شدن برای نبرد را حرام و گناه مینيمه نرس بەهنوز ماه کە  ماهاولِ
 پيامی۔ بەنوشتۀ هرودوت به۔ولی آتنيان . تان خواهيم شتافت ياری بەاگر تا نيمۀ ماه صبر کنيم

همۀ (هزار تن   بودند، و جنگجويانِ پراميدِ آتنی در دهدل گرم خدا برايشان فرستاده بود کاملاًکە 
  ١ .آنها پيوستند بەاز پلاتَە نيز هزار مرد. اه افتادندر   بەوی دشت ماراتونس بە)جنگجويان آتن

 داريوشداد  نشان می کە پردازان يونانی چنان نوشتند داستان ماراتون را بعدها داستان
برخی از . با شکست برگشتند سپاهيانش لیيونان لشکر فرستاد و بەقصد تصرف آتنبە

نگاران  اند، زيرِ تأثير تاريخ ۀ متون اصلی يونانی را نخواندهترجم کە نگاران ايرانی نيز تاريخ
ولی . اند يونان نوشته بەنوين غربی، در تأليفاتشان رخداد ماراتون را لشکرکشی داريوش

 رقابت کە  بليونان بەگونۀ ديگری بوده و رخداد ماراتون نه لشکرکشی داريوش بەحقيقت امر
 سوی و ،پياس بود  قدرت در اين لشکرکشی هیسيزِ سوی يک.  سران آتن بود قدرتِستيزِ و

اين . ی سپاهيان آتن را داشتده  کە فرمانتياد نام ميلی بەديگرش يکی از عموزادگانش
خدمت  بەچند يکسارديس رفته  بەتياد نيز پيشترها توسط عمويش از آتن تبعيد شده و ميلی

رياست آتن را  کە نون درصدد بوداک. آتن برگشته بود بەارتش ايران درآمده بود، و پس از او
از يعنی ( ستيز قدرت  سویاز يکی از دو کە نقش ايران در رخداد ماراتون آن بود. بگيرد
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کل حکايت پر شاخ و بالِ ماراتون بيش از اين نبوده است، و اين . کرد حمايت می) پياس هی
گير ما  دست باستان نگارانِ يونان با چند بار خواندن گزارش هرودوت و تاريخ کە چيزی است

 انتقام کە  بودندليديايی تبارِ  يونانیتِرَ را آتش زدند نيز سربازانِ ریاِکسانی کە معبد . شود می
  .آتش کشيده شدن معبد خودشان را گرفتند، و ايرانيان هيچ دخالتی در اين جنايت نداشتندبە

 کە  در ماراتون ديدند وقتی۔داشتند کە بەفرمانی بنا۔افسران ايرانی  کە رسد نظر می به
برای ) يعنی با همۀ توانشان(هزاری  پياس نيستند و با آن نيروی عظيم ده مردم آتن خواهان هی
هرحال، خود اين واقعه  بەولی. سارديس را کردند بەاند قصد بازگشت مقابله با او بيرون آمده

 کە توانسته بودايران  بەبا نپذيرفتن يک حاکم سرسپرده کە نوعی پيروزی برای آتن بود
 ساده داستانها پرداختند و اما نويسندگان يونانی از اين رخدادِ. استقلالِ خويش را حفظ کند

هنگام فرارشان چندين  بەباعث فرار ايرانيان شد؛ و کە گفتند سخن از نبردی در ماراتون می
 کە ن داستان راقايقشان در دريا غرق شد و بسياری از سربازانشان در دريا تلف شدند؛ و همۀ اي

اين داستانها رخداد .  آتن بر ايرانيان قلمداد کردندخودشان ساخته بودند نشانۀ خشم خدايانِ
نگاران غربی  تاريخ. پی داشت پيروزی آتن بر ايران را در کە ماراتون را جنگی عظيم ناميدند

 را اند اره نوشتهب  در اين يونانيان قديمای کەداستانه کە سدۀ اخير تلاش بسيار کردند در دو
هزار نفری  يونانيانِ قديم شکست شاهنشاهی ايران از لشکر دهچە کە   آنحقيقی جلوه دهند و

را ايستادگی آتن در برابر  اند، و آن آتن در ماراتون ناميدند را با شاخ و بالهائی بزرگ کرده
» تمدن بر بربريت پيروزیِ«طلبيهای ايران ناميده پيروزی موهومِ آتن در ماراتون را  گسترش

نامند را با بزرگداشتِ  می» شکست ايران از آتن و نجاتِ تمدنِ غربی«چە   آننامند، می
گرانه  حيله کە کنند اين مناسبت مراسمی برگزار می بەساله دارند و همه گرامی می» ماراتون«

تمدن ايرانی تمدنِ يونان قديم بر  برتریِ بەاش اشاره کە اند؛ مراسمی آن داده بەشکلی فرهنگی
حتی ايرانيان نيز ناآگانه از اين رسمِ زشت . دانند  مردمِ جهان معنايش را نمیبيشينۀاست ولی 
مراسم « غربيها همچوننام دارد را » شکست ايرانيان« کە کنند و روزی آميز تقليد می و اهانت
رهنگی در کنار در يک کار ف کە پندارند کنند و ناآگاهانه می برگزار می» داشت ماراتون بزرگ

تاريخ و  بەنوعی دشنام» ماراتون« کە امر آن است مردم جهان شرکت دارند؛ ولی حقيقتِ
  .فرهنگ ايران و ايرانی است

 دخورَ چشم می بە نوين غربینگارانِ تاريخهای  در بسياری از نوشته کە نکتۀ شگفتی
تمدن يونان در  کە  انگار. آتن در برابر ايران تمدن غربی نجات يافتگويا با استواریِکە  آن
دولت هخامنشی با تمدن بشری در ستيز  کە تر از تمدن ايران بوده، و انگار رفته پيشزمان  آن
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 و اين در حالی است. ه استبا آتن کاری بکند تمدن از تخريب رهيد کە بوده و چون نتوانسته
 کە يند و اعتراف دارندستا  دولت هخامنشی را می غربیْنگارانِ همين تاريخبينيم عموم  میکە 

يی در دوران هخامنشی  کرد و فرهنگ خاورميانه میی دار پاسدولت ايران از تمدن بشری 
 عصبيتِ غربی دامنشان را افتند ياد يونان می بە رسيد؛ ولی وقتیشکوهاوج  بە وشدمتحول 

ی خطر چە » تمدن بشریدار پاسدولتِ «اين . شود باره سخنشان عوض می يک بەگيرد و می
پيمود، موضوعی  زمان هنوز مراحل نخستين خويش را می در آن کە  داشتانبرای تمدن يوناني

 شايد اينها بگويند.  پرسيد و پاسخش را نزد خودِ آنها يافتنگاران تاريخبايد از اين  کە است
سه نسل بعد پديد آمدند و تمدن  کە مندان يونانیەاگر يونان ضميمۀ ايران شده بود انديشکە 
مندان ەاساس است، زيرا همۀ انديش اين نيز سخنی بی. آمدند  نمیپديدنهادند  نانی را پايهيو

ايران و تأثيرپذيری از تمدن  بەدر جای خود خواهيم ديد، پس از مسافرتهاکە  چنانيونانی، 
شناسيم؛ و تمدن  ما می کە ئی رسيدند مرتبه بەدنبال اخذ علوم و فنون خاورميانه بەايران و
  .های شاهنشاهی هخامنشی بر روی يونانيان بود دروازه شدنِ  ثمرۀ بازيونانی

 شهرهای يونانی در زمان داريوش بزرگ در اطاعت ايران بودند؛ همۀ جزاير بيشترينۀ
واقع در دريای ايژه و دريای مديترانه در درون قلمرو شاهنشاهی قرار داشتند؛ کشورهای 

 داوطلبانه در اطاعت شاه ۔نوشتۀ هرودوت به۔ونان مقدونيە و تسالی و تِبِس از خاک اصلی ي
 محلی چندين شهريارنشينِ کوچکِ بەيونان. شاه اسپارت در اطاعت ايران بود. ايران بودند

تر،  بيان درست به( دوستان شاهنشاه بودند ۔نوشتۀ يونانيان به۔شان  تقسيم شده بود و همه
کشور طور رسمی ضميمۀ  بە ۔البته۔ اروپايیولی يونانِ). اطاعت از شاهنشاه را پذيرفته بودند

ايران قدرت نداشت تا يونان را  کە بعدها نويسندگان يونانی ادعا کردند.  نشده بودشاهنشاهی
 کند از يونيان تسخيرور يونان را ز  بەبا توسل کە خواست  کند؛ و اگر میکشور هخامنشیضميمۀ 

  . خورددر ماراتون از آتن شکست کە گونه خورد آن شکست می
چرا شاهنشاهی هخامنشی کە   اينيک روايت کوتاهی از هرودوت تفسير روشنی دربارۀ

 اشانپردازيهای يونانيان دربارۀ رشادته دهد؛ و همۀ داستان دست می بە نکردتسخيريونان را 
وقتی جزاير دريای  کە نوشتههرودوت . کند در دفاع از سرزمينشان در برابر ايران را تفسير می

نزد کوروش رفته از او تقاضا  بەها سليم کوروش شدند، يک هيأت از سوی لاسيدامونیايژه ت
از مداخله در امر سرزمين اصلی يونان خودداری ورزد، وگرنه با مقابلۀ لاسيدامونيها  کە کرد

 کە در تصميمی کە آنها پاسخ داد بەکوروش پس از شنيدنِ سخنانشان.  خواهد شدروبەرو
تنها کارشان  کە بازتاب آن در مردمی کە  بگيرد نخواهد نگريستبخواهد دربارۀ يونان
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خواهد  چەگونه  است برای يکديگرپردازی کاری و گردآمدن در ميدانهای عمومی و دروغ بی
  :هرودوت از زبان کوروش بزرگ نوشته است چنين است کە ئی جمله. بود

يکديگر را فريب کە   آنرایآيند و ب در ميدانهای شهرشان گرد هم میکسانی کە من هرگز از 
  ١.دهم دل راه نمی بەخورند، واهمه  میيکديگردهند سوگندهای دروغ برای 

اند،  ندگی عادی خودشان مشغولز  بەمردم يونان کە تفسير اين سخن کوروش آن است  
اهل قيل و قال و  کە مردمی کە آنها فهماند بەبيان ديگر، کوروش بە.و من با آنها کاری ندارم

 کنند تا شاهنشاه  جهانی ايجاد نمی و امنيتِاند هيچ خطری جدی برای صلح گذرانی خوش
  .سرپرستی آنها را برعهده بگيرد کە فکر الحاق سرزمينشان افتد و دولت ايران بخواهدبە

اطاعت ايران درآمدند، و کشور اسپارت تا  بەها نيز در آينده داوطلبانه لاسيدامونیاين 
  .امنشی يکی از اقمار ايران بودپايان عمر شاهنشاهی هخ

  اروپايیمستقل ماندن يونانِ کە اروپا، بەئی دارد دربارۀ نگرش ايرانيان هرودوت جمله
  :نويسد او می. کند در زمان هخامنشی را تفسير می

آنها است؛ ولی آنها اروپا و مردم يونان را  بەآسيا و مردم آسيا متعلق کە اند ايرانيان مدعی
  ٢.دانند  میجدا از خودشان

 طبيعی  از حدودِدر بيرونمردانِ ايران، يونان  از نظر دولتاست کە   آنمفهوم اين سخن  
  .آمدند ايران برنمی بەدولت هخامنشی واقع شده بود و شاهنشاهان ايران درصدد الحاق آن

 بەهدفِ مشخصِاروپای شرقی نيز درونِ  بەديديم، لشکرکشی داريوش بزرگکە  چنان
عبارتِ  بە.وحشی از جهان متمدن بود نه الحاق سرزمينهای يونانی خطر اقوام نيمه دور کردنِ

وحشی لشکرکشی کرد تا خطر آنها را از  سرزمينهای اقوام نيمه  بەديگر، داريوش بزرگ
اندازيهای   يونانيان در برابر دست ازلشکرکشی او اقدامی بود برای حمايت. يونانيان دور کند

اند، و نوعی از رفتارشان را  وحشی ناميده يونانيان آنها را اسکيتهای نيمهکە  گردی قبايلِ بيابان
  .پيش از اين از گزارش هرودوت خوانديم

  يونان بەداستان لشکرکشی خشيارشا

ترين مدعی رياست بر آتن بود اندکی پس از رخداد ماراتون  سرسخت کە پياس هی
با  کە  خويش پرداخت و درصدد شدتقويت نيروی دريايی بەآتن پس از ماراتون. درگذشت
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تشکيل اتحاديۀ بزگی از اسپارت و تِبِس و ديگر شهرهای يونانی برای گسترش اتحاديه در 
دوبار نيز حملات بزرگی برای گرفتن برخی از جزاير . ميان جزاير دريای ايژه نيز اقدام کند

  . مواجه شدسبب مقاومتهای مردم اين جزاير با شکست کە بەدريای ايژه انجام داد
  غربیِ اناتولی راکرانۀبلندپروازیِ آتن صلح همگانی در دريای ايژه و منطقۀ ايونيە در 

کار  بە آتن دستديگربارۀمالیِ  دولت ايران برای گوش کە مخاطره انداخته بود، و لازم بودبە
 بودند تابع ايران کە م از راه تراکيە و مقدونيە  پ۴۸۰منظور، خشيارشا در سال  اين بە.شود
بعدها  کە حقيقت اين لشکرکشی نيز در سايۀ داستانهائی. يونان کرد بەلشکرکشی بەاقدام

گويا خشيارشا همۀ آسيا را  کە داستانهای يونانی چنان است. پرداختند گم شده استيونانيها 
آتن خيلی اهميت و ابهت داشته اين  کە  بنماياندکە آن هرودوت برای. برضد آتن بسيج کرد

شتۀ تحرير درآورده ر   بەانگيزی آور و دل تفصيل شگفت بەن را در کتاب هفتمِ تاريخشداستا
آمار  بە کتابش را۳۱۰ تا ۳۰۵او بندهای . پردازیِ شيرين است  داستانااست، ولی عمومً

 ۵۲۰۰شمارِ ناوهای خشيارشا در اين جنگ افزون بر  کە نوشتهسپاهيان ايران اختصاص داده و 
آتن  بە، و شمار سپاهيانش در لشکرکشی تن هزار۵۱۷وی دريائيش افزون بر  نيرمردانِفروند، 

  . هزارشان سربازانِ پياده نظام بودند۷۰۰يک ميليون و  کە  هزار مرد بود،۳۱۷ ميليون و دو
 شمار مردانش کە جنگ يک شهری رفته بودندبە در داستانِ شيرينِ هرودوت همۀ اينها

 خشيارشا در برابر یميليون سپاه چند کە اند انه ادعا کردهزن رسيد؛ و لاف  هزار نمی بيستبە
  .ايران برگشتند بەآتنيان شکست يافتند و با سرافکندگی

هرودوت چندان در فکر بزرگ جلوه دادن لشکرکشی خشيارشا و اهميت تراشيدن برای 
بوهی از فکر کند چنين ان کە مردی با تجربه و دقيق بوده فراموش کرده بوده کە گرچە آتن بوده

های  قادر بوده خواربار مورد نيازش را در سرزمين کوچکی چون کرانه چەگونه مردان جنگی
 البته مجموع افراد ارتش ايران شايد در آن روزگار. دريای ايژه و غرب اناتولی تأمين کند

عرصۀ پيکار  بە، ولی هرودوت در داستانش کل ارتش ايران را استرسيده چنين شماری میبە
شکست بکشاند و در نتيجۀ آن برای آتن  بەدست مردم آتن را بر  تا آن استآتن کشانده شهرِبا 

برطبق اين داستان، خشيارشا با اين نيروی عظيم . مانندی ايجاد کند يک عظمت و قدرت بی
  .جزيرۀ بالکان را زير پا نهاده وارد آتن شود شبه کە توانست

شمار  توانست جمعيت کم کل میمش کە بەآن سرزمين کوچک کە ولی معلوم نيست
ن و علوفه برای خودش را سير نگاه دارد خواربار برای اين چند ميليون مردِ جنگیِ ايرا

گنجايی برای عبور چنين شمار  چەگونه زمينهای باريکۀ شرق يونان د، و آنناسپانشان تأمين ک
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ز جمله هرودوت يونانيان و ا.  صدها هزار اسپ داشتندهرودوت نوشته کە انبوهی را داشت
 از نظرشان نهان پاسخ پرسشهای بیهمۀ اين  کە اند زنانه بوده نمايیِ لاف چندان غرق بزرگ

 کە همان گونه باشد بەعلاقه دارند يونان کە نگارانِ نوين غرب نيز تاريخ. مانده است
ا يونان ر بەاند، وقتی داستان لشکرکشی خشيارشا تصوير کشيده بەپردازانِ باستانی داستان

ايرانيان   پيروزی آتن و شکستِانديشند و همان لافهای  يونانيان آن زمان میهمچوننويسند  می
  .کنند را تکرار می
 آتن مرکزش بود کە مانند اتيکه جزيرۀ انگشت مساحت سراسر شبه کە ياد بياوريم بەوقتی

گذر و   سخت را کوهستانهایاش بيشينه کە هم سرزمينی رسيد، آن  کيلومتر مربع نمی۲۶۰۰ بە
 پی  باستان يونانيانِزنانۀ پردازیِ لاف  داستانچند و چونِ بەگاه داد، آن مسکون تشکيل می غير

  .خواهيم برد
شود آن  مان میگير دست گزارشهای خودِ يونانيان خردپذيرانۀبا بازخوانی  کە چە آن

 بیآتن زديک شدند بەآتن ن) در واقع سپاهيانِ شهرياریِ ليديە(وقتی سپاهيانِ ايران  کە است
هنمودِ او همۀ ر  بەبنا. نام تميستوکلس بود بەزمان مردی  آتن در آنسلطانِ. مقاومت تسليم شد

کوهستانهای   بەسکنۀ آتن از زن و مرد و بزرگ و کوچک و پير و جوان شهر را تخليه کرده
ر اين کتيبه د. کند  میيیاين موضوع را بازگو کە ئی در يونان کشف شده کتيبه. اطراف رفتند

تحويل داده خود با زن و ) خدای شهر آتن زن(» آتِنا« بە سکنۀ آتن شهرشان را کە آمده است
 و ، بود از مردمکلی خالی بەآتن رسيد آتن بەايرانوقتی سپاه . رفتند» تروزِن« بە فرزندانشان

 در نيرومندترين ارتش کە پيش از آن، ارتش اسپارت. سکنه شد  وارد شهر بیايرانسپاه 
 ايران در هم شکسته شده و شاه اسپارت با سپاهيانجزيرۀ بالکان بود، در نخستين نبرد با  شبه

  .کشتن رفته بودند بەهزاران تن از سپاهيانش
از نظر حقايقِ تاريخی، دنبالۀ اين وقايع را بايد در گزارش مذاکراتِ تميستوکلس با 

. اند با خودِ خشيارشا مذاکره کرد وشتهيونانيان ن. گيری کرد  سپاهيانِ ايران پیده فرمان
توانسته برای يونيان  میشنيدنش که ۔پردازی دربارۀ اين لشکرکشی  هرودوت ضمن داستان

کشانَد و  شکست می بەنيروی دريايیِ ايران را در سالاميسکە   آن پس از۔انگيز بوده باشد دل
دهد،  کشتن می بەزار ايرانی راکند و دههاه صدها فروند کشتی نيروی دريايی ايران را غرق می

نمايندگی از  بەتميستوکلس در رأس هيأتی نزد خشيارشا رفت و با او مذاکراتی کە نويسد می
  ١.آسيا برگردد کە بەطرف آتنيان انجام داد و از او خواست
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از . زنانه بيرون بکشيم های لاف توانيم از درون همين نوشته اما حقيقت واقعه را نيز می
. تدبيرهايش سبب نجات آتن شد کە عنوان قهرمان ياد شده بە در کتاب هرودوتتميستوکلس

گفتند با  يونانيان میکە  چنانيا ( سپاهيان ايران ده فرماناو ضمن مذاکره با  کە توان پنداشت می
داستان رفتارهای . ايرانيان سپرده استقلال آتن را حفظ کرده باشد بەتعهداتی را) خشيارشا

را يونانيان برای نشان دادن  و اين۔ايران با حکام و مردم شهرهای يونان کرد دولت  کە نيکی
همۀ شهرهای يونانی ازجمله آتن تسليم  کە آن استدهندۀ  نشان ۔اند بازنوشتهاهميت خودشان 

 هيچ مقاومتی را هرودوت و بی ۴۸۰آتن در روز اول مهرماه سال  بەورود سپاهيان ايران. شدند
ايرانيان  بەاند، و معنای اين سخن چيزی جز تسليم کامل آتن  نوشتههمۀ مورخان يونانی

 شاه شهر را تخليه کرده ها پيش از ورود سپاهيانِ آتنی کە ها تأکيد شده در اين نوشته. نيست
کليۀ  کە معنای ديگر اين نوشته آن است. سکنه شدند بودند و سپاهيان ايران وارد شهر بی

 سپاهيان ايران انجام دادند از شهر ده فرمانسران آتن با کە  جنگجويان آتن، طبق مذاکراتی
مانندِ  اين ترتيب، سراسر باريکۀ انگشت بە.رفتند، و سپاهيان ايران با آرامش وارد شهر شدند

هدف لشکرکشی از نظر خشيارشا تحقق يافته بود، آتن و اسپارت تسليم شده . اتيکە تسليم شد
برای امنيت  کە ئی خطرآفرينیت درهم شکسته شده بود، و بودند، نيروی دريايی آتن و اسپار

. شد برطرف شده بود  اناتولی ازجانب آنها احساس میهای کرانهو آرامش در دريای ايژه و 
پيش از  کە ايران را نداشت، و همان سياستی را دنبال کرد بەخشيارشا قصد ضميمه کردن يونان

  .او کوروش و داريوش دنبال کرده بودند
 کە تصوير کشيدند بەئی گونه بە رارخدادپردازان يونانی داستان اين  بعدها داستانولی 

 سالاميس از مردم آتن شکست خورد تا آتن مستقل تنگۀميليونی ايران در  گويا ارتش چند
 کە نويسانِ نوينِ غربی نيز تاريخ.  شودبيرونبماند و بقيۀ يونان نيز در آينده از سيطرۀ ايران 

عنوان مقابلۀ  بە آغازگر تمدن بشری معرفی کنند از اين واقعه۔زنانه لاف۔ آتن را علاقه دارند
تمدن يونانی با تمدن ايرانی ياد کرده گزارشهای يونانيان کهن را با آب و تابِ بسيار بازگويی 

  .ايران در سالاميس شکست يافت تا تمدن يونانی حفظ شود کە کنند کرده تأکيد می
 ،داستان اين لشکرکشی.  بودکش دلداستان برای يونانيان شنيدن اين  کە گفتيم

ميليون سپاهی وارد  ارتش ايران با بيش از دو کە اند، چنان است يونانيان نوشته کە گونه آنبە
 سالاميس در هم تنگۀيونان شدند و همۀ شهرهای يونان را گرفتند؛ ولی نيروی دريايی ايران در 

 دارد ورحشت افتد و دست از يونان بو  بەارشاخشي کە شکست، و همين شکست سبب شد
يک ها دربارۀ شکست و فرار خشيارشا را اسخيليوس در  زيباترين افسانه. ايران بگريزدبە



۳۲۶ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

بخوانيم  کە  را از هر سوداستانهااين ولی . پرداخته است» پارسيان«موسوم بە نامۀ  نمايش
همۀ کتابهای . آنها کرد بەتوان  نمیرسند و هيچ اعتمادی نظر می بەآشفتهمبتنی بر گزارشهای 

 کە کنند سان بازگويی می همان بەآتن را بە نوين نيز داستان لشکرکشی خشيارشاتاريخیِ
اند  کرده کنندگان نقل می پردازان يونانی بعدها در ميدانهای شهرهای يونان برای تجمع داستان

نان را در آنها تقويت کنند، و فرهنگ يو بەپرستی و علاقه تا مردم را سرگرم کنند و حس ميهن
  .برای داستانهای شيرينشان جايزه بگيرند

همۀ شهرهای يونانی و کە   آندانيم  يونانيان میما از راه خواندن گزارشهای خودِچە کە  آن
 کشورِ شاهنشاهی مرزهای دروننه در  چە حتی آتن تا واپسين دم عمر شاهنشاهی هخامنشی اگر

ها هميشه در ارتش  ن بودند، سربازان و مزدورانِ يونانی ازجمله آتنی ايرا دولتِولی در اطاعت
در مصر و کلده تحصيل علوم پزشکی و  کە کردند، بسياری از يونانيانی ايران خدمت می

 پيوسته از ايران شهريارانِ شهرهای يونانیْرياضيات کرده بودند در ايران مشغول کار بودند، 
 خالت ايران در امور سياسی يونان هميشه استمرار داشتکردند، و د کمک مالی دريافت می

ايران خدمت  بەازحدِّ رضايت يونانيان بيش کە مردان يونانی بسياری از سياستئی کە  بەگونه
صورت  چە بەصورت مهاجر و بەچه۔ گوناگونعناوين  بەهائی از عمرشان را کردند دوره می

 اين امر را نويسندگان يونانیْ. بردند ر میس بەسرزمينهای درونیِ کشور هخامنشی در ۔کارمند
  .دمانَ دربارۀ آن جای هيچ جدالی باقی نمی کە اند  آوردهاشانه تکرار در نوشته بەچندان

 يکی از شخصيتهای باتدبير و او را همۀ مورخان يونانیْ. تميستوکلس اشاره شد بەبالاتر
او در  کە تر خواهيم ديد  پائينولی. اند  آتن و قهرمان جنگ سالاميس معرفی کردهنيرومندِ

نگاران  تاريخ کە نام پاوسانياس بەعلاوه بر او، يکی از سران اسپارت. اطاعت خشيارشا بود
نيروی دريايی ايران را شکست داد،  کە اند يونانی با عنوان قهرمان جنگ پلاته از او ياد کرده

 پوشيد و انيفورم ايرانی می کە  بلنيز نه تنها پس از اين لشکرکشی در اطاعت خشيارشا بود
عنوان کارگزار رسمی ايران  بەاو. دانست  ايران میاز اتباعِ دولتِ خودش را اوسيله رسمً ين بەا

افسر ايرانی ۔بات  مستقر بود، و دختر مَگَە) جائی کە اکنون استانبول است(در بيزانتيوم 
  ١. شدياننی گرفته داماد ايرانز   بە را۔يوممستقر در بيزانت

پردازيهای يونانيان دربارۀ جنگ پلاته و سالاميس  ين گزارش نيز يک جنبه از داستانا
کە   بلاين مرد نه تنها ايرانيان را شکست نداده کە دارد سازد، و معلوم می را نمايان می

 سران آتن و اسپارت گزارش دروغِ شکستِ بەشايد هم خودِ او. گزار ايران بوده است خدمت
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۳۲۷ هخامنشی شاهنشاهی

کرد  ايران می بەاو کە خدمتهائی. قهرمان شود بەده است تا نزد آنها تبديلايرانيان داده بو
پاوسانياس را  بەمتن يک فرمان خشيارشا. موجبات خشنودی خشيارشا را فراهم آورده بود

  :توکيديد چنين آورده است
ورِ دريا، از بيزانتيوم،  چون مردانی را از آن: پاوسانياس بەگويد شاه خشيارشا چنين می

همواره ثبت  کە ی من رهانيدی، لطف و نيکی برای تو در سرای ما انباشته خواهد شدبرا
مگذار، نه شب و نه روز، تو را از انجام . م استو از سخنان تو بسيار خشنود. خواهد بود

ای بازدارد، نه برای هزينۀ زر و سيم، و نه برای بزرگی سپاه  وعده دادهکە چە   آندادنِ
برای نظارت بر  کە بازو، مردِ بزرگواری با همکاری با اَرتَە. باشند رس دستدر  کە هرجا

برای  هرچە کە انجام برسان؛ بەباکانه ام، کارهای من و خودتان را بی امور شما فرستاده
  ١.هردو طرف بهتر و نيکتر است را انجام بده

ە بود و در ی نيروهای ايران در تراکيده فرمانبات در  بازو جانشينِ مَگَە اين ارتَە  
  بەنيرنگیخشيارشا درگذشت اسپارتيها پاوسانياس راکە  همين. بيزانتيوم استقرار داشت

تميستوکلس نيز . طن اعدام کردندو  بەاتهام خيانتگرفته بە، و او را دعوت کردنداسپارت بە
 اسخطِ او در خانۀ پاوساني دست کە بەهائی ها با همين اتهام مواجه شد، و از نامه توسط آتنی

ايرانيان با پاوسانياس همکاری  بەاو در موارد بسياری در خدمت کە دست آمد معلوم شدبە
 کرده بودندبا پاوسانياس اسپارتيها  کە ها با او همان کنند آتنیکە   آنکرده است؛ و او از بيم می
 بيابد و را کسی از يونانيان وی کە بيم داشتکە   چونايران پناهنده شد، و بەبيزانتيوم گريختهبە

  نزديک شدن زنان ايرانی پوشيد و خود را در چادر زنانه پوشاند تا کسی جرأتِرختِترور کند 
. سارديس رفت و خود را در اختيار شهريار ليديە گذاشت بە را نداشته باشد، و با کشتیاو بە

را مجلس ملی آتن چون بر خودِ او دست نيافت ممتلکاتش را مصادره کرد و حق شهروندی آتن 
 فرمانشهريار ليديە  بەجانشين خشيارشا شده بود کە اَردَشَير اول. از فرزندانش سلب کرد

اين مرد همۀ  کە شاه اميدوار بود کە نوشتهتوکيديد . فرستدبشوش  بەتميستوکلس را کە فرستاد
از پيش  کە را چندان مورد نوازش قرار داد رو وی د، و از ايناطاعت ايران بکشانَ بەيونانيان را

از يونان بگريزد زبان ايرانی آموخته کە   آناو پيش از. ئی سابقه نداشت آن دربارۀ هيچ يونانی
گفت، و جريان جنگ  پارسی سخن می بەخوبی بەحضور پذيرفت بەبود، و وقتی اَردَشَير او را

 سالی در پايتخت او يک. ايران کرده بود را برای اَردَشَير شرح داد کە بەسالاميس و خدماتی
او  بەاو داد، زمينی بەدر غرب اناتولی را» مانيسَە«ايران ماند و پس از آن شاه حاکميت شهرِ 
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۳۲۸ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 روستای پنج ماليات بعلاوهاش بگيرد،  درآمدش را برای هزينۀ زندگی خانواده کە بخشيد
با او همکاری  کە  اصلاح امور يونانيانی کندهزينۀغرب اناتولی را در اختيار او نهاد تا 

 کە زن ايرانی تميستوکلس با يک بيوه). شخصيتهای يونانی بپردازد بەحقُ الطاعه(ند کرد می
اَردَشَير چندان . در غرب اناتولی جاگير بود ازدواج کرد تا از هر نظر ايرانی شده باشد

اش پيکر  نام خودش سکه زد و روی سکه بەاو کە  وفادار داده بوداين آتنیِ بەاختيارات گسترده
  ١.را نقش کرد) ی يونانیخدا(ن برهنۀ اپولو

توان تفسير کرد؟ در  می چەگونه  رااند گزارشِ حقيقی کە خودِ يونانيان نوشتهآيا اين 
ولی قهرمان شدنِ . پردازيهای يونانيان قضاوت تاريخی در اين مورد دشوار است سايۀ داستان

مجلس  بەخودِ اوە  ک باشد برآمدهتواند از گزارش دروغينی تميستوکلس در جنگ سالاميس می
او در مذاکره با مقامات  کە ئی اقدامات شايستهکە   آنمسلم استچە   آن.آتن داده بوده است

نشينیِ نيروهای  ايران سپرده بوده سبب عقب کە بەبلندپايۀ ايرانی انجام داده بوده و تعهداتی
 فرار نيروی شکست وچە   آن.ايرانی از محاصرۀ دريايیِ آتن و حفظ استقلال آتن شده است

آميز   آن پس از مذاکرات موفقيتنشينیِ دريايی ايران در سالاميس ناميده شده چيزی جز عقب
همراه با تعهداتی بوده و مورد موافقت  کە تميستوکليس با سران سپاه ايران نبوده؛ مذاکراتی

  .خشيارشا قرار گرفته است
توان چنين  خدادها را می، ر اروپايیيونانِ بەبرای شناختن درست لشکرکشی خشيارشا

 در هم شکستن ارتش اسپارت و کشته شدنِ شاه متوجهِکە  همينتميستوکلس  کە بازخوانی کرد
راه را در آن  معنای خودکشی است، و بهترين بە ايراندر برابرمقاومت  کە اسپارت شد دانست

 باشد گردن نهد وبرای آتن قابل قبول  کە برخی شروط بەبا ايرانيان وارد مذاکره شده کە ديد
ولی .  مقاومتی تسليم کردبیرا  او آتن را از سکنه تخليه کرده آن. جنگ خاتمه دهدبە

پس از شکست ارتش ايران در سالاميس، تميستوکلس  کە اند نوشته قديم يونان نگارانِ تاريخ
م از بيخشيارشا  کە اند حتی نوشته(آسيا برگشت  بەبا خشيارشا وارد مذاکره شد و خشيارشا

  ).ها گريخت آتنی
ها آشکار است و مورخانِ نوينِ غربی نيز ديدگانشان را بر روی  در اينجا تناقض در گفته

 تمدن يونانی بخش نجاتبندند تا آتن را همچنان پيروزمند و سربلند و  اين تناقض برمی
تن و  آ تميستوکلس در اوج پيروزیِ۔طبق داستان يونانيان کە ۔تناقض در اينجا است. ببينند

، داوطلبانه وارد مذاکره برای صلح شان يان و درهم شکسته شدن نيروی دريايیشکست ايران
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۳۲۹ هخامنشی شاهنشاهی

  :هرودوت داستان اين مذاکره را چنين آورده است. شد
 کە اند يونانيان برآن کە او پيام داد بەنزد خشيارشا فرستاده بە راچند کستميستوکلس 

تو  بەخدمت بزرگیکە   آنب کنند، ولی من برایپل بوسفور را منهدم کنند و ناوهای تو را تعقي
  خاک يونان را ترک کردهآسودهبا خيال  کە توانی تو می. ام کرده باشم مانع اين کار شده

  ١.طنت برگردیو بە
هزاری آتن و متحدانش شکست خورده و  ميليونی ايران از سپاه بيست انگار سپاه دو

؟ چنين !کشورش برگردد بەسلامت بە کرد تاتميستوکلس بر خشيارشا منت نهاده او را آزاد
  .آتن بەزنانۀ يونانيان باستان دربارۀ لشکرکشی خشايارشا است داستانهای لاف

های يونانيان  ما وقتی داستان دفاع يونانيان از خودشان در برابر ايران را در نوشته
اند تا حس  هدف خاصی پرداخته شده بوده بەاينها کە شويم خوانيم متوجه می باستان می

مردمی نيرومند و يونانيان  کە  تلقين کندخودشان بەپرستی يونانيان تقويت شود و ميهن
و  سويش بوی تحريف از همه کە ئی پرداخته شده گونه بەاين داستانها گرچە .ناپذيرند شکست
تا زمان مرگ  کە شود حال با بازخوانیِ آنها آشکار می رسد، با اين مشام میبەگويی  گزافه
 نيز روابط آتن با دربار ايران همچون زيردست و اوايران وابسته بوده و پس از  بەيارشا آتنخش

 آتنی در  مزدورکرده و سربازان فرادست بوده، آتن پيوسته از ايران کمک مالی دريافت می
های يونانيان چندان  های اين مورد در نوشته نمونه. اند خدمت مشغول بوده بەارتش ايران

عنوان  به۔حتی برخی از بزرگان ايران . يک مرجع خاصی اشاره شود بە نيستازني کە است
در ميان چنين بزرگانی . ها پس از خشيارشا در آتن اقامت داشتند  تا دهه۔نمايندۀ دولت ايران

اند، و گويا از خاندان هارپاگَە و اهل ماد بوده، قابل  يونانيان نامش را زوپير نوشته کە مردی
 مرد معاصر هرودوت بوده و گويا هرودوت از روايتهای او در نوشتن تاريخ ماد و اين. ذکر است

  .او نمايندۀ دربار ايران در آتن و ناظر امور سياسی آتن بوده است. پارس استفاده کرده است
تا پايان عمر خشيارشا دو کارگزار بلندپايۀ ايرانی در آتن  کە بينيم اين ترتيب، می به

يعنی هم دستگاه . از پارس بوده کە از ماد بوده و ديگری نظامی کە  سياسیاند، يکی زيسته می
لذا . حاکميت آتن و اسپارت در زير نظر دربار ايران بوده و هم دستگاه نظامی و سپاهيان يونان

 کە بنياد و لافهای گزافی است کلی بی بەافسانۀ شکست ارتش ايران در سالاميس کە بينيم می
  .اند پرستانه در يونانيان ساخته بوده نی برای تقويت روحيۀ ميهنپردازانِ آت داستان

نام صداَسپ  بەايران يکی از بلندپايگان پارسی بەخشيارشا پس از بازگشت از اين سفر
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۳۳۰ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 در ماورای غرب اروپا ناشناختهرا با چند کشتی مأمور سفر دريايی برای اکتشاف سرزمينهای 
تنگۀ جبل «که بعدها ۔گۀ ميان اروپا و شمال آفريقا از تن کە شده بود اَسپ مأمور صد. کرد

زمان سرزمينهای داخلی اروپا مورد توجه  در آن.  و اروپا را دور بزندبگذرد ۔ناميده شد» طارق
ترين مردم جهان بودند، در  افتاده زيستند عقب در اين سرزمينها می کە نبودند، زيرا اقوامی

برای صلح  کە زيستند، و هيچ نيروئی نداشتند  بدايی میهای پرشمارِ پراکنده و روستاهای قبيله
  درونیِسرزمينهای بەفکر لشکرکشی بەگاه و آرامش جهانی خطری ايجاد کنند، لذا ايران هيچ

اَسپ واگذار شده  صد کە بەمأموريت اکتشاف سرزمينهای جديد. اده بودافت نهاروپای غربی 
های  بەکرانهلاً  تنگۀ جبل طارق گذشت و احتماازکە   آننتيجه نرسيد، و صداَسپ پس از بەبود

ماورای غرب اروپا جهان ديگری وجود ندارد، لذا  کە  بريتانيا رسيد شايد متوجه شدجنوبیِ
  .ايران برگشت بە غربی آفريقا پيش رفت، و بدون نتيجهکرانۀماهی در  جنوب کرد و چند بەرخ

در زمان داريوش بود چە کە   آنزنتوانست قلمرو شاهنشاهی را بيش ا کە خشيارشا هرچند
 ايران در  قلمروِ شاهنشاهیِ.خوبی حفظ کرد بەگسترش دهد، ولی ميراث عظيم داريوش را

نهايتِ گسترشِ خود رسيده بود، سراسر جهان متمدنِ بيرون از چين و هند در  بەزمان داريوش
و شاهنشاهی ايران امکان بنگريم قلمر کە ايران بود، و از هرنظر بەدرون قلمرو ايران يا وابسته

اسلامی در زمان  بەامپراتوری موسوم کە  سال بعد۱۲۰۰. گسترش بيشتر در شرق را نداشت
غم ر   بە باتدبيرشان حجاج ثقفی تشکيل شد نيزدار فرمانعبدالملک مروان و پسرش وليد و 

 سعتیاسلامی نتوانست از و بەآن امپراتوری داشت قلمرو امپراتوری موسوم کە قدرت عظيمی
رو ايران در زمان داريوش و  از اين. شاهنشاهی ايران در زمان داريوش داشت فراتر رودکە 

 آن عظمت را بە بعد دولتی۱۲۰۰خشيارشا بزرگترين شاهنشاهی تاريخ باستان بود، و جهان تا 
  .چشم نديدبە

   و روابط آن با ايرانيونان باستان بەنگاهی

مناطق  کە  کيلومتر داشت۳۰۰ در ۴۰۰ود سرزمين يونانِ اروپايی مساحتی در حد
حمت ز   بەاين سرزمين.  در صد از مساحتش بود۲۵مسکونی و قابل کِشت و زرعِ آن حدود 

 مورد نياز را توانست مواد غذايی کافی برای ساکنان خودش تهيه کند، و گندم و جو و ذرتِ می
يونان از نظر صنعتی نيز . کرد یاز سرزمينهای قبايلیِ اروپای شرقی و از مصر و فينيقيه وارد م

بتواند در عرصۀ جهانی خودنمايی  کە های ششم و پنجم پيش از مسيح در وضعی نبود در سده
ولی از نظر بازرگانیِ دريايی در ميان سرزمينهای حوزۀ مديترانه وضعيت مناسبی داشت، . کند



۳۳۱ هخامنشی شاهنشاهی

 انتقال کالا در ميان  بر بازرگانی دريايی و نقل وتًاو زندگی اقتصادی مردم يونان عُمدَ
کردند  از راه مزدوری در ارتش ايران کسب می کە  درآمدهائیبعلاوهبندرگاههای مديترانه، 

های کشور شاهنشاهی نيز بر روی يونيان باز بود، کاروانهای  دروازه کە  از آنجا١.وابسته بود
در رفت و  کە وانستت خواست می دلشان می کە  زمينی آنها از غرب اناتولی تا هرجاچارواداریِ
  .آمد باشد

يعنی آسيای ميانه و خاورميانه و شمال ۔روز  وقتی مساحت و جمعيتِ يونان را با ايرانِ آن
بوده است؟  چە روز در برابر ايران يونان آن کە  مقايسه کنيم متوجه خواهيم شد۔آفريقا

 نظامی و توانِ از نظر جمعيت و. موشی تشبيه کنيم در برابر يک فيل بەرا توانيم آن می
 کشور ايالات در برابر ايران را با اميرنشين بحرين کنونی در برابرروز  اقتصادی بايد يونان آن

روزگار کمتر از جمعيتِ يک استانِ  جمعيت سراسر يونان در آن. متحدۀ آمريکا مقايسه کنيم
از راه  کە شاهیماهِ خزينۀ شاهن درآمد يک. آذربايجان يا مرو يا هرات يا سغد در ايران بود

از کشاورزی و صنعت  کە سالِ مردمِ سراسر يونان بود  دههایدرآمدکلِ رسيد بيش از  مالياتها می
  .آوردند بەدست میزنيهای دريايی   راهنيز زمينی و  دريايی و چارواداریِبازرگانیِو 

 جزيرۀ  شهرهای کوچک در ناحيۀ جنوبی شبهشماریيونان در آن روزگار عبارت بود از 
 قلمروجزاير دريای ايژه و جزاير قبرس و رودس و مالت در درون . بالکان و جزاير دريای ايژه

شمار  بەايران واقع شده بودند، و تراکيە و مقدونيە نيز تا درگذشت خشيارشا بخشی از ايران
اسپارت . ترين شهرهای يونان در آن عهد اسپارت و آتن بودند  از اينها مهمبيرون. رفتند می
ش در انبسياری از سرشناس کە ز همپيمان و تابع ايران بود، و تنها شهر مستقلِ يونان آتن بودني

  .خدمت دولت ايران و وابستۀ ايران بودند
اين  بەم در آخرين سدۀ هزارۀ دوم پ کە اقوام يونانی بخشی از مهاجران آريايی بودند

 )ميکينی بەتمدن موسوم(ۀ بومی رفت  پيشتًا وارد شده پس از در هم کوبيدن تمدن نسبسرزمين
 کە زمينی. داری همراه بود، در اين سرزمينها جاگير شده بودند ی دامنهگر ويرانبا کشتار و کە 

 شد برای چندين سَدَه بخشی از امپراتوری فرعونان را تشکيل منسوب اين اقوام نام بەبعدها
 حضور تمدن دهندۀ نشان کە آثار بسياری. رفتۀ مصر در آن سريان داشت داد و تمدن پيش می

 از زمان ورود يونانيان. مصری در اين سرزمين است از زير زمين بيرون کشيده شده است
 اين مصر نيز در. شبه جزيرۀ بالکان، برای مدت درازی اين سرزمين در تاريکی فرو رفتبە

دفاع از گذاشت و درگير   دورانی از ضعف را پشت سر می۔پيش از اين ديديمکە  چنان زمان۔
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حال  بەيونانسرزمينهای درونیِ شام و مصر بود، و  بەاندازيهای آشوريان  دستدر برابرخود 
بعد  بەم از سدۀ هشتم پ کە اينها همان قومی بودند. واردان رها شده بود دست تازه بەخود و

 کە ود بدايات تمدن يونانی مصادف با همان زمانی بااتفاقً. گذاری کردند تمدن يونانی را پايه
تشکيل شاهنشاهی ماد  بەودیز  کە بەدر ايران تلاش برای تشکيل تمدن نوين در جريان بود

و فرعون (در زمان کوروش بزرگ  کە يیِ الياده و اوديسه در داستانهای اسطوره. انجاميد
نام هومر نسبت داده شد،  بەيی شاعری افسانه بەدستور پيزيسترات تدوين شد و بە)موسِس اُح

طرزی مبهم و  بەهای نهم و هشتم پيش از مسيح گيری بدايات تمدن يونانی در سده کلجريان ش
يی بيان شده است، و تلاشهای قبايل يونانی برای استقرارِ دائمی در سرزمينهای يونان  افسانه

درگيريهای  چە  خدايانشانقبايل در پشت سرِ آن کە دهد  نشان مینيزگويد، و  را برای ما بازمی
از شرکت خدايان با لشکرهای آسمانی در اين جنگها نيز سخن . اند ا يکديگر داشتهخونينی ب

شهرياری را  کە دهد، و سخن بر سر آن است خبر از نوع باورهای دينی يونانيان می کە رفته
. اند او شهرياری داده بەشهريار است خدايان کە هرکه خواهند دهند، و کسی بەخدايان

يابی بر سرزمينهای غرب اناتولی نيز در داستان طرواده  ای دستتلاشهای قبايل يونانی بر
بازگويیِ مبهمِ بدايات تشکيل سلطنتِ يکی از قبايل مهاجر يونانی در  کە بيان شده است،

  .ليديە استايونيه و غربِ 
ئی   بەگونهجوامع يونانیِ سدۀ هشتم پيش از مسيح را داستانهای الياده و اودسيه

اندازد،  م می ياد جوامع سومری در هزارۀ سوم پ بەاز همۀ جوانبش ما راکە  اند تصوير کشيدهبە
  .تر بوده است م نيز عقب ها در اوائلِ هزارۀ پ و حتی از جوامع ايرانیِ دوران کاوے

قبيله در منطقۀ مسکونی خويش تشکيل يک جامعۀ  در سرزمين يونانِ اروپايی، هر
چند روستا را در  کە ت شهر مستقلی درآمده بودصور بەم سياسی مجزا داده و تا سدۀ ششم پ

اند، ولی  داده» دولتِ شهر« نام ۔گزافه به۔اين شهرها  بەمورخان غربی گرچە .اختيار داشت
اميرنشينهای مستقلی شبيه کە   بلکدام از اينها دولت نبودند، هيچ کە حقيقت آن است

داری نهاده  اساس اين جوامع بر برده کە های ايرانِ ماقبل ماد را داشتند، با اين تفاوت کاوے
علت نبودِ عنصر بيگانه در جوامع درون فلات ايرانِ دوران  به۔شده بود ولی در ايران 

 جمعيت هرکدام از شهرهای مستقل يونان را دو. آمد نهجود و   بەداری  زمينۀ برده۔ها کاوے
شده، و ديگر مهاجران  ردهيکی بوميان مغلوب و زيرِ سلطه و بَ: دادند گروه انسانی تشکيل می

بردگان قوم لاً بەدر آباديهای خودشان حق شهروند شدن را نداشتند عم کە اين بوميان. مسلط
رو جامعۀ شهرهای يونان در  از اين. کردند مسلط تبديل شده بودند و برای آنان بيگاری می



۳۳۳ هخامنشی شاهنشاهی

 اقليتِ گانْخواج.  و بردگانخواجگان گروه بشریِ م متشکل بود از دو پايان سدۀ ششم پ
 انسان رفتارهائی همچونبردگی درآورده بودند و با آنها  بەاکثريتِ بومی را کە زورمندی بودند

ريده برای کار کردن و بهره دادن آف کە پنداشتند  آنها را جانورانی میلاً، و عمداشتندبا جانور 
نهای آزاده و متمدن فقط خودشان را انسا کە نظر بودند  چنان تنگزمان  آنيونانيانِ. اند شده
برای  کە کردند معنای وحشی تلقی می بە»بربر« و ديگر همۀ اقوام روی زمين را ناميدند می

يونان مرکز گيتی،  کە بينيم حتی در داستانهای يونانيان می. بردگی يونانيان آفريده شده بودند
ز فکر قبيلگی و معبد دلفی مرکز يونان و نقطۀ محوری جهان است؛ و اين نشان از نوعی طر

  .جهان دارد بەخودشيفته و ناآشنا
توسط جماعات  کە تمدنی(ۀ ديرينه داشت پيشينتمدن در ميان بوميانِ اين سرزمين گرچە 

شود از زمان داريوش  ناميده می» تمدنِ يونانی«چە کە   آن، ولی)مهاجرِ يونانی نابود شده بود
بر روی يونانيان گشوده گرديد، و علوم و رودان و ايران  درهای مصر و ميان کە بزرگ شروع شد

پيشترها در  کە  را مزدورانی۔ويژه طب و رياضيات و اخترشناسی به۔فنون مصری و کلدانی 
  .يونان بردند بەکردند با خود ارتش مصر و اکنون در ارتش ايران خدمت می

پنجم های ششم و  هرکدامشان يک اميرنشينِ مستقل بود در خلال سده کە شهرهای يونان
ستيز و جنگ شبه دائم بودند و هرکدام در تلاش گسترش نفوذ و سلطۀ خويش  پيوسته با هم در

 ظاهر شود و تشکيل نوعی عنوان قدرت برتر در ميدان کە بەتوانست کدام نمی بود اما هيچ
اميرنشينهای ايران در  بەم شباهتِ بسيار زيادی اين اميرنشينها در سدۀ ششم پ. دهدپادشاهی 

شد از بسياری  ناميده می» باسيلوس« کە های پيش از پادشاهیِ ماد داشتند، و امير  کاوےزمان
جهات شبيه کاوے ايرانی بود، زمينهای کشاورزی وسيعی در اختيار داشت، و شهر را با 

 سپاه بود هم نمايندۀ خدا و سرپرست امور ده فرمانکرد، هم  مشورت با سران طوايف اداره می
مردم هر منطقه  کە های ايران با باسيلوسهای يونان داشتند آن بود کاوے کە تیاما تفاو. دينی

کردند، ولی يونانيان کمتر  نگريستند و از او اطاعت می عنوان پدر می بەکاوے بەاز ايران
سرِ رياست در ميان سران قبايل در  پذيری داشتند، و در هر شهری رقابت بر فرمان بەعادت

شهرهای . نواخت نبود شد ولی يک يی برقرار می طور دوره بەامشجريان بود و ثبات و آر
بردند، و همواره درگير  کار می بە برای تسلط بر شهرهای همسايهسختیيونان تلاشهای 

  ١. خونين با يکديگر بودندهای ستيزه
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در آغاز سدۀ  کە م بود طبق قانونی ترين شهر يونان در سدۀ ششم پ متمدن کە در آتن
وضع شده بود، حق » سولون«نام  بەاميریتوسط ) خر دوران شاهنشاهی ماداوا(م  ششم پ

ئی برخوردار بودند؛ از جملۀ  از شرايط ويژه کە گرفت تعلق می مشخصی افراد بەشهروند شدنْ 
شخص امکان بدهد شماری بردۀ بومی را در  کە بەاين شروط يکی حد معينی از ثروت بود

طبق قانون او بوميان حق تملک هيچ چيزی را . زی کننداختيار داشته باشد تا برايش کشاور
از نوشتۀ .  بيگاری کنندخواجگانشانبرده باشند و برای  کە توانستند نداشتند و فقط می

 ١.اين قانون را يونانيان از قوانين مصرِ فرعونی اقتباس کرده بودند کە شود معلوم میهرودوت 
ئی نامنظم و در  ر اوائل سدۀ ششم نسخهتر، نظام اجتماعی يونانيان د عبارت درستبە
سولون در زمان فرعون . مصريان در يونان ايجاد کرده بودند کە ريخته از همان نظامِ کهن بود هم
کرده و بسيار  مصر رفته بوده و در ارتش مصر مزدوری می بە)معاصر کوروش بزرگ(موسِس  اُح

  .استبوده آورده يونان  بەشچيزها را نزد مصريان آموخته بوده و با خود
شويم کە او کارگزار دولت  کنيم متوجه می وقتی ما گزارشها دربارۀ سولون را بازخوانی می

  .مصرِ فرعونی در آتن بوده است
بوجيە يونان نيز وارد دورانی از آشوب  با برچيده شدن دستگاه فرعونانِ مصر توسط کام

از آتن گريخت؛ قبايل چهارگانۀ  شوريدند و او ۔پياس هی۔شد، قبايل آتن برضد حاکمشان 
ده قبيله با ده منطقۀ نفوذ تقسيم  بەآتن مرکزش بود پس از درگيريهائی کە سرزمين اتيکه

)  عضو۵۰از هر قبيله ( عضو ۵۰۰ئی متشکل از  دنبال اين رخدادها شورای حکومتی بە.شدند
رئيس  کە کليستيننام  بەتشکيل شد تا آتن را با تشريک مساعی يکديگر اداره کنند، و مردی

اعضای اين مجلس وضع کردند  کە طبق قانونی. حاکميت آتن برگزيده شد بەيکی از قبايل بود
 ۶۰(هزار شهروندِ مرد   ششدستِ کم مردم آتن از حاکم ناراضی شوند و چە  کە چنانمقرر شد

م را حاک کە توانند حاکم بايد برکنار شود اعضای مجلس می کە نظر بدهند) درصد مردان آتن
بعدها  کە ئی بود اين بدايتِ نظام سياسی. جايش برگزينند بەبرکنار کرده حاکم ديگری را

زنان و بردگان هيچ حقی برای شرکت در اين نظام سياسی . نام گرفت» دموکراسی يونانی«
  .ارجی بود، و برده نيز شبه انسان بود ؛ زيرا زن در فرهنگِ يونانیْ موجودِ بینداشتند

م نام دهها زن برجستۀ  های پنجم و چهارم پ های يونانيان سده در نوشته کە در حالی
از  کە بکوشيم هرچە ميان آمده است، ما۔ بەسلطنتی غير چە چه از خاندان سلطنتی۔ايرانی 

جائی نخواهد  بەدست آوريم کوششمان بەهای آنها سراغی نقش زن در جوامع يونانی در نوشته
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  .ن دارای منزلت مشابهی بودندزن و بَرده نزد يونانيا. رسيد
. در همسايگی جنوب آتن واقع شده بود از ثبات بيشتری برخوردار بود کە اسپارت

درست (هرکدامشان رئيس اتحاديۀ قبايلی در منطقۀ خودش بود  کە اسپارت در ميان دو پادشاه
هر شاهی در منطقۀ خودش نظم . تقسيم شده بود) های عهد کهن در ايران شبيه کاوے

دموکراسی يونانی چە   آنلذا. شد مانع از شورشهای قبايل می کە ئی را برقرار کرده بود گانیهم
در زمان داريوش  کە همچنين بود مقدونيە. گاه در اسپارت ايجاد نشد ناميده شده است هيچ

. بزرگ در درون قلمرو ايران قرار داشت و پادشاهِ محلیِ خودمختارش از اتباع شاهنشاه بود
  .چندان اهميتی نداشتند کە يرنشين کوچک ديگر نيز در يونان وجود داشتندچند ام

ی از ي بەجدام اميران جزاير دريای ايژه را تحريک  پ۴۹۸ديديم، آتن در سال کە  چنان
داريوش برای راضی نگاه داشتن يونانيان اناتولی و جزاير  کە ايران کرد؛ ولی اقدامات مؤثری

م داريوش از آتن و ديگر شهرهای   پ۴۹۳در سال . اثر گذاشت یانجام داد تحريکات آتن را ب
  بە شهرهای يونانبيشينۀ گرچە .بەاطاعتِ دولتِ ايران درآيند کە يونان اروپايی خواست

اميران جزاير دريای کە   چونخواستۀ داريوش گردن نهادند آتن خواستار حفظ استقلال بود؛ و
يونان بفرستد و آتن  بەلشکر کە ريوش تصميم گرفتکرد دا جدايی ايران تحريک می بەايژه را

پياس کمک  هی بە۴۹۰ديديم، شهريار ليدِيَە در سالکە  چنانسپس . جای خودش بنشاند بەرا
  ). کە خوانديم ماراتونداستانِهمان (حاکميت آتن برگردد، ولی ناکام ماند  بەکرد تا

نوعی  کە شيها توانسته بودندم آتنيها با تلاشها و لشکرک  پ۴۸۰ تا۴۹۰در فاصلۀ سالهای
پس از داريوش بزرگْ آتن اقداماتی . جود آورندو  بەاتحاديۀ نيرومند در ميان شهرهای يونان

 م وادار  پ۴۸۰خشيارشا را در سال  کە را برای جداسازی جزاير دريای ايژه از ايران انجام داد
 ئی افسانه کردند؛ افسانه بەبديلرا ت يونانيان آن کە همان لشکرکشی: يونان کرد بە سپاهگسيلِبە

گويد خشيارشا بيش از دو ميليون سپاهی را برضد شهر آتن بسيج کرد ولی شکست يافت  میکە 
  . و تمدن غربی نجات يابدتا آتن استقلال خويش را حفظ کند

چە   آن.هبری آتن تشکيل شدر   بەئی در ميان شهرهای يونانی م اتحاديه  پ۴۷۸در سال 
. يونان بود بە ايرانديگربارهدشده را ايجاد کرده بود احساس خطرِ لشکرکشی اتحاديۀ ياکە 

 اتحاديه نيز از ميان ايران قصد تصرف يونان را ندارد علت وجودیِ کە ولی وقتی معلوم شد
 البته وابستگی اميران شهرها.  برگشتندپيشينضع و  بەديگربارهرفت، و شهرهای يونان 

 نياز و نيزکردند،  از دربار ايران دريافت می کە  اقتصادیکمکهای بەايران و نيازشانبە
وران و   خيل عظيمی از پيشهبعلاوهعنوان مزدور،  بەخدمت در ارتش ايران بەشهروندان يونانی
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کردند، عامل بسيار  ايران سفر می بەبرای يافتن موقعيت شغلی بهتر کە ان يونانیگر صنعت
ايران برای  بەوابستگی. يۀ سراسری در يونان بودمهمی برای کارشکنی در امر تشکيل اتحاد

علاقه  گرچە شاهنشاه ايران. عدم وابستگی برايشان داشت کە يونانيان سودمندتر از وضعی بود
صلح و ثبات در يونان وجود داشته باشد تا مردم در آرامش و آسايش بزيند ولی  کە داشت
در  کە بينيم لذا می. قد برافرازدثباتی در منطقه  عنوان عامل بی بەآتن کە خواست نمی

 دربار ايران کە آيد ميان می بەهای گرانی های يونانيان باستان همواره سخن از رشوه نوشته
 يا(ايران را تضمين کند  بە تا وابستگی آنهافرستاده است می شهرهای يونانی برای اميران

ها استمرار بخشد و يونان را در نوشتۀ يونانيان، همواره نفاق و شقاق را در ميان اميران شهربە
  ).ضعف نگاه دارد

 ۴۳۱در سال. ميان اسپارت و آتن نيز همواره بر سر زعامت يونان رقابت و درگيری بود
 کە درنتيجۀ اين تلاشهای تمدنی. ميان اسپارت و آتن جنگ درگرفت و اسپارت پيروز درآمد

ارد يک دوره جنگهای ، شهرهای يونانی وشد  انجام میسازی يونان پارچه يک برای
يونانيان پس از هر . شهرت دارد» جنگهای پلوپونيز«نام  بەدر تاريخ يونان کە درازمدت شدند

بيشترين .  برگردندپيشينجنگهای  بەودیز  بەشدند، تا دوره جنگهای خونين وارد صلح می
دين چن کە گرفت  میانجامعنوان رقيب اسپارت در تسلط بر يونان  بەتلاشها ازجانب آتن

مورخان يونانی علت اين شکستها را . دنبال آورد بە را برای آتنگر ويرانشکست بزرگ و 
دست  بە يونانبييشينه خاکم   پ۴۰۴تا سال . اند حمايت دربار ايران از شاه اسپارت نوشته

 از کە در گفتار بعدی خواهيم ديد. اسپارت افتاده و نوعی شاهنشاهی يونانی تشکيل شده بود
ايران شد و از امتياز اين وابستگی  بەيونان برای چندين دهه وابستهخاکِ  سراسر اين زمان

  .های بسيار گرفت بهره
 ۳۷۱از ديرباز برای تشکيل سلطنت يونانی با آتن رقابت داشت در سال  کە شهر تِبِس

 پهناوری در بخش ميانی جنوبِ بالکان تًااطاعت خويش کشاند و تشکيل سلطنت نسب بەآتن را
 آتن در سالهای آينده در تلاش ايجاد اتحاديۀ نوينی بود تا از سيطرۀ تِبِس بيرون آيد و. داد
 اتحاديۀ ۳۵۴ معکوس داد و تا سال نتيجۀاما اين تلاشها . قدرت برتر يونان تبديل شودبە

 اميرِهرکدامشان يک  کە ضعِ ديرينه برگشتندو  بەکلی از هم پاشيد و شهرها بەشهرهای يونانی
در همۀ سالهای يادشده همواره لشکرهای . های عهد کهنِ ايران داشت شبيه کاوےمستقل 

 کە کردند، نظام خدمت می عنوان پياده بەمزدور از شهرهای يونان ازجمله آتن در ارتش ايران
  .آن اشاره خواهيم داشت بەدر جای خود
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گيریِ  وجا کە بە در مقدونيە رخدادهائی در جريان بودم  پهای سدۀ چهارم در نيمه
سراسر يونان در .  کشور مقدونيە از سلطۀ ايران انجاميدرفتنِقدرت فيليپ مقدونی و بيرون 

بخشی از امپراتوری اسکندر  بەودیز  بەتسخير مقدونيە درآمد تا بەم نيمۀ دومِ سدۀ چهارم پ
  سال تلاش يونانيان برای تشکيل سلطنت مقتدر۲۰۰با ظهور اسکندر، . مقدونی تبديل گردد

های ماقبلِ ماد بود خارج گرديد و وارد  شبيه دوران کاوے کە ثمر نشست، و يونان از دورانیبە
  .دوران شاهنشاهی شد

ئی خرافاتِ ديرينه  پرستی متشکل از مجموعه دين يونانيان دينی ابتدايی از نوع بت
ن م هنوز تصور خدای مجرد شکل نگرفته بود و خدايانشا نزد آنها تا سدۀ پنجم پ. بود

 انسانها توالد و تناسل همچونزيستند، و  بر فراز کوههای بلند می کە گونه و زمينی بودند انسان
کردند،  داشتند، از يکديگر دزدی می کردند و خشم و کين و نفرت و محبت و جنگ و ستيز می

 و ،گادند ربودند و می  زنانِ يکديگر را میکشتند، کردند يا می يکديگر را در جنگها متواری می
حتی برخی  کە  انسانی بودچندان صفتهای خدايان يونانی. شدند مردند و نابود می حتی می
گايی  پسرکە ۔مثلاً۔ از آنجا کە  چنانشد؛  ناميم نيز در آنها ديده می ما انحرافی می کە از صفاتی

 در. نزد يونانيان رسمی معمولی بود، خدايان يونان نيز دارای چنين رغبتی بودند) لواط(
 بينيم اند خدای بزرگ را می برجا نهاده) بزرگترين خدای يونانيان(از زئوس  کە پيکرۀ مقدسی

به نام جان (دهی  کون بەمعروفزيباروی دار است و يک نوجوانِ  در هيأت يک مرد ريشکە 
برَد، و خروسی نيز  می) مقر خودش(کوه اولُمپ  بەشبا خوداست و  گرفته بغلرا در ) ميداس

نزد يونانيان يک امر معمولی بوده  کە  برهنگیمثلاًيا . اين نوجوان بدهد بەرد تادر دست دا
در پيکرۀ مقدسی از زئوس او را برهنۀ مادرزاد . اند است خدايان نيز چنين وضعيتی داشته

کند، بدنش درحين  سوی دشمن يا شکار پرتاب می بەسنگی در دست دارد و کە بينيم می
اش در برابر ديد   پاهايش از هم گشوده شده است و گُند و خايهاندازی در جنبش است و سنگ

  .م ساخته شده است هردو پيکرۀ زئوس در سدۀ پنجم پ. جنبد است و می
 تًازمان نوعی فقر همگانی بود؛ زيرا يونان سرزمينی نسب علت برهنگی يونانيان در آن

 کە بينيم زمان بازمانده است می از اشراف يونانیِ آن کە هائی در پيکره. درآمد بود فقير و کم
يونانيان در سدۀ پنجم . اند فقط يک تکۀ پارچۀ دو سه متری ندوخته را بر خودشان پيچانده

 خدايان نيز پيکرۀ زن. ناميم نرسيده بودند  میرختما چە کە   آنمرحلۀ پوشيدنِ بەم هنوز پ
 در چنين حالتی پس از بيرون را» اَفروديتی «کە مثلاً چنانساختند،  حالت برهنۀ مادرزاد میبە

بينيم، ولی دست چپش را بر روی آلت تناسليش گذاشته است تا موی  آمدن از حمام می
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حالت شکم و ناف و سرين اين خدای زيبا نشان . شايد بدمنظر بوده ديده نشود کە زهارش
 يونان اين برهنگی نيز بازتاب سنت برهنگی زنان در جامعۀ. زائيده است زنِ بچه کە دهد می

 هائی را برای تقديم چنين پيکره. در تصوير خدا نيز نشان داده شده است کە اروپايی است
 لاًساختند تا خشنودی خدا را حاصل کنند؛ و معمو معبدِ خدا در روزهای اعياد و ايام حج میبە

ديم معبد تق بەعنوان هديۀ مردم شهر بەپرداختند تا ئی از اشراف می هزينۀ تهيۀ آنها را دسته
درد و بلا را فرستادۀ . در آن معبد ساکن بود درد و بلا را از مردم شهر دور کند کە شود تا خدائی

شود خشم آنها را با دادن  می کە  گمانشان برآن بودوپنداشتند،  شده می نگي خشمخدايان 
لب های زيبا و قربانيهای خشنودکننده فرونشاند و رضايتشان را ج  و پيکرهبها گرانهدايای 

 خدايان بومی  ولی،)همان دَيوَ، خدای کهن آريايی(بود » زئوس«خدای بزرگ يونانيان . کرد
 و و فينيقی) ايزيس، آمون، هرمس(، و چند خدای مصری )…تو پی، کوتی پان، آسکِل(

حضور خدايان . نيز نزد يونانيان مورد پرستش بودند) عِشتاريت، اَدونای، هرکول (کنعانی
تا  کە  يونان يادگار دوران تسلط مصريان و فينيقيان بر سرزمين يونان بودندمصری و فينيقی در

  .زمان کوروش بزرگ ادامه داشت
شبيه مراسم حجِ ۔ جشنِ مقدسِ ساليانه شماری يونانيان عبارت بود از مراسم عبادیِ

 از روز در يک نقطه از هرکدام در اوقات معينی از سال برای چند۔ کە رودان و مصر مردم ميان
اين رسم را مصريان در يونان رواج داده . شد شهرها در حضور پيکرهای خدايان برپا می

جمعی برای شاد کردنِ خدايان،  جمعی و نمايشهای دسته رقص و آواز و سرود دسته. بودند
معابدِ  بەساختن پيکرۀ خدايان و تقديم آنها. شد در اين جشنها برگزار می کە مراسمی بود

گرفت؛ و اين سنتی  منظور جلب خشنودی خدايان انجام می کە بەه عباداتی بودخدايان از جمل
خدايان نيز از رسوم معمولی نزد يونانيان  بەتقديم قربانی.  مصريان آموخته بودنداز کە بود
ترين آنها معبد دِلفی  مهم کە م شماری معبد در يونان ساخته شد در اوائل سدۀ ششم پ. بود
شد طبق يک توافق  گوی زن و مرد اداره می  از کاهنانِ غيبشماریسط تو کە اين معبد. بود

کار متوليان اين معبد بيشتر در . صورت معبد مرکزی يونان درآمده بود بەمرور زمان بەقبايلی
پرسشهای آنها دربارۀ آينده  بەهائی کرده وگويي  معبد پيشبرای مراجعينِ کە شد اين خلاصه می
 کە جمعی  دسته مهمِکارِ هر. اذ کنند نظر بدهند و رهنمود ارائه کنندبايد اتخ کە و تصميمهائی
گو پرسش  کردند و دربارۀ آن از غيب معبد مراجعه می بەخواستند انجام دهند ابتدا يونانيان می

کننده  تناسب شخصيت مراجعه بەکرد و دريافت می کە ئی تناسب هديه بەگو کردند، و غيب می
 مغلق و نامفهوم بود، اداد، و چون اين جملات عمومً ده تحويل میجملاتی را سر هم بندی کر
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گو  گو را راست گو تطبيق داد و غيب  غيببا پاسخ کە شد بود، می کە هرگونه بەنتيجۀ کار
قصد  کە بەدست کوروش تصميم گرفت بەن دولت مادوَرافتادوقتی شاه ليدِيَە پس از . دانست

خدای يونان مراجعه کرد و  بەران وارد جنگ شود،گسترش دادن مرزهای شرقی کشورش با اي
  بە خوشايندپاسخیگو  غيب. باره الهام خواست او داد و از او در اين بەمقدار زيادی هدايا

کروسوس از رهنمودِ . او کوروش را نابود خواهد کرد کە معنايش آن بود کە کروسوس داد
ولی . زهای ايران در اناتولی حمله بردمر بە بزرگی آراستهسپاهِخدای يونيانيان شادمان شد و 

تسخير کوروش درآمد کروسوس از خدا درخشم  بەدر برابر کوروش شکست خورد و ليدِيَە وقتی
يکی از مشاوران خويش تبديل کرد،  بەاو بازگرداند و او را بەشد؛ و چون کوروش آزادی را

ودند را توسط کسانی دست و پايش نهاده ب در روز اسارتش بر کە کروسوس قيد و بندهائی
 چە از فريب دادن من کە به خدای يونانيان بگوئيد«: آنها گفت بەبرای معبد دلفی فرستاد و

چيزی  دولت بزرگ را سرنگون خواهم کرد، ولی کە من وعده دادی بەسودی عايدت شد؟ تو
. مفرست اکنون برای تو می کە دست آوردم اين قيد و بندها است بەمن از جنگ با کوروش کە

  .»تو بەاينها است نتيجۀ اعتماد من
گفته سخن خدا بوده  کە هرچە کوشيد بگويد همواره می کە ولی البته متولی معبد دلفی

برسر تو آمد نتيجۀ گناهی چە   کە آناو بگوئيد بەفرستادگان کروسوس گفت بە،)وحی بوده(
  بە او نيز،.هید پدر بزرگت مرتکب شده بوده است و اکنون تو کيفرش را پس می کە است

 او گفته درست بوده، و منظور خدا از يک سلطنت بزرگ بەخداچە   کە آنکروسوس پيام فرستاد
  ١.قرار بود سرنگون شود سلطنت ليدِيَە بوده است نه شاهنشاهیِ ايرانکە 

از وحی خدای يونان برآمده بود چنين  کە  معبد دلفیييهای کاهنانگوي هميشه غيب
 را باور کاهنهای   خرافاتی بودند گفتهاندازۀ تصورِ مابيش از  کە يوناندوپهلو بود؛ و مردم 

مقصود سخن خدا از دولت بزرگْ  کە کروسوس گفتند بەدربارۀ رهنمود خداکە  چنانکردند؛  می
  .ليدِيَە بوده است نه ايران، و کروسوس سخن خدا را بد تعبير کرده است

در اثر پيروزی  کە رفتند خدايان بيگانه میجنگ  بە برخی از شهرهادر مواردی يونانيانِ
يعنی عبادتشان بر مردم شهرهای مغلوب (پيروانشان برآن شهرها وارد آن شهرها شده بودند 

جز خدايان خوشان را نپرستند  کە مردم کونيا برآن شدند کە نوشتههرودوت ). تحميل شده بود
مردان جنگجوی شهر با نيزه و برای اين منظور . بتارانندو خدايان ديگر را از شهرشان 

 آسمان افراشتند و خدايان بيگانه را تهديد بەسوی  رااشانه کنار دريا رفتند و نيزه بەابزار جنگ
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خدايان بيگانه را از شهرشان  کە پس از آن گفتند. زودتر شهرشان را ترک کنند کە هرچە کردند
  ١.اند اخراج کرده

اری مراسم جشنهای دينی تئاترهائی در فضای بعد برای برگز بەهای ششم و پنجم از سده
تن  در اين نمايشها چند. محل حجِ سالانه و عبادت و نمايش هنرهای دينی بود کە آزاد بنا شد

و   داستانهای زايش و پرورش خدايانشدند؛ و گويیِ منظوم با اداهای نمايشی می  قصهمتصدیِ
 را برای تماشاگران اشانرباييه  زننيز از يکديگر و اشان و کشت و کشتارهاشانعشقها و جنگه

 داستانهای منظوم يک شاعر نيزهومر، و  بەهای منسوب از جملۀ آنها سروده کە گفتند، بازمی
اين نمايشها  بەم داستانهای حماسی نيز در سدۀ پنجم پ. بود) هِزيود(نام هِسيودِس  بەيونانی

 و سوفوکلِس و يوريپيديس ظهور نامهای اسخيليوس بەپرداز بزرگ داستان افزوده شد، و سه
اينها نمايشهای . نامۀ منظوم برای اجراء در حضور جمع بود هنرشان نوشتن نمايش کە کردند

هنر  کە رسد نظر می بە.نمايشهای دينی افزودند بەبازگوکنندۀ تاريخ يونان بود نيز کە حماسی
چيزی شبيه داستانهای ( بودند هنر دينیِ محض افزوده بەحماسی را اينها از ايرانيان فراگرفته و

در شاهنامه بازنويسی شده  کە تاريخی ايران از رستم و اسپنديار و کيکاووس و کيقباد و جز آنها
محل برگزاری  کە مانند وجود داشت در هريک از شهرهای يونان يک فضای بازِ ميدان). است

م گنجايش همۀ  سدۀ چهارم پاين تئاترها در . ناميدند می» تئاتر«را  اين نمايشها بود، و آن
خود  هزار نفر را در تا چندين کە توانست مردان شهر را داشت و در شهرهای پرجمعيت می

 لاًعم۔پردازی و نمايش از پيکره سازی گرفته تا داستان۔ هنر يونانی ،ترتيب اين بە.جای دهد
تفکر  کە ده بعد، و چند س)رودان وجود داشت در مصر و ميانکە چە   آنشبيه(هنر دينی بود 

  .ندگيش ادامه دادز  بەشکل هنرِ صِرفْ بەدينی يونان زيرِ تأثير عواملی تحول يافت
م در هر شهر اعضای يک قبيلۀ واحد را   سدۀ ششم پ يونانِبخش مسلط جوامع شهریِ

مرور زمان تقسيم شده بود تشکيل  کە بەسه قبيلۀ خويشاوند۔داد و در مواردی از دو تشکيل می
جهت حکومتهای   کهن در جوامع شهری سريان داشت، و از اينيیِ  قبيلهتقسيم کارِ. شد می

) نخبگان جامعه(سران قبيله  کە مفهوم ايرانيش بود بەشهرهای يونانی هرکدام يک کدخدايی
در تاريخ با نام  کە نظامی. کردند را اداره می با تشريک مساعی و مشورت يکديگر آن

فقط افراد متنفذ قبايل  کە  بودئی ه است چنين نظام کدخدايیدموکراسی يونانی شناخته شد
در آن شرکت داشتند و حقوق و امتيازها را با توافق يکديگر در ميان خاندانهای خودشان 

همان برده شدگان بومی بودند از همۀ حقوق انسانی محروم  کە  جامعهبيشينۀکردند و  تقسيم می
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  ١.شدند نگاه داشته می
م تا زمان هخامنشی در ميان  از سدۀ هفتم پ کە يی  قبيلهدرازمدتِسبب جنگهای  به

از بيرونِ قبيلۀ خودی  کە پذيری از يک سلطۀ برتر  فرمانقبايل يونانی جريان داشت آمادگیِ
 ئی بود از اجتماعاتِ قبايلی لذا يونان در زمان هخامنشی مجموعه. آمد را نداشتند می
 دموکراسی را  حکومتِتئوریِ گرچە . يکديگرصورت شهرهای مستقل و در جدال بابە

در چە   آنهای عمر دولت هخامنشی نوشتند، ولی مندان يونانی در آخرين دههەانديش
های تاريخیْ دموکراسی يونانی ناميده شده است حالتی بود از جداسریِ شهرهای يونان  نوشته

 کە  نهند، و هر تلاشیيی گردن  منطقهيک قدرت برترِ بەحاضر نبودند کە در قبال يکديگر
نتيجۀ  بەتوانست آورد نمی عمل می بە يک دولت سراسریتشکيلِهرکدام از شهرها برای 

اين امر نتيجۀ سنن . کردند قطعی برسد، و شهرها همچنان استقلال خودشان را حفظ می
برتر  يک قدرت سروریِ بەيونانيان کە شد مانع از آن می کە يی و رقابتها و ستيزهائی بود قبيله

  .جود آيد و دولتی فراگير و نيرومند تشکيل شودو  بەگردن نهند و اتحادی در ميانشان
گيری و  و ماهی) درونیدر دشتهای ( جماعات يونانی را کشاورزی زندگی اقتصادیِ

نقل و  کە از آنجا. داد تشکيل می) در زمينهای ساحلی( دريايی و نقل و انتقال کالا زنیِ راه
نشين  نشينان يونانی يکی از راههای درآمد يونانيان ساحل راه دريا توسط ساحلانتقال کالا از 

های شمالی و شرقی و جنوبی مديترانه در   کرانهبندرگاههایکاران يونانی در ميان  بود، کرايه
ۀ مصر و فينيقِيّه آشنايی رفت پيشرفت و آمد بودند، و در اثر همين رفت وآمد با تمدنهای 

اقامتهای طولانی در اين مراکز تمدنی داشتند تجارب ارزنده  کە ياری از آنهايافتند، و بس می
آنها از فينيقِيّه  کە آورد تمدنی ترين دست مهم. کردند جامعۀ خويش منتقل می بەاندوختند و می

ئی  بعد در گسترش تمدن يونانی نقش عمده بەم از سدۀ ششم پ کە اخذ کردند نگارش الفبا بود
اندازه در يونان  چە بدانيم تمدن مصر فرعونی پيش از دوران هخامنشی تاکە   آنبرای. ايفا کرد

 همۀ خدايان يونانی اتصريح دارد تقريبً کە کنم نفوذ داشته است، اين جملۀ هرودوت را ذکر می
  ٢.يونان آورده شدند، و بازرگانی را يونانيان از مصريان آموختند بەاز مصر

 کوروش بزرگ با کشور مصر فرعونی در ارتباط و از همۀ آباديهای يونان تا دوران
فرعونِ معاصر کوروش (موسِس  اُح کە هرودوت اشاره دارد. ور بودند کمکهای فرعونان بهره

های ساخت معابدی در يونان را  شهرهای يونان عنايت خاصی داشت؛ او هزينه بە)بزرگ
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 معبد دلفی مبالغ هنگفتی ساختنتأمين کرد؛ برای اين معابد موقوفاتی قرار داد؛ برای 
های چوبينی  هائی با هزينۀ او بسازند؛ و پيکره پرداخت؛ دستور داد برای معابد يونانی پيکره

يونان فرستاد تا در برابر معابد نصب شوند؛ بسياری از  بەروکش طلا داشت را کە از خودش
ن يونان در پايتخت زادگا رفتند؛ برخی از بزرگ مصر می بەيونانيان برای کارهای ساختمانی

  ١.دادند موسِس را سربازان مزدور يونانی تشکيل می زيستند؛ و بخشی از ارتش اُح مصر می
يونان با مصر عهد فرعونان داشته  کە  پيوند بسيار نزديکی استدهندۀ نياناين سخنان 

. د مصر را اخذ کنن بسياری از ارزشهای تمدنیِيونانيانْ کە شده است؛ و همين امر سبب می
، و پيش از زيست موسِس می گذار يونان شهرت دارد در زمان اين اُح عنوان قانون کە بەسولون

  .کە بەحاکميتِ يونان برسد چندی در مصر خدمت کرده بود آن
هر عنصر  کە را داشتند ساز، و هنر آن شان قومی بودند تمدن خصيصۀ نژادی بەيونانيان

از چە   کە آنرا نيز داشتند  آنهنرِ. ی پرورش دهندخوب بەگرفتند را از مصريان می کە تمدنی
. نام خودشان مصادره کردند بەنوشته درآوردند، و بەمصر گرفته بودند را در زمان هخامنشی

رياضيات و طب و اخترشناسی و حکمت را يونانيان از مصريان و  کە جای هيچ جدالی نيست
 کە نويسند  می۔زنانه لاف۔شيفتۀ غربی نويسندگانِ خود گرچە .سپس از کلدانيان ياد گرفتدند
عنوان کسانی کە بەذات بوده است، اگر کسی بخواهد بگويد آن  بەتمدنِ يونانی يک تمدن قائم

اند شاگردان  دانان و پزشکان بزرگِ يونانی در دوران هخامنشی شناخته شده ، رياضیحکيمان
 يونانياناست کە   آنقتحقي. اند سخن نابجائی گفته است مدارس مصری و کلدانی نبوده

دست  بەداشتند را از مصر و سپس کلده و پنجم از تجارب فکری و علمی در سدۀ ششمچە  آن
زيرا مصر و کلده در آن روزگار دارای . در اين سخن جای هيچ جدالی نيست. آورده بودند

کە  ين ادر. پيمودند  بودند ولی يونانيان هنوز مراحل نخستينِ تمدن را میرفته پيشتمدن 
 است کە های بسياری در دست اند نشانه مصر و کلده آمد و رفت داشته بەمتفکران بزرگ يونان

علوم يونانی ناميده شده است بازنويسی علوم چە  است کە آن  آنقابل انکار نيست؛ و حقيقت
آنها  بەم چيزهائی مندان بزرگ يونانی در سدۀ چهارم پەمصری و بابلی بوده، و سپس انديش

يونانيان  کە صورت مدون و منظم درآوردند، و اين البته هنر بسيار بزرگی بود بەدند وافزو
از مصريان و بابليان  کە شناسنامۀ همۀ علوم و فنونی کە هنر ديگر يونانيان آن بود. داشتند

  .)برای خودشان مصادره کردند (نام خودشان ثبت کردند بەفراگرفته بودند را
شد و   يک شغل شريف و پردرآمد برای يونانيان شمرده میمزدوری برای ارتشهای روز
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م گروههای بسياری از يونانيان در ارتشهای مصر و ليدِيَە مزدوری  های هفتم و ششم پ در سده
تجارب از زمان داريوش  اين. کردند، و از اين رهگذر تجارب جنگی بسياری اندوختند می

در  کە سربازان يونانی. يران قرار گرفتبزرگ تا پايان دوران هخامنشی در خدمت ارتش ا
آرزوی عظمت  اندوختند و خدمت ارتش ايران بودند در ايران تجارب نظامی و سياسی می

بردند و دربارۀ اين آرزوها داستان و  شهرهای خودشان می بەوال ايران را با خودشانر  بەيونان
جمعی بود برای  جشنهای دسته  کەسرودند، و در مراسم دينی نوشتند و شعر می نامه می نمايش

  .دادند کردند يا نمايش می حاضران قرائت می
 اوقات بيشينۀ حاکم بر يونان بيکاری عمومی بر داریِ سبب نظام برده کە بەاز آنجا

همان (پرداختند  گذرانِ اوقات می بەآزادگان حاکم بود، آزادگان در تجمعهای گوناگون
شما در ميدانهای  کە سران يونان گفت بەشوخی بەبالاتر ديديم کوروش بزرگ کە تجمعاتی

در اين تجمعها تفريحات و ). بافيد شويد و برای همديگر دروغ می  جمع میهاتانشهر
ها از سرگرميهای ديگر   داستانها و افسانهبازگويیِ کە شد،  دنبال میگوناگونیسرگرميهای 
های  داستانها و افسانه کە ندکوشيد پی کسب نام و نان بودند می درکسانی کە . بيشتر بود

برای اين منظور در  کە هائی را ی را ابداع کنند و در تجمعها نقل کنند و بخوانند و جائزهکش دل
ابداعِ هنر نمايش  بەمرور زمان بەوضع اين. خودشان اختصاص دهند بەنظر گرفته شده بود

ين بيکاری عمومی و در نتيجۀ ا. شد اين شيوه برگزار می بەانجاميد و مراسم دينی نيز
در ميان يونانيان از  کە پديد آمدندور  گذراننده، مردانی سخن کننده و وقت تجمعهای سرگرم

ها و داستانها، بحث و مجادله برای  شعرخوانی، نمايش افسانه. شدندبرخوردار  نام وآوازه
فت، و گر در اين تجمعها صورت می کە نشان دادن مقدار علم و دانش، ازجمله اموری بود

در اين ميان . اثبات برسانند بەديگران بە خودشان را نسبتبرتریِ کە کوشيدند بسيار کسان می
 ايران تجارب تمدنی  بابل ومصر و فينيقِيّه و ليدِيَە واشان بەدر سفره کە کسانی هم بودند

ينها  در اين سرزماشانه علاوه بر بازگويی ديده کە کوشيدند ئی اندوخته بودند، و می ارزنده
 يونانيان انتقال دهند و اذهان را برای پذيرش ارزشهای تمدنیِ بەتجارب خودشان را نيز

دولت شاهنشاهی ايران امنيتی سراسری را در جهان روزگار کە   چون. آماده سازندرفته پيش
  در سراسر خاورميانه تا آسيای ميانهجماعات رفت و آمد اقوام و برقرار کرده بود، آزادیِ

گيری کنند، و هم  وضعيت بهره يونانيان نيز از اين کە گرفت، و طبيعی بود  صورت میآزادیبە
های آبرومند و درآمد بهتر، و هم درپی تحصيل علوم و  برای بازرگانی، هم در جستجوی شغل

  .سفرهای دورودراز در سرزمينهای کشور شاهنشاهی بپردازند بەفنون
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 کردند پس از بازگشت و در ايران خدمت میدر خدمت دولت ايران بودند  کە يونانيانی
شان  گفتند و بسياری  از ايران را برای يونانيان بازمیاشانه ها و شنيده يونان ديدهبە

 از ايران گرفته بودند را کە آورند تا فکر تمدنی نوشته درمی بەشان را های تمدنی دانسته
نوشتۀ  کە بەجستۀ يونانی بوداسکولاکس کارياندی يک ملوانِ بر. يونانيان انتقال دهندبە

 داريوش مأمور کشف بنادر هند و بەفرمانِخدمت نيروی دريايی ايران درآمد و  بەهرودوت
هند سفر کرد و پس  بەفرمان داريوش بزرگ در رأس يک هيأت اکتشافی بەاو. شرق آفريقا شد

 و دريای سرخاز آن راهی شرق آفريقا شد و زنگبار را کشف کرد و از راه تنگۀ باب المندب 
  بەاش گزارش کشفياتش را  و در پايان سفر چندساله١ رسيد؛ در خاک مصرخليج سوئزبە

کشور خودش برد و مردم يونان را با آن بخشها از  بەها را او بعدها اين تجربه. داريوش داد
ديده بود آشنا کرد، و کتابی در تاريخ ايران نوشت و معلومات بسياری دربارۀ جهان  کە جهان

کسانی بودند،  چە با او بودند کە افراد هيأتی کە دانيم  ما نمی٢.يونانيان انتقال داد بەمتمدن را
  .اند  خود او بودهپيشينبسياری از آنها يونانی و از همکاران  کە توان گمان کرد ولی می

ش ايران در بازگشت بەيونان  هِکاتے ميلِتی پس از سالها خدمت در ارتدر همين زمان
  . کە در واقعِ خويش تاريخِ اجتماعیِ ايران بودرا نوشت» دور دنيا بەسفر «با عنوانی کتاب

از کارمندان دولت در ) از مردم غرب اناتولی(نام کارون  بەزمان يونانی ديگری در همين
  .تأليف کرد» پرسيکا«يونان کتابی دربارۀ تمدن ايرانی با عنوان  بەدر بازگشت کە ايران بود

عنوان مزدور  بەسالهای درازی در زمان داريوش بزرگ کە ام هکاتيوسن بەيک يونانی
در سپاه ايران خدمت کرده و در چندين لشکرکشی شرکت نموده و سرزمينهای بسياری را ديده 

» دور دنيا بەسفر«يونان برد، و کتابی با عنوان  بەهايش را يونان برگشت آموخته بەبود، وقتی
عمرِ  کە يونانيان بفهماندکە بە  آن افکار ايران قرار گرفته بود برایبسيار زيرِ تأثير کە او. نوشت

 پندارند آنها می کە گونه پندارند، و تبار هيچ انسانی آن آنها می کە گونه کوتاه نيست جهان آن
 های  مصر پيکرهگفت کاهنان شهر تبسِ  کە میرسد، داستانی را در کتابش آورد خدايان نمیبە

هرکدام، پشت اندرپشت و  کە اند او نشان داده بەخانۀ يک معبد  کاهن را در گنج۳۴۵
هيچ انسانی در اين جهان  کە اند وار، مردی پسر مردی بوده است؛ و برايش تأکيد کرده سلسله
با چنين  کە  او٣.همۀ انسانها فرزندان انسانهای ديگرندکە   بلخدايان برسد، بەتبارش کە نيست
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های الياد و هومر را خرافه جلوه دهد و چشم و گوش يونانيان را بر  افسانه کە کوشيد بيانهائی می
گفت نوعی تحول مثبت در فکر  می کە با داستانهائی کە  حقايق جهان بگشايد، کوشيدروی

  .دينیِ يونانيان ايجاد کند
از کارمندان دولت ايران در زمان داريوش بزرگ  ديونيسيوس از يونانيان غرب اناتولی و

» تاريخ جامع ايران « کتابی با عنوانيونان برگشت بەی در ايران زيست و چونمدت کە بود
اين کتاب پس از او مورد استفادۀ کسانی چون اسخيليوس و گزونوفون و هرودوت در . نوشت

 شهريار ليديە برای بەفرمودۀ او اين کتاب را کە رسد نظر می بە.تأليف تاريخ ايران قرار گرفت
 يونانيان اثر بەهای تمدنی اين مرد نيز در انتقال انديشه.  بوده استيونيانيان تأليف کرده

  .سزائی داشتبە
 کە گونه نوشتند و همان  را میاشانه ها و شنيده  ديدههمگنانشاناينها و بسياری ديگر از 

کردند تا  عادت همۀ متفکران يونان بود، در تجمعات ادبی و دينی برای حاضران قرائت می
  فرهنگ و کەشد اين اقدامات سبب می. شوندنند و نام درآورند و معروف جائزه دريافت ک

  .يونان سرايت کند و زندگی مردم يونان را متحول سازد بە گوناگونیاههایر  بەتمدن ايرانی
آوردهای جهان متمدن کسب کردند، در جستجوی  از دست کە يونانيان پس از شناختی

. مندانشان شدەونان وارد سرهای بسياری از انديشآرزوی عظمت ي يک هويت ممتاز افتادند و
 کە عرصۀ اجتماعی نهادند بەمند سياسی پاەبعد شماری انديش بەم های سدۀ پنجم پ از آغازه

 ۴۷۵ ۔۵۴۰(هراکليتوس  .اتحاد آماده سازند بەدر تلاش بودند اذهان يونانيان را برای رسيدن
، )م  پ۳۹۹ ۔۴۷۰(، سقراط )م  پ۴۲۵ ۔۴۸۵(، هرودوت )م  پ۴۵۶۔ ۵۲۵(، اسخيليوس )م پ

در  کە بودند ورزانی پرکارترين انديشه) م  پ۳۴۷ ۔۴۲۸(و افلاطون ) م  پ۳۵۵ ۔۴۳۰(گزينوفون 
ی ياب دستجستجوی يک نظام سياسی مطلوب برای يونانيان فعاليت فکری انجام دادند و راه 

  .نظام مطلوب را گشودند بەيونان
 کە زيست و جزو رعايای ايران بود در سفرهائی در غرب اناتولی می کە هراکليتوس

  دينی ايرانيان آشنا شد و در تلاش ارائۀ يک عقيدۀ معقول دينیباورهایدرون ايران کرد با بە
 در نيز، او. ستيز برخاست بەفعاليت پرداخت و با باورهای خرافی مردم يونان بەيونانيانبە

 آرزوی او برای بازنمايیِ کە مطرح نمود را اقوامِ جهانهايش نوعی همسازی جهانی  نوشته
 اين عقيده را نيز او از ايرانيان گرفته  بنيادهای.هبری يونان بودر   بەبرقراری يک نظم جهانی

عقايد او برای دينِ  کە اما عقايد نوين او از سوی يونانيان با بيزاری مواجه شد و خطری. بود
  .ن ساخت و تکفير شد و منزوی گرديد منفور يونانيااو راگرای يونانيان داشت  موهوم
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طلبی را در   روحيۀ عظمتکوشيد با داستانهای حماسیْ می کە ئی بود اسخيليوس نويسنده
قومی نيرومند و مقاوم و  کە کرد يونانيان تلقين می بەهايش او در نوشته. يونانيان پديد آورد

دهد از استقلال سياسی   میآنان حق کە بەند و در برابر ايران امتيازاتی دارند استبردبار
نامۀ  يکی از آثار او در اين زمينه نمايش. برخوردار باشند و هويت خاص خود را حفظ کنند

يونان و پيروزی يونانيان بر  بەافسانۀ شکستِ خشيارشا در لشکرکشی کە بود» پارسيان«
  .پرورد انيان میبينی را در يون کرد و روحيۀ خودبزرگ انگيزی بيان می دل بەگونۀ ايرانيان را

م هنوز آمادۀ پذيرش بسياری از ارزشهای   سدۀ پنجم پاواخرِولی يونانيانِ اروپايی تا 
 مثلاً. زدند تمدنی نبودند و در همان باورهای خرافیِ ديرينه دست و پا می ۀ فرهنگیرفت پيش

ه کرد و مناطق گوناگون خاورميان کە بەاز اتباع ايران بود پس از سفرهائی کە اناکساگوراس
هايش  نشر آموخته بەآتن رفت و بەعلومی ازجمله رياضيات و اخترشناسی را در کلده آموخت،

 هر جسم ديگری؛ و از مانندِند  استخورشيد و ماه اجسامی کە گفت يونانيان می بەاو. پرداخت
نی جرم تبليغِ بددي بەدستگاه قضايی آتن او را. کرد گيری می باورهای خرافاتی يونانيان خرده

مرگ کرد، و او از آتن  بەدين کردنِ آنها محکوم و تلاش برای منحرف کردن يونانيان و بی
يونانيان » دين کردنِ بی«تلاش  بەکس ديگر همچون اوکە   آنانِ آتن برایگر حکومت. گريخت

بازانۀ خدايان   و خورشيد و ماه و اختران را اجسام معمولی ننامد و تمايلاتِ هوسآيد نهبر
  . ممنوع و درخورِ کيفر اعلام داشتنداان را مورد انتقاد قرار ندهد، اخترشناسی را قانونًيوناني

کە   بلآيند نبود، از شرق آمده بود در آتن چندان خوش کە علم نوينی«نوشته کە اومستد 
آمد گفته  آنها خوش بەدر آتن با آغوش باز کە گر ايونی و روسپيان ديگر بودند  افسوننارگيليا

اناکساگوراس وقتی دربارۀ گردش اختران و  کە افزودهو . »رو شدند با پذيرايیِ گرم روبهشد و 
 سخن گفت پا بر زمين آذرخشدار و شهاب و هواشناسی و بادها و تندر و  های دنباله ستاره

 او. های خرافاتی قابل تحمل نبود گفت برای آتنی او میچە   آن. بودنهادهسخت و خطرناکی 
دادرسی فراخوانده  بەداری از پارسيان  طرفدرشناسی و  ی برای آموختن ستارهدين جرم بیبە

  ١. گريختششد، و از بيم جان
سرزمينهای بسياری  بەاز اتباع ايران بود و سالها پيشۀ بازرگانی داشت و کە هرودوت

او با نوشتن تاريخ جهان . آتن رفت بەسفر کرده بود شهر خودش هاليکارناس را رها کرده
 کە يونانيان ياد بدهد بەداری در ايران پرداخت تا ی و سياست و جهانگر تًا بەحکومتعُمدَ

سلطنت رسيدن داريوش پس از  بەاو ضمن سخن از. شکوه و عظمت رسيد بەتوان میچەگونه 
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بهترين نظام  کە يونانيان القاء کند بەی دروغين، با آوردن داستانی کوشيد تا بوجيە و برديە کام
او برای اين منظور، از زبان . اختيارش در دست يک شاه مقتدر باشد کە  استسياسی نظامی

نوع نظام سياسیِ سلطنت فردی، حاکميتِ جمعیِ اشراف، و حاکميت  داريوش و يارانش سه
 کە رسد نتيجه می بەشمارَد آنها دهد و معايب هرکدام را برمی دموکراسی را مورد مقايسه قرار می

با مشورت بزرگانِ اهل  کە ست يک شاه مقتدر و دانا و حکيم باشدوقتی سررشتۀ امور در د
شود و برای مردم کشور نظم و امنيت و آرامش  کند شکوه و شوکت حاصل می تدبير عمل می

  سلطنت داريوش بزرگ بودکرداو برای اين سلطنت فردی ارائه  کە ئی نمونه. گردد ايجاد می
يونانيان  بەاو با آوردنِ اين داستان کوشيد. ور بودنزد يونانيان دارای شکوهی ماورای تصکە 

کند  برابری شهروندانِ آزاده در ادارۀ امور را تأمين می گرچە دموکراسی يونانی کە ياد بدهد
 کە توانند خواهند و نمی می کە چە دانند عامۀ مردم نمیکە   آنولی معايب بسياری دارد، ازجمله

 کە گيرد در چنين حاکميتی در دست گروهی قرار میتصميم درست بگيرند، و سررشتۀ امور 
حاکميت مطلوب  کە تواند دهند، لذا چنين حاکميتی نمی صلاح حقيقی مردم را تشخيص نمی

با تشريک مساعیِ گزيدگان فکریِ جامعه تشکيل  گرچە حاکميت جمعیِ اشراف نيز. باشد
پس بهترين . ثباتی خواهد شد يی و درنتيجه بی  ولی باعث رقابتها و درگيريهای دورهشود می

سررشتۀ امورش در دست يک شاه نيرومند و باتدبير و حکيم  کە نظام سياسی آن نظامی است
بدهد و او مشورت بدهند، و او بهترينها را تشخيص  بەهمچون داريوش باشد و نخبگان فکری

  ١. عمل کندبر اساسِ آنها
ودوت نداشته در همين زمان تأليفاتش شهرتی کمتر از تأليف هر کە هلانيکوس نيز

ما نرسيده  بە اوها نوشته از  جز نام تاريخ و انساب ايرانيان تأليف کرد؛ ولی چيزیبارۀکتابی در
  .است

.  فکر يونانی هنوز آمادۀ تحول اساسی نبودزمان کە مورد گفتگويمان است در اين
ی دين ايرانی گرفته بود ها از آموزه کە ترين متفکر يونانی است، با تأثيریدار  کە نامسقراط
آميز انسانها را در   مسالمت انسانها و ضرورت همزيستیِخدايی و برابریِ فکر يک کە کوشيد

تکفير  بەگفت خلاف فکر مسلط بر يونان بود، و او میچە   آناذهان يونانيان پرورش دهد؛ ولی
 فعاليتهای مشابهی سبب بەپروتاگوراس و دياگوراس و اناکساگوراس نيز. و اعدامِ او انجاميد

اعدام شوند متواری کە   آناعدام شدند، ولی پيش از بەدينی و محکوم کفرگويی و بی بەمتهم
  .شدند و زندگی مخفی درپيش گرفتند
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اذهان يونانيان با  بە يونانی برای القای فکر تمدنیسازانِ انديشهگونه، تلاشهای  اين
درصدد بودند تا اذهان يونانيان را برای   کەمندانەاين انديش.  ادامه يافت بسيارپشتکارِ

ايران و مصر  بەآماده کنند برای خدمت) مدرنيسم( تمدنیِ نوين  فرهنگی وپذيرش ارزشهای
 ولی  يونان آورده بودند؛ بەهای نوين و علوم جديد را در مصر و بابل فراگرفته رفته و انديشه

  .چندان خريداری داشته باشد کە نستتوا تمدنی در يونان نمیفرهنگی و هنوز ارزشهای نوينِ 
ان شهرهای گر  کە حکومتکوشيد ارتش ايران بود شاگرد سقراط و مزدورِ کە گزينوفون

عنوان  بەيونان را با فرهنگ سياسی ايران آشنا سازد و شيوۀ زندگی شاهان و درباريان ايران را
رگ را نوشت و طی آن نامۀ کوروش بز راه زندگی او در اين. آنان بشناساند بەالگوی برتر

تفصيل سخن گفت و برای  بەدربارۀ آداب و رسوم شاهان و درباريان و بزرگان و ارتشيان ايران
. عمل آورد بەاذهان اشراف يونانی تلاش بسيار بەتلقين فرهنگ سياسی و اجتماعی ايران

. کرد قل میيونان منت بەئی دربارۀ ايرانيان نوشتۀ او نيز معلومات ارزنده» اَناباسيس«کتاب 
  يک کەبهترين نظام سياسی نظامی است کە کرد يونانيان تلقين می بەهايش گزينوفون در نوشته

باره  فرمان داشته باشد؛ و در اين بە ارتش گوش يکدستگاه متمرکز ويک شاه پرقدرت و 
 هدف اصلی او از نوشتنِ. زد مثال میبەعنوانِ الگو کوروش بزرگ و نظام شاهنشاهی ايران را 

نخبگان يونان را با مجموعۀ  کە يونانيان بود، و کوشيد بەالقای همين فکر» نامه کوروش«کتاب 
 جهان گيرانِ  و تصميمسروران بەآنان را تبديل کە فضايلی(در ايرانيان هست  کە فضايلی

  .آشنا سازد) متمدن کرده است
شتۀ تحرير ر   بەبدنبال اينها افلاطون رسالۀ قوانين را برای القای فکر سياست عملی

 ئی  بەگونه داشت، تا يونانيان راان ايرانيگریِ   حکومتبە الگوی های بسياری اشاره کە درآورد
افلاطون مدتها در مصر زيسته . اتحاد آماده سازد برای پذيرش فکر ايجاد يک جامعۀ مبتنی بر

. کرد صريان میفروشی داشت، و درآمدش را هزينۀ فراگرفتن علوم از م بود در آنجا شغل روغن
گردآوری کرده  کە علم آموختن پرداخت و يادداشتهائی بەايران رفت و نزد مغان بەچند نيز يک

های   در نوشته١.انتشار داد) مغان(» مگوس«يونان در کتابی با عنوان  بەبود پس از بازگشت
  .گر است خوبی جلوه بە اثر فکر ايرانی۔افلاطونهای سياسیِ   همۀ نوشته۔افلاطون 

کوشند علوم يونان را برآمده از خود يونان بشمارند  می کە تلاشهای خودشيفتگان غربی
های   بازنويسیِ تجربه۔ طب و رياضيات و نجومامشخصً۔علوم يونانی . کاری متعصبانه است

تمدن ايرانی بود و از  بەدر سياست نوشتند نيز نظرشانچە   آندوهزار سالۀ مصر و کلده بود؛ و
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  .رون ايران فراگرفته بودندداشان بەسفره
 چندين زمان داريوشِ بزرگ تا پايان دورۀ هخامنشیدر يونان عهد هخامنشی از  کە اين

عرصۀ جامعه نهادند ناشی از همان ضرورت و تلاشِ ايجاد هويت و حرکت در  بەمتفکر بزرگ پا
يادگارهای انسان وقتی . مرحلۀ دولت فراگيرِ يونانی در سرزمين يونان بوند بەراه رسيدن

های نويسندگان يونانی را  های افلاطون و ارسطو و حماسه فکری سوفسطائيان و سقراط و نوشته
  .شود خوبی متوجه اين ضرورت و تلاش می بەدهد مورد مطالعه قرار می

جائی  بەگير در يونان تجارب دو سده تلاش برای برقراری يک دولت مقتدر و همه
ر دوران هخامنشی در پراکندگی سياسی و ناتوانی نظامی و نرسيد، و يونان همچنان تا اواخ

سوی  بەمتفکران يونانی در تلاشِ يافتن راهی. زيست  می در ميان شهرهايشجنگهای دائم
مردان  جز اقناع سياست کە رسيد نظر می بە و چنين،يک نظام مقتدر و متمرکز بودند بەرسيدن

 يونانی هيچ راهی  يک دولت فراگيرِبرای يافتن راه حلی در جهت متشکل شدن در سايۀ
تلاش لفظی و  بەراه ميدان نهادند و در اين بەمتفکران بزرگ يونان پا کە اين بود. نمانده بود

با تسلط مقدونيە بر يونان دولت مقتدری در کە  همين. ناپذير دست زدند قلمی خستگی
ان يافت و سيرانديشۀ جزيرۀ بالکان شکل گرفت، اين تلاشهای ناشی از ضرورت نيز پاي شبه

که زمان  معلمِ اسکندر ۔ارسطو  کە همين دليل است بە.شدسياسی يونان در همانجا متوقف 
مند بزرگ يونان شمرده ە آخرين انديش١۔مرگش فقط چند ماه با مرگ اسکندر فاصله داشت

  .پايان رسيد بە نيزشد، و با مرگ او دوران بزرگان انديشۀ سياسی و فلسفیِ يونان
 پای نخبگان مندان و فيلسوفان يونان در پيشِەتلاشهای فکریِ بزرگترين انديش کە راهی

از شاهنشاهی ايران  کە تشکيل شاهنشاهی مقدونيە انجاميد بەسياسی يونان نهادند فرجامش
سالۀ بزرگترين فيلسوفان يونانی برای  تلاشهای فکریِ صد کە ئی يعنی ثمره. الگو گرفته بود

بهترين نوع نظام سياسی برای جهانِ  کە ثابت کرد کە بار آورد آن بود بەننخبگان سياسی يونا
اسکندر مقدونی  کە دانيم می. روزگار، همانا، نظامی شبيه نظام شاهنشاهی ايران است آن

                                                 
در آتن نزد افلاطون تحصيل کرد و چون او .  بود دربار فيليپ درارسطو فرزند يک پزشک مقدونی. 1

افلاطون درگذشت بەشهر اسوس در اناتولی رفت و نزد حاکم يونانی ايسوس کە تابع ايران بود 
 فرمانِسال بعد، اين حاکم درصدد نافرمانی از ايران بە دو. شدکار بەسمت مشاور سياسی مشغول بە

در سال . رگشت و بەعنوان معلم اسکندر گماشته شددربار ايران اعدام شد، و ارسطو بەمقدونيه ب
ه نامش را را تأسيس کردئی  مدرسهم وقتی آتن را اسکندر گرفت ارسطو بەآتن برگشت و   پ۳۳۵

  از بيم جانشپس از مرگ اسکندر شورش ضد مقدونی در آتن بر پا شد و ارسطو. آکادمی نهاد
  .بەشهر يوبويا گريخت و چند ماه بعد درگذشت
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 گذار بنيانمند بزرگ در تاريخ يونان، و اسکندر ەشاگرد ارسطو بود؛ ارسطو آخرين انديش
دوران شکوه تمدن يونانی ناميده شده است از زمان کە  دورانی. شاهنشاهی يونانی بود

  .پايان رسيد بەدست اسکندر بەداريوش بزرگ آغاز شد و با افتادن يونان
 در  استاندازه بوده چە هخامنشی تاشاهنشاهی سلطۀ ايران بر يونان در دوران کە  اين

دارانه و دور از  بهای جان نوشته.  حماسی يونانيانْ در ابهام مانده استداستانهایسايۀ 
از  کە  بود ايرانآتن تنها مرکز تمدنی در غرب شاهنشاهی کە کند حقيقتِ اينها چنين القا می

ميان آتن و ايران  کە روابطی کە توان کرد اما ترديد نمی. حوزۀ سلطۀ سياسی ايران بيرون بود
هائی در زير  امهبرقرار بود روابط زيردست و فرادست بود، و بيشتر شهرهای يونانی طی عهدن

های برخی از  در نوشته کە توان دريافت هائی می را از نکته اين. حمايت ايران قرار داشتند
 ارائه کرد ۴۲۱سال  کە بەئی نامه  اريستوفانس در نمايشمثلاً. روزگار بازمانده است يونانيان آن

اند، و خورشيد و ماه  رده ايرانيان ياری نکدر برابريونانيان را  کە از خدايانِ يونان گله نمود
 دو بە در گزارشی مربوطمثلاً يا ١.اند ير فرمان ايرانيان درآوردهز   بەاند و يونان را همدست شده

اسپارت را   سرپرستیِ ناوگان دريايیِ۔شهريار ليديَە۔چيترَفَرنَە  کە سال پس از اين گفته شده
 و اين ٢.پيش پرداخت کرد يشماهِ سپاهيان ناوگان اسپارت را پ برعهده داشت، و مزد يک

باز . بگير دولتِ ايران بوده است  حقوق اين زمانارتش اسپارت در کە معنای ديگرش آن است
چيترَفَرنَە پيمان  بە در سارديس۴۱۱سران اسپارت در سال  کە خوانيم در گزارش ديگری می

هزينۀ  کە نَە وعده دادو چيترَفَر. ايران همچنان پابرجا بمانَد بەوابستگی اسپارت کە اند داده
نگهداری همۀ کشتيهای ناوگان دريايیِ اسپارت را دولت ايران خواهد پرداخت؛ و اگر موردی 

در گزارش .  نيز در اختيار سرپرستانِ ناوها قرار داده خواهد شدئی اقتضا کند وامهای فوری
فَرنَە  حضور چيترَ بەهيأتی از بلندپايگان آتن برای مذاکره و تجديد پيمان کە خوانيم ديگری می

در همين زمان . حکومتِ آتن را تغيير دهند کە آنها پيشنهاد کرد بەرسيدند، و چيترَفَرنَە
او زبان . زيست عنوان مشاور امور يونان در سارديس می بەاز سران آتن بود کە کِبيادس ال

حقوقِ  باع کاملعنوان يکی از ات بەپوشيد تا خوبی آموخته بود و رختِ ايرانی می بەپارسی را
  ٣.کرد  گزافی از دولت ايران دريافت می پولیِاو مستمریِ. ايران شناخته گردد

بتوانند در سياست جهانی  کە  نبودنداندازه و وزنیزمان هنوز در  آتن و همۀ يونان در آن
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در ميان . شد تصميم برای ادارۀ جهان در پايتخت ايران اتخاذ میکە   آننقشی ايفا کنند، حال
يک  بەدر راه رسيدن کە ئی سر برآورده بودند وه صاحب امتياز آتن شخصيتهای برجستهگر

 های علمی درخشانی در طب و رياضيات پا داشتند؛ و چهره شکوفايی تمدنی گام برمی
 و کلدانی مندانِ مصری دانش نزد را علم کە انی بودندمند دانش ااينها عمومً. صحنه نهادندبە

کردند تا در بابل علوم  ايران سفر می بەدوستانِ يونانی  از دانشبسياری.  بودندآموخته
 ايران سفرهائی درونیِان کلدانی بياموزند؛ و برخی از آنها در مناطق مند دانشۀ رفت پيش
شدند؛ و گروههائی نيز در اناتولی در خدمت ادارات و  کردند و با ايران از نزديک آشنا می می

آنها  بەهای بسياری را سالهای اقامتشان در ايران تجربه. دستگاههای دولتی ايران بودند
در  کە برخی از يونانيانی. بردند ها را با خود می گشتند تجربه طنشان برمیو  بەداد و وقتی می

های بزرگی در  تجربه کە شدند  مهمی گماشته میمناصبِ بەخدمت دولت ايران بودند
مردم خودشان  بەها را بعدتر ند و اين تجربهاندوخت کشورداری و آشنايی با جهان متمدن می

  .دادند انتقال می
بود  می کە جای جهان  در هرکسیکمتر  کە کننده بود  خيرهچنداندرخشش ايران 

حال، بودند  با اين. داری کند  خويشتنخدمت کردن در ايرانهای  توانست در برابر وسوسه می
 وقتی داريوش بزرگ ۔اند آوردهوشتۀ دِيوژِن از ن کە گونه که آن۔ هراکليتوس همچونيونانيانی 

 کە فرستادشاهنشاه پاسخ  بەشوش برود، خاضعانه بەبرای خدمت کردن کە از وی دعوت کرد
 نيز،. ادامه دهد ندگی سادهز  بەدر زادگاهش کە دهد خودنمايی ندارد ترجيح می بەچون ميل

 بقراط را کە  نوشتفرمان ليدِيَە دار  بەفرمانشاهنشاه ايران کە اند آوردهجالينوس نوشتۀ از 
  .ايران خودداری نمود بەشوش دعوت کند؛ ولی بقراط از رفتنبە

همۀ تلاشهای نويسندگانشان در راه  کە  برای ايران اهميت قائل بودندچندانيونانيان 
رنگ  گرفت و مات و کم  تابش ايران قرار میزيراثبات يک ماهيت برجسته برای يونان 

تأليفات  کە حکم عصبيت قومی خويش کوشيدند بە يونانیاز نويسندگانبسياری . شد می
 رقيب يونان را يک مرکز تمدنیِ کە ئی بيارايند گونه۔ بەزنانه لاف۔شان را  تاريخی و سياسی

 با لاًدست آورند؛ زيرا تمدن يونان اص بەتوفيقی کە راه نتوانستند ايران قلمداد کنند ولی در اين
تأثير تمدن يونان در . برتری ايران نداشتند بەئی جز تسليم بود و آنان چارهايران قابل مقايسه ن

 رفت، و اين در حالی است  اطراف دريای ايژه فراتر نمیآن زمان از حد خودِ شهرهای يونانیِ
  . متمدن بود جهانِکُلِّمفهوم  بەايران آن روزگارکە 

شان علم و ادب و هنر برای خود کە زيستند  متفکران و هنرمندانی میدر يونانْ
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لازمۀ زندگی » آزادی«گونه  اين. در طاعت شاه نيستند کە آفريدند و کل افتخارشان اين بود می
در يونان نه . شمار برود بەمزيتی کە توانست جمعيت بود و نمی محدود شهرهای کوچک و کم

گار آزادی در يونان آن روزچە   آن.يک دولت مقتدر و نه نظام سياسی متمرکزی وجود داشت
 اعضای برتر قبايل هر شهر در برابر يکديگر و شد در حقيقتِ امرش جداسریِ ناميده می

وضعيت  اين. زيست هرکدام برای خودش می کە جداسری هر شهر در برابر شهرهای ديگر بود
قابل تحمل باشد، ولی اگر  کە توانست  شهرهای يونان میمانندجمعيتی  در جوامع کوچک و کم

. آورد بار نمی بەئی ی نتيجهنابەسامانآمد جز هرج و مرج و  جود میو   بە چنين وضعيتیدر ايران
 مورد ۔قوانين۔اين حقيقت را افلاطون افزون بر يک سده پس از خشيارشا در کتاب خويش 

 جماعات و افراد در يونان نه تنها نظام کدخدايی و جداسریِ کە بحث قرار داد و ثابت کرد
  .رود عيب بزرگی هم بشمار میکە   بلرده شودشمتواند مزيتی  نمی

ايرانيان را از نژاد برتر و شاهنشاه  کە  زيرِ تأثير شکوه ايران قرار داشتندچندانيونانيان 
برای سلطنت کردن بر جهان  کە دانستند، می» بخت همپايۀ خدايان ذات همايون«را يک 

اين سخن را . يش گشوده استآفريده شده است و مقدر ازلی درهای ثروت مادی را بر رو
گری تعصبی خاص داشته و در رؤياهايش  در يونانی کە )در کتاب پارسيان(اسخيليوس نوشته 

يونانيان  کە هائی در افسانه. کرده است توان آن روزگار را قومی نيرومند تصور می يونانيان کم
ند و  است»اران زرافشانتخمۀ ب«آنها از  کە شد دربارۀ خانوادۀ هخامنش ساخته بودند گفته می

 اين عقيده را يونانيان. آنها ارزانی داشته است بەآسمانها همۀ ثروتهای روی زمين و زيرِ زمين را
داشتند و داريوش را در حد  يژه در زمان داريوش بزرگ و خشيارشا و اَردَشَير اول ابراز میو بە

وش و خشيارشا براساس داريکە   آندادند؛ حال  قرار میتمجيد مورد  خودشانخدايانِ
جانب يونانيان  از کە بايست  میلاًيونان است اصو بەشان بازگويندۀ لشکر کشی کە داستانهائی

نوشته  بەهدف خاصی بەمورد نفرت بوده باشند؛ ولی چنين نبود؛ زيرا داستان لشکرکشيها
. حقيقت ندارد  کەدانستند پردازان، می درآمده بود و خودِ بزرگان يونان، ازجمله خودِ داستان

يونانيان دربارۀ آنها  کە جاذبۀ شخصيتهای داريوش و خشيارشا و اَردَشَير اول مانع از آن بود
تاريخ نوشتند، شاهنشاه هخامنشی را  کە حتی پس از آنها يونانيانی. چيزی جز ستايش بگويند

ترين خدايشان  بزرگ بەيونانيان کە و اين لقبی بود(خواندند  می» شاه بزرگ«يا » شاه شاهان«
  بەبرتری ايران و تمدن ايرانی، و بەيونانيان کە دهد اين امر نشان می). دادند می» زئوس«

داشتند و حتی برای شاهنشاه ايران  ترين رهبر جهانی اعتراف عنوان بزرگ بەبرتری شاهنشاه
  .شود ديده میبسيار  آنهاهای  در نوشته کە نوعی تقدس قائل بودند؛ و اين چيزی است
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دربارۀ امتياز تمدن خودشان در برابر ايران  هرچە کە  آن روزگاراننويسندگان يونانیِ
 نفوذ ايران قرار داشت و از سپهر سياسی زيرِکم و بيش  کە نوشته باشند، يونان سرزمينی بود

 تا پايان دوران هخامنشی در ارتش از زمان داريوشلشکرهای مزدور يونانی . ايران بيرون نبود
وران و مهندسان و پزشکان  ان و پيشهگر صنعتهميشه صدها تن از . کردند دمت میايران خ

قتی درپی درگذشت داريوش م و در اواخر سدۀ پنجم پ. يونانی در ايران مشغول کار بودند
 درصدد حصول تخت و تاج پدر در برابر برادرش ۔شهريار ليدِيَە۔ کهترش کوروش دومْ پسر
 او را سربازان يانِ، بخشی از سپاه)آن خواهيم پرداخت بەجایکه در (پاخاست  بەاَردَشَير
 .از خاک اصلی يونان و ازجمله از آتن جذب شده بودند کە دادند  تشکيل می يونانیمزدور

حال ده  اين دنبال شکست کوروش کهتر شمار بسياری از مزدورانِ يونانیِ او کشته شدند و بابە
ی اين ده  کە فرماننام گزينوفون بەاه يکی از فيلسوفان آتنیهزار تن از آنها زنده در رفتند و همر

رفتند و )  در ترکيهطرابزوناکنون (تراپيزونت  بەدست گرفت، بەسرپرست شده را مزدوران بی
رساندند، و ) در غرب ترکيه(شود  اکنون اسکودار خوانده می کە شهری بەاز آنجا خودشان را

اگر جز همين يک نمونه در دست ما .  شهر درآمدندروای ايرانی خدمت فرمان بەدر آنجا باز
 مقدار نفوذ سياسی ايران در يونان پی ببريم و متوجه شويم کە بەنبود، باز همين نمونه کافی بود

 چە ادعای نويسندگان يونانی برای اثبات برتری يونانيان در برابر ايران عهد هخامنشی تاکە 
  .باشد حقيقت داشته کە توانسته است اندازه می

قوم يونانی و قوم . سازی داشتند پذير بودند هم آمادگی تمدن  مردمی تمدن، هميونانيان
خصايص قوم .  از هم جدا شده بودندبەروزگاری کە ريشه و هردو آريايی بودند ايرانی از يک

اگر در جائی از  کە بسا چە خصايص قوم ايرانی داشت، و بەيونانی شباهت بسيار زيادی
ايرانيان  کە تمدن جهانی ايفاء کنند بەتوانستند همان نقشی را در خدمت ودند میخاورميانه ب
در . خصيصۀ قوم يونانی بود در ايرانيان وجود نداشت کە ولی آن خودشيفتگی. ايفاء کردند

  .شد اين نقطه قوم ايرانی از قوم يونانی و ديگر اقوامِ جهان متمايز می
اينها . ور و فاضل بودند شکی نيست ور دانش نديشهبرخی از يونانيان مردمی اکە   ايندر

پيش . اند ده بودهآور نهدست  بەشان را از درون خاک يونان بدون شک تجارب علمی و فکری
يونان در آن  کە دانيم درخشيد، و می از آن خورشيد تابناک علم و انديشه در مصر و کلده می

با اين مراکز تمدنی روابطی بسيار نزديک روزگاران در سپهر مصر بوده، و روابط مردم يونان 
بتوانند جهانی جز  کە اند شان عادت نداشته  حکم خودشيفتگی بەيونانيان گرچە .بوده است

خودشان را محور آفرينش قلمداد کنند و همۀ  کە اند جهان خودشان را ببينند، و همواره کوشيده
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اری از بزرگان کلدانی و فينيقی دانشها و ارزشها را مختص خودشان بدانند، ولی نامهای شم
ميان آمده است، و نام  بەهای يونانيان آن روزگار جسته گريخته در نوشته کە ساکن در يونان

 مصر و کلده سفر کرده بوده تجارب علمی را با خودشان کە بەبسياری از بزرگان انديشۀ يونان
البته همين اقتباس نيز . زگار است اقتباس مردم يونان از علوم روگرِ بيانيونان برده بودند، بە

کە   بلنه تنها علوم بشری را حفظ کردنداست کە   آندرخور ستايش است و اهميت يونانيان در
  .آن غنا بخشيدند بەبا فعاليتهای علمی خويش

 گرفته علوم و فنون خودشان را از بابل و مصر ان يونانیْمند کە دانش  ايننظر از صرف
 ۔تقليد از مصريان و کلدانيان به۔آنها . مند بود ارزش ن انجام دادندآنا کە بودند، کارهائی
شتۀ تحرير درآوردند و آثارشان برای بشريت ر  بە زمان راهای انديشۀ علمیِ بسياری از زمينه

وران بزرگ يونانی ستارگان تابناکی بودند کە در آسمان يونان درخشيدند،  انديشه. باقی ماند
ق در باورهای خرافی بودند و خدايان و نيروهای غيبی و توهمی و ولی يونانيان بەحدی غر

گويان بر آنها و اراده و ذهنشان مسلط بودند کە توانِ  ها چندان بەتوسط کاهنان و غيب جن
ورانِ بزرگ را نداشتند، اينها در جوامع خودشان  های اين انديشه تحمل افکار و انديشه

چە از  ئی۔ از جوامع خودشان طرد شدند؛ ولی آن گونه شان ۔به پذيرش نيافتند، تقريبًا همه
علوم بابلی و مصری گردآوردی کرده و بەنوشته درآورده بودند بەعنوان ميراث بزرگی برای 

کە در  اگر علوم و فنون بابل و مصر با سلطۀ مقدونيها بر خاورميانه ۔چنان. جامعۀ بشری ماند
وران يونانی تنظيم و  ن اندازه کە انديشهجای خود خواهيم ديد۔ از ميان رفت، ولی هما

اش را بەنام خودشان کرده بودند برای ما ماندگار شد و تا امروز  نامه داری کرده و شناس نگاه
  .بەنام بزرگان يونانی ثبت است

 ديگری قوم در نگارش تاريخ انجام دادند برای ما ايرانيان بيش از هر يونانيان کە کاری
دانيم  ماد میدورانِ  تاريخ هخامنشی و حتی دربارۀ چە کە ما اکنون  آن بخش عمدۀ.سودمند بود

های گوناگونی قومِ ما آثار  آمدهای تاريخی در دوره کە در اثر پيش  چون.های آنها است از نوشته
آثارِ اگر نه اند و چيزی از آنها برای ما نمانده است،  مکتوب خويش را از دست داده بوده

  اکنون معلومات مابود کە در کاوشها بەدست آمده و ترجمه شده است نويسندگانِ يونانی
در دل  کە شد ئی محدود می های پراکنده هنبشت سنگدوران پرشکوه هخامنشی درحدِ  دربارۀ

اند، يا  دست آمده بەجمشيد  تختکاوشهایدر  کە های گلی کوچکی کوهها برجا مانده يا لوح
يعنی ما .  در کتاب دينی يهودان نوشته شده استصورت داستان تاريخی کە بەهائی نوشته

کرده و  زمانی در ايران حکومت می کە داريوش يک پادشاهی بوده کە دانستيم  میهمين اندازه
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بابل را گرفته و  کە کشورهای بسياری را گشوده بوده است؛ يا کوروش يک پادشاهی بوده
 دانستيم و از کتاب يهودان می. استکشورشان برگردانده  بەاسرائيليان را از اسارت رهانيده

کشورهای  کە »اَحشَويروش«نام  بەکرده سلطنت میدر زمانی از تاريخ يک شاهی در ايران کە 
های ما از تاريخمان  بقيۀ دانسته. کرده است  کشور سلطنت می۱۲۷بسياری را گرفته بوده و بر 

. ده در زمان مادها آمده بودش در اوستای تدوين کە مجموعۀ روايات اساطيری بەشد محصور می
های يونانيان کشف و ترجمه نشده بود، تاريخ ايران باستان را ما  نوشته کە  هم تا زمانیاواقعً

است؛ بعلاوه يادهای بازتاب يافته بر مبنای متنِ اوستا ها   کە در شاهنامهدانستيم همان می
 بود ولی راه بەحقيقتی مبهمی کە از دوران هخامنشی در ذهنهای جمعیِ ايرانيان مانده

شاهنشاهْ بهمن  پنداشتيم کە اميری بەنام کوروش از کارگزاران کە ۔مثلاً۔ می بُرد؛ چنان نمی
چيزی کە ايرانيانِ دوزبانه در (کرده و اورشليم را گرفته است  بوده و در بابل سلطنت می

  ).استاند و هم اکنون نيز در دست  تأليفات عربیِ دوران عباسی برايمان نوشته
 ايران و تمدن ايرانی داشتند، و کە بەخاطر علاقۀ وافری کە بەاما اين يونانيان بودند

همه نوشته را دربارۀ ايران برای ما برجا  برای ايرانيان قائل بودند، آن کە خاطر احترامیبە
ی از فروغی تابناک برآن دوره از تاريخ ما افکنده و جوانب بسيار کە ها بود نهادند و اين نوشته

 خود را مديون اين نويسندگان اجهت ما واقعً از اين. تاريخ ما را روشن و شناسا ساخته است
در . نيکی ياد کنيم بەپاس احترامشان را نگاه بداريم و همواره از آنها کە دانيم و بايد يونانی می

رد مقام ممتازی شتۀ تحرير درآور  بەتاريخِ ايران را در زمان اَردَشَير اول کە ميان همه هرودوت
مان دربارۀ ماد و سپس کوروش و داريوش و  های تاريخی  دانستهبيشينۀنزد ايرانيان دارد، و ما 

تاريخ ايران و جهان در «کتابش در حقيقت  کە ايم دست آورده بەمرد خشيارشا را از اين بزرگ
 چندين يونانی البته پيش از هرودوت. است» عهد کوروش و داريوش و خشيارشا و اَردَشَير اول

 برای ما مانده است، و هرودوت در تأليف تاريخش اشاننامه کە تاريخ ايران را نگاشته بودند
در زمان  کە از جملۀ اينها کسانتوس اهل ليديە بود. های آنها استفاده کرده است از نوشته

مبنای  نيز بر» ديتون«نام  بەمورخی.  تأليف کردايرانيانخشيارشا کتابی با عنوان تاريخ 
 کە  در غربِ اناتولی کتابی در تاريخ ماد نوشته بودهجاگيرهايش از بزرگان خاندان ماد و  شنيده
فيلسوف و شاگرد سقراط بوده و مدتی در  کە گزينوفون. برای ما نمانده است از آن چيزی

از نظام خدمت کرده نيز گزارشهای بسيار پرارجی  عنوان سرباز مزدور در پياده بەارتش ايران
 در تاريخ اه و اناباسيس برجا نهاده، و هردو اختصاصًنام کوروشکتابش  تاريخ ايران در دو

 و  است پزشککرده کتيسياسِ ادعا میهای سدۀ چهارم  در نيمه کە ردی يونانیم. ايران است
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های عجيب و غريبی دربارۀ   نيز کتابی شامل افسانهسالها در دربار ايران خدمت کرده است
هايش در تأليفات بعدی يونانيان برای ما  پارهای بزرگی از نوشته کە ران نگاشته بودهتاريخ اي

نام تئوپامپ نيز در اواخر دوران هخامنشی کتابی در تاريخ ايران نگاشته  بەمردی. مانده است
  از باستان در موضوعاتِ تاريخ ايران يونانِ ولی مؤلفانِما نرسيده است بەاصل آن کە بوده

  .اند ن استفاده کرده آمطالبِ
  
  



 

  دوم وداريوش اردشيراول

   اَردَشيَر اول

 بر) گستر شاهِ عدالت(خشَترَ  م درگذشت و پسرش با لقبِ اَرتَە  پ۴۶۵خشيارشا در سال 
 است) مند دست، سخاوت يعنی گشاده( اَردَشَير درازدستاين همان . سلطنت نشست بەجايش

   . و جهان شاهنشاهی کرد سال با شأن و شوکت در ايرانچهل و يککە 
ايران بيش از هر زمان ديگری  بە يونانياندر زمان اَردَشَير اول وابستگیِکە   آنسبب به

علت . داردئی   داريوش و خشيارشا در تاريخ يونان جايگاه ويژههمچونبود، اين پادشاه نيز 
ی روابط بسيار نيکو  شهرهای يوناناميرانِ خشيارشا، با همۀ همچوناو، است کە   آناين امر نيز

دربار  بەفرستاد تا اطاعت و محبتشان را نسبت گير می  چشمبرقرار کرده برای آنها کمکهای مالیِ
کمکهای مالی اَردَشَير اول  کە سران يونانیهرودوت در موارد متعددی از . دوام بدارد ايران بر

داری  واهی نشانۀ مردمفرمانش بودند نام برده است؛ و اين گ بەکردند و گوش را دريافت می
شده و آرامش و امنيت را در سراسر کشور  عمال میاِجا   شاهنشاه بزرگ است کە در همهاين

نگاران يونانی  همين سبب، اين شاهنشاه نزد تاريخ بە.داشته است پهناور هخامنشی برقرار می
ول بوده با احترام معاصر اَردَشَير ا کە هرودوت. ئی بيش از داريوش بزرگ يافته است گاه مرتبه

آلوده ميان داريوش و خشيارشا و  شايسته از اَردَشَير اول ياد کرده ضمن يک مقايسۀ شتاب
دَشَير جو، و اَر گر، خشيارشا نمونۀ يک جنگ داريوش نمونۀ يک تلاش« کە نوشتهاَردَشَير اول 

يد از آنها با احترام بريم با رو ما وقتی از اين مردان نام می  ازاين؛نمونۀ يک جنگاور بزرگ بود
منشی و روحيۀ والايش در  خاطر بزرگ بەاَردَشَير اول کە نوشته پلوتارک ١.»شايسته ياد کنيم

   ٢. خاصی داردميان همۀ شاهان ايران برجستگیِ
 تابعه و شوکت ايران را با سياستهای اقواماَردَشَير اول پادشاهی باتدبير بود و وفاداری 

او برای . مانندی در جهان حفظ کرد  بیمندیِ دستی و سخاوت گشادهحکيمانه و بخردانه و با 
 نظم و آرامش در اين سرزمينها بيشتر مردمِ سرزمينهای زيرِ سلطه و حفظِ هرچە جلبِ خشنودیِ

برای ما ) کتابهای عزرا و نحميادر (ئی از آن را تورات  نمونه کە اقدامات اثربخشی انجام داد

                                                 
  .۱۳۹/ ۶هرودوت، . 1
  .۱/ پلوتارک، کتاب اَردَشَير. 2
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 کە سِمَتِ نمايندۀ عزِرا بەنام يکی از سران يهودا بەها، او ن نوشتهبنابر اي. برجا نهاده است
اورشليم رفته معبد اسرائيل را  کە بەفرموداسرائيل در دربار ايران داشت  ختيار قوم بنیالإ تام

قانون شاهنشاهی بازنويسی کرده برای يهودان  بەبازسازی کند، قانون کهنِ يهود را با توجه
 کە ئی نامه او در فرمان.  اسرائيل برقرار بداردکشورت و آرامش را در بخواند، و ثبات امني

داری   راهدست عزرا داد کاهنان و لاويان و رهبران دينی يهود را از پرداختن ماليات و باجِبە
   :عزرا را تورات چنين آورده است بەمتن فرمان اَردَشَير. معاف داشت) عوارض گمرکی(

اما بعد؛ .  کاهن و کاتبِ کاملِ شريعتِ خدای آسمان بەعزرااز جانب ارتخششتا شاهنشاه،
در سلطنت  کە هرکدام از قوم اسرائيل و کاهنان و لاويانِ ايشان کە فرمانی از من صادر شد

تو از جانبِ شاهنشاه و کە   چون.اورشليم راضی باشند بروند بەفتن همراه تور  بەاند و من
 کە در ارۀ يهودا و اورشليم بر وفقِ شريعت خدايتشوی تا درب هفت مشاورِ او فرستاده می

شاهنشاه و مشاورانش برای خدای  کە تو است تفحص نمائی، و سيم و زری را ببَری دستِ
  او در اورشليم است، و نيز همۀ سيم و زر و هدايای نذریجايگاهِ کە اند اسرائيل بذل کرده

 هرچە و… اند را ببری ليم است دادهدر اورش کە قومِ تو و کاهنان برای خانۀ خدای خودکە 
 کە و ظرفهائی.  انجام دهيدتاننظر تو و برادرانت پسند آيد بر حسب ارادۀ خدای خودبە

و . حضور خدای اورشليم تسليم کنی بەتو داده شده است را بەبرای خدمتِ خانۀ خدايت
خزانۀ دانی را از  ضروری می هرچە کە برای خانۀ خدايت لازم است کە چيزهای ديگر
 )يعنی رود اردن (داران ماورای رود همۀ خزانه بەو از من ارتخششتا فرمانی. پادشاه بده
عزرای کاهن و کاتبِ شريعتِ خدای آسمان از شما بطلبد را انجام  کە هرچە صادر شده

 هرچە کە دهيد؛ تا صد وزنه سيم، تا صد قرابه شراب، تا صد قرابه روغن؛ و نمک نيز
  و سرودخوانان)متوليان معبد (بر همۀ لاويان کە دارم علام میشما ا بەو… بخواهد

داری نهادن جايز   جزيه و خراج و باجِ راهيتان خانۀ خدا و دربانان و خادمانِ)نمازان پيش(
در دست تو است قاضيان و داورانی  کە  خودتان برطبقِ شرع خدای!و تو ای عزرا. نيست

 کە و کسانی… اهی دارند را منصوب کن،  آگان خدايتاحکامِ کە بەاز ميان کسانی
 و قانون شاه عمل نکند بر خودتانطبق شريعت خدای  بر هرکە و. دانند را تعليم دهيد نمی

   ١.يا اعدام يا تبعيد يا زندانی شود کە او حکم کنيد
اورشليم  بەهمراه او از بابل کە اسرائيل ئی از نامهای سران بنی عزرا سپس سياهه  

دهد، و  اختصار شرح می بەسفرش از بابل تا اورشليم را  چەگونگیِآورده است، واند را  رفته
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۳۵۹ هخامنشی شاهنشاهی

دست  بەاست را فرمان شاهنشاه در اورشليم انجام داده کە بەگزارشی از اقدامات اصلاحی
 برای ۔نوشتۀ او شاه و مشاورانش به۔دربار ايران  کە کمکهای نقدی از زر و سيم بەدهد، و می

همه را در حضور سران  کە کند رشليم در اختيار او نهاده بوده اشاره میاقدامات اصلاحی در او
قوم  برای قوانين مدنی و جزائیبرای تدوين  کە اورشليم ثبت کرده است؛ و از اقداماتی

   .دهد  خبر می است انجام دادهاسرائيل بنی
اسرائيل از انبيای   در تورات کە سپرده شدحميانَنام  بەکاهنی بەحاکميت اورشليم نيز

در  کە گفته اسرائيليان می بەزنانه سر برده بوده، و لاف بەاست و سالهای بسياری را در ايران
  .  بوده و مورد محبت و نوازش شاهنشاه بوده است)ساقی(ريز  بادهبزمهای شاهیْ 

آميز بود، و  خوانيم، بسيار موفقيت در تورات میکە  چناناقدامات عزرا در فلسطين، 
 تجلیِ نوينِ ارادۀ گوهای يهود خبر از ظهورِ پيش کە  يهودان قرار گرفتخشنودیِچندان مورد 

   ١.داد یِ همگانی میبخت خوشخدای اسرائيل برای فرستادن 
ئی از اقدامات اَردَشَير  صورت نوشته برای ما بازمانده است نمونه بەخبرش کە اين نمونه

 شده و ثبات و آرامش را در جهانِ مالاِع ی درون قلمرو شاهنشاهی سرزمينهاهمۀدر  کە است
 )اسرائيل انبيای بنی ( تورات نويسندگانِوقتی گواهیِ. داشته است زير سلطۀ ايران برقرار می

گونه باشد معلوم  اهميتی همچون اسرائيل اين دربارۀ رفتار اَردَشَير اول با قوم کوچک و بی
   .از اين نيز بوده استتر  رفتار شاهنشاه با اقوام بزرگتر پدرانه کە شود می

 کە بنابر ترتيباتی.  در شوش بوداسرائيلپرست امور قوم رعزرا نماينده و س کە گفتيم
 زير سلطۀ شاهنشاهی يک نمايندۀ ، هرکدام از اقوامِندداريوش ايجاد کرده بودکوروش و 

در يک نظام » اقوام و مليتهاوزيرِ امور «سِمَتَش شبيه  کە ختيار در دربار ايران داشتالإ امت
انِ ديرينه گر حکومت هر قوم و از خاندان ترين شخصيتِ اين شخصْ بلندپايه. فدرالی بود شبه
توسط اين شخصيتها اداره لاً بەزير سلطه معموو سرزمينهای اقوام  بەکليۀ امور مربوط. بود
يتها در اين شخص. سيلۀ آنها بر امور قوميتها نظارت و هدايت داشتو  بەشد؛ و دربار ايران می

 کە زمان داريوش و خشيارشا و اَردَشَير و پس از آنها چندان مورد احترام دربار ايران بودند
های  بر ديواره کە »بران هديه «تصاوير. کاری شد جمشيد کنده تختشوش و  در اشانپيکره

 تصاويریاند؛  نمايندگان قوم خودشان کە شود از همين شخصيتها است تخت جمشيد ديده می
دهد دربار ايران ميان اينها و پارسيان و مادها تفاوتی قائل نيست، و همه را  شان مینکە 
عنوان  بەگويند فلان شخصيت بلندپايۀ يونانی می کە داستانهای يونانيان. شمارد  میسان يک
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۳۶۰ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 نشست، اشارۀ واقعيش سرِ سفرۀ شاهنشاه می زيست و بر  در دربار ايران می»دوست شاهنشاه«
   . کە سرپرستانِ امور يونانيان در دربار ايران بودندهای يونانی استچنين شخصيتبە

   طلبانه در مصر ش استقلالجنب

حاکم  کە مِتيخ پسر پسام» حوروس ناِ«ونان بەنام خاندان فرعاز  مردیم   پ۴۶۰در سال 
ار  شهري ناگهانیِدرگذشتِ کە يکی از شهرهای ليبيا از جانبِ ايران بود، با استفاده از فرصتی

 سپاهيانی کە از سربازانِپيش آورده بود، ) هخامنش پسر داريوش(ۀ پارسیِ مصر خورد سال
بيرون کشيدنِ صدد  بەدر اختيار داشت را برداشته بەمصر لشکر کشيد و و مزدوران يونانی ليبی

 مزدوران يونانیِ سپاه اظاهرً.  برآمدمصر از سلطۀ ايرانيان و احيای نظامِ فرعونی در کشورش
در  کە او داده بودند؛ زيرا در نبرد سختی بەاشارۀ آتن قول مساعدت بەران در مصر نيزاي

حوروس مِمفيس را گرفته تشکيل  نغرب مصر درگرفت سپاهيان ايران شکست يافتند و اِ شمال
 سپاهيان بومی از ياریِ کە ولی سپاهيان ايران.  تا پادشاهی فرعونی را احياء کندسلطنت داد

 انتظار رسيدنِ بە بودند در پادگانهای ممفيس و تبس استواری نشان دادند ونيز برخوردار
   ١.کمک از ايران ماندند

  کاهنان سنتی مصر داشت مانع از آن بودحوروس با مذهب رسمیِ مذهب ان کە اختلافی
ئی کە از  نيز بەخاطر خشنودیمصر ) فقهای( کاهنانِ بيشينه .ر شودگي شورش او در مصر همهکە 
 کە  ولی او درصدد بود.کە خواهان شاهنشاه ايران بودند  بلنه خواهان اور ايرانيان داشتند رفتا

مصر را از سلطۀ ايرانيان بيرون در فرمان داشت  کە با تکيه بر نيروی مزدوران يونانی و ليبيايی
رای ب تماس گرفته سران آتن را ۔که روزگاری در قلمرو مصر فرعونی بوده۔او با آتن نيز . بکشد

با مشغول داشتن نيروهای ايران در  کە اين اميد بە،برآغاليد يونانيان برضد ايرانيان شوراندان
   . در مصر را استوار سازد نوپايشبا شورشهای يونانيان بتواند قدرتمقابله 

 و متوقف کردن حوروس اِناَردَشَير برای جلوگيری از همسويیِ آتن و يونانيان با شورش 
بازو را از ليديَە با  نام مَگَە بەشورش ضد ايرانی در يونان، افسری پارسیهرگونه احتمال 
ها درصدد انجامش بودند با تهديدها و  آتنی کە اسپارت فرستاد؛ و تحريکاتی بەاختيارات ويژه

 اَردَشَير برای فرونشاندن شورشِ.  داد فروخوابانده شديونانيانسران  بەبازو مَگَە کە هائی رشوه
 بەمصر گسيل )بازو اين نيز نامش مَگَە (ی شهريار سوريهده  بەفرمانان شام راسپاهي حوروس اِن
بر  کە حوروس ان. مصر فرستاده شد بەعنوان شهريار بەنام آريارَمنَە نيز بەيک هخامنشی. کرد
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۳۶۱ هخامنشی شاهنشاهی

بود در برابر در ميان کاهنانِ مصری دارای حمايتی نمزدوران يونانی و ليبيايی تکيه داشت و 
از ميان همۀ مزدوران يونانی  کە شکست خورد؛ مزدوران يونانيش چنان کشتار شدند اين سپاه

پنجاه کشتی از .  و شورش فروخوابيدشد، گير دستحوروس  ان. فقط پنجاه نفر زنده در رفتند
کرانۀ  بە بودند زمانیاه افتادهر   بەحوروس ان بەپيش از اين برای کمک کە مزدوران يونانی

 سرنوشتِ اين مزدوران البته کشتار بود، و .کە شورش فروخوابيده بودرسيدند  مصر شمالیِ
  . يونان بگريزند بەاز راه دريا کە شان نيز توانستند بسياری
شدگانِ گير دست. اش تصميم بگيرد ايران فرستاده شد تا شاهنشاه درباره بەحوروس ان

 فرمان بەحوروس و يونانيان ان. ايران فرستاده شدند بەحوروس همراه ان بەيونانی نيز سرانشان
حوروس مورد بخشودگی قرار  فرزندان و اعضای خاندان ان. ندان افتادندز  بەشاهنشاه

 حاکميت همان شهری در ليبيا گماشته شد بەجای پدرش بەحوروس گرفتند، و يکی از پسرانِ ان
بخشوده کە   آنحوروس پنج سال ديگر زنده بود و پيش از ان. پدرش پيش از شورش داشتکە 

ه آزاد مورد بخشودگی قرار گرفتودی ز  بەگير شده بودند ی کە دستشود درگذشت؛ اما يونانيان
   ١.)م  پ۴۵۶سال ( و بەسرزمينهای خودشان برگشتند دشدن

 بخشی دار و رضايت  دامنه اَردَشَير در مصر اصلاحاتِفرمان بەدنبال سرکوبیِ شورش، به
 رضايت خاطر يافتند  و ايرانيان از شاهنشاهاز پيشبيش  مصر مردم  کاهنان و و،انجام شد

کاهنانِ  خوانيم کە از آن زمان بازمانده است می کە  از کاهنان مصریهائی نوشته درکە  چنان
  مصر و قانونیِيکی از فرعونانِ۔همچون داريوش و خشيارشا۔  اَردَشَيردوم را ی مصربلندپايۀ

هيچ  .کردند آوردند و او را تقديس می ار میشم بە)رع آمون( پسر خدای آسمانی برگزيده و
گر ناخشنودی سرانِ مصر از ايرانيا در اين زمان باشد تا کنون يافت نشده است،  سندی کە نشان

  . گاه يافت نشود و شايد هيچ

   يونان در زمان اَردَشيَر اول

ند يک اقدامی بز بەشاهنشاه برضد آتن دستکە   آنها از بيم آتنیپس از اين رخدادها، 
 ٢های يونانيان بازنوشته است، گونه کە اومستد از نوشته  آن.شوش فرستادند بەهيأت بلندپايه
شاه ايران برای  کە ايشان اطمينان داده شد بە ايران داشتنددربار با سران آتن کە در مذاکراتی

يدنِ برآغالدرصدد  کە دربار ايران قول دادند بەها نيز آتنی. يونانيان يک دوست خوب است
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۳۶۲ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 اقدام کە دربار ايران نيز قول داد. آيند نه جزاير دريای ايژه و ناامن کردن منطقه برمردم
های  يونانيان در منطقه کە ها نيز قول گرفت ايجاد پادگان در خاک يونان نکند، و از آتنیبە

ساختن استحکامات نظامی و دفاعی نکنند و  بەمورد نظر دربار ايران بود اقدام کە مشخصی
نيز از .  نباشنداشانشان در دريای ايژه و افزودن بر شمار ناوه رصدد تقويت نيروی دريايید

سران آتن پيمان گرفته شد کە در آينده از ياری بەهرگونه شورشی در مصر و ليبی خوداری 
سميت ر  بەزيرا دربار ايران استقلال آتن را؛ آتن برگشت بەدستِ پراين هيأت با . ورزند

   .آيد نها اطمينان داده بود کە درصدد الحاق آتن بەقلمرو شاهنشاهی برنهو بەآشناخته 
گاه بلندپروازيهايش برای تشکيل يک پادشاهی آتنی در دماغۀ بالکان و  ولی آتن هيچ

 ،م  پ۴۴۵ در سال  چند سالی پس از رخدادهای بالا و در سال.دريای ايژه را از سر بيرون نکرد
 ساله شد، و قصد داشتسی ا شاه اسپارت وارد يک پيمان صلح  ب۔حاکم مقتدرِ آتن۔پريکلس 

 با استفاده  و، غربی اناتولی را برضد ايران بشوراندهای کرانهيونانيان جزاير دريای ايژه و کە 
در خاک ) نشينِ غربِ اناتولی سرزمينهای يونانی(از آشفتگیِ اوضاع در سرزمينهای اَيونِيَە 

گيریِ برنامۀ  او در پی. ويش افزوده تشکيل سلطنت آتنی بدهد بر دامنۀ قلمرو خاصلی يونان
 انه متصرف شد، ولی سران جزيرهگير غافلخودش جزيرۀ ميليتوس را در يک لشکرکشی 

ها  برای بيرون راندن آتنی) اَسپَە پشوتن پسر ويشت(سارديس گريخته از شهريار ليديە بە
ها با  ميليتوس گسيل شد، آتنی بەانی مردی از مردوران يون۷۰۰سپاه  يک. استمداد کردند

پشوتن در جزاير ). م  پ۴۴۱سال (دامن ايران برگردانده شد  بەدادن تلفاتی گريختند، و جزيره
ئی  در قلمرو ايران بودند اقدامات خشنودگرانه کە  شهرهای يونان اروپايینيزدريای ايژه و 

همراه يکی  بە از سارديسی بلندپايه از شخصيتهاانجام داد، و برای آرام داشتن آتن نيز هيأتی
 مذاکراتی انجام داده  سران آتنباآتن گسيل شد تا  بەدر خدمت ايران بود کە از سران آتن

 برآغاليدنِدرصدد  کە  آتن نيز نبايدوايران درصدد گرفتن آتن نيست،  کە  اطمينان دهدبەآنها
   . باشد ايرانيانيونانيان برضد

 ميان اسپارت و دادند، ر اثر تحريکاتی کە سران آتن انجام می، و ددنبال اين رخدادها به
 ساله کە پيش از اين ميان آتن و اسپارت منعقد شده بود ۳۰ه پيمان صلح آتن اختلاف افتاد

 جنگهای«ی ميان آتن و اسپارت آغاز شد کە بە ودی جنگهای درازمدتز  بە، ونقض شد
 آتن و اسپارت توانآشوب کشاند و يی را بە اروپا يونانِاين جنگها. معروف است »پلوپونيس

 را ناشی از تحريکات دربار هانگاران قديم يونان اين جنگ عموم تاريخ گرچە .تحليل برد بەرا
 معلوم بدارد ايران کە اند دست نداده بەئی اند، ولی هيچ نشانه ايران در آتن و اسپارت نوشته



۳۶۳ هخامنشی شاهنشاهی

 لوحانه  در يک داستان ساده.ه باشدهای اين جنگ دست داشت در برافروختن شعلهچەگونه 
جا   همه درآوازۀ زيبايیِ او کە نام نارگيليَە بە بسيار زيبادولت ايران يک روسپیِ کە اند نوشته

 برجستۀ آتن اينها مردان سياستآتن فرستاد؛  بەبا چندين روسپیِ زيباروی ديگررا پيچيده بود 
دست شاه افتاد، و ناگهان  بەودیز  بەنی آتنرا با آغوش باز پذيرفتند، و رازهای پنهانی و درو

   ١. آغاز شد۴۳۱جنگهای پلوپونيز در سال 
ون جنگ داخلی انگارانه برای رخداد بزرگی چ  توجيهی ساده۔البته۔چنين داستانی 
ناگهان ميان کە   اين. و گزندهای بسيار بزرگی بەيونانيان رساند ادامه يافتيونان است کە سالها
 کە شان از سوئی و ميان آتن و اسپارت از سوی ديگر چنان اختلافی افتادسران آتن با خود

 آغاز ۔ناچار۔ انجاميد تفسيرش برای مردم آتن دشوار بود، و نويسندگانشان گر ويرانجنگِ بە
ميان  کە ، و اختلاف شديدیپيوند دادندحضور نارگيليە و روسپيانِ زيبارو در آتن  بەشدنِ آن را

توطئۀ  کە بە پنداشتند و همدستانشرا ناشی از اقدامات پنهانی نارگيليەسران آتن بروز کرد 
   .دربار ايران صورت گرفته بود

سرِ سيادت در يونان اروپايی   جنگهای پلوپونيز رقابت اسپارت و آتن برعلت حقيقیِ
در يونان اروپايی برای تشکيل سلطنت سراسری آغاز  کە سده بود حدود يک کە بود، تلاشی

با ايران و جهان شرقی در  کە م يونان از اواخر سدۀ ششم پ. نتيجه نرسيده بود بەتا کنونشده و 
ارتباط قرار گرفت بدايات تشکيل تمدن خويش را آغاز کرده بود، و چنين جنگهائی 

 و سراسر انجامدتشکيل يک سلطنت پهناور يونانی  بەبايست می کە آمدهای ناگزير آن بود پی
که مشابهت بسيار زيادی با ۔اين تلاشها . مند درآورَد ر يک چتر قدرتيونان اروپايی را زي

سدۀ ديگر   يک۔های پيش از تشکيل پادشاهی ماد داشت های ايرانی در سده تلاشهای کاوے
با تشکيل پادشاهی پهناور مقدونيە در کە   آنپس از آغاز جنگ پلوپونيز در يونان ادامه يافت تا

   .عنوان يک قدرت وارد عرصۀ جهانی شد بەو جهان هِلِنیجزيرۀ بالکان ثمر داد،  شبه
 مسئوليت .در يونان اروپايی بودنتيجۀ جنگهای پلوپونيز ويرانيهای گستردۀ سراسری 

دربار ايران برای  کە کرد دوش داشت ايجاب می دولت ايران بر کە حفظ صلح و آرامش جهانی
 دربار ايران در ميان اين حال، با اين. کند اقدام يونان گر در پايان دادن بەناآراميهای ويران

 کە رسد نظر می بە.طرف ماند و هيچ دخالتی در امور داخلی يونانيان نکرد  بیلاًجنگها کام
 بودند اَردَشَير از شرکت کرده حوروسِ مصری اِنمزدوران يونانی در شورش کە   آنعلتبە

دست خودشان  بەا سرزمينشان راحال خود واگذاشت ت بەيونانيان در خشم بود، لذا آنها را
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۳۶۴ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

دولت ايران مسئوليت  کە بار بود از زمان کوروش بزرگ تا کنون، اين نخستين. ويران کنند
افکند و چشمانش  پشت سر می بەحفظ صلح و نظم و امنيت جهانی را در اين منطقه از جهان

يونانيان ترجيح کە  شايد اَردَشَير تشخيص داده بود. بست  يونان میگر ويرانرا بر رخدادهای 
حال خودشان واگذارد تا  بەايران در امور داخلی يونان مداخله نکند و يونانيان را کە دهند می

همين مداخله نکردنِ ايران برای  .طريق خودشان حل کنند بەمشکلاتشان را در ميان خودشان
ان را بەاين نگاران بعدی يون های جنگهای داخلی يونانيان بود کە تاريخ فرونشاندنِ شعله

  . گمان افکند کە اين جنگها را تحريکات ايرانيان در يونان برپا کرده بوده است
 طور کامل وابسته بەسال ادامه داشت، اسپارتيازده  کە در پايان اين جنگها درازمدت

دولت  کە باره ضمن سخن از يونان در گفتار گذشته سخن گفتيم، و ديديم ايران شد، و در اينبە
 بگير ايران بود، و نيز ديديم داد، ناوگان اسپارت مستمری ارتش اسپارت مستمری می بەايران

نام  بە آتن ايران بود و يکی از سراه بەوبيش وابست لش کمآتن نيز در عين حفظ استقلاکە 
زيست و زبان پارسی آموخته و تابعيت  عنوان مشاور امور يونان در سارديس می بەکبيادس ال

همۀ . کرد پوشيد و مستمری سالانۀ گزافی دريافت می  بود و رخت ايرانی میايران را پذيرفته
تنها شهری از . ايران با حفظ خودمختاری داخلی بود بەاينها خبرِ وابستگی شهرهای يونان

ايران بيرون  بەاو نيز از وابستگی مالی کە استقلال کامل داشت آتن بود، کە شهرهای يونان
معنای  کە کردند  دريافت می خشنودکنندهاز ايران کمکهای مالیِنبود، و بسياری از سرانش 

عنوان سپاهيان مزدور  بەهميشه گروههای از مردان آتنیکە   آناضافه بەديگرش مستمری بود؛
اومستد فصل تاريخ ايران . کردند نظامِ ارتش ايران در ليديە و مصر و ليبی خدمت می در پياده

 آغاز کرده و نشان جدايی بينداز و زير فرمان آوَرنوان برجستۀ ردَشَير اول را با عدر دوران اَ
با استفاده از طلاهايش سران يونان را خريده و سراسر يونان  چەگونه اَردَشَير اول کە داده است

   ١.ير فرمان آورده بودز   بەرا

   داريوش دومخشيارشا دوم و 

نِ داريوش و خشيارشا همچنان  دوراهمچون سالۀ سلطنت اَردَشَير اول ايران ۴۱در دوران 
   .ی نموددار پاسبهترين نحوی  بەشوکت و قدرتش را در جهان حفظ کرد و از تمدن خاورميانه

 عهد بود ولی کە خشيارشا ترشپسر بزرگ م  پ۴۲۴ سال بەپس از درگذشتِ اَردَشَير اول
رگذشت و سال د  بود پس از دوخورده سال مردیکە   چونولی خشيارشا دوم. سلطنت رسيدبە
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۳۶۵ هخامنشی شاهنشاهی

   .برادرش داريوش دوم داد بەجايش را
دوران سلطنت داريوش دوم دوران استمرار ثبات و آرامش در دربار و سراسر شاهنشاهی 

 و ميان آتن و شدجنگهای پلوپونيز در چهارمين سال سلطنت داريوش دوم متوقف . بود
ولی اين آرامش نيز . دوران آرامش برگردد بە اروپايی تا يونانِبرقرار گرديداسپارت آشتی 

  .  گرديد۴۱۳ در سال داخلیِ ديگریزودگذر بود، و بلندپروازيهای آتن سبب بروز جنگ 
آسا  سال در يک حرکت برق آتن در اين کە علت بروز دوبارۀ جنگ اسپارت و آتن آن بود

هدف از اين لشکرکشی تاراج اموال . لشکرکشی کرد) سيسيل(جزيرۀ سيکيليە  بەبا چندين ناو
اين يک اقدام ضدتمدنی و . بازرگانان ورزيده و بسيار ثروتمند بودند کە ردم سيکيليە بودم

 .آتن اقدام کند بەمالی دادن دربار ايران برای گوش کە کرد  و ايجاب می،گرانه بود آشوب
جای او يک افسر بسيار شايستۀ  بەدنبال اين رخداد، پشوتن از شهرياری ليديە برکنار شد وبە

جزيرۀ   و اختيار نظارت بر سراسر شبهشدسارديس گسيل  بەدَرنَە نام چيترَفَرنَە پسر وی بەپارسی
  . او داده شد بەبالکان نيز

 نيمۀ شمالی بالکان شامل آتن و تبس و مقدونيە و تراکيە و بيزانت و جزاير دريای ايژه تا
ضافه جزاير کريت و ا بە در حيطۀ نظارتِ شهريار ليديە، و نيمۀ جنوبی شامل اسپارتاين زمان

 يک .غرب اناتولی در حيطۀ نظارت شهريار ليکيە بود سيکيليە و قبرس و ديگر جزاير جنوب
کە   آنشهرياریِ ليکيە رسيده بود برای بەجای پدرِ مُتَوفّايش بەتازه کە بازو  فَرنَەپارسی بەنامِ

 فرمانشاه اسپارت  ە بنفع چيترَفَرنَە از دست ندهد بە جنوب شبه جزيرۀ بالکان راسرپرستیِ
بازو لشکری از  چيترَفَرنَە نيز در رقابت با فَرنَە. آتن لشکر بکشد بەاز راه سالاميس کە فرستاد

 در بعلاوهآتن شرکت کنند؛  بەمزدوران يونانی برای شاه اسپارت فرستاد تا در لشکرکشی او
سپاهيان کە بە  شدپذيراسارديس انجام داد  بەشدۀ اسپارت با سران دعوت کە مذاکراتی

   .اسپارت مستمری بدهد و هزينۀ نگهداری ناوهای اسپارت را بپردازد
در ميان اين رخدادها، در سال .  ازسر گرفته شدديگربارهسان جنگ داخلی يونان  اين

ز مردم جنوب که ا۔دنبال درگذشتِ شهريار پارسیِ مصر، يک مدعی فرعونی  بەم،  پ۴۱۰
برضدِ  ۔کرد جانب ايران حکومت می از)  سودان امروزیشمال(نوبه مصر بود و در منطقۀ 

کمک مزدوران يونانی بر يکی از شهرهای مهم مصر دست  بە وسلطۀ ايرانيان بەپا خاست
 سبب بەمصر گسيل شد، بەشهريار جديدکە  همينيافته برای خودش تشکيل سلطنت داد؛ ولی 

يرانيان را بر بوميان ترجيح کردند و ا مردم مصر از اين مدعی فرعونی حمايت نمیکە  آن
 کە ورزيدند، او توان نداشت مدعیِ فرعونی خودداری می بەدادند و از پرداختن ماليات می



۳۶۶ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 يونانی و ليبيايی بودند تأمين کند، و سلطنتش اعمومً کە هزينۀ نگهداری سربازان مزدورش را
 دهد ه است نشان میاين دوران در مصر بازماند بەمربوط کە اسنادی. خود متلاشی شد بەخود

 راستين را شاهنشاه  فرعونِکاهنانِ مصریْاين شورشی در مصر پشتوانۀ مردمی نداشته و کە 
يعنی ۔» مری آمون رع انتاريوش«در اين اسناد از داريوش دوم با نام . اند دانسته ايران می
 زمانه  ياد شده و او را تنها فرعونِ۔است) هردو خدای مصر(روح آمون و رع  کە داريوش

   .اند شناخته می
 بزرگی بر آتن وارد زيانهای ازسر گرفته شده بود ۴۱۳در سال  کە جنگهای داخلی يونان

 بر باری خِفَّت صلح  پيمانِ وشد در آن پيروز  کە از کمک ايران برخوردار بودآورد و اسپارت
نابود شده   در اين جنگها ناوهای آتنبيشينۀ. شدآتن تحميل شد و آتن در يونان منزوی 

آن زوديها بتواند کە بە  بەاينآتن رسيده بود، و اميد آتن بەکمرشکنی مادی زيانهایبودند، 
برندۀ جنگ دومِ آتن و اسپارت ايرانيان  کە نوشتهاومستد . قدرت بگيرد از دست رفته بود

   ١.تحميل کردندبر آتن  صلح را  پيمانِاسپارت دادند کە بەآنها از راه کمکهای مالی. بودند
اسپارت دانستند و از  بەها پيروزی اسپارت را نتيجۀ کمکهای ايران آتنیاند کە  نوشته

و اين درست بود، زيرا آتن و اسپارت پس از اين جنگ بيش از هر زمان . ايران در خشم بودند
  استقلال آتن و اسپارت را۔ئی نامه طبق پيمان۔ايران شدند؛ اما ايران  بەديگری وابسته

از آرامش و امنيت منطقۀ جنوبی شبه جزيرۀ  کە شناخت، از اسپارت تعهد گرفتسميت ر بە
  سلطۀ ايراندر يکی از شهرهای منطقه برضدِ کە بالکان حفاظت کند، و هر شورش احتمالی

شاه اسپارت داد بەاز جانب شاهنشاه  چيترَفَرنَە کە ئی نامه متن پيمان. پا شود را سرکوب کندبە
   :ده استرا توکيديد چنين آور

 پيمانان اسپارت نخواهند جنگيد و گاه با اسپارت و هم برانش هيچ داريوش شاه و فرمان
 اسپارتيها تقاضائی از شاهنشاه داشته باشند يا چە چنان. آنها آسيب نخواهند رساندبە

يکديگر را برای اين  کە  شاهنشاه تقاضائی از اسپارتيها داشته باشد، در صورتیچە چنان
 يکديگر آنها جنگ و صلح را با همکاریِ. انجام گيرد کە اعد کنند شايسته استتقاضا متق

يعنی  (سرزمينهای خودش فراخوانده باشد بەشاهنشاه کە سپاهيانی. انجام خواهند داد
شان برعهدۀ   هزينۀ نگهداری)از اسپارت وارد ارتش ايران در اناتولی شوند کە مزدورانی

ضد  بەاند شامل اين پيمان کە ی از شهرهائی يکچە چنان. شاهنشاه خواهد بود
شاهنشاه ياری  بەسرزمينهای شاهنشاه برخيزد ديگران بايد مانع او شوند و با همۀ توانشان
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   ١.دهد آنها می بەشاهنشاه هم همين وعده را. دهند
در همين زمان هيأت بلندپايۀ آتنی برای بستن پيمان مشابهی وارد سارديس شدند، و 

حاکمِ ديگری را برای خودشان برگزينند؛ و آنها ناچار بەاين فرمان  کە از آنها خواستچيترَفَرنَە 
  . گردن نهادند

دارای  گرچە م بينيم، آتن و اسپارت در پايان سدۀ پنجم پ میکە  چنانترتيب،  اين به
شاهنشاهی ايران مأموريت خويش . حاکميت مستقل بودند ولی زير فرمان ايران قرار داشتند

ی از صلح و امنيت در يونان اروپايی و جزاير دريای ايژه دار پاسترين نحو ممکن در  يستهشا بە
حال خود رها شود  بەاگر کە آتن بارها و بارها نشان داده بود. انجام داده بود و مديترانه را

آتن هميشه  کە کرد ی از آرامش و امنيت اقتضا میدار پاسزند؛ لذا  آرامش منطقه را برهم می
   .باشدو زيرِ نظر مهار در 

ايران بر سر او نهاد بود بر او تحميل شد  کە توسط مهاری کە  آتن اجباریِاما اين آرامشِ
سوی بندرگاههای  بەکاروانهای بازرگانی آتن دوباره در درياها. سيار سودمند بودبرای آتن ب
اتولی و مصر رفته وارد ان کە بەاه افتادند، جوانان آتنی دوباره فرصت يافتندر   بەيی مديترانه

سوی آتن سرازير  بەبرای يونانيان انبوه بود کە رهگذر درآمدهائی از اين. ارتش ايران شوند
وران آتنی با فراغتِ بال فرصت  دنبال آورد، و انديشه بەها اين درآمدها رفاه را برای آتنی. شد

ای فرهنگی تاريخ يونان ه درخشانترين چهره.  بپردازنداشانه پرداختنِ انديشه کە بەيافتند
 بعد برصحنۀ تمدن يونان ظاهر شدند و بەاز همين زمان) سوفسطائيان و سقراط و شاگردانش(
آتن رفت تا جايگاه خويش را در صحنۀ تمدن  کە از همين زمان بود. سازی پرداختند فرهنگ بە

ن در اختيار سياستهای حکيمانۀ دربار ايرا کە جهانی تعيين کند؛ و اين فرصتی اجباری بود
خداها ايرانيان را نوکر  کە گفتند زنانه می  لافاشانه ها اکنون در سروده آتنی. آتن نهاده بود
يونانيان برای آباد کردن کشورشان کمک کنند؛ و  بەاند تا اند و آنها را واداشته يونانيان کرده

س بر خشيارشا  آتن در سالاميلاف پيروزیِ کە اسخيليوس» پارسيانِ«نامۀ  همچنان نمايش
توانند  می کە ديدند بردند و خويشتن را هنوز هم چندان نيرومند می وی صحنه میر   بەزد را می

تيميتيوس ميليتوسیِ مقيم  کە نامۀ ديگری در نمايش. در هر نبردی ايرانيان را شکست بدهند
 کە زدند یلاف م) م  پ۴۱۰سال (های منظوم سروده بود  نامه آتن برای شرکت در مسابقۀ نمايش

يردستی ايرانيان ز   بە زرِ ايرانيان تنپولهایخاطر حصول  کە بەآتنيها همچون اسپارتيان نيستند
تيميتيوس برندۀ جايزۀ بزرگ  کە  داشتدل خوشها را  ها چندان آتنی اين سروده. بسپارند
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۳۶۸ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

ی و مصر آناتول بەبسياری از جوانان آتنیْ خود را برای رفتن کە اين در حالی بود. مسابقه شد
شان اکنون در  کردند، و شماری از افسران برجسته برای مزدوری در ارتش ايران آماده می

   .سارديس در خدمت ارتش ايران بودند
  



 

   کهتر کورش وشورش اَردَشيَردوم

سلطنت رسيدن  بەپيش از کە  درگذشت و پسر بزرگش ارشک۴۰۴داريوش دوم در سال 
سلطنت  بە)اَردَشَير( شهريار بابل بود با لقب ارتەخشَترَ دنيا آمده و در چند سال اخير بەاو

 ۔دانيم میکە  ۔چنانمادرش از قبايل پارت بوده؛ زيرا  کە دهد نام اين پادشاه نشان می. نشست
   .ها معمول بوده است نام ارشک فقط در ميان پارتی

سر صورت يک قانون نانوشته درآمده بود، کوروش پ کە بەطبق رسم دربار هخامنشی
 در زمان سلطنت پدرکە   چون)ناميم پس او را کوروش کهتر می که از اين(ديگر داريوش دوم 

 کە سببی به۔ داريوش دومشد؛ ولی  عَهد و جانشين او می ولیِ کە بايست دنيا آمده بود میبە
 اين کوروش کهتر در. عَهد کرده بود  را ولیِارشک پسر بزرگش ۔خودش تشخيص داده بود

 کە روزهائی.  نيز تابع قلمرو او بودنداَيونِيَەپتوکَە و  ر ليديە و در سارديس بود؛ کت شهريازمان
پايتخت  بەداريوش دوم بيمار بود کوروش از ليدِيَە حرکت کرد تا پيش از وفات پدرش خود را

پدرش  کە پايتخت رسيد بەعَهد را کسب کند؛ ولی زمانی برساند شايد بتواند مقام ولیِ
   .سلطنت نشسته بود بە اَردَشَير ارشک با لقبِادرشدرگذشته و بر

 سپاهيان ده فرمان شهريار ليکيە و ۔کوروش کهتر از مدتی پيشتر در اناتولی با چيترَفَرنَە 
گذاری  او نيز برای شرکت در مراسم تاج. از عموزادگانش بود اختلاف داشت۔ کە ايونِيّە

 سلطنت دارد بەیياب دست هوای کوروش کە ادداريوش اطلاع د بەشوش رفت، و بەاَردَشَير دوم
اَردَشَير دوم برادرش کوروش را بازداشت کرده . پرورانَد  قصد سوء دربارۀ شاهنشاه در سر میو

 کە  پادرميانی کرد و از شاه خواستپريزاتيشولی مادرش . در کاخْ زير اقامت اجباری قرار داد
 کوروش کهتر بخشوده شد و ،درنتيجه. دشهرياری ليدِيَە برگردانَ بە وببخشايدکوروش را 
   .پَتوکَە منصوب گرديد شهرياری ليدِيَە و کَت بەديگرباره

    شورش ناکامِ کوروشِ کهتر بر ضدِ اردشير دوم

آمد از  سبب اين پيش بەتوطئۀ رقيبش چيترَفَرنَە سرشکسته شده بود و کە بەکوروش کهتر
ور از برادرش ز  بەپادشاهی را کە رصدد برآمدليدِيَە د بەمحض بازگشت بەبرادرش رنجيده بود

از مزدوران ۔ کە شاگرد سقراط و همدرسِ افلاطون۔ را گزينوفون رخدادداستانِ اين . بستاند
با آب ) سفرِ جنگی/ لشکرکشی (آناباسيس کوروش کهتر بوده در کتابِ خويش نظام سپاه پياده



۳۷۰ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 شرح وقايع مربوط بەز اول تا آخرا کە در اين کتاب. شتۀ تحرير درآورده استر  و تاب بە
اقدام کوروش کهتر برضد برادرش و فرجام او و نيز فرجام سپاه او اختصاص دارد، گزينوفون بە

خواندنش برای هر  کە دهد دست می بەئی دربارۀ بخشهائی از ايرانِ آن روزگار معلومات ارزنده
  . ايرانی ضرورت دارد

 تأکيد کردهذکر  های چيترَفَرنَە ش را توطئهشورش برضد برادر بە علت تصميم کوروشاو
ندان ز   بەگذاری اَردَشَير دوم بازداشت شد و در مراسم تاج توطئۀ چيترَفَرنَە بەکوروش کە کند می

سلطنت را  کە اعدام شود، و پس از آن بر برادرش خشم گرفت و برآن شد کە افتاد و نزديک بود
   .از او بستاند
ئی  آورم تا نمونه  شرکتش در سپاه کوروش کهتر را میعلتِارۀ  گزينوفون دربنوشتۀابتدا 

نظام   هميشه در پيادهلاًمعمو کە  ديگر مزدوران يونانی در اين سپاه،باشد برای انگيزۀ شرکتِ
 ده فرمان بلندپايه بود و نه نه افسرِ کە نوشتهگزينوفون دربارۀ خودش . کردند ايران خدمت می
 کە يکی از افسرانِ آتنی سپاه ايران در ليديە کە ارد سپاه ايران شدسبب و اين بەناو جنگی، ولی

 کە او وعده داد بەهمراه وی شود، و کە او نامه نوشته او را دعوت کرد بە او بودپيشيناز دوستان 
اگر چنين شود  کە اسباب آشنايی و دوستی او با کوروش را فراهم خواهد کرد؛ و تأکيد نمود

  . »ز زندگی در شهر خودت خواهد بودآيندۀ زندگيت بهتر ا«
 گزينوفون پس از دريافت نامۀ دوستِ افسرش با استادش سقراط مشورت کرد، و سقراط

. مشورت کند) يان يونان تقدير نزدِخدای(» آپولون«دلفی برود و با  کە بەاو رهنمود دادبە
 خدای يونانيان عرض بەدلفی رفت و تصميمش را بەگزينوفون هدايای شايسته با خود برداشته

صلاحش خواهد  بەخدمت در ارتش ايران کە او رهنمود دادبەاز زبانِ کاهنِ معبد  خدا. رساند
 خدا با خدمتِ او در سپاه ايران موافقت کرده کە نزد سقراط برگشت و گفت بەوقتی. بود

مصلحت تو  بەهمراه کوروش بەآيا رفتن کە پرسيدی بايد از خدا می«: ، سقراط گفتاست
شده  کە اکنون کاری است. خواهی بروی و او گفته است برو میکە ای  ولی گفته.  يا نرفتناست

   ١.» خدا عمل کنیفرمانطبق  کە است و تو بايد
 کە از نوجوانی نوشتهدوست گزينوفون بود، گزينوفون  کە و اما دربارۀ آن افسر آتنی

مُرَبِّيانِ نظامی پول پرداخت و نزد يکی از  بەانجام کارهای بزرگ داشت و بەجو بود و علاقه نام
 دوستانه برقرار کرد، و وقتی  نظامی ديد، و با بسياری از مردان روزگارش تماسِاو آموزشِ

خدمت  بە را برعهده بگيرد يونانینظام  يک تيپ پيادهیِده فرمانتواند  می کە احساس کرد
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۳۷۱ هخامنشی شاهنشاهی

   ١.دثروت و شهرت برس بەراه ارتش ايران در ليديە درآمد تا از اين
ها افتخار بزرگی  گونه کە گزينوفون نوشته است، مزدورِ ارتش ايران شدن برای آتنی آن
او نوشته کە . شان بسيار اثربخش بود شد در زندگی شد؛ و مزدی کە بەآنها پرداخت می تلقی می
  کە آوردند يا سربازانیگِرددر شهرها برای کوروش سرباز  کە اعم از افسرانی«يونانی مزدورانِ 

 هم زن و فرزندانشان را برخیهمراه آنها رفتند، شهر و ديار و دوستان و خانواده و پدر و مادر، و 
اين بهترين فرصت برای کسب ثروت  کە آنها اميد داشتند. خدمت کوروش درآمدند بەرها کرده

شان  ی را برای خانوادهبخت خوشآتن برخواهند گشت و  بەاست و پس از مدتی با دست پر
اينها  کە سبب بود آن بەاين. آسايش سپری خواهند کرد بە آورد و بقيۀ عمرشان راخواهند

اند ثروتهای بسيار اندوخته و زندگی  در ارتش ايران خدمت کردهکسانی کە کە شنيده بودند 
   ٢.»اند هم زده بەمحترمانه

ايژه و  شهرهای آتن و اسپارت و تراکيە و جزاير دريای افسرانِ ايرانیِکوروش شماری از 
بودند يا با او روابط دوستانه داشتند ) خودِ اواکنون (در اطاعت شهريار ليديە  کە کريت و مالت

بهترين و  کە  پول داد و از آنها خواستگيری چشمهرکدام مبالغ  بە فراخواند، وسارد بەرا
دام نيز فراهم بهانه برای اين اق. ليدِيَە ببرند بەآورند وترين جنگاوران خويش را گرد  کارآزموده

 شدت يافته بود، و ۔بری از او نبود فرمان بەکه حاضر ۔بود، زيرا اختلافات او با چيترَفَرنَە
قصد دارد  کە شاهنشاه نيز نامه نوشت بەاو. دارد  با چيترَفَرنَەپيکارقصد  کە گفت کوروش می

ه با اين اقداماتِ  همرااو. اند قوم پيسيدی را سرکوب کند، زيرا در منطقه ناامنی ايجاد کرده
 را از  و دربارشوش فرستاد تا شاهنشاه بەپَتوکَە را نيز  و کَتاَيونِيَەانه، ماليات ليدِيَە و کار فريب

   .هرحيث در غفلت نگاه دارد
 رازدارانِ کوروش بودند و کوروش موضوعِ  کەدر ليدِيَە بودند کسانی از پارسيها و ماديها

کوروش در اين بازی برنده کە  پنداشتند و می  ميان نهاده بوداختلاف با برادرش را با آنها در
او در . روی اينها نيز حساب کند کە توانست دادند، و او می شود، لذا از او حمايت نشان می

رودان   خودش را بەميانآسا اه افتد و با يک حرکت برقر  بەبا يک سپاه ورزيده کە نظر داشت
  پارسی و مادی را برداشته۵۰۰ از نوايای کوروش بو بُرد و ەچيترَفَرنَ.  بابل را بگيردرسانده

   .عرض شاهنشاه رساند بەانگيز کوروش را شوش رفت و شرح اقداماتِ شکبە
از آتن و اسپارت و  کە هزار مزدور يونانی۱۵ترين زبدگان سپاهِ ليدِيَە و  کوروش با ورزيده
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مزدورانِ يونانی . س حرکت کردديگر شهرهای يونانِ اروپايی جذب شده بودند از ساردي
تا آن هنگام  کە ارخوس بودند نام کلی بەنظام تشکيل داده زير فرمان افسری لشکر ويژۀ پياده

ماهِ مزدوران يونانی را  کوروش کهتر حقوق سه. ی بودين در يونانِ اروپانمايندۀ دولتِ ايرا
يک کشورِ (کيليکيە  چون وارد خاک ١.آنها پرداخت بە پيشگی۔قرار ماهی يک زريک به۔

 يک بانوشاه کە شد شاه کيليکيە) نشين در جنوب اناتولی در درون مرزهای شاهنشاهی آريايی
کوروش با او انجام داد يک لشکر از  کە دنبال مذاکراتی بەحضور کوروش رسيد، و بەبود

 ونانی کيليکيە را با گروهی از مزدورانِ يبانوشاهِاو سپس . کوروش پيوستند بەکيليکيە نيز
 راه جنوب در پيش گرفته کيليکيە را زيرِپا شبازفرستاد، و خود) پايتخت کيليکيە(طرسوس بە

در شمال (گذشته وارد سرزمينِ حلب ) اسکندرونِ کنونی(نهاد و از دروازۀ کوهستانی ايسوس 
 قوم و نه قصد او نه چيترَفَرنَە کە يونانيان گمان بردند کە  بود اين زماندر. شد) سوريۀ کنونی

هرگونه جنگی با شاهنشاه شکست حتمی و  کە آنها يقين داشتند. ايران استکە   بلپيسيدی
مخالفتشان را با ادامۀ همراهی با کوروش اعلام  کە اين بود. نابودی آنها را درپی خواهد داشت

در هيچ جنگی برضد شاهنشاه شرکت نخواهند کرد، زيرا برای چنين  کە داشتند و گفتند
آنها داده شده برای چنين جنگ بزرگی نبوده  کە بەمُزدی ماهاند و  و همراه نشدهجنگی با ا

  گفتدروغ۔ بەآنها  ۔بهکوروش افسران يونانی را فراخواند و برايشان سخنرانی کرد و. است
در  کە  استجمع از دشمنانِ ايرانيک لشکرکشی بر سرِ کە   بلشاهنشاهجنگ با  او نه هدفکە 

 يونانی را پنجاه درصد  سربازانِمُزدِ ماه کە آنها قول داد بەنيز، او. اند زده لشکرگاهکنار فرات 
های  او وعده. آنها بپردازد بەجای ماهی يک زَريک يک و نيم زريک بە وافزوده سازد

نوبۀ خودشان با سربازان يونانی سخن گفتند  بەاين افسران داد، و افسران نيز بەپرکنی هم ديده
 کە  از يونانيانجمعیحال  با اين. برای ادامۀ همراهی با کوروش جلب کردندو موافقت آنها را 

افسرانِ خودشان از اردوگاه  آمدهای جنگ با شاهنشاه در بيم بودند شبی همراه يکی از از پی
 در حال حرکت کە  بازرگانیکشتيهای مديترانه رساندند و با کرانۀ دريای بەگريخته خود را

افسران  بەاعتنايی برگزار کرد و کوروش اين رخداد را با بی. گشتنديونان بر بەقبرس بودبە

                                                 
دارد کە  چنينی معلوم می گزارشهای اين. ودبو زرِ ناب  گرم ربع و حدود هشت وزنِ هر زريگ بە. 1

مستمری ماهانۀ . قدرت خريد يک زريگ در آن روزگار چە اندازه برای يونانيان بالا بوده است
 گرم طلا برای مزدوران يونانی پول بسيار زيادی بوده، و ديديم کە گزينوفون اشاره ربع و معادل هشت

 بەشهرهای خودشان در يونان کلاناند با ثروتهای   کردهکرد کە يونانيانی کە در ارتش ايران مزدوری
 . چنين گزاشهائی درک کردباتوان  وضعيت اقتصادی فقيرانۀ يونانيان را نيز می. اند برگشته



۳۷۳ هخامنشی شاهنشاهی

  هيچ اقدامآن گريختگانْدر آينده نسبت بە نيست و دل رنجيدهاز اين نافرمانی  کە يونانی گفت
   .داد نخواهد ئی انجام کيفری

نامِ مادرش پريزاتيش بود و  بەکه۔او سپس راه شرق را گرفت و در زمينی در شرق حلب 
 استراحت گذراند؛ سپس سرزمينهای شمالیِ بەروزی را  چند۔گانی در آنجا واقع شده بودپاد

 افسرانِ يونانی گفته بود بەاو پيشتر. فرات ميانی در غرب حران رسيد بەپا نهادهبەزيرِ شام را 
 کنار فرات رسيد از بەاما وقتی. اند لشکرگاه زدهدر کنار فرات  کە رود  میشورشيانی پيکارِکە بە
 آغازهای مخالفت يونانيان   در اينجا باز زمزمهگويد کە  گزينوفون می. فرضی خبری نبوددشمنِ

کوروش .  همراهی نخواهند کرداو را با شاهنشاه است پيکار کوروش هدفِاگر  کە شد و گفتند
   :آنها چنين گفت بە و ضمن سخنرانی مفصلیگرد آوردباز افسران يونانی را 

از شدت سرما و  کە رسد جائی می بە من در شمال پدرِکشورِهای  نهدام کە دانيد شما می
 کە رسد جائی می بە هيچ موجودی نيست؛ و در جنوب نيز برایبندان قابل زيستن يخ

در شرق نيز تا . زيَد هيچ موجودی در آنجا نمی کە شدت گرمايش چندان است
 تا کە دانيد غرب نيز میرسد گسترده است؛ و در  آنجاها نمی بەفکر شما کە دوردستهائی
اگر . ند استبرادرم وفادار  کە بەکنند همۀ اين سرزمينها را شهريارانی اداره می. کجا است

من برادرم را در جنگ شکست دهم و از ميان بردارم برای ادارۀ اين سرزمينهای پهناور 
.  خودم برگزينماز ميان دوستانِ کە نيروی انسانی دارم، و اين نيروی انسانی را بايد بەنياز

بتوانند همۀ مناصب بلند را در اين سرزمينها  کە دوستانِ ايرانیِ من نيز چندان نيستند
يد  استدنبالش بەشماچە   آن.ايد شما افسرانِ يونانی دوستانِ مورد اعتمادِ من. اشغال کنند

تان من وفادار بمانيد همۀ اينها براي بەآزادی و زندگی بهتر و عزت و شرف است، و اگر
 کە ام برای سربازانِ شما نيز من چنان پاداشهائی در نظر گرفته. تحقق خواهد يافت

   .شان را شاد و خشنود خواهد کرد همه
وقتی افسران يونانی  کە کننده بود آميز کوروش کهتر چنان تشويق سخنانِ شيرين و وعده  

» !کوروش، شاهنشاه«د صدا بانگ برآوردن يک بەآنها را برای سربازان بازگفتند، سربازان
 کند ضمن سخنان دل گرمسربازان را بيش از پيش کە   آنيکی از افسران يونانی نيز برای

 اين هنگام فرات در اين نقطه در دانم رودِ من می کە تا جائی کە يونانيان گفت بەآميزی تشويق
رود،  ه بالاتر نمیآب رودخانه از حد سين کە بينم از سال قابل عبور پياده نيست؛ ولی اکنون می

 ياریِ کە بەاين يک امداد غيبی است کە گيرم و گمان دارم فال نيک می بەو من اين امر را
اين سخنان نيز روحيۀ سربازان . شاهنشاه شود کە  سرنوشت او استاکوروش آمده است و حتمً
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   .يونانی را برای عبور از فرات تقويت کرد
آخرين ۔اندکی بالاتر از آن شهر حَرّان  کە شدعبور از فرات وارد جائی  کوروش پس از

افسرانِ پارسی همراه کوروش در  برخی از.  واقع شده بود۔رودان غربِ ميان شهر بزرگِ شمال
  شوم يک جنگ داخلی را درک کردند و برآن شدندآمدهای پیاينجا خطرناک بودن اوضاع و 

 مانندِکه گويا همزاد اَردَشَير دوم و ۔سپە اَ نام اورونت بەيکی از آنها. از کوروش کناره بگيرندکە 
ند محرمانه مشورت کرد، و با  است با او همنواپنداشت میکسانی کە  با چند تنی از ۔ او بودبرادرِ

نزد کوروش رفته  بەاَسپە اورونت. برای جدا شدن از کوروش نقشه بکشند کە هم تصميم گرفتند
 هرچە نزد او بروم بەاگر کە ماد دارد و يقين دارممن اعت بەشاهنشاه«: او گفت۔ بەگرانه حيله۔
بتوانم او را در غفلت نگاه دارم و از فکر مقابله با تو  کە بسا چە او بگويم خواهد پذيرفت، وبە

از شاهنشاه راضی  کە وآنگهی در ميان بزرگان پارسی نيز کسانی را سراغ دارم. منصرف بدارم
ميان تو و شاهنشاه  چە چنان کە آنها را متقاعد کنم  بگيرم وبا آنها تماس کە توانم نيستند و من می

او از کوروش . »شکست بکشانند بە و او رابگريزندجنگ درگير شود، در حين نبرد از معرکه 
 سر دارد در کە ئی را بابل برود و نقشه بەئی از افسرانِ پارسی اجازه دهد با دسته کە خواست

  . مورد اجرا بگذاردبە
زمان  ولی درست در همين. شنهاد او موافقت کرد و او برای حرکت آماده شدکوروش با پي

 کە دست آمد بەئی  شد و از او نامهگير دستمردی توسط جاسوسان کوروش در راه بابل 
بابل و تصرف تاج  بەکوروش قصد حمله کە او اطلاع داده بود بەشاهنشاه نوشته بەاَسپە اورونت

جلسۀ محاکمه ترتيب داده شد، و . اَسپە بازداشت شد نت اورو،درنتيجه. و تخت را دارد
تن از افسران  چند بە کوروشاو را. کوروش خيانت کرده است کە بەاَسپە اعتراف کرد اورونت

 هيچ ۔نوشتۀ گزينوفون به۔ مرگ کردند، و پس از آن بِدرودِپارسی سپرد؛ بزرگان پارسی با او 
   ).فرجامی داشت چە او کە ندانستنديعنی يونانيان  (آمد نهدست  بەخبری از او

 شاهنشاه جانبِگذشت هيچ حرکتی از  کوروش کهتر چند ماه میجنگیِ  از سفرِگرچە 
مات مقتضی را ولی شاهنشاه از همۀ نوايای کوروش اطلاع داشت و کليۀ اقدا. شد ديده نمی

 کە افتاد ق میاين رخداد درست در زمانی اتفا. بار گرفته بود وضع اسف برای مقابله با اين
در آن  کە طلبانه بود مصر برای سرکوب يک شورش استقلال بەلشکرکشیشاهنشاه درصدد 

کوروش . اه افتاده بودر  بە در مصرکمک مزدوران يونانی بەاواخر توسط يک مدعی فرعونی
کنار بابل برسد برای  بە، و وقتی اوخبر نداردشاهنشاه از قصد او  کە با خود انديشيده بود

 شايد هم کوروش با اطلاع از تصميم شاهنشاه. ارتش را فراخوانَد کە شاه دير خواهد بودشاهن
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در غياب شاهنشاه بر بابل و شوش دست يابد و شاهنشاه را  کە مصر اميد داشت بەحرکتبە
 بەتوسط اه افتاده بود شاهنشاهر  بەکوروش از سارديس کە ولی از وقتی. مخلوع اعلام بدارد

 کوروش را کە شاهنشاه در نظر داشت. داشتدامات کوروش را زير نظر  همۀ اقجاسوسانش
نوشته گزينوفون کە  ۔چنانمسافت ميان حَرّان تا بابل . گير کند  و غافلنزديکی بابل بکشاندبە

در اين بيابان بسياری . آمد دست نمی بە لازمخوارباردر آن  کە  يک بيابان خشک بود۔است
 خواربارْ بود کمروش از گرسنگی و تشنگی تلف شدند، و خطر  کوسپاه ستورانِ بارکش دراز 

   .آگين نمود سپاهيان او را بيم
ئی از اقدام شاهنشاه نديده  تا اين هنگام هيچ نشانه کە کوروش کە دادهگزينوفون ادامه 

بينِ يونانيان  او از فال. تصميمی دارد چە شاهنشاه کە دانست بود در شگفت بود و نمی
 بين پس از فال.  خواهد شدروبەرووقت با شاهنشاه  کە چە  بگيرد و معلوم کندفال کە خواست

کوروش . پيش نخواهد آمدبە آينده چنين امری تا ده روزِ کە هم زد گفت بەاسباب فال راکە  آن
تا  کە يعنی او يقين يافت. » نخواهيم شدروبەروگاه با برادرم  اگر چنين است ما هيچ«: گفت

   . هيچ خطری او را تهديد نخواهد کرد برسدبابلشهر وقتی بەکنار 
 کيلومتری شمال شصت فرات ميانه را پيمود و تا ی بيابانهای شرقآسودهکوروش با خيال 
و ما شکل درست نامش را (اند  نوشته» کوناکس«يونانيان نامش را  کە بابل و تا کنار شهری

ظاهر از بابل گريخته و  کە بەرتش ايرانئی از سوارانِ ا در اين ميان دسته. پيش رفت) دانيم نمی
 کە رخدادهای بعدی معلوم کرد. کوروش بودند، وارد اردوی کوروش شدند بەآمادۀ پيوستن

پيش از اين همواره سپاهيان کوروش در حال . اينها را شاهنشاهِ باتدبير گسيل کرده بوده است
 ناگهانی با سپاهيان شاهنشاه ەچ د تا چنانکردن باش کامل و در جناحهای منظم حرکت می آماده
روز برای پيکار با نيروی دشمن آماده   نگردند؛ و در همۀ ساعات شبانهگير غافلرو شوند  روبه

خبر غفلتِ کامل  کە کوروش بە فراریاپس از پيوستن اين دستۀ ظاهرً۔ولی اکنون . بودند
 نظمی و پراکندگی  بیدرخيالی و   سپاهيان کوروش با بی۔ بودندآوردهشاهنشاه را برای او 

ناگهان ساعاتی از ظهر   ۔بەنوشتۀ گزينوفون۔ کەدر چنين وضعی بود. روی ادامه دادند پيشبە
 پهنۀ آسمان را ی سفيدچون ابرهم کە گذشته غبار سپاهيان شاهنشاه در برابر آنها هويدا شد

شيرهای سپاه ها و شم ودی در ميان بهت و حيرت سپاهيان کوروش برق نيزهز  بە.پوشانده بود
باش در سپاه کوروش از افسران  فريادهای آماده. ايران چشمان آنها را از نزديک خيره کرد

 در پشت اشان را گرفتند و در جايگاههاشانابزاره  جنگبرخاست، و سربازان با دستپاچگیْ
   .شده آمادۀ پيکار شدندصف  بەانشانده فرمانسر 
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  سکوت کامل و با گامهای آهسته و استوارسپاهيان شاهنشاه در کە افزودهگزينوفون 
همراهان  کە وضع پرابهت تا جائی پيش رفتند آنها با اين. رفتند پيش می بەسوی کوروشبە

 شلوارهای سربازان ايرانی را تشخيص دهند، و قوميت تيپهای زيورهایتوانستند  کوروش می
. ختری و خوارزمی بشناسندمختلف ارتش را از مصری گرفته تا شامی و ارمنی و سيستانی و با

سپاهيان شاهنشاه همچنان استوار و . است در قلب لشکر ششاهنشاه خود کە يونانيان ديدند
 کە کوروش تصميم گرفت. سينه شدند به  سپاه کوروش سينهپيش رفتند تا با صف مقدمِ بەآرام

 ۶۰۰ تيپ زبدۀ او با يک. دشاهنشاه حمله کند و او را از پای درآورَ بەآسا با يک حرکت برق
شاهنشاه در حملۀ کوروش از . شاهنشاه حمله کرد بەقلب سپاه زده بەمردی از سواران ورزيده

  . )۴۰۱ مهرماه ۱۳(کشته شد   بەدستِ مدافعانِ شاهنشاهناحيۀ سينه زخم برداشت، ولی کوروش
پس از آن يک لشکر برای خسته کردن سربازان کوروش .  نبرد بسيار اندک بودساعاتِ

 کە شکلی بەآنگاه. وضع ادامه داد اين بەۀ حمله و گريز را در پيش گرفت و تا پايان روزشيو
نظامِ   کە پيادهخيالْ يونانيانِ خوش. نشينی کرده باشد از ميدان نبرد دور شد  عقب۔اظاهرً۔

کردند و فقط در نبردِ  سلاح سبک حمل می کە پيادگانی۔ دادند سپاهِ کوروش را تشکيل می
ش را گرفته و جان  يونانیِشاهنشاه از بيم دلاورانِ کە يافتند يقين ۔کارآيی داشتندتن  به تن

  . گريخته است
از او خبری . با او رفته بودند برنگشتند کە تاريکی فرارسيده بود ولی کوروش و زبدگانی

و ا کە  يقين داشتند۔انگارانه ساده۔برسرش آمده است؛ و  کە چە دانستند نبود و يونانيان نمی
 انتظار بازگشتِ او نشستند و شب را همانجا بەبودند کە لذا همانجا. در تعقيب شاهِ فراری است

  شبْدر پايانِ. اين مزدورانِ بيچاره گزندی برساند کە بەشاهنشاه اراده نداشت. سر بردندبە
 ند ونزد يونانيان رفت بە مترجم از طرف شاهنشاه ديگر و يک يونانیِبا يک پارسیِ چيترَفَرنَە

آنها در همان  کە کوروش کشته شده است، و فرمان شاهنشاه است کە افسران آنها اطلاع دادندبە
شما « کە گفت چيترَفَرنَە. شان گرفته شود  مقتضی دربارههستند بمانند تا تصميمِ کە نقطه

 کە هگون شما همان.  نداردگزند رساندن بەشما يد و شاهنشاه قصدِ است رعايای شاهنشاهيونانيانْ
اگر چنين باشد . برای شاهنشاه نيز وفادار باشيد کە توانيد ايد می کوروش وفادار بودهبە

مصر  کە بەشاهنشاه در آينده شما را در جنگهايش شرکت خواهد داد، و چون تصميم دارد
 را تحويل هاتاناگر سلاح.  ضمن سپاه او در اين لشکرکشی خواهيد بودالشکر بکشد شما حتمً

در پايان از افسران يونانی قول  چيترَفَرنَە. »تان را تسليم کنيد بخشوده خواهيد شددهيد و خود
هر حرکتی ازقبيل جابجا  کە تشر زد هيچ حرکتی بمانند؛ و بیهستند  کە در همان نقطه کە گرفت
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   .آمدِ ناگوار خواهد داشت منزلۀ نافرمانی خواهد بود و برايشان پی بە و از اينجا دور شدنشدن
شدن کوروش با  پس از کشته کە افسرانِ پارسیِ همراه کوروش بود وَئوش يکی ازآريا

و  ساعتی پس از رفتن چيترَفَرنَە. گروهی از ايرانيان از معرکه گريخته در آن حوالی اردو زده بود
او  کە بەاردوگاه يونانيان فرستاد و از يونانيان خواست بەهمراهانش آرياوئوش مأموری را

روزِگذشته  کە انديش ولی يونانيانِ ساده. ليدِيَە برگردانَد بەآنها را فراری دادهبپيوندند تا 
شاهنشاه  کە بازی گرفته شده بودند، سپس ديده بودند بەتوسط حمله و گريزهای سپاه شاهنشاه

آنها . اند پيروز شدهآنها   و و گريختهشاهنشاه شکست يافته کە پنداشتند از آنجا رفته است، می
سادگی مورد  کە بەخود بقبولانند بەمنشی ايرانی را درک کنند و مفهوم بزرگکە نستند توا نمی

ِنظر پيرامون پيشنهاد  بخشودگی قرار خواهند گرفت؛ لذا افسران يونانی وقتی برای تبادل
 کە اگر ما شکست خورده بوديم محال بود کە مشورت نشستند، با خودشان گفتند بەآرياوئوش

 دمِ مان را از کرد و همه ما حمله می بەاگر اَردَشَير پيروز شده بود. نده بگذارداَردَشَير ما را ز
ما داده  بەنزد ما فرستاده پيشنهادِ صلح بەايم و اَردَشَير کس ما زندهکە   اين.گذراند شمشير می

 انديشی تصميم آنها با اين ساده. ما پيروزيم و اَردَشَير از ما دربيم استاست کە   آندليلاست 
.  با اَردَشَير ادامه دهدبەنبرد  ايرانعنوان شاهنشاهِ بەاز آرياوئوش دعوت کنند تا کە گرفتند

تر از من وجود دارند، و  در ايران مردانی والارتبه کە فرستادآنها پيغام  بەديگربارهآرياوَئوش 
  شما رامن بپيونديد تا بە شما کەبهتر است پس ادعای سلطنت کنم؛ کە توانم گاه نمی من هيچ

   .ديار خودتان برگرديد بەليديە برسانم و از آنجا بەسلامتبە
 کە گروهی عقيده داشتند. پيامِ آرياوئوش در ميان مزدوران يونانی دودستگی افکند

 کە پنداشتند برآن بودند خودشان را پيروزمند می کە آرياوئوش پيوست، و گروهی ديگر بەبايد
 کە پس از مشورتها و جدالهای لفظی. کشورشان برنگردند بەدان شان را برنچيده تا ثمرۀ پيروزی

همراه   از آنهاگروهیهای شب  نيمه. ميان افسران يونانی رد و بدل شد، در آنها اختلاف افتاد
شان ده فرمانهمراه  بەبقيه. پيوستند چيترَفَرنَە بەاز ديگران جدا شدهيکی از افسرانشان 

  پارسیافسرِروز ديگر چند . ليديە برگردند بەهمراه اوآرياوئوش پيوستند تا   بەارخوس کلی
 کە آنها پيغام دادند بەاردوگاه يونانيان وارد شده افسرانشان را برای مذاکره فراخواندند، وبە

آنها نيز فکر مخالفت را از سرشان بيرون کنند  کە شاهنشاه با آنها هيچ جنگی ندارد و مايل است
ما از ديروز هيچ «: افسران يونانی گفتند.  را تحويل دهندشان اطاعت درآيند و اسلحه بەو

تا ساعاتی ديگر از اينجا حرکت داده  کە آنها وعده دادند بەپارسيان. »ايم ايم و گرسنه نخورده
فکر  بەديگر کە افسران يونانی گفتند. خواهند شد و خواربار در اختيارشان قرار خواهد گرفت
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صلاح خودشان  بەتحويل دادن اسلحه را کە ند استدر وضعیمخالفت با شاهنشاه نيستند، ولی 
   .مسلح بمانند کە دهند دانند و ترجيح می نمی

جائی  بە حرکت دادند و آنها رافرمانيونانيان  بەدنبال اين گفتگوها افسران پارسیبە
 رخرما و گندم و خواربا کە شد  هم بود، و میچندين روستای آباد و پرنعمت در کنارِ کە بردند

و  روز چهارم چيترَفَرنَە. يونانيان سه روز در اين دشت ماندند. قدر کفايت از آنجا خريدبە
اردوگاه يونانيان وارد شدند و افسران  بەسه افسر پارسی همراهشان بودند کە برادرزن شاه

   :افسران چنين گفت بەتوسط مترجم خطاب چيترَفَرنَە. يونانی را طلبيدند
 کە من با خودم انديشيدم. م استهمسايۀ شما يونانيان) ايونيە (گاهم من در کشور خدمت

از شاهنشاه اجازه بگيرم تا است کە   آنشما همسايگانم بکنم بەتوانم می کە بهترين خدمتی
اين کارم سپاس شما و همۀ مردم  کە يونان برگردانم؛ و اطمينان دارم بەسلامت بەشما را
ام،  شاهنشاه کرده بەمن کە ئی  خدمات شايستهخاطر بە.دنبال خواهد داشت بەيونان را

ولی او . اين کار را انجام دهماست کە من اجازه داده  بەشاهنشاه خواهش مرا پذيرفته و
   .ايد شما چرا با او وارد جنگ شده کە خواهد بداند می
پس از . اندکی مهلت دهد تا با يکديگر مشورت کنند کە افسران يونانی از او خواستند  

   :ی افسران چنين گفتگو سخنعنوان  بەارخوس لیآن ک
 کە دانستيم با شاهنشاه وارد جنگ شويم و نه می کە ما نه قصد داشتيماست کە   آنحقيقت

بار  اه افتاديم هرر   بەکوروش ما را طلبيد، و وقتی. قصد کوروش جنگ با شاهنشاه است
چون خويشتن را با شاهنشاه . مگونه اطلاعی نداشتي آورد و ما از مقصد او هيچ ئی می بهانه

کوروش وفادار بمانيم و از او  بەمندانه شرافت کە  يافتيم خود را ناگزير ديديمروبەرو
اگر . اکنون کوروش از جهان رفته است و ما نيز مخالفتی با شاهنشاه نداريم. حمايت کنيم
ما  بەگر کسیاز خودمان دفاع کنيم؛ ولی ا کە ما گزندی بزند مجبوريم کە بەکسی بخواهد

   .سزا پاسخ خواهيم داد بەنيکی کند نيکيش را
 گاهِ پيش بەروم و نظر شما را من می«: ارخوس گفت پس از شنيدن سخنان کلی چيترَفَرنَە  

 کە ام دربارۀ خواربار نيز من ترتيبی داده.  من همينجا بمانيدگشتنِرشما تا ب. رسانم شاهنشاه می
   .» نمانيدشما برسد و گرسنه بەحدِ کافیبە

  شما بازگشتنِترتيبِ«: افسران يونانی گفت بەچيترَفَرنَە رفت و سه روز ديگر برگشت و
قدر کفايت يافت  بەخواربار کە بريم يونان می بەشما را از راههائی. يونان فراهم استبە
 در کە مردانه وعده بدهيد جوان کە خواهم شود و شما گرسنه نخواهيد ماند؛ ولی از شما می می
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 هيچ روستائی را مردم نباشيد و مردمِ بەفکر تعدی و تجاوز بەکدام از آباديهای سرِ راهتان هيچ
. گردم تا اسباب سفر را فراهم کنم اکنون من برمی. زنی نکنيد جا دزدی و راه  و در هيچآزاريد نه

   .»همينجا منتظر من بمانيد
  چندين تن از بلندپايگان ايرانیدر اين اثناء برادرِ آرياوَئوش با کە افزودهگزينوفون 

نزد  کە ئوش و همراهان ايرانيش گفتند آرياوَ وارد شدند و ضمن سرزنشِشئووَدوگاه آريااربە
شان درگذشته است  اند و شاهنشاه از خطای همه  کردهپادرميانیشاهنشاه برای او و همراهانش 

شهرهای خودشان  بەآسودها خيال توانند ب آنها می کند، و و ديگر هيچ خطری آنها را تهديد نمی
همراه کوروشِ کهتر برضد شاهنشاه شوريده بودند  کە اين ترتيب، همۀ ايرانيانی بە.برگردند

   .ديار خودشان برگشتند بەنيز مورد بخشودگی شاهنشاه قرار گرفتند و

   داستانِ بازگشت ده هزار مزدور يونانی

 نگاه داشته شدند؛ و در اين مدت در انتظار بەهفته در اين نقطه يونانيان بيش از سه
گفتند ايرانيان در حال   مینوشته کە کسانیگزينوفون . بردند میسر  بەجنگ روانی شديدی

  بەکسانی. اندازند را در آن هامان شند و لاشهمان را بکُ ند تا همه استگودالِ بزرگی کندنِ
و اگر قصد کشتن ما را داشت شاهنشاه اهل دروغ و خدعه نيست  کە دادند داری می خودشان دل

 کە گفتند  میکسانی نيز. مان را بکشد سرمان بفرستد و همه در همينجا لشکری بر کە توانست می
باری  با شاهنشاه وارد جنگ شده او را چنين شکست خفت کە ما بەممکن استچەگونه 

   .م او بخندييشِر  بەديارمان برگرديم و بەسلامت کە بەايم اجازه داده شود داده
پنداشتند  خودفريبانه خودشان را پيروزمند می کە خيال خوش انديش و  سادهيونانيانِ

آنها رفتار شاهنشاه را با رفتار خودشان . بزرگواری شاهنشاه را درک کنند کە توانستند نمی
شاهنشاهان . ستيز پرورند نه انسان شاهنشاهان ايران انسانکە   آنکردند؛ غافل از مقايسه می

 اقوامِتوسط آن  کە منشيها بود سبب اين بزرگ بە خود داشتندفرماناگر جهانی را در ايران 
دانست اينان  می کە شاهنشاه.  بودندکردهجهان را شرمندۀ رفتارهای انسانی خودشان 

خاطر دريافت پول با او کە بە  بلخاطر حمايت از هدف کوروش بەنه کە اند مزدورانی بيچاره
شاهنشاه . خدمت ارتش در ليدِيَە درآورد بەآنها را آزاد سازد و کە  داداند ترجيح همراهی کرده

ابزارشان را با   جنگه بودحتی اجازه داد کە ه بوداين يونانيان بزرگواری کرد بەچندان
   .آنها وارد آورده نشد بەخودشان نگاه دارند، و برای تحويل دادنِ آنها فشاری

و ) دامادهای شاه(اَسپە  و اورونت  چيترَفَرنَە.سرانجامْ ساعت حرکت يونانيان فرارسيد
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آرياوئوش و . اه افتادندر  بەسوارِ مسلح در پيشاپيش آنان  ايرانی با يک گروه اسپچند افسرِ
مسير حرکت .  آنها حرکت کرددنبالِ آنهاهمراهانش نيز با آنها همراه شدند، و اردوی يونانيان 

پَتوکَە کند و  آنها را از راه ماد و ارمنستان وارد کَتە  کخواست می چيترَفَرنَە. در جهت شرق بود
و همراهانش از دجله گذشتند، و يونانيان در  چيترَفَرنَە. غرب اناتولی برساند بەاز آنجا

ارخوس   رقيبِ کلیاظاهرً کە در اينجا کسانی از ميان افسران يونانی. سوی دجله اردو زدند اين
 پلِ کە ارخوس قصد دارند برخی از افسران ازجمله کلی کە دخبر بردن بودند برای چيترَفَرنَە
 تن از افسران يونانی را چيترَفَرنَە ارخوس و چند کلی. و بگريزند کنندروی دجله را منهدم 

اينها . شان تصميم بگيرد بابل فرستاد تا شاهنشاه درباره بەطلبيد و همه را گرفته دربند کرده
   .شان بود  همهده فرمانارخوس  روش بودند و کلیکو بەوفادارترين افسرانِ يونانی
شان را   همهکشتارِ فرمانمبادا شاهنشاه  کە حشت افتادندو  بەمدآ يونانيان با اين پيش

غروبِ . د تيغ بگذرانَدمِ سرشان بفرستد تا همه را از ودی لشکری برز  بەصادر کرده باشد و
ی نخوردند، و هرکدام در جائی روی زمين کدام از يونانيان از شدت ناراحتی چيز روز هيچ آن

 کە تن از افسرانِ يونانی کنکاش کرده گفت گزينوفون با چند. نشسته در اندوه و سکوت بودند
کم با  شاهنشاه خودداری ورزيم و دستِ بەاز تسليم شدن کە اگر قرار است کشته شويم بهتر است

روز ( چند روز پيش همچونک کنند و ما کم بە او مقابله کنيم شايد خداياناعزامیِنيروهای 
اين افسران نيز با نظر او موافقت کردند، و . پيروزی نصيبمان کند) شکست سپاهيان کوروش

 از همۀ شان  خدادادیسرزمينهایايرانيان در  کە  گفتگرد آوردهگزينوفون ديگر افسران را نيز 
اند و حتی پول کافی برای تهيۀ  چيز محروم نعمتها و ثروتها برخوردارند ولی يونانيان از همه

 بتوانند راهِ دراز بازگشت کە چەگونه  سفرشان در اختيار ندارند، و معلوم نيستخواربارِ
 کە اند برای مأموران شاهنشاه خورده کە و با سوگندی!  پول طی کنندبی را سرزمينِ خودشانبە
خواربار دست  بەانندبتو کە چەگونه برد نزنند معلوم نيست آباديهای سرِ راهشان دستبە

ر دست گرفتن  برای دکسترين  را شايسته خود کە گزينوفون در سخنانش کوشيد. يابند
يونانيان را برای فرار آماده  کە  نظر افسران را جلب کرداو سرانجامْ. نشان دهد اينها دهیِ فرمان

   :او ضمن سخنانش گفت. دنکن
همه ناز و  فراوان است و ايرانيان در اينهمه نعمتهای خدادادی   پهناور ايندر اين کشورِ
. بريم سر می بەچارگی بی و دستی تهی در سرزمينهامانورند و ما يونانيان در  نعمت غوطه

اين سرزمينها بکوچند و در  کە بەخواهند مردم يونان نمیاست کە   آن اين امر نيزعلتِ
 هامان برگرديم و خبر پيروزييونان بەبهائی شده باشد هر بەما بايد. اينجاها آشيان گزينند
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 اندکی برای ما باقی مانده است اکنون پولِ. ميهنانمان ببريم بر شاهنشاه ايران را برای هم
شکی .  مورد نيازمان را با اين پولها بخريمخواربارِ کە کند ما را مجبور می و اين چيترَفَرنَە

 در اين سفر از دست خواهيم در اختيار داريم را کە اگر چنين باشد، همۀ اموالی کە نيست
 بازگشت در پيش راهِ  چيترَفَرنَەتشرهایخواستها و  بە توجهبی کە دهم من ترجيح می. داد

 ورِز  بە مورد نيازمان رادل راه ندهيم، و خواربارِ بە با اينها هراس جنگيدنگيريم و از
ولمان را برای پ کە چنگ آوريم تا مجبور نباشيم بەآباديهای سرِ راهمان  ازهامانبازو
 ما اسپ نداريم و مجبوريم.  برگرديممانميهن بە خواربار بپردازيم و دست خالینِخريد

خدايان ايمان داريم من يقين کە بە  چونپياده با نيروهای شاهنشاه درگير شويم، ولیکە 
گاريهای حمل  کە بار شويم بهتر است سبککە   اينبرای. پيروزی با ما خواهد بود کە دارم
 مايحتاج آن اندازهآتش بکشيم و فقط  بە را و نيز ديگر اثاثيۀ سنگين و غيرضروری رابار

تر حرکت  سريع کە توانيم وضع می با اين.  شديد داريمآن نيازِ کە بەبا خودمان حمل کنيم
مواجهه شويم  بە از چنگال او بگريزيم، و اگر مجبورتعقيبمان پردازد بەکنيم، و اگر دشمن

   .مواجهه کنيمە  کبهتر بتوانيم
 پس از خوردن دمْ پيشنهادهای گزينوفون مورد موافقت افسران قرار گرفت، و در سپيده  

.  شدندگريختنآمادۀ  آتش کشيدند و بەضروری را با گاريها ناشتا همۀ اشيای سنگين و غير
  سوارِبيستبا  کوروش کهتر بود پيشينِاز يارانِ  کە باد را با ديدن آتشِ اينها اَرتَە چيترَفَرنَە

 کە شما اطلاع دهم بەام تا آمده کە افسرانِ يونانی گفت بەباد اَرتَە. اردوی آنها فرستاد بەمسلح
ايم و اگر شما  ما در حال حرکت«: گزينوفون گفت. تصميم دارم شما را تا يونان همراهی کنم

 کە شما اجازه نداريد«: فتباد گ اَرتَە. »توانيد با ما باشيد و ما را راهنمايی کنيد خواهيد می می
  بەاند، حرکت بەيونانيان مصمم کە ولی وقتی ديد. » شاهنشاه از اينجا حرکت کنيدبی اجازۀ
  . برگشت اردوی چيترَفَرنَە بە تيراندازی داد و آنها را ترسانده متوقف کردهفرمان شسواران

راهِ گريز م، با شتاب د روز نيز آنجا ماندند، و در پايان شب، پيش از سپيده  آنيونانيانْ
ودی يک ز  بەولی. دور شده باشنداز آنجا  باشد خبر شده چيترَفَرنَەکە   آن تا پيش ازگرفتند
باد راه را برآنها بستند و آنها را احاطه کرده  ی اَرتَەده  بەفرمانمَرده از سواراندويست  گروهِ

   .توقف کردند بەمجبور
حال  بەاگر کە دانست  برساند، ولی میگزندیانيان اين يون کە بە نداشتفرمان چيترَفَرنَە

 تباهیکنند و  اندازی می آباديها دست بە،خود رها شوند، با اين شمار انبوه و شکمهای گرسنه
اما يونانيان . يونان برگردانَد بەخواست آنها را با نظم و آرامش می کە اين بود. آورند بار میبە
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کشور  بە کنند و با دستِ پرتاراجر راهشان آباديها را د کە خواستند خيال ديگر داشتند و می
ميهنانشان  خودشان برگردند، و داستان پيروزی در جنگ با ايرانيان را با آب و تاب برای هم

اين اميد  کە بەباشند نخواهند توانست دانستندکه اگر همراه چيترَفَرنَە آنها می. بازگويی کنند
   .جامۀ عمل بپوشانند

برسند هم آبادی را  کە ئی نخستين آبادی بە وبگريزند کە  بودريزی کرده امهبرنگزينوفون 
اين . عنوان راهنما از آنها استفاده کنند بەتنی از مردم آبادی را اسير کرده  کنند و هم چندتاراج

آبادی  بەآنها آبادی کە  پيش با افسران يونانی در ميان گذاشته و گفته بوداو شبِ کە چيزی بود
با .  موافقت کرده بودندبرنامهيونان نزديک شوند؛ و افسران نيز با اين  بەواهند کرد تاچنين خ

همراه يکی از  بەتر از ديگران بودند جرأت کم کە  از يونانيانگروهیروز  شبِ آن حال نيم اين
  . پيوستند چيترَفَرنَە بە از اردوگاه گريختهشانافسران

 يونانيان در یِده فرمان. هزار تن رسيد ده بەفونپس شمار يونانيانِ همراه گزينو از اين
   .تر بود تقسيم شد از او مُسِن کە ميان گزينوفون و يک افسر ديگر

اه افتادند و از يک شاخۀ دجله عبور ر   بەدمِ روز بعد با شتاب فراوان سپيده اينها پيش از
های روز  گذشتند، و در نيمهاز آنجا نيز شتابان .  نينوا رسيدند آشوریِهای شهرِ يرانهو   بەکرده

وستاها ر  بەبيم دارد و از فکر تجاوز آنها نزديک شد تا آنان را در بەبا اردويش چيترَفَرنَە
   .منصرف کند
کە  آن بیپشتی ادامه يافت   يونانيان با پای پياده و کولهدرازِ و  سفر دورگونه، اين
  دجله و جهت حرکتت در کرانۀ شرقیِ حرکمسيرِ. وی آنها جلوگيری کندرَ از پيش چيترَفَرنَە

داد، و  اه ادامه میر   بەاندکی دورتر از اردوی يونانيان اردوی چيترَفَرنَە. سوی شمال بودبە
يک آبادی  بەوقتی. مورد حمله واقع شوند همواره در حال آمادگی بودندکە   آنيونانيان از بيم

خود  بەشدند تا آنها را آنها نزديک می بەشدند، سواران و تيراندازانِ چيترَفَرنَە نزديک می
 درگيريها و تيراندازيهای متقابل را باعث وضعْ اين. افتندفکر تاراجِ آبادی  بەمبادا کە آورند
سه ۔پس از هر راهپيمايیِ طولانیْ دو. تاراج بزنند بەدست کە توانستند شد؛ و يونانيان نمی می

برای  کە دادند ند، يه يونانيان اجازه میکرد  استراحت میئی روزی در دشتی کنار يک آبادی
   .گرفتند  پيش می در راهشان راديگرباره خواربار وارد مزارع و باغها شوند، و نخريد

در کردستان شرقیِ ۔همۀ روستاهای سرراهشان  کە دهد های گزينوفون نشان می نوشته
 گون در همه جا  گونه بسيار سرسبزتر و آبادتر از آباديهای يونان بودند، و محصولات۔کنونی

 تهيه بخواههددلشان  کە هر اندازه بەتوانستند شراب آباديها می شد، و در فور يافت میو بە
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 دزدیکردند و برای   شب از فرصتی استفاده میئی از يونانيان در تاريکیِ گاه نيز دسته. کنند
کشتن  بەترَفَرنَەولی در بيشتر موارد، اين افراد توسط سواران چي. شدند وارد روستايی می

   .رفتند می
باشد  کە یهر ترتيب کە بەشدت خسته شده بودند و تصميم داشتند بەوضع يونانيان از اين

يک روستا فرستادند و دوتا از مردان روستا را  بەنفری را آنها شبی چند. بگريزند از چيترَفَرنَە
سمت  در کە سرانجام دانستند. اردوگاهشان بردند و از آنها دربارۀ راهها جويا شدند بەربوده

 اين  کوهستانیِمسيرهای است، و در کُردوخ کە منطقۀ کوهستانی است سرزمينِ قوم غربِ آنها
  رسيدن بەراهِ کە آنها دانستند.  و نيروهای نظامی وجود ندارندی دائر نيستمنطقه هيچ پادگان

بخشی از قلمرو شهرياری  کە نمند ارمنستا گذرد؛ کشور آباد و ثروت ليدِيَە از اين کوهستان می
 کە شود است در شمال اين سرزمين واقع است؛ و از ارمنستان می) دامادِ شاهنشاه(اَسپە  اورونت

   .ليدِيَە رفت بەنشينِ تراپيزونت و از آنجا سرزمين يونانیبە
دست آوردند تصميم  بەاين آگاهيها راکە   آن پس ازمزدورانِ فراری  اينده فرمان دو
های شب در سکوت  در نيمه. درون کوههای کردستان بگريزانند بە راجمعِ يارانشانکە  گرفتند
 اين پيادگان در دنبال کردنِ ايرانی امکان برای سوارانِ. اه افتادندر   بە کوهستانسوی بەکامل

يک روستا  بە بامداد روز بعديونانيها. حال خود رها شدند بەآنها کوهستانها امکان نداشت، و
کوهها پناه  بە روستا از بيم آنها روستا را رها کرده با زن و فرزندانشانمردم. دندنزديک ش

گزينوفون از ثروتمند .  کردندتاراج يافته بسياریيونانيان وارد روستا شدند و خواربارِ . بردند
ها ظروف برونزی بسياری وجود داشت  در خانهدهد کە  بودنِ اين روستای کردستان خبر می

قدر کافی بار بر پشتشان حمل  بە ببرند زيراشانآنها را با خود کە توانستند ان نمی يونانيولی
ور شده شماری  آنها حمله بەی بودند کردها برگشتند وگر تاراجوقتی يونانيان مشغول . کردند می

يونانيان را  کە را کشتند و شماری را نيز مجروح کردند ولی چون تعدادشان اندک بود نتوانستند
آنها  کە معلوم نيست. نفر از آنها را اسير کنند دوکە يونانيان نيز توانستند . رانندتاستا باز رو
 بعد از روستا  روزِيونانيان شب را در روستا موضع گرفتند و بامدادِ. تن از کردها را کشتند چند

تانی با در يک گذرِ کوهسسپس . اهشان ادامه دهندر  بە راهنمايانِ اسيرياریِ بەبيرون شدند تا
، و پس از يک درگيریِ  کە بەپيکارِ اينها آمده بودندمواجه شدندکُرد  مردانِ مسلحِ از گروهی

  نيز زخمی شدند، ولی توانستندتنشانکشتن رفتند و چند  بە يونانیکوتاه دوتا از بهترين افسران
از . ه بودندهای کشتگانشان را در پشت سرشان رها کرد لاشهحالی کە از کردها بگريزند در کە 

 کە در روستای قبلی گرفته بودند دربارۀ راهها جويا شدند؛ او گفت کە يکی از کردهای اسير
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 بيچاره را چندان کردِ.  نگرفتندپاسخیسختی شکنجه کردند و  بەاو را. شناسد راهها را نمی
 کە شدسرانجام کُردِ ديگر در زيرِ شکنجه حاضر . گرفتن شکنجه کردند تا جان داد برای پاسخ

   .مسافتی واقع شده است چە  بعدی درآبادیِ کە آنها نشان دهد و بگويد بەمسير را
 روستائيانِ کرد در گلوگاههای کوهستانی با درپیِ بعد داستان برخوردهای پی بەاز اينجا

فضل شمار  بەدر همه موارد البته کە کند،  میبازگويی بسياريونانيان را گزينوفون با آب و تاب 
 کە  آبادینان و دخترانِز   بەکردند، شدند، آباديها را تاراج می ان بر کردها پيروز میبسيارش

با  کە های گزينوفون نوشته. گرفتند کردند، و مسيرشان را پی می افتاد تجاوز می دستشان میبە
تاب بسيار همراه است حکايت غارتهای دائمی اين يونانيان در روستاهای سر راهشان  آب و

دفاع از خود نشان داده  هنگام تاراج کردن روستاهای کوچک و بی کە بە رشادتهائیاست، و از
حکاياتِ . شمارد دهد، و اين کارها را فتوحات يونانيان در ايران می اند داد سخن می بوده

 شمار غمِر  بەدهد نشان می کە دست کردها نيز بارها تکرار شده است، بەکشته شدنِ يونانيان
 بازهم روستائيان دلاورِ کرد با شمار اندکشان همواره در گلوگاهها راه را برآنها انبوهِ يونانيان

 عينِ لافِ گزافهای بسيار گزينوفون در کە سبب بوده همين بە.اند رفته  آنها میبەپيکارِ بسته و می
از ستايش دلاوری روستائيانِ کُرد  است کە  نتوانسته دارد يونانيان ايندربارۀ رشادتِکە 

 ارتش ايران نتوانسته آنها را کە ند استکردها چنان دلاور کە حتی نوشته. اری ورزدخودد
البته کردها ايرانی و بخشی از ملت ايران . اطاعت شاهنشاه بکشاند و از آنها باج بگيردبە

 کردها است، و او باربار آورِ شگفت رشادتِ گر نشانهرحال سخنانِ گزينوفون  بەاند، ولی بوده
در يک مورد نيز سخن از . گويد اندازی سخن می ردها در تيراندازی و فلاخناز مهارت ک

در  کە نوشتهاو . تن از آنها است  يک روستا و کشته شدنِ چنديونانيان در نزديکیِاين شکستِ 
توسط يک مترجم با کردها مذاکره کرده از کردها خواستارِ صلح  کە اينجا يونانيان مجبور شدند

اجساد  کە آنها از کردها تقاضا کردندنيز، . با امنيت از آن مسير بگذرند کە ندشوند و اجازه ياب
های  اندازی بەخانه  بەفکر دستديگر کە  تعهد سپردندلاًآنها بازدهند؛ و متقاب بەکشتگان را

   .ندافت نه مِ آباديهای سر راهشانمرد
ه و کشته داده باشند  ورزيده از مردم يک روستا شکست خوردهزار سربازِ دهکە   اينتصورِ

جائی  بەديگر کە اند با آنها وارد مذاکره برای صلح شوند و تعهد سپرده کە و مجبور شده باشند
در چندصد مرد با  کە پرست است  رشادت کردهای ميهنگر نشان ااندازی نکنند، واقعً دست

   .اند اينها مواجه شده و آنها را شکست داده
ای کردستان گذشته وارد خاک ستانهکنان از کوه  و دفاعکنان  مزدورانِ يونانی، تاراج



۳۸۵ هخامنشی شاهنشاهی

ئی  شد، و رودخانه  کنونی آغاز میزمان ارمنستان از جنوب دياربکرِ در آن. ارمنستان شدند
 منطقۀ کوهستانی کە کرد، و از اينجا بود و ارمنستان را تعيين می) کردستان(نقطۀ مرزی ماد 

گذرِ  يان پس از روزها راهپيمايی در مسيرهای سختيونان کە در اينجا بود. رسيد پايان میبە
آنها . استراحت پرداختند بە راحتی کشيدههمواره در حال دويدن بودند، نفسِ کە کوهستانی

عمق از رودخانه را  دوروبر گسيل کردند تا جائی کم بە راچند کسروز در آنجا ماندند و  آن
گروه روز ديگر باز با يک .  از آنجا عبور کنند شبعبور از آن آسان باشد و در تاريکیِ کە بيابند

ور شدند و چند يونانی را  آنها حمله بەاز پشت سرشان فرارسيده کە  شدندروبەرو مسلح از کردانِ
   .گريخته از رودخانه گذشته وارد خاک ارمنستان شوند کە زخمی کردند؛ ولی آنها توانستند

 نوشتهگزينوفون  کە زرگ و آباد رسيدنديک روستای ب بەآنها پس از فرسنگها راهپيمايی
 ارمنستان در جنوب درياچۀ اين نخستين آبادیِ. خورد چشم می بەکاخ شهرياری در آنجا از دور

دست داده نشده، ولی  بەاز برخورد يونانيان با نيروهای ايرانی در اينجا خبری. وان بود
جلوشان  بە مسلحيک گروه  بود آبادبسيار کە يک روستاکنارِ روز بعد در   کە دونوشتهگزينوفون 

 آن گروه ده  بەفرماننمايندۀ يونانيان. مذاکره کنندبا نمايندۀ يونانيان  کە آمدند و خواستند
 اجازه يابند خواربار لازم را کە  از اين منطقه است و تقاضا دارندگذشتنقصدشان  کە گفت

جزو ارمنستانِ غربی بود  کە مينیآنها اين اجازه داده شد، و يونانيان در ز بە.دست آورندبە
در چنين نقاطی نيروهای ايرانی چندان زياد نبودند،  کە طبيعی بود. مسيرشان را دنبال کردند

 . دفاع از اين سرزمينها در برابر هيچ نيروی مهاجمی احساس نشده بودگاه ضرورتِ زيرا هيچ
خاطر حفظ امنيت بە  انتظامیهای کوچکِ دسته کە بود قرارگاههای کوچکی بودچە  آن

هائی  چنين دسته کە طبيعی بود. روستايی در آنها مستقر بودند شهری و ميان های ميان جاده
در برابر آنها از  کە توانستند  يونانيان نبودند، و نمیمردیِهزار  مقابله با نيروی بزرگ ده بەقادر

باری نيز  ن بود و برفزمستا. يونانيان قصد غارت روستاها را داشتند. روستاها حمايت کنند
 فساد ،درنتيجه. گيرندها پناه  رد روستاها شده در خانهوا کە شروع شده بود، و آنها مجبور بودند
ماهها  کە يونانيان. قابل دفاع بود  امری گريزناپذير و غيرو تباهی در روستاها توسط يونانيانْ

 ا تجاوز کنند، و اينها اموری بودنان و دختران روستاهز  کە بەبود از زن دور بودند طبيعی بود
 کردند نيز سخن  میاسير کە پسرانی بەحتی از تجاوز يونانيان. پس بارها اتفاق افتاد از اينکە 
در  کە  عموم يونانيان است، و اين چيزی بود سرشتِ انحرافیِگر  کە نشانميان آمده است،بە

شبها در روستاهای  کە کنند آن بودتوانستند ب روستاها می کە تنها کاری. ايران شناخته نبود
افروختند تا روستائيان را از وجود خطر آگاه کنند تا بتوانند زن و  مسير اين گروه آتش می
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طبيعی . آنها نرسد بەجاهای امن ببرند تا دست يونانيان بەوَزن و پربها را فرزندان و اموال کم
در برابر انبوهِ  کە  نيز طبيعی بود دفاع کنند، ولی ايناشانمردان هر روستا از روست کە بود

کردند نيروی  احساس می کە رسيدند جائی می بەهرگاه هم يونانيان. بخورنديونانيان شکست 
فرمانِ  کە بەگفتند دروغ می بە،نوشته استگزينوفون  کە گونه قابل توجهی مستقر است، آن

   .ندت اسسوی ليدِيَە بەاند و در حال عبور از منطقه شاهنشاه گسيل شده
در روستاهای ارمنستانِ است کە   آنهای گزينوفون نکتۀ قابل توجه برای ما در نوشته

بان ز   بەدانستند و مترجمِ يونانيان حتی با زنان و کودکانِ روستاها غربی مردم زبانِ پارسی می
هم پاره و از  زمان هنوز زبان آريايی پاره در آن کە دهد اين امر نشان می. گفت پارسی سخن می

لهجۀ  بەتوانستند آرياييهای منطقه می کە هم نزديک بودند بەها چندان دور نشده بود و لهجه
  . بودند) ميتراپرست( مردم ارمنستانِ غربی ميترَيَسنَەکە   آننکتۀ ديگر. پارسی سخن بگويند

جمعيت و دور از خطر و  اهنمايی اسيرانِ روستايی از مناطقِ کمر  بەترتيب اين بەيونانيان
 رسيدند دست می کە هر روستائی بەآنها. دادند اهشان ادامه میر   بەگذشتند و دور از شهرها می

   . باشنداشانکردند تا راهنم  را اسير میخدا دِهزدند و  غارت و تجاوز ناموسی میبە
در برخی از روزها بادهای بسيار سرد شمالی آغاز شد و برفهای  کە افزودهگزينوفون 

 ن را آرام بدارد وتوفان قربانی دادند تا توفافت، و يونانيان برای خدای سنگينی باريدن گر
   .آنها آسيب نرساندبە

 کرانۀدر ) اکنون طرابزون(تراپيزونت  بە يونانيان پس از مشقتهای بسيار،سرانجام
آنها در روستاهای . نشين و همزبانِ آنها بود اين يک منطقۀ يونانی. جنوبی دريای سياه رسيدند

در  ماه در همسايگی تراپيزونت واقع شده بود بار افکندند و يک کە  سرزمين کولخيدهایِشمال
کرده را دربازارهای  اين سرزمين ماندند و بسياری از روستاها را تاراج کردند، و اموال تاراج

. يونان برگردند بەاز راه دريای سياه کە پول تبديل کردند، و آماده شدند بەتراپيزونت فروخته
 عنوان غنايم جنگی بەا شمار بسياری زن و دختر و کودک را نيز از روستاها ربوده بودند تاآنه
   .اند غنيمت گرفته بەاينها را پس از پيروزی بر شاهنشاه کە يونان ببرند و ادعا کنندبە

و   تن زنده مانده بودند؛۸۶۰۰ از مجموعِ ده هزار تنی کە راه گريز گرفته بودنداکنون 
 و  مُرده بودند در راه اين راهِ درازِ فرارشان هلاک شده بودند کە شماری از آنها در تن۱۴۰۰

تعداد کافی برای همۀ  بەشتیکَ.  کشته شدندسر راهشانوستاهای ر   بەبر شماری در حين دست
تر يا بيمار بودند توسط چند کشتی از راه  ناتوان کە  نبود؛ لذا بخشی از آنهارس دست در اينها
   .اه افتادندر  بەسوی غرب بە را گرفتهکرانههای  ان فرستاده شدند و بقيه جادهيون بەدريا



۳۸۷ هخامنشی شاهنشاهی

 دريای سياه کرانۀنشين در   يونانیيک آبادیِ بەروزه باز آنها  چندپس از يک راهپيمايیِ
 بزرگانِ آبادی برای کنار آمدن با آنها و در اَمان ماندن از شرشان نمايندگانی را. رسيدند

روزی در اين   چنداينها. آنها بدهند بەهدايا و خواربار کە ند و قول دادندنزدشان فرستادبە
سرانجام با . استراحت پرداختند، و يکی دوتا از روستاهای اطراف را غارت کردند بەنقطه

 سوی غرب حرکت کردند، و چند روزِ بەيونانيانِ محل برايشان فراهم آوردند کە کشتيهائی
   .نشينِ کرانۀ جنوبی دريای سياه لنگر انداختند  بزرگ يونانیديگر در کنار يکی از شهرهای

 را در نزديکيهای کشور خويش احساس شاناز خطرها رسته بودند و خود کە اکنون
 ميانشان جدال  دریده فرمانسرِ مسائل  شان برگشتند، و بر  عادات ديرينهسروقتِ بەکردند می

 کە  شدند، و هر دسته از يونانيان از هر شهری ديگر هردو برکنارده فرمانافتاد؛ گزينوفون و 
چندين دسته در سه اتحاديه تقسيم  بە جداگانه انتخاب کردند، وده فرمانبودند برای خودشان 

اهشان ر   بە دريا، و يک گروه از راه خشکیهرکدام جداگانه از راهِ) اتحاديه(گروه  دو. شدند
نشين و  وستاهای يونانیر   بەبرد داستانِ دستادامۀ داستانِ سفر اينها همچنان . ادامه دادند

طور  بەگروه توسط هرکدام از اين سه کە دفاع سرِ راه و تاراج اموال مردم روستاها است بی
کردند، و  گرفت؛ و گاه برای تاراج يک آبادی پرقدرت با هم همکاری می جداگانه انجام می

آباديها  بەبمانند تا بهتر بتوانندشکل اول برگشته در يک گروه  کە بەسرانجام مجبور شدند
غرب اناتولی   شمالکرانۀی در  مردهزار  دوگروهِيک  کە در يک مورد نيز. برد بزنند دست

 غربی اناتولی کرانۀدر  کە زمانی. کشته شدند تنشان ۵۰۰ رفتنديک آبادی  بەبرای دستبرد
   . زنده مانده بودندز آنها تن ا۷۵۰۰ برگردند اروپايیخاک يونانِ  بەبا کشتی کە آماده بودند

يک افسر  بەاکنون اسکودار نام دارد کە حاکم شهری) سپهرداد(در اينجا سپيترَداتَە 
اکنون (بيزانتيوم  بەاين يونانيان را باکشتی کە بازو مأموريت داد نام فَرنَە بەبلندپايۀ ارتش

نزد  بە بيزانتيوم بود رامردماز  کە  ايرانبازو يک افسر نيروی دريايیِ فَرنَە. بفرستد) استانبول
 او. کشتی برای حرکتشان فراهم است کە  دادخبرافسرانِ يونانی  بەيونانيان فرستاد و اين مرد

بيزانتيوم  بەاند و وقتی از نظر دولت ايران آنها هنوز در خدمت ارتش ايران کە گفتيونانيان بە
اکيە بود و در قلمرو شاهنشاهی بيزانتيوم بخشی از تر.  را خواهد پرداختمزدشان ماه برسند

   .قرار داشت
زنی  گويی و لاف گزافه کە داستان فرار ده هزار يونانی را گزينوفون با آب و تاب بسيار

کند او   احساس میخواننده کە تحرير درآورده است، و چنان نوشته شده بەسراسر آن را پر کرده
بيشتر  کە هرچە رای کسانی بخواند خودمان ب داستان اميرارسلانِهمچونرا  خواسته آن می
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 يمخوان  وقتی اين داستان را میما.  بپردازنداو بەآور باشد بيشتر پول و جايزه برايشان لذت
های ديگرِ  ولی در عين حال، در غياب نوشته. يمافت کيشوت می د اميرارسلان و دونيا بەبيشتر

 ، همين کتابِ»هنه نعمت استک در بيابان کفش«کە   آنحکم بەاين عهد و بە مربوطتاريخیِ
  و ما بايد از اين مزدورِ؛رود شمار می بە تاريخیمندِ گزينوفون برای ما يک منبع بسيار ارزش

بخشی از  کە گزار باشيم  شاگردِ سقراط و همدرسِ افلاطون سپاسبزرگ و اين فيلسوفِ يونانیِ
شتۀ تحرير درآورده و ر  بەيشگوييها زنيهای و گزافه لای لاف رخدادهای تاريخی ما را در لابه

وضعی داشته و نبرد  چە ايرانِ ما در آن روزگار کە برای ما برجا نهاده است تا ما امروز بدانيم
او دربارۀ  کە ، اطلاعاتیبعلاوه. چه شکلی بوده است بەتاج و تخت بەیياب دستقدرت برای 

روزگار از کردستان  انِ آنکردست کە دهد گذارد نشان می روستاهای کردستان در اختيار ما می
کە  بينيم گزينوفون از اين است، تا جائی کە میتر بوده  تر و آبادتر و پرنعمتزامروز بسيار سرسب

   .کند اين روستاها از شهرهای يونانی نيز آبادتر استند ابراز شگفتی می

   شخصيت اَردَشيَر دوم

پس از شکست کوروش کهتر او . منش بود اَردَشَير دوم مردی زيرک و درعين حال بزرگ
ديار خودشان  بە تعقيب نکرد، مزدوران يونانی را نيز مورد بخشايش قرار داد تااو راسپاهيان 

کوروش پيوسته  بەدر حين جنگ از او جدا شده کە برگردند، حتی برخی از افسران خودش را
ر هواداری کرده نهانی از کوروش کهت کە عده از بلندپايگان بودند با بزرگواری بخشود؛ و آن

 و از قومِ شهريار ماد۔ازجملۀ اينها يکی هارپاگَە .  قابل تحملی هشدار دادکيفرهایبودند را با 
معلوم . يکديگر داده بودند بەهای متقابلی  کهتر در ارتباط شده وعدهبا کوروشِ کە  بود۔ماد

کيفرِ . طلبيددامن شاهنشاه شده بخشايش  بەاو را بازداشت کردند يا خودش دست کە نيست
روز تمام در  د و يکيک روسپی بابلی را برهنه بر دوش بنشانَ کە  چنين مقرر شدهارپاگَە

   ١.خيابانهای بابل بگردد تا مردم او را ببينند
 دربارۀ اَردَشَير دوم آورده  پيش از خودشپلوتارک از نوشتۀ يونانيانِ کە گزارشهائی

 کە نوشتهپلوتارک . نواز و دادگر بوده است اهی مردماَردَشَير دوم شاهنش کە دهد است نشان می
زمان  در آن. گذشت اوضاع رعايا از کنار دهی می بەروزی اَردَشَير دوم در حين شکار يا سرکشی

رفتند  پيشواز می بە آبادیشد، مردمِ  نزديک میئی يک آبادی بەوقتی شاهنشاه کە مرسوم بود
از آن آبادی بود و چيزی برای  کە دستی یمرد ته. بردند  میکش پيشو برايش هدايا و 

                                                 
  .۱۴/ پلوتارک، اَردَشَير. 1



۳۸۹ هخامنشی شاهنشاهی

نزد شاهنشاه رفته آن  بەئی آب برگرفته شکسته کنار جوی آبی رفته کوزه بەی نداشت،کش پيش
شاهنشاه . ی نداشته استرس دستچيزی  بەجز اين کە  کرد و گفتکش پيششاهنشاه  بەآب را

هديۀ او  بەزر پولزرينی پر از  جام فرمود تادست خوش آمد و   ساده و تنگ اين مردِکش پيشرا 
   ١.دادندشاهی 

 را يی برسر زبانها بود و آن اين داستان تا دو هزار سال بعد هم در ميان اقوام خاورميانه
 را اش آن  نيز در کتاب مثنوی بلخیمولوی. دادند سيرتِ ناشناخته نسبت می يک شاه نيکبە

   .سی نسبت داده استنامِ عربِ عبا خليفۀ بی بە، ولیبازسروده ئی بەگونه
 در  نيز داستانهائیاند  کە يونانيها نامش را استاتيرا نوشتهدربارۀ شهبانوی اَردَشَير

از . صفتی وی بوده است  بزرگواری و ايرانیگر  کە نشان بازمانده استهای يونانيان نوشته
شد و در   می سواردار دارِ پرده ۀ اطاقک، اين شهبانو بر گردوننوشتۀ پلوتارککە بە  آنجمله
از نزديک با او  کە توانستند کرد و مردم می امور مردم سرکشی می بەگذشت و های شهر می کوچه

   ٢. برساننداو بەگفتگو کنند و عرايضشان را
، و پرستش اناهيتَە پديد آمد دربار شاهنشاهی ر دوم تحول بزرگی در دينِيدر زمان اردش

دين کهن ايرانيان بود، و خبر  بەيک معنايش بازگشتە  ک،مرسوم شدو ميترَ در کنار اهورَمَزدا 
. اند مغانِ مذاهب ناهيدی و مهری نفوذ بسيار زيادی در دربار شاهنشاه داشته کە دهد از آن می

اند در زمان اَردَشَير دوم  ميترَ و اناهيتَە را تا مقام الوهيت بالا برده کە شايد آن نسکهای اوستا
مناسبت  کە بەئی اَردَشَير دوم در نوشته. هن افزوده شده باشداوستای ک بەتوسط همين مغان
   :گويد میيادگار نهاده است چنين  بەنوسازی کاخ شوش

من در زندگی خويش  کە ياری اهورَمَزدا اين است کاخ هديش بە.سخن اَردَشَير شاه
از هر گزندی اهورَمَزدا و اناهيتَە و ميترَ مرا و اين کاخ هديش را . همچون پرديسی بنا کردم

   .محفوظ بدارند
های مرمرينِ اناهيتَە را در نقاط بسياری از کشور پهناورش، از جمله در   پيکرهفرمود تااو   

در  کە ها  اين پيکره٣.استخر و بابل و شوش و همدان و باختريە و دمشق و سارديس برپا داشتند
با پستانهای برآمده را نشان ئی بلندبالا و کمرباريک  کنار رودها برپا شده بودند دوشيزه

پر از سنگ لاجورد با نوارهای زرين در  سر دارد و صد ستارۀ هشت تاجی زرين بر کە دادند می
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گردنِ سفيدِ   زرين بربندِ  جواهرنشان در گوش و گردنوارۀ زرينِ اند، گوش اطراف تاجش آويزان
است  تنگی بسته بەبندش را زرين در پا دارد، کمردرخشانش دارد، جامۀ زربفت بر تن و کفشِ

نشانۀ  کە  در دست داردبَرسُمئی   دسته. نماتر جلوه کند خوش هرچە اش تا پستانهای برآمده
بازوان و سينۀ سپيدش از دور هويدا است، و انگشتانش همچون .  اهورَمَزدا استپرستندگیِ
ر تا کمرگاهش همچون آبشا کە او زيباترين دوشيزۀ جهان است با موهائی. درخشند بلور می

  . کشند را می  سفيد آنچهار اسپِ کە ئی ايستاده است بر روی گردونه. افتاده است
 شايد اين يَشت را در همان زمانِ. در يشتها از اناهيتَە شده است کە اين وصفی است

شدند؛   در کشور پهناور هخامنشی برپا میاو فرمانِ بەها اين پيکره کە  نوشته باشنداردشير دوم
برآمده از تعاليم دين  کە ؛ ذهنیدارد ذهن ايرانی نشان از زيباپرستی واقعیِ کە هائی رهپيک

دانست،  ستود و اهورَمَزدا را زيباترين ذات می هايش می زيبايی را در همۀ جلوه کە ايرانی بود
دۀ کرد، و غم و اندوه را آفري شمرد و شادزيستی را تبليغ می شادی را برترين دهش اهورَمَزدا می

   .کرد نکوهيد و از خود دور می دانست و می اهريمن می

   روابط يونان با ايران در زمان اَردَشيَر دوم

 و او در سارديس شدقلمرو چيترَفَرنَە افزوده  بەپس از کوروش کهتر شهرياری ليديە
که آخرينشان همين چيترَفَرنَە (تا کنون شهريار خاص خودش را داشت  کە ليکيە. مستقر شد

 نيروی دريايی ايران در هِدِ فرمان. صورت يکی از استانهای تابعِ ليديە درآمد بەپس از اين) دبو
درعين حال شهريای بيزانت و تراکيە  کە بازو بود دريای ايژه و آبهای جنوبی اناتولی نيز فرنَە

يران در ناوخدای ناوهای ا. در ايونيە استقرار داشت کە بَرزَن بود نيز داشت، و معاون او ساتی
 زير دست يک افسر پارسی کە نام کونون بود بە يک ناوخدای آتنی اين زماندريای ايژه نيز در

  . کرد انجام وظيفه می) سپهرداد(نام درياسالار سپيترَدات بە
ايران  بە امور يوناندر شاهشاهبرای مشورت با  کە بازو پس از بازگشت از سفری فرنَە

 بەکارِ دست رفتهقبرس  کە بەفرمودسپهرداد و کونون  بە آورد وبەهمراه قنطار زر ۵۰۰رفته بود 
شورش . ساختن چندين ناو جنگی برای تقويت نيروی دريايی ايران در شمال مديترانه شود

آن اشاره کرديم، در ميان گرفتاريهای دربار ايران کامياب شده بود، مصر  بەبالاتر کە مصر
 کە  بازيافته بود، و شاهنشاه تصميم داشتوينناستقلال خويش را زير حاکميت يک فرعون 

   .تر خواهيم خواند را پائين  لشکرکشی کند، و اين از راه زمين و دريابرای بازگيریِ مصر
ايران بيش از هر زمان ديگری بود، و اين  بەم وابستگی آتن در آغاز سدۀ چهارم پ
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ته بود سبب رنجش گيری روزافزون اسپارت صورت گرف در رقابت با قدرت کە وابستگی
 فرعونِ. قدرت خويش را بازيابد کە ، زيرا آتن دوباره فرصت يافته بودشداسپارت از ايران 

کە اوضاع يونان را بر ايران آشفته   برای آناز اين وضعيت خبر يافته بود کە  مصر نيزنونشستۀ
هزار  ۵۰۰اط شد و  با سران اسپارت در ارتبسازد و نيروهای ايران را درگيرِ مشکلات يونان کند

 تا جزاير برآغاليدپيمانه غله و ساز و برگِ صد ناوِ جنگی برای شاه اسپارت فرستاد و او را 
نيروی نظامی ايران در يونان مشغول  کە هدف فرعون آن بود. همسايه را برضد ايران بشوراند

  . مصر لشکرکشی کند کە بە و شاهنشاه فرصت نيابدشود
 مصادره اسپارت فرستاده بود در نزديکی رودس توسط کونون فرعون برای هرچە کە اما

 بيش از اسپارت کە ها با اين اقدام نشان دادند آتنی. شد اَيونِيَەشده تحويل کارگزاران ايران در 
 پيمانِ آتن بودند برای هم کە  اروپايیتبس و ارگوس و کورنت در يونانِ. شاهنشاه وفادارند بە
 افسر اهل رودس  قنطار زر توسط يکپنجاهبازو   فرنَەاستوارتر گردداطاعتشان از ايران کە  آن

 پاسِ بە. اين هديۀ بزرگ شاهنشاه را پذيرفتندبرای سرانشان فرستاد، و آنها با شاددلیْ
دستِ کنون در اختيار سران آتن نهاده شد  بەبرداری آتن از شاهنشاه مبلغ پنجاه قنطار زر فرمان

 يونانیِ سربازانِ کە بەآتن چندان بود بەعنايت. ا نوسازی کنند دفاعی آتن رهای ديوارهتا 
آتن  بەديوارهنوسازی  بەبرای کمک کە  شدفرمان فرستاده ايران در دريای ايژه نيروی دريايیِ

   ).م  پ۳۹۳سال (بروند 
. شد ايران هر روز بيشتر می بە آتنوابستگیِسبب سياستهای باتدبيرانۀ چيترَفَرنَە  به
 هنگام شهريار ارمنستان غربی بود تا اين کە بازو  درگذشت، و ترے۳۹۲ە در سال چيترَفَرنَ

 ئی زادۀ باختريە برای شهرياری ارمنستان نيز يک بزرگ. سارديس گسيل شد بەجای اوبە
قلمرو ).  رودگونَەشوهرِ(بود شوهر دختر شاهنشاه  کە فرستاده شد» اَسپ اوروَنت«نام بە

   . نيمۀ شرقی اناتولی بود و کيليکيە نيز در درون قلمرو او قرار داشتاَسپ روايیِ اوروَنت فرمان
 اروپايی در شدۀ همۀ شهرهای يونانِ با شرکت سرانِ دعوت کە ئی ودی در جلسهز بە

 شدنامۀ شاهنشاه قرائت   در سارديس تشکيل شد، فرمان ۔نمايندۀ شاهنشاه۔بازو حضور ترِے
  . دوستی آنها با دولت ايران تأکيد رفتدر آن بر استقلال آتن و اسپارت و کە 

 بازو  اروپايی همراه ترے يک هيأت بلندپايه از سران شهرهای يونان۳۸۷ِ در سال
شاهنشاه اين هيأت را با عنايت و نوازش . حضور شاهنشاه برسندبەدر شوش  ان رفتند تاايربە

  . بسيار پذيرفت
ان اروپايی در سارديس در ئی با شرکت همۀ سران يون  جلسهديگربارهسال بعد  يک
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بر سلطۀ کامل  کە نامۀ شاهنشاه برايشان خوانده شد بازو تشکيل شد، و متن فرمان حضور ترے
سران .  همۀ شهرهای يونان تأکيد داشتسميت شناختن خودمختاریِر   بەنيزايران بر منطقه و 

» صلح شاه «۔ا افتخارب۔نامه را  يونانيان اين فرمان. يونان با متن فرمان توافق کامل نمودند
معنای حق مداخلۀ کارگزاران ايران در همه شهرهای لاً بەعم» صلح شاه«ولی اين . ناميدند

   :نويسد اومستد پس از ذکر اين رخدادها می. يونان اروپايی بود
 کە  اروپايی بود پذيرفته بودنداصِرفً کە يونانيانِ اروپا حق مداخلۀ پارسی را در کارهائی

 ی کندي بەخوبی خودستاتوانست اَردَشَير می. پيشينه برای آيندۀ نزديک بودخطرناکترين 
   ١.داريوش و خشيارشا درمانده شده بودند او کامياب گشته بود کە آنجائیکە 

کرد دهان   می اروپايیسران يونانِ بەشاهنشاه اردشير کە ئی مندانه دهشهای سخاوت
وپايی و ازجمله آتن و اسپارت با ايران در تمام  ارروابط يونانِ. شان را شيرين کرده بود همه

خوانيم نيز  ما در تاريخ می کە  درخشش تمدن يونانی.پابرجا مانددوم دوران سلطنت اَردَشَير 
امنيت و آرامشی کە سياستهای اردشير دوم در يونان اروپايی  .همين دوران است بەمربوط

  . برقرار کرده بود باعث شکوفايیِ اين تمدن شده بود

   مصر در زمان اَردَشيَر دوم

 دوم با برادرش اردشير در ميان گرفتاريهای ۔آن اشاره رفت بەکه بالاتر۔شورش مصر 
» اَمِرتايوس«نامش را  کە کاميابی رسيده و رهبر شورش بەآمدهای آن کوروش کهتر و پی

بوجيە   از کاموهفتم  بيستخاندانِ(وهشتم فرعان را تشکيل داده بود   بيستخاندانِاند  نوشته
مواجه » اوروت نَيفَە«نام  بەولی اَمِرتايوس با يک رقيب قدرتمندِ مصری). بود تا داريوش دوم

 ميان اين دو رقيب کە جنگ داخلی مصر.  تاج و تخت مصر بودمدعیِنوبۀ خودش  کە بەشد
ونهم فرعونان   بيستخاندانِ کە اوروت انجاميد نابودی اَمِرتايوس و پيروزی نَيفَە بەاه افتادر بە

تکيۀ عمدۀ هردوی اينها بر روی مزدوران يونانی و ليبی ). ۳۹۸حوالی سال (گذاری کرد  را پايه
در اين دو فرعون  کە معلوم نيست. کردند  خدمت می در مصر ايرانسپاهتا پيش از آن در  کە بود

  . اند پايه حمايت داشته چە ميان کاهنان و بوميان مصر تا
 درگذشت يا از ميان برداشته ۳۹۳ در سال  سلطنتش چندان ديرپا نبود و نيزاوروت نَيفَە

 مصر  با ايرانيانِ يادشدهفرعونانِهر سه . جايش نشست بە»احوروس«شد، و برادرش 
ولی اکنون .  و در سرِ فرصت بەآنها بپردازند بدارندعملی در بیرفتاری کردند تا آنها را  خوش
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از مصر برچيده شده است رقيبان قدرتِ مصری از خاندانهای رسيد سلطۀ ايرانيان  کە بەنظر می
شدند  فرعونانِ کهن از هر سو سر برآوردند، و هرکدامشان مانع از قدرتِ گرفتنِ واقعیِ کسی می

لذا در سراسرِ اين سالها کە مورد گفتگويمان است اوضاع مصر . زد کە بر مسندِ فرعونی تکيه می
خواست کە خدای  شد می بود کە هرکە فرعون می» نيز آعلت اين امر . بەشدت آشفته بود

. شد خودش را خدای بزرگِ مصر کند، و با مخالفت کاهنان معابد خدايان ديگر مواجه می
کە فرعون شود  گانۀ يادشده هرکدامشان تا پيش از آن را نيز ناگفته نگذرم کە فرعونان سه اين

  . يافت ناشی از نبوتش بود ە میکاهنِ بزرگِ يکی از معابد بود و مقام فرعونی ک
 کە دربار ايران پيام فرستاد بەمواجه بود» اَنبُف نَخت«نام  بەبا رقيبیکە   چوناحوروس

. سميت شناخته شودر   بە تابع شاهنشاهیعنوان يک کشور خودمختارِ بەحاکميت او بر مصر
 بەياریِ دربارِ توانست کە شد می اين يک سياست حکيمانه بود کە او اگر در آن کامياب می

او همان سياستی را در پيش گرفته بود کە سران يونانِ . ايرانْ آرامش را بەکشورش برگردانَد
 در ۔ معبد نيت بزرگکاهنِ۔انبف  ولی نخت. اروپايی در پيش گرفته و کامياب نيز شده بودند

اين . ن شدو خودش فرعوشت با او در جنگ شده او را از ميان بردا) شمال دلتای مصر(سائيس 
از او باز  کە پولهائی. فرعون نيز خود را شاه خودمختار ولی زير فرمان شاهنشاه اعلام داشت

. رود با فروتنی در دنبال گردونۀ شاهنشاه پياده می کە دهد مانده است او را در حالی نشان می
مصر  بەشیفرستاده تا ايران از لشکرک  مقررشده را برای ايران میاو باجِ کە شود معلوم می

 کە مردی انبف نخت. پيش ببرد بەکشورش هايش را در برنامه کە خودداری ورزد، و او بتواند
از درآمدهای کشاورزی ۔درصد ماليات بر درآمدهای مردم مصر  دهکە   آنپرست بود ضمن ميهن

 وضع کرد، در مصر يک سلسله اقدامات اصلاحی انجام داد و شماری ۔تا بازرگانی و صنعت
  . دست آورده نيرو گرفت بە برافراشت يا نوسازی کرد و خشنودی مصريان راچند نقطهر معبد د

 کە بالاتر  متوجه يونان اروپايی بودتًادر ميان اين رخدادها توجه دربار ايران عُمدَ
. برای وابسته کردن يونان داشت بسيار کامياب شد کە ، و در اهدافیاش سخن رفت درباره
سال مشغول تدارک برای   گيرد چندواپسفرمان داشت مصر را ە  ک پارسیِ شامشهريارِ

 ده فرمان(بازو   توسط فرنَە۳۷۳اين لشکرکشی سرانجام در تابستان سال . مصر بود بەلشکرکشی
علاوه بر سپاهيان ليديە و .  ناو جنگی انجام شد۳۰۰با ) کل نيروی دريايی ايران در مديترانه

ی ازجمله آتن در اين لشکرکشی يهزار سرباز از يونان اروپاوازده ايونيە و قبرس و فينيقيه د
فرعون با تمام .  شمالی مصر پياده کردکرانۀ را در سپاهيانشبازو  فرنَە. شرکت داشتند

بازو برای گرفتن ممفيس  دو ماه تلاش فرنَە. نيروهايش آماده برای دفاع از استقلال مصر بود
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بازو  فَرنَە. ير آب بردز  بە رای شمالی سالانۀ نيل زمينهاناکام ماند، و تابستان فرارسيد و طغيانِ
بازو با بخشی از   ە برگشتند، و فرن بەقبرسنشينی کرد، ناوها دست از نبرد کشيده عقب

 از راه غزه لشکرکشی را از  ديگریشام رفت تا در فرصت مناسب بەنيروهايش از راه خشکی
 بزرگ خود  پيروزیِمصريانْ.  درگذشتشامد در ه شده بوخورد سالپير و  کە ولی او. سر گيرد
  نقش کردمعبد چند های بر ديواره را جشن گرفتند، و فرعون يادگار اين پيروزی را يانبر ايران

پسر حقيقیِ خدای «مصر استقلال خويش را بازيافته بود، و حاکميت . کە برای ما مانده است
   .مصر برگشته بود بە»آسمان

پَتوکَە  برسر قدرت در شام و کَت کە سبب رقابتهائی بە شده بود، ووردهخ سالاَردَشَير دوم 
شکوه شاهنشاهی از دست  کە رفت و ليديە ميان نيرومندان پارسی در جريان بود بيم آن می

بخشی از عربيه بود را فرعون  کە  سيناغزه و بيابانِ. ثبات شده بود اوضاع در شام بی. برود
کرده بود و با برافراشتن معبد باشکوهی برای عربها حمايت آنها انبف گرفته ضميمۀ مصر  نخت

سلطنت  بە۳۶۱در سال  کە انبف پسر و جانشين نخت۔دجدحوروس . دست آورده بود بەرا
او در سال دوم سلطنتش .  درصدد بيرون کشيدن فلسطين و شام از زير سلطۀ ايران بود۔رسيد

يه شکست سختی بر او وارد آورده او را اسير ولی شهريار سور. روی کرد در درون فلسطين پيش
  و ليبيايی مزدوران يونانیشان بيشينهکه ۔خوردۀ مصر  سپاهيان شکست. شوش فرستاد بەکرده
مصر  بە)برادرزادۀ دجدحوروس(» هارهَبی نَخت « افسری بەنامهمراه از شام بە۔بودند

شوش فرستاده  بەسدجدحورو. ه فرعونِ مصر شدسلطنت نشست بەبرگشتند و نخت هارهبی
تا ديگرباره بەعنوان کارگزارِ مصر برگرداند تا  بە وبخشود و نواختشد، ولی شاهنشاه او را 

 مصر برسدکە بە  آنولی او پيش از. ايران بەسلطنت مصر بنشيند و دجدحوروس را برکنار کند
 دش را و جس)شايد برخی مصريانِ همراهش بەاو زهر دادند (بيماری اسهال خونی درگذشتبە
   . از دنيا رفت۳۵۸سال  اَردَشَير دوم نيز در همين سالِ. مصر بردندبە
  



 

   سوم وداريوش سوماَردَشيَر

  اردشيَر سوم

ش عهد  و ولی سالگی درگذشت، و پسرنود سال سلطنت در سن ۶۲اَردَشَير دوم پس از 
 کردنِ جابەجاکار  بەدرنگ دست  بیاردشير سوم. جايش نشست بەوهوکَە با لقب اَردَشَير سوم

اما اين .  خودش بسپاردنِوفادارا  تا مناصب حساس را بەبلندپايگان کشوری و لشکری شد
داريوش . دنبال آورد بە بسياری از نيرومندان باتجربۀ پارسی و مادی راناخشنودی او اقدامِ

تِ ارمنستان شهرياری ارمنستان فرستاده شد؛ شهريار وق بە)برادرزادۀ اَردَشَير دوم(پسرِ اَرشامَە 
شورش برداشت، ولی شورشِ او توسط داريوش فروخوابانده  بەگيری نبود و سر کناره بەحاضر

شهريار ليديە بود نيز وقتی حکم برکناری را دريافت  کە بازو نام اَرتَە بەيک پارسیِ ديگر. شد
 و سران نيهشاه مقدو پرچم خودسری برافراشته با فيليپ  شدهکرد از اطاعت اَردَشَير سوم بيرون

 با اَردَشَير سوم از او حمايت کنند نبردش در چە  کە چنانآنها وعده داد بەآتن وارد پيمان شده
  سوماَردَشَير کە آور فرستاد پيامِ بيم بەسران آتن نيز،آنها خواهد پرداخت،  بەمبالغ هنگفتنی

وازده هزار آتن لشکرکشی کند، و هم اينک د کە بەيک خشيارشای ديگر است و درنظر دارد
ونانی خريداری کند کە در  روانۀ يونان کرده است تا سرباز مردور يپولِ زرشتر با بارهای 

  . آتن شرکت کنند بە اولشکرکشیِ
 اما پيش از. ايران بودسلطۀ  دست اندرکارِ شوراندان يونيانيان برضد لاً عمارتَەبازو

 یِ او گسيل کرد، و اوگير دستقصد  بەنيروی کافی گردآوری کرده باشد اَردَشَير سپاهکە  آن
 پناهنده شد، و از آنجا شهرياران محلی شهرهای ۔شاه مقدونيە۔مقدونيە گريخته نزد فيليپ بە

تنها  کە شاه بفهماند کە بەهدف او آن بود. شورش کرد بەايونيە در غرب اناتولی را تحريک
شهريار ليديە شود ازپس  کە  ديگری آرام کردن منطقه را دارد او است، و هرکسِتوانِ کە کسی
 وقتی دانست کە دربار ايران را نابەسامانی شاه مقدونيە نيزفيليپ .  برنخواهد آمدمهماين 

 آتن نيز در صدد تقويتِ . از اطاعت ايران بيرون شده مقدونيە را مستقل اعلام کردگرفته است
   .بودنيرهای دفاعی خودش و شوراندن شهرهای يونانِ اروپايی برضد ايران 

 ناو جنگی در ۳۰۰ کە فرمان فرستاد نيروی دريايی ايران در اروپا ده  بەفرمان سوماَردَشَير
  بەاگر آتن بخواهد دست کە هدف شاهنشاه آن بود.  آتن قرار دهدمخالفانِ يونانیِاختيار 

شکست  بە يونانياندست خودِ بەاه اندازد و آتن رار  بەاقدامی بزند در يونان جنگ داخلی
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بايد با  کە کردند بازو پيشنهاد می اميد کمکهای مالیِ ارتە بەبرخی از سران آتن گرچە .دشانَبک
سران  بەهای شاهنشاه رشوه کە  سران آتن عقيده داشتندايران وارد جنگ شد، ولی بيشترِ

 آتن برضد ايران بروز جانباز  کە شهرهای يونانی کار خودش را خواهد کرد و هرگونه حرکتی
دست شاهنشاه خواهد داد تا خود را همچون  بەفرصتیکە   بلنها ناکام خواهد ماندکند نه ت

 در آتن و ديگر اميران کردنِ جابەجا کارِ بەنگهبان و سرپرست يونانيان وانمود کند؛ و دست
  . ايران بيش از پيش گردد بەشهرهای يونان بشود و وابستگی يونان

تن و ديگر شهرهای يونان انجام دادند و فرستادگان شاهنشاه با سران آ کە تماسهائی
ايران را  بەآنها داده شد وفاداری يونانيان کە بەهائی وعدهپولهائی کە برايشان فرستاده شد و 

  . استمرار بخشيد
 کاريە  کشورِدر) اند  نوشته ارتمسياکه يونانيها نامش را (مَشيەَ اَرتەَنام ايرانی بەبانوئی 

اناتولی و چند جزيره در دريای ايژه   جنوب غربیيیِ کرانهشهر شهريار شد، و قلمروش چندين 
و  آوری  در جنگبود در دريای ايژه ناوسالارِ ايران کە  دلير و باتدبيراين زنِ. شد را شامل می

نگاه  ايران را همچنان در زيرِ سلطۀاو سراسر جزاير دريای ايژه .  بود يونانيانزدِ زبانتدبير 
 صلح پيمانِ« بە  وفاداری سران آتنکردبا سران آتن برقرار  کە ار نيکی، و با روابط بسيداشت

 با حدود سه دهه پيش از اين کە ئی بود عهدنامه» صلح شاهنشاه«. را تضمين کرد» شاهنشاه
  . آن اشاره رفت بەکرد، و در جای خود سران آتن منعقد شده بود و استقلال آتن را تضمين می

 سران آتن بيشينۀ همچنان در سپهر ايران قرار داشت و م آتن در نيمۀ سدۀ چهارم پ
   . دربار ايران بودندبگيرِ  مستمری

شهرهای  کە همراه با روی کار آمدن اَردَشَير سوم، در بالکان تحولاتی در شرف وقوع بود
 ايران نزديک شوند و از دربارِ ايران بەبيشتر هرچە آنها کە  افکنده سبب شدهراس بەيونانی را

 ايران از خودمختاری دربارِ بگذارند، تا سپاه ايرانن ببرند و مزدوران يونانی را در اختيار فرما
در  کە اين تحولاتْ پيدايش نيروی نوپای فيليپ دوم مقدونی بود. و هستیِ آنها حمايت کند

  . سلطنت مقدونيە رسيده بود بە و اندکی پس از آغازِ سلطنتِ اردشير سومم  پ۳۵۹سال 
يهای نيرومندان يجابەجار آمدنِ اَردَشَير سوم و در ميان نارضايتيهای ناشی از با روی کا
 و با در ارتش و دستگاه سلطۀ ايران در اناتولی و بالکان و شام بروز کرده بود، کە توسط اَردَشَير

 آمده از اردشَير سوم و فراری بەمقدونيه انجام داده بود، بازوی بەخشم تحريکاتی کە ارتە
سوی آبهای ايژه را از  قدونی همۀ روابط با ايران را بريده تراکيە و برخی از شهرهای آنفيليپ م

در قبرس .  جدا کرد و درصدد گسترش سلطۀ خويش در بالکان برآمدقلمرو شاهنشاهیِ ايران
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از   بومیاين يک خيزشِ کە دانيم ما نمی. شدخواهانه برپا  شورشِ استقلال زمان ايننيز در 
 يا پارسيان و ماديانِ ناراضی از سياستهای اَردَشَير سوم  است بودهقبرسی دوستنِ جانبِ ميهن
 فرمان فرستاد اَيونِيَە درنيروی دريايیِ ايران  بە اَردَشَير سوم ولی!اند؟  شورش بودهبرآغالندگانِ

   ).م  پ۳۵۱سال (؛ و شورش قبرس فرونشانده شد شوندقبرس گسيل بەکە 

   رسرکوب شورش فينيقيه و مص

پيش از اين دربارۀ تشکيل سلطنتِ خودمختارِ فرعونی در مصر در زمان اردشيرِ دوم 
  مصرسلطنتِ بەدوم اَردَشَير در آخرين سال سلطنتِ کە ت هارهبَیخَنَفرعون . سخن گفتيم
يک سلسله کارهای معبدسازی  بە در مصر دست)ئی رفت و پيش از اين بەاو اشاره (رسيده بود
و امروز ما ۔او در مصر برافراشت يا نوسازی کرد  کە شمار معابدی. زد کهن  معابدِو نوسازیِ

نشان  کە  چندان است۔های او در معابد سراسر مصر ببينيم توانيم اينها را از روی نوشته می
دهد اين فرعونِ راستين و فرزند خدای آسمانی شيرۀ مصر را برای خشنود داشتن خدايان و  می

 سال گذشته ۱۵۰در  کە  او در بسياری از معابد و مراکزی نيز،.معابد کرد هزينۀکاهنان کشيد و 
در زمان حاکميت  کە ها نويساند تا آثار خدماتی ساخته شده بودند نام خودش را بر ديواره

نام او در شمار بسيار زيادی از معابد و کە   اين.مصر انجام گرفته بود زدوده شود ايرانيان بر
 کە شود ناشی از همين اقدام او است، و شمار آنها چندان است  ديده میساختمانهای دينی مصر

 يقينَا .در زمان او ساخته شده باشدکە   ايننسله دارد، نه چنديک زمان  بەساخته شدنشان نياز
های دوران سلطۀ ايرانيان است ولی  بسياری از معابدی کە نامهای او را بر خود دارند از ساخته

 گاه  آرام او در.از آنها زدوده شده و نام او جايشان را گرفته استنامهای شاهنشاهان 
برپا کرد تا وقتی ) گاو مقدس( زنده اپافوسِدر دومين سال سلطنتش برای  کە مندی شکوه

 تقديم اپافوسدرگاه  کە بەکلانیهای کش پيشئی از   سياههشود درگذشت در آن دفن اپافوس
معصومِ  اپافوسمادرش  بەنشان از ايمان عميق اين فرعون  کەداشته را برای ما برجا نهاده است

از بلای زيستن در زير سلطۀ  ديگربارهاينک  کە  مصر نيزخوی  دينمردمِ.  داردمُطَهَّر
شده بودند شيرۀ کار و »  راستينِ خدای آسمانیپسرِ«بندگان رهيده و » بيگانگانۀ کافر«

دنيای پس از فرستادند تا در   معابدِ او میمندانه برای فرعون و متوليانِ تلاششان را سخاوت
اين  کە  کارهائی۔هرحال به۔ولی . اند پاداش دريافت دارند دادهکە چە   آن دهها برابرِمرگشان

کرد؛   مصری را شاد میدلِ  پاکداد برای مصر و در مصر بود و دلهای مؤمنينِ فرعون انجام می
کار  دين را خدمتکە   ايندانستند نه دين میکار   مصر خودشان را خدمتخوی  دينزيرا مردمِ
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هزار سال توسط متوليان دين در مغزهای آنها  بيش از دو کە خودشان بدانند؛ و اين چيزی بود
خدايان آسمانی و زمينی آفريده  بەبرای خدمت کە  داشتنديقينفروکرده شده بود، و آنها 

 ان آفريده شده بود، و خدايانْبشريت، در نظريۀ دينی مصر، برای عبادتِ خداي. اند شده
 را  خدايانبری از او خشنودیِ  مصری با فرمانپسرشان فرعون را فرستاده بودند تا مؤمنينِ

تواند  تا می کە فرعون نيز وظيفه داشت. بهشت برين بروند بەحاصل کنند و پس از مرگشان
 سيم کند، و چون روحش های معابد را پر از زر و خانه برای پدران آسمانيش معبد بسازد و گنج

در   ببرد وآسمان برگردد گنج بزرگی را با خودش کە بەاز قفس تن آزاد شد و خواست
 بگذارد و در آنجابود ) يعنی آخرت(کاخی زيرزمينی در دنيای زيرزمينی  کە شگاه آرام
مند بودند کە پس از مردنشان بەمملکت  رعايايش نيز يقين .پدران آسمانی تقديم کندبە

  . مندانۀ ابدی داشته باشند نی او انتقال داده خواهند شد تا برای هميشه زندگی سعادتآسما
تلاشِ بيرون کشيدن سرزمينهای شام از  بەنخت هارهبی همۀ روابط با ايران را بريد، و

؛ زيرا اينها روزگاری سرزمينهای درون قلمرو فرعونان ديرينه بودند ک حقِ سلطۀ ايران برآمد
فينيقيه بەتحريک فرعون پرچمِ جداسری از ايران برافراشت و . شدند رده میموروثیِ او شم

   .پيمان شد وعدۀ حمايت از فرعون دريافت کرده با مصر هم
او ابتدا فينقيه را بازگرفت، . اردشير سوم بەقصد بازگيریِ ديگربارۀ مصر لشکر آراست

کاری  کە نخت هارهبی نتوانست های جانانۀمصر لشکر کشيد؛ ولی در برابر مقاومتبە و از شام
مصر  بەتا با سپاه بزرگتری) م  پ۳۵۰سال (بار شد  نشينیِ خفت عقب بەاز پيش ببرد و مجبور

 فرستاد و از سران آن شهرها  اروپايیشهرهای يونان بە راپيکهائی  پس از آناو. لشکرکشی کند
شی از سران شهرهای بخ. مصر بروند بەمزدورانشان را برايش بفرستند تا با او کە خواست

 کە بهتر استکە   بلايران فرستاده شود، بەمزدور کە در اين شرايط نبايد کە يونان عقيده داشتند
 و سلطۀ ايران بر فرعون خدمت کنند تا بيش از پيش نيرو بگيرد بەمصر بروند و بەمزدوران

 ر تشکيل شد، در جلسۀ مشورتیِ سران آتن کە برای اين منظو.مصر برای هميشه برچيده شود
يونان رفته و شهروند آتن  بەاناتولی را رها کرده پيش از اين شهرِ پدريش در غربِ کە ارسطو

   :نهاد کرد گونه بەسرانِ آتن پيش  اينشده بود
او مصر را بگيرد؛ زيرا داريوش و خشيارشا  کە  آماده شد و نگذاشتشاهنشاهبايد برضدِ 

  مصر را بگيردشاهنشاهْاينک اگر . خت آوردنديونان تا بەمصر را گرفتندکە   آنپس از
   ١.يونان نيز تاخت خواهد آوردبە
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مندانۀ شاهنشاه برای  پولِ سخاوتدريافتِ خاطر  بەهزار يونانی  ده حال چند با اين  
فينيقِيّه با شنيدن خبر شکست شاهنشاه از . مصر آمادگی داشتند بە اوشرکت در لشکرکشیِ

  .  و کارگزاران ايرانی را بيرون راندی برافراشتپرچمِ جداسر بارهمصر ديگر
شهر بزرگ و روستاهای توابعشان تشکيل شده  ديۀ سهاز اتحا) لبنانِ کنونی(کشور فينيقه 

 در راه لشکرکشیِ کە ۳۴۵اَردَشَير سوم در سال . بزرگترين شهر فينيقيه بود) صَيدون(صَيدا . بود
 کە يونانيانی.  صيدونيها مدتها استواری ورزيدند.فينيقِيّه حمله برد بەمصر بود بەديگرباره

 بەدست اَردَشَير سوم سرانجام صيدا. کردند تسليم شدند  خدمت میصيدامزدوری در سپاه بە
مندترين شهر کرانۀ شرقی مديترانه بود در آتش  ترين و ثروت بزرگ کە اين شهر ؛ ولیافتاد

سوزی علتِ ديگری  ر گرفت، يا آتش مشخص نيست کە آيا شهر مورد خشمِ اردشير قرا.سوخت
  شهر راافکنی در آتشروزگار،   اومستد ضمن بازخوانی سندهای برجامانده از آن!داشته است

دست  بە را آتش زدند تاشانآنها کشتيهای خود کە داده و نوشتهخودِ شورشيان صيدا نسبت بە
تش زدند تا برای اَردَشَير چيزی در آنها بود آ هرچە های شهر را نيز با د، و خانهافت نهايرانيان 

   ١).م  پ۳۴۵سال (جز ويرانه برجا نباشد 
مردم شهر با شورشيان  کە توان پنداشت  میراه بەجائی ببرد، نظر اومستداگر اين 
اند، و سران شورش وقتی شکست خود را حتمی  اند و هواخواه ايرانيان بوده کرده همکاری نمی

 و هم با اين کارشان شهرسوزی را بەايرانيان نسبت اند  گرفته از مردم شهر انتقام هماند ديده
  . اند تا کينه از ايرانيان در ميان مردمِ صيدا همگانی شود داده

 فينيقيه سازمانهای اداری فينيقِيّه را منحل کرده آن کشور را اَردَشَير پس از بازگيریِ
 نامش مزََ وُهوش کە  کيليکيە سپردشهريار بەاش را  آستانِ تابعِ کيليکيە کرده ادارهبە تبديل
 ودیز  بەبازسازی خرابيها پرداخت، و صيدا بەمزَ وُهوش در فينيقيه مستقر شد و. بود
 خشم از ايران و ايرانيان ۔خاطر سوخته شدنِ صيدا به۔ برگشت؛ ولی اکنون پيشينضعيت و بە

شورشی  بەانه بکشد و تبديلزب کە توانست  مردم فينيقيه لانه کرده بود، و هر آن میعمومِدر دل 
   . شودديگرباره

نظام  هزار تن از آنها مزدوران يونانیِ پياده ده کە  پيروزمنداَردَشَير سپس با اين سپاهِ
  فرعون.اه افتادر  بەسوی مصر بە ايران نيز از قبرسنيروی دريايیِ. مصر لشکر کشيد بەبودند

 هزار ليبيايی تشکيل ۲۰ هزار يونانی و ۲۰ هزار مصری و ۶۰از  کە نخت هارهبی با سپاه بزرگی
اکنون  کە شاهنشاه و فرعون در جائی. بربنددشمال مصر رفت تا راه ورود ايرانيان را  بەشده بود
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از سپاه فرعون چندين هزار . کرد فرعون جانانه مقاومت می. رو شدند اسماعيليه است روبه
رفتند؛ اما تلفات سپاه ايران نيز بسيار کشتن  بەمزدور يونانی و چندين هزار ليبيائی و مصری

 ماه و بدر کامل و چهاردهمِ کە ۳۴۳ تيرماه ۱۵هارهبی در شب  نخت. درازا کشيد بەنبرد. بود
 تقاضا  مصرانجام داد از خدايانِ کە  بسياری بود ضمن قربانیِ در سنتِ مصريانشب مبارکی

 اين پرسش در خواب ديد بەدر پاسخاو . او خبر بدهند بە بزرگپيکارِدربارۀ فرجام اين  کە کرد
) پايتخت شمالی مصر(بر روی رود نيل در کنار ممفيس )  مصرمادر همۀ خدايانِ(» ايزيس«کە 

اند؛ و  صف ايستاده بە در سمت راست و چپ او ديگر بزرگی بر تخت نشسته، خدايانِدر کشتیِ
 کە شرطی بەدروز گردانَفرعون را پي کە در حضور ايزيس وعده داد) خدای جنگ(» اونيريس«

  بعد روزِ بامدادِفرعونْ. تمام رها کرده است تمام کند نيمه کە فرعون کار ساختنِ معبد او را
درنگ بقيۀ  بی اه افتند ور  بەهمين امروز کە  فرستادفرمانمعمارانِ سلطنتی در ممفيس بە

  . سرانجام برسانند بەکارهای معبدِ اونيريس را
 اند کە  کاهنانِ معبد اونيريس بەنخت هارهبی گفته بوده کەهدد اين داستان نشان می

از  کە  بودهخدای رنجيده از نخت هارهبی اينمصر  بەبرانگيزندۀ شاه ايران برای لشکرکشی
؛ زيرا معبدش را خشم آمده بوده است بەکاری در ساختمان معبدش و ناتمام ماندنِ آن سست

کە بەاو ايمان نداشته فرمانِ متوقف شدنِ  رعون چونفرعونِ پيشين آغاز کرده بوده، ولی اين ف
کارهای ساختمان را صادر کرده بوده است؛ و اکنون اگر فرعون فرمانِ اتمام ساختمان معبد را 
بدهد و بە اونيريس ايمانِ قلبی بياورَد اونيريس با سپاهيان آسمانيش بەاو ياوری خواهد کرد 

  .کە ايرانيان را شکست دهد
در ). رخ دادداء بَ (آمد نهفرعون شده بود راست در بە در رؤيا کەاين وحیْحال،  با اين

 داده بودند پيشنهاد  کە تلفات بسيارفرعون يونانیِ سپاه مزدورانِنبردِ ديگری کە درگرفت 
جاسوسان شاهنشاه را پذيرفته خائنانه آمادۀ تسليم شدند؛ در سپاه فرعون شکست افتاد، 

ناوخدايان و سربازانشان  کە  ناوهای نيروی دريايی ايران نشست،واپسممفيس  بەفرعون
سوی  بە نيل در جهت خلاف مسير آبانشان ايرانی بودند از دهانۀ شمالیِده فرمانيونانی و 

اَردَشَير نيز سپاهيانش را .  فرعون را در هم شکستندممفيس سرازير شدند و نيروی دريايیِ
توانست چە   آنجنوب مصر گريخت و بەفرعونممفيس سقوط کرد و . ممفيس رفت بەبرداشته

   .سودان رفت بەسره از خزاين پايتخت جنوبی برداشت و يک
سالها استقلال خويش رابازيافته بود از نو ضميمۀ شاهنشاهی ايران کە   آنمصر پس از

 جان او در حقيقتْ.  مصر نقش مهمی داشتدلاوری و تصميم اَردَشَير سوم در بازگيریِ. شد
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مردم ايران و نوادگان  کە مايۀ بازگيری مصر کرده بود، و اين از نظر تاريخی برای ماخويش را 
مصر تلاش  بە اوانگيز است؛ زيرا لشکرکشیِ اَردَشَير سوم احترام بەايم نسبت زمان مردمِ آن

اَردَشَير دوم با  کە کاری. برای حفظ حيثيت تاريخی ايران و شوکت و سروریِ ايرانيان بود
. انجام دهد او با توانايی انجام داد کە ن و شوکتش نتوانسته بود يا نخواسته بودهمه شأ آن

   .يونان برگشتند بە فرعون نيز مورد بخشايش قرار گرفتند و يونانیِ سپاهِمزدورانِ
در مصر  کە  بدکاريهائیسبب خشمی کە از کاهنان و مردم مصر داشت بەاَردَشَير سومولی 

شيوۀ شاهان سامی  بەاو در مصر. سرشتی قابل دفاع نيست نيکمرتکب شد برای هيچ انسان 
 او ويران شد، معابد مورد اهانت قرار فرمان بەرفتار کرد، حصارهای شهرهای ممفيس و تبس

با دل و جان از فرعون حمايت کرده و با  کە  تاراج شدند، کاهناناشانه خانه گرفتند و گنج
اپافوس .  و دفاع از وطن کرده بودند آواره شدندجهاد با دشمن بە مردم را تشويقاشانفتواه

 سرش را بريدند و گوشتش را فرمود تادست خودش خنجر زد و  بەرا اَردَشَير سوم) گاو مقدس(
 او سر بريدند و گوشتش را فرمانِ بە را نيز۔که نامش مندس بود۔خوردند؛ برۀ مقدس 

 در معبد اپافوس  خری رافرمود تاد بيشتر تحقير کن هرچە کاهنان مصر راکە   آنبرای. خوردند
 با اين اردشير سوم. جای اپافوس بپرستند بەرا  را مجبور کرد کە آن کاهنان مصری، وايستاندند

 کارهای ضدتمدنیْ و منافیِ فرهنگِ مداراگرِ ايرانی و سنتِ شاهنشاهاهان هخامنشی مشروعيتِ
گرانِ  اشغالدشمنان زيرِسلطۀ  بەان را برد و مصرياز ميان ايران در مصر را برای هميشه سياسیِ
 داشتند می  رها شدن از اسارت ايرانيان بودند و چشم بر راههرآن درصددِ کە  کردتبديل ايران

 فينيقِيّه بازگيریِ.  نجات دهد»کافرانِ بددين«اين يک منجی از راه برسد و آنان را از دست کە 
ئی در همين حد داشت، زيرا مردم فينيقيه  جهنيز نتيکە پيش از بازگيری مصر انجام گرفته بود 
خشونتهای اَردَشَير سوم در .  ايرانيان دانستند بزرگِسوزانده شدنِ شهر صيدا را از جنايتهای

در دو سدۀ گذشته مورد قبول همۀ  کە  ايران از تمدن جهانییِدار پاسمصر و فينيقيه فلسفۀ 
   .دار کرد ايران را لکهير سؤال برد و حيثيت ز  بەمردم زيرِسلطه بود را

  ديگر سپرد، و يک پارسیِبَگَە وُهوشنام  بەيک پارسی بەاَردَشَير سوم سپس مصر را
 سرانِ. ايران برگشت بەمعاونت او گماشت، و سپاهيانش را برداشته بە رافرنداَسپنام بە

  . ندان افکندز  بەايران برده بەشدۀ مصری را نيز با خودگير دست
کاهنان  بەبهای بسيار گزافی بە راتاراج شده بود کە رهای مقدسِ معابدبَگَە وُهوش طوما

 نبود بيش از پيش بر گرانه و نامردانه ستمگيریِ  چيزی جز باج کە  اواين عملِ. مصر بازفروخت
  . خشم کاهنان مصری افزود



۴۰۲ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

سميت نشناختند، و نخت هارهبی را ر   بەکاهنان جنوب مصر سلطۀ ايران بر کشورشان را
خدمت شهريار ايرانی  بە مصرولی کارمندان بلندپايۀ مدنیِ. دانستند ن حقيقی میفرعو

سمتو «نام  بە فراریيکی از خويشان فرعونِ بە دستگاه دينی مصر نيز کلِّرياستِ. درآمدند
  استيادگار نهاده بەاز خودش کە ئی  بلندپايه در نوشتهاين کاهنِ. واگذار شد» اَخت تَفن

 هر او را در دل شاهنشاهِ مِ بەاو توجه و عنايت خاص مبذول نمودهخدايان کە بالد  میشبرخود
مردم ميهنش  بەراه از اين کە او بسپارد و او بتواند بە تا اين جايگاه بلند راندايران جای داد

گويی يک مردِ مرد خائن بەقوم و ميهنِ خودش نيست کە پس  ولی اينها جز گزافه .خدمت کند
  . ە از ايرانيان ديده خودش را بەخدمتِ آنها درآورده استهمه جنايتها ک از آن

 بە گير بود؛ ازجمله  سپاه اَردَشَير داده شد بسيار چشممزدوران يونانیِ کە بەپاداشی
یِ دار فرمان بود صد قنطار زر و اَيونِيَەناوخدای نيروی دريايی ايران در  کە نتورمِافسری بەنامِ 

 دختر اَرتَەبازو اَرسينەَ نام داشت با ممِنون کە ودی برادر منتورز   بە. داده شداَيونِيَە غربی کرانۀ
 ممنون پس از مرگ برادرش ناوخدای نيروی دريايی ايران در ١.ازدواج کرد و داماد ايران شد

   . شد و دريای ايژهاَيونِيَە
.  در سراسر جهان پيچيد بەدست آورده بودشاهنشاه در مصری کە خبر پيروزی بزرگ

يونان را نيز  کە فکر افتد بەمبادا اَردَشَير کە  افتادندهراس بەيان با شنيدن خبر اين پيروزیيونان
با روی کار  کە فيليپ مقدونی. اتمام برساند بەضميمۀ ايران کند و برنامۀ ناتمامِ خشيارشا را

 ئی را يه يک هيأت بلندپا را برافراشته بود با شتابْکشورشآمدنِ اَردَشَير سوم پرچمِ استقلال 
او  کە بەفراریبازوی  ی را تجديد کند؛ و اَرتَەگزار باجدربار ايران فرستاد تا پيمان اطاعت و بە

 يک يونانی. اش تصميم بگيرد دربار ايران فرستاده شد تا شاهنشاه درباره بەپناهنده شده بود
ز شورشهای مشکلاتِ ناشی ا با استفاده از  تافيليپ را تشويق کرده بود کە هرمياسنام بە

کار تشکيل سلطنت سراسری در سرزمينهای  بە پديد آمده دستفينيقيه و مصر کە برای ايران
 پيش از اين يونانيان را کە کشيده شد؛ و ارسطو) صليب(چارميخ  بە شود بازداشت ويونان

 و اينک در چنين سرنوشتی گرفتار آيدکە بە  اينجنگ برضد ايران تشويق کرده بود از بيمبە
در ميان گرفتاريهای ارتش ايران  کە نيروهای مقدونيە. آتن گريخت بە از مقدونيەنيه بودمقدو

 را رها  را ضميمۀ مقدونيه کنند تراکيە تراکيە تاتراکيە گسيل شده بودند بەدر فينيقيه و مصر
مردم  بەدامن ايران را جشن گرفتند، و شاه بە مردم تراکيە بازگشت.کرده بەمقدونيه برگشتند

آتن نيز با فرستادن يک هيأت بلندپايه مراتب دوستی و وفاداری . داد» وفادار«يە لقبِ تراک
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۴۰۳ هخامنشی شاهنشاهی

ئی امضاء  درخواست دربار ايران اقرارنامه بە آتنشاهنشاه ابراز داشت؛ سرانِ بەخويش را
 شهرهای خودمختار يونان دخالت  داخلیِدر امورِ کە سپرد ضمن آن آتن تعهد می کە کردند
 سرانِ.  يونانی امنيت و آرامش يونانيان را بر هم نزند سراسریِتشکيل سلطنتِبهانۀ  بەنکند و

فيليپ مقدونی درصدد دست اندازی بر يونان است؛ و  کە دربار ايران اطلاع دادند بەآتن
 شاهنشاه پيمان دوستی با مقدونيە را نقض کند و برای از ميان برداشتنِ کە ندمشورت فرستاد

مقدونيە برای از ميان  بەاين پيشنهادِ لشکرکشی ايران.  انجام دهداين خطر اقدام لازم را
 سبب غفلتِ اَردَشَير سوم در دربار ايران پاسخی نيافت بەالبته کە برداشتن سلطنت فيليپ بود،

  . و مقدونيه و شاهِ بلندپروازش بەحالِ خود رها شد
 تهائی را از سرِهائی فرص شان در لحظه دولتها در تصميمات داخلی يا روابط خارجی

، و اين آورَددنبال  بەئی ناشدنی جبرانگاه ممکن است زيانهای  کە دهند غفلت از دست می
 کە های آن است  مقدونيە يکی از نمونهپادشاهِ بلندپرواز و مصممِ  اَردَشَير سوم از خطرِغفلتِ

   . کردرگونهديگ جهان را  جهان تاريخِروندِ ۔در بخش بعدی خواهيم ديدکە  ۔چنانودی ز بە

   داريوش سوم، فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی

قدرت شاهنشاهی در همۀ کشورهای زيرِسلطه تثبيت  کە رسيد نظر می بەم  پ۳۴۰در سال 
 يا در درون قلمرو شاهنشاهی بود يا در ۔جز هند و چين به۔ متمدن سراسر جهانِ. شده است

 از سدۀ ۔ظاهر به۔ ايران از هر نظر نوشتۀ اومستد، شاهنشاهی بە.سپهر شاهنشاهی قرار داشت
   ١.رسيد نظر می بەپيش نيرومندتر

در سرزمينهای  کە همان اندازه بە.بودنيز ولی اين اوج قدرتِ شاهنشاهی آغاز افولِ آن 
همان اندازه بسياری از شخصيتهای نيرومندِ  بەزير سلطه بر اطاعت از ايران افزوده شده بود

دَشَير سوم موقعيتشان را از دست داده بودند برضد اَردَشَير تصميم اَر کە بەپارسی و مادی
او در سالهای آغازينِ  کە ييهائیجابەجا. برانگيخته شده بودند و خواهان برکناری او بودند

در ميان ئی را  سلطنتش از نيرومندان پارسی و مادی انجام داده بود نارضايتيهای گسترده
 کە هائی برضدِ او انجاميد، و او مجبور شد توطئه کە بەددنبال آورنيرومندان پارسی و مادی بە

او برای حفظ و تحکيم  کە  کند؛ ولی اقدامات خشنیاشمشير و اعدام خنث بەها را توطئه
 ئی م در توطئه  پ۳۳۸او سرانجام در آذرماه . دنبال آورد بە بيشتری راخشمِسلطنتش انجام داد 

 طرح کردند از ميان برداشته ۔بَگَە وُهوش۔بارش ياری وزير در شماری از بزرگان با دستکە 
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۴۰۴ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 بەنام پس از او يک هخامنشی.  مسموم شد و درگذشتاش ويژهگويا توسط پزشک . شد
  . مادرش نيز هخامنشی و وُهوتاووسَە نام بود را بر تخت نشاندند کە خشيارشا

 در اين اما با اين کودتا بزرگان هخامنشی وارد دوران رقابت قدرت خونينی شدند، و
نبرد قدرتْ در ايران اوج گرفت؛ و . کشتن رفتند بەرقابتِ قدرتْ همۀ فرزندان نرينۀ اَردَشَير سوم

پايتخت لشکر کشيد،  بەشهريار ارمنستان بود کە )عموزادۀ اَردَشَير سوم(داريوش پسر ارشامه 
خونين   تصفيۀکارِ بەسلطنت نشسته دست بەخشيارشا و همۀ پسرانش کشته شدند، و داريوش

يهای اخير بود نيز نابەسامانآغازگرِ فتنه و عامل  کە شِ کودتاگروهو بگَە. رقيبان قدرت شد
   ).م  پ۳۳۶امردادماه ( از ميان برداشته شد  سومتوسط داريوش

قدرت شاهنشاهی  کە  سال پس از اين رخدادها، و در زمانی۹۷۰حدود  کە گونه  همان
عمر  بە کشته شدن خسرو پرويز در يک کودتای درباریساسانی بيش از هر زمانی در اوج بود،

کلی دگرگون شد، کشته شدنِ اَردَشَير  بەدنبالِ آن اوضاع جهان بەشاهنشاهی ايران پايان داد و
 بخش عمر شاهنشاهی هخامنشی و آغازگر دگرگونیِ سوم در کودتای بَگَە وُهوش اکنون پايان

خطا  بەروای توانائی بود، و فرمان«ردَشَير سوم اَ کە نوشتهاومستد . بزرگ در اوضاع جهانی شد
شدن  کشته… بَگَە وُهوش با کشتن او شاهنشاهی پارسی را تباه کرد کە ايم اگر بگوئيم نرفته

   ١.»اَردَشَير سوم اوضاع جهانی را دگرگون ساخت
نام  بەمصر رسيد يک افسر مصری اهل جنوب بەخبر کشته شدن اَردَشَير سومکە  همين

 را گرفت، با دختر معبد بزرگ آمون ازدواج کرد تا شوهر خدازاده ۔ممفيس۔ايتخت  پخبيشه
از اين  کە هائی نوشته. تصرف درآورد بە را فرعون ناميد و بخشهائی از مصر راششود، خود

  شمال مصر کشته شدن اَردَشَير سوم راکاهنان منطقۀ باتلاقیِ کە گويد فرعون برجا است می
 را حمايت فرعونی کمال بت دادند و ابراز خشنودی کرده از اين مدعیِخشم خدايان مصر نسبە

فيليپِ مقدونيه گرفتارِ کودتا شده بەدست   در همين زمان اروپايی نيزدر يونانِ. نشان دادند
جای پدرش شاه مقدونيە شد و درصدد بيرون کشيدن  بەپسرش اسکندر کشته شد و اسکندر

ن ايران و تشکيل شاهنشاهی پهناور هِلِنی در شبه جزيرۀ  از دست کارگزارای يونانیسرزمينها
  . بالکان افتاد

فرعون جديد از ياری . با سپاهِ بزرگی عازم مصر شدم   پ۳۳۵داريوش سوم در سال 
اسکندر با  کە بهره بود، زيرا مردم يونان گرفتار مشکل خودشان بودند مزدوران يونانی بی

مورد حمايت کاهنان مصر بود ولی خبيشه گرچە  فرعون . پديد آورده بودگيريش برنامۀ يونان
                                                 

 .۶۷۵اومستد، . 1



۴۰۵ هخامنشی شاهنشاهی

 ديگربارهمصر .  مصر در برابر سپاهيان ايران در اختيار نداشتچندان نيروئی برای نگهداریِ
يونانيان نامش  کە  سپرده شدشبَاکَەنام  بەافسری بە مصرتصرف ايرانيان درآمد، و شهرياریِبە
   ).م  پ۳۳۴زمستان سال (اند  نوشته» سَباکِس«را 

ايرانيان در دو دهۀ اخير با مردم مصر کرده بودند مصريان از ايران  کە سبب رفتارهائی به
 قيام خبيشه آخرين فرصتِ.  بودند و ديگر خواهان ادامۀ سلطۀ ايران بر مصر نبودنددر خشم

ر تا کنون در زير چت کە شان بود تاريخی مصر برای بازيابی استقلال، و نيز حفظ هويت تاريخی
دوام مانده بود؛ ولی با سرکوب شورش و نابودی خبيشه اين فرصت از دست  شاهنشاهی بر

سپاه اسکندر پيوسته بودند اطلاعات کاملی از اوضاع  بەاز مصر رفته کە مزدوران يونانی. رفت
   .مصر کند بەلشکرکشی بەتوانست اسکندر را تشويق آگاهی از آن می کە مصر داشتند

او آخرين شانس برای حفظ شاهنشاهی . رديده و شايسته بودداريوش سوم مردی کا
 وقتی او پس از تصفيۀ خونينِ. ناميم با او همراه نبود ما تقديرِ تاريخی میچە کە   آنبود، ولی

 محلیِ کشورهای تابعه رقيبان قدرت بر اريکۀ کوروش و داريوش تکيه زد، در مراکز قدرتِ
 او  باقی نمانده بود؛ و حتی در داخل ايران رقيبانِانشاهنشاهِ ايرگونه مشروعيتی برای  هيچ
او از تبار هخامنش نيست  کە گفتند ير سؤال ببرند سخن از آن میز  بەمشروعيتش راکە   آنبرای

اين سخن از آنجا آمده .  سلطنت است وجود نداردلازمۀ مشروعيتِ کە »فرهی«و در خونش 
 کە  او از سلسلۀ خاندان شاهیجانبِ پدر نيز، و از  کە او از يک مادر غير پارسی بودبود
 شاهی از پدرکە   چونرسيد بيرون بود، پدرِ بزرگش برادرِ اَردَشَير دوم بود، و اَردَشَير دوم میبە
   .او نرسيده بود مقامش مشروعيت نداشتبە

قدرت رسيده  بەاو با کودتای خونين کە  پارسيها از داريوش سوم آن بودخشمِ اساسِ
 دشمنانِ.  شايعات فراوانی دربارۀ او شداز او زخم خورده بودند سببِ کە بزرگانی خشم. بود

جای  کە بەباشد، يعنی کسی» گَودکَن«معنايش شايد  کە دادند» کودمَن«او لقبِ  بەهمامنشیِ او
   .فکر کَندن گود برای دفن کردنِ بزرگان کشور است بەکشورداری

ی ده فرمانی و گر حکومت د، هم تجربۀ درازِداريوش سوم هم تدبير داشت، هم دلاور بو
خردانۀ بگَە وُهوش وارد دوران خشونت   هخامنشی با کودتای بیسپاه داشت، ولی شاهنشاهیِ

 کە توانست های فروپاشی نزديک شده بود، و تدبير داريوش سوم نمی لبه بەريزی شده و خون
کام   رابهنيرومندانشانبسياری از  کە  هخامنشی در پی کودتاهای خونينسرانِ. را نجات دهد آن

 پارس و ماد با طلبانِ قدرترقابتهای . مرگ فرستاده بود آمادۀ اطاعت از داريوش سوم نبودند
   .او از هرسو سر برآورد و شاهنشاهی را برای فروپاشی نهايی آماده کرد
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ان  طبقۀ حاکم در ايربخش در ميان زورمندانِ  رضايت منافعِيک تقسيمِ کە تا زمانی
آوردند از حمايت  دست می بەتخت و تاج را کە برقرار بود، شاهان هخامنشی با هر شرايطی

ان يا فرزندانشان دار سپههمين . بودند کشور برخوردار  خاندانهای بزرگِانِدار سپهۀ پارچ يک
رياست حکومتهای محلی را در سرزمينهای تابعه در ) شهريار(پاو  عنوان خشَترَ کە بەبودند
 طور منظم بەکردند و جريان مالياتها  میحفاظتاشتند و از منافع ايران در آن سرزمينها د دست

 دربار برخوردار از پشتوانۀ مالی انبوهِ کە  ايرانسوی پايتخت ايران سرازير بود؛ و ارتشِبە
. کرد ی میدار پاس هخامنشی از صلح و ثبات و امنيت و ارزشهای تمدنی بود، در سراسر جهانِ

وَلَعِ قدرتِ اعضای خاندان سلطنتی و حمايتِ اين  کە  سومداريوشِراه با روی کار آمدن اما هم
ان محروم کرد، دار سپه از آن يا اين مدعی سلطنتْ دربار را از حمايت بخشهائی از دار سپهيا آن 

اورنگ شاهنشاهی را بر دوش داشتند قربانی شدند، و  کە بسياری از نيرومندان و بخردان
   .گسيختگی نظام هخامنشی شروع شد عف و از همدوران ض

*  *  *  
ناشی از  کە يک چهرۀ انسانی و ستوده:  استمتقابلچهرۀ  قدرت سياسی دارای دو

 حفظ نظم و امنيت در جامعۀ بشری است، و وجود آن برای جامعه ضرورت دارد؛ اين ضرورتِ
ريز  و يک چهرۀ ديگر خون. ستناميده شده ا» خشَترَ« ايران باستان در فرهنگِ کە چهره است

 تمدن است؛  حتمیِخواهیِ انسان است، و اين نيز ضرورتِ برآمده از خوی افزون کە و خشن
توسط  کە بەاين چهره. يابد  رشد و توسعۀ تمدنی بدون آن مفهوم نمیزيرا تلاش انسان در راهِ

های انسانی  ا با لاشهزورمندانْ نردبان قدرتشان ر کە شود شکل گرفته است سبب می» آز«ديوِ 
   . توطئه و نيرنگ و فريب از آن بالا بروند، و با استفاده از ابزارِبنهند

بنياد   خويش سست و بیژرفایرسد در  نظر می بەنيرومند کە همان اندازه بەهر حاکميتی
اسير  کە را در دست دارند اند، و انسانهائی زمام آن حاکميت را انسانها تشکيل داده. است
 هواها و خواهان قدرت باشد بيشتر اسيرِ يک آدم بيشتر هرچە .اند ل نفسانی خويشاميا

   :مولوی گويد. است» آز«هوسها است و بَندیِ ديوِ 
   عاقـبت زاين نردبان افتادنی است  نردبـــان خــلق ايـن مــا و مــنی است

   ـواهــد شکستــتَـر خوان او بَـخـاســت  تـــر  است ـهــهـــرکــــه بالا تـــر رود ابلــ
 آميز ستيزِ خشونت در جهان بوده است تاريخِ کە حاکميتیتاريخ سلطنتها و هرگونه 

و است های بشری نهاده شده بوده   قدرت در سراسر تاريخ بر روی لاشهنردبانِ. قدرت است
 سازد و  وجدان را آلوده میقدرت سياسیْ. اند داده را کشتگان بشری تشکيل می پلکان آن
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. سازد  انسانها او را سير نمیچيزی جز خون و گوشتِ کە کند ديو آزمندی مبدل می بەانسان را
 بر مسندِکە  همين نيست، و يک شخصْنا  سياسی از اين امر مستثتِ قدرهيچ شکلی از اشکالِ

. فساد خواهد گرائيد و ستم پيشه خواهد کرد بە،نخواهد چە بخواهد و چە ،قدرت نشست
 اند؛ و اند نيز چنين بوده نام خدا را بر پيشانیِ خود داشته کە  قدرت سياسیکالِترين اش مقدس

 آباديها و  چيزی جز اقدام برای تخريب و تاراجِ استشده ناميده می» جهاد در راه خدا«چە  آن
.  سلطۀ خويش نبوده استهدف بسطِ بە انسانها و گسترش رعب و وحشتکشتار و اسيرگيریِ

 اند  انسانهائی بوده درصدد نابودگریِيشان نام جهاد برای دين خدازيرِ خدا  نمايندگیِمدعيانِ
اند را بپذيرند، و در برابر  زده با نام خدا شمشير می کە اند سلطۀ آزمندانۀ آنها خواسته نمیکە 

   .اند کرده ريز از هستی و هويتشان دفاع می اين جهادگرانِ خون
نبوده » آز«چيزی جز همان ديوِ  کە اند هعظيمهای تاريخ اسير نفس خويش بودهمۀ 

 مصر و فرعونانِچون هم کە از کسانی. توان يافت گونه استثناء نمی در اين حقيقتْ هيچ. است
چون هم کە اند گرفته تا کسانی دانسته خودشان را فرزندان خدای آسمان می کە مقدونيەشاهان 

اند، تا  پنداشته  مییبران خدای آسمانرودان و اسرائيل خود را برگزيدگان و پيام شاهان ميان
 اميال  اسيرِسان  بەيک، همهاند شمرده می تمدن بشری گزارِ خود را خدمت کە شاهنشاهان ايران

. اند اند همين اسيران درپی کسب قدرت کە امروز نيز آنان. اند و هواها و هوسها و ديو آز بوده
 ئی و خصيصه» آز«نام  بەشتْ ديویعامل آن نزد زرت کە ئی است هوسِ قدرتْ يک بيماری

تواند بهبود  مبتلا شد تا زنده است نمی» آز«بيماری  بەاست؛ و وقتی کسی» انگرَ مَنيو«نام بە
گاه شفا  کند ولی هيچ  اين بيماری از خون و لاشۀ انسانها تغذيه میيابد، و همواره برای التيامِ

پذير  طلبيد و سيری انسان می همواره مغز بود و» ماردوش«ها  نه تنها ضحاکِ افسانه. يابد نمی
ک است کە مارهای  تاريخ در ديروزها و امروز هرکدام يک ضحاخواهانِ قدرتهمۀ کە   بلنبود

از مغز و گوشت و خون انسانها تغذيه کند تا قدرتش زنده  کە کند می  اشهوا و هوس مجبور
 سياسی است و  قدرتِ هوسِای مها مارهای ضحاکِ افسانه. شوداش ماندگار  بماند و سلطه

توان   تاريخ نمیافتدارخواهانِاند؛ و هيچ تفاوتی ميان   زماناقتدارخواهانِضحاکهای هر زمان 
انسان حاضر است برای حصول يا حفظ  کە  پرکشش استچندان روايیْ  فرماناورنگِ. يافت

 نايتهای تاريخترين ج بزرگ.  خويش را ارضا کندهر جنايتی بزند و مارهای نفسِ بەآن دست
 اقتدارخواهانِ.  گرفته استانجام) مالی چە چه قدرت سيای(خاطر حصول يا حفظ قدرت بە

بازگويی آنها لرزه براندام هر  کە اند جنايتهائی زده بەهدفشان دست بەتاريخ در راه وصول
 ددر خاندان عثمانی از زمان سلطان محمد فاتح چنين رسم افتا. اندازد سرشتی می انسان نيک
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اش را کشتار  رسيد همۀ برادران و برادرزادگان نرينه سلطنت می بەهرکس پس از پدرشکە 
 الرشيدِ فرزندان هارون.  او شود در روی زمين باقی نماندبتواند مدعیِ کە کرد تا هيچ فردی می

پنداشتند،  خودشان را جانشينان پيامبر و نمايندگان االله و سرپرستان دين حق می کە عباسی
 ريختسال  سال را مأمون جوان  امين جوان خونِجان يکديگر افتادند و بە اين مقام فريبابرای

پيش از آنها بهترين اصحاب پيامبر يعنی علی و طلحه و .  برمسند خلافت تکيه بزندشتا خود
فرستادند و طلحه و کام مرگ  بەهزار عرب راچند ده روز  يک نيم  مقام خلافت درسرِ زبير بر

دو (؛ و اندکی پس از اين واقعه معاويه و علی قيبانِ قدرت علی بودند بەکشتن رفتندزبير کە ر
کشتن  بە عرب رابيش از هفتاد هزارروزه  برسر مقام خلافت در يک جنگِ چند) عموزاده
 کە  قدرت کسانی شد قربانیِ۔دانيم میکە  ۔چناندخترزادۀ پيامبر بود نيز  کە حسين. دادند

  . کردند ام پيامبر و حافظان ناموس دينِ االله معرفی میخودشان را وارثان مق
 خون اين رودِ.  گره خورده است انسانها خونِ قدرت در تاريخ بشری با داستانِداستانِ

 بر روی اين کرۀ خاکی اقتدارخواهْ قدرت و سلطه در جريان است، و تا بشرِ همواره بر بسترِ
   .زِيَد در جريان خواهد ماند می

کنند خودشان نيز  های انسانها بنا می  قدرتشان را بر روی لاشهخواهانْ رتقداما اگر 
شگفت  رازهایشايد اينْ يکی از . بهای گزافی در قبال اقتدارشان بدهند کە  استندمجبور

 فرزندانش مجبور يابد کت و عظمتی کە بەآن دست میحَسَبِ شو بەانسان کە طبيعت باشد
 کە ئی خانواده کە و شايد راه و رسم جهان اين باشد. پردازندبهای کاميابيهايش را ب کە باشند
شايد راه . دهندپس واکنند بايد بهای شوکتشان را فرزندانشان در اين دنيا  ئی سلطنت می دوره

مندی  شايد هم چون هيچ قدرت. انسان ندهد بەبها هيچ چيزی را بی کە و رسم روزگار اين باشد
 ۔حکم طبيعت به۔ان کار ستمدهد،   را ستم تشکيل میستم نيست و اساس قدرت سياسی بی

 در دينِ.  دهندواپس را يا خودشان يا توسط فرزندانشان اشانکيفر ستمه کە شوند مجبور می
ندگی پس از مرگ عقيده ز  بەکرد و اين دنيا محصور می بەپاداش و کيفر را کە کهنِ يهود

پس وات پشتشان کيفر بديهای پدرانشان را  بدکاران تا هففرزندانِ کە آن بود نداشت، باور بر
 پياماو  بەخدای يونانيان کە  خوانديمپيش از ايندر داستانِ کروسووسِ ليدِيَەيی نيز . دهند می
ش انجام داده بوده است، و در  پدرزمانی پدر کە پس دادهوااو کيفر يکی از بزههائی را  کە داد

افته و سلطنت و کشورش را از دست داده در برابر کوروش شکست ي کە اثر اين کيفر بوده
روند، و بدکاران در  آيند و از دنيا می دنيا می بە هندوان و بودائيان، انسانها بارهادر باورِ. است

دهند يا ميوۀ کردارهای نيکشان را   میواپسکيفر کردارهای بدشان را ) ها جَنَم(اين زندگيها 
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   .چينند می
چە   آن، ولی استما پوشيده مانده  جهان براسراردانيم و  طبيعت را نمیرازهای نهانِ ما 

 چە  کيفرهائی کە در برابر کردارهاشانند استانسانها مجبور کە توان درک کرد میکە   اينهست
دهد ولی آنها را  برخی سلطنت می بەروزگار. پس بدهندواخانوادگی در همين دنيا  چە فردی و

 کند می شان  مجبوروند و آرامش را از ايشان سلب ک ترين کسانشان می درگير خصومت نزديک
 برادرکشی نگاه شان را با داغ فراق و دردِ ترين کسانشان کرسی کشيدن بر روی نزديک با تيغکە 

هميشه بر دوش  کە ها است اين همان مارهای افسانه. دارند و همواره در اين آتش بسوزند
 انسانها از خون و مغزِ کە دارند می ند و مجبورآزار اند و آنها را می ضحاکهای هر زمان نشسته

ما کدام سلطۀ سياسی . خودشان باشد بەترين کسان  نزديکتغذيه کنند حتی اگر از خون و مغزِ
گناهان آلوده نباشد؟ کدام سلطۀ سياسی را در  خون بی بەدستش کە شناسيم را در جهان می

ان خودش را در سينه نداشته باشد؟ ترين کس نزديک بەداغ ستم کە جهان ديروز سراغ داريم
بسيار ستمش شامل  کە شناسيم  کدام سلطۀ سياسی را می و کشورِ خودمانامروز در خاورميانه

   نشده باشد؟ ،ترين وفاداران خودش  حتی نزديککسان،
. ند استاين دو لازم و ملزوم يکديگر. »ستم و فريب«يعنی » قدرتِ سياسی «لاًاصو

بدون ستم و .  استکار فريب و گر است کە ستم  آناسی داشت معنايش سيکسی قدرتِکە  همين
اين  کە توان دست آورد، و بدون ستم و فريبِ بيشتر نمی بەقدرت سياسی را کە توان فريب نمی
نبرد « سياسی بدون قدرتِ کە سبب است آن بەاين. در برابر رقيبان نگاه داشتقدرت را 

 انسانها برای حصول يا ستيزِ قدرت سياسی يعنی ، و نبردِآيد دست نمی بە» سياسیقدرتِ
ی شود و بسيار کسان فدا کار گرفته می بە و نامردميهانيرنگها و فريبهاراه  حفظ قدرت؛ و در اين

ادعای حفظ  کە بەهمه قوانين اين. ی استکار فريبی و گر ستمشوند، و اين عين   میقدرت
 دولت ساخته شده ای در بند داشتن مخالفانِبر کە همه زندان  و اينشدهنظم و امنيت تدوين 
شان بر انسانها  سلطه بەاند تا زورمندان ساخته کە  جبر و زور و ستم نيستاست چيزی جز ابزارِ

   .يازی بە اين قانونها رقيبانشان را نابود کنند  و با دستادامه دهند
» ستم«ف را متراد» قدرت سياسی« سياسی بنگريم قدرتِ بەوقتی از اين نقطه نظر

. بناميم» گر ستمزورمندان «مندان تاريخ را  همۀ قدرت کە آن نداريم ئی جز يابيم، و چاره می
يک صف ازآنِ : دهيم  متمايز قرار میولی ما زورمندان و اقتدارگرايان را هميشه در دو صفِ

د و ان خواسته  خودشان می شهوانیِ سياسی را برای برآوردن اميالِقدرتِ کە زورمندانی است
 امتيازاتِحالی کە در  کە  ديگر ازآنِ زورمندانی استصفِ. اند بشريت نکرده بەهيچ خدمتی
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توان  نمی کە اند بشريت نيز خدماتی کرده بەاند خواسته  سياسی را برای خودشان میقدرتِ
. خاطر خدماتشان ستود و خاطرۀ خدماتشان را گرامی داشت بەبايد آنها راکە   بلناديده گرفت،

 ديگر، چنين شاهانی دارای سلطنتی عبارتِ بە.اند  نام داده» سلاطينِ عادل «اا را اصطلاحًاينه
شاهنشاهان ماد . شود ياد می از آن » صالحاناستبدادِ«سياسی با صفتِ  در اصطلاحِ کە اند بوده

و هخامنشی چون خشتريتە و هوخشتره و کوروش و داريوش و خشيارشا و اَردَشَير اول و داريوش 
ما هستی  کە بودندآنها زورمندانی .  صالح بودندمستبدانِجمله و  وم و اَردَشَير دوم از ايند

 آنان. ستائيم س میيايم و آنان را تا سرحد تقد مان و هويتمان را مديون خدماتشان تاريخی
اند و  در طول تاريخ مورد ستايش بوده کە اند ئی کرده تمدن بشری نيز چنان خدمات ارزندهبە

   .اند موردِ ستايشز هم هنو
 سلطنت از نخستين روزهای تشکيل شاهنشاهی در ايران  مقامِنبرد قدرت برای تصاحبِ

آورد،  جود میو   بەاش نوعی خدايی را برای دارنده کە وجود داشت، زيرا جاذبۀ تخت و تاج
 يک از شاهان هخامنشی هيچ. انداخت  شاه شدن میهوسِ بەهرکدام از افراد خانواده را

درنگ رقابتها  مرد بی يک شاه می کە بار سلطنت نرسيد، و هر بەآميز  مسالمتلاًشيوۀ کامبە
ترين و  منش ترين و بزرگ فرهيخته. شد  پرقدرت بر رقيبانش پيروز میشاهِکە   آنشد تا آغاز می
 سلطنتش را در آغاز بر کوروش بزرگ باشد نيز کرسیِ کە ترين شاهنشاه تاريخ دوست انسان
 با آن همچنين بود داريوش.  کە پدرِ زنِ خودش بود با اَشَتِياگ بنا کردنبردهايششتگان خونِ ک

کوروش و داريوش .  را در جای خود خوانديم و کشتارهايشفرهيختگی، و گزارش جنگها
 سازان تاريخ جهان بودند، و بشريت در تاريخ و بزرگترين تمدن بەگزاران بزرگترين خدمت

انديشی و  فرهيختگی و نيک بەگرانی سلطه است کە مروز نتوانستهتاريخ جهان تا اگرچە 
گر نيز  سلطهخواهِ  قدرتعنوان زورمندانِ  بەدهد، ولیمنشیِ آنها نشان  دوستی و بزرگ نانسا

   .حساب خاص خودشان دارند
ان بيشتر گر حکومت زورِ هرچە  و استمرار قدرت سياسی است، وکسبعمال زور اساس اِ

اين اصل در همۀ تاريخ و جغرافيا مصداق . يابد  بيشتری میسی آنها دوامِ سياباشد قدرتِ
زور اساس کە   چون.دوام يابد کە تواند  تکيه بر زور و جبر نمیبی ئی  سياسیهيچ قدرتِ. دارد
زورش بر ديگران بچربد فرادست خواهد شد کە   آن زورمندرقيبانِ ميان قدرت است، در کسب

رقيبانی با زورهای همسان با يکديگر  کە ولی زمانی. ن خواهد گرفتير فرماز  بەو ديگران را
رود و آشوب و ناامنی  ی فرومینابەسامانشود، کشور در   داخلی آغاز میمقابله کنند جنگِ

 شوند و برای پذيرفتنِ يک زورآورِ  روز بيزار میگيرد، مردم از همۀ زورآزمايانِ جا را فرامی همه
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جامعه برگردانَد آماده  بەدر کند و امنيت را بەورآورانِ ديگر را از ميدانز کە رسيده ميدان بەتازه
جود آمده بود و و   بەهمراه با روی کار آمدن داريوش سوم در ايران کە اين وضعی بود. شوند می

   .شاهنشاهی ايران را برای فروپاشی آماده کرد
انديشانه در   تدبيرِ نيک ايران را بازور شمشير و ابزار تئوريکی وشاهنشاهان هخامنشیْ

خواستند،  چيز را برای خود می همه کە آنها آزمندانی بودند. داشتند  قدرت و شکوه نگاهاوجِ
بران و حاميانشان امتيازاتی بدهند و آنان را  فرمان کە بەناگزير بودند» خواستن« برای اين ولی

 خوی غمِر  بە محلیارانِشاهنشاهان و شهري.  سياسی سهيم سازنددر مزايای ناشی از قدرتِ
 داشتند و هر کاری ايرانی بودند سرزمين و قوم خويش را دوست میکە   چونشان خواهی افزون

آوردهای تمدنی، يعنی همۀ آن  دست.  بود و ايرانینام ايران و برای ايران بەدادند انجام میکە 
 کاخهای شهرياران ان ونشاهدربار شاه بەبرای شکوه بخشيدن کە های فرهنگی و هنری ساخته

جود و  بەگر سلطه  عظمت آزمندانِهدف فرونشاندن عطشِ گرچە بەشد، محلی ساخته می
خاطر شوکت و شکوه ايران بود، و برای  بەخود داشت، آمد، در ايران بود، نام ايران بر می

ند  اين آثار ارجمآفرينندگانِ کە  کشورهای مردمِ توده. آورد ايرانی عزت و ثروت و آرامش می
ئی از آن  چندان بهرهگرچە کردند، و جود آنها افتخار میو   بەسائقۀ ايرانی بودنْ بەبودند،
دانستند؛ زيرا اينها در  خودشان می بەرسيد باز هم آنها را متعلق خودشان نمی بەآوردها دست

ی دستگاه بە و، ايران و ايرانی بودگر شکوه و قدرتِ نهايتْ ثمرۀ کار و تلاش خودشان و نمايش
 جهان سرورانِ را انايرانی عزت و شوکت و سربلندی بخشيده ايراني کە بەگرفت تعلق می
   . بودکرده  روزگارمتمدنِ

گذراندند و  ی و صنعت و بازرگانیْ زندگی میدار دامهای ايرانی از راه کشاورزی و  توده
 شاهنشاهیِ. دهندمه  معمولی اداندگیِز   بە ثبات و امنيت بودند تا در سايۀ آن بتوانندنيازمندِ

جانبه را در ايران برقرار  ثبات و امنيتی همه) ۳۳۱ ۔۵۵۰(هخامنشی در طول دو سده و اندی 
در خلال دو سده و . دادند کار و سازندگی ادامه می بەداشت و ايرانيان در سايۀ اين امنيت

متمدنِ   جهانِسراسرِکە   بل نه تنها ايران، در اوج قدرت بودندهخامنشیشاهنشاهان  کە اَندی
 قلمرو سرزمينهای درونِ. ئی زيست سابقه  بیزدنیِ  مثالهخامنشی در آرامش و ثباتِزيرِ سلطۀ 

سر بردند و  بەسکون هخامنشی در نظم و ثبات و  مقتدرِ دولتِ حمايتِشاهنشاهی در زير چترِ
چشم نديده  بەترشبيه آن را پيش کە در غياب جنگها و ويرانيها و غارتها و آوارگيها در آرامشی

از . سازندگی و شکوفايی ادامه دادند بەچشم نديدند بەهای دراز سدهبودند و پس از آن نيز تا 
. گير تمدن بود مجهت دوران هخامنشی دوران رشد صنايع، رونق بازرگانی و شکوفايی چش اين
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فرهنگها و بە ايرانيانکە   چونزيستند، ولی  زير سلطۀ ايران میيی در  خاورميانهگرچە اقوامِ
 تابع شاهنشاهی سنتهای اقوام کاری نداشتند، اقوامِ بەنهادند و اديان و عقايد اقوام احترام می

کرد رضايت  برآنها حکومت می کە  داخلی برخوردار بودند لذا از دستگاهیگونه آزادیِ از همه
 بەعنوانِ سرباز پرداختند و فرزندانشان را با خشنودی دلی می داشتند و مالياتشان را با خوش
   .نهادند در اختيار ارتش شاهنشاهی می

 هخامنشی همۀ سلطنتهمچون  کە ی را سراغ نداردگير جهان سلطنتِ جهان هيچ تاريخِ
 قائل شده سان يکشمار آورده و برای همه آزاديهای  بەرا فرزندان خويشزيرِ سلطه  اقوامِ
عقائد و اديان و  بەبايد کە ان آموختنداقوام جه کە  هخامنشی بودسلطنتِتنها در سايۀ . باشد

بردن دين  دادن خدايان ديگران و از ميان خدايان يکديگر احترام بگذارند و درصدد فراری
سلطنت در سايۀ تنها . شان را بەبردگی و مذلت نکشند  و اقوامِ زيرِ سلطهآيند نهديگران بر
 را  و رواداری در برابر يکديگرعقائد و آرای يکديگر بەاقوام جهان احترام کە  بودهخامنشی

 دولت همچون کە جای تاريخ هيچ دولتی را سراغ نداريم ما در هيچ. کار بستند بەياد گرفتند و
  .هخامنشی مورد ستايش اقوام زير سلطه قرار گرفته باشد

  



 

   دروغين کتيسياس داستانهای

 حکيمِ معروف طِا از خويشان بقر کە گوياکتيسياسيک پزشکِ يونانی اهل کاريە بەنام 
دورانی ايران رفته بوده و در زمان داريوش دوم و  بەدر جستجوی کار ۴۱۷ حوالی سال در بوده
 شايد هم پزشک عمومی ، وزيسته  می۔پايتختِ دوم ايران۔ سلطنت اَردَشَير دوم در شوش از

م برده و از او نا) اناباسيس(شناخته و در کتاب خويش  گزينوفون او را می. در شوش بوده است
کرده  ايران لشکر کشيده کتيسياس در شوش خدمت می بەوقتی کوروش کهتر کە يادآور شده

در ايران زمان  بسياری در آن نيز پزشکان مصری و يونانی کتيسياسجز دانيم کە بە می ١.است
  .ندا هکرد خدمت می

 زمان درحدود شصت سال پس از زمانی کە کتيسياس برای خدمت بەايران رفته بوده، و 
 کە پزشک  کتيسياسِ طبيب استکرد کە همانادعا و آتن رفت  بەيونانیمردِ  يک ،اَردَشَير سوم

در  کە  با پرداختن داستانهائیاين مرد. دربار شاهنشاهیِ ايران در زمان اردشيرِ دوم بوده است
هی  از همۀ رخدادهای درون ايران آگا کەداد خواند نشان می ميدانهای شهر برای مردم می

اند،  بندوبار و بدکاره مرکز فساد اخلاقی است، شاهان هخامنشی بی ی شاهنشاهدربار دارد،
کنند، و دولت شاهنشاهی در آستانۀ  شان برضد يکديگر توطئه می افراد خاندان هخامنشی همه

   .استقرار گرفته اضمحلال 
» نديکااِ«و ) ران ايتاريخ(» پِرسيکا« بعدیِ يونان دو تأليف با نامهای نگارانِ تاريخ

هائی از آنها توسط   رفته و گزيدهمياناصل آنها از  کە اند کتيسياس نسبت داده بە)تاريخ هند(
. ما رسيده است۔ بەچون آريان و ديودور و فوتيوس و پلوتارکهم۔برخی مؤلفانِ يونانی 

وزده مسيحی  غربی در اواخر سدۀ ننگارانِ تاريخهای اين روايتهای پراکنده را يکی از  ترجمه
بان انگليسی ز  بە»های پرسيکای کتيسياس پراکنده«گردآوری کرده و در کتابی با عنوان 

   ٢.انتشار داده است
 کە دهد اند خبر از آن می کتيسياس نسبت داده بەتاريخ ايران عنوانِتحت  کە داستانهائی

ر ايران و نه هخامنشيان را گاه ايران را نديده بوده، نه دربا  اين داستانها هيچه و نويسندۀگويند
فرهنگ و آداب و رسوم  بەشناخته، نه تاريخ ايران را خوانده يا شنيده بوده، و نه نسبت می

                                                 
 .۲۶/ ۸، ۱اناباسيس، کتاب . 1
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اند او  او نسبت داده بە بعدینگارانِ تاريخ کە داستانهائی.  داشته استآگاهیِ درستیايرانيان 
   .دهد  نشان میپرداز  و افسانهباف  و ياوهساز دروغرا مردی 
سازی  بنياد و دروغ شده بەکتيسياس بەکلی بی دانيم داستانهای نسبت داده می کە ی ماول

کتيساسِ  کە کنيم  نخوانيم چنين گمان میساز گزار را دروغ کە کتيسياسِ خدمت  آنبرایاست 
آتن رفته  بەنام و نشان  از او يک يونانیِ شَيّادِ بیپس چند دهه و  بوده در ايران درگذشتهپزشک
ران تاريخ اي کە  يونانيان داده و ادعا کردهخوردِ بەهائی کتيسياس است، و ياوه کە ا کردهو ادع
  محترم وکنم تا کتيسياس اصلی و  ياد میکتيساسِ دروغينمن از اين دومی با نام . است
  . بافی نکرده باشم ی و ياوهيگو  بەدروغان را متهمنياگانمگزار  تخدم

، وقتی  باشد ساله بودهچهل سی رفته خدمت بەايرانبرای  وقتی پزشک اگر کتيسياسِ
 کە بايست کرده می  بازگويی میيونانيهااين کتيسياس دروغين در آتن داستانهايش را برای 

 کە کتيسياسِ زمان باشد؛ بەعبارت ديگر، در آن سالگی هم گذشده صدکتيسياس طبيب از سن 
 سالهای درازی از درگذشت کتيسياس تهباف دروغين داستانهايش را در آتن برای يونانيها می
توان ترديد   کمتر میسپ. ه بوده است گذشتاصلی کە پزشک بوده و در ايران خدمت کرده بوده

جای کتيسياس اصلی جا زده  بە بوده خودش رایباف  دروغپرداز افسانهکرد کە اين دومی کە 
   .کرده کسب مال و نام کنداست تا از شهرتِ او سوء استفاده 

روزگار  ايران، ديدن ايران و مردم ايران و آشنايی با فرهنگ و تمدنِ ايرانی در آن بەرفتن
ديده  ايران را میکسی کە . برای نخبگانِ جهان از جمله نخبگانِ يونان افتخارآفرين بوده است

 کە کرده  افتخار میگشته  وقتی بەميهن خودش برمیشده و  آشنا میرفته پيشبا تمدن و فرهنگ 
 را نديده بود شاهنشاهیايران و پايتختِ  کە و هرکدام از بزرگان جهان. را ديده استجهان 

ايران را نديده بودند ولی  کە لذا بسياری از يونانيانی. جهان را نديده است کە چنان بود
ايران رفته و در  کە بەکردند طنشان ادعا میو  بە از يونان دور افتاده بودند نيز در بازگشتچندی
ها و   ديدهشدند بازگو می کە  داستانهائی دراند؛ و ضمن اين ادعا کرده جا خدمت می فلان

راه کسب نام و  گفتند و از اين برای ديگران بازمیدر ميدانها  است را شان ی ادعايیاه شنيده
   .کردند نان می

گزينوفون و هرودوت و افلاطون و   سقراط وهمچون۔ بزرگ يونان نويسندگانِ اگر هدفِ
 از نوشتنِ موضوعات تاريخ و فرهنگ ايران برای يونانيان ۔پيش از اين شناختيم کە گرانیدي

 يونانيان با عناصر بيشترِ هرچە يونانيان و آشنا کردن بەشناساندن تمدن و فرهنگ والای ايرانی
 ديگر نيز بازگويیِ  کسانِ آنها بود، برخیقصد آماده شدن برای پذيرشِرفته بە پيشتمدنیِ 
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ايران کە بە آن بیئی برای کسب نام و نان کرده بودند، و  ايران را وسيله بەانهای مربوطداست
 تحويل يونانيان ی داستانهای دروغين باشند داشتهآگاهیِ درستیه باشند يا دربارۀ ايران رفت
گردآوری شده تاريخ هند  و تاريخ ايراننامهای  بەدر دو کتاب کە گويندۀ داستانهائی. دادند می
  پزشکِهمان کتيسياسِ کە هکرد  ادعا میيونانيهانزد  کە  بودهيهاده نيز يکی از ميان اين دومبو
   . استدار نام

چە کە   آنهائی از  آشنا شويم، در اينجا پارهساز  دروغهای اين مردِ با نوشتهکە   آنبرای
  . آورم را میاند  او نسبت داده بەمورخان بعدی

مَرتی «بان هندی ز   کە بەئی وجود دارد دوستان يک درندهدر هن کە  نوشتهانديکااو در 
آلود است  اندازۀ يک شيرِ شرزه است رنگش سرخ است، پشم کە بەاين جانور. نامند» خوراس

اش چهرۀ آدميان است، گوشش   جانور و چهره پُتِ سگ است، تنش تنِهمچونو پشمش 
نگِ ر   بەن آدمی ولی چشماهمچون گوش انسان است ولی پرپشم است، چشمانش همچون

متر از  رديف در فکِ پائين دارد، نيم رديف دندان در فکِ بالا و سه  است، سهخاکستری
يک رأس از اين جانور را  کە افزودهو .  است و زهرآگين استکژدم نيش مانندِانتهای دُمَش 

   .مدم ديچشم خوددر کاخ شاه بەرا   ايران هديه آورده بودند و من آننشاهِهنديان برای شاه
ئی ساخته  کتيسياس دروغين اين داستان را بر اساس يک افسانه کە توان پنداشت می

» خوارَ  مَرتيَە«نام  بەيی در يکی از سفرهای چارواداری دربارۀ يک جانور افسانه کە بوده
من خيلی  کە يونانيان بگويدکە بە  آنولی برای.  شنيده بوده است از چاروادارها)خوار آدم(

. گونه پرداخته است را اين ام و اطلاعات بسياری دارم آن چشم خودم ديدهبەدر ايران   راچيزها
کە   بلنه نامِ هندی» خوارَ  مَرتيَە«  کە دانسته با زبان ايرانی آشنايی نداشته حتی نمیکە   چوناو

   .خوار است خوراس يک واژۀ هندی است و معنايش آدم مرتی کە پارسی است، و تأکيد کرده
در خانۀ شاهنشاه  کە ادعا کردهدانسته کاخِ شاهنشاهی ايران چە عظمتی است  نمی کە وا

ی داشته و تاريخ ايران رس دستکتابخانۀ سلطنتی خانۀ شاهنشاه  بەکرده، خدمت میدر شوش 
   .های ايرانيان گرفته است از نوشتهرا 

 کە هائی در نوشته. داردها حکايت از ناآشنايی او با تاريخ و فرهنگ ايران  اما همۀ نشانه
کافی است متوجه شويم او دربارۀ  کە اند چندان اشتباهات بزرگ وجود دارد از او نقل کرده

های  او در مواردی از نوشته. دانسته است  ايران هيچ چيزی نمیشخصيتهایتاريخ و دولت و 
 کە رسد نظر می بەآميزی کرده، ولی های اشتباه  ديگر از يونانيان استفادهبرخیگزينوفون و 

کە   آنخاطر بەهای بعدی يونانيان نيز در سده. های هرودوت را نديده بوده است نوشته
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  بەآمده و های هرودوت خوششان نمی هرودوت در ستايش ايران بسيار نوشته بوده از نوشته
اس توانسته احس اند؛ زيرا داستانهای او می کرده باف بيشتر توجه می داستانهای اين مردِ دروغ

   .نزد آنها در برابر عظمت ايران وجود داشته را آرام بدارد و فرونشانَد کە حقارتی
عنوان تاريخ  بەافسانه پرداخته و مطالبی را از ذهن خودش بەهايش  نوشتهبيشينۀاو در 

 ۱۵۰۰ کە دربارۀ تاريخ آشور نوشته.  استپايه بیکلی  کە بەآشور و ماد و پارس نوشته است
يعنی (لقبش زروستر  کە نام سميراميس بەيک زنی) م ی در اوائلِ هزارۀ دوم پيعن(سال پيشتر 

 باغِ درختانِ بابل در  شهر بابل را برای پايتختِ خويش ساخته،بوده شاه آشور شده،) زرتشت
گاه خدای آسمانی بوده نقشی از خودش بر  اقامت کە نام بغستان بە ساخته، و در کوهیسرآويز

ارتفاع دارد، و سميراميس بخش ) هزار متر۳يعنی ( استاد ۱۷ اين کوه بالای کوه کنده است؛
اند در آنجا  در کنارش ايستاده کە دار  کوه را مسطح کرده و نقش خودش را با صد نيزهپائينیِ

قلۀ اين کوه کە بە  آنسميراميس برای کە  نويساندهآشوریبان ز  بەنقش کرده، و در پائينِ نقش
 پلکان ساخت و از  از آنها آورده بود را بر روی هم چيدهشبا خود کە برسد بارهای يک کاروان

چشم ديده  بەاين نوشته را خودش کە ادعا کردهکتيسياس .  رسيدۀ کوه بەقل بالا رفت تاها آن پله
شهرِ نينوا در نوشتۀ او در همان جائی قرار داشته کە شهر بابل قرار داشته  .و خوانده است

  .  با نينوا اشتباه گرفته و پايتختِ آشور استاست؛ يعنی او بابل را
توانسته برای شنوندگانِ  ی بوده و میکش دلهای  های او دربارۀ سميراميس افسانه افسانه

 او را يس وقتی زاده شد يکی از خدايانسميرام کە او نوشته. او جذابيت بسيار داشته باشد
  سميراميس وقتی بزرگ شد زنِزوده کەاو اف.  بەاو شير بدهدکبوتری سپرد تا بەتحويل گرفته

 او تدبيرِ بەباختريه شرکت کرد، و بەاتفاق شوهرش در لشکرکشی بەيک ساتراپِ آشوری شد و
.  آشور سميراميس را زن خويش کردتسخير شاه آشور درآمد؛ پس از آن شاهِ بەباختريە کە بود

ه تبعيد کرد و خودش شاه از اين شاه داشت را گرفت کە چون شاه آشور مُرد سميراميس پسری
 نقش او را در بغستان کشيدند و فرمود تا، و ساخت را بابل باغِ درختانِ سرآويزِبابل شد و 

مصر و حبشه و ليبی لشکر کشيد و هر سه  بەکاری کردند؛ آنگاه هايش را در آنجا کَنده نوشته
قلمرو  بەن را نيزهندوستان لشکر کشيد و هندوستا بەکشور را گرفته ضميمۀ آشور کرد؛ سپس

در داستانِ  .آشور برد برد بەخويش افزود، و پسر شاه هند را عاشق خويش کرده او را با خود
  . کتيسياسِ دروغينْ همۀ اين کارهای بزرگ را سميراميس کرده بوده است

  نه پيامبر ايرانیو زرتشت در داستانهای او شناخته  زرتشت را نيز نمیکتيسياس دروغينْ
برای ايرانيان را ) يعنی زرتشتی (مگوس دين کە ، و مردی است سميراميس بودهلقبکە  بل
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زيسته و   می آشوری سميراميسِهمزمانِ کە پادشاه باختريە بوده» اکسيارتوس « بودهابداع کرده
   .و کشته استشکست داده  او را  در لشکرکشی بەباختريەسميراميس
م  ت جهانی داشته و در اواخر سدۀ هفتم پ بابل شهرباغِ درختانِ سرآويزِ کە دانيم می

اين کتيسياس . دختر شاه ماد بوده ساخته بوده است کە شهبانويشنَبوخَد نَصَّر بابلی برای 
اش چيزی  ی درباره را در يکی از سفرهای چارواداريش شنيده بوده ولباغدروغين نام اين 

هر نينوا در کنار فرات است؛ يعنی در نوشتۀ او شهرِ بابل در شرقِ دجله و ش. دانسته است نمی
  . جای نينوا و بابل با يکديگر عوض شده است

های   افسانها ايران و هند ساخته عمومً بابل وعنوان تاريخ آشور و بەاو کە داستانهائی
رفته از زبان چاروادارهائی  میهمراه کاروانها  کە طور حتم در سفرهائی کە بەچارواداری بوده
 دربارۀ تاريخ ايران و آشور و بابل بيش از او نبوده اشانه دانسته کە  بودهشنيدههمچون خودش 

 از يکی از روستاهای دورافتادۀ جائی از يونان بوده چاروادارمردی شود کە او  معلوم می. ستا
 داستانهائی را  در سفرهای دور و درازشانرفته، و کاروانيها جائی می بەهمراه کاروان از جائی

را هم از زبان مردم يک  های آن ، و بغستان و نگاره بودهاو شنيده کە اند گفته میبرای همديگر 
نگارۀ داريوش بزرگ را   و بغستان و سنگدرآميختهدو را با هم  کاروانی شنيده بوده، سپس اين

گونه  اين بەرا) اند  مدعیِ سلطنت در جلوش ايستاده۹که شاه و دو مرد در پشت سرش و (
ارتفاع کوه بغستان را نيز .  استيی بەنام سميراميس نسبت داده  زنِ افسانهو بەيک بازنوشته 
  . ئی شنيده بوده است معلوم نيست از کجا چنين گزافه کە  متر نوشتهسه هزار

دانسته، ولی  او هيچ چيزی دربارۀ بغستان و نقشهايش نمی کە دهد همۀ اينها نشان می
مشاهدات شخصیِ است در اينجا نوشته چە کە   آنخودش برای بازديد آن رفته و کە ادعا کرده

 کە دانسته او حتی نمی. خودش است و نوشتۀ سميراميس بر دلِ آن کوه را نيز خوانده است
 کە دانسته و نمی. يادگار پيروزيهايش ايجاد کرده بوده است بەداريوش بزرگ نقش بغستان را

نام آشور نيز نام و نشانی  بەاز قومیکە   بل آشور سال پيش از او نه تنها از پادشاهی۱۵۰۰ِدر 
  . وجود نداشته است

 را برای باغِ درختانِ سرآويزکتيسياسِ دروغين زمانی داستانِ سميراميس و بغستان و 
های  از نگاره کە تاريخ ايران وجود نداشته بەهيچ انسان آگاه کە کرده يونانيان بازگويی می

 چندين نسخه از اين ۔نوشتۀ خودش بەبنا۔وش بزرگ داري کە يژهو  بەاطلاع باشد؛ بغستان بی
داری در آرشيوهای  ها را بر روی طومارهای چرم گاو و پوست گوسفند برای نگاه نگاره

دربارهای شهرياران محلی کشورهای تابعه تهيه کرده و فرستاده بوده تا برای مردم سراسر 
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 در مصر يافت سدۀ اخير در يک نسخه از اين نوشته نيز.  شاهنشاهی خوانده شودهایکشور
 شود شده است، و معلوم می نگهداری می) اکنون جَزيرة الفِيَلَه(در پادگان جزيرۀ يِب  کە شده

/ بَربی(را بر روی طومارِ کاغذِ مخصوص مصری  بار نيز چندين دهه پس از داريوش آن يککە 
   .اند بازنويسی و نوسازی کرده) بَردی

اش نقوش و  نام بغستان هست و بر صخره بەجائی يککە  کتيسياس دروغين شنيده بوده
زبانه را در  داريوش بزرگ آن کتيبۀ معروف سه کە هائی کنده شده است؛ ولی خبر نداشته نگاره

 مردم بيشينۀگوش  بەهنبشت سنگآوازۀ اين  کە ؛ و اين در حالی بوده استآنجا نقش کرده
 کتيسياس دروغيناين نام سميراميس را  کە ولی معلوم نيست. خاورميانه رسيده بوده است

م  در اواخر سدۀ نهم پ کە اَدَد پنجم نام شمشی بەآفريده است؟ زن يکی از شاهان آشورچەگونه 
کتيسياس دروغين نام اين زن را کە   اينشاه آشور بوده سميرامات نام داشته، ولی احتمال

نام  بەآيا زنی. دانسته  نمیشنيده بوده بسيار اندک است؛ زيرا دربارۀ تاريخ آشور چيزی
 يکی از مناطقِ شام وجود داشته و او نامش مردمدر يکی از خاندانهای سلطنتیِ » سَميرَه مَيثاء«

 ۱۹۰۰در  کە هم يک شاهِ مادينۀ آشوری يک شاه آشوری تبديل کرده، آن بەرا را شنيده و وی
باغِ ه بوده شاه آشور بوده و دآم نههنوز نام و نشانی از آشور در جهان پديد  کە پيش از مسيح
   ! ساخته بوده است؟درختانِ سرآويز

 شاه باختريە کە کتيسياس نوشته برای ايرانيها دينِ مغان را ابداع کرده اکسيارتوسنامِ 
بوده و اين سميراميس او را کشته است نيز از همان نامهای عجيب است کە اين کتيسياس 

  .  سميراميسِ خودش را نشان دهددروغين ابداع کرده است تا عظمت قدرت
آشور را شاهان ماد و   کشورِ کەشنيده بودهدر داستانهای چاروادارها  ساز اين مردِ دروغ

زمانی اتفاق  چە اين رخدادِ بزرگ در کە دانسته  يکديگر برافکندند، ولی نمیهمدستیِ بەبابل
» اَرباگوس«او نامِ شاه ماد را .  استبوده چە افتاده و نام شاهان آشور و بابل و ماد در آن زمان

 کە نوشته» بلسيس«برانِ شاه آشور بوده، و نام شاه بابل را  ادعای او از فرمان کە بەنوشته
نوشتۀ  بەدو از ميان برداشته شده نيز بنا توسط اين کە شاه آشور.  ديگر شاه آشور بودهبرِ فرمان

نوشتۀ او  بە).پال يا آشور نصيرپال  بانیشکل ديگری از نامِ آشور(نام داشته » سارداناپال«او 
م در جنگ   پ۸۱۰ بابلی سارداناپالِ آشوری را در حوالی سال  مادی و بلسيسِآرباگوسِ

را ويران کە بر کرانۀ فرات بود نينوا شهرِ  آشور را برانداختند و سلطنتِشکست داده کشتند و 
 در اين ه نيزآشور بودکشورِ همسايۀ  کشورش در داستانِ اين کتيسياسْ کە شاه باختريه. کردند

بابل  کە های او در کنار فرات در جائی نينوا نيز در نوشته. کرده استجنگ با آنها همکاری 
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؛ يعنی او نام بابل را شنيده بوده و شنيده بوده کە در کجا  نه در کنار دجله استبوده قرار داشته
  .  نداشته اشتباه گرفته استرا با نينوا کە در زمان او وجودِ خارجی است، و آن

 کە دارد انگيز است، و معلوم می  نيز شگفت بودهاو برای سلطنت ماد نوشته کە تاريخی
» اگوسآرب«نخستين شاه ماد در نوشتۀ او . او حتی نامهای شاهان ماد را نيز نشنيده بوده است

ستباراس و  سوسارموس، ارتيکاس، آريائوخوس، ارتينِس، ا:بوده، و پس از او بەترتيب
 ابداعیِ  پادشاه۹ِمدت سلطنت هرکدام اين .  سال سلطنت کردند۲۸۴اسپنداس برای مدت 

م بوده، و   پ۸۱۰  سال نخستين شاه ماد سلطنتِآغازِ. سال و ماه نوشته است بە را نيزخودش
؛ و اين از رسواترين دروغهای او است کە  سلطنت کرده است۵۲۶اهشان تا سال آخرين پادش

  . پنداشته است اه ماد را معاصرِ داريوش بزرگ میآخرين ش
کتيسياس در بخش تاريخِ  کە شماری از نامهائی کە شناسانِ غربی اتفاق نظر دارند ايران

در غرب  کە بوده) م يعنی سدۀ چهارم پ (اومادِ کتابش آورده نامهای کسانی معاصر خود 
حال  ز اين نامها استفاده کرده ولی با ايناند، و او برای پرداختن تاريخ ماد ا زيسته اناتولی می

او اَرباگوس نوشته نام يک  کە هارپاگَە. شکل درست اين نامها را نيز بنويسداست کە نتوانسته 
 .اند اند و شهرت همگانی داشته زيسته در غرب اناتولی میخاندان ايرانی اهل ماد بوده کە 

روزگاری وزير اَشَتِياگ بود و برای  کە بودنداز نوادگان همان هارپاگە خاندانِ هارپاگَە 
 برای شاهان اين کتيسياس کە  تاريخی.براندازی پادشاهی ماد با کوروش بزرگ همکاری کرد

سرِ پا بوده و هنوز  م بر  پ۵۲۶ ماد تا حوالی سال سلطنت کە دهد  نشان می استماد ترتيب داده
های او  شاهان واقعیِ ماد در نوشتهاز نامهای . ه بوده استآمد نهشاهنشاهیِ هخامنشی پديد 

گوش او نخورده بوده  بە نيست، و حتی نامهای بزرگی چون هوخشَترَ و اَشَتِياگ همهيچ خبری
ميان آشور و باختريە بيش از دو هزار کيلومتر فاصله است، و نام  کە دانسته او نمی. است

 بينيم لذا می. ر و ماد بوده باشدبايست در کنار آشو می کە پنداشته میباختريە را شنيده بوده و 
شاهان ماد و بابل  کە  نزديک بود شاهانِ ماد و بابل با شاه آشوردر حين جنگِاست نوشته کە 
.  با لشکريانش رسيد و سرنوشت جنگ را تغيير دادەکست بخورند کە ناگهان شاه باختريش

کە  شاه باختريە  وهجنگ شاه باختريە رفته بود بەپيش از آن نيز سميراميس شاه آشور
   .ه استکشته بودرا ) يعنی زرتشت (ه دين مغان بودکنندۀ ابداع

جای کتيسياس طبيب جا  بەخودش را کە مردپردازی داشته اين  عجيب جرأتی در دروغ
 کە های هرودوت را بخواند، يا خبر نداشته توانسته نوشته او نمی کە رسد نظر می بە!زده بوده

تأليف کرده تاريخ ايران ائی در هرودوت کتابهيونانی و از جملۀ آنها نگارانِ  شماری از تاريخ
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 کە  غربیشناسانِ کسانی از ايران. همه دروغ ببافد اين کە ، وگرنه امکان نداشتاند بوده
های هرودوت را نفی و ادعای  نوشته کە نوشته نظرش برآن بوده هرچە کە اند کتيسياس نوشته

 قابل دفاع سخنشانيونانيان نشان داده باشد  بەیِ خودش راخويش را اثبات کند تا بهتردان
خبر بوده بيشتر است، وگرنه امکان  های هرودوت بی او از نوشتهکە   ايننيست، و احتمال

   . بدهديونانيانهای بزرگ تحويل  همه ياوه همه دروغ ببافد و اين اين کە نداشت
قط نامش را شنيده بوده، و دانسته و ف او حتی دربارۀ کوروش بزرگ نيز چيزی نمی

دربارۀ کوروش نوشته نيز داستان چە کە   آن).نه شاه پارس( ماد بوده است شاه کە پنداشته می
نام طايفۀ  بەزن گرد از يک طايفۀ راه کوروش در داستان او يک جوان بيابان. تخيلی است

نام » اتراداتس«رش پد کە ساکن در بيابانهای شمالی ايران بوده) يعنی نامردان(» اَمَردها«
کوروش غلام خانگی . کرده مادر کوروش هم بزچرانی می. نشين بوده داشته و بزچرانِ بيابان

نام داشته، پسر نداشته و دخترش » اسپنداس«کوروش غلامش بوده  کە شاه ماد. شاه ماد بوده
ک غلام اسپنداس ي. داده بوده» اسپيتاماس«نام  بەمغی از خانوادۀ خودش بەرا» آميتيداس«

بار  يک.  طويلۀ شاهی بوده اسپانِکارش روبيدنِ سرگينِ کە بارِس نام اُی بەديگری هم داشته
گريزد، و کوروش را  غلام می. زند  میسختی بەگيرد و او را اسپنداس بر اين غلام خشم می

رود   اترادات مینزد پدرش بەکوروش. همدستی يکديگر بکُشند بەاسپنداس را کە آغالد برمی
پايتخت ماد  بەنشينِ امردها را برداشته زار مرد جنگی از قبيلۀ بياباندويست هپدرش را با و 

آيد، اترادات و بسياری از امردها کشته  شاه ماد برای مقابله با آنها بيرون می. گردد برمی
 کە شود و اسپنداس و اسپيتاماس و دو پسر اسپيتاماس شوند، ولی کوروش پيروز می می
کند و سلطنت ماد را غصب  پيتاکس و مهابرنس بوده را گرفته شکنجه و تبعيد می اساشاننامه
اسپنداس زنده  کە خواسته دلش نمیکە   چونشود، و يار کوروش می بارس دست اُی. کند می

بيابان  بەفرستد و اين مرد اسپنداس را گرفته باختريە می بەنام پتساکس را بەبماند مردی
نی ز   بە را نيز کوروش اسير کرده بودهزنِ اسپيتاماس کە اميتيداس. ندک د و طعمۀ ددان میبرَ می
بارِس با  تحريک اُی بەشوهرش اسپنداس را پتساکس کە شنود اميتيداس وقتی می. گيرد می
کند،  خودکشی می بەبارِس را مجبور کند، اُی رحمی از ميان برده است هردو را بازداشت می بی

شود، يکی  کوروش از اميتيداس دارای دو پسر می. کُشد و پتساکس را در زير شکنجه می
کشور  بە هزار مرد جنگی، همه از دلاورانِ ماد،۸۰۰او با . تانيوکسارکس و ديگر اسپنداتِس

 يک زن بوده کە کشد، شاه کادوسيّە در همسايگیِ کشور پارس بوده لشکر می کە کادوسِيّە
دست اين زن کشته  بەد و کوروشخورن رود، سپاهيان کوروش شکست می جنگ او میبە
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   .آيد دست نمی بەشود و اثری از جسدش می
دربارۀ  کە زاده بودن کوروش را کتيسياس دروغين از داستانی چوپان کە رسد نظر می به

سارگون اکّادی . سارگون اکادی در يکی از سفرهای چارواداريش شنيده بوده ساخته است
تصری از زندگی خودش را نويسانده و برای ما بازمانده شرح مخ کە ) سلطنت اَکّادگذار بنيان(

پدر و مادرش چوپان بودند، و او وقتی زاده شد مادرش او را در سبدی  کە است يادآور شده
  شاه سومر او را برگرفت و بزرگ کرد، و دست تقدير او رانهاد و بر رودخانه افکند، چوپانِ

  . شاهی رسيد بە سرانجامکار شاه سومر شد و کاخ شاه افکند، و خدمتبە
 ديگر کشته شدن کوروش در جنگ با کادوسيها نيز تکرار داستان کشته شدن دو سارگونِ

 ضمن سخن از پادشاهی ماد کە  در جنگ با ايرانيان است۔يکی اکادی و ديگری آشوری۔
کادی و  ا دربارۀ دو سارگونِلاًاحتما کە يعنی او بر اساس داستانهائی. هردو شان اشاره کرديمبە

ئی را برای کوروش  نامه  زندگی ولی نامهاشان را نشنيده بوده آشوری شنيده بودهيک سارگونِ
 کە دانسته، زيرا در تاريخی ها چيزی نمی بزرگ ترتيب داده است؛ ولی او دربارۀ آن سارگون

و  زاده شدن عبارت ديگر، داستانِ بە.نام سارگون اشاره نکرده است بەبرای آشور نوشته بوده
 ديگر را شنيده بوده ولی  داستان کشته شدن سارگونِنيزپرورده شدن و شاه شدن سارگون، و 

   . را نشنيده بوده استاشاننامه
رسد پسر  ماد می بە شاهِ ماد دروغين، وقتی خبر کشته شدن کوروشدر داستان کتيسياسِ

نام اسپنداتِس  بەاسپيتاماسِ مغ پسری. شود نامش تانيوکسارکس بوده شاه ماد می کە بزرگش
دو را  آن کە هرکە شکلِ او بوده نامش شبيه نامِ پسر دوم کوروش و خودش نيز چنان هم کە داشته

 او و مادر پسران مادرِ. کدام پسر کوروش و کدام پسر اسپيتاماس است کە دانسته ديده نمی می
بار ميان  يک. اند کوروش يکی بوده و همان اميتيداس بوده، و آنها همشکلِ مادرشان بوده

افتد، اسپنداتِس پسر کورش نزد برادرش  اسپنداتِس مغ و اسپنداتِس پسر کوروش اختلاف می
اسپنداتِس مغ را تنبيه  کە دهد او قول می بەکند، برادرش  شکايت می۔تانيوکسارکس شاهِ ماد۔

 با نهانر ترسيده، د مادر اسپنداتِس مغ نيز بوده می کە از مادرش اميتيداسکە   چونکند، ولی
 کُشد، و اسپنداتِس مغ را چيند و برادرِ خودش اسپنداتِس را می اسپنداتِس مغ توطئه می

 کە علاوه بر مادرش، تنها کس از بزرگان ماد. کند جای برادرش اسپنداتِس اصلی معرفی میبە
وتا از د. برده در خانۀ شاه فرمان می کە بوده» ارتسير«نام  بەاز اين راز خبر داشته يک ساتراپ

. اند نيز از اين راز خبر داشته» باگاباتوس«و » ايکساباتوس«نامهای  بەغلامان خانۀ شاه ماد
 کە رود، و اسپنداتِس مغ لشکرکشی مصر می بەشود و پنج سال بعد تانيوکسارکس شاه ماد می
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اس نامهای انوف و ايدِرنا و ماردوني بەياری شش افسر مادی دست بەنايب السلطنه در ماد بوده
تانيوکسارکس . کند کند و سلطنت ماد را قبضه می دايات و باريس و ايتافرناس قيام می نورونو 

 کە بنابر تواريخی .کند شود و خودکشی می شنود ديوانه می وقتی در مصر اين خبر را می
سلطنت ماد رسيده بوده  بەم  پ۴۹۰دهد، اسپنداتِس مغ در حوالی سال  دست می بەکتيسياس

   .شود بريده می ين زمان تاريخ ماد در داستانهای او دُماز ا. است
او داستانِ تسخيرِ مصر توسط کامبوجيە را نيز شنيده بوده ولی نام کامبوجيە را نشنيده 

نوشته است، و نامهای بگاپات بوده، و نامِ پادشاهِ پارس کە از شوش بەمصر لشکرکشی کرد را 
 بوده است، و نام شاه مصر در آن زمان را امرتايوس متيک را نيز نشنيده فرعون امازيس و پسام

 کشورە شاه مصر بود بري وزە کسي کمبافنامە بی افسر مصرکي در نوشتۀ او. نوشته است
هفت هزار .  همدست شد، و بگاپات مصر را گرفتبگاپاتِ پارسی کرد و با انتيخودش خ

 شد و با ري دستگ شاهِ مصروسيرتاام.  جنگها کشته شدندني در ای و پنجاه هزار مصریپارس
 شاه مصر و سي کمباف پس از آن فرستاده شدند، وشوش ە بی مصررشدگانِيهزار تن از دستگ

  .  شد شاه پارس بکاپاتۀنشاند دست
سلطنت ماد رسيده  بەاسپنداتس مغ کە او از داريوش بزرگ خبر داشته، و در همين سال

داستان .  و در ماراتون شکست يافته استيونان لشکر فرستاده بەشاه پارس بوده کە داريوش
. طن خودش بوده درست شنيده بوده استو   بەمربوطکە   چونيونان را بەلشکرکشی داريوش

شايد هم داريوش در داستانهای او پس از رخداد ماراتن اين اسپنداتس را کشته باشد و ماد را 
پنداتس ساخته بوده او دربارۀ اس کە ضميمۀ پارس کرده باشد؛ ولی داستانهای ديگری

   .اند اند از آوردنشان خودداری کرده ديگر داستانهای او را آورده کە يونانيانی
 پردازِ  ذهن داستانساختۀيسياسِ دروغين ساخته تاين ک کە بينيم، نامهائی میکە  چنان

ی دختر هوخشَترَ و شهبانو) آميتيس(» ايتيش اَمَّە« نام يادآورِ» آميتيداس«. خودش بوده است
اين کتيسياسِ دروغين در جائی شنيده بوده و وارد اين داستان  کە نَبوخَد نَصَّر دوم بابل است،

او پسر  کە تانيوکسارکس.  کرده استکوروش داده و مادر پسران کوروش بەنیز  بەکرده و او را
يعنی مرد باشد، ) تن بزرگ(» وَزَرکَە تَنَە«کوروش و شاه ماد معرفی کرده نيز شايد تلفظ يونانی 

های چاروادارهای ايرانی بوده  توانسته يکی از قهرمانان افسانه می کە مند، اندام و تَنَه درشت
گوش اين کتيسياسِ دروغين رسيده  بەباشد و توسط چاروادارها در يکی از سفرهای بازرگانی

بستان بر در شمال عر کە باشد» خادوشيّه«نشين  سرزمين کادوسيّە نيز شايد منطقۀ آرامی. بوده
نامش بعدها قادسيه  کە جائی(کرانۀ جنوبی فرات در سرزمينِ باستانیِ اور کَلدَه واقع بوده 
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دانسته  آنجا رسيده بوده و نامش را می بەاين کتيسياس دروغين در سفری کە بسا چە ، و)شد
ی شام  قبايل بيابانهارودان و  ميانهای مردم اين سرزمين منبعی برای بسياری از افسانه. است
از گاؤماتَە و . برخی از آنها برای ما بازمانده است، و جای سخن از آنها اينجا نيست کە بوده
شايد او اين نامها را نشنيده .  دروغين هيچ خبری نيستبوجيە و بَردِيَە در داستان کتيسياسِ کام
 از شايد نامهای اسپنداتِس و اسپيتاماس را او در يکی از سفرهای چارواداريش. بوده

گونه درآورده است؛  اين بەداستانهای حماسی ايرانيان دربارۀ رستم و اسپنديار شنيده بوده و
 اهمان داستانهای حماسی است، و واقعً بەنام خاندانیِ زرتشت بوده نيز مربوط کە اسپيتامَەزيرا 

. باختريە کشته شده بوده است بەهم زرتشت در يکی از لشکرکشيهای ايرانيان قبايل توران
» زروستر«دانسته،  شناخته و چيزی دربارۀ زرتشت نمی ولی کتيسياس دروغين زرتشت را نمی

 بوده، و مؤسس دين مغان شاه باختريَە بوده و» سميراميس«در داستانِ او لقبِ سلطنتی 
 سميراميس او را کە دست سميراميس کشته شده است و پسرش هم معشوق سميراميس بودهبە
بقيۀ ). هومر آمده بوده است بەهای منسوب در افسانه کە ی يونانیرسم(آشور برده است بە

 ازآنِ بلندپايگان ايرانی در اوائلِ سدۀ شان برخیانِ غربی، گر پژوهشاتفاقِ نظرِ  بەنامها،
ديديم وارد  کە ئی گونه بە اناتولی بوده، و اوم در ليديە و ديگر مناطق غربِ چهارم پ

   .يگر نيز ساختۀ ذهنِ خود او بوده است؛ و برخی دداستانهايش کرده است
داستانهای او هيچ ارتباطی با رخدادهای تاريخیِ ايران در زمان ماد و هخامنشی نداشته 

نام و نشان از يک قبيلۀ  بينيم، کوروش در داستانهای او يک جوانکِ بی میکە  چنان. است
اتِ يک غلامِ ناراضی از شاه ماد او دست تقدير و تحريک کە نام اَمَردها بوده بەگردِ بدنام بيابان

ها کشته شده، و  دست کادوسی بەپادشاهی ماد رسانده بوده، ولی سلطنتش ديرپا نبوده و بەرا
ارث اصلی برگشته و   بەسلطنت را حفظ کند و سلطنت ماد دوبارهاست کە پسرش نيز نتوانسته 

د يک رخداد تصادفیِ يعنی کوروش در ميان شاهان ما. بوده است اسپنداتس است کە نامش
  از او هم سلطنتِ مادپس. فترتی در سلسلۀ سلطنتی ماد ايجاد کرده بوده است کە زودگذر بوده

م است   پ۴۹۰شود، و اين در سال  گردد و اسپنداتس شاه ماد می خاندان سلطنتی برمیبە
 وسوميونان لشکر فرستاده و رخداد م بەداريوش کە يعنی کوروش در همان سالی کشته شده(
زمان بگاپات بوده کە از شوش بەمصر  شاهِ پارس نيز در اين .)ه است بەپيش آمدماراتنبە

  . لشکرکشی کرده و مصر را گرفته ضميمۀ پارس است
دهد؛  گويد از ارتباط ميان او و پارس و هخامنشيان خبر نمی او وقتی از کوروش سخن می

 او کە نخستين شاهی. امنشی بوده استکوروش از پارس و از خاندان هخ کە دانسته زيرا نمی
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يونان لشکر کشيده  کە بە داريوش است بگاپات و شاهِ بعدیشناسد عنوان شاه پارس میبە
ها او منفور  داريوش در نوشته. ولی داستانهای او دربارۀ داريوش نيز افسانه است. بوده

 داريوش نند، و پدر و مادرِاو را دفن ک کە اند پارسيان بوده، و وقتی درگذشته پارسيان نگذاشته
جسد داريوش بر روی زمين اند، و  دست شورشيان کشته شده بە جسد پسرشاندر راه دفن کردنِ

   .و رها شده استمانده 
کتيسياسِ دروغين يک مرد شيادی بوده سوای کتيسياس  کە شود از همۀ اينها معلوم می

اين کتيسياس . بت مشغول بوده استکار طبا بەپزشک معتبری بوده و سالها در ايران کە اصلی
کلی بيگانه بوده، هيچ کتابی دربارۀ ايران  بەدروغين ايران را نديده بوده، با زبان ايرانی

های هرودوت را نيز نخوانده  خبر بوده، حتی نوشته کلی بی بەنخوانده بوده، از تاريخ ايران
هائی ساخته بوده تا در  فسانهدهد ادش را آشنا بەتاريخ ايران نشان خوکە   آنبوده، و برای

خبرتر از خودش بخواند و جايزه بگيرد و کسب نان و نام  ميدانهای شهرها برای يونانيانِ بی
اند چيزی در  های اين کتيسياس را برای ما بازگذاشته نوشته کە نگاران يونانی تاريخ. کند

او وقتی مشغول روايت اين   کەجا اشاره نشده اند، و هيچ ارتباط با پيشۀ پزشکی از او ننوشته
   .داستانها بوده چيزی از پزشکی يا رياضيات هم گفته يا نوشته باشد

 کە يک چاروادارِ روستايی بوده کە توانيم تصور کنيم دربارۀ اين کتيسياس فقط می
ساز  پردازی دروغ سفرهای بسياری رفته بوده و داستانهای بسياری شنيده بوده، داستانبە

هايش را بخواند و ادعای تجربه و فضل  در ميدانهای شهرهای يونان نوشتهکە  آن بوده، و برای
هيچ  کە  استداستانهائی را از پيش خودش ساخته و پرداخته بودهو جايزۀ ادبی بگيرد کند 

  . ندارندارتباطی با واقعيتهای تاريخی 
استانهای زنانه است داستانهای او دربارۀ تاريخ ايران از زمان خشيارشا تا اَردَشَير سوم د

در داستانهای او، خشيارشا مردی دارای . سرايی است پيرزنی مشغول داستان کە و چنان است
نان خاندان هخامنشی نظر بد دارد؛ و اين ز   بەانحراف جنسی و اخلاقی است و همواره

 ميان بسياری از افراد خاندان سلطنتی گرفتار انتقامِ او گردند و از کە شود رفتارش موجب می
شود، و وقتی  در يکی از اين داستانها، خشيارشا عاشق زنِ يکی از برادران خودش می. بروند
راه  گيرد تا از آن را برای پسر خودش می رام بشود دختر وی کە زن حاضر نيست کە بيند می

 دختر. اکنون زنِ پسرش است کە شود  عاشق آن دختر میاصال مادر برسد؛ ولی اتفاقًو  بەبتواند
 شهبانوی خشيارشا کە  بودهئی  جامه و اين هديهدهد، او می بەئی شود و شاه هديه تسليم می

 ).اند بافته ريسيده و می می کە  يونانیزنان درست بەمانند( است  بودهدست خودش بافتهبە
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سبب حيلۀ مادر دختر است،  بەاين کە اين گمان بەبرَد، و  شهبانو از موضوع بو میپس از آن
 کە کند او در جشن سال نو از شاه درخواست می. از مادر دختر انتقام بگيرد کە گيرد یتصميم م

دست خودش  بەآنگاه اندام زن را. او تسليم کند۔ بەکه زنِ برادر خشيارشا است۔اين زن را 
 رود میباختريَە  بەدارد و اش را برمی  نيز خانواده۔يعنی برادر شاه۔شوهر زن . کند تکه می تکه

اش از   و با همۀ افراد خانوادهگير دستد شاه بشورد؛ ولی در راه توسط مأموران شاه تا برض
   .شود بزرگ و کوچک کشته می

. اند  بودهزنان اش برآغالنده کە ئی درباری شده خشيارشا در داستانهای او قربانی توطئه
س بود و زنا نام مگابيزوس پسر زوپيرو بە خشيارشا زنِ يکی از خويشانشخواهرِ کە گفتهاو 

 خشيارشا از کشتن خواهر ولی. شداو را بکُ کە کرده بود و ميگابيزوس از خشيارشا تقاضا کرد
. خشيارشا را بکشد کە خشم شد و درصدد شد بەمگابيزوس از خشيارشا. خودش امتناع نمود
 داريوش نام داشت نيز از پدرش در خشم بود زيرا زنِ او را پدرش کە پسر بزرگ خشيارشا

 دارِ  داريوش و ارتبانوس و خزانهاو با همدستیِ. ناکاری کرده بودز  بەساد کشانده و وادارفبە
. خشيارشا زهر خوراند و او را کشت بەنامش ميتراداتس بود توطئه چيد و کە سلطنتی

 خشيارشا پسرانِ همۀسلطنت نشاند، و  بە سالۀ خشيارشا را۱۸ارتبانوس پس از آن اَردَشَير پسر 
دست اَردَشَير از ميان  بە را نيز۔تر و شريک توطئۀ قتل پدر بود پسر بزرگ کە اريوشازجمله د۔

جرم  بەميترَدات نيز. کردند و خفه ند افکندر بەدستور اَردَشَير بەانبار خاکستبرد، داريوش
اَردَشَير  کە سپس ارتبانوس درصدد شد. دار زده شد فرمان اَردَشَير بر بەخيانت و قتل خشيارشا

اَردَشَير زد کارگر نشد  بەگاهِ خانۀ اَردَشَير در خواب کە شد و خودش شاه شود، ليکن زخمیرا بکُ
 کە در زير نام اسپاميترس بود بەهمدست او مردی.  او را زير شکنجه کشتندفرمود تاو اَردَشَير 

 يقين کە جنگی فرستاد بەهمراه مگابيزوس بەپسر ارتبانوس را اَردَشَير سه. شکنجه کشته شد
 سختیزخم  کە هر سه پسر در آن جنگ کشته شدند، ولی مگابيزوس. داشت کشته خواهند شد

نا کرده بود و از خشيارشا خواسته ز  بەمتهم کە همان زنی(در برد، و زنش  بەبرداشته بود جان
پس از آن مادر و خواهر و برادر مگابازوس . او را مداوا کرد تا بهبود يافت) او اعدام کند کە بود
   .ندگی با او ادامه دادز   بەادرميانی کردند تا مگابازوس با زنش آشتی کرد وپ

عامل آن نيز  کە  داستان فساد و کشت و کشتار متقابل است۔بينيم میکە  ۔چنانداستان 
فساد اخلاقی خاندان شاهی . دهد ، و خبر از فروپاشی سلطنت هخامنشی از درون میاند زنان

 تا جنبۀ دهد کشتن می بەنيزرا گران  همۀ توطئهدر داستانش او . مايۀ اصلی داستان است
 کە بايست شاهی نشانده شده بود و می بەتوسط اينها کە اَردَشَير. اسرارآميز داستان بيشتر شود
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اتهام شرکت در قتل پدرش از ميان  بەيکی در برابر اينها زوری نداشته باشد همۀ اينها را يکی
نبايد داريوش پسر بزرگ خشيارشا را شريک  کە متوجه نبودهاما کتيسياس دروغين . برداشت

. شود  شاه می در چنين مواردی پسر بزرگْلاًمعمو. قتل پدر کند، زيرا او پس از پدرش شاه نشد
   . شده استگويیِ بزرگی پريشان دچارِدر اينجا کتيساس دروغين در پرداختن داستانش 
کتيسياس دروغين دربارۀ شاه آشور و ماد ە  کداستان خشيارشا نيز شبيه داستانهائی است

هرودوت  کە از آنجا. ساخته بوده استو بگاپاتِ پارسی و کوروش و پسرانش و اسپيتاماس مغ 
موضوع توطئه در دربار خشيارشا و  بەئی  هيچ اشاره۔از تاريخ ايران داشته کە با اطلاع وسيعی۔

 کە يقين گفت بەتوان ارشا ندارد، پس میکشته شدن خشي بەئی  هيچ اشارهنيزاَردَشَير اول، و 
بنياد و ساخته و پرداختۀ ذهن شخص کتيسياسِ  کلی دروغ و بی بەداستانِ ترور خشيارشا

خانۀ  زنانِعامل آن فساد  کە او خشيارشا را در خيالش توسط يک توطئه. دروغين بوده است
نشانده است، تا دربار ايران را سلطنت  بە بوده از ميان برداشته و پسر نوجوانش اَردَشَير راشاه

 تن از بزرگان خاندان ين چندسپس. ی جلوه دهدنابەسامانمرکز توطئه و فساد و آشفتگی و 
   .کشتن داده است بەهائی کە ناشی از حسادتهای زنانه بوده ش با توطئهشاهی را در داستان

دوم شد درگيريهای جانشين اَردَشَير  کە در داستانِ او، با روی کار آمدنِ خشيارشا دوم
دست يکديگر  بەگردد و بسياری از پسران اَردَشَير اول سر تخت و تاج با او آغاز می خاندانی بر

تاج و  بەیياب دستصدد  بە تا از برادرانِ خشيارشا دوم۱۶بنابر اين داستانها . شوند میکشته 
 در خانۀ شاهی و در خشيارشا دوم را کە يديانوس بودگ بەنام سيکی. تخت پدرشان برآمدند

. سلطنت نشست بەگاه رفته بود در خوابگاه کشت و خودش خواب بەمست و مدهوش کە حالی
يديانوس شوريد و گ کە شهريار باختريە بود برضد سشش ماه بعد برادر ديگرش اوخوس

 بە شاهی  با لقب داريوش دومش خفه کرد و خودهرا گرفته در انبار خاکستر افکنديديانوس گس
شهريار سوريه بود،  کە رو شد ريوش دوم نيز با شورش برادر ديگرش ارشيتش روبهدا. نشست

های پدرش  از همخوابه کە ولی بر او پيروز گرديد و او را از ميان برداشت وآنگاه همۀ برادرانش
   .تن را نيز زنده نگذاشت بودند را کشتار کرد و يک

ن بلافصل خشيارشا دوم بوده را عهد و جانشي ولیِ کە داريوش دومبينيم،  کە می چنان
کشد تا فساد و خشونت هخامنشيان را نشان داده  تصوير می بەگونه کتيسياس دروغين اين

اند و همواره در  کرده گونه با خشونت رفتار می با خاندان خودشان اين کە باشد؛ يعنی مردمی
ای سرپرستی جهان اند ادع کرده و همديگر را کشتار و نابود می توطئه برضد يکديگر بوده

  . اند خاطر برقرار داشتنِ صلح و آرامش در کل جهان را داشته بەمتمدن
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گفته شنيدنش برای يونانيان  پرداخته و برای يونانيان بازمی او می کە داستانهائی
جز نامهای  بە. استنداشته در بر رااز رخدادهای واقعی انگيز بوده ولی هيچ حقيقتی  دل

بعد، ديگر نامها ساختۀ ذهن خود او بوده، و  بە بزرگ از داريوشنشیشماری از شاهان هخام
عنوان اعضای خاندان سلطنتی آورده است حتی نامهای ايرانی  بەاو کە بسياری از نامهائی

   . و ساختۀ ذهنِ خودِ او بوده استنيست
پايتختِ بزرگ شاهنشاهی در استخر است و  کە دانسته نمی کە گونه کتيسياس همان

 کە گاه نشنيده بوده نام همدان را هيچ کە گونه شاه هميشه در شوش است، و همان کە داشتهپن می
های داريوش و خشيارشا و اَردَشَير اول گاه  کە آرامدانسته سومين پايتخت شاهنشاهی بود، نمی

 در رودان  مردگان شام و ميانهمچوندهد آنها را  در کجا است، لذا وقتی از مرگ آنها خبر می
 کە شدند، و انگار در شوش دفن می کە نماياند کند، و حتی چنين می زير زمين دفن می شوش

وقتی  کە گويد  میيکی از داستانهايشحتی در . گورِ اين شاهان در شوش را نيز ديده بوده است
مورد نظر خودِ اَردَشَير نبود، و باگورازوسِ  کە اَردَشَير درگذشت او را در جائی دفن کردند

  بەخبر در آنجا دفن کرده بود مورد خشم جانشين اَردَشَير قرار گرفت و او را بی کە هزاربد
 گاه  آراماَردَشَير پيش از درگذشتش کە کتيسياسِ دروغين خبر نداشته. سنگسار کشته شد

و های داريوش و خشيارشا در دل کوه ساخته بوده گاه  آرامباشکوه خودش را در استخر در کنار
او هيچ نامی از  .اَردَشَير هم در شوش دفن شده است کە پنداشته است، و میده در آنجا دفن ش

  . استخر و پاسارگار نشنيده بوده است
  دوم را نيز کتيسياس دروغين همچون دوران پر از توطئه و دسيسهاردشيردوران سلطنت 

او . کرده باشد بازگويیتصوير کشيده است تا اطلاع خودش از تاريخ ايران را برای يونانيان بە
گرفته و ) اناباسيس( دوم را از سفرنامۀ گزينوفون اردشيررخدادهای زمان بخش بزرگی از 

های خودش معرفی  ها و شنيده آنها افزوده است تا آنها را ديده بەداستانهائی از پيش خودش
  نامِ. بودپريزاتيش و نام مادرش دوم از يک مادر بابلی بود اردشيربنابر داستان او، . کند

ه، ولی مادرِ اردشير کە از خاندان هخامنشی بوده فته بود را او از نوشتۀ گزينوفون گرپريزاتيش
  . را بابلی معرفی کرده است

ها در دربار قلمداد  خواره و محور توطئه  را زنی خونپريزاتيشکتيسياس در داستانش 
کرد و  های او توجه می هخواست بەاو بر شاه تأثير شديدی داشت و شاه کە گفتهکرده است و 

در ميان ) بَرده(در حالی کە در دوران هخامنشی غلام  . بازگذاشته بودخانۀ شاهیدست او را در 
دهد؛ و اين نيز بنابر  های بسياری در کاخ شاهی خبر می ايرانيان وجود نداشته او از وجود برده
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 زندگی اشراف يونانی گمان خودش بوده، زيرا در خيالش زندگی اشراف ايرانی را همانندِ
  . بەتصوير کشيده است

  نيز ۔که خبرش را گزينوفون آورده بوده۔آمدهای شکست و قتل کوروش کهتر دربارۀ پی
 از پريزاتيش کە خوانيم  میادر اين داستانه.  ساخته استشگفتی داستانهای اين کتيسياس

روزی در حضور  کە دیمر کە خشم بود، و از شاه خواست بەکشته شدن فرزند محبوبش کوروش
  سپسپريزاتيش. او پاداش دهد بە بسپارند تایو  بە کوروش را کشته استاوشاه گفته 

 ها نگاه شکنجه سپردند و ده روز در زير شکنجه بە اين مرد رافرمود تااش  غلامان ويژهبە
او را داشتند و زبانش را بريدند و چشمانش را برکندند و در گوشهايش مواد گداخته ريختند و 

 در اشخصًکسانی کە کار گماشت تا  بەاش را  مأموران ويژهپريزاتيش. در زير شکنجه کشتند
ميتراداتس ازجمله . اند را شناسايی کند و از آنها انتقام بگيرد کشتن کوروش شرکت داشته

گيری از شاهنشاه دريافت کرده بود و مورد رشک  پس از جنگْ پاداش چشم کە کسانی بود
مهمانی فراخواند و مأمور خاص او در  بەروز ميتراداتس را  يکپريزاتيش. ود بپريزاتيش

. کوروش زده و او را ازپا افکنده است بەضربتی کە مستی از زبان ميتراداتس بيرون کشيد
گران سپرد؛ او را در صندوقی نهادند و  شکنجه بە بازداشت کردهپريزاتيشميتراداتس را 

او شير و عسل و ديگر خوردنيها  بەو روزها در اين حالت بود ودستها و سرش را بيرون کردند، 
کرد و پوستش عفونت کرد و کرم در آن ايجاد  او در همين صندوق قضای حاجت می. دادند می

   ١. روز زير شکنجه بود تا متلاشی شد۱۷شد و 
و ورزيد  آوران ايران رشک می نامکە بە پريزاتيش چونبنا بر داستان کتيسياس دروغين، 

گزاران باوفای اَردَشَير را  خدمت کە  پرافتخار را ببيند، برآن بودمردانِ کە چشم آن را نداشت
پس  کە  افسری بودپريزاتيش مورد نفرت مردانازجمله . نيست کند بەيکی پس از ديگری سر

اش از   توسط مأمور ويژهپريزاتيش. ه بودسِمَتِ وزير شاه منصوب شد بەکشته شدنِ کوروشاز 
.  بريده برای شاه برده استشدنْه  کە او سر کوروش را پس از کشتن اين مرد بيرون کشيدزبا

با ) هزار سکۀ طلا(سر هزار زريک  ئی انديشيد، و روزی بر  برای کشتن اين مرد حيلهپريزاتيش
تر بود، ولی در دور اول  دست بازی از اَردَشَير چيره  در شطرنجپريزاتيش. شاه شطرنج بازی کرد

هرکس بازنده  کە در دور دوم با شاه قرار گذاشت. شاه دادا بە باخت و هزار زريک را نقدًاعمدً
دانست کە برندۀ اين دورِ بازی خودش خواهد  ؛ زيرا میبرنده بدهد بە راغلامِ خانگیشود پنج 

 فقط غلامِ خانگیجای پنج  کە بە برنده شد و از شاه خواستپريزاتيشدر اين دور، . بود
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  وقتی وزير را تحويل گرفت او راپريزاتيشبپذيرد، و  کە شاه مجبور شد.  ببخشداو بەوزيرش را
 آن پوست  او را زنده زنده در برابر او پوست برکندند و در ميانِفرمود تاگران سپرد و  شکنجهبە

ترين داستاهای کتيسياس  و اين از شگفت ١.هلاکت برسد بەبر چارميخ زدند تا در زير شکنجه
  . دهد است کە نهايت بلاهتِ شاهنشاه هخامنشی را نشان میدروغين 

سبب شهرت و کە پريزاتيش بە  آن استکتيسياس دروغين آورده کە داستان ديگری
 اَردَشَير در ميان پارسيان کسب کرده عروسش استاتيرا شهبانوی زيبا و نيکوکارِ کە محبوبيتی

 چيد پيچيدهئی  او نقشه.  را ترور کندشهبانوی نيکوکار کە ورزيد و تصميم گرفت بود رشک می
روزه  او برای اين منظور همه. سوی او دراز نشود بەوقتی استاتيرا بميرد انگشت اتهام شاه کە تا

 خواست جنايتش را انجام دهد، می کە روزی. خورد سر يک سفره غذا می با شاه و استاتيرا بر
 هری کشنده آغشته بود و يکز   بەاش يغه تطرفِ يک کە  او کاردی را بر سفره نهادندفرمودۀبە

نيم کرد و يک  برسفره بود را دو کە  با دست خودش پرندۀ بريانیپريزاتيش. طرفش پاک بود
شد،  عروسش تلقی می بەمثابۀ محبت نسبت بە اوکارِاين . اش را در بشقاب استاتيرا نهاد نيمه

 وارد گوشت شده بود شهبانوی کاردهمراه با  کە در اثر زهری. خوردن ادامه داد بەو استاتيرا
   ٢.دار کرد نيکوکار درگذشت و اَردَشَير را داغ

اينها رازهای  کە کرده گفته حتی در فکرش خطور نمی کتيساس وقتی اين داستانها را می
او وقتی اين داستانها را . کند ها درز نمی بيرون از ديوارهای خانهلاً بەمعمو کە مهری است بەسر
گاه  هيچ کە نبايد رازهائی کە فراموش کرده کە پردازی بوده نان غرق در دروغپرداخته چ می

 ولی عادتِ. دهدودش را نسبت بەآنها باخبر نشان شوند را وارد داستانش کند و خ افشاء نمی
متوجه اين موضوع بشود؛ و چنين داستانهائی را آورده است  کە چارواداریِ او مانع از آن بوده

. ام شده  ايران باخبر میکاخِ شاهنشاهِمهرترين رازهای درون  من از سربه کە يدها بگو آتنی بەتا
  درونِامور بەداده است تا خودش را آگاه خورد يونانيان می بەجای تاريخ ايران بەاينها را او

   .دهدن نشان ايرا
ان  ايردار سپهفادارترين و   کە پريزاتيش بەخوانيم در داستان ديگری از اين کتيسياس می

ورزيد، زيرا او در جنگ اَردَشَير و کوروش رشادتهای  کينه می کە چيترفرناس بود در اناتولی
.  در شکست و قتل کوروش سهم عمده داشتپريزاتيشنظر  بەشايانی از خود نشان داده بود و

سارديس فرستاد و  بە کسانیتاعناوين گوناگون شاه را از اين مرد بدبين کرد و برآن داشت  بەاو
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 بوده کە گزينوفون داستانش را چيترَ فَرنَە شهريار ليديەاين  .نيست کردند بەيترفرناس را سرچ
  . اش داستان نوشته است آورده بود و اين کتيسياس دروغين خوانده بوده و درباره

ن ز   کە بە در اثر حسادتی کە پريزاتيشخوانيم باز در داستان ديگری از اين کتيسياس می
 اردسير کە  داشت نزد شاه سعايت کردخانۀ شاهی بەنامِ اردسير  از مردانِيکیبسيار زيبای 

 کرد و اوکشتن  بەوسيله شاه را تحريک اين بەی بر تخت و تاج را در سر دارد، وياب دستهوای 
 در زير شکنجه وی در حضور او راجلادانش سپرد تا  بەقتل اين مرد زد و او را بەخودش دست

  .  بيوه شودکە زنِ زيبايش کە مورد حسادتِ او بودخواست  ؛ زيرا میکشتند
تخمس  نام تری بەمردان خاندانِ شاهی يکی از زن پريزاتيشدختر شاه و کە   اينديگر

 رسيد،  بەپريزاتيشوقتی اين خبر. نی گرفتز  بەتخمس خواهر خودش را نيز اين تری. بود
پس . کشتن داد بەرآورد و او راشورش د بەتخمس را برضد او  تریوسائلی انگيخت و اطرافيانِ
زن  کە گور کرد، و برآن شد بەبابل آورده همه را زنده بە او راخواهرِ از آن مادر و دو برادر و دو

گورکند، ولی در اثر گريه و زاری پسرش از  بەتخمس بود را نيز زنده دختر تری کە پسر خودش
   .او درگذشته او را زنده گذاشت
پس از اين جنايتها شاه از مادرش  کە خوانيم اس دروغين میدر دنبالۀ داستان کتيسي

بابل رفت، و پس از پريزاتيش بەبابل نزد خانوادۀ خودش برود، و  کە بە خواستپريزاتيش
پير شده بود چندان کە   چونشوش برگشت؛ و بەديگربارهدست آورده  بە دل شاه راچندی

   .ديری زنده نماند و در همان سال درگذشت
سال را با يک زن   زن داشت و هر روز۳۶۰ِاَردَشَير دوم  کە خوانيم  میی از اواستانباز در د

 روز است وگرنه ۳۶۵سال ايرانی  کە دانسته  روز بوده، ولی او نمی۳۶۰سال يونانی (خوابيد  می
  پسر داشت۱۵۰بر اساس داستان او، اَردَشَير دوم از اين زنها ). داد اَردَشَير دوم می بە زن۳۶۵
از . )زاده بودند شان حرام يعنی همه ( ثمرۀ همخوابيش با زنان غيرعقدی بودنداشان ت۱۴۷ کە

ان استاتيرا کە هم ميان پسرانش داريوش و اُوخوس و ارياراتس از زن عقديش استاتيرا بودند،
  .  کشته شد پريزاتيشهرِز  در داستان او بە

جنگ کادوسيها رفت پسر  بە وقتیاَردَشَير دومدر داستانِ شگفتِ ديگری آورده بوده کە 
 کە درازا کشيد، و داريوش شتاب داشت بەعمر اَردَشَير دوم.  کردعهد ولیبزرگش داريوش را 

بازوس  تری کە خانۀ شاهی رئيس نگهبانانِوقتی اَردَشَير بيمار شد داريوش . زودتر شاه شود
 کارش باکە   آنبرای. پدرش را بکشد و زودتر شاه شود کە نام داشت را با خودش همدم کرد

يک  کە شدقرار بر اين . تا از برادرانش را با خودش همدست کرد موفقيت انجام شود پنجاه
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 سبازو  داريوش و تریانهشب. گاه بکشند  را در خوابگاه پدرشان شوند و پدر وارد خوابشب 
ز نوکرانش از  ولی اَردَشَير توسط يکی ا،گاه پدرشان شدند ا دشنه وارد خوابو دو تن ديگر ب

داريوش و .  ديوار ايستاد نخوابيد و پشت پرده در کنارشين توطئه آگاه شده بود و در بسترا
 نهان  پشت پردهکە دراَردَشَير . رفتندگاه بيرون   چون بستر را خالی يافتند از خوابشهمدستان
ردا جلسۀ محاکمه ف.  تا آنها را بازداشت کردندفرمودی کرد و همان شب يناسا آنها را ششده بود

پس از آن اوخوس و . اعدام شده بر دار زده شدند بە محکومسبازو برپا شد و داريوش و تری
برادرِ مادری  کە ابتدا ارياراتس. برادرانش برای قبضه کردن سلطنت در رقابت افتادند

 تو پدرمان از کە او گفته بود بەاوخوس. توطئۀ اوخوس زهر خورد و از دنيا رفت بەاوخوس بود
 پس از آن ارشامس. تو را بکشد، و او زهر خورده خودکشی کرد کە خواهد درخشم است و می

دست ارتاباد پسر ارتابازوس  بەتحريک اوخوس بەهای اَردَشَير دوم بود از يکی از همخوابهکە 
تحريک ارشامس اعدام کرده  بەپدرت را شاه کە  گفته بودبازوس بەارتابااوخوس. ترور شد

خاطر کاردانی و تدبير و  بەارشامس را کە اَردَشَير دوم.  نيز ارشامس را ترور کرداست، و او
داشت پس از ترور شدنِ اين پسر از غصه دق کرد و  ديد بسيار دوست می در او می کە خردی

 پسرِ اَردَشَير دوم بود پس از پدرش با لقب کارترين  و زشتترين بداخلاق کە اوخوس. مرد
او همۀ برادران و خواهران و شوهران خواهرانش را کشتاره کرد . لطنت نشستس بەاَردَشَير سوم

   .کار کشتار ديگر بزرگان خاندان سلطنتی شد بەتن را نيز زنده نگذاشت؛ آنگاه دست و يک
که ۔کتيسياس دروغين جعل کرده بوده دربار ايران را  کە مجموعۀ اين داستانهای تخيلی

ی از رريز و عا مردمان ابلهِ خشن و خونئی از   مجموعه۔زمان محور تمدن جهان بود در آن
کاری جز توطئه برضد يکديگر و کشتار يکديگر  کە کشد تصوير می بەهرگونه اخلاق انسانی را

 کە همۀ اين داستانها را اين مرد. اند کرده رحمانه کشتار می  را نيز بیزناناند، و حتی  نداشته
   .گفته است  اَردَشَير سوم برای يونانيان میکرده کتيسياس است در زمان ادعا می

زمان ادعای آشنايی با تاريخ و فرهنگ ايرانيان از عوامل کسب نام و  در آن کە از آنجا
کار  بەکردگان يونانی در کشور خوشان بود، بسياری از آنها دست آوازه برای هرکدام از تحصيل

واقعی بودند، ولی در ميان آنها کتيسياس  نگارانِ تاريخ اعمومً کە نوشتن تاريخ ايران شدند،
اطلاعی از ايران و تاريخ ايران و کە  آن بیاين مرد . انگيز است دروغين يک استثناء شگفت

 آشفته و داستانهایئی از  اين کار زد و مجموعه بە داخلی ايران داشته باشد دسترخدادهای
اساس بوده ولی  بی گرچە نهای اوداستا. انتشار داد» تاريخ ايران« تحت عنوان راغيرواقعی 

او همان کتيسياس معروف است و در کە   اينادعای. نموده است پذير می برای يونانيان دل
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کرده، و اطلاعاتش را در درون دربار ايران شنيده و از آرشيو سلطنتی  دربار ايران خدمت می
 دانسته  نمیاوولی . داد خواند اهميت می نوشته بود و برای مردم می کە مطالبی بەگرفته است

ايران نرفته  بەگاه او هيچ کە دارد پارس و ماد در کجای جهان قرار دارند، و همين معلوم میکە 
پردازی  جای کتيسياس مفقود جازده بوده تا با داستان بەدروغ خودش را بەاو. بوده است

ين افتخاراتی شمرده کسب نام و نان کند؛ زيرا خدمت در دربار ايران نزد يونانيان از بزرگتر
افسانۀ  بەاو بخش بزرگی از کتابش را. آن نائل آيد بەتوانست کمترکسی در جهان می کە شد می

يکی از  بەلذا اين سميراميس برای يونانيان دنيای باستان. سميراميس اختصاص داده است
 افتاد و های جهان تبديل شد و داستانهايش در بسياری جاها برسر زبانهای يونانيان اعجوبه

   .وارد کتابها شد
دروغين بودن اين کتيسياس و شياد بودنِ او را  کە خواهند شناسان غربی نمی ايران

 بودنِ او اتفاق نظر دارند، او را همان ساز  و افسانهپرداز بر دروغ کە بپذيرند، و درعينِ حالی
ردَشَير دوم برای  سلطنت اَدورانی ازدر زمان سلطنت داريوش دوم و  کە دانند کتيسياس می

 کە خواهند توجه داشته باشند  و نمی١ سال در شوش خدمت کرده بوده است؛۱۷مدت 
او از . گيرد می در بر چشم ديده است يک دوران هفتاد ساله را بەاو ادعا کرده کە داستانهائی

 انگارآخرين روزهای سلطنت اَردَشَير دوم و اوايل سلطنت اَردَشَير سوم نيز سخن گفته است، و 
بيش از هفتاد سال در درون دربار ايران بوده و از همۀ رازهای نهانی دربار در اين سالها کە 

در ادعای کتيسياس بودنِ اين کە   آنجای بە مانگارن غربی در زمان تاريخ. اطلاع داشته است
 هخواست کتيسياس اطلاعات بسياری دربارۀ ايران داشته ولی نمی کە گويند مرد شک کنند، می

با هرودوت داشته اين جعليات را درست کرده و  کە خاطر ضديتیکە بە  بلحقايق را بنويسدکە 
با دليل و برهان کە   آن دياکونوف پس ازمثلاً.  تا هرودوت را از اعتبار بيندازد استپراکنده

ە  کتوانيم حال ما نمی با اين« کە افزايد گويد می پرداز بودنِ کتيسياس سخن می دربارۀ دروغ
 مدتی دراز در ايران زيست و با ااو واقعً. پوشی کنيم های کتيسياس چشم کلی از نوشتهبە

ها و بگومگوهای فراوانی شنيد، و  بسياری از پارسيان و مادها آشنا بود و روايات و افسانه
 شود کند يک واقعه يا يک نام يا روايتی يافت می نقل می کە ارزشی گاهی در ميان مطالب بی

يک مرد شيادی  کە فکر کندکە   آنجای بەدياکونوف. »ل است خودِ او جعل کرده باشدمحاکە 
کتيسياس تا وقتی در ايران خدمت  کە نوشتهجای کتيسياسِ مفقود جا زده بوده،  بەخودش را

نوشتن کرده و  بەيونان برگشته شروع کە بەکرده چيزی را برای خودش يادداشت نکرده و بعد
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رسيده جعل  ذهنش می کە بەگونه ش متکی بوده لذا نامها و وقايع را آنذهن خود بەدر نوشتنش
هرودوت با نوشتن تاريخ ايران چە کە   آنافتخاری شبيه بەکرده و تاريخ ايران را نوشته است تا

کار نوشتن تاريخ ايران شد تصميم  بەوقتی دست کە افزودهو . دست يافته بوده است دست يابد
 و«وسيله بر او برتری يابد؛  اين بەودوت نوشته است تکذيب کند ورا هر کە هرچە جدی داشت

بندوباری از  اطلاع بوده با کمال بی کلی از وقايع بی بەاش ياری نکرده يا حافظهاز آنجا کە 
 افزودهحال، دياکونوف در دنبالۀ اين مطالب  با اين. »پيش خودش مطالبی را جعل کرده است

البته علم . گو اعلام کرد را دروغ) يعنی هرودت يا کتيسياس(رخ يکی از دو مو کە بايست می«کە 
   ١.»گو نبوده است هرودوت دروغ کە انکارناپذيری ثابت کرده بەگونۀ کنونیِ تاريخ

گو بنامد، ولی   دروغاکتيسياس را رسمً کە  رفتهاندازه تا اين ۔کم دستِ۔دياکونوف 
برخی از  کە اند، تا جائی  را باور کردهن مردايهای  نگاران نوين غربی نوشته بسياری از تاريخ
آورده جای گاؤماتَە  بەئی آشفته بەگونۀ  نامشدر داستان او کە اسپيتامه مغ کە آنها علاقه دارند

 بوجيە بدانند  است همان زرتشت حقيقی بپندارند و زرتشت را معاصر کوروش بزرگ و کامشده
حتی کسی همچون  کە اين نظری است. دست شورشيان مخالف داريوش کشته شده استکە بە

 کە  حتی گمان بردهبند است، و آن پای بە کتيسياس دروغينایاومستد با باور کردن داستانه
گونه، برخی  اين. در داستان کتيسياس آمده نام اصلی داريوش بزرگ بوده است کە اسپنداس
وغين را نفی کنند و او تشکيک دربارۀ کتيسياس در کە خواهند نگاران نوين غربی می از تاريخ

 بر کە  دارندمردای اين کردن داستانه باور بە علاقهچندانآنها . را کتيسياس واقعی بپندارند
 اين لشکرکشی  استباختريە فرستاده بەلشکرکشی بەاسپنداس شاه ماد را کە مبنای داستان او

شتاسپ شاه پارت بدانند و گشتاسپ پدر داريوش را همان گ بەرا همان لشکرکشی داريوش
زرتشت در لشکرکشی داريوش  کە از زرتشت حمايت کرد؛ و چنين بپندارند کە باختريە بدانند

 را سپاهيان داريوش  معاصر داريوش بزرگ بود و اويعنی زرتشتْ(باختريە کشته شد  بەبزرگ
باور کردنِ داستانهای  کە بەئی خاطر علاقه بەحتی اومستد).  کە دشمن زرتشت بودبزرگ کشتند

سلطنت برسد بەکوروش کە   آنگشتاسپ پدر داريوش پيش از کە اين کتيسياس داشته پنداشته
 باور ٢. استبوجيە شهريارِ پارت شده شاه باختريە بوده و در زمان سلطنت کوروش بزرگ و کام

تر از اين داشته  کننده تر و گمراه ئی آشفته تواند نتيجه کردن داستانهای دروغينِ کتيسياس نمی
 باور عنوان مردی افسانه بەحيثيت يک پژوهندۀ معتبر غربیِ تاريخ ايران را کە ئی ، نتيجهباشد
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۴۳۴ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

   .کشانَد ير سؤال میز بە
کتيسياس با هرودوت ضديت  کە اند  غربی از کجا دريافتهشناسانِ ايران کە معلوم نيست

چە کە   آن.های هرودوت همخوانی ندارد کدام از داستانهايش با نوشته هيچکە   آنداشته جز
 توسط بسياری از اسناد تاريخیِ بەهرودوت دربارۀ تاريخ ايران در زمان هخامنشيان نوشته

گزارشهای او بسيار دقيق و از روی . شود مورخان يونانی تأييد میديگرهای   و نوشتهموجود
بزرگ را با  داستانِ گاؤماتَە و بَردِيَە و داريوش مثلاً. های درست از مردان آگاه بوده است شنيده

های داريوش  هنبشت سنگهای بغستان و ديگر  نوشته کە اکنون کە چنان دقتی نوشته است
های  های او را در کنار نوشته بزرگ و اسناد بابلی و مصری بازخوانی شده است ما وقتی نوشته

او يا از اسناد مکتوب  کە شويم گذاريم متوجه می داريوش بزرگ و ديگر اسناد بازمانده می
 نامها و جايهائی. اند تاريخ ايران داشته بەآگاهی دقيق کە ستفاده کرده يا از شنيدن از کسانیا

شدۀ سدۀ  های يافت نيز دقيق است و توسط نوشتهاست او در رخدادهای تاريخ ايران آورده کە 
گونه  نوشته است همينچە   آندربارۀ کوروش بزرگ و خشيارشا نيز. اخير قابل تأييد است

تاريخ هخامنشی است، همه درست  بەمربوطچە کە   آنهای هرودوت، امها در نوشتهن. است
طرز بسيار دقيقی پشت سر هم است و آشفته نيست، و گزارشها همه توسط منابع  بەاست، وقايع

. رودان و ايران و مصر و ديگرجاها کشف شده است قابل تأييد است در ميان کە  ديگرکتبیِ
ای کتيسياس دروغين دربارۀ ايران با وقايع تاريخی انطباق ندارند و کدام از داستانه ولی هيچ

دربارۀ خشيارشا و شاهان پس از او چە کە   آن.پردازِ خودِ او است های ذهنِ خيال همه از ساخته
گفته است چيزی بهتر از داستانهايش دربارۀ کوروش و داريوش و شاهان ماد  تا اَردَشَير سوم می

جای کتيسياس مفقود  بەخودش را کە پردازی بوده ساز دروغ رد افسانهاو م. و آشور نيست
دربار ايران و خاندان سلطنتی مرکز  کە گفته تا نشان دهد جازده و داستانهائی برای يونانيان می

با هر بادی  کە ئی است پاشيده فساد و توطئه و کشت و کشتار است و دولت ايران دستگاه ازهم
ها و مردم يونان نبايد برای چنين  فروريزد و نابود شود، و آتنیساختمانش  کە ممکن است

در مقدونيە  کە گفته اينها را او در زمانی می. دستگاهی اهميتی قائل شوند و از آن بشکوهند
 کردن يونان در زير سلطۀ خويش و پارچه يکدرصدد  کە سلطنت فيليپ تشکيل شده بوده

   .شين از سلطۀ ايران بوده استن بيرون کشيدن سراسر سرزمينهای يونانی
  



 

   )ومُردخایستَراِ داستان (پوريم افسانۀ

آمده، و » ستَراِکتاب «بەنام کتابِ مقدسِ يهودان  سِفرِ داستان استر و مردخای در يک
ناقلان اين .  اتفاق افتاده است)خشيارشا؟(پادشاهی بەنامِ اَحشَويروش در زمان  کە  شدهادعا

داستانِ اند تا يک  م وارد تورات کرده در زمانی از سدۀ دوم پ کە اند دهداستان انبيای يهود بو
از زمانهای  کە  را جاودانه سازند؛ داستانیپوريم بە  قوم يهود موسومدينیِ  تاريخیحماسیِ شبه

مبهمی مانده بوده ولی حقيقتش در زمان نگارشش برايشان  بەگونۀ دورتر در خاطرۀ قومی آنها
   .اند خواهيم خواند بازنويسی کردهئی کە   بەگونهمعلوم نبوده است و

تر از روی تورات خواهيم خواند، ولی پيش از خواندن آن خواهيم  اين داستان را پائين
 کە شورشی باشد بەاصل اين داستان مربوط کە رسد نظر می بە.منشأ داستان را بيابيم کە کوشيد

خواهانۀ   جريانِ شورشِ استقلال درر دومپايان سلطنتِ داريوش دوم و اوائل سلطنت اردشيدر 
يک  )اکنون جزيرة الفِيَلَه(يِب زيرۀ در ج. رخ داد مصريان ۔کە پيش از اين بەآن اشاره کرديم۔

شايد پس از تخريب  کە جماعت بزرگ يهودی از زمان فرعونان جاگير بودند؛ جماعتی
شايد هم از . ناهنده شده بودندمصر پ بەدست نبوخَذ نَصَّر بابلی بەم اورشليم در سدۀ هفتم پ

ئی  آنها جامعه. همچنان در مصر ماندگار شده بودند کە بقايای اسرائيليان قديمِ مصر بودند
بوجيە ضميمۀ  وقتی مصر در زمان کام.  بزرگی داشتندتًامجزا تشکيل داده بودند و شهر نسب

 دارای زندگی ۔مصرعنوان بخشی از رعايای فرعون  به۔ مصری اسرائيليانِايران شد اين 
   .کە در اين جزيره واقع شده بود  ی بودند، و معبد خاص خودشان را داشتندبخش رضايت

در کشورهای شاهنشاهی انجام داد، در  کە داريوش دوم ضمن يک سلسله اصلاحات
 کە مجوعۀ قوانينی کە  فرستادفرمانمتوليان معبد يهودان مصر  بەم ضمن فرمانی  پ۴۱۹سال 

دستور او وضع کرده است را در ميان خودشان مجرا بدارند و  بەزمين اصلی اسرائيلعزرا در سر
 معبدشان با هزينۀ خزانۀ اجازۀ نوسازیِ. مراسم عيد فِصح را برطبق قوانين عزرا انجام دهند

 در ميان يهودان جزيره نامه فرماناين .  فرستاده شدنامه فرمانشهرياری مصر نيز همراه اين 
   ١.شور و اشتياقی در آنها پديد آوردخوانده شد و 

چتر  کە معبدشان را نوسازی کردند، با سوء استفاده از آزاديهائیکە   آنولی آنها پس از
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۴۳۶ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

اقداماتی ازقبيل قربانی کردن  بەحمايت شاهنشاهی برای اديان و عقايد ايجاد کرده بود دست
ت، و کاهنان مصری را رف شمار می بەمقدسات مصريان بەتوهين کە گاو در معبدشان زدند
   .برضد آنها برانگيخت

 جنوب مصر بود، و اَرشامَە دار فرمان و سالار سپهدَرنَە  نام وی بە افسری اين زماندر
 برای دادن گزارش روانۀ ايران ۴۱۱ارشامه در سال . هخامنشی شهرياریِ کل مصر را داشت

 مصر اسرائيليانِنامش را  کە نَەدَر پسر وی. دَرنَە سپرده شد یو   بەشد، و امر سرپرستی مصر
ودی کاهنان جنوب مصر سربازان ز   بە.اند جانشين پدر در جنوب مصر شد نوشته» نَفايان«

 قربانی کردن گاو در معبد يهودان برضد يهودان اعتراضِ بەمصریِ زير فرمانِ نفايان را
قربانی کردن گاو در  ۔خاطر مراعات مقدسات مصريان به۔ ايران قوانينِ کە از آنجا. شوراندند

 قانون ايران را نقض کرده بودند، نفايان کارشانمصر را ممنوع اعلام داشته بود و يهودان با آن 
مردم جزيره در زمان آخرين فرعونان مصر و پيش  کە معبدی. نيز گويا با اين شورش موافق بود

وسازی کرده بودند مصر در جزيره ساخته و در زمان داريوش دوم ن بەبوجيە از لشکرکشی کام
يهودان با زنان و . تاراج رفت بە و گنجينۀ آنمورد تعرض قرار گرفتتوسط شورشيان 

 کە گرفتند و از خدايشان تقاضا کردند فرزندانشان پلاس پوشيدند و سوگوار نشستند و روزه
ليم و ان اسرائيلی شهرهای اورشدار فرمانئی نزد  دشمنانشان را نابود کند؛ و با نوشتن شکوائيه

اين معبد در زمان قديم ساخته  کە آنها اطلاع دادند بە دادخواهی کردند و۔در فلسطين۔سامره 
 را حفظ کرده است، و از آنها تقاضا کردند بوجيە وقتی مصر را گرفته حرمت آن شده بوده و کام

ليم با  سامره و اورشاسرائيليانِولی . شده وساطت و اقدام کنند برای بازسازی معبد ويرانکە 
 کە آنها رسيد آن بود بەاز اورشليم و سامره کە پاسخی.  مصر ميانۀ خوبی نداشتنداسرائيليانِ

پس نيز از قربانی کردن گاه خودداری   دادخواهی کنند، و از آن۔شهريار مصر۔نزد ارشامَە 
ا نفرين آنه. درگاه خدايشان ادامه يافت بەداری و زاریِ يهودان پوشی و روزه پلاس. ورزند

 اين شورش بوده زيرا با قربانی کردن گاو و برآغالندۀپنداشتند  می کە درنە بود متوجه وی
 جمع بزرگی از آنها. گوسفند مخالف بوده، و پسرش با اشارۀ او مرتکب اين جنايت شده است

اين . ا افتادند و در کنار دروازۀ شهر بست نشستندر ۔ بەتبس۔سوی پايتختِ جنوب مصر بە
اتهام برهم زدن نظم عمومی بازداشت و زندانی  بەشان  شورش تلقی شد، و همهاقدام آنها

خاطر  بە مصر از شهريار ايرانیاسرائيليانِنشانۀ خشم شديد  کە در دنبال گزارش. شدند
های مظلومان را  خدای اسرائيل لابه کە خوانيم بازداشت و زندانی کردن شورشيان است، می

 درنە را سگهای هار دريدند، و همۀ کسانی قرار داد، پیِ پای ویدرنە را مورد غضب  شنيد و وی



۴۳۷ هخامنشی شاهنشاهی

خواست خدای اسرائيليان  بە کردن معبد خدای اسرائيل شرکت کرده بودندحرمت بیدر کە 
   ١.کشتار شدند

 توان پنداشت صورت گرفت، ولی می چەگونه »دشمنان اسرائيل«کشتار  کە معلوم نيست
اشتيهای اسرائيل هنوز در زندان و در بيم کشتار بودند، و مصر برگشت بازد بەارشامَە وقتیکە 

 اما کيفرهای شديد مسببان مصریِ .او آنها را آزاد کرد، و مسببان تخريب معبد را کيفر داد
بالاتر کە  ۔چنان در همين زمان کاهنان بودند برای ايران گران تمام شد، زيرا تًاعُمدَ کە واقعه
اَردَشَير دوم نيز همراه با آن گرفتار شورش . يرانی شدند مصريان وارد شورش ضد ا۔ديديم

کە  ۔چنانموقع برای آرام کردن مصر اقدام کند، و مصر  کە بەکوروش کهتر شد و امکان نيافت
ياری سربازان يهودی نياز  کە بەفرعونان جديدِ مصر.  از اطاعت ايران بيرون شد۔ديديم

دوره در  از اين کە اسنادی. رفتاری کردند ن نيکشان با يهودا  ديرينهنياگانن داشتند، همچو
   ٢.اند  داشتهو زندگی عادی فرعون وفادار بوده بەيهودان کە دهد جزيره بازمانده است نشان می

دنبال اين شورش ضد يهودی در خطر جدی  بەبينيم، زندگی يهودان مصر میکە  چنان
ودی شورش ز  بە.رفت ته شدنشان میندان افتادند و بيم کشز  بەنهاقرار گرفت و بسياری از آ

  . احيای سلطنت فرعونی انجاميد کە بەمصريان بر ضر سلطۀ ايران آغاز شد
 کە بايست اند می  خبرش را داده در داستان استر و مردخایيهودان کە پس آن کشتاری

شايد يهودان نيز در اين شورش با مدعی فرعونی . در ارتباط با شورش مصريان تفسير کرد
 ری کرده باشند، يعنی سربازان و ساز و برگ پادگان يب را در اختيار او قرار داده باشند وهمکا

اند  شورشيان يهودی را بازداشت و زندانی کرده بوده کە از کسانی کە اند وسيله توانسته اينبە
   .انتقام بگيرند

ران و تخت ايپاي بەکشتار يهودان را بەرخداد بزرگ تصميم کە  کنونیداستان توراتِ
قرار شده بود يهودان را کشتار همگانی کنند؛  کە گويد  است، میانتقال دادهزمان خشيارشا 

   .يهودان رسيد و دشمنانشان کشته شدند و يهودان از خطر رهيدند دادِ بەولی خدا
ستيزی   خودشان داستان اين يهودیهای بعدی در توراتِ يهودان اورشليم در سدهيعنی، 

در پايتخت ايران اتفاق افتاده است، و داستان استر و  کە  خشيارشا دانستنددوران بەرا مربوط
هامان ابن « کە وزير بزرگ خشيارشا کە در اين داستان گفته شده. مردخای را ابداع کردند

 کشتار همگانی يهودانِ سراسر کشورهای فرمانبود محرک اصلی برای صدور » هَمداتا اجاجی
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۴۳۸ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

   .تابع شاهنشاهی ايران بود
فلسطين  کە بە فلسطين بوده است، و يهوديانی قوم کنعانی درقبيلۀ اجاج از قبايل کهنِ

از » اجاج« کە در تورات گفته شده. اند کوچيده بودند مدتهای درازی با آنها درگيری داشته
گذار سلطنت  بنيان(شاؤل  کە ياد شده» اجاج«با نامِ نيز از شاه عماليق و  ؛عماليق بودند

انتقامِ  او را بە) پيامبرِ اسرائيليان(گير کرد، و سموئيل  و را شکست داده دستا) اسرائيل
پاره کرد  گاهِ خدا ۔يعنی در معبد۔ قربانی و تکه کشتارهائی کە از اسرائيليان کرده بود در پيش

باز در جنگ ديگری کە ميان . و بەشاؤل گفت کە بايد همۀ قوم او را بەدمِ شمشير بگذرانی
نيان رخ داد داوود کە رزمندۀ جوانی بود با سنگ بزرگی کە از فلاخن افکند شاه شاؤل و کنعا

   ١.بعدیِ کنعانيان را کشت و بەدنبال آن در کنعانيان شکست افتاد
 هامان ابن همداتا اجاجی از همين قبيله بوده  اجاج نام يک قبيلۀ کنعانی بوده، وپس

اتهام  بەکردن معبد يهودان در جزيرۀ يبمحرکِ کاهنان مصری برای ويران  کە بسا چە .است
وسيله يهودان را  اين بەاميد داشته کە قربانی کردن گاو در معبدشان همين هامان بوده

 را از  استکشيده ش مینياگاناز زمان  کە ديرينۀ قوميشکشتن دهد و کين  بەکردهبرانگيخته 
ها  بل توجيه است، زيرا اجاجی قالاًستيزی اين هامانِ اجاجی کام داستان يهودی. آنها بگيرد

. اند  از قديم با اسرائيليان دشمن بوده و جنگها با يکديگر داشته۔بنابر داستانهای تورات۔
دانم هم  میکە  چناندر دستگاه شهرياری مصر بوده است؛ زيرا   از بلندپايگانشايد او يکی

زمينه نامهای  در اين.  و هم مصريان)آراميان(کنعانيان يونانيان در آن دستگاه بودند هم 
در . اند جاگير بودهدر مصر  کە های پنجم و چهارم برای ما مانده بسياری از آراميان در سده
 ۔که شماری از آنها در سدۀ حاضر شکافته و مطالعه شده است۔گورستان آراميها در مصر 
شان آرامی است، و شود، ولی نام پدر و پدر بزرگ داتَە نيز ديده می نامهای ايرانی همچون بَغَە

نشانهای قومی و دينی سرزمينهای بومیِ خودشان در کنارشان دفن شده است، و اين نشان از 
 در نسلهای اند برخی کسان از آنها کە مناصب بلند در دستگاههای دولتی داشته کە آن دارد

   ٢.اند گرفته بودهبعدی نام ايرانی 
زيسته،  شک در مصر می وده، و بیتبار خالص ب هرحال، هامان اجاجی يک آرامی به

 کە  شدهدر قرآن گفته. زير خشيارشا شده استو  بە تبديلاورشليمولی در داستان توراتِ 
ريشه در  کە بايست اين سخن نيز می. اسرائيل بود وزير فرعون مصر و دشمن بنی» هامان«

                                                 
 . ۱۷۔۱۵کتاب سموئيل، بابهای . 1
 .۶۳۶۔ ۶۳۵اومستد، : بنگر. 2
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 کە رسد نظر میبە .اند تورات ديگری داشته کە بخشی ديگر از يهودان داشته باشدداستانهای 
يهودان حجاز تا اوائل سدۀ هفتم مسيحی بنابر داستانهای توراتِ خودشان اصل داستانِ جزيرۀ 

دانيم، داستان  میکە  چنان. در مصر اتفاق افتاده بوده کە ياد داشتند بەمبهمی بەگونۀ يب را
اوت دارد؛ علاوه  تف استدر توراتِ کنونی آمدهچە   آناسرائيل در قرآن با موسا و انبيای بنی

 کنونی متفاوت بوده، داوود و شخصيتش در اين تورات با شخصيت موسای توراتِ کە بر موسا
اند ولی پيامبر  خطاهای بزرگی هم داشته کە اند در تورات کنونی دو شاه بوده کە سليمان نيز

هردوشان اند، در توراتِ يهودانِ حجاز  اند و کسان ديگری در زمان آنها نبوت داشته نبوده
 داوود و سليمان پادشاهان يک شهر و چند در تورات کنونیْ. اند پيامبرانِ گزيدۀ خدا بوده

در قرآن نيز آمده است داوود و سليمان  کە اند، ولی در داستان آن تورات ديگر روستا بوده
ز داستانِ ابراهيم ني. شاهان سراسر گيتی بودند و کليۀ موجودات روی زمين در فرمان داشتند

 ايقينً.  با توراتِ کنونی تفاوت بسيار داشته است۔در قرآن آمده کە گونه آن۔در آن تورات 
داستانهايش با داستانهای توراتِ يهودان اورشليم  کە تورات ديگری نزد يهودان حجاز بوده

 کە اند داستانهای اين تورات ديگر بوده، توراتی شنيده مردم حجاز میچە   آنتفاوت داشته، و
يعنی ( وزير فرعون مصر ۔درستی به۔دانسته، و هامان را  مصر می بەيادشده را مربوط ارِکشت

 کە نام هامان در شش مورد در قرآن آمده و تصريح شده. دانسته است می) شهريار مصرکارگزارِ 
سبب مورد خشم خدای  همين بەاسرائيل بود، و وزير فرعون و همدست او برای نابودگری بنی

   .کيفر کردار بدش رسيده همراه فرعون غرق شد بە قرار گرفت؛ و سرانجاماسرائيل بنی
 کشف شده )جَزيرة الفيله(ر همين جزيرۀ يب در سدۀ اخير در مصر، د کە هائی نوشته

اصل واقعه  کە شود  آنها معلوم می، و با بازخوانیِدارد میحقيقت رخداد را برای ما بيان است 
 اما نويسندگانِ تورات کنونی حضور جماعات يهودی در مصر. در مصر اتفاق افتاده بوده است

اسرائيل همراه موسا از مصر  بنیکە   آنپس از کە اند اند، و عقيده داشته شناخته سميت نمیر بە
يهودان مصر نيز اختلافشان با . نزيسته استئی در مصر  گاه هيچ يهودی گريختند ديگر هيچ

شناختند و قبلۀ خاص خودشان را  سميت نمیر   بەآنها راقبلۀ  کە  بودچندانيهودان اورشليم 
دربارۀ ) تورات اورشليم(علت سکوت تورات کنونی . در همان جزيره ساخته بودند کە داشتند

   . استيی  اختلافِ ريشهيهودان مصر نيز همين
گره » پوريم«نام  بەاينک داستانِ رهايیِ يهودان از کشتار همگانی با يک نماد دينی

ساله  شود و همه عنوان يکی از مهمترين رخدادهای تاريخ يهود ياد می بە و از آناست خورده
قرار بوده يهودان  کە داشت روزی دارند؛ گرامی روز را گرامی می يهودان در سراسر گيتی آن



۴۴۰ دوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

اند تا  اند کشتار شده ضدشان توطئه چيده بوده بر کە کشتار همگانی شوند ولی دشمنان آنها
اين داستان در . خدای اسرائيل زنده بمانند و نام خدايشان جاويدان بماندبندگان گزيدۀ 
   : چنين آمده است)توراتِ اورشليمی (توراتِ کنونی

از هند تا حبش بر صد و بيست و هفت ولايت  کە در زمان اَحشَويروش، همان اَحشَويروش
لطنت خويش در کرسی س اَحشَويروش پادشاه بر کە کرد، در آن ايام در حينی سلطنت می

دارالسلطنۀ شوش نشسته بود، در سال سوم از سلطنتش ضيافتی برای جميع سروران و 
. حضور او بودند بەخادمان خود برپا نمود و بزرگان پارس و ماد از امرا و سرورانِ ولايتها

 جلال سلطنت خويش و مجد و عظمت خود را گریِ پس مدت مديد صد و هشتاد روز توان
در دارالسلطنۀ شوش کسانی کە پس از انقضای آن روزها پادشاه برای همۀ . داد جلوه می

. روزه در ساختمان باغ قصر پادشاه برپا نمود از کهتر و مهتر يافت شدند مهمانی هفت
های نقره بر ستونهای  ها از کتان سفيد و لاجورد با ريسمانهای سفيد و ارغوان در حله پرده

سفيد و مرمر  فرشی از سنگ سماق و مرمر  و نقره بر سنگمرمرِ سفيد آويخته و تختهای طلا
و آشاميدن از ظرفهای طلا بود و ظرفها را اشکال مختلف بود و شرابهای ملوکانه . سياه بود

کسی تکلف  کسی بر کە و آشاميدن برحسب قانون بود. برحسب کرم پادشاه فراوان بود
هرکس موافق ميل  کە  چنين فرموده بوداش نمود، زيرا پادشاه دربارۀ همۀ بزرگان خانه نمی

شهبانو وَشتی نيز ضيافتی برای زنان خانۀ شاهیِ اَحشَويروش پادشاه . خود رفتار نمايد
   .کردبرپا 

 يعنی مهومان و بِزنا و سرانوکر،در روز هفتم چون دل پادشاه از شراب خوش شد هفت 
 ،کردند اَحشَويروش پادشاه خدمت میدر حضور  کە حَربونا و بِغتا و اَبَغتا و زاتَر و کرکسرا

خلايق  بەحضور پادشاه بياورند تا زيبايیِ او را بەشهبانو وشتی را با تاج شاهی کە  فرمودرا
 حسب فرمانی کە بەاما شهبانو وشتی نخواست. و سروران نشان دهد، زيرا نيکومنظر بود

 خشمناک شده پس پادشاه بسيار.  فرستاده بود بيايدسرانوکراندست  بەپادشاهکە 
اگر … حضور شاه عرض کرد که بە»ممنوکان«آنگاه …  گرديدبرافروختهغضبش در دلش 

   .اين عمل وشتی نزد زنان در ممالک شايع شود شوهرانشان در نظرشان خوار خواهند شد
در بزمهای شاه حضور  کە ديگر وشتی حق ندارد کە فرمايد پس از اين واقعه شاه می  

. جای وشتی شهبانوی ايران کند بەهمسر ديگری بگيرد و کە گيرد سپس تصميم می. يابد
پدر و مادرش  کە  عمويش رامُردخای نام دارد و دخترِ کە زِيَد میمردی يهودی در شوش 

 اين کند و ئی ماهرانه می بازی  مردخای يهودی نيرنگ.ندک اش سرپرستی می اند در خانه مرده
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 است) ستاره (ستَراِن يک دوشيزۀ ايرانی کە نامش عنوابە  رابوده هَدَسّه نامِ يهوديش کە دختر
   .شاه نشان داده شود بەکند تا کارگزاران شاه معرفی میبە

پس چون فرمان پادشاه شايع شد و دختران بسيار در دارالسلطنۀ شوش زير دست 
نگهبان زنان بود  کە خانۀ پادشاه زير دست هيجای بەستَر را نيزاِ جمع شدند، »هيجای«
  … نظر او پسند آمده توجه او را جلب کرد بەو آن دختر. ردندآو

د ماه طيبت باش کە  اَحشَويروش پادشاه در ماه دهم سلطنتِ هفتمِستر را در سالِاِپس 
ستَر را بيش از همۀ زنان دوست داشت و بيش از همۀ اِ و پادشاهْ. بەقصر شاهی آوردند

 سرش گذاشت و او را  تاج شاهی را بردوشيزگان در حضور وی نعمت و التفات يافت، لذا
   … شهبانوی خويش کردجای وشتیْبە

 پادشاه سرانوکرانِنفر از  مردخای در دروازۀ پادشاه نشسته بود دو کە در آن ايام در حينی
بر اَحشَويروش پادشاه  کە ناک شده خواستند و حافظان آستانه يعنی بِغتان و تارَش غضب

و شهبانو استر خبر داد،  بەرا ز اين امر اطلاع يافت آنو چون مردخای ا. اندازنددست 
پس اين امر را تفحص نموده صحيح يافتند و هردو .  دادخبرشاه  بەستَر از زبان مردخایاِ

   . ايام نوشته شدايشان را بردار کشيدند و اين قصه در حضور پادشاه در کتاب تواريخِ
درجۀ  بە هَمداتا اجاجی را عظمت داده هامان ابن از اين وقايع اَحشَويروش پادشاهْپس

 نوکرانِبا او بودند بالاتر گذاشت و جميع  کە  رؤسائیبلند رسانيد و کرسیِ او را از تمامیِ
کردند، زيرا شاه  آوردند و سجده می هامان سر فرود می بەدر دروازۀ شاه بودند کە شاه

  شاهنوکرانِو . کرد ده نمیآورد و او را سج ليکن مردخای سر فرود نمی. چنين فرموده بود
توجهی  فرمان شاه بی بەتو چرا نسبت کە مردخای پرسيدند در دروازۀ شاه بودند ازکە 
پس هامان را خبر . داد ايشان گوش نمی بەگفتند او می بەوزر  بەنمائی؟ هرچند روز می

من  کە  بودايشان خبر داده بەشود يا نه، زيرا  مردخای ثابت میسخنِآيا  کە دادند تا ببينند
   .م استيهودی

نمايد از غضب مملو  آورَد و او را سجده نمی مردخای سر فرود نمی کە و چون هامان ديد
نظر او سهل آمد و او را از قوم مردخای  بەدست انداختن بر مردخای تنهاکە   چونو. گرديد

در تمام مملکت  کە اطلاع داده بودند، پس قصد هلاک نمودن جميع يهوديانی کرد
   .اَحشَويروش بودند، زيرا قوم مردخای بودند

ماه نيسان باشد، هر روز در حضور  کە در ماه اول از سال دوازدهم سلطنت اَحشَويروش
 پس هامان. انداختند  يعنی قرعه می»فور«ماه آذار باشد  کە هامان و هرماه تا ماه دوازدهم
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جميع ولايتهای مملکت   دردر ميان قومها کە قومی هستند«: اَحشَويروش پادشاه گفتبە
آورند و  جا نمی بەاند و شرائع ايشان مخالف همۀ قومها است و شرايع پادشاه را تو پراکنده

اگر پادشاه را پسند آيد حکمی نوشته . ايشان را چنين واگذاشتن برای پادشاه مفيد نيست
ول احضار پس کاتبان پادشاه را در روز سيزدهم ماه ا… »ايشان را هلاک سازند کە شود

بر هر ولايت  کە اليانیو   بەاميران پادشاه و بەهامان امر فرمودچە   آننمودند و بر وفق
روز يعنی  تا همۀ يهوديان را از پير و جوان در يک… بودند و بر سروران هر قوم مرقوم شد

و اين … ماه آذار باشد هلاک کنند و اموال ايشان را غارت کنند کە سيزدهم ماه دوازدهم
نوشيدن نشستند، اما شهر شوش  بە در دارالسلطنۀ شوش نافذ شد و پادشاه و هامانحکم

   .مشوش بود
 و با دختر ديگری دخواسته شهبانو را طلاق بده بينيم، شاهنشاه ايران می میکە  چنان  

دهد و يک  گر او را فريب می  حيله، و يک يهودیِکندازدواج کند و اين دختر را شهبانوی ايران 
نام و   بیکند، و اين دخترِ شاهنشاه قالب می بەايرانی استکە   اينعنوان بە يتمِ يهودی رادخترِ
کس از درباريان و بزرگان ايران  نه شاهنشاه و نه هيچ. شود  يهودی شهبانوی ايران مینشانِ

،  يا يک کدخدای دهاتی يکی از دهاتيهامانندِ بەشاهنشاه. شود  بزرگ نمیمتوجه اين فريبِ
دختر را کە  همين دختر برايش اهميت نداشته، و خواسته زن بگيرد، چيزی جز زيبايیِ میوقتی 

   .پرس و جو گرفته و تاج بر سرش نهاده شهبانو کرده است ديده او را پسنديده و بی
کاری و برگرفتنِ داستانهای ديگران و منسوب  نوييسندگانِ داستانهای تورات در تقلب

توان  را در بسياری از داستانهای تورات می اند؛ و اين  درازی داشتهکردنِ آنها بەخودشان دستِ
گرفته » نارگيليە«از داستان معروف  کە بايست  داستان میاين بخشِ کە رسد نظر میبە. ديد

اند تا سران آتن را فاسد کند  فرستاده بودهآتن  بەگفتند ايرانيان او را يونانيان می کە شده باشد
 آتن برای خودش جا باز کرد و همۀ اسرار آتن را سران، و او نزد  بکشانَدو بەتبعيتِ از ايان

سالها ادامه  کە اه افکند، جنگیر   بەفرستاد و در يونان جنگ داخلی برای دربار ايران می
   .اش سخن رفت ، و پيش از اين دربارهدنبال آورد بەيافت و خرابيها و کشتارها
يک  کە در و پيکری بوده  چنان خانۀ بیلوحانه اده در اين داستانِ سدربار شاهنشاهی هم

 درواۀ سرای پادشاهیچند روزی در کنار کە  پس از آننام مردخای  بە يهودینام و نشانِ مرد بی
 رسيده  در خانۀ شاهمقام بلند بەگری برای خودش در آن جا باز کرده بوده و نشسته بوده با حيله

. خاندان و قومی است و از کجا آمده است چە ت و ازاهل کجا اس کە معلوم شودکە  آن بیاست 
 هيچ آگاهی نداشته اين مردِ غريبهکس از بزرگان دربار ايران نيز از اصل و نسب و پيشينۀ  هيچ
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 ايرانی رفتار  دين ديگری دارند و طبق احکام دينِيهودانْ کە شاهنشاه حتی خبر نداشته. است
همۀ يهودان را کشتار و  کە طلاع داده و از او اجازه گرفتهاو ا بەرا کنند، و همدان اجاجی اين نمی

   .نابود کند
تصميم  کە اندازی در دربار شاهنشاه برای آن بوده جالبترين بخش اين داستانْ رسمِ قرعه

 شوند کشتار همگانی زيرسلطۀ شاهنشاهی يک از اقوامِ سال بايد کدام در پايان هر کە بگيرند
ماه نيسان باشد، هر روز در حضور هامان و  کە هم سلطنت اَحشَويروشدر ماه اول از سال دوازد(

نام  بەسال قرعه و آن) .انداختند ماه آذار باشد فور يعنی قرعه می کە هرماه تا ماه دوازدهم
يهودانِ سراسر جهان در روز سيزدهم ماهِ  کە و قرار شدکشتارِ همگانی شوند،  کە يهودان درآمد

اندازی است نه چيز  علتِ تصميم بەکشتارِ آنها نيز همين قرعه .شوندود آخرِ سالْ کشتار و ناب
ئی در دربار ايران انجام  ديگری کە باعث کيفردهی باشد؛ انگار هر سال يک چنين بازی

   .گرفته است می
گرانه شهبانوی ايران  استر را حيله کە يهودی مردخایِخوانيم کە  در دنبالۀ داستان می

نشست، و اتفاقا زمزمۀ دو مرد   شاه میسرایطور ناشناس در برابر دروازۀ  بەروزه کرده بود همه
 را توسط استر کشتن شاه گرفته بودند را شنيد و آن بەتصميم کە نِ مست از نوکران شاهگي خشم

بان خانۀ شاه  او دروازه کە جان شاه را نجات داده بود سبب شد کە اين خدمت. شاه رساندبە
هامان وقتی متوجه . مردخای از خويشان استر و پرورندۀ او است کە شاه خبر نداشت. شود
علت . همۀ يهودان جهان را نابود کند کە گيرد مردخای از قوم يهود است تصميم می کە شود می

 دهد استر رهنمود می بەمردخای. بودنِ مردخای است نه چيز ديگری اين امر نيز فقط يهودی
هامان را با شاه  کە گيرد پس استر از شاه اجازه می. ه بچيندکشتن دادن هامان توطئ بەبرایکە 

خاطر  بەمردخای کە بەشود افتد و برآن می  مردخای میيادِ بەدر همين روزها شاه. مهمان کند
 کە او کرده است پاداش بزرگی بدهد، و اين در حالی بود بەبا افشای توطئۀ قتل کە خدمتی

 در اين مهمانی استر. شت و دار را نيز آماده کرده بوددار کردن مردخای را دا هامان قصد بر
شود و شاه برای فرونشاندن خشم  هامان می باعث خشم شاه بر کە گويد هامان سخنانی میبە

 کە چيند  استر زمينه میرود بيرون می بەو چون شاه. رود تا قدم بزند باغ قصر می بەخويش
خورد و وارد  هامان فريب می.  بستر او بخوابد او برگاه او شود و در غيابِ هامان وارد خواب

کە چشمِ   از اينند وبي آيد و او را می خوابد، و شاه می شو و روی بستر او می گاه استر می خواب
   .کند  اشسپارد تا اعدام می اشبەجلاد شود و  بەخشم می طمع بەناموس ملکه داشته است
خوابيد  استر برآن می کە  بستریمجلس برگشت، هامان بر بەچون پادشاه از باغ قصر
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کند؟ سخن هنوز بر  عصمت می آيا شهبانو را نيز در خانۀ من بی: پادشاه گفت. افتاده بود
در  کە سرانوکرانیيکی از ۔ »حَربونا«آنگاه . روی هامان را پوشاندند کە زبان پادشاه بود

آن  کە مردخایجهت  بەرا هامان آن کە گَزیاينک دار پنجاه : حضور پادشاه بود گفت
 پادشاه فرمود. سخن نيکو برای پادشاه گفته است فراهم نموده در خانۀ هامان حاضر است

برای مردخای  کە  داری بالایپس هامان را بر.  بکشندچارميخ بەهامان را بر همان دارکە 
   .فراهم کرده بود بر دار کشيدند و خشم پادشاه فرو نشست

در اينجا و  کە  چند داستاندیْ اين داستان را با بخيه کردنِبينيم، انبيای يهو میکە  چنان  
جای پای يکی از  نارگيليە، علاوه بر داستانِ. اند لوحانه ساخته اند بسيار ساده آنجا شنيده بوده

 استاتيرای داستان کتيسياس. خوبی نمايان است بەی کتيسياسِ دروغين نيز در اينجاداستانها
ه، و برخی از داستانهای توطئه در دربار داريوش دوم و اَردَشَير تبديل شد» احشويروش«ن ز بە

شود   میپريزاتيش.  نسبت داده نيز وارد داستان استر شده است بەپريزاتيشکتيسياس کە دوم
   .شود استر وَشتی، و استاتيرا می
و سو گرفته شده و بخيه شده  سو و آن از اين کە گونه در تورات بسيار است داستانهائی اين

انبيای يهود در موارد بسياری چنين . قوم يهود نسبت داده شده است بەمصادره شده و
آب  بەجمله داستان معروف اند، و از آن خودشان وابسته بەهائی انجام داده داستانهائی را بخيه

 متن ااتفاقً کە رونويسی از داستان سارگون اکّادی است کە  استی اسرائيلیانداختن موسا
ی سدۀ اخير از زير زمين بيرون آمده و ترجمه و منتشر شده شناس باستان کاوشهای اصلی آن در

 ناقصی از بخشی از الواح گلگاميش رونويسیِ کە  نوح توفانِهمچنين است داستان. است
در زمانهای بسيار دوری در سرزمين سومر  کە  عظيمی بوده)طغيانِ آبِ (است، و آن فيضانِ

   .آن اشاره کرديم بە پيش از اين در جای خوداتفاق افتاده بوده است، و
اصل داستان همان  کە  اگر شاخ و بالهای داستانِ استر و مردخای را بزدائيم خواهيم ديد

در اين داستان آمده است  کە نامهای شخصيتهائی بەوقتی. موضوع جزيرۀ يب در مصر است
هامان پسر همداتا « نيز همان قهرمان اين داستان. اند نامها آرامی کە بينيم دقت کنيم، می

گفتيم يکی از قبايل کنعانی فلسطين بوده  کە يعنی از قبيلۀ اَجاج،» اَجاجی«. است» اجاجی
همۀ اين . شاهنشاه داده و شاهنشاه نيز خشيارشا است بەشهريار مصر نيز جايش را. است
اهميت و منزلتِ  و قوم يهود شودتا بر اهميت رخداد افزوده  کە يها برای آن بودهکار دست

شاخ و بالهايش نيز داستان نارگيليە و بخشی از داستان . بيشتری برای خودش بتراشد
پريزاتيش . اند هم بخيه شده کە بە يک داستان نامعلوم ديگر استبعلاوهکتيسياس دروغين، 
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 شتی شهبانویو  بەدر داستان کتيسياس زن داريوش دوم و مادر اَردَشَير دوم است در توراتکە 
 در داستان کتيسياس زن اَردَشَير دوم است در توراتْ کە استاتيرا. خشيارشا تبديل شده است

 است و پريزاتيشگر در داستان کتيسياس  توطئه. شهبانوی بعدی خشيارشا استاِستر است و 
در داستان کتيسياس . گر استر يهودی است قربانيش استاتيرا؛ ولی در داستان تورات، توطئه

خشم شاه  کە بەرود، و در داستان تورات اين وشتی است توطئۀ وشتی از ميان میبە استاتيرا
   .شود گرفتار شده نابود می

 کە  داستانِ استر و مردخای آن بوده تورات کردنِ از واردِیِ اورشليمهدف انبيای يهود
 چند کە ی ديگر داستانهائهمچون را با دربار ايران پيوند دهند، و پوريم بەواقعۀ دينی موسوم

اند در اينجا نيز خودشان را قوم برگزيده و ممتاز  خودشان نسبت داده بەجای ديگرِ تورات نيز
 کە نام يوسف بەشان و مرتبتِ يهود آنها از يک غلام بی کە بينيم مگر ما نمی. گر سازند جلوه

 ی از غربِئ  در نقطهلاًاحتما(گفته شده غلام زرخريدِ يک حاکمِ محلی در جائی از مصر بوده 
حاکم مصری فروخته بوده در  بەپدر و مادر و برادرانش را نيز کە )جزو مصر بوده کە رود اردن

او را وارد کاخ فرعون  چەگونه اند و شخصيتی برای خودشان ساخته چە يک روايت داستانی
اخ اند؟ داستانِ استر و مردخای نيز با ش گير دستگاه سلطنت فرعون تبديل کرده تصميم بەکرده

سبب احساس  کە بە عظمت قوم يهود باشد؛ قومیگر نشانو بالهای بسيار آراسته شده است تا 
 روحشان انباشته شده ژرفای سده های متمادی در سختِدر اثر تحقيرهای  کە حقارت شديدی

 اند تا احساس حقارتِ عينی را تبديل سازيهائی پرداخته افسانه بەبوده است برای خودشان
و . دميدند  همواره با پشتکار بسيار در آنها میشانياانبي کە ئی کنند  رؤيايیاحساس غروربە

عنوان يک قوم  بەقوم يهود را کە ها بوده همين افسانه. راه بسيار هم موفق بودند در اين کە الحق
چنين موقعيتِ ممتازی  بەدر روزگار ماکە   آن تا استمشخص برای هميشه در تاريخ حفظ کرده

   . استکردهحاکمان حقيقی جهان تبديل  بەنده ودر جهان رسا
ترين ويژگیِ قومیِ يهود نيز بيان شده است، و آن  در داستان استر و مردخای اساسی

دهها بار در  کە  مخالفان قوم يهود و سلطۀ انحصاری بر جهان است؛ موضوعیرؤيای نابودگریِ
آن خواهيم  بەئی د اشارهتورات توسط خدای اسرائيل فرمان داده شده است و در جای خو

خبر از دنيا و جمعيت   يک روستايیِ بیانگاریِ ساده بەاين رؤيا در داستان استر. داشت
 و دارای روحی ۀ در دل مانده و آتش کين فروخفتهکشورها ولی مالامال از احساس حقارتِ

نۀ اندازی سالا در اين داستان، قرعه. خو و تشنۀ خون بيان شده است ديوصفت و درنده
تدبير يک زن و  بەگرفته سلطۀ شاهنشاهی انجام می برای کشتار يکی از اقوام زير کە مزعومی
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جمعی دشمنان يهود در سراسر جهان  کشتار دسته بە)استر و مردخای (يهودیگرِ  بسيار حيلهمردِ 
  خودشانخواه  بەدلشود تا خودِ يهودان واگذار می بە اين دستور نيز دادنِانجامد؛ انجام می

؛ و اين آرزوی رويايیِ سَبُعانه و بسيار  کشتار کنندباشند کە ی جهاندشمنانشان را در هرجا
   :اند اسرائيلی را برای خنک کردنِ دلِ دگرستيزِ خودشان ساخته گرای بنی خشونت

جهت جانهای خود جمع  کە بەدر همۀ شهرها بودند اجازه داد کە همۀ يهوديانی بەپادشاه
داشتند با اطفال  قصد اذيت ايشان می کە  و تمامی قومها و ولايتها راشده مقاومت نمايند،

و حکم پادشاه . شند و نابود کنند و اموالشان را تاراج کنندو زنان ايشان هلاک کنند و بکُ
همۀ ولايتهای احشويروش  بەماه آذار باشد کە در يک روز يعنی سيزدهم ماه دوازدهم

و در همۀ … ع شوند و از دشمنان خود انتقام بکشنديهوديان در آن روز جم کە رسانده شد
حکم و فرمان پادشاه رسيد برای يهوديان شادی و  کە ولايتها و جميع شهرها در هر جائی

 کە دين يهود گرويدند زيرا بەسرور و بزم و روی خوش بود، و بسياری از قومهای زمين
   .ترس از يهودان بر ايشان مستولی شده بود

يهودان بر دشمنان خود استيلا يافتند و … ماه آذار باشد،  کە ه ماه دوازدهمو در روز سيزد
قصد ايشان داشتند دست  کە در همۀ ولايتهای احشويروش پادشاه جمع شدند تا بر آنان

  پادشاهْ)کارگزارانِ ( ايشان و عاملانو جميع رؤسای ولايتها و اميران و واليانِ. اندازند
 کە رو ترس از مردخای بر دل ايشان مستولی شده بود از آن کە رايهودان را اعانت کردند زي

پس . مردخای در خانۀ پادشاه معظم شده و آوازۀ او در همۀ ولايتها شايع گرديده بود
 هرچە شمشير زده کشتند و هلاک کردند، و با ايشان بەيهودان جميع دشمنان خود را

رانا و ادليا و اريدانا و فرمشنا و اريسا و خواستند کردند، و فرشنداطا و دلون و اسفانا و فو
 شوش ۀ دارالسلطندر… دشمن يهود بود را کشتند کە اريدا و بزانا يعنی همۀ پسران همداتا

… و ده پسر هامان را بر دار آويختند… پانصد نفر و ده پسر هامان را کشته و هلاک کردند، 
و سيصد نفر را کشتند، و در ساير  آذار يهودان در شوش جمع شدند و باز در روز چهاردهمِ

و مردخای يهودی بعد از اخشويروشِ پادشاهْ … ولايات هفتاد و هفت هزار نفر را کشتند
  .شخص دوم مملکت بود

بينيم کە در پايان داستان گفته شده کە وزيرِ اولِ شاهنشاهِ هخامنشی يک مردِ يهودیِ  می
ديگری از بخشی از افسانۀ همان يوسف اسرائيلی نام و نشان بود؛ و اين نيز روايتِ  گرِ بی حيله

   .کارۀ دولتِ مصر شد است کە در پايان داستان گفته شده وزيرِ اول فرعونِ مصر و همه
ی کودکانه و ا تورات امور شاهنشاهی هخامنشی را در رؤيپردازِ ، انبيای داستانگونه   اين
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همچنان  کە انهای ديگرشانولی در داست. دهند دست مردخای يهودی مین بەپرستشا خشم
  يهودان است، و کمکهائیرودان و خوزستان است، سخن از بيچارگیِ يهودان ميان بەمربوط

ديار خودشان برگردند و شهرشان اورشليم و معبد  بەکند تا بتوانند آنها می بەدربار ايرانکە 
  . را پيش از اين خوانديم شان را بازسازی کنند؛ و آننياگان

شود، و همچنين  کلی فراموش می بە در داستانهای توراتْافسانه پس از اينمردخای اين 
نام استر در خاندانهای  بەنام مردخای و زنی بەولی شايد مردی. است استرِ اين افسانه

هيچ ارتباطی با دربار ايران داشته باشند؛ کە  آن بیاند  مقدسينِ يهودانِ خوزستان وجود داشته
از نام يکی از انبيای  کە تن اين افسانه استفاده شده است؛ همچنانولی از نامشان برای ساخ

 در  ساله را۳۰۰يک زمان  کە دانيال بوده برای ساختن چندين افسانۀ مشابه کە های يهود افسانه
های او  افسانه بە)کتاب دانيال( بزرگ تورات سِفرهایاند، و يکی از  گيرد استفاده کرده میبر 

پيامبر بوده ) م اواخر سدۀ هفتم پ( افسانۀ تورات در زمان نبوخذ نصر دانيالِ. اختصاص دارد
سال بعد در زمان  گويی کرده، صد دربار نبوخذ نصر راه يافته و برای نبوخَذ نَصَّر پيش بەو

 بود، در دربار داريوش دوم هم مقام مهمی جاهدربار ايران راه يافته و دارای  بەداريوش بزرگ
. نِ شاهنشاهی هخامنشی خبر داده استوَرافتادش سوم زنده بوده و از داشته، تا زمان داريو

 کە  است اقوامِ گوناگونندگی اين دانيال نيز بخيۀ چندين افسانۀ محلیِز  بەداستانهای مربوط
   .شده استو بازنويسی  گردآوری اينجا و آنجام از  در زمانی از سدۀ دوم پ
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   اسکندرمقدونی برآمدنِ

۔ در زمان اردشير سوم بەتحريکِ برخی فيليپ دوم ۔ مقدونيەپيش از اين گفتيم کە شاهِ
شان در غرب اناتولی کە بە مقدونيه رفته بودند پرچمِ از کارگزارانِ ايرانیِ برکنارشده از مناصب

استقلال از سلطۀ ايران برافراشت و مقدونيه را از قلمرو شاهنشاهی ايران بيرون برد و در صدد 
 در ۳۳۸بەدنبال کودتای درباریِ سال . شد کە يونانِ اروپايی را نيز ضميمۀ قلمروِ خودش کند

برداشته شد و دربارِ ايران وارد يک دوران آشفتگیِ دو ساله ايران کە اردشير سوم در آن از ميان 
سلطنت  بەداريوش سوم کە م  پ۳۳۶تا سال . يابی دنبال کرد شد فيليپ اين برنامه را باکام

تسخير درآورد و نخستين سلطنت مقتدر را در تاريخ اروپا  بەجزيرۀ بالکان را  شبهنشست او
  . تشکيل داد

اريوش سوم بەسلطنت نشست او ترور شده از دنيا رفت و پسرِ کە د يکی دو ماه پس از آن
  اسکندر.گويا عاملِ ترورِ او پسرش اسکندر بود. اش اسکندر بە جايش نشست بيست ساله

پدرش توسط جاسوسان داريوش  کە دست خود را از خون پدرش پاک کند ادعا کردکە   آنبرای
  . دان ايران گريخته بەسوم ترور شده و کشندگانش نيز

پسر  کە سلطنت نشست ادعا کرد بە شيفتۀ فرعونان کهنِ مصر بود وقتیسخت کە اسکندر
ير ز  بەشب از فراز کوه المپ است و زئوس يک) خدای يونانيان(پسر زئوس کە   بلفيليپ نبوده

آمده با مادرش همبستر شده و او از اين همبستری در رحم مادرش پيدا شده و خدازاده است و 
 کە خدای يونان را ثابت کند شايع کرد بەانتسابشکە   آناو برای. راد بشر امتياز داردبر ديگر اف

پيروی از فرعونان  به۔پدرش فيليپ نيز پيش از او . اسکندر پسر او نيست کە فيليپ نيز گفته
ی های دوازده خدا دانست، و پيکرۀ خودش را بر فراز پيکره  خودش را خدازاده می۔مصر

   .از همۀ خدايان برتر است کە دهد بود، تا نشان يونان قرار داده
 کە فيليپ پيش از آن شهر ديگر  فيليپ شهرهای آتن و تِبِس و چند درگذشتِپس از

ها هيأتی  آتنی. شورش برداشتند بە برای بازيابی استقلال سرضميمۀ قلمرو مقدونيه کرده بود
 از اشانی آزادسازی سرزمينهدربار ايران فرستاده از داريوش سوم خواهان کمک برا بەرا

 مصر بود بەدرگير و دار تهيۀ مقدماتِ لشکرکشی کە  سومولی داريوش. دست مقدونيان شدند
برابر اطماع   خطر اسکندر را جدی نگرفت، و يونان درنداد وها توجهی  درخواست آتنیبە

   .شداسکندر رها 
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فرصتِ کافی يافت تا اسکندر   بەمصر لشکرکشی کرده بودداريوش سوم کە در ماههائی
او سپس پرچم جهاد هِلِنی برضد ايران را . شهرهای نافرمانِ يونانی را سرکوب و آرام کند

  . بهانۀ آزادسازی يونانيان از سلطۀ ايران برآمد بەاناتولی بەبرافراشت و درصدد لشکرکشی
 کە بەدرخواست پيشين آتن پاسخ داريوش سوم وقتی از مصر برگشت تصميم گرفت

برای آتن و اسپارت فرستاد؛ )  قنطار زر۳۰۰( هم مقادير قابل توجهی پول لاًدهد؛ و عمد مساع
اسکندر، مصمم و پرتوان، شورش شهرهای يونان اروپايی را در هم . ولی ديگر دير شده بود

در مقابلش ايستاده بود را  کە او هر شهری. کوبيده شهرها را يکی پس از ديگری بازگرفته بود
 تابع ايران بود وقتی پس از مقاومتِ کە شهر تِبِسکە  چنانکيفر رسانده بود؛ بە رحمانه بی

نان و دختران ز   بە شهر را غارت کنند وفرمود تاسپاهيانش  بەسرسختانه تسليم شد، اسکندر
 کە دست سپاهيان اسکندر کشتار شدند و بقيه بەهزار زن و مرد و کودک شش. تجاوز نمايند
. فروش رسيدند تا بَرده شوند بەدر مزايدهودی ز  بەاسارت رفتند و بەدهزار تن بودن حدود سی

 های شهر را منهدم کردند و خاک تِبِس را  تا ديوارها و خانهفرموداسکندر حتی سپاهيانش را 
   .پس هيچ آثاری از شهر برجا نمانَد اماکن دوردست بُرده پراکندند تا از آنبە

 جنايتشاسکندر بعدها از اين  کە کندر، نوشتهاس بەحکمِ شيفتگيش بە،پلوتارکگرچە 
 کامل يک شهر  نابودگریِرخدادِ، اما )هيچ سندی متکی نيست کە بەئی نوشته(پشيمان شد 

گاه  داری از ايران، هيچ اتهام جانب بە و باستانیدار نامبزرگ و تاريخی و امحای کاملِ يک قوم 
. انيانِ پس از اسکندر بازتاب يافتهای يون از ياد مردم يونان نرفت، و در همۀ نوشته

ترين رقيبِ آتن و اسپارت بود ننگ  روزگاران درازی سرسخت کە نابودگری شهر زيبای تبس
 با شهر تبس او کە کاری.  بر جبين اسکندر ماندگار شد نزد يونانيانبرای هميشه کە بزرگی بود

ژه را از او در هراس شديدی و مردمش کرد همۀ مردم شهرهای يونان اروپايی و جزاير دريای اي
   . مغرورِ خشن را از سرهای آنها بيرون کرد اين جوانکِدر برابرفروبُرد و فکر مقاومت 

   لشکرکشی اسکندر بەاناتولی

گيریِ مصر بود کار  داريوش سوم مشغول بازپس کە م  پ۳۳۴اسکندر تا اواخر سال 
برای » جهاد هِلِنی برضدِ بَربَرها «سره کرد آنگاه پرچمِ تسخير سراسر يونان اروپايی را يک
درون  بەنشين در اناتولی را برافراشت و آمادۀ لشکرکشی رهاسازی ديگر سرزمينهای يونانی

  .  شد برای بيرون کشاندنِ آن سرزمينها از سلطۀ ايرانياناناتولی
 غنايم بسياری را نصيب سپاهيانِ او کند سبب  کەتوانست می کە اناتولی بەلشکرکشی
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 با او همراه ۔رغم مخالفتشان با سياستهای اسکندر به۔گروههای بزرگی از يونانيان ە  کشد
يی برای همۀ ارتشهای منطقه  بارها شاهد بوديم، يونانيان مزدوران حرفهکە  چنان. شوند

 زمان هم گروههائی از آنها در لشکرکشی ايرانيان طور هم کە بەبار ديديم  چندينمثلاًبودند؛ 
اسکندر آمادۀ  کە اکنون. اشتند و هم گروههائی در کنار شورشيان مصر بودندمصر شرکت دبە

کردند، و  شد، دهها هزار يونانی در ارتش ايران در اناتولی خدمت می اناتولی می بەلشکرکشی
اگر اسکندر در . اناتولی بودند بە ديگر آمادۀ همراهی با اسکندر برای لشکرکشیدهها هزارِ

آوردند، و اگر شکست  دست می بە غنايم بسياریسپاهيانششد  اين لشکرکشی پيروز می
 شان برگردند و در فرصت ديگری وارد ارتش ايران شوند وتوانستند کە بەديار  مینيزخورد  می
   .دست آورند از ايرانيان دريافت کنند بەنتوانسته بودند در همراهی با اسکندرکە چە  آن

 خاورميانه همۀ زگرفته بود ولی در غربِ با۳۳۴مصر را داريوش سوم در سال گرچە 
 از زمان کشته شدنِ اَردَشَير سوم کە خشونتهائی. ها برای توسعۀ نفوذ اسکندر فراهم بود زمينه

ان کشور را از داريوش دار سپهاه افتاد و پس از کودتای داريوش سوم اوج گرفت بسياری از ر بە
مقدسات فينيقِيّه و مصر  کە بەاهانتهائی.  بود او او نافرمان کردهدر برابرخشم آورده و  بەسوم

 کە ئی بر پيکر شاهنشاهی زده بود  شده بود چنان دشنه اِعمالدر هنگام فرونشاندن شورشها
 ايران دست يک حکيم ماهر نياز داشت؛ ولی از بخت بدِ يک داروی درازمدت بر بەاصلاحش

.  دربار ايران سلب کرده بودها کمين کرده و هرگونه فرصتی را از دشمن در پشت دروازه
 ناراضيان پارسی و اطاعت کشاندنِ بەداريوش سوم مردی کارديده و باتجربه بود؛ ولی برای

خريد و خود را بيش از پيش  شد و خشم بيشتر را برای خودش می ور میز  بەمادی متوسل
  غربیينهایسرزماسکندر برای ايجاد آشوب در  کە ئی انهکار فريب اقداماتِ. کرد تضعيف می

 سلطۀ ايرانياناو با عناصر ناراضی از  کە داد و ارتباطاتی اناتولی و در فينيقِيّه و مصر انجام می
 بايست داد، و داريوش می  ناگوار میرخداد يک پيدايیکرد خبر از  در اين سرزمينها برقرار می

 کشور درگير روندولی او در . شد کار می بەبرای رويارويی با اين فاجعۀ احتمالی دستکە 
سال پيشتر اَردَشَير سوم در کودتای  چهار. يها و مقابله با رقيبان قدرتِ خاندانی بودنابەسامان

داريوش . سال بعد پسر او نيز در يک کودتا کشته گرديده بود وُهوش کشته شده بود و دو بَگَە
راضی از خشونتها را  نا برسر کار آمده بود بسياری از نيرومندانِی ديگردر يک کودتا کە سوم

چينی برای جنگ   جز نارضايتيهای داخلی و زمينهکردارهائیولی چنين . نابود کرده بود
از دست او  کە دشمنان داريوش سوم. درپی داشته باشد کە توانست خانگی نتيجۀ ديگری نمی

دولتش، و رقيبانش درصدد از ميان  بەآسيب ديده بودند در انديشۀ تضعيف او و لطمه زدن
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شدت ناراضی بودند و زمينۀ فريفته شدنشان  بەفينيقيه و مصر از ايران. برداشتنش بودند
غرب (سلطۀ دربار ايران در ليکيە و فريگيە .  ضد ايرانی فراهم بودبيرونیِتوسط هر نيروی 

انِ پارسی و دار فرمان مخالف داريوش ازبين رفته بود و سبب تحريکات ايرانيانِ بە)اناتولی
شنود از سياستهای خشن داريوش سوم، در اين سرزمينها با خودسری حکومت مادی، ناخ

همين منوال بود؛ و در  بەنيز وضع) نيمۀ شرقی اناتولی(پَتوکَە و ارمنستان  در کَت. کردند می
مصر . رؤيای احيای پادشاهی ماد را درسر داشتند کە سرزمين ماد نيز بودند عناصری از مادها

.  بپذيرنديانخاطر رهاشدن از سلطۀ ايران بەرا» بخش نجات«هر عنصر   کەو شام آماده بودند
بسياری از سرزمينهای شاهنشاهی در آشوب بود، و آرزوی استقلال در بسياری از کشورهای 

   .زير سلطه سر برآورده بود
اين . خاک آسيا نهاد بەاسکندر از تنگۀ هلسپونت گذشت و گام کە در چنين وضعيتی بود

نهاد، و همين  يک سپاه متجاوز از خاک اروپا قدم بر خاک آسيا می کە در تاريخ بودبار  نخستين
 ۹برای  کە  سلطۀ اروپا بر مناطق وسيعی از آسيای غربی شد يک راه درازِگربار آغاز نخستين

عنوان نقطۀ عطفی در تاريخ  بەآسيا بەاگر در اروپا لشکرکشیِ اسکندر. ادامه يافتۀ آينده سد
 آسيا بر روی اروپا گشوده شد و با اين لشکرکشی راهِ کە همين علت بوده بەدهجهان تلقی ش

   .گاه مسدود نگشت هيچ
ايران  بە با خيانت بر کرانۀ غربیِ اناتولینشين ايليون  يونانیِ شهر يونانیدار فرمان

 کە اين شهر از اسکندر گرفت آن بود کە پاداشی. آسيا شد بەی اسکندر برای ورودگشا راه
 هميشه از خودمختاری برخوردار ايليون کە  کردن و اعلا،ر آن را يک شهر مقدس شمردنداسک

ودی ز   بەکه۔ او از اين وعده هدفِ. گاه از او ماليات گرفته نخواهد شد خواهد بود و هيچ
 پيوستن بەنشينِ اناتولی و تشويق آنها  فريب دادنِ شهرهای يونانی۔شدبودنش آشکار  دروغ

 کە توسط يکی شورش ليدِيَە را کە دکی پيش از آن داريوش سوم توانسته بودان. خودش بودبە
 را) سپهرداد (داتەَسپيترَ دخترش او شوهرِ.  برپا شده بود بخواباندايرانیِ اواز مخالفان 

سوی دريای ايژه با  اين بەانتقال اسکندر و نيروهايش. شهرياری ليدِيَە منصوب کرده بودبە
با خيانت بسياری از سپاهيانِ يونانی ارتش  کە انه اتفاق افتادگير افلغحرکتی بسيار سريع و 

   .ايران در منطقه صورت گرفته بود
با اسکندر در کنار رود گرانيک در آخرين ) سپاهِ ليديَە(نخستين رويارويی سپاه ايران 

رقرار  تماسهائی ببومیِ محل برجستگانِاسکندر از مدتها پيش با .  غرب اناتولی رخ دادنقطۀ
 او و مياناگر جنگی  کە آنها وعدۀ استقلال و آزادی داده آنها را فريفته آماده کرده بود بەکرده
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در اين . شکست حتمی بکشانند بە دربگيرد اينها در حين نبرد بشورند و سپاه ايران رايانايران
 ان اسکندرتلفاتی هم بر سپاه اسکندر وارد شد و شماری از بهترين افسر کە  چندروزهدرگيریِ

شهريار ليدِيَە، ) سپهرداد(داتَە کشتن رفتند، ايرانيان شکست يافتند، و بزرگانی چون سپيترَبە
 ارتش ده فرمانداماد شاهنشاه و ) مهرداد(پَتوکَە، ميترَداتَە  شهريار کَت) مهربُرزين(ميترَبُرزين 

 شهريار فريگيه، )دآرشي(اَرشيتَە برادرزن شاهنشاه، ) فرناک(در غرب اناتولی، فرَناکَە 
 قربانی دفاع از پارسی عموی داريوش سوم، و چندتن ديگر از بزرگان  هخامنشیآرياوُهوپالِ

هزار تن از سربازان سپاه ايران کشته دوازده نوشتۀ ديودور  بەحيثيت تاريخی ايران شدند، و
  . اسارت افتادند بەهزار تنبيست شدند و بيش از 
نوشتۀ مورخان  بە. نيز در اين جنگ تلفات بسيار دادند ارتش ايران يونانیِمزدورانِ

 اسکندر. هزار تن بودبيست  ارتش ايران در اين جنگ بالغ بر يونانی شمار مزدوران يونانیِ
نيمی از مزدوران يونانی . بگذارد شان خواست کە زنده ناميد نمی ونان میي بەآنها را خائنانکە 

شدگان را  هزار تن از تسليم ن تن گريختند، و دوکشتن رفتند، هزارا بەپس از تسليم شدن
 برای مقدونيان کشتزارها و باغهاعنوان برده در  بەمقدونيە فرستاد تا بەاسکندر زنده گذاشته

خانۀ سارديس  در گنج. دست اسکندر افتاد بە ۔پايتخت ليديە۔ سارديس شهر.بيگاری کنند
ؤيا شباهت ر  کە بەهمه مال ا ديدن آنآنها ب کە دست مهاجمين افتاد بەچنان اموال انبوهی

   ١.تر شدند بيشتر در راه اهداف اسکندر آماده فشانیِ شگفتی افتادند، و برای جان بەداشت
 جنگ گرانيک نيروی ايران در غربِ اناتولی در هم پس از شکستِ سپاهيانِ ايران در

. نوبی ادامه يافت اسکندر در خاک اناتولی از کرانۀ جرویِ دنبال آن پيش بەشکسته شد و
 راه پا درآمدند و شهرهای سرِ يکی از  ايرانی در غرب و جنوب اناتولی يکیپادگانهای کوچکِ

 آنها استقلالِنشينِ اناتولی مبنی بر اعادۀ  شهرهای يونانی بەهای اسکندر وعده. تسخير شدند
از شهرهای حال برخی  با اين. شورش درآورده بود بەمردم را فريفته و برضد حکامِ محلی

 شان گرفتار خشم اسکندر شده ايران وفادار بودند در اثر مقاومت جانانه کە بەجنوب اناتولی
 از آغازِ کە شهر ميليتوس. فروش رفتند بەماندگانشان اسير شده  تخريب گشتند و زندهتاراج و

.  بودايران بود ازجملۀ اين بلاديدگان بەشاهنشاهی هخامنشی از وفادارترين شهرهای يونانی
چندين هفته  کە وضعيتی شبيه ميليتوس داشت ازجمله شهرهائی بود کە شهر هليکارناس نيز

نتيجه نرسيد؛ زيرا شاه ايران  بەدر زير حملات شديد اسکندر پايداری ورزيد، ولی مقاومتش
 اسکندر اين شهرها و چهار شهر ديگرِ. ياری اين شهر قهرمان برسد بەموقع کە بەنتوانست
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 ماندنشان در اطاعت ايران و عدم کيفرِ بەسان اين بە جنوبی اناتولی راکرانۀين نش يونانی
 را کشتار ان ويران و مردمش تاراج و»جهاد هلنی برضد بربرها«شان برای شرکت در  آمادگی

   .همين سرنوشت گرفتار شدند بە جزاير دريای ايژه نيزچند شهرِ. کرد
منصبی   در غرب اناتولی ايراناه دولتیِدر دستگ کە ميان، يک افسر مقدونی در اين

خدمت داريوش رسيد و از او  بەشوش رفته بەورزيد، اسکندر می کە بە، از روی حسدیداشت
 کە داريوش.  تخريبها و کشتارهای اسکندر کاری کند تاراجها وبرای جلوگيری از کە تقاضا کرد

ئی داد  او نامه بەمان بودخواهانِ نافر  گرفتار رقابتهای داخلی قدرت اين زمان درشخود
اين نيز نامش اسکندر بود و برادرش يکی از مشاوران  کە  اسکندريکی از خويشانِ بەخطاب

 کە اين اسکندر نوشته بود بە فيليپ بود، و در آنترورهمدست او در ۔گويا۔ نزديک اسکندر و 
او داده خواهد  بەاضافه هزار قنطار زر بەشد پادشاهی مقدونيەاگر اسکندر پسر فيليپ را بکُ

  و نامه از اوشناسايی و دستگير کردند،ولی اين فرستاده را جاسوسان اسکندر در راه . شد
   . کشته شدندگير شد، و هردو بەشکنجه نيز دستدست آمد، و آن اسکندر بە

 بەنام  يک افسر دلير يونانی اين زمان و قبرس دراَيونِيَەناوسالار نيروی دريايیِ ايران در 
مصر خدمات بسيار  بە در لشکرکشی اَردَشَير سومنتورمِ بزرگش اين افسر و برادرِ.  بودونمنمِ

درياسالاریِ ناوهای ايران در ايونيە و  بەپس از برادرش کە ارجمندی انجام دادند، و ممنون
قبرس رسيد دختری از يک خانوادۀ پارسی جاگير در غرب اناتولی را گرفته داماد ايران شده 

درياسالار ايران در  (اوتوفراداتەَزير دست  کە شده اين يونانیِ ايرانی. رانی شد ايلاًعم
قصد يونانِ  بە ناو۳۰۰کرد از خواهندگانِ بقای شکوه ايران بود؛ لذا با  خدمت می) مديترانه
يونان برگردانَد  بەمقدونيە حمله کند شايد بتواند اسکندر را کە بەآن اميد بەبەراه افتاداروپايی 

  . درون اروپا بکشاند بەنگ راو ج
خشميده کرده  خودش جنايتهای بسيار کرده و همگان را از  اروپايیاسکندر در يونانِ

نيروی دريايی ايران در راه  کە  يونان با شنيدن اين خبربسياری از شهرهایاسپارت و . بود
 شوقی برای است شاد شدند و شماری از اين شهرها داوطلبانه تسليم ممنون گشتند و شور و

 ايران، اين  بدِولی از بختِ. رهايی از دست اسکندر و مقدونيان در ميان يونانيان پديدار شد
 بيرون کشيدنِبرای  کە ئی ميانه بيمار شد و درگذشت، و نقشه باز در اين  دلير و پاکده فرمان
 درون خاکِ بە اسکندرهای نبردِ  اسکندر و بازگرداندنِ جبههدست نيروهای از  اروپايیيونانِ

 پيشينِ منصبِاينک  کە بازو فرنەَنام  بەافسری. گور رفت بەاصلی يونان در سرداشت نيز با او
 ناوسالاریِ کشتيهای  کرداز شاه دريافت کە ودی طبق فرمانیز   بەممنون را برعهده گرفته بود
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قبرس  بەشدسپرد و خو) برادرزادۀ ممنون( پسر منتور تيمونداس  بەايران در دريای ايژه را
 روزگار نبود، و اين تصميمِ  آناما اين تيمونداس مردِ ميدانِ. اوتوفراداتَە پيوست  بەرفته

 آتن و اسپارت آمادۀ همکاری با نيروی ايرانی برای رهاسازیِ. داريوش سوم اشتباه بزرگی بود
نفس  زه شايسته برای جذب نيروهای تابودند، ولی تيمونداس تدبيرِاز سلطۀ مقدونيه يونان 
ماندۀ شهر تبس نيز همراهشان بودند  گريختگانِ زنده کە  آتن و اسپارتهيأت اعزامیِ. نداشت

 سراسرِ.  شدندگير دستاه افتادند ولی در راه توسط مردان اسکندر ر  بەبرای ديدار با شاهنشاه
 گرفتار رقابت قدرت داخلی بود شخود کە يونان آمادۀ شورش برضد اسکندر بود، ولی شاه

   . يونانيان انجام دهد حمايت ازاقدام شايسته را برای کە توانست نمی
دربارۀ  کە سازيهائی زمان است همۀ افسانه نوشتۀ مورخان يونانی در آن کە اين گزارشها

يونانيان . نماياند  و پوچ میامعن ساخته شده است را بی» بربرهاجهاد يونانیِ اسکندر با «
 بود، و اگر شاه ايران هتسليم کشاند بە و ارعابخشونتا را با او آنه. خواهان اسکندر نبودند

يونان بفرستد منتقل شدنِ جنگ  بە باتدبير و نيروی کافیتوانست مردانِ می کە در وضعی بود
يونان نيز نجات کە   بل و نه تنها شاهنشاهی ايران،يونان حتمی بوددرونِ خاکِ  بەاسکندر

گانۀ  کودتاهای سه.  ايران خاتمه يابددوران سروریِ کە ود بچنان سرنوشت اوگارولی . يافت می
 با داريوش سوم، اقتدارخواهانخواهان پارسی ازجمله خودِ داريوش، و رقابت کنونیِ  قدرت

   .پاشيدگی رسانده بود آستانۀ ازهم بە را سلطنتِ هخامنشیشيرازۀ امورِ

   ساز ايسوس جنگ سرنوشت

 در کيليکيە بەرا گرفته وجنوبِ ميانیِ اناتولی در  اسکندر فريجيه ۳۳۳تا بهار سال 
شهرياری کيليکيە را داشت  کە نام ارشامَە بەيک پارسی.  رسيده بودهمسايگیِ شمالیِ شام

دست اسکندر  بەکيليکيە.  اسکندر مقاومت نمود، ولی فرجامش شکست بوددر برابرجانانه 
 و کردهصيب سپاهيان اسکندر  ن را شهرهای جنوبی اناتولی اموال بسياری تاراجِ.افتاد

 مزدوران بيشتری از  او با اين اموالْبعلاوه. بيشتر گشوده بود یِيگشا اشتهای آنها را برای جهان
 از آشفتگیِ کە او. شمار بسيار زيادی افزايش داد بەرا يونانيان را جذب سپاه خويش کرد و آن

 داشت خبريران از داريوش سوم ان ادار سپهسياسی اوضاع داخلی ايران و نارضايتی گستردۀ 
او . در ميان اين اوضاع آشفته شام و مصر را در يک حرکت سريع بگيرد کە درصدد بود
 آنها خبر از آمادگیِ کە  و سران بومیِ اين کشورها دريافت کرده بود)فقيهان(کاهنان پيامهائی از 
شان فرستاده  برايکارانه۔ ب۔فري کە هائی عدهو  بەداد تا اسکندر بنا اسکندر می بەبرای تسليم
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او مشاورانی در اختيار . استقلال برساند بە از سلطۀ بيگانگان بيرون کشيده راآن سرزمينهابود 
.  داشتندآگاهيهای بسياردر اناتولی يا در ايران خدمت کرده بودند و از اوضاع ايران  کە داشت

اوضاعِ شاهنشاهیِ  کە دانست یبا خبرگيريهائی کە از درون ايران انجام داده بود ماسکندر 
تواند نيروی کافی برای  نمی  داريوش کە استئی از آشفتگی و نابەسامانی ايران بەگونه

مخالفان داريوش در ايران بسيارند، و چون  کە دانست  میبعلاوه. رويارويی با او فراهم کند
 شدت خواهد يافت و  رقيبانِ قدرتِ داريوشداريوش گرفتار مقابله با او شود جنگهای داخلیِ

ترين  در نزديک کە خواست رو می از اين. پاره و تضعيف خواهد کرد کشور هخامنشی را پاره
 توسط  اين زماناو تا کە اقداماتی. جنگ با خودش بکشاند بەفرصتِ ممکن داريوش را

 محلی در شام و مصر انجام داده بود، او را جاسوسانش در تماس با شخصيتهای نيرومندِ
  . گرفتن اين کشورها چندان دشوار نيست کە وار کرده بوداميد

گيری را بە  اسکندر در کيليکيە ماند و شايع کرد کە بيمار و بستری است، و ادامۀ جهان
 خبرگيرانی کە بەاناتولی فرستاده بود توسطِ بەداريوش. فرصتِ ديگری موکول کرده است

 زده است لشکرگاه) زی کيليکيە و شامشهر مر(اسکندر در کيليکيە نزديکی طرسوس  کە شنيد
ند، و اسکندر  است کوهستانی کيليکيە منطقۀ تاراج روستاهایسرگرمِ سپاهيانشو بيمار است و 

شام رفته از  کە بەلذا داريوش برآن شد. مقدونيە برگردد بەتاراجها را برداشته کە در نظر دارد
 خطر مخالفانِ. مالی دهد را گوشراه ايسوس با يک حرکت سريع وارد کيليکيە شده اسکندر 

مادر و خواهران و زن (اش  خانواده کە خاندانی در ايران نيز برای او شديد بود، و او مجبور شد
برد تا اگر در غياب با خود او بخشی از جواهرات سلطنتی را نيز . را با خودش ببرد) و فرزندان

چيز نمانَد و  سلطنت دست يابد، بیبە  کەاو در ايران تحولاتی رخ دهد، و اگر دوباره نتواند
   .گردآوری نيرو بپردازد بەبا استفاده از اين ثروتها کە بتواند

 داده بود عمل استقلال کە بەمردم اناتولی مبنی بر هائی عدهو  بەخواست اسکندر نمی
 جنگ ،درنتيجه. خودشان مشغول بدارد بەنيرومندان محلی را کە تصميم گرفتکە   بلکند،

 . ليدِيَە را آشوب فراگرفت: رخ داددرونیِ اناتولی سرزمينهایخواهان  يان قدرتداخلی م
پَتوکَە از مدتی پيشتر و از زمان اَردَشَير سوم   در کَت.ديها برضد فريگيه وارد جنگ شدندپيسي

 کار داری يا مخالفت با اَردَشَير بروز کرده بود و با روی ها در جانب اختلاف پارسيان و مادی
 شهريار منصوب داريوش در جنگ داخلی کشته شد ،وضع تداوم يافت داريوش سوم اينآمدن 
 درگيری هردو از مخالفان داريوش بودند، و کە  سلطنت تقسيم شدپَتوکَە ميان دو مدعیِ و کَت

کە   آنجنوب کاپادوکيە را گرفته بود برای کە  سرانجام يکی از آنها؛ميان آنها مدتها ادامه يافت
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اين هيأت با  کە  مذاکراتیدنبالِ بەنزد او فرستاد و بە راهيأتیندر را کسب کند حمايت اسک
. پتوکە را ندارد کت بەاسکندر قصد لشکرکشی کە اسکندر انجام داد اطمينان حاصل کرد

داريوش با اسکندر وارد جنگ شود  چە چنان کە اسکندر نيز از اينها قول بگيرد کە طبيعی بود
  .  داريوش همراهی نکنندپتوکَە با سپاهيان کت
.  از حيطۀ قلمرو داريوش سوم بيرون و در آشوب شدلاً سراسر اناتولی عمگونه، بەاين

چند نيرومندِ در ماد و  در چند نقطه نيز چنين وضعيتی داشت، و زمين سرزمينهای داخلی ايران
ند و مدعی داريوش بود و ند سر برآورده بود)مَرو(و مَرغِيانَە ) هرات(و هرَيوَ ) پارت(پَرَتَوَ 

  ارتشآشفتگيهای درونیِ کشور،در نتيجۀ اين . هرکدام هوای شاهنشاهِ ايران شدن را داشت
   .نهايت ضعف رسيده بود بە) داريوشارتشِ(شاهنشاهی 

 ۔گزارشهائی کە جاسوسان  بود کردهدريافت کە داريوش بنابر گزارشهای دروغينی
 کە او خبر داده بودند بە.پنداشت سکندر را ضعيف می اپراکندند۔ اسکندر طبقِ برنامۀ او می

 قصد اسکندر جز تاراج اموال مردم اناتولی نبوده و اکنون در کيليکيە بيمار و درصدد بازگشتن
 اسکندرکە   آنبرايش مانده بود را برداشت تا پيش از کە او نيروهائی. مقدونيە استبە
حلب رفت تا با زيرِ پا  بەاو از بابل. ره کندس يونان برگشته باشد در کيليکيە کارش را يکبە

. وارد کيليکيە شود) واقع در ناحيۀ کوهستانی ميان سوريه و کيليکيە(راه ايسوس  نهادن تنگ
راه با همۀ نيروهايش منتظر  تنگ  اينسویِ ديگرِها را چيده بود در  اين زمينه کە اسکندر نيز
  . داريوش بود

راه  تنگ. دام اسکندر افتاد بەراه ين عبور از اين تنگم در ح  پ۳۳۳ماه  داريوش در دی
ئی بود در ميان   باريکه١ تشريح کرده است، چندين دهه پيش از اينگزينوفونکە  چنانايسوس، 

مانند و سوی ديگرش را دريا احاطه  سويش را کوهِ ديواره يک کە کوهِ ايسوس و دريای مديترانه
ی در شمال و جنوب، دو ديوار بلند و قطور با سوی اين باريکه، يعن در دو. کرده بود
شد، و بر  درونِ آبهای مديترانه ختم می بەهای عظيم آهنين قرار داشت، انتهای ديوارها دروازه

دروازه يک   هرکدام از اين دوبانی ساخته شده بود، و در پسِ فراز هر ديواره برجهای ديده
. شد و ديگری در خاک کيليکيە واقع میيکی در خاک سوريه  کە قرارگاه نظامی دائر بود،

 کە ئی در اين فاصله جريان داشت شش کيلومتر بود، و رودخانهحدود فاصلۀ ميان دو دروازه 
اين تنها راهِ ارتباطی ميان سوريه و کيليکيە بود، و ورای آن . ريخت دريای مديترانه میبە

اين يک گذرگاه . وجود نداشت لشکر از آنها گذرِامکان  کە گذر بود مناطقِ کوهستانی سخت
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از آن حفاظت کرده از عبور يک لشکر  کە توانست شمار می  کميک لشکرِ کە استراتژيک بود
وقتی نيز  ۔اش سخن رفت که در جای خود درباره۔کوروش کهتر . بزرگ جلوگيری کند

طری  خچە چنانکنارِ اين معبر فرستاد تا  بە کشتيهائیبگذردراه  از اين تنگ کە خواست می
   .از اين کشتيها برای فرار استفاده کند کە بتواندبرايش بەپيش آيد 

که ۔راه ايسوس  های تنگ  نيروهای نگهبان دروازهده  کە فرمانرسد نظر میبەاکنون 
داريوش فرستاد تا  بە فروختۀ اسکندر شده بود و گزارشهای غلطی۔ه بودبومی از مردم لاًاحتما

   .افتددام اسکندر  بە شود وراه او با غفلت تمام وارد تنگ
داريوش  بەشام رفته بە مزدوران يونانی بودندتًاعُمدَ کە شهريار مصر نيز با سپاهيانش

. دام اسکندر افتاد و شکست يافت بەراه داريوش در حين عبور از اين تنگ. سوم پيوسته بود
. دن آمده بودندنيروهای زبدۀ اسکندر در همۀ بلنديها موضع گرفته بودند، و برای پيروز ش

رسيدند اينها از فراز سرشان  ها می درون يکی از دره بەشيانوقتی شاه و سپاه کە کافی بود
   .کنند شان باران سنگ

 رقم زد  بەزيان داريوش و بەسودِ اسکندرمعادلۀ جنگ ايسوس را عامل بسيار مهمی کە
ن آمده بودند، و سپاهيان مقدونيان برای پيروز شدن و برخورداری از ثروتهای ايرا کە آن بود

  . بيش از هرچيزی در فکر زنده ماندن بودند کە  سربازانی بودند اوشاه ازجمله مزدوران يونانیِ
اند، و شمار  های بسيار آورده گزارش جنگ ايسوس را آرياند و ديگران همراه با گزافه

 مسلم است. نی بودندهزار تنشان مزدوران يوناسی  کە اند هزار نوشته ۶۰۰سپاهيان داريوش را 
 پيروزی اسکندر در ايسوس بوده است؛ و جلوه دادنِ برای بزرگ کلانیذکر چنين شمار کە 

   ١.هزار تن بودصد شمار کشتگان سپاه ايران در جنگ ايسوس بالغ بر  کە اند نوشته
ان گر گزارش توسط اين یراهی آنچنان  از تنگکلانی چنين شمار  دادنِگذرکە   چوناما
گوييها نهان  ن بوده است گزارش جنگ ايسوس آشفته شده و حقيقتش در پشت گزافهغيرممک

جز نجات جانش در آن  کە شاه در وضعی قرار گرفته بودکە   آنمسلم استچە   آن.مانده است
 بقای  تاريخیْ حساسِدانست در آن شرايطِ می کە او. بار هيچ انتخابی نداشت تنگنای مرگ
  باشد زنده بماند، با استفاده از تاريکیِبهائیهر  بەبسته است و بايدبقای او وا بەکشور و ملت

 ديگر چون روزِ. رهيد تيزتکی افکند و از خطر اش جهيده خود را بر پشت اسپِ گردونه شب از
 ديگرباره گرفت تا در پيش سره راه بابل  يک حتمی شد شاهْ بر سپاهيانِ شاهْ اسکندرپيروزیِ

اسکندر زمانی از .  و کشور را در برابر اين دشمن متجاوز حفظ کند بپردازدسپاه گردآوریبە
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۴۶۱ هادرايران هلنی

دست افرادش  بە و گردونۀ سلطنتی همراه با ردای شاهه بودسپيده دميد کە فرار شاه اطلاع يافت
 داريوش سوم در ايسوس نقطۀ شکستِهمين . شهريار مصر از جملۀ کشتگان ايسوس بود. افتاد

   . زدپايان شاهنشاهی هخامنشی را رقم

   سقوط سوريه و فينيقيِّه

. افتاد اهر  بەسوی دمشق بەپس از پيروزی در ايسوس اسکندر وارد سرزمين شام شده
شماری . زيستند  میدمشق از افراد خاندان هخامنشی در برخی از خاندانهای ايرانی و شماری

شهرياری شام  اين شهر مرکزِ. دمشق رسانده بودند بەاز فراريان جنگ ايسوس نيز خودشان را
از ايران  کە داريوش سوم نيز اموال و جواهراتی. شد  در آن نگهداری میبزرگیخانۀ  بود و گنج

مادر و زن و .  تا نزد افراد مورد اعتمادش امانت باشد بودفرستاده دمشق بە آورده بودشبا خود
يسوس خبر شکست داريوش در ا.  شده بودندفرستادهدمشق  بە داريوش نيزپسرِ دو دختر و يک

.  شام خيالش را کرده بودندايرانيانِ کە اسکندر بيش از آن نيرومند است کە داد از آن می
 داريوش زنده و در تلاش گردآوری نيرو است، درصدد برآمد کە دانست می کە شهريار دمشق

ی تسليم و  بەاموال و مردم شهر بەشرط عدم تعرض بەبا اسکندر وارد مذاکره شده دمشق راکە 
نتيجه رسيد، زيرا گزارشهای مورخان دربارۀ رفتار اسکندر با مادر  بە اين مذاکراتاظاهرً. دکن

 اسکندر مورد احترام قرار فرمانِ بەآنها کە و همسر و دو دخترِ داريوش سوم اتفاق نظر دارند
نند  بماپيشين را داشته باشند، در تجملات برانشان کاران و فرنام پيش کە گرفتند، اجازه يافتند

 داريوش زيباترين شهبانویکە   آندرعين کە گويند اين گزارشها می.  را نگاه دارنداشانو زيوره
او  بە همتا نداشت، اسکندر چشم طمع از او بربسته از تجاوززيبايیْ روزگار بود و در زنِ

 چە اين بانوان ايرانی«: اطرافيانش گفت بەنزدش بردند بەخودداری ورزيد؛ و وقتی آنها را
   ١»!ند استربا يبا و دلز

. با بزرگان دمشق بسته بود پابند بماند کە قول و قرارهائی کە بەالبته اسکندر برآن نبود
او اعتماد کرده خود  کە بە شهرنيرومندانبر دمشق دست يافت، شهريار و ديگر کە   آناو پس از

 کە ئی نقدينه. رده کردا بَکُشت و زن و فرزندانشان ررا بازداشت کرده او تسليم کرده بودند  بەرا
دست اسکندر افتاد بالغ بر  بەخانۀ شهرياریِ دمشق  و شمش در گنج زريگ سکۀ رايجِشکلبە

 های همراهانِ اسکندر،  با استفاده از نوشتهپلوتارک. اند نوشته)  تُن۹۰بيش از (هزار تالان سه 
همه بانوان و دوشيزگان  ثروتهای دمشق دست يافتند و آن مقدونيان وقتی بر کە يادآور شده
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۴۶۲ سوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 ايرانيان بردگی گرفتند، چنان مسحور ثروتهای هنگفتِ بەنظيرش را نديده بودند کە زيبارو را
 یِياب دستپس از آن حاضر بودند برای  کە  شدندشانو زندگی پرتجمل آنها و زيبايیِ زنان

در راه منويات ئی را  بيشتر بر چنين ثروتها و تجملاتی و بر چنين زنانی هرگونه فداکاری
  . اسکندر انجام دهند

تر اسارت اسکندر درآمدند، زن و سه دخ بەدر دمشق کە از جمله شخصيتهای ايرانی
 ليدِيَە، زن و فرزندان فَرَناکَە درياسالار نيروی پيشينباد شهريار   ارتَەاَردَشَير سوم، زن و فرزندان 
 پارسی زنِبالاتر ذکرش رفت، و  کە رِ ممنون منتور براد و سه دخترِزندريايی ايران در مديترانه، 

 باد و دخترزادۀ شاهنشاه بود چندان زيبا بود دختر اَرتَە کە بَرسينَە بيوۀ ممنون. و فرزندان ممنون
 برداشته مورد تجاوز قرار داد و از شاش شد و او را برای خود باخته اسکندر تا او را ديد دلکە 
   ١.پس همخوابۀ خويش کرد آن

 از بلائی کە در لشکرکشیِ اردشير سوم بر سرش آمده بود فينيقيه کە  اين ديديمپيش از
.  ديگر خواهان ماندن در زيرِ سلطۀ ايرانيان نبودسخت از ايرانيان رنجيده و در خشم بود و

اسکندر نامه نوشته او را برای گرفتن شهرشان دعوت کرده  بە صيدا شهرسرانِ کە نوشتهآرياند 
در برابر  کە پايگاه دريايی ايران در شرقِ مديترانه بود تصميم گرفت کە  صوراما شهر. بودند

 ی زد وکار  بەفريباسکندر چون متوجه مقاومت صور شد دست. اسکندر پايداری ورزد
وارد شهر شده  کە قصد تصرف صور را ندارد ولی مايل است کە پادشاه صور پيام فرستادبە

دانست اسکندر دروغ  می کە  ولی پادشاه صور٢د؛ قربانی بده»رکولهِ«برای خدايشان 
» بعل«صيدا رفته قربانی خويش را تقديم  بەبهتر است اسکندر کە او پاسخ نوشت بەگويد می
نه هوادار  کە وقتی اسکندر پافشاری کرد آنها پاسخ فرستادند. خدای بزرگ است کە کند

پس از آن اسکندر ضمن . ه دهندشهرشان را بەبيگانۀ مقدونی را کە اند و نه حاضرند داريوش
 کە اگر صور و  کرد بەآنها گفت کە قصد تصرف مصر را داردبرای افسرانش کە يک سخنرانی

 ايران در صور و پايگاه دريايی ايران در مديترانه است سقوط نکند، با وجود نيروی دريايیِ
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۴۶۳ هادرايران هلنی

ز از اطاعت ما يونان ني کە ممکن استکە   بلقبرس نه تنها تصرف مصر ناممکن خواهد بود
. اند بيرون شود؛ زيرا شهرهای يونان ازجمله آتن درصدد فرصتی برای خارج شدن از اطاعت

 نيروی دريايی ايران آنگاهدست ما خواهد افتاد، و  بەاما اگر ما صور را بگيريم سراسر فينيقِيّه
فرمان ما  بەداز نظر شمار و تجهيزات از اهميت بسيار زيادی برخوردار است هم شاي کە در صور

 در چنين حالتی، يعنی زمانی. افتددست ما  بەدرآيد، و پس از آن قبرس نيز از ايران جدا شده
دريانوردان و کشتيهای صور حاضر کە   اينشهرهای فينيقِيّه و قبرس در دست ما باشد امکانکە 

کە   بلهد بود،يونان علاقه نشان دهند بسيار اندک خوا بەخاطر ايرانيان برای حملهبە کە باشند
اطاعت  بەبسا چە  خواهيم کرد گردن نهند؛ وپيشنهادما برآنها  کە شرايطی بەمجبور خواهند شد

، اه افتيمر  بەبرای تصرف مصر کە  بيشتری خواهيم توانستپس از آن ما با اطمينانِ. ما درآيند
  . کند  سرمان هيچ خطری يونان را تهديد نمیدر پشتِ کە و مطمئن باشيم

انگار او  کە  پيش در خواب ديدهشبِ کە افسرانش گفت بەی برای قوت قلب دادناو حت
 آمده دست راستش را پيش آورده دست او را ۔خدای صور۔در پشت ديوار صور بوده و هرکول 

   ١.کند  صور تعبير میبرای سقوطِدرون شهر برده است؛ و اين رؤيا را وعدۀ خدايی  بەگرفته
. حرکت درآورد بەصور آماده کرده برای محاصرۀ شهر بەلهاسکندر مردانش را برای حم

 موقع بەشاه بتواند کە  ورزيد و بر اين اميد بودپايداریصور هفت ماه زير محاصرۀ اسکندر 
در اين اثناء فرستادگان اسکندر با پيشنهادهای . ياريش شتابد و از سقوطش جلوگيری کندبە

 شدند، و سه تا از اين شهرها گسيلچک فينيقِيّه کنندۀ اسکندر برای بزرگان شهرهای کو تشويق
  سوار بر کشتيهائی شدهشمار بسياری از جنگجويانشان شوريدند و سلطه ايرانيانبرضد 

 نيروی دريايی  و چند کشتیِرخ داددر جزيرۀ رودس نيز همين موضوع . اسکندر پيوستندبە
از مقدونيە نيز يک . ندوستاسکندر پي بە گريختهدر دست يونانيان بود از رودس کە ايران

 اسکندر با سران قبرس فرستادگان مذاکراتِ. نفس برای اسکندر رسيد کشتی با نيروهای تازه
اسکندر برای آنها فرستاده بود نيز نتيجه داد، زيرا پخش شدن خبر پيروزی  کە هائی و وعده

  منطقۀ مديترانه دراسکندر و فرار شاه در ايسوس بر اهميت اسکندر صحه نهاده شوکت ايران
 برپا شد و شاه قبرس سلطۀ ايرانياندر قبرس نيز شورش ضد . کلی از ميان برده بود بەرا

  صيداکرانۀاه افتاده در ر   بەسوی صيدا بە جنگیناو ۱۲۰سپاهيانش را برداشته سوار بر 
ه پس معنای از هم پاشيده شدن نيروی دريايی ايران در مديتران بەهمۀ اينها. اسکندر پيوستبە

نفسِ يونانی نيز در چندين  زار جنگجوی تازهچهار هودی ز  بە.از شکست شاه در ايسوس بود
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۴۶۴ سوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

  . صيدا رسيدند بە جنگیناو
. اينک اسکندر ناوهای کافی در اختيار داشت تا صور را از دريا مورد حمله قرار دهد

 پايداریز هفت ماه فايده بود؛ و اين شهر قهرمان پس ا  کمک از شاه بی صور برای رسيدنِاميدِ
اسکندر وقتی وارد . تلفات سنگينی بر نيروهای اسکندر وارد آورد ازپا درآمدکە   آنو پس از
کشتن  بەهمۀ مردان شهر. شندبر هرکس دست يابند بکُ کە فرمود تاسپاهيانش  بەصور شد
 سپسند اسارت گرفته شد بەشدن بودند قابل فروخته کە هزار نوجوانِ پسر و دخترسی   ورفتند،

 .صور ويران و خالی از سَکَنه شد. فروش رسيدند بە در مزايده۔برطبق رسم ديرينۀ يونانيان۔
شده را نيز   صورِ ويران کرده بود پادشاهیِ اسکندر را داوطلبانه تسليمِشهر خودش کە شاه صيدا

   ١).م  پ۳۳۲سال (تحويل گرفت 
سرزمينهای پرنعمت شام را  کە نيز شمال عربستان  بيابانیِ قبايلِرخدادهادر ميان اين 

اه افتادند و کشتزارها و باغهای ر   بەسوی آن سرزمينها بەهای بزرگی دفاع يافتند در دسته بی
اسکندر هيچ اقدامی برای . بسياری را از بوميان تصرف کرده در سرزمينهای شام جاگير شدند

بوميان را اين  کە داد رجيح می عربهای بيابانی انجام نداد؛ زيرا تکاريهایِ ممانعت از خراب
   .تر گردد واردان تضعيف و ذليل کنند تا در اطاعت داشتنشان آسان تازه

   سقوط فلسطين و مصر

) يونانيان ليبانون ناميدند که( و تخريب صور و سقوط سراسر فينيقِيّه گرفتنپس از 
شهر غزه بە او سپس راهی جنوب شد تا. تسخير شهرهای فلسطين برای اسکندر آسان بود

غزه آخرين .  دريای مديترانه بودکرانۀشهری بزرگ در فاصلۀ چهار کيلومتری جنوب  کە رسيد
يکی از مردمی از  زمانْ  در آنجمعيتششرق آن کشور بود، و  شهر شمالی مصر در گوشۀ شمال

 اسکندر بەغزه آمادۀ تسليم. بان عربی بودز  بەزبانشان نزديکبودند کە  قوم سامی های شاخه
 در غزه مقاومت ورزيدند و تلفات روميانايرانيان و .  را در محاصره گرفتغزهاسکندر . نبود

 و درازا کشيد بەماه محاصرۀ غزه دو.  کردندزخمی نيز او را سنگينی بر اسکندر وارد آورده خودِ
اه  را فدا کردند و تلفات سنگينی نيز از سپاشان جانهغزهده هزار ايرانی و بومی در دفاع از 

 کە رفتاری. افتاداسارت سپاهيان اسکندر  بە غزهدار فرماندر حين درگيريها . اسکندر گرفتند
  مردِاين. داد جا انجام می البته در همه کە  بوداواسکندر با اين مرد دلير کرد يک نمونه از رفتار 

غزه در اسکندر از مردم مقاوم  کە  بود آماج همۀ خشمی شدشده زخمی سختحالی کە اسير در 
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 پاشنۀ پاهای او را با چوب سوراخ کردند و طناب از درون آن گذراندند و فرمود تااو . دل داشت
 و سختهای   شهر بر زمين کشيدند تا در زير شکنجهپيراموناسپ بسته او را  بەطناب را

در اين فرمانِ او برای آن بود تا ديگر بزرگانِ غزه بدانند کە . خراش جان بدهد فريادهای جان
صورتِ ادامۀ مقاومتْ چە سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود؛ پس بهتر است کە هرچە زودتر 

  . تسليم شوند و شهر را بەاو تسليم کنند
پس از سقوط غزه همۀ مردان شهر را اسکندر کشتار کرد و زنان و کودکان را برده کرد تا 

از  کە اومستد. از سکنه شدکلی ويران و خالی  بەغزه. معرض فروش بگذارد بەدر بازارها
گریِ معمول، زنها و  با وحشی« کە نوشتهنج آمده است ر   بە مقاومجنايت اسکندر در اين شهرِ

های همسايه  دست تيره بەبردگی فروخته شدند، و جايگاه شهر بەگرفتار شدند کە هائی بچه
اسکندر تحويل  را  غزرههای  يعنی ويرانه١.»داده شد، ولی در خودِ شهر کسی نشيمن نکرد

   .نشين شد زمان منطقۀ غزه عرب از آن. قبايل بيابانی عرب داد
اسپارت  بەاز جنايتهای اسکندر در يونان درخشم بودند کە بسياری از يونانيانِ اناتولی

بنابر گزارشها کمکهای مالی از ايران دريافته  کە رفته خود را در اختيار شاه اسپارت نهادند،
  ناوهای جزيرۀ کريت نيزناوهای فراریِ ايران در فينيقِيّه و بيشترِ. اد سازدبود تا يونان را آز

يکی از افسران .  او برای نجات يونان شرکت کنندپيکارهایشاه اسپارت پيوستند تا در بە
  شام طرابلسِپيشتر در کيليکيە بود بهترين ناوهای فراریِ کە امينتاسنام  بە تابع ايرانيونانیِ

 پارسی مصر  خود را جانشين شهريارِرفتهقبرس  بە يونانیهزار داوطلبِ  چهاررا برداشته با
او قبرس را گرفت و نيرو . کشتن رفته بود بەدر جنگ ايسوس همراه داريوش بود و کە ناميد

مصر رسيد،  بەولی وقتی. دست اسکندر شود بەمصر مصر رفت تا مانع افتادنِ بەفراهم آورده
 در پيکار با مردانش، و او و ند آمادۀ پذيرايی از اسکندر بودرانی ومردم مصر در شورشِ ضدِ اي

   .شورشيان کشته شدند
اسکندر تا کنون  کە  بودند خبر نداشتند از سلطۀ ايرانيان کە در آرزوی آزادیمردمی

. بردگی افکنده است بەماندگان آن شهرها را چندين شهر را از صحنۀ گيتی برانداخته و زنده
هرجا برسد  بەبر جهان نازل شده است و کە اين مرد يک غضب آسمانی استکە  دانستند نمی

 دلايلی به۔اسکندر را همۀ نويسندگان يونانی . ارمغان نخواهد برد بەجز بردگی و فقر و فلاکت
 اند اند؛ ولی در همين ستايشها از چنان رفتارهائی سخن گفته  ستوده۔برای خودشان داشتندکە 
شمار  بەانديشی نکوهيده هر انسان نيکگذاریِ  ارزشزمان و  ايرانيان آن گذاریِ در ارزشکە 
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 گونه آن بەاقوام زيرسلطۀ ايران در اناتولی و مصر چشم بر راه چنين مردی بودند که،. رفت می
 بە ودی سر برسد و آنها راز  بەآنها وعده داده بود،اشان بەدر ارتباطات پنهانيش با شخصيتهکە 

 هربار برای رهااست کە  ضعيفان تاريخ هميشه اين بوده بدبختیِ. ان برساندش آرمانی» آزادی«
اين يکی « کە اين اميد بەاند، آورده نفس روی می  تازهدشمنِ بەگر شدن از دست يک سلطه

بارتر  اين يکی از آن يکی بدتر و زيان کە اند شده اما بعدتر متوجه می. » دوست استاحتمً
اين همان . ديگر کار از کار گذشته بوده است کە اند شده  خود میاهِ اشتباست، و زمانی متوجهِ

زيرا اسکندر پس از تسلط بر اين .  مردم اناتولی و شام و مصر رسيدبر سرِ کە چيزی بود
 را از ميان برد تا فرهنگ و عادات يونانی برآنان تحميل اقوامِ ديرينه اين چيزِ سرزمينها همه

آنها . کمر راست کنند کە  مصر و شام و فينيقِيّه ديگر نتوانستندپس از فتوحات اسکندر،. کند
 زير سلطۀدر حالی کە  را برای هميشه از دست دادند؛ در شان قومیهستی تاريخی و هويت 

 خويش را حفظ کرده بودند و فرهنگ و شخصيت و  همۀ هويت تاريخیِهخامنشیشاهنشاهی 
ولی با . داشتند خودشان را) انين و خط و نگارشِيعنی دين و زبان و آداب و رسوم و قو (هويتِ

کنار نهاده شد تا نگارش يونانی رسميت بەآمدن اسکندر خط و نگارش مردم اين سرزمينها 
پرستیِ يونانی رسميت   تا دين نوينی مبتنی بر خرافهشديابد؛ دين مردم اين سرزمينها ممنوع 

 مردم اين سرزمينها همۀ عناصر فرهنگیِيابد و شاه مقدونی جای خدای آسمانی را بگيرد؛ با 
اسکندر مقدونی برای چە کە   آن. جايش را بگيردنیِ آمده از مقدونيههلِمبارزه شد تا فرهنگ 

 و دين و قومیهويت  کە عيار بود يک اسارت تمامکە   بلمردم اين سرزمينها آورد نه آزادی
   .چيز اين اقوام را از ميان برد فرهنگ و همه
دو سده برای مردم  بەداريوش و خشيارشا و جانشينانشان در خلال نزديک کە عدالتی

تصوير کشيده بود و  بەهائی از انسان کامل مصر آورده بودند، از شاهان ايران در آن کشور چهره
دهۀ اخير چنان رفتاری با  ولی در دو.  از ايران برای دو سدۀ تمام در مصر برقرار بودخشنودی

يژه و   بەمردم مصر از رفتار اَردَشَير سوم. جا گسترش داد ايتی را در همهنارض کە مردم مصر شد
 رنجيده بودند، و اسکندر نيز از مدتها پيشتر با سختاز کشتن و خورده شدنِ خدايشان اپافوس 

آنها وعدۀ  بە وبر قرار کرده ارتباطاتی پيشينبرخی از کاهنان مصری و خاندانهای فرعونیِ 
د چندده هزار سپاهی مزدور يونانی در مصر نيز کار اسکندر برای تسخير وجو. داده بودآزادی 

 شهرياری در مصر پس از سقوط زمينۀ سقوط مصر فراهم بود و دستگاهِ. کرد مصر را آسان می
فايده  هرگونه مقاومتی در برابر اسکندر بی کە فينيقِيّه با شورشهای داخلی مواجه شد و دانست

  . کندرند اساست و مصريان خواهانِ
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در اثر تبليغات اخير فقيهانشان  کە  و سران مصر؛مصر بدون مقاومت تسليم اسکندر شد
 يک همچونپيشواز اسکندر رفتند و اسکندر  بە استبخش نجاتاسکندر  کە پنداشتند می

  مصادره کرده راقهرمان ملی وارد شهر ممفيس شد و همۀ اموال و داراييهای موجود در مصر
دست آورد بالغ بر  بەاسکندر در خزانۀ مصر کە سيمی و زر کە اند  نوشته.تملک درآوردبە

 فرزند خدای آسمان است و بايد کە  کردناو در مصر اعلا. بود) ن ت۲۴۰ُبيش از (هشتصد تالان 
   .ديدار پدرش در معبد آمون نائل آيدبەکە 

 کشتیِ در کە  بودباشکوهی در بيابان ليبی آمون يک خدای ديرينۀ مصری در معبد
 و کشتيش بر زمينِ )مينز  بەآسمان و بازگشتن بەعنوان آمادگی برای سفر به(زرينی نشسته بود 
يونان جزو متصرفات فرعونان بود اين خدا در ميان يونانيان  کە از زمانی.معبد نهاده بود

ن هائی برای اي گاهها و پيکره شد، و در چندين مکان در خاک اصلی يونان پرستش پرستيده می
معبد آمون کاهنانِ داشتند از  کە يونانيان برای کارهای بسيار مهمی. خدا ساخته بودند

اين کاهنانِ  اسکندر نيز زمانی از نياگانحتی دوتا از . کردند ی میيدرخواست الهام و راهنما
 اسکندر با اين خدا در مصر يک رابطۀ  لذا رابطۀ عقيدتی١ِ.خدا الهام خواسته بودند

توسط کاهن  بە و دست در دست آمون نهاد و در آنجا آمونرفتمعبد آمون  بەاو. دخانوادگی بو
ودی سراسر جهان را ز   بە واو فرزند حقيقی خدای آسمان است کە او وحی کرد بەشمعبد

کاهن  کە در آنجا بود. کردآسمان برگردد بر جهان سلطنت خواهد  کە بەو تا وقتی خواهد گرفت
بايد او را مانند خدای آسمان مورد  کە همراهان اسکندر گفت بەکندرمعبد آمون بنابر اشارۀ اس

تا  کە او.  در آرزويش بودچندی پيش از اسکندر کە پرستش قرار دهند، و اين همان چيزی بود
 کە  تصريح کردابعد رسمً بەپسر آپولون است از آنکە   بلنه پسر فيليپ کە کرد زمان ادعا می آن

 کە  آمون را چندان باور کرده بوداو وحیِ. نها خدای بزرگِ جهان استآمون است و آمونْ تپسرِ 
نزد (نزد او  بەشکلِ ماری بەبار خدا يک کە  دادخبراو  بەمادرش نوشت کە بەئی در نامه
او روح خويش را در مادر اسکندر دميده است و  کە آمده است، و اين نشانۀ آن است) مادرش

روح فرعون  کە آنها گفته بەخدا کە اند او خبر داده بە مصریاسکندر از اين روح است؛ و کاهنان
نزد مادر اسکندر رفته و با او درآميخته است، و از اين نظر او  بەبار  يک)امازيس (موسِس اُح

   ٢.موسِس نيز هست، و خون فرعونان بزرگ در رگهايش جاری است پسر فرعون اُح
آخرين فرعون بزرگ مصر و همزمان  ۔در جای خود شناختيمکە  ۔چنانموسِس  اين اُح
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يونان و قبرس و جزاير دريای مديترانه را در قلمروش داشت، و آثار  کە کوروش بزرگ بود
   .يادگار نهاده بود بەهای خدايان از خودش در يونان بسياری شامل معابد و پيکره

ويش را دين کهن خ کە شدند با خدا شدنِ اسکندر در مصر، يونانيانِ سپاه او مجبور می
 گرچە اين امر. مصريان بود پرستیِ شکل نوين فرعون کە رها کرده اسکندرپرستی کنند

 ۔بەمرورِ  ولی در سالهای بعدیرا در جای خود خواهيم ديد۔  ۔و اينپيش نرفتبەاِشکال  بی
   . برای مقدونيان و يونانيان جا افتادزمان۔

مردم خاورميانه با خدا شدنِ  عرفتیِ م رشدِ ايرانيان در راهِ تلاشِ و اندینتيجۀ دو سده
های خودِ يونانيان  باورهای خرافیِ بدتر از خرافه. اسکندر در آستانۀ فروريختن قرار گرفت

درون کاخ پادشاهی  بەخدای آسمانی باز. گير شود باور همه در ميان هلنيهای خرافه کە رفت می
و رودان و فرعونان مصر   ميانشاهانِروزگاری پيامبر کە برگشته بود تا با مردم جهان همان کند

   .کردند میپيامبرشاهانِ اسرائيلی 
 ايران بودند شوريدند و هواخواهِ کە  سامرهاسکندر در مصر بود اسرائيليانِ کە زمانی

 را گرفته  است بزرگی مرتکب شده بوده چە جنايتِاند ننوشته کە  منصوب اسکندردار فرمان
شام رفت، مردم سامره را چنان  بە شنيدن اين خبر با شتاباسکندر با. زنده سوزاندند زنده

 ۳۳۱سامره در سال . گاه روی آبادی نديد ديگر هيچ کە کشتار و شهر سامره را چنان ويران کرد
باقی ماند تا نشانۀ ادامۀ ) اروشليم(تاريخ پيوست و جز نامی از او برجا نماند، ولی يهودا  بەم پ

شان سامره نابود شده  قرنه رقيب چندينکە   اينمردم يهودا از. اسرائيل باشد  قوم بنیزندگیِ
از اسرائيليانِ مصر نيز از اين پس ديگر  .شمردند  و اسکندر را عطيۀ خدايی میبود شاد بودند

رسد کە آنها را نيز مصريان بەتحريک  هيچ خبری بەدست داده نشده است؛ و بەنظر می
يرا ديربازی بود کە از دست اقداماتِ دينیِ آنها کە کاهنانشان کشتار همگانی کرده باشند؛ ز

  .منافیِ دين و عقايد مصريان بود در خشم بودند

   جنگ گاؤگَمَل

 گردآوریِ درصدد رودان و خوزستان برگشته  بەميان ايسوسپس از شکستِ سوم داريوش
مکاتبه کرد شايد  با اسکندر زمان گرفتارِ رقيبانِ قدرتِ داخلی بود در اينکە   چون و، برآمدنيرو

تا بتواند ازپسِ رقيبان  کند منعقدبخش را با او   صلحی رضايت با دادنِ امتيازاتی بەاوبتواند
سر   رقيبان بر قدرتِهای گستردۀ ستيزهاينک . داخليش برآيد و سرِ فرصت بەاسکندر بپردازد

 مقابله باروف  داريوش سوم مصتوانِ بيشينۀ، و در جريان بودسلطنت در ايران با شدت تمام 
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 کە زمانی. گرفت شد و فرصت مقابله با خطر اسکندر را از او می خواهان می شورشهای تاج
همراه يک هيأت  کە ئی نامه را در محاصره داشت داريوش دردر فينيقيه صور شهرِ اسکندر 

ر تصرف اسکند بەکنون تا کە زمينهائیسر کە داداو پيشنهاد  بەبلندپايه برای اسکندر فرستاد
، و مرز دو کشور مقدونيە و بشماردطور رسمی قلمرو اسکندر  بەدرآمده است را دولت ايران

 پيوند حاضر است برای برقراریِ کە اسکندر نوشتا بەاو ضمنً. قرار دهدايران را رود فرات 
بيش از  ( سيم هزار تالاندههمسری اسکندر درآورَد و  بە يکی از دخترانش رادوستی و مودتْ

  . او بپردازد بە جنگیعنوان غرامتِبە)  نقرهن ت۳۰۰ُ
اسکندر  بەپادشاهی را کە اگر حاضر باشد کە داريوش نوشت بەاسکندر در پاسخاما 

. وقت او تصميم مقتضی را خواهد گرفت  پادشاه آسيا بداند آناد و اسکندر را رسمًواگذارَ
نی ز   بەدختر داريوش را کە اگر بخواهد کە دربارۀ پيشنهاد ازدواج با دختر داريوش نيز نوشت

زيرا هر دو دختر ( اين کار را خواهد کرد ، اونباشد چە داريوش راضی باشد چە بگيرد،
   ١). مادرشان در اسارت اسکندر بودندباداريوش 

وقتی اسکندر از مصر برگشته در شام بود شهبانوی اسيرشدۀ ايران در حين وضع حمل 
 فرمودۀ بەک و ماما در آغوش مادر شاه درگذشت، ودر اردوگاه اسکندر در اثر نبودن پزش

. سم ايرانيان دفن کردندر  بەاو رااسکندر تشييع جنازۀ باشکوهی برايش ترتيب داده شد و 
شايد  (ه بودايران رفت بە گريختهگاهِ اسکندر از اردو۔اظاهرً۔ کە يکی از کنيزانِ مادرِ شاه

 خبر اين واقعه را) شاه برساند بە مرگ شهبانو را تا خبره بودتدبير فرستاد اين بەاسکندر او را
 خواهر رفتار کرده و با همچون استاتيرااسکندر با شهبانو  کە او اطلاع داد بەداريوش رساند وبە

 شاهآنها جز دوری از   و،مادر و دختران شاه نيز چنين رفتار نيکويی در پيش گرفته است
   ٢.کنند ئی نمی احساس هيچ تنگی

از پيشتر در ميان  کە  ايسوس بر داريوش سوم وارد شده بود، مخالفتهایدر کە شکستی
او وجود داشت و  بە نسبتبزرگان پارسی و مادی و ديگر نقاط درونیِ ايرانبسياری از 

 یياب دستاميد  بەاز هرسو کە کردند، و مدعيانی اين رقيبان در کشور برضدش می کە تبليغاتی
  .  تضعيف کرده بودنهايت  بیاريوش راپا خاسته بودند د بەتاج و تختبە

 چونداريوش . هيچ گريزی از آن نبود کە سرنوشت شومی برای ايران گره زده شده بود
 را برای سَرِ اسکندر مقرر سيماز مذاکره با اسکندر نااميد شد جايزۀ بزرگی معادل هزار تالان 

                                                 
  .۲۵/ ۲آريان، . ۵۷پلوتارک، همان، . 1
  .۵۹۔ ۵۸پلوتارک، همان، . 2



۴۷۰ سوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

  . دريافت خواهد داشتهرکس سر او را برای وی ببرد اين جايزه را  کە کرد اعلانکرده 
افتاد، و اسپ تقدير در زير  ولی بخت از ايران برگشته بود و تدابير داريوش کارگر نمی

در حقيقت دوران سروری ايران بر . مايل باشد در آسيا بتازد کە پای اسکندر بود تا هرگونه
 فلاکت سرآمده دوران اسارت و بە خاورميانهجهان متمدن و دوران ثبات و آرامش و امنيتِ

دورانِ آشوبها و ناامنيهای  بەخاورميانه و جهان در آستانۀ بازگشت. خاورميانه فرارسيده بود
   . هخامنشی بودپيش از دورانِ

متعددِ  با شورشهای زمين ايران دروندر  کە داريوش پس از شکست ايسوس مجبور شد
  راا کە برايش مانده بودندهمان اندازه از نيروه امر نه تنها اين و ، مقابله کندخواهان قدرت

تأخير  بەوی بودرَ همواره در حال پيش کە  با اسکندر رااش ديگربارهمقابلۀ کە   بلتحليل بردبە
داريوش در . دتصرف درآورَ بەشام و فلسطين و مصر را کە اسکندر فرصت داد بەانداخت و

 را مقدم بر امر نزمي امر ايران کە همۀ اين مدت گرفتار مشکلات داخلی بود و مجبور بود
، و مواجهه با بپردازدامور داخلی کشور  بەسروسامان دادن بەکشورهای تابعه قرار دهد و

   .د مناسبی واگذارَفرصتِ بەاسکندر را
 و در کنار اه افتادر   بەرودان سوی ميان بە از راه حلب چون از مصر بەشام برگشتاسکندر

رودان شد و از  فرات گذشته وارد خاک ميانای آبهاز ) واقع بر فراتِ ميانی( ميش کَرخەَشهر 
بينانش  گرفتگی رخ داد؛ و فال موصل رسيد ماه بەوقتی او. اه افتادر  بەسوی بابل بەراه حَرّان
. آسمان برضد ايرانيان و در کنار اسکندر است کە  را شگون تلقی کردند و گفتندآمد اين پيش

  . اد و از آنها برای پيروزيش مدد طلبيد ماه و خورشيد قربانی د خشنودیِاسکندر برای
 گاؤگَمَل کنار روستائی بنام رودان در  خاکِ ميانروز پس از اين واقعه داريوش در چند

های شهر تاريخی نينوا  اينجا با ويرانه). م  پ۳۳۱مهرماه (رو شد  در شرق دجله با اسکندر روبه
 سال پيش ۲۸۱ کە  همان جائی بودئی نداشت؛ و شايد  چندان فاصله۔پايتخت باستانی آشور۔

 از آن نيروهای آخرين شاه آشوری با هوخشَترَ نبرد کرده و شکست خورده بود، و همان پيروزی
. دست آورد تاريخ آيندۀ جهان را رقم زد و شاهنشاهی ايران را بنياد نهاد بەهوخشَترَ در آنجاکە 

اش را هوخشَترَ نهاده  اساس و هسته کە عمر همان شاهنشاهی کە اکنون سرنوشت اراده کرده بود
پهناورترين و شکوهمندترين حد خويش رسيده  بەبوجيە و داريوش بزرگ و توسط کورش و کام

   .بود در همين نقطه خاتمه يابد
نهايت  بە او را ارتشِزمين  ايران درونِخواهانِ رقيبِ داريوش در  شورشهای قدرت

ولی مورخان . قابله با اسکندر در اختيار نداشتضعف رسانده بود و او چندان نيروئی برای م



۴۷۱ هادرايران هلنی

هزار  از چهلسپاه داريوش متشکل  کە اند نوشته اسکندر يونانی برای بزرگ کردن پيروزیِ
 هفت هزار  در اينجا هندی بود؛ و شمار سپاهيان اسکندر فيل۱۶ِسوار و يک ميليون پياده و 

حالی در است کە   آنآميز يونانيان  مبالغهجالبترين نکته در گزارش. هزار پياده بود سوار و چهل
هزار تن  از سپاه اسکندر در گاؤگَمَل بيش از صدتن کشته نشدند افزون بر سيصداند  نوشتهکە 

   ١.کشتن رفتند بەاز ايرانيان
اند، ولی اوضاع و احوالِ آن روزگار   چنين نوشته۔زنانه لاف۔مورخان يونانی گرچە 

درونِ ميان چندين مدعی سلطنت در  کە ئی  داخلی گستردههایسبب جنگ کە بەدهد نشان می
 هيچ  و خوزستان ۔و شايد همدان۔رودان کشور در جريان بود، داريوش سوم جز سرزمين ميان

 بسيار اندک و شايد کمتر از سپاهيانشرو شمار   نداشت، و از اينفرمانبخش از ايران را در 
 شبيه وضعيت يزدگرد سوم ۔درست۔ زمان اين وضعيت داريوش سوم در. سپاه اسکندر بود

   .ايران بود بەساسانی در زمان حملۀ عرب
يافتند  اگر شکست می. شدن نداشتند راهی جز پيروز کە جائی آمده بودند بەمقدونيان

های  نبرد در دو دورِداريوش سوم. رفتند کشتن می بەشان همگیراه بازگشتشان بسته بود و 
شخص  کە اسکندر برآن بود. عقب نشينی کرد بەوادارداد و  سپاه اسکندر را شکست جانانه

  بە داريوش و اسکندر. بەقلب سپاه داريوش تاخت دليرانهاو. داريوش را ازپا بيندازد
انِ شاه نشست و ر   بەسوی داريوش پرتاب کرد بەاسکندر کە زوبينی. ور شدند يکديگر حمله

شاه کشته شده است آشفته شدند و در کە   آنلخيا بەايرانيان. شاه را از گردونه بر زمين افکند
با  کە داريوش توانست. اين حالت سپاهيان اسکندر با شدت تمام آنها را مورد حمله قرار دادند

 اش اسکندر و افسران زبده.  اسکندر دور سازدرس دست را از شچالاکی برخاسته خود
 پنداشتند می گرچە ايرانيان. دبر او دست يابن کە تعقيب داريوش پرداختند ولی نتوانستندبە

. آنها را در هم شکنند کە کشتن رفته است جانانه با دشمن جنگيدند و نزديک بود بەشاهکە 
توانستند   تصور ديگری نمیشدنْ شدن يا کشته  جز جنگيدن و پيروزکە  چونيونانيان  ولی

  .  شب ادامه يافتنبرد تا تاريکیِ. کار بردند بەبکنند همۀ توانشان را
از غيبت شاه  کە  کشيدند، ايرانياننبرد دست از  با فرارسيدنِ تاريکیْطرف چون دو

 اربيل  کە بەاو زنده است يا کشته شده است، تصميم گرفتند کە دانستند نگران بودند و نمی
 اردوگاهِ بە شاههای شبْ نيمه. شدن اثری از شاه بنشينند انتظار يافت بەنشينی کنند و عقب

او پس از مشورت .  سازددل گرمرا   دهد و آنانخبرهمگان  بەد شد تا زنده بودنش را وارايرانيان
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 گردآورینفس   تازهسپاهيانِنشينی کند و  همدان عقب کە بەبا سرداران سپاه تصميم گرفت
شکستۀ   درهميانين تصميم، سپاهدرپی ا. کرده در فرصت مناسبی با اسکندر مقابله کند

تاريخ دقيق جنگِ گاؤگَمَل  .بەراه افتادندسوی همدان  بەەهمراهِ او بشب داريوش سوم در همان
  . اند  پيش از مسيح نوشته۳۳۱ مهرماه ۱۲را روز 

  



 

  اسکندر توسط  هخامنشی شاهنشاهی براندازی

اوضاع درونیِ ايران بەسبب ناخشنودی سپهدارانِ بزرگ از داريوش سوم از هم پاشيده 
مدعيان سلطنت و دشمنان خويش را متوجه خطر جدی کە   آن اقدامات داريوش سوم برای.بود

نيروی کافی را  کە نتيجه نرسيد، و او نتوانست بەکشور برگرداند بەمقدونيان سازد و وحدت را
در جنگ گاؤگمل در کنار  کە انِ غيرپارسیدار سپهبرخی از . سازدبرای مقابله با دشمن فراهم 

 جدايی کار داريوش تمام است، و درصددِ کە داريوش بودند پس از شکست گاؤگمل دانستند
او از اين .  آذربايجانی از سران قبايل آتَرپاتيک از اين جمله بوددار سپهيک . از او برآمدند

بخش شمالی ماد را  کە  درصدد شدکە پادشاهی ماد را احياء کند۔ اميدِ آن  ۔بهبعد بەهنگام
کە نامش را در  وُهوبرَووَبەنامِ  ديگر مادی دار سپهزمان يک  در همين. برای خودش نگاه دارد

  آتَرپاتيکیدار سپهسلطنت بود و با اين  بەیياب دستاند در تلاش  بارياکس نوشتهمنابع يونانی 
اند؛ ولی  اين مدعيان با اسکندر ارتباطات يا قرارهائی داشته کە معلوم نيست. قابت افتادر بە

 آتَرپاتيکی با اسکندر در ارتباط دار سپهفت اين اسکندر سراسر ايران را گر کە سال بعد چند
اسکندر هديه کرد، و  بە زندهدر جنگ شکست داده اسير کرده بود کە  مادی راوُهوبَرووَشد؛ 

نام پرديکاس  بەعقد ازدواج يکی از نيرومندترين سرداران اسکندر بەدختر خويش را نيز
ا برای هميشه در اطاعت خويش نگاه  آترپاتيکی ردار سپهاين کە   آناسکندر برای. درآورد

 کە در اين سرزمين. او سپرد بەقبيلۀ او آتَرپاتيکان ناميده شد بەبا انتساب کە دارد مادِ شمالی را
و اين نام برای  آتَرپاتيکان تشکيل شدقبيلۀ  خودمختارِ تا رود ارس امتداد داشت سلطنتِ

پيش از تشکيل سلطنت ماد  کە  بوداين همان سرزمينهائی. هميشه بر روی اين سرزمين ماند
دهندۀ سلطنت  زمانها بخشی از قبايل تشکيل آترپاتيکان در آن. نا در آن برقرار بود سلطنتِ مان

ضع و   بەآذربايجان پس از شکست داريوش سوم. شاهنشاهی ماد پيوستند بەنا بودند سپس مان
   . پادشاهیِ ماد برگشته بودپيش از دورانِ

برای  کە در همدان بماند، و مجبور شد کە  از گاؤگمل نتوانستتنگريخداريوش پس از 
در اين .  او در اثر شورش مادها از همدان گريختاظاهرً. مرکز ايران برود بەگردآوری نيرو
داريوش اين مرد .  ادعای سلطنت داشتداتەَ   ەاخشَنام  بەیدار سپه شمالی نيز هنگام در ايرانِ

 نيرومندترين رقيب داريوش در.  و در ری زندانی کردگير دسترا در شمال کشور شکست داده 
 ناميده شده است و ما شکل درست »بسوس«در نوشتۀ يونانيان  کە ی بوددار سپه اين زمان
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شهريار باختريَە بود لقب دار کە  سپهاين .  بوده استبَغەَ وُهوش، و شايد نيماد نامش را نمی
  .  و بخشی از ارتش را با خود داشتناميد میشاهنشاه اَردَشَير چهارم برخود نهاده خود را 

شد، و اسکندر   با شورشهای مدعيان سلطنت تلف میپيکاردر سوم همۀ توان داريوش 
   .سره کند وی در درون خاک ايران بود تا کار شاهنشاهی را يکرَ در اين ميان در حال پيش

   سقوط بابل و شوش

با شکست هنشاهی هخامنشی را چرخاند، و بخشی بەعمر شا شکست ايسوس کليد پايان
اسکندر شهر اربيل را گرفت . لاً بەسر رسيدداريوش سوم در گاؤگَمَل عمر شاهنشاهی ايران عم

رودان  پس از شکست گاؤگمل بوميان ميان کە کردتوان تصور  می. اه افتادر  بەسوی بابل بەو
 برداشتند و زمينۀ  ضدِ ايرانیشِشور بەدر شهرهای مهم سر) آشوريان و کلدانيان و بابليان(

سومين پايتخت (رودان را هموار کردند؛ زيرا بابل  شهرهای ميان ی اسکندر برياب دست
 بابل چون نيروهايش را دار فرمان يعنی ١تصرف اسکندر درآمد؛ بە مقاومتیبی) شاهنشاهی

 در شده شهر راتسليم اسکن کە ديد، مجبور شد  برضد خود می۔ سربازان بومی بودنداکه حتمً۔
  . او تحويل دهدبە

  کرده با کاروانهائیگردآوری، اموال خزائن بابل را ماندهفته در بابل  اسکندر چند
 کە اسکندر نوشته بود بەگويا ارسطو. اه افتادر  بەقصد خوزستان بەمقدونيە فرستاد، آنگاهبە

  بابل را بر بار شتر کردهمرکزِ علمیِ کتابهایهای علمی بابل را برای او بفرستد، و او  نوشته
   ٢.فرستاد همراهش بود برای ارسطو کە دست برادرزادۀ ارسطوبە

بر روی  کە  استیان بابلمند دانشانه خبرِ تاراج کليۀ تأليفات گين شرم اين گزارشِ
نام خودشان مصادره  بەارسطو و شاگردانش کە همين تأليفات بود. پوست تهيه شده بوده است

   .شناسيم می کە آن مقام علمی رساند بەرد استفادۀ آنها قرار گرفت و ارسطو راکردند و بسيار مو
يونان فرستاد گزارشها  بە بابلی را اسکندر اسير کردهانِمند دانش از یشمارکە چە  اين

کدام از   ديگر روی هيچبابل کە دهد اند؛ ولی رخدادهای بعدی نشان می چيزی نگفته
. سر رسيد بەدست اسکندر بە بابل با افتادنشسازیِ  تمدننقش.  را نديد خويشمندان دانش

                                                 
زاد در قادسيه بەپيش آمد، مردم  همين وضعيت در زمان يزدگرد سوم پس از شکست رستم فرخ. 1

رودان پس از شکست ارتش ايران در قادسيه وارد شورش شدند، بابل داوطلبانه تسليم سعد  ميان
 .زمان پايتخت ايران بود ر آنوقاص شد، و عربها پس از آن بەکنار تيسپون رسيدند کە د ابی
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شی وجود  زمان هخامدر بابلِ کە همه مراکز علمی از آن کە دهد  گزارشهای بعدی نشان مینيز،
برای نسل بعد ماند جز کە چە   آنچيزی برجا نماند و از معابد نيز داشت تا چند دهه بعد هيچ

ترين  رفته پيشسکندر يکی از شکوهمندترين و بابل در زمان لشکرکشی ا. ويرانه نبود
بابل ديگر . ويران کردندتاراج و شهرهای جهان بود، ولی يونانيان در سالهای آينده بابل را 

  پس از اين رخدادهاچند دهه. در دوران هخامنشی داشت برنگشت کە شکوهی بەگاه هيچ
   .از بابلِ شکوهمند مانده بود يک روستا بودکە چە  آن

  و پيش از همدان پس از استخر ايران دومين پايتخت شاهنشاهیِدر خوزستان شوش
 اسکندرکە   آن پيش از. جمعيتِ نيمۀ غربی خوزستان بەطور عمده از خوزيهای بومی بود.بود
 کردن شوش آمادۀ تسليمسران شهرِ  کە  دادندآگاهیاو  بە آمدهپيکهائیشوش رسيده باشد بە

 اين ۔از مورخان يونانی۔ديودور  کە آسانی صورت گرفتبە تصرف شوش چنان. اند شهرشان
اگر  کە پنداشت اشارۀ شاه صورت گرفت، زيرا شاه می بەتسليم شوش کە عقيده را ابراز داشت

 انبوه اين ثروتِ گردآوریِ سرگرمِ يونانيها افتددست اسکندر  بەشهرهائی چون بابل و شوش
 ديگربارهاوضاع داخلی سروسامان دهد و ە کە بشهرها خواهند شد و او فرصت خواهد يافت

ولی اين اميد شاه . نيروهايش را جمع و جور کند و شکست دادن اسکندر برايش آسان گردد
مدتها وقت نياز داشت تا  کە بەنابجا بود، زيرا اوضاع کشور چنان از هم پاشيده شده بود

خوزيها چە اندازه در کە   اين.اه گردد، و اسکندر هم در کارش شتاب داشتر  بە روديگرباره
  . اند سقوط شوش بەاسکندر ياری کردند گزارشها بەکلی خاموش

فرش شده،   و سنگپهناورزمان عروس شهرهای جهان بود با خيابانهای  شهر شوش در آن
نظير، و  گاههای کم گشا و گردش  سفيدرنگ و بزرگ و مجلل و باغهای دلکوشکهای و سراها

دو در خلال  کە اموال انبوهی. مردترين مردم جهان متمدن بودند انآزادترين و جو کە جمعيتی
فقط شمش و سکه و جواهرات و  کە  بودچندان شده بود گردآوری در خزائن شوش سده

هزار تالان  چهل  کە بەدست اسکندر افتاد افزون برهای زرينِ موجود در گنجينۀ سلطنتی ساخته
افزوده  دو سده همواره هنر بر هنر درازنای در  کاخهای شاهنشاهان ايران١.شد)  تُن۱۳۰۰(

بهترين  کە جواهرنشان در اين شهر وجود داشتزرين و مرمرينِ   و هزاران اثر هنریِبودند،
ان جهان متمدنْ آنها را برای شاهنشاهان ايران ساخته بودند و در خزائن گر صنعتهنرمندان و 

زادگان ايران، و ديگر  اهنشاهان و شاههای زرين و سيمين ش پيکره. شد کاخها نگهداری می
 اندازۀهای هنری ارجمند از زر و سيم و جواهراتِ بهادار در خزاين اين کاخها بيش از  ساخته
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 های هنریِ شمارش بود، و انبارهای پوشاک و زيورآلات خاندانهای سلطنتی مالامال از ساخته
از زمان کوروش بزرگ در  کە ازجملۀ رختهای سلطنتی. سراسر جهان متمدن آن روزگار بود

يونانيان پنداشتند ردای کوروش  کە  برجا بود يک ردای ارغوانی بود شوشموزۀ ويژۀ سلطنتیِ
تازه خانه مانده بود چنان  در گنج کە  سال۱۹۰اين ردا پس از  کە نوشتهپلوتارک . بزرگ است

هزار پنج  بەدای ارغوانیاين ر کە و نوشته. انگار هم اکنون ساخته شده است کە بودمانده بود 
   ١.ارزيد می زرتالان 

 قبيلۀ دار سپهشايد با همکاری همان ۔مقاومتی  زودی همدان نيز بدون چندان به
اسکندر اموال خزانۀ سلطنتی .  تسليم شد۔اطاعت اسکندر درآمده بود بەاکنون کە آتَرپاتيک
او يکی از افسران . ل دهد انتقامقدونيه بەفرصت مناسبی همدان منتقل کرد تا در بەشوش را

 آنها گماشت، و نگهبانی بەنام پارمنيون را با گروهی از افراد زبده در همدان بەمورد اعتمادش
اين در . بود هخامنشی اصلیِ شاهنشاهیپايتخت  کە  کرد را برداشته قصد استخرسپاهش

 کە  سلطنت بود نيرومند با يک مدعیِپيکارداريوش سوم در شمال ايران گرفتار  کە حالی بود
   .اند يونانيان نامش را بسوس نوشتهگفتيم 

    تخت جمشيدآتش کشيده شدنِ بەسقوط استخر و

، و شهريار را »خشَترَ«در زمان هخامنشی شهر را  کە دربارۀ نام استخر، بايد اشاره کنم
کميت، معنای مقر حا بەمعنای سلطنت بود و هم بە، خشَترَ همبعلاوه. ناميدند می» پاو خشَترَ«

صورت  بەهای بعدی با تغييری در تلفظ و معنا خشَترَ در سده. يعنی دارالسطنه و دارالإماره
اين نيز تا  کە صورت شهربان درآمد بەپاؤ نيز خشَترَ. شهر درآمد و تا کنون برای ما مانده است

پارس را اند پايتخت  گفته می» پرس«ايران را  کە مورخان يونانی. کنون در زبان ما مانده است
. باشد، يعنی شهرِ پارس يا پايتختِ پارس» پارسَە خشَترَ«ترجمۀ  کە اند ناميده» پرس پوليس«

همين  بە استخر خوانده شد و در تلفظش،تغييرکوتاه کردن و ، با دوران اسلامیپارسَە خشَترَ در 
را » سپَدانَەاَ«گونه کە  ، هماننويسم رو من نيز نام اين شهر را استخر می از اين. نام ماند

» قباد«را » گُواتَە«و » اردشير«را » خشَترَ اَرتَە«و » آذربايجان«را » آترپاتيگان«و » اسپهان«
   .گوئيم و بسيار نامهای ديگر کە تلفظ کنونيش با تلفظ اصليش تفاوت دارد

 يکی از شهرهای خوزستان جانانۀپارس با مقاومت  بەاسکندر برسر راهش از خوزستان
در کوههای کهگيلويه . اهش ادامه دادر  بەو شهر را در محاصره گرفته ازپا درآورد و شد روبەرو
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ما .  راه را بر او بست١)اند که يونانيان آريو برزن نوشته (آريائو برُزين بەنام  دليردار سپهيک 
زمان حيطۀ سلطنتِ او بوده يا   از مدعيان سلطنت بوده و پارس در آندار سپهاين  کە دانيم نمی

ولی عدم حضور داريوش .  سپاهيان پارس بوده استده فرمانداريوش سوم و  بەاو از وفاداران
خوانانِ  قدرت کە دهد ساز در پارس خبر از آن می سوم در اين موقعيت بسيار حساس و سرنوشت

  . اند  بودهتارانده از پارس رقيبش او را
عقب  بەواداراو را  کە پيکار کردر  نبرد چنان جانانه با اسکند اولِ در دورِآريائو بُرزين

اسکندر شبانه حيله انديشيد و بخشی از سپاهش را در اردوگاهش نگاه داشت و . نشينی کرد
که پيشترها در ۔ اهل ليکيەشناس  اهنمايی يک راهر   بە با بخشی ديگر در تاريکی شبشخود

 ۔دانست ی نيز میگفت و زبان يونان خوبی سخن می بەخوزستان خدمت کرده بود و فارسی را
آريائو . او شبيخون زدند بە رساند و مقدونيان از دو سوآريائو بُرزينپشت سر  بەخودش را

از وصف بيرون است جنگيدند ولی مقدونيان نيز برای  کە  و همراهانش با رشادتیبُرزين
ت  در آستانۀ شکست قرار گرفچون آريائو بُرزين. کردند فشانی می شدن يا پيروزی جان کشته

تقدير  کە از آنجا.  شودرسيدنِ اسکندر بەاستخراستخر برساند و مانع  بەخودش را کە برآن شد
هدفش نائل شود و خود و همراهانش مردانه با  کە بە نتوانستآريائو بُرزينبا اسکندر يار بود 

  . شان قربانی حيثيتِ ايران شدند و يادشان را جاودانه ساختند اسکندر جنگيدند و همه
آريائو از مقاومتِ  کە او. استخر را هموار کرد بە راه رسيدن اسکندرآريائو بُرزين شکست

افکندند و  فرمود در روستا آتش می میرسيد  می کە روستاهر  بەسر راهش  در خشم بود بربُرزين
   .کردند کشيدند و مردم را کشتار می آتش می بەروستا را

استخر در قلب ايران واقع . ار استخر رسيدکن بەم  پ۳۳۰ماه  های بهمن اسکندر در نيمه
ياد  بەشده بود و آبادترين و زيباترين و ثروتمندترين و شکوهمندترين شهر جهان بود، و تا

چشيده و نازپروردۀ استخر از  مردمِ خوشی. داشت هميشه در امان و آرامش و آسايش زيسته بود
گاه آشوب و ناامنی  هيچ) م  هشتم پيعنی از سدۀ(پادشاهی هخامنشی پديد آمده بود  کە وقتی

                                                 
کە اکنون البرز » هَرابُرز«. يعنی بلندقامت» بُرزين«است، و » قامت«در زبان ايرانی معادلِ » بُرز«. 1

يعنی نيز هست، » مُرتَفَع«بەمعنای » بُرز«. »سبزقامت« است، يعنی آمدهگوئيم نيز از همين واژه 
 مناطق شمالیِ خوزستانِ نام يکی از قبايل ايرانیِ» آريائو بُرزين«رسد کە  نظر میبە. زمينِ مرتفع

آريائو «شايد . خوريم برمی» آريائو بُرزين«پتوکَە نيز بەنام   کت سرزمينِدر. است بوده کنونی
ه باشد کە روزگاری بوداز نياگان لرهای کنونی لرستان و از همان مردمی قبايل منطقۀ از » بُرزين

   .گفتند می» پالاهوتوپ« بەآنها خوزيها
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روزی مورد تعرض يک خودی يا بيگانه واقع شده باشند، و  کە ياد نداشتند بەنديده بودند و
راه و  کە  در آسودگی و آرامش و رفاه زيسته بودند و در هيچ زمانی احساس نکرده بودندها سده

 ين شهر بزرگ احساس نيازگاه ا هيچ کە امنيت در پارس چندان بود. آموزندروش مقاومت 
صحنۀ تاريخ پديد آمده  بر کە دفاع بود، و از زمانی  بیلاًديوار و بارو نکرده بود و شهری کامبە

آورْ دست و پايشان را گم کرده  مردم آزادۀ شهر استخر در برابر اين بيگانۀ خشم. بود چنين بود
   .بايد بکنند کە چە دانستند بودند و نمی

در طول دو سده بر  کە ترين و ثروتمندترين خاندانهای پارسی بود  بزرگگاهِ استخر نشيمن
آوردهای تمدنی و   گنجهائی از دستاشانه جهانِ متمدن حکومت کرده بودند و در خانه

جاگير هزاران خانوادۀ پارسی در اين شهر .  بشريت بر روی هم انباشته بودندفرهنگی و هنریِ
 کە نوشتهديودور . ترين مردم جهان بودند ين و بافرهنگتر ثروتمندترين و متمدن کە بودند

های شهر مالامال از  استخر زيباترين و آبادترين و ثروتمندترين شهر در زير آسمان بود، و خانه
و . های درازی گردآوری شده بود در خلال سده کە نوع بود  از همهبها گران زيورهایاثاث و 

ها دارای  حال همۀ خانه مردمِ عادی بود ولی با اين بەهای شهر متعلق  خانهنوشته کە بيشينۀ
شد،  شبيه آنهارا در جاهای ديگر جهان يافت نمیکە بود  ارجمندانواع و اشکال اثاثيۀ مجلل و 

دست  بەها در خانه کە  رختهائی و افزوده کە. وجود داشتبها گرانها مُبلمانهای  و در همۀ خانه
شمار بسياری کاخ در . يينهای زردوزی با جواهرات بهادار بوددوزی و دارای انواع تز آمد مليله

  . در جهان همتا نداشت کە اين شهر وجود داشت
  از پارسيان در خشم بود واسکندر کە  ادامه داده ضمن بازنويسی اين گزارشهاديودور

:  گفتسپاهيانش بە خطاب؛ لذاسان کند  را با خاک يکزيباترين شهرِ جهان کە اين برآن شد
هيچ  کە فرمودآنها  بەاو. »را نابود کنيم آن کە  است و ما بايدروی زمين استخر منفورترين شهرِ«

انيان وقتی وارد شهر شدند يون و افزوده کە .سرِ پا نگذارند ئی را بر انسانی را زنده و هيچ خانه
دستشان  هرچە بەکشتند، و پير می چە کودک و چە مرد و چە زن بود و چە رسيدند،  میهبەهرک

با وجود  کە گری حريص بودند آنها چنان در غارت کە نوشتهو . کردند افتاد غارت می می
سر تصاحب اشيای  دست از تاراج و کشتار بکشند، و بر کە فرارسيدن شب بازهم حاضر نبودند

اين اشياء يکديگر را  بەیياب دستکردند، بسياری از آنها برسر   با هم جدال و نزاع میبها گران
گری و کشتار در  او گزارشِ تاراج و ويران. زدندشتند و بسياری دستهای يکديگر را با شمشير ک

آبادترين و شکوهمندترين و  کە ، استخرگونه اين به«: گونه بە پايان برده است استخر را اين
ر ترين و فقيرترين شه ترين و بدبخت يرانو  بەآسمان بود، ثروتمندترين و زيباترين شهر در زيرِ
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   ١.» تبديل شدروی زمين
ند ديد مردم شهر وقتی می.  تاراج و کشتار مردم شهر بودندسرگرمِيونانيان چندين روز 

 مورد  وحشيانهرا  و آناناندازند چنگ می  پسرکان و زنانان وکدخترر  برحمانه بیکە يونانيان 
افکندند تا کشته شوند و  میير ز   بەانه بابالای را از هاشان بچهدهند، زن و   قرار می جنسیتجاوزِ

کشيدند تا خود  آتش می بە رااشانه برخی ديگر خانه. آلايد نه  دشمنان تجاوزِدامنشان را ننگِ
کس در استخر از  هيچ. ندافت نهآور  دست دشمنِ خشم بە در آتش بسوزند وهاشان بچهبا زن و 

 شدند مورد تجاوز واقع میکە   اين نيز پس ازها بچهدر نبرد و زنان و  بەدست يونانيان جان
شد آن  گير ايرانيان می دست اسکندر و مردانش دامن کە بەترين ننگی بزرگ. رفتند کشتن میبە

، و اين )دادند مورد تجاوز جنسی قرار می(گادند  بەزور میان را کشان پسر عادت قومی کە بەبود
داشت و  زی در رنج میچي ايرانيان را بيش از هر کە  اهانتی بودترين  و دردناکترين زشت

گاه در فرهنگشان  که هيچ۔چنين ننگی کە بە  آنپسرَکانِ ايرانی برای. برايشان قابل تحمل نبود
 بانها پرتاب کنند يا در چاه بالایخودشان را از  کە  تن ندهند مجبور بودند۔راه نيافته بود

   .اندازند و خودکشی کنند
دربارۀ .  بود و همدانيش از ثروتهای شوشمراتب ب بەدر استخر خفته بود کە ثروتهائی

 نوشته ، با آوردنِ گزارشهای مورخانِ همراهِ اسکندر، پلوتارک اين زمانثروت بزرگانِ ايران در
  بەدست آمد بەهزار تالانِبَگَە وُهوشدر خانۀ  کە ) لباسکمدِ(دان   يک رختارزشِ مادیِکە 
 کردند گردآوریاسکندر و سپاهيانش آنها را وقتی  کە  بودچندان ثروتهای استخر ٢.رسيد میزر 
از اندازۀ نياز  بە)اَستَر( آنها شتر و خَرَسپ بار کردنِبرای  کە  بفرستند، نتوانستندمقدونيه بەتا

از اثاث و رخت و ۔شده در استخر  اموال تاراج کە اند نوشته. دست آورند بەآباديهای اطراف
 ٣.مقدونيە فرستادند بەهزار شتر کرده پنج پ وهزار خَرَس بيست ۔ را بر بارِوسائل خانگی

ها و  دست آمده از خُرد کردن ظروف و ابزار و پيکره بەزر و سيمِ و شمش و پول نقدينگیِ
 زرينی سخن  از زيورهائی همچون تاکِ نيز.اند هزار تالان نوشته ۱۲۰  معادلِزيورهای استخر را

هايش را  هايش را تارهای زر و خوشه خهبخش اورنگ شاهنشاهی بوده و شا زينت کە اند گفته
   ٤.داده است  تشکيل میبها گران گوهرهای
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۴۸۰ سوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

زادگان  اندازه صدها پيکرۀ زرين از شاهنشاهان و شاه جواهراتِ بی در استخر علاوه بر
پلوتارک . پاره کردند تا ميان خودشان تقسيم کنند  اسکندر پارهسپاهيان کە ايران وجود داشت

 تاراج کاخهای استخر و اسباب و اثاث آنها بودند سرگرمِنيان با شور و شوق وقتی يونا کە نوشته
کردند، چشم اسکندر در کاخ  نفايس کاخ شاهنشاهان با يکديگر جدال می بەیياب دست سرِ و بر

انگار  کە بر زمين افتاده بود، و چنان بود کە  خشيارشا افتادمندِ پيکرۀ زرين و شکوه  بەاستخر
 برخاک افتاده باشی و کە  آيا بايد بگذارم کەدانم نمی«: پيکره کرده گفت بەواو ر. زنده است

 خاطر روح بزرگ و صفات والايت بەيونان لشکر کشيدی مجازات شوی، ياکە بە  اينخاطربە
او لحظات درازی در سکوت و حيرت در کنار  »کنم؟ ت ا از زمين بلندبگزارم وتو احترام بە

   ١.اهش ادامه دادر   بەسخنی بگويدکە  آن بی و آن نگريست بەپيکره ايستاده
زمانی خورشيد درخشان جهان متمدن بود گذشت  کە او از کنار پيکرۀ زرينِ شاهنشاهی

   . در ميان خودشان تقسيم کنندپاره کرده  پاهرا بشکنند و تا يونانيان آن
 يونانی بِافتخار خدای شرا بەاسکندر پس از تاراج و تخريبِ شهر استخر کە اند نوشته

کە   چونهمۀ آثار مادی تمدن ايرانی را نابود کند؛ و کە او تصميم داشت.  پيروزی گرفتجشنِ
مستی در او و کە   آن کاخ تاريخ بشر آماده بود، پس ازمندترين شکوهاز پيش برای تخريب 

  دست گرفت و ضمنسرِ  کافی اثر کرد، او از جايش برخاسته مشعلی بربەاندازۀ سپاهيانش
 سپاهيانش. اه افتادر  بەسوی کاخ شاهنشاهان بەکنان آورد رقص های مستانه برمی نعرهکە  آن
اسکندر . کشان در پشتِ سرش روان شدند دست و پايکوبان و نعره بەهاپيروی از او مشعلبە

ئی  ئی از آن افکند، و افسرانش هرکدام از گوشه کاخ شاهنشاهان رسيد آتش در گوشه بەچون
   ٢.شيدندآتش ک بەرا آن

گاه بزرگان سراسر  روزگار درازی سجده کە  کاخ داريوش و خشيارشا و اَردَشَيرگونه، اين
ئی بود کە چشم گيتی بەخود  هنری ، و بزرگترين و شکوهمندترين اثر فرهنگیجهان متمدن بود

  . کلی سوخت و آوار شد بە کينه و انتقام در اين آتشِديده بود،
هفته وقت  کنار استخر رسيده باشد و تاراج شهر نيز يک بەاهم اگر اسکندر در نيمۀ بهمن

 نماد تمدن ايرانی را تخمين شکوهمندترينآتش کشيده شدنِ اين  بەروزِ کە شود گرفته باشد می
آتش  بەنويسانِ همراه اسکندر روز  بيشتری در گزارشهای وقايعکَند و کاوِشايد بتوان با . زد

   .دقت تعيين کردبە  را و شکوه اين عظمتکشيده شدنِ
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۴۸۱ هادرايران هلنی

تمام معنا  بە وحشيانۀیِکار تباهاسکندر در استخر کرد يک  کە کاری کە نوشتهاومستد 
همۀ مردم استخر  کە باليد  میشفرستاد بر خود برای بزرگان يونان می کە هايش بود؛ و در نامه

  بر بدنامیِتن را نيز زنده نگذاشته است؛ و با اين باليدنش بيش از پيش را کشتار کرده و يک
   ١. عظمت بود شکوه وآن بەآتش کشيدن کاخهای بەتر خويش افزود؛ و از اين وحشيانه

برای تطهير جنايات ۔ کە  ديودور و پلوتارک و ديگرانازقبيلِ۔نويسندگان غربی 
کارهای او را توجيه کنند،  کە اند اند و همواره کوشيده اسکندر از هر تلاشی فروگذاری نکرده

 معشوق يک افسر مقدونی کە تائيس مقدونی بنام گويا يک روسپیِ کە کنند  میچنين وانمود
اين نويسندگان با . برانگيختجمشيد  زدن تخت آتش بە بود اسکندر رابطَلَميوسنام بە

او اند؛ زيرا با گفتۀ خودشان  تر و سياهتر نموده  را پرداغاسکندرنوشتن چنين عذری لکۀ ننگ 
 يک )تحريکِ(آغالِشِ توانسته در معرض  می کە اند نشان دادهالإراده   شخصيتی مسلوبرا

 تحريک اين روسپی دست بەاسکندر کە اگر فرض را بر اين بگيريم.  قرار گيردروسپی زيبارو
شود شايستۀ   میبرآغاليدهسان  اين کە بەاين جنايت ضدتمدنی زده باشد، آيا چنين مردیبە

توان چنين مردی را شايستۀ  ده است؟ آيا میآن پهناوری بو بەروايی بر سرزمينی فرمان
   چون کوروش و داريوش و خشيارشا دانست؟همجانشينی بزرگانی 
مقدونيان در کە   چون. آتش در اطراف گسترش يافتشدن کاخ شاهنشاهانْ با سوخته

 اسکندر بود همۀ شهر در آتش خواستۀ کە گونه سراسر شهر استخر آتش افکنده بودند، همان
نه از شهر استخر اثری  کە مقدونيە فرستاد خبر داد کە بەئی کستر شد، و او در نامهسوخت و خا

   .اند تن از مردم استخر زنده مانده برجا مانده است و نه يک
اسناد خِشتی در آرشيو زيرزمينی کاخ استخر  کە هرچە سوزی چندان شديد بود آتش

  سالم بماند وتًاين خشتها تا امروز نسبا کە همين امر سبب شد. آجر تبديل کرد بەوجود داشت را
اند  دادگران و بزگوارانی بوده چە شاهنشاهان ايران کە جهانيان بدانند تا افتددست بشريت بە

 انسانی و حمايت  عدالتِ برقراریِاندازه در راهِ چە و دستگاه دولتی ايران در زمان هخامنشی
  اين خشتهای کوچک، اخيرشناسیِ استاندر کاوشهای ب.  بوده استياب کاماز حقوق انسانها 

 مهمی تًاجمشيد بيرون آورده شد، و اسناد نسب  دههاهزار از آرشيوِ زيرزمينیِ تختشمارِبە
دوستی  دهندۀ عدالت و انسان نشان کە  داريوش بزرگ تا اَردَشَير اول سلطنتِدوران بەمربوط

شناسانِ  ز آنها توسط ايرانبخشی ا کە از همين اسناد. شاهنشاهان ايران است کشف گرديد
 کە دانيم تاريخ ايران قرار گرفته است، ما اکنون می بەمندان غربی ترجمه شده و در اختيار علاقه
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۴۸۲ سوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

کسانی کە ، همۀ )جمشيد تخت(يژه بنای کاخ استخر و   بەدر ساختن بناهای شاهنشاهان ايران،
کس بيگاری  اند، و هيچ تهگرف  متناسب میاند مزدِ داشته کە حسب شغلی بەاند کرده کار می

آشپزان، نجاران، خياطان،  کە دانيم ما می کە  اين اسناد استبازخوانیِ با ١.کرده است نمی
روايان و شهرياران ايران نه  گران، و ديگر کارگرانِ کاخهای شاهنشاهی و کاخهای فرمان روفت

انجام  کە تناسبِ شغلیبە صنفی اند و هر بگير بوده آزاده و کارمندان مزدکە   بلغلام و کنيز
دانيم در زمان  ما می کە با خواندنِ اين اسناد است. کرده است داده مزد درخور دريافت می می

 کە  هخامنشی از هر قومی پهناورِ مردم کشورِهمۀداری وجود نداشته و  هخامنشی نظام برده
 چە دانيم ما می کە استبا خواندنِ اين اسناد . اند رفته شمار می بەاند رعايای شاهنشاه بوده

 کارمندانِ دولتی و مأمورين  منظمی در سراسرِ ايران برقرار بوده تا از اجحافِنظام بازرسیِ
ما  کە با خواندن اين خشتها است. گيری و اختلاس جلوگيری شود مالياتی و از احتمال رشوه

بودند نيز دوشادوش زبانهای ايرانی ن کە  و آرامی)عيلامی(خوزی زبانهای  کە شويم متوجه می
 سپهر  درونِهويتِ فرهنگیِ همۀ اقوامِ اند تا بر تساویِ زبان ايرانی رواج و رسميت داشته

در آن  کە دمانَ انسان درشگفت می کە  اين خشتها استبا خواندنِ. شاهنشاهی تأکيد رفته باشد
 منظمی از اين يلاتِسازمان و تشک چە عدالتی در ايران و خاورميانه برقرار بوده و چە روزگاران

 زنانِ کە شويم ما متوجه می کە با خواندن اين سندها است. کرده است ی میدار پاسعدالت 
اند حقوق  کرده در استخر کار می کە  و جز آنهاپَز خوراک و )خياط(ريسنده و بافنده و دَرزی 

 استعلاجی و زنان صیِ مردان و زنان از مرخبعلاوهاند،   معادل مردان داشته۔اتقريبً۔ئی  ماهيانه
پرداختيهایِ هفتگی و  مرخصی نيز  و در زمانِ،اند کرده از مرخصی دوران زايمان استفاده می

های بزرگی در ايران  انديشه کە چە شود و انسان متوجه می. اند کرده  را دريافت میشان ماهيانه
   .استتا کنون همانند آنها در تاريخ بشريت ديده نشده  کە پرورده شده بوده

 کە اقدام کلی ويران کرد نشان داده بود بە استخر راشکوهِ بەشهری کە اسکندر تا زمانی
اين تا . قصد تخريب و تاراج است بەگيرانه مندانه و انتقام ۀ کينگذران هاو يک لشکرکشیِ رَ

 عنوان يک شاهِ بەاو اگر. شود  ديده نمیاو در پشت لشکرکشيهای ئی  تمدنی هيچ هدفِزمان
 شاهنشاهی بناهای بزرگ و با شکوهِ کە بايست  ماندن داشت میايران آمده بود و قصدِ بەفاتح

ی گر ويرانجز و از آغازِ حرکتش  کە هدف ارسد نظر می بەولی. داشت میرا برای خودش نگاه 
او  بەاش هخورد سالمشاوران  کە هائی بنا بر توصيه کە چند سال بعد بود. و تاراج نبوده است

                                                 
جای  اومستد نيز در جای. ، ترجمۀ پرويز رجبی، تأليف هايد ماری کخ»از زبان داريوش«: بنگر. ١

  .دهد اطلاعات مفيدی از اين سندها بەدست می» تاريخ شاهنشاهی هخامنشی«کتاب ارجمندِ 



۴۸۳ هادرايران هلنی

 او مهلت بەجانشين شاهنشاهان تاريخ شود، ولی اجل کە  او برگشت و تصميم گرفتکردند نظرِ
لشکرکشيهايش بايد دارای يک هدف تمدنی نيز  کە فکر افتاد کە بەدرست در زمانیاو . نداد

کە تشکيل سلطنتِ واقعی داده و خويشتن را جانشين  آن ، ناکام و درمند، و بیبوده باشد
   .شم از جهان فروبستچ شاهنشاهان کرده باشد،

    داريوش سومفرجامِ

ان و بزرگان کشور دار سپههمه رخدادهای ناگوار،  در ميان اين کە  ايران در آن بودبدبختیِ
 کە  تصاحب تاج و تخت شاهنشاهی با داريوش سوم درگير بودند و هرکدام درصدد بودسرِ بر

  . گ آورَدچن بە اورنگ شاهنشاهی راشداريوش را از ميان برداشته خود
 داريوش سوم آشفته است، و همين اندازه فرجامِ دربارۀ نگارانِ يونانی تاريخگزارشهای 

شهريار باختريَە  کە نام بسوس بود بە نيرومندخواهِ سلطنت مقابله با يک او درگيرِ کە درسانَ می
  . ده بودخود نها  براَردَشَير چهارم و لقب ناميد میبود و اينک خويشتن را شاهنشاه ايران 

ديودور . ياور شده بود کس و بی کرد و او بی کسی در درون کشور از داريوش حمايت نمی
هزار سپاهی در اختيار سی در آن هنگام داريوش درگير جنگ با بسوس بود و فقط  کە نوشته
   ١. يونانی بودندنيمی از آن نيز مزدورانِ کە داشت

 شاه نيز نبودکە   بلر شاهنشاه نبود گاؤگمل نه تنها ديگداريوش سوم پس از شکستِ
وضعيت داريوش سوم .  ادعای پادشاهی داشتيکی از چندين مدعیِ سلطنت بود وکە  بل

 شبيه وضعيت يزدگرد سوم ساسانی پس از فاجعۀ ۔درست۔هخامنشی پس از شکست گاؤگمل 
   .قادسيه بود

ە را شکست داتَ نام اخش بەهمراه با سقوط استخر، داريوش يک مدعی ديگر سلطنت
 و زندانی کرده بود، و اندکی پس از سقوط استخر او در پارت از بسوس شکست گير دستداده 
  ). م  پ۳۳۰سال (اسارت بسوس درآمده بود  بەيافته

سوی  بەتصرف درآورده بەسوی ری حرکت کرد و آن شهر را بەاسکندر از راه همدان
داريوش را بسوس شکست داده  کە شنيد) گانگر( هيرَکانِيَە او در نزديکیِ. اه افتادر  بەپارت
 اسکندر در تعقيب بسوس شتافت تا پيش از. سوی باختريَە در حرکت است بە کرده وگير دست

 ايران سروسامان دهد و بتواند نيروی کافی برای مقابله با وی فراهم سلطنتِ بەديگربارهکە  آن
   .آورد، او را از ميان بردارد
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۴۸۴ سوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

گويا  کە اند آوردهوار  ربارۀ فرجام داريوش سوم يک روايت افسانه يونانی دنگارانِ تاريخ
خورده   داريوش را زخم زده بودهلشکرگاهپيشتر بسوس در آن  کە جائی رسيد بەاسکندر وقتی

کاری   او زنده نگاه داشتنِبتواند برایکە   آنرمقی بر گردونۀ سلطنتی يافت، و پيش از با نيم
  . ن فروبستچشم از جهاانجام دهد داريوش 
کە   آنمسلم استچە   آن صحت داشته باشد، ولیاندازه چە اين روايت تا کە معلوم نيست
بسوس  کە پس از آن اسکندر شايع کرد. او برسد کشته شد بەاسکندرکە   آنداريوش پيش از
 شايع کردنِ.  را از او بگيردنشاهانتقام خون شاه کە  او قصد دارد و استنشاهعامل قتل شاه

 مردم ايران بود تا او بتواند نبرد با اَردَشَير چهارم را  داستانی برای فريب اذهان عمومیِچنين
بعدها در  کە همين روايت بود.  برضد او را برانگيزد ايرانيانتوجيه کند و نفرت عمومی

   .گار شدداستانهای تاريخی برای ما ماند
  .  با اسکندر برآمدپيکارو برای باختريَە رفت و درصدد گردآوری نير بە اَردَشَير چهارم

سرآمد و بقيۀ نقاط  بەبا کشته شدن داريوش سوم آخرين نفسِ شاهنشاهی هخامنشی
 سلطنت در  ديگرِيک مدعیِ کە گونه همان. ودی توسط اسکندر تسخير شدز  بەزمين ايران

ە ب کە  پس از کشتن يزدگرد سوم نتوانستماهويەَ سورننام  بەزمان يزدگرد سوم ساسانی
د، اين بسوس نيز با کشتن آرزوهايش برای نشستن بر تخت شاهنشاهی ايران جامۀ عمل بپوشانَ

 انگيزی شباهت غم بەگونۀ رخدادهای تاريخی. آرزويش برسد کە بەداريوش سوم نتوانست
 قومْ  بزرگانِشوند و  همۀ زيرکانش کور و کر میگردد  برمیقومی بخت از یوقت. هم دارندبە

   .کنند  میويراندست خودشان  بە راانشی خوداه خانه
 پيروزی برگزار کرد، و خود و سربازانش از جشن در پارت ماند و چندیاسکندر 

نازپروردگانِ بهترين خاندانهای ايرانی بودند کام ستاندند و  کە دوشيزگان و بانوان اسيرشده
شادی  بە)اپور استاکنون نيش کە شايد در جائی(در پارت  کە ماهی پس از يک. شاديها کردند

اختريَە برسد بەاو خبر بکە بە  آنپيش از. در باختريَە بود کە گذراند قصد اَردَشَير چهارم کرد
حمايت از سلطنت اَردَشَير چهارم برخاسته مقدونيان را  بە شهريارِ هراتساتی برُزينرسيد کە 

  . ر چهارم استاَردَشَي بە و درصدد پيوستنسختی شکست داده و تارانده است بە هراتدر
پارت  بەاسکندر کە  هرات بود و پس از کشته شدن داريوش سومشهريارِرزين ساتی بُاين 
و . برهانَدنزد اسکندر رفته اظهار اطاعت کرده بود تا هرات را از تجاوز يونانيان  بەرسيد او

نانيان يو کە رسد نظر می بە.اسکندر يک لشکر را برای استقرار در پادگان هرات فرستاده بود
شورش واداشت و  بەبُرزين را پشيمان کرده برضد آنها ساتی کە کارهائی زدند بەدر هرات دست
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اين کە  هميناسکندر . ستيزان حمايت کند از اَردَشَير چهارم در برابر اين تمدن کە برآن داشت
اهيانِ سپبُرزين با  اه افتاد، ولی در اين هنگام ساتیر  بەسوی هرات بەدرنگ خبر را شنيد بی

   . اسکندر دور بودیِرس دستاَردَشَير چهارم پيوسته بود و از  بەهرات
از  کە همۀ خشمی کە برزين دست يابد برآن شد نتوانسته بود بر ساتیکە   ايناسکندر از

دانستند  می کە مردم هرات. فروريزدسر مردم هرات  اين ايرانی دلير در دل داشت را بر
اند، از بيم   ايران درآوردهکردۀ  سقوطئی برسر مردم شهرهایبلاها چە اسکندر و يونانيان

 اسکندر.  اطراف پناه بردندکوهستانهای بە کردهرهاتجاوزات ناموسی آنها شهر را کشتارها و 
 . را آتش زدندهای کوهستان جنگلفرمود تاکشتارِ همگانی مردم شهر گرفته بود  بەتصميمکە 

 کە  جنگل را فراگرفت، مردم نتوانستندآتشْ. شد آمد کشتار می از جنگل بيرون میهرکە 
 در ميان آتش سوختند و بچهشان از بزرگ و کوچک و زن و  خودشان را نجات دهند، و همه

   .خاکستر شدند
رخدادهای  کە نگارانِ همراه اسکندر خبر اين جنايت وحشيانه و ضدبشری را وقايع

اسکندر مخالفانش را کە   ايناند، و از گذاشتهاند برای ما باز نوشته روزانه را برای اسکندر می
 اسکندر سوختند مردم در آتشِکسانی کە . اند کشته است افتخار کرده شکنجه می بەگونه اين
جنگل پناه  بەاز بيم خشمِ او و تجاوزهای جنسی سربازانش کە دفاع و زنان و کودکانی بودند بی

کس جرأت  هيچ کە منطقه ايجاد کندچنان وحشتی در  کە خواست اسکندر می. برده بودند
نگاران يونانی وقتی اين حادثه را ذکر  وقايع.  ياری برساندايرانی  بەپاخاستۀنيروهای بەنکند
 اين جنگلها پناه برده بودند؛ و اين بەجنگيدن نبودند بەقادر کە مردمی کە نويسند میکنند  می
اسکندر همۀ . شته از شهر گريخته بودند را برداهاشان بچه و زن کە دفاع است  بیمعنای مردمِبە

د اينها را از زن و کودک و پير در آتش سوزاند تا وحشت از خودش را در سراسر منطقه بگسترانَ
   . منطقه از ميان ببردو فکر هرگونه مقاومت را در ايرانيانِ

نگاران  گزارشهای لشکرکشيها و فتوحاتِ ايرانيان در زمان هخامنشی را نيز تاريخ
  حتی يکاشانه ولی در نوشته. اند  برای ما بازنهادهاشانه ها و شنيده انی براساس ديدهيون

ه آمد نهاسکندر در شهرهای يونان و شام و ايران کرد چە کە   آنمورد از اقدامات ضدبشری شبيه
دست آنها  کە بەهای يونانيان از فتوحات شاهنشاهان هخامنشی در شهرهائی نوشته. است

دوستی، عدالت، رأفت، رحمت و بخشايش  منشی، انسان د داستان بزرگشدن گشوده می
درنگ فرمان  افتاد بی اند کە وقتی شهری بەدست سپاهيان هخامنشی می  همۀ آنها نوشته.است
ها و مردم و اموالِ شهرِ تسخيرشده  شد، و هيچ تجازی بەخانه صادر می) عفوِ عام(بخشا  همه
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اند شهرسوزی،  نوشتهچە   آنۀ لشکرکشيهای اسکندرِ خودشاندربار کە بينيم  ولی می.رفت نمی
 کە در سالهائی. های تمدنی است کشتار جمعیِ انسانها از زن و کودک و پير، و نابودگری ساخته

ئی از هدف تمدنی در لشکرکشيهای او ديده  روی در ايران بود هيچ نشانه اسکندر در حال پيش
؛ و در سخن از فتوحاتِ  و کشتار همگانی و تاراج استگری ويرانهست چە  کە آن  بلشود، نمی

  . اند ئس سخن نگفته اسکندر در اين سالها دربارۀ هيچ هدفِ تمدنی

   طرح ترور اسکندر توسط مخالفانِ خدايی او

کە مصر را گرفت خودش را رسمًا پسرِ خدایِ  پيش از اين گفتيم کە اسکندر پس از آن
اش بەمادرش نيز  نژاد ناميد؛ و حتى در نامه نان و خدای آسمانیآسمانیِ مصريان و از تبارِ فرعو

را يادآور شد کە خدا بەصورتِ ماری بەبسترِ او رفته بوده و روحِ خودش را در او دميده بوده  اين
  . و او از اين روحِ خدا پديد آمده و اکنون بەمقامِ خدايی بر جهانيان رسيده است

.  لشکر کشيد بەدِرَنگيانَە و کشتارِ مردمش هراتکردنِ  ويران تاراج واسکندر پس از
 .درنگيانه در حوزۀ رود هيرمند و در جائی واقع شده بود کە بعدها مرکزِ سيستانِ تاريخی شد

درنگيانَە يکی از . يادآورِ آن نام است) اکنون در غربِ افغانستان(شهرِ زرنگ در سيستان 
ين و مرکز مبادلاتِ بازرگانی ميان ايران و هند، و زم بزرگترين و آبادترين شهرهای شرقیِ ايران

شناخته » شهرِ سوخته«هايش اکنون بەنام  دارِ تمدنِ بزرگ و کهنی بود کە بازمانده ميراث
نگارانِ يونانی با اختصارِ بسيار و بی ذکر جرئيات  گزارش تسخير درنگيانە را تاريخ .شود می

  .اند آورده
بسياری از يونانيانِ  کە کرد  کارهائی میاوج غرور بوداسکندر کە در عنفوانِ جوانی و 
 از بازيهای او کە در درنگيانَە برخی از افسران يونانی. سپاهش را از خودش ناراضی کرده بود

ولی اين نقشه پيش از اجرايش . او را ترور کنند کە ستوه آمده بودند با هم قرار گذاشتندبە
  . ز افسران مقدونی بود افشا شدمعشوق يکی ا کە توسط يک سرباز يونانی

نگارانِ بعدی يونانی  اند و تاريخ آورده بوده يونانی نگارانِ وقايع کە واقعهداستان اين 
 ۔که نامش  بلندپايۀ مقدونیيک افسرِ کە بوده چنان اند و برای ما مانده است بازنويسی کرده

شايد معبد (درون معبدی  بەيدن يونانی را برای گائسالِ  جوان روزی يک سربازِاند۔ را آورده
ديگر دو افسرِ او با  کە برای اين سرباز افشاء کرداوج لذت رسيد  بەبرد، و در آنجا وقتی) اناهيتە

از افسران  کە برادرش گفت بە نيز راز راجوانکاين . ترور کننداسکندر را  کە اند قرار گذاشته
از آن خبر داشته کە   اينسبب بە بماند و اوتوطئه نافرجامکە   آناسکندر بود، و اين افسر از بيم
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ترين  گران يکی از صميمی سردستۀ توطئه. گوش اسکندر رساند بەرا مجازات شود آناست 
اعضای  بەاسکندر جلسۀ محاکمه تشکيل داد و.  نام داشتفيلوتاسدوستان اسکندر بود و 

مقام خدايی ا بە رسمًفيلوتاس و پدرش علاقه داشته، و وقتی بەاندازه بیاو  کە گفتجلسه 
از خدا کە   آنجای بەاو اطلاع داده است؛ ولی فيلوتاس بەاش اين ارتقاء را ارتقاء يافته در نامه

گويم  تو تبريک می بەمقام خدايی بەخاطر ارتقای تو کە بەشدن او شاد شود در پاسخش نوشته
  يک را فراتر ازشخود کە شونده فنايک انسانِمجبورند با کسانی کە حال  بەسوزد ولی دلم می
   .بپرستندهمچون خدايشان داند زندگی کنند و او را  انسان می
 پيشين  صميمیِدوستِاسکندر چنان از اين اند،  نگارانِ يونانی نوشته گونه کە تاريخ آن

 در زير فرمود تا کە در خشم بودطرحِ ترورِ او را ريخته بود  کە  مخالف الوهيتشولی اکنون
با داغ کردنها و در حضورِ اسکندر گران  فيلوتاس را شکنجه. دارند اشنگاه  سختهای  شکنجه

 پوست و گوشتش را اندک اندکداشتند و  های گوشت و پوستش در زير شکنجه کندن پاره
اش تازيانه  گوشت شده  بر استخوانهای بیسپسقيچی کردند تا استخوانهايش پديدار شد، 

وقتی فيلوتاس . برد ستاده بود و از ديدنِ آن لذت میتماشای اين شکنجه اي بەاسکندر. زدند
 هراس افتادند بەکشيد، شماری از افسرانِ يونانی چنان سوز برمی های جان در زير شکنجه زوزه

چندين افسر يونانی در  کە معلوم بود. از اردوگاه گريخته در کوهها و جنگلها متواری شدندکە 
 ديگری کسانِ کە يلوتاس در زير شکنجه اعتراف کردف. اند  شرکت داشتهتوطئۀ ترورِ اسکندر

خدايان خودشان  بەاند و اين ادعا را اهانت  اسکندر مخالف)الوهِيّتِ(خدا شدنِ  با نيز
با کە   چون ولی،شنداسکندر را بکُ کە اند اينها پيشتر برآن بوده کە او اعتراف کرد. دانند می

   ١.اند خير افکندهتأ بە رابرنامهاند اين  داريوش در جنگ بوده
است کە   داستان آن از ايننگارانِ يونانی وقايعهای جالب در روايتهای  از جنبه

ميان آمده و بر  بەنيز نامی معشوق اسکندر بوده کە  يونانیيک جوانکِ از  موضوعْبەمناسبتِ
  . باز بودن اسکندر تصريح شده است همجنس

ن پرنفوذ مقدونی و يونانی را اعدام کرد  کشف اين توطئه شماری از افسرااسکندر در پیِ
نايب او در همدان و نگهبان  کە همدان فرستاد تا پارمنيون پدر فيلوتاس را بەو کسانی را

 او بيم کشیِ کينهخانۀ همدان بود ترور کنند؛ زيرا اين مرد بسيار نيرومند بود و اسکندر از  گنج
اسکندر .  همين فرمان در همدان ترور شدندياران پارمنيون نيز بر  ديگر از دستدو تنِ. داشت

بهانۀ دست داشتن  بەداشتند نيز در ميان سربازان محبوبيت کە برخی ديگر از افسران يونانی را
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  را خودشجز کسی کە توانست او حسود بود و نمی کە  او آن بودعلت اين کارِ. کُشتدر توطئه 
   .د او مورد احترام ديگران باشجزمحبوب ببيند يا کسی 

  خويش بود، و پس از اين کشتارها از يونانيان خواستشدت شيفتۀ الوهيتِ بەاسکندر
را در  بايد اينکە   بلاعتراف داشته باشند  او درحد عقيدۀ قلبیالوهيتِ ا بەآنان نبايد صِرفًکە 

؛ و داشته باشند و هم التزامِ عملیمقام قدسیِ ا بەهم التزام نظری؛ يعنی  بەاثبات برسانندعمل
پسر آمون است و خدا  کە او بەکنند يونانيان بايد آمون سجده می بەمصريان کە گونه و همان

 او را  الوهيتِانِ مخالفوقتی سرنوشتِ کە طلبانی در سپاه او بودند فرصت. است سجده کنند
يک . او نزديک سازند بە خودشان را اوالوهيتِکردن بەبا اعتراف  کە ديدند برآن شدند

 همگان بايد اسکندر را کە  تصريح کرداو  الوهيتِئی ضمن ستايشِ  يونانی در چکامهشاعرِ پيره
نامه  اسکندر را اين ستايش. هش سجده کنندگا پيششان بپرستند و در پيشينجای خدای بە

 اسکندر گرد فرمانِ بەوقتی افسران. را برای افسران بخواند آن کە خوش آمد و از او خواست
 کە چە  پرده نهان شده بود تا بشنودخواند اسکندر در پسِ  برای جمعشان میآمدند و او اينها را

شاگرد ارسطو و همدرس اسکندر بود اين  کە  مقدونیيک افسرِ. کسی موافق الوهيتش نيست
پيشانيت را محکم بر  کە کنی مواظب باش وقتی سجده می«: شاعر متملق را مسخره کرده گفت

 را از دست داد و داری  اين مرد بەخشم شده خويشتنسخناناسکندر از شنيدن . »زمين بسابی
با سر بر زمين افکند و پيشانيش را بر زمين سابيد و او را  و او زد بەپرده بيرون آمدهپسِ از 

 اين افسر فرمود تاآنگاه . »کردی مسخره است فکر می کە کنی اکنون تو همان کاری می«: گفت
   ١.شکنجه بميرد بەد تاقفس آهنين افکندن بەرا در بند کرده

اند و   روحی اسکندر را همۀ مورخانِ يونانی نوشتهتعادلیِ بیداستانِ رفتارهای ناشی از 
خودش را وقف ستايش  کە  چون پلوتارکمردیحتی  کە  عموميت داشتهچنداناين داستانها 

او در  کە اریبا همۀ اختص. از نوشتن آنها خودداری ورزد کە از اسکندر کرده بوده نيز نتوانسته
خود  بەاو را بازهم اينها چندين صفحه از کتاب  استکار برده بە اين داستانهابازنويسیِ

چنين داستانهائی خواننده را خسته  بەبا پرداختن کە خواهم من نمی. اختصاص داده است
گر شخصيت اين جوانکِ  عنوان آئينۀ نمايش بەاينها را کە بينم کنم؛ ولی چون شايسته می

اختصار بازگويی  بەناچار برخی از آنها راە خواننده قرار دهم، بديدگانِ نی در پيشِمقدو
   .گويم  پلوتارک بازمینوشتۀ از ۔فشرده۔کردم، و دوتای ديگر را نيز 

خوانان در  اسکندر برپا کرده بود و يکی از غزل کە روز در بزمی يک کە نوشتهپلوتارک 
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ما اين «: اسکندر گفت بە يونانی در مستی خطابافسرِ پيرهخواند، يک   او می خدايیِستايشِ
 کە کنی  و اکنون تو ادعا می،ايم اين جاه و جلال رسانده بە تو راهامانضرب شمشير کە بەاستيم

در  کە کنی آيا فکر می«: اسکندر گفت» !ی استستی و از انسانها والاتراپسر خدای بزرگِ مصر 
ما مدتها «: مست بود گفت کە پيرمرد» کيفر بمانی؟  بیدرازی کنی و برابر مقدونيان چنين زبان

 سختی بەاسکندر. »يک انسان معمولی را خدا بدانيم کە بينيم زيرا مجبوريم کيفر می کە است
مست بود  کە پيرمرد.  پرتاب کرداو بە سيبی از روی ميز برداشته بر او تُنديد ودر خشم شد و

  و با دشنامهائینترلِ زبانش را از دست دادکاسکندر گفت، و اسکندر  بەبازهم چيزهائی
سزايش  بەبيايند و اين مرد را کە نگهبانانش نهيب زد بە بسيار رکيکیلهجۀ مقدونیِبە

انتقاد از خدايی اسکندر ادامه  بەکرده بود بازهم  اشخود  از خود بیپيرمرد کە مستیْ. دبرسانن
 پرده در پسِ کە شمشيری رساند بەبرجهيده خودش را کە ن شدگي خشمداد، و اسکندر چندان 

   ١. درجا کشتاو رااش فرو کرد و  را درسينه آن  وجهيدرا گرفته بر روی پيرمرد  نهاده بود، و آن
در ميان  کە  شکنجۀ شماری از مخالفان الوهيت اسکندر داستانِکردنِ پلوتارک ضمن ياد

يکی از اينها هم يک  کە نوشتهآنها چندين تن از دوستان نزديک خود اسکندر بودند، 
کە   چوناين مرد. گذاشتند اواحترام می بەهمگان کە  از دوستان ارسطو بودفيلسوفِ يونانی پيره
 يک انسانِ فناشونده است کە اسکندر بەحاضر نشده نسبت کە دوستانش گفته بود بەبار يک
ماه در زنجير  اسکندر بازداشت و در زنجير شد و هفت فرمانِ بە رفتار کند،مانندِ ديگرانبە

   ٢.در همان زنجير جان دادتا ديد  شکنجه می

   فروريختنِ آخرين سنگر هخامنشی

داريوش سوم را کشت خودش را اَردَشَير چهارم ناميد، و از کە   آنبسوس پس از کە گفتيم
 اسکندر از درنگيانَە. گردآوری نيرو بپردازد بەباختريە رفت تا بەبرابر اسکندر گريخته

 .جا و ازجمله در باختريه از هم پاشيده بود  شيرازۀ امور کشور در همه.لشکر کشيدباختريَە بە
نزديک شد ) شهر بلخ(مرکز باختريَە  بەاَردَشَير نيروی کافی در اختيار نداشت، و وقتی اسکندر

سيلۀ جاسوسانش از و بە کە اسکندر. شد داشت متواری در فرمان کە او با سپاهيان اندکی
تا کارِ اين را در منطقه پراکند  چند لشکر خبر يافته بود سپاه اَردَشَير چهارم شمار بودنِ اندک

 سرانجام يکی از اين لشکرها اَردَشَير را .سره کنند آخرين مدعیِ پادشاهیِ ايرانيان را يک
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۴۹۰ سوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

  . شکست داده گرفتار کرد و خبر اين گرفتاری را برای اسکندر فرستاديافته 
 او فرمود تا  وقتی او را بەنزدش آوردند کە دلير در خشم بوداسکندر چنان از اين ايرانی
بکشند و در کنار بسته دنبال اسپ  بەاو راگردنش افکنده  را برهنه در زنجير کنند و زنجير بر

 اسکندر عمل شد و اسکندر فرمودۀ بە.را ببيند راهی ببندند تا او سواره از وی بگذرد و وی
شاه و  بەچرا«: او گفت بە رسيد)بَسوس(اردشير کنار  بەو وقتیراه گذشت  سوار بر گردونه از آن

در فکر بود  کە اَردَشَير» نعمت خودت خيانت کردی و او را در بند کردی و کشتی؟ دوست و ولی
 فرصتی اين شايد بتواند راهی برای نجات خويش بيابد و خويشتن را زنده نگاه دارد تا در سرِ

ولی اين . ی تسليم کندو   بەخواسته او را می کە ند، پاسخ داد را از کشور براگر ويرانجوانک 
از استادش ارسطو بسيار چيزها آموخته  کە اسکندر. کرد پاسخ فريبندۀ او اسکندر را قانع نمی

 دلير را شکنجۀ مردِ بيشتر اين بزرگ کە هرچە خواست مهارت داشت، و می فريبی بود در عوام
شد و  را بکُداريوشِ سوم کە  نداشتهدر نظراو  کە دبفهمانَ نايرانيا بەروحی دهد و در عين حال

 فريبی اين عوامکە   ايناو برای. شاه را کشته خشم گرفته استکە   اينخاطر بە»بسوس«اکنون بر 
اسکندر  کە بانگِ بلند اعلام کند بەگوش ايرانيان برساند يک جارچی را واداشت تا بەرا

  . رسانَد بەکيفر میکُشی  خاطر شاه بەگويد و اين مرد را چنين و چنان می
  را بريدند، و برایدماعش گوشها و نهادند، شکنجه يرز   بە تا اَردَشَير رافرموداسکندر 

دند کە گريختن برايش ممکن حالتی افکن بەاو را درازی در زير شکنجه باشد روزهایکە  اين
اسکندر پس از . شد  برده میراسکند اردوی همراهِ او را برهنه در قفس آهنين کردند و .نبود

تا دستها و پاهای او را از دو سو  فرمودهمدان رسيد  بەچونغرب ايران برگشت بە کە چندی
 آنگاه ؛مرد بەهم نزديک شده بودند  چندورِز   بەتنۀ درختها کە ئی گونه بەدو درخت بستندبە

  جادۀ بزرگِ را بر سرِتنِ اوهای  پس از آن پاره. هردو درخت را رها کردند و اَردَشَير دوپاره شد
کشيده بەمعرض مشاهدۀ همگان نهادند تا خبرش بر دار )  در نزديکی بغستانشايد(رو  کاروان

بەشرق و غربِ کشورِ هخامنشی برسد؛ و همگان بدانند کە آخرين مدعی پادشاهیِ ايرانيان نيز 
   .نابود شده است

   جاب و سنِدپن در قلمرو هخامنشیسرزمينهای  بەلشکرکشی اسکندر

 خيالش از داريوش سوم و اَردَشَير چهارم آسوده شد تصميم گرفتکە   آناسکندر پس از
او محتاج  بە سربازانش را بگيرد تا در آينده کسی احساس وجود نکند و همهامکانات مادیِکە 

 ش را قبول داشته باشند؛ و ديگر مسائلی چون ابراز مخالفت با خدايی او بروزخداييباشند و 



۴۹۱ هادرايران هلنی

  افسران و سربازان را بهانه کرد وبار بودنِ  و گرانوستانهند بەاو لشکرکشی کە اند نوشته. نکند
در  کە  بودکالاهائیاينها . آتش بکشند بە باخود دارند رامال و کالا هرچە فرمود تاهمگان بە

 درکە در آغاز فتوحاتشان چە   آنتاراج برده بودند، وگرنه بەزمين  شرقی ايرانسرزمينهای
برای ها  را پيشتر گردآوری کرده بودندچون بابل و شوش و استخر و همدانهمشهرهای بزرگی 

  . مقدونيە و يونان فرستاده بودنداشان بەه خانواده
  رااوهای   افسران در زير شکنجه آنشدنِ  اسکندر کە کشتهسپاهيانِ کە نوشتهپلوتارک 

 یبا فرمان او مخالفت کە ند جرأت نکردندبسته بود اموالشان دل گرچە بەچشم ديده بودند،بە
   ١.آتش کشيدند بەبا خود داشتند را کە ی و کالاهائ همۀ اموالنمايند؛ لذا

جزو قلمرو هخامنشی  کە قارۀ هند آن بخش از شبه بە سپس از تنگۀ خيبر گذشتهاسکندر
 از يکی شتنگذاو وارد پشاور شد و از آنجا راه جنوب در پيش گرفت و پس از . بود لشکر کشيد

 دفاع چندانی اعمومً کە  راه را و شهرهای سرِ، سند شد سرزمينِهای پنجاب وارد از شاخه
جانانه بەدفاع از  کە  بودمُلتاندفاع مستحکم داشت  کە تنها شهر مهم سند. نداشتند تاراج کرد

 سرانجامْ توانست کە ملتان را او.  شدزخمی اسکندر ضمن محاصرۀ آن خودش پرداخت، و
 های شهر را بەتاراجِ سپاهيانش داد اموال موجود در کاخها و خانهکە   آن پس ازسخير کند، وت

گذراند؛  را از دم تيغ  کە بر آنها دست يافتمردم شهراز  هرچە  کرد وسان يکشهر را با خاک 
  . راه افتاد قصدِ سرزمينهای درونیِ سِند بە بەسپس

اين سرزمينها امروز . سخيرِ او درآمدندشهرهای درونی سندِ پس از مقاومتهائی بەت
د و از زمان داريوش بزرگ در درون قلمرو ايران ندده بخش عمدۀ کشور پاکستان را تشکيل می

  . شدند واقع می
اسکندر در سند  کە کشتارها و تاراجهائی کە نوشته اسکندر است گر  کە ستايشپلوتارک

رهبرانِ دينی و او حتی  ؛الشعاع قرار داد ت او را تحگذشتۀرفتاريهای  خوشد کە  بوکرد چندان
   ٢. بردار زدکشتار کرد وجو را  برهمنانِ مسالمت

سوی غرب  بە در جنوب سند راه کرانهسپس قصدِ برگشتن بەدرونِ ايران کرد، واسکندر 
در پيش گرفته از بندرهای گوادر و چابهار کنونی گذشته وارد خاک بلوچستانِ امروزی شد و از 

از  کە  لنج۱۸۰۰يک بخش از سپاهيانش را نيز با ). م  پ۳۲۵سال (پارس برگشت  بەنراه کرما
 از راه اروندرودپس از درنورديدنِ دريای پارس مردم سند مصادره کرد از راه دريا روانه کرد تا 

                                                 
  .۹۸همان، . 1
  .۱۰۳همان، . 2



۴۹۲ سوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

  . بابل بروندبە
 اين  يونانیِده فرمانپايۀ يادداشتهای  کتاب هشتم لشکرکشی اسکندر را بر کە آريان

 در تاراجیِمقدار اموال  چە اسکندر کە  ننوشته استاين سفر دريايی اختصاص داده بەنجهال
 يیِ گرانهمندی دربارۀ آباديهای   ارزشآگاهيهایاما در اين کتاب . سند را با اين لنجها فرستاد

ئی خالی از  خواندنش برای هر ايرانی کە داده استدست  بەبلوچستان و بنادر دريای پارس
 اناميشزمان  در آن کە بندر ميناب کە دانيم  اين کتاب میبا خواندنِ ما مثلاً. نيستفايده 

همين نام واقع  بە نسبتًاتًا بزرگی بوده بر دهانۀ يک رودِشده شهر نسب ناميده می) نام يعنی بی(
منطقۀ (جز زيتون در آن وجود داشته است؛ اين منطقه  بەشده بوده و انواع درختان ميوه

اند و از نظر تقسيمات کشوری جزو کرمان بوده  ناميده  میرموزيەهُرا )  و ميناببندرعباس
و محصولاتش خرما و  نام داشته، سرزمينی آبادان بوده هووَرَکتەَ  کنونیْجزيرۀ خارکِ. است

همه ساله مردم در روزهای  کە  کنونی يک نقطۀ مقدس بودهجزيرۀ کيشِ. انگور بوده است
. اند داده قربانی می اند و برای ميترَ و اَناهيتَە رفته آنجا می بەبانیخاصی برای عبادت و قر

اند و شهرهای آبادان  نامها داشتهزمان نيز همين  کنونی در آن» ريگ«و » کنگان«و » ستانَەبُ«
خوانيم  نيز در همانجا می. ه است بودرُگُنيش و سومی کگانەَ و دومی اَپُستانەَ و اولی اند، بوده

   ١.اند چشم ديده بەای دريای پارس دلفين فراوان بوده و يونانياندر آبهکە 
ند و  سِپرخطرِ خشک و زارها و چولستانهای ريگ اسکندر از آميزِ  شتابگزارش برگشتِ

 بزرگی همراه سند با ناکامیِ بە اولشکرکشیِفرجامِ  کە دارد درون ايران معلوم می بەکُران مَک
 هزار سواره همراه ۱۵ هزار پياده و ۱۲۰سند  بەدر لشکرکشیاسکندر  کە اند نوشته. بوده است

و اين گرچە خبرِ  ٢. اين سپاه برايش نمانده بودچهارمِ ايران برگشت جز يک بەداشت، و وقتی
کشتارِ بيشينۀ سپاهيان اسکندر در پنجاب و سند در مقاومتهای جانانۀ مردمِ آن سرزمينها است 

جا  کە در همه ؛ بل را بازتاب دهنداسکندرتهای شکس کە  عادت ندارندنگارانِ يونانی تاريخ
هائی را نيز  افسانه. دهند يابيهای او و اطاعتِ مردم سرزمينها از او می خبر از پيروزيها و کام

بَرَد، لذا من از  اند کە راه بەجائی نمی هائی دربارۀ فتوحاتِ او در هندوستان آورده ضمن گزافه
از هر سو کە بەفتوحاتِ اسکندر در سرزمين پنجاب و سِند . ام اشاره بەآنها خودداری کرده

رها  بنگريم اين فتوحات را چيزی بيش از کشتار و تخريب و تاراج، و سرانجام مجبور شدن بە
  . بينيم کردنِ آن سرزمينها پس از دادنِ تلفاتِ بسيار و از دست دادنِ بيشينۀ سپاهيانش نمی
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۴۹۳ هادرايران هلنی

شاهنشاه ايران و جانشين  کە رگشته بود تصميم داشتدرون ايران ب کە بەاسکندر اکنون
چون استخر و کاخ هم مندی شکوهشهر کە   آنکوروش و داريوش و خشيارشا شود؛ ولی از

 پشيمان تبديل بەويرانه کرده بود بەآتش کشيده را) جمشيد تخت(چون کاخ پارس همعظيمی 
نهاد و  سر می د تا در آن تاج برهمه شکوه را تباه نکرده بو کاش آن کە خواست بود، و دلش می

ولی . پذيرفت حضور می بە داريوش و خشيارشا پادشاهان جهان رانشست و همانندِ بر تخت می
آن عظمت و  بەشهریکە   آنيونانيان از کە نوشتهکونت کورت . ديگر کار از کار گذشته بود

ش کشيده نابود کرده آت بە مستیزمين بود را در حالتِ پايتخت کل مشرق کە آن شکوه بەکاخی
 و  استکار درستی شده کە گفتند خودشان می هم با بودند از خودشان شرم داشتند؛ ولی باز

 با اش از کرده کە  اسکندر و يادآور شده کە.ندشد نابود می کە بايست کاخ می شهر و اين اين
را   آن ديدِان چشمِيوناني کە گردن يونانيان افکنده گفت بە را آن کارها پشيمان بود گناهِاستخر

آتش  بەرا  تا آنتحريک کردندد، و او را اسکندر در کاخ خشيارشا بر تخت نشينَ کە نداشتند
   ١.بکشد و ويران کند

    اسکندر در پاسارگادگذاریِ تاج

پاسارگاد  کە بە ديگر وجود نداشت اسکندر تصميم گرفتاستخر  کاخِ شاهنشاهیِکە چون
سم ر  بەدست کوروش بزرگ تأسيس شده بود بەاهی ايرانشاهنش کە برود و در همانجائی
  .  و خويشتن را شاهنشاهِ ايران کند تاج بر سر نهد بر تخت بنشيند وشاهنشاهان هخامنشی

وقتی اسکندر در پاسارگاد در اورنگ زرين بر تخت زرين شاهنشاهان  کە نوشتهپلوتارک 
گريه افتاد و  کە بەاحساساتی شدجلوس کرد پيرمردی مقدونی از دوستان پدر اسکندر چنان 

چشم  بە اسکندر بر تخت داريوش رانشستنِ ما زنده نيستند تا پيشينيانِ کە دريغا«: گفت
   ٢.»بنگرند

  بگوينداسکندر بەهنوز زنده مانده بودند جرأت نکردند کە عده از مغان در پاسارگاد آن
 را  کوروشرا غارت کرده نعشِچيزش  برد زده همه گاه کوروش بزرگ دست آرام بەيونانيانکە 

  شخص اسکندر واشارۀ بەاين کار کە اند؛ زيرا يقين داشتند نيز بر زمين افکنده رها کرده
فايده خواهد  ترين مقدسات ايرانيان صورت گرفته است، و گفتنش بی مقدس بەخاطر اهانتبە

 ايران و ايرانی شکوه بەدر اسکندر و يونانيان نسبت کە  حقارتی احساسِداغِ جگرسوزِ. بود
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۴۹۴ سوم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 ايران و از ميان برداشتن نمودهای شکوه های تمدنیِ ساخته وجود داشت فقط با نابود کردنِ
   .شد ايرانی و تحقير کردنِ ايرانيان سرد می

 ،)اش بر جا است همين کە اکنون اندکی از بازمانده ( در پاسارگاد بزرگگاه کوروش آرام
در  کە  گنبد شکوهمند در ميان عمارتی وسيع و بزرگ بوداند، يک يونانيان نوشته کە ئی گونهبە

زارهای زيبا احاطه کرده   را گلپيرامونشميان باغستانهای سلطنتی پاسارگاد قرار گرفته بود و 
 را جويها پيرامونِ با سنگهای تراشيدۀ رنگارنگ در ميانشان جاری بود و جويهائی کە بود

 از سنگهای بزرگ ساخته شده گاه  آرامبنای. فته بود فراگررنگارنگ گَشتهای  و گُلزاران ن
شکل بود، و مدخل   فرازش گنبدی تزيين شده بود،گونۀ ممکنيباترين ز  بەهايش بود و ديواره

 بزرگ در شدۀ کوروشِ جسد موميايی.  شدششد در حالت خميده وارد  کە میکوچکی داشت
 بابلی های نفيسِ  از زر بود، و با پارچههايش پايه کە تابوتی زرين بر روی ميزی نهاده شده بود

 آراسته شده بود و پيرامونش ردای سلطنتی و رختهای او رنگ  ارغوانی)قاليهای(خالينهای و 
 مجموعۀ ساختمان بزرگ بەوقتی. او چيده شده بود ها و زيورهای زرينِ سلطنتیِ با طوقها و ياره

شد، و اين مغان   مغان منتهی میويژهلن سا کە بەگذشتی شدی از پلکانی می  وارد میگاه آرام
  بەدرگاهِ اِيَزدان کوروش بزرگ روحِکردند و برای شادیِ ی میدار پاس گاه  آرامشب و روز از

بر  کە خط پارسی نصب بوده بەئی  کوروش بزرگ کتيبهگاه  آرامگويا در کنار. کردند نيايش می
   :رويش چنين نوشته شده بوده است

شاهنشاهی پارس را بنياد نهادم و بر جهان فرمان  کە ام من. م استجيەبو من کوروش پسرکام
   .ام بنگر و عبرت بگير من برآن خفته کە زمينی اين پاره بە.راندم

همۀ مردم جهان اندرز  بەبان حالشز   بە ۔اگر واقعًا وجود داشته است۔اين نوشتۀ ساده  
ئی  لاشه بەباشد کە هر شکوهی بە ویقام مرگ است و انسان در هر مانسانی هر فرجامِ کە داد می

همۀ انسانهای روزگاران  بەاين نوشته.  خواهد خوردروزگار  گذشتِتبديل خواهد شد و او را
اين دنيا  کە تا در توان دارند دادگری پيشه کنند و از بيداد بپرهيزند و بدانند کە داد اندرز می

   .ا کرده برودچيز را ره پنجی و زودگذر است و انسان بايد همه سه
شدۀ  پيرايه و برهنه  بیچيزی جز نعشِگاه رفت متوجه شد کە  رون آرامد بەچون اسکندر

 دستِ کە های استخوانی است  نمانده است، و نعش نيز پارهگاه  آرامکوروش بزرگ در درون
 عامل اين کە  شدش کرد معلومجو پرسو چون . را بر زمين پراکنده است کار يونانيان آن جنايت
استخوانهای پراکنده شدۀ کوروش . ماخوس بوده است نام پولی بەبرد يک افسر مقدونی دست

 را با گاه  آرامپيرايه نهادند و دربِ  در تابوتی چوبين و بیند و آوردگِرد اسکندر فرمودۀ بەرا
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   .خشت برآوردند
وح اين ر  بەگاه کوروش رفته بود تا مغرورانه آرام بە اسکندرتوان نزدِ خود پنداشت کە می

من از اروپا آمدم و ملک را از دست فرزندان چون  کە ببين: مرد تاريخ بشريت بگويد بزرگ
مزدوری کردن برای  بەتا ديروز کە آغوش کسانی افکندم بە تو راتوئی بيرون کشيدم و دخترانِ

 تو کە میقوتاراجِ آنان دادم و  بەکردند، و گنجهای تو و فرزندان تو را فرزندان تو افتخار می
 اسير و بندۀ مقدونيان ساختم، و اکنون اين  راورزيدی آن عشق می بەبەعنوان فرزندانِ خودت

 من کسی  جهان بر زمين پراکنده است و از هيبتِکسانِ بیهای استخوانت همچون  پاره کە توئی
 سوده آستانت  شاهان جهان برجبينِ کە تو. تو نزديک شود و تو را ياری کند کە بەجرأت ندارد

 تو و بندگیِ بەتا ديروز کە  مقدونیپابرهنگانِ کە ای کس و زار شده شد اکنون چنان بی می
   .نهند کردند پا بر استخوانهای لاشۀ تو می خاندانت افتخار می

د، و  ديگر جنايتهايش را از نظر بگذرانَبارِ استخر رفت تا يک بەپس از آن اسکندر
چيزی از آن شهرِ باشکوه برجای مانده است، و کاخ ە  چ تعمدی اوسوزیِ از آتش کە بنگرد

 چە گاه شاهانِ جهان بود اکنون در روزگارانِ درازی سجده کە شکوهمند داريوش و خشيارشا
 بر دلِ کوهِ گاههای شاهنشاهان آرام بەيونانيان کە در آنجا نيز معلوم شد! حالتی افتاده است

 تخريب  را آنها بيرونشان را برکنده و درونِای زيوریِه لايهبرد زده و   دست)کَوفَە ميترَه(مهر 
از بقايای استخر از چە   کە آناو دانست. اند اند و چيزی جز سنگها باقی نگذاشته کرده
غارت  بەدر آنها بوده را هرچە اند و دور بوده را يونانيان ويران کرده بە بزرگسوزیِ آتش
های شاهنشاهانِ هخامنشی در گاه  آرام تخريبنِاو عاملي کە کونت کورت نوشته گرچە .اند برده

اجسادِ داريوش بزرگ و خشيارشا و اَردَشَير اول را بيرون ريخته بودند را مجازات  کە استخر
  . او صورت گرفته باشدخودِ اشارۀ  بیاين جنايتها  کە رسد نظر می بەکرد؛ ولی بعيد

دست  بەر بزرگانِ پارسی و ديگهای شاهنشاهان بزرگ تاريخگاه  آرامدر استخر همۀ
هنوز هم آثار شکسته شدن . تاراج رفته بود بەدر آنها بود هرچە يونانيان تخريب شده بود و

های  های روی ديواره های داريوش و خشيارشا و ديگر نگاره نگاره ها و دستهای سنگ چهره
ته دست مقدونيان شکس بەپس از فرونشستن آتش و سرد شدن سنگها کە جمشيد سنگی تخت

ها بر  اين نگاره کە را نداشتند آنها حتی چشمِ ديدِ آن. چشم ديد بەتوان شده است را می
 در وجودشان لانه کرده بود اجازه از ديرباز کە  حقارتیزيرا احساسِ. ها باقی بمانَد ديواره
   .توانِ ديدن افتخارات ايرانيان را داشته باشند کە داد نمی

ند بود، چون ايرانيان هنوز کم و بيش در  و سِزمين ايراناسکندر در شرق  کە در سالهائی
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 همۀانواع جنايتها زدند تا  بە يونانی دستدادند، سردارانِ برابر يونانيان مقاومتی نشان می
آتش کشيدند، هرکس از بزرگان ايرانی  بەآنها بسياری از آباديها را. شکنندمقاومتها را در هم 
د، و هيچ سری در ايران باقی نمانَ کە ، و چنان کردندردندکشتار کداشتند  را در جائی سراغ

. کس زنده نماند  هيچ هخامنشاز قبيلۀ بزرگ. دهندگان در ايران باشند خودشان تنها جولان
نوشتۀ دوران هخامنشی  نوشته و چرم همه پوست از آن.  بلندپايه نيز همگی کشتار شدندمغانِ

 برای آيندگان بازماند تا حکايت شکوهِ ديرينه را سنگها هيچ چيزی برجا نماند، و فقط پاره
ستونهای تخت جمشيد تا امروز بردلِ کوه و زير  سنگها و شکسته پاره کە گونه بازگو شود؛ همان

ستيزیِ يونانيان داستانها  اند و از شکوه تمدنِ ايرانی و تمدن  استوار ايستادهاندامِآسمان با 
   .گويند میبرای مردم جهان 

   افسران مقدونی با دوشيزگان ايرانیازدواج 

او بسياری از بانوان و . شوش رفت بەهای استخر اسکندر پس از بازديد از ويرانه
. تاراج برده بودها بيرون کشيده بە از خانه ايرانی را بزرگان و سرشناسانِدوشيزگان خاندانهای 

اين .  نام داشترخشانک و تاراج رفته بود بەدر باختريَە کە در ميان اين دوشيزگان يکی بود
 کە  يونانيان افتاده بود مجبور بودکنيزیِ بە ايرانی هزاران دوشيزۀ ديگرِهمچون کە دوشيزه
 بە خواريها  ديگر دوشيزگانِ کنيزشدۀ ايرانی در بزمهای سربازان اسکندر برقصد و تنهمراهِ

 کە ئی برخوردار بود دهاو از چنان زيبايی مسحورکنن. باشدگيری يونانيان  بدهد و ابزار کام
ودی ز   بەاو.  برای خودش برداشتاو رااش شد و  باخته او افتاد دل بەوقتی چشم اسکندر

 يکی از بزرگان پارسی است و پدرش در باختريە شکست يافته و متواری  دخترِاين کە فهميد
  راوبان اين دوشزهسلطنتش بر ايران مشروعيت بخشد کە بە  آنبرای کە  برآن شداو. است

 شخودئی بە  بەگونه رابانو دوشيزهاو وسائلی انگيخته پدر اين . دهمسری خودش درآورَ بە
شد و   پارسيان می دامادِاو با اين ازدواجْ.  خواستگاری کردرخشانک از اجلب کرد و رسمً

 خويشتن را وارث اورنگ شاهنشاهان ايران بنامد و فرزندی کە دهد بەخودش حق توانست می
   .عَهد خودش معرفی کند عنوان ولیِ بە بانو بزايد رااز اينکە 

 در ايران کرده بود هنوز اهميت و قدسيتِ ايران و ايرانی در کە اوچە   آنغمِ همۀر بە
 کە پارسی است تنها خونِ کە انديشيد در اعماقِ وجودش میجا بود و هنوز هم   ذهن او برژرفای

نه تنها  کە ديد خودش را پادشاهی میچە  گراو. بخشد  جهانی مشروعيت میيک سلطنتِبە
با چنين  کە دارند، ولی اميدوار بود بخشی از يونانيانِ خودش نيز از او نفرتِکە   بلايرانيان
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روزی همچون کوروش و  کە آيددنيا  بە پسری برايش)ازدواج با يک بانوی ايرانی (ازدواجی
   . شاهنشاه محبوب جهانيان گرددداريوشْ

 کە در اسارت  دختر کهتر اَردَشَير سومپريزاتيش دخترداريوش سوم و استاتيرااو با 
ئی برای  جانشينان شايستهزايند کە زادگانی برايش ب ا شاهنشاه نيز ازدواج کرد شايد اينهداشت
. محبوبترين رفيقش هفستيون داد بەدختر ديگر داريوش سوم را. شان باشند  مادرینياگان

 و اَپاَمەَباد،   دختر اَرتَەکامەَ اَرتەَوم، يک دختر شهريار ماد،  برادرزادۀ داريوش سآماسترين
بە هشتاد  شمارشان در مجموع کە باد و چندين دوشيزۀ ديگر هخامنشی را  خواهران اَرتَەبرَسينەَ

 با  مقدونی و يونانی تن از سرانهزار جز اينها ده. ازدواج بهترين سردارانش درآورد بەرسيد می
.  ازدواج کردند۔که همگی در اسارت بودند۔از خاندانهای سرشناس ايرانی هزار دوشيزه  ده

   ١.جمعی بود  برطبق سنتهای ايرانی برگزار شد، و دستهئی ويژه مراسم درازدواجها در شوش 
با اين ازدواجها زنان خاندانهای کە   آنيکی: هدف اسکندر از اين ازدواجها سه چيز بود

آن تا  کە شان را مرور زمان ثروتهای خانوادگی بەيابند و خاطر گ ايرانی بەيونانيان تعلقبزر
 يان انتقال دهند، تا در آينده همۀ ثروتهای ايراننوينشانهای  خانواده بە نهان مانده بودهنگامْ

يافتند  شوهرانشان می بەاين بانوان کە تعلق خاطریکە   آنديگر. يونانيان منتقل شودبە
های  يونانيان نزديک کند و ريشه بەاندانهای اين بانوان راماندگان خ زنده کە توانست می

وسيله امکان استمرار حاکميت يونانيان در ايران  اين بەيونانيان را در ايران استوار بدارد، و
 هم شوهرانشان را با فرهنگ ايرانی آشنا کنند و هم ،اين بانوانکە   آنو سوم. افزايش يابد

 کە شوندی باشد و شايستۀ ادارۀ کشور پهناور اشان در رگهخون ايرانی کە فرزندانی بزايند
فرزندان يونانيانِ سپاهش را بانوان ايرانی  کە خواست او می. اکنون در تصرفِ اسکندر بود

او  کە تربيت کنند، و آنها خود و فرزندانشان با راه و رسم و تمدن ايرانی آشنا شوند، و در آينده
اين  . باشند هخامنشی شاهنشاهانکارگزارانِ همچون يونانيشکارگزارانِ شاهنشاه ايران شود 

يک برنامۀ بلندپروازانه بود کە او با جفت کردنِ ده هزار يونانی با ده هزار دوشيزۀ ايرانی 
  . انجام داد

   تأثير فرهنگ ايرانی بر اسکندر

 کە یديد شيفتۀ فرهنگ ايرانيان شده بود تاجائ ايران را از نزديک می کە اسکند اکنون
ای جدار بپوشد و بە دار و دکمه خّهدار و يَ پا کند و جامۀ دوختۀ آستين بەشلوار کە ياد گرفته بود

                                                 
  .، بەنقل از آريان۱۸۸۵۔ ۱۸۸۳پيرنيا، . ۱پلوتارک، کتاب ايومين، . ١
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 ياد گرفته باشدکە   آنولی هنوز برای. پا کند بە کفش چرمينبندیِ يونانیْ بندی و پنج نعلينِ سه
حضور ديگران  ندازد يا در حضور ديگران نگوزد يا درا هکە در حضور ديگران تف بر زمين ن

 مشاورانِ ايرانيش ديگر از ماندنش در ايران بگذرد و چند سالِ کە بايست ايستاده نشاشد می
 رخت ايرانی و آموختن زبان ايرانی تشويق پوشيدنِ بەاو يونانيان را. او ياد دهند بەاينها را

   .کوشيد کە ظاهرِ آنها همچون ايرانيان شود  و میکرد می
. بايست همچون يک شاه با مردم ايران رفتار کند می کە ته بوداسکندر اکنون ياد گرف

آوردهای  های تمدنی و دست  ساختهاکنون پس از کشتارها و شهرسوزيها و جنايتها و تخريبِ
بايد از لشکرکشيهايش هدفی تمدنی نيز داشته  کە او ياد گرفته بود کە رسيد نظر می بەفرهنگی،

 شاهنشاهیِ نابودشدۀ ايران قرار گرفته بود، و آرزو کوهِ ش زيرِ تأثيرِسختاو اکنون . باشد
مردان تاريخ را  خود و يونانيانِ همراهش ايرانی شوند و جای شاهنشاهان و دولت کە داشت

دستگاه سلطنت  کە بگيرند، و همان عزت و احترامی را در جهان و در ميان انسانها کسب کنند
 را  ايراننوجوانان اسيرشدۀ خاندانهای بزرگانِ هزار تن از سیاو . هخامنشی کسب کرده بود

ا گماشت برای خودش جدا کرده در پادگانی نهاد و شماری از افسرانِ برجستۀ يونانی را برآنه
 بازماندگان کە بەمعنای  نهاداپيگونی او بر اين جوانها صفتِ. کنند شان تا با زبان يونانی آشنا

 اين جوانانِ کە  از اين کار آن بوداو  هدفِاحتمً. زمين بود، يعنی بازماندگان بزرگان ايران
و . لق و خوی ايرانی آشنا کنندايرانی بر روحيۀ يونانيان اثر بگذارند و آنان را با فرهنگ و خُ

ناپذير دارند،  نشدنی و انضباط يونانيان روحيۀ سرکش و مطيع کە دانست تجربه می بەچون
حاصل دو سده و نيم سلطنت منضبط بودند،  کە انانبا تأثيرپذيری از اين جو کە اميدوار بود

   .نظم و انضباطشان اميدوار شد بەبشود کە در ميان يونانيان نيز کسانی پرورده شوند
 تُف نبايد در برابر ديگران کە گرفتند يونانيان ياد می کە توسط همين نوجوانان بودبە

شاشيدن ايستند، نبايد در حضور بە  آبِ دهان بر زمين اندازند، نبايد در حضور ديگرانکرد و
کَفچه روی صندلی و پشت ميز بنشينند و از  کە هنگام خوردن غذا بايد بە،بگوزندديگران 

 ميز سرِ برگرفتند کە  ياد می. اشان دستهکفِانگشتان و  و چنگال استفاده کنند نه از )قاشق(
 چندان گساری بادهام هنگبەکە  جلو يکديگر دراز کنند، نبايد بەدستکە غذاخوری نبايد 

 ديگران برهنۀ مادرزاد کنند زيرا در برابرتنشان را کە استفراغ افتند، و نبايد  کە بەبنوشند
  . ادبی است چنين کاری نشانۀ بی

اسکندر و برخی از بزرگان يونانی پيشترها در  کە بسياری ديگر از رسمهای تمدنی
نانی دربارۀ تمدن و فرهنگ ايرانی خوانده  يونويسندگانِديگر و کتابهای هرودوت و گزينوفون 



۴۹۹ هادرايران هلنی

اسکندر را شيفتۀ تمدن  کە همين آموزشها بود. آموختند بودند را يونانيان از اين نوجوانان می
آنها از  کە مهمترين چيزی. يونانيان از ايرانيان ياد بگيرند کە ايرانی کرده بود و علاقه داشت

  ويعی برای انسان و همۀ جانوران فقط آميزش نر طبآميزش جنسیِ کە ايرانيان آموختند آن بود
دو تا انسان نرينه با هم آميزشِ جنسی داشته باشد  کە ترين کار آن است ماده است، و زشت

 دانند دهند؛ و وقتی جانوران می ؛ زيرا چنين کاری حتی جانوران نيز انجام نمی)گايی کنند هم(
چنان مرحلۀ پستی  بەخويشتن را کە يسته نيستنبايد نر با نر درآميزد برای انسان نيز شاکە 

در ساری  انحراف از سنتِ طبيعت و مايۀ شرم کە چنين عملی بزند، عملی بەدست کە برساند
در اشاره بەتأثيرپذيریِ يونانيان از تمدن و فرهنگِ ايرانی اومستد .  سنت طبيعت استبرابر
   ١.»آگينِ خود را مسخر کرد شرقْ کشورگشای خشم« کە نوشته

ديگر در ايران هيچ سری باقی نمانده است تا برای او کە   ايناکنون اسکندر با اطمينان از
او .  يونانيش بکاهد و جای آنها را با ايرانيان پر کندسپاهيانِاز  کە خطری ايجاد کند، برآن شد

ە  کسپاهيانش پيشنهاد کرد بەاند نامش را اوپيس نوشته کە وقتی از شوش حرکت کرد در شهری
 ه و فرسوده است و ثروتهای کافی هم اندوخته است اجازه داردخورد  کە سالکند فکر میهرکە 

آرامش  بە را در شهر خودششبرگردد و بقيۀ عمر خودش  رها کرده بەميهنايران راکە 
 سپاهش را بخش بزرگی از يونانيانِ کە او با پيش کشيدن اين موضوع در نظر داشت. دبگذرانَ

منظور اصلی او را درک کرده بودند و  کە سربازان و افسرانش. روپا بفرستدا بەمرخص کرده
دنبال  بە فقير برگردنديونانِ بەدر ايران هست دل برکنند و کە همه نعمت از آن کە ميل نداشتند

اسکندر  کە خواهيم ما می«: اعتراض گفتند بەمخالفت برداشتند و کسانی بەاين پيشنهاد سر
پدر او است برايش  کە  برگرديم؛ بگذارآن خدائیهامانشهر بە تامان را مرخص کند همه

کسانی  سيزده تن از فرمود تا کە خشم شد بەاسکندر از ابراز مخالفت يونانيان چندان. »بجنگد
  و اعدام شوند، تا همگان ياد بگيرندگير دستورزند  شد بيشترين مخالفت را می پنداشته میکە 
   ٢.هشان مخالفت ورزند شافرمودۀ در برابرنبايد کە 

جوانان ايرانی  کە اسکندر وقتی ديد کە نوشتهپلوتارک نيز اين گزارش را آورده است و 
. فرستدازاروپا ب بەکند وبخشی از يونانيان را مرخص  کە بر آن شداند،  کارآمدتر از يونانيان

 کە هزار جوان اين سیرويم؛ بگذار  ما می«: طعنه گفتند بەيونانيان با فرمان او مخالفت کردند و
خشم شد  اسکندر از يونانيان در. »يی کنندگشا جهانهنری جز رقصيدن ندارند برای اسکندر 
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اش تعيين  عنوان گارد ويژه بەو سه روز از آنها کناره گرفته با جوانان ايرانی گذراند و آنها را
شود و بخشی را نيز مرخص  و زاريهای يونانيان برخی از آنها را بخها لابهسرانجام در اثر . کرد

   ١.اروپا فرستاد بەکرده با احترام و با اموال بسيار

   مرگ اسکندر

چون شاهنشاهان هخامنشی سرور جهان متمدن هروزی  کە اسکندر اکنون آرزومند بود
همدان  بەاو از خوزستان. ديد در شوش بود آرزوی خودش را برآورده می کە او اينک. شود

 و نشست بزم می بەرسيد می کە هر شهری بە راهميانِدر . بابل برودبە  تا از آنجارفتحرکت 
وقتی در کنار . کردند دفاع شدۀ ايران تجاوزهای بسيار می مال و ناموس مردم بی بەسپاهيانش

با اسکندر از  کە که بزرگتر از اسکندر بود و شايع بود(همدان اردو زد، رفيق محبوبش هفستيون 
 بيمار شد و اسکندر را در اندوه گساری بادهدر اثر افراط در )  استکودکی روابط جنسی داشته

گين   وقتی اندوه کە اسکندر عادت داشت پلوتارک ۔بەمناسبتی۔ يادآور شده کە.فرو برد
اکنون او برای بيمار شدنِ بهترين دوستش در . کشی فرونشانَد  را با جنگ و آدماندوهش شد می

بازی  کە با او بجنگد، در اينجا تصميم گرفت کە نمانده بودچون ديگر هيچ دشمنی . اندوه بود
اه اندازد، و با کشتارِ ر  بەاز سرگرميهای ديرينۀ يونانيان بود را کە »تعقيب و شکار انسان«

اين  بەاو.  بکاهداندوهش از بار جاگير بودند نزديک اردوگاهشدر آباديهای کسانی کە 
» کوسايی«پلوتارک نامش را  کە مردم يک روستاە بمنظور گروهی مسلح را با خود برداشته

.  آن آرام گرفتدنبالِ بەور شد و همۀ مردم روستا را ازدم شمشير گذراند و نوشته است حمله
اسکندر اين کار را کرد  کە نوشته دفاع  بی از روستائيانِديومنشانه اين کشتار پلوتارک در توجيهِ

روح  کە  بودرسيده فرمان» آمون« از پدر آسمانيش تا برای شفای هفستيون قربانی بدهد؛ زيرا
   ٢.هفستيون را با يک کار شايسته و دوستانه شاد بدارد

توانست خدايش را خشنود سازد، تعقيب و شکار  می کە ترين اقدام نزد اسکندر، شايسته
 انهديورفتاراسکندر مردم يک روستا را در يک بازی . دفاع و ناتوان بود و کشتار انسانهای بی

ئی را   شايد نمونۀ چنين بازی.دهد و دوستش را شفا شود از او خشنود يشکشتار کرد تا خدا
ز اسکندر ، جز اآدمهاولی از . گفتند بتوان ديد دربارۀ ديوها می کە های ايرانيان فقط در افسانه

آيد،  یاز گزارشهای يونانيان برمکە  چنان. تصور آورد بەشود را نمیری و مقدونيان، چنين رفتا
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کسان ديگری از . اين شيوه نزد يونانيان يک رسم معمولی و تکراری بود بەقربانی دادن
زمان و در آستانۀ  کە در همين چنان. کردند قربانی میدفاع را  گونه مردم بی اين بە او نيزافسرانِ

ن  مقدونی شهر بابل نيز گروهی از مردم شهر را در يک چنيدار فرمانبابل  بەورود اسکندر
 کە او الهام کند بە برای خدايش قربانی کرد تا خدايش از او شاد شود وی تعقيب و شکاربازیِ
وقتی  کە داده است توضيح آوردهاين داستان را  کە پلوتارک. سان خواهد بود اش چه آينده

 شهر مشغول قربانی دادن بود، و شمار دار فرمانبابل رسيد  بەاسکندر از همدان حرکت کرده
خاک و خون افتاده  جان در پای ديوار شهر بر داده يا نيمه  وپار شدگانِ جان زيادی از لتبسيار 

 همراه با خروش و  شهرِ بابلخيل عظيمی از مردمِ کە چشم خود ديد بەبودند، و اسکندر
   ١.شدند فريادهای تند کشتار می

زدۀ بابل   فلکنسبت از مردم چە  تعقيب و شکارِ يونانياندر اين بازیِ کە معلوم نيست
خاطر خشنودی خدای يونانيان ۔ بەا داوطلبانه تسليم اسکندر کرده بودندکه شهرشان ر۔

انسان » تعقيب و شکار«هرحال، اين يک گزارش ديگری از رسم يونانیِ  بەکشتار شدند؛ ولی
دفاع  دادند، و با کشتار انسانهای بی  انجام میخدايشانخاطر خشنودی  بەيونانيان کە است
   .کردند ان را خنک میدلش

پيشترها سرگذشت کوروش و داريوش و خشيارشا و ديگر شاهنشاهان ايران  کە اسکندر
اندازد  اهر   بەگذاری در بابل مراسم تاج کە های يونانيان خوانده بود تصميم داشت را از نوشته

اهان در اطاعت او بودند در اين مراسم حضور يابند و همچون شاهنش کە و همۀ شهريارانی
او تقديم دارند، و او  بە رااشانهای باجهای کشوره هخامنشی در برابرش کرنش کنند و سياهه

.  شاهنشاه جهان اعلام کند و از خودش نسخۀ دوم شاهنشاهان ايران بسازداخودش را رسمً
 وقتی بابل کە  نوشته است، کە پی از اين در جای خود خوانديم،کوروش در استوانۀ بابلی

هش کرنش گا پيشحضور او رسيدند و در  بە سراسر گيتی در بابلو درآمد شاهانِتسخير ابە
 کە خواسته  و دلش می،بودههای يونانيان خوانده  و از نوشتهاسکندر نيز اين را شنيده . کردند

او دربارۀ شاهنشاهان هخامنشی گزارشها و داستانهای بسياری . چنان افتخاری را کسب کند
ولی يک . کرد و اکنون خودش را شاهنشاهی همطراز آنها تصور میخوانده و شنيده بود 

از وارد شدن اسکندر و کە   آن برایامورد اعتماد اسکندر بود، ظاهرً کە گوی کلدانی غيب
 بر ديده بودندتا کنون کە چە   آندرون بابل جلوگيری کند و مصيبتهائی بيش از بەسپاهش
 کە بابل خودداری ورزد وگرنه ممکن است بەز وارد شدنا کە اسکندر پيام داد بە،آيد نهبابليان 
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  .  بەپيش آيد ناگواری برايشرخدادِ
 گويی را باور کرد و در کنار بابل اردو زد، و هر از پابند خرافات بود اين غيب کە اسکندر

. برد سر می بەکرد و همواره در چادر ئی منتقل می نقطه بەئی چند روزی اردويش را از نقطه
 ا رسمً بەبابل وارد شدهبتواندکە   آندر اطراف بابل گذراند، پيش از کە ماه کی دوپس از ي

   .چشم از جهان فروبَست ۳۲۳خردادماه در  شاهنشاه جهان شود بيمار شد و گذاری کرده تاج
 بستر بيماری افتاد و از جانش نوميد شد وقتی بر کە  شيفتۀ الوهيتش بودچنداناسکندر 

 اندازند و جسدش را در فرات چون بميرد مرگش را از همگان نهان دارند  کەفرمودمحرمانش  بە
 و مدتیاست آسمان رفته  بەاسکندر برای ديدار پدرخدايش کە ببرد، و شايع کنند  اشتا آب

  انسانهاالوهيتش بر جهانِ بە برخواهد گشت تاسپسعنوان مهمان در آسمان خواهد ماند بە
   ١.ادامه دهد

از  کە وار بود يک بيان ديوانه» غيبت و انتظار ظهور بود«مثابۀ  کە بە اواين سخنِ
  بەهزار انسان را نابود کرده و جهانی را او سالها تيغ زده بود و صدها. زد اسکندر سر می

 ثمرات  چيدنِهنگامِ کە ولی اينک. يرانی کشانده بود تا برای خودش سلطنتی ابدی بسازدو
ديد عقلش  را می اين کە سو احاطه کرد؛ و او د و او را از همهاو مهلت ندا بەجنايتهايش بود مرگ

او . ودی برگرددز  بەآسمان برود و بەبايدکە   بلاو مردنی نيست کە کرد را باخته بود و گمان می
برای کە چە  ۀ آناست کە از جهان رخت بربندد و هم  آنهنگامِاکنون  کە توانست باور کند نمی

بتواند ميراث  کە ئی ندارد فرزند شايسته کە ديد  میچونو . ا کند ره راخودش گرد آورده است
 کە کرد افتاد و ادعا می هذيان گفتن می بەشد و خاطر می او را تحويل بگيرد بيشتر پريشان

   .ودی برگرددز   بەآسمان بکند و بەخواهد سفری می
بل قبول مقام خدايی در فرهنگ يونانی موضوعی باورکردنی و قا بەارتقای يک انسان

اگر يونانيان . مقام خدايی رسيده بودند بەپيش از اسکندر بسياری از قهرمانان يونانی. بود
فکر خدا  کە راند ئی را باور داشتند، اسکندر در ايران بود و بر ايرانيانی فرمان می چنين خرافه

نسانی پنداشتند، و برای هيچ ا شدنِ انسان در اين دنيا را ناشی از خرافات و جهالت می
شمردند، و اگر تقدسی  فضيلتی جز انسان بودن قائل نبودند، و هيچ انسانی را مقدس نمی

مشاوران يونانيش  بەوقتی اسکندر. ديدند در مقام و منزلت انسانها بود نه در خودِ انسانها می
آسمان  بەمهمانی پدرش بەاو کە آب افکنند و شايع کنند بەجسدش راپس از مردنِ او  کە فرمود

 جاهلانۀ يونانی در اقدامِدانست اين  می کە ودی برخواهد گشت، رخشانکز  بەرفته است و
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چنين کاری  کە محرمان اسکندر توصيه کرد بەآينده مورد استهزای مردم جهان خواهد شد،
  مخالفت رخشانک با خدايی خودش شد و دانستاسکندر چون متوجهِاند کە  نوشته. نکنند

خشم شد و با چشمان  بەگذارد، از رخشانک  افسران يونانی تأثير می بررخشانکهای  گفتهکە 
تو از  کە ست امعنائی دارد؟ آيا جز اين چە سخنان تو«: رش فرياد کشيده گفت سباری بر اشک
   ١»ورزی؟ درنتيجۀ خدا شدنم نصيبم شده است بر من رشک می کە همه افتخارات اين

 از سن او.  ساله شود۳۲انده بود تا درگذشت چند ماهی م کە اسکندر مقدونی روزی
دوازده سال و نيم را در جنگ مدام و مستمر و بر پشت اسپان   بەبعد نزديک بە سالگیبيست

. ئی از دنيا نديده بود  بود، و هيچ خوشیيانيازده سالش را در جنگ با ايران کە گذرانده بود
يهايش را بچيند چشم از گر ويرانييها و گشا جهانخواست ثمرۀ  می کە  زمانی دردرستولی 

   .جهان فروبست
و . سبب مرگش شد اسکندر زهری کشنده چشانده بودند و همين کە بەگويند گزارشها می

 سلطنت او نيابتِ کە  بودپاتر آنتی بنام يک افسرِ بلندپايۀ مقدونیمحرک قتل او اند کە  نوشته
 شايد خواسته بوده( يافته بود پاتر آنتیبا  کە سبب اختلافی بەمادر اسکندر. در اروپا را داشت

ردارد، و پيوسته دربارۀ پاتر را از ميان ب چيد تا آنتی توطئه می) زنِ او شود و او نپذيرفته بودهکە 
 برايش مادرشبدگوييهائی کە اسکندر در اثر . فرستاد ر میبرای اسکند برآغالنده او سخنانِ

سختی  بەپاتر و پسرش را آنتی کە ر گفته بودبا پاتر بدگمان شده بود و يک آنتی بەفرستاد می
 اسکندر سرانجام هم مادر و خواهرِ. هر دو را خواهد کشت کە ، و گفته بودداد خواهد کيفر

 شوريدند و او را از پاتر آنتی برضد کردهبخشی از نيروهای مقدونيە را با خودشان همنوا 
پاتر  بيم داشت آنتی کە مادر اسکندر. يونان رفت بەپاتر پس از آن آنتی. مقدونيە بيرون کردند

پاتر توطئه   آنتیمقدونيە برگردد همواره برای از ميان برداشتنِ بەدر يونان نيرو گرد آورَد و
 پاتر خطرناک است و بايد آنتی کە آغاليد برمیرا  اسکندر وی بە پيامهائیکرد و با فرستادنِ می

ريزِ  باده کە ر توسط پسرش برای پسر ديگرشپات آنتی. از ميان برداردزودتر او را کە هرچە 
 بەاو داده بود ريزش باده کە بادۀ زهرآلوده اسکندر در اثر نوشيدنِ. اسکندر بود زهر فرستاد

من دهيد تا خودم  بەدشنه« کە زد همواره فرياد می کە درد کشيدی چندان بيمار شد، و چند روز
  . داد گفت و دشنام می ی، و همواره هذيان م»برهمشم و از اين درد را بکُ

 درچيدن توطئه  بەمتهم کە افسران مقدونیی از کندر پس از درگذشتِ او شمارمادر اس
پسر . قتل رساند بە فجيعانهگرفت و يارانش  توسط دست گوناگونهای حيله بەقتل او بودند را
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زنده   را زندهکشتن اسکندر بود بە برادرشبرآغاليدنِمتهم اصلیِ فرستادنِ زهر و  کە پاتر آنتی
   ١. خاکسترش را بر باد دادسپس سوزاند  افکندهدر آتش

 کە همچنان در زيرِ اقامتِ ديدۀ داريوش سوم مادر داغ کە خواست قضای روزگار چنين می
 جهانی را با جنايتهايشکە  چندان زنده بماند تا مرگ اسکندر زيست میاجباری نزد اسکندر 

مرگ اسکندر را ببيند و از جهان  کە انگار او منتظر بود. چشم ببيند بە راسوگ نشانده بودبە
با مرگ اسکندر .  خودش نباشدمنشِ  بزرگ و بزرگقومِ درد کشيدنِبرود تا بيش از آن شاهد 

رفتۀ ايران عزيزش و در داغ  از دست او توانست در داغ پسرش داريوش و در داغ شکوهِ کە بود
اين جوانِ خشن کشتار شده بودند، و درداغِ شهرهای دست  کە بەنژاد  پاکهزار ايرانیِ صدها

هزار بانو و دوشيزۀ  دست اسکندر ويران شده بودند، و در غم دهها کە بەزيبائیشکوهمند و 
وسپی مبدل شده بودند، زارزار بگريد و ر   بەگرفتار دستهای يونانيان شده کە آزادۀ ايرانی

تواند از  اکنون می کە ديد داد و می  میدلی دهآسواو  بەمرگ اسکندر. کندمرگ اسکندر را بهانه 
بهانۀ  بەاين پنج روز راکە   آناين بانو پنج روز پس از مرگ اسکندر و پس از. اين جهان برود

   . زاريها کرد از اين دنيا رفتميهنش و قومخاطر فرزندان و  بەمرگ اسکندر و در واقع
بختی  خوش. ازه بدبخت استاند چە  وبخت خوشاندازه  چە ديگری کە داند کس نمی

 کە مندان ان و ثروتدار نامبسا  چە . و شهرت سنجيدمالو  جاه توان با ميزانِ و بدبختی را نمی
 روزگار انِبخت خوشرا  کشند و ديگران آنان سنگينی همۀ کوهها را با خود می بەاندوهانی

. سر آورده بودرنجِ دل بەو مادر داريوش سوم بود عمری را در اندوه  کە اين بانو. پندارند می
.  را گرفته سر بريده بود کە مخالفانش بودنداَردَشَير سوم پدر و برادران و برادرزادگان اين بانو

 قدرت کشته شده بودند و تنها بازماندۀ ستيزشان در  همه کە دنيا آورده بود بەاين بانو هفت پسر
لای اسکندری مواجه شد و روزگار سلطنت رسيد با ب کە بەاز روزی کە آنها اين داريوش بود

 دردناک او و شاهد اسارت و دری و مرگِەشکست و دربشاهدِ مادرش  کە خواست چنين می
 بزرگش باشد و قومِبدبختی خود و عروسان و نوادگانش، و فراتر از همه شاهد دوران اسارت 

ه مصيبت داده است، هم او اين بەاگر کە د، و از خدا بخواهددرد بکشد و در اين درد تاب بياورَ
   .چشم خويشتن ببيند بەپيشه را دل و ستم  چندان زنده نگاه دارد تا مرگ اسکندر سياهاو را

او نه .  ستايش باشددرخورِ کە در اسکندر هيچ نقطۀ مثبتی را بيابيم کە توانيم ما نمی
ورز و   کينه دلير و مغرور و خشن وجوانِاو . ساز نه يک شخصيت باعظمت بود باتدبير نه تمدن

غربيها .  شبيه چنگيز و هولاکو بودگر ويراناو يک افسر . باوری بود، و جز اين هيچ نبود خرافه
                                                 

  .، بەنقل از کنت کورث۱۹۳۷پيرنيا، . ۱۱۹ و ۱۱۶، ۱۱۲همان، . 1



۵۰۵ هادرايران هلنی

 غرب را از انزوای تاريخی بيرون آورد، درهای او کە ستايند برای آن است اگر اسکندر را می
 کە  را ايجاد کردگيری ثروتهای ايران و خاورميانه را بر روی اروپا گشود، و در اروپا تحول چشم

باعث شد اروپا قدرت بگيرد و در آينده نيز در خاورميانه ماندگار شود و با تاراج کردن خيرات 
 سدۀ ديگر بر بخش ۹اروپا تا  کە باعث شدکسی کە . قدرت اقتصاديش بيفزايد خاورميانه بر

 سکندر سربازِا. تسلط داشته باشد همين اسکندر بود) اناتولی و شام و مصر(غربی خاورميانه 
 شايسته ۔ديديمکە  ۔چنانآرزوهای دور و درازی در سر داشت ولی  کە خشن و متهوری بود

او در  کە ويرانيهائی. ستيز بود  و انسانگر ويراناو . آرزوهای خويش را برآورده کند کە نبود
  تنها کارِ.گاه التيام نيافت هيچ کە  برجا نهاد چندان بودرفت پيشآن شکوه و عظمت و  بەايرانِ

درون جهان متمدن  بەزيست بيرون آورد و در آن می کە اروپا را از انزوائی کە اسکندر آن بود
 لطمه جهانتمدن ايران و خاورميانه و کليت تمدن  کە بەهمان اندازه بە اسکندريورشِ. کشاند
سوی  بەايران ثروتهای خاورميانه بەبا يورش اسکندر. اروپا خدمت کرد بەهمان اندازه بەزد،

 کە رو مردم اروپا حق داشتند از اين. اروپا سرازير شد و تحولی غيرمنتظره را در اروپا ايجاد کرد
 ۔ناحق به۔ بستايند و از او شخصيت برجسته و داشت کە غم همۀ مفاسد و رذايلیر  بەاو را

 کە یهنوز هم در ميان نويسندگان غربی بسيارند کسان. همپايۀ کوروش و داريوش ترسيم کنند
او يک غربی بوده کە   اينستايند جز چرا او را می کە دانند ستايند، ولی نمی اسکندر را می

اينها نيز . کنند چيزی جز نشانۀ تعصبِ قومی نيست اينها از اسکندر می کە ستايشی. است
ستايند؛ زيرا چنگيزخان نيز با ويران کردن ايران و  چنگيزخان را می کە اند  ترکانیهمچون
 اسکندر با ويران کردن تمدن خاورميانه کە  بيابانی کردترکانِ بە ايرانی همان خدمتیتمدنِ

   .اروپائيان کردبە
  
  



 

   ازاسکندر پس خاورميانه

 کشور بزرگ هخامنشی راکە   آنپروراند، پس از اسکندرکه رؤيای خدا شدن را در سر می
گرفته بود سروسامانی دهد  کە وریسرزمينهای پهنا بە فرصت بايد تاکە آن بیيرانی کشاند، و بە

ناپذير  باک و خستگی يک سرباز بی گرچە او. با درد و حسرت و ناکامی رخت از جهان بربست
برای اداره کردن آفريده شده باشد، و حتی از اداره کردن سربازان  کە  نبودمردیبود، ولی 

او . کردند درست میهمواره برايش دردسر  کە  بود، و در مواردی ديديمناتوانخودش نيز 
  مستقر شود و دستسپاهيانشگذاشت تا با  يک سردار مقدونی وامی بەگرفت هرجا را می

گشايی بود  او مشغول ايران کە در همۀ مدتی. تعدی و تجاوز و کشتار و تخريب و تاراج بزندبە
دگی مردم بودند و دمی آسوشده مشغول تاراج و مقابله با شورشهای  افسرانش در نواحی فتح

 و ديده از مردم ستم کە  هم نبودند سياسی دارای تدبيرِآنها چندان کە بايد و شايد. نداشتند
   .بخشندحاکميتشان استحکامی های  پايه بەجويی کنند شايد  اندکی دلزده سوگ

مانندی اداره  شايستگی بی بە جهان متمدن راسدهايرانيانْ پيش از اسکندر بيش از دو 
 ايرانيانْ. کردند شان تمجيد و ستايش دريافت می  دوران از اقوام زيرِ سلطهکردند و در همۀ اين

 ئی یدار پاسجانانه  چە هم ی کردند، آندار پاس عمل بودند و با کردارشان از تمدن بشری مردِ
شاهنشاهان ايران در  کە نظم و ثبات و امنيتی. چشم نديده است بەنظيرش را تاريخ جهانکە 

همه شيفتۀ  آن کە  مردم جهان بود، و يونانيانزدِ طه برقرار کرده بودند زبانسرزمينهای زيرِ سل
قانون «و » قوانين پارسی«خواستند از نظم و انضباط سخن بگويند  خودشان بودند وقتی می

 های نويسندگان يونانی در بسياری از نوشته کە اين عبارتی است. آوردند را مثل می» شاهی
   .دخورَ چشم میبە

با کە   بلجهان را نه با تئوری کە ايران برای يونانيان ثابت کرد بەشیِ اسکندرلشکرک
همه تئوريهای  آن کە خاک آسيا نهاد معلوم شد بەوقتی اسکندر قدم. توان اداره کرد عمل می
در ميدانهای کە   آند جزخورَ  هيچ چيزی نمیدردِ بەافلاطون و ارسطو ساخته بودند کە سياسی

سازان قامت   اين تئوریو بخوانند و تحسين شنوند و جايزه بگيرند؛ هکار  بیآتن برای جمعيتِ
هيچ افتخاری را اشان کە ايم؛ و همشهريه چنين چيزهائی را نوشته کە اين مائيم کە برافرازند

 خورد درد ادارۀ جامعه نمی کە بەثمر اين لفاظيهای بی بەتوانستند در جهان کسب کنند، نمی
 سازانِ جهان. ورانی داريم چنين سخن کە اين مائيم کە رات خويش ببالندعنوان تنها افتخابە
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اند و جز لفاظی  مرد لفاظیکە   بلبگويند يونانيان نه مرد عمل کە زمان حق داشتند  در آنیايران
پيش از اين که ۔گفتۀ کوروش  بەپندارند، و هنری ندارند و خطبه کردن و لفاظی را افتخار می

   . گزاف بزنندا دور هم گرد آيند و برای همديگر دروغ ببافند ولافِ در ميدانه۔خوانديم
شايد علت . سردارانش نداده بود بە خودش هيچ رهنمودیاسکندر دربارۀ جانشينیِ

 او وجود ميان سردارانِ سپاهِپنداشت کسی در  او می کە شد  اسکندر از آنجا ناشی میاين غفلتِ
در تئوری .  او مانع اين کار شده بودو شايد هم حسادتِ او باشد، شايستۀ جانشينیِ کە ندارد

خدای آسمانی در روی زمين بود کسی شايستۀ پادشاهی نبود، و کسی از  کە  او جز اوسياسیِ
  . کند بتواند جای خالی او را پس از او پر کە  او خدازاده نبودهمچونسردارانش نيز 

ودی بازخواهد ز   بەسمانی برود وسفر آ بەخواهد می کە گفت محرمانش بەشايد او وقتی
را از روی عقيدۀ   اينتًا، حقيق)ودی ظهور خواهد کردز  بەغيبت خواهد رفت و بهيعنی (گشت 

 از. خدا شده است و جاويدان خواهد ماند کە استی باور کرده بودر   بەگفت، و قلبيش می
 رشهای بسيار در دست خرافاتی بودند گزا تصورِ مازمان بيش از حدِ يونانيان در آنکە  اين

خدا شده است و مردنی نخواهد  کە  پيش خودش يقين داشتاشايد هم اسکندر واقعً. است
شان در اصل افرادی از  خدا در يونان وجود داشت همه هرچە زمان  آندر عقيدۀ يونانيانِ. بود

ين دليل هم بە.ماندند خدا شده بودند و تا جاويدانْ خدا می بەدلايلی تبديل کە بەبشر بودند
آن خدايان همۀ اوصاف انسانی از قبيل کينه و رشک و حسد و نفرت و خودخواهی و  کە هم بود

تجاوز جنسی ) به زنان و پسران(انسانها  بەشدند و حتی جنگ می بەهوس داشتند با يکديگر
يکی از خدايان تبديل  بەاو کە پنداشت اسکندر هم بنابر اين عقيدۀ خرافاتی می. کردند می
استحاله ون اگر در حال مرگ است يک دوران  است و برای هميشه خدا خواهد ماند؛ و اکنشده

 و بەزمين برخواهد يکی از جاويدانان تبديل خواهد شد بەگذراند و پس از اين استحاله را می
   .گشت تا بەسلطنتِ ابديش ادامه دهد

اش برای   لاشه خودش تندخو و خشن بودند، روز مرگش پيرامونهمچون کە سرداران او
  مدعی شدپرديکاسنام  بەيکی از سردارانش. جان يکديگر افتادند بەبه مقام او یياب دست

را در يکی از  شايد آن(او سپرده است  بەمُهر رسمی او بوده کە  خودش رااسکندر انگشتریِکە 
 دخواست بگوي ، و با اين ادعا می)هوشی اسکندر از انگشت اسکندر دزديده بود لحظات بی

 اين سردار پيشنهاد کرد.  بر ديگران مقدم داشته استاو را برای جانشينیِ خودشاسکندر کە 
 کە ئی ماهه  برای خودشان برگزينند و منتظر باشند تا جنين ششده فرمانيونانيان يک کە 

 پرديکاس انتظار داشت .جای اسکندر بنشانند بەاو را تا آيددنيا  بە در شکم داردرخشانک
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 احتمً کە او سپرده است خواهند پذيرفت بەاسکندر انگشتريش را کە دونيان بشنوندچون مقکە 
ی ده  بەفرمان او را انتظار داشت کە آنها و١.کند نايبِ سلطنت خودش او را کە در نظر داشته

   .عنوان نايبِ جنين رخشانک بر خاورميانه سلطنت کند بەبرگزينند و او در آينده
البته فرزندِ نامشروع بود،  کە داشت) بيوۀ پارسیِ ممنون (نەبرسياسکندر پسری نيز از 

زيرا او برسينە را در دمشق مورد تجاوز قرار داده سپس او را همخوابۀ غيرشرعی خويش کرده 
خواست  نمی کە يکی از سرداران مقدونی.  گذاشته بودهراکلاسکندر نام اين پسر را . بود

افسران مقدونی  بەدست داشته باشد بەابت سلطنت راني کە پرديکاس را در چنان مقامی ببيند
آميز هواداران  اما سخنان اين مرد با فريادهای اعتراض. هراکل را شاه کنند کە پيشنهاد کرد

 سردار ديگری. طرف انجاميد  هواداران دودست و گريبان شدنِ بە شد و کارروبەروپرديکاس 
پسر  کە گاه راضی نخواهند شد نيان هيچمقدو کە  ضمن مخالفت با هردو گفتبطلميوسنام بە

برسينە، پادشاه کنند؛ زيرا اگر چنين شود  چە پسر رخشانک باشد و چە يک زن ايرانی را،
.  کرده استانِ مااسکندر آنها را غلام کە  غلام کسانی شوندديگربارهمقدونيان بايد در آينده 
   ٢.ران بلندپايه تشکيل شوديک شورای سلطنت متشکل از افس کە پيشنهاد بطلميوس آن بود

نظر پرديکاس را  کە جمع افسران پيشنهاد کرد بەيکی از افسرانِ هوادار پرديکاس
کە   اينپرديکاس با ادعای کە پا خاسته گفت بەآگر مِلینام  بەبپذيرند؛ ولی افسر ديگری

 او گفت. خودش شاه شود کە خواهد سرپرست جنين رخشانک باشد در حقيقت برآن است می
پرديکاس داده باشد تا او نايبِ وی شود، اينک  بەشخص اسکندر انگشترش راهم اگر ە ک

قصد تاراج  بەيونانيان چون کە او گفت.  اسکندر مخالفت ورزندمقدونيان بايد با اين يک نظرِ
های اسکندر در ايران وجود  اموال در خزانه هرچە اند اکنون بايد اينجا آمده بەاموال ايران
 او حتی سربازان و افسران را تشويق کرد. يونان برگردند بەان خودشان تقسيم کنند ودارد را مي
اه ر  بە برگرفته برای اين اقدام رااين کار بزنند، و خودش شمشيرش بەزودتر دستکە هرچە 

با او بروند و  کە  يونانيان آماده شدندبيشينۀدار يافت و  اين مرد بيش از ديگران طرف. افتاد
  . يونان برگردند بەبرداشتهاموال را 

مردم نبايد اسلحه  کە  متشنج ديد فرياد برآوردسختيکی از مقدونيان چون اوضاع را 
  برادر اسکندر راآريدائوس کە اين افسر پيشنهاد کرد. بکشند و درگير جنگ با خودشان شوند

رديکاس با اين در کردنِ پ بەخاطر از ميدان بەآگر ملی. شاهی برگزينند و در ايران بمانندبە
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افسران  بەدرون چادر آورد و بە رفته دست آريدائوس را گرفتهاپيشنهاد موافقت کرد و شخصً
 بزرگیپيشنهاد با موافقت بخش . » سلطنت اسکندر است حقيقیِبرِ ميراثاين «: متنازع گفت

   ١.»آريدائوس شاه است« کە  شد و از اطراف شعار برخاستروبەرو سپاهياناز 
 معروف شهر لاريس بود و از وس پسر نامشروع فيليپ مقدونی از يک روسپیِاين آريدائ
 را، با لقب خُل نيمه آگر و هوادارانش در آن روز اين جوانِ ملی. افتاده بود نظر عقلی عقب

رخت شاهنشاهان ايران بود بر تنش  کە فيليپ سوم، شاه کردند و رخت پادشاهی اسکندر را
   .نشاندند شپوشانده بر تخت شاهنشاهان ا

 کرده است کە  کاری تاپرديکاس و هوادارانش نگذارند کە ترسيد آگر چون می ملی
 بازداشت و اعدام پرديکاس را فرمانِ کە گفت) اکنون شاه فيليپ(آريدائوس  بەسامان برسد،بە

 را کسانیآريدائوس . ودی قدرت را از دست وی بيرون خواهد کشيدز  بەصادر کند وگرنه او
 پرديکاس و هوادارانش سلاح برگرفته آمادۀ مقابله لیی پرديکاس فرستاد، وگير دستبرای 
من «: آگر بوده است گفت  بازداشت او ملیبرآغالندۀ کە خبر شدپرديکاس چون . شدند
 قصدِ بە برای حملهفرمود تازير فرمانش بودند  کە نظام سواره بەو. »آگر را خواهم کشت ملی

 نظام را در برابر پرديکاس  فيل کرد و پياده را سوارِآگر شاه ملی. دشونگر آماده  ی ملیگير دست
 تن از ۳۰۰آگر و شاهش زهر چشم نشان دهد  ملیکە بە  آنپرديکاس برای. صف درآوردبە

 بيرون سپاهيانشآگر همراهی نموده بودند را از ميان  روز پيش با پيشنهاد ملی کە افسرانی
  . شان درجا کشته شدند همهير پای پيلان افکند، و ز   بەکشيده

 پرديکاس برآيد، و پسِنظام نخواهد توانست کە از  پيادهبا تکيه بر کە آگر دانست ملی
معبدی رسانده  بەراه را در فرار ديد و خودش را لذا بهترين. کشتن خواهد رفت بەاگر بجنگد

  .  پرديکاس او را يافته زير شکنجه کشتندمردانِودی ز  بەنهان شد؛ ولی
او يک . حرکت درآورده بابل را گرفت بەآگر سپاهش را يکاس پس از فرار ملیپرد

چون هرکدام از افسران خواستار امتيازی برای خودش . جلسۀ مشورتی از افسران تشکيل داد
آريدائوس شاه بماند و پرديکاس سرپرست  کە توافق رفتکە   آنبود، در اين جلسه پس از

چندين پاره تقسيم  بەاسکندر گشوده بود کە ور هخامنشیرخشانک و جنينش باشد، کشور پهنا
بطلميوس  بەمصر. يکی از سرداران رسيد بە)تيول (عنوان ملک شخصی بەناحيه شد و هر

شمال آفريقا تابع مقدونيە باشد؛  کە پاتر رسيد، و قرار شد آنتی بە شد، مقدونيە و يونانداده
 ؛ ليکيە و فريگيەشد کيليکيە نصيب فيلوتاس نام ليوميدون شد؛ بەشام و فينيقِيّه سهم افسری
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 اناتولی بر دريای يیِ کرانهکاساندر و مِناندِر رسيد؛ بخش  بە؛ کاريَە و ليدِيَەرسيدانتيگون بە
پَتوکَە و تراپيزونت سهم  نام لِئوناتوس شد؛ نيمۀ شرقی اناتولی شامل کَت بەايژه سهم افسری

 بندی برای افسری ماد جنوبی نيز در اين تقسيم. شد دادهليسيماخوس  بەاومِن شد؛ و تراکيە
   ١.نام فيتون در نظر گرفته شدبە

توسط  کە بقيۀ سرزمينهای شرقی در دست همان افسرانی بماند کە قرار شدکە  چون
 در دستِ )پس نام آتَرپاتيکان گرفت  از آنکه(اسکندر تعيين شده بودند، بخش شمالی ماد 

اند؛ پارت و هيرَکانِيَە  نوشته» آتَرپات»يونانيان نامش را  کە ندهمان رئيس قبايل آترپاتيک ما
 محلی منصوبِ اسکندر ماند؛ باختريە و سُغد در دست پدر رخشانک دار سپهنيز در دست يک 

 ۔پرديکاس بەدرواقع۔برادر اسکندر  بەبابل و بقيه ايران نيز. منصوب اسکندر بود کە ماند
   .تعلق گرفت

و تقسيم ميراثْ جسد اسکندر شش روز در چادرش بر روی زمين در ميان اين جدالها 
کنت . برای دفن او اقدامی کند کە شد کسی فرصت نيافت متلاشی میزشتی  بە گرچە ماند، و
  . »را باور ندارم جسد متلاشی نشده بود، ولی من اين کە گويند« کە نوشتهکورت 

مصر  بەش اسکندر را با خود مصر شده بود استخوانهایمالکِ کە بطلميوسپس از آن، 
 اسکندريه انتقال داد جسد را نيز بەپايتخت را کە سال بعد برد و در ممفيس دفن کرد؛ و چند

   ٢.اسکندريه بردبە
 کە ترسيد، و بيم داشت  ميراث بازهم پرديکاس از توطئۀ رقيبانش میرغم اين تقسيمِ به

 ۔يعنی استاتيرا دختر داريوش سوم۔حمايت از زنِ ديگر اسکندر  بەکسانی از افسران مقدونی
 برای کسترين  او وارث تاج و تخت پدرش داريوش است و شايستهکە   اينبهانۀ بەبرخيزند و

 از ميدان) پرديکاس را(دست گيرند و او را  بە استاتيرا راجانشينی اسکندر است سرپرستیِ
يرا و خواهرش های استات شهنيست کردن استاتيرا کرد، و لا او کسانی را مأمور سربه. در کنندبە

رخشانک بر استاتيرا  کە سپس شايع کرد. را با خاک انباشت آن  افکند ورا در يک چاه متروک
  خشنودیِخاطر بەشد؛ و پرديکاس او را بکُاو را کە ورزيده و از پرديکاس خواسته رشک می

   ٣.رخشانک کشته است
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۵۱۱ هادرايران هلنی

    سالۀ سرداران مقدونیبيست و دوجنگهای داخلی 

گور برد، و در ميان سرداران او هيج  بەندر رؤيای تشکيل شاهنشاهی را با خودشاسک
 مقدونيان و يونانيان. لايق ادارۀ جهان پهناور هخامنشی باشد وجود نداشت کە ئی مرد شايسته

کە   آنيی ايران با اسکندر همراه شده بودند پس از قصد غارت ثروتهای افسانه بەدر آغازکە 
نزاع افتادند و همۀ  بەبا هم کنار آيند و کە ن خودشان تقسيم کردند نتوانستندرا ميا ميراث وی
سابقه  کُران تا مصر در آشوبی بی  هخامنشی را از باختريَە تا يونان و از مَکپيشينکشورهای 

زدۀ  مردم فلک فرو بردند و آسايش را از همۀ مردم اين سرزمينها سلب کردند و تلفاتی را بر
 يها و تاراجهای اسکندرگر  کە ويران از تلفاتی بودبيشمراتب  کە بەردندمنطقه وارد آو

 در ميان اين جنگهای درازمدت و خونينْ بسياری از سرداران اسکندریْ. بارآورده بودبە
. شودشاهِ بزرگ  کە مصر را داشت درصدد برآمد کە بطلميوس. يکديگر را کشتار کردند

). ۳۲۲سال ( لشکر کشيد ولی شکست يافته کشته شد مصر بەقصد برکنار کردن او بەپرديکاس
عنوان سرپرست آريدائوس و  بە و در همدان بودمادِ جنوبی را داشت کە پس از او فيتون

 کە  سردارانیولی در اين ميانْ جنگهای شديدِ. انتخاب شد) پسر رخشانک(اسکندر کهتر 
تنی از  چندکە   آنشت؛ و پس از خودش بود در شام و اناتولی جريان داهرکدام خواستار شاهیِ

اين  بە ندارد و اگر وضعبرتر کدام قدرتِ هيچ کە کشتن رفتند و معلوم شد بەآنها در درگيريها
 کە ئی کشتن خواهند رفت، باب مذاکره را گشودند و در جلسه بەشان منوال پيش برود همه

شمالِ  حلب در  شرقیِیِدر همسايگ) سه باغستان(» تِرِے پَرادَيس«بخشی از افسران در محلِ 
ی نيروهای مقدونی در ده فرماننيابت سلطنت برگزيده شد؛ و  بەپاتر  برگزار کردند آنتیشام

د و اومن و افسران نَشکَور شد کە نيروهای اومن را در هم آنتيگون واگذار گرديد و مأم بەاناتولی
  .  و اعدام کندگير دستهمدستش را 
مقدونيە  بەدائوس و رخشانک و پسرش اسکندر کهتر رامقدونيە رفت و آري بەپاتر آنتی

خودش را سرپرست آنها  کە افرازد نهدور باشند و باز کسی قد  بە رقيبانشرس دستبرد تا از 
 از ميان برداشتنِ  اومن و متحدانش در اناتولی درصددِاما آنتيگون پس از شکست دادنِ. بنامد
   .کند بزرگ شاهِخودش را  کە پاتر افتاد و برآن شد آنتی

آسمان رفته و  بەاسکندر کە در ميان جنگهای داخلی، برخی از سرداران با اين عقيده
دست خواهد گرفت، برای  بەودی برخواهد گشت و پادشاهی جهان راز   بەکند و خدايی می

 نهادند و عبادت جواهرنشانخودشان يک پيکرۀ مرمرينی از اسکندر ساخته بر تخت زرينِ 
 سلطنت ديگربارهير آيد و ز   بەانتظار ظهور او نشستند تا از آسمان بە وناميدند داخ شاهکردند و 
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 کە قصد دارد آنها گفته بود بە اسکندرخودِ کە  اينها همان کسان بودنداحتمً. دست گيرد بەرا
اگر از پادشاهی  کە پنداشتند  خودشان میشايد اينها پيشِ. خواهد گشتربەآسمان سفر کند و ب

شان را مورد مؤاخذه و مجازات   اطاعت کنند وقتی اسکندر از آسمان بازگردد همهجز اسکندر
گروهی افسر بلندپايه از يک انسان مرده بت بتراشند و او را  کە قرار دهد؛ وگرنه دليلی ندارد

انسان .  خواهد آمد و پادشاهی خواهد کرديرز  بەودی از آسمانز   بەاو کە  و بگويندبنامندخدا 
رجعت  ( دنيا زنده خواهد شداين در بازمرده است کسی کە بپندارد  کە خرد باشد  بیابايد واقعً

هنوز در جاهائی از  کە »رجعت«نظريۀ مذهبیِ . ندگی ادامه خواهد دادز  بە و)خواهد کرد
اش در  خاورميانه بازمانده و وارد احاديث دينی برخی از مذاهب اسلامی نيز شده است ريشه

   .ينه است ديرهمين خرافاتِ
 پولِس پِرخون درگذشت و افسری بەنام  بود مقدونيە در کەپاتر م آنتی  پ۳۱۹درسال 

هرکدام خواهان  کە کاساندر و بطلميوس و ليسيماخوس و آنتيگون.  سلطنت رسيدنيابتِبە
 کاساندر با سپاهيانش. مخالفت برخاستند بەپادشاهی برای خودش بود با پوليس پِرخون

ضد پدرش  بەس پِرخوندر اين ميان پسر پولِ. ارد جنگ شدس پِرخون و پولِيونان رفته بابە
جنگ با کاساندر ادامه  بەدست گرفته بەبرخاست و او را برکنار کرد و خودش نيابت سلطنت را

جنگ قدرت .  خونينی ميان سرداران مقدونی ازسر گرفته شددرگيريهایدر اناتولی نيز . داد
مادر (م آريدائوس را المپياس   پ۳۱۷در سال .  ادامه داشتشکل ديگری بەدر مقدونيە نيز

او درصدد نابودگری مخالفانش برآمد و . ناميدنيست کرد و خودش را شاه  بە سر)اسکندر
 اش ويژههای  عناوين گوناگون توسط دسته بە تن از سرداران اسکندر را در مقدونيەصدبيش از 

همين سال پسر پولِس پِرخون را در يونان شکست کاساندر در . ترور کرد) نامش سربازانِ گم(
  اسکندر راادعای سلطنت مقدونيە کند خواهرِکە   آن يونان دست يافت، و برایبيشينۀداد و بر 

عقد ازدواج خويش درآورد، رخشانک و پسرش را در مقدونيە زير اقامت اجباری  بەورز بە
م شکست داده   پ۳۱۶ را در سال  برخاسته او۔مادر اسکندر۔جنگ المپياس  بەقرار داد و

   .فجيعی در زير شکنجه کشت بەگونۀ ودیز   بەاسير و زندانی کرد و
هم زده  بە بسيار زيادیدست آورده قدرتِ بەآنتيگون پيروزيهای درخشانی در اناتولی

کاساندر و ليسيماخوس با هم متحد شده در . کرد میتهديد بەنابودی بود و رقيبان قدرت را 
 کە سلوکوسدر اين جنگها . قصدِ نابودگریِ آنتيگون برضدِ او وارد جنگ شدندە ب۳۱۵سال 

 کە  تاراجی اموالِ تقسيمِسرِ کرد؛ ولی بر بابل را در اختيار داشت از آنتيگون حمايت می
او کرد،  خزانۀ بابل وارد شده بود ميان او و آنتيگون اختلاف افتاد، آنتيگون قصد نابودگریِبە
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  . بطلميوس پيوست بەمصر گريخته بە را برداشتهو سلوکوس اموال
در سالهای .  کشه شد۳۱۴توانی داشت در سال  هنوز نيمه کە در يونان پسر پولِس پرخون

کە  آن بیشدت ادامه داشت  بە جنگهای آنتيگون با کاساندر و ليسيماخوس۳۱۱ تا ۳۱۴
 ديميتريوس پسر آنتيگون فينيقيه در دست. دست آورَد بەطرف پيروزیِ نهايی کدام از دو هيچ
فينيقيه برود و فينيقيه را از  بە لشکر آراست تا از راه غزه و فلسطين۳۱۲بطلميوس در سال . بود

فلسطين رسيده باشد ديميتريوس خاک فلسطين را  بەاوکە   آنولی پيش از. ديميتريوس بگيرد
 خونينی درگرفت، در غزه ميان ديميتريوس و بطلميوس جنگ. زير پا نهاده قصد او کرد بە

اش اسير  کشتن رفتند، ديميتريوس با شکست گريخت، افراد خانواده بەهزار يونانی پنج
  . دست بطلميوس افتاد بەشدند، و پس از آن فينيقِيّه

 بطلميوس بود و در اين پيروزی سهم  همراهِ در اين لشکرکشیْمردانشسلوکوس نيز با 
بابل لشکر کشيده  بەبطلميوس در اختيارش نهاد کە سپاهيانی ياریِ بەاو پس از آن. داشت

 از يارانِ کە نيکاتور. بابل را پس از جنگهای خونينی از دست هواداران آنتيگون بيرون کشيد
ولی سلوکوس پيروز . بابل لشکر کشيد تا سلوکوس را بيرون کند بەنيرومند آنتيگون بود از ماد

سلوکوس پس از آن همدان و خوزستان . سلوکوس پيوستند بەمردانششد و نيکاتور گريخت و 
   .را گرفت و در بابل مستقر شده خودش را شاه ناميد

بيرون  بطلميوس  آن سرزمين را از دستشام لشکر کشيد تا بەدر همين زمان آنتيگون
 را تاراج و تخريب کرد، و پيش از) اينک در اسرائيل(بطلميوس شهرهای عکا و يافا . بکَشد

  . مصر گريخت بەو وارد جنگ شود با اموال بسياریآنتيگون با اکە  آن
رخشانک و پسرش اسکندر کهتر را در مقدونيە زير اقامت اجباری قرار داده  کە کاساندر

هواداران آنتيگون اسکندر و رخشانک را آزاد کنند مأمورانی گسيل کرده کە   آنبود از بيم
 سالۀ اسکندر از برسينە را نيز ۱۴ر او هراکل پس). م  پ۳۱۰(رخشانک و اسکندر را سر بريدند 

کلئوپاترا نام داشت و در سارديس  کە در اين هنگام از اسکندر خواهری مانده بود. ترور کرد
مادرِ اسکندر را نيز پيش از اين در . اين زن را نيز آنتيگون در سارديس ترور کرد. زيست می

  . زير شکنجه کشته بودند
 و از وَرافتادکلی از جهان  بەدست سرداران خودش بە نسل اسکندر مقدونیگونه، اين

   .کس زنده نماند افراد خاندانش هيچ
  جنگهای آنتيگون در اناتولی ادامه يافت و پيروزيهای درخشانی۳۰۷ و ۳۰۸در سالهای 

بطلميوس و کاساندر و سلوکوس و . ناميد شاهِ بزرگ خودش را ۳۰۶سال  بە وبەدست آورد
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 آنتيگون را از ميدانکە   آنقصد بە،عی بود کە شاهِ بزرگ استمدهرکدام  کە ،ليسيماخوس
کردن  دادن و نابود در کنند با يکديگر اتحاد بستند، و درعين حال هرکدام درصدد فريببە

مصر  بە کشتی۱۵۰هزاری و نيروی دريايی متشکل از آنتيگون با يک سپاه نود. ديگری بود
محاصره  بەاو جزيرۀ رودس را توسط پسرش، نيز. دآور نهدست  بەلشکر کشيد ولی موفقيتی

 پيمان اتحادی را در محاصره گرفت، ولی رودس سقوط نکرد و سرانجامْ سال آن درآورد و يک
 اناتولی جنگهای متحدان با آنتيگون ادامه درونِدر . ميان سران رودس و آنتيگون منعقد شد

سال ادامه داشت و سرانجام در  اين جنگها بيش از پنج. دادنديافت و همگان تلفات سنگينی 
پس از آن ليسيماخوس و . کشتن رفت بە آنتيگون در غرب اناتولی شکست يافته۳۰۱سال 

اناتولی . بطلميوس و سلوکوس و کاساندر آسيا و بالکان و مصر را ميان خودشان تقسيم کردند
سيد؛ سلوکوس ر بەرودان و ايران تا کوههای توروس نصيب ليسيماخوس شد؛ شام و ميان

ا خودش بطلميوس هم پادشاه مصر بود و در آنجا رسمً. مقدونيە و يونان در دست کاساندر ماند
بار خدای آسمانی با مادرش درآميخته است و او  يک کە گفت  کرده بود، و مینرا خدا اعلا

   .پسر واقعیِ خدا است
 اور هخامنشی راجهان پهن کە کارهای يونانيانی بەاين بود نظری اجمالی و گذرا و فشرده

سر تقسيم غنايم جنگی با هم   و بر! کنندچەکاربا آن  کە دانستند دست آورده بودند ولی نمیبە
. آشوب و ناامنی کشاندند بەسال سراسر آسيای غربی و بالکان و يونان را ۲۲در جنگ شدند و 

 برای اسکندر مقدونی کە گويند نويسندگان متعصب غربی می کە و اين بود آن نظم نوينی
برای جهان متمدن آورد تاراج و کشتار و  کە او تنها چيزی. ارمغان آورده بود بەباستانجهان 

 ۳۰۱زمان تا سال   از آن. وارد خاک آسيا شد۳۳۴او در سال .  بودذلتويرانی و آوارگی و رنج و 
هرها  جنگ و آشوب بود؛ شگرفتارِ سالِ تمامْ آسيا يک لحظه آرامش نداشت و همواره ۳۴يعنی 

اسارت و  بە، دوشيزگان و بانوانشد می تاراج ، اموالْشد میشد، آباديها ويران  تخريب می
ئی امان برای  گرفتند، و در هيچ خانه رفتند، پسران مورد تجاوزهای جنسی قرار می بردگی می

سرور بود و امورش  شاه و بی  بیلاً عم متمدنْ سال جهان۳۴ِدر اين . زندگی کردن وجود نداشت
 و یگر تاراجآسيا آمده بودند و هيچ هدفی جز  بەاز غرب کە ئی بود ان بيگانهگر تاراجدر دست 

   . در سر نداشتندگردآوریِ مال
خود آمدند  بەاش نبودند و وقتی شايسته کە  پهناوری را گشوده بودند جهانِيونانيانْ

 شود می چەگونه اين جهان را  کەدانستند  پهناور را بايد اداره کرد، ولی نمیاين جهانِ کە ديدند
اموال و املاک تاراجی را ميان خودشان اين نتيجه رسيدند کە  کە بە اين بود!کە اداره کرد
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 کە پذير نبود و آمادگی آن را نداشتند آرامش آنها اما طبيعتِ. تقسيم کنند و آسوده بنشينند
زمينی را برای  ری پارههر سردا کە  کردندتوافق دهند، و وقتی خشنودی توافقهای خودشانبە

در جان يکديگر افتادند و همديگر را  بەد، باز همبردگی بکشانَ بەخودش بردارد و مردمش را
   .نابود کردندآن جنگهای درازمدتْ 

دستشان افتاده بود چيزی  کە بەعلت ناتوانی يونانيان در ادارۀ کشور پهناور هخامنشی
 از نظر سنتی کە آنها. شان نبود  تئوری سياسی سياسی و نارسايیِتجربگیِ جز ناپختگی و بی

نظامی همچون نظام  بەدمکراسی يونانی، و حداکثر بەنظام سياسی کدخدامنشانۀ موسومبە
 در يک زمين مند توانمقدونيە خو کرده بودند، ذهنشان برای تشکيل يک نظام متمرکز و 

بخشی از  کە ی خواستارآن بودرو هرکدام از سرداران مقدون پهناور پرورش نيافته بود؛ از اين
 ی تعلق گيرد تا برای خودش تشکيل حکومت مستقل دهد؛ و از آنجاو  بە پهناوراين سرزمينِ

. ساله ميانشان درگرفت ۲۲ داخلی هایرسيد قانع نبود، جنگ او می کە بەسهمی بەکدام هيچکە 
ودند، و نيز همۀ افراد ايران يورش آورده ب بەهمراه اسکندر کە  سردارانیبيشينۀدر اين جنگها 

کمتر از دو دهه پس از درگذشتِ  کە  و چنان شدکشتن رفتند، بەخاندان اسکندر درپی هم
   . هيچ فردی نه نرينه و نه مادينه در خاندانِ اسکندر زنده نمانده بوداسکندر

   پادشاهی سلوکوس و جانشينانش

 کە داران اسکندر بودگرترين سر ترين و حيله طلب سلوکوس يکی از زيرکترين و فرصت
 موقع از خطرها بگريزد و با شکيبايی بەبرداری کند و دانست از موقعيتها بهره خوب می

 کە جانورانی شبيه بود بە سلوکوسشيوۀ سياسیِ.  مناسب بنشيند فرصتِانتظار فراز آمدنِبە
خر عمر اسکندر او در اوا. خزند درون لانه می بە روزآيند و در روشنايیِ شبها از لانه بيرون می

معاون (السلطنه   نائبعنوان معاونِ بەپس از اسکندر.  شد مَردی يک لشکر هزارده فرمان
ميان مصر لشکر کشيد بهترين موقعيت برای از  بەوقتی پرديکاس. تعييين شد) پرديکاس
شورش  بە ديد و سربازان پرديکاس را برضد اوش پرديکاس را در پيش روی خودبرداشتنِ

پاتر  آنتی کە بەخاطر خدماتی بەسپس. شدن پرديکاس شده ث شکست و کشتاعواداشت و ب
 سرِ  برسپس گرفت  رادر جنگهای آنتيگون و اومن جانب آنتيگون. او واگذارشد بەکرد بابل
 يافت و چون ،در بابل در اختيار او قرار داشت با آنتيگون اختلاف کە  تاراجهائیتقسيمِ

مصر  بەشام و از آنجا بەهش خواهد شد اموال را برداشتهخطر آنتيگون متوج کە احساس کرد
 ديميتريوس و بطلميوس در کنار هایدر جنگ. زيستگريخت و چند سال نزد بطلميوس 
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سردار  کە در بابل نيکاتور را. بابل برگشت بەياری بطلميوس بەبطلميوس ايستاد، و پس از آن
. گرفتبرای خودش را ) خوزستانهمدان و (اعزامی آنتيگون بود شکست داد و غرب ايران 

 آنتيگون در اتحاد سرداران برضد آنتيگون شد، و پس از شکست و نابودیِوارد پس از آن 
 نبرد با ديگر سردارانِ بەپس از آن.  يافترقيب بیخودش را در عراق و خوزستان و همدان 

ی پس از  مرکزی و شمالی و شرقی همت گماشت و آنان را يکاسکندری در پارس و ايرانِ
کُران و سيستان گسترده  از مديترانه تا مَک کە ديگری از ميان برداشت و سلطنتی تشکيل داد

داری  گر و زيرک بود، جهان جنگيد و حيله خوب می گرچە  نيز دلير و باتدبيراما اين مردِ. بود
   .سلطنت باشد کە توانست معنای واقعی نمی بەدانست و سلطنتش را نمی

بابل برگشت فلات ايران برای مدت ده سال ميدان جنگهای  بەسلوکوس کە ۳۱۲از سال 
ن  برتر در ايطرفِ. در نقاط مختلف ايران استقرار داشتند کە شديد سرداران اسکندر بود

 ئی بودند زده  رنج، و طرف بازنده ايرانيانِآمد پيروزمند درمیجنگها سلوکوس بود کە پيوسته 
شد تا هزينۀ اين جنگها تأمين گردد و زنان و دختران و   پيوسته تاراج میاشانآباديهکە 

 تخريب اشانرفتند تا ابزار لذت شهوانی يونانيان گردند، و شهره اسارت می بەپسرانشان
  . عنوان پايگاه مقاومت و مبارزه استفاده کنند بەاز آنها کە شد تا رقيبان متقابل نتوانند می

اشته بود کە فردا در ايران باقی نگذچون اسکندر در زندگی کوتاهش هيچ سری را 
از سوی برخی از دردمندان ايرانی در گوشه و کنار  کە سالها مقاومتهای اندکی برخيزد، در اين
سوزی و کشتار و  زده آتش ئی بدهد برای مردم رنج نتيجهکە   آنشد، بيش از کشور ابراز می

ز ئی آذرگاهی يا معبدی يا مرکاگر در جا. شد آورد و بر دردهای مردم افزوده می تخريب می
اگر . دست سرداران مقدونی تخريب شد و ازبين رفت بەسالها ئی باقی مانده بود در اين علمی

شد تا هيچ  میو کشته  گير دستسيلۀ اينها و   بەئی مغی يا هيربدی هنوز زنده بود در گوشه
خبری کامل   در بیاز دين و دانش چيزی بداند در جهان نباشد و همۀ ايرانيان کە شخصيتی

  .  برای يونانيان گردندبستهبمانند و بندگان چشم و گوش 
م سراسر فلات ايران را از چنگال کليۀ سرداران مقدونی بيرون   پ۳۰۱سلوکوس تا سال 

همۀ سرزمينهای شرقی شاهنشاهی  کە  تشکيل داد۔بند اما نيم۔ سراسری سلطنتکشيد و يک 
دست پادگانهای  بەبا هندوستان همسايه بود، و ادارۀ آن شرق و درشد  هخامنشی را شامل می

   .جای کشور برقرار بود در همه کە متفرق مقدونی سپرده شد
کە   اينئی رواج داد مبنی بر  شاه ايران و بابل و شام شد افسانهاسلوکوس وقتی رسمً

اين . رد ادعای خدايی ک۔ استادش اسکندر۔همچون اخدازاده و از نژاد آسمانی است، و رسمً
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ير آمده با مادر سلوکوس آميزش کرد و ز  بەاز شبها اپولون از آسمان شبی کە گفت افسانه می
بنابر .  نطفۀ سلوکوس بسته شدآن زن داد و از اين آميزشْ بەعنوان هديه بەئی زرين را حلقه
 سلوکوس حتی اين حلقۀ ادعايی را. شد و تخمۀ پدرش نبود  سلوکوس تخمۀ اپولون می،اين
استی ر  بەاو کە داد تا همه با ديدن آن باور کنند يونانيانِ خرافاتی نشان می بەعنوان شاهدبە

اگر  کە گفتند  يونانيان با خودشان میاحتمً. گويد فرزند خدای آسمان است و دروغ نمی
مادرش هديه داده است  بەخدا از آسمان آورده و کە گويد پس اين حلقه سلوکوس دروغ می
خدا از آسمان آمده و با  کە کرد گويی سلوکوس بود و ثابت می ه گواه راستچيست؟ اين حلق

 فرزندان و اند کە  نوشته.مادر سلوکوس همبستر شده و نطفۀ او از آن همبستری بسته شده است
  از آن)شاهانِ سلوکی ( جانشينانش١.داشتند نوادگان او نيز بعدها اين حلقه را با خودشان

خواندند و  شان خودشان را خدا می کردند و همه لوهيتشان استفاده میعنوان اثبات ادعای ابە
  .  کنندايشان را عبادت کە خواستند از مردم می
خدا تبديل کرد و از مردم  بە سلوکوس وقتی شاه شد همچون اسکندر خودش راگونه، اين
تر رفته لقب از اين هم فرا) م پ۲۴۶ ۔۲۶۱(نوادۀ او انتيوخوس دوم . او را بپرستند کە خواست

. برترين خدای آسمانی و خدای همۀ خدايان يونان بود کە ٢تئوس را برای خودش برگزيد،
   . دوم خدای خدايان يونان شد انتيوخوسِاين.  بود۔خدای کهنِ آريايی۔تئوس همان دَيوَ 

يونانيان نه در شهر ويران کە   چون.کلی ويران شده بود بەبابل در جنگهای مقدونيان
دجله استقرار داشتند، سلوکوس نيز  در پادگانی در شرق بابل و برکرانۀ غربیکە   بلشدۀ بابل

 و سلوکوس نام شد شهری تبديلدر اين پادگان مستقر شد و اين پادگان با تشکيل سلطنت او 
شام و  بەدوستش بطلميوس چشم طمع کە دانست ولی چون می.  نهادسلوکِيەّاين شهر را 
 بر کرانۀ کە شام انتقال داد و در پادگان يونانی بەی مرکز حاکميتش راودز  بەفينيقِيّه دارد،

شهری  بەاو اين پادگان را.  دائر بود اسکان يافت۔تر از ايسوس اندکی پائين۔دريای مديترانه 
های بعدی  اين نام در سده.  ناميداَنتيوخيِەَ کرده ۔انتيوخوس۔نام پسرش  بەرا مبدل کرد و آن
 اَنتاکِيَەرا  ريانيها آن و س؛)نداشتند» خ«زيرا روميها  (خوانده شد» وکيهانتي«توسط روميان 

   .)با تلفظِ عربیِ انطاکيه (خواندند و تا امروز همين نام را حفظ کرده است
سلطنت بەمفهوم توان  ل داد بەيک تعبير نمیسلوکوس در خاورميانه تشکي کە یسلطنت

يوسته از چندده پادگان مستقر در سرزمينهای پ هم بەئی  او مجوعهسلطنتِ. ناميد ايرانيش
                                                 

  .، بەنقل از ژوستن۲۰۵۳نيا، پير. ١
  .۲۰۷۳همان، . ٢
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ور ز  بەگيری باج( مالياتهای اجباری گرفتنِدادند  انجام می کە کاری تنها کە بيگانه از او بود
اين منظور در فلات ايران تشکيل  بەاو کە  پادگانهائیشمارِ. از مردم بومی بود) شمشير و نيزه

 يونانی و سپاهيانِونانی برخود داشت و ساکنان آنها  نام يهرکدام يک کە داد بيش از هفتاد بود
زيستند و  مقدونی بودند، و همچون جزاير کوچک و مقتدری در ميان دريای جمعيت ايران می

نگريستند؛ زيرا نه نژاد آنها ايرانی بود، نه دين آنها و  ديدۀ دشمن می بەآنها بەترديد همگان بی
  کە از راههای دور آمده با زورِشناختند  بيگانگانی میآنها را مردم ايران. نه خُلق و خويشان

کردند و روزگار   میگيری زورگيری و باج  نشسته بودند و از مردمْافکنی سلاح و ارعاب و هراس
 ۔ بلخالمللیِ  بين جادۀ بازرگانیِدرازای در دراز اين مراکز نظامی در يک خطِ. گذراندند می
اين .  دائر بودنداَنتاکِيَە ۔ حلب۔ حران۔ نصيبين۔ل باب۔ همدان۔ ری۔ هيرَکانِيَە۔مرو

 در نزديکيهای مراکز تمدنیِ کە داشتند گر را جات نيرومند غارت  حالت دستهلاًپادگانها عم
 هرچە آنها با. زدند غارت شهرها و آباديها می بەايران تأسيس شده بودند و پيوسته دست

بد اناهيتَە را غارت و ويران کردند و چندده داشتند و همۀ آذرگاهها و معا ايرانی بود ضديت
کليۀ  کە داشتند هيچ آذرگاهی را سر پا نگاه نداشتند و کوشيدند در ايران قدرت کە سالی

  . عناصر مادی تمدن ايرانی را نابود کنند
 در ايران قدرت داشتند هيچ )شاهانِ سلوکی ( و جانشينانشسلوکوس کە تا زمانی

يادآور دوران هخامنشی بود را بر فرزندانش نهد؛ و  کە نامهائیە  کئی اجازه نداشت ايرانی
خط و کتابت . ياد و خاطرۀ شکوه هخامنشی از اذهان ايرانيان زدوده شود کە چنان کردند

 کتاب و داریِ اهنگ. ی هويت ايرانی بود نابود شودسبب بقا هرچە  تاشدکلی ممنوع  بەايرانی
  . ودنوشته برای ايرانيان کيفرش اعدام ب

خود گرفتند،  بەمرور زمان حالت شهر را کە بە در پادگانهای يونانیجاگيرشدهجماعات 
دو  اين. يکی باج و خراج و ديگری دشنام و نفرين: داشتند چيز از مردم ايران دريافت می دو

ميان آنها و ايرانيان  کە وجه مشترکی. ميان آنها با ايرانيان برقرار بود کە ئی بود تنها رابطه
.  آنها بود آنها با هم بود؛ آنها دشمن ايرانی بودند و ايرانی دشمنِ متقابلِوجود داشت دشمنیِ

اينها کژدين و خرافاتی بودند و ايرانيان مَزدايَسن و  کە وجوه اختلافشان با ايرانيان نيز آن بود
 ان پايبنداصول اخلاقی و با خلق و خوی يونانی بودند و ايراني بەخردگرا؛ اينها غير پايبند

ميان اينها و  کە توانست هيچ چيزی نمی.  برخاسته از تعاليم زرتشتاصول والای اخلاقیِبە
هيچ  کە داشتندبا ايران و ايرانی بدرفتاريهائی اينها چنان . ی ايجاد کندايرانيان پيوند

 ميان شدند و در ايرانی می کە بايست ؛ يا میه بودتوجيهی برای ماندنشان در ايران باقی نماند
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شدن هيچ راهی  جز ايرانی بەبرای ادامۀ حياتشان. رفتند گشتند يا از ميان می مردم ايران گم می
   . در پيش گرفتند۔خواه و ناخواه۔مرور زمان در آينده بەراه را  نداشتند، و اين
 انجام دادند کە غم تلاشهائیر  بەکە کشور پهناورِ هخامنشی را گرفتند  پس از آنيونانيان

 سلوکوس در.  ايرانيان استفاده کنند تمدنیِاز تجاربِ کە نستند و شايستگيش را نداشتندنتوا
 ۲۸۱۔۲۸۲او در سالهای .  ناکام ماندش خوددرون قلمرو باثبات در سرزمينهای  سلطنتِايجاد

اناتولی   ليسيماخوس در جنگ شد و او را شکست داده کشت و برپيشينشبا دوست و همپيمان 
 و مقدونيه را نيز مقدونيە لشکر بکشد کە بەدنبال اين پيروزی برآن شد بە.نيز دست يافت

گذشت کسی او را ترور کرده   میتنگهاز سوار بر کشتی  کە  ولی وقتیضميمۀ قلمروِ خويش کند؛
نام  بەمادرش يک بانوی اسيرشدۀ ايرانی کە پس از او پسرش انتيوخوس اول. از ميان برد

 سال درگذشت و بيستسلطنت رسيد و پس از  بە١  سغد بوددمِاز مر دختر اسپيتمان اپاما
در باختريَە يکی از سرداران  کە در زمان اين شاه بود. پسرش انتيوخوس دوم داد بەجايش را

در اين نواحی  کە نسل دومِ يونانيانِ پادگانها.  دادخودمختار تشکيل يک حاکميت اَنتاکِيَەتابع 
لق و  و خُيی گرفتند بوداآئيننگی و دينهای منطقه قرار گرفته زيستند زيرِ تأثير عناصر فره می

   .گری بيرون رفتند خوی مردم منطقه را گرفته از يونانی
 دريای مديترانه منتقل بر کرانۀ  بەاَنتاکِيَە سلوکيها پايتخت خويش را از بابلکە چون

د و سلطۀ آنها بر ايران  مرکزی از نفوذشان در ايران کاسته شعلت دور بودن از ايرانِ بەکردند،
 يونانيانِ. دادند  کە مراکزِ پادگانی انجام میيک سلطۀ اسمی درحد گرفتن باج و خراج بود

تدريج در جوامع ايرانی حل شدند، و در  بە ايراننقاط گوناگونِ سرزمينهای درونیِمستقر در 
نمايشها و . ی بود يونانگری برايشان ماند خط و نگارشِ از يونانیچە   آنشان بعدینسلهای 

بازيهای سنتی يونانی هم اينها با خودشان کشيدند و گاه خودشان را با اين نمايشها و بازيها 
   .اينها را نيز در آينده از دست دادند و ايرانی شدند. کردند سرگرم می

*  *  *  
انۀ اسکندر مقدونی سقوط کرد، و گر ويران لشکرکشیِشاهنشاهی هخامنشی با گرچە 

 يونانی سلطنتغارت بردند، و در ايران يک  بەمقدونيها و يونانيان ايران را ی مادیِثروتها
 جهان هِلِنی با همۀ عناصر تمدنی نامقبول خويش کە رسيد نظر می بەتشکيل شد، و چنان

                                                 
، بەمعنای خواهر بزرگ و عمه »اَپَە«: اپاما نامی ايرانی است کە از دو بخش تشکيل شده است. 1

يکی از شهرهای شام بەاين زن منتسب بوده، و . بەمعنای مادر» ما«، و )مقايسه شود با زبان بلوچی(
  .آيد نام اين شهر در تاريخ ساسانی فراوان بەميان می. اند دهتلفظ کر» افامَه«را  بعدها سريانيها آن
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عنوان يک کشور و ملت در  بەايران کە ودی معلوم شدز  بەايران هجوم آورده است؛ ولیبە
م در ايران شکل  در سدۀ ششم پ کە تمدنی. ست تا زنده و جاويد بماندعرصۀ گيتی پديد آمده ا
تاريخ هيچ راهی جز  کە ژرفای تاريخ دوانده بود بەهای مستحکمی گرفته بود چنان ريشه

 ايران و تمدن ايرانی با تاريخ گره خورده بود، و انگاری. ی از آن را در پيش نداشتدار پاس
کدام  رسيدند، و هيچ نظر می بەمتمم يکديگر کە ده بودندايران و تاريخْ دو روی يک سکه ش

   .مفهوم پيدا کند و دوام يابد کە توانست بدون ديگری نمی
پيش از دوران هخامنشی تمدنهای بسياری در خاورميانه پديد آمده و از ميان رفته يا 

خاورميانه پس از دوران هخامنشی نيز تمدنهای يونانی و رومی مدتی در . استحاله شده بودند
  .نبود تمدن ايرانی ماندگاریِ بەاما هيچ تمدنی در خاورميانه. داری کردند درپی هم ميدان

خود ديد؛ قوم  بەمرزهای ايران از يورش اسکندر تا سدۀ حاضر دگرگونيهای بسياری را
 کە ستيز قرار گرفت  ايران بيگانگانِسویايرانی بارها و بارها مورد يورشهای مشابهی از 

اما ايرانی با .  را از صحنۀ روزگار بزدايدقومینام و نشان يک  کە تنهايی کافی بود بەمهرکدا
 ردباریِردکشی و بُ، با صبوری و دَخاصِ خودششيوۀ  بەدارش، تکيه بر تمدن و فرهنگِ ريشه

هستۀ مرکزی ايرانِ تاريخی را  کە  در هر فراز و نشيبی پابرجا ماند، و آن سرزمينی،مانندش بی
 غالب و مغلوبِ نخورده با قی ماند، و در هر شرايطِ داد بر روی نقشۀ جغرافيا دست  میتشکيل

   . خاورميانه ايفا نمود را در تمدنِشايستۀ خودشتاريخی سهمِ 
 کە شود شکوه رسيد زمانی آشکار می بەدر شاهنشاهی هخامنشی کە اهميت تمدن ايرانی

تمدن . رودان و مصر مقايسه کنيم زار سالۀ ميانه دار و چندين تمدنهای کهن و پيشينهرا با  آن
در همۀ  کە  هخامنشی در تمدن ايرانی حل شد؛ تمدن مصرشاهنشاهیِرودان پس از تشکيل  ميان

وال نهاد و تا سدۀ ز  بەدوران هخامنشی هويت خودش را حفظ کرده بود با تسلط يونانيان رو
 می داد؛ فرهنگ و زبان مصر فنا شدتمدن رو بە و جايش راشدم از عرصۀ گيتی محو  نخست پ

جز گورستان تمدن و  کە ئی گونه بەشدۀ خاورميانه پيوست، ديگر فرهنگهای استحاله بەو
های شن نهان   در زير لايهها سدهبا مرور  کە  معابد و مقابريعنی بناهای متروکِ۔فرهنگ مصر 

 سرزمين حتی نامِ. جا نماند هيچ نشانی از آن بر۔های اخير دوباره ظهور کنند شدند تا در سده
   .شدۀ تاريخ درآمد و نام يونانی گرفت مصر نيز پس از اسکندر در زمرۀ نامهای فراموش

 دارای ه بودعنوان يک قوم در صحنۀ تاريخ و جغرافيا ظاهر شد کە بەايرانی از زمانی
 روحيۀ ايرانی يک روحيۀ. کرد دوام ابدی او را تضمين می کە ئی بود خصوصيات ويژه

ها و اديان گوناگون را در  وجود زبانها و فرهنگها و افکار و انديشه کە پذير و مُداراگر بود تَحَمُّل
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اين . نمود گذاشت و با آنها سازگاری می آنها احترام می بەکرد، کنار خودش تحمل می
 ايرانی  و در همۀ اقوام جهانْ خاصبرآمده بود  آزادانديش مَزدايَسنَەاز آئينِ کە ئی بود خصيصه

ئی باز، بخش عظيمی  قوم ايرانی، با روحيه کە پذيری و سازگاری بود در اثر همين تحمل. بود
  عناصرِعمدۀ کە را ساختئی   تلفيقی خاورميانه را اقتباس کرد و تمدنِاز عناصر تمدنی کهن

يک جنبه از تجسم مادی اين تلفيق را .  خاورميانه را درخود داشت تمدنهای کهنِمادیِ
در  کە در اين بناها. متَجَلّی ديد خوبی بەاستخرتوان در بنای کاخهای پاسارگاد و شوش و  می

 يکديگر  خويش ايرانی بودند، معماری و هنر مصری و آشوری و بابلی را دوشادوشِکليتِ
از  کە اند جود آوردهو   بەانگيزی بنائی ايرانی را در يک هماهنگی و توازن شگفت کە بينيم می

   . متمايز است و دارای ويژگی خاص ايرانی استهمۀ آنها
 سپاه اسکندر بر ايران تسلط يافت و ايران را از سروران و بزرگان و مردانِکە   آنپس از

 ،اش ، قوم ايرانی با همين روحيۀ سازگاريش و با بردباریِ ماهرانهکردکار و سياست و دين تهی 
ل کرد و هم هويت و موجوديت خويش را گران بيگانه را در ميان خويش تحم هم وجود سلطه

چنين جانانه بتواند در برابر اقوام مهاجم و  اين کە کمتر قومی در جهان بوده است. حفظ کرد
پذيری  در اثر همين سازش و تحمل.  خود را حفظ کند تاريخیِ و هويتِورزدمسلط پايداری 

شان خودشان را محور  يی قبيله یِنظر که در اثر تنگ۔گرا را  گر و تعصب  سلطهيونانيانِ کە بود
 زيرِ ۔ناميدند می) فرهنگ وحشی و بیيعنی ( بربر  بيگانه را و هر قومِپنداشتند میآفرينش 

  حل کردند وشانمرور زمان در خود بەآداب و رسوم خويش قرار دادند، و تأثير فرهنگ و
   .شکل خودشان درآوردندبە

مراتب از يونانيان  کە بەن با هر قوم مهاجم ديگریپس از آکە   بلايران نه تنها با يونانيان
را در ارتباط با خزش عرب،  تر نيز بودند همين کار را کردند؛ و اينگر ويرانتواناتر و پرعددتر و 

ئی  اين خصيصه. بينيم میدرون ايران  بە اقوام ترکهای بزرگو پس از آن در ارتباط با خزش
در همۀ فراز و  کە  ديگری را در جهان سراغ نداريم قوم ايرانی است، و ما قومويژۀ کە است

اين  بە راقوميشسرزمينش، و هويت تاريخی و فرهنگ  کە نشيبهای تاريخی توانسته باشد
   .مندی را در خودش حل کرده باشد  قدرتشايستگی حفظ کرده باشد و هر مهاجمِ

 او حتی  از مرگِ سال پسکمتر از بيستاسکندر ايران و خاورميانه را ويران کرد، ولی 
 مقدونيە نيز در آينده چنان از صحنۀ مردمکشور و . تن از افراد خاندان او در جهان نماند يک

مقدونيە در کدام نقطه از  کە دانيم طور دقيق نمی بەما اکنون کە جغرافيای جهان گم شدند
ا در کجا بازماندگان قوم مقدونی ر کە دانيم  نمیلاًاروپای شرقی قرار داشته است، و اص
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اتفاق رأی همۀ  به۔ مقدونيە بر خود نهاده است اکنون نام ساختگیِ کە کشوری. توان يافت می
  . ی باستانی ندارد  مقدونيەسرزمينِ ارتباطی با ۔اهل تاريخ

جهان پهناور و  بە اسکندرلشکرکشیِ مردم يونان و مقدونيە پس از بخشِ بزرگی از
 ئی گونه بە؛شدندرودان و مصر و شمام پراکنده  ان و ميان در ايرشدهپربرکتِ خاورميانه منتقل 

، آن گونه اين. پس نسبت اندکی از آنها در سرزمين اصلی خودشان ماندگار شدند ازآنکە 
 تنگ و چرا يونانيان در يک سرزمينِ کە های خويش کرده بود گزينوفون در نوشته کە آرزوئی

را در جای خود  و آن(شوند  رميانه منتقل نمیسرزمينهای پهناور خاو بەاند و روزی چپيده کم
   .پس از اسکندر تحقق يافت) خوانديم
پس از شکست ايسوس و سقوط  کە گروه بزرگی از ايرانيان کە را نيز ناگفته نگذرم اين

در اين زمان  کە ی شمالی پتوکە شاه کت. شام و فينيقيه از شام گريخته بودند وارد اناتولی شدند
پتوکَە دعوت  کت بەاينها را) گفتند که يونانيان آريارات می( بود آريااَرتەَ نام بەيک پارسی

 پتوکَە را از دست رقيبان قدرت بيرون کشيد و يک پادشاهیِ ياری اينها سراسر کت بەاو. کرد
. مرز بود با آذربايجان و ارمنستان هم کە نوين هخامنشی را در نيمۀ شرقی اناتولی تشکيل داد

سرزمينهای غرب اناتولی را نيز از دست بيگانگان مقدونی بيرون بکشد،  کە شيدآريااَرتَە کو
در ميان درگيريهای شديد سرداران اسکندری پس از اسکندر انجام گرفت  کە ولی اين تلاش

ضمن سخن از  کە مِری بودند زبانِ گوم پَتوکَە از قبايل دلاورِ ايرانی مردم کت. ياب نشد کام
ها مصون ماند و تا پايان  برد هلنی اين کشور برای هميشه از دست. شناختيمپاشاهی ماد آنها را 

  بەمناسبتِ رخدادهای تاريخی بەدر بخش بعدی. دوران هلنی استقلال خويش را حفظ کرد
 در تاريخ تمدن ايرانی داشتند برخواهيم گشت، و خواهيم ديد کە پتوکَە و شاهانش و نقشی کت
 کە  سرسختی برای امپراتوری نوپای روم بودند و درصدد افتادندآنها در زمانی هم رقيبانکە 

   .اروپائيان را از آسيا بيرون برانند
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   درپارت سلطنت تشکيل

. بود) پاو خشَترَ(در زمان هخامنشی يک شهريارنشين  کە رَتَوَ استپارت تلفظ نوينِ پَ
 داريوش بزرگ در  سالهای آغازينِ سلطنتِبوجيە و  پارت در زمان کورش بزرگ و کامشهرياریِ

 در جنوب کشور  بخشی از آنکه اکنون(سرزمين پارت . اَسپَە پدر داريوش بود دست ويشت
  کنونی در ايرانِ نيز قرار دارد و اندکی از آنر افغانستانغربِ کشو  و بخشی در شمالِترکمستان

سُغد و مرغيانَە، در  بەدر شرق) دهد  کە بخشی از شمال استان خراسان را تشکيل میاست
. رسيد کرانۀ شمالی کوير ايران می بەهيرَکانِيَە، و در جنوب بەخوارزم، در غرب بەشرق شمال

 ۔های تورانی ئی از سَکَە شاخه۔قبايل ايرانیِ داهَە  سرزمين پارت نيز در بيابانهای شمالیِ
های  داهستان در سده.  نامِ سرزمينِ داهَە از دورانِ پارتيان بەبعد داهِستان بوده.جاگير بودند

متأخرتر بر بخش کوچکی از سرزمين هيرکانِيَە اطلاق شد، همان منطقه در گرگان کە بعدها 
 و نوشتند سپس تبديل بەشهری شد و ايرانيها بەغلط عربهای مسلط بر ايران دَهِستان گفتند

کشور ترکمنستان را بيشينۀ   بيرون از ايران است و اين سرزمينها اکنونهمۀ. دِهِستان ناميدند
   ١.نشين شده است ها است کە ترک د و سدهده تشکيل می

 و هم شده اطلاق می» پارتی« هم لفظ ،آنها منسوب بوده بەسرزمين پارت کە برای قبايلی
آمده » آوَ پِهل«؛ و پهلوی از آمده معنای دورتر از آب» آوَ پَرَت«پارتی از . »ویپهل«لفظ 

ها و  پارتی کە توان گفت يقين می بەنامِ مترادف، در علت اين دو .آب بەمعنای نزديکبە
اين . اند در زمانی در حوزۀ رود اَترَک نشيمن داشته کە اند بخشِ يک اتحاديه بوده ها دو پهلوی

صورت يک اتحاديۀ متماسک و  بەدشاهی پارت را تشکيل دادندپا کە بخش از زمانی دو
 در زمان رو از همين. شده درآمدند، و از آن پس هردو نام بر هردوشان اطلاق شد ادغام

 آنها از يکديگر جدا کردنِ کە شاهنشاهی پارتيان، دو لفظ پارتی و پهلوی چنان در هم آميختند
» پهلوی «تًا۔عُمدَ۔ هردو را  نامِ در سرزمينهای درونیِ ايرانْدر آينده. ن استبرای ما ناممک

ناميده » گويش پهلوی«شد نيز  آنها منتسب می کە بەشرقی  شمالگفتند، و آن گويش ايرانیِ می

                                                 
دفاع ماند،   بیزمين  ايران شرقی و شمالیِهای پس از فتوحات اسلامی کە مرزهای ها و سده در دهه. 1

  ترکيبِ سرازير شدند و با تاراندنِ ايرانيانْها بەدرون اين سرزمينهائی  در نوبهجماعات خزندۀ ترک
از اواخرِ سدۀ چهارم هجری بەبعد با خزشهای بزرگِ .  کە داستان درازی داردم زدندجمعيتی را بره

  . نشين شدنشان نيز شتاب گرفت جماعاتِ ترک بەدرون اين سرزمينها روندِ ترک
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   .نامند» زبان پهلوی «غلط۔  ۔بهرا اکنون آن. است» گويش پارتی«معنای ديگری  کە شد، می
ارشک يک نامِ کهنِ . بوده است» اَرشک«نام  بەمردی ت پارتيانْ بزرگ سلطنگذار بنيان

نام  کە خوريم، و در جای خود ديديم اين نام برمی بە در خاندان هخامنشی نيزايرانی است؛
ارشک را . سلطنت رسيد ارشک بود بەم  پ۴۰۴در سال  کە کوچک اَردَشَير دوم هخامنشی

  . نويسم می» اشک «،نگارانمان متداول شده است ريخنزد تا کە ئی قاعده بەپس، من، از اين
 نخست و اگر بخواهيم از سلطنت اشکِ. شود اشک را چون جمع ببنديم اشکان می

نويسان سنتی ما  تاريخ. بناميم» پادشاهی اشکان«را  اشکانِ پس از او نام ببريم، بايد آن
نام يک شخص بوده، نام » ساسان «نيز همچوناشکان کە   اينگمانِ بە)نگار مورخانِ عربی(

» اشکانيان«، و جمعشان را »پادشاهی اشکانی« پادشاهی ساسانی همچونپادشاهی اشکان را 
نگارْ از اين سلسله با نام اشکانيان ياد کرده و  تأسی از مورخانِ عربی بەفردوسی نيز. اند نوشته

 کند  ولی تصريح می.»مرد، سوی گاه اشکانيان بازگرد کنون ای سراينده فرتوت«: گفته است
 را فردوسی» اشکانی«عبارت . »ام ام؛ نه در نامۀ خسروان ديده جز نام نشنيده بەاز ايشان«کە 
   . آورده استگونههمان  بەنگار گرفته بوده و همان صورت غلطش از مورخان عربیبە

ولی . است» اشکان بەمنسوب«معنای  بە»اشکانی«است، و » اشک«جمع » اشکان«
 اين دولت منتسب کنيم بايد بەاگر بخواهيم امری را.  استنادرستيک عبارت » اشکانيان«
در کە  چناناستفاده کنيم، » پهلوی«در زمان ساسانی معمول بوده از عبارت  کە والیر بە

در ايران قديم رايج بوده؛ زبان » پهلوی«لفظ . »پارسی«قبايل پارس گوئيم  بەانتساب امری
 در ،شده از بوروکراسی پارتيان استفاده میکە   آن بمناسبت، ساسانیدوراناداری ايرانی 

از آن ياد شده » زبان پهلوی«عنوان  بەدولت گذشته بەدستگاه ساسانی رواج يافته و با انتساب
ها  اين قبيله کە بەاند زيسته خاندانهای بسياری با لقب پهلوی در ايران ساسانی می. است

طبری در تاريخش از . ناميده است» پهلوانی«وسی آنها را در شاهنامه نيز فرد. اند منتسب بوده
پدر (مناسبت درخواست بابک پور ساسان  بەاو. شاهان پارتی با لقب پهلوی ياد کرده است

سميت شناختن سلطنت ر  بە برای۔آخرين شاهنشاه پارتی۔از اردوان پنجم ) اَردَشَير بابکان
لوي ملك الجبال و ما يتصل لی أردوان البهو کتبَ إ«: نوشته استپسرش شاپور درپارس چنين 

اردوان پهلوی  بە]ساسان: [ يتضرع له و يسأله الإذن في تتويج سابور ابنه بتاج جوزِهر،بها
تاج گوزِهر را  کە  نامه نوشته از او درخواستِ ملتماسه کرد۔آن بەپادشاه جبال و مناطق متصل۔

   ١.» بگذاردبرسر پسرِ او شاهپور
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۵۲۷ پارتيان شاهنشاهی

 جهان پهناور ه کردنِ شايستۀ ادارشجانشيناناسکندر و يم، گذشته ديدبخش  درکە  چنان
 همۀ ۳۰۱او تا سال . سلوکوس سلطنتش را در بابل تشکيل داد کە ديديم. هخامنشی نبودند

، و در کشيد بيرون رقيبانشرقيبانش در ايران را تارومار کرد، و پس از آن اناتولی را از دست 
   .بيزانتيوم ترور شد بەقصد لشکرکشی بەو اروپا بر دريای ايژهميان آسيا حين عبور از تنگۀ 

دهد ولی پس از ان تشکيل بند را در اير يک سلطنت نيم کە سلوکوس توانسته بودگرچە 
سپاهيانِ پادگانهای . سرِ کار نبود  باشد در ايران برواقعیِ سلطنتِ هِلِنیمعنای  کە بەسلطنتیاو 

ستاندند؛ ولی  آباديها باج و خراج می ودند و از شهرها وجای کشور مستقر ب  در همهيونانی
 بودند، و در سپاهيانِ يونانیزيرِ سلطۀ پادگانهای  کە  ايرانيان بودقدرت سياسی در دست خودِ

در مقياس ۔هر شهر و ناحيه برای خودشان دار و دستگاهی داشتند و امارتهای محلیِ کهن را 
عهد «از اين نظر دوران سلوکيها را تاريخ سنتی ما .  احياء کرده بودند برای خودشان۔کوچک

 در هر بلوکی يک اميرِ. است» شاهی بلوک«شکل پارسيش  کە اند نام داده» مُلوکِ طوايف
 سلوکيها جنگ زماندر .  پادگان سلوکی بودگزارِ باج کە  محلیِ ايرانی وجود داشتخودمختارِ

.  ادامه يافت و هر از چندی ازسر گرفته شدجای ايران طور متوالی در همه بەداخلی کم و بيش
بردند،  سر می بەشدنیِ ايران در حال ستيز دائم سر تقسيم مناطق تاراج هم پادگانهای سلوکی بر

طور دائم برسر توسعۀ مناطق نفوذشان با  بەزير نظر اين پادگانها بودند کە و هم شاهکانِ ايرانی
   .کردند يکديگر نزاع می

ايران در عهد  کە تمدن ايرانی زده بودند بەش چنان ضربۀ سنگينیاسکندر و جانشينان
 انِ محلیگر حکومتهای کهن و دورانِ ماقبل ماد برگشته بود، و  اوضاع دوران کاوے بەسلوکی

را ضرورتِ  اين. های عهد باستان هم رهبران دينی بودند و هم رهبران سياسی وال کاوےر بە
پيرامون رهبرانِ مقبولی گرد آيند تا بتوانند در  کە ر بودندزمان سبب شده بود، زيرا مردم مجبو

ولی . ی کننددار پاسشان  زير پرچمِ آنها در برابر يونانيان ايستادگی کرده از هويت ايرانی
قدرت  بەکدام از اين رهبران بتواند هيچ کە ند يونانی مانع از آن بودوجودِ پادگانهای نيروم

اين سلطنتهای کوچکِ  کە کاری. کيل سلطنت سراسری بدهد تشديگربارهفائقه دست يابد و 
هم برای مردم  کە باجهای مردم را درحدی کە دادند آن بود  برای مردم کشور انجام میمحلی

 کردند و  باشد گردآوری میپذيرفتی يونانيها گيرِ باجقابل تحمل باشد و هم برای پادگانهای 
 نيز سلطۀ يونانيهاا نزد مردم مقبوليت داشتند و درنتيجه اينه. دادند پادگانها تحويل میبە

   .شناختند سميت میر  بەبود کە ئی هرکدام از آنها را در منطقه
. انتقال داد) اَنتاکِيَە (اَنتيوخِيَە  بەسلوکوس پايتختش را از بابل کە پيش از اين ديديم



۵۲۸ چهارم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

بند در  سلطنت نيم سلوکی از ايران از سلطۀ سياسی اين  سياسیِودن مرکز اصلی قدرتِدور ب
پادگانهای مستقر در نقاط مختلف ايران .  کاستزمين ايران شرقی سرزمينهایيژه در و  بەايران

 کە گاه نتوانستند ناشناسی يونانی را همچنان حفظ کردند و هيچ روحيۀ تمرکزناپذيری و اطاعت
از يک  سلطنت سلوکی عبارت ، از اين نظر. را قبول کنند و مسلطی متمرکزسلطنتِيک 
  برترِ قدرتِيک مرکزِ بەضرورت زمان، يعنی لزوم اتکاء کە اتحاديۀ پادگانهای پراکنده بود شبه

داد؛ ولی هرکدام از اين پادگانها در منطقۀ  نظامی، آنها را با پايتخت سلطنت سلوکی پيوند می
ر مردم بخواهد برس هرچە کە توانست با آزادی کامل خويش از آزادی عمل برخوردار بود و می

تنها ارتباط اين پادگانها . بتواند تاراج کند کە د و آباديهای سپهر خويش را هرجامنطقه درآورَ
کردند را   در ايران میگوناگونعناوين  کە بەدرصدی از تاراجهائی کە با سلطنت سلوکی آن بود

يم، و اين روحيه را  قوم سراغ داردربارۀ اين کە ئی وحيهر  بەبا توجه. فرستادند  میاَنتاکِيَەبرای 
بتوانند  کە اينان قومی نبودند کە دانيم ايم و می  پس از او ديدهدو۔سه دهه اسکندر و تا زماندر 

متحد شوند و برادرانه در کنار همديگر زندگی کنند و تاراجها را با توافق يکديگر تقسيم کنند، 
اند و  برده سر می بەبرد ج و دستسر نواحی قابل تارا هميشه در حال ستيز با هم بر کە حتم داريم

اين  کە سودی. اند کلی از مردم ايران سلب کرده بوده بەبا اين کارهای نابخردانه آسايش را
 مناطق خودشان  از ايرانيانِاشانه چون اينها در ستيزه کە ستيزها برای ايرانيان داشته آن بوده

اند  داده  ايرانيان را شرکت میاناشاند و در فعاليتهای نظامی و درگيريه کرده استفاده می
 بومی گر حکومتيافتۀ خاندانهای  عناصر قدرت بە نسبینوعی آزادیِ کە اند مجبور بوده

اند از آزادی عمل  زيرِ سلطۀ اينها بوده کە  ايرانی قدرتِبدهند؛ و درنتيجه، مراکزِ) ايرانی(
کرد و راه  ا را پيوسته تضعيف میعلاوه براين، ستيز پادگانها آنه. اند شده بيشتری برخوردار می

 ايرانيان برای رهاسازی خودشان از دست اين مراکز تاراج و ستم و را برای فعاليتهای بيشترِ
   .کرد تجاوز بازتر می

ريد و يک سلطنت  بُاَنتاکِيَەپادگان باختريَە از  کە های پادگانی بود در اثر همين ستيزه
اين سلطنت کوچک يونانی . يتِ بلخِ کنونی تشکيل شدخودمختار در شرق فلاتِ ايران با مرکز

برای بقای خودش از نيروی ايرانی استفاده کند، با همين قطعِ  کە بعد مجبور بود بەچون از اين
 زمين  سلطۀ يونانيان برشرق ايران رفتنِاز ميان قدم نخست را برای رابطه با مرکز قدرتِ سلوکیْ
 مرور زمان در ميان ايرانيانِ بە جاگير بودندزمين ايراندر شرق  کە برداشت، و عناصر يونانی

   . شدندحلباختريَە 
در دست قبيلۀ آتَرپاتيکان و دارای سلطنت خودمختار بود هميشه از سلطۀ  کە آذربايجان
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 مردم. گاه دست اسکندر و جانشينانش نرسيد  نيز هيچ و گيلانمازندران بە.سلوکيها بيرون بود
سلوکوس درگذشت يونانيان را بيرون کردند و کە  هميننيز ) زاوُلستانسيستان و (درنگيانَە 

از  کە مردم پارت نيز. تشکيل دادند کە مرکزش در جای زرنجِ کنونی بودسلطنت مستقل محلی 
تلاش  بەزمان درگذشت اسکندر دارای امارت خودمختار بودند از زمان درگذشت سلوکوس

ودی سلطنت مستقل پارت را تشکيل ز   بەن افتادند و منطقۀ خودشان از ستم بيگانگارهاسازیِ
 بسياری از )های سکه(پولهای پارس نيز در زمان سلوکيها دارای سلطنت مستقل بود، و . دادند

 کە اما خوزستان و همدان. دهد شاه را در برابر آذرگاه نشان می کە دست آمده بەآن زمان
   .ل سلوکيها ماندند کامتًارودان چسپيده بودند زير سلطۀ نسب ميانبە

ورشکستگی    بەبا فروپاشی شاهنشاهی و تاراجهای يونانيان کە  ايرانع و بازرگانیِصناي
  .  و قد برافرازدآيداز زير آوار بيرون  کە ده شده بود در زمان سلوکيها توانستانکش

ی ترين کشور صنعتی و بازرگان رفته پيشايران در زمان لشکرکشی اسکندر ياد داريم کە  به
از تاراج ايرانيان حاصل کرده بودند زندگی بسيار  کە يی يونانيان با ثروتهای افسانه. جهان بود

اين . ابزارهای رفاهی داشت بەپرتجملی را برای خودشان ترتيب دادند، و اين زندگی نياز
 از بزرگیبخش  کە ايرانيان خيلی زود توانستند. ساختند ان ايرانی میگر صنعتابزارها را 

 آنها بە رفاهییها و کالاها يونانيان از آنها تاراج کرده بودند را با فروش ساخته کە الیامو
 اروپا فرستاده شده بود، بەاز داراييهای ايران در زمان اسکندرکە چە   آن.خودشان برگردانندبە

از دست رفته است، ولی بخش بزرگی از همين اموال نيز در آينده در  کە رسيد نظر میگرچە بە
در ايران مانده  کە يونانيانی.  برگشت و ايرانيانايران بەهای صنعتی و هنری اه خريد ساختهر

با خريد کالاهای  کە گرفتند مجبور بودند  از ايرانيان میاشانگيريه از راه باج هرچە بودند
درنتيجه، وقتی سلطنت پارتی تشکيل شد ايران ازنظر . خودِ ايرانيان برگردانند بەايرانی
  و اقتصادی در ميان کشورهای جهان در بهترين موقعيت بود، و کاروانهای بازرگانیِصنعتی

   .تاز ميدان بودند ايرانيان نيز از مرزهای چين و هند تا دريای مديترانه يکه

   نخستين شاهان پارتی

در گرانه و علمی در سرزمين پارت صورت نگرفته باشد،  تا زمانی کە کاوشهای پژوهش
  درستیآگاهیِ دقيق و از مقدمات تشکيل دولت پارت در زمان سلوکيها  ماتاريخی،نبودِ اسناد 

لوی خانوادۀ اشک از تيرۀ په کە دانيم  میدر حال حاضر همين اندازه. دست نخواهيم آوردبە
شدۀ پارت  نخستين شاه شناخته.  جاگير بودندسرزميناز ديرزمان در آن  کە مستقر در پارت بود
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. جود آوردو   بەم يک اتحاديۀ نيرومندی از قبايل منطقه  پ۲۶۰ دهۀدر ە  کبود) اشک(شک را
يک پادشاهی شد و  بەودی تبديلز  کە بە را تشکيل دادسلطنتیهمين اتحاديه هستۀ اصلی 

مؤسس ) ارشک(اشک کە   اينمناسبت بە.رهانيدايران را از دست پادگانهای غارتگر يونانی 
 لقب اشک برخويشتن نهادند، و ۔عنوان تبرک به۔نان او اين پادشاهی بود، بعدها همۀ جانشي

، و شناخته شدند) جمع اشک (اشکان اين خاندان در تاريخ با نام شاهان کە از اين لحاظ بود
. هرکدام از شاهان پارتی در عين حال کە نامِ مشخصِ خودش را دارا بود لقب اَشک نيز داشت

 و شاهان بعدی نيز اشکانِ بعدی بودند کُماشکِ يَگذار پادشاهی بود  اين اشک کە بنيان
  ). …اشکِ دوم، اشکِ سوم، اشکِ (

 قبايل آريانِ با پيکار در زمين  در شرق ايرانقلمروش در تلاش برای گسترش يَکماشک 
اکنون بخش ميانی  کە ئی ميان سيردريا و آمودريا، يعنی در سرزمينی  در ناحيه)توران(تورَيا 

   .کشتن رفت بەم  پ۲۴۸ سال کشور ازبکستان است، در
برايمان يک نام  کە  داريمگير  کمانآرشنام  بەمردی بزرگمان  ما در تاريخ داستانی

. عيار است  تمامپرست و الگوی ايرانیِ آشنا و باتقدس، و يک شخصيت فداکار و ايران
کشیِ او  ان، و داستان کم ما تاريخیِ داستانهایهمين آرشِ کە  شاهنشاهی پارت بايدگذار بنيان
اند  کوشيده می کە  با قبايل بيابانهای نواحی شرقی سيردريا بوده باشدپيکاردر  کە بايست می

   .ئی خواهيم داشت تر هم اشاره باره پائين درون سغد برسانند، و در اين بەخود را
سلطنت رسيد با گرفتاريهای سلوکيها  بەپس از اشک اول کە تيرداد اولکار آمدن  روی

 تيرداد امکان داد بە مقدونیِ شام و مصر مصادف شد، و همين امرشاهِو درگيريهای دو در شام 
سوی غرب  بەم  پ۲۴۷او در سال .  کندنيرومندتراشک بنياد نهاده بود را  کە سلطنتیکە 

 اَنتاکِيَەتصرف درآورد و تلاشهای  بە راگرگان شرقی دريای کرانۀوی کرد و هيرَکانِيَە و رَ پيش
 کە دهد گزارشهای يونانيان خبر از جنگی می. ابی اين سرزمينها را ناکاره ساختبرای بازي

 در حوالی هيرَکانِيَە ميان تيرداد و سلوکوس کالينيکوس درگرفته و پادشاه  اين زمانپس از
   .شام گريخته است بەباشکست و تلفات بسيارسلوکی 

دوران سلطنتشان  کە بودند) م پ۱۷۴ ۔۲۱۴ (اولفرهاد  و پِت فَرِيەّشاهان بعدیِ پارت، 
يک دولت هدف تشکيل گر بە اشغالگير در ادامۀ نبرد با بيگانگانِ  دوران تلاشهای مداوم و پی

با پادگانهای  کە  مداومیپيکارهایاينها با . سراسری و تصفيۀ ايران از عناصر بيگانه بود
فرهاد . کی قبولاندندشاه سلو بەی استقلال خود را پايداريونانی داشتند ضمن قراداد صلح

 دنبال تلاشهايش در آزادسازی ايران از دست متجاوزان يونانی، قلمروش را در غرب بەيَکُم
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  . شمال ايرانِ کنونی تا قزوين و همسايگی سلطنت مستقل آتَرپاتيکان رساندبە
زير  کە در دست شاهکان خودمختار محلی بود) اسپهان(دانَە  در همين زمان منطقۀ اسپَە

پارس . های کهنِ ايرانی بود  چيزی شبيه حاکميت کاوےاشان سلوکيها بودند، و حاکميتهسلطۀ
   .نيز چنين وضعيتی داشت

  اَوَّل مهرداد 

م بنابر وصيت او و تصويب شورای   پ۱۷۴در سال  کە مهرداد اول برادر فرهاد اول بود
ن، انتيوخوس سال پيش از اي يک. جايش نشست  بر۔مهستان  بەموسوم۔ پارتیکلانتران 

در خلال . رگيری يافتدرنگ با بطلميهای مصر د پادشاهی رسيد و بیاَنتاکِيَە بەچهارم در 
در .  او با بطلميها، در فلسطين شورش شد و اين پادشاه را در داخل نيز درگير کردپيکارهای

 از با شکستکە   آنآنتيوخوس پس از. اه افتادر  بەيونانی اين اثناء در خوزستان خيزش ضد
از اين شکست در دل داشت را بر مردم بيچارۀ اورشليم خالی کرده  کە مصر برگشت همۀ خشمی
خوزستان لشکر  بە۱۶۵ سپس در سال ، کردويرانهبزرگ و کشتارگاه  بەشهر اورشليم را تبديل

بوميان معابدِ (خوزيها او در اين لشکرکشی معابد . کشيد و آباديهای خوزستان را تاراج کرد
 دوچندان کرده عزم  را يونانيانبر  خوزستان مردمِخشمِ کرد و با اين کارش تاراج را )نخوزستا

   . استوارتر ساختگر تاراجآنها را در همراهی با ايرانيان برای اخراج بيگانگانِ 
 گرچە ويل ديورانت دربارۀ انتيوخوس چهارم در کتاب خويش آورده است، کە گزارشی

آورم،  ستيزی يونانيان می عنوان شاهد ديگری از انسان بەاينجاايران نيست ولی در  بەمربوط
درصدد  چەگونه کرده و انه رفتار میگر  چە ستمشان سلطهيونانيان با اقوام زير  کە تا بنگريم

 زجرها و ستم و چە اند، و مردم زير سلطۀ آنها کردن کليت فرهنگ مادی و معنوی آنها بوده نابود
در انتيوخوس چهارم نه تنها هزاران تن را  کە خوانيم اين گزارش میدر . اند ديده  میدردهائی

نهايت تحقير کە   آنبرایکە   بل کردۀ يونانيانخان و معبد يهودان را تبديل بەبتاورشليم کشتار 
در دين يهود پليدترين  کە  در معبدشان خوک قربانی کنندفرمودرا دربارۀ آنها انجام داده باشد 

دارد  کتاب تورات را نگاه می هرکە فرمود تااز اين گذشته او . شد رده می روی زمين شمجانورِ
اسکندر و  کە همان چيزی(درنگ بسوزانند  يافتند بی کە کشته شود، و کتاب تورات را هرجا

بان ز  بەمردم اورشليم بايدفرمود کە  بعلاوه). جانشينانش با کتابهای ايرانيان کرده بودند
   :يونانی شوند، و زبان خودشان را ممنوع اعلام داشت تا سخن بگوينديونانی 

 کە اورشليم خبر رسيد بەچون آنتيوخيوس چهارم را پوبيليوس از مصر بيرون کرد،
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مأموران او حمله برده و  بەيهوديان از شادی سر از پا نشناخته. آنتيوخوس کشته شده است
 را از پليديهای شانو معبد را کشتند يان يونانسرسپردۀ، رهبران تاراندنداز اورشليم 

سرافکنده شده بود، با دست خالی و با کە   بلنمرده کە آنتيوخيوس. شيطانی پاک کردند
 تا يهودا را کردند کاری و توطئه می مصر خراب بەکشی اودر لشکريهوديان  کە اين گمان

 اورشليم تاخت، هزاران نفر زن و مرد يهودی را کشت، بەدهند،ها  بەتصرفِ بطلمی
شت و فرمان داد کار گما بەحرمتی و آن را غارت کرد، منلائوس را دوباره معبد آنان بیەب

خدای (ئوس ز   بەمعبد سليمان را کە او فرمان داد. ور يونانی کنندز  کە يهوديان را بە
جای محراب قديمی محرابی ديگر بسازند و قربانيهای  بە اختصاص دهند،)يونانيان
بت را  سَ مراسم و آئينهایاجرای.  تنها خوک را قربانی کنندرا ممنوع و] يهودان[معمول 

و ] يهود[در سراسر يهودا مذهب قديم . ممنوع و ختنه کردن را جرم بزرگی اعلام کرد
از  کە ئی هر يهودی. يونانی با زور شمشير تحميل شد] دينیِ[آئينهای آن ممنوع و مراسم 

همراه داشت زندانی يا کشته بە کرد يا کتاب مقدس  میخودداریخوردن گوشت خوک 
ر  او شهفرمودۀ بە.سوزانيدند شد آن را می  پيدا میکتابِ مقدسِ يهودانشد، و هرجا  می

بردگی  بەنۀ يهوديش راکَ کردند و سَمنهدم را  شهراورشليم را آتش زدند، ديوارهای
ادگانی  ساخت و پنوينیفروختند، بيگانگان را در آنجا سکونت داد، بر کوه صهيون قلعۀ 

   ١.نام شاه حکومت کنند بەاز سربازان خود را در آنجا گمارد تا
نداشتند برای مقدسات مردم زيرِ سلطه جز تاراج کردن مردم منطقه هدفی  کە يونانيان  

شمار  بەکردن معابد از کارهای مکررشان در ايران و منطقه هيچ احترامی قائل نبودند و غارت
در   معبد اَناهيتَەتاراجِ آنها ازجملۀ کرده بودند و تاراجا معابد را پيش از اين نيز باره. رفت می

. دست آنتيوخوس سوم سلوکی صورت گرفت بەدر زمان اردوان اول کە منطقۀ همدان بود
 ها ويران کرده آوردن دفينه قصد بيرون بە راکهنتوانستند معابد  می هرچە يونانيان در مصر نيز

معابد  کە دهد مصر رفته خبر از آن می بەم  پ۲۴در سال  کە استرابو. کشاندند تباهی میبە
 در زمان جانشينان ااين ويرانيها عمومً. ويران افتاده بوده است کە بسياری را در مصر ديده
؛ زيرا گزارشهای يونانيان  و همچنان تا زمان استرابو ادامه داشته استاسکندر انجام شده بوده

  مصر ايرانیِشهرياراناختن يا نوسازی کردن معابد توسط دربارۀ دوران هخامنشی خبرهای س
   .های خودِ مصريان باستان نيز در جای خود خوانديم را از نوشته برای مصريان است؛ و اين

شان يونانيان پادگانهای ايرانی را  سائقۀ تعصب نژادی بە غربینويسندگان نوينِگرچە 
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، آنها را بستايندنان را نهان دارند و تا توانند معايب آ کە اند متمدن دانسته و همواره کوشيده
چهرۀ  کە دست داده شده بەهای آنها دهها گزارش از کارهای اين مردم لای نوشتهەولی در لاب

 با يکديگر در جنگ هموارهمردان نيرومند اين پادگانها . دهد را بەما نشان میحقيقی آنها 
 کە خورَد چشم می بە در اين جنگها و کشتارهاخشونتهائی. کردند بودند و همديگر را کشتار می

پيشتر اشاره کە  ۔چنان اسکندر خودِ. در ميان کمتر قومی از اقوام خاورميانه ديده شده است
  بەسلطنت و بر جايشترور کرد  بەتوسط عواملیپدرش راوقتی بيست ساله بود  ۔رفت

پسر يکی از شاهکان . ار شد سلوکی تکرشهريارانِاين کار در موارد بسياری در ميان . نشست
م  در نيمۀ نخست سدۀ دوم پ کە بنام ديميتريوس) شرق افغانستانِ کنونی(يونانی باختريَە 

اش را بر نعش او  کرد برضدِ او شوريد، پدر را در جنگ کشت و چرخهای ارابه روايی می فرمان
 پدرش را در بيابان او حتی لاشۀ. معرض نمايش نهاد بەرا کشانده با خون او رنگين کرد و آن

   ١. کردبرای جانوران رها کرده از دفن کردنش جلوگيری
 در زمان مهرداد اول در ۔ تشکيل داده بودندمردانیکه چنين ۔سلطنت کوچک باختريَە 

غايت  بەپادگانهای کوچک يونانی در باختريَەپاره شد، و   پارهچند مدعیِ متنازعِ يونانیميان 
 حمايت توانِ باختريَە در نهايت ضعف بودند و ديگر يونانيانِکە  اين زمان در. تضعيف شدند
ی و ستم کرده بودند را نداشتند، خطر بزرگی شرق گير باجمدتها در آن  کە از سرزمينهائی

شمالغربِ از بيابانهای  کە وحشی ترک بود  و آن خطر جماعات نيمه؛کرد  را تهديد میزمين ايران
مرزهای شرقیِ ازبکستان (خزش بودند و تا کنار سيردريا سوی غرب در حال  بەچينِ کنونی

 و در اسناد داريوش بزرگ با نام توريَاقومِ ايرانی کە در اوستا با نام آن . رسيده بودند) کنونی
سوی سيردريا  اين بە از برابر اين جماعات وحشی اين زماناند در ناميده شده» خوار سَکَە هوم«

يک نيروی  بەزمين شرق ايران. رق سيردريا از اينها خبری نيستپس در ش رانده شدند؛ و از آن
جلو خزش جماعات خزنده از بيابانهای مغولستان را بگيرد تا نتوانند  کە مند نياز داشت توان

 ند چنان خطرناک بودجماعتهای بيابانیاين .  برساندزمين درون مرزهای ايران بەخودشان را
د و نکل تمدن خاورميانه را مورد تهديد قرار ده کە  ممکن بوددنيافت درون ايران راه می بەاگرکە 
يهای اسکندر و گر ويرانهای درازی ساخته شده و از دست  در طول سدهچە کە   آنهمۀ

هبری ر   بەنوادگان همين قوم در آيندهچە کە   آندرست شبيه(د نجانشينانش رَسته بود نابود کن
   ).چنگيز و هولاکو با تمدن ايرانی کردند

ی کند، در اين موقع بسيار دار پاساز ايران و هويت ايرانی  کە تاريخ برآن بود کە از آنجا
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امنيت کە   آنمهرداد برای. قدرت رسيد بەحساسْ شخصيتی همچون مهرداد اول در پارت
نهای ميان  در سرزميپرتوانیسغد رفت و مراکز دفاعی  بە را تأمين کندزمين ايرانمناطق شرقی 

 کە از آنجا.  جماعات بيابانی از شرق جلوگيری شودخزشِسيردريا ايجاد کرد تا از آمودريا و 
 يونانی باختريَە در همسايگی جنوبی اين سرزمينها واقع شده بودند، جانِ  نيمهمراکز قدرتِ

در حقيقت دشمن تاريخی ايرانيان  کە يونانيان کە داشت مهرداد اين احتمال را از نظر دور نمی
يکی کرده در تلاش براندازی  بەدشمن ديگر ايرانيان بودند دست کە  بيابانیکانِبودند با تر

 ترکان بيابانی با استفاده از ضعف يونانيان کە احتمال ديگر اين بود.  پارت برآيندسلطنتِ
عمر امارتهای يونانی در شرق ايران  کە بەديد رو مهرداد لازم می از اين. ناحيۀ باختريَە بخزندبە

تصرف  بەباختريَە لشکر کشيد و باختريَە و کابل و قندهار را بەهمين منظور بەاو. دخاتمه ده
 سيستان را ضميمۀ  زاوُلستان ودرآورده تا نواحی شمالیِ درۀ پنجاب پيش رفت و پس از آن

سيستان و کابلستان در قلمرو دولت زاوُلستان و ترتيبات باختريَە و سغد و  با اين. قلمروش کرد
در کنار قزوين ماورای غربیِ مهرداد اول تشکيل داده بود از  کە اکنون دولتی. گرفتپارت قرار 

شد، ری را شامل بود، و سرزمينهای کنونی ترکمنستان، ازبکستان،  شروع میمرز آذربايجان 
 کە مهرداد پس از اين اقدامات. گرفت می در بر تاجيکستان، افغانستان و شمال پاکستان را

پارچه کردنِ سرزمينهای  آزادسازی و يکميد توجهش را بەومندی انجاتشکيل ارتش نيربە
 و خوزستان و آذربايجانريزی شده،   برنامه چندين لشکرکشیِدر، و زمين داد ايران درونیِ
 يونانی آزاد کرد و گير باج را از دست پادگانهای زمين  را گرفت و سراسر ايران و همدانپارس
ه مرزهای دولت پارتی را  از دست سلوکيها بيرون کشيدی بزرگْ در چند لشکرکشرودان را ميان

   .بەفرات رساند
 و از شاه ان يونانی برآمدندگر اشغالدر اين ميان مردم ارمنستان درصدد رهايی از دست 

در  کە  مردم ارمنستانهایخواست بەودی مهرداد اول در پاسخ بەز.ايران ياوری خواستند
 از خاندان یزاران سلوکی را بيرون رانده بودند، يک سردارشورش ضد يونانی بودند و کارگ

 بەعنوان ترتيب ارمنستان اين بە.فرستادارمنستان  بەعنوان شاه بە رااَرشک والنام  بەسلطنتی
اَرشک نخستين شاهِ ارمنستانِ  وال .برگشتبەسپهرِ شاهنشاهی  يک کشورِ نوينِ خودمختار

از اين زمان و برای چهار . ها از آن سرزمين است خودمختار پس از برچيده شدنِ سلطۀ هلنی
سدۀ آينده رسم چنان بود کە شاهِ ارمنستان از دربارِ ايران فرستاده شود و از خاندانِ شاهانِ 

  . پارتی باشد، و ارمنستان يک کشورِ دارای خودمختاریِ داخلی باشد
 ايرانيش را نياگانی لق وخو وآزادمنشدوست بود و خُ مهرداد اول مردی بلندنظر و انسان
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همه جنايتها در  آن کە  يونانيانیدربارۀ فرزندانِ کە دوست بود او چنان انسان. درخود داشت
  داخل ايران بفهماند يونانیِجماعاتِکە بە  آنئی در دل نداشت، و برای ايران کرده بودند کينه

دوست  ود را يونانیکند، خ نمی  تهديد آنها راادی زيستنشان تضمين است و هيچ خطریآزکە 
ئی برود و  هر خانه بەنقش زد تا» فيل هِلِن«اش با عبارت يونانی  لقب داد و اين لقب را بر سکه

او  کە دولتی کە خاطر شوند و بدانند  از سوی او آسودهزمين  ايرانجاگير در يونانيانِ تکِ تک
ر و بزرگواری رفتار مه بە با انسانها۔انۀ يونانيانگر ستمبرخلاف خوی ۔تشکيل داده است 

دست  بەدر گذشته از جنايتهاچە   آنئی از دشمنان ديروزينِ ايران در دل ندارد، و کند و کينه می
. را از ياد ببرند آن کە توانند گذشته است و ايرانيان می بەيونانيان در ايران انجام گرفته مربوط

  . بود» موش مکنببخشای ولی فرا«مردِ تاريخِ ايران سياستِ  سياستِ اين بزرگ
 او برآمده بود اثر از خصلت ايرانیِ کە اين اقدام بزرگوارانه و مدبرانۀ شاهنشاه ايرانْ

او  بە مراکز قدرت يونانی پراکنده در گوشه و کنار کشور را نسبتدنبال آورد و وفاداریِ بەمثبتی
 اقدام او از سوئی اين.  درآورداو  دولتِخدمتِ بە درون ايران راتأمين نمود و عناصر يونانیِ

ديگر کم و بيش ايرانی شده  کە يونانيان بود بە او نسبتکاریِ  بزرگواری و گذشتگر نشان
رويها و ستمهای پدرانشان  خاطر زياده بەنبايد از آنها کە کرد  سليم حکم میبودند، و خِرَدِ

های  رفتن تجربهخدمت گ بەبا کە داد  او را نشان می ژرفِانتقام گرفت؛ و از سوی ديگر آگاهیِ
   .های خودش بهره گرفت  يونانيان در دولت خودش از آنها در جهت برنامهگریِ سپاهی

 ايران و از ميان برداشتن ديگربارۀاميد تصرف بە ۱۴۲درسال   سلوکیانتيوخوس ششمِ
 شمار سپاه او را در  يونانینگارانِ تاريخ. لشکر کشيدرودان و غرب ايران  ميان بەدولت پارت

 را  سلوکيە و بابل در حرکتِ بسيار سريعی آنتيوخوس١.اند نوشته مرد هزار ۳۰۰لشکرکشی اين 
در سپاهِ بزرگی ش فرهاد را دمهرداد پسر خو.  و بەسوی همدان بەراه افتادتاراج کرد گرفته

 روبەروساز با شاه سلوکی  سال در يک نبرد سرنوشت  آنفرهاد در زمستانِ.  او فرستادبەپيکارِ
ست بسيار سختی بر او وارد آورد، شاه سلوکی را در ميدان نبرد کشت، و شمار شد و شک

. اسارت گرفت بەبسياری از سربازان و افسرانش را ازجمله برخی اعضای خاندانش را
  .  نيز در ميان اسيرشدگان بودديميتريوس  اوعَهدِ ولیِ

 با رمود تا او رافلاشۀ شاه تجاوزگر سلوکی با بزرگواری رفتار کرده  بەفرهاد نسبت
 اسير شده بود کە  دختری از خانوادۀ آنتيوخوس ششم رانيز، او.  بسپارند بەخاکتشريفات

  .  برده با او ازدواج کردشاهیِ خويشحرم بە
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 منشی اين پادشاه سبب شده بوده نوازی و بزرگ انسان کە  نشان دادسلوکيانپيروزی بر 
اگر . يابند و در کنارش با همجنسان خودشان بجنگنداو گرايش  بەزمين درون ايران يونانيانِکە 

کردند، برای   سلوکی کمک میشاهِ بەزمين درونِ ايران  يونانیِ و اگر جماعاتِ،بود جز اين می
   .از درون و بيرون با او در جنگ بودند کە  دشمنانی برآيدپسِ کە ازدشوار بود پارتی يانسپاه

 ی را دولت پهناور و نيرومنداش يکارهای دلاورانه با اقدامات باتدبيرانه و پمهرداد اول
سوی ديگرش فرات بود، و علاوه بر سويش سيردريا و درۀ پنجاب و   کە يکدتشکيل دا

درون قلمرو مهرداد اول واقع  ارمنستان نيز در. گرفت می در بر  رازمين ايرانرودان سراسر  ميان
   .کرد ن کشور سلطنت میشد و يک شاه ايرانی از خاندان سلطنتی پارت برآ می

رسيد، ولی از  پايۀ کوروش بزرگ نمی بەسازی بير و اداره و تمدنمهرداد اول در تدگرچە 
سلطۀ بيگانگان در ايران برای هميشه پايان داد و شاهنشاهی ايران را احيا کرد و  کە بەاين نظر

وحشی  وام نيمهجلو خطر خزش اق کە يک دولت سراسری نيرومند را تشکيل داد؛ و از آن نظر
درون سغد و فلات ايران را گرفت، شايد بتوان اهميت او برای ايران در اين برهۀ  بەشرقی

   .م تشبيه کرد اهميت کوروش بزرگ در سدۀ ششم پ بەتاريخی را
ايم و همۀ  خودِ ما هنوز برای بازشناسی تاريخ پارت هيچ کاری انجام نداده کە از آنجا

ار نگرفته است، و ز در زير زمين است و مورد کاوش و بررسی قرمراکز تمدنی زمان پارت هنو
 دربارۀ شاهنشاهان اشانگزارشه کە های غربيان است منابع ما درشناخت دولت پارتی نوشته

در رابطه با دولت سلوکی و پس از آنها در رابطه با  کە شود مواردی منحصر می بەپارتی
عمل  بەاين شاهنشاه بزرگ درادارۀ امورکشور کە یامپراتوری روم ذکر شده است، ما از ترتيبات

برای چهار سدۀ  کە ترتيباتی کە توان گفت تحقيق می بە نداريم؛ ولیئی چندان آگاهیآورد 
   . ايران پايه ريزی شده بود تاريخِمردِ فرما بود توسط اين بزرگ آينده در ايران حکم

   فرهاد دوم

فرهاد درصدد . فرزندش فرهاد دوم دادبە  درگذشت و جايش را۱۳۶مهرداد اول در سال 
او . دوران خصومتها پايان دهد بەسوی شاهان سلوکی دراز کند و بەست دوستید کە برآمد

 فرستاد؛ ولی انتيوخوس اَنتاکِيَەاز بلندپايگانِ دولتش را بەيک هيأت صلح برای اين منظور 
 مذاکراتی انجام دهد آنها رابا اعضای هيأت کە  آن بیهفتم رئيس هيأت را گرفته کور کرد و 

 کە او مشورت دادند کە بەمشاورانش بەدر ذهنيت يونانيش غرق بود کە او. ايران برگرداندبە
ند، و  استايرانيان غلامان ما کە  پاسخ داد۔ابلهانه۔پس نزند وادست دوستی شاهنشاه را 
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آنها بهائی بدهيم و با بە کە  با غلامان خودمان بترسيم يا بخواهيمپيکارما از  کە آور است شرم
   .آنان وارد پيمان صلح و دوستی شويم

 بدهد، و آنها همواره بە سلوکيان آشتیانسانيت و درس  کە خواست شاهنشاه ايران می
يی را رها نکرده بودند و خودشان را  کهنِ قبيله هنوز بينشِ کە اينها. فرستادند پيام جنگ می

جز خودشيفتگی در فرهنگشان وجود  کە می نبودندپنداشتند مرد محور آفرينش و تمدن می
خودش را  کە گذاريم يی را وقتی در کنار منطق مهرداد اول می اين منطقِ قبيله. داشته باشد

  بەدار يونانيان اعلان کرده آنها را در حقوق اجتماعی برابر با ايرانيان دانسته بود، دوست
. بريم  متجاوزان يونانی پی می نژادیِبينی و تعصبِ منشی شاهان ايران و خودبزرگ بزرگ

 بزرگی قومِاند،  اند، کشوری را اشغال و تاراج کرده سوی آبهای دريای ايژه آمده مردمی از آن
زيرِ سلطه بە اند را  روزگار درازی سروران محبوب جهان متمدن بوده کە همچون قومِ ايرانی

 داری برگردد در نظر اين متجاوزانِ ان جهخطِ بەخواهد  میقوماين  کە اند، و اکنون درآورده
 منحط و فاسد بر اين منطقِ کە کدام انسان خردمندی است. شوند  غلام شمرده میيونانیْ

 منطق شاهنشاه ايران بە تمدنی بيابد؟ در مقابل اين منطق بنگريم تفکرِنخندد و در اين منطقْ
 کرده بودند، فرزندانشان را مورد يونانيان در ايران کە همه ستمها و تخريبهائی غم آنر  کە بە

   .دار آنها اعلام کرد بخشايش قرار داد بخشی از ملت بزرگ ايران دانست و خودش را دوست
 را با پيشنهاد صلح و دوستی  ايرانی هيأتِگسيلِ بەآنتيوخوس هفتم اقدام شاهنشاه

ست ايران لشکر بکشد و شک کە بە، و تصميم گرفتپنداشت دولتِ پارتینشانۀ ضعف 
چون آنتيوخوس ششم در زمستان از مهرداد اول . بار آنتيوخوس ششم را جبران کند خفت

 لشکرکشی انتخاب کرد و با شکست يافته کشته شده بود، آنتيوخوس هفتم فصل بهار را برای
اين او . رودان لشکر کشيد ميان بەاند نوشتهمرد هزار  ۳۰۰شمارش را بيش از  کە ی بزرگسپاه

   .رودان و ايران را بگيرد ميان کە اميدوار بودە با خود داشت نيروی بزرگی ک
او ايرانيان غلامان  کە پنداشت  همۀ يونانيان میهچون کە سرنوشت آنتيوخوس هفتم

فرهاد دوم شکست يافت و کشته شد، و او از .  نيز شبيه سرنوشت انتيوخوس ششم بوداستند
ۀ سربازان انتيوخوس در دشت نبرد جان هم کە نوشتهديودور . اسارت افتاد بەپسرش سلوکوس

را در تابوت   آنفرمود تافرهاد با لاشۀ آنتيوخوس هفتم نيز بزرگوارانه رفتار کرد و . سپردند
  .  فرستادنداَنتاکِيَە  بە نهادند و)نقره(سيمين 

از زمان تجاوز و شکست پدرش آنتيوخوس ششم در پايتخت  کە در اين ميان ديميتريوس
.  برسانداَنتاکِيَە بە توانست گريخته خودش رائی  بەگونهزيست اسارت می ت نيمهايران در حال
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سلوکيها  کە  اسباب فرار او را خودِ شاهنشاه فراهم آورده بوده است؛ زيرا اطمينان داشتهشايد
بار و اين تلفات بسيار سنگين، در آينده ديگر جرأت نخواهند   خفتپس از اين دو شکستِ

 هدفِ آن بوده بەاَنتاکِيَە بەو فرستادنش فراری دادنِ کە بسا چە شکر بکشند؛ وايران ل کە بەکرد
اه افتد ر  بەدر ميان سلوکيها کند و جنگ داخلی اَنتاکِيَە سلطنت  جانشينیِ پدرش واو ادعایکە 

   .کندخودشان مشغول  بەو آنها را
اوزان کرد؟ رفتار اين فرهاد با اين متج کە ئی از اين بيش را ما سراغ داريم چه بزرگواری

 کە ديروزها با ايرانيان کردند در نظر آوريم تا بدانيم کە شدگان شاه را با رفتارهای همين کشته
 های غربيان را خواند و نوشته کە شود نمی! تر بودند  متمدناطرف واقعً يک از اين دو کدام
يان را در کنار هم نهاد و سنجيد بايد رفتارهای ايرانيان و يونانکە   بلقضاوت آنها اکتفا نمود؛بە
عقدۀ  کە شود اين نويسندگان معلوم می کە تنها در چنين صورتی است. گاه قضاوت کرد آن و

تر  يونانيان از ايرانيان متمدن کە کوشند تا نشان دهند برتری جنس غربی در ذهن دارند و می
اَردَشَير . آوريمياد  بەشَير چهارمرفتار اسکندر را با اَردَ! گويند اندازه درست می بودند، تا چه

پا خاسته بود، ولی اسکندر  بە خودشقومِخاطر دفاع از حيثيت و هويت و موجوديت  بەچهارم
مذلت افکند تا همۀ ايرانيان  بەديديم کە  خودش اين مرد بزرگ را آنچنان خاصِفريبیِ با عوام

 ضرورت حفظ هويت ايرانی  جرأت نکند دربارۀئی پس هيچ ايرانی را مرعوب سازد و از آن
 رفتار اسکندر را با رفتار اين شاهان ايرانی بسنجيم. انجام دهدراه  بينديشد يا اقدامی در اين

حقيقتِ قضاوت  بەمردانه داشتند، تا دشمنان ايران و ايرانی چنين رفتارهای جوان بەنسبتکە 
تر   متمدن۔يرانيان و يونانيانا۔  قوميک از اين دو کدام کە نويسندگان غربی پی بريم، و بدانيم

حيثيتِ قومیِ خاطر  کە بەآوريمياد را بەاسکندر با شهرهائی کرد  کە گری همه وحشی آن. بودند
تاراجِ سپاهيان او درآيند و  کە بەخواستند ورزيدند و نمی  در برابر او مقاومت میخودشان

تر  يونيانيان و ايرانيان متمدنيک از  کدام کە  بدانيمگاه ، و آنمردمشان بردۀ متجاوزان شوند
ياد آوريم، و در همۀ  بە شهرِ تِبِس کرد راهمچون فتاری کە اسکندر با شهرهای يونانر. بودند
در تمام طول شاهنشاهی ايران حتی يک مورد مشابه آن نيز از طرف  کە  تا ببينيمبنگريمتاريخ 

گاه  ، و آن)کند ن و روميان تأييد میهای يونانيا را نوشته و اين(شاهنشاهان ايران سر نزده است 
دفاع  رفتار اسکندر را با مردم بی. تر بودند يک از ايرانيان و يونانيان متمدن کدام کە بدانيم
جنگلها پناه برده بودند و هيچ جنگی هم با او نداشتند، ولی  بەاز بيم او کە آوريمياد  بەهرات

زنده در آتش سوزاند،  مرد و کودک و پير، زنده و همۀ آنها را از زن و آتش کشيد بەاو جنگل را
ادعای خدايی اسکندر و جانشينانش از . تر بودند  متمدنقومْ يک از اين دو کدام کە تا بدانيم
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 کە  و آنها را با شاهنشاهان ايران مقايسه کنيم تا بدانيمآوريمياد  بە راشاهانِ سلوکیجمله همين 
 کە شی در ميان يونانيان يک امر معمولی بودپدرکُ. دتر بودن قوم متمدن يک از اين دو کدام

 کرده استهرودوت تصريح .  ناشناخته بودلاً؛ ولی در ايران يک امر کامآمد بەپيش میبارها 
   ١. باشديک ايرانی پدر يا مادر خودش را کشته کە کسی بشنود کە ادهافت نهکاه اتفاق  هيچکە 

در يونان کسانی  کە دانند ن را غربيان در اين می يونيان از ايرانياتر بودنِ معيار متمدن
يادگار نهادند، ولی در ايران اين امر کمتر اتفاق  بە را نوشتند واشانه انديشه کە يافت شدند

چون سقراط و افلاطون و ارسطو و ديگران را داشتند همسبب يونانيان کسانی  همين بە.افتاد می
نويس و بازيهای  نامه يونانيان نمايشکە   آنديگر. ولی ايرانيان چنين شخصيتهائی را نداشتند

 ويژۀ خودشان را داشتند ولی ايرانيان دارای چنين نويسندگانی نبودند زيرا هيچ نمايشیِ
 غربی با ملاک قرار دادن چنين نويسندگانِ. ما نرسيده است بەها از آنها کتابی در اين زمينه

لکن ما . تر بودند زمان از ايرانيان متمدن  در آنيونانيان کە خواهند القا کنند معيارهائی می
 خود آنها بود يا آنها  فکریِيونانيان ثبت و ضبط کردند تراوشِچە   آنآيا کە خواهيم بپرسيم می

های يک   بودند؟ آيا تمدن يونانی بر ويرانهگرفته و آموختهها را از جاهای ديگر  اين دانسته
 ؟ آيا هراکليتوسشدبر خلأ بنا کە   اينمين بنا شد و يادر همان سرز) تمدن مصری(تمدن ديگری 

رود ارائۀ افکار بلندش را در زمانی  شمار می بەيکی از آغازگران مکتبهای فکری يونانیکە 
زيست، و آيا او با ايران و افکار ايرانيان   ايران می شاهنشاهیِدر درون مرزهای کە شروع نکرد

ئی از طرز  ارائه کرد و برای يونانيان تازگی داشت شمهاو در يونان  کە آشنا نبود؟ افکاری
برای تحصيل رياضيات ) فيثاغورث( بود؟ مگر پيتاگوراس آموختهاز ايرانيان  کە تفکری نبود

از  کە کرد يونان افکار بلندی را ارائه می بەبازگشت در کە بابل نرفت و مگر او نبود بەو حکمت
او نزد مغان شاگردی کرده و اين  کە گفتند ونانيان میساز زرتشت آموخته بود و ي آئين انسان

 داشت تکفير و محکوم بيان می کە خاطر افکاری بەرا را از مغان فراگرفته است، و او» بدعتها«
کَلدَه و  بەهای ششم و پنجم برای اخذ علوم  سدهمرگ کردند؟ آيا بسياری از متفکران يونانیِبە

 هخامنشی در زمانِ دار  نام فيلسوفانِنوفون کە يکی ازدند؟ آيا گزيايران مسافرت نکرده بو
 کە کرد  تأمين نمیمزدهائیيونان بود مدتها در خدمت ارتش ايران نبود و زندگيش را از راه 

پرداخت؟ آيا سقراط و افلاطون از افکار کلدانی و مصری و ايرانی بهره  او می بەدولت ايران
  در اناتولیکشور هخامنشی يعنیا در درون مرزهای نبرده بودند؟ آيا ارسطو مدتی از عمرش ر

سر نبرده بود و با انديشۀ ايرانيان آشنايی نيافته بود؟ آيا تأليفات رياضی و اخترشناسی و بە
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 ارسطو و شاگردانش را کە اسکندر بربارِ شتر کرده برای ارسطو فرستاد نبود کە  بابلپزشکیِ
   کسب کردند؟ کە  رساندئی چنان مقام علمیبە

مزدورانِ يونانیْ  کە دولتی همچون شاهنشاهی هخامنشی تشکيل داده بودند کە آيا قومی
در خدمت آنها  کە دهها هزار در خدمتش بودند بيشتر تمدن داشتند يا اين يونانيان بەهمواره

 تمدن بشری ادبيات و علومِ ؟ آيا جلوۀ اصلیِگذراندند میبودند و از خيرات آنها زندگی 
وزگار خودشان از همۀ مردم ر   بە ديگر هيچ؟ اگر چنين است پس يونيانيانمکتوب است و

دين، نظام  کە  بشری چندين عنصر ديگر نيز داردولی تمدنِ. تر بودند خاورميانه متمدن
آيا . جمله است  از آنجز آنها شهرسازی و نيزسياسی، تشکيلات اداری و قضايی و نظامی، و 

کليتش مبتنی برخرافات بود؟ آيا  کە نيانيانسازتر بود يا دين يو  ايرانيان انسانباورهای دينیِ
 ايران در آن روزگار برای بشريت کارآمدتر نظام سياسی و تشکيلات اداری و سازمان قضايیِ

دست داوران  کە بە يونانی و سازمان قضايی يوناندموکراسیِ بە موسومبود يا نظام کدخدايیِ
در ايران چە   آناده و شهرسازی را نشانۀ تمدن بدانيم، آيا؟ اگر راه و جچرخيد میخوار  رشوه

توان صنايعِ يونان را در آن روزگار با صنايعِ  در يونان بود؟ آيا میچە   آن بود يارفته پيشبود 
طرف  يک از اين دو  کدامشود تمدنِ معلوم می کە ۀ ايران مقايسه کرد؟ در اينجا استرفت پيش
 سياسی و اداری دوران پارتيان نيز با بخواهيم سازمان و تشکيلاتِاگر . تر بوده است رفته پيش

 ايرانيان داشتندچە   کە آن و سپس روميان مقايسه کنيم، خواهيم ديدسلوکيانمشابهش در نزد 
 و روميان وجود داشت، و همين سازمان و سلوکياننزد  کە مراتب کارآمدتر از چيزی بودبە

  .  پا و در انسجام و اقتدار نگاه داشتسرِ چهارصد سال بردولت پارتيان را  کە تشکيلات بود
تمدنِ يونان در آن روزگار از  کە خواهند القاء کنند همواره می کە آيا نويسندگان غربی

ئی ميان تمدن ايرانی و تمدن  اند مقايسه خواسته گاه نمی تر بود هيچ رفته پيشتمدن ايرانی 
گوييهای يونانيان کهن را   گزافه تاکافی است کە اند تهپنداش؟ يا انجام دهند آن روزگار غربیِ

بودند را،  کە پنداشتند و ديگران هر قومی خودشان را تنها قوم متمدن جهان می کە تکرار کنند
   دادند؟ لقب می) زبان و وحشی بی(» بربر«حتی قوم مصری و کلدانی و ايرانی را 

. کند تمدن معرفی ش و گلِ سرسبدِخودش را محور آفرين کە البته هر انسانی حق دارد
اند، ولی  طرف بی کە کنند نويسند و ادعا می اکنون مطلب می کە ولی سخن دربارۀ کسانی است

کنند، و باز هم  بندند و سخنان يونانيانِ ديرينه را تکرار می چشمشان را بر روی حقيقت می
  آنتلاش اينها بر. تر بودند دنغربيها از ايرانيانِ عهد هخامنشی و پارتی متم کە اصرار دارند

تمدن امروز غربی دنبالۀ همان  کە اينجا برسند بەيونان را محور تمدن قلمداد کنند تااست کە 
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ذات است؛ و تمدن  بەاز يونان آغاز شده است و از کل تمدن بشری جدا و قائم کە تمدنی است
   .رسدپايۀ تمدن غربی ببە کە تواند  و نه می استتوانسته شرقی نه می

 پس از شکستِ. ايران برگرديمنسبت بەنۀ سلوکيها به موضوع تلاشهای تجاوزکارا
آخرين جنگ سلوکيها با ايرانيان، و در حقيقتْ آخرين تلاش يونانيان برای اشغالِ  کە يادشده

 ت بزرگ و کشته شدن شاهِ تجاوزگرش، از بيمايران بود، دولت سلوکی پس از اين شکسِمجددِ 
خواهانِ ايران فرستاد و  بەشام و اناتولی بگيرد هيأتی را بەلشکرکشی بەه تصميمشاهنشاکە  آن

 دوستی شاه ولی همين دولت در آن اواخر دستِ.  شد دو دولت صلح و دوستیِانعقادِ پيمانِ
. ايران بازفرستاده بود بە ايران را کور و ناقص کردهسفير صلحِپس زده بود و حتی واايران را 

نزد آن سفير  بەرا  سلوکی داده باشد آنانسفارتیِهيأت  بە مناسبیپاسخکە   اينفرهاد دوم برای
اين مرد بنگريد و پاسخِ ما را  به«:  و گفت؛ شاه سلوکی کورکرده شده بودفرمانِ کە بەايرانی برد

   ١.» ببريددريافت کرده برای پادشاهتان
پس وا را زمانی اَنتاکِيَەگفت و پيشنهاد صلح شاه  شاهنشاه ايران اين سخن را زمانی می

دولت سلوکی ديگر  کە اه اطمينان داشتدولت ايران در اوج قدرت بود، و شاهنش کە زد می
 او اکنون در اين انديشه بود.  ايران را نخواهد داشتمرزهای شاهنشاهی بەگاه توان تجاوز هيچ

يرون بکشد و آنها  بسلوکيانبقيۀ سرزمينهای شاهنشاهی هخامنشی در آسيا را نيز از دست کە 
 دورانِ بە دور شود و خاورميانهمنطقهديار خودشان برگردانَد تا خطرشان برای هميشه از  بەرا

اين برنامه جامۀ عمل  بەاو فرصت نداد تا بەروزگار ولی . برگرددهِلِنيها پيش از دوران آرامشِ
 سرزمينهای در شام بود قبايل سکايی بەاو درصدد لشکرکشی کە درست در زمانی. بپوشانَد

ها  اين سَکَە. سرکوبی آنها بشتابد کە بەاغتشاشاتی زدند، و او مجبور شد بەشرقی کشور دست
درون فلات  بەدر آن اواخر در خزشهای بزرگ ترکان از نواحی سيردريا کە ايرانيانی بودند

ف زمينی را برای خودشان در سغد يا اطرا کە کردند ايران رانده شده بودند، و تلاش می
ازجانب آنها  کە  همراه با بروز ناامنيهای شديدی بوداچنين تلاشی طبيعتً. آمودريا بگيرند

ها و درگيريهای فرهاد دوم با آنها و   ناشی از تلاشهای سَکَەرخدادهایما از . گرفت  میانجام
ها در   با سَکَەپيکارفرهاد در  کە دانيم  میهمين اندازهنتايج اين درگيريها اطلاعی نداريم، و 

سازی آسيا از   پاکبرنامۀ بزرگِ). م  پ۱۲۷سال(کشتن رفت  بەجائی از شمال افغانستان کنونی
روميان   ت تا درآينده جايش را بەگور رفت، و دولت سلوکی نجات ياف بەاو بەيونانيان نيز با

   .اشغال درآوردند بەبخش غربی خاورميانه را کە دهد
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 در شمال افغانستان کنونی در زمينهائی جاگير شدندها  جماعاتی از سکَەدر اين زمانها 
، و جماعات بزرگی از )قبايل تخار بەمنسوب(خودشان کرده تخارستان ناميدند  بەمنسوبکە 

حوضۀ پربرکتِ رود هيرمند و سرزمين درنگيانَە رسيدند، و در  بەآنها نيز در ادامۀ مهاجرتشان
نوار باريکی از اين . کردند» زاوُلستان« و »سکستان«نام خودشان  بەآينده اين سرزمينها را

جماعاتی از . ستان استاش در کشور افغان سرزمينها اکنون در کشور ايران، و بخش عمده
خُزدار  کويته و سرزمينهای پاکستان کنونی در شمال بلوچستانِ بەها نيز در اين رهگذر سکە

 های گوناگونْ همۀ اينها شاخه. ندناميد» توران«نام خودشان  بە رسيدند و سرزمين را)ضدارخُ(
از آنها ياد شده » خوار سَکَە هوم«در اسناد داريوش بزرگ با نام  کە ايرانيان سکايی بودند

داشتند، و اين دين را برای ) مهرپرستی(دين کهن ميترَيَسنَە کە   بل نبودندمَزدايَسناينها . است
 اين زمان ها در شرق سيردريا نيز تا اينسرزمينهای اصلیِ. های آينده نيز حفظ کردند سده
اما اين سرزمينها نزد ايرانيان سغد برای هميشه و . اشغال جماعات خزندۀ ترک درآمده بودبە

 را حفظ کرد؛ و توران دوران سامانی نام سرزمين آن تادر زمان ساسانی تا چند سده پس از 
يعنی مردم  (ناميدند تورانی  رادجانشين بوميان شده بودن کە ترکانی سغد و باختريە ايرانيانِ

روزگاری در اين سرزمينها  کە ئی رخدادهای تاريخی کە  بر همين اساس بود١).سرزمين توران
 حتی در شاهنامه ۔و در بخش گذشته ضمن سخن از اساطير ايرانی خوانديم۔رخ داده بود 

ساکنانِ سرزمين ە  کپنداشتند جنگهای ميان ايرانيان و ترکان تبديل شد، زيرا می بەفردوسی
 توران در دوران دار نامحتی قهرمان  کە بر اساس همين ديدگاه بود. اند توران هميشه ترک بوده

شد، و در » افراسيابِ ترک« بە  آريايی بود تبديلا و خالصًاَپرَاَسپِيەَنامش  کە باستان
   . شاه ترکان بودافراسيابْ کە خوانيم داستانهای شاهنامه می

    مهرداد بزرگاردوان اول و

. سلطنت برگزيده شد بەپِت توسط مهستان  فَرِيّەپسرِپس از فرهاد دوم، عمويش اردوان 
 کە وارد های تازه لشکر کشيد تا سکە) اکنون ميانۀ شمالی افغانستان(تخارستان   بەدرنگ او بی

 ها کَەاما او نيز در جنگ با سَ. در منطقه آشوب و ناامنی ايجاک کرده بودند را سرکوب کند

                                                 
و ترکان عثمانی را » کشور روم«گونه کە ايرانيانْ اناتولی را در زمان خلافت عثمانی نيز  درست همان. 1

  بەمولوی رومی دادند نيز از همينجا آمد، و اين در حالی پيشترهاصفتی کە. ناميدند می» روميان«
زيست کە از چندسده پيش از آن بەاشغال ترکان درآمده بود و حاکمانش  بود کە او در سرزمينی می

  . نهادند کاووس را برخود می قباد و کی نيز ترکانی بودند کە زبان و فرهنگ ايرانی گرفته نامهای کی



۵۴۳ پارتيان شاهنشاهی

   .کشتن رفتبە
ها  مهرداد دوم با سَکَە. رسيدسلطنت  بەعنوان نهمين اشک بەپس از او مهرداد دوم

تحکيم مرزهای شرقی کشور پرداخت،  بەآميز برقرار کرد، و با آرامش خاطر لمتروابط مسا
 کوههای  غربیِ سلسله زد، و تا نواحیواپسجماعات خزندۀ ترک را از اطراف سيردريا 

ترين  حکيمانه بەپيش رفت، و امنيت مرزهای شرقی کشور رابە  در تاجيکستانِ کنونیياهيمالا
   .شيوه تأمين کرد

 خزشهای بزرگ ترکان برای کشور های رانده شده از برابر سکە کە همۀ اين مشکلات
مهرداد  کە سازی سرزمينهای کشور هخامنشی از متجاوزان اروپايی ايجاد کردند برنامۀ پاک

   .ز کرده بود را متوقف کرداول آغا
 تا ۱۲۴  سالاو از.  بودنواز  و مردميک شاه باتدبير و توانا) مهردادِ بزرگ(مهرداد دوم 

اش ارتش   ويژهسلطنت کرد و اقتدار ايران را تحکيم بخشيد و با تدابير سال ۴۸برای م   پ۷۶
مرزهای کشور برقرار  ر دگونۀ ممکنترين  شايسته بەايران را بسيار نيرومند ساخت و ثبات را

  . بەپيش بردبيشتر  هرچە سوی شکوهِ بە رازمين نگاه داشته ايران
دوستی   انسانمنشی و  بزرگ را از نظر قدرت و تدبير و پارتیشايد بتوانيم اين شاهنشاهِ

   .با داريوش بزرگ مقايسه کنيم
  
  



 

   وروم ايران جنگهای

   فرهاد سوم و مهرداد سوم

را ) شورای کلانترانِ ايران( مهستان  پارتیْخواهانِ قابت سلطنتپس از مهرداد بزرگ ر
در انتخاب شاهنشاه با اشکالاتی مواجه کرد، و در خلال سالهای اندکی چند پادشاه جابجا 

 در اين. فرهاد سوم داد بەودی جايش راز   بەسلطنت رسيد، ولی بەابتدا اردوان دوم. شدند
 نيز در جائی از ١)اند که منابع غربی سنتروک نوشته(نام سُندَروک  بەميان يک مدعی ديگر

   .حمايت مهستان را کسب کند کە ، ولی نتوانست)م  پ۶۷سال (سلطنت نشست  بەشرق کشور
م شاهنشاه حقيقی بود دوران سلطنتش مصادف بود با   پ۶۷از سال  کە فرهاد سوم

در . ی شام و بطلمی مصرگيری دولت روم در اروپا و رقابت اين دولت با دولتهای سلوک قدرت
از  کە ها در اوج بود، و در شام نيز سلوکيها پس از شکستهای بزرگی مصر نارضايتی از بطلمی

استفاده از با  کە روميان درصدد بودند. نهايت ضعف رسيده بودند بەايرانيان خورده بودند
   .ولی هدف نخستينشان اناتولی بود. اين وضعيت بر شام و مصر دست يابند

 کرانۀ برنشين   در اناتولی، علاوه بر ارمنستان و چند کشور کوچک يونانی اين زماندر
يکی  کە  نيز در نيمۀ شرقی اناتولی وجود داشتايرانیکشور  دريای سياه و دريای مديترانه، دو

اندکی پس از لشکرکشی  کە اين دو کشور. پَتوکَە جنوبی بود  شمالی و ديگری کَتپَتوکَە کَت
 کە ياد داريم بە.جاد شده بودند در تمام دوران سلوکی استقلالشان را حفظ کردنداسکندر اي

نشين بود، و  پَتوکَە در دوران ماد و هخامنشی يک شهريار نشين بود، سرزمينش ايرانی کَت
در تورات با نام  کە مردمی( بودند ریمِ بەگوم های ايرانی موسوم ئی از سکە ساکنانش شاخه

پَتوکَە از مرزهای غربی ارمنستان و جنوب  کَتسرزمينِ عرصۀ ). شده استجومر از آنها ياد 
و مرزهای شرقی کيليکيە در ) ايرماق قزلاکنون (تا رود هاليس ) طرابزوناکنون (تراپيزونت 

اکنون قيصريه و ملاطيه و سيواس و  کە گسترده بود؛ و شهرهائی) قونيەاکنون (ناحيۀ کونيا 
  . گرفتند پَتوکَە قرار می  کَتاند در دوران سلوکيها درونِ رکيه واقع شدهدياربکر نام دارند و در ت

پتوکَە در زمان اسکندر  گی تشکيل پادشاهی کت بەچەگونپيش از اين اشارۀ مختصری

                                                 
نظم و   يعنی بام وصفی است،سندروک اس. است» منظم«و » نظم« بەمعنای ايرانیدر زبان » سُندَر«. 1

 . »آدمِ منظم و مرتب و باانضباط«شود  و وقتی برای آدم باشد معنايش می. ترتيب



۵۴۵ پارتيان شاهنشاهی

   .شدمقدونی 
 پونت ارا اختصارً داده بودند، و آن» کيە پونتکاپادو«پتوکه شمالی نام   بەکتيونانيان

   .ناميدند  میکاپادوکيەنوبی را نيز پتوکە ج کت. گفتند می
پَتوکَە با شاهان سلوکی روابط دوستانه برقرار کردند و اين دوستيها  شاهان هردو کَت

. اميدزادگان اين دو کشور با دختران شاهان سلوکی انج  شاهازدواجِپيمانهای  کە بە بودچندان
 ۳۰۱متوفی  (ميتردَاتەَتين شاه پونت ، و نخس)م  پ۳۲۲متوفی  (آريااَرتەَپَتوکَە  نخستين شاه کَت

 مهرداد )پارتی (بان پهلویز  بەميترَداتَە نيز. آريااَرتَە را يونانيان آريارات ناميدند. بود) م پ
   .تلفظ شد

. معاصر مهرداد دوم پهلوی بود) م  پ۶۳ ۔۱۲۱ (مهرداد ششمنيرومندترين پادشاه پونت 
پَتوکَە لقبهای آريااَرتَە و  ند پادشاهان کَتپادشاهان پارت لقب ارشک داشت کە گونه همان

از اين پس من آريااَرتَە را نيز با .  و يونانيها آريارات ناميدندنهادند مهرداد بر خودشان می
پَتوکَە   کَتآخرين آرياراتِ. نيز توان گفت» آرياراد« کە نويسم  میآرياراتهمان تلفظ يونانیِ 

   . پهلوی بودممعاصر مهرداد ششم پونت و مهرداد دو
.  روميان متوجه اناتولی شدطلبیِ  پونت، سياست گسترشدر سلطنت مهردادِ ششمِ

 و تشکيل پادشاهی سراسری در اناتولی را  جنوبیپَتوکَە  پونت انديشۀ الحاق کَتمهرداد ششمِ
 شاهانِدست يافت، و چون خود را وارث جنوبی پَتوکَە  او با اين هدف بر کَت. درسر داشت

شد، دخالت  شاهان سلوکی منسوب می بە درعين حال از سوی مادردانست و ی میهخامنش
اشغال  بەروميان در اناتولی، و برآن شد کە سرزمينهائی کە دانست میجا ەروميان در آسيا را ناب

او برنامۀ تصرف سراسر اناتولی را دنبال کرد و .  از دست آنها بيرون بکشد رادرآورده بودند
در  کە سپاه رومی بەم شکست سختی  پ۸۸در بهار . نۀ دريای ايژه رساندکرا بەقلمروش را

تلاش بازيابی اناتولی بود وارد آورد، و درپی آن روميان را از سراسر اناتولی بيرون راند و 
اروپا فرستاد تا  بەرا با سپاه بزرگی از يونانيان و ايرانيانِ اناتولی) فرناک( فَرنَاکَەپسرش 

ستوه  مردم يونان نيز از ستمهای روميان در. را از دست روميان بيرون بکشدمقدونيە و يونان 
 با برخورداری از حمايت يونانيان بر تراکيە و يونان و اسپارت ۸۷بودند، و فرناکَە در سال 

يونان را آغاز کردند و شکستی بر فرناکَە و  بەسال بعد روميان حملۀ متقابل دو. دست يافت
 ۸۴سپس در اسپارت نيز بر سپاه مهرداد شکست آمد، و تا سال .  آوردندحاميان يونانيش وارد

دست روميان افتاد؛ و چون سپاه مهرداد در اثراين شکستها تضعيف  بەديگربارهم يونان  پ
 ميان امپراتور روم و مهرداد ششم کە شده بود، روميان وارد اناتولی شدند و طبق پيمان صلحی



۵۴۶ چهارم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

دولت روم واگذار کرد و يک  بەفاتش در غرب اناتولی رابسته شد مهرداد بخشی از متصر
  . دولت روم پرداخت بەغرامت جنگی معادل سه هزار تالان

بار نيز شکست خورد و   با روميان وارد جنگ شد و اينديگربارهسال بعد مهرداد ششم  ده
 بخشی نْروميا.  بگريزد۔دامادش بود کە نزد تيگران شاه اين کشور۔ارمنستان بە کە مجبور شد

آنها  بەمهرداد را کە  پونت بر دريای سياه را گرفتند و از تيگران خواستار شدندکرانۀ شمالیاز 
ستمهای . ارمنستان لشکر کشيدند  بەآنها پاسخی نداد روميان بەتسليم کند، و چون تيگران

 لشکرکشیروميان در اناتولی نارضايتی شديد مردم از روميان را باعث شد و روميان در 
در ميان جنگهای روم و ارمنستان مهرداد ششم . کاری از پيش ببرند کە ارمنستان نتوانستندبە

در سال .  بيرون کرد)پَتوکَە شمالی کَت (کشورش برگشت و روميان را از پونت بەبا سپاه بزرگی
تصرف مهرداد درآمد، و سرزمينهای شمالی دريای سياه  بەپَتوکَە  کَتهر دو بخشِ  سراسر۷۳ِ
مِرِيە  گوم . مستقر شدمريَە رَناکَە در شبه جزيرۀ گوم در درون قلمرو او قرار گرفت، و پسرش فنيز

  ترکانناميدند؛ و چندين سده بعد نيز گريمه روميانْمری بود را  کە منسوب بەقوم ايرانی گوم
  . ؛ و اين نامی است کە تا کنون مانده است قريمه گفتندعثمانی

 روابطی برقرار ۔شاه ارمنستان۔دار معروف رومی با تيگران  سرەپومپِم   پ۶۶ در سال
او کمک ۔ بەپَتوکَە واقع در جنوب کَت۔ کهين در تصرف ارمنستانِ کە او وعده داد بەکرد و
که يونانيان  (آريائو برُزيننام  پونت بە بەبهانۀ حمايت از يک مدعی سلطنتِپومپِە  نيز،.کند

گو بود  سرداری غدار و دروغ کە ەپومپِ. ورد حمله قرار دادونت را مپ) کردند آريوبرزن تلفظ می
 ميان ايران و روم کە ئی  نيز وارد مذاکره شد و طبق عهدنامه۔فرهاد سوم۔با شاهنشاه ايران 

از دخالت در امور ارمنستان خودداری ورزد، و از ايران نيز  کە  تعهد سپردپومپِەامضا رسيد بە
  . لت نکنددر امور پونت دخا کە تعهد گرفت

آنان وعده داده بود، و  کە پومپِە بەحمايتی بەگرمی  و هوادارانش با پشتآريائو بُرزين
 پيروز شود استقلالشان را پومپِەهيچ عهد و پيمانی پابند نيستند و وقتی  بەروميانکە   آنغافل از

ششم پس مهرداد . پونت شرکت کردندپومپِە بە خواهد برد، در لشکرکشی از ميانبرای هميشه 
. ارمنستان گريخت بە شکست خورد وآريائو بُرزين و متحدش پومپِە از ،از مقاومتهای جانانه

در امور ارمنستان دخالت نکند، شاه  کە با ايران منعقد کرده بود کە غم پيمانیر  پومپِە بە
  چشمپومپِە های دروغينِ عدهو   بەکرد؛ و تيگران جدايی از ايران می بەارمنستان را تحريک

جزيرۀ گريمە  شبه بەمهرداد پناه نداد و مهرداد از راه قفقاز بەهمين اميد بەاميد داشت، و
شام پومپِە بەدر ميان اين رخدادها . بود) فرناک(ناکَە  در دست پسرش فرَ کە رفت) مريە گوم(



۵۴۷ پارتيان شاهنشاهی

عمر دولت سلوکی پايان داد، و در پیِ آن سراسر شام  بە را گرفت واَنتاکِيَەلشکر کشيد و 
  ). م  پ۶۴سال (را گرفت و در غرب فرات با ايران همسايه شد ) ، فلسطينلبنانوريه، س(

ايتاليا گرفت، ولی  بەلشکرکشی بە در شام بود مهرداد در گريمە تصميم کە پومپِەزمانی
 مردمِهزاری از  ۳۶او فرناکَە را برکنار کرد و يک سپاه . ورزيد فرناکَە با اين اقدام مخالفت می

حال با  ولی در اين. ی سياه ترتيب داد و نيروی دريايی قابل توجهی فراهم آوردشمال دريا
 را خورده مخفيانه با او همپيمان شده و پومپِەفريب  کە  شدرو روبه ۔فرناکە۔شورش پسرش 

 سالگی هفتاددر آستانۀ  کە مهرداد ششم. گريمه را برای خودش بگيرد کە تصميم گرفته بود
 همپيمان شده بود زهر قومشبا دشمن ملک و  کە  پسرششی از خيانتِ نابود از شدت اندوهِ

 شاه قبرس زدِ  شاه مصر و ديگری نامزدِ که يکی نام۔ او نيز دو دخترِ. خورده خودکشی کرد
  .  زهر خوردنداوهمراه ۔ بەبود

ولی گفته ). م  پ۶۳(نزد او فرستاد  بە پدرش رانعش پومپِە خشنودیِفرناکە برای جلب 
نشاندۀ روميان و کشورش  بعد فرناکە دست اين زمان بەاز بەپيش آمد کە رخدادیە چە  کنشده

امپراتورانشان  کە خيانتهای بسيار بزرگیلاً بەمورخان رومی معمو. ضميمۀ امپراتوری روم شد
   .اند اند اشاره نکرده شده مرتکب می

 بود، در رؤيای آن بوداز فتوحاتش در اناتولی و شام گرفتار بيماری غرور شده پومپِە کە 
اين  بەاو. رودان لشکر بکشد و آن سرزمينها را ضميمۀ امپراتوری روم کند ارمنستان و ميانکە بە

آنان  بەرودان و خوزستان مناسباتی نهانی برقرار کرده هدف با شماری از سران بومی در ميان
  داريوش سوم دادهمخالفان بەسلفش اسکندر کە هائی داد های دروغينی از قبيل وعده وعده

استقلال سلطنت اشان بەآنها کمک کند تا در سرزمينه بەخواهد می کە آنان ايحاء کرده بودبە
ايران  بەشی خودش برای لشکرکگمانِ بەهائی زمينه را  با چنين تماسها و وعدهپومپِە. کنند

پيروزی خواهد ا بە کند حتمًلشکرکشیايران  بەاگر در آن شرايط کە گماناو با اين . آماده کرد
ايران داده  کە بەاو برخلاف تعهدی. بکشاندبا خودش جنگ  بەشاه ايران را کە رسيد برآن شد

اين  بە دست نشانده برسر کار آورد، و سپسارمنستان لشکر کشيد و در ارمنستان يک شاهِ بەبود
است ده ارمنستان بو بە متعلقپيشيندر زمانهای ) آمُد در دياربکر کنونی(آميدا  کە بهانه

صورت  بەهنگامِآن  کە اين ناحيه گسيل کرد و آميدا را گرفته ضميمۀ ارمنستان کرد بەلشکری
  .  درآمده بودپومپِەنشاندۀ  سلطنت دست

 وارد پومپِەبا  کە توانست خواست يا نمی سبب گرفتاريهای داخليش نمی کە بەفرهاد سوم
با او وارد مذاکره گردد و تعهدات  صلحِ سفارتی يک هيأت فرستادنِبا  کە جنگ شود، کوشيد
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 چندان پومپِەولی . او يادآوری کند بەگذشته مبنی بر عدم دخالت روميان در امور ارمنستان را
ها ور نپذيرفت و ادعا کرد کە روميحض بە شاهنشاه راسفارتیهيأت  کە مغرور شده بود

ور روم است سلطنت امپرات کە ند، و او استمتصرفات اسکندر در سراسر آسيابرانِ  ميراث
   .داند شناسد و فرهاد را پادشاه ايران نمی سميت نمیر  بەپارتيان را

   نت اولمهرداد چهارم و اوروَ

اشغال روميان  بە فرهاد سوم در مقابله با روميان تجاوزگر متردد بود، و آميداکە چون
را در  تان ايران ویکردند، مهس  ضميمۀ ارمنستان شده بود و روميان ايران را تهديد میدرآمده

   .تخت نشاند بەم بازداشت و برکنار کرد؛ و مهرداد چهارم را  پ۶۰سال
. ايران برگشت بەپس گرفتهوااناتولی لشکر کشيد و آميدا را  بەدرنگ مهرداد چهارم بی

مهستان برای حل . افتادرقابت  بر سرِ سلطنت با او بەت نولی پس از اين پيروزی برادرش اوروَ
اختلاف را از ميان ببرد، مهرداد را  کە و چون نتوانست. کار شد بەبرادر دست و داختلافِ

. رودان منصوب کرد پادشاهی آذربايجان و ميان بەنت را شاهنشاه کرد و مهرداد رابرکنار و اوروَ
برادر ازسر  اندکی بعد باز اختلاف دو. رودان رفته در شهر سلوکيە مستقر شد ميان بەمهرداد

 عدم تمايل مهرداد برای بيرون راندن روميان از شرق الت اين اختلافها ظاهرًع. گرفته شد
 بازداشت شد، ۔سردار نامی تاريخ پارت۔ ەسورِنَم توسط   پ۵۵سال  مهرداد در. اناتولی بود

کشور و تلاش برای تبانی با روميان و  بەخيانتئی کە مهستان تشکيل داد متهم بە در جلسهو 
   .شداعدام محکوم بەو  ،آنها بەپناهندگی

گانۀ   هفتهای تيرهرئيس يکی از نويسم   میسورنکە از اين پس نامش را  ەاين سورنَ
اندامترين مرد زمان خودش  او زيباترين و خوش کە پلوتارک نوشته.  در ايران بودگر حکومت

 داشتهزار سوار در زير فرمان  آراست؛ ده بسيار زيبائی می بەگونۀ بود؛ چهره و موی سرش را
وقتی در ميان جمعی  کە ئی گونه بە بلند داشتاندامیابستگان خودش بودند؛ همه از وکە 

  داشتبا روميانئی کە  در جنگهاو افزوده کە سورن. ده بود در ميان همگان متمايز بودايستا
   ١.کرد  می برپاباده و خُنيا بزم شادی و هاجنگيد و شب  میهاروز

دی حد اعلای نيرومن بەارتش روم کە ادف بود با زمانینت اول مصروی کار آمدن اوروَ
 اناتولی بيشينۀ زمينهایرسيده مرزهای امپراتوری در غربْ گسترش بسيار زيادی يافته بود، و 

 تاريخ امپراتوری رومْ دار نام سه سردار  اين زماندر.  سراسر شام در تصرف روميان بودبعلاوه
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در رم  کە  بودپومپِەراتوری در دست داشتند؛ يکی ی ارتش را در سه نقطه از امپده فرمان
حاکم شام شده بود؛ و  کە او واگذار شده بود؛ ديگر کراسوس بەاستقرار داشت و اسپانيا نيز

   .حاکم بخش ميانی امپراتوری روم بود۔ کە )بعدها فرانسه(فاتح گال ۔ کيسَر يوليوس سومْ
انتساب پيشينش بەکشورِ آشور نام  سرزمين شام در زمان هخامنشی با کە ياد داريم به
، سپس روميها  ناميدندسوريهاَنداشتند اين سرزمين را » ش«کە   چونانيانيون.  داشتاَشورِيەَ
. ام نوشته» سوريه«معمولش  من نيز با همان تلفظِ. تا امروز مانده است کە ، نامی گفتندسوريه

 بەسوی غرب تا دريای ای غربی فراتاما ايرانيان در زمان پارتی و هخامنشی سرزمينهای ماور
» شام«لذا من در اين کتاب عبارت .  بود»زمين مغرب «کە معنايشناميدند   میشاممديترانه را 
   .ام کار برده بەرا نيز بسيار
ی کارگاه ده فرمانچنين مردان زورمندی  کە نت اول در اين مقطع حساس تاريخیاوروَ

کراسوس . باشدشاهنشاه ايران  کە را داشت د لياقت آننظامی امپراتوری روم را در دست داشتن
 ايران آماده کرد و در يک مرزهای غربیِ بەرد سوريه شد خودش را برای تجاوزواکە  همين

نشين را تاراج کرد و مردمشان  انه از فرات گذشته چند آبادی آرامیگير غافل سريع و لشکرکشی
زنی نبود در حکم  ش از يک راه او کە بيقدامِااين . فروش رساند بەسوريه برده بەرا با خود
 فرستاده از کراسوس  بەاَنتاکِيَە را سفارتیشاهنشاه يک هيأت. گ بەايران بوداعلان جن
رودان گماشته است فراخوانَد و از فکر  شدۀ ميان در آباديهای تاراج کە  راسپاهيانی کە خواست

پاسخ شاه پارت را در سلوکيە ە  کاين هيأت گفت بەکراسوس. جنگ با ايران منصرف شود
ه بود کف خورد سالمردی  کە رئيس هيأت اعزامی شاهنشاه کە نوشتهپلوتارک . خواهد داد

بينی   دست موئی میاگر در اين کفِ«: کراسوس نشان داده گفت بەدستش را با تبسم و تمسخر
ان رومی را حدی افسر بەاين پاسخ ساده و کوتاه و قاطع و روشن. »سلوکيە را خواهی ديد

خدايان راضی  کە گفتند کراسوس می بەگوهای رومی بينها و غيب ز آن فالپس ا کە ترساند
ئی رخ دهد و روميان  فاجعه کە ايران لشکر بکشد، و اگر چنين شود ممکن است بەاو کە نيستند

 در جنگ و سربازانِ پارتیداستان چابکی و مهارت . نسازد شان خشنود کە چيزهائی ببينند
ولی . ه بود فرو بردهراس و همگان را از ايرانيان در هيز هم در ميان افسران رومی پيچيدگر

   ١.داد  نمیمشورتها بهائی بەرودان را بگيرد؛ و ميان کە کراسوس برآن بود
کرد و اموال خزاين اين معابد  او در سوريه معابد را تاراج می. کراسوس مرد عجيبی بود

تاد تا از مردم شهرها و فرس آباديهای سوريه می بەجات مسلح ستهاو د. برد اش می خانه بەرا
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نزد  بەمردم را برای خدمت سربازی بازداشت کرده کە فرمود میآنها  بە کنند واَخّاذیروستاها 
برای پرداخت  کە کرد آنها پيشنهاد می بە، اوايستادند میوقتی افراد در حضور او . او بياورند
خدمت  برگشته اين مال را برايش بفرستند تا از اشانه خانه بەرند واو تعهد بسپا بەمبلغی مال

توان  آن بنگريم جز اين نمی بەسو از هر کە  پليد بوداذیِخّاين يک اَ. سربازی معاف شوند
گونه  هرحال هيچ بەاند، و جز تاراج اموال مردمِ زيرِ سلطه هيچ هدفی نداشته بەروميان کە گفت

مورخان غربی دربارۀ کراسوس  گرچە . نبوده استاشانکشيه در پشت لشکرئی هدف تمدنی
در پادگانها مستقر بودند و از  کە سلوکيهای پيش از اواست کە   آناند، ولی حقيقت را نوشته اين

   .انی بودندگير باجکردند نيز چنين  اين پادگانها سرزمينهای خاورميانه را اداره می
 سپاه بزرگی را با  سورنسالار سپهديد  ی را گريزناپذير مجنگ کە شاهنشاه اورونت

فريب روميان را  کە شاه ارمنستان۔باد  اَرتَە  برای گوشمال دادنشسلوکيە فرستاد، و خودبە
کراسوس در آستانۀ . ارمنستان لشکر کشيد۔ بەکراسوس داده بود بەخورده و وعدۀ کمک

و وعده ا بەباد فراخوانده بود و اَرتَە  بەاَنتاکِيَەبادِ ارمنستان را رودان، اَرتَە ميان بەلشکرکشی
جاسوسان . رودان شرکت خواهند کرد ميان بەسپاهيان ارمنستان در لشکرکشی او کە داده بود

  . شاهنشاه اطلاع داده بودند بەرا شاهنشاه از اين مذاکرات محرمانه باخبر شده و آن
از ايرانيان در  سپاهيانش کە ديد  از فرات گذشت، و چون میبزرگیکراسوس با سپاه 

 کە  است و بايدبسته نشانراه بازگشت کە  گفتافسرانش بەاند پل پشت سر را خراب کرده هراس
آباديها را مورد حمله  کە روميان عادت دارند کە دانست سورن می. تا پيروزی نهايی بجنگند

ئی چيده بود  قشهمانع از اين اقدام روميان شود نکە   ايناو برای. قرار داده تاراج و کشتار کنند
  . گرفت امکان هرگونه عملی را از کراسوس می کە بسيار ماهرانه و کارآمد و فرساينده

دامی گرفتار  بەرودان کراسوس در ميان کە دهد  نشان میی کە پلوتارک آورده استگزارش
خواست از فرات  وقتی کراسوس می کە اين گزارش چنين است. سورن برايش چيده بود کە آمد

) رقِ کشورِ سوريۀ کنونیدر ش( غرب فرات ميانه  رئيس يکی از قبايل عرب بيابانبگذرد
دور است و سورن  بەشاه ايران از اين سرزمين کە او خبر داد بە رفته ابراز اطاعت کرد وشبەنزد

 امده باشدخودش  بە زده است، و بايد تا سورنلشکرگاه نزديکیبا يک سپاه کوچکی در آن 
 سورن بەبا سپاهيانش کە شاه فرصت ندهد بەد و سپاه ايران را تارومار کند وکراسوس بر او بتاز

رن سولشکرگاهِ  بەها خودش را راهه اهنمايی او از بیر  کە بەکراسوس توصيه کرد بەاو. بپيوندد
آب و   بیلاًکام کە مينی در ناحيۀ فرات ميانه هدايت کردز  بەرااين مرد عرب کراسوس . برساند

از شاه  کە ئی کراسوس بنابر وعده. داد پاه را از نظر خواربار در تنگنا قرار میگياه بود و س
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باد را گرفتار   اَرتَەارمنستانْ بە شاهنشاهلشکرکشیِکە   آنارمنستان دريافت کرده بود، غافل از
رودان را آغاز  ميان بەلشکرکشیزودتر ارمنيها از شمالْ  کە هرچە  است، منتظر بودکردهمشکل 
 کە باد سر رسيدند و از کراسوس درخواست کردند در اين حين مأموران اَرتَەاند کە  نوشته. کنند

در بيابانهای  کە کراسوس. سوی ارمنستان بشتابد بەبرای حمايت از ارمنستان در برابر اورونت
وار برسر فرستادگان   شام سرگردان بود و سربازانش خسته و تشنه و ناراضی بودند ديوانهشرقیِ

کە   بلباد اَرتَە  بەارمنستان خواهم آمد ولی نه برای کمک بەودیز  بەمن کە باد فرياد زد تَەاَر
 سپاهيانشمرد عرب همچنان کراسوس و . من خيانت کرده است کە بەبرای انتقام کشيدن از او

 های گوناگون گرفت با حيله راند، و وقتی مورد مؤاخذه قرار می پيش می بەدرون بيابان بەرا
رو  روبهپايان خواهد رسيد و او با سورن  بەودی اين بيابانز   کە بەداد داری می راسوس دلکبە

 سرزمينِ در لشکرگاه سورناو روميان را تا کنار .  و سورن را شکست خواهد دادخواهد شد
اين همان  کە دهد گزارشهای پلوتارک از جنگ کراسوس و سورن نشان می. پيش برد بەحَرّان
نيز، .  در نظر گرفته بودسپاه ايران برای رويارويی با پيش از آن کراسوس خودِە  کئی بود نقطه

کراسوس پيشتر توسط مأمورانش با  کە آيد  برمی کە پلوتارک آورده استاز فحوای اين گزارش
 حَرّان تماس گرفته آنها را با خودش هماهنگ ساخته بوده و جاگير در يونانی رهبران جماعتِ

   ١. شود درگيرايرانياندر نزديکی حَرّان با  کە اش آن بوده نقشه
 در جلگۀ ديد  کە فريب آن عرب را خورده بود و پيروزی بر سورن را حتمی میکراسوس

روزه در اينجا مفصل   گزارش نبردِ يک).م  پ۵۳ ماهِخرداد(د  شروبەروسورن کنار حَرّان با 
   .دهد است، و خبر از تلفاتِ بسيارِ روميان می

 در چندانآنها  کە  است ايرانی در اين جنگ نوشتهسپاهيانِ در توصيف پلوتارک
 در تيراندازی توانیرفت و چنان  خطا نمی بەهيچ تيری از آنها کە تيراندازی مهارت داشتند

در روز اول نبرد پسر . دوختند هم می بەگاه با يک تير تنِ دو سپاهی رومی را کە داشتند
کشتن رفت و کمتر فردی از سپاه کراسوس تيرنخورده  بەه او بود سپاافسرِدليرترين  کە کراسوس

رفت برکندنش  می فرو روميان تا عمق گوشت و استخوانِ ايرانيانکە تير  چونو. گزند ماند و بی
تيرخورده  کە شد کند و سبب می های بزرگی از گوشت را با خودش برمی  بود، زيرا پارهناممکن

روميان .  و هيچ کاری از دست کسی برايش ساخته نباشد بماندسختساعتها در زير شکنجۀ 
 خواستند زودتر بميرند از دوستانشان میکە   اينخوردند برای  میئی چنين تيرهای کاریوقتی 

افکندند تا زودتر کشته شوند و از  ير دست و پای اسپان میز  بەشند، يا خودشان راآنها را بکُکە 
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   ١. برهند دردتحملِ
او . فرار گرفت بە برگشتند کراسوس تصميمسپاه بەلشکرگاهشان و دو چون شب فرارسيد

يونانی و هوادار روميان  کە حاکم شهر. حران فرستاد بە رامردانشترين  ابتدا بخشی از زبده
. درون شهر گريخت بە شبکراسوس نيز با استفاده از تاريکیِ. شهر راه داد بە رااين گروهبود 

.  بەشهر را بيابندراه رسيدن کە  بيابان سرگردان ماندند و نتوانستند او دريانِ از سپاهگروههائی
از سر ترحم کشت تا را هنوز زنده مانده بودند  کە هزار تن از زخميان رومین چهار روز بعد سور

جات سرگردان رومی در  دسته. تعقيب فراريان فرستاد بەبيشتر زجر نکشند، و سپاهيانش را
هلاکت  بەشان جات سورن يا قبايل عرب افتادند و همه دام دسته بەان بيابان حَرّگوشه و کنارِ

  حَرّان بنا کسانی از مردمِافتد، کە سورن بەفکر وارد شدن بەدرون حران نه  برای آن.رسيدند
 حران وارد نشده بەکراسوس گريخته و کە  کراسوس و دوستان يونانيش شايع کردندهنمودِر بە

  . ند است او در حرانيختۀسپاهيانِ گر و اندکی از است
درون شهر فرستاد تا  بەفريب اين شايعات را بخورد چند عرب راکە   اينجای بەسورن
کراسوس را ببيند و با او  کە سورن قصد جنگيدن با فراريان ندارد و مايل است کە شايع کنند

فسرانش کە اترين  برجستهکراسوس يکی از . سوريه برگردد کە بەاو اجازه دهد بەمذاکره کرده
فرستادگان سورن گفتند  بەکاسيوس نام داشت را با رهنمودی بەنزد اين عربها فرستاد، و اينها

  .  و روز مذاکره را بداندجاخواهد  کراسوس می کە سورن برسانندبەکە 
جای دوردستی  بەاست وحران نهان کراسوس در  کە وسيله اطمينان يافت اين بەسورن

. رن شهر را در محاصره گرفت و خواستار تسليم کراسوس شدروز ديگر سو. نگريخته است
هراسيده بود و دانست کە موضوعِ فرستاده شدنِ عربها بەدرون شهر  از سورن سخت کە کراسوس

در تاريکی و  در پايان آن روز گير کردنِ او بوده است، يک نيرنگ از جانب سورن برای دست
   .خت از شهر گرياش را برداشته  مردانِ زبدهشبْ

گير  روزِ ديگر از محل اختفای او خبر يافت و بر سرش تاخت و او را دست ولی سورن
 در تاريکی از مردنشکراسوس و  کە نوشتهپلوتارک . کرده بەشهر سلوکيَە برده بەنمايش نهاد

اسارت  بەدام سورن افتادند و شماری کشته شدند و کراسوس بەحَرّان گريختند ولی روز بعد
با بخشی از سربازان  کە فقط کاسيوس توانست. دار زده شد بەکيە برده شدهسلو بەدرآمده
کراسوس را سورن و بنابر روايتی نوشته کە . در ببرد بەماورای فرات بگريزد و جان بەرومی
 کراسوس است زنده در شهر سلوکيە گرداندهکە   اينه بود ولی يکی از روميان را با ادعایکشت
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   ١. گذاشتنمايشبە
در  کە  گفته بود اعزامیِ شاهنشاهئيس هيأت صلحِر  بەمغز پيش از اين  خشککراسوسِ

 .دار بزند  را در سلوکيە براورونت کە سلوکيە با اورونت ملاقات خواهد کرد؛ يعنی در نظر دارد
 کە توانسته پلوتارک نمی. او برای وی درنظر گرفته بود کە او همان کرد اکنون شاهنشاه با خودِ

خودش برگشته  بەمکرش کە ادن اين سردار بزرگ رومی را بپذيرد، و او را ببيندمذلت افتبە
نمايش نهادن کراسوس در سلوکيە بسيار شهرت داشته و  بەداستان اسارت وکە   چونولی. است

نمايش گذاشته شد کراسوس  کە کسی کە بەرا کتمان کند، نوشته آن کە توانسته پلوتارک نمی
کە   آنز آن اسير و کشته شده بود؛ و سورن يک رومیِ ديگر را پس ازنبود، زيرا کراسوس پيش ا

   .کراسوس است کە نمايش نهاد در سلوکيە بر دار زد و گفت بەدر شهر گردانده
دادند و  وقتی سردار يا شاهی را شکست می کە نديونانيان و روميان عادت داشت

 تا آوردند گرد می را اوباش و وسپيانرنهادند و  نمايش می بەکردند او را در شهرها  میگير دست
کە   آنيکی: نمايش نهاد بەعلت در سلوکيە دو بەکراسوس را سورن. کنندآنها را مسخره و ذليل 

 خواهد شد، و روبەرواو در سلوکيە با اورونت  کە  شاهنشاه گفته بودهيأت سفارتیِ بەکراسوس
 کە جماعات يونانیکە   آن و ديگر. پاسخ داده باشداوآن اهانت بە کە خواست اکنون سورن می

 و سورن خواست با اين کردند؛ جاگير بودند اکنون از روميان هواداری میدر سلوکيە از ديرباز 
ايران نخواهند يافت و آنها  بەیياب دستروميان راهی برای  کە اين بيگانگان بفهماند بەکارش

 دولتِ خويش و ميهنِ ايران را انند و خودشان را ايرانی بدبايد اميدشان را از روميان برکنند و
   .ايران را سرپرست خويش بشمارند

در هم شکسته شد، کراسوس و پسرش بەسختی هرحال، در اين جنگْ نيروی روميان  به
سارت ا بە هزار تندههزار از سپاهيانش کشته شدند و بيش از بيست کشته شدند، افزون بر 

ايران خيانت  بە حَرّانيونانيانِ گرچە ولی. اکِيَە برگشتندشان با سرافکندی بەاَنت ، و بقيهافتادند
 پناه گرفته دروازۀ شهر را بر رويش گشوده بودند تا  دراو راکرده از کراسوس حمايت کرده 

در مقابل اين خيانت بزرگ اغماض  کە  بودمنش بزرگآسانی وارد شهر شود، سورن چندان بە
سورن نيز . آنها مؤاخذه نيز نکردسرانِ از کە   بلی ننموديونانيان حَرّان تعرض بە، و نه تنهانمود

 کرد تا يونانيانِ را دنبال می» ببخشای ولی فراموش مکن«همچون شاهنشاهان پارتی سياست 
 و بەآنان بفهمانَد کە بايد خودشان را ايرانی ايران تبديل کند بەفادارانو  بەجاگير در ايران را

   .نانِ ايران منصرف شوندبشمارند و از فکرِ همدستی با دشم
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  اين زمانشاهنشاه در. ارمنستان فرستاد بەسورن سر کراسوس را برای شاهنشاه اورونت
اطاعت کشيده او را مورد بخشايش قرار داده با او پيمان بسته خواهر او  بەباد ارمنستان را ارتە

   ١. بودن شادی برگزاری مراسم جشسرگرمِرا برای خودش خواستگاری کرده و در ارمنستان 
 گذرانِ زندگی برای پيشه و صنعتی نداشتند و کە زمين ايرانجاگير در  جماعات يونانیِ

ی شاه در ، در اين جشنهاپرداختند می آرايی بزم نوازندگی و  خنياگری وچونهمکارهائی بە
م گر نوازندگی و آوازخوانی و نمايشها شرکت داشتند و بزمهای شاه ارمنستان را با ارمنستان

يونانيانِ ايران با چنين نمايشهائی  کە اند  نوشته۔زنانه لاف۔نويسندگان غربی . داشتند می
   .کردند فرهنگ يونانی را معرفی می

 افروزی بزمئی جز   پيشهشان گذران زندگیبرای  کە بنويسند جز اين دربارۀ مردمیچە 
روزگاری  کە لاف اسکندراخ! دانستند و هنرشان گرم داشتن بزمهای بزرگان ايران بود؟ نمی

برای  کە اين خوش بود بەبردگان يونانيان کند اکنون دلشان بەاميد داشت ايرانيان را تبديل
   .کردند  میافروزی بزم  خنياگری وايرانيان

ايران، خودش را امپراتور روم  بەکشيشمغز اندکی پيش از لشکر  خشکمتهوّرِ کراسوسِ
شخصيت جهان متمدن است و در رؤيايش خودش را برترين  کە پنداشت  بود و میناميده

های  روزی خواهد توانست پيکره کە پنداشت  و می،ديد  ايران میمالک سرزمين اهورايیِ
پرستی روميان  آفرين ايران را با بت خدايان روميان را در خاک ايران برافرازد و تمدن معنويت

ولی در . اتمام برساند بە راه بودنداسکندر و جانشينانش ناتمام گذاشت کە بيالايد، و کاری
زار  همۀ آرزوهای روميان متجاوز نقشِ شورهکە   بلبيابانهای حَرّان نه تنها آرزوهای کراسوس

شد و از ميان رفت، و ايران همچنان سربلند و پرافتخار در صحنۀ تاريخ بشريت و جغرافيای 
   . خويش ادامه دهدسازیِ نقش انسان بەتمدن باقی ماند تا

 نيرومند چون از سه رقيبِ کە شکست کراسوس در امپراتوری روم نهاد آن بود کە ثریا
 را برای تصرف مقام پومپِە و )سِزار(کيسر  بود، يوليوس نابود شده ۔يعنی کراسوس۔يکی 

 با شاهنشاه پومپِە. دوره جنگهای داخلی شدجان يکديگر افکند و روم وارد يک  بەامپراتوری
در ايران جائی برای پناه گرفتن داشته  کە  بتواندکيسر صورت شکست از در ارتباط شد تا در

 را کيسرسال پس از اين هم  چهار.  قطعی يافت شکستِکيسرم از   پ۴۸او در سال . باشد
 با همدستیِ پسرِ خودش در مجلس سنا ترور کردند، و روم وارد دوران نوينی از رقيبانِ ديگر

 نقش کيسر نابود کردنِ سرداران رشيد کراسوس بود و در از کە کاسيوس. جنگهای داخلی شد
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سه افسرِ بلندپايۀ ديگر بەنامهای  اختصاص داد، و شخود بەعمده ايفا کرده بود سوريه را
 ديگری را یِده فرمان کە کدامشان حاضر نبود اوکتاويوس و انتونيوس و ليبدوس چون هيچ

عادت روميان  بەولی. دست گرفتند بەری را يکديگر ادارۀ امپراتوبپذيرد، با اشتراک مساعیِ
   .با هم کنار آيند و برای از ميان برداشتن يکديگر وارد دورانی از توطئه شدند کە نتوانستند

 کە نام لابينيوس بە رومیيک افسر. اکتاويوس در ايتاليا مستقر بود و انتونيوس در مصر
 اين رخدادها در ايران ماندگار مياندر  گسيل کرده بودايران  بەعنواس سفير بەاو رادربار روم 

تشويق اين  بەپاکور پسر اورونت اول. ياری ايران بر سوريه دست يابد کە بەفکر افتاد بەشد و
پيش رفت بە اَنتاکِيَە برداشته همراه اين مرد از فرات گذشته تا بزرگیم سپاه   پ۴۰ مرد در سال

 کە پاکور مقاومت ورزيد، و پاکور نتوانستنيقيه در برابر شهر صور در في. و سوريه را گرفت
 پاکور کشور کوچک يهودا را از اشغال روميان بيرون کشيد و يک امارت  نيز،.برآن دست يابد

 ايرانيان کە اين دومين بار در تاريخ بود. خودمختار يهودی را در آن سرزمين تشکيل داد
پس از آن متوجه اناتولی شدند پاکور و لابينيوس . کردند احيای سلطنت اسرائيل کمک میبە

پاکور پس از اين فتوحاتْ اناتولی . پيش رفتندبە دريای ايژه کرانۀو سراسر اناتولی را گرفته تا 
  . سوريه برگشت بە با سپاهيانششلابينيوس واگذاشت و خود بەرا

 فرمان انتونيوس بەنامِ وينتيديوس بە يک سردار رومیرخدادهاچند ماه پس از اين 
کيليکيە  بەدر برابر وينتيديوس ايستادگی کند و کە لابينيوس نتوانست. لی گسيل شداناتوبە

اسارت درآمده  بە کردند، و او در کيليکيە شکست يافت ودنبال او راروميان . نشينی کرد عقب
کشته شد و سپاهيانش با او پاکور در جنگ . سوريه لشکر کشيد بەوينتيديوس سپس. کشته شد

ميان ايران و روم  کە  صلحیپيمانِدنبال اين پيشامدها طبق  بە).م  پ۳۹ سال(متواری شدند 
 و شهر شدفرات محدود  بەماورای حَرّان  درديگربارهمنعقد شد، مرز ميان ايران و روم 

. ايران برگردانده شد بەچندی در اشغال روميان بود کە ميش برکرانۀ غربی فراتِ ميانه کَرخَە
تشکيل  کە  شدند، امارتیسرکوبسختی  بەجرم همکاری با ايرانيان بەاسرائيليانِ يهودا نيز

   .شدبازسازی کرده بودند ويران  کە داده بودند توسط روميان ورچيده شد، و معبدشان
 او نه تنها دولت ايران را. رود نت اول يکی از شاهنشاهان بزرگ ايران بشمار میاوروَ

 کە وميان وارد آورد و با تهديدهائیر  کە بەتیبا شکستهای سخکە   بلاندنهايت نيرومندی رسبە
 ايران را در دفاع از مرزهايش سلطۀ روميان در اناتولی و شام کرد، توانِ متوجه سرزمينهای زير

برای مدتی اين امپراتوران فکر  کە اثبات رساند و چنان کرد بەدر برابر اطماع امپراتوران روم
از سرشان بيرون راندند و فقط در اين انديشه  را کشور شاهنشاهی مرزهای بەاندازی دست
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   .اندازی نيروهای ايرانی در امان بدارند  را از دستاشانمرزه کە شدند
تر باشد و بهتر بتواند از تماميت  مرزهای امپراتوری روم نزديککە بە  آناورونت برای

 کە نار شهر سلوکيەقال داد و در کرودان انت ميان بەايران حفاظت کند، پايتخت را از شرق کشور
 را نوسازی کرد و در آنجا مستقر تيسپونشهرهای قديمی يونانيان بود، شهرِ باستانیِ  از پادگان

شمار  بەاين شهر بر کرانۀ دجله واقع شده بود و اکنون جانشين بابل قديم هخامنشی. شد
 داشت، و هايش اندکی از آن دورتر در جانب غرب و در کنار فرات قرار ويرانه کە رفت می

 ەکشان بابل را  انهگر تاراج در حملات سلوکيان. داد  را سر میسلوکيانفرياد بيداد از ستمهای 
 يکی از شکوهمندترين شهرهای جهانِ متمدن بود  هخامنشیتا آخرين روزهای عمر هخامنشی

رودان در  ميانجماعاتی از بوميانِ متروک مانده بود و   نيمه اين زماناز رونق افکنده بودند و در
   .زيستند آن می

های   بودند شهرهای اطراف را در خلال دهه کەپادگانهای سلوکی در هرجاکە   ايندر
دهد اسکندر  نشان می است کە های بسيار در دست متمادی تاراج کرده از رونق افکندند نشانه

ی گر ويرانيک داستان . کردند و جانشينانش هدف تمدنی را از فتوحاتشان دنبال نمی
 ۔پايتخت کهن مصر۔ گزارش مورخان رومی دربارۀ ويرانی کامل شهر پرشکوه تبس يونانيانْ

از شهر کهنِ چە   آندست روميان افتاد بەوقتی مصر کە خوانيم یدر گزارش تاسيتوس م. است
در تمام دوران هخامنشی  کە  اين در حالی بود١.بود» ئی بسيار وسيع ويرانه«تبس باقی بود 

 و شکوه ديرينه را نگاه داشتهعنوان پايتخت مصر نان جايگاه ارجمندِ خويش بەهمچشهر تبس 
کلی ويران کرده بودند تا اين نشانۀ عظمت و شکوه  بەرا را حفظ کرده بود؛ ولی يونانيان آن

روميان نيز همين شيوه را با شهرهای سرزمينهائی کە بەتسخير  .فراموشی برود بەتاريخی مصر
  . بردند ەکار میآوردند ب خويش درمی

   فرهاد چهارم

. جای او نشست بەأی مهستان برکنار شد و پسرش فرهادر  بەم  پ۳۷اورونت اول در سال 
 قلمرو مصر و شام و اناتولی و همۀ اروپا در ٢ انتونيوس در مصر بسيار نيرومند بود، اين زماندر

استقلال فريب داده با  عدۀو  بەشاه ارمنستان راکە   آنانتونيوس پس از. دولت روم بودند
ايران لشکر  بەهزار مردی را تهيه ديد و از راه ارمنستان ۱۱۳خودش همنوا کرد، يک سپاه 
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مقابلۀ او  بەفرهاد چهارم نيز با سپاه بزرگی. کشيده با يک حرکت سريع وارد آذربايجان شد
نوس در دور نام تاتيا بەی سرداریده  بەفرمان انتونيوسشدۀ سپاهيانِ گسيلنخستين . شتافت

زمين برخاک هلاکت  دست دليران ايران بەهزار رومی اول نبرد ازپا درآمد و تاتيانوس و ده
دۀ ارمنستان خور فريبشاه . اسارت سپاه ايران درآمدند بەو گروه بزرگی از روميانافتادند، 

  بەار از انتونيوس جدا شده راه فرمردیِ خويشهزار  ۱۶ سپاهکام ديد با  بەچون اوضاع را نه
 سپاهيانش راه فرار گرفت، ولی بيشينۀانتونيوس نيز شبانه با . ارمنستان درپيش گرفت 

کە   چونسرش ريختند؛ و او رسيدند و همچون اجل بر بەروز بعد فرهاد چهارم و سپاه ايران يک
انتونيوس را شکست  کە بر ايرانيان برتری داشتند فرهاد نتوانست کە روميان در موضعی بودند

نشينی از او جدا شد  عنوان عقب بەدام اندازد بەتری او را در موضع مناسبکە   اين، و برایدهد
 ؛ وکرد  میدنبالرا  فرهاد دورادور وی. فرارش ادامه دهد بەو فرصت داد تا انتونيوس همچنان

ز ايران لشکر کشيده و مرزهای ايران را مورد تجاو بەچرا کە انتونيوس پيغام داد بەدر اين اثناء
سورن از  کە آمده است تا پرها و افتخاراتی کە قرار داده است؟ انتونيوس پاسخ فرستاد

 اگر اين چيزها را کە فرهاد فهماند بەيعنی انتونيوس. پس بگيردواکراسوس گرفته است را 
 پيروزی را کە سوريه برگردد و مدعی شود بەسرفرازانه کە  خواهد توانستاو دهد، واپساو بە
از ورای اين لشکرکشیْ هدفی جز  کە  فهماندشاهنشاه بەاو در حقيقت. ده استدست آوربە

او برگردانده شود  بەپرها و مدالهای کراسوس کە همين اندازهکسب افتخار نداشته است، و 
گيرد و مقام امپراتوری را  کە در برابر رقيبانش در موضعِ برتر قرار  خواهد بودبسندهبرايش 

   .بەدست آورَد
نوبۀ  کە بە طرف بودکيسرنيوس در اين هنگام با رقيب نيرومندی چون يوليوس انتو

. امپراتور روم شود کە  آن بودخواهانِدست آورده بود و  بەوانخودش در اروپا افتخارات فرا
در روم . امپراتور روم شود کە توانست دست می آورد می بەاگر انتونيوس افتخاراتی بيش از او

کرد  شد، و هرکس بيشتر تاراج و ويران می  با ترازوی زور سنجيده میمعيار بزرگی يک شخص
شد و  تر پنداشته می کرد و بزرگ کشت، زورمندتر جلوه می و بيشتر مردم سرزمينها را می

 حقيقی بود در روم در ايران نژاد و بزرگیِچە   آن.شود کە شايسته است تا امپراتور گفتند می
چيز بر  همه. بزرگی در روم شکل نگرفته بود تا مفهوم پيدا کند نژاد و لاًاص. مفهومی نداشت

امپراتوری  بەاز سربازیکسانی کە چرخيد، و خرد و تدبير و علم برای   زور مادی میمعيارِ
طور  بەهمۀ امپراتوران روم، کە سبب هم بود همين بە.ناشدنی بود هائی درک رسيدند مقوله می

کشتن انسانها و تاراج  بەبودند و تا آخرين لحظۀ حياتشانسوز  دل و جهان رحم و سنگ کلی، بی
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 بودند و دمی از اين کارهای ضدتمدنی و ضد سرگرمآوری اموال و املاک   و گردمردمکردن 
همۀ معابد و مقابر در  کە  بود همسبب ن بەهمي. داشتند یانسانی و ضداخلاقی دست برنم

خاطر ربودن  بە و گورستانهای فينيقِيّه و مصرسرزمينهای زيرِ سلطۀ روميان تاراج و ويران شد،
های مردگان نهفته بود شکافته شد و مقابر و معابد کهنِ فرعونانِ مصر  در کنار لاشه کە اموالی

برد واقع شدند و صدها خروار ثروت از درون گورستانها و  رحمانه مورد تخريب و دست بی
برد   دستيک داستانِ. می انتقال يافتروايان رو های فرمان خانه بەتاراج رفت و بەمعابد
هزاران جسد موميايی  کە  استاخير سدۀ غارهائی در گورهای مردگان در مصر کشفِ بەروميان

زمان از جاهای دوردستی آورده با شتاب بسيار در اين غارها بر روی هم  را مصريان در آن
   .اند تا مورد تجاوز روميان واقع نشوند چپانده بوده

  بەچيزی کە فرستاداو پاسخ  بە ولی شاهنشاه؛کسب افتخار نياز داشتبە انتونيوس
 بەشام برگردد ارزشمندتريناو جان خودش را بگيرد و کە  همينانتونيوس داده نخواهد شد، و 

 همه سپاه انتونيوس با اين کە خواست فرهاد البته نمی. اند او داده بەايرانيان کە چيزی است
زمين را بر   از دليران ايرانگروههائیبست و  ب پيوسته راه را بر او میسب از اين. شام برگرددبە

حال خود  بەاو راگاه   آنگرفت و  او میاز سپاهِ کشتگان و زخميانِ بسيار بار ريخت و هر سرش می
تفصيل  بەداستان اين فرار و تعقيب را مورخان رومی. اهش ادامه دهدر   بەگذاشت تا وامی

 آباديهای سرِ بەانتونيوس بتواندکە   اين فرهاد امکان تعقيب مداوم١ِ.دان  بازگذاشتهبرای ما
  متهوراين دشمنِ کە در شرايطی. برد بزند و خواربار تاراج کند را سلب کرده بود راهش دست

 نگذارند دست او کە  اين بوداوترين کار در برابر  ور شده بود، انسانی زمين حمله ايرانبە
 رومی در دار سپهپس هيچ  اهيانش از گرسنگی تلف شوند و از آنخواربار برسد، تا سپبە

تدريج در کاروان  بەخواربار بودِ  کە کماين بود. دافت نهايران مرزهای  بەاندازی آرزوی دست
شان را   فراريان افزوده شد و نااميدیخستگیِ بە از گرسنگیبيمفراری انتونيوس نمودار شد و 

دسته در تاريکی از کاروان انتونيوس جدا شده راه فرار  بها دسته شميانْدر اين . چندان کرد دو
شمار بسياری از . شدند افتادند و نابود می جات ايرانی می م دستهدا بەگرفتند، ولی در راه می

چون خواربار . ديوانگی کشيد بە شديد کارشانهراسِ انتونيوس در اثر نااميدی و مردانِ
کە  هرچە  جز خوردنئی  چارهبا خودشان داشتند نيز خوردند کە ته رسيد و ستورانی بەروميان

هر ز  بەزمين برای اين متجاوزان ولی گياه ايران. يافتند برايشان نمانده بود بر سر راهشان می
                                                 

با  ۵۵۔ ۳۸بندهای » انتونيوس«گزارش لشکرکشی و شکست و فرار انتونيوس را پلوتارک در . 1
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سپاهيان .  و انبوهی از اين سربازان در اثر خوردن گياهان ايرانی زهری شدند و مردندشدمبدل 
سرشان  شدند و بر بار در برابرشان ظاهر می دادند، و هر نج می آنها را رسختکننده نيز  تعقيب

از  کە کردند نشستند و وانمود می  میواپسگرفتند و   از آنها می و زخميانیريختند و کشتگان می
 ديدگانشان سبز  در برابرباز ديگر منزلِ ولی يکی دو. گريزند می اند و روميان شکست يافته

   .دندکر می شان شدند و ديوانه می
 کە اند نوشته. بودشده  نيز دشمن اين متجاوزان سرزمينهای سرِ راههای  خانه رودآبِ

آشاميدند چنان  رسيدند و سيری آب می ودی میر  بە و خستگیپيمايی وقتی پس از مدتها راه
  . داشتند برمیفرياد و ناله  بە و در بيابان سرشدند  میتاب بی کە شد دردی برآنها مستولی می دل

او اتهام خيانت زده بر او  بەافسرانش کە جائی رسيد بە در اين راهِ فرارار انتونيوسک
يغما بردند، و او از شدت اندوه  بە رازر و سيمی کە داشتشوريدند و اردويش را تاراج کردند و 

يکی از محرمانش  بەکە بەدست ايرانيان کشته شود و بدنام از دنيا برود ، و از بيم آنو نوميدی
دوردستها اندازد تا ايرانيان بر او دست  بەشد و سرش را از تن جدا کرده بکُاو را ود تافرم

انتونيوس در اين حالت نزار و با . ولی دوستانش او را از اين تصميم منصرف کردند. نيابند
در .  ارمنستان شد جنوبِنگذاشته بودند وارد  اشدم راحت يک کە بدرقۀ سواران دلير ايرانی

هزار تن  ۲۵در راه فرار حدود  کە  انتونيوس سربازانش را آمارگيری کرد و معلوم شدارمنستان
  . تلفات داشته است

اه افتاد و در ر   بەسوی سوريه بەپَتوکَە او در ارمنستان نيز چندان ديری نماند و از راه کَت
لبنان  بەوقتیئی کە   بەگونهسربازانش از سرما و گرسنگی تلف شدند،شماری از راه نيز  اين

در راه  کە ند فراريانی بودغير ازاين تلفات . رسيدند هشت هزار تن ديگر تلفات داده بودند
  . ارمنستان از او گريخته بودند

شته و گروه بزرگی اسير هزار کُ ۴۳ايران حدود  بە انتونيوسماندۀ  ناکامنتيجۀ لشکرکشیِ
لبنان بازگشت تا با  بەشماری ندکا و انتونيوس با  کە بەدستِ ايرانيان افتاده بودند؛بود

آمد پذيرايی  پيشوازش می بە که از اسکندريهکيليوپاتراش ا هاز معشوق» افتخارات بزرگش«
 سال پيش از او برای ۳۵۰سلف يونانيش گزينوفون حدود چە کە   آنهمانندِهائی  کند، و افسانه

   .اش کيليوپاترا دهد فخرفروشی تأليف کرده بود تحويل معشوقه
رو  به نام تيرداد رو بە پارتیدار سپهدنبال اين رخدادها فرهاد چهارم با رقابت يک  به

  . سلطنت رسيد بەأی مهستان از سلطنت برکنار شد و تيردادر   بەم  پ۳۳شد، و در سال 
 با يک لشکرکشیِ کە فکر افتاد بە ايران انتونيوس اخيرِ دربارِدر ميان مشکلات داخلیِ
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شاه ماد با تيرداد در  کە  يافتخبراو . بران کنداش را ج بار گذشته تايران شکست خف بەديگر
 پونت با شهريار ماد تماس گرفت و هدايای رو توسط حاکمِ رومیِ از اين. اختلاف است

 کە او وعده داد بەئی برايش فرستاد و دختر او را برای پسرش خواستگاری کرد وبها گران
نيز سال پيشتر  انتونيوس دو. او مساعدت نمايد بەد بخواهد از سلطۀ اشک خارج شوچە چنان

بهانۀ وصلت با دختری از خاندان شاه  بەاو. ه بودکار برد بەهمين حيله را با شاه ارمنستان
از شاه  کە هدف او از اين نيرنگ پليد و ضدانسانی آن بود. ه بودارمنستان وارد ارمنستان شد

جدا شده گريخته و شکست او در ايران را تسريع در حين نبرد از او کە   آنخاطر بەارمنستان
بهانۀ خواستگاری از دختر خاندان سلطنتی ارمنستان وارد خاک  بەاو. کرده بود انتقام بکشد

 شهرهای ارمنستان را ه و زنجيری کردگير دستانه گير غافل شاه ارمنستان را هآن کشور شد
 و ضدانسانی تلقی شد پليد چندان او ن کارِاي. ه بودسوريه برگشت بەتاراج کرده با اموال تاراجی

   ١.ناميد »جنايت«را   آن۔مورخ رومی۔تاسيتوس کە 
 کە د درآورَئی را بازی  نيرنگسر شاه ماد نيز همان بر کە  اکنون در نظر داشتانتونيوس

 بەپيش آمد کە سر شاه ارمنستان درآورده بود؛ ولی در اناتولی مشکلاتی برايش برپيش از آن 
   .اش را ناکام گذاشت  نقشهاجرای

ن پرداختم آ ذکر بەکننده است ولی برای اين منظور  خستهرخدادها اين بازخوانیِگرچە 
 تر بودند از ايرانيان متمدن کە اند  مدعینگارانِ غربیْ تاريخ کە روميانی کە  نشان داده شودتا

ماسی و قول و قرارهای ديپل بە و بدکرداری بودند وکار تباه نادرست و ناراست و مردانِچە 
ئی  حيله هر بە ضعيف را تاراج کنند دستاقوامِثروتهای کە   آندادند و برای سياسی بهائی نمی

   .ترين سرداران تاريخ روم استدار ناماين انتونيوس يکی از . زدند می
عنوان يک کشور بر روی صحنۀ جغرافيايی پديد  بەسرزمين اهورايیِ ايران کە از روزی

 بوده در حکم پدر اين خانوادۀ بزرگ کە هر رفتار و اخلاقی بەاه داشته است، شاهآمده و ش
 خير و خوبی را داده در نهايت برای مردم اين سرزمينْ میانجام  کە رفته، و هرکاری شمار میبە
 اند و هر ادعائی بوده هرچە ليکن بيگانگان. آورده است دنبال می۔ بەيعنی امنيت و ثبات را۔

   .اند حالی دشمنان ايران بوده اند هدفشان تاراج اين کشور بوده و در هر کرده یارائه مکە 
ها در سيستان رفت، و  ميان سَکَە بەن برکنار شدتوسط مهستاکە   آنفرهاد چهارم پس از

تيرداد را مهستان برکنار کرده سلطنت . پايتخت لشکر کشيد بەها کمک سَکَە بەم  پ۳۰در سال 
فرهاد در دور دوم . دولت روم پناهنده شد بەگريختهسوريه  بەتيرداد. دفرهاد برگردان بەرا
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 روميان حتم يافتند کە سلطنتش ارتش را سروسامان داد و چنان توانی شايسته از خود نشان داد
 کە صلاحشان است بەدر شرايط فعلیکە   بل،افتندخاک ايران  بەاندازی فکر دست بەنبايدکە 

  . رآيندبا ايران از دَرِ دوستی د
هايش قرار داده بود، و  صلح و ثبات را سرلوحۀ برنامه کە  پادشاهی بودفرهاد چهارم

جان او  بەکار و سازندگی ادامه دهند و بەسر ببرد تا مردم بەکشور در آرامش کە علاقه داشت
 دوران خصومتها بەبا روميان روابط دوستانه برقرار کند و کە رو درصدد برآمد از اين. دعا کنند

 کە  اوکتاويوس نيز مسائلی در پايتخت خودش داشتامپراتوردر اين هنگام . پايان دهد
وم ر  بەوقتی تيرداد کە نشانۀ اين امر آن بود. سبب آنها خواستار صلح و دوستی با ايران بودبە

او پيشنهاد  بەاو کمک نظامی دهدکە بە  آنجای بەامپراتور استمداد کرد، امپراتورگريخت و از 
از دولت روم  کە  تيرداد با کمکهای مالیپساز آن . بزِيَدسوريه رفته در آن سرزمين بەکە  کرد

آميز خودش  فرهاد برای نشان دادن منظور صلح. کرد زندگيش را در سوريه گذراند دريافت می
ئی برای بها گران هدايای  متقابلاًامپراتور نيز. م فرستادر  بەيک هيأت سفارتی را با هدايائی

 بود نيز برای فرهاد موزهَنامش  کە يی  يک دوشيزۀ بسيار زيبای سوريهبعلاوهاد فرستاد، فره
  چيزیآمده بود و وجود نه داری بە  بردهزيرا در ايران(دانست  کنيزداری نمی کە فرهاد. فرستاد

 برای امپرتوردرخواست  بەفرهاد پس از آن. با اين دختر ازدواج کرد) نام کنيز وجود نداشتبە
م ر  بەرا با تشريفاتی سورن از کراسوس گرفته بود پاسخ مثبت داد و آن کە سترداد درفش روما

 روابط ايران و روم برای مدتی بسيار حسنه شد و امنيت در مرزهای دو  اين زماناز. فرستاد
   .کشور برقرار گرديد

   اردوان سوم

تداوم  بە علاقۀ فرهاد.کهترينشان فرهادک از موزه بود کە فرهاد چهارم پنج پسر داشت
عنوان  بەاين پسر را کە  برآن داشتاو رادوستی ايران و روم و برقراری ثبات در مرزهای کشور 

مادرش  کە شاه شدنِ چنين مردیگمان او  بە کند؛ زيراپيشنهادمهستان  بەعَهد خودش ولیِ
يران در سايۀ  امردمرومی است در آينده سبب نزديکی بيشتر ميان روم و ايران خواهد شد و 

فرهادک در کە   آنقصد بەعنوان يک اقدام احتياطی بەاو. سر خواهد برد بەآرامش بەصلح
های سلطنت آيندۀ فرهادک، چهار  قصد تحکيم پايه بەآينده با رقابت برادران مواجه نشود، و

اعتمادِ اين اقدامِ او بەمفهومِ نشان دادنِ  .م فرستادر   بە امپراتورعنوان مهمانانِ بەپسرش را
  . توانست کە بەتداومِ صلحِ دو کشور و امنيت در مرزها کمک کند کامل بەدولت روم بود و می
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عنوان پانزدهمين  بەفرهاد چهارم در آستانۀ سدۀ نخست مسيحی درگذشت و فرهادک
بينی کرده بود فرهادک يک شخصيت  فرهاد پيشچە کە   آنبرخلاف. سلطنت نشست بەاشک

ی مشکل گير اوجروی کار آمدن فرهادک مصادف بود با . آمد نهار درنيرومند و قاطع از ک
دو دولت ايران و روم يک توافق ضمنی و نانوشته  کە  بودچندیکە   آنتوضيح. ارمنستان
 با ان اشکخاندانِ سلطنتیِ ارمنستان را دربار ايران از ميان افراد  برایبنابر آن شاه کە داشتند

 درگذشته و پسرش بردر آن اواخر شاه ارمنستان . کرد میجلب موافقت دربار روم منصوب 
برداری   با خيال بهرهامپراتور. از دولت روم نظرخواهی شده باشد کە آن  بیجايش نشسته بود
وم را آماده سازد، يک رقلمروِ کشورِ  بەبهانۀ آنْ زمينۀ الحاق ارمنستانکە بە  ايناز اين موضوعْ و

 زيسته اند و گويا در اناتولی می وَسَّد نوشته نامش را اَرتَە کە ستانتبارِ مدعی سلطنت ارمن ايرانی
 شاه جديد را برکنار ارمنستان فرستاد، و اين مرد با کمک نيروهای رومیْ بە با سپاهیاست

 بودند و ناخشنود شدهوضعيت  از اين کە  ارمنستانبزرگانِ. سلطنت نشست بەشکرده خود
 وَسّد سر ارتە ان سنت ديرينه دربار ايران منصوب کند برضدِشاهشان را طبق هم کە خواستند می
   .شورش برداشتندبە

العاده داشت فرهادک در  ارمنستان ازنظر استراتژيکی برای ايران اهميت فوقگرچە 
وَسَّد و سرکوب  بهانۀ حمايت از اَرتَە بەامپراتور کە طرف ماند؛ و وقتی هم مسئلۀ ارمنستان بی
 انندۀ سردارِگذر  مذاکرات وقتکشور لشکر فرستاد فرهادک اسير دامِآن  بەشورش ارمنستان

 نشاندۀ خود را تقويت کنند و شورشِ  شاه دسترومی شد و فرصت را از دست داد تا روميانْ
 کە  فرهادک مهستان را برآن داشتغيرتیِ تفاوتی و بی اين بی.  را فروخوابانند ارمنستانمردمِ

يک پس از آن مهستان از .  اعدام کند بەاتهامِ خيانت بەميهنْ برکنار کردهاو را محاکمه و
ودی معلوم ز  بەولی.  ايران بنشيند سلطنتِبر تخت کە نام اورونت دعوت کرد بە پارتیدار سپه
داری  روميان در ارمنستان ميدان کە اين مرد نيز برای ايران در آن شرايط حساس کە شد
 ايران را مورد تهديد قرار دهند چندان  غربیِمرزهایدر آينده  کە توانستند کردند و می می

ونون پسر بزرگ  کە  از دولت روم خواستار شدواورونت را نيز مهستان برکنار کرد . شايسته نبود
 اوگست اوکتاويوس درخواست مهستان را با شادی تلقی امپراتور. ايران بفرستد بەفرهاد را

 در دربار روم  بەعنوانِ مهمانِ سلطنتیندين سالچکە   چوناين پسر کە پنداشت کرد؛ زيرا می
 از او در  کەشود مند است و در آينده می وميان علاقهر   بەلق و خوی رومی يافته وزيسته است خُ

اين  کە ودی معلوم شدز   بە ونون بەايران رفته شاه شد؛ ولی.جهت منافع روميان استفاده کرد
منافع کشور را در آن شرايط  کە تواند يست و نمیونون نيز جانشين مناسبی برای شاهنشاهان ن



۵۶۳ پارتيان شاهنشاهی

  . او را نيز برکنار کند کە  کند؛ لذا مهستان تصميم گرفتحفظحساس 
. از روميان ياوری خواهد طلبيد کە تشر زدبرابر تصميم مهستان ايستاد، و  ونون در

ونون را  رفته بەتيسپون با سپاهش کە  پيشنهاد فرستاد۔شاه آذربايجان۔اردوان  بەمهستان
ديگرباره . آذربايجان برگشت بە وآمد نه ونون برولی او از پسِ. برکنار کند و خودش شاه شود

 و لشکر کشيدتيسپون  بە با سپاه بيشتریاو بار مهستان همان خواسته را برايش فرستاد، و اين
   بەونون هم از تيسپون گريخته.  بر تخت بنشيندش خودکندونون را برکنار  کە توانست

  .  ارمنستان نشست سلطنتِ ارمنستان و دربار روم بر تختِارمنستان رفت و با توافق بزرگانِ
بودن ونون در ارمنستان برای او خالی از مخاطره  کە پنداشت میاردوان سوم چون 

 دربار ايران با  و مراتب مخالفتِنمود با سلطنت ونون بر ارمنستان مخالفت انخواهد بود رسمً
خواهان ادامۀ صلح با ايران بود ونون را  کە دربار روم. م رساندواطلاع دربار ربە اين سلطنت را

نفوذ بيشتری در ارمنستان کە   آناردوان برای. سوريه فرستاد بەاز سلطنت ارمنستان برداشته
ولی اين امر برای روميان گران . زد سلطنت ارمنستان کرد داشته باشد پسرش اورونت را نام

نفوذ روم در ارمنستان را از ميان ببرد و دست ايران را در اين  کە توانست را میشد، زي تمام می
طرف طبق  رو امپراتور با شاهنشاه وارد مذاکره شد و دو از اين. کشور بيش از پيش باز بگذارد
/ ارمنی بەارتاکسياس(يَە  خشَئی نام اَرتَە بەشاه ارمنستان مردی کە يک توافق محرمانه پذيرفتند

 و مقيم ارمنستان بود؛ و متقابلاً) پتوکە شمالی کت( پونت از ايرانيانِ کە باشد) پارسی بەشَيراَردَ
يَە بر تخت  خشئی  اين توافق، اَرتَەدنبالِ بە.نيست کند بەدولت روم ونون را در سوريه سر

کيليکيە منتقل شود، ولی  بەونون از سوريه کە ارمنستان نشست، و در سوريه ترتيبی داده شد
قصد فرار داشت  کە گويا در حينی کە  راضی نبود و چنان ترتيب داده شدانتقالاين  بەگويا او

   . شداز ميان برداشتهبيان ديگر، ونون طبق توافق محرمانۀ ايران و روم  بە.کشته شد
چندان مورد کە از خاندان سلطنتیِ ايران نبود يَە  خشئی موافقت اردوان با سلطنت اَرتَە

هميشه درصدد بودند تا  کە روميان هم. هم خورد بە نبود، و ميان اردوان و مهستانپسند مهستان
آب  ايران درگير مشکلات داخلی بود در امور ايران دخالت نمايند و ازدربارِ  کە مواقعی در
سوريه فرستادند تا با ادعای  بەآلوده ماهی بگيرند، يکی از پسران فرهاد چهارم را از رم گل

 گونه امور ارمنستان را آن کە  ايران بيفزايد، و روميان بتوانند بر مشکلات داخلیِ ايرانسلطنتِ
  . پيش ببرند و نفوذ ايران در ارمنستان را تضعيف کنند بە خودشان استکامِکە بە

 سپاهی ترتيب داده پسرش اورونت را با بر رخدادها بماندناظر کە   آنجای بەاردوان
، و از دولت روم تقاضا )م۳۵سال  (اده بر تخت ارمنستان نشاندارمنستان فرست بەتوافق مهستان
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ايران مسترد را بەسوريه برده است  بەشهنگام فرار از ايران با خود بەونون کە اموالی کە کرد
آورده  اش سوريه کە بەاز حمايت پسر فرهاد چهارم کە خواستند روميان در ابتدا نمی. دارد

سلطنت توانند  بەنشانده را در ايران يک شاه دست کە دکردن  و گمان می،بودند دست بکشند
روميان حق  کە دولت روم اعلام کردا بەتری زد و رسمً اقدام جدی بەاردوان دست. نشاند
 از روزگاران قديم در حوزۀ نفوذ شامامور آسيا دخالت داشته باشند و اناتولی و  در کە ندارند

جانشين  کە در دست شاهنشاه ايران باشد کە  بايداند و امور اين سرزمينها ايران قرار داشته
  بە مقدمات لشکرکشیاين تشرِ خويشاردوان برای اجرای . شاهنشاهان هخامنشی است

زبان   ايرانیااز ديرباز يک سرزمين ايرانی بود و مردمش عمومً کە پَتوکَە را فراهم آورد کَت
واند با ايران از دَرِ جنگ درآيد ترتيبی بت کە  در وضعيتی نبود اين زماندر کە دولت روم. بودند
غدر روميان در کە   اين، و برایبرداشته شددر سوريه بود از ميان  کە  ايران سلطنتِمدعیِ کە داد

در خلال سالها اقامت در رم  کە خواست عاداتی را چون وی می کە پردۀ اخفا بماند شايع شد
   ١. درگذشتکسب کرده بود ترک کند بيمار شد و

 بر تخت ارمنستان ۔پسر شاهنشاه۔اورونت  کە ئلۀ ديگر برای روميان اين بود مسولی
اکنون (تبار ايبريە  برای رويارويی با اين مشکل، دولت روم پادشاه ايرانی. نشسته بود
 سلطنتِ بەارمنستان لشکر بکشد و برادر خودش مهرداد را کە بەرا برآغاليد) گرجستان

يی   شده شکست يافت و مهرداد ايبريەگير غافلاورونت ين اقدامْ در نتيجۀ ا. ارمنستان بنشاند
معنای از دست  کە بە ايران در ارمنستاناين شکستِ. نشاندۀ روميان در ارمنستان شد شاه دست

استعفا  بەدنبال آورد، و او مجبور بە ارمنستان بود نارضايتی مهستان از اردوان رارفتنِ ضمنیِ
 کشور مرکزِاکنون در  (گرگانبيابانهای شرقی دريای   دراهەَدميان قبايل ايرانی  بەشده

نام  بە پارتیدار سپه مهستان و اردوان، روميان از يک اختلافاتِدر ميان . رفت) ترکمنستان
روميان از سوريه برايش فرستادند وارد  کە کمک سپاهيانی بەتيرداد حمايت کردند و او

   .سلطنت نشست بەرودان شد و در تيسپون ميان
خودش را جانشين شاهنشاهانی حال کە ين درع کە دهد سلوک شخصی اردوان نشان می

 نفوذ ايران باشد، زيرسراسر آسيا بايد  کە خواند وعقيده داشت چون کوروش و داريوش میهم
هدفش حفظ  کە مقام سلطنت نداشت و سربازی بود بەتعلق خاطری کە شخصيتی بود وارسته

 بود و چيزی از مال اندخته نهاو در سلطنتش ثروتی برای خودش . حيثيت ايران و ايرانی بود
ميان قبايل داهَە رفت  بەوقتی کە اين بود. دنيا را در جائی نهان نکرده بود و خزائنی نداشت
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اش   روزمره ساده پوشيد و گذرانِرختِ از رعايا در پيش گرفت، يکی همچونيک زندگی ساده 
و چون . گذراند  اوقاتش را با تير و کمانش در بيابانها میبيشترِکرد و  را از راه شکار تأمين می

 ياری قبايل داهَە کە بە دارد، تصميم گرفتنيازاو  بەايران در آن شرايط کە کرد احساس می
 قبايل سرانِ کە  اين پادشاه سبب شدتکلفیِ وارستگی و سادگی و بی. سلطنت ايران برگرددبە

  . فشانی نمايند سلطنت ايران جان بەدر راه بازگشت او کە  شوندداهَە از او حمايت کنند و حاضر
 نبودند و او را خشنود تيرداد های  شيوهچندان از کە در اين ميان بزرگان ايران نيز

  . ايران برگردد کە بەديدند از اردوان خواستار شدند مرعوب روميان می
 گريخت و اردوان بەشام دادتير. ايران برگشت بەيی خودش  همراه حاميان داهە بەاردوان

   .سلطنت برگشت بەتيسپون وارد شد و بەهيچ مقاومتی سوم بی
جنگ داخلی در ايران در بگيرد و ايران  کە با حمايت از تيرداد اميدوار بودند کە روميان

، و چون از اردوان ه بودسنگ خورد بەی برآن آسان گردد تير اميدشانياب دست شود و پاره پاره
شاهنشاه ۔ بە سوريهحاکم۔تيبريوس . دَرِ دوستی درآيند با او از کە  برآن شدندترسيدند می

اردوان نيز خواستار دوستی ايران و روم بود و چيزی جز اين . پيشنهاد تجديد پيمان مودت داد
اردوان سوم بر روی  کە در ديداری. ثبات و امنيت در درون کشور برقرار باشد کە خواست نمی

عرشۀ يک کشتی با تيبريوس داشت، روميان  ميش و بر نار شهر مرزیِ کرخَەآبهای فرات در ک
از ادعای  کە شاهنشاه نيز قول داد. توطئه نزنند بەپس برضد ايران دست از آن کە تعهد سپردند

جای . طرفی ارمنستان را قبول داشته باشد  و بیشودمالکيت ايران بر ارمنستان منصرف 
ميش بر  شهر مرزی کَرخَە کە کرد تأکيد می کە رتيب داده شده بودملاقات و مذاکره نيز چنان ت

کدام از دو دولت چشم  مرزميان دو کشور ايران و روم است و هيچ) اکنون در سوريه(رود فرات 
   .طرف محترم خواهند شمرد سوی فرات ندارد و اين مرز را هر دو آن بەطمع

   بردان، گودرز و بلاش اول

م درگذشت، و پس از او پسرش ۴۲ بود در حوالی سال تدهمهشاشک  کە اردوان سوم
چند ماه بعد مهستان او را برکنار کرد و يکی از . سلطنت نشانده شد بەتوسط مهستان بەدرزگو

ميان قبايل داهَە رفت و از  بەگودرز. نام بردان وارد تيسپون شده بر تخت نشست بەبرادرانش
. کشيد تا سلطنت را از دست بردان بيرون بکشدپايتخت لشکر  بەحمايت آنان برخوردار شده

 از جنگ داخلی جلوگيری کنند پادرميانی کرده گودرز را برآن داشتندکە   آنبزرگان ايران برای
   .سميت بشناسدر  بەبا برادرش آشتی کند و سلطنت او راکە 
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شان خيال خود بەتحريک روميان شوريدند تا بەسلوکيەجاگير در در اين ميان يونانيانِ 
 ولی .آفرينی کنند  ايران مشکل دربارِ تشکيل دهند و برای خودمختار در کنار تيسپونامارتی

کە مشکل رقابت سلطنت در ايران حل شد روميان از انجامِ وعدۀ حمايتی کە برای  پس از آن
يونانيانِ سلوکيە فرستاده بودند خودداری کردند، و نقشۀ تأسيس امارت خودمختار يونانی در 

  . کيە ناتمام ماندسلو
. وارسته بودند و خوی خودپرستی نداشتند کە يکی از خوبيهای فرزندان اشک آن بود

ديدند از  منافع کشور را در خطر می کە آمدند، هرگاه سلطنت برمی بەیياب دستاگر درصدد 
 کە اين چيزی بود. کردند شد حمايت می شاهنشاه میکسی کە کشيدند و از   دست میاشانادع
پنج  بەسلطنت اشکان را نزديک کە عاملی. ريخ سلطنت اشکان تکرار شده بودها در تابار

   . آنها بودسده استمرار داد همين وارستگیِ
در اين اثناء . سلطنت برگشت بە شد و گودرزکشتهم در حين شکار ۴۶سال  بردان در

ت و خواستار تاج و رودان برگش ميانزيست بە می رم تا کنون در۔ کە نوۀ فرهاد چهارم۔مهرداد 
رودان با گودرز نبرد کرد، ولی  ان يافت، و در مياندار سپهاو حاميانی در ميان .  شدتخت ايران

ديگر نتواند مدعی سلطنت شود کە   آنگودرز او را بخشود، ولی برای. شکست يافته اسير شد
   .گوشهايش را بريد

و سلطنت رسيد، ۔ بەپارتیِ مادشاهِ ۔ ابتدا وِنون اوپس از .  درگذشت۵۱گودرز در سال 
آخرين  کە  استبلاش اولاين همان . شاهنشاه شد پسرش بلاش  از دنيا رفت وسال بعد يک

   .رود شمار می بەشاهنشاه بزرگ خاندان اشک
نشاندۀ  ارمنستان لشکر کشيد تا شاه دست  کە بە بلاش آن بود سياسیِنخستين اقدام

ن کرده روميان در ارمنستا کە تلافی کاری بود بەن اقدام اواي. را از ارمنستان بيرون کندروميان 
را بر ارمنيها تحميل کرده بودند؛ و اين اقدام ) گرجستان(تبار از اهالی ايبريە  يعنی يک ايرانی

 هردو دولتِکە   ايندربارۀ ارمنستان وجود داشت و آن کە ئی بود آنها برخلاف سنت ديرينه
 ان از خاندان اشک بايدشاه ارمنستان کە شته توافق کرده بودندطور ضمنی و نانو بەايران و روم

 اين بيرونِولی روميان اکنون کسی از .  و دربار ايران او را با توافق دربار روم منصوب کندباشد
  . سلطنت نشانده بودند بە ايران در ارمنستان دربارخاندان را برخلاف ميلِ

رخ يی   مهرداد ايبريە برضدِنستان شورشهائی، در ارم اولهمزمان با روی کار آمدن بلاش
 ترور شد و اند  نوشتهراداميست  کە روميان نامش رادست برادرش بە مهرداددنبال آن بە.داد

خواستند و   نمیمردم ارمنستاناما اين شاه را نيز . شدشاه ارمنستان با توافقِ روميانْ راداميست 



۵۶۷ پارتيان شاهنشاهی

 راداميستبرای از ميان برداشتن د کە درخواست فرستادنشاهنشاه  بەبرضدش شوريدند و
شاهنشاه با سپاهی وارد ارمنستان شد، راداميست و هوادارانش گريختند و تيرداد . اقدام کند

  و شمالی شرقیسرزمينهایدر کە   چون. بر تخت سلطنت ارمنستان نشست۔برادر شاهنشاه۔
کردند، بلاش پس از   می و داهَە تاخت و تازيی کَەسَ بود کە قبايل چندی نيز زمين ايران

   .کردو آرام يی و داهە را سرکوب  ەرداختن بەامر ارمنستان قبايل سکَپ
. ه بود ناخشنود باشند بەپيش آمددر ارمنستانچە کە   آنروميان از کە طبيعی بود

نافع ايران و هم برای روم جنبۀ حياتی هم برای م کە ارمنستان دارای اهميت استراتژيک بود
شور برای ايران سرزمين حائل ميان امپراتوری روم و آذربايجان بود، و اگر اين ک. داشت

مخاطره اندازند و  بەرودان و آذربايجان را ميان کە توانستند يافتند می روميان برآن تسلط می
اگر  کە  نيز آن بودياناهميت ارمنستان برای روم. تماميت ايران را مورد تهديد قرار دهند

از  کە توانست رکات ايران در ارمنستان نظارت داشته باشند، ايران میتوانستند بر تح نمی
پَتوکَە را مورد تهديد قرار دهد  شدۀ پونت و کَت نشين و اشغال خاک آن کشور سرزمينهای ايرانی

 همين اهميت سبب شده بود. وی در اناتولی استفاده کندرَ عنوان سرپلی برای پيش بەو از آنها
 طرف ديگر در ارمنستان صاحب اختيار کامل گردد، کە ان و روم نگذارندکدام از اير هيچکە 
هردو در ارمنستان نظارت داشتند و ارمنستان يک  کە جود آورده بودندو  بەوضعی راکە  بل

فرمان شاهنشاه  بە بود، و انتصاب اوانپادشاهش از خاندان اشک کە  مانده بودخودمختارکشور 
مهرداد کە   آن تا پيش از در زمان شاهنشاهیِ پارتيان،.گرفت میو با توافق دربار روم انجام 

سلطنت ارمنستان برسد، برای بيش از دو سده همۀ شاهان ارمنستان  بەياری روميان بەيی  ايبريە
صورت يک  بەضرورت داشت کە  نانوشته بوداين يک توافقِ.  بودندان اشکخاندانِاز 

   .ش اول تحقق يافتاين امردر زمان بلا. عهدنامۀ کتبی درآيد
از شکستهای پياپیِ گذشته در ايران درس عبرت آموخته بودند و از درگير  کە روميان

اههای ديپلماتيک و با اعزام ر  کە بەبعد کوشيدند بەم۵۱ شدن با ايران بيم داشتند از سال
 کە رندروميان هم در ارمنستان حقی دا کە دربار بلاش او را متقاعد سازند بەهيأتهای سفارتی

مردم  کە از آنجا. ارمنستان را خاک خودش تلقی کند کە بايد مراعات شود و ايران نبايد
 ايران بودند و از دخالتهای هواخواهِ ۔نژاد ايرانيان خون و هم  همعنوان آريانِ به۔ارمنستان 

  بەبرای تحقق بخشيدن کە ستتوان  نداشتند، دربار روم نمیخشنودیروميان در کشورشان 
جهات بسيار زيادی با  مردم ارمنستان از. انجام دهدلتش در آن کشور اقدام نظامی دخا

. دين مردم ارمنستان ميترَيَسنَە بود، و ميترَيَسنَە دين پارتيان نيز بود. ايرانيان همسانی داشتند
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. از نظر نژادی مردم ارمنستان با ايرانيان همريشه بودند ولی با روميان سنخيتی نداشتند
رفت؛  شمار می بەدنبالۀ طبيعی فلات ايران کە ئی از جهان واقع شده بود تان در نقطهارمنس

  سياسیِارمنستان بيش از شش سده پيوندِ. گرفت يعنی فلات ايران در درون ارمنستان پايان می
م در داخل مرزهای شاهنشاهی ماد واقع شده  اين کشور در سدۀ هفتم پ. مستمر با ايران داشت

از آن هم در زمان هخامنشی بخشی از ايران بود، و وقتی شاهنشاهی پارتيان تشکيل بود، و پس 
 سال ۲۰۰هنگام بروز مسائل زمان بلاش اول بيش از  بەشد اين پيوند همچنان ادامه يافت، و

آن  بەکردند و  خودشان تعيين میخاندانِشاهنشاهان ايران پادشاهان ارمنستان را از  کە بود
 کە اين امر عادت کرده بودند و از امنيت و آرامشی بە، و مردم ارمنستانفرستادند کشور می

روميان از نظر سنتی و .  داشتندخشنودیشان برايشان فراهم آورده بودند  شاهان ايرانی
از اروپا آمده بودند،  کە آنها يک قوم متجاوز بودند. تاريخی هيچ حقی در ارمنستان نداشتند

 خواستند بندگان خودشان تبديل کرده بودند و فضولانه می بە آسيا راپذيرِ بسياری از اقوام ستم
   .در امور ارمنستان مداخله داشته باشند و اگر بتوانند آن کشور را اشغال کنندکە 

 بروز کرد و بلاش اول يی زمين توسط قبايل سکَە م باز آشوبهائی در شرق ايران۵۸درسال 
تفاده از گرفتاريهای بلاش، شهرياران همسايۀ سروميان با ا. خود مشغول داشت بەرا سخت

بر اثر اين . همپيمانان يا دست نشاندگانشان بودند برضد ارمنستان برآغاليدند کە ارمنستان را
همراه با . ارمنستان لشکر کشيدند بە ۔همدستانه۔تحريک، شهرياران کلخيد و ايبريە و کماژن

يکی از  بە حامی ارمنستان را۔اصطلاح به۔ای  نيروهیِده فرمان نرون امپراتوراين اقدامات، 
 اين سردار. پَتوکَە گسيل کرد کَت بەنام کوربولوس سپرده او را بە سرداران رومیدليرترين

 شهرهای ارمنستان را تخريب و  برخیآن کشور لشکرکشيده بەبهانۀ حفظ امنيت ارمنستانبە
 ارمنستان را ندارند، و بهتر است کە  تا نشان داده باشد کە ايرانيان توانِ دفاع ازتاراج کرد

خود در  کە توانست از حمايت برادرش نمی کە تيرداد. ارمنيها رخ بەجانبِ روميان برگردانند
شرق ايران درگير بود برخوردار شود، در برابر يورش مشترک سپاه روم و متحدانش شکست 

۔ خشَيتَە اَرتَە۔ت ارمنستان دست روميان افتاد، پايتخ بەآذربايجان گريخت، ارمنستان بەيافته
پاره کرده  کلی ويران کرد و ارمنستان را چند بە ايرانی بود را کوربولوسانامش خالصًکە 

پَتوکَە و ايبريا واگذار کرد، و سلطنت بر بقيۀ خاک  شهرياران کماژن و کَت بەبخشهائی از آن را
افتخار اين  بەدربار روم. سپردپَتوکَە   از خاندان سلطنتی کَتتبار مردی ايرانی بەارمنستان
صاحب اين  کە در ارمنستان نصيبش شده بود در رم جشن گرفت و نرون کە  بزرگپيروزیِ

   .امپراتوری رسيد بەشد پيروزی شناخته می
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مردم  کە دانست میاما دولت روم از تداوم پيروزيش در ارمنستان اطمينان نداشت؛ زيرا 
 دشوار خواهد يانداری چنين کشوری برای روم اهد و نگان  خواهان پيوند با ايرانارمنستان

 دمقام امپراتوری استفاده کرده بو بەيشياب دستعنوان پلۀ  بەاز اشغال ارمنستان کە نرون. بود
يابی بەتوافقی بر سر  برای دستايران وارد مذاکره دربارِ با  کە فرستادکوربولو رهنمود بە

نرون . مذاکره تن دهد کە بەزيهايش بود و نخواست پيروولی کوربولوس مستِ. ارمنستان شود
 کرد گسيلارمنستان  بەجای او بەنام پايتوس را بەسوريه فرستاد و سرداری بەاو رااز او رنجيده 

  . تيسپون فرستاد تا در امر ارمنستان با دولت ايران مذاکره کند بەو يک هيأت سفارتی را
برداری   بهرهشسود خود بەود آورده بودجو   کە بەولی دولت روم در نظر داشت از وضعی

درنتيجه، . سميت بشناسدر   بەنشاندۀ روميان را دربار ايران  دستشاهِ کە خواستار بودو کند، 
 کشور فراغت مناطق شرقیِ از امور ۶۱در حوالی سال  کە نتيجه نرسيد و بلاش اول بەمذاکرات
پايتوس در . در برابر او شکست يافتندپايتوس و سپاه رومی . ارمنستان لشکر کشيد بەيافته بود

سرانجام پايتوس پيشنهاد مذاکره داد، و . دژی موضع گرفت و شاهنشاه او را محاصره کرد
 کە دهدروميان فرمان  يان تسليم کند، بەايران بە دژ راهمۀ ذخاير و اسلحه و خواربارِ کە پذيرفت

را اند   تخريب کرده)در کنارِ آميدا (یروميان بر فرات شمالکە ارمنستان را تخليه کنند، و پلی 
پس از اين توافق، روميان ارمنستان را تخليه کردند، پايتوس و سربازانش با . بازسازی کنند
   .سوريه رفتند، و سپاه ايران وارد ارمنستان شد بەسرشکستگی

 اشکال نخواهد  توافق روميان خالی ازبیادارۀ ارمنستان  کە دانست ولی شاهنشاه نيز می
؛ و روميان ۔خواه و ناخواه۔ در ارمنستان کارشکنی خواهند کرد و ثبات ارمنستان را از بود

روميان در ارمنستان پايگاه ايجاد نکنند، و  کە خواست ايران فقط می. ميان خواهند برد
توسط شاهنشاه  کە اش در دست شاهانی باشد طرف داشته اداره ارمنستان حالت يک کشور بی

يتختهای ايران و روم سر ارمنستان در پا دنبال اين قضايا مذاکرات بر بە.شدند منصوب می
 را از سلطنتسلطنت ارمنستان برگردد ولی تاج  بەتيرداد کە ادامه يافت و قرار بر اين رفت

  .  بگيردامپراتوردست 
هميشه سياست خودشان را بر  کە چنين مذاکراتی جريان داشت، روميانحالی کە در عين 

ارمنستان لشکر  بەپيشتر تيبريوس کە  از همان راهیديگربارهنهادند  اری بنا میاساس غدّ
 کرده برآن کشور دست يابند گير غافلآن سرزمين لشکر فرستادند تا ايرانيان را  بەکشيده بود

پايتوس شکست يافته بود با  کە  اين سپاه بود در همانجاده  کە فرمانکوربولوس). ۶۳سال (
در اين . با ايران وارد مذاکره شود کە شد شد و شکست يافت و مجبور بەروروسپاهيان ايران 
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و . م برودر  بە بگيردامپراتور را از دست  سلطنتتاجکە   اينتيرداد برای کە مذاکرات قرار شد
برای رفت و برگشت تيرداد و هيأت سلطنتی همراهش  کە هائی هزينه کە کوربولوس تعهد سپرد

   . بپردازد دولت روم رالازم باشد
 واگذار شد و اين پادشاه در حدود تيرداد بە سلطنت ارمنستان با توافق روميانگونه، اين

 .سوی رم حرکت کرد بەم با يک کاروان بزرگ و باشکوه ۶۶سال و نيم بعد يعنی در بهار  دو
شاه عنوان پاد بەبندی کردند و از تيرداد  آذين او را روم همۀ شهرهای سر راهِدربارِدستور بە

عمل آوردند و در رم نيز برای پذيرايی از او جشن باشکوهی ترتيب داده  بەارمنستان تجليل
 اعضای سنای رم تيرداد تاج سلطنتی را از همۀ با شرکت نرون و شکوهمندطی يک مراسم . شد

 ميترَيَسنبرادر شاهنشاه و نوادۀ اشک و  کە  سخنرانيش تصريح کرددردست نرون گرفت و 
د و سلطنتش را از دست او آورَ شمار می بەامپراتوربران   را يکی از فرماناست و خودش

   .کند دريافت می
يکی ايرانی بودن و از خاندان سلطنتی ايران : سه نکتۀ مهم در اين سخنرانی بيان شد

 او برای  او؛ و سوم آمادگیِ دين سنتی مردم ارمنستان بودنِ شاه ارمنستان؛ دوم پيروِبودنِ
خت، هم رضايت سا اين سه نکته، هم ايرانيان را خشنود می. جانبه با دولت روم ههمکاری هم

پس از اين مراسم، . کرد آورد، و هم منافع دولت روم را تأمين می دست می بەخاطر ارمنيها را
   .ارمنستان برگشت بە ماه۹عنوان مهمان رسمی در رم ماند و پس از  بەتيرداد

 بود ديرينهسنت  کە گونه پس بەهمان ان فيصله شد و از آنمسئلۀ ارمنستترتيباتْ  با اين
شد، و دولت روم  توسط دربار ايران گماشته می کە ستان از خاندان سلطنتی ايران بودشاه ارمن

کدام از دو   در دست ايران بود ولی هيچلاًادارۀ ارمنستان عم. کرد اين گماشتگی را تصويب می
 برای نيم پس روابط ايران و روم از اين. يگاه نظامی نداشتدر ارمنستان پا ايران و روم دولتِ

روميان پس از اين قضايا گرفتار مشکلات  کە علت اين امر نيز آن بود. سده بسيار حسنه بود
شاهنشاهان ايران . شان را ازسر گيرند سياستهای تجاوزطلبی کە نيافتندداخلی شدند و فرصت 
 کە اقداماتی بزنند بەدست کە اوزگری نداشتندطلب بودند و خوی تج هم مثل هميشه صلح

   .شودباعث برهم خوردن روابط ايران و روم 
ارمنستان، در رم کودتا شد و نرون از پايتخت  بە از رم تيردادبرگشتنِسالی پس از  يک
جای او نشست نيز  کە بە گالياامپراتور. اعدام شد بە محکومىاتهام خيانت عظم بەگريخت و

 کە  وِسپاسيوننام بە؛ سرداریشدخودکشی  بە ديگر درپی او مجبورمپراتورِاکشته شد و يک 
خواهانۀ  قيام آزادی کە  رومی بوددار نامکاران   در فلسطين و از جنايتی نيروهای رومده فرمان
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سان کرده  يکطرزی وحشيانه در هم کوفته شهر اورشليم را با خاک  بەيهودان را در آن اواخر
 ۷۰ اتوری شد و از شاهنشاه درخواست حمايت کرد و در حوالی سالِ مدعی مقام امپربود
اين مدعی امپراتوری داده بود، روابط او  بەشاهنشاه قول مساعدت کە از آنجا. قدرت رسيدبە

   .ئی ميان پايتختهای ايران و روم رد و بدل شدبها گرانبا شاهنشاه بسيار خوب شد و هدايای 
  سوريه شد ودار فرمان ۷۲شکست يافته بود در سال از ايران  از آن پيش کە پايتوس

هم بخورد و جنگ  بە شايد ميان ايران و رومبرآغالد را برضد شاهنشاه امپراتور کە فکر افتادبە
 کە درصدد است۔در اناتولی۔  کماژن  کشورشاهِ کە فرستادم گزارش ر   بەاو. ازسر گرفته شود

   . از دست خواهد رفتکشور دير بجنبد اين ، و اگر رمکشورش را ضميمۀ قلمرو ايران کند
لشکر کماژن  کە بە مأمور شدامپراتور دروغين بود، پايتوس از سوی اين گزارشْگرچە 

با مقاومتی مواجه کە  بی آن پايتوس  و را نداشت،يانشاه کماژن توان مقابله با سپاه روم. دبکش
ايران  بەان شهرياری کماژنبرخی از اعضای خاند.  زدتاراج بە کماژن را گرفته دستشود

   .پناهنده شدند و از سوی شاهنشاه مورد نوازش قرار گرفتند
 دوستيش نه خواهان جنگ سائقۀ ايران کە بە شاهنشاهآمدهای ناگوار، پيشبا وجود اين 

  فهماندامپراتور بەخواستار ادامۀ روابط حسنۀ ايران با دولت روم بود وسائلی انگيختهکە  بل
کماژن  بەسپاه روم کە ، و وقتی هم استماژن را نداشتهضميمه کردنِ کوجه قصد  چهي بەايرانکە 

طرفی خويش را حفظ کرده است تا موجب برهم خوردن روابط   دربار ايران بیحمله کرده
 برای بر هم زدنِ روابطِ جا خاتمه يافت و نقشۀ پايتوس هيمن بەقضيه. حسنۀ ايران و روم نگردد

ايران  کە دربار روم حالی کرد کە بەب شد، و در اثر تدبير شايستۀ شاهنشاهآ  نقش برايران و روم
   .ماورای مرزهای ايران ندارد، روابط ايران و روم همچنان حسنه ماند بەچشم طمع

   پاکور دوم و خسرو

 سال با ۳۰سلطنت نشست و  بەپس از او پاکور دوم. م درگذشت  ۷۸بلاش اول در سال 
دوران سلطنتش تا سال  کە خسرو رسيد بەز درگذشتش سلطنتآرامش سلطنت کرد و پس ا

دۀ دوم همچنان برحال روابط نيک ايران و روم در اين دوران تا اوائل دهۀ دوم س.  بود۱۳۰
م ۱۰۰ در ارمنستان ثبات نسبی برقرار بود، و پس از درگذشت تيرداد در سال. خود باقی ماند
سلطنت  بە)اَرتَە بوده  خشَئیلاًو احتما(وشته اند روميان نامش را اکسدار ن کە پسر پاکور دوم

 کشور در غرب چشم طمع نداشتند و پشت مرزهای رسمیِ بەشاهان ايران. ارمنستان گماشته شد
   .خاک ايران تجاوز نمايند بەخودشان جرأت داده کە بەروميان نيز در وضعيتی نبودند
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 روم تجاوزطلبِطبع و  خشن رانِامپراتوقدرت رسيد از  بەم در رم ۹۸در سال  کە تراژان
 روم مرزهای بيرونِ سلطنتش گرفتار يورشهای جماعات بزرگی از بود، ولی در سالهای نخستِ

 هوای او پس از فراغت از اين مشکلاتْ. انديشه کندايران  بە کە فرصت نيافتدر اروپا بود و
سلطنت ارمنستان  بەبار رم درمشورتِ بیاکسدار  کە اين دستاويز بەاو. اشغال ارمنستان را کرد

 مايل نبود کە خسرو). ۱۱۲سال (ايران اعلان جنگ داد  بە کرد وناخشنودی ابراز  استنشسته
 با مذاکراتِ کە ئی جز ناامنی نداشت کوشيد نتيجه کە حاصل شود با روميان وارد جنگی بیکە 

دولت  کە م کردتراژان اعلا بەهيأت اعزامی خسرو.  را جلب کندامپراتورديپلماتيک رضايت 
 را با ۔برادر اکسدار۔مازير   جايش پارتَە بەاکسدار را از سلطنت بردارد و کە ايران حاضر است

  . جای اولی نشاند بە هم دومی رالاًسلطنت بنشاند، و عم بەتوافق قيصر
 موضوع ارمنستان يک بهانه بود و او در رؤيای اشغال ارمنستان و تراژانولی برای 

يهای ديرينۀ کار فريب رفت و همان  بەاَنتاکِيَە۱۱۴لذا در سال در سال . برد سر می بەرودان ميان
کمک آنها وعدۀ  بەرودان ارتباطاتی برقرار کرده کار برده با برخی از سران ميان بەاسکندری
او پس از اين مقدمات از . استقلال داد و آنان را برضد تيسپون برآغاليديابی بە  برای دست

تصرف درآورد؛  بە ارمنستان شد، آباديهای ارمنستان در ناحيۀ فرات شمالی رااهیِپتوکَە ر کت
  . ملاقاتش بشتابد کە بەمازير خواست  و از پارتَە

حضور تراژان رسيد و  بە بلندپايه در هيأتیدربارِ ايرانمازير پس از مشورت با   پارتَە
سلطنت ارمنستان  بەوافق امپراتور سلفش تيرداد رفتار شود و با تهمچونبا او  کە خواستار شد

تراژان از اين  کە  ولی معلوم شد،حضور طلبيده بود بەاو را تراژان خودِ گرچە .منصوب گردد
  کردهرهاارمنستان را  کە فرمودمازير  پارتَە بەتراژان. سر داشته است  نقشۀ پليدی را درکارش

ئی از ملاقاتش با تراژان  نتيجهکە  آن  کە بیئی جز آن نداشت مازير چاره پارتَە. ايران برودبە
  دور شد تراژان گروهی مسلح رالشکرگاهولی وقتی از .  تراژان را ترک کندلشکرگاهِبگيرد 

دست برادرش  بەمازير پارتَە کە  شايع شدسپس. دنبال او فرستاد و او را در راه ترور کردندبە
 تراژان يکی از صدها نمونه رفتار نیِ پست و پليد و ضد انسااين رفتارِ. اکسدار کشته شده است

غدارانۀ غربيها در طول تاريخ قديم در رابطه با ايران است و هميشه روميان سياست خودشان را 
رو پست و  رفتار تراژان را از آن. اند برده پيش می بەبا غدر و نامردی و رفتارهای غيرانسانی

 دعوت کرده بود، و با اين حيله اتِ دوستانهبرای ملاقمازير را   او پارتَەخودِ کە پليد ناميدم
حضور او رسيده بود  بەنيتی مازير با خوش پارتَە. دام اندازد و نابود کند بەاو را کە خواست می

انگيز  مردانه و غير انسانی و چندش  ناجوانچنداناين اقدام تراژان . را ترور کرد ولی او وی



۵۷۳ پارتيان شاهنشاهی

 ارمنستان و نکوهش از ستايش اين شاه ايرانیِە  کحتی نويسندگان رومی هم نتوانستند کە بود
قولی و  در اين مورد خوش کە  نوشت۔نويسندۀ رومی۔ خودداری ورزند؛ و فرونتو تراژان
   ١. کرددار  و نام روميان را لکهشد روميان  هوسِمندی ايرانيان قربانیِ شرافت

نست با لشکرکشی نخواهد توا کە دانست تراژان می کە شد اين غداری از آنجا ناشی می
مازير حمايت  بر ارمنستان دست يابد؛ زيرا مردم ارمنستان خواهان شاه ايرانی بودند و از پارتَە

 مردم ارمنستان در شد نابود میولی وقتی شاه ايرانی با چنين رفتار غيرانسانی . نمودند می
ن مقاومت در برابر  تواپسند فتند و در غياب يک رهبر همهگر برابر يک امر انجام شده قرار می
   .شوندتسليم او  کە تراژان را نداشتند و مجبور بودند
 کە  اعلان شدااشغال تراژان درآمد و رسمً بەمازير ارمنستان پس از کشته شدن پارتَە

در . رودان لشکر کشيد ميان بەسپس تراژان از ارمنستان.  رومی استلتِارمنستان يک ايا
 بومی با تراژان وارد قراردادهای سياسی شدند و تراژان ارانِشهريتن از  رودان چند شمال ميان

نشينِ  شهرهای آرامی. آنان بپردازد بە فرصتسرِ سميت شناخت تا درر   بەاستقلال آنها را
از اطاعت  کە ، ازجمله اميرنشينهائی بودند)دِسااُ(، آديابِن، اورفه )سنجار(نگارا نصيبين، س

کە   آن تراژان اعلان استقلال کردند؛ غافل ازهای  وعدهگرمیِ پشت بەدولت ايران بيرون شده
 کە خواهند اند و می  تاريخی آناندر کمينِ بلعيدن استقلال و هويتِ کە اند روميان همچون گرگ

شان را  آنها را از حمايت دربار ايران محروم سازند و تضعيف کنند تا در فرصت مناسبی همه
 را با خيانت نشين  ايرانیسرزمينِ پَتوکَە و پونت کرده آن دو تپيشترها همين کار را با کَ. ببلعند

، و اکنون نيز تراژان همان غداری را با  ضميمۀ امپراتوری روم کرده بودندو غدر و توطئه
  . ارمنستان کرده خودمختاریِ آن کشور را از ميان برده بود

هان ايرانی ايجاد خوا قدرت کە  ايران در اين زمان گرفتار مشکلات داخلی بوددربار
سراسر کشور در آشوب بود، چندين مدعی سلطنت از گوشه و کنار سر برآورده . کرده بودند

. رودان انجام دهد اقدامی برای نجات ميان کە با آنها درگير بود نتوانست کە بودند، و خسرو
اند، و  ه بزرگی مرتکب شداشتباهِ کە چە  فهميدند۱۱۶رودان در سال  دگان ميانخور فريبولی 

 نشينِ الحضر و سال تراژان شهرهای اربيل و گاؤگَمَل و شهر عرب در اين. ر شده بودديگر دي
 دنبال اينها بابل و سلوکيە نيز بە.باد غارت داد بەآباديهای اطراف آنها را اشغال کرد، و همه را

قوط مدت س ، و تيسپون پس از يک مقاومت کوتاهشدند و تاراج ندتصرف تراژان درآمدبە
 رودان مردم شهرهای ميان. دست روميان افتاد بەدر خزائن سلطنتی ايران بود کە کرده اموالی
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 کە  روميان را خورده بودند، وقتی ديدندهای دروغين و نيرنگهای ضداخلاقیِ فريب وعدهکە 
در . شورش برداشتند بە و مخرب است، از کرده پشيمان شده سرگر تاراجتراژان مردی پليد و 

خيزش در شهرهای . کوتاهی در همۀ شهرهای تسخيرشده خيزش ضدرومی برپا شدمدت 
آتش کشيده  بە تراژانفرمانِ بەسلوکيە. سلوکيە و نَصيبَين و الحضر و اورفه از همه شديدتر بود

 جای بەولی اين اقدامات. داد روميان سوختند  بینَصيبَين و اورفه نيز در آتشِ. شد ويران هشد
تر از  تر ساخت و تراژان خودش را ناتوان  آنان را مقاومرودان را مرعوب سازد نکە مردم ميا اين

 نوينی انديشيد و از يک نيرنگِناچار  بەلذا. بتواند شورشها را سرکوب کند کە ديد آن می
پادشاهی تيسپون  بەيکی از رقيبان قدرت خسرو بود حمايت کرد تا کە اسپات نام پارتَم بەپارتی
ی اين منظور در کنار سلوکيە مراسمی برگزار کرده او را شاه ايران معرفی کرده او برا. بنشيند
  . اطاعت او درآيند و شورشها فروخوابد بەرودان  شهرهای ميانسرش نهاد، شايد مردمِ تاج بر

هنوز تاراج نکرده بود پرداخت و با اموال غارت  کە تاراج شهرهائی بەتراژان پس از آن
   .دار مکافات شتافت بەسوريه برگشت، و چند ماه بعد بەکرده

 از گرفتاريهای داخلی فراغت يافته بود کە سوريه، خسرو بە تراژانبرگشتنِپس از 
نشاندۀ روميان خودش را تسليم کرده از او بخشايش طلبيد و با  شاه دست. تيسپون رفتبە

وم بيرون رودان از اطاعت ر انشهرهای مي. پادرميانی بزرگان ايران مورد بخشايش قرار گرفت
اسپات را  پارتم. در ارمنستان نيز شورش ضد رومی برپا شد. دامن کشور مادر برگشتند بەشده

انگار تراژان يک .  برگشتپيشينشحالت  بەسلطنت ارمنستان گماشت و ارمنستان بەشاهنشاه
را انجام داد و  و آنرودان،  هدفی داشت و آن عبارت بود از تخريب و تاراج شهرهای آباد ميان

مردم درگذشت تا نفرين ابدی با دستهای پر از اموال تاراجی بەانتاکيە برگشت و اندکی بعد 
  .  را در پشت سرخويش داشته باشدرودان ميان

 سيادت کە آنئی نداشت جز  چاره۔ کە جانشين تراژان شد بعدی رومامپراتورِ۔هادريان 
پيمانِ سميت بشناسد و ر  بەوز تراژان قرار گرفته بودند رامورد تجا کە ايران بر همۀ سرزمينهائی

مرزهای غربی ايران پس از اين پيمان بەهمان جايگاههای پيشين  .صلح با ايران را تجديد کند
  . های فراتِ ميانی برگشت بر کرانه

   بلاش دوم و بلاش سوم

امی تراژان ناک. سلطنت رسيد بە درگذشت و پسرش با لقب بلاش دوم۱۳۰ خسرو در سال
فکر  کە نکردندپس از او تا پنجاه سال ديگر روميان جرأت  کە  شديد بودچندان رودان در ميان



۵۷۵ پارتيان شاهنشاهی

مذاکرات شاهنشاه ايران با دربار روم برای تجديد .  ايران را در سر بپرورندمرزهای بەتجاوز
، و دشنتيجه رسيد، و يک صلح درازمدت ميان ايران و روم برقرار  بەقرار صلح و همزيستی

   .امور داخلی کشور پرداخت بە سال سلطنتشبيستبلاش دوم در مدت 
 کە روميان. پسرش بلاش سوم سپرد بە درگذشت و جايش را۱۴۹اين شاهنشاه در سال 

هان هميشه در آشوب ج کە خواست آمد و دلشان می انگار از صلح و آرامش و امنيت بدشان می
 اطلاع بید، پس از آن در ارمنستان مسئله آفريدند و ی داشته باشنگر تاراجباشد تا بهانه برای 

 سوئموس نامش را کە نشانده غم ارادۀ مردم ارمنستان يک شاه دستر  بەدولت ايران و
 نشانده را از تخت ارمنستان رفته شاه دست بەبلاش سوم ناگزير. را بر تخت نشاندنداند  نوشته

 امپراتور. سلطنت نشاند بەردم ارمنستان بودمحبوب م کە ير کشيده اخراج کرد و تيگران راز بە
ارمنستان لشکر بکشد؛  بە تابود مأموريت داد) فرانسه(افسری از کشور گال  کە پَتوکَە امير کَتبە

کشتن  بە سپاه ايران در غرب بود شکست يافتهده  کە فرمانولی اين مرد در کنار فرات از خسرو
شکست  بەاين نيز کە  سوريه انجام گرفت رومیِشهريارِی ده فرمانلشکرکشیِ ديگری با . رفت

دولت روم سه . وی کردرَ بسيار سختی انجاميد، و درپی آن بلاش سوم در درون سوريه پيش
 در ۱۶۳در سال  کە در جنگهائی. مقابلۀ بلاش سوم فرستاد بەسردار را با سپاهيان قابل توجهی

 افسرانست، و يکی ديگر از شرق فرات عقب نش بەخاک سوريه رخ داد بلاش شکست يافته
رومی در ارمنستان پيش رفت و پايتخت آن کشور را منهدم کرد، يک پادگان نيرومندی در 

 کە  کاسيوسامپراتور. ارمنستان دائر کرده سوئموس را برگردانده در اين پادگان بر تخت نشاند
او از . ان لشکرکشی کندرود ميان بەاز راه ارمنستان کە جد آمده بود برآن شدو  بەاز اين پيروزی

های دروغين  های هميشگی روميان در برقراری ارتباط با اميران محلی و دادن وعده همان حيله
سلوکيە رساند و آن  بەاستفاده کرده از فرات گذشت و پس از تسخير شهرهای سرِ راه، خود را

  شهر تيسپون نيز.آتش کشيد بەدر خلال پنجاه سال اخير دوباره آبادان شده بود، کە شهر را
در منطقه وبا افتاد و  کە رودان چندان کشتار کرد کاسيوس در ميان. تصرف درآمده ويران شدبە

 از سپاهيان او در اين وبای بزرگی خودش را نيز گرفت و بخش يانگير شد و دامن سپاه همه
بود تا از کمک ايران شتافته  کە بەاين وبا امداد غيبی بود کە انگاری. خودساخته تلف شدند

   .رويهای کاسيوس جلوگيری کند و ايران را نجات دهد پيش
 توان کرد بود، ولی ترديد نمی اين زمان چەگونه اوضاع داخلی کشور در کە دانيم ما نمی

طلبانۀ شاهان محلی  پس از شکست بلاش سوم آشوبها ازسر گرفته شد و قيامهای جدايیکە 
مردانِ  کە ر داخلی کشور بپردازد و مانع از آن شودامو کە بەوع شد و بلاش را مجبور کردشر
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. خطر افکنند بە و موجوديت ايران راافتندفکر استمداد از اين سردار رومی  بەاقتدارخواه
پذير بود، ولی اگر شهريارانی يافت  در برابر روميان خورده بود امکان کە  شکستهائیتلافیِ
کردند، کار از کار  وی کاسيوس را بازمیرَ پيش خوردند و راهِ گول روميان را می کە شدند می
 کە شد افتاد و ديگر نمی دست دشمن می بە زمان داريوش سومهمچونگذشت و سراسر کشور  می

ياری  اين زمان بە درئی کە بەجان روميانِ متجاوزوبا. کاری برای نجات کشور انجام داد
  و بقيهند روميان تلف شديانمی از سپاهدر اثر اين وبا ني. ايرانيان آمد و دشمن را تارومار کرد

سوريه و اناتولی و ايتاليا بردند و اين بلا را جهانی  بەسوريه گريختند و وبا را با خودشانبە
دام وبا افتادند و  بە از مردم اين سرزمينهابخش بزرگیدر مدت کوتاهی  کە دکردند و چنان ش

   . شدندهلاک

   بلاش چهارم

اوائل سلطنت بلاش . بلاش چهارم داد بەشت و جايش را درگذ۱۹۰بلاش سوم در سال
پس از مدت  کە امپراتورانیيی جابەجاان در روم و دار سپهچهارم مصادف بود با کودتاهای 
 سِوِروس با غلبه بر امپراتور ۱۹۵سرانجام در سال . شدند کوتاهی گرفتار کودتا و نابود می

افروزی  درنگ همان سياست جنگ  بیسوروس. بخشيد استحکام  سلطنتش رارقيبان قدرتْ
پس از آن آديابن را مورد حمله قرار . اسلافش را دنبال کرده از فرات گذشته وارد نَصيبَين شد

نشينی شد و بلاش او را تعقيب  عقب بەداد ولی در اينجا با بلاش چهارم مواجه شده مجبور
روی   آن سرزمين پيشميانۀ بلاش سپس وارد سوريه شد و تا. ماورای فرات فراری داد بەکرده
مقابلۀ وی شتافت و بلاش در برابر او شکست  بە سِوِروس با سپاه گران رومی۱۹۷در سال . کرد
. روی کند رودان پيش در ميان کە در دور بعدی نوبتِ سِوِروس بود. رودان برگشت ميان بەيافته

 هائینيز پس از مقاومتتيسپون .  کردندآتش منهدم بە بابل و سلوکيە راروميهادر اين دور 
آتش کشيده شده  بەشهر شدند و کشتاردست روميان  بەدست روميان افتاد و مردان شهربە

. گاه روی آبادی نبيند ديگر هيچ کە با تيسپون چنان کند کە هدف سوروس آن بود. شدمنهدم 
هزار  صد ۔با مبالغه۔شمارشان را  کە رودان پس از آن زنان و دختران و کودکان شهرهای ميان

   ١.فروش برسند بەاسارت برده شدند تا در بازارها بەاند در کاروانهای بزرگی نوشته
 بيشينۀدر خلال مدت کوتاهی  کە سوزی افکند رودان آتش  در ميانچندانسِوِروس 

هزار انسان از   و دههاشدزمينهای منطقه سوخته شدند و قحطی شديدی بر منطقه مستولی 
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ها مانده بود را نيز روميان از مردم گرفتند و بازهم چنان  در خانه  هرچە.گرسنگی تلف شدند
 زدگانِ همچون ديگر قحطی کە  خواربار شدند و مجبور بودندبود کمروميان گرفتار  کە شد
 اين ١.های گياه بگردند يشهدنبال ر بە در زمينهای سوخته شده برای يافتنِ خوراکیرودان ميان

در  کە و اموالی رابگريزد از گرسنگی و تلف شدن  کە ن نداشتئی جزآ سردار خودشيفته چاره
   .درون سوريه برگردد بەهای مردم تاراج کرده بود برداشته رودان از معابد و خانه ميان

 همۀ جنگهای روميان سخن خوانيم، در در گزارشهای مورخان رومی همواره میکە  چنان
کردن است؛ ولی همين نويسندگان  گرفتن و برده ، تاراج اموال، انهدام شهرها، اسيرهااز کشتار

ايرانيان نسبت  بە در هيچ موردی چنين جنايتهائیاند  کە دشمنان ايرانيان نيز بودهرومی
بگويند کە   ايناند اين مورخان جز شده اند، و وقتی ايرانيان در سوريه و اناتولی پيروز می نداده

ار يا کشت بەاگر ايرانيان دست. دهند  ديگری نمیشهر را گرفتند خبرِ شهر و فلان ايرانيان فلان
نوشتند؛ ولی چنين  واقع شده بود میچە   آن البته روميان بيش ازتخريب و تاراج گشوده بودند

  از نسبت دادنِ جناياتِ مشابه بەايرانيانهمين سکوت دشمنانْ. اند دهآور نهسخنی را در جائی 
دربارۀ . جای تاريخ و جغرافيا مشهود است هدر هم کە منشی ايرانيان است  بزرگگر نشان

رانند، و  گيری می جا سخن از تخريب و کشتار و تاراج و برده روميان، نويسندگان خودشان همه
انسان وقتی رفتار اين دو قوم را با يکديگر . گويند دربارۀ ايرانيان از چنين فجايعی سخنی نمی

اند؛ و دلش را اندوهی  منش بوده اندازه بزرگ ايرانيان چه کە آيد جد میو  بەکند مقايسه می
اند و بشريت در خاورميانه از دست   و بدکردار بودهکار تباه اندازه چە روميان تا کە گيرد فرامی

زندگی  چە  روم درامپراتوریکشيده است، و مردم زيرِ سلطۀ  رنجها می چە کاران اين جنايت
قوم ايرانی و غربی  يک از دو شود کدام م میمعلو کە در اينجا است. اند باری بوده فلاکت
   .تر و از فرهنگ والاتری برخوردار بوده است متمدن

زمان  نويسند روميان در آن میکسانی کە آن  کە گر تاريخ حق دارد از خودش بپرسد مطالعه
ب دهند؟ آيا تخري هائی را معيار قرار می مقوله چە اند، برای تمدن ر بودهت از ايرانيان متمدن

پناه و   اقوام مغلوب و اسير و برده کردن انسانهای بیشهرهای بزرگ و انهدام آثار تمدنیِ
 است؟ آيا گلادياتوربازی و تماشای کشتار انسانها در رفته پيشهای تمدن  دفاع از نشانه بی

 رنج اقوام مغلوب در  گلادياتورها نشانۀ تمدن برتر است؟ آيا تاراج ثروتها و دستميدان نمايشِ
پنداشتند  می کە اناتولی و شام و مصر نشانۀ تمدن برتر است؟ آيا باورهای خرافیِ روميان

در آفرينش دخالت داشته باشند نشانۀ تمدن  کە توانند اند و می  خدای جهانامپراتورانشان
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 خواستند خيال خودشان معبود بودند و از مردم می کە بەامپراتوران رومی است؟ آيا رفته پيش
زمان را  توان روميانِ آن تر از ايرانيان بودند؟ با کدام معياری می  را بپرستند متمدنآنهاکە 

شان بر مهرورزی و  مَزدايَسن بودند و اساس رفتار اجتماعی کە تر از ايرانيانی دانست متمدن
شد؟ نظام امپراتوری  دلی در آنها ديده نمی  و سنگکاری تباهئی از  دوستی بود و نشانه انسان
چيزی را آورد و در  چە ثباتی و کشتار و تخريب و بردگی جز تاراج و بی بە برای خاورميانهروم

آثاری جز ميدانهای گلادياتوربازی از و چە سهمی را ايفا کرده  چە دار خاورميانه تمدن ريشه
   خويی و لذت بردن از کشته شدن انسانها است؟ يادآوری درنده کە خود برجا نهاد، ميدانهائی

 درگذشت و پس از او همچنان ۲۰۸ چهارم در ميان گرفتاريهای داخلی در سال بلاش
. شاهنشاه ايران است کە ئی يکی از شاهان محلی مدعی بود گوشه ايران در آشوب بود و در هر

 دست و پا  اقتدارگراياندر دهۀ نخست سدۀ سوم مسيحی، ايران در جنگ داخلی سراسریِ
 پديد امپراتوریدر ميان روميان يک  کە زمان اين بود آنی ايران در بخت خوشولی . زد می
اموال مردم و  بەاندازی  از دستا موقتًکرد لشکرکشی میرودان  اند وقتی بەميانبتوآمد کە  نه

 مصيبتهای جنگهای داخلی را بەتخريب شهرها خودداری ورزد و با اين حيله ايرانيانِ مبتلا
 رومی امپراتوری کاریِ تباههمين . اميانی بيابدخود جلب کند و در ايران برای خودش حبە

 و ايران در ميان شد، و سبب نجات ايران روميانرودان از  سبب نفرت ايرانيان و آراميهای ميان
کە   آنسر پا ماند تا سالۀ اواخر سدۀ دوم و ربع اول سدۀ سوم چندان بر آشوبهای بيست و چند
   .ی نجات دادنابەسامانآشوب و  کشور را ازقدرت رسيد و  بەاَردَشَير بابکان در پارس

   بلاش پنجم و اردوان پنجم

 ۲۰۹از سال . ان پارتی شدت يافتدار سپهپس از درگذشت بلاش چهارم ستيز قدرت 
ی بلاش پنجم در شرق ستيز پرداختند، يک بە با يکديگر سلطنت پرقدرتِ مدعیِبعد دوبە

تيز همۀ کشور را همچنان در جنگ داخلی اين س. نجم در غرب کشور اردوان پکشور، و ديگر
ديگری را  کە توانست کدام نمی ستيز اين دو سالهای متمادی ادامه داشت و هيچ. نگاه داشت

نيز در اثر دخالت در ستيز قدرت سالهای اخير ) شورای کلانتران(مهستان . زنَدکنار بەاز صحنه 
 توانست وال رفته بود، و نمیز  بەطرفی خويش را از دست داده و موقعيتِ برترش رو حالت بی

ايران عملاً در ميانِ دو شاهنشاه   سرانجام،.در اين بلاها برای نجات ايران کاری انجام دهدکە 
  . رسد کە هرکدامْ ديگری را بەرسميت شناخت تقسيم شد، و بەنظر می

شده بود آن دچار  بەايران کە با استفاده از ضعفی کە فکر افتادند اين زمان بەروميان در
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سميت ر  بە ايران را سلطنتِ پارتیِآنها هردو مدعیِ. شان را عملی سازند های ديرينه نقشه
در سال  کە کاراکالا. ايران دارد بەدولت روم چشم طمع کە کدام احساس نکند شناختند تا هيچ

.  غدارگر و شياد و صفت و بسيار حيله  بود روباهمردی بود شده سِوِروس امپراتورِ جانشينِ ۲۱۱
  روابط نزديک دوستانه برقرار کرد و علاقه نشان داد کە در تيسپون مستقر بوداو با اردوان پنجم

دخترش  کە او با اين حيله از اردوان خواست. بيشتر با هم پيوند بخورند هرچە ايران و رومکە 
ی تکرار شود و  و در آينده چنين وصلتهائشود روم داماد شاه ايران امپراتورِی بدهد تا و  بەرا

  . ددربارهای ايران و روم با يکديگر خويشاوند گردند و سببی برای کينه و دشمنی باقی نمانَ
اند و بر سر تاج و تخت با رقيبانشان ستيزه   گرچە افتدارخواه بودهشاهنشاهان ايران

  ثبات خواهان صلح واند نشسته شده بر تخت می اند ولی وقتی بر رقيبانشان پيروز می کرده می
دور از  بە در آرامش و امنيت ومردم کشور کە خواسته اند و دلشان می  بودهدر مرزهای کشور نيز
   .دعا کنند ند و بەجانِ شاهنشاهشان نيکسر ببرد بەدغدغۀ جنگ و جدال

ان اين دار سپهقدرت اند، رقابت  گويم شاهنشاهان خواهان صلح و آرامش بوده میکە  اين
آور است، و   فساداقدرت اساسً کە  پيشتر در جای خود توضيح دادم.کند گفته را نقض نمی

. گرايد فساد می بەقدرت رسيد بە وقتیدوست باشد انديش و انسان  نيکهر اندازه هم بەانسان
فساد خصيصۀ ذاتی قدرت سياسی  کە های گذشته را تکرار کنم گفته کە در اينجا لازم نيست

ولی يک .  و هست است تاريخ بودهخواهانِ ۀ قدرتگاه شامل هم جا و همه است و در همه
کرده از  بر ايران سلطنت می کە شاهیکە   اينشود و آن حقيقت نيز در همۀ تاريخ ايران ديده می

سر  بەمردم در آرامش کە داشته و علاقه داشته خود ايران بوده و ايران و ايرانی را دوست می
گی مشغول شوند تا کشاورزی و تجارت و صنعت کار و سازند بەجان او دعا کنند و بەبرند و

دربار بپردازند، تا هم دولت بتواند ثبات و امنيت را  بەطور مرتب بەرونق گيرد و مالياتها را
های   افزوده شود و هزينههموارهبرقرار بدارد و مردم آسوده باشند، و هم درآمدهای دربار 

مداران فاقد  قدرت کە  معنی نيستآن بەفساد قدرت. ارتش و دستگاه دولتی تأمين گردد
مدار داشتند مردانی  عنوان مردانِ قدرت کە بەشاهان ايران با همۀ فسادی. انسانيت شده باشند

آنان اقتدارگرا بودند و . ورزيدند  عشق میايران و ايرانی دوست و باحميت بودند و ايرانی
بر  ی درعين حال وقتیانداختند، ول اه میر  بەبرای حصول يا حفظ قدرت سياسی جنگها

ديدند و با همۀ توانشان وظايف  خواه می زدند خودشان را پدری نيک تخت سلطنت تکيه می
 کە  بودچندان شاهان ايران منشیِ بزرگ. دادند  انجام میمردم کشورشانشان را در حق  پدری
ياد  بەبايد. سه کنيمتوانيم با آنها مقاي  رومی را نمیامپراتورانِاسکندر و شاهان مقدونی و رفتارِ 
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از امروز بسيار دور بوده و جهان در وضعيت ديگری  کە سخن از دورانی است کە داشته باشيم
 کە رفتار شاهنشاهان ايران در زمان هخامنشی و در زمان پارتيان چنان بود. زيسته است می
در . ن بناميمان سراسر جهاگر حکومتروزين بهترين رفتار در ميان  توانيم با معيارهای آن می

دوستی و  منشی و انسان بزرگ بەزمانهادر آن  کە توان يافت گری را می جهان کمتر سلطه
زمان در  از آن کە هائی اين ادعا با بررسی نوشته. مهرورزی و عطوفتِ شاهان ايران بوده باشد

منشی  ما وقتی از بزرگ. را انکار کند آن کە تواند کس نمی دست است قابل اثبات است و هيچ
رانيم، آنها را با شاهان آشور و بابل  دوستی و عدالت شاهان ايران سخن می و مهرورزی و انسان

 کە های بسياری کنيم، و با نشانه و مصر و سپس شاهان مقدونی و امپراتوران رومی مقايسه می
تر  وستد رفتارتر، انسان مراتب نيک بەشاهنشاهان ايران را کە ئی جزاين نداريم يابيم چاره می

های  کە نوشتهتر از شاهان مقدونی و امپراتوران رومی بدانيم، و بر اين ادعا  و بافضيلت
   .پا بفشاريمکند  يونانيان و روميان نيز تأييد می

 کە  را پذيرفت و برآن شد ظاهرًا خيرخواهانۀ کاراکالا پيشنهادِ پنجماردوانِهرحال،  به
   .بدهدبەزنی  امپراتور روم بەدخترش را

يک مورد ديگرش را در اينجا . ام پيشتر دربارۀ رفتارهای غيراخلاقی روميان سخن گفته
 شنيدنش عرق شرم  باآدم کە آور است ان پليد و زشت و چندشداين مورد چن. آورم می
 کە  کاراکالا وقتی مطمئن شددهد، امپراتور های روميان بەما خبر می گونه کە نوشته  آن.ريزد می

استی خواستگار ازدواج با دختر ر   بەاو کە پنداشتهدليش فريب او را خورده و  شاهنشاه با نيک
فرستادن هيأتهای دوستی و فرستادن هدايا برای  بەخاندان سلطنتی ايران است، همچنان

 کە او در اين ميان از اردوان پنجم خواست.  در غفلت بداردلاًشاهنشاه ادامه داد تا او را کام
 تيسپون برود و در آنجا داماد بەاو کە  کند، و توقيتی هم تعيين کرداسباب عروسی را مهيا

سيلۀ سفرايش برای اردوان سوگند غليظ و  بەکاراکالا کە نوشتههروديان . شود ايران شاهنشاهِ
جز اتحاد دو ملت و دوستی  بە وصلت با دربار ايران هيچ نيتیاز درخواستِ کە  بودفرستاده

   ١. نداردور روم را در سردائمی شاه ايران با امپرات
سر آمده  بە و درازمدت ايران و رومگر ويرانديگر دوران جنگهای کە   آناردوان، شاد از

 جشن بزرگی برپا کرد و با همۀ بزرگان کشوری و لشکری ، در مرغەزاری نزديکی تيسپوناست
ترين  از زبدهجای کاروان عروسی يک سپاه مجهز  بەکاراکالا. آمادۀ پذيرايی از کاراکالا شد

حالی کە اه افتاد، و در ر   بەرودان سوی ميان بە را با خود برداشته رومینظامِ جنگندگان سواره
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ظاهر حامل اموال و  کە بەو شتر کرده بودند) اَستَر(بار صدها خَرَسپ   را براشانافزاره جنگ
 با اين حيلۀ پليدکاراکالا . اردوگاه جشنِ شادی رسيدند بە عروسی بودکش پيشاسبابِ هدايا و 

،  و در ميان اقوامِ ديگر کمتر ديده شده يا اصلاً ديده نشده است تاريخ غربيان استخاصکە 
بينی  سبب خوش بە. عروسی يورش برد شاهنشاهیِسر اردوی  کرده برگير غافل را ايرانيان

توانست   بود، و نمیآموخته نهعيار بود و غداری را  يک ايرانی تمام کە بيش از حد شاهنشاه
چنان  بەکشوری بەتجاوزبرای  کە  پست و فرومايه باشدچندانتواند   میآدميک  کە تصور کند

کاراکالا نشان   بەحسن نيت کاملش را نسبتکە   آنئی دست يازد، برای شرفانه حيلۀ پليد و بی
 واز از داده باشد، اردوگاه عروسی را عاری از سلاح کرده بود و در حال برگزاری جشن پيش

   .سرش تاخت ناگاه سپاه کاراکالا بر کە کاراکالا بود
 خودش را نجات دهد، زيرا اگر شاه بر کە اردوان در اين حالت هيچ راهی جزآن نداشت

ناک  گذشته از آن معرکۀ هول  از جانمردانِاردوان را شماری . ماند افتاد ايران هم نمی خاک می
در رختهای  کە دفاع ايرانی سلاح و بی يتهای بیکاراکالا و سربازانش بر جان شخص. گريزاندند

  .  نداشتند، تيغ گشودندرس دستوپاگيرِ بزم بودند و سواری هم برای گريز در  دست
: نوشته استشرفی تاريخی روميان، هروديان چنين  در بخشی از گزارش دربارۀ اين بی

 شانان کە خودشان را بەاسپدتوانستن پاره کردند، زيرا آنها نه می بقيۀ پارتيها را روميان تکه
 بلند بود و مناسبت رختشانبدوند، زيرا  کە رسانيده از جلگه خارج شوند و نه در توانشان بود

اينجا  بەکمان و ترکش بيشترشان بی کە وضع آنها نداشت، و ديگر بايد در نظر داشت با اين
کشتار بسيار کە   آنازکاراکالا پس . جنگ بەعروسی دعوت شده بودند نه بەآمده بودند، زيرا

شهرها و  کە  اجازه دادش نشست و بەسربازانواپس گرفت،  بسيار غنايمِو بسيار اسيرانکرد و 
   ١. کنندبخواهند غارت کە دهات را بسوزانند و هرجا را

 روميان بوده و تا دارِ  ايران و دوستدشمنِ کە نگار رومی است اينها گزارش يک تاريخ
د و اقدامات وحشيانه و آور نهقلم  بە بدکاريهای روميان رابيشينۀ کە توانسته کوشيده می

 کە چنين رفتارهائی است.  را با عبارتهای زيبا توجيه کندامپراتورانضدانسانی و ضدتمدنی 
گردد تا روميان را از نظر تمدنی  صُوَرِ مختلف توجيه می بەنگارانِ غربی هنوز هم توسط تاريخ

  . دبرتر از ايرانيان نشان دهن
وقتی در  کە تدبير بود او چندان بی کە کنم اشاره همين اندازهدربارۀ عقليت اين کاراکالا 
از خانۀ يک روستايیِ  کە شدۀ روغن  غارتسر يک خيگِ اين سفر دوتا از سربازانش بر
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دونيم کنند و هر  بە خيگ را با شمشيرفرمود تا، ستيز افتادند بە بودندبيرون کشيدهزده  فلک
وقتی  کە  لازم نيست توضيح داده شود١.دو بدهند تا هردو راضی شوند يکی از آن بەنيمی را

چنين بود . بنابر قضاوت روميانۀ کاراکالا خيگ را پاره کردند نه خيگ ماند و نه روغن
از . اند تر بوده کنند از شاهنشاهان متمدن برخی گمان می کە  رومیامپراتورانقضاوت شاهانۀ 

 کە اصطلاح درخشان برآن شد بەپس از اين پيروزی کە  آن بودکاراکالان ديگر شاهکارهای اي
او . دوال تاراجی بەدست آورَاند ام  کرده بودهتاراجرودان  اسلافش در ميان کە همان اندازهبە

پيشينيانش در مصر  کە گونه همان کە ۔فکر افتاد بە نمانده باشدواپساز همگنانش کە   آنبرای
  را زيرورو کند تا اگر دفائنی در آنها نهفته باشدرودان  ميانای کهنِ گورستانه۔کرده بودند

در گورستانهای  گرچە .برد قرار داد رودان را مورد دست او گورستانهای ميان. ددست آورَبە
دست او افتاد ولی در گورستان ايرانيان چيزی عايدش  بەرودان اموال بسيار بوميان ميانکهنِ 

. ثروتی را با مردگان در زير زمين نهفته دارند کە اند گاه عادت نداشته چنشد؛ زيرا ايرانيان هي
ندگی اخروی معتقد بودند و برای مردگانشان معنويتی فراتر از ثروتهای مادی ز   بەايرانيان
. کردن اموال با مردگان در ايران رواج نيافته بود رو عادت دفن شدند، از اين قائل می

رخت و شمشير و کمان  کە شدند، و گاه ممکن بود مؤمنين دفن می همۀ همچونشاهنشاهان نيز 
 کوروش بزرگ برجا مانده و در گاه  آرامدربارۀ کە رواياتی. شخصی را با او در گورش بگذارند

در کنار جسد کوروش رخت شخصی و شمشير و  کە گويند  میهمين اندازه شد آوردهجای خود 
دست  اند از يک نهاده ر شاهان پارتی اگر هم چيزی میدر گو. کمان او را نهاده بودند و همين

در يادآوری رسومِ استرابو . بر تن شاهنشاه بوده و يک کمان، چيز ديگری نبوده است کە رخت
 زرين را جسد مرده را با اشيای زرين بيارايند و اشيای کە در ايران رسم نيست کە ايران نوشته

   ٢.نهندهمراه جسد مرده در گور 
د، ولی گورستان را در جستجوی آور نهدست  بە در گورستان ايرانيان چيزیکاراکالا

 را زيرورو کرد و استخوانهای )بوميان (ها او در آديابن گورستان آرامی. دفائن زيرورو کرد
دست آوردن اموال را مقدونيان و  بەقبر در جستجوی نبش. مردگان را از گورها برآورده پراکند

 بر مردگانْ کە رفت شمار می بەدادند؛ و برايشان يکی از فتوحات ام میجا انج روميان در همه
های   شد و لاشهمنهدم معابد و مقابر مصر بيشينۀ  بود کە آنهااقدامِ ايندر اثر . شوندپيروز 

   .برد واقع شدند ها مدفون بودند مورد دستگاه  آرامهزاران سال در کە ئی شده موميايی
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صفتانه و  مردانه و ضداخلاقی و شيطان  ناجوانیِگير فلغااردوان پنجم پس از اين 
 ودان از دست متجاوزان رومیر وحشيانه، نيروی کافی فراهم آورد و برای نجات دادن ميان

 هلاک شده کار فريب کاراکالای  اين زماندر.  وارد تيسپون شد۲۱۷ و در اوائل سال اه افتادر بە
برد قرار  کاراکالا همۀ معابد منطقه را مورد دست. دن گرفتار يک سردرگمی بوديانشبود و سپاه

 را غارت کند خواست وارد معبد بزرگ حَرّان شده آن می کە او در حينی. کرد داد و تاراج می می
   .)اند کە ترورکنندگانش کيان بودند ننوشته (دست کسانی ترور شدبە

 توانسته زمين نمی رانخاک اي بەکدام از متجاوزان هيچاست کە   آناز شگفتيهای روزگار
 ، يا کرده می کە پس از جنايتهائیکە   بلش را بچيند؛خواه دلاز تاراجها و تخريبهايش ثمرۀ کە 
 مردمانگاری نفرين . گذرانده است رفته يا بقيۀ عمرش را در ناکامی می  میاز ميانودی ز بە

 ندر را در جای خود ديديماسک! گرفته است  دامن متجاوز را میاحتمً کە ايران چندان گيرا بوده
اکنون کاراکالا . برخی از امپراتوران و افسران رومی نيز همينجا ديديم. ناکام مردکە چەگونه 

آلود و آرزوی را ونش زمين حَرّان رودان با خ همه خرابی در ميان آوردن آن بار بەپس از
  . ردگور ب بەرودان تاراج کرده بود را در ميان کە مندی از ثروتهائی بهره

 خودشان و دهِ فرمانعنوان  بەافسرانِ سپاهِ اوری بەنام ماکرينوس را پس از او افس
با حمايت بخشی از سردارانِ کاراکالا انتخاب شده و با  کە ماکرينوس.  برگزيدنداوجانشين 
 پيشنهاد اردوان بەديد و  را حتمی میاردودان خودش در برابر  بود شکستِروبەرورقيبانی 

سلامت از  بە واندازدگردن کاراکالای ترورشده  بەيد بتواند او را فريفته جنايتها راصلح داد شا
شهر و  هرچە دولت روم بايد هزينۀ بازسازیِ کە  از او خواستاردوانولی . رودان برود ميان

ايران  کە بەدر برابر زيانهائی کە اند بپردازد و تقبل کند رودان تخريب کرده آبادی را در ميان
رودان تجاوز نخواهد  ميان بەارتش روم ديگر کە شده است غرامت بپردازد و تعهد بسپاردوارد 
بار هيچ چيزی را نخواهد  ادامۀ جنگ برايشان جز شکست خفت کە دانستند روميان می. کرد
پس وارودان گرفته بودند  در آباديهای ميان کە اسيرانی را کە  جديد تقبل کردامپراتورِ. آورد

 و هزينۀ بازسازیِ  غرامت جنگی) تُن طلا۳۶۰حدود (زر  غ پنجاه ميليون دينارِبدهد، و مبل
 را از سپاهيانشايران بپردازد، و در مقابل آن بتواند آزادانه   بەآباديهائی کە ويران کرده بودند

  . شام برگردد بەرودان بيرون برده ميان
 آنها اجازه داد بەبرگزيده رساندبەامضای امپراتورِ  را نامه پيماناين کە   آن پس ازاردوان

   ١. برگردندبەشام  را برداشتهسپاهشانکە 
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   شاهنشاهی پارتيان بەآخرين نگاه

رودان را از  او ميان کە زمان اردوان پنجم آخرين شاهنشاه سلسلۀ اشکان بود، و در همين
 نفس هکرد، در پارس يک نيروی تاز سازی می پيشگانِ رومی پاک لوث وجود متجاوزان و ستم

نيروی  بە برآمد، وشاهنشاهی پارتيانهبری اَردَشَير بابکان پاگرفت و درصدد براندازی ر بە
کە  ۔چنانسوی خودش جذب کرد و در مدت کوتاهی  بەظاهر شده مردم کشور را  مَزدايَسنَەدينِ

 شاهنشاهی ساسانی را در پارس پايه گذاری کرد، و تمدن ايرانی ۔در بخش ششم خواهيم ديد
   .در زمان هخامنشی بود کە همان روالی افکند بەدوبارهرا 

آنها ايران را . تدبيری بودند شايسته و با نظامیِانِده فرمانشاهنشاهان پارتی سرداران و 
از دست جانشينان اسکندر و يونانيانِ متجاوز رهاندند و سپس اطماع امپراتوری نوخاستۀ روم 

  .  درازی سربلند نگاه داشتندهای ب ساختند و ايران را سدهرا نقش برآ
در رابطه با  کە های غربيان است دانيم از راه نوشته  میشاهان پارتی ما دربارۀ چە آن
هائی برجا  کرد نوشته ميان اينها با دولت سلوکی و سپس دولت روم بروز می کە مسائلی
ما نرسيده ە ب بکندیشناخت ما از شاهنشاهی پارت بەکمکی کە جز اينها سندی بە.اند نهاده
چندان  آگاهی آنها  سياسی و نظامیِ اداری و تشکيلاتِدين و سازمانِ بەرو نسبت از اين. است

 و کاوش پژوهش ۔سوزی و علاقه با دل۔شناسانمان  باستان کە  نداريم؛ و تا زمانیارجمندی
 د،ده باشنآور نهدست  بەگسترده دربارۀ دوران پارتی انجام نداده و مدارک و شواهد نوينی

 بنويسيم از حد تاريخ روابط خارجی ايران در زمانبخواهيم دربارۀ تاريخ ايران در آن کە هرچە 
   .رود ارتباط با سلوکيان و روميان فراتر نمی

گاه  شان هيچ دوستی غم رشادتها و ايرانر  بەاشکهاکە   آنتوان گفت تحقيق میچە بە آن
در .  تشکيل دهندپارچه يک متمرکز و شان يک دولت شیهمچون اسلاف هخامن کە نتوانستند

 تقسيم شده بود و هرکدام شهرياریچندين  بەقرنۀ شاهنشاهی پارتيان کشور ايران دوران چهار
برد و در   از شاهنشاه فرمان میااسمً کە  در دست يک شاه خودمختار محلی بودشهرياريهااز 

پرداخت ماليات و تهيۀ عين حفظ خودمختاری داخليش روابطش با دربار شاهنشاهی در حد 
   .سرباز برای ارتش ملی بود

شد، قدرت  ترين مقام کشور شمرده می شاهنشاه ايران در دوران پارتيان عالیگرچە 
 کشور تشکيل گر حکومتاز کلانترانِ هفت خاندان  کە  کشور بودواقعی در دست شورای سرانِ

بزرگِ  هفت خاندانِ سرانۀ  شورای مرکزی اتحادياين مجلسْ.  نام داشتمهَستانشد و  می
وظيفۀ  .ديده و باتجربه بودند انِ بزرگ و پيران جهاندار سپه اعضای مهستان .بودسنتیِ ايران 



۵۸۵ پارتيان شاهنشاهی

 و نظارت بر کارکردهای دستگاه دولت بود، و اقتدار شاهنشاه نشاه شاهتعيين و نصبِ مهستان
 هرگاه کە  مهستان بود نيز در دستنشاهاختيار عزل شاه. شد او تفويض می بەمهستاناز سوی 

گزيد کە  برمی جديدی را نشاهو شاهگرد  می را برکنار نشاهکرد يک شاه صلاح کشور اقتضا می
  .  معزول و از خاندان اشک بودنشاهِ پسر يا برادر يا يکی از بستگان نزديک شاهلاًمعمو

 تمام از  سدۀسر پا نگه داشت، و اين دولت چهار  سال بر۴۷۰دولت پارتيان را چە کە  آن
ان بزرگ کشور و دار سپهقدرت فائقۀ ايران در منطقه نگهبانی کرد همين اتحاد و اتفاق ميان 

يک تعبير شورای نگهبان سلطنت با قدرت  بەمهستان. اطاعت آنها از شاهنشاه انتخابی بود
ب و تأييد شاهنشاه از وظيفۀ انتخا کە سياسی و نظامی بود متشکل از هفت حزب ائتلافی

   . و نظارت بر شاهنشاه در امر ادارۀ کشور را برعهده داشتن اشکخاندا
» فرۀ ايزدی« عقيده بە  مبتنی بر سنتیِ باورِدر انتخاب شاه از خانوادۀ اشک سريانِ

نخستين شاه (اشک کە   بەاينشد، و عقيده  می اِعمالدرستینشاه بە قدسيت مقام شاهيعنی
ند،  استلاتباربوده و نوادگان او از خاندان واش  خود روی زمين در زمانِوالاترين انسانِ) پارت

يک نتيجۀ اين . شودبر تخت بنشيند از لقب اشک برخوردار  کە هر شاهی کە سبب شده بود
لقب اشک بر خود نهد نخواهد  کە از خاندان اشکان نباشد و نتواند کە هرکە لقب آن بود

 کە  اين نظريه، مهستان پذيرفته بودپذيرش و جا افتادنِدر نتيجۀ .  شودنشاهشاه کە توانست
هنگام  بەرو برای مدت چهارصد سال، تواند از خاندان اشکان باشد، و از اين شاه فقط می

خواهان خانوادۀ سلطنتی، هيچ رقيبی از بيرون اين خانواده قد علم  بروز رقابت ميان سلطنت
   . نشدمقامِ شاهنشاهیاز خاندان اشکان نبود مدعی کسی کە نکرد و 

ودند و در  شاهنشاهان هخامنشی از نظر دينی آزادانديش بمانندِ بەشاهنشاهان پارتی هم
 در دوران ايشان .ر اقوام زيرِ سلطه تحميل نکردند را بباورهای دينیِ خودشانهيچ موردی 

دين . رودان و ارمنستان از آزادی کامل دينی برخوردار بودند سراسر ايران و ميانمردمی 
در و آذری  ميترايی و ناهيدی  در زمان پارتيان بود و مذاهبِياندين مسلط ايران مَزدايَسنَە

 برقرار بود، و در شرق  و آذربايجانيژه در ارمنستان و همدانو  بەبسياری از مناطق غربی کشور
  همۀ جماعات يونانیِشايد.  بسيار کرديژه در کابلستان و باختريَە دين بودا رشدِو   بەکشور

   .آئين بودا درآمدند بەآن بخش از کشورجاگير در 
در خطابۀ تيرداد کە  چنانآيد، و  از قرائن و شواهد برمیکە  چنان پارتيان، مذهب سنتیِ

حال مذهب ناهيدی در ميان  با اين.  ديديم، مذهب ميترايی بودامپراتور در رمدر حضور 
گاه در ايران رواج  هيچ )يعنی ميترايی و ناهيدی (ولی اين دو مذهب. پارتيان رواج داشت



۵۸۶ چهارم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 کە يی پيشين بودند عمومی نيافت، و عموم مردم ايران در هر منطقه بر همان مذاهب منطقه
 برای ايجاد دين یئی از تلاش شاهان پارت نشانه. داد تشکيل می را آئين مَزدايَسنَە اساس آن

 گردآوریاوستا را ە  کبلاش اول برآن شد۔گويا۔ کە   اينشود، و آن رسمی در کشور نيز ديده می
شود و در  اکنون ونديداد ناميده می کە )قانون بزرگ (گَونددات کە رسد نظر می بە.و تدوين کند

 پارتی توسط مغان بازتدوين شده زمان داريوش بزرگ تدوين شده بود در زمان اين پادشاهِ
ندۀ انحطاط ده بازتاب کە  مذهبی استبخشی از احکام اين کتاب احکام بسيار خرافیِ. باشد

 اين احکام را مغان آذربايجانی از آداب و رسومِ کە رسد نظر می بەدر دين ايرانی است؛ و
   .کرده باشند) ونديداد(نام دين در زمان بلاش اول وارد گونددات  بە مردم گرفته وخرافیِ

اکنون جايش در (در پارت بود » دارا«پايتخت شاهنشاهی در دوران پارتيان، ابتدا شهر 
 هيرَکانِيَە پايتخت شد؛  جنوبِدر) دامغاناکنون (؛ سپس شهر سددروازه )وب ترکمنستانجن

شهر دارا . پايتخت شاهنشاهی شد) جايش در کنار بغدادِ کنونی (رودان ميان تيسپون در سپس
خاطر   ۔بهچند نيز يک)  ترکيهوسوريه دو کشورِ  در مرز  اکنونجايش(رودان  در شمال ميان

   .شد غربی يکی از پايتختهای اندازیِ روميان۔ بیِ کشور از دستحفظ مرزهای غر
اين نظام از چندين کشور خودمختار . فدرالی بود پارتی يک نظامِشاهنشاهیِ نظام 

دانَە، هيرَکانيَە، تپورستان، سکستان،  ستان، الان، رغَە، اسپَەپارس، ماد، آترپاتيکان، ارمن(
، و آديابُن زاوُلستانە، هَرَيوَ، سغد، خوارزم، کابلستان، خوزستان، باختريە، تخارستان، مرغيانَ

شاهانشان در امور داخلی قلمرو خودشان اختيارات تام  کە تشکيل شده بود) رودان در ميان
در هنگامِ نياز  بەفرستادند، و سپاهيانشان را ئی برای خزانۀ شاهنشاهی می داشتند، باج سالانه
   .بود) شاه شاهان( همۀ شاهان پارت شاهِشاه . نهادند اختيار شاهنشاه می

ئی از آب و  ان شايستهدار پاسشاهنشاهان پارتی سربازانی فداکار و جنگجويانی دلاور و 
ز دست  ايران را الاًاَوَّ کە ارتيان در آن بود شاهنشاهی پ تاريخیِاهميتِ. خاک ايران بودند

 را در برابر اطماعِ امپراتوری موجوديت کشورکە   اين و ديگررهانيد؛تجاوزگران مقدونی 
 را ی نموده آندار پاسطلب روم حفظ کرد، و درنتيجه از هويت تاريخی ايران  گسترش

   .اخلاف ساسانيش سپردبە
زدۀ  گشته و آشوب  با برنامۀ براندازیِ سلطنتِ پيرشده و ناتواناَردَشَير بابکان کە زمانی

  داشت آشفته و نابەسامانی همان وضعيت۔درست۔ايران برخاست س پارسرزمينِ  در پارتيان
 يان در آن زمانعمر مفيدِ شاهنشاهی پارت.  داشت هخامنشیدر زمان سلطنت داريوش سومکە 
؛ زمين را نداشتند بانی از شکوه و شکوت ايران  و پارتيان ديگر توان نگاهسر رسيده بودبە
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رودان بيرون   از ميان) کاراکالاترور شدنِ ناگهانیِ(انتظار  بیاثر يک امداد  روميان درگرچە و
مخالفانِ پارتیِ بلاش پنجم و اردوان پنجم، و  براندازِ های خانمان ستيزهرانده شده بودند ولی 

درگيريهای اين دو مدعیِ شاهنشاهی کە دو رقيب همشاخ و همزور بودند در ميان خودشان، و 
 کە از ميان شاهان محلی  سلطنت و خواهندگان شاهنشاهان پارتیرقيبان قدرتِهای  نيز ستيزه

فکر  بەروميان کە آن ممکن بود  و هر، در جريان بودزمين ايران در سراسر سر برآورده بودند،
در ميانِ آشفتگيهای  کە همان بلائی گرفتار آيد بەايران و افتندايران  بەلشکرکشیِ ديگرباره

   .داريوش سوم هخامنشی گرفتارش شدلرزانِ  دورانِ سلطنتِ
) ساسانيان(ورافتادنِ شاهنشاهیِ پارتيان و تشکيل شاهنشاهی پارسيان   موضوع کە بەاين

  . انجاميد را در بخش ششم دنبال خواهيم کرد
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   سازی درتمدن آن وسهم  یايران فرهنگ گيهایويژ

توسط مجموعۀ عناصر فرهنگیِ برخاسته از  بە باستاندينی در ميان هر قومی در جهانِهر 
گذاريهای  بر مبنای ارزش کە بينی آن قوم شکل گرفت، سپس دستگاه دينی با احکامی جهان

 يک ، ما وقتی فرهنگِرو  ايناز.  تحکيم و تثبيتِ آن عناصر فرهنگی شدآن قوم وضع کرد سببِ
 آن باورهای دينیِون اين مطالعه را از در کە کنيم ناگزيريم قوم در جهان باستان را مطالعه می

نگریِ آن  ، و بەياد داشته باشيم کە آئينها و باورهای دينی از فرهنگ و جهانقوم انجام دهيم
ەگونگیِ نگرشِ آن قوم بەجهان و دهندۀ چ کننده و بازتاب قوم برخاسته بوده و تعريف و تبيين

  . انسان بوده است
 کە ضمن سخن از زرتشت و شاهنشاهی هخامنشی بسياری از عناصر فرهنگ قوم ايرانی

از فرهنگ ايرانی برخاسته بود  کە دينی کە ديديم. دين ايرانی از آن برخاسته بود را شناختيم
 هدفش ساختن انسانهای فرزانه ۔يی خلاف ديگر اديان خاورميانه به کە ۔نگر،دينی بود دنيا

همراه  کە شد ايرانی سبب  فرهنگِدنيانگریِ. در خدمت سعادت جامعۀ انسانی باشند کە بود
 شمردهتحولی بديع در جهان باستان  کە با تشکيل شاهنشاهی ايران تمدنی شکل بگيرد

نگری  انسانحالت دنيايی و  بەنگری اين تحولْ چرخشِ تمدن از حالت دينی و آخرت. شد می
 کە يیِ ماقبل هخامنشی دولتهائی بودند در خدمت دين همۀ دولتهای خاورميانه کە ديديم. بود

و ديدگانِ انسان را متوجهِ جهانِ موهومِ پس از مرگ خدمت خدا و معبد درآورده  بەانسان را
 خدايان  ساختن معابد و خشنود کردنِرفِاين دولتها کليۀ تلاشهای تمدنی را صَ. بودندکرده 

در رأس هرکدام از اين دولتها يک . کردند  انسان میزندگیِ موهومِ اخرویِهدف ساختنِ بە
خدا او را برگزيده و سلطنت داده بود تا دين و پرستش  کە ايستاده بود) پيامبرشاه(نمايندۀ خدا 

 لذا جهاد. او را در جهان گسترش دهد و دينهای ديگر و پرستش خدايان ديگر را براندازد
 هدف اوليۀ کليۀ  خودی بر همگانْبرای براندازی خدايان و دينهای غيرخودی و تحميل دينِ

کشتارها و تخريبها و تاراجها  کە نتيجۀ اين جهاد نيز با مثالهای گوناگون ديديم. اين دولتها بود
   .گرفت توسط گزيدگان خدايانِ متخاصم انجام می کە پايان بود و ستمهای بی
عرصۀ  بەهستی پا بە نگرش نوينی نسبتم با  ايرانی از آغاز سدۀ ششم پقوم کە و ديديم
 اساس اين نگرش را احترام. زمان برای همۀ اقوام جهان ناشناخته بود تا آن کە جهانی نهاد

داد،  آزادی انسان در انتخاب دين و عقيدۀ خويش شکل می بەباورحيثيت و منزلتِ انسان و بە
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کرد، و هدف دولت را فراهم آوردنِ کليۀ امکالات لازم برای  ی میکلی نف بەاصل جهادِ دينی را
آميز همۀ اقوام و ملل و اديان و عقايدِ گوناگون در زير چتر  همزيستی برادرانه و مسالمت

بر . قرار داده بود) شد  ناميده میخشَترَچە کە در دينِ ايرانی  آن(گستر  حاکميت مقتدرِ عدالت
مفهوم امروزينش،  بە،شاهنشاهیِ ايراندولت دستگاهِ ديديم  کە  بودشالودۀ فکریهمين 

ديدۀ احترام  بەهمۀ فرهنگها و زبانها و اديان و عقايد و باورها کە بەدولتی سکولار بود
   .کرد شد فرهنگها در سرزمينهای زيرسلطۀ خويش کمک میر  بەنگريست و می

در ديگر  کە هائی داشتچنين تمدنی را تشکيل داده بود مجموعۀ خصلت کە قوم ايرانی
تر از تمدن  تمدن بسيار کهن کە بسيار بودند اقوامی. اقوام جهان باستان ديده نشده است
از بينش تنگِ  کە زمان نتوانسته بود کدام از آنها تا آن ايرانی داشتند، ولی دولت در هيچ

هی ايران در شاهنشا کە زمانی. نگر شود  جهاننگریْ جای قبيله بەيی رهايی يابد، و قبيله
 هزار رودان و مصر در اوج شکوه بود، و تجربۀ دو م تشکيل شد، تمدن ميان اواخر سدۀ هفتم پ

هايش در خدمتِ خدايان خودی و   سازنده را در کنار خود داشت، ولی همۀ تجربهسال فعاليتِ
تها انسان در اين دول کە و همين سبب شده بود. معابدِ خودی بود نه در خدمت سعادت انسان

بَردۀ معبد و پيامبرشاه باشد و تلاش تمدنيش را در پای معبد فدا کند، همۀ عمرش را در نوعی 
پس از مرگش در  کە اين خوش باشد بە تلف کند و دلش دينیْبردگی برای پيامبرشاه و دستگاهِ

   .سعادت جاويد خواهد رسيد بە آسمانی در ملک پيامبرشاهباغهای سرسبزِ
ترين سهم  سازنده کە  آن را داشتآمادگیِ کە گ ويژۀ خويش قومی بودايرانی نيز با فرهن

شناسی در بابل   طب و رياضيات و هندسه و کيهانزمان علومِ در آن.  ايفا کندرا در تمدن جهانی
علوم را کاهنان و . ترين حد رسيده بود؛ ولی همه در خدمت معبد بود رفته  بەپيشو مصر
پای معبد  بە خويش راآوردهای علمیِ ش داشتند، و دست معابد در انحصار خويمتوليانِ

 هخامنشی اين وضع تغيير کرد؛ علوم از انحصار  جهانیِاما با تشکيل شاهنشاهیِ. ريختند می
شاهنشاهان ايران در بابل و مصر  کە معبد بيرون آمد و همگانی شد؛ مؤسسات علمی و فرهنگی

 و ديديم. ويش را در خدمت بشريت قرار دهندعلوم خ کە کرد دائر کردند کاهنان را موظف می
اذهان  کە کردند از آنجا در مصر برای ايرانيان مزدوری می کە شمار بسياری از يونانيانیکە 

 يونان بردند؛ و ديديم بە خويش راهای علمیِ مستعد داشتند نزد مصريان آموزش ديدند و يافته
آموختگان دوران  ان شهرت دارند دانشنام بزرگان علم در يونان باست کە بەهمۀ کسانیکە 

کرد و نزد مصريان  فروشی می افلاطون در مصر روغن کە ديديم. هخامنشی در مصر و بابل بودند
هزاران سند از  کە اکنون. بابل رفت بەاو برای يادگيری فنون اخترشناسی نيز. ديد آموزش می
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 افلاطون را در کنار اين اسناد »تيمايوس «رسالۀعلوم بابلی کشف و ترجمه شده است ما وقتی 
؛ و آنجا کە  بابلی است ترجمۀ ناقصی از اخترشناسیِبخشی از آن کە شويم گذاريم متوجه می می

. کند های او خودنمايی می ی ايرانی ۔آشکارا۔ در نوشته»وهومنَە«سخن از آفرينش است نيز 
تقال دادنِ بخشی از علمِ طبِ ؛ يعنی انبينيم در رياضيات و طبِ يونانی نيز همين موضوع را می

با تمدن ايرانی آشنايی نزديک  کە بينيم می» الکبيادس«افلاطون را در رسالۀ . مصری بەيونان
يونانيان را با اين عناصر  کە کوشد شناسد و می دارد، و بسياری از عناصر فرهنگ ايرانی را می

 کە اکنون.  پزشکیِ مصر بودآموختگان مدارس بقراط نيز از دانش. والا و ارجمند آشنا کند
نامهای  بەدو رسالۀ او کە شود  می ماهای مصريان کشف و ترجمه شده است معلومِ نوشته

 کە های مصری است  دقيقی از رسالهتًاترجمۀ نسب» دربارۀ کارد پزشکی«و » بيماريهای واگير«
 يل کرده بود وهراکليتوس نيز در بابل تحص.  استچندين سده پيش از بقراط تأليف شده بوده

گير شدنِ علوم و فنون  و اين همه . بودمندانِ بابلی آموخته دانشنوشت و انتشار داد از چە کە  آن
  . دارِ شاهنشاهیِ هخامنشی بود نتيجۀ آزاد شدنِ اين علوم و فنون در سايۀ اصلاحاتِ دامنه

ريوش بزرگ و فرمان دا بە مصری و بابلی نتيجۀ آزادسازی علمگير شدن علوم و فنونِ همه
ترين  در جای خود از نوشتۀ يکی از بلندپايه.  از انحصار معبد بودبابلجانشينانش در مصر و 
مرکز بزرگ آموزش علم  کە او فرمان داد چەگونه بەداريوش بزرگ کە کاهنان مصری خوانديم

  اين.اين علم بپردازد بەمندان آموزش دادن علاقه بە تأسيس کند ودولتطب در مصر با هزينۀ 
 گذشته  و انحصاریِمعنای صدور فرمان همگانی شدن علم و بيرون آمدن آن از حالت رازآميزبە

. معبد و پيامبرشاه بود بە قرار داشت، و برای خدمتاسرارش فقط در دست کاهنان کە بود
سعادت و بهزيستی بشريت  بەآوردهای تمدنیِ بشر را برای خدمت فرهنگ ايرانی دست

ان مند  بەدانشان ايرانیگر حکومتدربار ايران و  کە ا و نوازشهائیتشويقه. خواست می
خدمت  بەتوسط ايرانيان کە های يونانيانی خوانديم هايش از نوشته کردند را نيز نمونه می

همين  بەآموزندگانِ علوم و فنون کە تواند دربارۀ مصريان و بابليان و اين می. گرفته شده بودند
   .شتر بوده باشديونانيان بودند بسيار بي

 فرمان شاهنشاهان هخامنشی دنيای نوينی را در جلوِ بە علوم از انحصار معبدآزادسازیِ
 نزد مصريان و گيری آموزش بە مستعد وقتی شروعانِ دارای اذهانِيوناني.  بشريت گشودگانِديد

 آنها.  بودذهنشان نرسيده بەتا پيش از آن کە رو شدند بابليان کردند با شگفتيهای نوينی روبه
 داشتند اين شگفتيها را نيز در اشانه ها و آموخته يادداشت کردنِ ديده  بەعادتکە  چون

های هرودوت و افلاطون و ديگر  در نوشته. اند رجا نهادهاشان برای ما به  نوشتهلابەلای
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 با ما را کە ها است  گوناگون بيان شده است؛ و همين نوشتهاَشکالِ بەزدگی يونانيان اين شگفت
 کە دفهمانَ ما میبعلاوه بەسازد؛  هائی از فرهنگ ايرانيان و کلدانيان و مصريان آشنا می جنبه

. يونان انتقال يافت بەیائزمانه چە کسانی و در چە و توسط چەگونه علوم بابلی و مصری
مطمئن شويم او و استادش  کە کند ما کمک می بەهای افلاطون در اين زمينه بيش از همه نوشته

شان، از طب و اخترشناسی و رياضيات و موسيقی، را نزد  های علمی قراط همۀ دانستهس
» مُثُل«بدانيم افلاطون نظريۀ  کە کند ما کمک می بەها همين نوشته. مصريان و بابليان آموختند

شراقی افلاطون ناميده فلسفۀ اِچە   آن خير و شر را نزد ايرانيان آموخت، و دياليتيکِنيزو 
  . و از ايرانيان گرفته بودشود ا می

آموختگان دوران آزادسازی علوم و فنون   دانش يونانیْآهنگان علوم و فنونِ همۀ پيش
در يونان انتشار دادند بازنويسی و چە   آنمصری و بابلی از انحصار معبد و کاهنان بودند، و

در جای خود . ی بود هنر بزرگش ۔البته۔خود نوبۀ بەها بود؛ و اين  اين آموختهتدوين و تنظيمِ
 کار انتقال علوم و فنون بەشمار از يونانيان دست چە بعد بەاز زمان داريوش بزرگ کە ديديم

   .گذاری کردند يونان و تدوين اين علوم و فنون شدند و تمدن يونانی را پايهبە
 کارِ کە بەکرد  فرهنگی و عناصر تمدنی توجه میارزشهایآن بخش از  بەقوم ايرانی

در ايران مورد توجه بود توسعۀ اقتصادی و رفاه چە   آنآمد؛ يعنی  آباد کردن جهان میساختن و
آن و نيز توسعۀ  بە مربوطمرانیِ ع توسعۀ کشاورزی و اقداماتِتوانست از راهِ می کە مردم بود
شد عناصر مادی   در ايران بها داده میچە  بەآنعبارت ديگر، بە. تحقق يابدبازرگانیصنايع و 
کشاورزی در ايران اهميت خاصی داده  بە.در ارتباط با زندگی عملی قرار داشت کە ودتمدن ب

کشاورزی و  کە  زرتشت مورد تأکيد قرار گرفته بود، تعاليمیشد، و اين اهميت در تعاليمِ می
موجب خشنودی خدا بود و انسان را  کە شمرد کاری را در زمرۀ کارهای نيکی می درخت

آشنايی بسياری دربارۀ ايران داشته از زبان استادش سقراط  کە فونگزينو. داد رستگاری می
ی از دار پاسارتش برای  کە بەهمان اندازه بەشاهان ايران کە نوشتهيکی از يونانيان  بەخطاب

مناطق ا بەآنها، هم شخصً کە رو است از اين. گذارند کشاورزی اهميت می بەدهند، دولت بها می
 امور زمينها و امور بازرسیِئی را برای  ند و هم مأموران ويژهکن  کشور سرکشی میگوناگونِ

 اختيار خودشان زيرِکشت و زرع را در زمينهای  کە کارگزارانی بەآنها. کنند کشاورزی گسيل می
ولی اگر متوجه . دهند رونق بيشتری داده و درختان زيادی کاشته باشند پاداش درخور می

های نامناسبِ  يها و شيوهگير سخت و نمودهتوجهی  ن امر کماي بەشانيکی از کارگزاران کە شوند
جمعيت و دارای زمينهای باير بسيار باشد، چنين   کماش  زيرِ سلطه کە سرزمينِاو سبب شده
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 کە گونه  شاهان ايران هماننيز،. دهند ديگری می بەکنند و جايش را کارگزاری را برکنار می
زمينهای  بەکسانی کە دهند، کنند پاداش می می کە یخاطر فداکاريهائ بەافسران دلير ارتشبە

   ١.دهند  میی آباد کرده باشند پاداشدار باغوسيعی را با کشاورزی و 
 يکی از شهرهای يونانی اميرِ بەشهريار پارسیِ غرب اناتولی کە نيز در جای خود ديديم

   .ی او خواهد گماشتجا بەيا سرزمينهای زير حاکميتش را آباد کند يا ديگری را کە فرمان داد
های ادارۀ کشور در  برنامه نخستينِ اندازِ چشم  انسانْ سعاتِهدفِ بە جهانآبادسازیِ
 دستگاه تعاليم دين ايرانی بر دوش کە  هخامنشی بود، و اين مسئوليتی بوددستگاه دولتیِ

 و بەعبارتِ ديگر، دستگاههای دولتی برای شاهنشاهانِ هخامنشی .دولتی ايران نهاده بود
کارگزارانِ بلندپايۀ ايرانیْ ابزاری برای توليد سعادت و شادی و خوشی برای بشريت بود؛ و 

  . عملاً هم دولت در زمان هخامنشی تبديل بەاين ابزار شده بود
در کَلدَه و مصر  کە گزاران گويان و جادوگران و خواب بينان و غيب  اختربينان و فالفنونِ

دار نداشت؛ زيرا  دارانش همگان بودند، در ايران طرف فرواج داشت و در يونان نيز طر
خدا در طبيعت  کە سنتهايی کە  آموخته بودندهای زرتشت  و آموزهايرانيان بنابر تعاليم دينشان

در آنها دخل و تصرفی  کە تواند گوئی نه می بين و غيب ؛ و هيچ فال استنهاده است تغييرناپذير
کسی از انسانها  کە ايرانيان عقيده نداشتند. غيبی پی ببردازهای ر بە کە تواند کند و نه می

 ، يا بتواند ازشود آگاهپروردگار است دخالت کند يا از اسرار آن  بەمربوط کە بتواند در اموری
 بينان و جادوگران را دانی و فال  غيبمدعيانِايرانيها سبب هم  همين بە.باخبر شودارادۀ خدا 

ناميدند و مسخره  دادند را جاهل می آنها عقيده نشان میکە بەکسانی گرفتند و  چيزی نمیبە
در اوستا آمده بود آشکارا از جادوگران و جادوگری  کە شان کردند؛ و حتی در تعاليم دينی می

بانگ بلند از جادوگران و  بەصراحت و بە)۱۲ يَسنَە(در اوستا  کە ديديم. شد ابراز نفرت می
 سقراط همين باورها را از ايرانيان گرفته بود و کوشيد. ده بودان جادوگران ابراز انزجار شوپير
. تکفير و اعدام او انجاميد کە بەدر يونان انتشار دهد، و تلاش برای انتشار اين باورها بودکە 

انسانها نخواهند  کە برای نشر اين باورها و القای اين فکر کە ولی شاگردش افلاطون کوشيد
   .تری عمل کند تر و باتدبيرانه های نرم شيوه بە بشناسندارادۀ خدايان را کە توانست

، زيرا اينها نهادند ارجِ بسيار میان گر صنعتپزشکان و معماران و مهندسان و  بەايرانيان
و . کردند  کمک می و توليدِ ثروت و سعادت و خوشیساختن جهان برای انسان بەماتشانبا خد
. اف جهان در ايران گرد آمده و مشغول خدمت بودندچنين انسانهائی از اطراف و اکن کە ديديم

                                                 
  .۴اکونوميک، فصل گزينوفون، کتاب . ١
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فايده   بیان و بزرگانِ ايران مباحث نظریِگر حکومتدر يونان فلسفه ناميده شد را چە   آنولی
 توانست رو فلسفه نمی از اين. خورَد و نتيجۀ عملی ندارد کار قيل و قال می کە بەکردند تلقی می

ايرانيانْ مرد عمل بودند نه مرد سخن و قيل و . ت آورَددس بەگونه حمايتی را در ايران هيچکە 
پرداختند، و  ساختند و می  بشر بود می طبعِمقبولِکە  چنانآنان با عمل خودشان جهان را . قال

های پنجم و  حتی در سده.  فلسفی نيازمند باشندمباحثِفلسفه و  کە بەکردند احساس نمی
 عرصۀ وجود نهادند در ايران جز بەی پادار نامران و در يونان فيلسوفان و سخن کە م چهارم پ

علوم و فنونشان را از مصر و بابل  کە  يونانیپزشکان و مهندسان و نگارگران و پيکرتراشانِبە
مردانی  کە شد، و کارهائی ديگر علوم و فنون يونانی توجهی داده نمی بەاخذ کرده بودند،

سازان  داران و جهان نظر جهان بەکردند همچون سوفسطائيان و سقراط و شاگردان آنها می
 گفتن و شنيدن آنها نه تنها برای مردم هيچ سودی کە شد کن تلقی می تلف  وقتوايرانی بيهوده 

گيرد و مردم را از کار و   مردم را بيهوده میبار نيز هست؛ زيرا وقتِ زيانکە   بلندارددر بر 
  آنآمدهای پیخاورميانه و  بەکندر مقدونی اين نظر با يورش اسدرستیِ. دارد سازندگی بازمی

 کشورِ پهناورِ هخامنشی که گرفته بودند را در ادارۀ خويش  ناتوانیِاثبات رسيد، و يونانيانْبە
ترين نحوی نشان دادند، خاورميانه را وارد دوران درازی از آشوب و ناامنی کردند، و  وشنر بە

دن و فرهنگ خاورميانه وارد آوردند؛ و معلوم تمدن ايرانی و کل تم بەناپذيری زيانهای جبران
داری و  درد جهان بەان يونان پرداخته بودنددار  کە نام فلسفیهای نظريههمه  آن کە شد

اگر ) در زمانِ ما(اکنون . تمدن بشری خدمت کند کە بەتواند خورَد، و نمی سازی نمی جهان
 يونان باستان در غرب نتايج بزرگِ فيلسوفان های سياسیِ  ديگرگونه شده و از انديشهجهانْ

گونۀ ديگری بود و تراوشات  بەروزگارِ ديرينه جهان عملی بيرون کشيده شده است، در آن
هزارۀ  بەجهان در آستانۀ وارد شدن کە اکنون. خورد داریِ روزگار نمی  جهاندردِ بەذهنی آنها

در ايرانِ هخامنشی و بينش مسلط  بەسوم مسيحی است بار ديگر تمدن جهانی در حال برگشت
. ثمرِ فلسفۀ نظری است بخش و دور شدن از مباحث بی فعاليتهای مادیِ سعادت بەآوری روی

خود رهاشدنِ بسياری از مباحث فلسفۀ نظری، و  بەشايد سدۀ نخست هزارۀ سوم مسيحی سدۀ
امنشی ايرانيان در زمان هخ کە گرايانه باشد سازانه و عمل دوران مسلط شدن همان بينش جهان

 ناميده تمدن و فرهنگ آمريکايیچە کە   آن شدنِگير جهانبا  کە رسد نظر می بە.داشتند
 بينیِ جهان بە بازگشتراهدر  )هزارۀ سوم مسيحی( در سدۀ نخستِ هزارۀ آينده شود، ما می

کە دستگاهِ سلطه  قرار گيريم، و دستگاههای دولتی بەجای آنبينیِ ايران هخامنشی  شبيه جهان
   .ابزارِ توليد سعادت و خوشی برای بشريت گردد  باشد تبديل بهو زور
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 اجتماعی و برای ادارۀ برای زندگیِ کە آموختند تعاليمی بود ايرانيان میچە   آنو اما
آموختند و چنان تربيت  فرزندانشان همۀ صفتهای نيکو می بەآنها. جامعه کارآيی داشت

 از پيرانِ کە آموختند  از کودکی میها بچه بە.خصلتهای بد در آنها شکل نگيرد کە کردند می
آنها  بەکارآزموده اطاعت کنند، و در نوجوانی فنون سوارکاری و شکارگری و مقابله با خطر

البته بخشی از زندگی روزمرۀ مردم سراسر کشور بود و  کە کشاورزی و آبياری. آموختند می
آب بود  ايران يک سرزمين کمکە  ن آحکمِ بەايرانيان از کودکی با آن سروکار داشتند؛ و

همانا ايجاد کَهَن  کە های آبياری  استفاده از آبهای زيرزمينی و ايجاد شبکهکارآمدترين فنونِ
 اجتماعی ضرورت داشت و برای زندگیِ کە اينها آموزشهائی بود. بود را ابداع کردند) قنات(

نِ کشور علاوه بر اين آموزشها بزرگا. داشتند آنها توجه بسيار مبذول می بەعموم ايرانيان
   .کردند دهی و ادارۀ امور آشنا می های دادگری و سازمان فرزندانشان را از نوجوانی با شيوه

کودکان  کە نوشتهگزينوفون .  عملی بود نه نظریآموزش اخلاق نيز نزد ايرانيان آموزشِ
 کودکان برای فراگيری روند، و اگر در يونان مدرسه می بەايرانی برای فراگرفتن امور عملی

شوند ايرانيان در مدارسشان فنون عدالت و قضاوت و  مدرسه فرستاده می بەخواندن و نوشتن
تمرين  بە را برای شاگردانگوناگونمعلمان در اين مدارس قضايای . آموزند اداره می

و کاری و تعدی  خواری و تغلب زنی و رشوه گذارند، اتهامات فرضی ازقبيل دزدی و راه می
د و از کنن آموزان مطرح می افتد را برضد برخی از دانش  در جامعه اتفاق میلاًمعمو کە اموری
.  چنين بزههائی را کيفر دهندخواهند تا دربارۀ آنها حکم داده مرتکبِ آموزانِ ديگر می دانش

جۀ چنين درنتي. زنند کيفر دهند ديگران می بەاتهام ناروا کە کسانی کە بەگيرند آنها ياد مینيز، 
 آشنا )رذيلتها و فضيلتها (آموزشهائی کودکانِ ايرانی از سنينِ اوليۀ عمرشان با بديها و نيکيها

  کرداربهترين خصلتها بيارايند و در آينده مرتکبِ بەخودشان را کە کوشند شوند و می می
 دارد  سودمندی برای ديگرانتوانِ انجام کارِ کە کسی کە آموزند آنها حتی می. خلاف نشوند

 کار نيک در ؛ زيرا خودداری از انجامِکيفر برسانند بەورزد را نيز ولی از انجامش خودداری می
شمارند، و ناشکری را درخور کيفر   نعمتهای خدا میدر برابرعين توانِ انجام آن را ناشکری 

اش در  هادای وظيف بە ناشکر نسبتانسانِ کە آنها عقيده دارند کە رو است اين از آن. دانند می
در انجام کسی کە کند؛ و  قبال پدر و مادر و اطرافيان و جامعه و کشورش سستی و اهمال می

ممکن است مرتکب هر کار خلاف اخلاقی  کە شرمی است اش اهمال کند انسان بی وظيفه
شود تسلط بر نفس و نظارت  کودکان داده می بەدر اين مدارس کە از ديگر آموزشهائی. بشود

.  کهتران از مهتران و کارديدگان است نظارت بر کردارهای ديگران، و اطاعتِ وتنبر خويش
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 در خورد و نوشْ جانب اعتدال را مراعات کنند؛ کە چەگونه آموزند کودکان می بەايرانياننيز، 
خورند، و غذا را نيز  با آموزگارانشان غذا می کە آموزان نه با مادرانشان همين جهت، دانشبە

افکنی و فنون  در کنار اين آموزشها تيراندازی و زوبين. آورند  با خودشان میاشانه آنها از خانه
  سالگی۱۶ و ۱۵تا سنين  کە اينها آموزشهائی است. شود بەکودکان آموزش داده مینبرد 

آنها  بەشوند و چيزهائی  آنها وارد دوران جوانی میسپسشود،  کودکان و نوجوانان داده میبە
   ١. استسالان صوص بزرگمخ کە شود آموخته می

 و سوارکاری کە نوشتهآموزشهای کودکان و نوجوانان ايرانی  بەهرودوت ضمن اشاره
   ٢. است آموزش نزد ايرانيانتيراندازی و نيکوکاری اساسِ

 ۱۴آموزند؛ در  سواری می سالگی اسپ زادگان ايرانی در هفت بزرگ کە نوشتهافلاطون 
خردمندترين آموزگار . شوند  آموزشِ آنها گماشته میسالگی چهار آموزگارِ فرزانه برای

 )ماگيای زرتشت: تعبير افلاطون به(اوستا ی را از روی گر حکومتهای خداپرستی و امور  شيوه
گو و  در همۀ زندگی راست کە آموزد آنها می بەکارترين آموزگار دهد؛ درست آنها آموزش میبە

آموزد؛ و  آنها می بەهای حکومت بر خويشتن را هکردار باشند؛ خوددارترين آموزگار شيو راست
اگر بخواهيم اين آموزشها را  ٣. باشندباک دلير و بی کە آموزد آنها می بەدليرترين آموزگار

شويم کە در مدارس ايرانی تفسير خشتره و وهومنَە و اَرتَە و  بەزبان اوستا بيان کنيم، متوجه می
کودکان ايرانی زمان  بەدر آموزش دادنيعنی . اندندآموز آرمَئيتی و هَوروَتات بەکودکان می

: شده است ی زرتشت تمرکز می شده در گاتَە  فضيلت والای تعريفپنجهخامنشی بر روی 
 برای آشنايی با عدالت و اجرای اَرتەَ ؛کرداری انديشی و راست  تعليم نيک برایوهومنە
منشی و ادارۀ  بزرگختن اصول  برای آموخشترَ ؛يشتن برای تسلط بر خوآرمئيتی ؛ آنصحيحِ

  . ورزی  برای آموختنِ راه و رسم استواری و پايداری در نيکیهوَروتَات؛ و خويشتن و جهان
در  کە در اين مکتب تربيت يافته بودند کوروش کهتر بود کە يک نمونه از جوانانی

ارۀ کوروش گزينوفون درب. جوانيش شهرياری ليدِيَە را داشت، و او را در جای خود شناختيم
کسانی جهت  داد، و از اين وفايی نشان نمی هد و پيمانی بیهيچ ع بەگاه او هيچ کە نوشتهکهتر 

قول و قرارها و تعهدهايش اعتماد کامل داشتند و از او احساس امان  بە او بودند نيزدشمنِکە 
تهای نهفته ثرو کە کوشيد اموال ديگران نداشت و همواره می بەگاه چشم طمع او هيچ. کردند می
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او . )توليدِ ثروت کند (راه بر ثروتهای خودش بيفزايد در زير زمين را استخراج کند و از اين
کسانی کە کرد و  کردند عدل و انصافْ مطالبه می در دستگاهش کار میکسانی کە هميشه از 

   ١.داد  میپيشه و باانصاف بودند را مورد نوازش قرار داده پاداشِ شايسته عدالت
ترين گناه  زرگايرانيان دروغ را ب کە نوشتهوت در سخن از خصلتهای ايرانيان هرود

 کە رو بد و ناپسند است داری از اين گويند وام شمارند، و می داری را ننگ می دانند، و وام می
کار شدن  رو همواره از ننگِ بده دروغ بگويد؛ از اين کە شود کار باشد مجبور می بدهکسی کە 

تر باشد بيشتر  همسايه نزديک هرچە گزارند، همسايه احترام بسيار می بەايرانيان. پرهيزند می
.  متقابل قرار دارندتری از احترامِ  پائين دور و دورتر در مراتبِمورد توجه است و همسايگانِ

 ادبی  را بیچنين کاریاندارند و   نمی) دهانآبِ(تُف گاه در حضور ديگران  ايرانيان هيچ
کنند و اين عمل نزد آنها از  گاه در حضور ديگران پيشاب نمی کنند؛ آنها هيچ ی میديگران تلقبە

روی  گاه چنان زياده کنند و هيچ  تعادل را مراعات مینوشی بادهدر . منهيات مؤکد است
 ايرانيان روزِ. عقلشان را از دست بدهندکنترلِ مجبور شوند استفراغ کنند يا  کە کنند نمی

های  کنند و سفره شمارند و در آن روز مهمانی و جشن برپا می بزرگ میتولدشان را بسيار 
صدقه (کنند  برند و گوشت در ميان ديگران بخش می ی مکشند، گاو و گوسفند سر گوناگون می

اندازند  کنند و جسم ناپاک در آب جاری نمی گاه در آبِ جاری پيشاب نمی آنها هيچ). دهند می
شود  سبب آلوده شدن آب جاری می کە رو کنند؛ و اينها را از آن و در آبِ جاری استحمام نمی

   ٢.دانند  میگناه
. بينيم، آلوده کردن آب رودخانه يکی از منهيات مؤکد در دين ايرانی است میکە  چنان

ضمن سخن از زرتشت . داشت حرمتِ درخت و گياه نيز بخشی از تعاليم زرتشت است نگاه
شوند؛ و   باغستان را منهدم کنند بدترين گناهان را مرتکب میکشتزار و کە کسانی کە خوانديم
کردن زمين را زرتشت ازجملۀ کارهای نيک و مورد  کاری و کشاورزی و آباد درخت کە ديديم

   .خشنودی اهورامزدا اعلام کرده بود
آموخته ) شان بود نگری  و جهانبرخاسته از فرهنگ کە دينی(ايرانيان از تعاليم دينشان 

فرهنگ و آداب و رسوم همۀ اقوام جهان احترام بگذارند، و درعين حال برای  کە بەبودند
هرودوت . ديگران پرورده بودند آمادگی داشتند کە ئی پذيرش هر عنصر سودمند تمدنی

 اقوام ديگر  ارزشهای تمدنیِ عناصر وايرانيان بيش از هر قوم ديگری آمادگی پذيرشِ کە نوشته
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است؛ زيرا ايرانيان تنها قومی و قابل ديدن گر  خوبی جلوه بە تمدن ايرانی اين امر در١.را دارند
خرج  بەفرهنگها و اديان اقوام زيرِ سلطه تساهلی درحد ستايش بەنسبت کە در جهان بودند

 و بابل اقتباس کردند و بر اساس آن خط و خوزيەايرانيان خط و نگارش را از . دادند می
تر و کارآمدتر بود ترتيب  رفته پيش و بابلی خوزی نويسۀ بەبتنس کە  خودشان راويژۀنگارشِ 
  بەشماری استفاده کردند و سال را  برای گاه)کلدانی ( بابلی اخترشناسیِ فنِايرانيان از. دادند

 روز تقسيم کردند و بر هر يک از ماههای سال نام يکی از ايزدان کهن ايرانی ۳۶۵ ماه و ۱۲
   .اند تا امروز بر ماههای ايرانی مانده است ولی کە در تلفشان يافته و اين نامها با تح٢؛نهادند

از مهندسان و و پلها ها  جاده ايرانيان در ساختن کاخها و کوشکها و شهرها و راهها و
 بابل و مصر استفاده کردند و تجارب  خوزيە ومعماران و نگارگران و پيکرتراشان و هنرآفرينانِ

دادند  آموزشهای عملی توجه نشان می کە بەولی از آنجا. ال دادنددرون ايران انتق بەآنها را
 آن يک  در ايران جائی نگشود؛ و در عوضِ بەشيوۀ يونانيانيژه فلسفهو  بەعلوم عقلی

و در آينده افکار  کە اشراقی مبتنی بر تعاليم زرتشت در ايران شکل گرفت  عرفانیبينیِ جهان
ر قرارداده تحولی اساسی در دينها و فرهنگهای جوامع دينی خاورميانه را زير تأثيباورهای 
ستيز نجات   بشرگونه و انسان را از خدايان جبارِيی يی ايجاد کرد و اقوام خاورميانه خاورميانه

   . رهنمون شدشمول  جهانسوی عقيدۀ توحيدیِ بەداده
واحدِ شمول  خدای جهان کە بەم تنها قومی در کل جهان بودند ايرانيان در سدۀ ششم پ

 اهورَمَزدا خدای مورد پرستش ايرانيان ٣.چون اعتقاد داشتند همتای بی غيرمجسمِ مجردِ بی
رسان، ناظر کردار و رفتار انسان و خالق همۀ  تنها خدای جهان، آفريدگار، پروردگار، روزی

دل در  کە دوست بود و تَجَلّی او نوری بود اهورَمَزدا مهرورز و انسان. شد نيکيها دانسته می
 کە نوشتههرودوت . ساختند ايرانيان برای اهورَمَزدا معبد و پيکره نمی. مؤمنان جای داشت
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تا  ۹ نامهای کهن .بينيم نبشتۀ داريوش می را ما در سنگ ، و اينندا هکرد اقتباس شده بود استفاده می
دانيم کە نامهای اوستايی ماهها   نيز، ما بەدرستی نمی.آمده است اونبشتۀ  از ماههای سال در سنگ

  . تاز چە زمانی در کشورمان عموميت يافته اس
ی بود کە ي خدايی بود، ولی خدای يهود خدای خاص قبيله قوم يهود نيز در آن زمان دينشان تک. 3

و تعاليم دين يهود ر ن، از اي داشت و خدای ديگران نبوداسرائيل۔  اختصاص بەقوم خودش ۔بنی
. ذاردشدند۔ اثر بگ ئی ۔که دشمنانِ خدای يهود پنداشته می توانست کە در اقوام خاورميانه نمی

 . ايرانی مقايسه کرد با دين توحيدی رايیِ اسرائيليان  دين قبيلهتوان کە   نمیجهت، بەهمين
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گاه بنا کنند، و در عقيدۀ آنها  برای خدايشان پيکره و معبد و قربان کە رسم ايرانيان نيست
  يونانيانهمچونآنها  کە رو است ند؛ و اين از آنشو  شمرده میخرد چنين کنند بیکسانی کە 

قربانی کردن برای خدا نزد ايرانيان يک امر  کە افزودهاو . دهند خدا تجسم انسانی نمیبە
ولی برای اين . دهند معمولی است، و برای خورشيد و ماه و زمين و آتش و آب نيز قربانی می

زنند، باده بر زمين   نمیبانگخدايان  بەهنگام قربانی کردنْ بە ندارند وويژه گاهِ قربانکار 
فضای باز  کە جائی بەقربانی بدهند حيوان راکە خواهند  وقتی می. نوازند زند و ساز نمیري نمی

حسنات را برای  کە کردن نيز رسم نيست در دعا. کنند درگاه خدا دعا می بەبرند، آنگا است می
کنند و خودشان را نيز يکی  برای شاه و همۀ مردم کشور دعا میکە   بل بطلبند،خويشتنشخصِ 
 کنند، تکه می  نرم تکهوقتی حيوان را قربانی کردند گوشتش را روی علفِ. شمارند ا میاز اينه

   ١.کنند  می)تقسيم(بهره خواند، سپس گوشت را  آيد و دعا می مغ میگاه  آن
چهار سده پس از  کە استرابو. م بود سخنان هرودوت دربارۀ دين ايرانی در سدۀ پنجم پ

تراشند و  ايرانيان برای خدايشان پيکره نمی کە نوشتهرانيان زيسته، دربارۀ دين اي هرودوت می
 زمين و آب و نيزو  کنند و ميترَ و اَناهيتَە آنها خدای آسمان را عبادت می. معبد و مذبح ندارند

 بهره قربانی را کنند و گوشتِ  را در جاهای پاک قربانی میجانورانآنها . ستايند آتش را می
چە بەخدا  د کە آنگوين يرا میخدا داد، ز بەبايد چيزی از آن راکە  کنند و عقيده ندارند می
   ٢. اوسازد روح قربانی است نه گوشت  میخشنودخدا را رسد و  می

ئی از يک  ايرانيان قطعه کە  عقيده دارندکسانیولی « کە شده يادآوراسترابو در همينجا 
است توضيح مختصری دربارۀ اين شايسته  .»نهند آتش می  قربانی را برای خدا برجانورِجای 

سوزاندن و خاکستر کردنِ هر جسم حيوانی در آذرگاه در دين :  استرابو بدهمبخش از گزارش
آن اشاره دارد،  بەاسترابو در اينجاچە   آن.رفت شمار می بەايرانيان حرام و از گناهان کبيره

ينشان مذبح داشتند و پيه و طبق تعاليم د کە رودان بوده  ميانبومیِ رسوم دينی جماعات احتمً
اين امر خدا را خشنود  کە نهادند و عقيده داشتند  قربانی را در معبد بر آتش میچربیِ

حيواناتی را در مذبح برای خدايشان سر  کە  قربانی داشتندچندين مراسمِنيز يهودان . سازد می
خدايشان  بەتا دود و بويشسوزاندند  بريدند، و بخشهائی از جسم آنها را بر آذرگاهِ معبد می می

. بود» ها خيمه«و » اسابيع«و » فطير« عيدهای اسرائيليانْترين مراسم قربانی  معروف. برسد
 هرماه و در هر روزِشنبه قربانی داده بخشی از قربانی را در مذبح در آغازِ کە نيز بر آنها مقرر بود
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۶۰۲ پنجم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

خدايانشان با خدای ۔گرچە وری نيز  اقوامِ کلدانی و آش١. شودبر آتش نهند تا بسوزد و خاکستر
 با مراسم دينی يهود همسان بود، و هردوشان اشان اساسً  مراسم دينی۔ تفاوت داشتنديهودان

شان را با خود کشيده  از هم جدا شده بودند بسياری از مراسم کهنِ دينی کە از روزگارانی پيشتر
رودان در زمان  اقوام ميان بەنجا بايداشارۀ استرابو در اي کە لذا ترديدی نيست. و آورده بودند
 نظر او ايرانی بەاند، و داده بخشی از ملت بزرگ ايران را تشکيل می کە  باشد،پارتيان بوده

   .اند رفته شمار میبە
برای زندگی انسانی يک غايت  کە م تنها قومی در جهان بودند ايرانيان در سدۀ ششم پ

 دف زندگی انسان پيمودن راه کمال و رسيدنه کە آرمانی قائل بودند و عقيده داشتند
ندگی اخروی عقيده ز  کە بەبودند اقوام ديگری در خاورميانه. جايگاه اهورَمَزدا استبە

کە   بل بود نه يک هدف آرمانیتعريف شدهدر اديان آنها  کە داشتند؛ ولی زندگی اخروی
مملکت آسمانی او بود، و  بەنژاد شاه آسمانیپيامبر جهانیِ نوعی انتقال انسان از مملکت اين

شاه فرمان نبَرَد پس از مرگش در ملک او پيامبراگر کسی در زندگيش از  کە شد چنين تلقين می
ئی در آسمانها برای زندگی او پيدا نخواهد شد او در  جائی نخواهد داشت و چون هيچ نقطه

 د و برای ابد درذلت درنده يا خزنده درخواهد آمصورت جانورانِ بەهمين جهان خواهد ماند و
 کە  بودهراساندنيی مطرح بود ابزارِ  در ديگراديان خاورميانه کە آخرتی. سر خواهد بردبە

 مِ هميشگی از فرجا هراسِوسيلۀ آن عوام را در د تا بەان و فقيهان ابداع کرده بودنگر حکومت
. ۀ آنها عمل کنندگران باشند و طبق خواست  سلطهتسليمِ کە اخروی نگاه دارند و مجبور سازند

خاطر  بەآن عقيده داشتند نه بەزرتشت از آن سخن گفته بود و ايرانيان کە اما زندگی اخروی
نيکوکاری و  بەابزار تشويقکە   بلگران  عدم اطاعت از سلطهآمدهای ناگوار پیترساندن مردم از 

شی خودداری کُ شد مردم از ستم و زورگويی و تجاوز و حق سبب می کە پرهيز از بدکاری بود
در هيچ جای . ندشوپيشه تسليم ن گرانِ ستم  بەسلطهدوست شوند و گرا و انسان ورزند و عدالت
؛ در  کار خواهد شد  کسی از شاه نافرمانی کند گناهچە چناننوشته باشد  کە بينيم اوستا ما نمی

اليمِ دين ی تعدر تعاليم اديان سامی ضرورتِ اطاعت مطلق از پيامبرشاه بخش اساس کە حالی
 مرتکب شود نافرمانی بودانسان ممکن  کە ؛ و بزرگترين گناهی دهد یرا تشکيل م) فقهاحکامِ (

 ۔ ديديمجای خوددر کە  ۔چناندر تعاليم زرتشت . بود) وَلیِ امرِ مؤمنين(از پيامبرشاه 
ز تحريم ستم بر انسانها روا دارند ني کە افروزی کنند و بخواهند جنگ کە بری از رهبرانی فرمان

 ها و کرپنها و اوسيجها و گرهماها فرمان ببرند و از کاوے کە کسانی کە شده و تأکيد گرديده بود
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۶۰۳ درخاورميانه باستان ايران تمدن نقش

 انسانها تجاوز نمايند، بەآتش بکشند و چارپايان را نابود کنند و بەفرمان آنها کشتزارها رابە
از پادشاهی  و ديديم کە حتی نافرمان شدن ١. آمدبدترين فرجامهای اخروی گرفتار خواهندبە

کە زورگو و خودپرست شده بود کارِ  همه خدماتی کە کرده بود۔ چون همچون جمشيد ۔بەرغمِ آن
» برترين جهاد همانا سخن حق در برابر سلطان زورگو است«کە   اين.نيک و ستوده شمرده شد

 »سلطان«.  ايرانيانِ دوزبانه در سدۀ دوم هجری وارد فرهنگ اسلامی کردند کە عبارتی است
سلطان نزد عربهای . »ابزار قدرت«و ديگر » دليلِ قاطع«يکی : دو معنا آمده است بەدر قرآن

در .  استسلطهدستگاه کە   بل نه انسان نيزهای سدۀ دوم هجری مسلمان سدۀ نخست تا نيمه
، يعنی آدمِ جود نداشتتا پيش از آن در زبان عرب و کە مفهوم نوينی بەعبارت بالا سلطان

 از امستقيمً کە  بوديکی از ارزشهای والاعبارتِ بالا . ارد فرهنگ اسلامی شد وگر، حکومت
ه برايش حديث از زبانِ پيامبرِ  بەنام اسلام ثبت شدفرهنگ ايرانی گرفته شده بود، ولی بعدها

   .ما مسلمانان ساخته شد
 کمال  مظهر خير و خوبی و۔بود هرچە هرکه بود و۔ پادشاه يیْ  خاورميانهدر اديان ديگرِ

شد و در آسمانْ جاودانه  آسمان منتقل می بەرفت از اين دنيا میکە  همينشد و  مطلق انگاشته می
يافتند و از  مملکت او انتقال می بەبرش نيز پس از مرگشان زيست، و رعايای فرمان می

ده در اين دنيا از او نافرمانی کر هرکە .شدند مند می در ملک او وجود داشت بهره کە نعمتهائی
 در تعاليم زرتشت تنها  ولی.افتاد مذلت می بەگرفت و بود در دنيای ديگر مورد خشم او قرار می

 تجاوز  تعدی وی وکار تباهنيکوکار بودند و از آز و  کە شدند سعادت اخروی نائل می بەکسانی
 در اين. کردند  مردم خدمت میسعادت و خوشیِ عمومِ در راه تأمين وسائلِ و ،پرهيختند می

آزمند شده بودند و دنيا را کە   آنسبب بە پادشاهان از قبيل جمشيد،دارترين نامعقيده حتی 
بردگان خودشان تبديل کنند مورد  بەمردم را کە خواستند و درصدد بودند برای خودشان می

   .شدند سرای ديوان و سرای رنج برده می بەشان نفرين بودند و در زندگی اخروی
کە   بلآسمان بەشده  زمينیِ منتقلگرانِ  سلطه نه مملکتِ ايرانیدينِآخرت در تعاليم 

آنجا  بەهم نيکوکاران و هم بدکاران پس از مرگشان کە ورَمَزدا و ملکوت او بودملک پهناور اه
در کە  ۔چنانرو  از اين. شدند تا حيات جاويد را آغاز کنند و پاداش يا کيفر ببينند منتقل می

بر اساس اصل  کە  زرتشت نخستين کس در جهان بود۔ی ديديمگفتار زرتشت و دين ايران
 کە موضوع پاداش و کيفر اخروی را مطرح کرد، و تصريح نمود» انسان عدالتِ خدا و اختيارِ«

 کە جهان، و بنابر خدمتهائی رفتار و بدرفتار بودنشان در اين انسانها پس از مرگشان بنابر نيک
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۶۰۴ پنجم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 کە  و درد و رنجهائیکنند يا زيانها  میردنِ بشريتمند ک  و سعادت جهانبرای آبادسازیِ
سرای راستی و : تعبير زرتشت به(بهشت يا دوزخ  بەرسانند، محيط پيراموشان می بەانسانها وبە

   .خواهند رفت و در خوشی يا ناخوشیِ جاويد خواهند زيست) سرای دروغ
 مصلح ديگری را در از زمان ظهور زرتشت تا سدۀ دوم مسيحی، ما هيچ رهبرِ دينی و هيچ

   .ضوح دربارۀ هدف غايی زندگی بشری سخن گفته باشدو  بەچنين کە جهان سراغ نداريم
انسان آفريده شده است تا با پيروی از سپَنتَە  کە ليم زرتشت آموخته بودندايرانيان از تعا

  تلاش و آبادسازیِ، و با کار و)، آرمَئيتیوُهومِنَە، اَرتَە، خشَترَ(فضائل اخلاقی  بەمَنيو و تحلی
 مراتب کمال را گستریْ و نيکوکاری و عدالت) سازی ی و خانهدار دامکشاورزی و (جهان 

ی بخت خوشصال پروردگار و و   بەوسيله اين بە خشنود سازد، وشبپيمايد، پروردگار را از خود
 چنين ارتباطِ کە بەزمان هيچ قوم ديگری در جهان وجود نداشت در آن. شودجاويد نائل 

 ميان خالق و مخلوق قائل باشد، و برای انسان چنين مرتبۀ والائی باور داشته ژرفی معنویِ
پادشاه را در رديف همۀ  کە زمان هيچ عقيدۀ ديگری در جهان وجود نداشت در آن. باشد

 منادیِ کە بود تنها آئين مَزدايَسنَە. بشری قائل نباشدفراانسانها قرار دهد و برای او مزيتی 
 در  فضيلت انسانِتنها معيارِ کە کرد  همۀ انسانها در برابر پروردگار بود، و تبليغ میبرابری
رفتاری نهفته است، و شاهِ بدانديش و بدکردار با خشم  گفتاری و نيک انديشی و نيک نيک

   .چون جمشيد باشدهم خواهد شد؛ حتی اگر اين شاهْ شخصيتی روبەروپروردگار 
 بسياری  يافت، ايرانيانْگسترشليم زرتشت در ميان ايرانيان وقتی تعا کە پيشتر گفته شد

با .  زرتشت در هم آميختند را حفظ کردند و با تعاليمِ خويشاز عناصر عقيدتی دينهای کهنِ
 از مقام خدايی پائين لاً کهن آريايی عمايزدانِ در ميان ايرانيان، دينِ مَزدايَسنَەگير شدن  همه

مجريان  کە ايزدانیعنوان  بەپس آنان از آن. کنار نرفتند بەنیآورده شدند ولی از صحنۀ دي
تر   تقدسی پائينموجوديتشان در باورهای دينی ادامه دادند و بەشدند ارادۀ اهورَمَزدا تلقی می

 سان ماندگار شدند و اين کە بەترين ايزدانی مهم. از اهورَمَزدا را برای خويش حفظ کردند
، )مهر( مخلوق اهورَمَزدا مورد ستايش قرار گرفتند ميترَ های صورت فرشتگان و ملائکهبە

   .کردند  آنها را ستايش میاشانايرانيان در نمازه کە بودند،) آذر(، و آتَر )ناهيد( اَناهيتَە
 مردمش را آب بود و اساس زندگی اقتصادیِ باران و کم چون ايران يک سرزمين کم

در عقيدۀ دينی ايرانيان مقام خاصی داشت؛ او  ەداد، اَناهيتَ پروری تشکيل می کشاورزی و دام
جريان  بەرافرستاد، آبها  ارادۀ اهورَمَزدا باران بر زمين می کە بە باران و آب و باروری بودايزدِ
 جانوران و دانِ روياند، و تخم کرد و گياهان را می ها آبستن می انداخت، زمين را از دانه می



۶۰۵ درخاورميانه باستان ايران تمدن نقش

 کە  روشنايی و نور و حيات بود، برای ايرانیايزدِ کە مِهر. دکر انسانها را با نطفه باروَر می
چون همئی بود؛ و در مناطقی  داد دارای مقام ويژه اساس عقيدۀ دينيش را تشکيل می» نور«

هوا سرد بود مهر و آذر از مقام خاصی  کە پَتوکَە آسيای ميانه و آذربايجان و ارمنستان و کَت
 والامقام در عقيدۀ دينی ايرانيان نه آفريدگار بود ز اين ايزدانِکدام ا اما هيچ. برخوردار بودند
 کە های او بودند  جهان اهورَمَزدا بود و ايزدانْ ملائکهتنها آفريدگار و پروردگارِ. و نه پروردگار

در نمازها رفتند و  شمار می بەرو مقدس  و از اينکرد ئی در جهان انجام وظيفه می  بەگونههرکدام
ميترَ يکی از آفريدگان بسيار  کە در اوستا گفته شده بود کە پيش از اين ديديم. ندشد ستايش می

   .سودمند اهورَمَزدا است و بايد ستايش شود
ستايش  بەدر آن کە ئی کردند و نقطه  ويژه برای اهورَمَزدا بنا نمیگاهِ ايرانيان عبادت

افروختند و   اين نقطه آتش میآنان در. های خودشان بود  در درون خانهلاًايستادند معمو می
های  ها و دانه  و بوتهبو خوش درختانِهای  تند و آتشش را با ريشهداش همواره روشن نگاه می

ولی . بردند درگاهش نماز می بەستودند و  در کنار آن اهورَمَزدا را میافروختند و معطر می
رو معابدی برای ميترَ و   از اينگاه نيز بودند؛ و تجسم داشتند دارای عبادت کە )ملائکه(ايزدها 
اگر بخواهيم اين معابد را با رسوم دينی .  شده بودساختهکشور گوناگونِ در نقاط و آذر  اَناهيتَە

 آنها را شبيه گنبدهای مقدسان دينی دانست کە شود کنونی ايران و خاورميانه مقايسه کنيم می
گاه  گاه برجا است و زيارت بادتصورت نوعی ع بەهم اکنون در بسياری از نقاط ايرانکە 

 سرشار های، و در عينِ حال منبع درآمدنيازخواهدل و خداجو و  روزانۀ هزاران انسان ساده
انديش برای خودشان   مردمِ سادهباوریِ با استفاده از دين کە  دين استمدعيانِ توليتِبرای 

) گنبدها(ههای مقدسين مذهبی گا ميان عبادت کە تفاوتی هم. اند   شاهانه ساختهدار و دستگاهِ
در اين کە   آندر روزگاران ديرين وجود دارد، گاههای آذر و ميترَ و اَناهيتَە در زمان ما با عبادت

 همۀ انسانهای روی زمين مانندِ بەجسم فناشونده کە شوند گاهها مردگانی ستايش می عبادت
آسمانی بودند و  کە گرفتند  می قرارستايشگاهها ذاتهائی مورد  اند؛ ولی در آن عبادت بوده

؛ و خيرات و برکاتشان نيز  رسد انسانها می بە بسياری از آنهاخيرات و برکاتِ کە شد پنداشته می
توان توجيه کرد، ولی  و آذر را می از اين ديدگاه اگر بنگريم ستايش ميترَ و اَناهيتَە. هويدا بود
وجه قابل توجيه  هيچ بەشود  گنبدها داده میخفتگان در زير گنبدها و ارواحِ بەاکنون کە تقدسی
 فرهنگ اقوام سامی است نه خاصِپرستی نيز  اين مرده کە البته نبايد فراموش کرد. نيست

مرور زمان  بەدر درون ايران جاگير شده و کە ايرانی، و توسط همان اقوامِ سامی رواج يافته است
 ) عربامشخصً( مقدس از همان قوم سامی اند؛ و اگر نيک بنگريم همۀ اين مردگانِ ايرانی شده
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ئی ميان  اگر بخواهيم مقايسه. توان يافت  نمی نيزند، و در ميان آنها حتی يک ايرانی رااست
شود  در اينجا ديده میکە چە   آن کنونی و تقدس ميترَ يا اناهيتَە يا آذر نموده باشيم،گنبدپرستیِ

تیِ کهنِ اقوامِ سامی است، و در آنجا پرستی و نياپرس پرستی و شخص شکل ديگری از بت
توان  يک تعبير می بە.پرستی ندارد وجه شکل بت هيچ کە بە مظاهر پربرکتِ طبيعیستايشِ
 بابلی و  ديرين مصری و پيامبرشاهانِاند جای فرعونانِ در اين گنبدها خفته کە کسانی کە گفت

اگر  کە اتهای مقدسی استستايش ذ اند؛ ولی ستايش آذر و ناهيد و مهر آشوری را گرفته
چشم ديد و خود را ناگزير از ستايش اين آثار  بەتوان اثرشان را در همۀ طبيعت تفحص شود می
و آذر ستايشِ آفريدگانِ نيک و  ستايش ميترَ و اَناهيتَە کە  اگر بگويمبعلاوه. پربرکت يافت

کسی در  کە کنم گمان نمیسودمند و پربرکتِ اهورَمَزدا و از اين راه ستايش اهورَمَزدا است، 
اگر برکات خورشيد حتی امروز برای بشر قابل لمس .  داشته باشدی وجودبرابر اين گفته جدال

رو اين نعمت  و ديدن است، در روزگارانِ ديرينه هم اين برکات قابل شناخت بود و از اين
» وُهومِنَە«و » ەاَرتَ«ايرانی وقتی در نمازش . شد  آفريدگار توسط ايرانيان تقديس میبزرگِ

 کە کرد داد در حقيقت بەخودش تلقين می را مورد ستايش قرار می) انديشی عدالت و نيک(
خود برای  بەستايش او از ميترَ و اناهيتَە و آذر نيز تلقين. شدبايد همچون ارتە و وهومنە 

آن  کە گونه داشتی بود همان همگان بدون هيچ چشم بە شبيهِ آنها سودرسانیِ راه و روشِآموختنِ
انسان و  بەهمه برکات کردند و آن جهان خدمت می بەداشتی ذاتهای مقدس بدون هيچ چشم

خود  بەستايش باران و آب جاری و گياه نيز چنين تلقينی. رساندند حيوان و همۀ هستی می
آفرين بود و برکاتِ خويش را در خدمتِ  داد کە بايد همچون اينها برکت ، و بەآدمها ياد میبود

اين نماز تا  کە در هيچ دينی از اديان جهان ديده نشده است. انسانها ۔عمومِ انسانها۔ قرار دا
ستايندۀ  کە در جای خود از اوستا خوانديم. انديشی باشد  و نيکخُلقی نيک تمرين اندازه

و برکتش شامل حال همگان باشد  همچون ميترَ نيکی و مهر و محبت کە راستينِ ميترَ کسی است
   .نامند  ستايندۀ ميترَ می بەدروغکنند خود را بد می کە ئی از او سر نزند؛ ولی کسانی چ بدیو هي

و .  بود معنویعبارتِ ديگر، ستايش اين ذاتها تلقينِ خودسازی و پيمودنِ راه تکاملِ به
  خصلتهائی بودندهگان فضايل هفتديگر در سخن از زرتشت ديديم، وهومنە و ارتە و کە  چنان

  .  خداگونگی برسدکمال و بەتوانست از آنها برخوردار شده ان میانسکە 
در دل مؤمنان بود و پرستش جايگاهش شد برای تصور کرد  هيچ شکلی نمی کە اهورَمَزدا

پرستندۀ .  بدکاری نبود بدانديشی ونيکوکاری و پرهيز ازانديشی و  نيکاهورَمَزدا چيزی جز 
اجرا  بە کردن بشريتبخت خوشهدف  بەاهورَمَزدا را ارادۀ کە  اهورَمَزدا کسی بودراستينِ
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درآورَد و جهان را آباد سازد و در ميان انسانها مهر و دوستی نشر دهد و صلح و آشتی و برادری 
 آن بودند و بەشاهنشاهان ايران درصدد تحقق بخشيدن کە اينها اهدافی بودند. دبگسترانَ

اين اهدافِ انسانی دست لاً بە هخامنشی عمکردند؛ و در دوران  میگيری جهانخاطر آنها بە
يکی از صفات اهورَمَزدا است، و انسان اگر از » خشَترَ« کە در تعاليم زرتشت آمده بود. يافتند

 و ديديم. ارادۀ اهورَمَزدا است آباد خواهد کرد کە گونه آن بەاين صفت برخوردار شود جهان را
   .بود» سلطنت نيک«معنای خشتره کە 

دين خود را  کە قوم مسلط و مقتدر خاورميانه بودند، و با وجودی کە با وجودیايرانيان 
 خدايانِ کە پرست دانستند و باورهای دينیِ اقوام چندگانه تنها دين پسنديده و درستِ جهان می

وجود چون اساس  شد، با اين پرستيدند در نظر آنان خرافات جاهلی تلقی می  را میوار انسان
داد، درصدد تحميل دين  ا آزادی انسان در انتخاب دين و عقيده تشکيل میتعاليم دينشان ر

ايرانيان با اقوام زيرِ سلطه داشتند در  کە رفتارهائی. ندآمد نهودشان بر اقوام زيرِ سلطه برخ
 پس از.  در هيچ قوم مسلطی ديده نشدرفتارسابقه بود، و بعدها نيز شبيه آن  جهان کهن بی

نخورده  رودان دست  کوروش بزرگ گشود، همۀ معابد و مراکز دينی ميانرودان را ميانکە  آن
 بابل نيز در مقامشان ابقا شدند و احترامشان محفوظ داشته باقی گذاشته شد، و رهبرانِ دينیِ

رودان در همۀ دوران هخامنشی در همان شکوه ديرينه برسر پا بودند و دستگاه  معابد ميان. شد
. ندگی ادامه دادندز  بەين نيز در همان جلال در ميان مردم خودشان اين سرزممتوليان دينیِ
دست آمده و  بەشناسی رودان بازمانده و در کاوشهای باستان زمان در ميان از آن کە صدها نوشته

تصرف ايران درآمد با کە بە  آندر مصر نيز پس از. ترجمه شده است گواه اين حقيقت است
دست  بەهرودوت از مشاهداتش در مصر کە  شد، و گزارشهائیرفتارفرهنگ و دينِ مردم همين 

نخورده باقی  چيز در مصر دست همهدر دوران سلطۀ ايرانيان بر مصر  کە دارد دهد معلوم می می
فرهنگها و اديانِ اقوام کوچک نيز  بەدر ارتباط با رفتار دولت ايران نسبت. مانده بوده است

تواند  می کە اهميت اسرائيل در جای خود خوانديم م بیروايات تورات از معاملۀ ايران با قو
مورخان يونانی عهد . مردان ايران با اقوام زير سلطه بوده باشد نمونۀ کوچکی از رفتار دولت

است کە  گر آن نشانهمه  کە اند آورده معابد بابل و مصر دربارۀ گوناگونیهخامنشی روايات 
 هرودوت ۔مثلاً۔عنوان نمونه  بە.اند ظ مانده بودهاينها در زير چتر امنيت دولت ايران محفو

 کە شکلی است معبد بل در شهر بابل بنای مربع کە نوشته ،ل و مردوخ در بابلدر وصف معابد بِ
در وسط اين بنا يک برج . های برونزين دارد  متر است و هر ديوارش دروازه۴۰۰ضلعش  هر

گری در وسط اين برج بنا شده و باز در وسط  متر افراشته شده است، برج دي۲۰۰ اضلاعِ بەبلند
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. رسند هشت میا بەمجموعً کە  ديگریاين برج يک برج ديگر وجود دارد، و همچنان ابراجِ
پيچان از پيرامون برجها و از بيرون  کە فراز برج ميانی بايد از راهی گذشت بەبرای رسيدن

. سيهائی قرار داده شده استدر وسط راه اماکنی برای استراحت تعبيه شده و کر. گذرد می
انواعِ  کە بە ناب در آن نهاده شدهزرِ اين معبد است، و تخت بزرگی از  نقطۀ مقدسِبرجِ مرکزیْ

در اينجا يعنی در .  ناب در کنار آن قرار داردزرِها آراسته است، و ميزی از  زيورها و پارچه
شب در آن  کە مجاز نيستدرون اين مکان مقدس هيچ تصويری وجود ندارد، و هيچ انسانی 

. ند برگزيده است است اين معبدانکاهن کە زنانی از ميان او راخدا  کە بماند جز يک زن محلی
علاوه بر اين . آيد اين مکان می بە برای استراحتلاًخدا خودش معمو کە گويند کلدانيان می

يعنی (خدای بزرگ  از زرينِ بزرگیپيکرۀ  کە معبد، يک معبد ديگری نيز در بابل وجود دارد
.  استزر نشسته است، و کرسيهای اطراف او نيز همه از زرينبر روی يک ميز بزرگ ) مردوخ

در بيرون معبد دو .  تالان وزن دارد۸۰۰طلاهای اين پيکره و ميز و کرسيها  کە گويند کلدانيان می
مذبح تر برای قربانيهای عادی است و  مذبح کوچک.  ساخته شده استزرمذبح عظيم از 

کلدانيان برگزار  کە است) مراسم حجيعنی ( سالانه بزرگ ويژۀ قربانی جشنهای بزرگِ
در  کە  ناب در اينجا قرار داشتهزرِ ديگر از بزرگيک پيکرۀ  کە گويند کلدانيان می. کنند می

   ١. است شدهجابەجازمان کوروش و داريوش برپا بوده، ولی در زمان خشيارشا 
ی هرودوت خوانديم دليل دست نخوردن معابد و مراکز دينی  از مشاهدات شخصچە آن

سات اقوام زير سلطه مقد بەرودان در زمان هخامنشی و احترام دستگاه دولت هخامنشی ميان
گاه ديو بوده و او  يک جائی پرستش کە ۀ خشيارشا خوانديمنبشت سنگدربخش سوم در . است
گاه ديو در کجا  پرستش کە لبته خشيارشا نگفتها. پرستشگاه اهورَمَزدا تبديل کرده است بەآن را

 سکايی در منطقۀ جنوب ايرانيانِ کە دانيم بوده است؛ ولی ما از نوشتۀ داريوش بزرگ می
تنها . قفقاز و شمال رود ارس هنوز ديوَپرست بودند، و دينی شبيه دين آريان ديرينه داشتند

سختی نکوهيده شده  بەدر گاتای زرتشت کە پرستش او در ايران ممنوع بود ديوَ بود کە خدائی
کارهای زشت و  بەشان دست  ديوَپرست در مراسم دينیآريانِ کە رو بود بود؛ و اين از آن

زبان  ها ايرانی و ايرانی سکەکە   چونشايستۀ انسان متمدن نبود؛ و کە زدند می ئی نکوهيده
 را شان ضد تمدنیای جلو برخی از کاره کە دادند خودشان حق می بەبودند شاهان ايران

کە خشيارشاه گفته من تبديل بە » گاهِ دَيوَ پرستش«توان پنداشت کە آن   پس می.بگيرند
بايست کە مربوط بەآن ايرانيانِ دَيوَپرست بوده باشد نه مردم  پرستشگاه اهورَ کردم می
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  . رودان يا اناتولی يا مصر ميان
 ايرانی نيز گزارشهائی از نويسندگان تمدنیِ اقوام غير  زشت و ضدِدربارۀ برخی مراسمِ

. تمدنی را ممنوع داشتند يده است، ولی شاهان هخامنشی برخی از مراسم ضدما رس بەيونانی
برطبق آن زنانِ شوهردار  کە در بابل يک رسم زشت وجود داشته کە شنيده کە نوشتههرودوت 

زنها .  بيگانه کنند مردانِ نثارِ راتنشانبار در عمرشان در معبد عِشتار  يک کە اند وظيفه داشته
يک مرد بيگانه با  کە نشستند و تا وقتی اعتکاف می بەبرای انجام اين وظيفۀ شرعی در معبد

خواست با يک زنِ  می کە مردی. کردند کرد جايشان را ترک نمی آنها آميزش جنسی نمی
 تو را«: گفت و میا بەنهاد و  را در دست او می)يی سکه(پولی رفت و  معتکف آميزش کند می

آورد  عمل می بە از او دعوتگونه اين کە زن از اولين مردی. »کنم نام عِشتار دعوت میبە
 داد  همخوابی با مرد بيگانه را انجام میوظيفۀ مقدسِکە   آنکرد، و پس از اطاعت می

ند، شان را انجام ده وظيفۀ شرعی کە توانستند زنان زيبا خيلی زود می. گشت اش برمی خانهبە
   ١. بنشينندانتظار بەچهار سال گاه تا سه کە زيبا نبودند مجبور بودند کە ولی زنانی

آداب و رسوم  بەدست زدن گرچە .ه استرافتاده بودوَ تا زمان هرودوت مِ کلدانیاين رس
پسنديدند و چنين کاری را خلاف عدالت  دينی اقوام زير سلطه را شاهنشاهان ايران نمی

عنوان سرپرستان تمدن  بەآنان کە رخی از رسوم بسيار زشت نيز وجود داشتدانستند، ولی ب می
 ضمن سخن از مثلاً. از ادامۀ آنها جلوگيری کنند کە ديدند بشری خودشان را مکلَّف می

از  کە  فرستادفرمان در تونسِ کنونی جاگيريونانيان و فينيقيانِ  بەاو کە داريوش بزرگ خوانديم
خدايشان خودداری  بە دادنسرِ فرزندانشان در معبد برای قربانیخوردن گوشت سگ و بريدن 

کارگزارانشان در سرزمينهای زير سلطه  بەحال، شاهنشاهان هخامنشی همواره با اين. ورزند
 در مثلاً. طرف بمانند  مردم بايد بی دينیِدر قبال عقايد و باورهای کە فرستادند رهنمود می

 فرمايد میاو  کە بەخوانيم ر ايرانی يک شهر يونانی میشهريا بەيک فرمان از داريوش بزرگ
شان دارای آزادی کامل بوده باشند و هيچ کس حق  در آداب و سنتهای دينیبايد مردم محل کە 

   : کە از سنتهای خودشان نيستعملی کندانجامِ  بەخلاف ميلشان وادار بەآنها را کە ندارد
 کە آگاهی يافتم: گويد بر چنين می ە فرمانگاؤداتَ بەاَسپَە شاهنشاه داريوش پسر ويشت

 را] زيتونِ لبنان؟[نهالهای ميوۀ ورارود کە   اين.بندی کار نمی بەچيز فرمانهای مرا در همه
ولی … کنم، نيکی ياد میبە تو از اين کارِای،   کاشتهابرده در آنج] در يونان[مين من ز بە

اری، اگر دگرگون نکنی آزردگی د  چشم دور میچون روش مرا دربارۀ خدايان از پيشِ
                                                 

  .۹۹همان، . 1



۶۱۰ پنجم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 ای و  اپولون باج ستاندهتو از کشاورزانِ زمينهای مقدسِ. تو نشان خواهم داد بەخود را
 تو نيتِ کە دهد  نامقدس را کشت کنند، و اين نشان میزمينِ کە ای آنها فرمان دادهبە

   ١.ای پارسيانْ سراسر راستی گفتند نشناخته کە بەخدايان بە مرا نسبتنياگان
ناقض سنتهای ديرينۀ  کە هرگونه اقدامی کە نامه اخطار کرده فرمانداريوش در اين   

   .ۀ ايرانيان استدينیِ مردم زير سلطه باشد خلاف شيو
گرفت، ولی  اگر دولت ايران اديان و مقدسات اقوام زيرِ سلطه را زير سرپرستی می

 برای برانداختن رسومی کە بوددانست و طبيعی   ارزشهای تمدنی جهان میدار پاسخودش را 
 ۔ خودشگفتۀ ۔بهاگر خشيارشا . هرحال ضدتمدنی بودند اقدام لازم را انجام دهدکە بە

 کە  را برافکند اقدام او در حقيقتش جلوگيری از کردارهای بسيار زشتی بودگاه ديو پرستش
 قاطع از انِفرمداريوش بزرگ نيز اگر در يک . اش را از نوشتۀ هرودوت خوانديم يک نمونه

يکی از رسوم ضدانسانیِ  کە قربانی کردن انسان در برابر خدايان منع کرد هدفش آن بود
خدايانشان از قربانی  کە گرفتند مردم بايد ياد می. بازمانده از روزگاران ديرينه را براندازد

 يغِت بەجگرگوشگانشان را برای خشنودیِ آنها کە شوند و لازم نيست حيوانی نيز خشنود می
   . بسپارندگاهها جلادانِ قربان

گونه آزادی برخوردار بودند، در امور محلی  مردم کشورهای زير سلطۀ هخامنشی از همه
در . زدند نام خودشان سکه می بەحاکمان محلی کە  جائیخودشان اختيار کامل داشتند، تا

محلیِ های  د بر سکه بوقلمرو شاهنشاهیسرزمينشان بخشی از اَيونِيَە کە زمان هخامنشی مردم 
 خدايشان بعل را بر چهرۀکشيدند، و در فينيقِيّه   خدای آسمانی يونانيان را میچهرۀ خودشان

مردم اين سرزمينها اديان و کاهنان و معابد و خدايان خودشان را داشتند . کردند سکه نقش می
در درون  کە  قومیحتی آن بخش از اقليتهای. و همۀ اينها مورد حمايت دولت مرکزی ايران بود

نيز آزادی ) شوش(تر اقليتهای قومی ساکن در پايتخت   بودند، و از اين مهمجاگيرفلات ايران 
 چندیدر توراتِ يهودان شواهد و موارد . دين و عقائدشان را حفظ کنند کە کامل داشتند

  .  بوده است۔حتی در شوش۔دهندۀ اين آزادی دينی  نشان کە دست داده شدهبە
ولی پس . اديان و مقدسات و معابد اقوام زيرسلطه نکرد بەامنشی هيچ تعرضیدولت هخ

، و ديگرگونه شدکلی  بەچيز ها بر خاورميانه همه ن دولت هخامنشی و تسلط هِلِنیوَرافتاداز 
پرستیِ مقدونی و  سياست امحای آثار فرهنگی و عقايد دينی در پيش گرفته شد تا انسان

ها ديگر خبری از معابد بابل نيست؛ زيرا  در زمان سلوکی. گيردپرستی يونانی جايش را ب بت
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. شد همه توسط مقدونيان و يونانيان تاراج و تخريب گرديد و مراسم دينی مردم منطقه ممنوع
   .سان بود در سوريه و فلسطين نيز همين. سان بود همين بەدر مصر نيز وضع

او از ديرگاهِ . منش بوده ر و بزرگکار و مداراگ پذير و گذشت ذات ايرانی يک ذات تحمل
کس مجاز  شان آزاد باشند، ولی هيچ  دينی عقائد باورها وانسانها بايد در کە تاريخ پذيرفته

رو باشند و از دروغ و کجی  ر و راستکردا رفتار و درست همه بايد نيککە   بلبد کند، کە نيست
ن تاريخ برای ايرانی مانده است، از دورترين دورا کە ئی است اين خصيصه. و فساد بپرهيزند

منشی و آزادانديشی و  کاری و بزرگ دارای گذشت کە و ما کمتر قومی در جهان سراغ داريم
غير خودی  هرچە خودی است و ستيز با بەهرچە تعصب نسبت.  ايرانيان بوده باشدمداراگریِ

 متمدن بودند از نِجهاايرانيان وقتی سروران . است در تاريخ ايران کهن سابقه نداشته است
ويژۀ  نويسۀ کە ندآمد نهنگارش اقوام غير ايرانی را بگيرند، و درصدد بر کە اين ابائی نداشتند

در عهد هخامنشی خط و نگارش ميخی و آرامی اتخاذ شد، و حتی . خودشان را ابداع کنند
هزار  هاده. نگاشتند  می)خطِ عيلامی(خوزی  نويسۀ بەکارمندان دولتی در حساسترين مناصب

جمشيد  دوران داريوش بزرگ تا اَردَشَير اول از آرشيو زيرزمينی تخت بەسند خشتی مربوط
 يونانی و در زمان پارتيان خط و نگارشِ. دارد اين واقعيت را بيان می کە  استبيرون آمده

در زمان ساسانی خط و نگارش آرامی اتخاذ شد و حتی . سپس آرامی مورد استفاده قرار گرفت
دانست يا  ايرانی نمی کە آن معنا نبود بەاين. سياری از مفردات آرامی استفاده شداز ب
 هرحال نياز بەچونکە   بلبان خودش ابداع کند؛ز  نوشتن بە برای ئی نويسه کە توانست نمی
 کە گونه در برابر خودش ديد را گرفت و از آن استفاده کرد؛ همان کە ئی نويسهنوشتن داشت بە

آنها شکل ايرانی بخشيد و تمدنی تلفيقی را ايجاد  بەنی خاورميانه را گرفت وديگر عناصر تمد
در همين . کليۀ عناصر تمدنی خاورميانه را درخود داشت ولی در کليتش ايرانی بود کە کرد

دارای  کە زيستند  شاهنشاهی میشاهنشاهیِ در زير چتر پرشماریقرنه اقوام  دوازده  درازِدوران
 خودشان بودند و از نگریِ  و جهانهای فرهنگیگذاري ر و رسوم و ارزشعقايد دينی و افکا

 ما هيچ موردی را سراغ نداريم. شان برخوردار بودند گونه آزادی برای ابراز هويت تاريخی همه
 ميانِنشان دهد ايرانی برای تحميل دين و فرهنگ خودش بر اقوام زير سلطه يا برای از کە 

اديان و باورهای غيرخودی  بەرداری از خود نشان داده باشد يابردن دين و فرهنگ ديگران ک
   .حساسيتی ابراز کرده باشد

غير خودی است بد است در ذات  هرچە خودی است خوب وکە هرچە   بەاينعقيده
 خوب و مفيد است کە هرچە  از ديرزمان عادت داشتهاايرانی ذاتً. ايرانی وجود نداشته است
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در کە   اين. خودی باشد را بيرون اندازدآنِ هرچە بد است حتی اگر ازرا از هرجا باشد بگيرد، و
وارد زبان ايرانی شده از همين ) فرانسوی و انگليسی(همه مفردات غربی  سدۀ اخير اين

خيلی زود الفاظ  کە پذير است همه نرمش زبان پارسی اينکە   اينو. خصيصۀ ايرانی آمده است
امروز هم ايرانيان کە   اين.د ناشی از همين خصيصه استکن خود جذب می بەزيبای بيگانه را

بعضيها  کە بندی شده و نه ابداعی بسياری از الفاظ زيبای بيگانه را بهتر از الفاظ سرهم
   .پذيرند، ناشی از همين خصيصه است کوشند در زبان پارسی جا بيندازند بهتر می می

گوئی، پس اين دگرستيزيهائی کە  یاند کە تو م شايد کسی بپرسد کە اگر ايرانيان چنين
شنويم، و  کە بەگوش می…» مرگ بر«همه فريادهای  بينيم، و اين اکنون در ايران بەچشم می

  همه بانگِ تکفيرِ دگردينان کە بر منبرهای ايران بلند است ازآنِ کيست؟  اين
ويان گ…» مرگ بر«رهبرانِ فريادزنان و تکفيرکنندگان و  پاسخ آن است کە اگر نيک بە

اند کە  کە از تبارِ مردمی کدام از اينها از تبارِ قومِ ايرانی نيستند بل بنگريم خواهيم ديد کە هيچ
ها پس از آن در خزشهای بزرگی ۔ابتدا عربها و  از آغازِ فتوحات موسوم بەاسلامی و تا سده

ولی خُلق و سپس ترکان۔ بەايران آمدند و در ايران جاگير شدند و زبانشان زبان ايرانی شد، 
گر انديشۀ  اين ادعا نشان. اند شان را تا امروز نگاه داشته يی و قومی خوی ميراثیِ ديرينۀ قبيله

طرفانه کَند و کاو کنيم بەعيان درخواهيم  کە حقيقتی است کە ما اگر بی شووينيستی نيست بل
دارای چنين ) اگر بتوان بازشناسی کرد(اند  يافت و خواهيم ديد کە کسانی کە ذاتًا ايرانی

  . ئی نيستند خصايصِ دگرستيزانه و ضدبشری
عنوان پيامبر  کە بەپال را ديديم  اقوام سامی، آشور بانیينیِپيش از اين، دربارۀ نگرش د

پرستندۀ خدای او نبودند بجنگد  کە با آن بخش از بشريت کە خدای خودش مأموريت داشت
همان  بە اقوام سامی است و تا امروز نيزويژۀچنين طرز تفکری . کند شان طور کامل نابود بەتا

هرکدام از .  بر جای خودش باقی مانده است۔هستند کە در هرجا۔شکل ديرينه در ميان آنها 
 بخشِ کە  متخاصم تقسيم کرده بوددو بخشِ بە جهان را ماقبل هخامنشیْيیِ دينهای خاورميانه

ماورای اين سرزمين و . داد کيل میيی خودش تش اصلی آن را سرزمين پرستندگان خدای قبيله
وجود داشت بيگانه و دشمن و درخور نابودی  هرچە برکنار از پرستندگان اين خدا هرکس و

اساس هرکدام از دينهای سامی را صلح با همدين خويش و جنگ با پيروان . شد پنداشته می
توانست  وی زمين میميان انسانهای ر کە ئی درنتيجه، تنها رابطه. داد اديان ديگر تشکيل می

 پرستندگان خدای  کاملِ ابدی تا نابودی همۀ اديان و تسلطِآميزِ برقرار باشد رابطۀ خصومت
ما  کە دينْ همين است« کە در آنجا اساس برآن بود. مورد پرستش در هرکدام از اين دينها بود
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داريم، و ما  کە و خدا همين است. دينی و جاهليت است دارند بی هرچە داريم و ديگران
خدائی جز خدای يعنی بەنظر آنها هرکە . »ند استخدا بیخوانند  را با نام خدا می هرکە ديگران

   .شد نابود می کە  بود و بايدبدکردارشناس و اکرد جاهل و خدان  میبندگیآنها را 
 کە شد  اقوام سامی با پيروان اديان ديگر چنان رفتار میدر تعاليم و دستورهای دينیِ

دو بخش متخاصم تقسيم  بەبر اين اساس جهان در اديان سامی. آنها انسان نبودندانگار 
اين يکی جهان دوستان و جهان . دينان داران و ديگری جهان بی ان دينيکی جه: شد می

اين يکی جهان صلح و آرامش بود و . خودی بود، و آن يکی جهان دشمنان و درخور نابودی
بعد نيز اين  بە مسيحیهای چهارمِ ر مسيحيتِ سدهد. آن يکی جهان جنگ و درخور نفی

عقيده توسط گرههای جهادگرِ مسيحیِ برخوردار از حمايت دستگاههای حاکميتِ امپراتوری 
آوری انجام گرفت   و تخريبهای هراسی همگانیروم با خشونت بسيار دنبال شد، و کشتارها

 بيرون برده مسيحی ۔ئين ميترَيَسنَەآ۔ور از دين خودشان ز   بەتا مردم اناتولی و ارمنستان را
در عربستان ظهور ) يهود و مسيحيت( منطقی دينهای سامی عنوان تداومِ بەوقتی اسلام. کردند

نفی ) گری دوران وحشی(» دوران جاهليت«کرد، کليتِ گذشتۀ تاريخ جوامع بشری با صفت 
اصل جهاد . لمين باشد خط بطلان برآن کشيده شد، تا حقانيتِ مطلق از آن خدا و دين مسشده
   . برای اين منظور وضع شده بود۔)اَفضَلُ الأعمال (عنوان مهمترين وظيفۀ انسان مؤمن به۔

تعارض و » دروغ«و » راستی«و » بد«و » نيک«رتشت نيز تعارض و خصومتِ در تعاليمِ ز
مت خصو کە ولی تفاوت تعاليم زرتشت و تعاليمِ اديان سامی در آن بود. خصومتی ابدی است

 خاطر برقراری نظام عادلانه و رسيدن انسان بەخير با شر و نور با ظلمت در تعاليم زرتشت
 يک گروه انسانی بر اقوام سعادتِ اين جهانی بود، و در اديان سامی برای سلطۀ مادیِبە

هرکدام . کرد هيچ شباهتی ميان دو طرز تفکر ايجاد نمی کە اين يک تفاوت جوهری بود. ديگر
 با پرستندگان خدايان پيکاربابل و آشور پيامبر خدای خودش بود، و مأموريتش از شاهان 
ی آن نابودگرهدف کە بە  بلسعادتی بە انسانهاخاطر برقراری عدالتی و رساندنِ بەبيگانه نه

اند و   نيکا همۀ انسانها ذاتً ديديم کەحالی کە در تعاليم زرتشتدر . اقوام و خدايان بود
 بەنيکی بگرايند و از بدی مردم کە بيگانگی است، و بايد کاری کردبدکاری نوعی از خود

 قبيلۀ خاصی خدای کە ی در اديان سامی همۀ انسانها جز پرستندگان خدای مشخص،بپرهيزند
بايد آنها را شناخت؛ اما در  کە  متضادندکنشتِ نزد زرتشت خير و شر دو. ند استاست بد و شر

مؤمنين  اند خيرند، و غير خودیکە   چونايند، زيرا مؤمنيناديان سامی خير و شر خودِ انسانه
 کە داند کس می است؛ يعنی همه) غريزی(شناخت نيکان و بدان در اديان سامی فطری . شرند
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اما شناخت . کسی بيگانه و کافر است و درخور نابودی چە کسی خودی و مؤمن است، وچە 
 کە فقط خدا است. ای انسان ممنوع استخدا دارد و بر بەخير و شر در اديان سامی اختصاص

ولی اگر . دهد انسانها نشان می بەتوسط نمايندۀ خاص خودش خير و شر را بەدر هر زمانی
 خدا است مورد خشم خدا خاص کە انسان بخواهد با کوشش خويش شناسندۀ خير و شر شود

سيار روشنی بيان ب بەگونۀ اين موضوع در اسطورۀ خلقت انسان در اديان سامی. گيرد قرار می
ميوۀ خير و  بەنبايد کە او ابلاغ کرد بەخدا وقتی انسان را آفريد کە در آنجا گفته شده. شده است

اين يک . ولی انسان را شيطان فريفت و او را واداشت تا از آن ميوه بخورد. شر نزديک شود
ا مورد خشم خدا خويش مرتکب شد، لذ درکِ  قدرتِانسان با آزمايشِ کە  نابخشودنی بودگناهِ

هر کە   آننتيجه. افکنده شدو جايگاه شقاوت مين ز   بەقرار گرفته از ملک خدا رانده شده
برِ  فرمانکە   بلشناخت خير و شر نائل شود نه مطيع خدا بەبا تلاش خودشبکوشد کە انسانی 
ويژۀ امری مختصِ خدا و نمايندۀ  کە دۀ شيطان است؛ و تلاش برای شناخت خير و شرخور فريب

 انسان مؤمن بايد از آن بپرهيزد و عقل خويش را دربست کە او است يک عمل شيطانی است
   .هنمودهای نمايندۀ خدا بسپاردر بە

 اَنگرَمَنيو دو گوهرِ سپنتَە مَنيو و کە  تصريح شده۔ديديمکە  ۔چنانولی در تعاليم زرتشت 
درستی  بەزِيَد؛ هردو را  اين دو مین مياو او در) اند همزاد انسان(اند  همراه انسان آفريده شدهبە
از خير پيروی  کە کشد؛ و او وظيفه دارد خود می بەدو همواره او را شناسد؛ هرکدام از اين می

هر «شناخت خير و شر مهمترين خصلت ذاتیِ انسان است و  کە و ديديم. شر بپرهيزدکرده از 
اساس همۀ بديها نيز دروغ، و . » است بد است و راستیْ نيک کە دروغداند انسانی بالفطره می

   .اساس همۀ نيکيها راستی است
ز جهان بايد با بدان مبارزه کرد و آنان را ا کە در تعاليم اديان سامی دستور داده شده

 کە ند؛ و گفته شده استانسانهاکە   بلدر دينهای سامی نه رفتار و کردار انسان» بد«. برانداخت
در فرمان پيامبر  کە کسانی«، و »پرستند خدای ما را نمی کە کسانی «،»انسانهای غير همدينِ ما«

در دينِ ما . ولی جانورند و از جانوران نيز بدترند گرچە شکل انسان را دارند »ما نيستند
   .تصريح شده کە أولئِٰكَ کَالأنعامِ بَل هُم اَضَلّ» کافران«مسلمانان نيز دربارۀ 

ستيز . بايد با آن مبارزه کرد بدی است نه انسانچە  آن در تعاليم زرتشت خوانديم کە ولی
 بدی و نشر یِنابودگربرای کە   بلکردن انسانها نه برای نابود با بدکاران در دين مَزدايَسنَە

  افکار وداشته باشد و کە ولی در اديان سامی بايد با غير خودی، هر دينی. نيکی است
 شود؛ زيرا جز پرستندۀ خدای خودی، هرکس در نگيد تا نابودباشد، ج کە هرگونه بەکردارش
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 پرستد هرکار نيکی خدای ما را نمیکسی کە «. اين دنيا هست بد و شر و درخورِ نابودی است
نبوت پيامبرِ ما و  بەهرکه«و . »انجام دهد برباد است زيرا نيتش خشنودیِ خدای ما نيستکە 

   .»امامت امام ما باور ندارد درخور نابودی است
 با بديها در تعاليم ستيزه. ت ميان اين دو ديدگاهِ متعارضْ تفاوت آشکاری استتفاو

 غيرخودی و تحميل پرستش خدای  دينیِباورهاینه جنگ برای راندن خدايان و دين ايرانی 
همۀ مردم کە   اين. برای از ميان بردن بديها و نشر نيکيها استپيکارکە   بلخودی بر انسانها،

اند نزد زرتشت يک اصل مسلم دانسته شده و تأکيد  خداشناس و خداپرستزمين بالفطره روی 
اند از خودشان بيگانه شده و از فطرت خودشان  فريب ديوَ را خورده کە کسانی کە رفته است
دررفتگان  بەاز راه کە انديش وظيفه دارند انسانهای نيک. اند اه ديوَ رفتهر   بەاند و بريده شده

 حمايت از انسانها و حمايت از وظيفۀبينيم شاهنشاهان ايران  میکە  ين ا.اه بازآورندر  بەرا
  گسترش عدالت را بر دوش خودشان گذاشته بودند ناشی ازوظيفۀ انسانها و امنيت و آرامشِ
و . خوبی نمايان است بەهای داريوش بزرگ  در کتيبهوظيفهاين احساس . همين تعاليم بود

می دوران هخامنشی و پارتی و ساسانی در هيچ جنگی در تما کە براساس همين عقيده است
دست داده نشده است؛ و اين  بەگزارش کشتار انسانها و تخريب و انهدام شهرها و روستاها

با در دست داشتن فرمان خدای  کە درست برخلاف تمامی جنگهای شاهان سامی است
همگانی غير خوديها و انهدام ديان اقوام ديگر و کشتار  خدايان و ایِنابودگرقهارشان مأموريت 

های بسياری از اين  نمونه. تمامی آباديهای غير خودی و تاراج اموال آنها را در دست داشتند
های شاهان آشور و بابل و مصر، و در بازخوانی متن تورات  فرمانها را در بازخوانی ترجمۀ کتيبه

 )عيلام(خوزيە  بەپال وقتی آشور بانی کە بخش دوم خوانديم پيش از اين در. توان ديد می
 را بکلی اشانها بەبردگی گرفت و شهرها و آبادي راشان و بقايکشتار را خوزيهالشکر کشيد 

 در آنجا ديديم. نمانَد در جهان )عيلام(خوزيە ويران کرد تا نام و نشانی از پرستندگانِ خدای 
 يک قوم را  مردمِ بخش بزرگی ازآن عمل زد و بەفرمان خدايش دست بەپال آشور بانیکە 

   .شود خشنوداز جهان برافکند تا خدايش از او ) آن اندازه کە در توانش بود به(
 .ئی جائی نداشته است در فرهنگ ايرانی نفرت از هيچ قومی، هيچ دينی، هيچ عقيده

يابيم؛ و اين در حالی  در زبان ايرانی نمی» لعنت«ئی معادل  ما واژه کە همين جهت استبە
در فرهنگ حالی کە در . اسیِ همۀ اديان سامی استيکی از مستلزمات اس» عنتل« کە است

در » هرکه پرستندۀ خدائی غير از خدای ما باشد ملعون است و بايد نابود شود«اقوام سامی 
دارد بد  بدکاری وامی بەانسان را کە دروغ بد است، پيروی از ديو کە دين ايرانی تأکيد رفته
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انسانها  بەدين ايرانی نسبتکە   چونولی. دروغ و بدی از جهان برافتداست، و بايد کوشيد تا 
را در سخن از زرتشت  بين است پيروان ديو و دروغ مورد لعنت و نفرين نيستند، و اين خوش
آيا من بايد با پيروان ديو و دروغ  کە زرتشت از اهورَمَزدا پرسيده بود کە در آنجا ديديم. ديديم

بايد با ديو و دروغ دشمن بود نه با انسانها؛  کە ضمنی آموزش داده بودطور  بەدشمنی ورزم؟ و
 همه تلاش در ميان آن. سوی نيکی بازآورد بە و رهنمودشود انسانها را با موعظه و اندرز زيرا می

شود ما در  در متون دينی ايرانيان برای نشر راستی و نيکی و زدودن دروغ و بدی ديده میکە 
ئی گفته شده باشد مردم نبايد خدائی جز اهورَمَزدا را  در نوشته کە يمبين هيچ موردی نمی

برای خدايانِ اقوام زير سلطه احترام  کە های شاهان هخامنشی نيز ديديم در نوشته. بپرستند
   .ياد شده بود» خدايانِ ديگر کە وجود دارند« و از آنها با عنوان قائل بودند

مقدس شود، و  کە تواند انسان نمی کە  آن بوديکی ديگر از ويژگيهای فرهنگ ايرانی
 ۀگان هفتص خدا و ايَزدان و فضايل  خاتقدسْکە   بل،نيستهيچ انسانی دارای تقدس 

در تمام دوران  کە همين سبب بوده بە.ضمن سخن از زرتشت شاختيم کە  استملکوتی
ان و نه آتَروَنان و گاهی برای هيچ انسانی، نه برای مغ هخامنشی و پارتی و ساسانی هيچ زيارت

 »زيارت «نيزو » عصمت«هائی معادل  واژه کە رو است و از همين. نه هيربدان، ساخته نشد
در زبان ايرانی ) ايم مان شناخته ما پس از مسلمانی کە مفهومی بەزيارت(مفهوم مذهبيش بە

اشد دارای ب کە در فرهنگ ايرانی هيچ انسانی در هر مقامی کە و از آنجائی. ساخته نشده است
انسان بتواند واسطه و شفيع ميان انسان و خدا شود کە   بەاينتقدس و عصمت نيست، عقيده

 شد زرتشت نيز واسطۀ ميان انسانها و خدا شمرده نمی. نيز در فرهنگ ايرانی وجود نداشت
انبيای قوم ولی . انسانها آموخته بود بەزيستن را بودن و نيک نيک کە آموزگاری بودکە  بل
های ميان خدا و مريدان خويش   واسطه، هم در حياتشان و هم هميشه پس از مرگشان،یسام

 بردند و برای انبياء و جانشينانِ انبياء می کە اندازۀ فرمانهائی بەشدند، و مريدانشان شمرده می
 عنوان زکات و صدقات بەکردند و ثمرۀ تلاش و کارشان را معبد خدمت می کە بەئی اندازهبە
شان و حتی پس  انبياء و رهبران دينشان در زندگی کە دادند انتظار داشتند  معبد میمتوليانبە

 درگذرد؛ اشانتا خدا از خطاه) شوندشفيع (ن نزد خدايشان وساطت کنند از مرگشان برايشا
گاه چنين باوری  اما در دين ايرانی هيچ. يعنی مردگان نيز واسطه ميان انسان و خدا بودند

   .زنده و مرده شکل نگرفتدربارۀ انسانهای 
 مراسم با برگزاریِکدام از عيدهای ايرانی  هيچ کە  فرهنگ ايرانی آن بوداز ديگر ويژگیِ

اکنون نوروز  کە نوروزِ کوچک(هرکدام از عيدها کە   بلبرای هيچ انسانی در ارتباط نبود
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کنون چارشنبه ا کە در گوئيم، مهرگان، سده، و جشنی بەاکنون سيزده کە گوئيم، نوروز بزرگ
برای پيوند با طبيعت  کە مراسمی بود) ، و ديگر جشنها کە ديگر نمانده است گوئيمسُهران

شادزيستی بهای  بەدين ايرانی.  با تحولات طبيعی در ارتباط بوداشد و مستقيمً برگزار می
د و بوسور و سرود و رقص کە   بل ايرانی نه مراسم عبادیرو عيدِ بسيار داده بود، و از اين

در فرهنگ ايرانی نه .  بودی طبيعتها  مراسم شادی و سور و ستايش زيبايی ايرانیجشنهای
کدام از  شد و نه برای هيچ  مراسم دينی برگزار می۔حتی زرتشت۔داشت انسانها  برای بزرگ

 ايرانی برای هيچ انسانی تقدس و عصمت فرهنگِ کە رو بود اين از آن. شخصيتهای ديگر
کرد و همراه با  ايرانی برای طبيعت جشن برپا می. خاطرش مراسم دينی برپا کندە بقائل نبود تا

   .نمود طبيعت ابراز شادی و سرور می
  همچون نمازِ اديان سامی ستايش پيامبرشاه و انسانهای مدعیِنماز نيز در دين ايرانی نه

راز خواری و ذلت در نمايندگیِ خدا و ستايش اعضای خانوادۀ پيامبرشاه، و نه دعا و تضرع و اب
 کە های سومند بود ستايش ارزشها و پديدهکە   بلخاطر جلب ترحم خدای جبّار، بەحضور خدا

عبارتِ ديگر، نماز در دين ايرانی  بە.شدند های عينیِ رحمت آفريدگار شمرده می جلوه
؛ و در خدمت سعادت بشر بودند کە هائی بود ئی از سرودهای ستايشِ ارزشها و پديده مجموعه

مَنيو و وهومنَە و اَرتَە از مقام والائی برخوردار بودند و در نمازها بيشتر از  در ميان اينها سپنتَە
 مهر و ناهيد و باران و آبِ جاری و کشتزار و زمينِ بعلاوهگرفتند،  همه مورد ستايش قرار می

 .ار زرتشت ديديمرا در گفت شدند؛ و اين بارور و ستورانِ سودمند و مادران و زنان ستايش می
خود برای همسان  بەداد سرود تلقين نماز در دين ايرانی را تشکيل میچە   آنعبارت ديگر،بە

 کە آموزد انسان می بەاين نيايشها. بشريت بود بەرسان شدن با همۀ آفريدگان سودمند و خدمت
يشتن را  و خوا را در درون خويشتن بپرورد از اين فضايل پيروی کند و اينهچە چنان انسانیهر 

بلندترين مرحله از تکامل انسانی رسيده خداگونه  کە بەبا آنها همسان سازد خواهد توانست
   .باره هيچ تفاوتی ميان انسانها وجود ندارد شود، و در اين

کند  خدا نزديک می بەانسان را کە تنها چيزی کە  ديديم و دين ايرانیدر گفتار زرتشت
انسان با برخورداری از  کە نيز ديديم. کرداری است يکگفتاری، و ن انديشی، نيک نيک

همان فضايل ملکوتی و صفتهای اهورايی است، يعنی با برخورداری  کە فضايل والای اخلاقی
 تواند شود و حتی می خدا نزديک می بەدر جای خود شناختيم انسان کە ئی گانه هفتاز فضايل 

   :گويد گاتَە چنين میزرتشت در يکی از بياناتش در . خداگونه شودکە 
با همۀ توانش و با پيروی از اَرتَە  کە انديشی من بگو، آيا انسانِ آگاهِ نيک بە!پروردگارا



۶۱۸ پنجم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 دادن راستی و یِ خانه و روستا و سرزمين و گسترشِبخت خوشخاطر  بە)عدالتِ پارسايانه(
ا تو ب چەگونه وقت و چنين کسی چه! درستی بکوشد همانند تو خواهد شد؟ پروردگارا

   ١همسان خواهد بود؟
شود  خدا و همگونِ خدا شدنِ انسان می بەسبب نزديکی انسانچە   آنعبارت ديگر،  بە
 کە لذا است.  جهان استان و آبادسازیِجه بەانسان و بەکاری و عدالت و خدمت درست

ف انسانها در فرهنگ ايرانی دو عبارتِ متراد خاطر شادزيسيتیِ بەانسان بەداری و خدمت دين
   .بينيم يی نمی فرهنگهای ديگرِ خاورميانهدينها و کدام از  است، و اين را ما در تعاليم هيچ
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   خاورميانه  اديان درتحول ايرانی فرهنگ نقش

ا تجاوزاتشان ايرانيان را شان همواره ب  و جانشينان رومیهائی کە شاهان سلوکی دههدر 
 در ،خوردند شکست می از ايرانيانديم همواره ديکە  چنانکشاندند، و  میپيکار با خودشان بە

خوشِ تحول بزرگ دينی و رهاسازی باورهای  ها جهانِ هلنی و سپس رومی دست همان دهه
شکل آئين ميترَيَسنَە با فرهنگِ ايرانی بە از عناصرِ ئی  مجموعهکهن و فرسوده و خرافاتی بود و

تا سدۀ نخست مسيحی  کە ئی گونهبە ،نورديد درمیگامهای تندی جهان هلنی و سپس رومی را 
آئين ميترَيَسنَە در ميان جماعات انسانیِ سرزمينهای امپراتوری روم در يونان و ايتاليا و اناتولی 

يک دين جهانی  بە در جهانِ رومیودی سراسر اروپا را درنورديد تاز   بەگير شده بود، و همه
يعنی نيروی مادی ايرانيانْ  . کندگيری متحول چشم بەگونۀ تبديل شود و فرهنگ غربيان را

داشت، و نيروی معنویِ فرهنگِ ايرانی  اندازی غربيان مصون می خاورميانۀ شرقی را از دست
جانبه در سرزمينهای زير سلطۀ روميان بود، و چيزی نگذشت کە سراسر اين  در حالِ خزشی همه

  . سرزمينها را پيروزمندانه فتح کرد و بر آنها مسلط شد
دو سده . ای اين سلطۀ معنویِ فرهنگ ايرانی در دوران هخامنشی فراهم شده بوده زمينه

زمان قابل توجهی برای   مدت روزگارْ ايران هخامنشی بر جهان متمدنِسلطۀ سياسی و فرهنگیِ
اين تأثيرگذاری . يی بود  خاورميانه سرزمينهای فکری و فرهنگی ايرانيان بر اقوامِتأثيرگذاریِ

ايرانيان از عناصر مادی تمدنهای . ها نمايان بود دينی بيش از ديگر جنبه فرهنگِبۀ از جن
اقوام  بەايجاد کردند را کە ئی يی تأثير بسيار پذيرفتند سپس آن تمدن تلفيقی خاورميانه
 پيش از اين کە گونه همان کە ۔يی برگرداندند و در خاورميانه تمدن نوينی بنا کردند خاورميانه
يی از   ايرانيان و اقوام خاورميانه تمدنیِتأثيرگذاریِ گرچە .دنياساز بود  تمدنِ۔اشاره رفت

. سويه انجام گرفت طور يک بە فرهنگیِ ايرانيانهای بسياری دوسويه بود، تأثيرگذاریِ جنبه
بر کليۀ کە  يی تأثير نپذيرفت بل ديان خاورميانهکدام از ا از هيچايرانی  فرهنگِ  دين ويعنی

   .يی متحول ساخت طور ريشه بەر نهاد و آنها رااديان منطقه تأثي
 در قلمرو دولت شاهنشاهی قرار گرفتند هرکدام دارای در دوران هخامنشی کە اقوامی

يیِ پيش از دوران  دولتهای خاورميانه.   خويش بوديیِ دين و خدای قومی و محدود و منطقه
يی رها نشد، و همواره با  قبيلهبودند دين در آنها از خصلتِ کهن  کە هر گستردگی بەهخامنشی
رودان، نه در يونان و نه در  نه در مصر فرعونی، نه در ميان. م زيرسلطه در ستيز بوداديان اقوا



۶۲۰ پنجم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

عرصۀ اجتماعی ننهاده بود؛ و تفکر  بەشمول پا  جهان يک خدا و دين جهانجای ديگرِ هيچ
 م فکر دينی در سدۀ ششم پترين شکل ت ابتدايی.  متمدنْ تفکری بدوی بود همۀ اقوامِدينیِ

همچون ۔هنوز مرحلۀ اساطيری را پشت سر ننهاده بود و خدايانشان  کە يونانيان تعلق داشتبە
 زمينی و مادی با اميال و لاً موجوداتی کام۔خدايان سومرِ اوايلِ هزارۀ سومِ پيش از مسيح

 انسانها عاشق زنان و مانندِزيستند و   می و بالای کوههاشهوات انسانی بودند و در روی زمين
مقام و قدرت  بە علاقه زن و بچه داشتند،کردند، شدند و گاه با اينها ازدواج می پسران زيبا می

کردند، با  نان يکديگر تجاوز میز  بەکردند، شی میکَ ورزيدند، کينه داشتند، حسادت می
يونان بود با بزرگترين خدای  کە زئوس. مردند شدند و می جنگيدند و کشته می میيکديگر 

  خدای جنون اقدامخدای بسيار نيرومند بود اختلاف يافت، و هيرَه با همکاریِ يک زن کە هيرَه
توسط  بە هرکولهای بچهپسر زئوس بود را با زن و  کە گيری از زئوس کرد و هرکول انتقام بە

انتقام  بیاين کشتار کە   آنزئوس وقتی از اين کشتار باخبر شد برای. خدای جنون کشتار کرد
  . او عمر جاودانی داد تا انتقام خودش را بگيرد بەنمانَد هرکول را زنده کرد و
ريشه در طرز زندگی اجتماعی يونانيان داشت در عقايد دينی آنها  کە چنين داستانهائی،

  . ، و در کتابهائی کە بەزبانهای کنونی برای ما ترجمه شده است قابل خواندن استبسيار بود
 چندين مجموعه از قبايل متخاصم و متمرکز در چندين ۔ديديمکە  ۔چنانی قوم يونان

 اين . و در ستيز دائمی بودند)موسوم بەدولتهای شهری ( تمدنی کوچک و محدودِمراکزِ
 بازتابی از شکلِ مشخصِ يانچندخدايیِ يونان. تخاصم و ستيز در دين آنها نيز نمود يافته بود

 آميز  تعصب غربی با اين بينشِنويسندگان بسياری از چە امروز گر.جوامعِ متخاصم يونانی بود
و  يونانی چندخدايیِ ترين بوده استچيز به  همه۔ تمدنِ غربیگذار بنيانعنوان  به۔در يونان کە 

همان  کە ، ولی واقعيت آن استستايند می فريبا تأويلهای پيچيده و با باورهای خرافیِ آنها را
  تداوم ستيز تجمعات يونانیِ موسوم۔پيش از اين ديديمکە  ن۔چنانوبۀ خود  بەچندخدايی

 يونانی متحول نظرانۀ نگریِ تنگ  و جهاندين کە شهرها را باعث شده بود؛ و تا زمانی دولتبە
  . آمد نه يونانی پديد  تمدنیِميان مراکزِدر نشد انسجامی 
فيلسوفان کە  خواهند بپذيرند آن است ان غربی نمیانديشەمندهنوز هم  کە موضوعی

 با تأثيرپذيری از تمدن و ۔از قبيل سقراط و گزينوفون و افلاطون و ارسطو۔گرای يونان  اخلاق
نزديک نظرانۀ يونانی و  نگریِ تنگ دور شدن از جهان و ان ايرانيیِفرهنگ و باورهای دين

 ضرورتِ شمول، و آشنايی با فکرِ  و جهان فراگيتايیگير و خدای همه دينِ مهرورزِفکر  بەشدن
؛ و اينها افکار بلندی بود  خويش را پرورش و نشر دادندمبانی اخلاقیِهمزيستیِ اقوامِ جهان، 



۶۲۱ درخاورميانه باستان ايران تمدن نقش

کە ديديم۔ جوامعِ يونانیِ زمانِ آنها هنوز تا رسيدنِ بەمرحلۀ پذيرش و بەکار بستنِ  کە ۔چنان
   .آنها راهِ درازی در پيش داشتند

 اقوام جهان از وادی پنجاب  ايرانْهنشاهیِپيش از اين نيز گفتيم، با تشکيل شاکە  چنان
 . دريای ايژه، زير چتر واحدی درآمدند غربیِکرانۀتا درۀ نيل و شمال آفريقا، و از سند تا 

 شاهنشاهی کشورِ  سراسریْ نقل و انتقال جماعات انسانی در سراسرِسبب برقراری امنيتِبە
سپاهی در ارتش شاهنشاهی خدمت عنوان  بەگوناگونتسهيل شد؛ گروههای بسياری از اقوام 

 ان و هنرپيشگان و هنرمندانِگر صنعتوران و  کردند؛ گروههای بسياری از بازرگانان و پيشه
سوی شوش و بابل و رفت بە پيش در جستجوی فرصتهای شغلی و امکانات گوناگوناقوام 

رای تحصيل همدان و ديگر شهرهای مهم درون ايران کشانده شدند؛ بسياری از طالبان علوم ب
 رودان و مصر سفر کردند؛ بسياری از شخصيتهای اقوامِ ميان بەعلوم فلک و رياضيات و طب

 ان ايرانی در سازمانها و اداراتگر حکومت زير دست اشان قلمرو شاهنشاهی در کشورهدرونِ
 گوناگون بەاَشکالِ کە روابط دوجانبۀ ايرانيان با اقوام زيرِ سلطه. خدمت مشغول شدندبە

خدای باورهای دينی و انديشۀ فرهنگ و  همگان با گرفت موجبات آشنايیِ ت میصور
از يونان، .  و گرايشهای عرفانی و کليت تمدن و فرهنگ ايرانی را فراهم آوردشمولِ يکتا جهان

هميشه و تا واپسين روزهای دوران هخامنشی در ارتش ايران  کە علاوه بر لشکرهای مزدور
  بهتر و در کاروانهای بازرگانیسياری در جستجوی فرصتهای شغلیِ بکسانِکردند،  خدمت می

  آشنا شدند سپس در يونان نسبتفرهنگشانايران سفر کردند و از نزديک با ايرانيان و بە
ای دينی باوره بەنادرستی دين و عقايد مردم يونان سخن گفتند و در تلاش تحول بخشيدنبە

کرده در  از يونانيانِ تحصيل کە )م  پ۴۹۷ ۔۵۸۱ پيتاگوراس(فيثاغورث . يونانيان برآمدند
آشنا شد و برای  ايران سفر کرد و با دين مَزدايَسنَە بە در زمان داريوش بزرگ١مصر بود،
 )اِرتِداد (دينی اتهام بی بە توحيدی در يونان تبليغ کرد و در اثر همين فعاليتها همباورهای
 را از مغان فراگرفت بسياریفيثاغورث اسرار   کەهم نوشت فرفوريوس در سدۀ سوم پ. اعدام شد

 داد و فقط او را نور خالص نشان می کە و مغان دربارۀ خدايشان برای او توضيحاتی دادند
رودان کرد  ميان کە بەدر سفرهائی) ۳۵۷ ۔۴۶۰( حکيم دموکريتوسِ. استی گرايش داشتر بە

و تعاليم زرتشت آشنا شد و در  نَە با دين مَزدايَسبابلضمن آموختن رياضيات و اخترشناسی در 
پارس رفت تا مطالعاتش را گاه بە  آناو چندی در بابل ماند و. يونان دربارۀ آنها مطالب نوشت

، و برای آشنا کردن شدندگی پس از مرگ آشنا ز  بەازجمله او در ايران با عقيده. دنبال کند
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۶۲۲ پنجم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 پس گیانتشار داد کە دربارۀ زند» اند اندر زير جه کە آنها«نامِ  بەيونانيان با اين عقيده، کتابی
  درسهائینيز، او. ؛ و اين موضوعی بود کە برای يونانيان تازگی داشتکرد از مرگ بحث می

. آن داد بە»رسالۀ کلدانی«نزد استادان بابلی گرفته بود را در کتابی گردآوری کرده بود و نام کە 
در   راآموخته بودنگری  و جهانسی و رياضيات در بابل و ايران دربارۀ اخترشناچە کە   آناو همۀ

   ١.شتۀ تحرير درآورده انتشار دادر يونان تنظيم کرده بە
 در ايران زيست و کتابی دربارۀ زرتشت و چندیم  کرانتوس ليدِيَەيی در سدۀ پنجم پ

 ير اَردَشَ معاصرِبقراط پزشک معروفِ. شتۀ تحريردرآورده در يونان انتشار دادر   بە اوتعاليمِ
 او مصر بود با دربارايران در رابطه بود و گويا اَردَشَير از آموختۀ علوم پزشکی در دانش کە دوم

 يکی از افلاطون نزدِ.  ولی او نپذيرفتشوش برود و پزشک دربار شود کە بەدعوت کرد
  و او را باگرفته اند آموزش نوشته اودوکس يونانيها نامش را کە  و فلاسفۀ کلدانیاخترشناسان

 ايران آشنايی اوضاع فرهنگی و سياسیِ بەافلاطون نسبتکە   اين.يونان نيز برده بود بەشخود
او در کتاب سوم قوانين . ايران سفر کرده بوده است بە بارهااو کە بسيار داشته دلالت دارد

يونانيان القا کند؛ و در  بەآنها را کە درباب فرهنگ و سياست ايران سخن گفته و کوشيده است
ست تا ميان آورده ا بە نوباوگان ايرانی سخنآموزش و پرورشِ چەگونگی اب الکبيادس ازکت

آن رسيد، و  بەافلاطون کە باورهای عرفانی. بايد پرورد چەگونه  راها بچه کە دهدبەيونانيان ياد 
 بوده  مَزدايَسنَەباورهایشود، زيرِ تأثير  در باورهای او ديده می کە های ثنويتِ عقيدتی ريشه

 زمان وجود نداشت و بعد هم ئی برای پيدايش چنان باورهائی در آن وگرنه در يونان هيچ زمينه
يونان کتاب جامعی  بە و دربازگشتکردديونوسيوس مدتها در ايران خدمت . آمد نهجود و بە

پس از او مورد استفادۀ گزينوفون و هرودوت قرار  کە دربارۀ تاريخ و فرهنگ ايران نگاشت
   .ها استفاده کرد از اين نوشته» پارسيان«تی اسخيليوس در تأليف کتابش گرفت، و ح

اثر  چە ايران کە  ديديم با ايرانيان، يونانيان روابطِخشيارشا ودورانِ  دربارۀضمن سخن 
از پايان سدۀ ششم  کە تحولی کە  در يونان داشت؛ و ديديمگيری در پرداختن فکر تمدنی چشم
شاهنشاهیِ کشور  بە يونانيانهایپديد آمد در اثر رفت و آمدبعد در فکر يونانی  بەم پ

شمار ديگری از  بەيی بود؛ و در آنجا هخامنشی و آشنايی با علوم و فنون خاورميانه
 از ايران و تمدن ايرانی تأثير پذيرفته در راه پرداختن فکرِ کە ان يونانی اشاره کرديمانديشەمند

   . تمدنی در يونان فعاليت کردندنوينِ
 دينی در ميان بسياری از م شاهد بروز گرايشهای نوينِ های پنجم و چهارم پ در سده
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۶۲۳ درخاورميانه باستان ايران تمدن نقش

 يونانيان ظاهر  خرافیِباورهایشکل مبارزه با  بەئی از آنها پاره کە يم استان يونانیانديشەمند
گيرند و صاحبانشان   مورد سرکوب قرار می از جانبِ مدافعانِ باورهای کهنِ يونانیشوند و می
 کس از ميان اين دارترين نام. شوند  میرو روبهشود آنها را زندقه ناميد  امروز می کە تهامهائیبا ا

تکرار  بەنيازی و اند را همه شنيده شرتداد سقراط بود کە داستانا بەمتفکرانِ مغضوب و متهم
 در بخشند دينی يونانيان تحول باورهایکە بە  آنئی از اين متفکران برای پاره. آن نيست

 مثلاً. داشتند  افکار خرافی قوم يونانی را با بيانهای فکاهی بيان میهاشان ها و نوشته رودهس
خدايان هم  کە پندارند میمردم يونان  کە  نوشتدرسِ افلاطون۔  ۔شاگرِ سقراط و همگزينوفون

 در اند و برايشان جا و مکان شکل خودشان ساخته بەهائی از آنها  و پيکره،ند است انسانهامانندِ
  خدايانِ شکلِدربارۀ و شير )اَستَر (اسپ و خَرَسپ کە اگر قرار بود کە گفت او می. اند نظر گرفته
  . کشيدند تصوير می بە خودشانشکلِ بە آنها راا حتمًسخن بگويندخودشان 

 و با ديندر مراوداتش با ايرانيانِ ليديە و يونان و نيز در سفرهايش بەايران  کە گزينوفون
 ،تصوير کشيد بەشود خدا را نمی کە  بودباوررانی آشنا شده بود، درصدد انتشار اين  ايفرهنگِ

شود  هيچ شکل و شمايلی را نمی کە  استچون  بیخدا يک ذات مجردِبايد پذيرفت کە کە  بل
خدا يک آفريدگار يکتا است و کە   بلخدا هم در جهان وجود ندارد،  و چند ؛برايش قائل شد

جا و مکان هم ندارد تا برايش  بەت تا برايش پيکره ساخته شود، نيازقابل توصيف هم نيس
  . خانه ساخته شود

 نسلهابايست  زمان برای يونانيان تازگی داشت و هنوز می چنين سخنانی البته در آن
   .بگذرد تا نزد يونانيان جا بيفتد

ورد پرستش  شماری خدای قومی و محلی م پيش از دورانِ هخامنشیرودان و شامِ در ميان
تجسمهای انسانی داشتند  کە  اين اقوامخدايانِ.  موارد با هم در ستيز بودندبيشترِبودند، و در 

آنها را چيزی  ريز بودند و بوی خون و دود و آتش بيش از هر مزاج و خون آور و آتشين خشم
ريزی و  ون مراسم خشن و همراه با خارو مراسم عبادی اين اقوام عمومً ز اينا. کرد  میخشنود

   .گرفت در معابدشان انجام می کە خدايانشان بود بەتقديم قربانيهای حيوانی و گاه انسانی
عنوان يک  بەيی داشت و هنوز هم  قبيلهديرپاترين دينِ کە يی يکی از اقوام خاورميانه

 از. يی در جهان وجود دارد قوم اسرائيل است ای دينیِ کهن قبيله متمايز با همان باورهقومِ
 است، و برای مطالعه در يی  خاورميانهنمای همۀ اقوام سامیِ قوم اسرائيل آئينۀ تمام کە آنجا
، من )تورات و تلمود و طومار بحر الميت ( است اين قومْ متون و مواد کافی در دستبينیِ جهان

 با  ايرانیبينیِ ئی ميان جهان ام تا مقايسه عنوان نمونۀ اقوام سامی برگزيده بەاين قوم را



۶۲۴ پنجم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

   .عمل آورم بەيی بينی اقوام غير ايرانی خاورميانه جهان
 جهان عرصۀ فعاليت اسرائيليان کە در تورات و تلمود بازتاب يافته است در تصور دينیِ

عنوان يکی از اين قومها خدای  بە آن خدايان بود؛ و قوم اسرائيل متخاصم و اقوامِخدايانِ
 با همۀ خدايان ، وبندگی کندتوانست او را   نمیهيچ قوم ديگری کە  را داشتشانحصاری خود

 سرزمين مشخصی با مرزهای يیْ ی قبيلهحيطۀ پرستش اين خدا. و اقوام ديگر دشمن بود
ديگر در فراسوی اين سرزمينْ خدايان و اقوامی . قوم اسرائيل تعلق داشت کە بەمعينی بود

 و قوم خدا شدند و دشمنانِ اشته می اسرائيل در ستيز پندمردمِ با خدا و لاًاصو کە زيستند می
   .رفتند شمار می بەاسرائيل

عَبرايِم نامی بود کە سومريها و کلدانيها .  بودندعبرَايِماسرائيليانْ يک شاخه از قبايل 
. بود» وَريها آن« داده بودند، و معنايش  فراتپراکنده در بيابانهای فراسوی غربیِ بەقبايلِ

همراه جنوبی بە فراتِغربیِ  از بيابانِ) در دوران سومريان(از تاريخ يک قبيلۀ عَبرايم در زمانی 
 . کە در آينده سرزمين اسرائيليان شدندسرزمينی هجرت کرد نام داشت بەايلخدايشان کە 

بود موارد دامی و گياهی، در آنها  چندی پس از مهاجرتشان، بەسببِ افزايش جمعيتشان و کم
جدا شده بەسرزمينهای پائينیِ بيابان جنوبِ اردنِ کنونی و ئی از آن  شاخه و  رخ دادانشعاب

در داشتند  کە عَبرايِم  بخش ديگر با همان نامِ.گرفتند اوت ايل ند و نامِ نوينِ رفتشمال حجاز
ئی از آن  شاخهبرايم انشعاب افتاد، و پس از چندی باز در قبيلۀ ع. ماندندمنطقۀ رود اردن 

  در قبيلۀ عَبرايِمباز پس از چندی .گرفتند ايل اِسمَو نامِ نوينِ ند شمال عربستان رفتجداشده بە
  و آن بخشِند پيوستايل اِسمَقبيلۀ  بە از منطقه رفتهئی از آن جدا شده و شاخه انشعاب افتاد

 پرشمار عزِرَايلپس از چندی کە قبيلۀ  .ند گرفتايلرَعِز نوينِ نام ندگر کە در منطقه مانددي
 و بەصدد اشغال زمينهای کنعانيان و تشکيل حاکميت برآمدند نياز بەيک شدند و نيرو گرفتند

جو و  آنها در اين زمان ايل کە خدائی آشتی. شکن داشتند گر و دشمن آور و ويران خدای خشم
فشانِ   گرفتند کە آتشيهَُوَّهبود را رها کرده خدای نوينی بەنام » اهلِ تقيه«پرور و  ضعيف

های آتش و دود و همراه با غرشهای  غرب عربستان بود و همچون شعله لنابودگر در بيابانِ شما
اين تعويضِ خدای . کرد  آمد و هرچە در پيشِ رويش بود را نابود می تند از بالای کوه بيرون می

 ۱۲حوالی سدۀ  گر مربوط بە پرورِ پيشين با يک خدای جبار و پرقدرت و ويران ضعيفِ ضعيف
در ميان آنها ظهور کرده بود و بەصددِ تشکيل سلطنت و تسخير پيش از مسيح است کە موسا 

گر و  اين خدا، بەگونۀ بسيار بارزی، شباهت بەخدای ويران. زمينهای همسايگان برآمده بود
  . تحملِ آشوريان دارد ناپذير و بی آشتی



۶۲۵ درخاورميانه باستان ايران تمدن نقش

ن های جمعیِ اسرائيليا گيرد و در خاطره اين داستانهای اساطيری کە چند سده را در بر می
در يک دفترِ  بەگونۀ مبهمی مانده بوده است، بعدها کە کتابِ دينی اسرائيليان تدوين شده

  . استبيان شده ) در سِفرِ تَکوين( تورات
در بخشی از اساطيرِ توراتی کە بازگوکنندۀ دورانی است کە اسرائيليها ايل را خدای برترِ 

ته، ولی در زمانی نوشته شده است کە گونه داش اند کە شکل مردانه و انسان شمرده خودشان می
شان يَهوَه بوده است، گفته شده کە اسحاق پسرِ ابراهيم پس از پدرش نمايندۀ  يی خدايشان قبيله

پدرش  خاصی ترفندِيعقوب بەداشت؛ و ) ايشوع(خدا بود و دو پسر بەنامهای يعقوب و عيسو 
 اسحاق پيش از مردنش تصميم گفته شده کە. را واداشت تا نمايندگیِ خدا را بەاو بسپارد

گرفت کە نمايندگیِ خدا را بەپسرِ بزرگش عيسو بدهد، و بەاو گفت کە کمانش را برداشته 
ئی شکار کرده بياورد تا پدر پس از خوردنِ گوشتِ بريانِ آهوبره  بەصحرا روَد و آهوبره

ئی برای پدرش  لهولی چون عيسو رفت يعقوب لاشۀ بريانِ بزغا. نمايندگیِ خدا را بەاو بسپارد
آورد و خودش را عيسو و بزغاله را آهوبره جا زد؛ و با اين ترفند توانست کە پدرش را بفريبد و 

  :خوانيم بخشی از اين داستان را از روی تورات می. نمايندگیِ خدا را از پدرش بگيرد
  خودپدرِ بەيعقوب»  من؟توکيستی ای پسرِ«: پدرش گفت. نزد پدر آمد بە]يعقوب[پس 
الآن برخيز بنشين و از . من فرمودی کردمچە بە  آن.م استزادۀ تو عيسو من نخست«: گفت

 ای پسرِ«: پسر خود گفت بەاسحاق. »ام بخور تا جانت مرا برکت دهد من کرده کە شکاری
پسر  بەاسحاق. »من رسانيد بەيهوه خدای تو«: گفت» اين زودی يافتی؟ چەگونه بە!من

» ی يا نه؟ استآيا تو پسر من عيسو کە ديک بيا تا تو را لمس کنم من نزای پسرِ«: خود گفت
آوازت آواز يعقوب است «: پس يعقوب نزد پدر خود اسحاق آمد و او را لمس کرده گفت

دستهايش مثل دستهای  کە و او را نشناخت زيرا. »ليکن دستهايت دستهای عيسو است
» ی؟ استآيا تو پسرم عيسو «:و گفت. پس او را برکت داد. برادرش عيسو مودار بود

نزديک بياور تا از شکار پسر خود بخورم و جانم تو را برکت «: گفت. »م استمن«: گفت
او  بەو پدرش اسحاق. پس نزد وی آورد و بخورد و شراب برايش آورد و نوشيد. »دهد
پس نزديک آمده او را بوسيد و رايحۀ لباس او را . »پسرم نزديک بيا و مرا ببوس«: گفت

 کە همانا رايحۀ پسر من مانند رايحۀ صحرايی است«: بوئيده او را برکت داد و گفت
 غله  زمين و از فراوانیِ آسمان و از فربهیِخدا تو را از شبنمِ. را برکت داده باشد خداوند آن

ها تو را تعظيم کنند و بر برادران  قومها تو را بندگی نمايند و طايفه. و شيره عطا فرمايد
 تو را لعنت کند و هرکە ملعون باد. ر شوی و پسران مادرت تو را تعظيم نمايندخود سروَ
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  . »تو را مبارک بخواند مبارک بادهرکە 
 بيرون رفتن يعقوب از مجردِ بە چون اسحاق از برکت دادن يعقوب فارغ شد، کەو واقع شد

  نزد پدرِحضور پدر خود اسحاق، برادرش عيسو از شکار بازآمد و او نيز خورش ساخت و
خود بخور تا جانت مرا برکت   من برخيز و از شکار پسرِپدرِ«:  خود گفتپدرِ بەخود آورده

 .»م استزادۀ تو عيسو من نخست«: گفت» تو کيستی؟«: ی گفتو  بەپدرش اسحاق. »دهد
نخجيری  کە کسی بود چە پس آن«: ئی شديد بر اسحاق مستولی شده گفت لرزهگاه  آن

رد و پيش از آمدن تو خوردم و او را برکت دادم؟ و فی الواقع او مبارک صيد کرده برايم آو
پدر  بەنهايت تلخ برآورده ئی عظيم و بی عيسو چون سخنان پدر را شنيد نعره. »خواهد بود
حيله آمد و برکت تو را  بەبرادرت«: گفت. »من نيز برکت بده بەای پدرم«: خود گفت

   ١.»گرفت
شان ايل است کە يعقوب را  گونه دربارۀ خدای کهنِ انسان  در افسانۀ ديگری کە باز 

شان يهوه بوده است،  يی کند، ولی در زمانی نوشته شده کە خدای قبيله نمايندۀ خويش می
نزد يعقوب آمد و تا بامداد با او بود، و چون  بە ناشناسیمردِهمچون خوانيم کە شبی يهوه  می

   :او داد بە اسرائيل و لقبِناساندان برگردد، خود را بەاو شآسم کە بەخواست
بر او غلبه  کە چون ديد. گرفت شتی میدم با او کُ سپيده يعقوب تنها ماند و مردی تا

مرا رها کن زيرا سپيده «: گفت. فشرده شد کە يابد، بيخ رانش را با مشت فشرد و ديد نمی
نامت  کە  پرسيداز او. »تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم«: گفت. »در حال دميدن است

اسرائيل خواهد بود کە   بلپس نام تو نه يعقوب از اين«: گفت. »يعقوب«: چيست؟ گفت
: گفت. و يعقوب نام او را جويا شد. »شتی گرفتی و پيروز شدیزيرا با خدا و انسان کُ

   ٢.و او را برکت داده رفت» پرسی؟ چرا نام مرا می«
  بەخوابِخوانيم کە يهوه شبی ا گرفته است میدر افسانۀ ديگری کە نيز يهوه جای ايل ر  

   :او چنين گفت بە بخشيدهاش قبيله و او بەگاه قبيله را آمده سرزمين هجرتيعقوب 
تو  بەای برآن خفته کە اکنون اين زمينی را. م يهوه خدای پدرانت اسحاق و ابراهيم استمن

رق و غرب و شمال و تبار تو چون ذرات غبار در اطراف زمين در ش. بخشم و تبارت می
من با تو .  روی زمين از تبار تو برکت خواهند گرفتجنوب انتشار خواهند يافت و قبايلِ

ام وفا نکنم  تو داده کە بەئی عدهو  بەتا… خواهم بود و هرجا باشی تو را حفظ خواهم کرد
                                                 

  . ۳۵۔ ۱۸/ ۲۷ تورات، سِفر تکوين، باب. ١
  .۳۲۔ ۲۴/ ۳۲  بابهمان،. ٢
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   ١. تو خواهم بودجا در کنار تو و ياورِ تو را رها نخواهم کرد و همه
ائيل گرچە در زمينی جاگير بود کە تعلق بەخدايش داشت و خدايش بەاو   قبيلۀ اسر
. بردمصر  بە از اين زمين کوچاندهاش را  قبيلهسالیْ  درپی بروز يک خشکبخشيده بود، ولی

سرزمينهای غربیِ رود اردن و جائی کە کشور فلسطين است در آن زمان در درونِ قلمرو فرعونان 
يعنی جائی در (مصر  بەدر راهِ هجرتاسرائيل  وقتی آمده کە در داستانی .بود و مصر بود
   :او چنين گفت بەخوابش آمد و بە شبی يهوهبود) بيابان فلسطين

زيرا من در آنجا از تو جماعتی . مصر مترس بەاز فرود آمدن. م استمن يهوه خدای پدرت
قت خودش تو و   بەمن. من همراه تو و با تو در مصر خواهم بود. بزرگ پديد خواهم آورد
   ٢.را از مصر باز خواهم آورد

يی کە همان داستانِ يوسف است کە هر مسلمانی شنيده است    دنبالۀ اين داستان اسطوره
 و  شدندبندگانِ فرعونفرعون مصر فروخته  بە راشان خودقبيلۀ اسرائيلْدارد کە مردمِ  معلوم می

يک جوانی از آنها کە نامش موسا  د و گفته شده کە چندی بع.زمان درازی در بردگی زيستند
پناهنده  مدَيَنۀ بيگانه در بيابانی بەنام  بەيک قبيله از مصر گريختقتلیاز ارتکابِ  پس بود
 و دارای فرزندانی نی گرفت و چند سال در آن قبيله زيستز   بەقبيله رااين  رئيساو دختر . شد
 اين خدا کە از درونِ آتشِ ٣.عرفی کرداش م  در اينجا بود کە او يهوه را شناخت و بەقبيله.شد

 يهَُوَّهبرخاسته از يک درختی در کوهستان با موسا سخن گفت، نام خودش را بەاو گفت کە 
است و از اين پس برای هميشه خدای اسرائيليان خواهد بود؛ و بەاو مأموريت داد کە بەمصر 

ە او پيشترها بەيعقوب بخشيده بوده زمينی ببَرَد ک  و بەبکوچاند اسرائيليان را از مصربرگردد و 
  : دنبالۀ اين داستان در تورات چنين آمده است. است

اينجا  به«: گفت» !لبيک«: گفت» !ای موسا«: او ندا درداده گفت بەخدا از ميان بوته
ای مقدس  برآن ايستاده کە پاهايت بيرون کن، زيرا جائی نعلينت را از! نزديک مشو

 من مصيبتهای قوم خودم را… ت ابراهيم و اسحاق و يعقوبم خدای پدران استمن. است
 از دست ستمهای اربابانشان کە شان را شنيدم ند ديدم و فريادهای استغاثه استدر مصرکە 

                                                 
  .۱۵۔ ۱۱/ ۲۸همان، . ١
  .۴۔ ۱/ ۲۶همان، . ٢
 باشد کە هنوز هم يثرب  سرزميندر» حَرَّه«فشانیِ موسوم بە  بايست کە همان زمينِ آتش اين زمين می. 3

بار  سنگهای سياهش پراکنده است؛ و در گزارشهای دوران خلافت عمر ابن خطاب آمده کە يک
  .آمد سپس خاموش شد وزها دود و شبها آتش بيرون میبرای چند روز فعال شد و ر
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ام تا  اينک فرود آمده. من همۀ غم و دردهای ايشان را مشاهده کردم. اند فرياد آمدهبە
پربرکت و پهناور است و شير و  کە ی ببرمسرزمين بەايشان را نجات دهم، و از مصر برآورده

   ١.»عسل در آن جاری است
 کە آن قبيلۀ عربو بە، بيرون برد اسرائيليان را از مصر  پس از آن بەمصر برگشت وموسا  

سالها در ميانشان پناهنده زيسته بود حمله کرده مردانشان را کشت و اموال و چارپايانشان را 
   ٢. را تصاحب کرداشاناسرائيل تقسيم و زمينه  ميان بنیتاراج کرد و دخترانشان را در

فشان و جايگاهش بر فراز کوه و نامش يهوه بود  چنين بود کە خدای آن قبيله که آتش
  . گونه بود بەکنار نهاده شد برای هميشه بەاسرائيليان اختصاص يافت، و ايل کە انسان

طلبيد،  خاست، موسا را می  برمی کوهبالایشکل ستونی از آتش و دود از لاً بەخدا معمو
 يکی از در ٣.داد او می بە اسرائيلقبيلۀ لازم را دربارۀ تنظيم زندگی اجتماعی رهنمودهایو 

 و او در آن خيمه در باشدئی برپا کند تا جايگاه او  برايش خيمه کە فرمودموسا  بەاواين ملاقاتها 
» خيمۀ اجتماع« کە پس در اين خيمه ز آنا.  آنها باشدباکنار قوم خودش اقامت گزيند و هميشه 

   ٤.گرفت  را از او میرهنمودهاکرد و  نام گرفت موسا با يهوه ملاقات می) محل تشکيل جلسه(
 ببرد، کنعانيان را )در فلسطين ( کنعانسرزمين بەقومش را کە فرمودموسا  بەخدانيز، 

ابراهيم و اسحاق و  بە؛ زيرا اوجای آنان اسکان دهد بە کند، و قوم خودش راکشتار يا بتارانَد
 کە موسا گفت بە خدا٥.تبار ايشان اختصاص دهد بەآن سرزمين را کە يعقوب وعده داده بوده

  بەبر هرکدام از آباديهای کنعان دست يابد مردان و پسران را کشتار کند، زنان و دختران را
   ٦.آتش بکشد بەها را نه را تصاحب کند، و خا و املاکبردگی بگيرد، جانوران اهلی و اموال

شان را بکلی  ياری يهوه تسليم تو گردند و ايشان را مغلوب سازی، همه بەچون ايشانو 
 را منهدم سازيد، اشانه مذبح… آنها ترحم نما بەهلاک کن؛ نه با آنها پيمانی ببند و نه

شما .  را در آتش بسوزانيداشان را بشکنيد، معابدشان را ويران کنيد، و بتهاشانتمثاله
   ٧.ايد تا قوم خاص يهوه باشيد از ميان اقوام جهان برگزيده شده کە يد استتنها قومی

                                                 
 .۳تورات، سفر خروج، باب .1
  . سراسر۳۱تورات، سفر اعداد، باب . 2
  .سراسر۱۹تورات، سفر خروج، باب . ٣
  .۱/ ۱ و سفر لاويان ۸/ ۲۵تورات، سفر تکوين، . ٤
  .۳۔ ۱/ ۳۳تورات، سفر خروج . ٥
  .۱۰۔۷/ ۳۱تورات، سفر اعداد، . ٦
  .۶۔ ۲/ ۷، سفر تثنيه، تورات. ٧
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  قَهّارِ جَبّارِ مُنتَقِمِ مَکّارِ همۀ خدايان سامی يک خدایمانند بەاسرائيل،نوينِ خدای   
در جو بود، اقوام و خدايان بيگانه را  گذشت و بسيار کينه ترحم و بی پرور و بی خشن و خشونت

برای او جز قبيلۀ اسرائيل . خواند می» نجس«کرد، و همۀ اقوام جهان را  قلمروش تحمل نمی
او و قومش  کە بەدر سرزمينی کە شدند و حق نداشتند همۀ مردم روی زمين دشمن شمرده می

. آميز داشته باشند اقوام بيگانه نظر محبت کە بەقوم او نيز اجازه نداشتند. تعلق داشت بزيَند
فلسطين برخی از مردان اسرائيل  بيابانهای  دراسرائيليانرويهای  لال جنگها و پيشخ در

شروط کاهنان معبد  بەطمع وصال آنان بەفريفتۀ زيبارويان معبد بَعل در سرزمين شکيم شدند و
 کە فرمودموسا  بەخشم آمد و بەيهوه. سجده کردند) خدای کنعانيان(گردن نهاده در برابر بعل 

 را شان لاشه(عنوان قربانی تقديم او کند  بە راشان لاشهدار بکشد و  ان را بگيرد و برکار اهن گنآ
   ١.تا خشم او فرو نشيند)  بسوزاندآتشدر 

موسا  بەاو. موسا داد احکام ابدی بود بە با اقوام بيگانهرفتاريهوه دربارۀ  کە فرمانهائی
سازی کرد و قوم خودش را در  ی پاکچون سراسر سرزمين موعود را از وجود اقوام بوم کە فرمود

شده درصدد جلب  آن اسکان داد، اگر خدای يکی از شهرهای همسايه در پشت مرزهای تعيين
  : کيفر بدهد، و بەاو گفتنه رحما خودش برآيد، مردم آن شهر را بی بەکردن قوم او

 شهر را از م شمشير بکُش، کليۀ جانوران آن شهر را هلاک کن، اموالساکنان آن شهر را بەد
ها برای  شهر را با کليۀ اموال و چارپايان و خانهگاه   آنها ريز، ها بيرون آور و در کوچه خانه

   ٢.آتش بکش تا از صحنۀ روزگار محو شود بەخشنودی خدايت يهوه
کشور  کە موسا نشان داد، و مقرر کرد بە از بالای کوهين موعود را يهوهمرزهای سرزم  

در آن  کە ن مرزهای تعيين شده باشد؛ نه قومی جز اسرائيل اجازه داشتنديهوه بايد در درون آ
موسا  بەاو. شده فراتر روند از مرزهای تعيين کە ، و نه قوم اسرائيل اجازه داشتندبزِيَند زمين

خدای ويژه و اختصاصیِ  کە اسرائيل باشد، و اوقوم آن سرزمين برای ابد ازآنِ  کە وعده داد
برند در  ايشان از او فرمان می کە  کشور در ميان آنها بماند، و تا زمانیاسرائيل است در آن
   .کنارشان زندگی کند

ريز،  آور، خشن، خون خشميک خدای  ۔يان خدای آشورهمچون۔ قومِ اسرائيلخدای 
او را خشنود  کە تنها چيزی.  و سوزنده بودگر ويران قهار، توز و تشنۀ انتقام، گذشت، کينه بی
 .طلبيد  خون و لاشۀ سوخته می نيزاو از قوم خودش.  سوخته بود خون و گوشتِکرد بوی می
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گاه آذرگاه بسازند و  گاه و در قربان  تا برايش قربانفرمان فرستاداسرائيل  بنی بەتوسطِ موسا
 آذرگاه روزی چند نوبت هيزم و عود و بخور بسوزانند تا متوليان بر آذرگاه بگمارند؛ متوليانِ

 او برپا دارند و  مراسم پرستشِاسرائيل در کنار اين آذرگاهْ شه برافروخته باشد؛ بنیآتشِ آن همي
  از لاشۀ قربانی را در آذرگاه بريزند تا دود و بوی آنهائی پاره، و تقديم دارندقربانی حيوانی 

   ١. سازدآسمان بلند شود و او را خشنودبە
قوام سامی است؛ دينهای بيگانگان است خصلت نژادی ا بەمتعلق هرچە عدم تحمل

هرکدام از اقوام . اند ترين خدايان گذشت ترين دينهای تاريخ و خدايان آنها بی سامی خشن
نمونۀ آن پيش از اين  کە اند کرده سامی در تاريخ با اديان قبايل و اقوام بيگانه همان رفتار را می

هرکدام از اقوام . نديمهای خدای اسرائيل خوا  شاه آشور و اکنون در نوشتهۀنبشت سنگدر 
داشته، تعصبشان  کە اند و خدايشان هر نامی داشته کە اند و هردينی بوده کە سامی در هرجا

هيچ چيز ديگری  بەبرای ديگران جز نابودی کە  بودهچندانخدا و دين خودشان  بەنسبت
  غيرِنِربارۀ پيروان اديااحکام خدايان همۀ اقوام سامی در طول تاريخ د. اند راضی نبوده

بر من باشند و برای قوم من  يا همگان بايد فرمان«کە   اين بوده است، و آنسان يکخودشان 
شان هيچ کس  جز پرستندگان او و بردگان و موالی. »بردگی کنند يا از صحنۀ روزگار محو شوند

   .ديگری حق زندگی در اين جهان نداشته است
ئی کە يهوه برای گرفتن آباديهای مردمِ اگرچە موسا تا زنده بود نتوانست کە فرمانها

 اين رسالت را دنبال کرد و شماری از يوشَعکنعان بەاو داده بود عملی کند، ولی جانشينش 
آباديهای کنعانيان در غربِ رود اردن را برای قوم خودش گرفت، و مردمِ اين آبادها را کشتار 

داستان اين موضوع در . باقی نمانده باشدکرد تا غريبه در زمينهائی کە خدا بەقومِ او داده بود 
  : آمده است) از بخشهای تورات(» کتابِ يوشع«

موسا بندۀ من وفات يافته است؛ پس الآن برخيز : خدا يوشع ابن نون را خطاب کرده گفت
اسرائيل  و از اين سرزمين عبور کن تو و تمامیِ اين قوم به زمينی کە من بە ايشان يعنی بنی

من … ام  کە بە موسا گفته ام چنان  کە کفِ پای شما نهاده شود بە شما دادههر جا. دهم می
 خواهم کرد کە تو و چنان…  کە با موسا بودم تورا رها نخواهم کرد و با تو خواهم بود، چنان

  . اسرائيل بزرگ شوی همان گونه کە موسا نزدشان بزرگ بود نزد بنی
بەمن فرمان فرستاده کە زمينهای غرب رود اسرائيل گفت کە خدا  يوشع پس از آن بە بنی

اردن را بەما داده است و ما بايد هم اکنون برای گرفتن آنها بەراه افتيم، زيرا خدا بەمن وعده 
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را بەشما ) اقوامِ فلسطينی(داده کە زمينها و آباديهای کنعانيان و اموريان و فرزيان و يبوسيان 
خدا يک لشکر فرشتگان بەهمراه سرداری از . ود کندبدهد و آنها را از آن زمينها بيرون و ناب

 را بگيرد و اريحاخودشان با شمشيرهای بُرّان بر زمين فرستاد تا بەيوشع کمک کنند کە شهر 
  . اسرائيل بخشيده بود مردم اريحا را کشتار کند؛ زيرا خدا اريحا را بەبنی

 بەفرمانی کە يوشع از .را تسخير کردند اسرائيليان پس از هفت روز محاصرۀ اريحا آن
خدا دريافت کرده بود کليۀ مردان و زنان و کودکان و چارپايان و ماکيان را کشتار کردند و هيچ 

داری را زنده نگذاشتند، و کليۀ اموال و زر و سيمِ موجود در شهر را برای خدا گردآوری  جان
  . تر کردندگاه آتش در شهر افکندند و شهر را سوزانده تبديل بەخاکس آن. کردند

ام، لشکر بردار و شهر را   را بە تو دادهعایپس از آن خدا بە يوشع فرمان فرستاد کە شهر 
لشکرکشی . بگير و کليه مردمش را کشتار و اموالش را تاراج کن و تمامی شهر را بەآتش بکَش

 را ياب نشد، ولی در لشکرکشی دوم توانست کە مردم عای نخستينِ يوشع برای گرفتنِ عای کام
  . او کليۀ مردم عای را کشتار کرد و شهر را بەآتش کشيد. شکست دهد

مقصد بعدیِ يوشع آباديهای مَقّيده و لبنه و لاخيش و عجلون بود کە بەدنبالِ يکديگر 
سپس . های آنها را کشتار کرد و احدی را زنده نگذاشت تسخير کرد و کليۀ مردان و زنان و بچه

يوشع . برون نيز همان کرد کە باديگر آباديهای کنعانيان کرده بودبا ح. قصد گرفتنِ حبرون کرد
  . »داری باقی نماند هيچ جان«در اين شهرها چنان کشتاری از آدمها و جانوران کرد کرد کە 
در تورات تأکيد شده کە در همۀ اين . کارِ تسخير اين آباديها چند ده سال بەطول انجاميد

، »کرد اسرائيل جنگ می برای بنی«همراه يوشع بود و جنگها يهوه با لشکريان آسمانيش 
انداخت و  بُريد، شمشيرهاشان را از کار می ريخت، اسپانشان را پی می سنگ بر دشمنان می

  . کُشت خودشان را می
ئی کە خدا بەموسا داده بود تصرف کرد و در  پس يوشع تمامی اين زمينها را بنابر وعده

  .قسيم کرده بەملکيت داد، و آنها در آن زمينها جاگير شدنداسرائيل ت های بنی ميان قبيله
اسرائيل پيام  خدا بەتوسط او بە بنی. خورده شده بود در اين زمان يوشع پير و سال

فرستاد کە من زمينها و باغستانهای مردمی کە مرا بەخدايی قبول نداشتند را گرفتم و بەشما 
 دادم و نابود کردم تا شما باغستانهائی کە دادم و برايتان جنگيدم و دشمنانتان را شکست

همه  ايد را مالک شديد، و اين هائی کە خودتان نساخته ايد و خانه خودتان درختانش را ننشانده
نعمتها را من بەشما دادم، و اکنون از شما انتظار دارم کە جز من هيچ خدای ديگری مگيريد و 

کە  داشته باشيد و آنها را ستايش مکنيد بلبەخدايان اقوامی کە در اطراف شما استند نظر م
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فقط مرا ستايش کنيد کە تنها خدای شما من استم يهوه؛ و مبادا کە مانند پدرانتان خدايانی را 
اند را  سوی رود استند، و مبادا کە خدايان عَمّوريان کە با شما همسايه ستايش کنيد کە در آن

ودم را از شما بازخواهم گرفت و با شما دشمنی ستايش کنيد؛ کە اگر چنين کنيد من عنايتهای خ
  . خواهم کرد و بەشما زيان خواهم رساند

رسالتِ يوشع برای تسخيرِ آباديهای فلسطينی را انبيای اسرائيلیِ پس از او ادامه دادند 
  . گاه کە اورشليم را گرفتند و تشکيل سلطنتِ اسرائيل دادند تا آن

 فلسطين بودند،  جنوبِ با بوميانِپيکارشورگشايی و قوم اسرائيل در حال ک کە تا زمانی
های آتش در پيشاپيش سپاه اسرائيل در حرکت بود،  بنابر روايات تورات، يهوه همچون شعله

. کرد کشيد و انسانها را کشتار می آتش می بەکرد و شهرها و آباديها را ی میده فرمانسپاهيان را 
 بنابر عقيدۀ آنها تابوتاين . ناميدند  میتابوتن را آ کە ئيليان تخت روانی ساخته بودنداسرا

دادند،   را پيشاپيش خودشان حرکت میتابوترفتند  جنگ می بەوقتی. جايگاه ويژۀ يهوه بود
   .نهادند گرفتند آن را در خيمۀ اجتماع می و وقتی در جائی منزل می

ئی از  شد نمونهگفته کە چە   آنائيليان نيستم، ولی اساطير اسرمن درصدد بازخوانیِ
برای .  قرار گرفتند ايراندر قلمرو شاهنشاهیبعدها  کە باورهای کهن اقوام سامی است

 درون کشور  اقوامِنگریِ  و جهان دينیباورهایفرهنگ ايرانی در  کە شناختن تحولی
کە فرهنگِ آنها را ساخته بود  اين قومها پيشينِ فکرِ دينیِ ايجاد کرد آشنايی با شاهنشاهی

در زمان تشکيل  کە ندهای قوم بزرگ سامی بود قوم اسرائيل يکی از شاخه. رت داردضرو
سلطنتی کە پيشترها ، و را داشتندشاهنشاهی ايران در منطقه شخصيت و هويت خاص خويش 

رافتاده بود، و اسرائيليان در و کە کوروش بابل را بگيرد  دهۀ پيش از آنتشکيل داده بودند چند
کوروش  گرچە .ئی بودند کە خدايشان بەآنها داده بود رفته راث از دست مي بازيابیِآرزوی
علل  بە آنهابيشينۀسرزمين خودشان برگردند، اما  بە مساعدت کرد تا بەاسرائيليانبزرگ

 کە سرزمين خودشان برگشتند بە از آنهااقتصادی ماندن در ايران را ترجيح دادند و يک اقليتی
   .ء کردنددر آينده سلطنت يهودا را احيا

 اسرائيل سلطنتدهه از اضمحلال   چند تشکيل شدهخامنشی کە شاهنشاهی زمانی
 کە دو شاخۀ متنازعِ اسرائيليان با  جنگهای داخلیسدهور اسرائيل پس از دو کش. گذشت می

 دست شاهانِ بە)ئی بەآن رفت سامريان و يهوديان کە در جای خود اشاره(خودشان داشتند 
ان ودر  از يهوديان در ميانبزرگی گروههای ؛بابل از هم پاشيده شده بود سپس آشور و جهادگرِ

زيستند؛ بخشی از اينها رهبران دين و اعضای خاندانهای حکومتی و شخصيتهای کشوری و  می
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برکت شاهنشاهی ايران آزادی را  بەاسارت برده شده بودند و بەپيشتر کە  بودنديهودالشکری 
رودان  آزادی رسيدند در ميان بە بزرگفرمان کوروشکە بە  آن از پسیاسيران يهود. بازيافتند

 شماری از اين مانده شدگان. يهودا برگشتند بەفقط شمار اندکی از آنها. و ايران ماندگار شدند
ان ايرانی درآمدند و برخی ديگر فرصتهای گر حکومتخدمت  بەور بودند هنرمند يا پيشهکە 

بسياری از آنها نيز نوکران خانگی شهرياران . ان زيستندمناسب شغلی يافته در ميان ايراني
ريزِ بزمهای  تورات، ساقیِ بادهوايت ر   بە)ی يهوديکی از انبيا(کە نَحميا  ند؛ چنانايران بود

کتاب عزرا باب ششم و کتاب دانيال ( در تورات ١.در شوش بود) شايد اَردَشَير سوم(اَردَشَير 
ميان آمده  بەسخنگزاران ايرانيان بودند  خدمت کە نينیچ دربارۀ شخصيتهای اين) باب ششم

 بودند جزو انبيا و قديسين يهود يهودااز خاندان رهبران سنتی  کە مردانیدر ميان اينها . است
 کە بخش اعظم کتابی. شان را در ايران تأليف کردند شدند و تاريخ و بخشهائی از تعاليم دينی

 م در ايران های پنجم و چهارم پ  در سدهمردان نام تورات در دست است، توسط همينبە
   . تأليف شد۔گويا در شوش۔

سرزمينهای کنعانيانِ همسايه  بەقدرتی داشتند و در حال تجاوز کە اسرائيليانْ زمانی
گفتند؛ ولی وقتی قدرت را از  حکم خدا سخن می بەسوزی بودند، از کشتار و تاراج و آتش

 رفته زير سلطۀ اقوام بيگانه قرار گرفتند، طبيعی س بابليان آشوريان و سپاسارتِ بەدست داده
 زورگويی و ستم برانند، و زيرِ تأثير سخن از محاسن عدالت و برابری، و مفاسدِ کە بود

جای اشان بەشان تلطيف شود و در دعاه گری بر آنها رفته بود روحيۀ ستيزه کە ستمهائی
 جماعات انسانی، التماس برای  همگانیِکشتارکوفتن شهرها و  درخواست مدد برای در هم

در  کە دسته از اسرائيليان آن. آزادی و رهايی از دست زورمندان گنجانده شوديابی بە دست
در  کە رفتۀ خويش بودند و هرگاه گرِ شکوهِ از دست  مانده بودند همواره نظارهسرزمين خودشان

گرفتند دلشان را آتش اندوه  یشده قرار م های برجامانده از اين شکوه گم برابر ويرانه
انِ آواره نيز اندوه آوارگی داشتند و ييهود. شد گرفت و اشک از ديدگانشان جاری می فرامی

 کە همين علت در هرجا بەطن و تشکيل قدرت سياسی بودند، وو   بەآرزوی بازگشت همواره در
دا را داشت و او را صفت نمايندۀ خاص خ کە زيستند رهبر بالقوۀ خودشان را همراه داشتند می

 سرزمين پدری و بەناميدند؛ و در انتظار فرارسيدن زمان مناسب برای بازگشت پيامبر يهوه می
اين رهبران بالقوه . گرفتن دوبارۀ سلطنت توسط اين رهبرِ بالقوه و مقدس نشسته بودند دستبە

   .اند شناسانده شده با نام انبيای يهود در تورات کە اند مردانیهمان 
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مردمشان تلقين  بە، انبيای يهود پيش از کوروش بزرگ زمان اسارت و آوارگیِدر
آمده و مورد خشم  يهوه را خوش نمی کە اند قوم اسرائيل مرتکب کارهائی شده کە کردند می

 خشم يهوه بر اسرائليان بەدر تورات چندين جا. اند اين بلاها گرفتار آمده بەيهوه قرار گرفته و
آنها برای جلب محبت يهوه در . فرمانهای او اشاره رفته است بەانش توجهی خاطر بیبە

بوده  چە دانستند نمی کە شان کردند و از خطاهای گذشته  و زاری میلابه و گريه اشاننيايشه
اری و ز  بەريزانۀ آنان جايش را  خشن و خونآئينهایدر اين دوره . نمودند  پشيمانی میاست
شان مانده بودند نه معبد و مذبحی پيشيندر کشور  کە آنان. ه دادداری و استغاثه و نُدب زنده شب

 خدايشان در آن بيارامد و رهبرشان کە نيايش بپردازند و نه تابوتی داشتند بەدر آن کە داشتند
 دوران شکوهشان بەمانند کە توانستند آنها ديگر نمی. آنجا برود و از خدايش رهنمود بگيردبە

 اينها ١. کنندوزی و همراه با فريادهای مستانه و پايکوبی برگزارس نيايشهای همراه با گوشت
کجا رفته و  بە تابوتششدنِ اش و نابود شدن خانه خدايشان پس از ويران کە دانستند  نمیلاًاص
 در يهودا های معبد سليمان روزه در کنار خرابه آنان همه. درَبَ ميان کدام قوم بيگانه بەسر میدر 

  بەشد گاه يهوه پنداشته می روزگاری اقامتشان بود و  خداخانه کە )قدسبيت الم/  اورشليم(
سوی آنان برگردد و آنان را  کە بەکردند پرداختند و از يهوه التماس می  می و لابهاری و نُدبهز

هواخواه  کە يهوه ثابت کنندکە بە  اينبودند، برای کە  آواره نيز هرجايهوديانِ. ياری رسانَد
 جايگاه ابدی کە اورشليماش در  خانه بەهرحال يهوهکە بە  اينگمان بە، استندو اسرزمين خاصِ

کردند و  شده با خدا راز و نياز می  ويرانسوی همان معبدِ بەسرکشی خواهد کرد، رواو است 
 از نو آباد اورشليم برگردد و بە اورشليم برای هميشه کە خواستند نمودند و از يهوه می تضرع می

   .زدو نيرومند سا
فرد  بەجود يک خانۀ منحصرو   بەيعنی عقيده» گاه قبله«در اديان سامی موضوع کە  اين

 عقيدۀ دينی جا افتاد و تا امروز باقی  اصلیِعنوان بخشِ بە زمين،نقطۀ خاصی ازبرای خدا در 
 اقامت خدا در يک جای ويژۀکردند خانۀ  گمان می کە ماند، ناشی از همين عقيدۀ ديرينه بود

جای  سبب هم يهودان در هر همين بە.گاه او در جهان است ست، و آن خانه تنها اقامتخاص ا
گزاردند و با  در اورشليم بود نماز می کە خانۀ خدايشان بە رواشانبودند در عبادته کە جهان

آنها  بەد وسوی آنها برگردانَ بەتوجهش را کە کردند درگاهش دعا می بەگفتند و يهوه سخن می
   .کمک کند

                                                 
کە يادگار دورانِ قدرت اسرائيل است، سراسرش در ذکر چنين مراسم عبادی همراه » مزامير«کتاب . 1

  . است و هياهوی مستانهکوبی  و پایبا ساز و سرود
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داشته، و در ميان همۀ اقوام سامی گاه در باورهای دينی اقوام سامی جای خاصی  بلهق
مردوخ در بابل بود، شان خانۀ  کلدانيان قبله. ی وجود داشته استگاه خانه و قبلهخداچنين 

خانۀ بعل در شکيم بود، عربهای قبلۀ کنعانيان ،  در شهر آشور بود آشورشان خانۀ  آشوريان قبله
 بعدها کە عربها نيز دينشان شکل گرفت،.  در شهر سبا بودخدای خودشانشان خانۀ  بلهيمنی ق

شان  هشان خانۀ االله در مکه بود، عربهای شمال عربستان قبل عربهای حجاز و غرب عربستان قبله
شان خانۀ رحمان در  شرق سوريۀ کنونی بود، عربهای شرق عربستان قبلهدر در تَدمُر  خانۀ اللات
رفتند، در هر  جاهای دوردست می بەپيروان اين خداها وقتی. در سرزمين يَمامه بودشهر اباض 
در آن خانه  کە کردند و خدايشان را همان خانه می بەهنگام نمازشان رو بەبودند، کە سرزمينی

ها  از ميان همۀ اين خانه. نهادند  را با او در ميان میاشانه ستودند و خواسته سکونت داشت می
گاه  قبله کە )بيت المقدس ( در اورشليمخانۀ يهوه، يکی مانده است برجا اشانط دوتاکنون فق

پرستش . گاه مسلمين است قبله کە  االله در مکهخانۀمشترک يهودان و مسيحيان است، و ديگر 
 شد، پرستش خانۀ االله گير جهان امپراتوری روم  مسيحیِسيلۀ شمشير جهادگرانِو  بەخانۀ يهوه

نيز  اقوام سامیگاههای ديگرِ  خدايان و قبله. شمشير جهادگران امپراتوری عربسيلۀ و  بەنيز
   .اند تاريخ پيوستهبەهمراه دينهاشان بە

خشمِ مهرورز کە بەآنها نظر لطف  سخن دربارۀ اسرائيليان بود و نيازشان بەخدای بی
 دوره بود کە نموده از دربەدری و اسارت برهاند و بەسرزمينِ خودشان برگردانَد؛ و در اين

زاری و ندبه در مراسم عبادی سبب تلطيف روح . های دينی ابداع کردند ها و زاريها و ندبه لابه
کار و  گذشت کە کند خدای مهرورزی می بەگزار را نيازمند شود و عبادت و تمرکز فکر می

ۀ هم کە انسان در لحظات اندوه قلبيش نيازمند خدائی است. دوست باشد بخشاينده و آرامش
او  بە آشتی درآيد وبازگيرد و با او از درِ اوخطاها را مورد بخشايش قرار دهد و خشم خود را از 

سر   و دشمن را برباز کندحتی در دل دشمنانش جا  کە چنان خدائی نياز دارد بەاو. کمک کند
  قومرهبران دينیِ کە در چنين وضعيتی است.  او بکشدد تا دست از آزارِرحم و شفقت آورَ

 انسانها و سراسرش مهرورزی و احسان است و در آن از برادریِ کە سازند مظلوم دعاهائی می
تلطيف  بەنوبۀ خود بەاين امر. آيد ميان می بە عدالت، و قُبحِ زورگويی و تجاوز سخنمحاسنِ

سوز بود جايش  روزگاری متجاوز و جهان کە  خدائیآوریِ کند و خشم باورهای دينی کمک می
   .دهد رزی و عطوفت میمهرو بەرا

، آن ذلت و اندوهِ اسيران قومها و دينهاهنشاهی ايران و اعلام آزادی با تشکيل شا
جهان  کە کردند  آنها هنوز يک قوم زيرِ سلطه بودند و آرزو میولیاسرائيلی خاتمه يافت؛ 
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 سايۀ آن آزاد جا برقرار باشد تا آنان نيز در هميشه در امنيت و آرامش باشد و صلح پايدار در همه
اسرائيليان با قوم  کە اين مرحله بوددر . ندافت نهدری بە بەاسارت و درو رها باشند و ديگر

آنان . قوم مسلط جهان بودند آشنا شدند کە ايرانی در ارتباط قرار گرفتند و با خدای ايرانيان
دوستِ  دالتشمولِ مهرپرورِ ع  خدای جهان کە خدای اين قومِ پيروزمند و مسلطمتوجه شدند

عدالتی در ستيز  با هرگونه بیکە   بل خشم و تجاوز و ستم استنه تنها دشمنِ کە نواز است انسان
خدای  کە شمول آشنا شدند و آرزو کردند آنها با تصور خدای جهان کە در اين مرحله بود. است

 چون ايرانيانهم  کەتوانستند ايرانيان دارند، و آنان نيز می کە بود آنها چنين خدای مقتدری می
قصد ارضای آرزوهای  بەانبيای اسرائيل بود کە در اين مرحله. شونديک قوم مسلط تبديل بە

 آنان تأکيد کردند. خدای ايرانيان در ماهيت خويش همان يهوه است کە خودشان مدعی شدند
وه پيروزی رسانده است کسی جز يه بەکوروش را مورد حمايت قرار داده و او را کە خدائیکە 

 کە او الهام کرده بەعنوان رهبر اقوام جهان برگزيده و بەکوروش را کە  يهوه بوده گفتند.نيست
يعنی موضوع ظهور کوروش . ی برهانددربەدرند از اسارت و  استقوم يهوه کە قوم اسرائيل را

انگار خدای يهودان تصميم  کە ئی تفسير شد گونه بەم بزرگ نزد انبيای اسرائيلی سدۀ پنجم پ
همين خاطر هم کوروش را برگزيده و سلطنت  بەقوم خودش را از اسارت برهاند و کە گرفته بوده
 ۔در جای خود ديديمکە  ۔چنان چنين تصوری از کوروش بزرگ١. استاو سپرده بەجهان را

پيروان مردوخ نيز  کە يی وجود داشت؛ و ديديم نزد عموم پيروان خدايان گوناگونِ خاورميانه
بابل آورده است تا خدايان و مردم سرزمينِ کلده  بەکوروش را مردوخ برگزيده وکە  نوشته بودند

   .را از دست ستمهای نبونهيد برهاند
  خدايان وارد عقيدۀ دينیِ آشتیِبار موضوعِ برای نخستين کە  بودباوردرنتيجۀ اين 

در نتيجۀ . رستندپ ئی است کە ايشان میخدای ايرانيان همان خدا کە  شد و پذيرفتنداسرائيليان
کە   بل نابودی نه يک دين مطرود و درخوراسرائيليان ايرانيان نيز نزد دينِهمين باور بود کە 

 با اسرائيل قوم ، و اين امر مقدمۀ آشتیِقرار گرفتعنوان يک واقعيت مسلط مورد قبول بە
   .شدسوزانۀ يهوه  و بەکنار نهاده شدن فرمانهای جهاناديانِ غيرخودی 
 کە مؤلفان متون دينی يهود.  بوداسرائيليان فکر دينی تدوينِخامنشی دوران دوران ه

 ام گرفتند،و   بە دينی ايرانيان راانبيای اسرائيل بودند، در اين دوران نه تنها بسياری از تعاليم
 نقل ای زرتشت را عينً  گاتَەعبارتهایهائی از  های مقدس خويش پاره در برخی از نوشتهکە  بل

 مصر  جاگيرشده در تورات يهودانِبخشی از کە »طومار بحرالميت« بە ر سند معروفد. کردند
                                                 

  .۴۵و کتاب اشعيا، باب . تورات، کتاب عزرا، باب اول. ١
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  عباراتِدر جملاتی از اين تأليفْ. خوبی قابل مشاهده است بە مستقيماست، اين نقلِبوده 
   : ترجمه و مصادره شده استگونهاين  بەگاتَە

يصۀ معنوی، يکی همراه او دو خص بە، و خدا انسان را برای حاکميت بر جهان آفريد
های راستی در  ريشه.  او باشند هستی همراهِتا پايانِ کە راستی و ديگری گناه را آفريد

سبب گمراهی انسان چە   آن ظلمت؛ وجايگاهِهای گناه در   نور قرار دارد و ريشهجايگاهِ
انسان را از  کە کوشد همواره می و  استاز ظلمت برخاسته کە شود خصيصۀ گناه است می
کنند، زيرا  جويندگانِ نور مدد می بەولی يهوه و فرشتۀ راستی. سوی ظلمت بلغزاند بەنور

دو را مقرر  کردارهای اين او است کە گناه است و  هردو خصيصۀ راستی وخدا آفريدگارِ
 ديگری و دارد و از دو و کردارهای او را دوست می يهوه يکی از اين. داشته است

   ١.کردارهايش بيزار است
جای  بەآن يهوه  و در٢ است،ی زرتشت گاتَەئی از متنِ  ه از پارهين قطعه عينا ترجم ا  

) دروغ(جای دروج  بەجای وُهومِنَە و سپَنتَە مَنيو، و گناه بەاهورَمَزدا، راستی و فرشتۀ راستی
   . شده استآورده

آوری  م صفات قهاری و جباری و خش نزد انبيای يهودیِ جاگير در ايران يهوهدورهدر اين 
خود گرفت؛ مهرورز و  بە اهورَمَزدا بودازآنِ کە  نوينیلاًخود را از دست داد، و صفات کام

همۀ مردم روی زمين نظر لطف داشت و از بدی و  کە بەدوست و دادگر و بخشاينده شد انسان
نه گو اين بەدر عهد هخامنشی و در ايران تدوين شده، از يهوه کە در کتاب اشعيا. ستم بيزار بود
   :ياد شده است

م و  استيهوه کە من… دارم و از غارت و ستم بيزارم م، عدالت را دوست می استيهوه کە من
 کە ای يهوه خدای اسرائيل… دهنده گستر و نجات خدای عدالت… جز من خدائی نيست

 و زمين و آسمانها را تو استیتو تنها خدای جهان ! ای ها جلوس کرده بر دوش ملائکه
   ٣.ای آفريده

يهوه  کە در زمان متأخر هخامنشی در خوزستان نوشته شده تأکيد رفته کە در کتاب زکريا  
پيش از  کە  اين فکری است٤.»آسمانها را گسترانيد، بنياد زمين را نهاد، و روح در انسان دميد«

                                                 
  .۳۷۴، )۱۹۵۶نيويورک،  (Millar Burrows, The Dead Sea Scrollsميلاربراوس، طومار بحرالميت . 1
  .۶۔۱/ ۴۵ يسنَە .۶۔ ۱/ ۳۰يَسنَە . 2
  .۱۶/ ۳۷ و ۲۱/ ۲۶ ؛ ۸/ ۶۲تورات، کتاب اشعيا، . ٣
  .۱/ ۱۲تاب زکريا، تورات، ک. ٤
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 دينی قوم اسرائيل وجود نداشت و در ايران وارد انديشۀ دينی باورهایاين شکل در  بەآن
 ريزِ بزمهای باده ۔روايت تورات به۔ کە نحميا، يکی ديگراز انبيای يهودی. ديان شده بوديهو

  با وام گرفتنِ عباراتِ اوستا،)شايد اَردَشَير سوم(اَردَشَير هخامنشی در شهر شوش بوده است 
   :ستايد سان می اين بەيهوه را

 تنهايی يهوه کە بەتوئی. از همۀ برکات و تسبيحات فراتر است کە اسم جليل تو مبارک باد
 يدگار زمين و موجودات روی زمينتو آفر. ی استتو آفرينندۀ افلاک و جنود افلاک. یاست
ندگان حيات ز   کە بە استیتو. ۀ موجودات درياها را آفريدیتو درياها و هم. استی

   ١.گويند جنود آسمانها تو را حمد و تسبيح می. بخشيدی
 اس يهودان با ايرانيان در عقائد دينی آنها رخ داد عقيدهپس از تم کە ترين تحولی مهم  

 بودن دار هدف گرِ  کە بياناين اصل.  جائی نداشتدين اسرائيليانپيشتر در  کە معاد بودبە
ناشناخته بود، ) و برای يونانيان نيز(طور کلی برای اسرائيليان  بە انسانی است، پيشترزندگیِ

 اسرائيليان هيچ زمان در عقيدۀ دينیِ تا آن. نداشتند پس از مرگ و هيچ تصوری از زندگیِ
يهودانِ   دينیِاساطيرِبا مطالعۀ .  نرفته بودکيفر و پاداش و )قيامت(نهايی سخنی از رستاخيز 

انبيای  کە توان درک کرد خوبی می بە، کە در تورات آورده شده است هخامنشی دورانِماقبل
هدف . شود گيرد و تمام می ن با مرگ او پايان میزندگی انسا کە کهن اسرائيل معتقد بودند

مرگ در فکر دينی . جهانی بود  سعادت مادی و ايناسرائيلیْغايی در تعاليم انبيای کهنِ 
رسيد و  نهايت می بەوجود انسان با مرگ او. معنای عدم بود بەاسرائيليانِ ماقبل هخامنشی

کهنِ يهود با اين برداشت از انسان،  انبيای ٢.ماورای مرگْ زندگی ديگری قابل تصور نبود
يهوه . يهوه برای نافرمانان در نظر گرفته بود کە پنداشتند ترين کيفری می مرگ را سخت

جهانی قوم برگزيدۀ خودش اسرائيل آفريده بود، و موسا را  نعمتهايش را برای سعادت اين
 برای تنظيم زندگی .سوی زندگی سعادتمندانۀ مادی باشد بەبرگزيده بود تا راهنمای آنها

 برای رسيدن کە موسا سپرده بود، و از قوم او خواسته بود بەاجتماعی آنها او احکام خويش را
بری از يهوه عبارت بود از ستايش او با زبان و تقديم  فرمان. سعادت دنيوی از او فرمان ببرندبە

سوزاندند و گوشتهای  عود و بخور در آن می کە  آذرگاه هميشگیِداشتنِاو و روشن  بەقربانی
امنيت و آرامش و . آسمان برسد و يهوه را خوش آيد بەريختند تا بو و دودش قربانی برآن می

اگر آنها هميشه . درگاه او بود بەستايش از يهوه و تقديم قربانیمنوط بە اسرائيليان یِبخت خوش
                                                 

  .۶۔ ۵/ ۹تورات، کتاب نحميا، . ١
  .تورات، سفر لاويان: بنگر. ٢
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  و)کردند ذکرِ او می (راندند کردند، همواره نام او را بر زبان می يهوه را تمجيد و ستايش می
هميشه روشن  کە او در آذرگاه بەگاه قربانی برای تقديم فرستادند، هرگاه و بی او درود میبە

سوزاندند، و آتش را پيوسته با هيزمهای خشک و مرغوب و عود و بخور  شد می نگاه داشته می
 کردند، يهوه میی دار پاسداشتند و شب و روز از آن   روشن نگاه میبو خوشو ديگر چوبهای 

جنگيد، آنها  شان میان آنها با دشمنماند، پيشاپيشِ کرد و در کنار آنها می  بسيار میآنها محبتِبە
تاراند، زمين را در  کردند را می آنها حمله می کە بەداشت، دشمنانی را پيروزمند و پرقدرت می

اما . ر ناز و رفاه زندگی کنندکرد تا د آنها عطا می بەداشت و نعمتهای فراوان  آنها نگاه میدستِ
 دادند و معابد آنها می بەستودند و قربانی آوردند و آنها را می خدايان دشمن روی می بەاگر
گرداند،  شد، يهوه رويش را از آنها برمی کردند خشم يهوه برانگيخته می توجهی می يهوه بیبە

فرستاد تا  سرشان می کرد؛ قحطی بر  مبتلا می۔ازجمله آبله و بواسير۔انواع بيماريها  بەآنها را
کرد تا دريده و   را بخشکاند؛ فرزندانشان را در برابر درندگان رها میاشانکشتزارها و باغه

 و با مردان بيگانه بخوابند؛ خيانت کنند آنها کە بەکرد خورده شوند؛ زنانشان را وادار می
 تا با شکستهای پياپی کرد  میرها در مقابل دشمنان  آنها راگرفت و ازمیياوريش را از آنها ب

تاراج ببرد و زنان و  بەمواجه شوند و سرزمينشان را دشمن تصاحب کند و اموالشان را دشمن
 کە کرد دست دشمن کشته يا اسير شوند، و کاری می بەاسارت بروند و خودشان بەفرزندانشان

فرستاد تا  مصر می بەا را خدايان بيگانه شوند؛ آنهبندگی برای بەآنها در سرزمين دشمن مجبور
 توسطِ بەسختیمصريان بفروشند و برای مصريان بيگاری کنند و چنان کارهای  بەخودشان را

 و » بودگاه شامکاش «خستگی بگويند فرطِ بامداد از  کە فرستاد سرشان می  برخواجگانشان
تهائی بازهم با اگر با وجود ديدن چنين ذل. »کاش بامداد بود«خستگی بگويند فرطِ  از گاه شام

داشت تا  شدند، يهوه دشمنان را وامی رفتند و متوجه يک خدای دشمن می يهوه سرسری می
 از آنها را زنده نگذارد تا نام و نشانشان از جهان تن حتی يک کە  کندچنان کشتارآنها را 
موسا  بەوا. يهوه برای نافرمانان در نظر گرفته بود کە ترين کيفری بود اين آخری سخت. وَرافتد

گناه پدران را بر « کە شود خشم می بەيک خدای غيور است و چنان از نافرمانان کە گفته بود
   ١.گيرد می» پسران تا پشت سوم و چهارم
رستاخيز دار و معنادار بودنِ زندگی انسانی و فکرِ   هدف بايهودیاما در ايران، انبيای 
 مردی.  کردندشان باورهای دينیرا وارد  جهانی آشنا شدند و آن اخروی و پاداش و کيفرِ آن

بەجا انداختنِ فکرِ ان ايران در اواخر عهد هخامنشی بود، در ياز انبيای يهود کە نامِ دانيالبە
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۶۴۰ پنجم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

زرتشت  کە گونه همان بە اخروی راندگیِز   بە عقيدهاو.  ايفا کردعمده سهم معاد نزد يهوديان
  . بيان کرده بود وارد دين يهود کرد

 از زندگی دوبارۀ انسان  در دينِ ايرانی، پس از آشنايی با زندگیِ اخرویی،دانبيای يهو
دانيال در کتابش آورده است  کە عبارت زير.  بودتکرار سخنان زرتشت کە سخنانی گفتند

   :ی زرتشت است شده از گاتَە یکار دستترجمۀ اندکی 
سعادت  بەدسته کاند بيدار خواهند شد؛ ي درخاک زمين خفته کە بسياری از مردمانی

خجالت و حقارت جاودانی گرفتار خواهند  بەدستۀ ديگری جاودانی خواهند رسيد، و
 را  بسيارمردمِ کە  افلاک خواهند درخشيد و آنهائی روشنايیِ همچونو حکيمانِ. آمد
   ١. مانند ستارگان خواهند بوداند راه عدالت رهبری کرده بە
دسته از   تحول کلی يافت، و آناسرائيليان بعد باورهای دينی بەم از سدۀ پنجم پ  

  تدوينِکارِ بەزيستند در اثر آشنايی با فرهنگ ايرانی دست در ايران می کە انبيای اسرائيلی
 يهوديان تدوين مرحله از تحول عقيدتیِ اين کە در اين  دينیافکارِدر . دين نوين يهود شدند

حکم ماهيت قومی کە بە  چونولی يهودان. ، يهوه از جوانب بسياری شبيه اهورَمَزدا شدشد
يک خدای همگانی  بەيهوهکە   ايننظر و متعصب و خودمحور بودند، تصور خويش تنگ

خود  بەصفت خدای کل جهان گرچە اودر ميان آنها جا باز کند، و  کە توانست تبديل شود نمی
اين .  قوم او باشندگزارِ خدمتانسانها را آفريده بود تا  کە گرفت باز هم خدای ويژۀ اسرائيل بود

در همۀ . گاه برای قوم اسرائيل حل نشد و تا امروز باقی ماند هيچ کە يک تضاد فکری بود
حق دارد سلطان جهان باشد قوم  کە تنها قومیيهودیِ دوران هخامنشی های انبيای  نوشته

ليان را  حکم بردگان و بندگان اسرائي۔جز ايرانيان به۔اسرائيل است، و همۀ مردم جهان 
 توانستند اسرائيلی شوند زيرا از تبار يعقوب نبودند؛ اقوام جهان نمی کە گونه همان. دارند

عبارت ديگر،  بە.توانستند پرستندگان يهوه شوند، زيرا يهوه خدای آنها نبود گونه نمی همانبە
ند و  بود و کافرخدا خدا داشت قوم اسرائيل بود و ديگر اقوام جهان همه بی کە تنها قومی

  بودمند توانايرانی يک قوم مسلط و کە   چونولی. رفتند شمار میەبردگان بالقوۀ قوم اسرائيل ب
 يهودیبرتریِ او اعتراف داشتند، انبيای  بەيهوديان  مِنّتهای بسيار بر اسرائيليان داشت وکە

 را ايرانيان يهوهحالی کە گفتند در عين  کە گونه حل کردند شان را اين تضاد متعصبانه
سازد؛ اين  جا پيروزمند می کند و در همه  میاز آنها حمايتشناسند ولی يهوه با آنها است و  نمی

ائيل کمک قوم اسر بەايرانيان کە آن خاطر بوده۔ بەهای انبيای اسرائيلی بنا بر نوشته۔امر نيز 
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شوکت و  بەارهد و دوبن بازسازی کنيهودا يهوه را در خانۀد و ندری برهبەکنند تا از اسارت و در
يهوه در زمان کوروش بزرگ  کە تصريح کردهحتی از زبان خودِ يهوه  دانيال ١.دنمکنت برس
   :در پارس در کنار کوروش بماند تا همواره ايرانيان را پيروزمند بدارد کە مجبور شده

از رؤسای  کە  ستيز کرد و ميکائيل)با يهوه(روز با من  رئيس کشور پارس بيست و يک
   ٢.ياریِ من آمد، و من در آنجا نزد پادشاهان پارس ماندگار شدم بەستاولين ا

او  بەدر ايران بمانند و کە را مجبور کردهاش  ملائکه و ی اسرائيليان خداايرانيعنی شاه   
 خواستند نمی کە عده از انبيای اسرائيلی مطرح کردند  اين عقيده را آناظاهرً. ياری کنند

 در ايران باشند و از فرصتهای شغلیِ کە برايشان بهتر بودکە  ل بسرزمين قومی برگردندبە
خواستند  آنها می. بخشی را برای خودشان داشته باشند مناسب استفاده کرده زندگی رضايت

 در ايران نگاه داشته شده ايهوه نيز اجبارً کە سبب است آن بەايم اگر ما در ايران کە بگويند
اگر ايرانيان دارای  کە  اين سخن آن بودمعنای ديگرِ. است يهوه کە استيم است، و همان جائی

کوروش  کە  در واقع کسی جز يهوه نيستاين خدااند،  مند و پيروزگر و مسلط خدای قدرت
شناسند و خدا را با نام ديگری  بزرگ او را در ايران نگاه داشته است؛ و اگر هم آنها يهوه را نمی

اين نظر از . تواند باشد بدهند، آن خدا کسی جز يهوه نمیخدايشان  کە بەخوانند، هر نامی می
نزد اسرائيليان خدايان اقوام ديگر را دشمن خود و خدای خودشان  کە آمد آنجا بيرون می

دوست و ياورشان کە   بلخدای ايرانيان نه تنها دشمن نيست کە ديدند پنداشتند؛ ولی می می
ايرانيان و ديگر آميزی دارد کە با  رزانه و عطوفتنيز همان رفتار مهروآنها  بەنيز هست و نسبت

  . پس او کسی جز يهوه نيست . گرفته است خويش در حمايت نيز آنها رادارد، واقوام جهان 
از دوران هخامنشی  کە يی  قوم يهود و ديگر اديان خاورميانه دينیِفکرِ تحولی در روندِ

در دوران پارتی نيز جماعات بزرگی از . فتآغاز شده بود در دوران پارتی نيز همچنان ادامه يا
 در منطقۀ ەرهای خودشان بودند، کە شهر يهوديَّ و دارای شهزيستند  در ايران میانييهود

 از ۔ناميدند که يونانيان و روميان سلوکيە می۔ و شهر ماخوزه در کنار تيسپون )اسپهان(اَسپَدانَە 
پس از  کە زيستند هودان در شهر شوش میدر خوزستان نيز جماعت بزرگی از ي. جمله بود آن

زيستند از  می کە جای ايران  در هر يهودیْجماعاتِ.  زمان اسکندر دوباره آباد شده بودويرانیِ
 قاضيانشان از فقهای خودشان بودند، و امر گردآوریِ کە آزادی کامل برخوردار بودند تا جائی

ئی بود کە همۀ اقوام درون ايران از آن  ؛ و اين آزادیخودشان واگذار شده بود بەمالياتشان
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برخورداری داشتند، و يهودان نيز يکی از آنها بودند کە گزارشهای مکتوبشان برای ما مانده 
 در نام دارد و اکنون مهمترين کتاب دينی يهودان استتلمود  کە  توراتتفسير بزرگِ. است

تلمود . سط انبيای يهود تدوين شد تو۔رودان خوزستان و ميان۔پايان دوران پارتيان در ايران 
   .زيرِ تأثير فرهنگ ايرانی صورت گرفت کە  بزرگترين تحول در دين يهود استگرِ بيان

 يونان و ايتاليا نيز بيرون از ايران، و يیِ  جماعات خاورميانهبيشينۀ در زمان پارتيانْگرچە 
؛ يعنی شدۀ خودشان ماندند ول ولی يهودان بر دين متحو اروپای شرقی آئين ميترَيَسنَە گرفتند

داد  های اصليش را اساطير کهنِ خودشان تشکيل می دين نوينی برای خوشان ساختند کە مايه
 کە شان روابط آنها در سرزمين اصلی. ولی دينِ نوينی سوای دينِ کهنشان بود با همان نامِ کهن

 بسيار نيک بود، و یپارت  دولتِ سپس زير سلطۀ روميان بود نيز با وسلوکيانابتدا زيرسلطۀ 
کمک پارتيان سلطنت اسرائيل را در اورشليم ۔ بەگفتيمدر بخش گذشته کە  ۔چنانبار هم  يک

روابط اسرائيليان با روميان . ودی توسط روميان ازهم پاشيده شدز  بەولیاحياء کردند، 
 از فرهنگ ايرانی ؛ لذا تأثيرپذيریِ آنهاولی با ايرانيان همواره نيکو بودهمواره خصمانه بود، 
  . همواره جريان داشت

تن از انبيای اسرائيلی در آستانۀ   چندمسيحیم تا سدۀ نخست   سدۀ نخست پ خلالِدر
در  کە دنبال تحولات بديعی بەو ،يی بودن دين يهود قرار گرفتند  قيد و بند قبيله نهايیِشکستنِ

/ هانسيو (يوحَنّه و پسرش) زکريا(ه زَخرايَچون انبيائی هم رخ داده بود اسرائيليان فکر دينیِ
عرصۀ فعاليت دينی نهادند و  بەپا)  مسيحعيسا( مَشيَح ايشوعدو  در دنبالِ اين و )يحيا/ يونس

سدۀ نخست مسيحی از بطن دين يهود و در اواخرِ در . دين يهود را وارد مرحلۀ نوينی کردند
اين دين از جهات . ه شدبعدها مسيحيت ناميد کە  شکل گرفتنوينیسرزمين يهودا دين 

اهورَمَزدا و ميترَ  بەبسياری با مَزدايَسنَە و ميترَيَسنَە همسانی داشت، و خدايش شباهت نزديکی
  مشيَح جای ميترَ را گرفت،ايشوعودی خدای آسمانیِ اين دين جای اهورَمَزدا، و ز   بە.داشت

گشود و را برای خودش ی اناهيتَە نيز در اين دين جای خاص. اولی پدر و دومی پسر بودکە 
صحنۀ جغرافيای  با نام مسيحيت بر کە از اين نظر، دينی.  جای او را گرفتايشوعمادر مِريامْ 

قوم اسرائيل  بە با ادعای انتسابايرانیگانۀ   سهمذاهبِخاورميانه پديد آمد دينی برخاسته از 
دار بودنِ زندگی بشری و  هدف بەعقيده. بود، زيرا سازندگان اين دين از قوم اسرائيل بودند

  مطرح بود وارد اين دينِمَزدايَسنَەدر دين  کە همان شکلی بەجهانی نيز  و کيفر و پاداش آنمَعاد
اساس تعاليم اين دين نيز در آغازش همچون مزدايَسنە و ميترَيَسنَە بر مهرورزی و . شدنوين 
گير و جانشين آئين  ری روم همهاين دين در امپراتو کە در آينده. دوستی نهاده شده بود انسان



۶۴۳ درخاورميانه باستان ايران تمدن نقش

 همۀ باورهای  از آنجا کە در اناتولی و اروپا ميترَيَسنان بەاين دين گرويده بودند،ميترَيَسنَە شد،
، و آداب و رسوم جشن مسيحوز تولد ر   بەروز تولد ميترَ کە ، تا جايیشدآن منتقل  بەميترَيَسنَە

   .بديل شد تمسيحآداب و رسوم جشن تولد  بەتولد ميترَ نيز
 م در منطقۀ گَندارَ در شمال شبه قارۀ هند دو دين مهم بودايی و جين در سدۀ ششم پ

کدام از اين دو  هيچ گرچە .گسترش هردو در زمان سلطۀ ايران برآن ناحيه بود کە شکل گرفت
 کە توان ترديد کرد ئی با دين ايرانی ندارند، اما کمتر می دين وجوه مشترک قابل ملاحظه

 در مناطق شرقی فلات ايران، بناکە   آنيژهو   بەبوده باشد؛ ش آنها زيرِ تأثير آئين مَزدايَسنَەپيداي
تر از نواحی غربی ايران وجود داشته  شکلی ناب بەتوانست می علل تاريخی، دين مَزدايَسنَەبە

 جماعات بشری ساکن در همسايگی مرزهای شرقی ميانِباشد، و آرمانهای بلند زرتشت در 
   .زمين تأثير مثبت و سازنده بگذارد نايرا

رودان در اثر برخورد با فرهنگ ايرانی  فکر دينی در مصر و شام و ميان کە تحولاتی
تحول فکر دينی ناشی از تأثير دين ايرانی در . پذيرفت در تاريخْ مشهود و غير قابل انکار است

مَندائيان، (حَرّان و نَصيبَين چون عرفان اسکندريه و ئی هم کتبهای فکریخاورميانه در ظهور م
سدۀ دوم مسيحی تأثير حتمی داشته از سدۀ پيش از مسيح تا ) غنوصيها، عارفان نوافلاطونی

بنيان اساسی دين ايرانی را  کە »خير و شر«و » نور و ظلمت«زيرا در اين مکتبها تعارض . است
 دايَسنَە در اين مکتبهاعناصر بسياری از تعاليم دين مَز. دهد شالودۀ اصلی است تشکيل می

مهمترين آنها تقابل نور و ظلمت، انسان اوليۀ شبيه گيومرث، خردِ  کە شود ضوح ديده میو بە
  . مَنيو است مقدسِ نخستينْ شبيه سپتَە

نام دين مسيح  بەتدريج در خاورميانه بە مسيحیهای دوم و سوم و چهارمِ در سده کە دينی
ئی بود از همۀ مکاتب فکری نوين  در نهايتْ مجموعهشکل گرفت ادامۀ همين تحول فکری و 

 و باورهای دينی ايرانيان زيرِ تأثير اعمومً کە يی از صابّی گرفته تا مَندائی و غنوصی خاورميانه
اينها وارد  کە مهمترين عنصر عقيدتی. ايران شکل گرفته بودندشاهنشاهیِ در درون مرزهای 

طور ناقص و ناپرورده از  بەاين عقيده را آنها. ی بودمنجی آخرزمان بەدين مسيح کردند عقيده
مَنيو و وهومنە و ارتَە برجهان گرفته  تحققِ حتمیِ سلطۀ کامل و نهايیِ سپنتَە بەباور ايرانيان

هرسه اينها را در خود  کە يک انسان کرده بودند بەبودند؛ و مفاهيم والا و مجرد را تبديل
، و شدمسيح منجی  بەيحيت وارد دين نوين شده تبديلاين عقيده همراه با گسترش مس. داشت

مسيح در آخرزمان ظهور کند و  کە تا امروز در مسيحيتْ برجا است و قرار است کە دانيم می
؛ و اين ظهورِ او  برساند و عدالتِ همگانی نهايییِبخت  بەخوشجهان را از درد و رنج برهاند و
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   . دينِ مَزدايَسنَە استکَرد در باورهای شکلِ ديگری از همان فِرِش
فکر دينی  بەنوينیبا ظهور مانی در دهۀ سوم سدۀ سوم مسيحی و گسترش دين او حرکت 

تعاليم مانی در خلال يک سده در سراسر خاورميانه از عراق و . اقوام خاورميانه داده شد
دتی مسيحيت را برای م کە توانی يافتتا شام و مصر گسترش يافت، و چنان اناتولی گرفته 

سپس وقتی دولت بيزانتْ دين . کنار زدحتی در سرزمينهای اصلی پيدايش خويش نيز بە
کرد و جهادگرانِ مسيحی از اعلان مسيح را در سدۀ چهارم مسيحی دين رسمی امپراتوری روم 

جانبه با دين   برخوردار شدند، ستيز همهشده دستگاهِ سرکوب دولتیِ روميانِ مسيحیپشتيبانی 
 ايرانی مورد سرکوب عنوان يک دين سياسیِ بەبعد دين مانی اين زمان بەاز.  افتاداهر  بەمانی

 باورهائیاما . کنار زده شد بەا نام مانی و دينش از صحنۀ جامعۀ نومسيحیقرار گرفت و اجبارً
 و گرديد، ماندگار وارد دينِ مسيحی شد برای هميشه مانی شدۀ زور مسيحی  بەتوسط پيروانِکە 

آئين مسيح درآمدند  بەور تبليغ و شمشير جهادگران مسيحیز  بەيی ت خاورميانهوقتی جماعا
 خدمت دين مسيح درآمد و عناصری از باورهای بەاز مانی برای آنها مانده بود کە افکاری
   . آن دين را تشکيل داداساسیِ

عرصۀ  بەهای نوينی پا تشکيل شد با پيرايهدر خاورميانه پس از مانويت  کە مسيحيتی
رَيَسنَە شکل  مزدايسنە و آئين ميت دينِتأثير از کە بەاساس تعاليم مسيحيتِ اوليه. جامعه نهاد

دوستی بنا شده بود، و هدف غايی انسان در تعاليمش کمال انسانی و  گرفته بود بر محبت و نوع
در متون يهود با  کە بود) خدای کهن اسرائيل(ايل  خدای دين مسيح همان. سعادت اخروی بود

کدام از صفات قهاری و جباری   نوينْ هيچ اوليۀ دينِايل در تعاليمِ .شد صفت يهوه از او ياد می
کلی کنار نهاده شد و او همان  بەصفت يهوه در دين جديدکە   بل يهوه را نداشت؛و منتقمیِ
بعد  بەاز سدۀ دوم کە ايل در تعاليم مسيحيت .اهورَمَزدا داشت کە خود گرفت بەصفاتی را

دوست و  انسان  مهرپرور وکە  شدشمردهآفريدگار و مدبر هستی  ن شد تنها خدای جهان وتدوي
داد، و  بشريت و برادری انسانها تعليمی نمی بەجز تقوا و ايثار و خدمت بەگستر بود و عدالت

مبارزۀ منفی و گريز از زور .  سياسی برای پرستندگان خويش مخالف بودحتی با تشکيل قدرتِ
صفات ايل از هرجهت  گرچە . بودنوين دين  در مراحلِ اوليۀ تدوينِمشخصۀ اصلیگری  و سلطه

) همان خشترَ(همان صفات اهورَمَزدای گاتَە بود، و مسيح نيز با هدف تشکيل سلطنت عدل 
سرِ اين قيام نهاده بود، اما تعاليم مسيحيتِ بعدی با تعاليم زرتشت تفاوتی  قيام کرده و جان بر

با شر و فساد مبارزه کنند و ديو و  کە تعاليم زرتشت از انسانها خواسته شده بوددر . اساسی يافت
دروغ را از جهان براندازند و جهان را با کار و تلاش آباد و زيبا سازند تا همۀ انسانها از نعمتهای 
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در کە   آنحکم بەاما مسيحيتِ نوين. بزِيَندهستی برخوردار شوند و در رفاه و آسايش و امنيت 
گر زهد و دنياگريزی و  کرد، تبليغ يط پرخفقان و زيرِ ستم امپراتوری روم فعاليت میمح

های سوم و چهارم زيرِ  در سده کە بنابر تعاليم مسيحيتی. انزواگرايی و فرار از لذات دنيوی بود
درپی قدرت و  کە پراکندند شکل گرفت، انسان خوب کسی بود مانويان می کە تأثير باورهائی

متاع دنيايی  بەآور است حتی از ازدواج کردن بپرهيزد، و لذت هرچە لذت نباشد و ازثروت و 
   .توجه نشان ندهد
ديدگان  ستم داد و بشريت می بەمشقتها درس تحمل مصائب و کە يحيتِ نوينتعاليم مس
 از خود ببُرند و در خدا گم شوند و اشانبرای فراموش کردن درد و رنجه کە کرد را راهنمايی می

ديده و فقيرمانده و  های ستم خواران فرونهند، برای توده ندوه جهان مادی را برای جهانا
ودی در ميان مردم شام و اناتولی ز   بەگر روم جاذبۀ بسيار داشت، و  سرکوبزيرسلطۀ امپراتوریِ

   .يافتو مصر گسترش 
  اين،شت ايرانی در خاورميانه دافرهنگ کە ئی های مثبت و سازندهبا وجود همۀ تأثير

  اقوام سامیکليت فکر خاورميانه را دگرگون سازد؛ زيرا خصيصۀ نژادیِ کە  نتوانستتأثير
 ايرانی  و فرهنگِگرايش تمدن. از ميراث قرون و اعصارشان بگسلند کە داد آنها اجازه نمیبە

سبب هم  همين بە.داد يک گرايش دنيايی بود، و دنياسازی اساس تمدن ايرانی را تشکيل می
ولی . در ديگر تمدنها جا باز کرده بود کە گونه جا باز کند آن بەگاه معبد نتوانست ايران هيچدر 

کە  هميناز ميراث تمدنی و فرهنگی خودشان رها شوند؛ و  کە گاه نتوانستند هيچاقوام سامی 
عرصۀ تمدن خاورميانه نهاد و زير سرپرستی دولت روم  بەعنوان يک دين سياسی پا بەمسيحيت

شکل ديگری وارد زندگی تمدنی خاورميانه شد و کليسا جای معابد  بەگرفت، باز هم معبدقرار 
خود  بە»تمدن مسيحی«نام  کە ندگيش ادامه داد؛ و تمدنیز  بەکهن اقوام سامی را گرفت و

شاه را يک انسان و  کە علاوه برآن، تئوری سياسی ايران. چرخيد )کليسا (گرفت بر محور معبد
 بر  و سپس رومياندانست، با تسلط يونانيان و نه موجود مافوق بشر میتنها يک انسان 

با اسکندر تداوم يافته بود از صحنۀ اجتماعی خاورميانۀ خدا کە  شاهخاورميانه و سريان تئوری 
 شاه و خدازاده بودن و مافوق بشر بودنِ او احياء غربی بيرون رفت تا باز تئوری تقدس آسمانیِ

تلاش بازسازی سلطنت اسرائيل  بەقوم يهود کە زمانی کە ن اثرگذار بوداين تئوری چنا. شود
صدد  بە نمايندۀ ويژۀ خدای اسرائيلو) پسرِ خدا( خدازاده عنوان بە مَشيَحايشوع، ندافتاد

سپس .  ندادندتشکيل سلطنتِ مقدساو فرصت  بەالبته روميان کە تشکيل سلطنت برآمد؛
 مسيحيت، او را بەآوری رها کردن آئينِ ميترَيَسنَە و رویسده پس از او همين روميان پس از  سه
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؛ مقامی کە تا امروز برای بديل کرده مورد پرستش قرار دادندخدای دومِ جهان و نسخۀ ميترَ تبە
  . عيسا مسيح مانده است

شاهان پارتی درصدد . ای فکر دينی در ايران نيز بودسدۀ نخست مسيحی سدۀ احي
جزوات پراکندۀ اوستا  کە راه بلاش اول فرمان داد برآمدند و در اين تقويت آئين مَزدايَسنَە

 کە پديد آورد فرمان او جنب و جوشی در اوساط دينی مَزدايَسنَە. شود و تدوين گردآوری
ما از نتايج حرکت احيای فکر دينی در . احيای فکر دينی در کشور کمک کرد بەنوبۀ خودبە

اين حرکتْ بسيار  کە توان گفت  نداريم، ولی میئی یآگاهسدۀ دوم مسيحی در ايران چندان 
 ۔ شاهنشاهی هخامنشیگاهِ پيدايش۔ثمربخش بوده؛ زيرا در آغاز سدۀ سوم مسيحی در پارس 

ودی شاهنشاهی ساسانی را تشکيل ز  کە بەسلطنت رسيد بەمتوليان دين مزدايَسنَە مردی از
آن  بەانزرتشتیِ ايراني  غيراز اديان کهنِ کە را با شاخ و بالهای بسياری داد، و آئين مَزدايَسنَە

وال تمدن هخامنشی پايه ر  بە راافزوده شده بود دين رسمی کشور اعلام کرد، و تمدنی نوين
 کە  مانی و مزدک بيرون آمدند اين تمدنْدروناز . برای چهار سدۀ تمام تداوم يافت کە گذاشت

 افکار ؛ ورميانه سهم عمده را ايفاء کردندودادن افکار دينی بخشی از خا نوبۀ خود در نقشبە
دادن  يافتن عرب بر ايران در شکل  و تسلط ايرانرافتادنِ شاهنشاهیوآنها پس از ظهور اسلام و 

   . اساسی داشتنقشِنام گرفت » تمدن اسلامی« کە تمدن نوينی
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   ساسانی شاهنشاهی وتشکيل اَردَشيَربابکان

ساز بود، زيرا امکان تسلط آسيا بر اروپا را  ظهور اسکندر مقدونی برای اروپا سرنوشت
 را برانداخت، ثروتهای ايران و خاورميانه را برای هميشه از ميان برد، شاهنشاهی هخامنشی

جود آورده باعث شکوفايی و  بەی رامانند اروپا تحول اقتصادی بی بەتاراج کرده با انتقال آنها
 يونانيان يک سده و نيم جدال فکریِ بەاين رخداد همچنين. گير اقتصادی در اروپا شد چشم

ديگر نه  کە ئی گونه بەبی پايان داد،برای يافتن راهی در جهت تشکيل يک هويت ممتاز غر
تلاش جلوگيری از پيدايش قدرت  در کە  آمدپديدچون مکتب سوفسطايی در يونان هممکاتبی 

با مجادلاتش درصدد از  کە چون سقراطهمی انديشەمندگير در يونان بودند، و نه  مسلط و همه
در آرزوی  کە طون و ارسطوچون افلاهمميان بردن امتيازات اقليت مسلط در يونان بود، و نه 
برای متفکران چە   آنپس از اسکندر. پيدايش دموکراسی اشرافی برمبنای نظام طبقاتی بودند

بهره  هنگام از آن بی تا آن کە  منسجم بودنوعی از تفکر دينیِ بەيونانی مطرح بود رسيدن
سکندريه و حَرّان و آموختگانِ يونانی نزد علمای ا راه را شماری از دانش تلاش در اين. بودند

عمل آوردند، و فعالانه در مراکز علمی  بەنَصيبَين با تأثيرپذيری از افکار دينی ايرانيان
 اين ورانِ انديشهيافتۀ دينی  يی سهيم شدند، و در اثر نزديک شدن تفکرات تحول خاورميانه

شراق ايرانی و  جستجوگر يونانی، سرانجام با تلفيق يافتن اورزانِ انديشهمراکز با تفکرات 
نوبۀ  کە بەعرصۀ وجود نهاد بەتفکر يونانی مکتبهای نوافلاطونی و عرفان غنوصی و مَندايی پا

   . بخش غربی خاورميانه ايفا نمود درترين نقش را در پرداختن فکر دينی خود مهم
 کە در ايران داشت آن بود کە اما ظهور اسکندر و تشکيل سلطنت هلنی پس از او اثری

. تمدن جهانی زد بەعقب پرتاب کرد و بزرگترين لطمه را بەرانی را از حرکت باز داشتهتمدن اي
اش سراسر خاورميانه بود بقايای آثار تمدن  عرصه کە سالۀ سرداران مقدونی ۲۲جنگهای 

 تا توانستند، شخصيتهای خاندانهای ،جانشينان اسکندر. نابودی داد بەشکوهمند ايرانی را
ينی ايران را از ميان بردند، مراکز فرهنگی ايران را منهدم کردند، مانع  و رهبران دگر حکومت

مادی سازی ايران از عناصر  شان شدند، و برنامۀ پاک ايرانيان در برگزاری مراسم فرهنگی
  . تمدن ايرانی را دنبال کردند

 جز نام يونان در جهان ئی هيچ نامی از هيچ مرکز تمدنی کە اسکندر تصميم گرفته بود
ميل دلش بود  کە گونه آن بەرؤياهايش را کە او مهلت نداد بەاجلِ زودرس گرچە .رجا نمانَدب
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اسکندر  در نتيجۀ لشکرکشیِ .های او را جانشينانش دنبال کردند يافته ببيند ولی برنامه تحقق
. عقب برگردانده شد بەسال تمدن خاورميانه با چندصدبەسرزمينهای شاهنشاهی هخامنشیْ 

رياضيات، (های علمی  ی در زمينهرفت پيشچنان  بەير چتر حمايت هخامنشیز کە بابل
کند پس از   جهان را خيره میآگاهانِ چشم  نيز کە امروزرسيده بود) شناسی، پزشکی کيهان

 ان بزرگ بابلی نوشته بودندمند چە دانش  آنتاريخ پيوست، و بەحملۀ اسکندر برای هميشه
های ناقصی از آنها انجام  يونان فرستاده شد تا ترجمه بەابلی بورزانِ دانشهمراه شماری از بە

  . ثبت برسد بەنام يونانيان در تاريخ بەاش نامه شود و برای يونان مصادره شده شناس
ز اين ديديم، وقتی سلوکوس سلطنتِ خودش را تشکيل داد خاک اصلی پيش اکە  چنان

 بيشتر ۷۰تعدادشان در کشور از  کە يونانیدر کنار پادگانهای ۔چندده پاره تقسيم شد و  بەايران
  هر پاره از کشور در دست يک سلطنت کوچک از بازماندگان بزرگانِ محلی قرار گرفت۔بود
ودی توان ايرانی ز  بە بود، وگزار باجسميت شناخته ر   بەسلطۀ سياسی پادگانهای سلوکی راکە 

 در جاگيرشده يونانيانِ بعدیِای نسله.  درونی برخوردار شدخودمختاریِخود را بازيافته از 
.  فرهنگ و خُلق و خوی ايرانی گرفتند و در جماعات ايرانی حل شدند، بەمرور زمان،ايران

عنوان مرکز مسلط سياسی در کشور، استقلال و  بەسرانجام سلطنت پارتيان تشکيل شد و
  اسکندرولی يورش. تماميت ارضی ايران را در برابر سلوکيها و سپس روميان حفظ کرد

ها يک شخصيت  تا سده کە ئی بر پيکر تمدن ايرانی وارد آورده بود ايران چنان ضربهبە
شکوه  سر گيرد و سير رشد تمدن ايرانی را از کە ساز همانند کوروش و داريوش يافت نشد تمدن

   .ايران برگردانَد بەگذشته را
انستند، ولی معلوم د شاهنشاهان پارتی خودشان را از سلالۀ شاهنشاهان هخامنشی می

هيچ تأليف تاريخی برای زنده نگه داشتن خاطرۀ شکوه دوران هخامنشی انجام داده  کە نيست
پيش از آنها در دوران سلوکيها کوشش . ما نرسيده است بەئی در اين زمينه باشند، زيرا نوشته

ای بسياری در گزارشه. های هخامنشيان از اذهان ايرانيان زدوده گردد کليۀ خاطره کە شده بود
بسيار دقيقی در  بەگونۀ دهد در دوران هخامنشی رخدادهای تاريخی نشان می است کە دست

شده  دند ثبت و ضبط میدا صورت کتاب بر صفحاتِ پوستی و چرمی انجام می کە بەتأليفاتی
ئی از چنين تأليفاتی  های فشرده های داريوش و شاهان پس از او خلاصه نوشته سنگ. است

شيوۀ علمیِ  بەئی نزديک شيوه بەنويسی در زمان هخامنشی تاريخ کە دهد نشان میاست، و 
طومار بحر الميت نيز در جايجای . گرفته است  انجام می۔نويسیِ مستند يعنی گزارش۔کنونی 

تواريخ «در تورات نيز از . نويسی در ايران هخامنشی است خويش گواه بر اين شيوۀ تاريخ
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ايرانيان در آرشيو بزرگ سلطنتی حفظ  کە  استسخن رفته) خدادهاگزارشهای مفصل ر(» ايام
شايد . يک آرشيو تواريخ ايام در کاخ سلطنتی همدان اشاره شده است بە همانجااند، و کرده می

آن اعتماد  بەنااندازه بتو چە دانم تا من نمی کە ۔دوران خلافت عباسی بەيک گزارش مربوط
در  کە انی در شهر مرکزیِ اسپهان توسط کسانی باشد يک آرشيو باست شدنِ خبر کشف۔کرد

های  اسپهان در زير خرابه» گی«در شهر  کە خوانيم در اين گزارش می. اند جستجوی گنج بوده
 کە نام دارد سردابی پديد آمده بوده و در آنجا کتابهائی يافت شده بوده» سارويه« کە تپۀ بزرگی

کسی نتوانسته  کە خطی نوشته شده بوده بەاکتابه. کاغذش از ليف درخت خدنگ بوده است
 ۲۶۸متوفی (ابومعشر بلخی  کە افزوده است بازنويسی کردهاين گزارش را  کە اين نديم. بخواند

در » بيت الحکمه« بە  ايرانی و عضو برجستۀ آکادمی موسومدار نامدانِ  خورشيدی، رياضی
لوم اوليۀ ايرانيان باستان در آن های تهمورث بوده و ع سارويه از ساخته کە نوشته) بغداد

 اند؛ و بغداد برده بەگويا اين کتابهای پوسيده را در صندوقهائی. شده است نگهداری می
   ١. استتوجهی شده آنها بی بەکسی نتوانسته آنها را بخواندکە  چون

دستشان افتاد را سوزانده  کە بەاسکندر و جانشينانش کليۀ تأليفات دوران هخامنشی
کلی  بەقبيلۀ بزرگ هخامنشی. ردند تا ايرانيان شکوه گذشتۀ خويش را فراموش کنندنابود ک

کران و کرمان متواری  يا کشته شدند يا در جاهای دور از د سترس همچون مک(نابود شد 
يادآور دوران هخامنشی باشد را يونانيانِ مسلط برای  کە نامهائی بەها دن بچهنامي). شدند

وران شکوه شاهنشاهی هخامنشی بود توسط يادآور د کە هر بنائی. ودندايرانيان ممنوع کرده ب
  هدف يونانيان آن بود٢.اسکندر يا يکی از سرداران مقدونی منسوب شد بەيونانيان منهدم يا

 اما داستانهای تاريخی اوستا همچنان. های خويش را فراموش کنند ايرانيان کليتِ گذشتهکە 
اين . شد ط توسط مغان در هر فرصتی برای مردم کشور تکرار میدور از انظار يونانيانِ مسلبە

از شکوه ايران هخامنشی در ذهن ايرانيان چە   آن از يورش اسکندرپسيکی دو سده  کە بود
مردم کشور از چە   آن.از حقيقتِ تاريخی فاصله داشت کە مانده بود يادهای مبهمی بود

 پيش از مادها وا بە اوستا آمده بود و عمومًدر کە دانستند همانها بود های خويش می گذشته

                                                 
 .۳۹۵۔ ۳۹۴نديم،   ابن الفهرست:بنگر. 1
منسوب کردن . شده است ئی تکرار می گران هر دوره بەگونه اين رسمی بوده کە بارها توسط حکومت. 2

شده توسط بزرگان گذشته بەشخصيتهای کنونی يا شخصيتهای  بناهای فرهنگی و تمدنیِ ساخته
 همۀ خاص مذهبی در زمان ما نيز انجام گرفته است تا ياد و خاطرۀ بزرگان پيشين بەفراموشی برود و

 .های تمدنی بەحاکميتِ کنونی يا شخصيتهای خاص مذهبی منسوب گردد ساخته
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در سخن از هوخشتره کە   کە ۔چناناينها داستانهائی بود. دوران اساطيری تعلق داشتبە
مغان و هيربدان . شده در دوران مادها را تشکيل می داد  بخشی از اوستای تدوين۔گفتيم

 بودند، و در هر فرصتی برای سينه محفوظ داشته بە سينه در نوشته وبخشهائی از اين متون را
   .شد های مردم ماندگار می گفتند و در سينه مردم بازمی

   ظهور اَردَشَير بابکان در پارس

ی ساسانی شد، گهوارۀ تمدن هخامنشی بود و سپس زادگاه شاهنشاه کە سرزمين پارس
 کە شدم  محلی تقسي خاندانِ چندانِگر حکومترافتادن شاهنشاهی هخامنشی در ميان وَ پس از

در ميان اين شاهکان شايد . زدند هرکدام برای خود استقلالی داشتند و بنام خود سکه می
کليۀ  کە او پس از درگذشت اسکندر توانست. از همه مهمتر باشد) اندام يعنی نيک (وُهوبُرز

 پارس را از سيطرۀ بيشينۀ سرزمينسپاهيان يونانی و مقدونیِ پادگان استخر را کشتار کند و 
ی همچون نامهای ديگر. اند نام وُهُوبُرز را در منابع يونانی اُبُرزوس نوشته. ونانيان برهاندي

 نيز بر )منوچهر (چتر شمنو و )اردشَير (خشترَ ارتەَو ) داراب( داراوْو ) داد بغ (بَغەَداتەَ
 کە زمانشان سدۀ سومِ پيش از مسيح بەبعد تشخيص شده قابل خواندن است های يافت کهس

کاوشهای های  يافته سلطنت اين شاهکان را بايد  نسبتًا دقيقِ زمان و مکانه شده است؛ ولیداد
يک دولت  کە  نيز تا زمانیلاًتا کنون انجام نشده و فع کە ی تعيين کند؛ کاوشهائیشناس باستان
 کە نقششان بر اين  پارسیانهمۀ شاه. انجامش نيست بەنگر وجود نداشته باشد اميدی ايران
يیِ  بايست درفش اسطوره می کە  مشابهی بر فراز سرشان دارند درفشِشود ا ديده میه سکه

رمز رهبرِ  کە  استآذرگاهشود  بر سکۀ اين شاهان ديده می کە نمادِ ديگری. کاويان بوده باشد
 کە دهد  نشان می استاز زير خاک بيرون آمده کە شواهد تاريخیِ اندکی. دينی بودنشان است

 پارتيان دوران شاهنشاهیِبعد تا واپسين روزگار  بەاين خاندانها از آن دورهحاکميت سياسی 
هرکدام از اين شاهان  کە القابی. های عهد کهن داشت تشکيلات سياسی کاوے  بەشباهت

بود خود را شاه  کە هرکدام در منطقه و شهری کە دهد  برگزيده بودند نشان میشانبرای خود
   . مستقلی برخوردار بودتًا دار و دستگاه نسبدانست و در قلمرو خويش از می

نوشته هرودوت هيچ  بەبنا کە پارس در زمان هخامنشی تنها بخش از شاهنشاهی بود
کوروش بزرگ وضع کرده بود و تا آخر  کە  و طبق قوانينی١پرداخت،  نمیدولت بەمالياتی

وقتی . اف بودنددوران هخامنشی سريان داشت مردم پارس از پرداختن هرگونه مالياتی مع
                                                 

   .۱۱۹/ ۳ ،هرودوتتاريخ . ١
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گاه سلطۀ سلوکيها را تحمل نکرد، و  دولت سلوکی در ايران تشکيل شد اين بخش از ايران هيچ
آيد، از اوائل عهد سلوکی در پارس  های برجا مانده از اين دوران برمی از سکهکە  چنان

 کە  بودندشهريارانهمين . حکومتهای محلی بر منوال حاکميت کاويان عهد کهن تشکيل شد
   .آداب و سنن و دين و آئين ايرانی را در پارس حفظ کردند

 لی خود را حفظ کرد و وابستگيش نيز استقلال داخدورانِ شاهنشاهیِ پارتيانپارس در 
 بود، ولی البته شاه در پارس شاهنشاهیدولت مرکزی درحد تهيۀ سپاه برای ارتش بە

 آورده استاسترابو کە  چناند؛ و آور دست می بەمشروعيت خويش را از تأييد شاهنشاه پارتی
در اواخر .  شاه بود ولی شاه حقيقی نبودند و زير فرمان شاه پارت بودندنامشانشاهان پارس 
خواهان محلی نزاع  کشور وارد آشفتگی سياسی شد در پارس نيز ميان قدرت کە دوران پارتيان

 ساسان  اين زماندر. شد تقسيم رقيب شاهِچند پاره و ميان چند  بەقدرت درافتاد، و پارس
 بلندپايه و متولی آتشکدۀ ناهيد در استخر بود حاکميت يک کاوےِ کە )نيای اَردَشَير بابکان(

ساسان داماد خاندانِ شاه ). شود اکنون خفر ناميده می( از توابع استخر را نيز داشت خَپرشهر 
پازرنگيان . اند گيان نوشته و از قبيلۀ پازرنگوزِهرزمان را  نام شاه پارس در اين. پارس بود

زنِ . دهد اند؛ زيرا گزارشها خبر از مرکزِ حاکميت گوزهر در فسا می  فسايی بودهيک خاندانِ
دنيا  بەاو بابک را برای ساسان. زد بود  بود و زيبائيش زبانبهشت رامپازرنگیِ ساسان نامش 

او داده بوده و شايد نام  بەشايد اين نام را گوزهر. است» پدر عزيزم«معنای  بەبابک. آورد
. دنيا آمد بە از توابع خپررود تینام  بەبابک در روستائی.  گوزهر بوده استاصليش همنام پدرِ

بابک بعدها . های سدۀ دوم مسيحی بوده است  تولد او مشخص نيست، ولی در نيمهزمانِ
بدِ  ردَشَير ارگنشانده شد، و پسرش اَ) منطقۀ فسا و داراب(حاکميت دارابگرد  بەتوسط گوزهر

  . دارابگرد شد)  پادگانِده فرمان(
سلطنت نشست،  بەبابک پس از چندی بر گوزهر شوريده او را از ميان برداشت و در فسا

. او بدهد بەپسرِ او شاهپور را شاه پارس بشناسد و تاج گوزهر را کە و از اردوان پنجم تقاضا کرد
 کە ؛ اما چونناميدنوشته او و پسرش را شورشی او دشنام  بەخشم شد و بەاردوان از کار بابک

 با بلاش پنجم در داخل و دفاع در برابر در ستيزه(خودش گرفتار مسائل داخلی و خارجی 
اين اکتفا  بە وی کاری انجام دهد، وبرکنار کردنبرای  کە بود نتوانست) رودان روميان در ميان

پارس لشکر بکشد و بابک و ە بە ک نوشتفرمان ۔نيروفرنامش ۔شاه خوزستان  کە بەکرد
علت گرفتاريهای  به کە ۔؛ فرمانیبَرَدتيسپون  بە ونهدپسرانش را گرفته بند بر گردن و دست و پا 

 و ،۔ بەموقع اجرا نشدرقيبخواهانِ  رودان و در مقابله با شورشهای قدرت اردوان در ميان
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نامش ( از توابع دارابگرد گوپانانميان شاه  در اين. بابک موضع خويش را استحکام بخشيد
 و شايد پشنگ دانيم  و ما شکل درستش را نمیاند آوردهفاسين منابعِ عربیِ دورانِ اسلامیْ را 

 فرمانشايد او نيز از اردوان پنجم . بابک را از ميان بردارد کە تصميم گرفت) بوده است
پش منوچهر شاه س. اَردَشَير پسر بابک شاه گوپانان را در جنگ شکست داده کشت. داشت
اين ).  استشده  واقع میی پارسمعلوم نيست در کجااين کونس ( جنگ او برخاست بەکونس

اين نيز جايش (جنگ بعدی اَردَشَير با شاه لروير . شدنيز بر دستِ اَردَشَير شکست يافته کشته 
  . را کشتدر اينجا نيز اَردَشَير پيروز شده شاه لروير .  نام داشتدارا کە بود) معلوم نيست

اَردَشَير درصدد . جايش نشست بەدر اين ميان بابک درگذشت و پسر بزرگش شاهپور
گويا . استخر لشکر کشيد بەسلطنت را برای خودش بگيرد، وبرادرش را بەکنار زده  کە شد

فسا  بەشبرادرش اَردَشَير واگذار کرد و خود بەشاهپور با وساطت برادرانش تاج و تخت را
   ١. شدير آوار رفته کشتهز   بەفسارفت، و گويا در 
دست کردن سلطنت در پارس، شاهکان محلی را يکی پس از  صدد يک بەاَردَشَير

 نامش را فردوسی کجاران نوشتهدر شهری بر کرانۀ دريای پارس کە . تديگری از ميان برداش
را  ير ویاند سلطنت داشت، و اَردَشَ نوشته) تن بوت هفت (بود اَپتَن شاهکی کە نامش را است

 دست اَردَشَير بەکرد و  جنوبی کشور زنی شاهی میکرانۀاز ميان برداشت؛ و در جائی ديگر از 
اطاعت  کە بەمه نوشت بود نامهرکنامش  کە )اکنون لارستان (ايراهستانشاه  بەاو. برکنار شد

ت و ايراهستان لشکر کشيده مِهرَک را کش بەشاه ايراهستان نپذيرفت، و اَردَشَير. درآيد
 راکه شهريار کرمان و شرق بود بلاشکرمان لشکر کشيده  بەاو سپس .ايراهستان را گرفت

سلطنت  بەاَردَشَير و همنامِ خودش بود را کە  کرد و کشت، و پسر خودشگير دستشکست داده 
با برادرش اردوان پنجم  کە آيا اين بلاش همان بلاش پنجم است کە دانيم  ما نمی٢.کرمان نشاند

   .يابی بر اورنگ و تاج و تخت در ستيز بود، يا بلاش ديگری است  دستبر سر

   تشکيل شاهنشاهی ساسانی

شاهی از اوايل سدۀ سوم مسيحی شاهن کە در پايان سخن از شاهنشاهی پارتيان ديديم
با استفاده از اين فرصت بر  کە  شده بود، و امپراتور روم اميد داشتفروپاشیپارت وارد دوران 

 جانشينان اسکندر نتوانسته بودند در ايران عملی کنند را کە ئی ت يابد، و برنامهايران دس
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رودان را نيز در جای  ناکاميهای اردوان پنجم در مقابله با روميان در ميان. سرانجام برساندبە
 پارتی سراسر کشور را در آشوب فروبرده خواهانِ  سلطنتادامۀ جنگهای داخلیِ. خود ديديم
، بهترين ايرانمرزهای  بە در مقابله با تجاوزات مکرر رومياندولتِ پارتيان انیِبود، و ناتو

جائی  بەوضعيت سلطنت پارتيان. نهادهدفهايش  بەفرصت را در اختيار اَردَشَير برای رسيدن
 کە گرفت يا ممکن بود  ديگری در ايران شکل میيا بايد يک سلطنت مقتدرِ کە رسيده بود

   .ان واقع شده فاجعۀ اسکندری تکرار گرددايران مورد تعرض رومي
 و بازگرداندنِ  مَزدايَسنَەشدۀ احيای دينِ هدف اعلان بەاَردَشَير با نام خدا و کە از آنجا

 ،بود برطرف کردن مفاسد اجتماعی و ستم شعارش قيام برای و شکوه ايران قيام کرده بود
 کشور، حتی از ميان برخی گوناگون ودی کارش بالا گرفت و هواداران نيرومندی در نواحیز بە

   .دست آورد بە، قبايل پارتی متنازعِسرانِ
در  کە رفت) اکنون فيروزآباد (گَورشهر  بەپارس و کرمان را گرفتکە   آناَردَشَير پس از

 کاخ کردهپايتخت خويش  ناميده اَردَشَير رامِرا  مان يک روستای خوش آب و هوا بود، و آنز آن
   .ه خود را شاهنشاه ايران ناميدگذاری کرد ا تاجدر آنجو  ساختا در آنجا و آذرگاه خويش ر
نزد  را آن کە  ساسانی بازمانده از دورانِ مسعودی دربارۀ يک کتاب تاريخیِشبنابر گزار

 مسيحی ۲۲۰بوده، آغاز سلطنت اَردَشَير بابکان سال و خوانده ديده يکی از بزرگانِ پارسی 
   .روان دادگر، متنِ نوشتۀ مسعودی را خواهم آورد وشە در سخن از ان١. استبوده

ئی  او نامه۔ بەزمان در تيسپون بود که در آن۔گذاری کرد اردوان پنجم  چون اَردَشَير تاج
ۀ دَشَير بزرگان را گرد آورد و نام اَر.نامه آورده است از روی خدایطبری متنش را  کە نوشت
مقابله با اردوان از آنها نظرخواهی کرد؛ و پاسخ  بەم را برايشان خواند و دربارۀ تصمياردوان

   : چنين بوداَردَشَير بەبخشی از متن نامۀ اردوان. او فرستاد بەدرخور را
 کە تو اجازه داده بەکسی چە !ای  پرورش يافتهدهاتيان کوخهایدر  کە دهاتی ای مردکِ

سوی  بەای و درازتر کردهسر نهی؟ تو پايت را از گليم خويش  ای را بر برسر نهاده کە تاجی
اين سرزمينها را تصرف کنی و  کە تو اجازه داده بەکسی چە .ای مرگ خويش شتافته

تو  بەکسی چە ؟از مردشان بخواهی کە در فرمانِ تو باشندشاهانشان را از ميان برداری و 
ای بن کە گذاريم مگر ما می. ای را بسازی در آن دشت بنياد نهاده کە شهری کە اجازه داده

طول و عرض ده فرسنگ در آن دشت  بەشهری کە تو اجازه دهيم بەآن شهر را تمام کنی؟
   !! بگذاریاَردَشَير ِ رامبسازی و نامش را 
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پارس  کە بە داردفرمانشاه خوزستان  کە  بودفرستادهاَردَشَير تشر  بەاش اردوان در نامه  
   :اردوان چنين پاسخ نوشت بە و اَردَشَير.حضور او بفرستد بەبيايد و اَردَشَير را در زنجير کرده

تصرف  بەام را خدا گرفته کە من عطا کرده، و سرزمينهائی بەام را خدا بر سر نهاده کە تاجی
 کە و اما شهری.  را از ميان بردارمگر ستم روايانِ فرمان تامن ياوری کرده  بەمن داده، و
 کە و اميدم آن است. ردَشَير خواهم نهاداَ  را خواهم ساخت و نامش را رامِ ام آن بنياد نهاده

   ١.ام  ساختهاَردَشَيرخُوَرهّدر  کە  بفرستمآذرگاهی بەبر تو دست يابم و سرت و گنجهايت را
  اردشَيرخُورَّه يکی از استانهای پارس بود و اردشَير نامِ خودش را بر آن نهاده بود، و 

تی ايتخت خويش کرد و کاخ و آذرگاه سلطناَردَشَير پ کە جائی. است» فروغِ اردشَير«معنايش 
برای اين روستا هيچ . خوش آب و هوا در پارس بودسرسبزِ خويش را ساخت يک روستای 

دهد  ؛ ولی آثاری کە در اين منطقه وجود دارد نشان میۀ تاريخی در جائی ذکر نشده استپيشين
 از  زمان اردشَير بابکان اين روستا در.کە در زمان هخامنشی از اهميتی برخوردار بوده است

نامش کە . تواند جای استخر را بگيردب کە نظر استراتژيکی نيز دارای چندان موقعيتی نبوده
آيا . يک روستای مذهبی بوده استدر اين زمان  کە دهد نشان می) ؟ زرتشتیيعنی( بوده گَور

ش را نياگانسرزمين  کە هاند و اَردَشَير خواست عشيرۀ کهنِ اَردَشَير بابکان از اين روستا بوده
 کە گويند ولی گزارشها می. دانيم باره ما چيزی نمی پايتختِ شاهنشاهی خويش کند؟ در اين

باره  در اين.  متحمل شدکلانیهای  يک شهر هزينه بەاَردَشَير برای تبديل کردن اين روستا
   ٢:آورده استنامه چنين  مؤلف پارس

 پس چون اسکندر. د و حصاری عظيم داشتروزگار کيانيان، اين شهری بزرگ بو به
 گويند، برُازهو رودی است آنجا رود . را نتوانست ستدن کوشيد آن کە پارس آمد چندانبە

اسکندر آن رود را بگردانيد و در شهر افکند و . آيد از سرِ کوه میکە  چنانبر بلندی است، 
 )دار شکافهای شيب(اَخِرّه شهر در ميان کە   آنحکم بەو. داشتند لشکر بنشاند تا نگاه می

در آنجا  کە هر راهکە بە ۔چنانردبرگرد درآمده است پيرامون آن کوهی گِ کە نهاده است
 از اين آب، آن شهر غرق شد و آن اَخِرّه پُرآب ۔ئی ببايد بريدن ضرورتْ کريوه بەروند

نان و روزگارها گذشت و آن آب همچ. ايستاد همچون دريائی؛ و آب را هيچ منفذ نبود
افزود، تا اَردَشَير ابن بابک بيامد و جهان بگرفت و آنجا آمد و مهندسان و حکما را  می

و مهندسی سخت استاد بود نام او بُرازه، تقدير . جمع آورد تا تدبيرِ گشادن آن آب کنند
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پس زنجيرهای قوی سخت بساخت و . کدام جانب تواند بودن بەنشيبِ آن آب کە کرد
 ستونی در آن کوه سخت کرد و کوه را سولاخ )اندازۀ به (يکی چندِ هر های آهنينْ ميخ
ئی ماند تا سولاخ شود، پس اَردَشَير  پاره کە کردند، هم او و هم کارکنان، تا چنان شد می

 اگر تمامْ سولاخ کنم آبْ زور آورَد و مرا و آنان را«: آنجا حاضر شد و حکيم برازه او را گفت
و زنبيلی عظيم از چرم فرمود کردن؛ و برازۀ مهندس با . »رَدکنند ببَ با من کار میکە 

آن زنجيرها محکم عظيم ببست؛ و خلايقی را ترتيب کرد  بەکارکُنی چند در آنجا نشست و
 کە ها کار نشستند تا آن پاره ايشان شکن. تا چون سولاخ شود آن زنبيل را زود برکشند
 کە  حکيم و آن جماعت درکشيد، و چندانمانده بود سولاخ شد و آب نيرو کرد و زنبيل با

و . آن زنجيرها بگسست کە از بالا مردم قوت کردند فايده نداشت، و آب چنان زور آورد
   .باقی آن زنجيرها برآن کوه هنوز مانده است

و شکل آن مدوّر است . اکنون هست بنا کرد کە آنجا بيفتاد، شهر فيروزآباد و چون آب از
ئی انباشته   دکه۔ نقطۀ پرگار باشد کە مثلاًآنجا۔ميان شهر  و در. باشددايرۀ پرگار کە  چنان

ها   سرِ آن دکه سايهو بر. گويد» طربال«را  عرب آن و. »ايران گِرده«برآورده است نام آن 
يعنی (و طول . را گنبد کيرمان گويند گاهِ آن گنبدی عظيم برآورده وآن ميان ساخته؛ و در

و اين ديوارها از سنگ .  گنبد تا زير قبّۀ آن هفتاد و پنج گز است اينچهار ديوارِ) بلندیِ
 کوه فرسنگ از سرِ آب از يک و.  آن نهادهئی عظيم از آجر بر سرِ خارا برآورده است؛ و قبّه

گويند و » بوم پير«يکی :  است)گير آب(و دو غدير . فوّاره بر اين سربالا آورده بەرانده و
خوش؛ و  شهری است سخت و. گاهی کرده است غديری آتش؛ و بر هر »بوم جوان«ديگر 

و . غايتِ خوشی بە،و هوای آن معتدل است و درست. دارای تماشاگاه و نخچير بسيار
   . گواراهای پاکيزه بسيار از همه نوع؛ و آبهای فراوان و رودهای روانِ ميوه

 .استخر رفت بەشد و خوسپرد اَبرَسام سپس شهر را بەيکی از يارانش بەناماَردَشَير   
 ولی با شکست لشکر کشيدهگَور  بە شاه خوزستاننيروفَر کە او خبر فرستاد بەودی ابرسامز بە

 پيش از اين ديديم کە اردودان پنجم در نامه بەاردشَير بەاو تشر زده بود کە .برگشته است
ئی جز   چارهروفرني کە شود  معلوم می.نيروفر را بر سرِ او گسيل خواهد کرد تا او را نابود کند

 لاًخوزستان برگشته و احتما بەاجرای فرمان اردوان نداشته ولی تا نزديکيهای شهر گَور رفته و
  . گزارش شکست خويش از اَردَشَير را برای اردوان فرستاده است

اسپهان لشکر  بە از استخر فراهم آورده بودبزرگی از پارسيانتا کنون سپاه  کە اَردَشَير
 پادشاه اسپهان را از ميان برداشت و نواحی مرکزی ايران را ضميمۀ قلمرو رشادشاپوکشيد، 
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او ميشان .  انجاميد بەخوزستان بود کە بەپيروزی او بر نيروفرلشکرکشیِ بعدی او. خويش کرد
او در اين .  برداشترا از ميانبود  بندويەَ  کە نامشخوزستان را نيز گرفت و شاه آنجادر غرب 

 نامش کە  پارتی کسکردار فرمان پيش رفت و ) در جنوب عراقِ کنونیواسط (پيروزيها تا کسکر
 زمينهایدر  کە ، قبايل عرب رارودان جنوب ميانی بر ياب دسترا کشت؛ و پس از بود  پاکور

اطاعت  بەجاگير شده بودند) آخرين حد شمال عربستان در همسايگی عراق(جنوب فرات 
   ١.نفيذ کرددرآورد و اسکان آنها در منطقه را ت

 برای پايان دادن بەهراس افتاد و  بە اَردَشَيرآسای برقای رفته پيشاردوان پنجم از 
سرآمده بود و ناامنيهای ناشی از  بە آراست؛ اما ديگر دوران سلطنت پارتيانلشکرشورش او 

 کە ئی گونه بە برده بودميان اخير مشروعيت آنها در کشور را از سالهای جنگهای داخلیِ
 در منطقۀ خويش کە ياران محلی از اطاعت اردوان بيرون رفته بودند و هرکدام درصدد بودشهر

 کە ديگر آن هيبتی.  هيچ شاه برتری برگردن نداشته باشدتِبەاستقلال سلطنت کند و قيد اطاع
 برای پادشاه پارت باقی نمانده نهندز در اختيار ارتش شاهنشاهی  سربا تاآنها را مجبور سازد

ی بسياری از وفاداران کش دلهای  يک قدرت نوخاسته بود توانست با وعده کە ردَشَيراَ. بود
  .  بکشاندشسوی خود بە اردوان راپيشينِ

 در ۲۲۴اردوان در سه نبرد از اَردَشَير شکست يافت و سرانجام در اوائل مهرماه سال 
بعدها  کە ديکیِ تيسپوننز همان دشتی در لاًاحتما (اند  نوشته هرمزگاندشتِ جائی کە نامش را

 پارتيان را سلطنتدنبال آن اَردَشَير تيسپون را گرفت و  بەکشته شد، و) عربها نهروان ناميدند
   ٢.برانداخت

 داشت و اميدوار بود سر  ايران را درشدۀ اسطورهداعيۀ جانشينی شاهنشاهان  کە اَردَشَير
کار تسخير سراسر ايران شد،  بە، دست را احيا کندايران و ايرانیروزی شکوهِ از دست رفتۀ کە 

، شد پياپی مواجه پيروزيهایناپذير با   مداوم و خستگیپيکارهایسال  طی چند پس در و از آن
  . اطاعت کشاند بە کشور را يا از ميان برداشت ياگوناگون نقاط شهريارانو همۀ 

اکنون ديار (ميدا و آ) اکنون در شرق سوريه(حَرّان و نَصيبَين  بەرودان او سپس از ميان
از نظر سنتی زمينهای داخلی  کە  رازمينهالشکر کشيد، و اين ) بکر، در جنوب درياچۀ وان

دنبال اينها  بە.تصرف درآورد بەاشغال روميان درآمده بود بەرفت و اخيرا شمار می بەايران
اميدند و ن  میسورستانپارتيها  کە قبايل عرب بيابانهای غربی و جنوبی فرات در سرزمينهائی

                                                 
  .۳۹۰/ ۱طبری، تاريخ . 1
  .۳۹۱۔ ۳۹۰/ ۱طبری، تاريخ . 2



۶۵۹ ساسانی شاهنشاهی

 اين .اطاعت کشاند بەرا است در منابع عربی اسلامی با نامهای حيره و انبار از آنها ياد شده
 او .زمينها اکنون در جنوب و غرب عراق واقع است و تا جنوبِ کويتِ کنونی امتداد دارد

از  کە  شاه بحرينولشکر کشيد ) منطقۀ شرقیِ عربستان شامل احساء و قطيف ( بحرينبە سپس
 متوجه  بەايران برگشت وپس از آن.  را کشت و بحرين را متصرف شدنشاندگانِ شاه پارت بود
و تخارستان و باختريَە ) بلوچستان(کُران   و سيستان و مَکزمين شد، سرزمينهای شرقیِ ايران

را تسخير ) اکنون نيمۀ جنوبی ازبکستان(و سُغد )  تاجيکستان سرزمينِشرق افغانستان وشامل (
نشينِ  سرزمينهای ايرانی(نزد شاهان کابلستان و توران و کوچان  بە هيأتهائیفرستادنِو با کرد 

در دست  کە تسخير ارمنستان. اطاعت آنها را جلب نمود) کويته و خضدار در پاکستانِ کنونی
  . اطاعت او درآمد بە وقت گرفت ليکن سرانجام ارمنستانچندیپادشاهی از پارتيان بود 

 کە نوشته) ابن مُقَفَّع بەمعروف(نقل از نوشتۀ روزبِه پور دادويَە پارسی  بەابن اسپنديار
   ١. کرد و زندانیگير دست يا بکشت يا گوناگون کوچک را در مناطق اَردَشَير پور بابک نود شاهِ

گيلان (ورزيد تپورستان  اَردَشَير خودداری می بەاز تسليم شدن کە زمين ايرانتنها نقطه از 
شاه و کە   چونشاهش ادعای جانشينی شاهنشاهان پارتی را داشت وپاد کە بود) و مازندران

 استوارانۀ پادرميانیِاين نيز سرانجام با . پنداشت خودش را برتر از اَردَشَير میزاده بود  شاه
 اَردَشَير بود ترين مقام فقاهتی در دستگاهِ بلندپايه کە سَر تنَنام  بەمازندرانیيک مؤبد بلندپايۀ 

گذشته از  کە نوشتهابن اسپنديار از نوشتۀ ابن مُقَفَّع . رزمين خويش را ضميمۀ شاهنشاهی کردس
 و.  پادشاه پدشخوارگر و طبرستان نبودشاه اسپ گشنتر از  زمان پادشاهی بلندپايه اردوان در آن

ان شاه بەاز سلطۀ جانشينان اسکندر در آورده بودند و همواره ش پدشخوارگر راکە نياگان چون
کرد تا  با او مدارا میکە   بلطبرستان نبود، بەکردند اَردَشَير درصدد لشکرکشی پارس اقتدا می

هيربدِ هيربدان  کە سر تن بەئی نوشت شاه نامه اسپ گشن. اطاعت خويش بکشاند بەاو را
خاطر حفظ وحدت ملی و تقويت دولت نوپای  کە بەاو پاسخ نوشت بەسر ير بود، و تناَردَشَ

تصرفی در عبارتهای  با اندک(شاه  اسپ سر بەگشن پاسخ تن گزيدۀ ٢.اطاعت درآيدبە ساسانی
   :چنين است) پيچيده و امروزی کردنِ آنها

اوند مد ديلمان و رويان و زادۀ طبرستان و پدشخوارگر و گيلان و شاه و شاه اسپ از گشن

                                                 
 .۱۴ تاريخ طبرستان ابن اسفنديار،. 1
شاه را ديده و خوانده بوده، و  اسپ سر بەگشن مسعودی نيز متن کامل ترجمۀ ابن مقفع از نامۀ تن. 2

ترجمۀ ولی متأسفانه اصل ]. ۱۰۲شراف، التنبيه والإ: بنگر[تی آورده است بخشی از آن را بەمناسب
 . در تاريخ ساسانی کە ابن مقفع بەعربی کرده بوده بەکلی نابود شده استخداينامه
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تعظيم فرود  و سرِفرستد  درود می و خواند. هيربد رسيد سَر هيربدان ئی پيشِ تَن نامه
برخی گرچە درنامه بود مطالعه رفت و شادمان شد؛ ا کە نادرست و درستهر . آورَد می
 است درستچە   کە آناميد است. سخن هست  جای برخی ديگربود ولی درلاً درست کام

 کە ای، من نبشته فرموده در… صحت نزديک شود بە استنادرستچە   آن گردد ونرهنمو
   .کرد  تو ارجِ بسيار داشتم و او در مصالح امور از نظر من پيروی می پدرِسرم پيشِ تن

. کس نگذاشت فرزندان او هيچ بەاو و بەتر جهان رخت بربست و از من نزديک او از اين
   . او و باقی باد يادِ اوجاويدان باد روانِ

ای، و  راز داشتهام اب شايستهچە کە   آن من بيش ازحقِ اکرام در احترام و اجلال و از تعظيم و
اگر . ای ديگر ناصحان امين برکف گرفته  خويش را بر پيروی از رأی و مشورت من وجانِ

 ای او  تو برآن تعلل نمودهچە  بەآنپدر تو در اين روزگار و در ميان اين امور زنده بود
ای اقدام  آن خودداری ورزيده بە تو از اقدامچە  بەآنيافت، و تدبير و پيشی درمیبە
 خويش خواهیِ با مشورتاز من رأی خواسته و مرا  کە اينجا رسيد بەاما چون کار. کرد می

خردان و عوام  کم خلايق را حالِ من معلوم است و همۀ بخردان و کە بدانای،  مفتخر ساخته
ام  ياضت واداشتهر   بەپنجاه سال است تا نفس اَمّارۀ خويش را کە پايگان خبر دارند و دون

  ميل و مباشرت و اکتساب اموال و معاشرت امتناع نموده، و نه در دلْو از لذتِ نکاح
 چون محبوسی و انجام اينها نمايم؛ و بەهرگز ارادهکە   آنام و نه خواهانِ اينها کردهبە

 برای صلاحِ معاش و فلاحِ چە  بەآنباشم تا خلايقْ عدلِ من بدانند و مسجونی در دنيا می
ام و  دنياطلب کە  گمان نبرندراهنمايی کنم ايشان را ولبند معاد و پرهيز از فساد از من ط

. ريبی در کار من استف و ترفند کە  تَوَهُّم افتدو ،کنم داری و عدالت می دين بەتظاهر
اگر کسی  کە از متاع دنيا عزلت گرفتم و با مکروه آرام داشتم برای آن بود کە چندين مدت

کە  چنانهم. جابت کند و نصايحم را رد نکند اشومی رهنمون بخت خوش سوی نيکی و بەرا
شنيد  سمع قبول می بەم را طبرستان سخن تو پس از نود سال عمر و پادشاهیِبختِ نيکپدر 
   .او گفته باشم بەسخن باطلی کە کرد گاه فکر نمی هيچ و

. أی و ساختۀ من نيستر   بە خويش،تو را نمودم از طريقت و سيرتِکە   اينغرض من از
لهو برخود  چيزی حلال را از زن و شراب و در دين دليری کنم و کە هرۀ آن باشدز چە مرا

وليکن . حرام را حلال داشته باشد کە حلال را حرام دارد همچنان است کە هرکە !حرام کنم
 رأی و کشف و پيشوايانِ دين بودند و اصحابِ کە ام  اين سنت و سيرت را از مردانی يافته

ماندگان دورانِ دارای ز پيشينه و باحکيمانِتبهای فرزانگان و آموختگانِ مک کە يقين،
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 چشمْ ديده و بەخردان و فرومايگان را آنان فسادها و کارهای نابخردانۀ بی. بزرگ بودند
 فرزانگانْ مشاهده حقِ  درجاهلانالتفاتیِ  مبالاتی و بی گوشْ شنيده، و روگردانی و بیبە

 انسانی  حقيقت از ميان برخاسته و سيرتِتشخيصِ مْدر ميانِ عوا کە متوجه بودند کرده و
  مردمِآوازِ همراز و همکە   آنلذا از ننگِ.  استشده حيوانی غالب رها گشته و طبيعتِ

بازی گريخته و در انزوا آرام يافته و  فرهنگ شوند دل در سنگ شکستند و از روباه بی
 و بردباریاهدۀ نفس و صبر و  او کرده و مجبدفرجامِ شهوتهایترک دنيا و خودداری از 

   . نفس را برای سلامت روح اختيار نمودندقبول تلخيهای ناکامی پيش گرفته و هلاکِ
برای صلاح  کە دار خوانند حکما آن پادشاهی را جهان کە زادۀ جهان باشد معلومِ شاه و شاه

 هر پادشاه… نامِ دنيا و آخرت شود  زمان خويش کوشد، تا نيکروزگارِ آينده پيش از امورِ
اثر فساد اين کار «داری را فروگذارد و گويد  آمدِ امروزِ خويش قانونِ جهان برای خوشکە 
، »رسمنمن بدان عهد  کە  ديگر ظاهر خواهد شد و من امروز کامِ خويش برآورَمسالِ صد

او  بر انتقاد از ۔حتی اگر همه نبيرۀ او باشند۔زبان خلايقِ آن عهد  کە هرآينه ببايد دانست
   .تر باشد  ذکر پس از او باقی او، و طول مدتِوزگارِر  کە بەدرازتر از آن باشد

با من مشورت کند همچنان  کە هرکە  برای آن نبشتم از کار خويش، تا بدانی رااين معنی
چون نصيحتِ من در او اثر پديد آرَد من از آن  با من نيکويی کرده باشد؛ و کە است

اهل  شاهان روی زمين و کس از هيچ و. يا شادی همين استمرا در دن کە شادمان شوم
   .قدرت و تمکين با من نه احسان توانند کرد و نه شادیِ ديگر بر اين توانند افزود

 چە . دين احکامِ قواعدِخاطر استواریِ بەصلاح دنيا بە منو عجب مدار از علاقه و رغبتِ
 يکديگر جدا نشوند؛ و صلاح و يک شکم زادند دوسيده؛ هرگز از بەدين و سلطنت هردو

 خويشْ لذتْ بيش عقل و رأی و فکرتِ بەو مرا. قمِ هردو يک مزاج داردو سُفساد و صحت 
 رأی خويش در نتايجِ من از لذتِ و. فرزندان بەمال و پدر را بەمُتَمَوِّل را کە از آن است
 اول:  سُرور استمرا انواعِ چە . شراب و غنا و لهو و لعب است مردم بيش از لذتِهدايتِ

دهد و پس از فسادها صلاح پديد آمده و پس  بينم اقدامات من در اين دنيا ثمر می میکە  آن
  گذشتگان نيکوکار از رأی و علم و عملِارواحِکە   آندوم. از باطلها حق ظاهر گرديده است

گشادگیِ شنوم و شادی و  آوازهای آفرينِ ايشان را می کە ام شوند؛ همچنان من شادمان می
 ديداربس نزديکْ روح من با ارواح ايشان  کە دانم میکە   آنسوم. بينم روی ايشان را می
   .ايم حکايتها کنيم و شاديها يابيم کردهچە   آنهمديگر رسيم از بەخواهد کرد؛ چون

يژه رأی و   بە.احترام نيست رأی من دربارۀ عامۀ خلايق جز نيکی و کە ه بداندزاد شاهآن 
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هنشاه آئی و تاجْ ادرگاه ش بەبر اسپی نشينی و تاج و سر برگرفته کە و آن استمن برای ت
 ای او با شنيده کە تو سپارد، بەاو کە را شناسی سرِ تو نهد، و سلطنتْ آن او بر کە را دانی آن

دَرِ  از کە  کرمان،شاه بود شاهِ و يکی از آنها کاووس. کرد چە تاج و سلطنت از او گرفتهرکە 
.  و تاج و تخت تسليم کردشدبوسی نائل  شرفِ پای بەخدمت او رسيد و بەآمدهاطاعت در

 در سرزمينِ پدرانِ خويش نام شاهی بر کە نظر ما آن نيست«: شاهنشاه مؤبدان را گفت
سبب  بە. در ما پديد آمدرأيی نوما کرد  بەکاووس پناهکە   چونهيچ آفريده نهيم؛ ولی

اقبال و بختْ با . هيچ چيزی در سلطنت او کم نگردد  کەخواهيم او داريم می کە بەتوجهی
استقامت  جادۀ اطاعت و اطاعتْ پيش ما آيد، تا بر هرکە بەنيز. تاج و تختِ او ملحق کنيم

بايد  از خاندانِ ما نباشد شاه نمی کە و هيچ آفريده را. افکنيم نه نام شاهی از او ،باشد
، يعنی الان و ناحيۀ مغرب و اند پيرامونیشهريارانِ سرزمينهای  کە عده را خواند جز آن
گانْ زاد شاهو پاد. ديگر مراتب داديمکە  چنانميراث ندهيم  بەو پادشاهی. خوارزم و کابل

درگيری و  بەاگر مقام جويند کە نوبتْ ملازم باشند و ايشان را مقام نسزد، بەدرگاه بەجمله
شما در .  گردندارج و منزلت بیها چشم بەجدال و قيل و قال افتند و حِشمتِ ايشان بروَد و

صلاح است چە   آن پسنديده است تنفيذ فرماييد وگرنهگوئيد؟ اگر اين رأیْ می چە اين
   .»بازنماييد

 سلطنت بەصلاح و نجاح مقرون بود، نفاذ يافت و کاووس را بە اينچون افتتاح و اختتامِ
 کە ه فرموده استزاد شاه آن نمودم زيراباز اين اندازه را برای آن.  بازگردانيد]کرمان[
 زودتر هرچە تو در تصميمت شتاب کنی و کە بايد.  بيان کنمدرنگ بیصلاح است چە  آن
 تو دنبالگانِتو را طلب کنند و سرشکسته يابند و  کە نکَشدآنجا  بەخدمت رسی تا کاربە

 نتوانمتو اميد دارم فردا  بەامروزچە   آن و، گردنددچارغضبِ شاهنشاه  بەذليل شوند و
 اکراه و اجبار بەمحترمانه از درِ اطاعت درآمده باشی تو راکە   آنجایگاه بە  آنداشت، و

   .اطاعت آورَندبە
 ناپسند نيست و برخی ديگر برخیاز احکام شاهنشاه کردی و گفتی  کە پرسشهائیديگر 
 شاهنشاه حقِّ کە نبشتیچە   آن. گوئيمپاسخی، ا طور غيرمستقيم ناپسند دانسته بەرا

 باشد؛دين درست ن بەدنيا راست باشد بە و اگر١، سنّت نشايد گفتن و ترکِ،پيشينيان طلبد
سنتِ اولينْ عدل است؛ ولی طريقِ .  سنتِ اولين و سنتِ آخرين: استتاسنتْ دو کە بدان

                                                 
داند؛  داند و سلطنت اشکها را نامشروع می يعنی اَردَشَير بابکان خود را وارث تاج و تخت دارا می. 1

  .ولی اين روا نيست زيرا اکنون سنت برآن است کە سلطنت ازآنِ اشکها باشد
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اگر در اين عهد يکی را عادل خوانی خودشيفته  کە اند عدل را چنان مخدوش گردانيده
ئی با ستم خو  گونه بەو سنتِ آخرينْ جور است؛ مردم. ت گيردمردم سخ گردد و بر

 عدلْ بەمزايای عدل و فضيلتِ آن و بازگشت از ظلم بە و،زيانِ ستم را نشناسند کە اند گرفته
 اين روزگار شايستۀ«گويند  کنند می  عدلی برقرار میاگر آخرينانْ کە ئی گونه بەراه نبرند؛
اگر شاهنشاه چيزی از ستمهای  و. ل نمانده استآثار عد سبب ذکر و اين بە.»نيست

اين رسمِ قديم و «گويند   اين عهد و زمان نيست میصلاحِ کە کند پيشينگان ناقص می
   .»قاعدۀ پيشينه است
ظلمِ  چە ظلمِ اولين باشد و چە بايد کوشيد،  آثار ظلم میزدودنِبر  کە بايد اذعان داشت

کردند و کنند ناشايست است، اگر اولين  کە عهدیظلم در  کە اعتبار بر اين است. آخرين
دين با او يار، و بر  و اين شاهنشاه بر انجام اين امور مسلط است، و. باشد و اگر آخرين
اوصافِ پسنديده برتر از پيشينيان  بەما او را کە  جور توانا است، اسبابِتغيير و سرکوبِ

و را نظر برکارِ دين است و استنکار داری و اگر ت. ها است بينيم، و شيوۀ او بهترين شيوه می
اسکندر کتاب دين  کە دانی يابند تا براساس آن عمل کنند؛ می در دين وجهی نمیکە   آناز
چند نَسکی از آن در دلها مانده بود و آن . استخر بەبسوخت ۔دوازده هزار پوست گاو۔ ما

اساطير نيز از  ن داستانها ونيز جمله داستان و اسطوره؛ و شرايع و احکام ندانستند، تا آ
بدعت و توجيه  بين رفتنِ سلطنت، و حرصِ بسياری از مردمان بر فساد مردم روزگار و از
از حقيقتِ آن چيزی  کە  نام و آوازه، از ياد خلايق چنان شد برایکارهای ناروا و تلاش

چ پادشاه و هي.  شايسته و درست بر احيای دين باشدرأیِ کە پس چاره نيست. باقی نماند
و با از ميان رفتنِ . پا خاست بەکار برای اين کە را وصف نشنيدی و نديدی جز شاهنشاه را

 و از اذهان مردم برفت؛ و از کارهای عامه شدها نيز ضايع  دين، علم انساب و اخبار و سيره
  شما انجام گرفته هيچ برخاطر نمانده است؛ ولی پدرانِعهدِچە بە  آنهای شاهان و و سيره

. سنگها و ديوارها، تا برای آيندگان بماند نويسند و بعضی بر اکنون بعضی بر دفترها می
نگاه توان داشت؟  چەگونه را پايان نيست اگر نوشته نگردد تا پايانِ دنيا آن کە خاصه دين

در روزگار اول نيز با کمال  کە و شکی نيست. و دين را تا رأی بيان نکند قوام نباشد
 در ميانشان واقع شد کە سبب حوادثی بەعلم دين و ثباتِ يقين، مردم رابە معرفتِ انسان

   … … …. رأی نياز بود پادشاهی صاحببە
 سر بخواند شاه نبشتۀ تن اسپ چون گشن کە ام کتابها خوانده در کە افزودهاسپنديار  ابن  

 شايسته قرار داد، و با را مورد احترام اَردَشَير وی. خدمت اَردَشَير شد و تخت و تاج تسليم کردبە
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پادشاهیِ . او سپرد بەپدشخوارگر را  طبرستان وپادشاهیِطبرستان برگرداند، و  بەعزت
آن  بەپادشاهی بە در خاندان او بماند؛ و قباد پسر خويش کاووس راقباد شاهطبرستان تا زمان 

   ١.ديار فرستاد

   شخصيت اَردَشيَر بابکان

  بەنسبش را کە ئی برای خودش ترتيب داد نامه د شجرهاَردَشَير بابکان وقتی شاهنشاه ش
در پرداختِ نوينِ تاريخِ داستانیْ در زمان ساسانی . رساند  میتاريخِ داستانیِ اوستاشاهان 

دنبالۀ همان داستانهای اساطيری را گرفتند، و در پیِ داستان لهراسپ و گشتاسپ و اسپنديار و 
 بەگونۀ شده در دوران ساسانی دند، داستانهای تأليفدر اوستای کهنْ شاهان بلخ بو کە بهمن

باره وارد دوران  يکگذارد، و  ين سده را پشت سر مینوردد، چند مبهمی زمان و مکان را درمی
» خَمانی«نام  بە نامها، از زنیآميزیِ درهمشود، و با درآميختن زمانها و مکانها و  تاريخی می

دنبال خمانی سخن از  بە.شده است اسپنديار  کە جانشين بهمنِگويد دختر بهمن سخن می
سلطنت  بەآيد و پس از او اَردَشَير درازدست و دارای دوم ميان می بە»دارای بزرگ«پسرش 

دوران شکوهمند  کە چنين بود. شود رسند، و دارای دوم توسط اسکندر از ميان برداشته می می
 اين شاهنشاهی شد، دخترش گذار نبنياهخامنشی با تاريخ داستانی در هم آميخته شد، بهمن 

خمانی و نوادگانش دارای بزرگ و اَردَشَير و دارای دوم نيز جانشينانش بودند، و اين دوران 
پايان  بە)ناميدند می» اسکندر رومی«که در زمان ساسانیْ (ايران  بەمند با حملۀ اسکندر شکوه
 آغاز کرده و پارس و سراسر سلطنت را در بلخ کە شاهنشاهان نيز از خاندانی بودند. رسيد
کاخ بزرگ شاهنشاهان هخامنشی در استخر نيز در اين داستان از .  را گرفته بودندزمين ايران
از  کە با استفاده از خاطرۀ مبهمی. ناميدند گاهِ جمشيد می را تخت های جمشيد بود و آن ساخته

ئی يافت، و  يد پر و بال تازه ايراينان مانده بود داستان جمشکوروش و داريوش در اذهان جمعیِ
  .  شاهنشاهی ايران شدگذار  بەبنيانجمشيد تبديل

در  کە  آن استگرِ بياننام خمانی در اين داستانهای تاريخی  بەشاهنشاه شدنِ يک زن
ئی  شده در زمان اَردَشَير بابکان زن نيز برای کسب سلطنت دارای پايه  تدويننظريۀ سياسیِ

زن در فرهنگ  گرچە .اند ست، و برای تأييد آن شاهد تاريخی ساختهمعادل مرد شناخته شده ا
و زنان را «در اوستا عبارت  کە و سنتهای ايرانيان از ديرباز دارای مقام ارجمند بود تا جائی
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يک زن نيز از کە   آن ولی اکنون موضوع١ِ بود، روزانهاز عبارتهای نمازِ…» ستائيم که می
در  کە اجتماعی ايرانيان بود  نوين در بينش سياسییاست تحولان شاهنشاهی بوده گذار بنيان

دانيم،  میکە  چنان؛ و شدزمان اَردَشَير بابکان رخ داد، و زن از مقامی والاتر از پيش برخوردار 
بعدها يک زن در تاريخ ساسانی نايبِ سلطنت شد، و دو زن نيز شاهنشاه شدند، و در جای 

   .اينها اشاره خواهيم کرد بەخود
 داستانِ يادشده را در اوايل دوران ساسانی وارد اوستا کردند تا نسب اَردَشَير بابکان را

  را از کجا آوردند؟ » خمانی«و اما .  برساننديیشاهان اوستابە
باک  زورِ مردانِ دلير و بی کە در جوامع ايرانِ باستانیِ ماقبل پادشاهی و دورانِ حماسی

 کە توانسته برابر اطماع همسايگان بوده است زن نمی تايی درتنها حامی و نگهبانِ جوامعِ روس
گفته شده دختر بهمن  کە »خمانی«ما برای شناختنِ . کاوے شود کە دارای چنان منزلتی باشد

نام خمانی .  بوده استنيای شاهنشاهان بعدی کە دنبال يک مردِ تاريخی بگرديم بەبوده بايد
شکلی مبهم در يادهای جمعیِ ايرانيان مانده ە بە کتواند شکل ديگری از هخامنش باشد می

در است کە   آنيک زن شده بەاو تبديلکە   اينعلت. شکل زنی تَجَلّی يافته است بەبوده سپس
هنوز هم . اند کرده آخرشان مؤنث می بەرا» نی«يا » ی«زبان ايرانيان باستان نامها را با افزودنِ 

گويند » نوکرانی«را » کلفَت «مثلاًوجود دارد و ) تانبلوچهای پاکس(اين قاعده در زبان بلوچی 
است ) »متکبر«معنای  بە»نازان«مؤنثِ (» نازانی«تحريفِ  کە »نازنين«واژۀ ). »نوکر«مؤنثِ (

تا سدۀ ) زنِ حاکم/ حاکمِ مؤنث(» خدائين«صفتِ . شود هنوز هم در زبان پارسی استعمال می
 را ايرانيان وی کە شناسيم شخصيت اموی را میدوم هجری در خراسان رواج داشته، و ما يک 

نام سعيد بوده، و  بەاو يکی از واليانِ اموی. اند نِ حاکم محلی تشبيه کرده خدائين ناميدهز بە
وقتی وارد خراسان شده رختی مثل رخت زنان حاکمانِ محلی خراسان پوشيده بوده و يکی از 

اين لقب برای هميشه بر او . خدائين است همچوناو   شکلِ کەديگران گفته بەبزرگان خراسان
   .معروف است» سعيد خدائينَه«او در تاريخ با نامِ . ماند

اسان پسر بهمنِ اسپنديار و هرحال، روايت ساسانی نيای بزرگ اَردَشَير بابکان را س به
گونه  اين.  در اين داستانْ همان هخامنشِ تاريخی استخَمانی. کند رادر خمانی معرفی میب

                                                 
اين در حالی است کە در هيچ جای ديگرِ خاورميانه در دوران سلوکی و بطلمی و رومی تا پايان . 1

پيش از آن نيز يونانيان برای زن حيثيتی قائل . دوران ساسانی زن حق کسب مقام سياسی نيافت
البته مريم . دتر از انسان تلقی ش پايه چون امپراتوری روم دين مسيح گرفت زن موجودی دون. نبودند

 .مادر عيسا حسابش جدا بود، زيرا او نزدِ مسيحيان رومی موجودی آسمانی و مادرِ خدا بود
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 اَردَشَير بابکان بەو شاهان ديرينه) يعنی هخامنش(تخت و تاج ايران از بهمن و خمانی  کە بود
پور بهمن پور اسپنديار پور ) داريوش بزرگ(اول » دارای« کە شد گفته می. رسيد ارث میبە

 خمانی دختر بهمن  دارا نيز و مادرِ،)همان کە در اوستا معاصرِ زرتشت است (گشتاسپِ بلخ بود
عنوان ميراث  بەسپس همين سلطنت از خمانی و. ارث برده بود بەسلطنت را از بهمنە  کبود

 کە گفته شد. هنگام درگذشتِ بهمن در شکم مادر بود کە بەپسرش دارای اول رسيد بەبهمن
در اواخر حيات پدرش از  کە ساسان نيای بزرگ اَردَشَير بابکان برادر بزرگ دارای اول بوده

 عبادت پرداخته و خوراکش را بە شدهجاگيره و در کوهی انزوا گزيددر آنجا پارس رفته و  بەبلخ
   ١.کرده است داشته تأمين می کە سيلۀ پرورش چندتا گوسفندو بە

، برطبق اين داستان  کە نوادۀ يک خاندانِ روستايیِ پارسی بوداَردَشَير بابکانگونه،  اين
 سلطنت را از راه ساسان از بهمن کە شد بزرگ یدارا  خمانی و بهمن و از تبارِ برادرِاز نوادگان

اصل و ريشۀ اَردَشَير بابکان . رفت شمار می بەارث برده بود و وارث قانونی تاج و تخت ايرانبە
گونه، ميراثِ پدریِ او تا آخرين مرزهای شرقیِ ايران  و اين ؛ استاز بلخ بوده کە شدنيز گفته 

  . رسيد در کنارِ چين و ترکستان می
پدر  کە کند  اين حقيقت را افشاء می۔نوبۀ خود به۔وانی داستانِ ساسانِ بزرگ بازخ
از يک ) مقام مهمِ حکومتی رسيد بەدر زمان گوزهر کە يعنی ساسان پدرِ بابک(شَير بزرگِ اَردَ
.  يک روستا بوده استکلانترِ هيربدانِ روستايی در جائی از پارس بوده و شايد پدرش خانوادۀ

همين  بەناميد نيزوخهای دهاتيان يافتۀ ک  و پرورشزاده دهاتیاَردَشَير را ە  کاردوان پنجم
خاندانهای  بەتبار روستايیِ اَردَشَير بابکان هيچ ريشۀ اشرافيت ندارد و کە موضوع اشاره دارد

   .رسد  سنتی نمیگر حکومتبزرگان 
 پدر بابک و ساسان کە خوانيم  می نيز آمده استدر شاهنامۀ فردوسیداستان ديگری کە 

) شايد پدر گوزهر(» بابک«دربار  بەنيای اَردَشَير يک مرد روستايی بود و او را دست روزگار
آمدند  از تبار کيان برمی گرچە پدرانِ ساسان کە خوانيم میو . رساندجايگاه بلند  بەافکند و

  : داشتند)ریپرو دام ( پيشۀ شبانیلاًکش بودند و معمو دست و رنج زمان مردمی تهی ولی در آن
بــــــــان ســــــــار نــــــــدی و گــــــــر نــــــــان بُــــــــد شــــــــبا

ــوی بابــــــک     ــسر ســــ ــر پــــ ــو کهتــــ ــيد چــــ رســــ
کــــــــــار بەبــــــــــدو گفــــــــــت مــــــــــزدورت آيــــــــــد

شــــــــــــبان  ســــــــــــر بپــــــــــــذرفت بــــــــــــدبخت را 

کـــــــــارِ گـــــــــران همـــــــــه ســـــــــاله بـــــــــا رنـــــــــج و 
يــــد بــــد شــــبان را بــــه دشــــت انــــدرون ســــر 

روزگــــــــــار بــــــــــد بەکــــــــــه ايــــــــــدر گــــــــــذارد  
شــــــــبان  روز و بــــــــا رنــــــــجْهمـــــــی داشــــــــت 
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پـــــــسند گـــــــر مَـــــــرد و آمـــــــد چـــــــو شـــــــد کـــــــار
مــــــــــــرد در آن روزگــــــــــــاری همــــــــــــی بــــــــــــود

رود يـــــــاب بـــــــکِ شـــــــبی خفتـــــــه بـــــــد بـــــــا   
ــه ساســــــان  ــان  بەکــــ نشــــــست بــــــر پيــــــل ژيــــ

ــر آن کــــــــــس  ــرِ او  کە هــــــــ فــــــــــراز آمــــــــــد بــــــــ
ےراســــــــــــــت بيــــــــــــــا خــــــــــــــوبی بەين رازمــــــــــــــ

ــو بابـــک    ــدر چـ ــر شـــب انـ ــه ديگـ بخفـــت بـ
ســـــت پـــــر چنـــــان ديـــــد در خـــــواب کـــــآتش

ــرّاد و   ــو خـــــ ــو آذرگشـــــــسپ و چـــــ ــر چـــــ مهـــــ
ــا   ــه پـــــــيش ســـــ ــروزان  همـــــ دیبُـــــــ ســـــــان فـــــ

بيــــــــدار شــــــــد بــــــــک از خــــــــواب ســــــــرِ بــــــــا
نـــــد دبُـــــ در خـــــواب دانـــــا کە هـــــر آن کـــــس
انجمـــــــن نـــــــد بـــــــک شـــــــد  بـــــــابـــــــه ايـــــــوانِ

نهفـــــت گـــــشاد از بـــــک ســـــخن بـــــر چـــــو بـــــا
ــر ــ پـــ ــخن   دانـــ ــد ز آن ســـ رهنمـــــای يـــــشه شـــ

ــا ســــــرا ــاه فــــــراز  ای ســــــرا:م گفــــــت نجــــ شــــ
خـــــواب بەســـــان بيننـــــد زيـــــن کە کـــــسی را

بگـــــــذرد ايـــــــن خـــــــواب زو کە ور ايـــــــدون
شــاد بــک شــنيد ايــن ســخن گــشت     چــو بــا 
ســــــــتاد تــــــــا از رمــــــــه   ســــــــان فــــــــر  ســــــــا بــــــــه
بـــــــــا گلـــــــــيم  مـــــــــد شـــــــــبان پـــــــــيش او   بيـــــــــا
بيگانــــــــه جــــــــای داخــــــــت بابــــــــک ز بپــــــــر

بنـــــــــواختش  ســـــــــيد و ســـــــــان بپـــــــــر  ز ســـــــــا
نــــــــــژاد هــــــــــر و از ســــــــــيدش از گــــــــــو  بپــــــــــر

شـــــــهريار از آن پـــــــس بـــــــدو گفـــــــت کـــــــای
هــــــستچە  هــــــر همــــــه هــــــر يــــــد ز گــــــو بگــــــو

 ـــ  جهـــــــان دی درکـــــــه بـــــــا مـــــــن نـــــــسازی بَــــ
برگـــــــشاد  بـــــــک زبـــــــان  چـــــــو بـــــــشنيد بـــــــا  

ــر  ــپند گــــــو شــــــبان گــــــشت بــــــر  دگــــــر ســــ ســــ
و درد پــــــر از غــــــم دل و تــــــن پــــــر از رنــــــج 

ــان  ــن چنـــ ــد روشـــ خـــــواب بەروانـــــش ديـــ
دســــــــت بەيکــــــــی تيــــــــغ هنــــــــدی گرفتــــــــه

نمـــــــــاز بـــــــــر او آفـــــــــرين کـــــــــرد و بـــــــــردش
ےاســــــــــــــــت بپيــــــــــــــــر دل تيــــــــــــــــره از غــــــــــــــــم

جفــــت  يــــشه  همــــی بــــود بــــا مغــــزش انــــد    
دســــــت بە فــــــروزانےســــــه آتــــــش بــــــبرد 

ســـــــــــپهر ردان گَـــــــــــردارِکِـــــــــــ بەفـــــــــــروزان
دیبُـــــــ بـــــــه هـــــــر آتـــــــشی عـــــــود ســـــــوزان    

ــر ز  ــار شـــــــــــــد  روان و دلـــــــــــــش پـــــــــــ تيمـــــــــــ
ــ تـــــــو بـــــــه هـــــــر دانـــــــشی بـــــــر  ــا بُـــــ نـــــــد دانـــــ

ــز ــانِ بــــــــــــــ ــر رگــــــــــــــ ــه و رای فــــــــــــــ زن زانــــــــــــــ
ــوابْ  ــه خـ ــد   يـــکهمـ ــر بـ ــشان سـ بگفـــت يـ

ــر او گـــــــــوشْ پاســـــــــخ   ــاده بـــــــ ــرای نهـــــــ ســـــــ
يــــــد نگـــــــاه  بــــــا  ويــــــلِ ايـــــــن کــــــرد   بــــــه تــــــأ  

آفتـــــــــاب د ســـــــــر ازبـــــــــه شـــــــــاهی بـــــــــرآرَ  
خــــــورد بــــــر شــــــدش کــــــز جهــــــان پــــــسر بــــــا

يـــه داد هـــد يـــک بەبـــر انـــدازه شـــان يـــک
وز دمـــــــــــــهر  بەبـــــــــــــک آيـــــــــــــد بـــــــــــــرِ بـــــــــــــا

 ـــ  دو نـــــــيم رپـــــــر از بـــــــرفْ پـــــــشمينه دل بــــ
ــر  ــه در شـــــــــد پـــــــ ــتنده و بـــــــ رهنمـــــــــای ســـــــ
ــز   ــويش نــــــ ــرِ خــــــ ــشاختش ديــــــــک بــــــ بنــــــ

ــبا پاســــــــخ نــــــــداد ســــــــيد و ن زاو بتــــــــر شــــــ
زينــــــــهار جــــــــان گــــــــر دهــــــــی بەشــــــــبان را

دســـــت بەپيمـــــان بەچـــــو دســـــتم بگيـــــری
نهـــــــــان نـــــــــه بـــــــــر آشـــــــــکار و نـــــــــه انـــــــــدر  

ــاد  زدانِ نيکـــــــــی دهِـــــــــش ز يـــــــــ کـــــــــرد يـــــــ
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نـــــــد گـــــــز چيـــــــزی بەکـــــــه بـــــــر تـــــــو نـــــــسازم 
جـــوان بـــک چنـــين گفـــت ز آن پـــس بـــه بـــا

اَردَشَــــــــــــــير دارْ شــــــــــــــاه ن نبيـــــــــــــرۀ جهــــــــــــــا 
ــرا ــورِ  ســــــــ ــراز پــــــــ ــلفــــــــ ــفند  يــــــــ ــار اســــــــ يــــــــ

ريخـــــــت آب چـــــــو بـــــــشنيد بابـــــــک فـــــــرو 
مــــــــــــــۀ پهلــــــــــــــوی بيـــــــــــــاورد پــــــــــــــس جـــــــــــــا  

ــا  ــر بەبــــــک بــــــدو گفــــــت بــــ ــا گــــ ــو  مــــ ــه شــــ بــــ
ــر   ــاخِ پـــــ ــی کـــــ ــا يکـــــ ــه او را مـــــ ــساخت يـــــ بـــــ

کـــــــرد چـــــــو او را بـــــــرآن کـــــــاخ بـــــــر جـــــــای  
 ازيــــــــــش داد فــــــــــر بـــــــــه هــــــــــر آلتــــــــــی ســــــــــر 

 

ــادان دل و  ــدارمت شــــــــــــ ــد بــــــــــــ ارجمنــــــــــــ
پهلــــــــوان ام ای کــــــــه مــــــــن پــــــــور ساســــــــان

ــنش خـــــو   ــه بهمـــ ــی  کـــ ــدی همـــ يـــــادگير انـــ
ــار  يـــــــــل در جهـــــــــان ز گـــــــــشتاسپِ يادگـــــــ

ــن  ــشمِ روشـــ ــد کە از آن چـــ ــواب او ديـــ خـــ
ــا آلـــــــــــت    ــاره بـــــــــ ــسروی يکـــــــــــی بـــــــــ خـــــــــ
ــا خلعــــــــت    ــاش تــــــ ــو  همــــــــی بــــــ ــد نــــــ آرنــــــ

ــر اخــــت فــــر بــــر نــــان ســــرش  شــــبا از آن ســ
ــر  ــتند غـــــــــلام و پـــــــ ــر هســـــــ پـــــــــای کـــــــــرد  بـــــــ
 نيــــــــازيش داد اســــــــته بــــــــی هــــــــم از خــــــــو

 
نوادۀ يک مرد  گرچە اَردَشَير کە نشان دهد کە  هدفش آن بود۔باشد۔هرچە اين داستانها 

 اشرافيت اصالتِريشۀ خاندانيش دارای  کە پايه است ولی حقيقت آن است يیِ دونروستا
» کيان «آن زمانکه در (ی گشتۀ هخامنش  و فراموشورافتادهسنتی است، و ريشه در خاندان 

 از اکارۀ اَردَشَير بابکان آيا واقعً  روستانشين و شبانکە نياگان  اينولی. دارند) شد ناميده می
 از لاًاصکە   ايناند يا پارس آمده بوده بەعلتی بەروزگاری کە اند يک خاندان مهاجرِ بلخی بوده

 خانوادۀ اَردَشَير بابکان تًاقيقشايد هم ح. چيزی گفتتوان  اند، نمی بوميانِ پارس بوده
   .اند پارس آمده بوده بە) افغانستانِ کنونی و شمالِشرق(روزگاری از بلخ 
 سلسه نسب اَردَشَير را چنين برشمرده ی داشته،رس دستمتون پهلوی  کە بەمسعودی

من هُرمس پور ساسان پور به اَردَشَير پور بابک پور ساسان پور بابک پور ساسان پور مه: است
اَردَشَير از تبار منوچهر است کە   ايندر« کە افزوده او. پور اسپنديار پور گشتاسپ پور لهراسپ

   ١.» دارندهمگان اتفاق نظر
گفتند فرزندانش  ايرانيان می کە منوچهر در اساطير ايرانی از تبار ايرج پور فريدون بود

مغان در آذربايجان رواج داده  کە ايتیعلاوه بر اين، بنابر رو. اند زادبرزاد پادشاهان ايران بوده
پس اَردَشَير بابکان بنابر اين سلسله نسب از . بودند، زرتشت از خاندان منوچهر بود

   .رفت شمار می بە نيز نيزعموزادگان زرتشت
 درست باشد، ولی  کەتواند اين سلسله نسب از نظر تاريخی نمی کە توضيح نيست بەلازم
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ئی  ترين شجره ترين و اصيل  از پاکاوشَير برای خودش ساخته بود، اَردَ کە با اين سلسله نسب
واند با از نظر حسب و نسب بت کە در جهان وجود داشت، و هيچ کس در دنيا نبود کە برآمده بود

سرِ او بە   يک.او برابری کند و در حقانيت او برای تصاحب تخت و تاج ايران شک نمايد
يعنی هم شاهنشاهی  . يک سرِ ديگرش بەخاندانِ زرتشترسيد و نخستين شاهانِ هخامنشی می

برطبق اين . هم گره خورده بود بەدين و سلطنت در تبار اوو هم دين را در خودش گرد آورده و 
 تاريخ و از دوران کيان، زادبرزاد درفش کاويان را از دوران دورِ کە روايت، او از خاندانی بود

 کە درفش چرمينی. دست او رسيده بود بەده بودند تای نمودار پاسدست گرفته از آن  بەدست
درفشِ کاويان  .همان درفش کهنِ کاويان است کە گفتند او در جنگهايش با خود داشت را می

گفت کە کاوے بر دست گرفت و بەپيکارِ  نيز همان بود کە اساطيرِ بازمانده از دورانِ ديرينه می
  . فريدون را بەسلطنت نشاندرفته اژدهاگ را نابود کرده ) ضحاک(اژدهاگ 

. اش برسر زبانها افتاد های بسياری در باره دَشَير بابکان افسانهبا روی کارآمدن اَر
 کە او خبر داد بەوَشی در خوابش بر او ظاهر شد و وزگار نوجوانی شبی فرَهر  کە بە  آنازجمله

 اين رؤيا شايد ١. شدودی تاج و تخت ايران را تصاحب خواهد کرد و شاهنشاه ايران خواهدز بە
 ساليش کماو از روزگار دهد کە  داستانها خبر از آن می برای او اتفاق افتاده بوده، زيرا اواقعً

ديده و   آرزوهايش را در رؤياهايش میاپرورده، و طبيعتً آرزوی شاه شدن را در ذهنش می
قق يافته بود از پس از نشستن او بر تخت شاهنشاهی تح کە اين رؤيا. کرده است بازگويی می

اين ادعای او يادآور . بوده استسلطنت او يک مقدر آسمانی  کە کرد سوی ديگر چنين القا می
» ءَ فَرابَرَ اَئورَمَزدا خشترَ مَن« کە در آنها تأکيد کرده بود کە های داريوش بزرگ است نوشته

  ). من عطا کرده است بەاهورَمَزدا سلطنت را(
او  بەشی شاهنشاهان در رؤيا بر او ظاهر شد و نگين خسروی راو بنابر داستان ديگر، فره

در . اين افسانه را اَردَشَير در آغاز شاهنشاهيش در دل کوه بر چهرۀ صخره نقش زد. سپرد
سر و  سوار بر اسپ و تاج کيانی برحالی کە خسروِ اساطير در  وشی کے تصوير نقش رستم، فره

 اساطير با مارهای روی اژدهاگ دارد و لاشۀ بر و صولجان شاهی در دست رخت شاهی در
  را استنگين خسروی کە  و شاهنشاهیای اسپش افتاده است، نماد سلطنتدوشش زير پ

   .سپارد اَردَشَير میبە
عمری را در راهِ بازشناسی تمدن و فرهنگ  کە چون هرتسفلد و کريستنسنهمبزرگانی 

در حال سپردن نگين  کە  انسانیگیِنقشِ سن کە اند کهن ايرانی صرف کردند گمان کرده
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  غلط از آنجا ناشی شدهين گمانِا. نقش سنگی اَردَشَير است تصوير اهورَمَزدا است بەخسروی
 اند ياد نداشته بەاند، و باورها و اساطير ايرانی اندکی غفلت ورزيده  بەاين بزرگواران نسبتکە 
اند، و اين لفظ  ارث برده بوده بەنخسرو باستا شاهنشاهان ساسانی تاج و نگين را از کےکە 

خبر از وراثت سلطنت  کە اين يک بيان نمادين بود. شکل ديگری از لفظ کاوے خشَترَ است
 کە چەگونه اند  از خودشان نپرسيدهبار اين بزرگواران حتی يک. داد نه يک عقيدۀ دينی می
و همۀ نويسندگان (اند   نبوده و شمايلبەشکل گاه برای اهورَمَزدا قائل هيچ کە ايرانيانی کە شود

اند؛ و متون دينی ايران در زمان  اين عقيده اشاره کرده بەيونانی تا سدۀ نخست مسيحی
 ؟سنگ کنده باشند  او را برنگارۀ، در اينجاها )چون بودن خدا تأکيد دارند ساسانی نيز بر بی

آمدند   اين نقش برمیدنبال يافتن صاحب اصلیا بەکردند حتمً اگر چنين پرسشی را از خود می
وشی خشترۀ اساطير  جز فره کە گرفتند جای صاحب اصلی آن نقشی نمی بەچون را و خدای بی

   .ايرانی نيست
رفته، و مثال مجرد آن  شمار می بە ايران باستان برترين فضيلتسلطنت در عقيدۀ دينیِ

نخست در سخن در بخش . شده است يکی از صفات پروردگار شمرده می کە خشترۀ مجرد بوده
خشَترَ يکی از فضايل ملکوتی و يکی از صفات اهورَمَزدا است، و معنايش  کە از زرتشت ديديم

ولايتِ «ايرانيان پس از مسلمان شدنشان رواج دادند  کە تعبيری بەسلطنت نيک و عادل، يا
ز ا کە بينيم جمشيد و جاهای ديگر می دار را در تخت  بالپيکرۀ انسانِ. است» عدل و قسط

انی را نيز براساس گزارشهای بازمانده از مورخان يون اين. دوران هخامنشی برجا است
چون و  اند و او را بی ساخته  نمیتصوير و نگارهدر زمان هخامنشی برای اهورَمَزدا  کە دانيم می
 سر شاهنشاهان بالای سنگيش بر نگارۀ کە داری پس انسان بال. اند دانسته مانند می بی

که هم خشترۀ (است » خشَترَ«اين تصويرِ است کە   آنپاسخشود کيست؟  يده میهخامنشی د
خسرو تبديل شده و وارد اساطير گشته و  بەبعدها کە )مجردِ معنوی است و هم خشترۀ زمينی

  . از آن بيرون آمده است» تخت خسروی«و » تاج خسروی«و » نگين خسروی«
 کە نمادين نشان داده شده صورتِاست بەه يادگار نهاد بەشاَردَشَير از خود کە در نقشی

خسرو اساطير اوستا   همان کے کە دارد وشی نيای بزرگ خويش دريافت می او سلطنت را از فره
اَردَشَير بابکان سلطنت را  کە  ساسانی تأکيد شدهدر نظريۀ سياسیِکە   اين.باشد) کاوے خشَترَ(

   .رهمين موضوع استناظر باست ارث برده بوده  بەشنياگانزادبرزاد از 
او  بەهورَمَزداا کە ئی است سلطنتش عطيه کە اَردَشَير معتقد بودکە   آن مسلم استچە آن
همان (ی مردم کشور است بخت خوش و او مجری ارادۀ خدا برای فراهم آوردن وسايل داده است
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  ). هايش آورده بود و خوانديم هنبشت سنگداريوش بزرگ نيز در  کە سخنانی
ترين فرد   خودش را شايستهلاًاَوَّ کە ئی برسد عقيدهباور و چنين  بەتواند انی میانسان زم

اَردَشَير . بشريت قائل باشد بە برای خودش مأموريت خدمتاروی زمين بپندارد، و ثانيً
 علاوه بر او کە از آنجا. فشرد می آن پا بود و بر هردوی اين موارد برای خودش قائل می

 ک فقيه بلندپايه نيز از يک خانوادۀ دينی و ياش بودن، تِ نياگان ديرينهدارِ تاج و تخ ميراث
نهادند و اوامر و نواهی او را با  هبريش گردن میر   بە وپذيرفتند می، مردم ايران ولايتش را بود

   .کردند اجرا میجان و دل 
 ايران وضعيتی شبيه وضعيت زمان کە  در زمانی ظهور کرد۔درست۔اَردَشَير بابکان 

دست  بەکرد افتادن ايران  ظهور نمی اين زمانداريوش سوم هخامنشی داشت؛ و اگر او در
مفهوم نجات  بەلذا ظهور اَردَشَير بابکان.  بودروميان و تکرار فجايع لشکرکشی اسکندر حتمی

   .تمدن و فرهنگ ايرانی و دوام موجوديت ايران بر صحنۀ تاريخ و جغرافيا است
 سلطنت، خاندانِی  بابکان نه يک رخداد سادۀ سياسی و تغييرروی کارآمدن اَردَشَير

روش و از جهات بسياری شخصيتی مشابه کو کە او. يک تحول بزرگ تاريخی بودکە  بل
 تحت يک نظام متمرکز و ديگربارهرودان را  اضافه ميان بەداريوش داشت سراسر فلات ايران

بعد در حالت جمود و قهقرا  بە اسکندراز حملۀ کە حکومت مقتدر درآورد، و تمدن ايرانی را
 ادقيقً کە  دلير بود توانا ومردی باتدبير و سرداری او سياست. سيرِ رُشدِ نوينی انداخت  بەبود
برخود نهاده بود قيام ) سلطانِ عادل (خشتَرَ اَرتەَو کە بەحق لقبِ ا. خواهد می چە دانست می

 کە )داريوش سوم(اش دارای دوم  زادهخويش را تحت عنوان تلاش برای بازيابی دولت عمو
اش  عموزاده از گفت می کە  او در زير درفش کاويان١. کرددرپی يورش اسکندر کشته شد آغاز

برکت آن همه را شکست  بە با شاهان کوچک و بزرگِ ايران جنگيد ودارا بەاو رسيده است
رودان را زيرِ سلطۀ  مياناضافه  بەزمين ايراناطاعت کشاند؛ و سراسر  بەداده از ميان برد يا

چارصد  کە ريزی کرد وال شاهنشاهی کوروش پايهر   بەخويش درآورده شاهنشاهی متمرکزی
   .اوج شکوه رساند بەوکت استمرار يافت و ايران و تمدن ايرانی راسال با قدرت و ش

 مسيحی در شرق از آخرين حدود تاجيکستان کنونی در ۲۳۰مرزهای ايران در اواخر دهۀ 
شد، بلخ، و کابل و پشاور و بلوچستانِ پاکستانِ امروزی را شامل   آغاز میچينيگی همسا
گرفت، و در غرب  می در بر گرگاننارۀ شرقی دريای شد، خراسان و سُغد و خوارزم را تا ک می

رسيد و از آنجا از  قفقاز می بەگذشته) کشور آذربايجان کنونی( از سرزمين الان مازندراندريای 
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سرزمينهای ناحيۀ غربی و جنوبی درياچۀ وان در شرق  بەگذشت و  ارمنستان میگرجستان و
پيش  بە جنوبسوی بە فراتشد، سپس از فرات شمالی در کرانۀ غربیِ ترکيه کنوی منتهی می

اکنون نجف و  کە جائی بەشد و رفت و در فرات ميانه سرزمينهای غربی فرات را شامل می می
و در (اکنون کويت است  کە  شمالی دريای پارس در جائیکرانۀ بەرسيد و از آنجا کربلا است می

منطقۀ احسای  بەيافت تا شد و اين خط ادامه می وصل می) منابع قديم کاظمه ناميده شده است
قطر و جزيرۀ  بەرسيد، و در همين خط  می۔گذاری شد که در آن هنگام فنياد اَردَشَير نام۔کنونی 

 شرقی کرانۀ بە جنوب دريای پارسيیِ کرانهآنجا در طول خط پيوست و از  بحرين امروزی می
اين مرزها برای مدت چهارصد سال ديگر تا واپسين دم روزگار ساسانی . شد عُمان منتهی می
امروز هستند نام ئی کە   بەگونهاگر بخواهيم اين سرزمينها را. نخورده باقی ماند کمابيش دست

تان پاکستان امروزی و تاجيکستان و افغانستان و ببريم، ايران ساسانی در شرق از بلوچس
شد، ترکمستان، ايران، آذربايجانِ مستقل، ارمنستان، گرجستان، ناحيۀ  ازبکستان آغاز می

و دياربکر، عراق، نيمۀ شرقی سوريه، منطقۀ شرقی عربستان ) ارزروم(شرقی ترکيه تا ارزنجان 
   .رفتگ می در بر و اميرنشينهای دريای پارس و عُمان را

در شرق و شمالِ ازبکستانِ کنونی و بيابانهای ) اکنون آرال(از سيردريا و دريای خوارزم 
؛ و از شرق تاجيکستان تا کوههای قفقاز و )اکنون کشور ترکمنستان (گرگانشرقی دريای 

زمان هنوز   درياچۀ وان و ماورای غربی کوههای زاگروس تا آن اطرافِارمنستان ومرزهای 
رودان و خوزستان جماعات ايرانی در کنار  بود؛ در ميانزمين  و ايراننشين  انی ايراخالصً

 فرات و سرزمينهای یوبزيستند؛ بيابانهای غربی و جن بوميانِ آرامی و سامی و خوزی می
 در ميانشان گر حکومتعنوان  بەجماعات ايرانی کە نشين بود های دريای پارس نيز عرب کرانه
نها تا پيش از اَردَشَير بابکان در درون قلمرو شاهنشاهی پارتی قرار اين سرزمي. زيستند میِ

 در بيرون از ترکمستان و ازبکستان  اردشيرماورای مرزهای شرقی و شمالی کشورِ. داشتند
ماورای شمالی . شد کنونی سرزمينهای بيابانیِ قبايل پراکندۀ ترک بود و ترکستان ناميده می

در سرزمين کابلستان . زيستند  میترکانِ قومِ خزرنشين بود و   ترکزمان کوههای قفقاز نيز در آن
 پختونهای کنونی بودند و در  کە نياگانزيستند  نيز قومی آريايی می۔شامل کابل و پشاور۔
تر از اينها در منطقۀ کويته تا خضدار در پاکستان  پائين. شدند ناميده می» تورانی«زمان  آن

اين سرزمين تا (د ش زيستند و سرزمينشان توران ناميده می  توران میکنونی ايرانيانِ قبايل کهنِ
   ).رافتادن شاهنشاهی ساسانی نام توران را حفظ کردوَچند سده پس از 
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   اقدامات عمرانیِ اَردَشيَر بابکان

کرد يک  تاراج میکە   آنگرفت پس از هرجا را می کە اَردَشَير مانند اسکندر مقدونی نبود
خيال  بەکرد تا دست سپاهيان غارتگر يونانی رها می بەخت و مردم مغلوب راسا پادگانی می

پادگانی  کە سرزمينی اسکندر در هر. امر انسجام دولت بپردازد بەخودش بعدها درسر فرصت
کرد و  دست آن پادگان رها می بە و منطقه رانهاد میکرد نام خودش را بر روی آن پادگان  دائر می

بار  کە بەدرصدد بازسازی خرابيهائی باشدکە  نآ بیداد،  اهش ادامه میر   بەيیگشا جهانبرای 
 در شرق بنا کرد همين متعددیاسکندر شهرهای  کە اند نوشتهمورخان غربی کە   اين.آورده بود

ی و گر تاراجمراکز کە   بلاين پادگانها نه شهر. نام اسکندر را برخود داشتند کە پادگانها بودند
 آوردند ولی هيچ خدمتی بار می بەکردند و ويرانيها ان بودند، و تخريبها می يونانيگيریِ باج
اين پادگانها در کنار شهرهای مهم ساخته کە   چون.دادند منطقۀ زير سلطۀ خودشان انجام نمیبە
 چنانکردند، و  آن شهرها اطلاق می بەشدند، نام آن پادگانها را نيز مقدونيان و يونانيان می
پس از اسکندر نيز سلوکيها چنين . گرفتند خودشان می بە نام پادگانها راشهرها کە شد می

شده  در شرق بابلِ ويران کە  پادگانیکە مثلاً چنانکردند و نام خودشان را بر پادگانها نهادند، 
جمعيت مهاجرانِ يونانی اطراف اين پادگان  کە دائر کردند نام سلوکوس برآن نهادند و بعدها

ولی نزد بوميها نام اصليش کە  (يک شهر درآمد و نامش سلوکيە شدصورت  بەزياد شد
   .)بود را حفظ کرد» ماخوزه«

های دولت   کشورگشايی بود، اقدامات لازم را در جهت تحکيم پايهدرگيرِ گرچە اَردَشَير
او وفادار لاً بەگشوده است کام کە ئی ناحيه کە شد و تا مطمئن نمیآورد،  عمل می بەخويش نيز

جنگهای  کە بخت نيز با او يار بود و نفرتی. جنگ ديگری برود بەکرد تا را رها نمی آناست 
 کە شد جود آورده بود سبب میو  بەاوضاع بەداخلی و ناامنيهای سالهای اخير در کشور نسبت

ها و  هوادارانش افسانه کە يژهو   بە بنگرند؛بخش نجاتعنوان يک  بەمردم کشور در او
 کە او هر شهری. ساختند آميز می پراکندند و برايش مشروعيتی تقدس ش میا ها درباره اسطوره

مردم بيش از  کە شد کار سبب می کرد، و اين را صادر می  نوسازی آنفرمانِدرنگ  گشود بی می
ئی  گونه بەاو با مردم.  ياری کننداو بەبرد اهدافش او اميدوار و وفادار بمانند و در پيش بەحد

پا خاسته است تا کشور  بەخواه است و کردند او پدری نيک گان احساس میهم کە کرد رفتار می
جا از خدا و  سخن او در همه. دميان مردم برگردانَ بەرا از ناامنی برهاند و عدالت و سعادت را

خاطر برقراری احکام دين  بەاو فقط کە کرد بود و چنان وانمود میزدايی  و عدالت و ستمدين 
. پا خاسته است و خواهان سلطه و قدرت مادی نيست بەو آوردن آرامشخدا و برقراری عدل 
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 ندگی شخصی خويش ندارد، وز  بە تعلق خاطریااو واقعً کە داد های او نيز نشان می گذشته
بالاتر خوانديم نيز اين  کە سر در نامۀ تن. کند برای سعادت ايران و ايرانيان است میهرچە 

گفت پادشاه  اَردَشَير بابکان می کە اند نوشته مسعودیو جاحظ . موضوع بازتاب يافته است
 فروپاشی هر سلطنتی از بايد هدف اول و آخرش برقراری عدالت باشد، زيرا نخستين عاملِ

پادشاه مشاورانش  کە  کشورداری آن استبدترين آفتِ کە گفت و می. ميان رفتنِ عدالت است
   ١.رگزيند بتدبير بیفضيلت و  را از ميان فرومايگانِ بی

 در کشورگيری از نوابغ روزگار بود، در کشورداری نيز از نوابغ بود کە بر آناَردَشَير علاوه 
ی داشته رس دستمتون پهلوی  کە بەمسعودی. کوروش و داريوش داشت بەو شباهت بسيار

   :من سخنرانيش چنين گفتگذاری کرد ض اَردَشَير چون تاج کە نوشتهاست 
ما اختصاص داد، و ما را مشمول  بەنعمتهای خويش را کە ئی راسپاس و ستايش باد خدا

او را . اطاعت ما درآورد بەعنايات خويش گرداند، و کشور را رام ما ساخت، و بندگان را
. نهيم را ارج میما ارزانی داشته است  کە بەستائيم و نعمتهائی شايسته است میکە  چنان

راه برقراری عدالت و ايجاد رفاه برای رعيت و ما همۀ تلاشمان را در  کە ای مردم بدانيد
 کە بندگان و حفظ يگانگی ملی و بازسازی خرابيهائی بەآبادسازی و رونق کشور، و نيکی

شما اطمينان  بەمن. کار خواهيم برد بەبار آمده است بە)يعنی دوران پارتيان(در گذشته 
 خواهيم کرد، و اجرای عدل و داد رفتار بەبا قوی و ضعيف و وضيع و شريف کە دهم می

 کە نيکی عمل خواهيم کرد بەچنان قانون را سرلوحۀ کار خويش قرار خواهيم داد، و
انجام خواهيم  کە  يکتا کارهائیارادۀ پروردگارِ بە شما را برخواهيم انگيخت؛ وستايشِ
   ٢.بود گفتارمان خواهد راستیِ داد گواهِ

دت کوتاه کشورداريش انجام داد نشان اَردَشَير در م کە اقدامات عمرانی بسياری   
عمران و  بەداشته، هايش صداقت داشته، ايران و ايرانی را دوست می در گفته کە دهد می

آبادانی کشور علاقۀ وافر داشته و هدفش از تشکيل سلطنت ايجاد يک کشور آباد و مقتدر، و 
و در بسياری از ا. آوردن وسائل آسايش و آرامش و سعادت مردم کشور بوده است فراهم

از . اقدامات مهم عمرانی زد و شهرهای متعددی را بازسازی يا بنا کرد بەنواحی کشور دست
 داخلی برای اَردَشَير اهميت داشت، اندازۀ ايرانِ بەرودان نيز پارۀ تن ايران بود و ميان کە آنجا

 شهری نوين را کرانۀ دجله در کنار شهر کهنِ تيسپون بنای پس از تشکيل شاهنشاهی خويش بر
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۶۷۵ ساسانی شاهنشاهی

 پايتخت شاهنشاهی ۔روان در زمان انوشە۔ اين شهر بعدها ١. نام گرفتاَردَشَير ويه کە نهاد
خود  بەشکلی نام او را بەهرکدام کە او در مناطق کشور چندين شهر ديگر بنا کرد. ساسانی شد

 اد اَردَشيَرآب وَهِشت واقع در دهانۀ اروندرود را بازسازی کرده او شهر مهم بندریِ. گرفتند
هرمزد يک شهر مهم کرده  بەنشين در مرکز خوزستان را تبديل يک روستای خوزی. ناميد

اکنون آبادان و  کە در جائی). جائی کە پس از فتوحاتِ اسلامی شهرِ اهواز شد( ناميد اَردَشَير
مانده شکل بهمنشير  بەتا امروز کە نامی( را بنا کرد اَردَشَير بهمنخرمشهر است شهر بندری 

يک  بەبرای ادارۀ بخش شرقی عربستان نيز روستای مرکزی قبايل عبدالقيس را تبديل). است
پيش از اينها او شهرهای فسا و گَور ). اکنون شهر احساء( برآن نهاد فنياد اَردشََيرشهر کرده نام 

چندين شهر .  برآنها نهاده بوداَردَشَيرخوره و اَردشََير رامدر پارس را نوسازی کرده نامهای 
 اين نام نيز تا کنون(جمله بود   کرمان از آناَردَشَير ويه کە ديگر را نيز اَردَشَير بنا يا بازسازی کرد

از ديگر اقدامات او نوسازی شهرهای ). گويند بهرسير نيز می کە شکل بهرشير مانده استبە
ير نوسازی شد، های کهن شاهنشاهی در زمان اَردَشَ جاده. بلخ و مرو و هرات و زرنگ بود
سراهای نوينی بنا گرديد   و کاروانها زده شد های سرِ گذر جاده پلهای بسياری بر روی رودخانه

؛ زيرا مد کاروانهای بازرگانی آسان گردد تا رفت و آسراهای موجود نوسازی شد، و کاروان
  . ايران مرکز بازرگانی جهانی در ميان شرق و غرب بود

زبانِ عربی کە از کتابهای    پراکنده در کتابهای تاريخی و ادبی بەهای بازمانده و از نوشته
برای بابکان اَردَشَير  کە شور و شوقیآيد کە  ترجمه شده بوده است برمی) متونِ پهلوی(ايرانی 

 چندانسر داشت  سازی ملت در بخت خوشبرقرار کردنِ امنيتِ همگانی و آبادسازی کشور و 
   .توصيفش ممکن نيست کە بود

   صلاحات دينی اَردَشيَر بابکانا

با  کە عنوان يک رهبر دينی درصدد برآمد بەالعاده کاردان بود، مردی فوق کە اَردَشَير
                                                 

سلوکوس در نزديک بابل و بر . کرانۀ ديگرِ دجله بنا شده بود اَردَشَير در کنار تيسپون بر ويه. 1
های شهر ماخوزه کە بەدست نيروهای اسکندر تخريب شده بود شهر سلوکيَە را بنا کرد  ويرانه

 تيسپون زمان پارتياندر ).  بەکلی ويران کردند۱۶۵سلوکيَە را نيز بعدها روميان در لشکرکشی سال (
را  اَردَشَير اين شهر را گسترش داد و نام آن. در کنار شهر سلوکيَە بنا گرديد و پايتخت ايران شد

يداکرد و مرکز سلطنت و اَردَشَير را کە در دوران ساسانی گسترش بسيار زيادی پ ويه. اَردَشَير کرد ويه
شهرهای (» مدائن کسری«گفتند، و » بهرسير«ادارات دولت ساسانی بود، بعدها اعراب مسلمان 

  .نام دادند) خسرو



۶۷۶ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

هم آميزد و دين واحد و  بەمذاهب ايرانی را در يک بوته گرد آورَد و رسمی کردن دين مَزدايَسنَە
ازماندهی کرده زير نظارت دولت  ايران را ساو دستگاه دينیِ. فراگير را در ايران برقرار کند

اسطۀ دستگاه دينی بر همۀ شئون کشور مسلط نمود و ميان آحاد رعيت و  بە و دولت را،درآورد
او . پدر نبود بەابطۀ فرزندر   بەشباهت بی کە با دولت چنان رابطۀ مستحکمی ايجاد کرد

فقيهی سخت  کە  او.سياستش را برمبنای عقائد دينی بنا کرد و دين را اساس دولت قرار داد
سعادت دنيوی و  بەهدف از رفتار انسانی در اين دنيا بايد رسيدن کە دار بود عقيده داشت دين

است   آن؛ و وظيفۀ دولتاستاخروی باشد، و اين امر فقط از راه اجرای احکام شرعی ميسر 
آور شوند و از  داری روی خداپرستی و دين بەهمۀ مردم کە هائی را در کشور پديد آورَد زمينهکە 

   .ی همگانی برسندبخت  بەخوشاخلاق نيکِ برآمده از تعاليم زرتشت پيروی کنند تا
در نخستين سخنرانی خويش کە  چنان،  اونظريۀ سياسیِ درسلطنت تشکيل  هدف از

فاسد و کجيها و نشر فضايل و راستيها گفته بود، برقراری نظم و امنيت در جامعه، مبارزه با م
 تشکيل  لذادانست،  مبارزه با کجی و نشر راستی را نيازمند قدرت فائقه میەک و چون. بود

 بیحاکميت سياسی  کە دانست اما او می. کرد نظر او ضرورت پيدا می بەحاکميت سياسی
تعاليم دينی و کە  چنانعدالت را در جامعه برقرار کند؛ هم کە پشتوانۀ دينی قادر نخواهد بود

 انۀ يک قدرت فائقه در جامعه برقرار نخواهست شد؛ زيرا بشر ذاتًپشتوا اصول اخلاقی نيز بی
 .زند هر ناشايستی می بەجو است و در راه برآوردن اميال نفسانی خويش دست آزمند و برتری

دارد و اميال نفسانی و خصايص  ها بازمی بشر را از ارتکاب ناشايسته کە نظر او چيزیبە
بايد همچون مهاری در  کە کند تعاليم دينی است  میخواهی و آزمندی انسان را مهار افزون

اساس نظريۀ سياسی اَردَشَير . آن با مفاسد مبارزه کند بەدست قدرت فائقه باشد، و با تمسک
   :اند نقل از متون پهلوی چنين آورده بەوَری را مسعودی و ابن قتيبه دين

دين . نياز نتواند شد بیکدام از ديگری  هيچ کە ند است دو همزاد)دولت(دين و پادشاهی 
اين يک اگر شالوده نداشته باشد فرو . شالودۀ پادشاهی است و پادشاهی نگهبان دين

   ١.خواهد ريخت، و آن يک اگر نگاهبان نداشته باشد از ميان خواهد رفت
تواند از حمايت همگانی و  ی میحکومتاست کە   آنمفهوم يک شِق از اين نظريه  

تعاليم دين و مجری احکام شرع باشد؛ و مفهوم  بەمتکی کە ار شوداستحکام و ثبات برخورد
  . پذير است اجرای احکام شرع در زير چتر حاکميت مقتدر امکان کە شق ديگرْ آن است

ن شاهنشاهی هخامنشی تا روی وَرافتادتجربۀ آشفتگی عقيدتی و تعدد مذهبی پس از 
                                                 

  ۶۷/ ۱، عيون الأخبار ابن قتيبه. ۲۷۲/ ۱الذهب، مروج. ١
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ير اين نظريه را اتخاذ کند و در راه پياده کردن اَردَشَ کە کار آمدن اَردَشَير بابکان سبب شده بود
بخش و دولت مقتدر را در کشور  آن کمر همت بربندد و با تکيه برآن دين همگانیِ وحدت

   .برقرار سازد
ورهای کرد، با طلبِ روم تهديد می ايران را امپراتوری گسترش کە در سدۀ سوم مسيحی

توانست دوام وحدت  می کە چيزی. بودبخش برای ايران يک ضرورت تاريخی  دينیِ وحدت
.  را تضمين کند ايدئولوژی فراگير و وحدت دينی در کشور بود اقوامِ ايرانیستگیِملی و همب

دولت  کە ؛ و آن زمانی بودشداهميت نظريۀ اَردَشَير بابکان حدود يک سده پس از او آشکار 
 جهادگران وردار شدنِبيزانت دين مسيح را در سراسر امپراتوری رسميت بخشيد، و برخ

و يک دين سياسی  بەرا دين مسيح  رومْامپراتوریِ  نظامیِجانبۀ دستگاهِ مسيحی از حمايت همه
وحدت دينی را در کشور  کە تبديل کرد؛ و اگرنه سياست حکيمانۀ اَردَشَير بودتجاوزطلب 

 برای گسترش شدۀ روم بەبهانۀ جهاد چە يکی از امپراتورانِ مسيحی  چنانبرقرار ساخته بود،
طلبان مسيحیِ خاورميانۀ غربی در صدها هزار وارد  شد و شهادت دين با ايران وارد جنگ می

ايران در سدۀ چهارم افتادند، چە بسا کە  راه می  شدند و بەسوی مرزهای ايران بە ارتش روم می
   . نبودیخطرش کمتر از فاجعۀ اسکندر کە شد ئی مواجه می با فاجعه

 ساز بود همان اندازه برای ايران سرنوشت بە مسيحیبابکان در سدۀ سومِظهور اَردَشَير 
 مذاهبِاَردَشَير بابکان برسر کار آمد و  کە زمانی. م ظهور کوروش و داريوش در سدۀ ششم پکە 

يک سده تا رسميت يافتن دين مسيح  بەمانی نزديک بخشيد هنوز مدت زوحدترا  مَزدايَسنَە
زمان نيز دين مسيح بدون سرپرستی روميان در ميان  د؛ ولی در هميندر امپراتوری روم باقی بو

خورده در خاورميانه در حال گسترش بود؛ و اگر نه تلاش اَردَشَير برای  جماعاتِ سرکوب
ودی در خوزستان و ز  بەتوانست بود، دين پرکشش مسيحيت می می تقويتِ دين مَزدايَسنَە

در  کە در آينده وقتیگاه   آنمی و خوزی گسترش يابد ورودان در ميان جماعات سامی و آرا ميان
مشروعيتش  کە شده را هوادار يک دولت بيگانه سازد های مسيحی يافت توده روم رسميت می

برسر  کە چە توان حدس زد در چنين وضعيتی می.  جديد و پرکشش ناشی شده بوداز يک دينِ
شايانِ رومی بر روی ايران گشوده بود و از ديرباز چشم طمع کشورگ کە يژهو  بەآمد، ايران می

   .ايران بازنايستادند بەیياب دستگاه از تلاش برای  ديديم هيچکە  چنان
 و در خلال بان پرقدرتی برای هستی ايران بودنگهکە   اينشاهنشاهیِ پارتيان درعين

ا يکی پس مرز و بوم ما ر بە نيرومند برای دست اندازی سالْ همۀ تلاشهای روميان۱۵۰ِبيش از 
 آن از ديگری با شکست مواجه ساخت، دارای يک نظام سياسی منسجم و متمرکز نبود و توانِ
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. شکوه گذشته برگردانَد بەهويت فرهنگی ايران را تقويت و تمدن ايرانی را کە را نداشت
حتی در برابر زبان و عادات  کە چنان آزادمنش بودند از بسياری جهات شاهنشاهانِ پارتی

دادند، و از اين هم فراتر زبان يونانی  گونه حساسيتی نشان نمی ن مقيم ايران هيچيونانيا
دادند،  کرده يا هنرمند بودند را در دامن خويش پرورش می تحصيل کە دانستند و يونانيانی می

برای شاهنشاهان يک کشوری . کردند و حتی گويا متون داستانهای يونانی را مطالعه می
های  های فرهنگی ژرف و با آن پيشينۀ تاريخی باشکوه، تکيه بر ريشه ريشهچون ايران با آن هم

 درصدد آن نبودند يا در شاهنشاهانِ پارتیفرهنگی خويش يک ضرورت حتمی بود؛ ولی 
 آخرين تحليلْ  درآنهاهمۀ .  دهندشکوهفرهنگ و تمدن ايرانی را رشد و  کە توانشان نبود

 زيت ۔کە البته برای ايرانِ آن زمانها بسيار هم مهم بود۔ مئی بودند و جز اين سربازان شايسته
يک قوم زمانی شايستۀ سروری  کە دانست ولی اَردَشَير بابکان می. مزيت ديگری نداشتند

وسيله  آن بەارزشهای فرهنگی و هويت تاريخيش را تبليغ و تقويت کند و کە شود کردن می
 کە دانست میدر آن شرايطِ تاريخی ر اَردَشَي. پيوندهای يگانگی ملی را مستحکم سازد

هم  بەطرزی استوار بە راهای گوناگونِ يک قومِ بزرگ همچون ايرانيان شاخه کە ترين عاملی مهم
همين خاطر هم بيشترين همت خويش را در راه ايجاد  بەدهد وحدت دينی است، و پيوند می

   . هم شدياب کامو کار گرفت و يکی کردنِ مذهبهای مَزدايَسنَە بەوحدت دينی کشور 
 همۀ عناصر فرهنگ ايران مانندرافتادن شاهنشاهی هخامنشی دين ايرانی نيز وپس از 

گی خود را از دست پارچ يک و انسجام و هها شد شده توسط هِلِنی ريزی شامل تصفيۀ برنامه
 مرور زمان در هر ناحيه از ايران بە،منسجم درنتيجه، در غياب يک دستگاه دينیِ. ه بودداد

با مذهب نواحی ديگر متفاوت بود، و در هر مذهبْ آداب و رسومی  کە مذهبی شکل گرفت
 در وجدان جمعی خويش حفظ کرده بودند و تعاليم  از ديربازاقوام ايرانی کە متداول شد
 تنها وجه مشترک مذاهب ايرانی در اين دوران انتساب همۀ آنها. پنداشتند زرتشت می

اسکندر مقدونی گويد کە   میاردمايه در حقيقت د کە یِ ايرانروايات سنت. رتشت بودز بە
هائی  ترديدی نيست کە بازماندگانِ مغان توانسته بودند کە پاره. های اوستا را از ميان برد خهنس

از اوستا را نزد خودشان نگاه دارند؛ ولی در نسلهای بعدی، در غياب مدارس دينی کە اوستا 
کە داشت تعليم دهند، همين مغانِ نسلهای بعدی نيز با آن زبان را بەآن زبانِ کهن و متروکی 

ها از اوستا کە نزدشان بود را بەدرستی درک کنند؛  توانستند کە آن پاره آشنايی نداشتند و نمی
کرد مذهب شفاهی و برآمده از  لذا هرکدام از اينها در منطقۀ خودش مذهبی کە ترويج می

چە کە تعاليمِ زرتشت پنداشته  عبارتِ ديگر، آن بە. بودآئينهای رايج در ميان مردم منطقه
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رهبران دين ايرانی در . ئی از باورهای شفاهی و آميخته با تعاليم زرتشت بود شد مجموعه می
با . دادند ناحيه برداشتهای مذهبی خودشان را تحت نام تعاليم زرتشت در جامعه رواج می هر

ناحيه   ايرانی در نواحی مختلف ايران داشت، در هرهرکدام از ايزدان کهن کە تأثيری بەتوجه
 در سيستان و پارت ايزد مهر در کە مثلاً چنانيکی از اين ايزدان از تقدس برتر برخوردار شد؛ 

پَتوکَە شايد ايزد  در کَت. مرحلۀ نخست تقدس قرار گرفت و آئين ميترَيَسنَە دين مسلط مردم شد
 روزگارها آئين پرستش ديرترينِاز  کە در آذربايجان. بودمقام خدای برتر دست يافته  بەزُروان

» آذرپائيگان«يا » آتَرپاتيکان«سبب هم بخشی از قبايل اين منطقه لقب  همين بەآتَر داشتند و
داد و مورد  هستۀ اصلی دين را تشکيل می کە بود) آتَر( ايزد آذر ويژۀداشتند اين برتری 

 مقام اول پرستش را تر بود ايزد اَناهيتَە آب کم کە ايراندر بيشتر مناطق . گرفت پرستش قرار می
 پرستی آذرپرستی، ميتراپرستی و اَناهيتَە. دست آورد و مذهب ناهيدی انتشار يافتبە
آئينْ خدای برتر و آفريدگار و  سه شدند و اهورَمَزدا در هر ئی مَزداپرستی تلقی می گونهبە

سبب تقدس   بەهمينو آذر تَجَلّيات ذات پروردگار بودند و پروردگار يکتا بود، و ميترَ و اَناهيتَە
خاست   اين مذهبها برمی آئينهایاز کە ولی بسياری از باورهائی. شدند داشتند و ستوده می

   .دور از تعاليم اصلی زرتشت بود بەوزگاران ديرينه ور  بەمتعلق
د طبقۀ رهبران دينی سنتی ترين افرا پايه  ايرانيانِ عهد پارتيان نوادگان دونرهبران دينیِ

در مراکز  کە  اندکیآگاهيهایدند و با اهميت بودنشان از تيغ هِلِنی رهيده بو در اثر کم کە بودند
فرزندانشان منتقل کرده بودند، دوباره  بەسينه بەدينی دوران هخامنشی فراگرفته و سينه

زبان گاتَە و اوستا آشنا ناحيه از کشور را سر و سامان دادند؛ ولی چون با  دستگاه دينی هر
حيث از  هر بەهای خودشان را اساس قرار دهند و دانسته کە ئی جز آن نداشتند نبودند چاره

 فلات درونِ جماعاتِ انسانیِ ديگر مانندِ بەشاهان پارتی هم. ی کننددار  پاسدين مَزدايَسنَە
يک  بەسميت بخشيدن رکردند و در يژه از مذهب ميترايی پيروی میو   بەايران از مذاهب محلی

   .دادند ئی نشان نمی و تشکيل دين فراگيرِ ايرانی چندان علاقه  مَزدايَسنَەمذهب خاصِ
تعبيری يک نهضت سراسری برای  بە ساسانی توسط اَردَشَير بابکانشاهنشاهیِتشکيل 

ين اَردَشَير بابکان تقويت د.  ايرانی بودتمدنی کهنِ های فرهنگی يشهر  بەخويش و بەبازگشت
 کە  را با هر مذهبیمَزدايَسناين منظور فقيهان  بەاو. را اساس برنامۀ خويش قرار داد مَزدايَسنَە

داشتند زير حمايت گرفت، دستگاه دينی را تحت نظم و ضابطۀ محکمی درآورد، و برای 
بار در تاريخِ کشور  او برای نخستين. ئی ابداع کرد يافته دستگاه دينی سلسله مراتب سازمان

 سَر هيربدَ تَنزمان  در آن کە ترين فقيه کشور جود آورد و بلندپايهو  بەقام رياست عاليۀ دين رام
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سَر اهل تپورستان  نهيربد تَ. معاونت او گماشت بە راهيربَد اَبرَسامدر رأس آن قرارداد و را بود 
گر آن سرزمين  حکومتاز خاندان آيد  شاه برمی اش بەگشنسپ کە از نامه  بود و چنان)مازندران(

مسعودی .  و هيربد اَبَرسام اهل پارس و شايد از وابستگان خاندانی اَردَشَير بابکان بود؛بود
در پارس  کە  پارتی بودگر حکومتشناس از خاندان  سَر مردی پارسا و دين تَن کە نوشته

گران را در  غ، و تبليه بودگوييهائی کرد زيست؛ او دربارۀ روی کارآمدن اَردَشَير بابکان پيش می
کرد؛ و جزوات بسياری دربارۀ سياست و  سراسر ايران پراکند و برای اَردَشَير تبليغ می

گرِ اهميتِ  سر کە او داشته نشان لقبِ تَن ١.شتۀ تحرير درآورده بودر  بەکشورداری و مسائل دينی
  . شخصيت و مقامِ او پيش از تشکيل شاهنشاهی ساسانی است

يکی از مؤبدان در منصب رياست دستگاه  گرچە شَير زنده بود، اَردَخودِ کە تا زمانی
مثابۀ پدر  بەتعبيری کە بەدينی بود، در عملْ رياست دستگاه دينی در دست شخص اَردَشَير بود

در آينده سلسله مراتب فقاهتی تحت تنظيم و . شد دين و مرجع احکام شرعی تلقی می
دو طيف متمايز  بەشدند  ناميده میگوگانم درآورده شد؛ فقيهان کە  نوينیبندیِ قاعده
اولی فقهای طراز اول و دومی . اولی مؤبدان بودند و دومی هيربدان کە بندی شدند تقسيم

داشت  دستگاه دينی قرار  کليتِدر رأسِ کە  مقامی. بودندفقهای طراز دوم دين مَزدايَسنَە
شمار  بە او مرجع اعلای شرعاَردَشَير زنده بود شخص کە تا وقتی.  لقب يافتمؤبد مؤبدانْ

در هرکدام از مراکز استانها يک مؤبد . رفت، و مؤبدان مؤبدْ مشاور او و مجری ارادۀ او بود می
نمايندۀ دينی اَردَشَير در جامعه بود و بر دستگاه دينی و قضايی  کە انتصابی وجود داشت

   .یکرد؛ يعنی هم رهبر دين بود هم رئيس دستگاه قضاي میاستان نظارت 
را مؤبد هر  توليت آن کە به فرمان اَردَشَير، در پايتخت و مراکز استانها آذرگاههائی بنا شد

در کنار هر آذرگاه . کردند ئی هيربد در هرکدام از آنها خدمت می استان برعهده داشت؛ و دسته
. شد مثابۀ حوزۀ دينی استان بود و توسط مؤبدان و هيربدان اداره می کە بەرسه بنا شديک مد

، و در مراحل )قاضی(کردند در آينده هيربد و دادورز  در اين مدارس تحصيل میکسانی کە 
فرمان اَردَشَير بخشی از مالياتهای زمينهای کشاورزی کشور در  بە.شدند بالاتری مؤبد می

های ادارۀ آذرگاهها و گذران زندگی مؤبدان  کنندۀ هزينه شد تا تأمين اختيار آذرگاهها نهاده می
   .آموزان کشور باشد و هيربدان و ادارۀ مدارس و تأمين هزينۀ زندگی دانش

های متعدد   از اوستا در دست محافل دينی کشور نبود، وجود نسخهواحدی متن کە چون
تعدد زبان رايج و گويشهای محلی از آنها شده بود بە  با تفسيرهائی کە بەاوستا های  از پاره

                                                 
  .۱۰۳التنبيه والاشراف، . ١
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انجاميد؛ برای از ميان بردن اختلافهای مذهبی و برقرار  ی میمذهبها و درنتيجه اختلاف مذهب
  وگردآوریهای پراکندۀ اوستا را  نسخه کە سَر برآن شد کردن يک وحدت دينی، مؤبد تَن

بنابر روايتهای . شکل کتاب واحدی تدوين کند و در اختيار مؤبدان و مدارس دينی قرار دهدبە
 طومارهای چرمِ زمان داريوش بزرگ در کتابی از ر دربا اوستا نخستينيک متن واحد از سنتی، 

متن اوستا در زمان کە   ايندر. ديعه نهاده شدو   بەخانۀ استخر خط زر تحرير شد و در گنج بەگاو
های برخی مورخان يونانی در  هخامنشيان کتاب بسيار بزرگی بوده است روايتهائی از نوشته

زيسته بنابر  م می  در سدۀ سوم پکەاهل ازمير  نام هِرميپ بە يکی از آنهامثلاً. دست است
 نظم درآورده بەزرتشت تعاليم آئين خويش را در دو ميليون بيت شعر کە هايش نوشته شنيده

 طومارِهزار  دوازدهگويد اوستا بر  می کە  ايرانی سنتیِ با روايت يونانی اين روايت١ِ.استبوده 
   . شده بوده همخوانی داردنوشته گاو چرمِ

 داريوش بزرگ امروزه اسناد تاريخی در زمانِوين اوستا در برای تأييد روايت تدچە گر
کە تواند  سينه نزد ايرانيان مانده بوده است می بەسينه کە دست نيست، اما اين روايتِ شفاهی

درست باشد؛ زيرا بخش قابل توجهی از مجموعۀ قوانين مدون ايران در عهد هخامنشی 
را مغان براساس تعاليم زرتشت و ديگر مذاهب ) ن جزايی و مدنیقواني بەاحکام متعلق(

شود  اکنون ونديداد ناميده می کە )قانون بزرگ (گُونَدداتەَکتاب . اند ايرانی تدوين کرده بوده
يهای بسياری کار دستدر زمان پارتيان و ساسانيان همراه با  کە يادگاری از آن دوران است

آن  شده در زمان داريوش را در  از بخش اصلی قوانين تدوينیئ پارهبازتدوين شد؛ ولی هنوز 
 اوستا در  نسخۀ اصلیِديعه نهاده شدنِو   بە).آن اشاره کرديم بەو در جای خود(توان ديد  می

اکنون کعبۀ  کە تواند درست باشد؛ زيرا بنائی خانۀ استخر نيز می زمان داريوش بزرگ در گنج
های شاهنشاهان هخامنشی در نقش رستم واقع شده گاه رام آشود و در برابر زرتشت ناميده می

در عهد ساسانی نيز يک نسخه گويا ئی برخوردار بوده، و  است، در تاريخ پارس از تقدس ويژه
در پاسارگاد نيز در کنار مجموعۀ کاخ . ديعه نهاده شده بوده استو   بەاز اوستا در اين محل

بر روی برخی از .  بقايای آن پابرجا استهنوز کە کورش بزرگ چنين بنائی وجود داشته
. شود  دوران شاهنشاهی پارت تصوير اين بنا ديده میجامانده از شهرياران پارسیِ بەهای سکه

 توان پذيرفت می. اند آگاهی داشتهآن  بەپارسيان کە مکان مقدسی بودهکە   بلاين بنا نه آذرگاه
 کوروش بزرگ و داريوش بزرگ بەفرمودۀا اين دو بنای مشابه در پاسارگاد و استخر اساسًکە 

 پوستی ساخته شده بوده طومارهایشده بر  برای نگهداری صندقِ حاویِ نسخۀ اوستای نوشته
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   .شده است و تقدس آن از همينجا ناشی می
 شد محفوظات گردآوری اَردَشَير بابکان و پس از او زماندر  کە  از اوستاپارهچندين 

شت و در زمان پارتيان گ وزگار ماد و هخامنشی بازمیر   بەأليف آنهات کە مؤبدان از متونی بود
های شخص   از سروده بازماندهشناسانْ؛ بخشِ  بنابر اتفاق زرتشت»گاتَە«. بازتدوين شده بود

دوران دور تاريخ تعلق داشت، و  بەها  يَسنَە.  شخص زرتشت استزمانزرتشت، و بازماندۀ 
اما . يار در زمان داريوش و خشيارشا بازتدوين شده بوده استاحتمال بس بەدِهِشن يشتها و بُن
بخش اساطيری .  در زمان داريوش بزرگ تأليف شده است۔ترديد بی ۔ونديدادمتنِ اصلیِ 

يقين در زمان هوخشتره  بەاحتمال قريب۔ بەدر جای خود گفتيمکە  ۔چناناوستا شامل يشتها 
مسائل خلقت جهان و و بينی ايرانيان باستان بود  جهانبيانِ  دِهِشنْ بُن. تدوين شده بوده است

کرد؛ يشتها   بررسی می بەصورت اساطيریرا از ديدگاه دين) معاد(، و فرجام بشر )مبدا(انسان 
ها مجموعۀ   کرد؛ يَسنَە های تاريخی اقوام ايرانی را بازگويی می خاطره کە اساطير دينی بود
در زمان  کە )گُوَندداتَە(سم دينی بود؛ و ونديداد  عبادی در مرا کردارهایدعاها و نيايشها و

 مبتنی بر احکام تًاساسانی با اضافات نوينی بازتدوين شد مجموعۀ قوانين مدنی و جزايیِ عُمد
   . استشرعی

بخشهای اصلی متون دينی و قانونی در زمان داريوش و خشيارشا در مجلدات کە   ايندر
داريوش بزرگ . تواند ترديد کند گر تاريخ نمی طالعهمنظمی تدوين يا بازتدوين شده باشد، م

بر » آريايی«بان ز  بە اوفرمانِ بەز سند بغستانهائی ا نسخه کە در کتيبۀ بغستان تصريح کرده
زبان  کە نوشته شده است؛ و اين تصريح چنان است) چرم گاو و پوست آهو(چرم و پوست 
توان  می. آن نگاشته شده است بەشۀ بغستاننب سنگمتنِ پارسیِ  کە  بودهگويشیآريايی غير از 
اوستا در زمان هوخشترَ با آن نوشته شده  کە زبان آريايی همان زبان کهنی بوده کە احتمال داد

آن زبان هم  بەهائی از سند بغستان بوده و در زمان داريوش دارای تقدس بوده، و لذا نسخه
داريوش بزرگ کە   اينهم. حفظ گردد) ستااودر کنارِ (نوشته شده بوده تا در کنار متون دينی 

بانِ آريايی بر چرم و ز  بەاش را گويشِ پارسی نگاشته و يک نسخه بەۀ خويش رانبشت سنگ
زبان « بەعنوان او از آنچە   کە آن اين حقيقت استگر نشانپوست تحرير کرده بوده، خود 

. ت ايران ناشناخته بوده است هخامنشی برای ايرانيان غرب فلازمانِدر رَد بَ نام می» آريايی
 توان پذيرفت اند، و می  داشتهآگاهیاند از آن  دارای تحصيلات دينی بودهکسانی کە  اولی حتمً

حديث سوزانده شدن اين متون در . بوده است» زبان آريايی«زبان متون کهن ايرانی همان کە 
آتش  بەو کتابهای ايرانفرمان ا کە بەشکی نيست. حملۀ اسکندر نيز دور از پذيرش خرد نيست
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خودش را خدا کند و  کە خواست زيرا او می. کشيده شد تا چيزی از فرهنگ ايرانی برجا نمانَد
. در ايران خدا شود کە توانست ماند او نمی اگر دين ايرانی پابرجا می. مورد پرستش قرار دهد

در بخش نخستِ . برد بميانهمۀ عناصر دين ايرانی از مادی و معنوی را از  کە پس لازم بود
ايران گذاشت و کشتار و  بەخويی پا اسکندر با دنيائی توحش و درنده کە  آمدهنامه راج اردوَی
ريزی و تخريب سراسری را با خود آورد، شهرهای ايران را ويران و مردم را کشتار کرد،  خون

و مؤبدان و رهبران شد سوزاند، داوران و هيربدان   مینگهداریخانۀ استخر  در گنج کە اوستا را
   . کرد و کينه و نفرت پراکندکشتاروران را  دينی و خردمندان و انديشه

، چنين اند نوشته او نگاران دربارِ  اسکندر را وقايعشهرسوزیِکە   چوناز اين گذشته
 هرچە آتش کشيده شده لذا بەسيلۀ اسکندرو  کە بەشده در جاهائی نگهداری میکە   چونمتونی

.  او از ميان رفته استهایسوزي  نيز در آتشنابود کندا ی نداشته تا تَعَمُّدًرس دستآن  بەاو
کند؛   ديگری نيز تأييد میاسکندر را يک دليلِفرمان  بەحديث سوزانده شدن کتابهای ايرانی

پژوهان يونانی پس از اسکندر  دست دانش بەزمان کدام از متون ايرانی آن هيچکە   اينو آن
ما حالی کە در . ميان آورند بەرۀ آنها در آينده چيزی بنويسند و سخنی از آنهااد تا درباافت نه

چون اسخيليوس و همهای کسانی  زمان کتابها و نوشته در آن کە يونانيان کە ترديد نداريم
رودوت و افلاطون و گزينوفون و ديگران را خوانده بودند، علاقه داشتند تا دربارۀ اين کشور ه

اگر اسکندر چيزی از .  را برانگيخته بوده تحقيق کنندپيشينيانشان ستايشِهمه  آن کە يی افسانه
  بعدیهائی از آنها توسط يونانيانِ  ترجمه چيزی ازاکتابهای ايرانيان را باقی گذاشته بود حتمً

   .رسيد ما میبە
د، فرمان اَردَشَير بابکان بازتدوين کردن بەيارانش سَر و دست اوستا را تَنکە   آنپس از

هر دسته از مؤبدان بخشهائی از اوستا را ازبر کنند تا کل متن اوستا در  کە اَردَشَير مقرر کرد
 در های دراز سدهطی  در کە در اثر تحولیزمان  در آنکە   چون.های مغان محفوظ بماند سينه

ازبر کردن زبان رايج مردم ايران نبود، و ) زبان آريايی(زبان ايرانی پديد آمده بود، زبان اوستا 
۔ حَسَبِ موضوع به۔را  منظور حفظ کردن همۀ اوستا آن بەآن نيز برای مؤبدان دشوار بود،

ئی از مؤبدان   بەدستهتقسيم کردند و حفظ هر نَسَک را) عربی، نسخه به(چندين نَسَک بە
   ١.ئی از مؤبدان محفوظ بماند های مجموعه ترتيب همۀ اوستا در سينه اين بە تاسپردند

   :چنين نوشته است  ساسانیزمانِ دربارۀ اوستای تدوين شده در مسعودی
 از حروف الفبا وجود شمارالفبای اين کتاب شصت حرف است، و در هيچ زبانی اين 
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را نتواند آورد و کسی ژرفای  کسی شبيه آن کە بانی آوردز   بەزرتشت اين کتاب را… ندارد
خط زر نوشت، و  بەبرگدوازده هزار او اين کتاب را در … را درک نتواند کرد مراد آن

شاهان تا زمان . شامل وَعد و وَعيد و امر و نهی و موضوعات ديگر از شرائع و عبادات بود
. کردند  بر اساس اين کتاب عمل می)داريوش سوم(اسکندر و کشته شدن دارا پور دارا 
   ١.آتش سپرده سوزاند بەسپس اسکندر نسکهای اين کتاب را

 را در ميان باورن زبان اوستا در زمان اَردَشَير بابکان برای مؤبدان اين دشوارفهم بود  
از غيب بر دلِ زرتشت  کە کلامی استکە   بلزبان اوستا نه زبان مردم دنيا کە  پديد آوردآنان

همه کس در زمرۀ محرمات  بەبر اساس همين عقيده، آموزش زبان اوستا. فرود آمده بوده است
انتشار اين عقيده در ميان . کردند مغان و پاکان تدريس می بەد و فقطش  میشمردهو گناهان 

باور آنها عالمان حقيقی کلام زرتشت و  کە بەعوام برای حافظان اوستا، کە عوام سبب شد
های آنها را حکم  رفتند، احترام خاصی قائل شوند و گفته شمار می بەحافظان علوم دين و پاکان

   .خدا تلقی کنند
 کرد و جرائم و جنايات اساس قوانين مدنی و جزايی را تعاليم دينی معين می  کەاز آنجا

ال دستگاه قضايی نيز شد، دستگاه مؤبدان در عين ح مثابۀ تخطی از احکام شرعی تلقی میبە
قضاوت در . مؤبد بود دستگاه قضايی کشور در دست مؤبدانرياست دستگاه دينی و . بود

 حسب مراتبشان در مقامهای مختلفِ کە بە بوددان و هيربدانمؤبشهرها و روستاها در اختيار 
اساس  کە رفتند، شمار می بەمؤبدانْ مراجع فتواهای قضايی. کردند قضايی انجام وظيفه می

   .داد تشکيل می) نَصّ کتاب: يعنی(را احکام فقهی مندرج در اوستا  آن
بالاترين مقام : تبی بوداَردَشَير تشکيل داد دارای مرا کە ئی گونه بەدستگاه فقاهتی

شد؛ پس از او مؤبدان  نمايندۀ شاهنشاه شمرده می کە فقاهتی در هر استان مؤبدان مؤبد بود
اينها علاوه بر . احکام شرعی آشنا بودند بەشتند وتحصيلات عاليۀ دينی دا کە يعنی فقهائی

 قضايی را نيز تدريس متون دينی در مدارس و توليت امور دينی در جامعه رياست دستگاههای
وظيفۀ . مرتبۀ مؤبدی نرسيده بودند بەهنوز کە پس از آن هيربدان بودند. در اختيار داشتند

نمازی و رهبری مؤمنان در مراسم عبادی و نيايشها و قربانيها، و  هيربدان ادارۀ آذرگاه، پيش
   . بود، و نيز سواد آموزاندن بەنوباوگاننيز قضاوت و داوری در مرافعات مدنی و جزايی

خود او  کە مانند را تشکيل داد  اَردَشَير بابکان يک حوزۀ منسجم فقاهتی هرمگونه، اين
اين هرم پس . پس از او مؤبدان مؤبد در رأس اين هرم قرار داشت. گرفت در نوک آن قرار می
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ت مؤبدان مؤبد نخس: اين شکل بود۔ بە ساسانیشاهنشاهیو تا واپسين روزگار ۔از اَردَشَير 
عنوان علمای دين و  بە در رأس هرم؛ دوم مؤبدانواهای شرعی و قضايیوان مرجع فتبەعن

  . تر در قاعدۀ هرم پايه عنوان فقهای دون بەمفتيان بزرگ کشور در کمر هرم؛ و سوم هيربدان
در هر روستا يک مؤبد .  دينی در سراسر کشور پراکنده بودند گستردۀعناصر اين دستگاهِ
 يک آذرگاهِ روستايی وجود داشت و کار نشرِ دين و امامت و قضاوت و محلی و شماری هيربد و

 اين دستگاهِ دينی چنان بود. امر نکاح و طلاق و تقسيم ميراث در دست مؤبدان و هيربدان بود
همۀ زوايای زندگی روزمرۀ مردم را در شهر و روستا زير نظر داشت و با احکام فقهی خويش کە 

  يک سلسله قواعد و آداب شرعی درآورد و همگان را موظفرفتار روزمرۀ مردم را تحت
ترين  حتی در نهانی کە احکامِ اخلاقیِ برآمده از تعاليم دينْ چنان بود. اطاعت از آنها ساختبە

ش وقتی در ن کە مرد نبايد با زکرد  مقرر میکە مثلاً چنانزوايای زندگی فردی نيز نفوذ داشت؛ 
حسب احکام شرعی معصيت داشت مرد و زن  بەن اين کاربستر شود؛ و چو حال حيض است هم

را جائز  دادند و تخطی از آن آن پابندی نشان می بەشان نيز نسبت گاههای خصوصی در خواب
   .دانستند نمی

 در پنج روزانهنمازهای : رده شدفرمان اَردَشَير تحت نظم و قاعده درآو بەمراسم عبادی
  مقرر گرديد و ضوابطی برای تشويق مردمگاه۔ شبان، و گاه شامبامداد، پيشين، پسين، ۔نوبت 

جمله  از آن کە احتراز از محرمات شرعی وضع شد بەنمازگذاری و برای واداشتن مردمبە
اين احکام نيز در . منظور توبه و تطهيرآنها از خطا و گناه بود بە افراد خطاکارمالیِکيفرهای 

در  کە حکم شرع موظف بود بەشد  میمرتکب گناهیکسی کە . شدکتاب ونديداد تدوين 
بەآذرگاه  فّارۀ مالی و برای بخشوده شدن گناهانش کَه مؤبد حضور يابد و توبه کندگا پيش

گاه مرتکب هيچ گناهی نشود و  پس هيچ از آن کە ، و با خدای خويش عهد کندتقديم دارد
وبه و خودداری از  تاثر روانیِکە   آندر چنين موردی، برای. همواره نيکوکاری پيشه کند

 ئی متناسب با گناهش تقديمِ کار کفاره اين گناه کە کرد معصيت شديدتر باشد، مؤبد مقرر می
 ١.شد  می ناميدهنيرنگداد کە  کار يک هديۀ رمزی می  بەگناهپس از آن مؤبد. آذرگاه کند

ل را برای بايست اين گ کار می شاش گاو بود و گناه بەنيرنگ در بيشتر موارد گل رُس آميخته
مانهای بسيار دور تاريخ ز  بەشايد رسم نيرنگ. شيوۀ خاصی بر تن بمالد بەتطهير شدن از گناه

                                                 
پيران طريقت و متوليان . هنوز هم در بسياری از مناطق ايران با همين نام وجود دارد» نيرنگ«. 1

اين گل را . دهند گنبدها هميشه مقداری گل رس آماده دارند و بەمراجعه کنندگانشان نيرنگ می
  ا آنها را متبرک کنندند تبسا مادربزرگها برگردن، مچ دست و پا، و بر پيشانی کودکان می
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 کە سبب خاصيت ضدعفونی کردنش بود بەگشت، و استفاده از شاش گاو در نيرنگ برمی
 در ضد عفونی کردن خراشهای پوستی و لاًمانسبت زيادی از آمونياک را درخود دارد و احت

شکل يکی  بەسبب همين خاصيت شفابخشی بعدها بەدر زمانی مرسوم شده بوده، وجراحتها 
  دينیآئينهایگرفته و بتدريج شکل بخشی از  از آداب دينی درآمده مورد استفاده قرار می

   .خود گرفته بوده استبە
منظور پرورش  بە کشورگر حکومتکودکان و نوجوانانِ خاندانهای  بە دادنبرای آموزش

زبان تدريس .  نيز مدارسی در سراسر کشور تأسيس شدهای دولتی دستگاهکارمندانِدبيران و 
از نويسۀ آرامی گرفته شده بود اساسش  کە الخطی در مدارس کشور زبان پهلوی بود و با رسم

تا آخرين روزگار دولت ساسانی، زبان پهلوی زبان رسمی دستگاه دولتی و دينی . شد تحرير می
) الفباء/ نويسه(ايرانيان هفت گونه دبيره  کە نوشتهنقل از ابن مُقَفَّع  بەنديم ابن. کشور ماند

 ويژۀ نوشتنِدَبيرَه،  دين) ۱: قرار زير است بەآورده استنديم  ابن کە هائی انواع دبيره. داشتند
 حرف داشته و صداها و اشارات را حتی صدای جريان آب و ۳۶۵ کە دَبيرَه ويس) ۲متون دينی؛ 
سيلۀ آن انجام و  بەمکاتبات شهرياران کە دبيره شاه) ۳اند؛  نگاشته  چشم با آن میاشارات پلک

 ۲۸ کە کِشتگ) ۵ تأليف کتابهای عادی بوده؛ ويژۀ حرف داشته و ۳۳ کە دبيره نامه) ۴شده؛  می
) ۶های مدنی بوده است؛ جات و قرارداد  اسناد رسمی از قبيل قبالهويژۀحرف داشته و 

رازشهری کە ) ۷اند؛  نوشته فی را با آن میرف داشته و متون طبی و فلس ح۲۸ کە کِشتگ نيم
   ١. حرف داشته است۲۴های محرمانۀ رسمی بوده و   نوشتن نامهبرای

اوستا را با آن نگاشته بودند، و دارای  کە ئی بود نويسه» دين دبيره« کە نوشتهمسعودی 
اين خطی  کە نوشته، و بردهنام » رهدبي گشن« از نيز.  شکل متمايز بود۶۰ حرف و صوت با ۶۰

 کە آواهائی همۀ اقوام جهان و همۀ سخنِ شکل متمايز، و ۱۶۰ حرف و صوت با ۱۶۰بود دارای 
در ميان  کە افزودهو . شد با آن نوشت شنود ازجمله آواهای جانوران و پرندگان را می گوش می

 دارای حرف و  ايرانيانوتا خطِاندازۀ اين د کە بەکدام از اقوام جهانْ خطی وجود ندارد هيچ
   ٢.صوت باشد

در دوران شاهنشاهی پارتی  کە دهد  نشان می۔نوبۀ خود به۔ها  همين متعدد بودن دبيره
ئی ابداع کرده بوده اند؛ در زمان ساسانی نيز  مردمِ هر منطقه از کشور برای خودشان نويسۀ ويژه

. رفته است کار می بەبرای منظور خاصیها رواج داشته، ولی هرکدام از آنها  همۀ اين نويسه
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ها بوده تا اوايل خلافت عباسی وجود داشته، و مورد استفادۀ  اين نويسه کە بەبرخی از تأليفاتی
. بان عربی ترجمه شده استز   بەها قرار گرفته و بسياری از آنها مؤلفانِ دوزبانۀ ايرانی در ترجمه

وری و مسعودی و طبری  وری و ابوحنيفه دين به دينهای ابن مُقَفَّع و جاحظ و ابن قتي نوشتهدر 
برای . ها تا امروز برای ما مانده است ئی از اين ترجمه های گزيده و ابوريحان بيرونی پاره

های دوم و  در سده) زبان پهلویِ دوران عباسی(بان نوترِ ايرانی ز  بە متنهای اوستايیبازنويسیِ
ويژه نيمی از  به۔چندين نمونه از آنها  کە ه است،سوم هجری نيز از همين متون استفاده شد

بخش بزرگی از تأليفات کە   اينيکی از علتهای.  تا امروز برجا است۔کرد کتاب بزرگ دين
  بەبخشی از آنها کە  نيز همين بوده استما نرسيده بەدر حملۀ عرب نابود نشد کە زمان ساسانی

کلی متروک مانده بوده و برای ايرانيان  بەسیتا دوران عبا کە هائی نگارش يافته بوده نويسه
ه همانها بوده کە بەنويسۀ در دوران عباسی ترجمه شدچە کە   آنلذا بيشترينۀ. ناآشنا بوده است

   .پهلوی بوده استفهمِ   و همهرسمی
های اساسی دين مزدايَسنَە بود و بزم شادی و ساز و آواز و  شادزيستی از پايه کە از آنجا

، اَردَشَير بابکان در بودباعث خشنودی خدا  کە شد لۀ کارهای نيکی شمرده می از جمخُنيا
 وزدو رو  روزِ هفته برای کشورداری و کار و فعاليت باشد پنج کە وضع کرد مقرر نمود کە ترتيباتی

  . گذرانی برای بزمِ شادی و خوش
  بەو روزش راد کە بندی از روزهای هفته اين تقسيم کە توانيم بگوئيم ما بەيقين نمی

اَردَشَير بابکان خامنشی و پارتی بوده يا شادزيستی و جشن اختصاص داد بازماندۀ دوران ه
کە ريشه در دوران هخامنشی داشته و همچنان برای ايرانيان مانده  ؛ ولی اينابداع کرده است

است را تبديل بەحکمِ شرعی و رسمی و همگانی کرده  گاه کە اردشير بابکان آن بوده تا آن
برای ما مانده است » آذينَگ«شده اکنون فقط نامِ  از اين رسمِ دينی. رسد خردپذير بەنظر می

گوئيم؛ ولی ديگر نه روز آذين و زيوربندیِ » آدينه«مان  کە روز آخرِ هفته است و بەگويشِ کنونی
  . کە روز عبادتِ اسلامی است تن و جشنِ شادی بل

   ابکاناصلاحات سياسی اجتماعی اَردَشيَر ب

اَردَشَير بابکان تشکيل داد شکل ديگری از همان نظامی  کە ئی اجتماعی نظامی سياسی
عنوان رئيس دولت در رأس هرم  بەشاهنشاه ساسانی. در زمان هخامنشی سريان داشتبود کە 

مثابۀ ستون  بەهفت خاندان بزرگ کشور. گرفت، و مقام او موروثی بود قدرت سياسی قرار می
ان کشور از ميان دار فرمانان و افسران بلندپايه و وزرا و دار سپهرفتند و  شمار میە بفقرات دولت
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 و در پادشاهيهای دوران پارتی نيز ميراث رسيده بەاين نظام از دوران هخامنشی. اينها بودند
نام سران . در زمان داريوش بزرگ حاکميت کشور در دست هفت خاندان بود.  بودسريان يافته

، و خاندان هفتم خاندان  استۀ بغستان آوردهنبشت سنگا داريوش بزرگ در شش خاندان ر
 ١.طبری نام برخی از خاندانهای بزرگ عهد ساسانی را آورده است. هخامنشی بوده است

کارن در ماه . اند خاندانهای کارن، مهران، سورن، و اسپنديار در متون امروزی قابل شناسايی
.  داشتحاکميتو اسپنديار در ری ) سيستان(جستان ، سورن در س)غرب ايران(نهاوند 

. خاندان سوخرا نيز در عهد ساسانی از خاندانهای متنفذ بود و خود از کارن متفرع شده بود
 عهد دار ناماز اسپنديار منشعب شده بود نيز يکی از خاندانهای  کە خاندان سپهبد در مازندران

در مجموعشان هفت خاندان  کە اسانی خاندان سبعلاوهاين شش خاندان . ساسانی است
کردند و در حکم پدران ملت بزرگ  شايستگی اداره می بەبودند، کشور را در دوران ساسانی

در مجموعشان  کە  بودندقومِ ايرانیاينها در حقيقت خويش از هفت تيرۀ بزرگ . ايران بودند
   .ندآنان وابسته بود بەاقومِ ايرانیهمۀ 

اينها هرکدامشان چند  کە شود منظور آن نيست نها سخن گفته میدر اينجا وقتی از خاندا
خودشان اختصاص داده  بەقدرت را قبضه کرده امتيازاتش را کە خانوادۀ زورمند بودند

 کهنِ يک بخش از ايران و نمايندۀ بخش گر حکومتهرکدام از اينها خاندان کە   بلبودند؛
ز کشور اسکان داشتند و آن بخش را اداره در بخش مشخصی ا کە  بودندی ايرانقوم از بزرگی

سازی،  سازی، پل ، جاده)قَنات(کَهَن چون ايجاد همالمنفعه  کردند، و کارها و خدمتهای عام می
های آبياری، ساختن مدارس  رو، حفظ و تعمير شبکه های کاروان سر جاده سرا بر ايجاد کاروان

   .دادند  در منطقۀ خودشان انجام میگاهها و اموری از اين قبيل و بيمارستانها و درمان
نشی برجا مانده از دوران هخام کە ترين وزير در دولت ساسانی همان لقبی داشت بزرگ

طبری . ناميدند  میهزاربندگعهد ساسانی ، و در هزارپتاين وزير را در عهد هخامنشی . ودب
وزرا از  کە رسد مینظر  بە٢.مهرنرسی وزير شاپور دوم بود و هزاربنده لقب داشت کە نوشته

 گرچە . بوددار فرمان بزرگمنصب رسمی اين وزير در زمان ساسانی . خاندان سلطنتی بودند
 مبسوطی در دست نيست ولی ما آگاهی در دوران ساسانی دار فرمان از اختيارات بزرگ

 کە  را با بازخوانی تشکيلات دولت عباسیدار فرمان توانيم اطلاعاتی از اختيارات بزرگ می
 وزير در دولتِ عباسی دار فرمان بزرگ. دست آوريم بەنسخۀ دوم شاهنشاهی ساسانی بود
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او داده بود توسط او انجام  بەخليفه کە شد، همۀ امور کشور براساس تفويضی ناميده می
، و عزل و نصب  سراسر خاک پهناور خلافت عباسیانِدار فرمانگرفت، عزل و نصب  می

در دوران . داد  خليفه انجام میاجازه و تنفيذِالبته با  کە او بودختيار  ادهان ارتش در فرمان
 رئيس کل امور دربار نيز همين وزير بود، و ۔تا پايان دوران برمکيان۔آغاز خلافت عباسی 

هر  کە مُهر خلافت نيز در دست او قرار داشت، و مجاز بود کە اختيارش چندان گسترده بود
.  و بەاطلاعِ خليفه برسانده مهر خليفه را برپای آن بزندنام خليفه صادر کرد بە رافرمانی

   :دربارۀ منصب وزارت چنين نوشته استمسعودی 
کشد، امور دولت را استحکام  دوش می وزير بارهای دولت را بر کە گفتند ايرانيان می

رساند؛ نظام امر کشور و  سرانجام می بەسيلۀ تدبير و کاردانيشو  بەبخشد، امور مهم را می
 خزائن نگهبانِ و شاهنشاه زبان گويای او. ل سلطنت و ابهت پادشاه از او استجما

   ١.سلطنتی است
هرکدام از اين طبقات دارای  کە چهار طبقه تقسيم نمود و مقرر کرد بەاَردَشَير جامعه را  

 زماندر  کە ناپذيرترين طبقۀ اجتماعی نفوذ. وضعيت اجتماعی خاص خودش بوده باشد
ئی ابداع  حکم نفوذ کلامشان برای خودشان نظريه بەمغان. پديد آمد طبقۀ مغان بوداَردَشَير 

 و منوچهرِ اساطيری بەشان از يک تبار ويژه بودند و تبارشان را برطبق آن همه کە کرده بودند
دارند و  علم دين را زادبَرزاد دريافت می کە کردند رساندند، و چنين القا می قبيلۀ زرتشت می

پس از  کە آذربايجان و تپورستان تنها نقطه از ايران بود کە از آنجا. اند حکام شرعمفسران ا
 هخامنشی از تخريب سيستماتيک اسکندری رهيده بود، بقايائی از مغان شاهنشاهی ورافتادنِ

آمدن اَردَشَير بابکان اين مغان متوليان دين  با روی کار. زيستند در آذربايجان و طبرستان می
 ، و از اين لحاظکردند میمنوچهر و زرتشت منتسب  بەشان را  شدند، و کل قبيلهرسمی کشور

بقايای قبيلۀ مغان تا يکی دو سده پس از . شدند شمرده می» ساداتِ اهلِ بيت«تعبير امروزی بە
در دماوند حاکميت در دست پادشاهی کە  چناناسلام نيز در جاهائی از شمال ايران باقی بود؛ 

   .داشت و عربها او را مَصمُغان گفتند» مُغان ستمهِ«لقب  کە بود
تاران  لفظ ارتش. با سلسله مراتبشان طبقۀ ديگر بودند) نيروهای مسلح (تاران ارتش

 کل ده فرمان. شد  تلفظ میيِشترَ رتَەَنشی بازمانده از دوران هخامنشی بود، و در دوران هخام
 نيز سپاهبَد ايرانشد، و بەاو  يده می نامسالار تاران ارتشتاران در زمان ساسانی  ارتش

ی ده فرمانبر سپاهيان محلی  کە در هر منطقه و استان نيز يک سپاهبَد وجود داشت. گفتند می
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سپاهبَد در زير فرمان  سپاهبَد بودند، و ايران سپاهبدان کشور در زير فرمان ايران. کرد می
 اين وظيفه را کە ان خود شاهنشاه بودتار  حقيقی کل ارتشده فرماننظر،  از اين. شاهنشاه بود

ارتش در زمان اَردَشَير بابکان . تفويض کرده بود) عنوان وزير دفاع و جنگ به(سالار  ارتشتانبە
 طبقاتِ چهارگانۀ ايران مراتبِ تاران ازنظر سلسله ارتش کە و پس از او چنان اهميتی کسب کرد

   .گرفتند در مرتبۀ نخست و پيش از مغان قرار می
ان و کارمندان ديوانی و اداری و مالياتی مند دانشکردگان و  ، يعنی تحصيلدبيرانبقۀ ط

داران،  پزشکان، مهندسان، منشيان، حساب. دادند دولت، سومين طبقه را تشکيل می
 تنظيم اين طبقه نيز چنان بود. ران ماليات و آموزگاران از اين طبقه بودندمأموران آمار، مأمو

اين  بەتر پايه کسی از ميان طبقات دون کە افتاد  موروثی بود و کمتر اتفاق میاتًوظائفشان نسبکە 
   . قرار داشتدبيربد ايرانين طبقه يک وزير با منصب در رأس ا. مشاغل دست يابد

و لايه چند قشر  بەخود کە دادند تشکيل میرا طبقۀ چهارم  مردمِ کشورهای  بقيۀ لايه
های دستی بودند   صاحبان حرفهان وگر صنعتوران و  و پيشهيکی افزارمندان  :شدند تقسيم می

هوتُخشان شايد افزارمندانِ روستايی، و هوَيتی شايد . شد  ناميده میهوتخُشان  وهُويَتیکە 
يک . ی وجود نداردباره در کتابهای تاريخی و ادبی توضيح  در اين١.ان بزرگ بودندگر صنعت

فراهم آوردن وسايل و . کرد  طبقه را تنظيم می امور اينسالار هوتخشانوزير با منصبِ 
 وران قرار ها و در اختيار افزارمندان و پيشه ابزارهای لازم برای رشد و توسعۀ صنايع و حرفه

در سراسر از کارمندانش بر امور اين طبقه ئی  سيلۀ شبکهو  کە بەدادن آنها برعهدۀ اين وزير بود
   .گرفتند نيز در درون اين طبقه قرار می) ، تاجرانبازرگانان (ازارَگانو. کشور نظارت داشت

يعنی ( نام داشت وَسْتْر۔اُوشْانتطبقه کشاورزان روستايی بودند کە دومين بخشِ اين 
نظارت .  بودوَسْتْر۔اُوشْانت سالار بر امورش در دست وزيری با منصب  و نظارت٢)بذراَفشان

های آبياری و تشويق کشاورزی و اصلاح  ه آبياری و ايجاد شبکهای کَهنبندها و  بر امور آب
سيلۀ شبکۀ گسترۀ کارمندانش بر و  بەاين وزير نيز. قبيل با او بود زمينهای باير و اموری از اين

عناصر  کە رو عموم ملت بودند از آن کە اين بخش. امور کشاورزیِ سراسر کشور نظارت داشت
   .حساب آورده شده بودند بە يک طبقه شوندجابەجاتوانستند در درون خودشان  هايش می لايه
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اَردَشَير بابکان ابداع کرد بالاترين مرتبه ازآنِ طبقۀ  کە در ترتيباتی کە نوشتهجاحظ 
گرفتند؛ دبيران و   قرار میتاران  از ارتشپستاران بود؛ مغان و هيربدان در مرتبۀ  ارتش

مين طبقه کشاورزان و شناسان در طبقۀ سوم بودند؛ و چهار کارمندان و پزشکان و کيهان
هيچ امری برای امور کشور و  کە گفت اَردَشَير می. ان و امثال آنها بودندگر صنعتوران و  پيشه

مرتبۀ  بەهم بخورد و بلندپايگان بەوضع اين طبقات چهارگانه کە بارتر از آن نيست ملت زيان
   ١. يابندمرتبۀ بلندپايگان انتقال بەپايگاه پايگان، و دون دون

طبقه دارای هويت   داد، هرسازماناَردَشَير بابکان  کە در ترتيبات اجتماعیکە   آنرمنظو
  .  هرکدام تأسيس شده بود ادارۀ امورِه برای وزارتخان و يک، بودمشخصو وظايف 

بان امروزی بيان ز  بەده توسط اَردَشَير بابکان راش های تشکيل اگر بخواهيم وزارتخانه
امور دينی، وزارتِ آموزش و علوم، وزارتِ جنگ و دفاع و امور وزارت : شود کنيم چنين می

   .)ياری آب (ریکا ها، وزارت کشاورزی و امور آب خارجه، وزارتِ صنايع و حرفه
های  لايه کە بندیِ کارآمد از اقشار جامعه آن بود هدف اَردَشَيربابکان از ايجاد اين تقسيم

 شاغل مختلفْ کارآزموده شوند و بهتر بتوانندهای تخصصی در م مثابۀ لايه بەمختلف اجتماعی
بندی و تشکيل وزارتخانۀ ويژه برای هر طبقه   از اين طبقهاويعنی منظور . کشور خدمت کنندبە

ريزی کند، و  ر برنامههمۀ اقشار کشو بەبهترين وجهی برای خدمت بەهم دولت بتواند کە آن بود
 در و برادر از برادر، مشاغل خانوادگی راهم تخصصها در خاندانها موروثی گردد و پسر از پ

 کارش نيکی بياموزد و هرکس در کارش از خبره و مهارت کافی برخوردار گردد و بازدهیِبە
 اجتماعی نوعی استثمار  سخن گفتن از طبقاتِشناسیْ اگر امروز در جامعه. بخش باشد رضايت
ی بودن جامعه يک امر لازم و مفيد  ساسانی طبقاتزمانِکند، در جامعۀ  کشی را تداعی می و بهره
متوليان امور دينی بودند علوم دين را از  کە آنها. برای توسعۀ کشور ضرورت داشت کە بود

اهل پيشه بودند  کە شدند؛ آنها آموختند و خبره می پدران و بزرگانشان بودند می کە معلمانی
 کە سان بودند کارمندان اداری همين بەگرفتند؛ ها را از استادان و پدران و برادران ياد می پيشه

 بهترين اشانگرفتند و در کاره پدران و بزرگانشان بودند می کە فنون اداری را از معلمانی
  رااشانه صورت موروثی تجربه بەان نيز دريک طبقۀ مشخصیگر صنعت. بازدهی را داشتند

 خود يا زمينهای کشاورزان نيز بر روی زمينهای. دادند نسلهای پس از خود انتقال میبە
کار و توليد  بەکردند و همواره در اين مشاغل در ثبات کشت و زرع می) خدايان دِه(دهيگان 
 نظامی بودکە   بلاين نظام در حقيقتش نه يک نظام طبقاتی ناپسند و ظالمانه. دادند ادامه می
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ا برای همۀ برای کشور سودمند بود؛ زيرا با بالا بردن تخصصها ماهرترين نيروی کاری رکە 
. کشور بهترين سوددهی را داشته باشد در توسعۀ  کەتوانست کرد و می ها فراهم می زمينه

 در سدۀ چهارم ١»رسائل اخوان الصفا«نامۀ بزرگِ موسوم بە  دانشنويسندگان ايرانیِ دوزبانۀ 
لوم و مقرر کرده بود ع کە منظور اَردَشَير بابکان کە اند نوشتهاين موضوع  بە در اشارههجری

 اعضای هر طبقه علوم و صنايع پدرانشان را کە ها موروثی شود آن بود صنايع در خانواده
 نياگانوقتی يک صنعتی را فرزندان از پدران و  کە امر آن بود و علت اين. درستی بياموزندبە

از بيگانگان  کە بياموزند مهارتشان در آن صنعت بسيار بيش از مهارت در صنعتی خواهد بود
حکم خدايی است و زرتشت در  کە ايرانيان پنداشتند کە حدی بود بەرواج اين رسم. موزندبيا

   ٢.کتابش مقرر داشته است
 ساسانی ادامه يافت شاهنشاهی عمر پايانِتا  کە ضعیو  بەدستگاه قضايی ساسانی

 کل ناميدند، دادستانِ می) مجری قانون (دادوَرزقاضی را .  دست مؤبدان قرار داشت درتًاعمد
ناميدند، قاضیِ   میشهر دادورز ايالتها و استانها را قاضيانشد،   ناميده میايران دادورزکشور 

از دوران هخامنشی بازمانده بود، دولت بر  کە بنا بر سنتی.  نام داشتسپاه دادورزارتش 
دارای ترين مؤبدان و هيربدانِ  دامن کرد؛ لذا قاضيان از ميان پاک ار میعدالت قاضی تأکيد بسي

 بنابر.  مرد بودنداقاضيان ساسانی عمومً. شدند  همگانی تعيين مینامیِ تقوا و نيک شهرتِ
دوران  کە مقام دادورز برسد بەتوانست کسی میاست، آمده ) سکادم نسک(در اوستا چە کە  آن

 دار و باتجربه دوره ديده  ساله را گذرانده باشد و در محضر يک قاضی سابقه۱۵ تا ۱۲ آموزشیِ
 احکامِنشست دارای احاطۀ بسيار وسيعی بر  بر منصبِ دادورزی می کە رو کسی باشد؛ از اين

 شگردهای ضروری برای استبيان حقيقت در حين استماع دعاوی و صدور نيزشرعی و عرفی و 
  . حکم بود

؛ قانون مدون را گفتند می» داد«و در زمان ساسانی » دات«قانون را در زمان هخامنشی 
 يک دستگاه ويژه. ناميدند می» آئين نامه« را  مدونعۀ قوانينِو مجمو» آئين« ساسانی در زمان

                                                 
آموختگانِ ايرانیِ   از دانششماریعقيدتی بود کە توسط  يان زيرزمينیِ فکریخوانُ الصَّفاء يک جرإ. 1

یِ يک دين فهدفِ اينها معر. دوزبانۀ بصره در سدۀ چهارم هجری در همان بصره بنياد نهاده شد
نامی کە در سدۀ .  بەمنظور بالابردن معارف بشری و رشد دادن بەتمدن انسانی بوداگر خردگرا و علم

 رساله با نام رسائل اخوان ۵۱تأليف بزرگ اينها در . بود» باطنيان«ەاينها دادند  ب هجریپنجم
  .الصفاء برای ما بازمانده است

  .۲۸۱/ ۱ رسائل اخوان الصفا،. 2



۶۹۳ ساسانی شاهنشاهی

 و رياستش در مثابۀ وزارت بود ناظر بر امر صدور و تدوين و اجرای درستِ قوانين بود،کە بە
دستور  قاضيان کشور نيز وزيری با منصب رئيس کل.  بودبد آئيندست مؤبدی با منصب 

   .ترجمه کرد» وزير قوانينِ همگانی «توان میرا » داد ر همهدستو«.  بودداد همه
ئی  نمونه کە  برانگيخت را نزد سران کشوربرخی از ترتيبات ابداعیِ اَردَشَير مخالفتهائی

   :شاهِ طبرستان ديد اسپ گشن بەسر نتوان در پاسخِ هيربد ت از آن را می
در کشتن  کە تندرويهائی شاهنشاه و کيفردهيهایتو از  نمايد در نظرِ بزرگ میچە   آناما… 

رو دست  پيشينيان از آن کە ، بداندکنند اقدامی میخلاف رأی و امر او  کە بەکند کسانی می
ترک ادب منسوب نبودند، و هرکس  و نافرمانی بەخلايق کە از اين شيوه کوتاه داشتند

چون . کردند  نمیکيفرها بە خويش مشغول بود، و با عصيانشان شاه را وادارپيشۀکار و بە
 بيرون شدند و حساب از ميان برخاست دولت دين و فرمانِفساد بسيار شد و مردم از 

  … آيد نهکيفرهای سخت پديد  بە جزیچنين ملک آبروی اين
کارهای خويش و بازداشتنِ آنها از  بە شاهنشاه فرمود از مشغول گردانيدن مردمچە آن

زمين را  کە منزلۀ باران است بە جهانيان است، ورِ عالَم و نظام کاکارهای ديگرانْ، قوامِ
اگر او کيفرهای . روح افزايد کە ياری دهد، و باد کە )تابشِ خورشيد (زنده کند و آفتاب

در روزگار آينده ستونهای دين و  کە دانيم و صلاح؛ را زندگانی می کند ما آن  میسخت
   .تر خواهد شد سلطنت مستحکم

  هرئی رئيسی منصوب کرد و در کنار سرِ هر طبقه قدامات، برو شاهنشاه در کنار اين ا
رئيس يک ناظری تعيين نمود تا آمار دقيق ايشان را داشته باشد، و در کنار ناظر يک 

 تا کودکان را از شتشان کَند و کاو کند، و معلمی گمابازرسی تعيين نمود تا در امور اي
 خود فروآرامند، و معيشتِ بەسازد تا در بزرگیها آشنا  ها و پيشه کودکی تعليم داده با حرفه

اند، و مربيانِ سپاه را گماشت تا در  تذکير و تعليم مشغول بەمربيان و قاضيان را گماشت تا
 گونه ترتيب داد تا جمله اهل ممالک هر شهر و روستائی سربازان را آموزش دهند؛ و اين

   .آويزد نهی کار بزهبزه و  بەکار خود شروع کنند و کسی دستبە
هم آورد و هرکدام را در جايگاه خويش قرار  بەاز هم پاشيده بود کە شاهنشاه اين اعضاء را
 برای جهانيان بگشوده است مشغول خدای تعالى کە صنعتی بەداد، تا هرکسی از مردم

 در روزگار گذشته کە  دری را برای جهانيان بگشوداو تقدير خدای تعالى شود، و بر دستِ
   .خطور نکرده بودفکر کسی بە
 در يکی از اعضای طبقه اثر چە  کە چنانهرکدام از سران طبقات چهارگانه دستور داد بەو



۶۹۴ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

طبقۀ ديگر باشد امر او را بر شاهنشاه عرضه  بەشايستۀ انتقال کە  و خير بيابدرفت پيش
   …را صادر کند بدارد تا شاهنشاه حکم آن

شاهنشاه بدعتهای تازه و « کە کردی و گفتی خاندانهای بزرگ ياد  مراتبِديگر از ترتيبِ
خانه برآن استوار است، و  کە اند  ستون و شالودهناشناخت آورده، و خاندانهای بزرگْ

شاهنشاه برای بالا بردن مراتب … ؛ بداند که» بنياد زايل شود خانه فروريزدچە چنان
ميان کە   اينست؛ و آنتا پيش از اين سابقه نداشته ا کە ايشان چنان اقداماتی انجام داده

کار تمايزی  درجات عموم مردم کشور ازنظر سواری و رخت و سرا و باغ و زن و خدمت
 های هر طبقه نيز تفاوت ايجاد کرد در مقام و منزلت و ظواهرِ پديد آورد؛ سپس ميان لايه

 و وسائل زندگی، تا هرکدام جايگاه خويش را نگاه دارد و مرتبۀ خويش را بشناسد، رخت
عوام با بزرگان در وسايل زيستی مشارکت نکنند، و برای هر دو طرف ازدواج از کە  نانچ

عموم را ممنوع کرد تا مراتب شرف  بەزادگان  بزرگيکديگر ممنوع باشد، و فروش املاکِ
چون کسی از جهان برود و مال و ملک بگذارد  کە و فرمود… در خاندانها برجا بماند
طبق سنت و بر حَسْبِ وصيّتِ او آن مال و ملک را بخش کنند بر  مؤبدان را خبر کنند تا بر

  … بازماندگانِ او
 و فرزندخواندگان شمرده شوندزاده   بزرگزادگانْ فرزندخواندگانِ بزرگ کە و حکم کرد

   .توان ايراد گرفت نظرِ شرع و عقل نمی و در اين امر، از. هزاد شاهشاهان هم 
شت و نيست کرد، ها برگرفت و بکُ کده ه آتشها را از آتششاهنشا« کە ياد کردیکە   آنديگر

اين سختی  بەاين حال کە ؛ بداند» هرگز کسی در دين نکرده استئی و چنين دليری
پس از دارا  کە چنان استکە   بل.خلاف است بەتو را معلوم شده استچە   آننيست، و

فرمانِ  بی کە ودکده ساخت، و آن همه بدعت ب ملوکِ طوايفْ هريک برای خويش آتش
جايگاههای ديرينه  بەشاهنشاه اينها را باطل گردانيد، و آتشها را.  ديرينه نهادندشاهانِ

   .برگرداند
 معيشت و خرج کردنِ بسيار منع کرده شاهنشاه مردم را از فراخیِ« کە نبشتیکە   آنديگر
 رخت در مردم در خورد و نوش و کە ؛ اين سنت را وضع کرده زيرا قصدش آن است»است

حدِ ميانه باشند، و سپاهيان و جنگندگان را در خورد و نوش و رخت بر ديگران امتياز داد 
اند و خويشتن را در   کشور در جنگجان و مال و وابستگان خويش با دشمنانِ بەزيرا اينها
 خويش و با ها و مشاغلِ ، و اينها در خانهکنند میوران و افزارمندان فدا   پيشهراه آسايشِ

 وران و افزارمندان بايد پيشه کە همين سبب است بە.اند زن و فرزندان خويش آرام نشسته
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ه ايشان سلام کنند و مرتبۀ ايشان گا پيشدرجات و مراتبِ سپاهيان احترام بگذارند و در بە
در مراتب خويش مراعات حال آنها را داشته باشند،  کە سپاهيان نيز بايد. را پاس بدارند
مند شوند؛ زيرا رعيت اگر درويش شود خزانۀ  مردمْ درويش و حاجتکە  و چنان نشود

   .نفقه مانند و کشور از دست برود پادشاه خالی شود و سپاهيان بی
و . وران و افزارمندان نشوند پيشه بەزادگان را از ريخت و پاش منع کرد تا نيازمند و بزرگ

ر گنج دارد و يکی اندکی دارد اگر يکی هزا کە  ايشان را چنان تنظيم کردطرز زندگیِ
   ١.زندگانی بر سنت کنند و همسان باشند

در علوم و بندی تخصصها  توانيم نظام طبقاتی اَردَشَير بابکان را با تقسيم امروز می  
شناسانۀ نوين بر اين نظام  بنابر معيارهای جامعه کە ولی عيبی.  مقايسه کنيمها هنرها و پيشه

طبقۀ  بەئی يی از طبقهجابەجاسر راه افراد برای  بر کە يد و بندهائیبا قکە   آنشود گرفته می
 توانستند با پيوستن می کە شد ديگر گذاشته بود، مانع از بروز خلاقيتهای عناصر مستعدی می

توان قابل  اين امر را نيز برای دوران ساسانی می.  را بروز دهندهاشانطبقۀ ديگر استعدادبە
يافت و در آن  دها و خلاقيتها در درون هرکدام از طبقات نضج میقبول دانست، زيرا استعدا

شد  راه عايد عموم کشور می از اين کە داد؛ و سودی طبقه بهترين بازدهی را برای کشور می
البته  . مسدود بودبالاترطبقۀ  بەراه ورودشان کە رسيد استعدادهائی می کە بەبيشتر از زيانی بود

شد وضع او  تر يافت می پايه چە فرد بااستعدادی در طبقۀ دون ە چناندر همين نامۀ تنسر ديديم ک
کرد بەحسب توانی کە در آن کس  ئی کە او صادر می نوشتند و با اجازه را بەشاهنشاه گزارش می

  .شد ديده شده بود بەيکی از طبقاتِ بالاتر ارتقاء داده می
را ) کارمندان اداری(بکان دبيرانْ اَردَشَير با کە اند نوشتهوَری  مسعودی و ابن قتيبه دين

 را ستونهای دين، سپاهيان را نگهبانان کشور، و کشاورزان را مؤبدانکنندگان کشور،  اداره
   ٢.ناميد آبادگران کشور می

عقل را «: گفت کرد و می اَردَشَير بابکان تعليم و تعَلّم را تشويق می کە نوشتهابن قتيبه 
   ٣.»بايد با آموختن تقويت کرد

تاران و دبيران و  پايه از ارتش اَردَشَير بابکان چنان بر کارمندان بلند کە نوشتهجاحظ 
کردند وقتی در مجلس او  های خودشان می در خانه کە هر کاری کە ديگران نظارت داشت
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او  بەنيروهای غيبی کە پنداشتند مردم می کە داد؛ و چنان بود آنها خبر می بەيافتند او حضور می
اش بر رفتار و کردار آنها  توسط عوامل ويژه کە رو بود ولی اطلاعات او از آن. هندد خبر می

 کە همين سبب بود کە بەافزودهو . کرد تا بر امور رعيت آگاهی دقيق داشته باشد نظارت می
   ١. آورَدخشم بەرا وی کە مبادا کرداری ازآنها سر بزند کە ير در بيم بودندهمگان از اَردَشَ

بەدين کە   چوناَردَشَير بابکان تشکيل داد کە ده از نظامات و ترتيباتیدولتِ برآم
، و بەدينهای  دوران هخامنشی و پارتی دولتِ سکولار نبودمَزدايَسنَە رسميت داده بود همانندِ

کە در فرهنگِ  حال، چون با اين. نگريست اقوام درون کشور شاهنشاهی با ديدۀ تساوی نمی
نی در ميان اقوامِ پيروِ اديانِ ديگر مرسوم نشده بود، پيروان هر دينی از ايرانی تبليغ دينِ ايرا

 ماننددولت اَردَشَير بابکان ولی . آزادی کامل و شامل در امور دين خودشان برخوردار بودند
 در امشخصً(رش مراکز فرهنگی و دينیِ اقوامِ غيرِ مَزدايَسن امنشیْ برای گستخدولت ه

آنها  بەپرداخت و برای ساختن معابد و مراکزِ دينی هزينۀ مالی نمی) رودان و خوزستان ميان
سنت فرهنگیِ تسامح و مدارای بازمانده از  کە گونه حال، همان با اين. داد کمکِ مالی نمی

کرد، آزادی دينی برای همۀ پيروان اديان غيرِ مَزدايَسن  روزگاران ديرينه در قوم ايرانی مقرر می
) سرزمينهای شرقیرودان و خوزستان، و بودائيان   مَندائيان ميانيهوديان و مسيحيان و(

پيروان اديان غير مَزدايَسن از حقوق مساوی با مَزدايَسنان برخوردار بودند و . شد مراعات می
های دولت کمک  استحکام پايه بەنوبۀ خود بە فعال داشتند؛ و ايندر همۀ امور کشور شرکتِ

 در ميان قومِ خوزی و مردم تشکيل شاهنشاهی ساسانیدر زمان  کە دين مسيح. کرد می
رودان و   از نظر شکل و محتوا چندان تفاوتی با اديان کهن ميانکرد رودان جا باز می ميان

يافت شکل  تجلی می» مريم۔مسيح۔ايل«گانۀ  در سه کە خدای اين دين. خوزستان نداشت
آسمانیِ مسيح شکل ۔طنت زمينیسل. رودان بود ديگری از خدايان کهن اديان ديرينۀ ميان

نظارتِ ابدی مسيح بر امور پيروانش در اين . ديگری از همان سلطنتهای کهنِ اين سرزمين بود
کشيشان دربارۀ  کە تبليغاتی. رودان بود مردم ميان دنيا شکل ديگری از همان باورهای کهنِ

با صدق دل و کە هرکە  ر آنبکردند، ادعای آنها  رودان می معجزات و کرامات در ميان عوام ميان
داشته باشد درجا توسط مسيح و مريم برآورده خواهد  کە نيتِ پاکْ مسيحی شود هر حاجتی

ها و بينا  ها و افليج از شفا يافتنِ بيمارانِ درحال مرگ يا بهبود يافتن پيسه کە شد، داستانهائی
در  کە دهآور نه رزن نازای بچهبان آمدنِ گنگ مادرزاد و حامله شدنِ پيز  بەشدن کورِ مادرزاد و

های  شد، حاضر شدن مريم يا مسيح در لحظه برکت مريم حامله می بەمسيحت بەلحظۀ ورود
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آنها؛  بە در ميان زمين و آسمان و برکت دادنبودندتازه ايمان آورده  کە خاصی در برابر مردمی
ئی در  رت بسيار گستردهصو۔ بەکه تا امروز در کتابها مانده است۔های مشابه اينها  و افسانه

گرانِ  تبليغ. کشاند مسيحيت می بەيافت و آنها را تبار انتشار می تبار و خوزی ميان عوامِ آرامی
همين  بەنام يحيا بودند نيز بەهمزمانِ مسيح پيروان يک پيامبر ديگرِ کە )صابّين(دينِ مَندايی 

 رودان و خوزستان را يانکردند و بخشی از مردم م ها برای دين خودشان تبليغ می شيوه
درنتيجه مردم اين دو نقطه از سرزمينهای زيرِ سلطۀ شاهنشاهی . کردند خودشان جلب میبە

آور  سوی مسيحيت روی بە اديان کهن خويش را فرونهادههمراه با گذشتِ زمانْساسانی 
ار بود، و گونه آزادی برخورد رودان و خوزستان از همه فعاليتهای همۀ اينها در ميان. شدند می

 واکنشی نشان  زيرِ سلطۀ خويش هيچدمِدولت ايران در برابر مسيحی شدن و مَندايی شدنِ مر
خاطر ايجاد وحدتِ کامل  گرچە بە،اَردَشَير بابکان تشکيل داده بود کە داد؛ زيرا در نظامی نمی

 مذهب و  ولی آزادی انتخاب دين و،شد  تأکيد میەدر ميان ايرانيان بر تقويت دين مزدايَسنَ
ها تمرکز  مَندايی. شد میطور کامل مراعات  بەانجام مراسم دينی برای اقوام غير ايرانی نيز

آخرين شهرهای بزرگ مرزی ايران با امپراتوری  کە شان در دو شهر نَصيبَين و حران بود عمده
انده يا يونانيان پس از اسکندر اين دو شهر را برای خودشان گرفته و مردمشان را تار. بودروم 

تبارها  در زمان تشکيل شاهنشاهی ساسانی عمدۀ جمعيت اين دو شهر را يونانی. کشته بودند
 مَندايی شده و برای خودشان دارای تشکيلات و  اين زمان تاااينها عمومً. دادند تشکيل می

ژرفی های  پرستیِ بابلی با مايه نوعی دين مَندايی برآمده از دين کهنِ اختران کە مدارسی بودند
   .کرد از عرفانِ اشراقیِ ايرانی را ارائه می

اه ر  بە اَردَشَير بابکانفرمانِ کە بەنهضت بازتأليف و تأليف متون دينی و تاريخی و ادبی
اکنون «: گويد می کە طبرستان مورد اشاره قرار گرفته است آنجاشاه  بەسر افتاد در نامۀ تن

 خاصه دين.  و ديوارها، تا برای آيندگان بماندسنگها نويسند و بعضی بر بعضی بر دفترها می
 کە همين نامه» نگاه توان داشت؟ چەگونه را پايان نيست اگر نوشته نگردد تا پايانِ دنيا آنکە 

در زمان  کە بوده» نامه خدای«نام  بەئی از چند صفحۀ يک کتاب تاريخی بخش مختصرشده
عربی  بە)ابن مُقَفَّع بەمعروف( دادويَە ورِپاَردَشَير بابکان تأليف شده بوده و بعدها روزبه 

شيوۀ  بە تاريخ ايران در زمان اَردَشَير بابکانبازنويسیِنهضت  کە دهد ترجمه کرده، نشان می
 بر گزارش رخدادها تأکيد داشته تًااين شيوۀ تأليف عُمدَ.  استشدهزمان هخامنشی آغاز 

هائی از آنها را مؤلفان  ليف شد، و پارهپس از اَردَشَير بابکان تأ کە هائی نامه خدای. است
وَری و طبری و مسعودی و حمزه  مسلمان از قبيل جاحظ و يعقوبی و ابن قتيبه و ابوحنيفه دين
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اند، همين شيوۀ نگارش را  اصفهانی و بيرونی و ابن نديم و ديگران برای ما محفوظ داشته
کان نيز در کتابی گردآوری شد کە  کتبی اَردَشَير بابهای نامه فرمانمجموعۀ . ادامه دادند

در زمان ديگر شاهان ساسانی از همين شيوه پيروی شد؛ و در هر زمانی . شد  ناميده مینامه تاج
ران اوليۀ خلافت  ايرانيان دوزبانۀ دودر تأليفات تاريخی و ادبیِ. شدنامه افزوده  بر متن تاج
های  ابن قتيبه ترجمه» عيون الاخبار«تأليف جاحظ، و کتاب » تاجالکتاب «در ويژه  عباسی، بە

هائی از اين  توان پاره در شاهنامه فردوسی نيز می. نامه برای ما مانده است هائی از تاج پاره
اَردَشَير بابکان برای کشورداری و امور جنگ و صلح  کە رهنمودهای قانونی. کتاب را ديد

نامه نيز در دوران بعدی بر متنش  آئين. شد گردآوری نامه آئين بەنام وضع کرد نيز در کتابی
 و ، سپس در اوائل خلافت عباسی توسط ابن مُقَفَّعگرديدکتاب بزرگی تبديل  بەافزوده شده

. نگار قرار گرفت  و مورد استفادۀ مؤلفان عربیشد ترجمه برخی ديگر از ايرانيانِ دو زبانه
يبه و ديگران برای ما محفوظ شدۀ اين کتاب نيز توسط جاحظ و ابن قت هائی از متن ترجمه پاره

کدام از اين کتابها برای ما نمانده است، و  های عربیِ هيچ نه متن پهلوی و نه ترجمه. مانده است
   . آنها از راه تأليفاتِ تاريخی و ادبیِ دوران خلافتِ عباسی استمان دربارۀ آگاهی

شهرهای  کتاب دربار و شاهنشاه از اوضاع سراسر کشور خبر داشته باشدکە   آنبرای

 و سراها و پلها و جمعيت شهرها ها و کاوران وضعيت راهها و جاده کە  تأليف شدايرانشهر
ق مختلف کشور را شرح  و حتی وضع آب و هوا و محصولات کشاورزی و صنعتی مناطروستاها

 در دوران ساسانی ادامه يافت، سپس در دوران عباسی  کتابتکرار تأليف مشابه اين. داد می
مَسالِک و ئی کە نام مورد پيروی قرار گرفت و کتابهاتوسطِ ايرانيان دو زبانه ن شيوه همي

. تا امروز برای ما مانده است کە بعد تأليف شد بە بر خود دارند از زمان برمکيانممَالک
نمونۀ مختصری از چنين کتابی  کە توانند بان عربی آشنايی ندارند میز  کە بەخوانانی پارسی

   .ببينند) فارسنامۀ ابن بلخی بەمعروف( تأليف دبير بلخی نامه پارس دوم کتابرا در بخش 
  
  



 

   ايران شکوه  احيای۔شاپور اول

   .سلطنت رسيد بەشاهپورِ اَردَشَير درگذشت و پس از او ۲۴۰اَردَشَير بابکان در سال 
عهد معرفی   آيد اَردَشَير تا اواخر عمرش ولیِ شاه طبرستان برمی بەسر خ تناز پاسکە  چنان

اين پندار را پديد اند؛ و  گرفته  می خُردهتوجهی بر او نکرده بوده؛ و بزرگان برای اين بی
 تبارِ اردشيرِ بابکان است کە از تبارِ اردشيرِ بهمن و هم  با ادعای اين طبرستانشاهِ کە آورَد می

   :آمده استان چنين شاه طبرست بەسر در پاسخ تن.  استههوای جانشينیِ اَردَشَير در سر داشت
کند  عهدی بعدِ خويش معين نمی ولیِکە   آنمانع آمد از چە شاهنشاه را«کە   آنسؤال ديگر
پس از او  کە در اين امر از مَفسَدۀ آن شخصِ منصوب کە بداند: جواب» نهد؟ و نام نمی

شه و اندي بەکس با همۀ اهل جهان اگر پديد آرد و نام نهد، آن کە خواهد بود انديشه کرد
عهدْ خويشتن را شاه  و نيز ولی. اگر کسی از او دوری گزيند او بر وی کينه ورزد. فکر باشد

و …  او سرد گردد شاهنشاه از مهرِ شاهنشاه باشد و دلِ مرگِپندارد و منتظر و مترصدِ
   .عهد نکرد شاهنشاه اين را سنت ننهاد و کسی را پس از خويش ولی

با اُمَناء و اصحابِ تدبير مشورت رود در اين باب تا  کە دواجب کن« کە نبشتیکە   آنديگر
باره خودش  شاهنشاه در اين کە ما چنان خواستيم کە ، بداند»عهدی معين گردانند ولی

 سخن و اشاره کسی را معين نکند، بەتصميم بگيرد و با هيچ مخلوقی مشورت نکند و
: مورد اعتمادی سپاردشخصيت  بەيک را خطِ خويش و هر بەسه نسخه بنويسدکە  بل

تا چون . سپهبدِ سپهبدان بەکلانترِ دبيران، و سومی بەکلانترِ مؤبدان، ديگری بەيکی
ها  شاهنشاه از جهان برود مؤبدان و اين دو کس با هم جمع شوند و رأی زنند و مُهر از نبشته

   .کدام فرزند قرار خواهد گرفت بەی اين سه کسأ کە ربرگيرند، تا بنگرند
  از اَردَشَير پور اسفنديار استمرا با شاهنشاهْ خويشی و پيوستگی« کە نمودیکە  ن آديگر

تر از  هنظرِ من بلندپاي  آخرين دراين اَردَشَيرِ کە تو آن است بە من جوابِ،»بهمن خوانندکە 
  مرا بپذيری ومرتبۀ خويش نگاه داری و نصيحتِ کە تو بايد…  نخستين استآن اَردَشَيرِ

   ١…یخدمت شتاببە
تدبير و  بە سال۱۴مدت  به«: گويد  اقدامات اَردَشَير میدربارۀ کە سر از يک جملۀ نامۀ تن

                                                 
 .۳۸ و ۳۶۔ ۳۵، ۲۸يخ طبرستان، تار. 1
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اينجا رسانيده، در جملۀ بيابانها آبها روان گردانيده، و شهرها بنياد نهاده، و  بەنيرو و کاردانی
 پيش از دکیان بەاين نامه مربوط کە شود معلوم می» روستاها پديد آورده، و راهها ايجاد کرده

سال ۱۵ يا ۱۴نگاران سنتیْ دوران شاهنشاهیِ اَردَشَير را  درگذشتِ اَردَشَير است؛ زيرا تاريخ
اگر بود  کە پسر اَردَشَير باشد در ميان نيست؛کسی کە  هيچ سخنی از  اين زمانتا. اند نوشته
   .آمد پيش نمیبە جانشينیِ او سرِ همه مجادله بر اين بەنيازی

    اَردَشيَر بود؟آيا شاپور پسرِ

شاهپورِ اَردَشَير از دختر اردوان پنجم بود و در آغاز  کە گويد  ساسانی میروايات سنتیِ
  در اردشيرشاهپور کە دهد درعين حال يک روايت نشان می. دنيا آمده بود بەسلطنت اَردَشَير

 و در نبرد رافتادن سلطنت پارتيان در سنين جوانی بودهوآغاز سلطنت اَردَشَير و پيش از 
   ١.اَردَشَير بر اردوان پنجم پيروز شد شرکت داشته است کە معروف هرمزگان

 دختر اردوان پنجم بوده يانه، اثبات و نفی آن ا۔واقعً۔آيا مادرِ شاپورِ اَردَشَير کە  اين
 سینگارانِ ما پس از اَردَشَير جز شاهپورِ اَردَشَير را ک تاريخکە   آنمسلم استچە   آن.دشوار است

؛ اند نام داشته نيز گزارشها خاموش چە شاهپورِ اَردَشَيرکە   اين٢.اند نام پسر اَردَشَير نشناختهبە
   .صفت است و نام نيست) زاده شاه/ يعنی پسرِ شاه(» پور شاه«زيرا 

اين گمان  بەکنيم  بازخوانی مینهادهما وقتی همۀ روايتها دربارۀ شاپور اول را در کنار هم 
خودش منسوب  بە»شاهپورِ اَردَشَير«شايد اَردَشَير پسر نداشته، و اين پسر را با لقب   کەافتيم می

ير گفتيم پيش از اَردَشَ کە شايد او پسرِ همان برادرِ اَردَشَير بوده. استعهدِ خويش کرده  و ولی
  اواين پسرِ خواسته با انتساب فرزند بوده  کە بی اَردَشَيرو ؛برای مدتِ کوتاهی شاه پارس شد

   .خودش سلطنت را در نسل خودش تثبيت کند نه نسل برادرشبە
 ەک۔ او را اَردَشَير پس از کشتن اردوان پنجم دختر کە گويد روايت سنتی ساسانی می

 متوجه زمانینی گرفت، و ز  ۔ بە اردوان معرفی کرده بودکاخِ زنان کارانِ خودش را از خدمت
.  کە زن قصدِ زهر دادن بەاو و کشتنِ او کرده بودستدختر اردوان اکە   بلکار نه خدمت کە شد

هيربد ابرسام وقتی او را تحويل گرفته . کند  اشا بەهيربد ابرسام سپرد تا اعدام او رپس اردشير
 او را در خانۀ ۔خبرِ اَردَشَير بی۔ابرسام . از اَردَشَير آبستن است کە او گفت بەبا خود برد دختر

و نهانی در خانۀ  ناميد) پسرِ شاه(ابرسام او را شاهپور . را زائيداش  خودش نگاه داشت تا بچه
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جهان را گرفته است  کە اَردَشَير در اواخر عمرش نزد ابرسام دردِ دل کرد. خودش پرورش داد
دختر اردوان زنده است و در  کە او خبر داد بەابرسام. ولی پسری ندارد تا جانشينش شود

ام و در   بوده سپس پسری زائيده و من نامش را شاهپور گذاشتهاو سپرده شده آبستن کە بەروز آن
   ١. آوردنزد اَردَشَير بەو او را. ام خانۀ خويش پرورده

 پيرمردی کە شاه جهرم کە نوشتهاو . تفصيل آورده است بەاين داستان را فردوسی نيز
 او در جنگِ. وداو پيوسته ب بە در آغاز قيام اَردَشَير با سپاهيان جهرم٢،نام سباک بودبە

 دختر اردوان را کە اَردَشَير پيشنهاد کرد بەچون اردوان کشته شد. هرمزگان همراه اَردَشَير بود
اين  بەسيلۀ او بتواند بر گنجهای نهانیِ اردوان دست يابد؛ و اَردَشَيرو   بەنی بگيرد تاز بە

  :داده استگونه ادامه  سپس داستان را اين. پيشنهاد عمل کرد
 اســـت ته شـــد دختـــرش را بخـــوچـــو او کـــش

ــر ــد  دو فـــــــ ــدِ او شـــــــ ــد بەزنـــــــ  وســـــــــتان هنـــــــ
 نـــــــــــدانِ شـــــــــــاه انـــــــــــدرون ز  بەدو ايـــــــــــدر
 وســـــــــتان بـــــــــود مهتـــــــــر پـــــــــسر  بـــــــــه هنـــــــــد
 ئــــــی جُــــــست بــــــا رای و هــــــوش  فرســــــتاده

 يـــــــد ايـــــــچ بهـــــــر دشـــــــاهی نـــــــد چـــــــو از پـــــــا
 هـــــر بگـــــوی رو پـــــيش خـــــوا: بـــــدو گفـــــت

ــرادر دو داری ــتان هنــــــــــــــــد بەبــــــــــــــ  وســــــــــــــ
ــير   ــاه اَردَشَــــــــ  دو در بنــــــــــد و زنــــــــــدان شــــــــ

ــو  تــــــو از ــا گســــــسته بــــــدين گــــ ــر   مــــ ــه مهــــ  نــــ
ــواهی  ــو خـــ ــا کە چـــ ــران شـــــوی  بـــ  نـــــوی ايـــ

ــلا ــر    هـــــ ــدی بگيـــــ ــر هنـــــ ــين زهـــــ ــل چنـــــ  هـــــ
ــر ــد  فـــــــــ ــتاده آمـــــــــ ــام  بەســـــــــ ــام شـــــــــ  هنگـــــــــ

 ورا جـــــــــان و دل بـــــــــر بـــــــــرادر بـــــــــسوخت 
 يـــــــــه زهـــــــــر مـــــــــا ز انـــــــــدوه بـــــــــستد گـــــــــران 

ــد  ــان بُــــ ــير   کە چنــــ ــاه اَردَشَــــ  يــــــک روز شــــ

ســــت گــــنجش کجــــا کە يــــد بــــدان تــــا بگــــو
اســـــتان بـــــه هـــــر نيـــــک و بـــــد گـــــشته همـــــد 

دو ديــــــــده پــــــــر از آب و دل پــــــــر ز خــــــــون 
ــام    ــام آن نـــــــــ ــه بهمـــــــــــن بُـــــــــــدی نـــــــــ ور کـــــــــ

ــوانی ــار گــــــــــــــوش  بەدارد کە جــــــــــــ گفتــــــــــــ
 ـــ بـــــــــدو داد نـــــــــا رگـــــــــه يکـــــــــی پـــــــــاره زهــــــ

بـــــانی مجـــــوی از دشمـــــن ايـــــن مهـــــر «کـــــه 
ــد    ــشته همــــــ ــلا گــــــ ــه رنــــــــج و بــــــ ــتان بــــــ اســــــ
تيـــــــــر بەپـــــــــدر کُـــــــــشته و زنـــــــــده خـــــــــسته   

ــر  ــپهر؟  پـــــــــسندد چنـــــــــين کـــــــ ــار ســـــــ !دگـــــــ
بـــــــــــه گيتـــــــــــی پـــــــــــسند دليـــــــــــران شـــــــــــوی 

»بــــــــه کــــــــار آر يــــــــک بــــــــار بــــــــر اَردَشَــــــــير 
ــداد آن پيـــــــــام     ــه دخـــــــــت گرامـــــــــی بـــــــ بـــــــ

ــر    ــردار آتـــــش رخـــــش بـــ ــه کـــ ــر بـــ وخـــــت فـــ
بــــــــــردارد از کــــــــــامْ بهــــــــــر کە بـــــــــدان بُــــــــــد 

نخچيـــــــــر بـــــــــر گـــــــــور بگـــــــــشاد تيـــــــــربـــــــــه 
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۷۰۲ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 شـــــــــــت نيمـــــــــــی ز روزِ دراز چـــــــــــو بگـــــــــــذ
 ســــــــــــــــوی دختــــــــــــــــرِ اردوان شــــــــــــــــد ز راه 

 قــــــــــــــوتِ زرد می ز يــــــــــــــابيــــــــــــــاورد جــــــــــــــا
 ميخـــــــت بـــــــا شـــــــکّر و پِـــــــستْ زهـــــــر     بيـــــــا

 دســــت بەفــــت شــــاه اَردَشَــــير آن چــــو بگــــر
 بچّــــــــه لــــــــرزان ز بــــــــيم دشــــــــا شــــــــد آن پــــــــا

 گمـــــــان شـــــــد بـــــــددار از آن لـــــــرزه  ن جهـــــــا
ــر ــانگی مـــــــــرغ   بفـــــــ ــا خـــــــ ــود تـــــــ ــارمـــــــ   چـــــــ

 اشـــــــتند چـــــــو آن مـــــــرغ بـــــــر پِـــــــست بگـــــــذ 
ــرد    ــورد و بمُـــــ ــرغ آن بخـــــ ــاه مـــــ ــم آن گـــــ  هـــــ

 خــــــــدای بــــــــد و کــــــــد مــــــــود تــــــــا مــــــــؤ  بفــــــــر
ــ ــر ز دســـــــــ ــاه  تورِ ايـــــــــــران بپـــــــــ  ســـــــــــيد شـــــــــ

 در نـــــــوازش بـــــــرآن گونـــــــه مـــــــست شـــــــود 
 ســـــــت ايـــــــن بـــــــرآورده را  هرَفـــــــ چـــــــه بـــــــادا

 ســـــــت پـــــــر مهتـــــــر« کە چنـــــــين داد پاســـــــخ
ــر گُنَـــــ ــ  ــا ســـــــرش بـــــ ــر ببـــــ ــر  ه بَـــــ ــد بُـــــ ــد يـــــ  يـــــ

 از دختـــــــــــــــــر اردوان«مـــــــــــــــــود ک بفـــــــــــــــــر
 بـــــــد و پـــــــيشِ او دخـــــــتِ شـــــــاه  بـــــــشد مـــــــو

 خــــرد ای پــــر«بــــد چنــــين گفــــت ک بــــه مــــؤ
ــا    ــرا نـــــ ــواهی مـــــ ــر کُـــــــشت خـــــ ــز اگـــــ ــر گـــــ  يـــــ

ــ  خــــــــون ريخــــــــتن بەام ر مــــــــن ســــــــزایاگــــــ
 چـــــــو ايـــــــن گـــــــردد از پـــــــاکْ مـــــــادر جـــــــدا

ــدِ تيـــــــــــز ز ره بـــــــــــاز شـــــــــــد مـــــــــــؤ   ويـــــــــــر بـــــــــ
ــز مــــــــشنو ســــــــخُن «: بــــــــدو گفــــــــت   زو نيــــــ

 بــــــد روزگــــــار« کە بــــــد  بــــــه دل گفــــــت مــــــؤ 
 نــــــــــا و پيــــــــــر همــــــــــه مــــــــــرگ را ايــــــــــم بُــــــــــر 

ــا   ــدد ســــــ ــر او بــــــــی عــــــ ــشمُرد  گــــــ ــان بــــــ  ليــــــ
 منــــــد ســــــود  نــــــاز ايــــــن کــــــارِکَــــــه  بِــــــهمــــــان

گــــــــــه گــــــــــشت بــــــــــاز  ســــــــــپهبد ز نخچيــــــــــر
ــاهْ ــاه     دوان مــــــــ ــزد شــــــــ ــشد نــــــــ ــره بــــــــ چهــــــــ

ــرد   ــا آبِ ســـــــ ــر از شـــــــــکّر و پِـــــــــستْ بـــــــ پـــــــ
ــا    ــر يـــــ ــن مگـــــ ــه بهمـــــ ــر   کـــــ ــام بهـــــ ــد از کـــــ بـــــ

ــاد و بشکـــــــست پَـــــــست    ــتش بيفتـــــ ز دســـــ
دو نــــــيم بەهــــــم انــــــدر زمــــــان شــــــد دلــــــش

يـــــــــــشه از گَـــــــــــردشِ آسمـــــــــــان  پـــــــــــر انـــــــــــد
ســـــــــــــــــتنده آرَد بـــــــــــــــــرِ شـــــــــــــــــهريار  پـــــــــــــــــر

ــر  ــانی همــــــــــی خيــــــــ ــدگمــــــــ ــتند ه پنــــــــ اشــــــــ
گمــــــــــــان بــــــــــــردن از راه نيکــــــــــــی ببُــــــــــــرد

رای مـــــــــــــد بـــــــــــــرِ خـــــــــــــسروِ پـــــــــــــاک بيـــــــــــــا
گـــــــــاه بەنـــــــــشانی اه را بـــــــــر بـــــــــدخو«کـــــــــه 

ــازد   ــوده يــــ ــه بيهــــ ــو دســــــت   بەکــــ ــانِ تــــ جــــ
»کـــــــرده را؟ چـــــــه ســـــــازيم درمـــــــانِ خـــــــود

ــازد  ــو يـــــ ــا  بەچـــــ ــانِ جهـــــ دار دســـــــت ن جـــــ
»يـــــــد شـــــــنيد   يـــــــد نبـــــــا  کـــــــسی پنـــــــد گـــــــو  

ــان کــــــــن  ــر کە چنــــــ ــز نبينــــــــد روان  هــــــ »گــــــ
ــرزان و د  ــاه همـــــــــی رفـــــــــت لـــــــ ــر گنـــــــ ل پـــــــ

مـــــــــــــــرا و تـــــــــــــــو را روز هـــــــــــــــم بگـــــــــــــــذرد 
يکــــــــــــــــی کــــــــــــــــودکی دارم از اَردَشَــــــــــــــــير
ز دارِ بلنــــــــــــــــــــــد انــــــــــــــــــــــدر آويخــــــــــــــــــــــتن 

ــا  فـــــــر هـــــــرچە بکـــــــن »مـــــــان دهـــــــد پادشـــــ
ــير  چە   آنبگفــــــــــت ــا اَردَشَــــــــ ــشنيد بــــــــ  بــــــــ

ــادا  ــر  کمنـــــــــــــد آر و بـــــــــــ  »ۀ او بکـــــــــــــن  فـــــــــــ
ــر  ــه فـــــ ــهريار   کـــــ ــين آمـــــــد از شـــــ ــان چنـــــ مـــــ

يـــــــــــار اَردَشَـــــــــــير  نـــــــــــدارد پـــــــــــسر شـــــــــــهر  
ــذر    ــه دشمـــــن رســـــد تخـــــتْ چـــــون بگـــ دبـــ

ــازم بلنــــــــد    ــار ســــــ بــــــــه مــــــــردی يکــــــــی کــــــ



۷۰۳ ساسانی شاهنشاهی

 ز کـــــــــــشتن رهـــــــــــانم مـــــــــــر ايـــــــــــن مـــــــــــاه را 
 ه گـــــــردد جـــــــدا چّـــــــر آن گـــــــه کـــــــز او بَ هـــــــ

 نـــــه کـــــاری اســـــت کـــــز دل همـــــی بگـــــذرد  
ــا  ايـــــــوانِ خـــــــويش بەراســـــــت جـــــــائی بيـــــ

 اگـــــــر هـــــــيچ بـــــــادِ هـــــــوا «: بـــــــه زن گفـــــــت
 اسـت   دشمـن بـسی   کە     آن کـرد   پس انديـشه  

 گـــــــویِ مـــــــن بـــــــد کە يکـــــــی چـــــــاره ســـــــازم
 يــــــه ببريــــــد پَــــــست بــــــه خانــــــه شــــــد و خــــــا 

ــا  ــه خـــــ ــر   بـــــ ــه نمـــــــک بـــــ ــر يـــــ ــد زود پـــــ  اگنـــــ
 ر کـــــــردهـــــــم انـــــــدر زمـــــــان حقـــــــه را مُهـــــ ــ   

 ديــــــــکِ تخــــــــت بلنــــــــد نــــــــز بەچــــــــو آمــــــــد
 ايـــــن زينـــــهار«چنـــــين گفـــــت بـــــا شـــــاه ک 

 نبــــــــــــــشته بــــــــــــــرآن حقــــــــــــــه تــــــــــــــاريخِ آن   
 مـــــــــــۀ زادن آمـــــــــــد فـــــــــــراز    چـــــــــــو هنگـــــــــــا  

 پـــــــــــــــــــسر زاد پـــــــــــــــــــس دختـــــــــــــــــــر اردوان
ــرد   ــويش انجمــــــــن دور کــــــ ــوان خــــــ  از ايــــــ
 نهـــــانش همـــــی داشـــــت تـــــا هفـــــت ســـــال     

ــان بُـــــــــد  ــا کە چنـــــــ ــر  روزی بيـــــــ  مـــــــــد وزيـــــــ
 شَــــــه بُــــــدی   هــــــا انَــــــو  شــــــا«: بــــــدو گفــــــت 

ــ  ۀ کـــــــــــــــام دل يـــــــــــــــافتیز گيتـــــــــــــــی همـــــــــــــ
  شــــادی و مــــی خــــوردن اســــت کنــــون گــــاهِ

 کــــشور سراســــر تــــو را اســــت  زمــــينْ هفــــت
 يـــــــــــــار را شـــــــــــــهرچنـــــــــــــين داد پاســـــــــــــخ وُ

 شمـــــــشيرِ مـــــــا راســـــــت گـــــــشت بەنـــــــه زمــــــا 
 مــــــــرا ســــــــال بــــــــر پَنجــــــــه و يــــــــک رســــــــيد

ــا  ــسر بـــــ ــون  پـــــ ــد اکنـــــ ــشم بەيـــــ ــای بەپيـــــ  پـــــ
 پــــــدر بــــــی پــــــسر چــــــون پــــــسر بــــــی پــــــدر       

 دشمــــن رســــد تــــاج و گــــنج  بەپــــس از مــــن

مگــــــــــر زيــــــــــن پــــــــــشيمان کــــــــــنم شــــــــــاه را  
دشـــــــــا م ايـــــــــن گفتـــــــــۀ پـــــــــابـــــــــه جـــــــــای آرَ

»از بــــــــی خــــــــرده  بِــــــــدمنــــــــد باشــــــــم خــــــــر
کـــــه دارد وُرا چـــــون تـــــن و جـــــانِ خـــــويش

»ببينـــــــــــــــــــــد وُرا مـــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــدارم روا 
گمـــــانِ بـــــد و نيـــــک بـــــا هـــــر کـــــسی اســـــت

ــر شـــــــت آب در جـــــــوی مـــــــن  ز  بەانَـــــــد نـــــ
بـــــــــــــــر او داغ و دارو نهـــــــــــــــاد و ببـــــــــــــــست

حُقّـــــــــــه درآگنـــــــــــد بـــــــــــر ســـــــــــانِ دود بـــــــــــه 
وشـــــــــان و رخـــــــــساره زرد مـــــــــد خـــــــــر بيـــــــــا

همــــــــان حُـقّـــــــــه بنــــــــهاد بــــــــا مُهــــــــر و بنــــــــد 
»گنجــــــــــورِ خــــــــــود شــــــــــهريار   بەســــــــــپارد

ــيخِ آن   پــــــــــــد ــرده بــــــــــــن و بــــــــــ ــدار کــــــــــ يــــــــــ
از آن کــــــــــــــارْ بــــــــــــــر بــــــــــــــاد نگــــــــــــــشاد راز 

ئــــــــــين و روشــــــــــن روان  يکــــــــــی خــــــــــسروآ 
کـــــــــــــرد» شـــــــــــــاپور«دســـــــــــــتور وُرا نـــــــــــــام 

يکـــــــی شـــــــاهِ نـــــــو گـــــــشت بـــــــا فَـــــــرّ و يـــــــال 
آب در چهــــــــــــــرۀ اَردَشَــــــــــــــيريــــــــــــــد  بــــــــــــــد

شـــــــــه بُـــــــــدی   يـــــــــشه تـــــــــو   انـــــــــد  بەروان را
تـــــــــــافتی  دشمـــــــــــن از تخـــــــــــت بـــــــــــرســـــــــــرِ

هـــــا کـــــردن اســـــت    يـــــشه  نـــــه هنگـــــام انـــــد   
»ســر از دادِ تــو گــشت راســت   جهــان يــک 

ــدِ رازدار دل مــــــــــــؤ ای پــــــــــــاک«کــــــــــــه  بــــــــــ
شـــــت ر گـــــذ خـــــوبی انـــــد غـــــم و رنـــــج و نـــــا

ــا   ز کـــــا يـــــد پـــــد فـــــور شـــــد مـــــشگ و گـــــل نـــ
ــای  دل ــرو دِه و رهنمـــــــــــــــــــــ آرای و نيـــــــــــــــــــــ

بــــــــــــــر بەبيگانــــــــــــــه او را نگيــــــــــــــردکــــــــــــــه 
ــود آيــــــد از درد و رنــــــج   ــرا خــــــاک ســــ »مــــ



۷۰۴ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 ار مـــــــــــردِ کهـــــــــــنبـــــــــــه دل گفـــــــــــت بيـــــــــــد
 نـــــــواز  ای شـــــــاهِ کهتـــــــر «بـــــــدو گفـــــــت ک 

 جــــــــان زينــــــــهار بەيــــــــابم کە گــــــــر ايــــــــدون
ــاه   ــدو گفـــــت شـــ ــر«: بـــ ــرد  د ای خـــ ــد مـــ  منـــ

 دانـــــــــی و بفـــــــــزای نيـــــــــز  چە   آنبگـــــــــوی
ــد    ــدو کــــــ ــخ بــــــ ــين داد پاســــــ ــدای چنــــــ  خــــــ

 يکــــــــی حُـقّـــــــــه بُــــــــد نــــــــزد گنجــــــــورِ شــــــــاه 
ــور گفــــــت   ــه گنجــــ ــهار «: بــــ ــه او زينــــ  آنکــــ

ــا ببيـــــــــنم   ــاز ده تـــــــ  چيـــــــــست کە بـــــــــدو بـــــــ
  گنجــــــــــــــــــورِ اویبيــــــــــــــــــاورد آن حقــــــــــــــــــه

 انـــدرين حقـــه چيـــست«: بـــدو گفـــت شـــاه
ــدو گفـــت ک  ــرم مـــن اســـت  «بـ ــونِ گـ  آن خـ

ــر اردوان  ــرا دختــــــــــــــــــ ــپردی مــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــ
ــ ــر کە شتمنکُــــــــ ــان   فــــــــ ــد در نهــــــــ ــد بُــــــــ  زنــــــــ

ــر  ــستم ز فــــــــ ــويش  بجُــــــــ  مانــــــــــت آزرم خــــــــ
 يــــــــد مــــــــرا بــــــــدان تــــــــا کــــــــسی بــــــــد نگــــــــو 

ــا  ــه اســـــت   کنـــــون هفـــــت ســـ ــورِلـــ   تـــــوآن پـــ
ــون او نيـــــست فـــــر    زنـــــدْ يـــــک شـــــاه را   چـــ

ــاپور کـــــــــــــــردم ز   ــام شـــــــــــــ ــرورا نـــــــــــــ  مهـــــــــــــ
 جـــــــــای بەهمـــــــــان مـــــــــادرش نيـــــــــز بـــــــــا او

 نـــــــد شـــــــاهِ جهـــــــان در شـــــــگفت بــــــدو مـــــــا 
 خــــدای از آن پــــس چنــــين گفــــت بــــا کــــد    

 داشـــــــتی زايـــــــن ســـــــخن بـــــــسی رنـــــــج بـــــــر
ــسال اوی    ــر همــــــ ــسر گيــــــ ــد پــــــ ــون صــــــ  کنــــــ

ــان جــــــا  ــه پــــــو  همــــ ــيده بــــــا او  مــــ  هــــــم بەشــــ
 ســـــــت ميـــــــدان فـــــــر بەدکـــــــان را همـــــــه کـــــــو

 چــو يــک دشــت کــودک بُــوَد خــوب چهــر   
 بــــــــــــدان راســــــــــــتی دل گــــــــــــواهی دهــــــــــــد 

ــه  » ســـــــــخنآمـــــــــد کنـــــــــون روزگـــــــــارِ  «کـــــــ
فــــــــراز رد و روشــــــــن دل و ســــــــرمَــــــــ جــــــــوان

»مــــــــن ايــــــــن رنــــــــج بــــــــردارم از شــــــــهريار
ــانِ   ــيمْ جـــــ ــرا بـــــ ــرد؟  چـــــ ــه کـــــ ــو را رنجـــــ  تـــــ

ــتِ ــرز گفـــ ــر   خـــ ــد بـــ ــر دمنـــ ــز؟ چە تـــ »!چيـــ
ــه  ــن دل و پـــــــاک  «کـــــ ــاهِ روشـــــ رای ای شـــــ

»هســــــزد گــــــر بخــــــوانی کنــــــون پــــــيشِ گــــــا 
اســـــــــتار تـــــــــو را داد، آمـــــــــد کنـــــــــون خـــــــــو 

»يـــــشه زيـــــست انـــــد بەيـــــد مـــــان نبـــــا مگـــــر
بــــــــــــستد ز دســـــــــــــتور اوی  کە ســــــــــــپرد آن 

»بَـــــر مُهـــــرِ کيـــــست؟ نهـــــاده بـــــر ايـــــن بَنـــــد 
يــــــده ز بُــــــن پــــــاک شــــــرم مــــــن اســــــت   بــــــر

 بــــــــی روانکــــــــه تــــــــا بــــــــاز خــــــــواهی تــــــــنِ 
دگــــــــــــار جهــــــــــــان ســــــــــــيدم از کــــــــــــر بتــــــــــــر

يـــــدم هـــــم انـــــدر زمـــــان شـــــرم خـــــويش  بـــــر
ــشو   ــای تهمـــــــــت نـــــــ ــه دريـــــــ ــد بـــــــ ــرايـــــــ  مـــــــ

ــو    ۔ ــتور تـــــ ــاد دســـــ ــرد بـــــ ــم خـــــ ــه دايـــــ ۔کـــــ
ــا ــاه را    نمــــــــ ــر فلــــــــــک مــــــــ ــر بــــــــ ــد مگــــــــ نَــــــــ

۔ تــــــو شــــــاد بــــــادا ســــــپهرکــــــه از بخــــــتِ۔
»زنــــــــد را رهنمــــــــای جــــــــویْ فــــــــر جهــــــــان

ــد  ــودک انـــ ــشه از آن کـــ ــر  يـــ ــر هـــــا بـــ فـــــت گـــ
ای مـــــــردِ روشـــــــن دل و پـــــــاک رای «کـــــــه 
ــا ــن   کە نم نمـــــــــ ــردد کهـــــــــ ــو گـــــــــ رنـــــــــــج تـــــــــ

ــر و يـــــــــــال اوی    ــالا و دوش و بـــــــــ ــه بـــــــــ بـــــــــ
ــا ــد نبـــــ ــوَد بـــــــيش   کە يـــــ ــزی بُـــــ ــمچيـــــ  و کـــــ

ســـــت گـــــان فـــــر زيـــــدنِ گـــــوی و چـــــو بـــــه بـــــا
 مهـــــــــــر بەزنـــــــــــدْ جـــــــــــانم بپيچـــــــــــد ز فـــــــــــر

 »مـــــــــــــرا بـــــــــــــا پـــــــــــــسر آشـــــــــــــنايی دهـــــــــــــد 
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ــا ــد بيـــــــــ ــاه  بەمـــــــــ ــتورِ شـــــــــ ــبگيرْ دســـــــــ  شـــــــــ
ــا  ــه يکـــــــی جـــــ ــالا يکـــــــی ،مـــــ ــر و بـــــ   و چهـــــ

 بـــــه ميـــــدان تـــــو گفتـــــی يکـــــی ســـــور بـــــود   
ــودک  ــو کـــ ــدر آورد  ز  بەچـــ ــم انـــ ــویخـــ  گـــ

ــا ــاه اَردَشــــــــ ــ  بيــــــــ ــدان پگــــــــ ــد بەميــــــــ  يرمــــــــ
 يــــد دکــــان را بــــد  نگــــه کــــرد، و چــــون کــــو   

ــد    ــا کـــــ ــود بـــــ ــه انگـــــــشت بنمـــــ ــدای بـــــ  خـــــ
 ای پادشــــــــــاه«بــــــــــدو راهــــــــــبر گفــــــــــت ک

ــير   ــاه اَردَشَــــــ  يکــــــــی بنــــــــده را گفــــــــت شــــــ
 دکـــــــان تـــــــازه روی بـــــــاش بـــــــا کـــــــوهمـــــــی 

 آيـــــــــد دليـــــــــر ه کـــــــــدکـــــــــان تـــــــــا از آن کـــــــــو
 ز ديـــــــــــدار مـــــــــــن گـــــــــــوی بيـــــــــــرون بَـــــــــــرَد

ــر    ــان پـــــــاک فـــــ ــوَد بـــــــی گمـــــ  زنـــــــد مـــــــن  بُـــــ
ــر  ــه فــــــ ــهر   بــــــ ــدۀ شــــــ ــان بــــــــشد بنــــــ ــار مــــــ  يــــــ
ــر   دوان کــــــــو  دکــــــــان از پــــــــسِ او چــــــــو تيــــــ

 کـــــام بـــــر جـــــای خـــــويش    نـــــد نـــــا  نـــــد بمـــــا
ــر   ــدر گــــــــوی بــــــ ــرد  ز پــــــــيش پــــــ ــود و بــــــ  بــــــ

ــير    ز شـــــــــــادی چنـــــــــــان شـــــــــــد دلِ اَردَشَـــــــــ
ــواران ــر ســـــــــ ــاک بـــــــــ ــتند ش از خـــــــــ  داشـــــــــ

ــر بەشهنــــــــــشاه ز آن پــــــــــس گــــــــــرفتش   بــــــــ
ــو   ــر و چــــشم و رويــــش ببــ  ســــيد و گفــــت  ســ

 اشــــــــتم بــــــــه دل هرگــــــــز ايــــــــن يــــــــاد نگــــــــذ
 يــــــــاری فــــــــزود چــــــــو يــــــــزدان مــــــــرا شــــــــهر

 مــــــــــان او بــــــــــر نيــــــــــابی گــــــــــذر    بــــــــــه فــــــــــر 
ــار خواســـت    ــنج و دينـ ــر خواســـت از گـ  گهـ

 هـــــــــر بـــــــــسی ريختنــــــــــد   بـــــــــر او زرّ و گـــــــــو  
 يـــــــــد  پـــــــــد  ز دينـــــــــار شـــــــــد تـــــــــارکش نـــــــــا   

 نــــــد هــــــر فــــــشا  ز گــــــوبــــــه دســــــتور بــــــر نيــــ ــ  

ــپاه  بەهمــــــــی کــــــــرد کــــــــودک  ميــــــــدان ســــــ
کـــــــــه پيـــــــــدا نبـــــــُـــد ايـــــــــن از آن انـــــــــدکی    
ــود    ــاپور بــــــــ ــاهْ شــــــــ ــدرون شــــــــ ــان انــــــــ ميــــــــ

ــز ــدوی     فــ ــر يــــک بــ ونــــی همــــی جُــــست هــ
ــژ   ــد از ويــــــ ــا  تنــــــــی چنــــــ ــان نــــــ ــز گــــــ ــر گــــــ يــــــ

ــادِ  ــر  يکـــــــی بـــــ ــر بـــــ ــرد از جگـــــ ــشيد  ســـــ کـــــ
ــه  ــی اَردَشــــ ــ «کــــ ــد يکــــ ــای بەيریآمــــ »جــــ

»زنـــــدِ خـــــود بـــــر گـــــواه    فـــــر بەدلـــــت شـــــد 
گـــــان بگيـــــر چـــــو بەرو گـــــوی ايـــــشان«کـــــه 

پـــــيش مـــــن انـــــداز گـــــوی  بەگـــــان بـــــه چـــــو
ــان ســــــــــــــواران  ــردارِ شــــــــــــــير  بەميــــــــــــ کــــــــــــ

َد کــــــس نــــــشمُر  بەاز ايــــــن انجمــــــن کــــــس 
»ز تخــــــــــم و بــــــــــر و پــــــــــاکْ پيونــــــــــد مــــــــــن

بـــــــــزد گـــــــــوی و افگنـــــــــد پـــــــــيش ســـــــــوار    
ديــــــــک بــــــــا اَردَشَــــــــير چــــــــو گــــــــشتند نــــــــز

پـــــيش  بەرِ گُـــــرد انـــــدر آمـــــد   پـــــو شـــــاچـــــو 
دکــــــان را ســــــپرد چــــــو شــــــد دور، مــــــر کــــــو

کــــــــه گــــــــردد جــــــــوان مــــــــردم گــــــــشته پيــــــــر
ــذ    ــر دســــــت بگــــ ــتند همــــــی دســــــت بــــ اشــــ

انـــــــــد بـــــــــر دادگـــــــــر همـــــــــی آفـــــــــرين خـــــــــو
ــه  ــشا  «کـــ ــگفتی نـــ ــونين شـــ ــد نهفـــــت  چـــ يـــ

اشـــــــــتم  ر را کُـــــــــشته پنـــــــــد  پـــــــــو کـــــــــه شـــــــــا 
ــا   ــان يـــــــ ــزود  ز مـــــــــن در جهـــــــ ــاری فـــــــ دگـــــــ

»رشــــــــيد ســــــــر تــــــــر آری ز خــــــــو وگــــــــر بــــــــر
ــا  ــران مــ ــا  گــ ــه يــ ــو يــ ــو تِ قــ ــسيار خــ اســــت  بــ

بــــــــر مــــــــشگ و عنــــــــبر بــــــــسی بيختنــــــــد  ز
ــو ــرۀ او نـــــــــد   ز گـــــــ ــر کـــــــــسی چهـــــــ ــد هـــــــ يـــــــ

نـــــــد نـــــــشا ســـــــیِ زر پيکـــــــرش بـــــــر بـــــــه کـــــــر
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ــو   ــدان ورا خــــــــــ ــشيد چنــــــــــ ــته ببخــــــــــ  اســــــــــ
 مـــــــــــــــــود تـــــــــــــــــا دختـــــــــــــــــر اردوان  بفـــــــــــــــــر

 ببخــــــــــــــــــــــــشود کــــــــــــــــــــــــرده گنــــــــــــــــــــــــاهِ وُرا
  

کـــــــــه شــــــــــد کـــــــــاخ و ايــــــــــوانش آراســــــــــته  
ــاد و روشـــــــن روان    ــود شـــــ ــوان شـــــ ــه ايـــــ بـــــ
ــاهِ وُرا   ز زنگــــــــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــــــــزدود مــــــــــــــــــــــ

  
در . وار استشاپور دخترزادۀ اردوان باشد دشکە   اينرغمِ اين داستانها، پذيرفتنِ به

نامش  کە شاهپور همراه اَردَشَير است، و پيش از آن نيز پسر اَردَشَير کە بينيم جنگ هرمزگان می
ردَشَير تواند همان شاهپورِ اَ شاپور اول می. شهريار کرمان است کە بينيم اند می را اَردَشَير نوشته

 يک نام ااو حتمً). هرمزگانهمان شهريار کرمان و همان همراه اَردَشَير در جنگ (بوده باشد 
کە  چنان. برای هميشه فراموش شده و فقط شاهپور بر رويش مانده است کە خاص داشته

» شاهپورِ اَردَشَير«را پسرخواندۀ خويش و  گفتيم، شايد او برادرزادۀ اَردَشَير بوده و اَردَشَير وی
   .ده باشدشايد علتِ کنار نهاده شدنِ عمدیِ نام او نيز همين بو. کرده است

اين قصد شايع شد  کە بەتوانيم چنين حدس بزنيم اردوان می بەدربارۀ پيوند دادن شاپور
اثبات برساند و وفاداری  بەتا مشروعيت سلطنتش را برای خاندانهای بزرگ دوران پيشين

توانسته آن  ئی می نامه علت ساختن چنين حَسَب. ندانها را تأمين کنددرازمدتِ سران اين خا
پس از روی کارآمدن اَردَشَير و تعقيب و تصفيۀ جسدی خاندان سلطنتی پارت  کە باشدبوده 

گويی پيشنيان، چون اَردَشَير قدرت را  ، بنا بر پيشەو، برخی از پارتيان شايع کردند کتوسط ا
 گشايد، يکی از فرزندان اين خاندان دوباره پارتی بيرون کشد و بر آنان تيغ از دست شاهان

کە   اين برای)پس از شاه شدنش ( اَردَشَير يا خودِ شاپورلاًاحتما. ت خواهد يافتسلطنت دسبە
ۀ پارتی و دختر زاد شاهگيرد، زيرا مادرش  فرزند اَردَشَير تعلق می بەگويی آن پيش کە ثابت کنند

 قبايل پارتی را از انتظار سرانِاردوان است، اين روايت را برسر زبانها انداخته باشند تا خيال 
   . کنند و اطاعت همگان را تأمين نمايندآسودهگر پارتی  ظهور يک شورش

نی از ز  بەعهدش هرمز نيز تکرار کرد و او را اين داستان را شاپور اول دربارۀ پسر و ولی
در . يی تلقی کردگو پيشعهدی او را مصداق آن  خاندان شاهان پيشين منسوب نمود و ولايت

توسط  کە  بود۔)لارستان(ايراهستان  شاه۔ مهرکهرمز دختر مادر  کە اين داستان گفته شده
گفته . نوشته است» زاد مهرک انوش«فردوسی نام اين شاه را . اَردَشَير بابکان کشته شده بود

دختر . ودی شاه خواهد شدز   بەپسری از نسل مهرک کە اخترشناسان خبر داده بودند کە شده
 روز يک مرد چوپان پناه گرفته بود، و شاپور يکنزد  بەمهرک پس از کشته شدن پدرش گريخته

او آنجا آب . زيست دختر مهرک در آن می کە گاه همان چوپان رسيد خيمه بەشکار رفته بود، وبە
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 و شاپور بر آن شد کە او را زيبايیِ دختر چشم شاپور را گرفت. طلبيد و دختر برايش آب آورد
 شاپور دادند، ولی او شاپور را بەدختر را. کرد او را از چوپان خواستگاری لذا. بەزنی بگيرد

. نمود او را رام خود کند دختر مقاومت می کە کوشيد داد، و شاپور وقتی می خود راه نمیبە
دختر حقيقتِ امر . علت را بگويد کە دختر فشار آورد بەشاپور از اين امر در شگفت شد و

او  کە  اگر آبستن شود و اَردَشَير بدانددارد  کە بيمخويش را برای شاپور بازگفت و ياوآور شد
پس از آن او از شاپور .  بيشتر قرار دادشاپور او را مورد نوازشِ. دختر مهرک است او را بکُشد

روز  يک کە اَردَشَير نگفته بود؛ و اتفاق افتاد بەشاپور موضوع را. آبستن شد و هرمز را آورد
اَردَشَير او را . کرد در حياط بازی می کە ی افتادکودک بەاَردَشَير وارد منزل شاپور شد و چشمش

حقيقت را کە   آناين پسرِ کيست؟ شاپور چاره نداشت جز کە در آغوش گرفت و از شاپور پرسيد
يیِ اخترشناسان تحقق يافته، زيرا دخترزادۀ مهرک گو پيشاکنون «: اَردَشَير گفت. بگويد

   ١.» رسيدسلطنت خواهد بەفرزندِ ما است و
 شاپور در زمان اَردَشَير دارای پسری بوده کە دهد باشد خبر از آن می هرچە استانِاين د

ولی همين داستان نشان .  هرمز دخترزادۀ شاه مقتول ايراهستان بودهاشايد هم واقعً. نام هرمزبە
 کشته شد و ۲۲۴در سال  کە توانسته دخترزادۀ اردوان پنجم باشد شاپور نمی کە دهد می
شاپور اگر .  يا پس از آن برای اَردَشَير پسر آورده باشد۲۲۵خترش در سال د کە بايست می

اين  کە ؛ در حالیسال داشته ۱۵ کمتر ازدخترزادۀ اردوان باشد وقتی اَردَشَير درگذشته او 
   . نوجوانی بودهآغازِهرمز پسر شاپور در زمان مرگ اَردَشَير در  کە دهد داستان نشان می

اَردَشَير او را  کە برادرزادۀ اَردَشَير بودهکە   بلنه پسر حقيقی اَردَشَيرشايد شاپور  کە گفتيم
 کە اَردَشَير در اواخر عمرش نزد مؤبد درد دل کرد کە و ديديم. پسرخواندۀ خويش کرده است

هرِشاه و نامهای م بەسلطنت رسيده دو برادر بەشاپور وقتی کە گويند گزارشهائی می. پسر ندارد
 در ا۔ظاهرً۔ بوده، و فيروز  در غربِ خوزستانانشميمنطقۀ  دار فرمانه هرِشافيروز داشته، م

حضور  بەتوسط فيروز برادر شاپور بەمانیِ پيامبر کە گويد زيسته؛ زيرا روايتی می پايتخت می
   ٢.شاپور رسيد

 در اند۔  ۔که يقينًا برادرزادگانِ اردشير بودهبرادران شاپور نيزدهد کە  و اين نشان می
   .اند  بودهسنِ نوجوانی در  ۔دستِ کم۔ن درگذشت اَردَشَير بابکانزما

افتيم کە اردشير بابکان شايد در زمان  با توجه بەاين روايتها است کە ما بەاين گمان می
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و . درگذشتش پسر نداشته و شاپور اول برادرزادۀ او بوده کە بەجای او بەسلطنت نشسته است
خواهيم گفت کە اردشير برادرش را از سلطنت برکنار کرد و باور باشيم هم  اگر اندکی خرافه

تر از او بود بەجای او شاه شد، ولی  کە مقتدرتر و بلندپروازتر و با برنامۀ مشخص خودش چون
  . فرزند بميرد تا سلطنت در خاندانِ آن برادرش استمرار يابد مقدر چنان بود کە اردشير بی
شاه خوانديم کە طبقِ قانونی کە اردشير وضع کرده  اسپ سر بەگشن پش از اين در نامۀ تن

راهْ فرزندخواندۀ شاه  شود، و از همين است فرزندخوانده نيز در حکمِ فرزندِ حقيقی شمرده می
توان پذيرفت کە شاپور برادرزاده و پسرخواندۀ اردشير   پس می١.شود زاده شمره می نيز شاه
  . اند دو پسرخواندگانِ اردشير نبوده ، ولی ايناشتهد شاه و فيروزهرنامهای م بەدو برادربوده و 

   آوردهای اَردَشيَر بابکان توسط شاپور اول حفظ دست

يکی . رو شد  روبهايرانيان خواهانۀ جدايیشاپور در آغاز سلطنتش با چند شورش 
شورش ديلمان بود؛ ديگر شورش خوارزميان بود؛ ديگر شورش کوهستانهای غرب ماد در 

جنوب قبايل تورانی . تدبير فرونشاند بە اين شورشهای جزئی را شاپور.کردستان بود
شورش برداشته  بەاند سر نامش را پهليزگ نوشته کە همراه رئيسشان بەافغانستان کنونی

شکست داده خراسان رفت، پهليزگ را  بەشاپور. خراسان برآمدند بەاندازی درصدد دست
) شاپوراکنون ني (نيوشاپور زد، و شهری بەنام سواپسرزمينهای خودشان  بەکشت و تورانيان را

.) مشرق يعنی خراسان. ( خراسان کردشهرياریرا مرکز  برای ادارۀ خراسان تأسيس کرده آن
سرزمينهای جنوب افغانستان کنونی لشکر کشيد و تا  بەاطاعت کشاندن تورانيها بەسپس برای

اکنون پشاور در شمال ( ناميد شاپور پی بنياد نهاده آنجا شهریفت؛ و جنوب کابل پيش ر
   ). استپاکستان

نامش  کە  بر کرانۀ شرقی فراتِ ميانیرودان در شهری  ميانمحلی در غربِ يک شاهکِ
 شاپور. تحريک روميان، درصدد جدايی از ايران برآمد بەاند، نوشته» الحضر«را منابع عربی 

. کشترا شکست داده اند   نوشتهساطرونکشی کرد و شاه الحضر کە نامش را الحضر لشکربە

                                                 
کە فرزندِ  از همينجا بود کە فرزندخواندگانِ کسی علاوه بر آن. اين يک قانون بسيار کهن در ايران بود. 1

اين قانون از دورانِ . شدند شدند برادران و خواهرانِ فرزندانِ حقيقیِ او نيز شمرده می او شمرده می
 چنين فرزندخواندگان يا برادرخواندگان يا خواهرخواندگانی را مجاز شمرده بود، و دوری ازدواج با

 ايرانيان با دختران و خواهران  کەاند توجه بە اين قانون۔ پنداشته از همينجا است کە برخی ۔بی
 .کردند خودشان ازدواج می
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شاپور دژِ  کە اند نوشته. اند هايی آورده داستان اين ساطرون را منابع عربی همراه با افسانه
دختر ساطرون در يکی از روزها . برآن دست يابد کە توانست الحضر را محاصره کرد ولی نمی
  بپذيری من راهی راتنیِ خودز   بەاگر مرا کە او پيام فرستاد بەشاپور را ديد و عاشقش شد و

شاپور پذيرفت؛ و دختر زمينۀ سقوط دژ را . بتوانی بر دژ دست يابی کە تو نشان خواهم دادبە
  . نی گرفتز  بە ساطرون را کشت و دخترش را سپساو. دست شاپور افتاد بەفراهم آورد و شهر

انی داست کە رسد نظر می بەاند، ولی نگاران عرب نوشته اين داستان را همۀ تاريخ
سبب خيانت دختر خودش کە بە بل ساطرون نه در جنگکە   آنساختگی باشد برای نشان دادن

   .شداز شاپور شکست خورد و کشته 
شاهنشاهِ ايران و تحکام مرزهای کشور پرداخت و لقب اس بەشاپور همراه اين اقدامات

زمان تورانيان در   در آن»ايران اَن«. را برخود نهاد) يعنی ايرانيان و غير ايرانيان (ايران اَن
، )خوزيها (زستان، بوميانِ خو)آراميها (رودان افغانستان و پاکستانِ کنونی، بوميانِ ميان

   .عربهای بخشی از عربستان، و مردم گرجستان و ارمنستان بودند

   ايران بەآميز امپراتوران روم لشکرکشيهای شکست

فراسوی مرزهای غربی فرات  بەطمعاَردَشَير بابکان تشکيل داده بود چشم  کە دولتی
بنابر .  بودآميز با دولت روم قرار داده سياست خويش را همزيستی مسالمتکە   بلنداشت،

 شد؛ در اوستا نيز از ديرباز برای ايرانيان مانده بود جنگهای هجومی تجويز نمی کە سنتی
. نشده استجنگ دفاعی داده شده جنگ هجومی تجويز  کە بەغم ارزش بسيار زيادیر بە

بر همين . شود در فرهنگ ايرانيان وجود نداشته است ناميده می» جهاد« کە جنگ هجومی
ياد بەخوانديم و   جنگهای دوران مادها و هخامنشيان و پارتياندربارۀکە   کە ۔چناناساس بود

در سدۀ . همه دفاعی بودکە   بلکدام از جنگهای ايرانيان جنگهای هجومی نبود،  هيچ۔داريم
 با آشوريان برضد ايران بست هوخشتره را کە تم پيش از مسيح، ارمنستان با اتحادیهف
ايران اعلان  بەدر همان زمان، آشوريان. جنگ خود کشاند و هوخشتره ارمنستان را گرفتبە

جنگ . دست ايران بود بەجنگ دادند و نتيجۀ جنگ نابودی دولت آشور و افتادن کشور آشور
آغازگرش شاه ليديە  کە دست کوروش بزرگ افتاد را ديديم بەادنِ ليديەافت کە بەايران و ليديە

کوروش  کە  ديديمنيز. جنگ خويش کشاند بەمرزهای ايران تجاوز کرد و کوروش را کە بەبود
مرزهای  بەفرعون مصر. بابل رفت و بابل را بدون جنگ گرفت بەدعوت سران بابل بەبزرگ

 با او وارد کشورخاطر دفاع از مرزهای  بەبوجيە د و کاماندازی کر  در شام دستکشورِ شاهنشاهی
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ديگر جنگهای زمان هخامنشی و .  بودبوجيە کامدست  بەاش افتادن مصر جنگ شد و نتيجه
. انجاميد پيروزی ايران می بەشد و همه با تجاوز همسايگان ايران آغاز می کە پارتی را نيز ديديم

اش  يونانيان دربارهگرچە ۔يونان نيز  بەرشالشکرکشی داريوش بزرگ و خشيا کە و ديديم
زنيهای آنها را بازنويسی  نگاران نوين غربی نيز لاف اند و تاريخ فرسايی بسيار کرده قلم
غرب اناتولی تعدی ودِ يونانيان بودند کە بەآغازگرش خکە   بل جنگ هجومی نبود؛۔کنند می

  . کردند اندازی می دستو 
سبب  کە بەشی و پارت و ساسانی جنگی را سراغ نداريمما در همۀ دوران ماد و هخامن

اين سنت فرهنگی ايرانيان در دوران ساسانی و سپس عباسی . تجاوز ايرانيان آغاز شده باشد
دوران جهاد اسلامی نقطۀ  بەدولت عباسی را ايرانيان تشکيل دادندکە  همين. نيز تداوم يافت
رافتاد و ترکان بر سرنوشت ورانيان مسلمان عد کە سلطنتهای ايسده ب چند. پايان نهاده شد

محمود سبکتکين، با احيای .  مسلط شدند، ترکانِ حاکم بر ايران جهاد را احياء کردندايران
درون ايران خزيدند و سلطنت  بەپس از او ترکان اوغوز. هندوستان لشکرکشيها کرد بەجهاد،

بعدها ترکان . گستری کردند ولی اسلامسلجوقی را تشکيل دادند و دنبالۀ جهاد را گرفته در انات
 در کشور عثمانی انجام دادند بلاها بر کە  پس از تشکيل دولت صفوی با تحريکاتیباش قزل

   .اما سنت ديرينۀ ايرانيانْ جنگ هجومی را تجويز نکرده بود. سرِ ايران آوردند
ن حاضر شا حکمِ خوی تجاوزگریِ ديرينه بەپس از تشکيل شاهنشاهی ساسانی، روميان

انگار از امنيت و آرامش در . مرزهای ايران خودداری ورزند بەاندازی از دست کە نبودند
. هميشه با ايران در جنگ باشند کە خواستند آمد، و می ان خوششان نمیمرزهای کشورش

ساکنانش بقايای  کە شهرهای حران و نصيبين کە امپراتوران روم از ديرباز درصدد بودند
تلاشهای ناکام آنها در . بودند را از ايران جدا کرده ضميمۀ کشور خودشان کنندتبارها  يونانی

در حدِ  کە منطقۀ آميدا در جنوب درياچۀ وان. اين زمينه در دوران پارتيان را پيش از اين ديديم
 کە نقشۀ آنها آن بود. رودان واقع بود هدف ديگر آنها بود فاصل جنوب ارمنستان و شمال ميان

 ی بر منطقۀ استراتژيک آميدا بتوانند ارمنستان را از ايران جدا کنند و از آنجابيا دستبا 
   .سوی جنوب رفته حران و نصيبين را نيز بگيرندبە

 از ،فيليپ عرب بەمعروف، قيصر فيليپ) سومين سالِ سلطنت شاپور اول( م۲۴۳در سال 
.  قيصر شتافتپيکارِ بەنشاپور برای دفاع از ارمنستا. ارمنستان لشکرکشی کرد بەپتوکە کت

 و غرامت جنگی بر او تحميل کرد و  گرفترا اسير شاپور وی. سختی شکست يافت بەقيصر
در آينده متعرض  کە سپرد طبق آن دولت روم تعهد می کە انعقادِ معاهدۀ صلحی کرد بەمجبور
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یِ ارمنستان يک شهريار کە دولت روم در اين معاهده پذيرفتنيز، . مرزهای ايران نشود
   ).م۲۴۴سال (خودمختارِ تابع ايران است 

پيمان دولت  شدۀ گذشته در اثر نقض های نقض  همۀ معاهدهنيز همچونولی اين معاهده 
 شاپور در. رودان لشکر کشيد ميان بەم۲۵۹قيصر واليريانوس درسال . روم چندان دوام نيافت

نِ جنوب افغانستان کنونی تورانيا کە  در شرق کشور درگير فرونشاندن شورشی بوداين زمان
وی کردند و رَ رودان را گرفتند و گويا در خوزستان نيز پيش روميانْ ميان. اه افکنده بودندر بە

 شاپور پس از آرام کردنِ شرق کشور. را تخريب کردند) شاپور جندی(شهر نوسازِ گوَندشاپور 
 با ير کرد، سپاهيان رومیرودان شکست داده اس مقابلۀ تجاوزگران شتافت، قيصر را در ميانبە

روی کرد؛   کرده در شام پيشدنبالرودان گريختند، و شاپور آنها را   از مياندادنِ تلفاتِ بسياری
روی کرده  درون اناتولی پيش بەپايتخت شرقی امپراتوری روم بود را گرفت، سپساَنتاکِيَە کە 

ارمنستان را از ميان  بەپتوکە کتپتوکَە را گرفت تا احتمالِ لشکرکشی روميان از اناتولی و  کت
   .برداشته باشد

او پس از . گرفته بود را ضميمۀ ايران کند کە سرزمينهائی کە شاپور درصددِ آن نبود
امپراتور روم کرده او را  بەنام کيريادوس را ملقب بەفسر رومیپتوکە يک ا  و کتاَنتاکِيَەگرفتن 

 کە امضای او رساند، دولت روم تعهد سپردە کە بئی بر ارتش روم تحميل کرد؛ و طبق معاهده
واليريانوس تخريب کرده را  کە ايران بپردازد، هزينۀ بازسازی شهرهائی بەغرامت جنگی

شاپور . دولت روم بپردازد، و برای اين بازسازيها نيروی انسانی در اختيار دولت ايران بگذارد
 کارِ بە آورده بود در خوزستاننتاکِيَەاَاز  کە افسران و سربازان رومی را با مهندسان ارتش روم

خاطرۀ اين کە   آنواليريانوس منهدم کرده بود گماشت، و برای کە بازسازی تأسيساتِ اقتصادی
اسيران رومی در شوشتر بنا کردند بنام قيصر  کە سدی راپل و  بر جا نهدرخداد را برای تاريخ 

سبب اشتباه  بەکه۔طبری ).  برجا استاين ساخته هنوز(خواند » بندِ کيسر«گذاری کرده  نام
 شاپور قيصر را مجبور کرد کە نوشته ۔شاپور دوم نسبت داده است بەگرش اين رخداد را روايت

جای نخلستانها و  بەبار آورده بود بازسازی کند، و کە بەخاک از روم بياورد و ويرانيهائیکە 
   ١. بکاردنابود کرده بود زيتون کە باغستانهائی

سنگ کوهستان نقش   شاپور، پيروزی بر واليريانوس را در چند نقطۀ ايران برفرمانِ به
در رخت و زيور شاهنشاهی سوار  کە بينيم  شاهنشاه را می)نقش رستم(نگارۀ استخر در . زدند

سبب دويدن و حالی کە بەش است و قيصر روم در برابر او خاضعانه زانو زده و در بر اسپ خوي
                                                 

  .۴۰۲طبری، تاريخ . ١
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 دور تنش باد از پشت ست بخشايش از شاهنشاه، رخت او را وزشِشتاب کردن برای درخوا
  خويش راکند، و شاهنشاه دستِ شاهنشاه التماس می بەساخته است با دستهای درازکرده

بر سنگهای  کە نقش مشابهی. بخشد میقيصر  بەعلامت امان بلند کرده زندگی دوباره رابە
نگاشته شده است نيز اين )  کازرون کنونیدر منطقۀ(شاپور   کنار شهر نوبنياد بیکوهستانِ

 گروههای سربازان کە بينيم شاپور می باز در نقش ديگری در بی. کند حکايت را تکرار می
غنيمت گرفته برای شاهنشاه  بە و پرچم امپراتوری را ايرانيان،اند  در اسارت ايرانيانرومی
   .دهد دی میسربازانِ اسيرشدۀ رومی اشارتِ آزا بەآورند، و شاهنشاه می

شايد  کە کريستنس گمان کرده. ن خبری داده نشده استاز فرجام واليريانوس پس از آ
شاپور  کە رسد نظر می بەولی.  و همانجا درگذشت،ندان کردز   بەرا شاپور در خوزستان وی
و بەاتهام نقض صلح خواست ايران  بەرا وميان تحويل داده و قيصر جديد روميان ویر  بەرا وی

   .اعدام کرده باشدور و وارد آوردنِ خسارتِ بزرگِ مالی و جانی بەدولت روم دو کش
تخت امپراتوری  نشانده بر دستشکست واليريانوس در جنگ با ايران و نشاندن يک 

 داشت و مسائل و مشکلاتی را در روم در بر توسط شاهنشاهِ ايران نتايج وخيم سياسی برای روم
گران  مطالعه۔برای ما چە   آنولی.  در اين گفتار نيستاش اره سخن دربجای کە دنبال آورد،بە

شام را گرفت ولی  کە شاپور درعين حال کە  اهميت دارد آن است۔زمين تاريخ و فرهنگ ايران
های ايران بر  پس از تحميل خواستهکە   بلسرزمين را ضميمۀ ايران کند، آنآمد کە  نهدرصدد بر

های   بر کرانهمرزهای دو دولت پس از آن در همان نقاطی. دوميان بازدار  بەدولت روم شام را
   .توسط اَردَشَير بابکان برقرار شده بود کە  تثبيت شدفراتِ غربی و شمالی

ميدان آمدن قدرت سياسی قابل توجهی در شام  بەيکی از نتايج شکستِ روميان از ايران
ر بزرگی برای امپراتوری ايجاد قيبی برای دربار روم تبديل شود و خطر   بەتوانست می کە بود
 )در شمالِ شبهِ جزيرۀ عربستان( در بيابانهای شام  غرب فرات ميانهزمينهایزمان  در آن. کند

منطقۀ ميانیِ کشورِ اينک در  (تدَمُردر شهر  کە  بوداُذَينه نامِ بەدر دست يک پادشاه عرب
اين پادشاه پس از . و بودنداستقرار داشت و قبايل عرب بيابانهای شام در اطاعت ا) سوريه

يک قدرت سياسی مهم در شام  بە و آشفته شدنِ اوضاعِ سياسیِ دولت رومشکست واليريانوس
پادشاهِ  بيابانهای شام خودش را شمالیِ عربستانْ درنيروی قبايل  بەبا اتکاءاو . تبديل شد

   . خواندشام سراسر
هم  کوشيدند با بر می کە  بودانچندر فتوحاتشان از ديرباز يکی از سياستهای روميان 

سلطۀ خويش را در  بە وفادار انسانیِشان جماعاتِ  ترکيب جمعيتی در سرزمينهای اشغالیزدنِ



۷۱۳ ساسانی شاهنشاهی

 روم در اجرای اين امپراتورانِ کە دهد قرائن تاريخی نشان می. جود آورندو  بەاين سرزمينها
درون مصر و شام  بەاناز نواحی شمالی عربست کە کردند سياستْ قبايل عرب را تشويق می

اشغال درآوردند خزش  بەرودان را مناطقی از ميان کە در اواخر دورۀ پارتيانکە  چنان. بخزند
شرق فرات تشويق کردند و قبايل تَنوخ و قُضاعه در مناطقی از جزيرۀ فرات  بەقبايل عرب را

 اين بيشينۀ بعدها .و فراتِ ميانه در حوالی انبار جاگير شدند) بيابانهای حَرّان و نصيبين(
 سيلۀ اَردَشَير بابکان از اين نواحیو  بەکردند در منطقه ايجاد می کە سبب ناامنيهائی بەقبايل

 در بيابانهای شام در جاگير روميان از اين جماعاتِ ١. شدندراندهتادرون بيابانهای شام بە
عنوان سرباز در  بەراکردند و عربها   سرزمينهای اشغالی استفاده میسرکوب مقاومتهای داخلیِ

جاگير در سدۀ سوم مسيحی جماعات بزرگی از عربان در بيابانهای شام . گرفتند کار می بەارتش
بهای متصرفات امپراتوری روم  بەاُذَينَه درصدد گسترش نفوذش در شام کە ، و زمانیبودند

   .ش استفاده کند در ارتش خويهمزبانانِ خودشتوانست از اين  برآمد، می
اين شهر در سدۀ دوم مسيحی . نام تَدمُر بود بەمرکز سلطنت اُذَينه شهریکە  گفتم

روزگاری ايدوم نام داشت، و يونانيانِ  کە جانشين يک شهر مهم ديگرِ شمال عربستان شده بود
نوشتۀ  بەاين منطقه در زمان هخامنشی، بنا). سنگستانيعنی ( ناميدند پتَرارا  سلوکی آن

 )آخرين پادشاه بابل(ضمن سخن از نبونِهيد . شد ناميده می) ربستانع (عربيهاريوش بزرگ، د
او هفت سال از اواخر سلطنتش را در همين منطقه  کە ايدوم اشاره داشتيم، و ديديم بەسفر اوبە

بر جادۀ کە   آنسبب بەايدوم. را پايتخت خويش قرار داد نام تيماء اقامت گرفته آن بەدر شهری
 شکوفايی حرکت کرد، و در سوی بە هخامنشیزمانرار گرفته بود، در رو بين المللی ق کاروان

زير چتر هخامنشی تشکيل قدرت قابل توجهی داده قلمروش را از جنوب بحرالميت تا شمال 
آثار باشکوهی از اين تمدن .  تداوم يافتها سده کە عربستان گسترش داده تشکيل تمدنی داد

  . گری برای کشور اردن است  و منبعِ درآمدِ گردشهنوز پا برجا است
 شهر پترا را چنان را برافکندند و) پترا( سلطنت ايدوم م۱۰۶سال لشکرکشیِ روميان در 

شکوه نابودشدۀ ايدوم نزد مردم منطقه . گاه روی آبادی نديد ديگر هيچ کە ويران کردند
ر عظيم را گران مسيحی علت ويران شدن اين شه های بعدی تبليغ در سده. بەافسانه تبديل شد

دانستند و برای تبليغ  جانب خدا می گرفتنشان از دشمنی مردمش با خدا و مورد خشم قرار
 کە خواستند افکندند و از مردم می گفتند و برسر زبانها می هائی دربارۀ آن می مسيحيت افسانه

د کلی نابو بەاينها دچارش شدند و کە نشوندچنين سرنوشتی دچار  بەدين مسيح درآيند تابە
                                                 

  .۳۹۲همان، . ١



۷۱۴ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 بە نشينان عرب ها بقايای معابد و کاخهای کوهستانی پترا نزد باديه در اثر اين افسانه. گشتند
های اين شهر را  مردم حجاز در سدۀ ششم مسيحی ويرانه. شهرت يافت» غار اصحاب کهف«
 گفتند بازمی دربارۀ آن  کە مسيحيان ساخته بودند راهائی ناميدند و افسانه می» شهر قوم ثمود«
  . بُرد جائی نمی بەها راه ولی البته اين افسانه. از آن جمله است» ناقۀ صالح«داستان  کە

المللی  رو بين يک مرکز تمدنی عرب بر سر جادۀ کاوران بەپس از ويرانی پترا شهر تدمُر
 ميانیتدمر يک شهر باستانی در آخرين حد بيابانهای شمالی عربستان درمنطقۀ . تبديل شد

يک شهر  بەودیز   بە وشدحی جانشين پترا اين شهر در سدۀ دوم مسي. تسوريۀ کنونی اس
ثروتمند تبديل شد و دامنۀ نفوذش را از کرانۀ غربی فرات در فراسوی مرزهای غربی ايران تا 

، بودند جاگيردر کشور تدمر  کە از قبايلی. آخرين حدود غربیِ کشور اردن کنونی گسترش داد
 ياد إرَمهمين روايتها شهر تدمر را با صفتِ . يل عاد ياد شده استدر روايتهای عربی با نام قبا

   .اند ها ساخته اش افسانه  و دربارهاند کرده
 روم دولتکرد توسط  تدمر در تهيۀ سرباز عرب برای روميان نقش عمده ايفا میکە  چون

ور نهاد، عرصۀ ظه بە نيرومند تابع روم پاتًاصورت يک کشور نسب بەتقويت شد، و در سدۀ سوم
   .کرد صورت يک سرزمين حائل ميان ايران و روم عمل می بەو

 پس از مذاکرات و ۔پادشاه تَدمُر۔ در جنگهای شاپور اول با واليريانوس، اُذَينَه ا ظاهرً
 پادشاهِ سراسرِتوافقهائی با شاپور همکاری داشته است؛ زيرا او پس از اين قضايا خودش را 

. اشته باشد با شاهنشاه روابط دوستانه دشامعنوان پادشاه مستقل  کە بەشام لقب داد و کوشيد
ايران برگشت اُذَينَه نامه و هدايائی را همراه  بەچون شاپور پس از انعقاد قرارداد صلح با روميان

اذينه خودش را پادشاه مستقل کە   اينولی شاپور از. ايران فرستاد بەيک هيأت بلندپايه
آبهای  بە تا هدايايش رافرمودحضور نپذيرفت و  بەأت اعزاميش راخشم شد و هي بەخوانده بود

نشين فرات   برضد ايران شوريد و مناطق عرببريدهاذينه روابط با ايران را . فرات ريختند
جانب روميان برگرداند و درصدد برقرار کردن روابط دوستانه با قيصر  بەميانه را گرفت و رخ

ە ضع موجود نداشت قدرت اذينه را بو  بەی جز گردن نهادنئ چاره کە دربار روم. جديد برآمد
 کە  راشام پادشاهِ سراسرِروابط او با دربار روم حفظ شود لقب کە   آنرسميت شناخت، و برای

   . مورد خطاب قرار داد»امپراتورِ شام«لقبِ خودش داده بود تأييد کرد و او را با  بەاو
 دانست؛ طری نوين در همسايگی ايران میولی دربار ايران اين قدرت نوخاسته را خ

بايل عرب در همسايگی شرقی اين دولت در درون مرزهای ايران بخشی از ق کە يژهو بە
 ايران در  سلطۀبا اين دولتِ عربی در اتحاد شوند و برای کە توانستند زيستند و در آينده می می



۷۱۵ ساسانی شاهنشاهی

 جُذَيمَهنام  بەک پادشاه عربي کە گويند روايتهای عربی می. رودان دردسر ايجاد کنند ميان
   .همسايۀ شرقی تدمر بود با اذينه در جنگ شد و او را کشت و شهر تدمر را تاراج کرد کە اَبرَش

جذيمه رئيس اتحاديۀ قبايل تَنوخ بود و مرکز امارتش در غربِ شهر انبار کنونی واقع در 
 حاکميتی منطقه در بی  کەاين قبايل در زمانی از دوران پس از هخامنشی. غربِ عراق بود

يريهای جانشينان اسکندر بود در دنبال کوچشان از خود رها و گرفتار آشوبهای ناشی از درگبە
جاگير شده ) نشين بود تا پيش از آنها آرامی کە ئی منطقه(اين ناحيه رسيده در اين منطقه  بەيمن

منطقه آمده است  بەشاندر کتابهای عربی دربارۀ اين قبايل و رسيدن کە هائی افسانه. بودند
شاپور اول پس . دهد اين منطقه می بە خبر از آمدنشان از يمنامورد اعتماد نيست، ولی عمومً

 شهر الحضر را گرفت و پادشاهش را کشت برای نظارت ۔بالاتر اشاره رفتکە  کە ۔چنان  آناز
ياست همين ر بە بر امور عربهای بيابانهای غربی فرات يک امارت ديگر از قبايل عربِ منطقه

المللی واقع  رو بين مرکز اين امارت برسر جادۀ کاروان کە از آنجا. جُذَيمه اَبرَش تشکيل داد
 هم زد و قدرت فراوانی بەاه افکند ثروت هنگفتیر  کە بەئیه بود، جذيمه با کاروانهاشد
 کە ست توان بەتدمر لشکرکشی کرد و همسرانجامقابت برخاست و ر  بەدست آورده با تدمربە

  ). م۲۶۶سال  (بکُشداذينه را 
جذيمه . ه باشددستور دربار ايران صورت گرفت بەتحريک يا بەشايد  اذينهکشته شدنِ

 عرب پيش و پس  شاعرانِابرش در تاريخ داستانی قبايل عربستان معروفيت همگانی داشت و
   .ای ما مانده است کە در کتابها برزدند  او میلهای بسياری دربارۀ بلندهمتیِثَاز اسلام مَ

. سلطنت نشست بەاللات عنوان نايب کودکش وَهَبُ بەاش زَنوبيا پس از اذينه بيوه
 او پيشنهاد کرد بەاز جذيمه ابرش انتقام بگيرد قاصدانی را نزد او فرستادهکە   آنایزنوبيا بر

رفت؛ و زنوبيا تدمر  بەجذيمه فريبِ او را خورده. نی بگيرد تا قبايلشان متحد شوندز  بەاو راکە 
  . ترتيب داد، او و همراهانش را مست کرده بازداشت کرد و گردن زد کە در مجلس بزمی

جای او نشست و مرکز حاکميتش را  بەاش عَمرو ابن عَدی پس از جذيمه خواهرزاده
 حيره را ايجاد امارتِ در ناحيۀ جنوبی فرات در محلِ نجفِ کنونی قرار داده حيره ی بەنامِشهر
عمرو ابن عَدی از قبايل لخم . تا اواخر دهۀ نخست سدۀ هفتم مسيحی استمرار داشت  کەکرد
اينجا . نشين رسيده بودند اين منطقۀ آرامی بەباز در زمانی در دنبال کوچشان از يمن کە بود

. روزگاری سرزمينهای اصلی سومر و کلده بود و يادگارها از شکوه ديرينه در دل خود داشت
اسرائيل از آنها بيرون آمده بودند نيز روزگاری از همين  بعدها بنی کە عبرايمل قبايئی از  شاخه

   . رود اردن کوچيده بودندبە سرزمينهای شرقیِ )از اورِ کَلده(منطقه 



۷۱۶ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 ۲۷۱در سال . عنوان نايب سلطنت کودش وَهَبُ اللات شاه تدمر شد بەزَنوبيا کە گفتيم
رخورداری از حمايت شاپور اول، با لقب اوگست سن رشد رسيده بود، ضمن ب کە بەاللات وهب

ان  از مي اين زمانمشکلات دربار روم در.  بر تخت سلطنت تدمر نشستشامکبير و امپراتور 
سال با   در اواخر ايناو.  اوريليان از يک ارتش نيرومند برخوردار بودامپراتوررفته بود و 

پادشاه تدمر با . شام لشکر کشيد بە بودپيش آوردهبەدرگذشت شاپور اول  کە استفاده از فرصتی
 نشينی کرده  عقبرومياندر برابر  کە خرج داد مجبور شد کە بەئی همۀ مقاومت جانانه

 از دربار ايران استمداد جست، ولی اين وقايع رومياناو برای مقابله با . پايتخت پناه ببردبە
ايران گرفتار مشکلات سياسی ناشی از  دربارِشاپور از دنيا رفته بود و  کە افتاد زمانی اتفاق می

  . برای تدمر کاری انجام دهد کە مُردگی بود و نتوانست شاه
 کرده بردار زد و گير دست پس از در هم شکستن مقاومت تدمر شاه تدمر را امپراتور

درون  بەکلی ويران و قبايل تدمر را بەمادرش زنوبيا را اسير کرده کشت و شهر تدمر را آتش زده
 قرار )پايتختِ شرقیِ روم(انتاکيه پس از آن منطقۀ تدمر در زير ادارۀ مستقيم . انها تاراندبياب

تا امروز در بيابان شرقی سوريه پابرجا است و از مراکز  کە تدمرهای معبد بزرگ  خرابه. گرفت
اين قبايلِ عربِ  کە دهد مندی می  شکوه نسبتًاگری در سوريه است نشان از تمدن مهمِ گردش

   .اند تشکيل داده بوده اينجا الی درشم
. های زيبای دوران شکوه تدمر و اندوه ويرانی آن در اذهان قبايل عربستان ماند خاطره
» عاد«های عربی با نام قبايلِ  سلطنت تدمر را تشکيل داده بودند در افسانه کە ئی از اتحاديه

عربها ساختند  کە شت و صاحبششدنِ ناگهانی به و گم» شَدّاد بهشتِ«افسانۀ . ياد شده است
گران مسيحی  تبليغ کە هائی بعدها افسانه. يادآور ثروت و مکنتِ نابودشدۀ همين تدمر بود

پيرو  کە پرستيدند و نخواستند بت میکە   چونمردم اين شهر کە گفت دربارۀ تدمر ساختند می
اد ابن عاد در شهر شَدّ  کەگفت  مینيز،. شدند نابود فرمان خدا گرفتار بلا شده بەمسيح شوند
بت کە   چونبرآن نهاده بود؛ ولی» بهشتِ شَدّاد«ش باغستانی ايجاد کرده نامِ دإرَم برای خو

امر خدا  بەورزيد خدا بر او خشم گرفت و او و بهشتش را زمين پرستيد و با خدا دشمنی می می
رَم اِ(» إرَم ذاتِ العِماد«آن با نام از بقايای شهر تدمر در قر. کام خويش کشاند بەفروبلعيد و

پرستيدند گرفتار  االله را نمیکە   چونمردمش کە ياد شده و گفته شده) دارای ستونهای بسيار
اين ستونهای سنگی نيز هنوز  .خشم االله شدند و شهرشان را االله ويران و خودشان را نابود کرد

اند و مايۀ شگفتی  يستادههای ساختمانی کە روزگاری معبد بزرگِ تدمر بود برپا ا در ويرانه
  . اند بينندگان



۷۱۷ ساسانی شاهنشاهی

گونه کە فرعونان مصر ۔آن دشمنانِ االله بەبيانِ قرآن کريم۔ هنوز هم نگرنده بر وضع  همان
گران و  رسان بەآنها استند و سالی ميلياردها دولار از جيب گردش آور و روزی مردم مصر و برکت

و تَدمر ۔اين قومِ ثمود و قومِ عاد، اين رسانند، ايدوم  عاشقانِ تمدن بەمردم کشور خويش می
اند کە  رسان برای مردم اردن و سوريه آور و روزی دشمنان االله بەبيانِ قرآنِ کريم۔ نيز برکت

  . کشند تا بيايند و مال و روزی برای مردمِ اردن و سوريه بياورند گران را بەخود می گردش

   نظام شاهنشاهیِ شاپور اول

او چندين شهر . دوست و آبادگر بود شَير بابکان شاهنشاهی ايران اَردَهمچونشاپور نيز 
 در شاپور پیدر خراسان، ) نيشاپور (نيوشاپور. آنها نهاد را نوسازی يا بنا کرد و نام خود را بر

 در شاپور بزرگدر خوزستان، ) جنديشاپور (گُونَدشاپور، )پشاور در شمالِ پاکستان(زمين  توران
نزديکیِ ( در پارس شاپور بیغربِ تيسپون، و   درپيروزشاپورجله،  عراق و غربیِ دجنوب

هرکدام از اينها مرکز يک اميرنشينِ تابع شاهنشاهی بود؛ و . جمله بود از آن) کازرونِ کنونی
اين شهرها توجه بسيار  بەشاهان بعدی ساسانی.  اميرانش از خاندان شاهی بودندلاًمعمو

شاپور و نيوشاپور در دوران ساسانی از شهرهای مهم و  ور و بیيژه گُوَندشاپو  بەمبذول داشتند؛
بزرگترين مرکز علمی و فرهنگی ايران  بەگوندشاپور در آينده. رفتند شمار می بەۀ ايرانرفت پيش

 ، و چنان اهميتی کسب کردشدآرشيو بزرگ سلطنتی ايران  بەشاپور نيز تبديل تبديل شد؛ و بی
 مرکزشهر نيوشاپور نيز . کرد ظر زيبايی با پايتخت همسری میجمعيت بودنش از ن درعينِ کمکە 

   . گرفت و پايتخت شرقی کشور شاهنشاهی شداَبرَشهر خراسان شده نام شهرياری
اقوام و اديان متعددی را زير چتر داشت، سياست  کە اش گستردهحکم قلمرو  بەشاپور

. زير پوشش دولت قرار دادو همۀ اديان موجود در کشور را تسامح دينی را در پيش گرفت 
کردند؛ در ارمنستان و  از آئين بودا پيروی می)  کابلستانامشخصً(بخشهائی از شرق کشور 

و ميترَيَسنَە و زُروانی با اقليت نومسيحیْ  گرجستان و شرق اناتولی آئينهای مَزدايَسنَە
 جای دينهای کهن رودان آئينهای غنوصی و صابّی و مَندايی زيستند؛ در ميان دوشادوش هم می

رودان بود؛ بخشهای  درون جماعات ميان بەبومی را گرفته بود، مسيحيت نيز در آغاز خزش
شاپور اول در عين . زيستند قابل توجهی از جماعات يهودی در اسپهان و بابل و خوزستان می

 در ی راآئين ايرانی، همۀ اين اديان را مورد احترام قرار داد و آزادی فعاليت دين بەپايبندی
در زمان کوروش و کە چە   آن شبيهبخشی الأقوامی رضايت بين سراسر کشور تأمين کرد و وحدتِ

اثر دو  در کە برکت توقف جنگهای ايران و روم بە.داريوش برقرار بود در کشور برقرار ساخت
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گذشت  از ايران می کە  شرق و غرببازرگانیِشکست بزرگ روميان حاصل شده بود راههای 
گذر ثروتهای انبوهی نصيب ايران شد و رونق و شکوفايی  گير يافت و از اين ره چشمرونق 

 دوباره ها سدهسبب رونق هنرها و صنايع شد، و ايران پس از  کە دنبال آورد بەاقتصادی را
در زمان داريوش و  کە ئی نهاد عرصه بەگاممند خويش را ازسر گرفت و  حرکت تمدنی شکوه

   .کرد راه حرکت و تلاش می  در آن۔تر در مقياسی کوچکاکنون ۔گرچە خشيارشا 
 داد و برای ارتش و ادارات گسترشاَردَشَير ايجاد کرده بود را  کە شاپور اول ترتيباتی

قبايل . ۀ دوران هخامنشی بودرفت پيشيادآور ترتيبات  کە دولتی ترتيبات نوينی ابداع کرد
از زمان  کە ر کرده بودند، ولی در ترتيباتی واگذاپارسيان بەسلطنت را گرچە )پارتی(پهلوی 

در ) سپاهبد ايران/ سالار ارتشتاران(ی ارتش شاهنشاهی ده فرمان لاًشاپور اول وضع شد معمو
 کە بود؛ و در جای خود خواهيم ديد) پهلوی(ان خاندانهای بزرگ پارتی دار سپهدست يکی از 

خاندان کارن پهلوی، خاندان ۔پارتی خاندان بزرگ   در ميان سهلاًسپاهبد معمو مقام ايران
نظر، پارتيان از زمان  از اين. شد دست می به  دست۔سورن پهلوی، و خاندان مهران پهلوی

همراه مغان در عزل و نصب شاهنشاه  بە وشدندبعد شريکان واقعی سلطنت  بەشاپور اول
   .دخالت مستقيم داشتند

 شدقطۀ شرقی و شمالی کشور ايجاد هرياری بزرگ در چهار ندر زمان شاپور اول چهار ش
شاه در  شاه در کابلستان، خوارزم کابل: هرکدام دارای يک شاه محلی خودمختار بودکە 

شاه در پاکستان کنونی  ، کوشان)شمال رود ارس تا کوههای قفقاز(شاه در الان  خوارزم، الان
نونی و بخشی از شرق شامل ارمنستان ک(ارمنستان .  تا پشاور)حضدار(خُزدار شامل کويته و 

نيز شاهِ دارای استقلال داخلی از بقايای ) ترکيۀ کنونی تا درياچۀ وان و غرب درياچۀ اورميه
زمان تابع ارمنستان بود و توسط امير  سرزمين گرجستان کنونی در آن. داشتخاندان پارتی 
يان زمان  ايرانگر حکومتتبار ايرانی داشت و از بقايای خاندان  کە شد محلی اداره می
شامل بخشی از شرق سوريۀ ( شمال و شرق عربستان نشينِ سرزمينها عرب. هخامنشی بود

نيز جزو ) کنونی و غرب و جنوب عراقِ کنونی و کويت و منطقۀ شرقی عربستان تا کشور قطر
اکنون شهر  کە يش در جائی قرار داشتدار فرمانگفتيم مرکز  کە قلمرو اميرِ خودمختار حيره بود

 نشينِ سرزمينهای عرب. بود) يا شورستان( سورستان اميرنشين حيره نام ايرانیِ. ستنجف ا
داری کرمان بود و  اکنون امارات عربی و کشور عمان است تابع استان کە جنوب دريای پارس

جمعيتش  کە جزيرۀ بحرينِ کنونی. شد  در کشور کنونی عمان واقع می آننمرکز اميرنشي
در . شد  بودند تابع پارس بود و اميرش از پارس فرستاده میمخلوطی از ايرانی و عرب
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، يک پادگان ايرانی در حيره و يک پادگان در شهر  درونیِ عربستاننشينِ سرزمينهای عرب
غربِ  جائی در شمال(يک مرکز نظامی نيز در کاظمه . فنياداَردَشَير در شرق عربستان واقع بود

  .کردند انتقال قبايل منطقه را کنترل میاينها نقل و  .دائر بود) کويتِ کنونی
عهدش با تأييد و تصويبِ  مرد ولی دمختارْ موروثی بود، وقتی شاهی می خومقام شاهانِ

بود، ولی با نام شاهِ » مرزبان«لقبِ رسمیِ شاهان خودمختار . نشست جايش می بەشاهنشاه
   .شدند شناخته می) شاه ، کابلشاه شاه، خوارزم شاه، الان  کوشانمثلاً(خودشان  سرزمينِ

شد،  نشين خودمختار شمرده نمی ی نبود شاهسرزمين مرزکە   آنعلت گرچە بەطبرستان
 طبرستان موروثی و در شهريارِ مقام ۔بالاتر ضمن گفتار اَردَشَير بابکان خوانديمکە  ۔چنانولی 

   .شاه بود و لقب شاه را برای خود حفظ کردند اسپ فرزندان و نوادگان گشن
ه برای گذراندن دورۀ  فرزندان يا برادران شاهنشالاًمعمو کە زمان شاپور اول رسم افتاداز 

شدند و در کنار شاه  فرستاده می) جز ارمنستان به(نشينهای خودمختار  يکی از شاه بەکشورداری
نشين تبديل شدند و  دو شاه بەکرمان و سيستان نيز. کردند انجام وظيفه می) مرزبان(محلی 

نشين  شاه.  داشتشاه سِگان و شاه کرمانپسر يا برادر شاهنشاه بود و لقب  لاًمعموشاهشان 
و عُمان و اماراتِ کنونی تشکيل ) بلوچستانِ ايران و پاکستان(کُران  کرمان از کرمان و مَک

بعدها .  شامل غزنی و زرنگ و بُست بودزاوُلستاننشين سيستان شامل سيستان و  شد؛ و شاه می
بهرام سوم، بهرام (شاهنشاهی رسيدند  بەشاه شاه و کرمان شاه و کوشان ، سِگانمورد در چند

. بود) حيره (سورستانکە شاهنشاه شود مرزبان  پيش از آنبهرام گور نيز ). چهارم، هرمز سوم
طبرستان  بەعنوان شاه بەاز پيروان استوار مزدک بود کە قباد نيز پسر بزرگش کاووس را شاه

   .ا اواخر عمر پدرش شاه طبرستان بودفرستاد، و کاووس ت
ناميدند در زمان ساسانی   می١»ايالت « استان گوئيم و در زمان قاجارها را ما اکنونچە آن
 محلیِ گر حکومت خاندانهای سرانِ لاًمعمو کە ان شهرستانهادار فرمان. شد  ناميده میشهرستان

تلفظِ ( داشتند شهرداردند لقب بو) پوتر  ويسنوينِتلفظِ  (پوهران اسو  بەموسوم۔ پيشين
شهرستان را در زمان هخامنشی (شد  ناميده می» شهرستان«شان  یدار فرمان، و ) خشترَپاؤنوينِ

شاهنشاه هر از چندی آنها را  کە شهرداران دارای چنان مقام ارجمندی بودند). گفتند دَهياوَ می
ۀ واقع نبشت سنگ. تبادل نظر کندپذيرفت تا برای امور کشوری با آنها  حضور می بەدسته جمعی
دهد و از مهارت   شاپور اول و شهرداران میخبر از مسابقۀ تيراندازیِآباد کنونی  در حاجی

در مراسم بزرگ بار عام نوروز و مهرگان و ديگر جشنهای ملی . کند شاپور در تيراندازی ياد می
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در مسابقات . شد  و بدل میيافتند و هدايا رد حضور شاهنشاه بار می بەنيز عموم شهرداران
ورزش رسمی شاهنشاهی بود نيز برخی از شهرداران در کنار شاهنشاه  کە بازی بزرگ چوگان

 جانشين هر شهردار از همان لاًشهردارانْ مقامشان موروثی نبود، ولی معمو. کردند شرکت می
   .شد فرمانِ شاهنشاه منصوب می بەخاندان بود و

 ،»کوره«مان شهرستان گوئيم در زمان ساسانی  وری کنونیما در تقسيمات کشچە کە  آن
 هر شهرستان. گفتند می» بلوک«دهستان گوئيم چە کە   آن، و»رُستاگ«بخش گوئيم چە کە  آن
هر . شد تقسيم می» بلوک«چند  بە، و هر روستاگ»رُستاگ«چند  بە، هر کوره»کوره«چند بە

 پارس يک شهرستان بود چند مثلاً.  داشتنددر نزديکی هم قرار کە  بوددهبلوک عبارت از چند 
حاکم کوره .  بوددهستاگ و بلوک داشت، و دارای چندين شهر و شمار بسياری کوره و شماری رُ

 نيز دهحاکم هر . گفتند  میخدا کَدکَ، و حاکم بلوک را دهيگ، حاکم رستاگ را دار استانرا 
شهريگان و دهيگان و . دگفتن  میشهريگحاکم هر شهر را نيز . خدا داشت کصفت کد

دار زير نظر شهردارِ منصوب  کردند، و استان دار انجام وظيفه می خدايان زير نظر استان کدک
 تداوم داشت گر حکومتمنصب اينها موروثی نبود ولی در ميان بزرگان خاندانهای . شاهنشاه

   .شد فرمان شاهنشاه تصويب می بە،و مقامشان، پس از گذراندنِ ترتيباتِ معمولی
 نيز در منابع کنارنگ و بان پادگوسبەنامهای ) حدِ سپهبد در(ئی  از مقامهای بلندپايه

اند نيز شناسانده  دارای اين منصب بوده کە  و برخی از شخصيتهائی استتاريخی ياد شده
 اسپهان دارای مثلاً. مشخصات دقيق اين مقامات را تعيين کنيم کە توانيم اند؛ ولی ما نمی شده
   .اند ه دارای کنارنگ بود و نيز مَروبان بوده؛ و ابرشهر نيوشاپور در مرکز خراسان سپادگو

معادل سادات و (ناميدند   میرگانزُوُگران و بلندپايگان ارتش را  حکومتمجموعۀ 
 بودند؛ و آزادانب عموم مردم شهرها و روستاهای کشور نيز دارای لق). اشراف در زبان کنونی

 کشور مردم. کنونی بوددر زبان » ملت«و معادل » روندِ دارای حقوقِ کاملشه«اين لقب معادلِ 
در زبان کنونی است؛ يعنی همۀ » رعيت«معادل  کە  داشتندبندگاناز بزرگان و آزادگان صفتِ 

البته با ۔از حقوق کامل شهروندی کە   آنداشتند، ضمن کە مردم کشور، هر مقامی و منصبی
بودند رعيت شاهنشاه شمرده » آزادان« برخوردار و ۔قرر کرده بودقانون و شرع م کە تمايزهائی

داريوش از . های داريوش بزرگ نيز ديديم هنبشت سنگ را در  بندگاناين اصطلاحِ. شدند می
   .ياد کرده بود»  مَنءَ بَندَک« با صفتِ اش  و مشاورانِ برجستهترين افسران پارسی بلندپايه

سپاهبد  ايران کە سالار پس از ارتشتاران. مراتبی بود ارتش شاهنشاهی نيز دارای سلسله
در ترتيبات کە  چنان. حاکمان محلی يا از خاندان آنها بودند کە تندگرف بود سپاهبدان قرار می
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بگير و دارای طبقۀ خاص خويش  اَردَشَير خوانديم ارتش شاهنشاهی ارتش منظم و مستمری
. اسلحۀ ارتش بودند نظامِ سنگين سواره کە  بودنوَرا اَسپبالاترين مرتبۀ ارتش ازآنِ . بود

» اَسپَەبَرَ«نبشتۀ داريوشِ بزرگ آمده است۔  کە در سنگ وَر را در زمان هخامنشی ۔چنان اَسپ
بود کە ) وران اَسپ(نظام   سوارهترين افسران ئی از زبده  ويژهسپاهِشاهنشاه دارای . ناميدند می

گند  کە رسد نظر می بە.گرفت  از دربار میسرراستا  رمزدش ماه نام داشت و گُندِ شاهنشاه
. نام داشته است» جاويدانان« کە هزاری زمان هخامنشی بوده شاهنشاه جانشين سپاه ده

دهشان لقبِ   کە فرمانورَهرانيگانوران يک لشکر بود بەنام  یِ اسپترين نيروی سپاه زبده
در اساطير  کە گرفته شده بود) بهرام(ران لقب اينها از ايزد وره. شد  ناميده میخدا ورهرانيگان

 »لشکر صاعقه«بان امروزی ز  بەشايد بتوان اين لشکر را. ايرانی ايزدِ حامی سپاهيان بود
 کە  سربازان روستايی بودندلاًشدند معمو  ناميده میپيادگاننظام ارتش کە  پياده. ترجمه کرد

) سپاهبد(  محلیده فرمانهمراه  بەرورت ضهنگامِ بەهائی در ارتشهای محلی ديده بودند و دوره
 لاًگرفت معمو در برابر تجاوزات بيگانه انجام می کە در جنگهای دفاعی. شدند فراخوانده می

 دشمن پيکارِ بەسپاه را کە ی کل را در دست داشت؛ و خودِ او بودده فرمانشخص شاهنشاه 
دم سراسر کشور برای مر کە شد حضور شخص شاهنشاه در جنگهای دفاعی سبب می. برد می

و در جای خود خواهيم . شرکت در دفاع از کشور، با جان و دل، در لشکرکشيها شرکت ورزند
 شاهان خودمختار محلی با سپاهيان بيشينۀدر لشکرکشيهای بزرگِ دفاعیِ شاهنشاه،  کە ديد

  . همراه شاهنشاه بودند بەشان محلی
کار و سازندگی اشتغال  بە در امنيتمردم در زمان صلح و آرامش در آباديهای خودشان

. کردند پيوستند و از ميهن دفاع می ارتش می بە و در زمان بروزِ خطرِ تجاوزِ خارجی،داشتند
کارهای خودشان مشغول بودند، کە بە  آن نيز همين وضع را داشتند، و ضمنمزدگير ماهارتشيانِ 

شان را همواره  نگی و دفاعیکردند تا آمادگی ج در تمرينهای موسمی ارتش محلی شرکت می
. گُند، درفش، وَشت: گانۀ ارتش شاهنشاهی عبارت بود از سه مراتب رسمیِ. پرتوان بدارند

سپهبدِ  کە  قرار داشتگُندسالارشد و در رأس هر گُند يک  شکيل میارتش از چندين گُند ت
   .چند وَشت تقسيم شده بود بەچند درفش، و هر درفش بەهر گُند. محلی بود
پادگان  ده فرمانشد؛ و   ناميده میارگکشور دائر بود در مناطق  کە ادگانهای گوناگونیپ

هر . زمانده بوداز دوران ماد با کە بود» پت هَرگَە«بد تلفظ نوينِ  ارگ. ناميدند  میبد ارگرا 
 اَمبارگبخش برای اسلحه و خواربار بود و  دارای يک خزانۀ بزرگِ متشکل از دو» ارگ«
آن شهر انبار در عراق کنونی هنوز . (گفتند  میبد امبارگرئيس اين خزانه را . شد اميده مین
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سراها،  ها، پلها، کاروان  و نگهداری راهها، جادههزينۀ احداث و نوسازی و بازسازی
رسيد  عموم مردم کشور می بەبرآيند و سودش کە بندها، مدارس، و امور ديگر انبارها، آب آب

 دربار المنفعه را خودِ بزرگترين کارهای عام. های محلی بود و هم خزانۀ دربار هم برعهدۀ خزانه
 اداری و ارتش نيز از های دستگاهاختهای کارمندانِپرد کە گفتن نيست بەلازم. داد انجام می

گشت، و بخشی  خودِ ملت برمی بەرو، بخش مهمی از درآمدهای مالياتی اين از. همين راه بود
   .شد از آن نيز صرف جنگ و دفاع از کشور می

ها و  دادگر دربارۀ مالياتها و جادهروان   انوشە شاهنشاهیِضمن سخن ازپس از اين، 
دربارۀ همانجا . مالکيتْ بيشتر سخن خواهيم داشتالمللی و ترانزيت کالا و نظام  بينبازرگانی 

   .حقوق زن در نظام ساسانی نيز سخنی خواهيم آورد
آنها عموم کارمندان  کە طبقۀ دبيران اشاره کرديم، و ديديم بەدر سخن ار اَردَشَير بابکان
عهدۀ مقامی با گاههای دولتی بر دستدبيرانِرياست کل . دستگاههای اداری دولت بودند

.  داشتندگوناگونشان مناصب  حَسب وظيفه بەدبيران.  بوددبيربد ايرانمنصب وزير بەنام 
 کاتبان دادگاهها ١:آورده است»  العلوممفاتيح«نامهای شماری از اينها را خوارزمی در کتاب 

 کاتبان دربار سلطنتی را ،شهرآمار دبيرن دستگاههای مالياتی استانها را ، کاتباداد دبيررا 
پان ارتشهای محلی های نگهداری اس خريد و فروش و هزينه بە، کاتبان امور مربوطدرآمار دبير

، و کاتبان آمار دبير گنجهای مالياتی را  انهداران خز ، حسابآخورآمار دبيرو شاهنشاهی را 
 مندانِ داوطلبانۀ ثروت اقدامات لاًمعمو کە ومیهای عم های اوقاف و خيريه درآمدها و هزينه

 در ايران از ديرباز عادت. ناميدند  میروُانَگان دبيرالمنفعه بود را  برای کارهای عام نيکوکار
ان معمول بود؛ و اين رسم گر حکومتالمنفعه توسط ثروتمندان و  انجام کارهای خيريه و عامبە

اوقاف و المنفععه ادارات  برای تنظيم امور اين اقدامات عام. از تعاليم زرتشت برآمده بود
آذرگاهها نيز . شد و از دستگاههای دولتی بود  ناميده میروانَگانخيريه تشکيل شده بود کە 

. شد  اداره میآمار دبير آتشبِ منصتوسط کارمندانی با  کە اوقاف خاص خويش را داشتند
   .دوظيفۀ اين اداره نظارت بر پرداخت مستمريهای هيربدان و ادارۀ آذرگاهها بو

 و حاکمان محلی دارای يک مدرسۀ شهريارانهرکدام از دربار شاهنشاه و در بارهای 
دراندرزرد معلم .  بودبدزدَراَندَرويژه بود؛ و رياست اين مدرسه در دست کارمندی با لقب 
بکان ابداع اين مقام را اَردَشَير با. اخلاق دربار و مشاور خاص شاهنشاه و شاهان محلی نيز بود

مهرنرسی نيز در زمان خودش دراندرزبد شاهنشاه . بدِ او مؤبد ابرسام بودزود، و دراندرکرده ب
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دراندرزبدِ  دارترين نام.  درعينِ حال دراندرزبد نيز بوددار فرمان در بيشتر موارد، بزرگ. بود
داستانهای بسياری  کە  است بختگانمهر بزرگروان دادگر   در زمان انوشەدوران ساسانی

رياست هيأتهای . زانگی و کاردانيش در کتابهای تاريخی و ادبی برای ما مانده استدربارۀ فر
 با دراندرزبد لاًشدند معمو کشورهای ديگر اعزام می بەبرای مذاکرات مهم کە بلندپايۀ دربار

لذا دراندرزبد درعين حال مقام وزير امور خارجی را نيز داشت، و قراردادهای مهم . بود
 لاًمعمو. شد ياران و مشاورانش منعقد می سيلۀ او و دستو   بەلتهای خارجیدولت ايران با دو

 باشد، فرزانه و وارسته بوده و علمی مقام بلندتريندارای  کە شد فردی داده می بەچنين مقامی
   .برای کشورداری از همۀ شايستگيها برخوردار باشد

 علاوه بر مدارسی کە ).عليميعنی مرکز ت(ناميدند   میادبستانمدرسه را در زمان ساسانی 
نيز انهای مهم کشور  پادگکردند، حسبِ گوناگونیِ نوعِ آموزش۔ اداره می مؤبدان و دبيران ۔به

ترين  تجربه ترين و با بلندپايه. هرکدام دارای مدرسۀ خاص تربيت افسران و سربازان بود
دارس با شخص رياست اين م. دهی اشتغال داشتند آموزش بەافسران کشور در اين مدارس

دهی و تربيت  مغان و هيربدان نيز دراين مدارس وظيفۀ آموزش. بود)  پادگانده فرمان(بد  ارگ
رو نظاميان ايران ضمن گذراندن دوران آموزش  ازاين. اخلاقی نظاميان را برعهده داشتند
يت ترب. شدند  نيز آشنا میآماه بوددر تعاليم زرتشت  کە نظامی با والاترين اصول اخلاقی

هخامنشی از زمان  کە رفت، و اين نيز رسمی بود پيش میبەپای هم  اخلاقی و تربيت نظامی پابه
  . را پيش از اين از نوشتۀ گزينوفون و ديگران خوانديم ، و اينبرای ايرانيان مانده بود

شد با تشکيلات نوينی   ناميده میپَيردََزيشامنشی در زمان هخ کە نظام خبررسانی سريع
 دورانِ اسلامیْبعدها در . گفتند  میپَريَد اختصار۔  ۔بهنظام را در زمان ساسانی اين. شدبرقرار 

تشکيلات بريد وظيفۀ . نويسم می» بريد«من نيز در اينجا . گفتند» بَريد«تلفظِ عربیْ  بەرا آن
ترين وقت ممکن  دربار در سريع بەخبرگيری و خبررسانی سريع از سراسر کشور و رساندنش

  صدها مرکز بريد داير بود، و سراسر کشور شاهنشاهیْهای مواصلاتیِ  طول جادهدر. بود
. رساند دربار می بەدر سخن از داريوش بزرگ ديديم خبرهای سراسر کشور رائی کە  بەگونه

ترين اسپان را در  شدند و تيزتک  اعتماد دربار برگزيده میکارمندانِ بريد از ميان افراد مورد
دار  فرمان سيلۀ بزرگو  بە بودند و گزارشها را و دربارنها چشم و گوش شاهنشاهآ. اختيار داشتند

بريد يک شبکۀ بسيار گسترده بود و در مرکز هر استانی دارای يک ادارۀ . رساند شاهنشاه میبە
با استقلال و زير نظر دربار انجام کە   بلمرکزی بود؛ ولی نه زير نظر شهريار يا حاکم محلی

 رئيس بريد در مرکز هر استان و شهرستان بر کارکردهای حاکم يا شهريار نظارت .کرد وظيفه می



۷۲۵ ساسانی شاهنشاهی

هدف از ايجاد اين . فرستاد مستقيم داشت و روزانه کليۀ تحرکات او را برای دربار می
آمدهای سراسر کشور تا  وزارتخانه و تشکيلاتْ نظارت دايمی و روزانه بر رخدادها و پيش

شايد بتوانيم بريد را با وزارتخانۀ امنيت و . سريع و فوری بودخاطر اقدام  بەدورترين نقاط
عمده اطلاعات ما از نظام بريد در زمان ساسانی از نظام . اطلاعات در زمان حاضر مقايسه کنيم

و تأکيد . نام داشت» ديوانِ بريد«توسط برمکيان تشکيل شد و  کە بريد خلافت عباسی است
در زمان عباسی، رؤسای ادارات . ز بريدِ زمان ساسانی بودديوانِ بريد نسخۀ ديگری ا کە شده

 کە رخدادی از هر غروبِ آفتاب و پايانِ روز، پس از ،ئی روزانه بريد در هر شهر و منطقه
 ارزاق عمومی نرخِکردند، و حتی دربارۀ  خليفه گزارش تهيه میدربارِ  بود برای هبەپيش آمد

 کە ئی دائر بود دربار بود دفتر ويژه بەوابسته کە  بريد در ديوان مرکزی١ِ.نوشتند نيز گزارش می
ئيس ر  بە خلاصه کردهاحسب موضوع آنها تنظيم و احيانً بەکارمندانش گزارشهای رسيده را

گفتند، و  می) گران تنظيم(» مُرَتِّبين«نها را در زمان عباسيان بەعربی اي. دادند ديوان تحويل می
دفتر تنظيم  بەگزارشها را کە مأمورانی. ئی باشد  ايرانیعبارتِ چە ترجمۀ کە دانيم ما نمی

در دفتر  کە شدند؛ و مأمورانی ناميده می) بَروانَقیتلفظِ عربیِ  به (پَروانَگیآوردند  گزارشها می
نام ) امضاکننده(» مُوَقِّع«گرفتند تا تحويل مرتبين بدهند  ويژه اين گزارشها را تحويل می

شاهنشاهی ترتيباتِ کنندۀ سلطنت عباسی از  را ايرانيانِ اداره همۀ اين ترتيبات ٢.داشتند
   .ساسانی آورده بودند

 محلی و شهرداران سخن بگوئيم کە در آخر بايد از نگهبانان ويژۀ شاهنشاه و شاهانِ
بانانِ شاهنشاه در  پُشتيگ.  بودسالار بان پُشتيگدهشان  شدند و فرمان  ناميده میبان پُشتيگ

گاهها، همراه شاهنشاه شکار بەهنگام رفتن چە بەمناطق کشور و بەدر سرکشی چە همۀ سفرها،
اند نيز نام برده شده است، ولی ما دربارۀ  فدائيان شاهنشاه بوده کە اسپاران جاناز . بودند

   . نداريمئی آگاهیاينها چندان 
ن و سياسیِ ايران ساسانی همۀ حاکمان، از شاهنشاه گرفته تا شاها  اجتماعیدر فرهنگ

در زبان فارسیِ » حاکم« معادلِ ادر ايران ساسانی دقيقً» خدا«.  داشتندخدايانلقبِ شهرداران 
که در زمان پارتی و ساسانی (» خدا کت«و » خدا دِه «از اين صفت فقط لفظِ. کنونی بود

نيز تا پايان عهد اموی » بخارا خدا«. برای ما بازمانده است) خدا بوده خدا و کَدَک دهيگ
پس از اسلام وارد فرهنگ  کە معنای آفريدگار و پروردگار و معبود بە»خدا«اما . م بخارا بودحاک

                                                 
   .۵۳۶ / ۴تاريخ طبری، . 1
  .۱۰۲مسالک و ممالک ابن خردادبه، . 2



۷۲۶ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

های داريوش بزرگ  در نوشتهکە  ۔چنانشد؛ و اين لفظ  ناميده می» بغ«زمان  ايرانی شد در آن
   .جا بود  از دوران ديرينه بر۔ديديم

 در کشور شکل نگرفت در زمان داری در زمان ماد و هخامنشی و پارتی برده کە گونه همان
لذا ايران تنها کشور جهان . آمد نهجود و  بەداری درکشور اَردَشَير بابکان و پس از او نيز برده

و قوانين ايران تنها قوانين در ميان قوانين . نشدآن ايجاد  داری در گاه نظام برده هيچ کە بود
رودان  البته در ميان. ه بودآمد نهدر آن داری  ترتيبات خريد و فروش انسان و برده کە جهان بود

ايرانيان و قوانين ايرانی  بەاين نظام در ميان جماعات بومی وجود داشت، ولی اين امر مربوط
  . نبود، و آنها آن را از دوران ديرينه با خودشان کشيده بودند

زرگ غربی شناسان ب ايران . وارد ايران شد و عربهاداری بعدها همراه با اسلام نظام برده
 بيابند های پيش از اسلام سده ميان ايرانيانِداری در   اثری از بردهشايد کە اند تلاش بسيار کرده

از اين امتياز ويژۀ فرهنگ  کە اند حال، نخواسته با اين. جائی نرسيده است بەولی تلاششان
. داشتندداری ن ايرانيان نظام برده کە ايرانی سخن بگويند؛ يعنی حاضر نيستند بنويسند

بَرده کرده در  بەاسيران جنگی را تبديل کە عادت يونانيان و پس از آنها روميان چنان بود
  . آمد نهگاه چنين رسمی پديد  ولی در ايران هيچ. فروختند مزايده می بەبازارها

 ی نويندر زمان هخامنشی وضع شده بود و در زمان ساسانی وارد اوستا کە طبق قانونی
 آنها راگاه   آن و١ بپذيرند،شهروندیِ ايران را کە کردند  دشمن را مجبور میشد، اسيران جنگیِ

چند . دادند شهر اسکان می کردند و در آن جاد میران انتقال داده شهری برايشان ايدرون ايبە
 رودان و خوزستان تا پايان دوران ساسانی توسط چنين اسيرانی ايجاد شده بود، شهر در ميان

آن اشاره  بەروان دادگر شد؛ و ضمن سخن از انوشە نها در کنار تيسپون واقع میحتی يکی از آکە 
   .خواهيم داشت

دربارۀ مراعات قوانين مُدَوّن و عدم تخطی از آنها توسط شاهنشاهان ساسانی گزارشهای 
.  پهلوی ترجمه شده استمتونائل خلافت عباسی از بسياری توسط ايرانيان دوزبانه در او

 انونِخطاکاران از ق بەشاهان ايرانی در روابطشان با رعايا و در کيفردهیە  کنوشتهجاحظ 
مستوجب اعدام بود ولی  کە شد  کسی مرتکب خطائی میچە چنان. کردند نوشته تخطی نمی

 کە گوش ديگران برسد، در کيفرِ آن خطاکار بەخطای آن شخص کە خواست دليلی نمی بەشاه
آن خطا نبايد  کە ديد د؛ زيرا از سوئی خود را مجبور میش  اعدام بود درمانده میکيفرشحتی 

. قانون بايد اجرا شود و او را بايد اعدام کرد کە ديد افشا شود، و از سوئی خود را مجبور می
                                                 

 .۳۲ و ۲۶ / ۸کرد،  دين: بنگر. 1



۷۲۷ ساسانی شاهنشاهی

دهند؛ زيرا در قانون  بەکشتن نهان کە چنين کسی را در داد شاه اجازه نمی بەهيچ قانونی هم
وجه انجام  هيچ بە)يعنی ترور(» کشتنِ غافلانه«نشان شرع ايرانيان و سنتهای ديرينۀ شاها

   ١. باشد شاه ترور شدهفرمان بەکسی کە گرفت و سابقه نداشت نمی
کشور خدمت دولت و  کە بەبزرگانی کە رسم شاهان ساسانی از آغاز برآن بود کە نوشتهو 

ده بودند ذکر  زندانی يا اعدام شسبب ارتکاب جرم بزرگی طبق قانونْ بەکرده بودند حتی اگر
انجام داده  کە کردند و خدمتهائی نيکی ياد می بەبردند و همواره از آنها خيرشان را از ميان نمی

   ٢. دهندديگران ذکر خير آنها را گسترش کە شدند داشتند، و مانع از آن نمی بودند را گرامی می
بسياری را قبال خطاهای مردم عادی نيز داستانهای  دربارۀ اغماض شاهان ساسانی در

نقل از متون ۔ بەوری از قبيل ابن مقفع و جاحظ و ابن قتيبه و ابوحنيفه دين۔ايرانيان دوزبانه 
انی شاهان ساس کە نوشتهجاحظ ضمن آوردن چند داستان از اين قبيل، . اند پهلوی آورده

ر امنيت کشور يا امو کە بەزد  خطائی از يکی از رعايا سر میچە  کە چنانرسمشان چنان بود
 کردند دادند و وانمود می رساند چنان خطاهائی را مورد بخشايش قرار می سلطنت آسيبی نمی

اشتباهی غير عمدی از آن خطاکار سر زده است و  کە کردند از آن خبر ندارند يا وانمود میکە 
   ٣. کنندآن توجه بەسران دولت نبايد

خطاکار را، هر خطای  کە ياد داريم بەاز قانون دوران داريوش بزرگ و زمان هخامنشی
فقط اقدام برضد اساس . کردند انجام داده بود، برای بار اول و دوم مجازات نمی کە بزرگی

در » اعدام«در زمان ساسانی نيز اين رسم برجا بود؛ لذا جايگاه  .سلطنتْ کيفرش اعدام بود
قانون جزا بود کە قانون ساسانی جايگاهی بسيار تنگ بود، و حکم اعدام از احکامِ استثنايیِ 

شد کە خيانتِ بزرگی بەکشور يا دولت کرده بودند، يا تماميتِ ارضیِ  تنها شامل کسانی می
   .کشور يا اساس امنيت و آرامشِ عمومی را بەخطر افکنده بودند

عنوان راهنمای کشورداری برای  بەلویکتاب التاج را با استفاده از متون په کە جاحظ
سرِ  تا امروز بر کە اند شاهان ساسانی رسمهائی نهاده کە يادآور شدهخلفای عباسی نوشته است 

 او در اين کتاب برخی از رسوم ٤. بودسرِ زبانها خواهد زبانها است و تا دنيا باقی است بر
از زمان اَردَشَير بابکان و شاپور اول  کە دوستی شاهان ساسانی نوازی و مردم کشورداری و رعيت
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۷۲۸ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

بار عام نوروز و مهرگان، و تبادل هدايا در اين دو  بەجمله آداب مربوطرسم افتاده بوده، ار 
 ابن قتيبه نيز در کتاب عيون الاخبار.  ميان شاه و بزرگان کشور، را آورده استجشن بزرگْ

ديگر نويسندگان . تفصيل آورده است بەبسياری از اين رسمها اشاره کرده و برخی را نيزبە
های متون پهلوی در اين   نيز بخشهائی از ترجمه و ديگرانیقبيل مسعودی و يعقوب عرب از

بعدها ابوريحان . زمينه آمده است در تاريخ طبری نيز اشاراتی در اين. اند ها را آورده زمينه
کتاب ابوريحان از . گردآوری کرده است» الآثار الباقيه«ها را در  بيرونی بخشی از اين نوشته

   . زمان ساسانی است ايرانيان درآداب و رسومِمنابع بسيار مهم دربارۀ شناخت 
همۀ اهالی  کە داد شاهنشاه در روزهای جشن نوروز و مهرگان اجازه می کە نوشتهجاحظ 

اه درگاشان بەباشند از شهری و روستايی برای دادن شکايتها و عرض حاله کە کشور از هر طبقه
 شاه مردم را کە شد  مینر کشور اعلاچند هفته پيش در سراسمنظور، از  شاه برسند؛ و برای اين

 کە شد و بانگ درداده می. حضور خواهد پذيرفت و شکايت مردم را تحويل خواهد گرفتبە
روزها  در اين. » کسی در بارگاه شاه شود با شاه دشمنی ورزيده استهرکه مانع از دادخواهیِ«

بودند امور ) ضيانقا(هيربدان و دادورزان  کە توسط گروهی از افرادش بەمؤبد مؤبدان
 کە شد، و اگر موردی بود عرايض دادخواهان خوانده می. کرد دادخواهان را رسيدگی می

شاه در حضور . رساند شاه می بە يابد عريضه راآگاهیضرورت داشت شخص شاه از آن 
   :گفت ايستاد و می مؤبد می مؤبدان

اگر شاه ستم .  جهان بزدايدتا ستمها را از مردماست شاه محول کرده  بەخدا امور مردم را
 کە هيچ گناهی بزرگتر از آن نيست. آذرگاهها را نيز منهدم کنند کە کند رعايا حق دارند

نظر بگيری نزد خدا عزت خواهی  اگر خدا را در] مؤبد ای مؤبدان[تو . شاه ستم کند
 تو يافت، ولی اگر جانب خدا را رها کرده جانب شاه را بگيری خدا در زندگی ديگرت از

   .بازخواست خواهد کرد
   :گفت مؤبد می  و مؤبدان

  بە راسلطنت کند بخت خوشمردم را  کە چون ارادۀ پروردگار برآن قرار گرفته باشد
 جاری شد ]شاهنشاه [بر زبان توچە   آن.دهد ترين انسانهای روی زمين می انديش نيک

   .نزد خدا منزلت بسيار داری کە دهد نشان می
   ١.اين رسم را اَردَشَير بابکان نهاده بود  کەافزودهجاحظ 

شان از ديرباز شادزيستی را  دوست بودند، زيرا فرهنگِ دينی ايرانيان مردمی شادی
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۷۲۹ ساسانی شاهنشاهی

رو بازيها و جشنهای بسياری در ايران رواج داشت، کە دربارۀ بسياری از  از اين. کرد تشويق می
اشته شده سخن رفته کە دربارهای ايران آنها در کتابهای تاريخ و ادب کە بعدها بەزبانِ عربی نگ

  . دادند نيز در برگزاریِ آنها پابندی نشان می
ولی گزارشهائی . ايران آورده شد بەروان از هند شطرنج در زمان انَوشَە کە در کتابها آمده

کرد و بسيار نيز در آن مهارت داشت، و همبازيش  بازی می شاپور شطرنج کە دهد خبر از آن می
 کە در اين گزارش گفته نشده گرچە ١.از کودکی با هم بزرگ شده بودند کە رباريان بوديکی از د

نويسند و شاپور  می» شاپور ذوالاکتاف« شاپور دوم را لاًشاپور اول بوده يا شاپور دوم؛ ولی معمو
   .منظور در اينجا شاپور اول است کە لذا گمان برآن است. »شاپور«اول را 
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   شیکَ گرِزهُدورنج تيزوتبليغس مانی،پيامبرِشادی

  پيدايش آئينهای منَدايی و غنوصی

رودان با تأثيرپذيری از فرهنگ و دين  اديان کهن ميان کە در بخش پنجم اشاره کرديم
نوصی زيرِ تأثير دين ايرانی ئينهای اشراقی همچون مَندايی و غايرانی تحول عمده يافتند، و آ

   .داد هنِ ايرانی را در خود بازتاب میبرخی از عناصر فرهنگِ ک کە شکل گرفت
اين آئين در سدۀ . )شناخت قلبیيعنی  ( استمعنای عرفان بەمَندا يک عبارت آرامی

 ايرانی در بابل هائی از تعاليمِ دينِ جنبه کلدانیِ متأثر از رهبرانِ دينیِنخست مسيحی توسط 
 جا باز کرد کە بەنوبۀ نصيبينودی در ميان يونانيانِ جاگيرشده در حران و ز  بە و،شکل گرفت

 گنوس ترجمۀ يونانی مَندا ١.ناميدندگنوستيک ی را شکل داد کە بەزبانِ خوشادن خود آئين
رودان   در جنوب مياننيز، .تلفظ کردند» غنوصی« عربها در دورانِ اسلامیْ اين عبارت را .بود

 آنها ترينِ مشخص کە  آمد بيرون در جنوبِ عراقاز درون آئين مَندايی جريانهای دينیِ ديگری
  . پرستی کهن بابلی داشتند اختراناين آئينها ريشه در عمومِ . صابّيان و مُغتَسِله بودند

 برخی  ايرانی و نيزهای دينِ برخی جنبهاز  کە  با تأثيراتیآئينهای مندايی و غنوصی
فته بودند اساسشان بر  گر)آريانِ شرقِ اناتولی (شان  آئين زروانیِ آريانِ همسايۀ شمالیهای جنبه

  . نهاده شده بود» خير و شر«و تقابل » نور و ظلمت«تعارض 
 با صفت پيروانِ اين دو مکتباز  در دورانِ اسلامیْ نگار شناسان بزرگ عربی آئين

.  مقدسِ ازلی و ابدیدو ذاتِ بەمعتقدان، يعنی اند ياد کرده» ثَنَوِيّون«و » صحاب الإثنَيناَ«
   :نوشتهشهرستانی 

 خلاف مَزدايَسنان بە.اند نور و ظلمت از ازل وجود داشته کە اصحاب الإثنَين عقيده دارند
 است، و علت پديد آمدن )پديدار، مخلوق(حادِث کە   بلگفتند ظلمت نه ازلی میکە 

اند و در  نور و ظلمت دو ذات ازلی کە گفتند) ثَنَوِيّون(اند، اينها  ظلمت را نيز ذکر کرده
   ٢.طبيعت و فعل و مکان و جسم و روح با هم تمايز دارندگوهر و جنس و 

رودان  دنبال تحول در دينِ کهن مردم ميان بە در سرزمين کلدها اساسًکە اين آئينها چون  
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۷۳۱ شاهنشاهی ساسانی

داری نيز در  نامرهبران .  نزديک داشتند اشتراک و شباهتِگوناگونیشکل گرفتند، از جهات 
برديصان ابنِ  پردازانی با نامهای  نظريهازجملۀ آنهاە  کها ظهور کردند  و غنوصیها يیميان مَندا

گذار يک مکتب فکری در  مَرقيون و شمعون اثرگذارتر از ديگران بودند، و هرکدامْ پايهو 
   ١.آئينهای مَندايی و غنوصی شدند

ناميده شد و  ديصانی ی شد کە نام خودش را گرفت وگذار مکتب ابن برديصان پايه
. رود شمار می بەئی از مکتب غنوصی  شاخه ديصانی٢.يده شدند نامديصانيهپيروانش 
اند؛  نور و ظلمت دو ذات ازلی کە  عقيده داشتند۔٣مذهب بودند نوعی دهری بەکه۔ديصانيها 

شر است از ظلمت  هرچە خير است از نور است و هرچە نور خالق خير و ظلمت خالق شر است؛
از او خلاصی يابد،  کە ا نور درآميخت و نور کوشيد ظلمت بدر آغازِ پيدايشِ جهانِ مادیْاست؛ 
   ٤.شد آغاز »خير و شر« و» نور و ظلمت «زمانْ ستيز و از آن

ئی از جبرگرايیِ محض نهاده شده  اين باور کە برخلافِ باورهای آئينِ مَزدايَسنَە بر شالوده
ردمِ منطقه رفته بود ها از جانبِ سلطۀ سياسیِ روز بر م بود ريشه در ستمهائی داشت کە طی سده

ير سلطۀ روميان درآمده بودند در آتشِ ز  کە بەمردم شام و مصر از زمانی. رفت و همچنان می
های اول و دوم مسيحی همواره مورد تعرض  رودان نيز در سده ميان. سوختند  روميان میدادِ بی

در کە  چنان سرزمين، رودان و دفاع ايرانيان از اين ميان بەتجاوزات مکرر روميان. روميان بود
 عرصۀ آن کە اه افکندر   بە روم و ايران راسخن از شاهنشاهی پارت ديديم، جنگهای درازمدتِ

و از سوی ديگر از حدِ تيسپون در مرور از حران و نصيبين و  اَنتاکِيَە از حد تيسپون تا سو از يک
زنيهای روميان در  و آتشبود؛ و در همان گفتار شاهد تخريبها و کشتارها آميدا تا ارمنستان 

همراه داشتند زندگی را  کە بە انسانی و تمدنیاين جنگها با تلفات فراوانِ. رودان بوديم ميان
ان رومی در مصر و شام همۀ گر حکومت. جهنم کرده بود بەبرای مردم اين سرزمينها تبديل

) سِرو( خويش بردگانِ بەتملک خويش درآورده و کشاورزان را تبديل بەزمينهای روستايی را
 ان رومی بودند، و ثمرۀ کار و تلاشِگر حکومت زيرسلطه بردگان و بيگارانِ بوميانْ. کرده بودند
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۷۳۲ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

هرگونه تلاش بوميانِ زيرسلطه برای رهايی از ستمهای غير قابل . گرفتند آنها را روميان می
سط روميان يا از در شام چندين شهر تو. دادند تحمل را روميان با کشتارها و تخريبها پاسخ می

چون هممندی  شهر شکوه کە ديديم. ه بودويرانه شد نيمه بەصحنۀ روزگار محو شده يا تبديل
پس از آن . خود نديد بەگاه روی آبادی ديگر هيچ کە  را روميان چنان ويران کردند)ايدوم (پترا

روزگاری مرکز يک   کە در فلسطينسامره.  بوديم)اِرَم(تَدمُر مندِ   ويرانی کامل شهر شکوهشاهدِ
 کە مردم اورشليم.  بود در زمان روميان از صحنۀ جغرافيا محو شد اسرائيلیدولت کوچکِ

 بود چندين بار مورد کشتار قرار گرفتند و  ديگرِ اسرائيلیروزگاری مرکز يک دولت کوچکِ
 داستان. دنبال آورد بەبارشان برايشان آوارگی ضعيت ستمو   بەتلاش برای بهبود بخشيدن

ضمن آن بزرگترين مرکز علمی جهان باستان  کە آتش کشيده شدنِ شهر اسکندريه در مصربە
 دهها هزارهزار سال تلاش فکریِ مکتوب مصريان با  دار سه کتابخانۀ بزرگ اسکندريه، ميراث(

 خراشی دلکوهی از خاکستر شد داستان  بەتبديل)  علمیهای گوناگونِ  در زمينهطومارِ مکتوب
  .  روميان اتفاق افتادتوسط کە است

انزواگرايی و  بەداد، نوعی گريز از دنيا و گرايش در اين وضعيتِ مالامال از ستم و بی
 جماعات ١.ايجاد شده بود کشی در روحيۀ مردم مصر و شام و ناحيۀ حران و نصيبين رنج
 و رفته، چاره و درمانده و نااميد از بازيابی سعادتِ ازست  در اين سرزمينها، بیرسيده ستم

شايد  کە آسمانها داشتند بە چشمکە همۀ اينها مقدرِ آسمانیِ گريزناپذير است، معتقد بەاين
در چنين شرايطی . دهد خاتمه درد و رنجِ آنها بەاين کند و  از غيب ظهورکس يا چيزیروزی 

 ايیاعتن بی بە تحمل رنج در شام ظهور کردند و مردم راگرِ  تبليغ جَبرگرایچند رهبرِ کە بود
گرِ درد و رنج در   تبليغاز رهبرانِ اين سلسلهيک سرِ .  زندگی تشويق نمودند گريز ازدنيا وبە

) يحيا مَعمَدانی( با زَکَرِيّا و يوحنا در فلسطين و ميانِ اسرائيليان های سدۀ نخستِ مسيحی آغازه
دنبالِ يکديگر  بە رومیگرانِ  را سلطهخودِ اين سه رهبر .شدآغاز ) عيسا مسيح(ايشوع مَشيَح و 

 سان يکجهت تبليغیِ اين رهبرانْ .  راهشان توسط شاگردانشان تداوم يافتلیاعدام کردند و
های  سوی آموزه بەد وبر جماعات دردکشيده اثر بگذارکە   خيلی زود توانستفکرِ آنها. بود

ندايی و در ادامۀ اين روند و تا اوايل سدۀ سوم مسيحی از درون مکتبهای مَ. آنها بکشانَد
/ پيروان يوحنا.  تحمل درد و رنج بيرون آمدگرِ  دنياگريز و تبليغ جبرگرایغنوصی جريانهای

هيچ گرفتنِ زندگی را در ميان  بەدنيا و بەاعتنايی يحيا مَعمَدانی و عيسا مسيح تحمل درد و بی
 مَکنيد، کار کە مردم تلقين کرده بود بە مسيحگويا عيسا. کردند کشيده تبليغ می جماعات رنج
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۷۳۳ شاهنشاهی ساسانی

داری و گرسنگی بکشيد، همچون پرنده  برابر ستمها مقاومت مورزيد، روزه ازدواج مکنيد، در
کند،  انداز نمی آورد و پس دست می بە روزش را در همان ساعاتِ خوردنشخوراکِ کە باشيد
  .  رخت نداشته باشيدخريدنِ بەپوشی کنيد تا نياز حدِ اقل نيازتان بپوشيد و ژنده بەرختی

اگر مردم ياد . برابر ستمهای روميان بود  درمنفیِ شديدیين تلقينهائی واکنش چن
 ثمرۀ کارِ آنها را از آنها بيگاری بکَشند و کە توانستند کار نکنند روميان نمی کە گرفتند می

ماند تا  شد و کسی نمی زن نگيرند بر جمعيت افزوده نمی کە گرفتند اگر مردم ياد می. بگيرند
  .  کندبيگاری برای روميان

در تعاليمِ پيروانِ يحيا و عيسا در سدۀ دوم مسيحی نوعی شورشِ مبتنی بر خودآزاری 
جهانی  دنيا و زندگیِ اين بەتوجهی کردند بی اينها تبليغ میچە   آن. ستمهای روميان بودبرابر

زندگی  جاويدان در يک سعادتِ موهومِانسانها وعدۀ  بەهای دردکَشی، بود؛ و با تلقينِ شيوه
آنها بەپيروانشان تلقين کرده بودند کە اين دنيا سرای  .دادند اخروی و جهانِ پس از مرگ می

آنها . تحمل درد و رنج و محروميت و زُهد است، و آن دنيا سرای چيدنِ ثمرِ اين درد و رنجها
ريده شده کە برای شيطانها آف کردند کە نعمتهای دنيا نه برای انسانها بل بەپيروانشان تلقين می

شوند در دنيای ديگر رنج جاودانه  است؛ و کسانی کە از نعمتها و لذتهای اين دنيا برخوردار می
  . و دردِ ابدی خواهند کشيد

در بخش غربیِ خاورميانه  خلالِ دو سدۀ اول و دومِ مسيحی در  دنياگريزانهاين تعاليمِ
گرانِ   با پيروان بسيار و تبليغدين نوينی بەتبديل۔يعنی در سرزمينهای زيرِ سلطۀ روميان۔ 

در ميان جماعات روستايیِ بودند ) شامی(سريانی گرانِ آنها کە  بخشی از تبليغ. پرشمار شد
جادوگریِ دوران کهن  بەبيشتر کە هائی و با شيوهرودان نيز فعاليتهای داشتند،  جنوب ميان

های  ترين شيوه شايع. ددينِ خودشان جذب کنن بە راروستائيان کە کوشيدند شباهت داشت می
و قدرت مداوای بيماريهای » معجزه و کشف و کرامات «داستانهای شيرينی دربارۀاينها 
معجزۀ مسيح و مريم انجام  بەگفتند می کە ناپذير ازقبيل پيسی و کوری و گنگی و شَلی بود درمان

 کە در فلان و  ضمن بازگويیِ داستانِ معجزاتیشد و  می يک روستا واردی يکمثلاً. دهند می
جا بر دستِ فلان رهبرانِ دينِ آنها اتفاق افتاده است، يکی کور بوده و بەمعجزه بينا شده  فلان

راه افتاده است، يکی پيس بوده و بەمعجزه بهبود يافته  است، يکی شَل بوده و بەمعجزه بە
ه جوان شده و است، زنی نازا بوده و بەمعجزه باردار شده و بچه زائيده است، پيرزنی بەمعجز

آنها با بازگويی چنين داستنهائی . ديگرباره خواستگار يافته و عروس شده و بچه آورده است
ئی کە   و هر بيماری حلهر مشکلی کە دارند دين ايشان را بگيرند مردم اگر کە کرد تبليغ می
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دلِ  اده کاه نمايشهائی از اين معجزات و کرامات نيز برای عوامِ س١.دارند برطرف خواهد شد
يک بيگانۀ  کە ديدند  در يکی از روزها مردم روستا ناگهان میمثلاً،. گرفت روستايی انجام می
شنيده يک بزرگواری وارد  کە مردم می گويد بە در کنار روستا افتاده است ویشل يا کور يا گنگ

ه است تا وستا رساندر   بەناپذير دارد؛ و خودش را روستا شده و قدرت مداوای بيماريهای علاج
 گر سوارِ  تبليغمردِ فلان کە بينند می کسانیروز ديگر . کند  اشوا مدامعجزهبرکت  بەآن بزرگوار

 او وقتی چشمش.  است يا نشستهافتادهنيازخواه  آن مردِ کە گذرد  میهمانجااست و از ش خر
نين بود کە چ. ای  شفا يافتهايمانتبرکت  کە بەبرخيز: گويد او می بەافتد  مینيازخواهاين بە

راه   بودشَلمردی کە  بود بينا شده است؛ مردی کە نابينا وارد روستا شده کە ديدند  میکسانی
فرستد و از مردم  عيسا و مريم درود می بەگنگ بود ن زبان درآورده است و کە مردی رود؛ می
 کە  ناشناسنيازخواهِ. شد  از روستا غايب میگر معجزه آن سپس.  شوندمؤمن کە خواهد می

سپس ). کە نمايش را در روستای ديگری از سر گيرد شايد برای آن (مداوا شده بود نيز رفته بود
  عيساه کردمردی کە اينجا معجزهآن  کە گفت و بەاين و آن می شد ئی ديگر وارد روستا می غريبه
 باز ٢.انَد و مردم را بەايمانِ بەخودش بکش بوده و آمده بوده تا دردهای مردم را مداوا کندمسيح

  . کرد آمد و راهِ آن رفته را دنبال می گری می يک تبليغ
 گر  کە نشانتأليفات کشيشان مسيحی در دوران ساسانی پر است از چنين داستانهائی
آنها  بەبزرگحضور هميشگی عيسا و مادرش مريم در ميان پيروانشان و نشان دادنِ معجزاتِ 

  . دين مسيح کارآيیِ بسيار داشت بەانديش  کشاندن روستاييانِ سادهاينها در .است
  دربارۀ يکی از اينهامثلاً. اند های بسيار برای مردم کرده ها معجزه  در افسانه نيزکشيشان

 اوائلِ سدۀ ششم در بيابانهای جنوب های بعدی بوده و  متعلق بەسدهسريانی و کە نامِ فيميونبە
يک اژدهای  کە کرده، گفته شده ليغ دين می تب در ميان قبايلِ عربشام و منطقۀ اردنِ کنونی

سر درجا خشک شده  او نگريست اژدهای هفت بەفيميون حمله کرد و فيميون تا بەسر هفت
 دَمِ دهانشناپذير را با  گشت و بيمارانِ درمان برزمين افتاد و جان داد؛ فيميون در روستاها می

 نزدش آورد و فيميون تا بەود راکور ب کە اش بخشيد؛ در يک روستائی مردی بچه بهبودی می
رفت، و  او در بيابانی می. اش مسيحی شدند بچه نگريست بچه بينا شد، و آن مرد و خانوادهبە

 کە من مدتها است«: او سلام کرد و گفت بەنامش صدا زده بەيک درختی تا او را ديد او را

                                                 
 . افتاده اکنون در کتابهای مسيحيان بسيار است تفاق میداستان چنين معجزاتی کە در آن زمانها ا. 1
تفسير : آميز از اين شيوۀ تبليغ کشيشان در اواخر سدۀ ششم مسيحی، بنگر دربارۀ نمونۀ موفقيت. 2

 .۷۸۔ ۷۶/ ۴، طبقات ابن سعد. ۲۴۹/ ۱، سيره ابن هشام. ۳۶۴۔ ۳۶۲ /۱ ،طبری
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 کە فيميون گفت بەرون آمد و؛ و مردی از درون کُندۀ درخت بي»اينجا بيائی کە بەمنتظر تو بودم
ايمان حالی کە و همانجا مُرد در . ميرم ام تا تو را ببينم و از دنيا بروم؛ و اکنون می من منتظر بوده

 اردنِ کنونی  عربهایِاز کە نام صالح بە مردی١.آورده و بهشتی شده بود؛ و فيميون او را دفن کرد
 های بسياری را پشتِ  نيز افسانهگر شده غ سپس خودش کشيشِ تبليو ابتدا مريد فيميون بوده

از معجزاتِ  کە  بعدها داستانش وارد قرآن نيز شده، و گفته شده. بوده استسرِ خودش گذاشته
با امر خدا از دلِ سنگ کوه بيرون آورد تا  بەاش را شتری با بچه مادهبزرگِ او يکی آن بود کە 

 از پذيرفتنِ دينِ او خودداری کردند کە  کسانی مردم را مؤمن کند؛ و کليۀنشان دادنِ اين معجزۀ
   . نابود کردهاشان را خدا با زن و بچه

گرويدند؛ و  آئينهای مَندايی و غنوصی می بەرودان گونه، جماعات شهری در ميان اين به
در . شد  تبليغ میگردِ مسيحی کشيشانِ دورهتوسط  کە شدند جماعات روستايی جذب آئينی می

 در مندايی و مسيحیگرانِ  نشين بود نيز تبليغ  خوزیتًاعُمدَ کە غربِ خوزستانمناطق روستايیِ 
پيروان عيسا نام . کردند دين خودشان جذب می بەها مردم را همين شيوه بەاواخر دوران پارتی

است » خودشويان«معنای  کە بەمغتسله. گرفتند» مُغتَسِلَه«، و پيروان يحيا نام »مسيحی«
» مَعمَدانی«بود؛ زيرا يحيا نيز صفتش » تعميدشوندگان«و » شوندگانتطهير«معنای دينيش 

يحيا آمده بود تا انسانها . دهنده و تطهيرکننده است يعنی غسل» تعميددهنده«معنايش  کە بود
  اين بخشديگری دردر گفتار . آورَددست  بەاز گناه تطهير کند و رضايت خدا را برايشان

   .بازشناسی کنيمدو را  حقيقت آن کە و خواهيم کوشيدعيسا و يحيا باز خواهيم گشت بە
ئی قابل فهم دربارۀ پيدايش دينِ  مانندِ بەناگزير نارسا ولی تا اندازه اين فشردۀ مقدمه

رو آوردم کە در دنبالۀ گسترشِ  مسيحيت و مکتبهای مندايی و غنوصی و آئينِ مغتسله را از آن
ە پيامبری بەنامِ مانی در جنوبِ عراق ظهور کرد و دينی کە اينها و زيرِ تأثيرِ باورهای اينها بود ک

کننده و  های اصليش را از اين آئينها گرفته بود؛ و در حقيقتِ خويش تئوريزه آورد مايه
شده در اين آئينها بود کە در جامۀ دين نوين و پرکششی بە مردمِ  کنندۀ باورهای مطرح تکميل

کوتاهی پيروان بسيار يافت و تبديل بەدينی شبهِ جهانی کشيدۀ منطقه ارائه شد و در مدتِ  رنج
  . در سرزمينهای شاهنشاهی ايران و امپراتوری روم شد

   ظهور مانی

گسترانۀ اَردَشَير بابکان، مؤبدان و هيربدان با برخورداری از  های دين گيری برنامه در پی
                                                 

  . ۴۳۴/ ۱تاريخ طبری، : بنگر. 1
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داری  د و فعاليتهای دامنه دولت در سراسر کشور پراکنده شدنجانبۀ سياسی و مالیِ حمايت همه
اه ر   بە و مبارزه با کژيها و مفاسد اجتماعی مَزدايَسنَەدر راه تبليغ دينتوسط مؤبدان و هيربدان 

گير کردنِ  ی کە در همه بەدين و اخلاقيات، و جنب و جوشنهضت سراسریِ بازگشت. انداختند
نار فعاليتهای گستردۀ مؤبدان برای در ک. سابقه بود ، در تاريخ ايران بیآن در ايران بەراه افتاد

 از بيرون، در ی مَزدايَسنآئينهای و  شادزيستانهگير کردن دين رسمی و ترويج اخلاقياتِ همه
دينِ ئی نوين و ناشناخته از يک  هحوزۀ فقاهت زرتشتی نيز کسانی اقداماتی در راه معرفی چهر

با  کە چهرۀ تاريخی در اين زمينه است مانی بارزترين  در ايرانِ ساسانی،.انجام دادند پا تازه
زمان دربارۀ  چە کە در داستانهای کشيشانِ يکی از چند مذهبِ مسيحیِ موجود در آن تقليد از آن

شدۀ برانداختنِ دينهای موجود و ايجاد دين  هدفِ اعلان بەعيسا مسيح خوانده و شنيده بود
   .پا خاست بەفراگيرِ جهانی

ايران با ادعای نبوت و داشتنِ رسالت کشورِ مردی از  کە داين نخستين بار در تاريخ بو
کرد و براندازی  جای دينهای موجود ظهور می بەآسمانی برای برقراری يک دين جهانی

با فرهنگ  کە سابقه بود اين رخدادی بی. دينهای موجود را در سرلوحۀ دعوتش قرار داده بود
سان در انتخاب دين و مذهب بود همخوانی آزادی ان بەبنايش بر احترام کە  ايرانيانسنتیِ

بهاء االله با  کە  سال بعد۱۶۰۰پس از مانی چنين رخدادی در ايران تکرار نشد تا حدود . نداشت
دين در جهان وجود داشت را براندازد و  هرچە مانی آمده بود تا. رسالتِ مشابهی ظهور کرد

هم مانی و هم بهاء االله . همين رسالت آمد؛ بهاء االله نيز با  دين خودش را در جهان برقرار سازد
از هر دينی جز اين دين  هرکە او آورده است و کە تنها دين برحق و خدايی همان است کە گفت

عنوان آخرين پيامبرِ منصوب  بەدو، هرکدام از اين. دينی است پيروی کند در گمراهی و بی
هد شد؛ و با فراگير شدنِ دين او همۀ دين او تنها دين فراگير و جهانی خوا کە آسمان، وعده داد

اين نويدی . تاريخ خواهد پيوست بەدينهای موجود از جوامع بشری رخت برخواهد بست و
اولی حدود دو سده پيش از مانی و دومی حدود (هرکدام از عيسا و پيامبر اسلام نيز  کە بود
 ين من با تبليغ و بدوند کە پيروانش گفت بەمانی. پيروانش داد بە)ونيم سده پس از مانی سه
مسيحيان و پيامبر اسلام .  خواهد شد، و در تعاليمش جهاد تجويز نشدگير جهان زور کار بردنِبە
 همچونبهاء االله نيز .  اساس و پايۀ تبليغ دين را بر جهاد نهادند۔ همۀ انبيای سامیمانندِ به۔

جهاد برای . آميز کرد سالمتتبليغ م بەمانی جهاد را ممنوع اعلام داشت و پيروانش را تشويق
سيد . کس از ايرانيان تجويز نشد گاه و در هيچ زمانی در تاريخ ايران توسط هيچ تبليغ دين هيچ
رو  تبار و دنباله اساس دينش را بر جهاد نهاد از نژاد سامی و سيدِ عرب کە محمدعلی باب
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. سرانجام برسانَد بەسامی راانِ صفوی بود و برپا خاسته بود تا رسالت ناتمامِ انبيای باش قزل
ئی را   جهاد را ممنوع اعلام نموده همان شيوههتبار بود  ايرانیشايد کە ولی شاگردش بهاء االله

 شيوۀ بهاء االله را تغيير نداد؛ و ۔خليفۀ بهاء االله۔عَبدالبَهاء . مانی تجويز کرده بود کە تجويز کرد
 و يقينِ استوار دارند کە وعدۀ روند آميز می المتپيروان عبدالبَهاء هنوز بر همان شيوۀ تبليغِ مس

   .گير شدن دينشان تحقق خواهد يافت بهاء االله برای جهان
م در سرزمينِ ۲۱۵ماه سال   فروردين۲۵ در روز گونه کە خودش نوشته است۔  ۔آنمانی

اکنون واسط در  (کسکرنشين  بابل در يک خانوادۀ اهل يکی از روستاهای منطقۀ آرامی
مانی . دان او داده بوده بەنامی چە پدر و مادر مانی کە دانيم ما نمی. دنيا آمد بە)عراقجنوب 

 و عبارتی کرد؛ برای خودش تعيين پيامبر شدکە   آنخود مانی پس از کە  صفتی استحَيّا
   ).سَفينَةُ الحَياة: عربی به(» کشتی زندگانی«معنای  بەسُريانی و غير ايرانی است/آرامی

نام مادر مانی . اند نی را فاتک و پاتک و پاتگ و فتق، و از مردم همدان نوشتهنام پدر ما
 گر حکومتاز خاندانهای گويا  کە اند نوشته» سَرَگان کَم«خاندان را ميس و اوتاخيم و مريم، و از 

از يا  رودان بوده از بوميان ميان» گر حکومتخاندان «اين  کە  نيستمشخص. پارتی بوده است
تر خواهيم ديد۔  کە پائين  است؛ ولی ۔چنانبودهايلِ آريايیِ جاگيرشده در عراق يکی از قب

 کە توان گفت بخوانيم می» فاتِک« اگر تلفظ نام پدر مانی را .يک خاندانِ ايرانی نبوده است
تلفظِ  کە توان پنداشت اگر فتق بخوانيم، با ترديد می. »آور دل«معنای  بەنامِ آرامی است

ابن نديم ). معنای بابک است و ايرانی است شبيه و هم کە يعنی پدرک،( است »پِتَگ «آرامیِ
اکنون نيز در زبان  کە همان شيوه(نوشته است » فتق بابک«افزوده و » فتق« بە را» بابک«

معنای عربی و فارسی  دو واژۀ هم کە »سالم تندرست«گويند   میمثلاًفارسی متداول است، و 
 ديگری از بابک تلفظِ کە باشد» پتگ «شدۀ تحريف شايد تلفظِ بخوانيم» پاتگ«اگر ). است

 ولی اين ١نوشته است؛» حَمّاد« نام پدر مانی را  در تاريخشيعقوبی). يعنی پدرک(است 
است کە حتمًا از جانب ناسخِ اين نسخه از کتابِ يعقوبی کە بەما رسيده رخ داده بوده اشتباهی 

  .  استو نوشتهانده را حَمّاد خو )صفتِ مانی (»حَيّا«و 
 اند نوشته کە برای مادر مانی نامهائی. هرحال، مانی و پدرش نامهای ايرانی ندارند به

اوتاخيم و مريم کە البته جای جدالی   در سريانی و آرامی بودنِ. است مريم يا اوتاخيم ياسمي
 زنانِ آرامی و سريانی ميسَە را نيز بايد شکل ديگری از مَيثَە و مَيثا دانست کە نامِ. وجود ندارد
  . بوده است

                                                 
 ۱۵۹/ ۱ تاريخ يعقوبی،. 1
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گرچە بەآن . تبار بوده و نه مادرش گويم مانی نه پدرش ايرانی بر اين پايه است کە من می
اند، ولی   را ايرانی دانستهاوشناسان غربی   همۀ ايرانسبب کە او در درون کشور ايران ظهور کرد

قين دربارۀ ريشۀ نژادیِ مانی سخن دهد تا با قطع و ي ما اجازه نمی کە بەدلايلی وجود دارد
  . استو غير ايرانی  سريانی/  آرامیاخالصً) مانی حَيّايعنی ( مانی صفتِ. بگوئيم

 تبار  ايرانی مانیپدر و مادر بگوئيم کە  وجود داردبرای ما کنندۀ ديگری نيز قانعدليل 
) ان، ناهيديان، آذريانميترائي(زمان  پيروان همۀ مذاهب ايرانی در آنکە   ايناند؛ و آن نبوده

 ولی خدای مانی نه اهورَمَزدا. اند شان مَزدايَسن بوده خدای برترشان اهورَمَزدا بوده و همه
يَزدانِ دين اِ نزد ايرانيان يکی از ويکی از خدايان بسيار کهن آريايی بوده  کە زُروان بودهکە  بل

 بسيار دوری مورد پرستش بخشی از زروان از دوران. مَزدايَسن و آفريدۀ اهورَمَزدا بوده است
 گاه صفت خدا نداشته جماعات آريايیِ نواحی شرقی اناتولی بوده ولی در ميان ايرانيان هيچ

  . ئی همچون ايَزدانِ ديگرِ ايرانی داشته است مخلوق بوده و مرتبهکە  بل
 ئی ازها  جنبهپيروانش از کە وجود داشته» دَهری«نام  بە دينیزمان  آنرودانِ در ميان

اند؛ زيرا مؤلفان  ها دهری بوده غنوصی کە رسد نظر می بە.اند  زروانی تأثير پذيرفته بودهآئينِ
با صفت دهريون ياد ) حرانمَندايیِ پديدآمده در  مکتبِ انِپيرو (حرَنانِيّوناسلامی از 

ه پديد آمد) گردش چرخ(در جهان وجود دارد از دهر  کە هرچە گفتند  دهريون می١.اند کرده
  بودند، مَزدايَسن نبودند، معتقدنژاد زروانيها آريايی. ؛ و اين عقيدۀ زروانيها بوده استاست

  زروان پديد آمده از درونِدوهای اورمزد و اهريمن بودند کە هرنام بە متنازعايزدِجود دو و بە
گفتند  زروانيها می .نهايت و خدای حقيقی نزد زروانيها بود زروان بەمعنای زمانِ بی. بودند

د نور و  اورمزکە اورمزد و اهريمن دشمنان يکديگر بودند و همزمان دست بەکار آفرينش شدند؛
تر خواهيم ديد، مانی اين عقيده را در  کە پائين چنان ٢. تاريکی و شر را، و اهريمنْخير را آفريد

  . تعاليمِ دينِ خودش تبيين کرد و گسترش داد
زيست و دينی شبيه مَندائيان  وران پارتی در تيسپون میپدر مانی در اواخر د کە اند نوشته

   ٣. پيوست بەفرقۀ دينی مُغتَسِلهميشانِ خوزستان رفته دشت بەداشت؛ سپس

                                                 
 .۳۶۳۔ ۳۵۹ شهرستانی،  ملل و نحل:بنگر. 1
 .۲۶۳۔۲۶۲ ،یشهرستانملل و نحل شهرستانی : تفصيل را بنگر. 2
 خودشان را  از آنها ياد شده استمغتسلهمردمی کە در تأليفات عربیِ دورانِ اسلامی با صفتِ . 3

 و بەنظر ،است» خايی«دِ آوَن خايی ترکيبی از نام ايل با پس  ايل.ناميدند خايی و صابّی می ايل
شود  کە ترجمۀ امروزينش می» خواهندۀ ايل«رسد کە لفظی آرامی۔پهلوی باشد بەمعنای  می
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مانی روزی در بتخانه ؛ و رفت بتخانه می بەپدر مانی در تيسپون کە نوشتهابن نديم 
روز  بار در سه را سه اين؛ و »گوشت مخور، باده منوش، زن مگير«: گفت او می کە بەآوازی شنيد

   ١.مغتسله پيوست بەميشان خوزستان رفت و در دشت بەپس از آن. در بتخانه شنيد
  يکی از معابد مَندائيان بوده؛ زيرا آنهاکە ابن نديم از آن ياد کرده است» بتخانه«اين 

رای  ب۔بەميراثی کە از دين کهنِ کلدانی گرفته و اندک تغييری در آن ايجاد کرده بودند۔
پرستيدند و   میآن ذاتهای آسمانی و داشتند،) صنم/ پيکره (هائی و بتمعبد گانه اخترانِ هفت

   ٢.ناميدند می» هيکل«معبدشان را 
ودی پسری ز  بە حامله بود و هنگام ابن نديم در گزارشِ بالا افزوده کە مادرِ مانی در آن

های او  ناشی از اشتباهی در شنيدهولی اين نوشتۀ ابن نديم . شد» مانی«زائيد کە در آينده 
هائی وجود دارد کە پدر مانی وقتی بەمغتسله پيوسته مانی در سنينِ بالاتر از  نشانه. بوده است

دهد کە مانی وقتی چهار ساله بوده در  روايتهای مانويان خبر از آن می.  سالگی بوده است۶۔۵
نشان دهد پدرِ مانی پس از تولد گزارشی کە . ها سپرده شده است تيسپون بەمدرسۀ مَندايی

تيسپون نيز در . مانی از خوزستان برگشته و در تيسپون جاگير شده باشد نيز داده نشده است
بايست کە يکی از شهرکهای پيوسته بەتيسپون بوده باشد؛ زيرا تيسپون کە آراميها  اينجا می

  . بودناميدند از هفت شهرکِ همکنار تشکيل شده  مدائن ۔يعنی شهرها۔ می
رودان پراکنده بودند، بنا بر  در مناطق روستايیِ غربِ خوزستان و جنوب ميان کە مغتسله

 دربارۀ نزديک بودنِ زمان ظهور ايشوع مَشيَح ۔يونس/ يحيا۔از پيامبرشان  کە هائیگويي پيش
د قرار بو کە برايشان مانده بود در انتظار پيامبر آخرزمان بودند) اسرائيليان موعود مُنجیِ(

از .  شود و درد و رنجهای بشريت را برای هميشه از ميان برداردگير جهانظهور نمايد و دينش 
مسيحيان نيز منجیِ آخرزمانیِ خودشان را . شد میياد » فارَقليط«اين پيامبرِ موعود با صفتِ 

   ٣.ناميدند فارقليط می
                                                                                                                               

 يونانيانِ اروپايی کە از مانويت بەمسيحيت رسيده بودند داستانهایخايی بعدها در  ايل. »خداجو«
 صابّی نيز .ايوس نوشتندخ لاي تبديل شد و نامش را هايی شبيه عيسای انجيل بەيک پيامبر افسانه

دانستند و دينشان مقرر   پليد می موجودی زن راآنها .بوده است» مُطَهَّر/ تطهيرشده«شايد بەمعنای 
درنگ در آبِ  کە نجس شده است بايد کە بی کرده بود کە مردی کە با زنی آميزش جنسی کند چون

 .يدی را از سر و تن و رختش بزدايدجاری غسل کرده پل
 .۵۰۸ست، الفهر. 1
 .۳۶۳۔۳۴۸  شهرستانی،: بنگر.2
» بخش نجات«پاراکليت کە . بوده باشد» پاراکليت«سريانیِ / بايست کە تلفظِ آرامی می» فارَقليط«. 3
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ين آن آئين بود، و مانی  مغتسله پيوسته بود، از فعالبە  ابتدا بەمندائيان و سپسپدر مانی
پيروان اين آئين  کە ها و داستانهائی افسانه. در ميان آنها متولد شد و در ميان آنها پرورش يافت

اين تأثير چندان . ی نهاده بودمانی تأثير بسيار در ساختنِ ذهنِ دينیِپراکندند در کودکی  می
 ۔ نوشته است خودشبعدهاکە  ۔چنانديد؛ و  او در همان سنينِ کودکی رؤياهائی می کە بود
. او نشان دادند بەآسمان بردند و ملکوت آسمانها را بەبار دو فرشته آمدند و او را برگرفته يک

 بار  سالگی رسيده باشد سه۱۲سن کە بە  آناين رؤيا دو بارِ ديگر نيز تکرار شد، و او پيش از
آن اشاره خواهيم  بەتر که پائين۔ه را مانی در کتاب کِفَلايَ اين. بود آسمانی برده شده بەمعراجِ

 بود و» تَواَم«نامش  کە  سالگی رسيد فرشتۀ وحی۱۲سن  بەسپس وقتی.  نوشته است۔کرد
 کە فرموداو  بەنزدش آمده بە)خدای نور(» يَزد روشن«ه گا پيشگفتند از  می» قرين «سريانیبە

از آنها  کە زين؛ تو نبايداز پيروان اين دين دوری گ«: او گفت بەدين مغتسله را رها کند، و
هنوز هنگام  کە او گفت بە ولی(*).» بدار و از شهوتها دوری گزينيزهباشی؛ خويشتن را پاک
   ١.بعثتت نرسيده است

تأثير از داستانهای مغتسله و  بەمانی در آغاز نوجوانيش، کە دهد اين روايتها نشان می
 ديده و ين ساله، در خودش اوصافی میمسيحيانِ عراق و خوزستان و در اثر خودتلقينيهای چند

. جهان در انتظار او است کە  موعود استبخش نجاتهمان پيامبر  کە نوعی يقين رسيده بودهبە
 و رسالت هدايت شوداز جانبِ آسمان مبعوث  کە پس او از همان سنين در انتظار روزی بوده

اين باور دامن  بەديده نيز براساس خودتلقينيهايش می کە رؤياهائی. او سپرده شود بەبشريت
   .کرده است زده و او را بيش از پيش آمادۀ دريافت وحی آسمانی می می

برای آغاز رسالتش را دريافت  سالگی رسيد نخستين پيام آسمان ۲۴ سنِ  بەمانی چون
نزدش  بەخودش بعدها نوشته، فرشتۀ وحی کە گونه آن. م بود۲۴۰ يا ۲۳۹سال ، و اين در کرد

                                                                                                                               
فَرا « کە تلفظِ نوينش »مفتاحِ غيب«رسيد کە عبارتِ ايرانی باشد بەمعنای  اند بەنظر می معنی کرده

اگر عبارتِ . های غيبی را برای مردم جهان کنار بزند يد و پرده؛ يعنی آن کە قرار است بيااست» کَليد
در دين ايرانی !  شده است؟اينها و مسيحيانايرانی باشد معلوم نيست کە چەگونه وارد زبان دينی 

های يونانيانِ دوزبانۀ حران و نصيبين  شايد پاراکليت از ساخته. اثری از چنين اصطلاحی نيست
  !اند سريانيها فارقليط تلقظ کرده کە آراميها و بوده باشد

! برخيز و هشدار بده«: گونه وحی رسيد اينبعثتش  ما مسلمانان نيز در آغاز  بزرگوارِبرای پيامبرِ (*)
 و ].۵۔۲مدثر، آيات [» از پليديها دوری گزين! ات را پاکيزه بدار جامه! پروردگارت را بزرگ بشمار

 . کار کرد حدودِ دو سال گذشتاز اين روز تا روزی کە دعوتِ خويش را آش
 .۵۰۸الفهرست، . 1
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   :گفتنين چاو  بەآمده
او کە . ده استنزد تو فرستا بەمرا کە  پروردگار جانبِ من و از جانبِسلام بر تو ای مانی از

 است تو را برای تبليغ رسالتْ برگزيده و ) و خدای حقيقیىروح اعل(» ستَەاِ وَررَوان بَغ«
رسالت خويش را آشکار  کە دهد تو فرمان می بەاو. تو سپرده است بەاين مأموريت را

   .کار ببندی بە رادر توان داری هرچە مردم برسانی، و در اين راه بەازی و نويد حق راس
شايد  ( ترجمه کرده استروی يکی از کتابهای مانی از اين سخنِ مانی را کە ابن نديم  

مانی  کە افزوده )کتاب شاپورگان کە مانی بەزبان پهلوی نوشته بوده و نخستينِ کتابش بوده
 در ؛در جنوب عراق بود» اقَن«روستای ) يعنی کشيشِ بزرگِ(بعوث شود اسقفِ کە م  آنپيش از

سرِ  نزد شاپور رفته تاج بر بەگذاری کرد مانی  تاج اولشاپورِ کە )نوروزروزِ (روز اول نيسان 
   ١.نامهای شمعون و زاکوا نيز با او بودند بە پدرش و دوتا از پيروانش؛شاپور نهاد

ندائيان مَيک فرقه از  رهبرِ برجستۀ دينیِمانی در اين هنگام کە  دهد اين روايت نشان می
يا   کە در آستانۀ بعثت بودهمانی در اين هنگامدهد کە  ؛ و نيز نشان میرودان بوده است در ميان

رودان   مَندائيان در ميانرهبرِ اخيرًا مبعوث شده بوده ولی هنوز نبوتش را اعلان نکرده بوده
اند  اکوا نيز حتمًا از بزرگانِ بوميان عراق و از رهبرانِ برجستۀ دينی بودهشمعون و ز .است بوده

اين مراسم در . اند گذاریِ شاهنشاه بەهمراه مانی دعوت شده کە برای شرکت در مراسم تاج
  . م۲۴۱نخستين نوروزِ پس از درگذشتِ اردشير بابکان بوده، يعنی نوروز سال 

گذاری کرده است؛ زيرا از زمانِ او استخر پايتخت  جشاپور اول ۔احتمالاً۔ در استخر تا 
مانوی و از  متون را ابن نديم ازگذاری شاپور   حضور مانی در مراسم تاجروايتِ. شاهنشاهی شد

 سلطنت سالهای آخرِ مانی در دهد کە همين روايت نشان می.  استنوشتۀ خودِ مانی آورده
گذاری شاپور  شرکت در تاج.  استبوده  دينیبلندپايۀاز شخصيتهای برجسته و  اردشير بابکان

عنوان يکی از  بەعبارتِ ديگر، او بە.ايرانی استانِ  بلندپايگی او در حدِ پايۀ مؤبدگر نشان
خوزستان در رأس هيأتی متشکل از ديگر غربِ عراق و جنوبِ ترين رهبر دينی بوميانِ  بلندپايه

پس مانی . گذاری شاپور شرکت کرده است تاج اين دو سرزمين در مراسم بوميانِرهبرانِ دينیِ 
ياستشان قبول ر  بەرهبران مَندائيان عراق و خوزستان او را کە در آن زمان وضعيتی داشته

زمان از جانب دولت ايران سرپرست دستگاههای دينی  شايد پدر مانی و مانی در آن. اند داشته
اند؛ و شايد پدر مانی در زمان پارتيان  ودهدر عراق و خوزستان ب) غير ايرانيان(ايرانی  اديانِ ان

   .نيز اين منصب را داشته است
                                                 

 .همان. 1



۷۴۲ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 رسيده  اولحضور شاپورِ بەهيأتی از رهبران دينی بوميان عراق و خوزستانرأسِ مانی در 
اين سنتی معمولی در مراسم بارِ خاصِ و بارِ عامِ . گذاری شرکت کرده است و در مراسم تاج
مانی بارِ ديگر نيز در رأس چنين هيأتی در . شده است ره تکرار می کە هموادربار ايران بوده

 شاپورگانمراسمِ ديگری بەحضورِ شاهنشاه رسيد و نخستين تأليفِ خويش را کە نامش را 
   .نهاده بود و بەزبانِ پهلوی بود بەشاپور تقديم کرد

نی نزد شاپور  بعدها دربارۀ حضور ما۔رسم پيروان همۀ پيامبرانِ ديگر به۔پيروان مانی 
زنیِ  دارد، و لافهای پيروان انبيای ديگر   بسياری از افسانهاهت بە کە شبهائی ساختند افسانه

حضور شاپور  بەمانی وقتی کە آورده مانويان نوشتۀ ابن نديم از مثلاً. دلانه است مؤمنانه و ساده
 شاپور احترام بسيارە  کدرخشيد، و اين سبب شد دستۀ بزرگِ نور می اش دو گل رسيد از دو شانه

مانی از شاپور تقاضا . مانی آورده بود را بپذيرد کە آماده شد تا دينی کە او بگذارد تا جائیبە
در سراسر کشور رفت و آمد کرده برای  کە پيروانش در کشور آزاد باشند و بتوانند کە کرد

  ديگر در آينده نيزبارِ اجازه دهد تا يک کە و از شاپور تقاضا کرد. تبليغ بپردازند بەدينشان
   ١.حضور شاهنشاه برسد؛ و شاپور با اين هردو تقاضا موافقت نمودبە

را  اين ديدار و تقاضا اشاره شده است، و آن بە مانی نيز در کتاب کِفَلايَهنوشتۀ خودِ در
   .تر خواهيم خواند پائين

 را ی کە آورده بوداش شامل تعاليم دينِ نوين مبعوث شد نخستين رسالهکە   آنمانی پس از
زبان پهلوی نوشته   بەاو کە نام اين رساله.  تقديم داشت اولشاپوراش را بە نوشته يک نسخه

پروردگار در هر زمانی يکی از انبيای  کە مانی در شاپورگان ادعا کرده بود.  بودشاپورگانبود 
 ايرانيان زمانی زرتشت را برای. فرستد  برای هدايت بندگانش میگزيند و میخويش را 

 و اکنون مرا. فرستاد؛ زمانی بودا را برای هنديان فرستاد؛ زمانی عيسا را برای شاميان فرستاد
   ٢. فرستاده است)رودان يعنی ميان (برای هدايت مردم بابلام  پيامبر برحقکە 

رودان مبعوث  پيامبر آخرزمان است و برای مردم ميان کە  گفتهااو در اين رساله صراحتً
نظر  بەآن تصريح شده است، و بەدر کتاب کِفَلايَه نيز کە اين موضوعی است. تشده اس

   . از کتاب کِفَلايَه ترجمه کرده باشد عبارتهای بالا رابيرونی کە رسد می
. م بوده است۲۴۲، و شايد سال شاپور معلوم نيست بەسال دقيق تقديم شاپورگان

بان ايرانی ز   بەئی رساله مانی پس از اين هيچ.  استايرانیبان ز  بەمانیشاپورگان تنها تأليف 
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۷۴۳ شاهنشاهی ساسانی

 ماندائيان و مسيحيان زبان رسمیِ متون دينیِ کە شدتأليف نکرد و بر روی زبان سريانی متمرکز 
 تبار بودند  کە خوزیشدگان خوزستان رودان و شام بود و در مسيحی  در ميان مردم ميانو مغتسله

 بر روی بوميان نيز بەطور عمدهيۀ تبليغ دعوتش  در سالهای اولمانیتمرکز . نيز رواج داشت
   .های او را داشتند  کە آمادگیِ پذيرشِ آوردهرودان و خوزستان بود ميان

 در زمرۀ يکی از لاً عمکردگذاری شاپور شرکت  در مراسم تاج کە هرحال، مانی وقتی به
ليتهای تبليغيش را در او با برخورداری از همين موقعيتْ فعا. بودرهبران بلندپايۀ دينی مطرح 

 سايۀ شاهنشاهیِ ايراندر  کە آزادی اديان و مذاهب و عقايد. عراق و خوزستان گسترش داد
 خودش فعاليت آسمانیِ برای نشر تعاليمِ دين مانی امکان داد تا با پشتکار بسيارِ بەبرقرار بود

 اين تقيمِ آسمان بود، واو مورد خطابِ مس کە گفته شدهدر متون مانوی از زبان خودِ مانی . کند
، و باورهائی کە گفت و نوشت و بەمردم رساند آورد شتۀ وحی از آسمان برايش میتعاليم را فر

  . بود» کلامِ خدا«تکرارِ 
اين نخستين بار در تاريخِ شاهنشاهیِ ايران بود کە مردی در قلمرو شاهنشاهی برخاسته 

گويد، و او سخنِ خدا را برای  او سخن میکرد کە خدا بەتوسط فرشته است با  بود و ادعا می
نويسد تا مردم بخوانند و متوجه باشند کە دينهای پيشينه بەتوسط خدا  گويد و می مردم بازمی

  . باطل شده و ورافتاده است و مردمِ جهان بايد کە دينِ او را بگيرند
 از پيش از اين در جای خود ديديم کە آخرين کس کە در زمانِ کوروش بزرگ و پيش

رودان ادعای نبوت و دريافتِ وحی از آسمان داشت  تسخير بابل توسط کوروش بزرگ در ميان
را رسميت بخشيد نبونهيد ۔پيامبرشاه بابل۔ بود؛ و » سين«و دين مردوخ را منسوخ و دينِ 

سخنانی کە خدا بەاو وحی کرده بود و او نويساند، و کارهائی کە او بەفرمان خدا انجام داد را 
رودان برای مردمِ بومی ظهور نکرده  از آن پس ديگر هيچ پيامبرِ بومی در ميان. خوانديمنيز 

بخشِ آسمانی ظهور کرد و تصريح نمود کە  بود تا اکنون کە مانی با در دست داشتنِ پيامِ نجات
  . رودان مبعوث شده است برای هدايتِ مردم ميان

گران اديان مغتسله و مسيحيان، از مدتها  يغتأثير از تبل بەاقوام آرامی و خوزی، کە از آنجا
ودی در ز  بەپاراکليت بودند، مانی موسوم بە بخشِ آخرزمانیِ پيشتر در انتظار ظهور نجات

مسيحيان عراق  بەاو. دست آورد و کارش بالا گرفت بە بسياریمريدانميان پيروان اين دينها 
همۀ  کە  اين باوری بود١. داده استعيسا نويد آمدنش را کە است» فارقليط«همان  کە گفت می

 جُنب و .کشيدند  را میمنجیِ آخرزمانیزودترِ  هرچە آن پابند بودند و انتظار ظهور بەمسيحيان
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۷۴۴ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

رودان و خوزستان برای پيوستن بەدعوتِ  جوش در ميانِ جماعاتِ منتظرانِ ظهور منجی در ميان
های درازی بعدتر ملاهای   سدهپاراکليت کە مانی بود شباهت بەهمان جنب و جوشی داشت کە

 مانی و توفيقش در ميان يعنی .برای پيوستن بەاو داشتند» باب«شيعه در ايران پس از ظهور 
خودش را  کە توفيقات اوليۀ محمدعلی باب داشتهحيان عراق و خوزستان شباهت بسيار بەمسي

خيل  کە انستمعرفی کرد و تو» بابِ حجتِ غايب«عنوان  بەنزد منتظران ظهور حجت غايب
   . کندجنبشِ اوور مهدی موعود بودند را جذب منتظر ظه کە  شيعۀ ايرانملايانِعظيمی از 

 در ميان ايرانيان ، جذب دعوت مانی شدندها و خوزيها آرامي بسياری ازجماعاتگرچە 
 يکی از شاگردان يا پيروانِ مانی در کە جا گفته نشده او توجهی ننمود؛ و هيچ بەمَزدايَسن کسی

تر خواهيم ديد کە  علتِ اين امر را نيز پائين . استبوده تبار مانی زنده بوده ايرانی کە زمانی
تضادِ تعاليمِ مانی با سنتهای فرهنگیِ ايرانيان بود؛ زيرا فرهنگِ ايرانی و تعاليم دين ايرانی 

  . انديشی  سوگگرِ زهد و دنياگريزی و گرِ دنياسازی و شادزيستی بود و تعاليمِ مانی تبليغ تبليغ
 و بان سريانی نگاشته بودهز  بە۔که همچون ديگر کتابهايش۔ کە کِفَلايهَمانی در کتاب 

را بازنويسی و ويرايش کرده  نامۀ خودنوشتۀ او بوده کە بعدها يکی از شاگردانش آن زندگی
ر  بازگشت از اين سفپس از کە شود دهد و يادآور می هند و چين می بە خبر از سفرهايشاست،

 ديدارِ او  يا سومينشايد دومين کە اين ديدار،. رسيده استدوم حضور شاپور  بەدر خوزستان
  .  واليريانوس بوده باشد امپراتورپس از پيروزی شاپور برکە تواند  با شاپور بوده می
سال در سفرهای سرزمينهای   پس از بعثتش چنديناو کە شود معلوم میها او  از نوشته

او در اين سفرها با تعاليم .  برگشته است و عراقايران بەهای نوينی ا دانستهشرقی بوده سپس ب
 در زندگيهای روحی پيمودنِ راه تکاملِ بەباور کە تناسخ بە و عقيدههبودا آشنايیِ نزديک يافت

 بود را از بودائيان گرفته وارد دين خويش  تا رسيدن بەآخرين مرحلۀ تکامل اين دنيامتعددِ
  . تر خواهيم خواند  جنبه از تعاليمِ او را پائيناين .ه استکرد

گسترش تعاليم مانی برای تمدن و فرهنگ و رشد اجتماعی و حتی  کە خطری بەبا توجه
با تعاليم دين مَزدايَسنە نشان  کە شديدی خاطر ضديتِ بەادامۀ حيات جامعۀ بشری داشت، و

کرد، مؤبدان و دربار  شی تشويق میکَ رنجکار نکردن و انزوا و  بەمردم راکە   آنخاطر بەداد، و می
. جلو فعاليتهای تبليغیِ مانی را بگيرند کە ايران در دهۀ آخر سلطنت شاپور اول تصميم گرفتند

دربار دعوت کند تا يک جلسۀ  بەمانی را کە مؤبد از شاپور تقاضا کرد مؤبدان کە نوشتهيعقوبی 
مؤبد در اين جلسه بطلان عقائد مانی  مؤبدان. ودشآورده را با او برگزار  کە مناظره دربارۀ دينی

هند رفت و تا شاپور زنده  بە را در خطر ديدخويشتن مانی چون جانِسپس . اثبات رساند بەرا



۷۴۵ شاهنشاهی ساسانی

   ١.ايران برنگشت بەبود
کە از خاندان مزدايَسن نبوده، از نظر قوانين ايران دولت مجاز نبوده کە جلوِ  مانی چون

ايرانی در بيان و تبليغِ  طبق قوانين ساسانی همۀ پيروانِ اديان اَن. فعاليتِ عقيدتيش را بگيرد
خردپذير است کە شاپور بەخواستۀ مؤبدان . ايرانی آزاد بودند عقايد خودشان در ميان اقوامِ ان

مؤبد بەمانی فرموده کە تبعيدِ اختياری برگزيند و از ايران بەهر کشورِ ديگری کە دلش خواست 
او . است کە ابوريحان بيرونی دربارۀ اين تبعيدِ مانی مطرح کرده استاين موضوعی . برود

نوشته کە بنابر حکم دين مَزدايَسن کە هرکە ادعای نبوت کرد بايد از کشور تبعيد شود شاپور 
  ٢.را محکوم بەتبعيد کرد و حکمش آن بود کە ديگر بەايران برنگردد وی

ايران رفت در ترکستان و سرزمينهای چين از کە   آنمانی پس از کە گويند متون مانوی می
در اين سرزمينهای از چند سده پيش از آن آئين بودا گسترش يافته . تبليغ پرداخت بەو هند
کشی و عبادتهای خودآزارانه نهاده شده  آئين بودا نيز اساسش بر دنياگريزی و زهد و رنج. بود

انی م کە گويند متون مانوی می .ت بەآئين مسيحيان و مغتسله داشجهت شباهتی بود و از اين
   .دست آورد و مراکز متعددی برای تبليغ دينش برپا کرددراين سرزمينها پيروان بسيار بە

   شيوۀ تبليغیِ مانی

 در توانشاش، قدرتش در اقناع، و  پرکاریِ مانی در بيان تعاليمش، بيان مسحورکننده
گر را   پيدا است مطالعهده از متون مانویش  ترجمههای سنتیِ از نوشته کە شدهی پيروان سازمان
 علت بە)سغدشرقِ کابلستان و ترکستان و (در سرزمينهای شرقی . اندازد شگفتی میتًا بەحقيق

تعاليم بودا زهد و دنياگريزی را رواج داده بود زمينه برای پذيرش تعاليم مانی فراهم بود کە  آن
 شاگردان  از آنجااو. دست آورَد بەبسياریپيروان  کە و مانی در دور دوم سفرهايش موفق شد

همراه  بەگر  دعوتهای دستهرودان و خوزستان با او رفته بودند را در  از ميان کە طراز اولش
، مصر و )فرانسه(، گال )سيسل(شام، اناتولی، بالکان، ايتاليا، اسپانيا، سِکِلّيە  بەهايش نوشته

مسيحی در اين سرزمينها و تبليغشان دربارۀ پيامبرِ گرانِ  فعاليتهای تبليغ. شمال آفريقا فرستاد
 را ی تبليغی در جذبِ مريديابیِ اين هيأتها ودی ظهور کند زمينۀ کامز   بەقرار بود کە آخرزمان

 در اين سرزمينها توسط پيروان نوينِ پرشماری های صومعهزمانی  در خلال اندک. فراهم آورد
ی يونانی و لاتين و قبطی ترجمه و در اروپا و مصر و شمال بانهاز   بەهای او  و نوشتهشدمانی دائر 
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در خوزستان و عراق و شام و مصر و اناتولی نيز جماعات بسياری از . آفريقا منتشر شد
  چيزی نگذشت کە.پيروان مانی پيوستند بە را پذيرفتند وفارقليط بودنِ مانیمسيحيان ادعای 

   . رقيبِ مسيحيتِ نوپا تبديل شدبزرگترينبەخاورميانه و اروپا دين مانی در 
زمين  مسيح را خدا برای هدايت مردم مغرب کە مانی در آغاز کارش گفته بودگرچە 
بخش بزرگی از پيروان  کە ، و برای عيسا احترام بسيار قائل شد تا توانست استفرستاده بوده

ا عيسای خودش بکشاند، ولی وقتی کارش بالا گرفت عيسای مورد نظر خويش ر بەعيسا را
پسر مريمِ بيوه بود و يهوديها  کە آن عيسا کە ديگری سوای عيسای مسيحيان معرفی کرده گفت

 خودش را عيسا ناميده بود تا مردم را گمراه کند و کە اورا اعدام کردند يک شيطان بود
طان شيکە   بلاو پيامبر نبوده کە بند ناميد و گفت او موسا را نيز دروغ. پرستش خودش درآورَدبە

متونِ اصلی مانوی را خوانده  کە ابن نديم. دروغ فرستادۀ خدا ناميده است بەبوده و خودش را
شيطان در  کە گفت بند ناميد و می مانی در کتابهايش انبيای ديگر را نيز دروغ« کە بوده افزوده

يامبران ولی زرتشت و بودا و ابراهيم را پ. »نهاد پوستشان وارد شده بود و سخن بر زبانشان می
   ١.ناميد آور می حقيقی و دين

 کە گفت خداگونه سخن میفراگيتايیِ  آسمانیِ قدسیِ از يک عيسای گونه، مانی اين
مسيحيان  بە وناميد می  اين عيسای مقدس و خودش را پاراکليتِ؛ بودمسيحيانسوای عيسای 

خدا را بپرستيد کە   آنجای بەپرستيد شيطان بوده و شما شما می کە آن عيسا کە کرد تلقين می
مژدۀ (کنم و مژدۀ ظهور مرا  من معرفی می کە پرستيد؛ و عيسای حقيقی اين است شيطان را می

   .داده است) پاراکليت راآمدنِ 
های چهارم و پنجمِ  های پرشماری نوشته بوده کە برخی از آنها تا سده مانی کتابها و جزوه

شناسانِ بزرگِ اسلامی برای  هائی از آنها را فرقه هجری در ايران و عراق موجود بوده، و گزيده
های او و مريدانش نيز در سدۀ اخير در  هائی از نوشته پاره. اند ما بەزبانِ عربی بازنويسی کرده

 است کە نوشتۀ خودِ مانی و کفِلايهاينجا و آنجا کشف شده است کە از جملۀ آنها کتابِ پرآوازۀ 
 خورشيدی در ويرانۀ ۱۳۰۸در سال .  از مريدانش استشده توسط برخی بازنويسی و ويرايش

از زير تپۀ  شناسی  در کاوشهای باستان کە مانوی در جنوب استانِ فَيّومِ مصرهای صومعهيکی از 
بر کە   آنسبب کە بەشدشنی بيرون کشيده شد يک نسخه از ترجمۀ قبطیِ کتاب کِفَلايَه کشف 

اين کتاب سپس .  بزرگی از آن سالم مانده است نوشته شده بوده بخش)پاپيروس (ردیکاغذ بَ
گرانِ غربی بەزبانهای اروپايی ترجمه شد، و من در اينجا از يک ترجمه کە بە  بەهمتِ پژوهش
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» مِلَل و نِحَل«ابن نديم و » الفهرست« کِفَلايَه در کنار ١.ام زبان انگليسی است استفاده کرده
 منبع اصلی برای شناخت مانی ۔اند استفاده کردهکه از تأليفاتِ دستِ اول مانوی ۔شهرستانی 

 کە همان کتابهائی( مانی آورده شده است در کِفَلايَه نام چندين تأليف ديگرِ. و آئينِ او است
شايد بتوان کِفَلايَه را کاملترين کتاب ). اند  را آوردههاشانابن نديم و شهرستانی و يعقوبی نام

   .شمار آورد بەتعاليم مانی
در شخصِ خودش تعاليمش را  کە او تنها پيامبری است کە کرده کفَلايه تصريح مانی در

صورت نوشته درآورده و در اختيار مردم جهان قرار داده است؛ و يادآور  بەهای متعدد رساله
پيروان مسيح کە  چناندست خودش ننوشت؛  بەکدام از انبيای پيشينه کتاب دين را هيچ کە شده

در ايران  کە  بزرگگر روشنزرتشت، پيامبر نور و «و تعاليم او را نوشتند؛ و نامه  پس از او زندگی
شاگردان و کە   بلنزد ويشتاسپ رفت، کتابش را خودش ننوشته است بەمبعوث گرديد و

اکنون در  کە پيروانش پس از او تعاليم او را حفظ کرده بودند و آنها را در کتابی تأليف کردند
   ٢.»دست است

 و از کودکی برای هدر زمان سلطنت اردوان پنجم متولد شد کە کردهيَه تصريح او در کِفَلا
نزدش  بەفرشتۀ وحی کە ، و نخستين باریه استشد تحويل گرفتن رسالت آسمانی پرورده می

تأکيد  بەاو. گذاری کرده بود اَردَشَير بابکان تاج کە آمد در زمان کودکی وی بود و آن زمانی بود
   :کند که ادعا می

از زمان آدم تا امروز اتفاق چە   آنزمانْ فرشتۀ وحی همۀ اسرار گذشته و آيندۀ جهان، در آن
از همۀ  کە من آموخت بەاسراری. من آموخت بەافتاده و سپس اتفاق خواهد افتاد، را

مردم جهان  هرچە علمِ. شدهمۀ رازهای جهان بر من مکشوف . مردم جهان پوشيده است
   .من داده شده است بەانديشند  میبينند و شنوند و می می

همۀ اسرار آشکار و  کە بەخبر داده شده کە ام من همان مسيح موعودِ آخرزمان کە افزوده و  
سعادت  بەم تا درد و رنج را از بشريت دور کنم و همگان راا من مبعوث شد. نهان آگاه است
   .ابدی برسانم

هند رفتم تا راز  بەير مبعوث شدم ودر سالهای آخر سلطنت اَردَشَ کە کردهسپس تصريح 
سلطنت نشست من  بەاَردَشَير درگذشت و شاپور کە در همان سال. سعادت ابدی را تعليم بدهم

گاه   آن.بابل و ميشان و خوزستان آمدم بەپارس آمدم و از پارس بەکشور هند را رها کرده

                                                 
1. Mani. The Kephalaia of the Teacher. Tr. Iain Gardner (E. J. Brill, 1995). 
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تعاليم دين را  کە ن اجازه دادم بەشاپور مرا با احترام شايسته پذيرفت و. حضور شاپور رسيدمبە
رودان و مرزهای کشور روم   تا غرب ميانزمين ايران پس از آن از شرقِ. در جهان انتشار دهم

   .تعليم و تبليغ پرداختم بەسفر کردم و
در زمان سلطنت شاپور اول اتفاق افتاد،  کە سرزمينهای شرقی بەو دربارۀ دومين سفرش

ت هند سفر کردم و همۀ شهرهای هند را گشتم تا راز سعادبە دريا ديگر از راه بارِ يک کە نوشته
ايران برگشتم و شهرهای  بەسپس. ولی مردم با من مخالفت کردند. دهمابدی را بەمردم تعليم 

ايران را گشتم، دربارۀ نزاع ابدی نور و ظلمت سخن گفتم، دربارۀ گناه و ثواب سخن گفتم، 
از ظلمتِ ماده رها شده  کە خواستند  نيافتم؛ زيرا مردم نمیولی در ميان ايرانيان نيز گوش شنوا

يعنی در درونِ ايران جلوِ فعاليتم را  (سپس مرا از تبليغ و راهنمايی بازداشتند. شوندروحانی 
خواستند   ايران نمیشاه و شهريارانِ. بخشِ من توجه ننمودند تعاليم نجات بە و)گرفتند

فريادهای . ذيرند، زيرا اسير دستِ شياطين بودنددادم را بپ من تعليم می کە حقايقی
 بابل آمدم و در شهرهای مختلف بابل و آشور بەلذا. بخش من در گوش آنها اثر نکرد نجات

 تا مردم را از ،بد است چە نيک و کە چە تبليغ حقايق پرداختم و برای مردم بيان کردمبە
شد، منِ  ۀ کشورها با من مخالفت میدر هم گرچە .وشناييها برسانمر   بەتاريکيها رهايی داده

تن بيش نبودم تخمِ حقيقت را در ميان همگان کاشتم، ديدگان همگان را بر روی  يک کە مانی
بخشِ من را  جلو گسترش تعاليم حيات کە حقايق گشودم؛ زورمندان با همۀ توانشان نتوانستند

   .کردم نيرومندتر از زورِ آنها بود من بيان می کە بگيرند و مانعِ گسترش نور شوند؛ زيرا حقايقی
ام تا بيماریِ جهان را  شد؛ من آمدهکَ جهان در بيماری است و درد می کە او تأکيد کرده

 و من آن ، استپزشکِ کاردانجهان نيازمند . بزدايم کنم و دردها و رنجها را از جهان درمان
 خويش گردن پزشکِهای هنمودر   بەبايد کە اند مردم جهان همچون بيمارانی. پزشک استم

 پزشک توجه ننمايد و پزشکهنمودهای ر   کە بەبيماری. نهند و آنها را اجرا کنند تا شفا يابند
درد  کە شود و نه تنها مجبور است  خويش میدرمانِرا دشمن خويش بپندارد نادانسته مانع 

   .ننددردهای ديگری علاوه بر دردِ کنونيش نيز تحمل ک کە مجبور استکە   بلبکشند
در نقاط دوردستِ جهان مأمور تبليغ رسالتهای  کە  منيارانِ کە کند سپس تلقين میمانی 

پيروزیِ نهايی ازآنِ  کە بايد يقين داشته باشندکە   بلاز هيچ خطری بهراسند؛ کە اند نبايد من
 پراکنند و وسائل رستگاری زدايند و حکمت می ظلمتها را می کە اند ايشان است؛ زيرا ايشان
 تحمل بخش  نجاتدر راه تبليغ رسالتِ کە  من هر رنجیيارانِ. کنند ابدی مردم را فراهم می

بهتر و برتر در جهان  هرچە پالايند و سزاوار پاداشهای کنند روح خويش را بيش از پيش می
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. اند  دردهای مردم جهاندرمانِ در کارِ کە پزشکانی استند من يارانیِ. ديگر خواهند بود
بيماری و زخم را با داروهای تلخ يا عمل جراحی درمان و معالجۀ  کە ممکن استچە  گرپزشکْ

 برايش تجويز پزشک کە  تلخیداروی کە داند همراه با درد باشد ولی بيمار می کە انجام دهد
خاطر بهبودی يافتن  بەکند  با جراحی و شکافتنِ زخم بر او تحميل میپزشک کە کند و دردی می

 کە کند، داروهای تلخی  را تحمل میپزشکدانا در چنين حالتی درد کارد بيمارِ . او است
دهد و تا پايان   پاداش نيز میبە پزشکْ کند، و  تجوير کرده است را تناول میش برايپزشک

اين امور توجه داشته باشند و همۀ تلاش  بە من بايديارانِ. گزار او خواهد ماند عمرش سپاس
   ١.کار گيرند بەهانخويش را برای هدايت مردم ج

 او تلقينهايش را. گرِ بسيار زبردستی است تلقين کە  استمانی در کِفَلايَه نشان داده
 برای لاًمعمو کە شکوکی. و پاسخِ مانی مطرح کرده است» يکی از اصحاب «صورت پرسشِ بە

ولی  حقيقی  مؤمنِ يک صحابیِپرسشهایعنوان  بەآيد را  او پيش میانسانها دربارۀ تعاليمِ
 يکیِ آنها  بەيکی بسيار مؤثریزبانیِ آنها با چربگاه بە  آنکند و اندکی دچار ترديد مطرح می

حتی شکوکش نيز  کە رساند يقين می بەپرسنده را کە دهد؛ و پاسخهايش چنان است پاسخ می
مِ گويد از جانب عالَ مانی میچە   کە آناو است و او بايد اطمينان داشته باشد نشانۀ ايمان قویِ

مانی چە کە   آنخواهان نجات ابدی باشد بايد همۀ کە بالا است و عين حق است و هر انسانی
   . با جان و دل بپذيرد راگويد می

 ام يقين کامل رسيده بەمن کە نويسد مانی می بەخطاب» يکی از اصحاب«سپس از زبان 
برد شياطين بروم و آنها ن بەبا همۀ توانم کە ام ام حق است؛ لذا تصميم گرفته برگزيده کە راهیکە 

روزه  کە ام يقين رسيده بەمن. دهم و جهان را از عناصر ظلمت و امور شيطانی برهانمرا شکست 
من . دهد روح انسان را پالايش می کە گرفتنِ هميشگی و ذکر و نمازِ دائمی بهترين عملی است

غفلت نخواهم  بەز عمرم رالحظه ا سر نخواهم برد و يک بەرد و دعا و نيايشذکر و وِ دمی بی
   .ام داری آفريده شده برای عبادت و ذکر و نيايش و روزه کە ام يقين رسيده بەگذراند، زيرا
 کند های ابن نديم و شهرستانی نيز خوانديم، مانی در کِفَلايَه تلقين می از نوشتهکە  چنان

رای نجات بشريت از دخالت پروردگار ب کە رسيده ضعيتی میو   بەبشريت کە در هر زمانیکە 
گزيده و مأمور تبليغ  طلبيده پروردگار يک پيامبری را برمی گيرشان است را می دامن کە گناهانی

مسيح موعود و پاراکليت است را  کە آخرزمان است مانی کە کرده است؛ و اکنون حقايق می
لمت است و اکنون بشريت بيش از هر زمان ديگری گرفتار فساد و ماده و ظ. مبعوث کرده است
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   .اين وظيفه را پروردگار برعهدۀ مانی نهاده است. نيازمند راهنمايی است
 سالگی در مدرسۀ پرورش کشيشِ مَندائيان در تيسپون پرورش ۵۔۴ يناز سن گرچە مانی

در ) مغتسله(ها   ايلخايیصومعۀ بە سالگی در مدرسۀ وابسته۲۴ تا ۱۲يافته بود و سپس از سن 
ياست آن رسيد، ر   بەرا داشت و سپس خودش پدرش رياست آن کە ه بودميشان تعليم ديد دشت

 ، و)يعنی اُمّی است(نزد هيچ معلمی شاگردی نکرده و آموزش نديده است  کە کرد ولی ادعا می
» يَزد روشن«از آسمان و از نزد   کە فرشتۀ وحینويسد وحی آسمانی است گويد و می میچە کە  آن

چە   کە آنکرد بيانِ ديگر، مانی تصريح می بە.آورَد ست و میبرای او آورده ا) خدای نور(
او تا پيش  کە کلامِ خدا است، و چيزهائی استکە   بلآورَد نه سخنِ او نوشته درمی بەگويد و می

ئی نرفته بوده و هيچ  هيچ مدرسه ؛ زيرا بهدانسته است می نه شنيده بوده و نه از نازل شدنشان
و همين خود بهترين دليل است  .ه است تا اينها را ياد گرفته باشدکتابی نزد کسی نخوانده بود

کە آنها را خدا از آسمان  نويسد نه از پيشِ خودش است، بل گويد و می کە اين چيزها کە می بر آن
بر دستِ فرشتۀ وحی برايش فرستاده است تا بە بندگانِ خدا برساند و راه سعادتِ ابدی را 

  . بەهمگان نشان دهد
اش کە مريدانش نوشته  نامه های خودش و با بازخوانیِ زندگی را ما در خلال نوشتهمانی 

توانيم بەخودمان اجازه دهيم کە بگوئيم او  يابيم کە نمی باز و باصداقت می اند چندان پاک بوده
توانيم بگوئيم کە او از همان سنينِ کودکيش  اما می. گفته است در ادعاهای بالا دروغ می

انگيزِ پندارساختۀ خويش بوده است کە بەراستی هم در  در رؤياهای توهمچندان غرق 
برده شده، بەراستی هم ) بەمعراج(بيداری بە سفرهای آسمانی  رؤياهای نيمه خواب و نيمه
ديده و وقتی  آمده را بەچشم می پنداشته وقتی از آسمان بەزير می موجودی کە فرشتۀ وحی می

کە گفته نزد کسی  اين. شنيده است گفته او بەگوش می  بازمیفرشته پيامِ آسمان را برای او
کە بايد  آموخته و کتاب نخوانده بوده است هم دروغ نگفته و گزافه نبافته است؛ بل چيزی نه

ئی دچار شده بوده  باور کرد کە او وقتی در آستانۀ بعثتِ خويش قرار گرفته بەچنان حالتِ روحی
 رفته بوده و فراموش کرده بوده کە بسيار چيزها را نزد اين و کە فراموش کرده بوده کە بەمدرسه

گونه  تواند کە اين حالتِ روانیِ برخی افرادِ نادرِ بەاين شناسیْ می اکنون روان. آن آموخته است
مانی نه در پیِ کسبِ جاه و مقام و نام بود نه در . را بررسی و اثبات کند) اَنُرمال(شده  نامتعادل

برعکس، او آمده بود تا جاه و نام و مال و ثروت و لذت و خوشی .  و مال بوددنبال کسب ثروت
را نفی و مردم را از آنها بيزار کند؛ و خودش نيز از آنها بيزار بود؛ پس چرا ما بپنداريم کە او در 

  !بافته است؟ ها و ادعاهايش دروغ و گزافه می سخنان و نوشته
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   تعاليم مانی

آنها  را از دينهای متعددی گرفته و  نوينِ خويشمانی تعاليم دينِ کە تا اينجا ديديم، چنان
 و زروانبود کە با نام ) زدِ نورايَ (يَزد روشنخدايش . کرد يخته بود و ارائه میبا هم درآم

 يار بود ه دستيزد دارای دَ روشن. نيز از او ياد کرده است) سلطانِ بهشت (شهريار وَهِشت
 ١.قل و تدبير و غيب و حب و ايمان و وفاء و مروت و حکمتنامهای حِلم و عِلم و عَبە
 مانی حکمت برای مردمِ جهان .است» دين مانی«معنای  بەهای مانی در نوشته» حکمت«

 نبوت و وحی و فرشتۀ وحی را مانی از مفاهيمِ. آموخت آورده بود و حکمت بەمردمِ جهان می
در اديان سامی خدا در آسمان نشسته بود و ە  کگونه رودان گرفته بود؛ و همان اديان سامی ميان

توسط يک فرشته  بەفرستاد مانی پيام خدا را سيلۀ فرشتۀ وحی برای پيامبرش میو  بەپيامش را
 نيز از  رااسطورۀ آفرينشِ او مخلوطی از اساطيرِ ايرانی و سامی بود و بخشی. کرد دريافت می

ئی  های مانی جای ويژه ای مسيحيان در نوشتهآدم و حَوّای داستانه. تورات مسيحيان گرفته بود
تقابلِ  بەعقيده.  گرفته بودزروانیمَزدايَسنە و آئين آئينِ نظريۀ تضاد خير و شر را از . دارند

ازلیِ شيطان و خدا را از زروانيان و ديصانيها، و نبردِ ازلیِ نور و ظلمت را از غنوصيان و 
سليقۀ خودشان  بە از ايرانيان و زروانيها گرفته وشانودنوبۀ خ بەآنها نيز کە ديصانيها گرفته بود

پسندی و اجتناب از هرگونه لذت را از مغتسله و  ستيزی و رنج زهد و شادی. پرورده بودند
خاطر پالايش  بەدرپی زندگيهای پی(تناسخ  بەعقيده. صابيان و مسيحيان و بودائيان گرفته بود
 اخروی و زندگیِ. از بودائيان و هندوان گرفته بودرا ) يافتنِ روح و طی کردن مراتبِ تکامل
و از ترکيب همۀ اينها تعاليم . خاصی پرورده بود بەگونۀ بهشت و دوزخ را از مزدايَسنان گرفته و

جای همۀ ) هايش تصريح کرده بود را در نوشته خودش اين(قرار بود  کە نوينی را ايجاد کرد
   .اديان موجود در جهان را بگيرد

 بان پهلوی نگاشته بود و رسالۀ شاپورگان راز   بەمانی ابتدا تعاليمش را گفتيم، کە چنان
 خوزی و آرامی تًاشاگردانِ او عُمدَکە   چونولی. بان پهلوی بودز   بەشاهنشاه تقديم داشتکە بە

هايش را   و نوشتهنوشت،بان سريانی ز  بە راهايش کتابها و رساله  همۀو سريانی بودند بعدتر
  .  آراستدهنده توضيح) تصاويرِ(های  نگارهاذهان عوام نزديک کند با کە بە  آنبرای

ترجمۀ عربیِ نام اين کتابها . بان سريانی نوشتز   بەمانی هفت کتاب کە نوشتهنديم  ابن
 ۔۵ سِفرُ الأحياء، ۔۳ سِفرُ الجبابره، ۔۲ سِفر الاَسرار، ۔۱:نديم چنين آورده است را ابن
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بان امروزينِ ز  بە نامهای اين کتابها١. پراگماتيا۔۷فرائضُ المستمعين،  ۔۶فرائضُ المُحِبّين، 
 تکاليفِ، کتابِ قهرمانان، کتابِ زندگان، )امور غيبی (کتاب رازها: شود ما چنين می

  .  عبادیاحکامِ نيوشگان، تکاليفِ، هواداران
کرده ون بزرگ نيز ياد نام انجيلي بە و از کتابیابهايش را در کِفَلايَه آورده مانی نام کتخودِ

» مَلَکوت« بەمعنای  لفظی سُريانی۔شکلِ انجيل آمده است بەکه در قرآنْ۔انجيليون . است
 بوده  سوره۲۲ دارای يونانجيل. است» ازآنِ ملائکه« و بەمعنای مَلکوت نيز عبری است. است

 نام هر ه، وشد شروع می و هر سوره با يکی از اين حروف ؛شمارۀ حروف الفبای سريانیبە
سوره از اين حرفِ اولش آمده بوده است؛ مثلاً، سورۀ الفا، سورۀ بتا، سورۀ جيما، سورۀ دال، 

  . است» ديواربند«و » حصار«نيز واژۀ سريانی بود کە معنايش » سورا«. تا آخر
در اثبات نبوتِ آخرزمانیِ مانی و منسوخ شدنِ ) يعنی کتابِ کتابها (سِفر الاَسفارکتابِ 

 کە نوشتهيعقوبی . وجود و ناحق و شيطانی بودنِ برخی ديگر از دينها و پيامبران بوددينهای م
 کە نوشتهابن نديم و  ٢.ات انبيای پيشينه را رد کرده بودمعجز» سِفر الاسرار «کتابِمانی در 

او . مانی در کتاب سفر الاسرار کليۀ اديان گذشته را مورد بررسی و نقدِ کوبنده قرار داده بود
گواهی عيسا «و » يهوديان بردار زدند کە پسرِ زنِ بيوه«ی از بابهای اين کتاب با عنوانهای برخ

.  دين مسيحيان را کوبيده بود مسيح و»گواهی آدم برضد عيسا«و » برضد خودش در شهر يهودا
و » قول ديصانيها دربارۀ نفس و جسد«و » فرومايگان در دين«در بابهای ديگر با عنوانهای 

 و ابواب ديگر» باب قيامت«و » باب پيامبران«و » ه بر عقيدۀ ديصانيها دربارۀ حياترَدّيّ«
   ٣.نقد اديان ديگر پرداخته بودبە

  بەگيری و مهار نفسِ اَمّاره از گرايش  تعليم راه و روش عبادت و روزهپراگماتياکتاب 
صی دادن نفس از منظور خلا بەشهوتها و آموزش راههای گوناگونِ نُدبه و زاری و خودآزاری

   .عناصر ظلمانی بود
 ياد داده .ثواب را برای عوام بيان کرده بود مانی گناه و »تکاليف نيوشگان«در کتاب 

راههائی رزق حلال  چە چيزهائی دوری گزينند، و از چە زندگی کنند، از چەگونه عوام کە بود
   .عمل کنند تا مرتکب حرام نشوند چەگونه کسب کنند و

زبان مقدس دينهای سامی بود و گفته  کە بان سريانی نوشتز  بەبها را مانیهمۀ اين کتا
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کە پيامبر خدا بود   يعنی مانی چون.گويد خدا با همين زبان با پيامبرانش سخن می کە شد می
 سده پس از مانی ۱۶ کە  محمدعلی باب و بهاء االله نيز.گفت خدا با زبان سريانی با او سخن می

بود و خدای زبان مقدسِ وحی در دين اسلام  کە بان عربی نوشتندز  بە رااناشظهور کردند کتابه
 کە خدا در هر زمانی کە دو نيز معتقد بودند اين. گفت اسلام با همين زبان سخن گفته بود و می

 گويد؛ لذا يک پيامبری پس از پيامبر اسلام مبعوث کند با زبان عربی با پيامبرش سخن می
بيانِ ديگر، خدای مانی زبانش سريانی بود و  بە.بان عربی بودز   بەه بودبر آنها وحی شدچە  آن

  . دانيم کە زبانش عبری بود خدای اسرائيليان نيز می .االله زبانش عربی بود خدای باب و بهاء
بانهای ز  بەدر ترکستان چين و مصر و شمال آفريقا کە های پراکندۀ مانی بخش از نوشته آن

تا کنون کشف شده ) اروپايی(و لاتين ) مصری(و قبطی ) ختری و پارتیسغدی و با(ايران شرقی 
توسط رسولانش صورت  کە بانهای محلی استز  بەهای مانی از سريانی است ترجمۀ نوشته

   .گرفته بوده است
 کە  دو خدا در جهان وجود دارند کە او از دينِ کهنِ زروانی گرفته بود، مانیالاهياتِدر 

. اند؛ يکی نور و خير است و دومی ظلمت و شر از ازل با هم وجود داشتههردو آفريدگارند و 
شباهتی بە   نزد مانیخدای خير. زروان خدای خير و نور است و شيطان خدای شر و ظلمت

منيو و انگرَمَنيو در  ؛ ولی تفاوتشان با سپنتەداردانگرَمَنيو شباهتی بەمَنيو، و خدای شر  سپنتە
 کە اند و انگرَمَنيو در آئين مَزدايَسنە دو خصيصۀ انسانی و در درون انسانمَنيو  سپنتە کە آن است

اولی آفرينندۀ خوبيها و  کە اند؛ ولی در عقيدۀ مانی دو آفريدگارند همراه انسان آفريده شدهبە
اين دو خدا . اند روحانيات است و دومی آفرينندۀ بديها و ماديات؛ و هردو شنوا و بينا و آگاه

اند کە  ها يکی هُرمَزد است و ديگری اهريمن؛ و هردو از درونِ زروان پديد آمدهنزد زرواني
دو نيز آفريدگار است؛ اولی آفريدگارِ  کرانه و خدای حقيقی است؛ و هرکدام از اين فضای بی

  . نور و خير و دومی آفريدگارِ شر و تاريکی
 نيز جای زروانِ يَزد شنرونزد مانی زروان و اهريمن رو در روی يکديگر قرار دارند؛ و 

زروانيها را گرفته است و فراتر از زروان و اهريمن است ولی آفريدگار نيست و آفريده هم نيست 
ولی اين نورٌ على نور در مواردی در . کە جهانِ نورِ ازلی و ابدی است و نورٌ عَلى نور است بل

. شود شان برای ما ناممکن میآميزد و تمييز شود و در هم می نوشتۀ مانی با خدای نور يکی می
بينيم کە  شود؛ و گاه می های مانی آشفتگی بسيار ديده می دربارۀ صفاتِ اهريمن نيز در نوشته

اورمَزد نيز در مواردی در . بينيم کە آفريدۀ خدای ظلمت است خودش آفريدگار است و گاه می
رو در  از اين.  آميخته استئی با زروان در هم شود کە بەگونۀ آشفته های مانی ديده می نوشته
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شود کە ناشی از چندگانگیِ کتابهای او است کە در  الاهياتِ مانی آشفتگیِ بسيار ديده می
   .زمانها و مکانهای گوناگون نوشته بوده است

خير و نفع و پسنديده است آفريده خدای  هرچە در تعاليمِ مانی، همچون نزد زروانيها،
 ازجهان اين دو خدا . اپسند است آفريدۀ خدای ظلمت استبد و زيان و ن هرچە نور است و

نور دارای جهان ويژۀ خويش بود و . ه است از هم جدا بود)آغاز يعنی هميشه و از زمانِ بی (ازل
؛ و ظلمت دارای جهان ويژۀ خويش بود و )بعدها آسمان شد کە همان جائی(در بالا قرار داشت 

زمين و آسمان و خورشيد و کە   آنپيش از). دها زمين شدبع کە همان جائی(در پائين قرار داشت 
جهان نور را  کە ظلمت تصميم گرفت. ماه و ستارگان پديد آيند اين دو جهان از هم جدا بودند

با خدای ظلمت کە   آنخدای نور و خير برای. تسخير کند و خير و نيکی را از جهان براندازد
عنوان لشکريان او با لشکريان ظلمت بستيزند و  بەمقابله کند عناصر نورانی را آفريد تا

ربايند را  لشکريان ظلمت می کە جهان نور نزديک شوند؛ و عناصر نورانی بەآنها کە نگذارند
در اثر تلاشهای . خدای ظلمت و شر نيز لشکريان خويش را آفريد. بازگيرند و نگاه دارند

از . ور همکنار شود و با او درآميزدبا ن کە خدای ظلمت برای تسخير جهان نور، ظلمت توانست
عناصر نورانی را از بند کە   آنخدای نور برای. اين زمان ستيز ابدی نور و ظلمت آغاز شد

ی ئ ه با ديوارپهناور و ژرف )خندقی(پارگينی عناصر ظلمانی برهاند آسمانها و زمينها را آفريد و 
 و کشيد در آن اندازد ن عناصر نور برمیاز درو کە  جهان کشيد تا عناصر ظلمت راپيرامونِبلند 

از ظلمت پالود خورشيد و ماه و اختران را ساخت تا  کە از آن اندازه عناصر نور. نور را بپالايد
علاوه بر ذواتِ نورانی، آب و . نوبۀ خود عناصر نورانی را از عناصر ظلمانی بپالايند بەهرکدام

ه و ی ظلمت برای خويش دود و سوزندگی و مِزيرا خدا. نسيم نيز از لشکريان خدای نور بود
کرد،   میاثر بیکرد، سوزندگی را آب   میاثر بیسرما را خورشيد . سرما و گرما را آفريده بود

 کە چنين بود. کردند  میاثر بیکرد، تاريکی را خورشيد و ماه و اختران   میاثر بیگرما را نسيم 
 توسط اين دو بەجهاندر بيعت انجاميد و خلقت  روز و شب و فصول طپديد آمدنِ بە اينهانبردِ

  . يکی همه نيکيها را آفريد و يکی همه بديها را کە خدای ستيزنده آغاز شد
ذات . ياری ظلمت بشتابد بە اين نبردها اهريمن از درون ظلمت پديدار شد تادر آغازِ

 ازلی  کە تاريکی استمخلوطی از عناصر ظلمت است ازلی نيست ولی گوهرش کە اهريمن
 سپاه ظلمت دهِ فرماناهريمن صفت ابليس گرفت و . همراه با تاريکی وجود داشته است و است
 کە يزد کوشيد  ساختن ماده شد تا نور را در ماده محبوس کند؛ و روشنبەکارِ دستاهريمن . بود

 يک ذات نيرومندِ نورانی و) زروان/ يزد روشن(خدای نور .  شود مادهمانع او برای آفرينشِ
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نسيم و بوی خوش و نور  کە نبرد اهريمن فرستاد و پنج ايزد بەنام اورمزد آفريد و بەروح خالص
بە  چون اورمزد با اين لشکرها از آسمان فرود آمد تا. فرمان او نهاد بەو آب و آتش بودند را

 باد و مِه بودند دود و سوزندگی و سياهی و يخ کە  اهريمن برود اهريمن با لشکريانشپيکارِ
اهريمن بر اورمزد پيروز شد و او را در ميان عناصر ظلمت گرفت و عناصر .  او برخاستبەپيکارِ

  . گانۀ ظلمانی آميخته کرد گانۀ نورانی را با عناصر پنج پنج
جائی نرسيد، و از ترکيب عناصر  بە از حصارِ عناصرِ ظلمتتلاشهای اورمزد برای رهايی
از نور و ظلمت  کە آدم موجودی بود. ناميده شد» آدم« کە مادی و نورانی موجودی پديد آمد

دن آدم و رها کر بەاورمزد برای ياری. پديد آمده بود و هم عناصر خير در او بود و هم عناصر شر
ذات نورانی و روح خالص  کە  عيسای آسمانی را فرستاداو از دست شيطان و عناصر ظلمتْ

عناصر  بەدر درون آدم بود پديدار کرد تا آدم را  کەرا از عناصر مادی» حواء«اهريمن نيز . بود
از حواء  کە آدم گفت بە کە يکی از خدايانِ ازلی استعيسای نورانی. مند سازد ظلمانی علاقه

. جهنم بفرستد بە تو را وکنددر تو هست را نابود  کە عناصر نورانی کە بپرهيز زيرا قصد دارد
  . بدی در زمين بودگاه ا شکنجه کە او نشان داد بەجهنم را نيز
آدم نشان داد و آدم  بە خوردنيهای لذيذ۔او تلقين کرده بود بەابليس کە گونه آن۔حواء 

 و چون خورد شهوت بر او غالب شده اختيار از دست داد و با حواء آميزش ،هوس خوردن کرد
ندان پس از آن فرز. )سهوای نفيعنی (بود » آز«نامش  کە از اين آميز دختری پديد آمد. کرد

کارآترين ابزار اهريمن برای » آز«. ديگری نيز از آميزشهای بعدیِ آدم و حوا پديد آمدند
زا و آميزش با  مرحلۀ خوردن غذاهای لذيذِ شهوت بەفريب دادن فرزندان آدم و کشاندنشان

شد و  عناصر نورانی در آدمها تضعيف می کە سيلۀ خوردن و آميزش جنسی بودو   بەزنان شد؛
 بەستيز با شدند و لشکريان اهريمن می بەتبديل کە انباشت تا جائی ز عناصر ظلمت میآنها را ا

 کە موجودات روی زمين پديد آمدند کە در دنبالۀ اين نبرد بود. رفتند لشکريان اورمزد می
 و ساختۀ اهريمن تشکيل شده بود، و  ۔يعنی تن۔ از عناصر ظلمانیوجودشان عمدۀبخش 

   ١.داد آنها را تشکيل میعناصر نورانی نيز روحِ 
جهان شيطان  بەمتعلق کە  تنعنصر نورانی بود در کالبد مادیِ کە ، روح انسانگونه اين

 شرْ مجموعۀ هردو و  خير ستيزِاز آن هنگام انسان در اين جهانِ مبتنی بر. بود زندانی شده بود
 ملکوت، و  نور وجهان بە آسمانی و متعلق نورانی و؛ يعنی از سوئی دارای روحی بودشدضد 

جهان تاريکی و دارای هوسهای  بە مادی و متعلق بود ظلمانیاز سوی ديگر دارای جسمی
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با سرکوب آز و هوا و هوس، با خودداری  کە وظيفۀ انسان آن بود. نفسانی و گرايشهای شيطانی
را از از خوردن گوشت و نوشيدن باده و از آميزشِ با زن، خويشتن را بپالايد و عناصر ظلمانی 

   ١.برانَد و دور کندخود 
 ماديات بەگرايش انسان کە  شر و بدی است؛ و تا زمانیمايۀماده در تعاليم مانی اساس و 

داد شامل  دست می بەمانی از بدی کە تعريفی. از ميان نرفته باشد شر و بدی برجا خواهد بود
آنها  بەطور فطری بەبشرکە  شد زن و گوشت و ميوه و خوراکيهای لذيذ و باده و همۀ چيزهائی می

 آدمهابرای  هرچە .ناميد» هوای نفس« فطری را مانی  و نيازِاين گرايش.  داشت و نيازگرايش
اينها از تحريکات شيطان  بەگرايش کە گفت آورد از ماده بود، و مانی می  می و لذتخوشی

و ناشی از تحريکات قدرتِ سياسی نيز از تجليات ماده . است و انسان بايد از آنها دوری جويد
انسان پرهيزکار بايد از آن  کە لذا سلطنت در عقيدۀ مانی يک پديدۀ شيطانی بود. شيطان بود

خود رها کند تا لشکر نور بتواند ظلمت را شکست دهد و ماده را  بەدوری جويد و امور جهان را
   .کە نور در جهانْ فراگير شود  برای آننابود کند

سالۀ ايرانيان  سو مخالف سنتهای فرهنگی و دينیِ هزاران ز همهمانی آورد ا کە تعاليمی
  بەاساسش بر ضرورت آبادسازی و زيباسازی جهان و شادزيستی نهاده شده بود، کە بود

» خشترَ«را  داد و آن عنوان برقرارکنندۀ نظم و امنيت و آرامش جامعه تقدس می بەسلطنت
  خيلی زود ايرانمغان و دربارِ کە همين سبب بود بە.نکوهيد میکشی را  ناميد، و زهد و رنج می
از  کە  مانی پی بردند و فعاليتش در ايران را ممنوع کردند و او مجبور شددينخطرناک بودن  بە

شايد . تعاليم او در بيرون از ايران پرورده شد و شکل نهايی خويش را گرفت. ايران برود
پايه قرار دادنِ او با اهريمن   و هممِ الوهيتِ قدسی از مقا)زداورمَ( اهورَمَزدا کشاندنِپائين بە

. مغان و آئين مَزدايَسنە ايجاد شده بود بەدر او نسبت کە خاطر ضديتی بود بەتوسط مانی
اش نبرد با اهريمن   زروان است و وظيفهآفريدۀ ۔ مانیهای آموزهدر ۔ديديم، اورمزد کە  چنان

 دخورَ ا با خود دارد در برابر اهريمن شکست میحمايت کامل زروان رکە   آنغمر   بەاست؛ ولی
 را در ە با دين مَزدايَسنَ شديددر اينجا نوعی ضديتِ. افتد و بەبند و حصارِ ماده و ظلمات می

دادند، مال  کە ايرانيان بەتعاليمِ دينِ مزدايَسنَە پابندی شديد نشان می  او از اين.بينيم مانی می
داشتند، و جهان را با کار و تلاشِ هميشگیِ خويش آباد  یو ثروت و شادی و خوشی را دوست م

پيش  .سخت در خشم بود) مند بماند کردند کە توان يعنی بەماده و ظلمت کمک می(داشتند  می
گرانِ ايرانی تاخته و آنها را گمراهانِ  از اين از نوشتۀ او خوانديم کە چە اندازه بەشاه و حکومت
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 بسياری کە دارند مانع از گسترش حق و حقيقت بەتوسط مانی و ستيز ناميده بود کە با توانِ حق
  . خواهند کە مردمْ همچنان در گمراهی بمانند و ياورِ ظلمت باشند شوند و می پيروانش می

جهان با يک ديد بدبينانه  کە بەئی اساس تعاليم مانی بر زهد و دنياگريزی و بر شالوده
تعاليمِ او . امور جهان اساس تعاليم او بود بەتوجهی یانزواگرايی و ب .نگريست بنا شده بود می

 زندگی واقعیدر دنيای اوهام زاهدانه از  کە کرد  میتبديلخاصيت  موجودی بی بەاو انسان را
د؛ و با دست شستن از دنيا و لذتهايش و با ازدواج دست بشويد و در خوابی بيدارنشدنی بزيَ

ضديت مانی با دين . برای خودش تضمين کندنکردن، سعادت جاودانی در دنيای ديگر را 
آباد کردن جهان از . نمود  او تقبيح میکرده بودزرتشت تشويق  کە هرچە  بودچندان ەمَزدايَسنَ

ی در تعاليم زرتشت از برترين حسنات است، و در تعاليم مانی بدترين دار دامراه کشاورزی و 
زيستی در تعاليم زرتشت تشويق شده شاد. انجامد تقويت خدای ظلمت می بەکارها است زيرا

 دايمی از مستحبات  اندوهِ رنجِ دل و و،است ولی در تعاليم مانی شادی حرام و گناه است
 بزرگ است؛ خودآزاری در تعاليم زرتشت از گناهان است ولی در تعاليم مانی از فضايلِ. است

 و نورانیتقويت عناصر زيرا خودآزاری سبب کشته شدن عناصر ظلمانی و شيطانی در انسان و 
) يعنی روزه گرفتن(گرسنگیِ اختياری  .شود بهشتِ برين می بەآماده شدن انسان برای انتقال

بايست کە برای  شده می چە کسی مرتکب می در دين مَزدايَسنَە از گناهان بزرگ بوده کە چنان
بات دين و داری و گرسنگی کشيدن نزد مانی از واج بخشوده شدنش کفاره بدهد؛ ولی روزه

آميز و  در دينِ مَزدايَسنَە چيزی بەنام نُدبه و دعای التماس. عاملِ پالايش روح شمرده شده است
تضرع وجود نداشته زيرا اندوهِ اختياری از مُحَرَّمات بوده است؛ ولی نزد مانی نُدبَه و زاری 

يش زن بخشی در تعاليم زرتشتْ ستا. خواهی از خدا جايگاه والای خاصی دارد برای آمرزش
دوشيزگان را … ستائيم که، مادران را می«از آئينهای نماز بود و در عبارتهائی همچون 

ترين ايزدانش  آفرين شد، و يکی از برکت بيان می…» ستائيم که ، زنان را می…ستائيم که می
افروزی را  آورد، و ساز و خُنيا و بزم کە شادی و خوشی را نيز او برای انسان می) اناهيتَە(زن بود 

بايست انسان از آن  نيز او بەانسان آموخته بود؛ ولی زن نزد مانی موجود پليدی بود کە می
زن کە مادۀ اصلیِ شر و بدی است علاقه نشان دهد  رستگاری برسد؛ و هرکە بە دوری جويد تا بە

  . رستگاريش محال است
ح و ماده آفريده شده بود، انسانِ مادی از آميزش روکە   آنآمد  از عقيدۀ مانی برمیچە آن

همين جهان  کە هم آميخته بودند حيات بشر تداوم داشت و در جهنم بەدو اين کە و تا زمانی
 کە رسيد سعادت ابدی و بهشت جاويدان می بەبشر زمانی. داد ندگی ادامه میز  بەمادی است
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عالَم نور نيز . گشته باشدعالَم نور بر بە تن رهيده واز ماده و عناصر ظلمت رهايی يافته از زندانِ
.  از اين زمين است و جهان ملکوت آسمانی استبيرون مادی و  از اين جهانِبيرونجهانِ 

  باشد، يعنی ديگررهيدهاز زندانِ مادی تن  کە سعادت برسد بەتواند انسان فقط زمانی می
آغاز  او عبارت ديگر سعادت انسان با مرگِ بە. نباشد وجود نداشتهشکل مادی فعلیبە
ظلمانی است  کە عنصر نورانی است با مرگ انسان از قفس تنِ مادی کە  زيرا روح،شود می

دين  بەنخستينِ آن گرويدن کە اما رها شدنِ روح از اسارت تن نيز شروطی دارد. يابد رهايی می
پيرو مانی نباشد وقتی بميرد باز روحش را اهريمن و  کە کسی. مانی و اجرای تعاليم او است

 گاهِ دوزخ و شکنجه کە همين زمين بە ديگری و در تنِ،دنکن  تسخير می و لشکريانِ ظلمتهماد
   .گردد  است برمیهميشگی

 باده کسی در باده و زن و گوشت لانه کردند تا هرگاه ۔گفتۀ مانی به۔آفريدگان اهريمن 
 وند و روح را بخورد، وارد کالبدش شيکی از جانوران بنوشد يا با زنی همخوابی کند يا گوشتِ

خطرناکترين . شکنجۀ جاويد گرفتار سازند بەسوی شر و ظلمات بکشانند و بەبيشترهرچە 
. بود) حرص و دنياطلبی( آز ۔گفتۀ مانی به۔اهريمن برای فاسد کردن روح بشر آفريد  کە ديوی
د آز در همۀ ذرات ماده وجو. همراه همۀ اجسام مادی وارد کالبد انسان شودکە توانست  آز می

درنگ لشکر آز از آن ماده  شد بی مند می  دنيايی علاقهيکی از مادياتِ بەکسیکە  همينداشت و 
برای حصول آن چيز مادی  کە داشت کرد و وامی شد و او را وسوسه و مفتون می وارد کالبدش می

   .سپاه شيطان بپيوندد بەکارهای ناشايسته بزند و بەدست
ترين  گرِ فنای بشريت بود، و اين منفی  تبليغه باشد۔کە خودش دانست آن  ۔بیتعاليم مانی

  بەاينکرد، و گريز از همسرگزينی تشويق می بەاو مؤمنين را. بارترين جنبۀ تعاليم او بود و زيان
گرفتند زاد و  ساخت؛ زيرا وقتی انسانها زن نمی وسيله راه را برای انقراض نسل بشر هموار می

بدون ناآگانه و ۔اين بخش از تعاليمش را مانی . افتاد رمیوگرفت و نسل بشر  رود انجام نمی
  اين شاخه ازدر تعاليمِ.  پيروانِ عيسا مسيح گرفته بود يک شاخه از از تعاليمِ۔ برآيندش بەبی

  در اين مذهببر اساس همين دستور. زن نگيرد کە  کسی استانسان مؤمنِمسيحْ پيروانِ عيسا 
کردند و  کردند، يعنی دخترانِ مؤمنِ واقعی شوهر نمی نمیاج ازدوآنها مؤمنين واقعیِ  کە بود

   .گرفتند مردانِ مؤمنِ واقعی زن نمی
مَن دوری جويد، زن نگيرد،  از سپاه اهری کە انسان وظيفه دارد کە داد مانی تعليم می

گوشت نخورد، باده ننوشد، شادی نکند، دزدی نکند، دروغ نگويد، باده ننوشد، بخل 
 .نشودسحر و جادو متوسل  بەخون هيچ انسانی آلوده نکند، زنا نکند، و بەرانورزد، دستش 
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با کارهای پسنديده لشکر شيطان را از خود براند،  کە ديگر وظيفۀ انسان در تعاليم مانی آن بود
نور خالص شود و  کە و روح خود را بپالايد و ذرات ظلمت را از خود دور کند و چنان کند

   . است شوديَزد  و روشنجهان زُروان کە نِ نور و لذات ابدیجها بەشايستۀ انتقال
بدايت و نهايت و زير و بالا و حد و  کە  در تعاليم مانی عالَمِ مجرد بوديَزد  و روشنزُروان

مؤمن و پارسا و دنياگريز و پرهيزنده از ماديات بود، روحش پالايش کسی کە مرز نداشت، و 
مَن در   اهریچون سپاهِ. م انتقال يابد عالَبەآن کە وانستت شد و می يافت و نور خالص می می

انگيز وجود داشتند، وظيفۀ انسان پرهيز از زن و باده و  باده و زن و گوشت و اشيای هوس
روحانيونی در  کە اينها برای شاگردان طراز اول مانی. شهوات نفسانی و از خوردن گوشت بود

 اندازۀ کە بەشدند د، اما مردم عادی مجاز دانسته میکلی حرام بو بەشدند کالبد مادی تلقی می
وسوسۀ ديوِ آز برآنها اثر نگذارد و آزمند  کە نيازشان از آنها برخوردار شوند، ولی مواظب باشند

دين مانی و  بەپوشی کند اما توانست از متاع دنيا چشم در اين زندگی نمی کە کسی. نسازد
هوس گاه   آنو آمد  طاهر بەدنيا میبعديشزندگی بريدن از تعلقات مادی علاقه داشت، در 

عالم  بە شايستۀ انتقالشدهتوانست کە پالوده و روحانی   و میمتاع دنيايی را در دل نداشت
   ١.شودزُروان و ملکوت آسمان 

عالم نور را از تعاليم بودا  بەپالايش روح و آمادگی برای انتقال بەمانی اساس عقيده
انسان آفريده شده است تا مراحل کمال را پيموده روحش را بپالايد و   کەگفت گرفته بود، و می
 پيمودن راه کمال چەگونگیِ. ملکوت آسمانها و بهشت برين منتقل شودگاه بە  آننورانی سازد و

 در زندگيش موفق کە کسی کە او معتقد بود. نزد مانی با تعاليم زرتشت تفاوت اساسی داشت
سر رسيد روحش دوباره در  بە کمال نشود، وقتی دوران عمرشتزکيۀ نفس و پيمودن مراتببە

 در اثر کە يک نفر ممکن است. اهش ادامه دهدر  بەگردد تا جهنمِ زمين برمی بەکالبد ديگری
بار مراتبی از درجات  دنيا بازگردد و هر بەدر زندگيش راه شيطان را در پيش گيرد بارهاکە  آن

 کە  اين زندگی از مانی و تعاليمش پيروی کند و بکوشددرکسی کە . کمال يا سقوط را طی کند
اش يک انسان   دوری جويد در زندگی آينده و عناصرِ ظلمت توانش از ماده و شربەاندازۀ
انسانِ مؤمن و پيروِ مانی . يابد ملکوت اعلی آمادگی می بەآيد و برای صعود دنيا می بەروحانی

بارها و بارها در زندان تن و در زندگيهای  کە ستمرحلۀ کمال مطلق برسد ممکن اکە بە  آنبرای
کمال  بەاين دنيا بيايد و از دنيا برود و هربار مراتبی از مراحل را پشت سر بگذارد و بەمتعدد

 اند  کە بەمانی ايمان داشتههمۀ مؤمنينِ روی زمين کە رسد سرانجام زمانی فرامی. نزديک شود
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زمان هنگام شکست کامل شيطان و  اند، و آن سيدهکمال ر بەاين مراتب و مراحل را گذرانده
  . ظلمت، و هنگام جدايی جهان زروان از جهان اهريمن است

خودِ انسان  کە شود  زمانی آغاز می۔در تعاليم مانی۔با اين تعبير، دوران سعادت انسان 
گاه   آنندهمۀ انسانهای روی زمين از دنيا رفته باش کە در اين دنيا وجود نداشته باشد؛ و هرگاه

نور و خير  کە استگاه   آن يافته است ولمت و رزوان بر اهريمن تحقق نور بر ظ نهايیِپيروزیِ
   .شود گيرد و ظلمت و شر برای هميشه ناپديد می سراسر جهان را فرامی

وح خالص ر  بەبا پيروی از تعاليم مانی از عناصر مادی پالوده شده و تبديل کە مؤمنينی
 کە عالَمِ نور و بهشت برين خواهند رفت، و کسانی بەپس از مرگشان) اند شدهروحانی (اند  شده

. همين زمينِ مادی است کە اند خود را از عناصر مادی بپالايند در دوزخ خواهند ماند نتوانسته
و ايزدان يَزد  زروانِ روشَن. جايگاه شکنجۀ هميشگیبهشت جايگاه لذت ابدی است و دوزخ 

سان، جهان نور و جهان ظلمت از هم جدا  اين بە.من و ياورانش در دوزخاند، و اهري در بهشت
همۀ عناصر نورانی و . پيش از وجودِ کائنات داشتند کە گردند همان حالتی برمی بەشوند و می

 ظلمت  نور خواهند پيوست، و همۀ عناصر ظلمانی در دوزخِ جهانِبهشتِ عالَمِ بەروحانی
 کە کنند بهشتيان التماس می  بەدوزخيان. کنجه خواهند بودخواهند ماند و برای هميشه در ش

شان  چرا در زندگی کە آنها سرزنش است بەکاری برايشان انجام دهند، ولی پاسخِ بهشتيان
بهشتيان برای هميشه در بهشت، و دوزخيان . گاه بمانند گونه در شکنجه کارهائی کردند تا اين

   ١.برای هميشه در دوزخ خواهند بود
 از پيروان ترکستانِ چين و وستانهند بەتناسخ را مانی در سفرهايش بەعقيده کە مگفتي

را پرورده کرده  تناسخ در آئينهای هندی يک عقيدۀ کهن بود و بودا نيز آن. بودا گرفته بود
در رابطه با قضا و قدر برايش  کە برخی از چراييها بەبودا اين عقيده را پرورده کرده بود تا. بود

. د پاسخ دهد، و علت سعادت و شقاوت انسانها بدون دخالت خودشان را توجيه کندمطرح بو
هميشه در رنج و  کە کنند شوند و رشد می برخی از انسانها در محيطی پيدا می کە ديد او می
دنبال يافتن  بەشايد او. اند هميشه در ناز و نعمت کە اند، و برخی ديگر در محيطی محنت
چرا بايد چنين باشد؟ و آيا انسانها در اين سرنوشت دخالتی  کە اين پرسش بود بەپاسخی

 شده است؟ او دارند؟ اگر دخالت ندارند آيا اين امر تصادفی است يا مُقَدَّرِ از پيش تعيين
ی و بدبختیْ بازتاب بخت خوش زيست انسان از لذت و درد و  کە چەگونگیِاين نتيجه رسيدبە

خودش در زندگی گذشته برای است   آناو اکنون درچە  ن آزندگی او در مرحلۀ گذشته است و
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رود و در  آيد و از دنيا می دنيا می بەبنابر اين عقيده، انسان بارها و بارها. خودش گره زده است
وح خالص مبدل ر  بەبرسد و» نيروانا«کمالِ مطلق و  بەکند تا اين زندگيها مسير کمال را طی می

 فهم باشد و مردم را عوام کە کرد ئی تبليغ می گونه بەگرفتهائيان از بود را باورمانی اين . گردد
   .مند سازد دينِ او علاقهبە

دو نيروی خير و شر را مانی از تعاليم زرتشت اقتباس کرده بود،  بە عقيدههائی از جنبه
 کە گوهرند در گاتَە خير و شر دو. در گاتَە مطرح شده بودچە   آنتر از  بسيار ناقصئی بەگونه ولی

گوهر همچون دو  با انسان زاده شده و همراه اويند و از ذات او جدا نيستند؛ نزد مانی اين دو
 از انسان وجود دارند و جهان در آغاز آفرينش بيروندر  کە اند گر شده خدای رقيبِ ازلی جلوه

در . داد ها را بازتاب می در اينجا مانی عقيدۀ زروانی. دو تقسيم شده بوده است در ميان آن
يکی  کە اند  دقيق مطرح شده قابل تعريفِخصلتِ  دوصورتِ بەخير و شر در گاتَەحالی کە 

 کنندۀ آفريننده و ادارهفضيلت و ديگری رذيلت است، در عقيدۀ مانی هريک از خير و شر 
سوی  بەخودش را دارد و پيروان خويش را کدام قلمرو خاصِهر کە شده استحقيقی پنداشته 

شود،  تنها وجه مشترک ميان خير و شر نزد زرتشت و مانی در پايان دنيا ديده می. کشاند آن می
پيروزی نهايی خواهد  بەسرانجامْ خير و نور کە  زرتشت عقيده داشتمانندِمانی هم کە   اينو آن

در اينجا نيز تفاوت . رسيد و شر با همۀ سپاهش برای هميشه از عالم زُروان جدا خواهند شد
مَنيو بر  پس از پيروزی نهايی سپنتە کە بينی کرده زرتشت پيشاست کە   آندرزرتشت و مانی 

همۀ بندد و همگان از  رسد و ستم از جهان رخت برمی تحقق می بەانگرَمَنيو، سعادت مادی بشر
شوند و ديگر محروميت و ستم وجود نخواهد داشت و  نعمتهای روی زمين برخوردار می
ر سراسر گيتی حکمفرما خواهد شد؛ ولی مانی در اين مرحله عدالت مطلق و سعادتِ همگانی د

چون ديگر ديو آز وجود  کە بيند، پوشی از لذتهای مادی و دنيايی را می قناعت مطلق و چشم
لذتهای مادی از بين خواهد رفت  بەخورد و نوش و زن ميل نخواهد کرد و رغبت بەندارد کسی

 پس هيچ نيازی مطلق خواهد زيست، و از آنو بشر در آسودگی خيال و رضايت کامل و زهد 
بشر نه در اين  کە ماديات دنيايی را در خود احساس نخواهد کرد؛ و اين زمانی خواهد بودبە

   . کە دنيای ديگر استوَهِشت بوده باشد  روشن در و،يزد در عالم زُروان و روشنکە   بلدنيا
 نيز در ارتباط با کردار و رفتارش  مشخص و فرجام اولاًدر تعاليم گاتَە وظيفۀ انسان کام

سيرت  درستی تعريف شده است و انسانِ نيک بەقابل درک است؛ زيرا بدی و خوبی در گاتَە
پروری،  در تعاليم گاتَە کشاورزی، دام. بايد از بديها بپرهيزد و نيکی پيشه کند کە داند می

کاری در راه سعادت ديگران، همنوع، ايثار و فدا بەسازی، آباد کردن شهر و روستا، کمک خانه
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موجب سعادت  کە همۀ اينها کارهای شايسته و خداپسند است… مبارزه بامفاسد اجتماعی،
خشم، مستی، جنگ و تعدی و تجاوزگری، تخريب کشتزار . دنيوی و اخروی انسان خواهد شد

ر رديف ، ايجاد ناامنی، همه د و باغستان، کشتن انسان و حيوان، ويران کردن آبادی و خانه
ولی مانی . ند است جاويدان اخرویرنجِسبب شقاوت انسان در اين دنيا و  کە بديها قرار دارند

 و جادوگری را در زمرۀ محرمات قرار داد، گساری بادهدزدی و بخل و قتل نفس و کە   ايندر عين
آميزش  کە زندگی انسانفطریِ   و نخستين ضرورتِ،درستی تعريف نکرد بەبدی و نيکی را

 کرد، و حرامافزا بود را برای مؤمنين  نسی و خوردن غذاهای لذيذ و تفريحاتِ سالمِ شادیج
از . گرفت تبليغ نمود جهانی را از انسان می همۀ لذات مادی اين کە يک زهد خشک و خشن را

اين نظر تعاليم مانی درست در جهت مقابل تعاليم زرتشت بود؛ زيرا زرتشت نه تنها متاع 
کشاورزی  بەکردن دنيا، توسعه دادن جا تأکيدش بر آباد در همهکە   بل تحريم نکردحيات دنيا را

 و فراهم آوردن وسائل آسايش و آرامش و لذت و سعادت خود و  تولدِ ثروت،ی،دار دامو 
استفادۀ معقول و متعارف از ماديات روی آورند و  کە بەکرد ديگران بود، و انسانها را تشويق می

ی داشته باشند و کسی از رس دستهمۀ نعمتهای زمينی  بەۀ مردم روی زمينهم کە کاری کنند
   .دسر نبرَ بەمردم جهان در محروميت

سعادت و بهروزی و شادزيستیِ انسانها تجلی  بەعمل صالح نزد زرتشت در خدمت
يافت، ولی نزد مانی در نماز و روزه و ذکر و دعا و نيايش و سکوت و تأمل در ملکوت آسمان  می

   .شد جمعی روز يکشنبه خلاصه می  وحی و حضور در نماز دستهتلاوت آياتِو 
با طبيعت و سرشت انسانها  کە  بودگرا توهمآرمانی و  دين مانی يک دين دنياگريز و

اما دين زرتشت يک دين دنياساز بود و در آن کليۀ گرايشهای ذاتی انسان . سازگاری نداشت
زرتشت تعليم داده بود، جانشينی کە  چنانخلقت بشر، اگر هدف از . در نظر گرفته شده بود

 کە خواست پرورش دهد از برآوردن مأموريتی مانی می کە خدا بر روی زمين بود، بشری
هيچ کە   بلماند، زيرا نه تنها درصدد آباد کردن جهان نبود بشريت واگذار شده بود عاجز میبە

 روی گريز از دنيا و احتراز از ماديات دور داد؛ و همۀ تأکيد مانی بر جهان نشان نمی بەتوجهی
 زيستن را زن بیکرد و   بر روی خودداری مردان از زن گرفتن تأکيد میازد؛ او حتی شديدً می

   .شمرد برترين فضيلت برای انسان می
نماز و نيايش و ذکر و  بەروز را حد اکثرِ ساعات شبانه کە  بودندمکلفْپيروان مانی 

امور مادی و دنيايی دور نگاه  بەند و فکرشان را از هرگونه مشغوليتوِردخوانی اختصاص ده
سر ببرند و رياضت بکَشند و هوای نفس  بەتوانند روزه بگيرند و در گرسنگی دارند، و تا می
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روزی چهار نوبت نماز بگزارند  کە او برای پيروانش مقرر کرده بود. رابکُشند و فقيرانه بزيند
 با صدای خوش و  را نوشته بود در کتاب وحی برايشانمانی کە  آيات وحیهاشانو در نماز

ی رس دستآب  بە تلاوت کنند، و برای هر نمازی وضوی جداگانه بگيرند، و اگرکش دل
برای نماز مقرر کرده بود، يکی سرِ  کە اوقاتی.  پاک تيمم کنندن يا خاکِنداشته باشند با شِ

ساعت  س از غروب خورشيد، و چهارمی سهظهر، ديگری ميان ظهر و مغرب، سومی اندکی پ
در برابر خورشيد گاه   آنوضو بگيرند، کە بايست پيش از نماز می. پس از غروب خورشيد بود

همراه با رکوع و سجود و ذکر و تسبيح  کە ترتيب خاصی بەبايستند و) در شب(و ماه ) در روز(
ز مانويان شش سجدۀ طويل نما). اين ترتيب را ابن نديم آورده است(بود نماز بگذارند 

ستودند، و در قيامها  کردند و خدا و مانی را می خواندند و ذکر می در سجده تسبيح می. داشت
هر نمازشان همراه با ده قرائتِ طولانیِ آيات وحی بود و . کردند آيات وحی را تلاوت می

 مشغول نماز  حدود دو ساعت ادامه داشت؛ و هر مؤمنی در روزی بيش از هشت ساعتلاًمعمو
دادن عناصرِ مادی و ظلمانیِ تن  رنج کە کننده بود، ولی اين خستگی بسيار خسته کە بود؛ نمازی

روزه . روز روزه بگيرند پيروانش سالی سی کە  مقرر کرده بودنيز، او. کرد بود روح را پالوده می
ماه روزۀ . کرد ت می تن را ضعيف و روح را تقويآورد عناصر مادی و ظلمانیِ رنج میکە   چوننيز

پايان  بەشد و دقايقی پس از غروب آفتاب دمان آغاز می روزه از سپيده. مانويان ماه بهمن بود
در هر ماه از يازده ماه ديگرِ سال را دو روز و  کە پيروان مانی وظيفه داشتندنيز، . رسيد می
روزها از هر گونه   در اين روزه بگيرند، و۔مانی مقرر کرده بود کە به ترتيبی۔روز و هفت روز سه

همخوابی با زن، خوردن غذای لذيذ، شادی ( شود  و ظلمتباعث تقويت ماده کە کرداری
اکنون در اسلام هست، با اين  کە  همان بود مانويانداریِ  آداب روزه١.خودداری ورزند) کردن

 غذای لذيذ گوشت و هرگونه کە مانويان در ماه روزه و روزهای روزه مجاز نبودند کە تفاوت
روزه مقرر شده بود آميزش با زنان  کە در اسلام نيز در اوايلی. بخورند يا با زنان آميزش کنند

از آسمان آمد آميزش با زنان در  کە فرمانی با )در مدينه (ممنوع شده بود، ولی در سالهای بعد
   .شبها مجاز شد و در روزها همچنان ممنوع ماند

گاه  يکی بر دل، تا هيچ: داشته باشند» سه قفل« کە دنددينِ مانی موظف بو بەمؤمنين
 ديگری بر زبان، تا از گفتن هر سخنِ آزارنده يا  شک نشود؛ بەتبديلتعاليمِ مانی  بەيقينشان

ديگران و ذبح  بە دزدی و زدنکردار بدی ازقبيللغو بپرهيزند؛ و سومی بر دست تا از انجام هر 
اخوتِ ايمانی، تسليم، فروتنی، صبر، ايثار، قناعت، . حيوان و بريدن درخت خودداری کنند
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در تعاليم مانی بر  کە رضا، عفاف، صداقت، محبت، صلح و دگردوستی دوازده فضيلتی بود
 گرچە دو کشتن حيوان و تلف کردنِ درخت از معاصی بود؛ زيرا اين. شد روی آنها تأکيد می

روحشان  کە صر نورانی وجود داشت عناتنشان ولی در ند بوداهريمنجسمشان ماده و ساختۀ 
آتش از نور بود و آلودنِ . شد عناصر نور تلقی می بەبود؛ و کشتن آنها آسيب رساندن) جانشان(

 و وجود داشت،آب نيز دارای ذرات نور در . آن با افکندن گوشت در آن از گناهان کبيره بود
يز از آلودنِ آب و آتش را مانی پره. شد بزرگ شمرده می با اجسامِ ناپاک از گناهان  آبآلودنِ

   .از تعاليم زرتشت گرفته بود؛ و ممنوعيت کشتن حيوان را از تعاليم بودا و دين هندو
وارد  کە کشتن حيوان و انسان از گناهان کبيره بود پيروان مانی اجازه نداشتندکە  چون

ش دين مانی گستر کە ارتش شوند يا در هيچ جنگی شرکت کنند؛ و اين بزرگترين خطری بود
   .برای ايران داشته باشدکە توانست   می ساسانیدر کشورِ

  زهدپيشه وسلطۀ سياسی از اين سلطه يک حکومت با تأثيرگذاری بر کە مانی برآن بود
 بسازد و سلطۀ ديو آز را برای هميشه از جهان براندازد آزار و فقيرپرور و بیگرا  آرمانی و عدالت

باف  گرای منفی در اينجا مانی يک آرمان. جامعۀ بشری حاکم سازد قناعت مطلق را بر  فقر وو
بشر را کە شود   می و دنياگريزیبا زُهد کە پنداشت طبيعت بشری را از ياد برده بود و می کە بود
 ،گفت او میچە   آن. بشر را از ميان بردطلبيش بريد و خصلت دنياخواهیِ طبيعت افزون از
کرد در مجموعِ  مانی تبليغ می کە دينی. جريانِ تمدن بشری بوديک تعبير، مبارزه با کليت بە

   .و ضد تمدن بود» رهبانِيّت«خويش دين 
 دهندۀ ظهور خودش ياد کرده، و عنوان يکی از سه پيامبر بشارت بەاز زرتشت گرچە مانی

 گرچە  دين ايرانی برای بيان تعاليم خودش استفاده کرده، وملکوتیِاز ذاتهای مقدس گرچە 
اوستا را  کە رسد نظر می بەرخی باورها را از دين مَزدايَسنە گرفته و وارد تعاليمش کرده، ولیب

او چيزی از اوستا را فهميده باشد ديده کە   بەاينئی نخوانده بوده؛ زيرا در هيچ جا اشاره
 و کار برده همان نامها بەاو کە نامهای مقدس و باورهای برگرفته از دين مَزدايَسنە. شود نمی

نظر  بە.رودان برسر زبانها بوده است در ميان عوام ايرانی در ايران و ميان کە بودهباورهائی 
ضديتِ او با بسياری از . او شناخت دقيقی از زرتشت و دين مَزدايَسنە نداشته است کە رسد می

پيش از  کە  آشکار استها و تعاليمش نوشتهتعاليمِ دين مَزدايَسنە نيز در بسياری از های  جنبه
   اين بەآن اشاره کرديم
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   تشکيلات مانوی

پنج درجه  بەاو پيروانش را. مانی برای نشر دينش تشکيلات بسيار منظمی ايجاد کرد
 رأس هرم تشکيلاتِ کە  شاگردِ برجستۀ او بود۱۲نخستين درجه ازآنِ . بندی کرده بود تقسيم

 معنای فرهيخته و معصوم بەيشتهفر. شدند  ناميده میفريشتگاندادند و  ايمانی را تشکيل می
از (واسطه از شخص مانی  علم دين را بی کە  بودندۀ مانیاينها اصحاب خاصّ. و روحانی است

اينها ذاتهای مقدس و معصوم و روحانی و نورانی با ظاهر . کردند دريافت می) منبع وحی
 شبيه خودِ مانی و ن در صفاتشااينها.  ظلمانی پالوده شده بودنداز عناصرِ کە انسانی بودند

   .های مانی بودند خليفه
 نام اپسيسگان کە گرفتند تن اصحاب طراز دوم قرار می ۷۲گانه،  پس از اصحابِ دوازده

اينها زيرِ دست آن دوازده . است» اولوالعِلم«يافتگان و  معنای تعليم بەاپسيسگان. داشتند
دور  بەوظيفۀ اينها سفر. رفته بودنده فراگگاه دهمعصوم بودند و علم دين را از معصومان دواز

   . مانی بوددين و تعاليمِدنيا برای تبليغ 
لقب ) کلانتران (مهيستگان کە گرفتند  قرار میآموزنده ۳۶۰تر از اينها  در مرحلۀ پائين

مردم جهان  بەکردند، وظيفۀ تبليغ رسالت مانی دور دنيا سفر می بەهائی دستهاينها در . داشتند
و ) خانۀ خيريه سفره(گاه   خواننيزادند، مراکز تبليغ دين و عبادت و رياضت و د را انجام می

   .ساختند کردند، و مردم را با اصول و فروع دين آشنا می مدرسه تأسيس می
گوشت و غذای لذيذ  کە ازدواج کنند، مجاز نبودند کە گروه مجاز نبودند اعضای اين سه

بيش از دو دست  گاه هيچ کە با بر تن کنند، مجاز نبودندبخورند يا باده بنوشند يا رختِ نو و زي
کشاورزی يا  کە  داشته باشند، مجاز نبودندرخت ۔يکی برای زمستان و يکی برای تابستان۔

 غذا بپزند کە درخت و بوته بزنند و برکَنند، حتی مجاز نبودند کە ی کنند، مجاز نبودنددار دام
  اينها فقط و فقط تبليغ دين و آموزشِ تعاليمِ مانیوظيفۀ. گياهی چە غذای گوشتی باشد وچە 
   . بود جهانمردمِبە

و   مانیدينِ بەآوردگان ايمان کە بود) اصفياء/ گُزيدگان (زيدگانوُچهارمين مرتبه ازآنِ 
در شمارشان نامحدود بود  کە اينها. بودند و در سراسر جهان پراکنده بودندآشنا بەتعاليمِ دين 
 وظيفۀ گردآوری زکات و ،کردند  میخدمت) گاهها ها و خوان در صومعه(ادی مراکز تبليغی و عب

، کردند های عمومی را اداره می خانه موقوفات و سفرهدرآمدهای دادند،  صدقات را انجام می
زنان مؤمنه تنها در اين طبقه . کردند و عوامِ پيرامون خودشان را بەپذيرش دين مانی تشويق می

بودند کە زنانشان را برای خودشان نگاه دارند  اين طبقه مجاز ا مردانِحق حضور داشتند؛ زير
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 کە کردارها برخی ديگر از ).کە زن داشتند گريزی از وجود زن در کنار اينها نبود يعنی چون(
عنوان ضرورتِ گريزناپذير  بە برای اينها، در يک حد اقلی و نيزطبقۀ بالايی حرام بود برای سه

   .طِ شديد، مجاز کرده شده بودولی همراه با احتيا
ناميده ) مستمعين (نيوشگان کە  بودندمؤمنين مانی عوامِ پنجمين طبقه از جامعۀ ايمانیِ

ئی با تعاليم مانی نداشتند ولی بەدين مانی   اينها مؤمنانی بودند کە چندان آشنايی.شدند می
ندگی اعضای چهار طبقۀ کە منبع درآمد برای گذرانِ ز  اين طبقه چون اعضای.علاقه داشتند

کارها و  بەپروری کنند و کشاورزی و دام کە  مجاز بودندشدند بالاتر از خودشان شمرده می
» زکات«عنوان  بەده درصد از درآمدشان را کە بايست اينها می. های ديگر نيز بپردازند پيشه

مراکز عبادی مصرف امور ضروری ازقبيل تأسيس  بەدهند تا بەمهيستگان تحويل )تطهيرِ مال(
از دست اعضای اين طبقه ساخته بود همين  کە تنها کار ثوابی. های همگانی برسد خانه و سفره

شدند؛ و اين  ی و ازدواج و پختن غذا مرتکب گناه میدار دامولی آنها با کشاورزی و . بود
ده بودند مانی ايمان آورکە بە  چونحال، اينها با اين. گريزی از آن نبود کە  بود ناچارگناهی

انجام  کە دنيا برگشتند باز هم با کارهای نيکی بەشان وقتی پس از اين زندگی کە اميد بود
درجۀ بالاتری از تقوا  بەدادند روحشان بيش از پيش پالوده شود تا در مرحلۀ بعدیِ زندگی می

ی را برگشته زندگیِ ايماندنيا ۔ بەشانکردارهاحسبِ   کە ۔بهاينها پس از چندين بار. برسند
شان  مرتبۀ گزيدگان، و سپس در مرحلۀ بعدیِ زندگی بەشد و  روحشان پالوده میدادند ادامه می

بهشت  بەپس از مرگ کە بودگاه   آنرسيدند، و مرتبۀ مهيستگان می بەبا پالايش بيشتر روحشان
   .يافتند وَهِشت انتقال می روشن و يزد روشنزروانِ  جهانِ والَم ارواحِ جاودانه برين و ع

 حيوان را سر ببرند؛ کە گوشت بخورند ولی مجاز نبودند کە مجاز بودند گرچە نيوشگان
را بود ذبح کرده ) غيرِ مانویيعنی (يک غير مؤمن  کە توانستند گوشت حيوانی میکە  بل

از پختن خودشان توانند  خورند تا می گوشت می کە مؤمنينی کە مانی تأکيد کرده بود. بخورند
از مؤمنين  کە ديگرانی کە  برايشان مقدور باشد بهتر استچە چنانکنند، و گوشت خودداری 

   .پختن نان و غذاهای گياهی نيز شامل همين دستور بود. نيستند برايشان پخته کنند
مرتبۀ فريشتگانِ  کە بەتوانستند باايمان بودند در هيچ شرايطی نمی کە هر اندازه بەزنان

زنان مؤمنه در حدِ طبقۀ چهارم .  گانه دست يابند۳۶۰هيستگان گانه و مَ ۷۲گانه و اپسيسگان ۱۲
زن نزد مانی يک موجود ناپاک و . ماندند و در خدمتِ گزيدگان بودند می) طبقۀ گزيدگان(

چە   آن.گوشت و باده بزرگترين عامل فساد بودند زن و جانورِ حلال. جهان ظلمت بود بەمتعلق
عامل بودند؛ زيرا گزيدگان  بهشت نروند همين سهە بگزيدگان پس از مرگشان کە شد سبب می
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در بهشت و عالَم ارواحِ . باده هم بنوشند کە خوردند و ممکن بود کردند و گوشت می ازدواج می
و دختر آدم )  آدمبابازنِ (حتی حَواء . رفتند دوزخ می بەهمۀ زنها. جاويدان برای زن جائی نبود

   ١. و گرفتار شکنجۀ جاودانی بودند)يا برگشته بودنديعنی بەاين دن (دوزخ رفته بودند بەنيز
کە زن و اهريمن دو روی يک سکه  نزد مانی هيچ گناهی بدتر از زن بودن نبود؛ چنان

 نيز اهل دوزخ زنانِ مؤمنه. بودند با اين تفاوت کە اهريمن آفريننده بود ولی زن آفريننده نبود
 تا همواره شدند  خزنده يا چرنده يا پرنده میيکی از جانورانِ بە پس از مرگشان تبديلبودند و

  . شد يک جانور درنده نمی بەگاه تبديل ولی زنِ مؤمنه هيچ. در رنج باشند
رستگاری   اميدی بە هيچ در دينِ او و، برای رستگاری زن تعيين نکردمانی هيچ راهی

  . زن ذاتًا اهريمنی و پليد بود. زن وجود نداشت
عنوان پيامبر خدا در  بەشخص مانی کە ک هرم را داشتجامعۀ ايمانی مانی شکل ي

گرفتند؛ کمر هرم را  ه در رأس هرم جا میگاه دهپس از او معصومان دواز. نوک آن ايستاده بود
شد  دادند؛ شالودۀ هرم از طبقۀ گزيدگان تشکيل می طبقۀ اپسيسگان و مهيستگان تشکيل می دو

   .در مراحل نخستينِ ايمان بودندکە  ساختند و قاعدۀ هرم را نيوشگان و عوام می
رهبر و : شود بان امروزين بيان کنيم چنين میز  بەاگر بخواهيم تشکيلات مانوی را

 تشکيلات محلی؛ اعضای تشکيلات مسئولانِ تشکيلاتِ جهانی؛ مسئولانِاعضای مرکزی؛ 
 عظام و امام و مراجعِ تقليد؛ فقهای: شود بان ديگر نيز چنين میز  بە.محلی؛ هواداران

پس از مانی نيز اين ترتيب در مانويان . ؛ عوام و مقلدان و مَدّاحانمُدَرّسينِ غير مرجع؛ واعظان
يارِ برجسته داشت، تا آخرِ   دست۱۲استمرار يافت و هميشه يک خليفه جانشين مانی بود و 

   .تشکيلات
 باز بود؛ و هر فردِ راهِ انتقال از طبقات پائين بەطبقات بالاتر نيز برای همۀ مردانِ مؤمن

توانست کە با شرايطی و انجام کارهائی و خودداری از انجام کارهائی بەطبقۀ  تر می طبقۀ پائين
کە در  ولی ارتقای طبقه نه در مرحلۀ کنونی از زندگی بل. بالاتر از طبقۀ خودش ارتقاء يابد

 بەمرتبۀ شروط انتقالدربارۀ مثلاً، . مرحلۀ بعدی کە بەدنيا برخواهد گشت تحقق خواهد يافت
   :آورده استچنين از نوشتۀ مانويان ابن نديم ، مهيستگان

 کە خواهد وارد دين شود ابتدا بايد خودش را بيازمايد؛ و اگر ديد میکسی کە گفته ] مانی[
 باده را ترک  گوشت و نوشيدنِتواند آز و هوای نفس و شهوتها را سرکوب کند و خوردنِ می

ويد و ازدواج نکند، آب و آتش و درخت و گياه را مورد تعرض قرار کند، از زنان دوری ج
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 آز و شهوتهای نفسانی توان سرکوبِ کە و اگر ديد. ندهد، در چنين صورتی وارد دين شود
چنين . وارد دين شود کە دين را دوست داشته باشد نبايد کە را ندارد هر اندازه هم

دهد اوقاتی را برای انجام کارهای نيک و  انجام می کە برابر کارهای بدی شخصی بايد در
ترک زن و گوشت و  بە او را۔زود يا دير۔اين عملها . نماز و تضرع و ندبه اختصاص دهد

درخت و گياه و آب و آتش خواهد کشاند و در دور بعدیِ زندگيش برای  بەباده و آسيب
   ١.ورود در دين آمادگی خواهد داشت
پاکیِ  بەکردند، زيرا تن می  رخت سپيدِ کرباسی برامانی و شاگردان و پيروانش عمومً

 سپيد کوچکترين لکۀ چرک را دادند، و رختِ  بسيار می پاکیِ دل و تن اهميتِهمچونرخت نيز 
 کە کردند آن بود می کە رفتند نخستين کاری می کە هرجا بەشاگردان مانی. داد نيز نشان می

  . کردند ادت و رياضت داير می برای مرکز تبليغِ دين و برای عبئی صومعهيک 
 مردم سراسرِ جهان پراکنده و خوانده هايش در ميانِ خواست نوشته میکە   چونمانی

دعاهای کتاب آيات و روزه  پيروانش همه کە بخش اصلی تعاليم دينش آن بودکە   چونشود، و
ياد بگيرند و )  وحیآيات(های او   تعاليمِ او را از روی کتابها و رسالهبعلاوه را بخوانند و وحی

 خواندن و نوشتن آموزش دادنِئی برای   مدرسهئی صومعهمنتشر کنند، شاگردانش در کنار هر 
دهندگان خواندن و نوشتن  آموزشکە   بلگرانِ دينِ او شاگردانِ مانی نه تنها تبليغ. ساختند می

يعنی ( او های نوشتهد خواندن را بياموزند تا بتوانن کە وظيفه داشتندپيروان مانی . نيز بودند
 اين جنبه از تعاليمِ مانی در گسترش يافتن باسوادی در ميان مردمِ .را تلاوت کنند) کلام خدا

 مردم اروپای زمان مانی و .نقاطِ بسياری از جهان کە دين مانی بەآنجاها رسيد اثرگذار بود
 ا درصدشان مطلق۹۹ً از  و بيشا عمومً۔رودان و مصر خلاف ايران و ميان به۔مردم شمال آفريقا 

 سوادِ خواندن و نوشتن نيز در  در ميانشانبرکت گسترش دين مانی بەولی. سواد بودند بی
   .جاهای بسياری از اروپا و شمال آفريقا گسترش يافت

 کە گاه خوان. شد  ساخته میئی صومعهگاه نيز در کنار هر  علاوه بر مدرسه، يک خوان
مؤمنين معمولی  کە شد ش از راه زکاتها و صدقاتی تأمين میا خانۀ همگانی بود هزينه سفره

 زکات دادن برای پيروان مانی اجباری بود، و مانی مقرر کرده بود. پرداختند می) نيوشگان(
مهيستگان و اپسيسگان . عنوان زکات بپردازند بەهمۀ مؤمنين بايد ده درصد از درآمدشان راکە 

بخش ناچيزی از اين  کە گرفتند؛ و حق داشتند  تحويل میو فريشتگان اين زکاتها را از مؤمنين
 مانی در کِفَلايَه.  بردارند برای خودشانبسيار فقيرانهخوراک و پوشاکِ درآمدها را برای تهيۀ 
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شما بايد گرسنگی بکشيد و بسيار اندک بخوريد، و بايد  کە دهد اين برجستگان تعليم میبە
برای  کە اجازه داريدخودتان حق کارکردن نداريد  کە  چونرخت بسيار درويشانه بپوشيد؛ و

   .چنين خورد و پوشی از مال زکات و صدقات با احتياط بسيار و قناعتِ بسيار استفاده کنيد
شاگردان مانی برای جذب عوام مورد  کە معجزه و کشف و کرامات نيز از وسايلی بود

بيماران نيز . اخترشناسی و طب بودبخشی از تأليفات مانی در زمينۀ . دادند استفاده قرار می
چيزی از  کە  مانیپيروانِکردند و توسط   مراجعه میها صومعهاين هاشان بەبرای مداوای بيماري

   .شدند داروسازی و پزشکی آموخته بودند مداوا می
 مرکز درمانِ بيماریگاه بود، هم مدرسه بود، هم   مانوی هم عبادتصومعۀدرنتيجه، 
خاطر  کە بەکارانی  عبادت نيز برایخانۀ همگانی برای نيازمندان و ه و سفرهگا بود، و هم خوان

 صومعۀ آخریِ اين نقشِ کە طبيعی بود. کشی دست از کار و فعاليت کشيده بودند رياضت
 کە سوی آنها جذب کند، همچنان بەمانوی کارکرد بيشتری داشته باشد و گدايان بسياری را

مريدان  بەکردند تا تبديل يان و مغولانْ گدايان را جذب میخانقاههای صوفيانِ دوران سلجوق
رو داير شده  نهای کاروا  برسر جادهلاً مانوی معموهای صومعهبسياری از . شيخ خانقاه شوند

 ۔داشتند) نگهبان طريقت(» بان راه«  مستقر بودند صفتِها صومعهدر اين گران کە  بود، و تبليغ
برآمده از  کە  رهبان و راهب درآمد و بعدها در مسيحيتیشکل بەدر سريانی و عربی کە نامی

   . استمرار يافت شده بودازآنِ رهبانان مسيحی کە هائی صومعهمانويت بود در 

   فرجام مانی

تمدن  بەترين ضربه را يافت کاری  تعاليم مانی در ميان ايرانيان گسترش میچە چنان
لازمۀ حفظ شوکت و  کە  روحيۀ سازندگیزد، و دولت ايران و جامعۀ ايرانی می بەايرانی و

پيش  بەگرفت و دولت نوپای ساسانی را تا لبۀ فروپاشی نهايی قدرت ايران بود را از ايرانيان می
سازان ايران متوجه اين خطر در تعاليم  هم شاپور اول و هم جانشينان او و هم سياست. بُرد می

 دربار از سياست آزادی دينی در کشور، علت پيروی بەدر زمان شاپور اول، گرچە .مانی بودند
فعاليتهای تبليغيش ادامه داد؛ ولی پس  بە شرق کشور نقاط دوردستِمانی همچنان آزادانه در

   .اه افتادر  بەئی برضد مانی و تعاليمش در ايران جانبه از شاپور مبارزۀ همه
ايران  بەمانی با شنيدن اين خبر. سلطنت رسيدبەپسرش هرمز  پس از درگذشت شاپور

 )ناحيۀ قندهار وکويتهسرزمينهای ( کوشان هرمز درزمان پدرش شهريارِ). م۲۷۳سال (برگشت 
دوست بود و سياست   پدرش آزادانديش و مردمهمچوناو . شاه لقب داشت بود و کوشان
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منطقۀ  بە مانی در سالهای اخير منطقۀ فعاليت تبليغیِبعلاوه. آزادی دينی را دنبال کرد
  . دور از تأثير عقائد مانی نبوده است بەشک هرمز هم  نزديک بود و بیحاکميت هرمز

دربار نزديک  بەخود را کە ايران برگشت و کوشيد بەسلطنت رسيد مانی بەچون هرمز
عقائد و افکار مانی با مخالفت شديد مغان مواجه بود  کە ولی از آنجا. کرده بر شاه اثر بگذارد

های سلطنتش شد و او پس از روی کار آمدنش با  ايهحمايت هرمز از مانی سبب تضعيف پ
ان کشور و با برخورداری از دار سپهياری بخشی از  کە بەرقابت برادرش بهرام مواجه شد

ازميان رفتن هرمز انجاميد بەرقابت دو برادر . ها خواستار سلطنت برای خودش بود حمايت مغ
   .سلطنت نشست بەو بهرام

منصب  بەکرتيرنام  بە آذربايجانیبسيار متعصب و خشنِ مغِدر زمان بهرام اول يک 
نابودی مانی و دينش بربست و  بە و کمر همتمؤبدِ ايران شد ه مؤبدانمشاور دينیِ دربار رسيد

در  کە  بلندپايه از مانی دعوت کردندمؤبدانِ. نظر شاهنشاه را برای نابودگری مانی جلب کرد
اين جلسه  کە معلوم نيست. آئين خويش دفاع کنديک جلسۀ مناظره در دربار شرکت کرده از 

 کە کنی اگر فکر می«: مانی گفت بەمؤبد مؤبدان کە نوشتهيعقوبی . روز ادامه داشته است چند
 ريزيم؛ هرکداممان مان می ای حق است، هم اکنون من و تو سرب مذاب بر سينه آورده کە دينی

چنين « کە او پاسخ داد بەو مانی. »تدينش حق اس کە زنده در رفت مردم خواهند دانستکە 
   ١.» شيطانی استکرداری

 ضمن دست ۔که نوعی دادگاه عالی روحانيت بود۔های مناظره  مؤبدان در اين جلسه
کار نکردن و کشاورزی نکردن و ازدواج نکردن و  کە  مانینهادن بر روی تعاليم ضدتمدنیِ

اثبات رساندند و  بە مانی راطعی کفرِکرد، با دلائل ق خودآزاری و درد کشيدن را تبليغ می
زداشت شده در فرمان شاه با بەمانی پس از صدور اين فتوا. فتوای بازداشت او را صادر کردند

   . بودم۲۷۶سال ؛ و اين در خوزستان زندانی شد
عالَم نور  بەآسمان رفتهگاه بە  آن روز در زندان بود و۲۶مانی  کە در متون مانوی گفته شده

 تا مانی را از زندان بيرون آورده اعدام کنند؛ ولی او در فرمودشاه  کە نوشتهقوبی يع. پيوست
سرِ   و گويا بر٢سرش را بريدند و پوست از تنش برکنده با کاه انباشتند؛. زندان درگذشته بود

دونيم کردند، و هر  بەجسد مانی را کە نوشتهابن نديم . دروازۀ شهر گُوَندشاپور آويختند
 روايات ديگری را نيز با تذکر او. های گُوَندشاپور آويختند  برسر يکی از دروازهاش را نيمه

                                                 
 .۱۶۱/ ۱تاريخ يعقوبی، . 1
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۷۷۱ شاهنشاهی ساسانی

پيروان . دار آويختند ترديدی نيست بەاو راکە   ايندر کە افزودهآورده است، و » گويند«عبارت 
   ١.آسمان و بهشت صعود کرده است بەاو کە مانی پس از او گفتند

 و گرد پیپس از بازداشت مانی  کە اند وشتهن  سدۀ اخير غربیِنگارانِ تاريخگرچە 
خلاف آن در کە   بلهيچ سندی تکيه ندارد بەگفتهاه افتاد، ولی اين ر  بەی پيروانشگير دست
رودان و خوزستان و  ميان( آزادی مانويان در ايران گرِ بيان کە شود های سنتی ديده می نوشته
مانويان پس از . و در بابل مستقر بودپس از مانی خليفۀ ا. در پيروی از دين او است) سغد

برای جذب  کە  خودشان را نگاه دارند ولی ديگر حق نداشتنددينِ کە پيامبرشان حق داشتند
مانی داشت  کە خليفۀ مانی نزد پيروان مانی همان مرتبۀ رهبری را داشت. مردم فعاليت کنند

 از من هيچ پيامبری نخواهد مانی گفته بود کە پس. کرد ولی پيامبر نبود و وحی دريافت نمی
ی و ي تشکيلات دوازدهی و هفتادودو. خليفۀ مانی پس از او امامِ مؤمنانِ مانوی بود.آمد

 ۲۶مناسبت بازداشتِ او  بەبار ها سالی يک مانوی.  مانی برجای خويش بودسيصدوشصتیِ
و کشيدند  یدست از هر کاری م) بەاندازۀ روزهائی کە مانی تا روز مرگش در زندان بود(روز 

خواندند و  گرفتند، روزها برای شادی روح مانی نماز می کردند و روزه می رخت ژنده بر تن می
که ظاهرا روزهای بردار بودنِ (سپس چهار روز . خواندند کردند و دعا می شبها سوگواری می

مانی  تخت نشينیِ بەدر پايان، مراسم. کردند داری زاری می همراه با روزه) جسد مانی بوده
گرفتند تخت  عزای بزرگ می کە روز در آن.  مانويان بود بزرگِ سوگِعيدِ کە کردند برپا می

جمع مؤمنين در . سر داشت پيکرۀ مانی بر روی آن نشسته بود و تاجی بر کە آوردند مجللی می
روز و  اين مراسم يک. کردند زدند و نوحه می سينه می بەآمدند و پيرامون اين تخت گرد می

   .شب ادامه داشت يک

   تأثير دين مانی

بودا يک  کە بينيم کنيم می گری را مطالعه می  پديد آمدن بودا و بودايیوقتی جريانِ
پيروانش  کە بينيم و می. زدۀ فسادآلودۀ خويش عصيان کرد برضد طبقۀ رفاه کە ه بودزاد شاه

آئينِ او  بە مرفه نيزخوردگانِ جامعۀ هند بودند، ولی در آينده از طبقات ابتدا از سرکوفت
پيوستند تا آئينش در مناطق بسيار وسيعی از شرق آسيا گسترش يافت و نيمی از جهانِ روزگار 

با دربار ايران  کە ه نبود ولی از خاندان برجسته و مرفهی بودزاد شاهمانی گرچە . گرفت در بر را
ی سلطۀ امپراتوریِ روم از رودان و سرزمينها پيروان مانی در خوزستان و ميان. ارتباط داشتند

                                                 
  .۵۱۸۔ ۵۱۷الفهرست، . ١
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زمين و ترکستان ابتدا از خاندانهای سلاطين و  کشيدگان و محرومان بودند، ولی در توران ستم
   .دين او پيوستند بەانِ بودايیگر حکومت

لايه از مردم جامعه تأثير   بر روی دو۔همچون تعاليمِ بودا۔توانست  تعاليم مانی می
از فساد حاکم بر طبقۀ خويش بيزار و از آن  کە قات مرفهزدۀ طب بگذارد؛ يکی عناصر عصيان

طبقات مرفه  بەئی برای ابراز انزجارشان نسبت طبقه روگردان شده بودند و در جستجوی وسيله
 يک معنويتِ بەو فاسد برآمده بودند، و درعين حال در جستجوی راهی برای رسيدن

 ديگر عناصرِ. نۀ طبقۀ مرفه برهاندآنها را از قيدوبندهای آزمندا کە بخش بودند رستگاری
جهانی  هرگونه سعادت اين بەیياب دستاز  کە کشيدۀ جامعه خورده و ستم محروم و سرکوب

 توانستند اينها از سوئی می. مأيوس شده بودند و کين شديدی از اربابان خويش در دل داشتند
وسيله  اين بەاستهزاء بگيرند وبە  رامُرَفَّهان مانی رفاه و آسايش  خشکِهدِز   بەبا روی آوردنکە 
 کاهش دهند؛ و از سوی ديگر با تحمل زهد ئی  بەگونه راخويشهای خفته در درون  کينه

 انسان زودگذر است سعادت و شقاوت نيز  عاريتیِ عمرِکە چون کە خشک اميدوار باشند
 تحمل کند ئی  بەگونهتواند در اين سرای سپنجی هر دردی را عاريتی و گذرا است، و انسان می

  پرسعادتِ آن يک زندگیِبا مرگش درد و رنجش پايان خواهد گرفت و درپیِ کە و اميدوار باشد
   .از اين عالم مادی جدا است کە جاودانی را آغاز خواهد کرد

 گسترش عقائد مانوی در جوامع خاورميانه گيری خط سيرِ توان در پی لايه را می اين دو
 اشراقی را کشف کرد و پس از او  در تعاليم مانی يک تصوفِلايۀ نخست، سرانجام،. يافت

همين خط فکر . صورت يک مکتب پرداخت و پيروی کرد بەرا تحولاتی در آن ايجاد کرده آن
يژه و  بەبعد در خاورميانه بە هجریسوم و چهارمهای   اشراقی سدهتصوفِ بەرا اگر دنبال کنيم

لايۀ دوم پس . يابيم ضوح در آن میو  بە مانی راوانِپيررسيم، و رد پای   میزمين ايراندر شرق 
 فردی هيچ اثری را در زندگی فرد و جز محروميتِ کە يک زهد خشک و پوچ رسيد بەاز مانی

بعد در  بەهای دوم هجری توانيم در تصوف سده رد پای اين زهد را نيز می. جامعه نداشت
   .يميژه در تصوف بصره و شرق خراسان بيابو   بەخاورميانه،

کتابهای مانی را رسولان او در نقاط جهان از ترکستان چين گرفته تا آسيای ميانه و شام و 
تعاليم او در ميان . بان مردم آن قوم ترجمه کردندز   بەمصر انتشار دادند، و در هرکدام از اقوام

دين . افکار دينی ايفا کرد بەبوميان عراق و شام و مصر نقش بسيار مؤثری در تحول بخشيدن
.  اناتولی تا اسپانيا گسترده بود شرقِمانی در سدۀ چهارم از ترکستان چين تا شمال آفريقا و از

شامل (در کشور توران . جا گسترده بودند پيروان مانی در همه) فرانسه(در ايتاليا و کشور گال 
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 بديل تغرب چينکاشغر و ودی در ز  بەدين رسمی بود، و) کويته و خضدار در پاکستان کنونی
  . آئين سلطنتی و رسمی شدبە

 در دو سوی شرق و غرب اوائلِ سدۀ کنونیشناسیِ   مانی در کاوشهای باستانتأليفاتِ
 مانوی در صومعۀهای چند  جهان، يکی در سرزمين سغد در نزديکی بخارا، ديگری در ويرانه

زمين بيرون کشيده از زيرِ  مانوی در مصر صومعۀهای  ترکستان چين، و سومی در دوتا از ويرانه
 صومعۀهای يک  های مانی در ويرانه هائی از ترجمۀ لاتينِ نوشته پراکنده.  آمده استشده

رسد مانويان اسپانيايی در گريز از برابر  نظر می کە بەمانوی در کشور الجزاير يافت شده است
  . شمال آفريقا برده باشند بەجهادگران مسيحی در سدۀ پنجم با خود

در زير  کە  مانویهای صومعههای  مانی در ويرانهشاگردانِ های  ز نوشتهبخش بزرگی ا
سغدی و (بانهای ايران شرقی ز  کە بەشن مدفون شده بودند در ترکستان چين يافت شده

بايست بازماندۀ نويسۀ ديوانی و  شناسان می نظر ايران کە بەئی و با نويسه) باختری و پارتی
اندکی از . لات ايران بوده باشد روی کاغذ نگاشته شده استکتابیِ دوران هخامنشی در شرق ف

ها علاوه  ترجمه و انتشار اين نوشته. شده در ترکستان نيز بر روی پوست است های يافته نوشته
سازد برای بازشناسی زبانهای کهن ايرانی   ما را بيش از پيش با تعاليم مانی آشنا میکە بر آن
   .ما کمک بسيار خواهد کرد بەنيز

های غاری در مرکز سغد در نزديکی بخارا کشف شده  هائی نيز بر ديواره تصاوير و نوشته
مانی برای مردم سغد و  کە ارژنگ مانی کتابی بوده. ئی از ارژنگ باشد شايد نمونه کە است

خودِ مانی کشيده بوده و  کە ترکستان تهيه کرده بوده، و شامل تصاوير بسيار زيبا و جذابی بوده
. تصوير درآورده بوده است بەداده و بهشت و دوزخ را  مؤمنين و غير مؤمنين را نشان میفرجام

بوده و معنايش » آهنگ اَرتَە«است تلفظ ديگرِ » آهَنگ۔اَرژَ«شکل درستش  کە »اَرژَنگ«
 کە ی پارسی باستان باشد»اَرشَە«همان » اَرژَ«اگر . است» سرودِ عدالت«و » نوای عدالت«

 کە معنای ديگرش توان ترجمه کرد نيز می» نواهای عرشی« را  گفتند، آن»عرش«سريانيها 
   .است» وحی آسمانی«

 بودائيان کە  از سغدنقاطیجز در  به۔در ميان ايرانيان کە نتوانست  گرچە دين مانی
 از مرزهای ايران ساسانی بيرون جا باز کند، در سدۀ چهارم مسيحی در ۔دين مانی درآمدندبە

در خاورميانه و اروپا و . رفت شمار می بەترين رقيب مسيحيت و بودايی سرسختدين جهانی و 
در مصر .  فعاليت نداشت مجالِهای سدۀ چهارم در برابر مانويتْ شمال آفريقا مسيحيت تا نيمه

دهد دين مانی در سدۀ چهارم در مصر  نشان می کە  مانوی برجا استصومعۀهنوز آثار چندين 
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  . گير بوده است همه
، مانويت در شام و مصر و شمال آفريقا و سراسر  مسيحی بەبعدما از اواخر سدۀ چهارما

در .  روم قرار گرفتدستگاههای نظامیِ دولتاروپا زير فشار گروههای جهادگرِ مورد حمايتِ 
 و مجازات اعدامِ شدم پيروی از آئين مانی در سراسر قلمرو امپراتوری روم ممنوع ۳۸۲سال 

بعد کشتارهای بسيار  اين زمان بەاز. شد  اِعمالان مانی در نظر گرفته شدهفوری برای پيرو
داستان . اه افتادر   بەئی از مانويان توسط جهادگرانِ مسيحیِ مورد حمايت دولت روم گسترده

هبری کشيشانِ برخوردار از ر  بەآميز مانويان در اروپا توسط جهادگران مسيحی کشتار خشونت
  .  امپراتوریِ روم يک داستان پردردی است سرکوبِ دولتیاههایجانبۀ دستگ حمايت همه

کار بستند دين  بەپيروان مانی بەکشيشان نسبت کە با خشونتهای بيش از حد تصوری
مانی تا سدۀ پنجم در قلمرو امپراتوری روم از صحنۀ اجتماعی کنار زده شد تا مسيحيت جايش 

در  کە ئی دين مانی با وجود همۀ گستردگیکە  ين ا.را بگيرد و همان سخنانِ مانی را تکرار کند
دست آورد از سدۀ پنجم مسيحی  بەشام و مصر و شمال آفريقا و اروپای غربی و ميانی و شرقی

جانبه و سيستماتيک و دولتی از  مسيحيت داد ناشی از همين سرکوبِ خشنِ همه بەجايش را
  . مانويان در اين سرزمينها بود

 را حفظ کرده هاشان شدند عقائد و دانسته دين مسيح درآورده میە باجبار کە بەمانويانی
امروز هست نقش بسيار  کە ئی بەگونه وارد دين مسيح کردند، و اين امر در نقش دادن مسيحيت

توسط و شمال آفريق جای اروپا و شام و مصر   مانويان در همههای صومعه.  ايفا کردمؤثری
ديرهای مسيحيان شدند ولی همان حال و هوای ە بجهادگران مسيحی مصادره شده تبديل

 مسيحيت رسيده بودند و سپس بەاز مانويت کە آموختگانی دانش.  را حفظ کردندپيشين
 سنت مثلاً. مقام کشيشی رسيدند شکل ديگری از فريشتگان و مهيستگانِ مانوی بودندبە

مسيحی کە   آنزيکی از حکمای برجستۀ الهٰی در تاريخ مسيحيت است پيش ا کە اوگوستين
دين مسيحی را پذيرفت با دستی پر از  کە او بعدها. شود از پيروان پرکار آئين مانی بود

های مانی  بسياری از آموزه. خدمت دينِ کليسايیِ مسيحيت درآمد بەهای اشراقیِ مانی آموزه
  .  کە برای مسيحيت مصادره شده استتوان در الٰهياتِ سنت اوگوستين ديد را می

های سدۀ پنجم در جهان پديدار شد ترکيبی بود از ميترَيَسنَە و  از نيمه کە یمسيحيت
در گفتار . ميترَيَسنَەدر کليسای کشيشان، و مانويت در ديرهای رهبانان نمود يافت. مانويت

 گيریِ مسيحيتِ نقش تعاليم مانی و سنتهای آئين ميترَيَسنَە در شکل بە اين بخشديگری در
   .داشتنوين اشاره خواهيم 
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اناتولی و اروپا و شام و مصر و شمال ( گرچە در سرزمينهای امپراتوری روم مانويان
زمين و در  نابود شدند و جايشان را بەمسيحيت دادند ولی در سرزمينهای شرقی ايران) آفريقا

شان  در خوزستان و عراق نيز اگرچە فعاليتهای تبليغی. ترکستان چين بەزندگی ادامه دادند
از نظر سنتی مرکز  کە زمين در ترکستان و کابلستان و توران. ده بود ولی نابود نشدندمحدود ش

سپس با ظهور مزدک و گسترش تعاليمِ او، اين آئين در . چند سده ماندگار شدنيز بودائيان بود 
عرفان  بە و تحولات نوينی پذيرفتهرات بسياری از تعاليم مزدک گرفتسغد و باختريە تأثي

تخارستان پراکنده شد و در و  و در باختريە و سغد شدگرايی مزدکی نزديک  مزرتشت و مرد
  . ندگی ادامه دادز  بەجوامع شرق فلات ايران
 خلافتِ  در دوران)ِ تأثيرپذيرفته از بهدينِ مزدکی مانويت(يافتۀ مانوی  پيروانِ آئينِ تحول

مرکز . فعال بودندرکستان شمال آفريقا و سغد و تدر عراق و خوزستان و اموی و سپس عباسی 
مقر امامت  کە جايز نبود« کە نوشتهابن نديم .  در بابلِ عراق بودلاً مانويان معمورهبریِ دينیِ

 مانی پيش از انتقال«: و از نوشتۀ مانويان چنين آورده است. »جز بابل بوده باشد بەدر جائی
 سيس تا زنده بود دين پاکِ .عنوان امامِ پس از خودش منصوب کرد بە راسيس ىعالَمِ اَعلبە

در . »گرفتند پس از او امامها يکی پس از ديگری امور دين را تحويل می. خدا را برپا داشت
دوران رواداری دينی بود مانويان تا درون دربار حجاج نفوذ  کە ی حجاج ثقفیدار فرماندوران 
ن بزرگ مانويان  بزرگ برای يکی از رهبرايک صومعۀحتی يکی از دبيران حجاج . داشتند

پس از او نيز شماری از رهبران . از دوستانش بود ساخت کە زادهرمزنام  بەعراق و خوزستان
   ١.تا درون دربارهای اموی دارای نفوذ بودند کە شناسيم مانوی را می
ترين عالِم  برجسته. شد انتخاب می) فريشتگان( معصوم ۱۲ از ميان يکی از  مانويانامامِ

) فريشتگان(مقام معصومين  بەيافت و نيز ارتقای مقام می) اپسيسگان( اولوالعِلم ن ت۷۲از ميانِ 
 رفت يکی از آنها وقتی امامی از جهان می کە  معصوم نيز امامان بِالقوه بودند۱۲اين . رسيد می
 رساله از تأليفات امامان جانشين مانی را آورده ۷۶ابن نديم نامهای . نشست جايش میبە

های نخستينِ اسلامی در عراق و  دهد مانويان در زمان ساسانی و سده مینشان  کە است،
   ٢.اند  عمل بوده و فعاليتهای گسترده داشتهخوزستان دارای آزادیِ

 تأثيرگرفته از بهدينِ مانويتِبەهرحال، با تشکيل حاکميتِ اسلامی در عراق و ايران، 
 شد، و جامعۀ مسلمانان وارد عد از سدۀ دومِ هجری بەب با همۀ ارزشها و سنتهايشمزدکی
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چيزی جز  کە  مکتب نوينی را در خراسان و عراق پديد آوردندشدند میمسلمان  کە مانويانی
و » عرفان«دو صورتِ  بەاين مکتب در تاريخ اسلام.  نبودی اسلامرختِمانويتِ نوين در 

  بەن موسومپس در شکل دادن فرهنگ و تمد  نوين از آناين مانويتِ. ظهور کرد» زندقه«
  . اسلامی سهم مهمی ايفا کرد

اين  بەدر عراق و خوزستان برجا بود نيز پس از آمدن اسلام کە  خالصاز درون مانويتِ
مراکز . شناسيم بيرون آمد می» کَشانه زهد و تصوفِ رنج«نام  کە بەسرزمينها مکتب نوينی

 شکل دادن اين ترين نقش را در اصلی مانويت در جنوب عراق و غرب خوزستان اساسی
 کە بار در تاريخ اسلام در بصره شکل گرفت مکتب زهدِ اسلامی برای نخستين. مکتب ايفا کرد

خوزستان و جنوب عراق و  بەسپس از بصره. مرکز پيدايشِ مانويت بود بەترين نقطه نزديک
يز مانويت در عراق پديد آمده بود زهد و تصوف ن کە گونه همان. ديگر نقاط عراق سرايت کرد

 مانويت و از مانويت بەاز بودائيسم کە در توران و کابلستان و سغد نيز. در عراق پديد آمد
زهد و تصوف در . اسلام رسيده بودند مکتب زهد و تصوفِ شبيه مکتب بصره شکل گرفتبە

.  نبودرختِ اسلامیهای نخستينِ اسلامی تا اواخر سدۀ پنجم هجری چيزی جز مانويت در  سده
درون خويش زمينۀ  بەبا جذبِ تدريجی مانويها کە برخاسته از آئين مانوی بودهمين مکتبِ 

اما دين مانی با جايگزين شدنش با اين . فراموش شدنِ تدريجی نامِ دين مانی را فراهم آورد
 کە گونه در مکتب زهد و تصوفْ زندگی دوباره يافت، همانکە   بلاسلام نمرد بەمکتبِ منتسب

 کە تنها چيزی. شده زندگی دوباره در مسيحيتِ نوين يافته بود انِ مسيحیپيش از آن نيز در جه
   .مانی بود نه تعاليمِ دينِ اوبود نام دين فراموشی سپرده شده  بەميان در اين

  
  



 

   آمدهايش وپی فقيهان گيری قدرت

:  بال بوداَردَشَير بابکان يک فقيه بود، و دولت در نظريۀ سياسی او دارای دوتا کە ديديم
يافت و دومی در مؤبدان  اولی در شاه و دربار و ارتش تَجَلّی می کە ،يکی سلطنت و ديگری دين

 اولِ اَردَشَير معاونِ کە شرکت مغان در حاکميت از زمان اَردَشَير آغاز شد؛ و ديديم. و آذرگاهها
ريزی شد و يک  سازمان و تشکيلات مغان از آغاز تشکيل دولت ساسانی پی. يک مغ بود

با نهادنِ تاج توسط . تا پايان عمر دولت ساسانی ادامه يافت کە گذاری گرديد ولت دينی پايهد
 مغان منبع مشروعيت  سنتِ نوينی در سياستِ ايران نهاده شد ومؤبد برسر شاپور اول، مؤبدان

شاه در . بود» مراسم بيعت با شاه«در سنتِ سياسی ساسانی » گذاری تاج«. سلطنت شدند
را از مؤبدان و سپهبدان و سران کشور ) رمز رهبری سياسیِ عالی کشور(» تاج «مراسم خاصی

آن را بر ) ترين مرجع دينی عالی(مؤبد  گرفت؛ و مؤبدان تحويل می) نمايندگان طبقات حاکم(
  . نهاد سرِ شاه می

 در دست  شاهنشاهانِ ساسانیگذاریِ برگزاریِ مراسم تاج چەگونگی ما گزارش دقيقی از
يکی  آوردند، يکی  میبەايوانِ خاص تاج را با تشريفات خاصی کە رسد نظر می بە ولینداريم،

مؤبد داده  مؤبدان بەئی ويژهکردند تا با ترتيبِ  دست می بەگرفتند و دست حاضرانْ آن را می
 ،سرِ شاه نهاده شده بود دست همۀ حاضران بر بەيعنی، تاج. نهاد سر شاه می را بر شد و او آن می

عبارت  بە.يافت گونه، سلطنتْ مشروعيتِ دينی می اين بەو.  با شاه بيعت کرده بودندو همگی
شاهِ  بەمؤبد در حضور سران کشور و با مشارکت و رضايتِ عملیِ آنها ديگر، سلطنت را مؤبدان

   .داد جديد تحويل می
 با ملت بهی را حفظ و تقويت کند، دينِ کە پادشاه وظيفه دارد کە کرد آمده  دين کتابِدر

عدل و مهربانی رفتارکند، وسائل امنيت و آسايش و شادی رعايا را فراهم آورد، نيکوکاری بە
  . را تشويق و با بدکاری مبارزه کند

 اَردَشَير بابکان تدوين شد و در زمان کە  استی ساسانیاين بخشی از عبارتهای اوستا
   .اين رهنمود عمل کردکە ديديم۔ بە ۔چنانخودِ اَردَشَير . دهندۀ نظريۀ سياسی او بود تابزبا

 دين در عهد اَردَشَير بابکان و شاپور اول در ايران بەبرای بازگشت کە جنب و جوشی
همت اَردَشَير تأسيس  بەدر سراسر کشور کە  متعددیاه افتاد، و آذرگاهها و مدارس دينیِر بە

کنندگان  و اداره ن مَزدايَسنَەگران آئي شد، مستلزم پيدايش شمار بسياری از متوليان دين و تبليغ
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نامِ  بە اجتماعیيک طبقۀ نوينِ کە اين امر سبب شد.  پراکنده در کشور بودآذرگاهها و مدارسِ
   .پيش از آن در تاريخ ايران سابقه نداشت کە در جامعه ظهور کند) فقاهت(طبقۀ مغان 

ق انسانها باشند؛ و مربيان خوبی برای اخلا کە توانند متوليان دين اگر وارسته باشند می
ها دارند   تودهاثرگذاری بردر  کە سبب توان و امکانات بسيار زيادی بەاگر دنياخواه شوند،

 دين هرگاه شريک قدرت سياسی متوليانِ. کارترين انسانها تبديل شوند سياه کە بەممکن است
خصيصۀ » فساد «شوند؛ زيرا  تبديل می۔کاران سياه بەيعنی۔نوعِ دوم  بەشوند، خواه و ناخواه

 چە بخواهد و چە قدرت سياسی شود، بە است، و متولی دين اگر آلوده سياسیذاتی قدرتِ
تر از  کنند بدنتيجه متوليان دين در جامعه توليد می کە گرايد، و فسادی فساد می بەنخواهد

علتِ خصيصۀ فاسدکنندگی کە در قدرت  بە.مبتلا استندآن  بەمردان سياست کە فسادی است
هرگاه گرايد،  ئی کە هر انسانی کە دارای اقتدار سياسی شد بەفساد می سی هست، بەگونهسيا
عنوان ابزاری برای سلطه در اختيار متوليان دين قرار گرفته است متوليان دين از اين  بەدين
های  کشیِ خودشان از توده ابزار بهره بەدر هر زمان و مکانی کە اند  استفاده کردهئی  بەگونهابزار

   .شده است  تبديل میها  و بەابزار ستمِ مبتنی بر فريبِ تودهچسپ عامیِ دين
منظور نشر اخلاقياتِ برخاسته از تعاليم  بە بابکاندر زمان اَردَشَير کە طبقۀ نوظهور مغان

جو  يک طبقۀ نفوذناپذيرِ اقتدارطلب و سلطه بەزرتشت ايجاد شده بود پس از شاپور اول تبديل
در سراسر کشور ايجاد کرده بودند چنان نفوذ و  کە ئی لات تارِعنکبوتیمغان با تشکي. شد

کە   آنجای بەآنها. شان کمتر از دستگاه سلطنت ساسانی نبود دستگاه سلطه کە ئی يافتند سلطه
 کە مربيان اخلاق ايرانيان باشند خود را صاحبان دين در کشور پنداشتند و برآن شدند

 برخورداری از آنها در عينِ.  ارادۀ دين بر مردم تحميل کنندعنوان بەهای خودشان را خواسته
 کە فکر افتادند بەامر اَردَشَير و شاپور در اختيار آذرگاهها قرار گرفت کە بەدرآمدهای موقوفاتی

 درآمد برای دومين راهِ.  تاريخیْ راههای درآمد بيشتری را نيز بيابندبا استفاده از اين فرصتِ
مغان برای حصول آنها  کە  نذورات و صدقاتی بود۔درآمد موقوفاتعلاوه بر ۔اين طبقه 

 کە بەعناوين گوناگون بخشهائی از انديش را برآن داشتند هائی ابداع کردند و مردم ساده چاره
مغان با شگردهای .  بپردازند۔مغان بەو در حقيقت۔آذرگاه  بە را با خشنودیشانددرآم

 است، يک عامی مردمِ از کارانه  فريبکشیِ يخ برای بهره متوليانِ همۀ اديان تارويژۀ کە خاصی
داشت تا برای پاک شدن از گناهانشان هرگاه  مردم را وامی کە سلسله احکام شرعی وضع کردند

آذرگاه تقديم  بەمغان مقرر کرده بودند کە های گوناگونی گاه مبالغی را تحت نام کفاره و بی
  . افزود  و بر ثروت و قدرتشان میرفت اين درآمدها بەجيب مغان می. دارند
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سابقه و برخوردار   بییقدرتتوان و دو نسل پس از اَردَشَير بابکان، تشکيلات مغان، با 
 و ،العاده در کشور، حالت يک دولت در دولت را داشت از امتيازات مادی و نفوذ معنوی فوق

   .ته بود ساسانی سرنوشت جامعه را در چنگال گرفگر حکومتدر موازات خاندان 
ترين و  دست يکی از انحصارطلب بەبا افتادن رياستِ دستگاه دينی و قضايیِ کشور

، کرتيرنام  بە تاريخ ايرانمؤبدِترين  متعصبپرورترين و  خشونتترين و  اقتدارگراترين و خشن
 کرتير درکە  چنان رسيد؛ و  در تاريخِ ايرانبيشترين حد خود بەامتيازات و اختياراتِ طبقۀ مغان

گونه   او همهگسترانۀ  دين، اقداماتِکرده است تصريح ۔تر خواهيم خواند که پائين۔ اش نوشته
 و همۀ راههای فعاليت در سراسر کشور را بر هارمغان آورد بەامکانات و قدرت را برای مغان

   .رويشان گشوده است

   اختلافاتِ مذهبیِ مغان و آشفتگی اوضاع سياسی کشور

 مَزدايَسن و ايجاد دين مذاهبِ مؤمنينِ بەبابکان برای وحدت بخشيدناَردَشَير  کە تلاشی
گيریِ طبقۀ نوظهورِ   يک برآيندِ واژگونه را نيز بەدنبال آورد، و قدرترسمی در کشور انجام داد

با شکلهای گوناگونِ   پس از او مذاهب کهن مَزدايَسنَە.مغان در کشور مشکلاتی را پديد آورد
آذریِ خويش همچنان نيرومند و پرنفوذ ماندند، و در هر نقطه از کشور ناهيدی و ميترايی و 

جا  جا مغانِ مذهب آذری، يک بر افکار مردم تسلط داشت؛ يک يکی از مذاهب مَزدايَسنَە
 حاکمانان و دار سپه. جا مغان مذهب ميترايی دارای تسلط بودند مغان مذهب ناهيدی، يک

   ١.مذهب مسلط بود کە کردند ويش از مذهبی پيروی مینيز از متن مردم بودند و در منطقۀ خ
۔ هميشه انحصارگرا  خويشحکم ماهيت تاريخیِ به۔مدعيانِ توليتِ دين  کە از آنجا

 خود را تحت  مذهبیِباورهای کە ، هر بخش از مغان پس از شاپور اول درصدد برآمداند بوده
با   فعاليت برای نشر دين مَزدايَسنَە اين تلاش درتَجَلّیِ. نام دين اصيل در کشور گسترش دهد

                                                 
در درون هرکدام از . ته ضرورت دارد کە رابطۀ مذهب با دين، رابطۀ جزء با کل استتوضيح اين نک. 1

دينها چندين مذهب شکل گرفته است، کە هرکدام خودش را اصل دين، و مذهبهای ديگر را 
وجود  اين امر در دين اسلام نيز اتفاق افتاده و چندين مذهب بە. کند انحراف از دين تلقی می

اختلاف . است و بقيه انحراف از اسلام  است مدعی است کە او اصل اسلاماند کە هرکدام آمده
شود کە ما سه مذهب بزرگ سنی، شيعه و خوارج را در کنار  فاحش مذاهب اسلامی زمانی اشکار می

شان کلمۀ مذهب بەکار ها نوشته در» دين«بسياری از نويسندگان ما بەجای . يکديگر قرار دهيم
نويسند، کە البته غلط است، و بايد هرکدام از  می» مذهب مسيحی«و » اسلاممذهب «برند و مثلاً  می

  . ؛ مثلاً، دين اسلام، مذهب شيعهدين و مذهب را در جای خودش بەکار برد
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مغانِ هرکدام از مراکز قدرت از مذهب مردم آن نقطه کە   چون.مذاهب گوناگونش شکل گرفت
کردند و درصدد تبليغ و گسترش آن مذهب بودند، درنتيجۀ آن نوعی  از کشور حمايت می

 محلی انِگر حکومتکار بر اف کە های گوناگون فقاهتی پديد آمد  مغانِ حوزه مذهبیِرودررويیِ
 کە از آنجا.  دامن زد مناطقِ کشورانِگر حکومتنيز تأثير نهاد و اختلاف مذهبی را در ميان 

کرد،  در بخشی از کشور حکومت مید زمانِ سلطنتِ او هرکدام  برادران و فرزندان شاپور اول
  و اختلافات مذهبینوبۀ خود زيرِ تأثير مغانِ مذهب منطقۀ خويش قرار گرفت بەهر يک از آنها

  . درون خاندان سلطنت کشانده شدبە
ی نابەسامانپس از درگذشت شاپور اول، رقابت قدرت ميان فرزندان او دولت را در راه 

انِ دار سپه. سالها ادامه يافت و کشور و دولت را در معرض خطر جدی قرارداد کە راندسياسی 
اختلافاتْ  بەهافکنان شور با اقدامات تفرقهدر ک  مذاهب مَزدايَسنَە متنفذشدۀ رهبرانِنيزرقيب و 
از نوشتۀ کرتير . رفتند پيش میبەناپذير و خطرناک  سوی يک مسير آشتی بەزدند و دامن می

برخی از آنها در زمان بهرام دوم توسط  کە داشته در بر اين امر نزاعهائی نيز کە آيد چنين برمی
   .آميز کرتير سرکوب شده است  فتواهای خشونت

خودش نوشته است، در اواخر سلطنت شاپور اول هيربد و معلمِ مدرسۀ کە  چنانکرتير، 
شده، و در ) قاضی(دينی بوده، در زمان هرمز اول مؤبد شده، در زمان بهرام اول مؤبد و دادورز 

 فتوای او در واداشتن بهرام اول کە نقشی. زمان بهرام دوم مؤبدان مؤبد کل کشور شده است
دنبال  بەمان برای کشتن مانی ايفاء کرد برايش محبوبيت بسياری در ميان مغانصدور فربە

تر را بر رويش گشود،  افزون هرچە بيشتر و درهای اختيارات هرچە های ترقیِ آورد، و پله
ترين مرجعِ  عالی(گيرنده دربارۀ امور دين و قضاء  تنها فقيه تصميم بەدر زمان بهرام دومکە  چنان
برای نشر مذهبِ خودش  کە هائی از شاهنشاه گرفت برنامه کە ، و ضمن فرمانیتبديل شد) دين

   ١.کار بسيار و همراه با قدرتِ بسيار دنبال کرد در ذهنش داشت را با پشت
اش را نشر مذهب آذربايجانی بنابر همان  برنامه کە کرتير يک فقيه خشنِ انحصارگرا بود

همۀ باورهای خرافیِ مذهب  کە او. م زرتشت داشتخودش از تعالي کە برداشتی قرار داده بود
 تقويت دين الٰهی  کە اوچە آن( هدفش بُرد پيشکرد، در راه  رتشت منتسب میز   بەخودش را

                                                 
 مجلسیِ زمانِ شاه عباس دوم ملا محمدباقرشباهت شگفتی ميان کرتيرِ زمان بهرام دوم ساسانی و . 1

 کە کرتير ايرانی بود ولی مجلسی لبنانی بود و همراه پدرش توان يافت؛ با اين تفاوت صفوی می
برای تبليغ مذهب بەايران آمده در دربار شاه صفوی منزلت يافته بود تا رسيد بەآنجا کە رسيد، و 

 . سازيها کرد بسيار  و شيعهشدبرای دين و مذهب برای ايرانيان گير  تبديل بەنخستين تصميم
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کلی با  کە بەهائی را برای نشر دين در پيش گرفت خشونت يازيد و شيوه بەدست) ناميد می
او حتی بسياری از رسوم ديرينۀ .  بود مردم ايران در تعارضفرهنگیِتعاليم زرتشت و با روحيۀ 

   . دينی ترويج کردتعاليمِعنوان  بە را کە با تعاليمِ زرتشت تعارض داشتمردم آذربايجان
اش دادِ سخن داده  گسترانه دربارۀ اقدامات دين کە يادگار نهاده بەخودش کتيبه از او دو

م دين بهی انجام داده بوده برای تحکي کە کارهائی) نقش رستم(اش در استخر  کتيبه در. است
آذرگاههای بسياری برپا داشته و گروههای  کە کند شمارد و با افتخار تصريح می را برمی

دهی و  خدمت آنها گماشته است تا دين الٰهی را نشر دهند، مراسم صدقه بەبسياری از مغان را
راهان را  ن و کجالمنفعه را تشويق و ترويج کرده، بسياری از بددينا خيرات و کارهای عام

را در ميان ) ازدواج درون خاندانی(دَس   خُواتَکنيزاه درست درآورده، و ر   بەهدايت نموده و
 کرتير در اين کتيبه نه تنها از سرکوب سرانِ آئين مانی و ١.طبقۀ مغان تشويق و ترويج کرده است

همه  کە دهد، نان نيز خبر میها و برهم از فشار بر يهودان و شمنکە   بلستيزه با مذاهب مَزدايَسنَە
گذشت و خشن   يک فقيه بلندپايه و اقتدارگرا و بی و انحصارگرايانۀ دينینشانۀ تعصب خشک

توسط دبيرش املای او  کە بە)نقش رستم(ۀ کرتير در استخر نبشت سنگدر . و خودمحور است
   :نگاشته شده چنين آمده است» بُختَک«

 …يَزدان و شاهنشاه شاپور خدمت کنماِتم کە بەفمؤبد، توفيق يا من، کرتير، مؤبدان
من تفويض کرده بود من در زمان چند شاهنشاه در  بەشاهنشاه شاپور کە سبب اختياریبە

يَزدان و شاهنشاه شاپور، من اِبەعنايت .  و شاهنشاه خدمت کردمدين بەدربار شاهنشاهی
 در راه تحکيم جمندیاردر زمان چند شاهنشاه و در مناطق گوناگونْ کارهای بزرگ و 

توسط من آذرگاههای بسياری در مناطق گوناگون برپا شد، و  بە.های دين انجام دادم پايه
يَزدان از اقدامات من اِاَهورَمَزدا و .  بەدين نائل آمدند خدمتسعادتِ بە بسياریمغانِ

خاطر بە .خشنود شدند، و اهريمن و ديوَها از گمراه کردن مردم بازماندند و پريشان گشتند
: چنين فرمودمن انجام دادم، شاهنشاه شاپور در تأييد اقدامات من  کە خدمتهای بزرگی

                                                 
در سخن از . گوئيم» صلۀ رحِم«است را بەعربی » دستِ خويش«ش خواتَک دَس کە شکل امروزين. 1

است » ازدواجِ درون خاندان«اين واژه کە معنای فقهيش . شاپور اول دربارۀ اين رسم سخنی داشتيم
محارم در فقه يهودی و .  کە البته نادرست استاند ترجمه کرده» نکاح محارم«شناسانِ غربی  را ايران

در ايران . شود کە ازدواج با آنها در شرع يهودی و اسلامی حرام است میاسلامی بەکسانی گفته 
گونه ازدواجها   کرتيرِ با تشويق اين. تا نسلها پاک بمانندشد باستانْ نکاح درون خاندانی تشويق می

کدام از طبقات ديگر جامعۀ ايران در اين اين طبقه  خواسته کە خون هيچ در درون طبقۀ مغان می
 . پاک بمانَد» اهل بيتِ طاهرين« مغان بەعنوان  خونِ باشد ووجود نداشته
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اقدامات سازنده و شايسته  بەهمچنان. يَزدان و ما مايۀ خشنودی استاِاقدامات تو در راه «
در  کە نامۀ درباری در فرمان. »عظيم و باشکوه ساخته شود کە خانۀ دين بايد. ادامه بده
هيربد «سراسر سرزمينهای شاهنشاهی فرستاده شد لقب  بەهنشاه شاپور تهيه وزمان شا
 چون شاهنشاه شاپور رخت از اين جهان بربست فرزندش هرمزد. من داده شد بە»کرتير
من  بەشاهنشاه هرمزد مرا مورد عنايت قرار داد و بالاترين مرتبۀ دينی را. سلطنت رسيدبە

او . دين خدمت کنم کە بەمن اختيار داد بە شاهنشاهیعطا کرد؛ و در دربار و سراسر کشور
خدمت دين مشغول  بەمن در سراسر کشور. من داد بە»کرتير، مؤبدِ بزرگِ اهورَمَزدا«لقب 

 سعادت خدمت بە بسياری را را در مناطق گوناگون برپا داشتم، و مغانِ ورهرانآذرِشدم، 
خدمت آنها گماشته  بە بسياریمغانِآذرگاههای بسياری برپا شد و . دين نائل گردانيدمبە

 پسر )بهرام (چون شاهنشاه هرمزد رخت از اين جهان بربست شاهنشاه ورهران. شدند
من عطا کرد  بەشاهنشاه ورهران نيز افتخار بزرگی. سلطنت نشست بەشاپور و برادر هرمزد

دين برای تقويت  کە خدمت دين باشم و هر کاری بەتا همچنان در دربار و سراسر کشور
 سعادت خدمت بە بسياری و مغانِشدآذرگاههای بسياری برپا … لازم باشد را انجام دهم

کرتير، «در زمان شاهنشاه ورهران تهيه شد لقب  کە نامۀ دربار در فرمان. دين نائل شدندبە
چون شاهنشاه ورهران رخت از اين جهان بربست .  داده شد بەمن»مؤبد بزرگِ اهورَمَزدا

دل  شاهنشاهی باايمان و پاک کە سلطنت رسيد بە)بهرامِ دوم ( پور ورهرانشاهنشاه ورهران
 خاطر سعادتِ بەيَزدان واِعنايت اهورَمزدا و  بەاو. کار است انديش و بسيار درست و نيک
من عطا کرد، مرا بسيار  بەخودش بالاترين رتبۀ دينی را در سراسر کشور شاهنشاهی ابدیِ

او اختيارات و .  دين باشم نشرِهمچنان در خدمتِ کە دمن اختيار دا بەبزرگ داشت، و
مؤبد و  او مقام مؤبدان. من عطا کرد بەتا زمان او داشتم راچە کە   آنامکاناتی بيش از

من تفويض کرد، نظارت بر کليۀ  بەرياست دستگاه قضايی در سراسر کشور شاهنشاهی را
يعنی آذرگاهِ اَردَشَير در   اناهيتَەتدخ بغمن واگذار کرد، رياستِ آذرگاه  بەمراسم دينی را

مؤبدِ اهورَمَزدا، گزيدۀ ورهران برای هدايت  کرتير، مؤبدان«او لقب . من سپرد بەاستخر را
خاطر خشنودی  بەمن در زمان چندين شاهنشاه کە خدماتی… من عطا کرد بەرا» مؤمنين

مغان و . سيار ثمربخش بوديَزدان برای تقويت دين مَزدايَسنَە انجام دادم باِاهورَمَزدا و 
هنشاهی برای مردم در سراسر کشور شا.  مَزدايَسن شامل عنايت الٰهی شدندمؤمنينِ

دا بيش ازپيش کمر  نيکِ اهورَمَزيَزدان و آب و آتش و آفريدگانِاِخدمت خشنودگرانه بە
 ديوَها يَزدان و آب و آتش و آفريدگان نيک اهورَمَزدا را شاد، و اهريمن واِهمت بربستند و 
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های آنها از مردم دور  وسوسهو های اهريمن و ديوَها ممنوع  آموزه. را پريشان و آواره کردند
وريان، مسيحيان، صابّيان، و فعاليتهای يهودان، شَمَنان، برهمنان، نسط. کرده شد

 برچيده هاشانها و بت ان در کشور شاهنشاهی محدود شد؛ کنام ديوَها و ديوخانهگزندي
 ، مغانِشدای بسيار بزرگی انجام شد،آذرهای ورهران در مناطق بسياری برپا کاره. شدند

شاهنشاه ورهران پورِ . دين حاصل کنند بەسعادت خدمت کە بسيار زيادی توفيق يافتند
کرتير، مؤبدان مؤبدِ اهورَمَزدا، گزيدۀ ورهران «نامۀ شاهنشاهیْ لقبِ  ورهران در فرمان

  .ردمن عطا ک بە»برای هدايت مؤمنين
برای  کە خاطر اقداماتی بەسپنتان و يَزدان و امشەاِاز آغاز کار، من کرتير در راه خشنودی 

سعادت ابدی خودم انجام دادم با دشواريهای بزرگی مواجه شدم؛ ولی امکانات بسيار 
آذرگاههای  بەفرمان شاهنشاه، بە.زيادی در اختيار آذرگاهها و مغان ايران قرار دادم

رسند، سر و سامان دادم، و  اسپان و مردان شاهنشاه می کە ی ايران، تا هرجابيرون از مرزها
، در کشور سوريه، در اَنتيوخِيَەتشکيلات هيربدانشان را بازسازی کردم؛ ازجمله در شهر 

سرزمينهای ماورای سوريه، در شهر طرسوس، در کشور کيليکيە و سرزمينهای ماورای 
پتوکَە تا گلاتيە، و در کشور ارمنستان و گرجستان و   کتکليکيە، در شهر قيصريه، و از کشور

شاهنشاه شاپور با اسپان و مردانش  کە البانيە، و از دربندِ بالَسکان تا دربندِ الان، و هرجا
گران  ان و تخريبگر غارتی و تخريب را گرفتم، دست گر تاراجمن جلو . تصرف کرده بود
 صاحبانشان بازدادم و بەبودند را بازگرفتهمردمی غارت کرده  هرچە را کوتاه کردم، و

 است در حقدين  کە من دين مَزدايَسنَە را. تخريب کرده بودند را بازسازی کردمهرچە 
زنندگان نظم و  دينان و گمراهان و فاسدان و برهم کاران و بی سراسر کشور نشر دادم، خراب

  . اه درست بازآوردمر   بەامنيت را سرکوب کردم و
جای کشور شاهنشاهیِ ايران برپا  يَزدان و شاهنشاه، آذر ورهران را در همهاِت عناي بەمن،

ازدواجِ درون (دس  بسيار خواتک. خدمت آذرگاهها گماشتم بەداشتم و مغان بسياری را
. ايمان گرايش يافتند بەايمانشان استوار نبود کە بسياری از مردم. شدبرگزار ) خاندانی

 من دست از گيریِ  پی در اثر تلاشهای، ولیکردند ها پيروی می ديوَهای بسياری نيز از آموه
دهی  مراسم صدقه. يَزدان پيروی کردنداِکننده برداشتند و از  های گمراه پيروی از آن آموزه

من بيان داشتم ترويج شد و با شکوه بسيار  کە گونه آن بەو خيراتِ عامّه و ديگر مراسم دينی
   …برگزار گرديد

های شاهنشاه  نامه يادگار نهادم تا آيندگان اگر فرمان بەه را از خودمشتنب سنگمن اين 
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  لقب]اول [شاهنشاه شاپور کە من بودم کە شاپور و ديگر شاهنشاهان را ببينند بدانند
من داد، و در زمان شاهنشاه هرمزد و شاهنشاه ورهران من  بە»کرتير، معلمِ مدرسۀ مغان« 

شدم، و در زمان ورهران پور ورهران لقبِ » هورَمَزدامؤبد ا کرتير، مؤبدان« بە ملقب
   …من داده شد بە»کرتير، مؤبدان مؤبدِ اهورَمَزدا، گزيدۀ ورهران برای هدايت مؤمنين«

ۀ نقش رجب نيز تکرار شده است، مردی نبشت سنگدر  کە ها، کرتير را در اين نوشته  
در . ش است نه پرستندۀ اهورمَزداپرستندۀ نام و آوازه و قدرت خوي کە بينيم خودشيفته می

 بدکار باشد هرکە بهشت و بەنيکوکار باشد کە هرکە کند ۀ نقش رجبْ او تأکيد مینبشت سنگ
.  کە اهل بهشت استداند يقين می کە بەدوزخ خواهدرفت؛ ولی دربارۀ خودش چنان نوشتهبە

نشان از  کە ن گفته استکار برده بوده سخ بەبرای سرکوب پيروان اديان ديگر کە تیاو از اقداما
 شمارَد دهد، و چنان اوصافی را برای خودش برمی  میگيرِ متعصب  سختمغزِ يک فقيه خشک

 در زمان اين  ايرانیمغانِ کە مشخص است. کند انديشی را از او متنفر می  نيکهر ايرانیِکە 
 ايرانی اديان غير بە آشنا شدند، و نسبتدگرستيزیانديش با تعصب و  خشکمتعصبِ فقيه 
  . کلی با سنتها و فرهنگ ايرانيان بيگانه بود کە بەئی در ميانشان رواج يافت شيوه

اَردَشَير بابکان  کە ئی ، هدف خيرخواهانهسرِ آذربايجانی مغِ خشک گيریِ اين قدرتبا 
 او، برای گيری قدرتبا . شدضدِ خودش تبديل  بەاز تشکيل طبقۀ مغان درنظر داشت

يخ ايران سياستِ فشار بر پيروان اديان و مذاهب غيرِخودی بروز يافت؛ و بار در تار  نخستين
خاطر تعارضش با روحيۀ سازگاری و مداراگریِ سنتیِ ايرانيان  بەاين سياست کە هرچند

   .دنبال آورد بەآمدهای ناگواری را برای کشور دوامی داشته باشد ولی پی کە نتوانست
در سال . مغز نداشتند ارويی با اين فقيه خشکئی جز روي  ايرانی چارهانديشانِ نيک

 و تا آن عهد ولی کە شاه ئی از ميان برداشته شد و پسرش بهرام کوشان  بهرام اول طی توطئه۲۷۶
رام دومْ کرتير در زمان به.  بود با لقب بهرام دوم برجايش نشستزمان شاهِ ناحيۀ کابل و قندهار

با سياست مشتهای  کە مر همت بربست و کوشيدی با مخالفانش کيبيش از پيش برای رويارو
اش ديديم، اوج فعاليتهای او در  هنبشت سنگدر کە  چنان. جنگ نافرمانان برخيزد بەآهنين

 دينِ ان و مغانِ مذاهب ديگرِدار سپه  او مخالفتِهای دگرستيزانۀ شيوه. زمان اين بهرام دوم بود
  .  را برانگيختايرانی

 سيستان و برادر شاه۔شاه  از سياستهای کرتير، هرمز سيگانی نارضايتی گير اوجدرپیِ 
، و يابی بەتاج و تخت برآمد در صدد دستان دار سپه با حمايت بخشی از مغان و ۔بهرام دوم

 حکومت ارمنستان را داشت و از زمان مرگ شاپور  اول شاپورزماندر  کە نرسی پسر شاپور نيز
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کنار زده شده بەا روی کار آمدن بهرام دوم از منصبش تخت و تاج بود و ب بەیياب دستدر آرزوی 
مردمشان  کە هردوی اينها از مناطقی بودند. بودتاج و تخت  بەيابی بود نيز درصدد دست

  . ميترَيَسنَە داشتندو انسانیِ مذهبِ مهرورزِ 
اين نيز ۔پسر خودش  بەبهرام دوم شورش سيستان را در هم کوبيد و حاکميت سيستان را

کشور برگردد؛ و  بەامنيت کە آميز کرتير مانع از آن بود های خشونت سپرد؛ ولی شيوه ۔بهرام
 ۔ بسياریاندازۀتا ۔عوامل همۀ اين آشوبها . نارضايتی از دربار ساسانی همچنان ادامه يافت

کردند و  آميز کرتير مخالفت می های خشونت با شيوه کە مغان مذاهب مختلف کشور بودند
ويارويیِ مذهبی ر  بەويش را هم برضد سياستهای کشورداری شاهنشاه و همان مناطق خدار سپه

   .انگيختند با يکديگر برمی

   بارِ ارتش ايران ازسر گرفته شدنِ تجاوزاتِ روميان و شکست خفت

آشفتگی اوضاعِ سياسی در کشور بود جنگهای ايران  کە خشونتهای کرتير و پيامدهايش
شاه ارمنستان در زمان بهرام دوم مردی از خاندان . تاه انداخر   بەديگربارهو روم را 
هميشه  کە روميان.  سنتی ارمنستان از نسل شاهان پارتی بود و خسرو نام داشتگر حکومت

 غربیِ  استفاده کرده مرزهایآمد پيش می بەدر ايران کە منتظر نشسته بودند تا از هر رخدادی
 را مورد تجاوز قرار دهند، توسط  و ميانیکشورِ ساسانی و سرزمينهای اطرافِ فراتِ شمالی

 حمايت داده آنها را برضد وعدۀ ارمنستان طلبانِارمنستان بەبخشی از اقتدارجاسوسانشان در 
  برضد خسرو شوريدند، قيصر در ارمنستانرقبيان قدرت.  برانگيختند۔شاه ارمنستان۔خسرو 
. و خسرو از ارمنستان گريختارمنستان لشکر کشيد،  بەبهانۀ حمايت از شورشيان بەکاروس

لشکر کشيد و حران و رودان  درون ميان، از راه آميدا بەقيصر کاروس پس از تصرف ارمنستان
سبب محروميت از  بەگرفتار مشکلات کرتيرساخته بود، و کە بهرام دوم. نصيبين را گرفت

ی کشور را يت ارض توان دفاع از تمامانِ کشور و ناتوانیِ ارتشْدار سپه از بزرگیحمايتِ بخش 
قيصر پيشنهاد  کە بە از روميان خورد مجبور شدرودان در غربِ ميان شکستینداشت، پس از 

 منعقد شد ارمنستان و آميدا و حَرّان و ۲۸۳در سال  کە باری خِفَّتطبق قرارداد صلح . صلح دهد
بر ارمنستان و یِ ياب دستسالۀ روميان برای  تلاشهای دويست. دولت روم واگذار شد بەنَصيبَين

 و کشته شدنِ امپراتورانشان انجاميده بود، سختشکستهای  بەچندين بار کە حران و نصيبين
 افکنِ کرتير و شاهِ پيروِ او و اختلافاتِ آميز و تفرقه  غلط و خشونتهای شيوهبرکت  بەاکنون

   .ثمر نشست  بەدستگاههای مغانِ اقتدارطلبِ کشورمذهبیِ 
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ی در نابەسامان دوران حاکميت کرتير و مغانِ پيروِ او و دوران دوران سلطنت بهرام دوم
) نقش رستم(بهرام دوم دو نقش بر دلِ کوه از خويشتن بر جا نهاده؛ يکی در استخر . کشور بود

کدام از  در هيچ). نزديکیِ کازرون(نگارۀ اَردَشَير بابکان، و ديگری در بيشاپور  در کنار سنگ
ِ  . او نيست بەوشی برای سپردن نگين خسروی فرهاين دو نقش خبری از حضور  شايد کرتير

وشی کےخسروِ  توسط فرَه بەانتقال سلطنت بەمعتقد کە مسلط بر بهرام دوم دارای مذهبی بوده
گونۀ ديگری  بەنتوا وشی در اينجا را نمی ضور فرهعدم ح. شاهنشاه نبوده است بەاساطير

وشی را گرفته  جای فره) ايزدِ برترِ مردمِ آذربايجان(در اينجا آذر  کە رسد نظر می بە.تفسير کرد
نگارۀ استخر، بهرام دوم در رخت و زيور و جلال شاهنشاهی و با تاجی شبيه  در سنگ. باشد

دست در ميان مؤبدان مؤبد و اعضای خانوادۀ  بەتاج شاپور اول، سوار بر اسپ و شمشير
مؤبد و يک مؤبدِ  علاوه بر مؤبداندر اين نقشْ، . شود ديده می) خاندان سلطنتی(خودش 

نگارۀ بيشاپور، بهرام دوم حکايت  در سنگ. ديگر، بانوان خاندان سلطنتی نيز حضور دارند
 را ۔که شايد در جنگ با برادرش هرمز در سيستان بوده باشد۔پيروزيش در يکی از جنگها 

بد نيز در زيور و جلالِ سپاه اند؛ و ايران حضور او آورده بەگروهی از اسيران را کە نقش کرده
 اسيرشدۀ شورشيان نيز در پشت سر او نشان داده شده دهِ فرمانسپاهبدی در برابر او ايستاده و 

اکنون در موزۀ ملی پاريس است نيز بهرام دوم  کە بر روی يک نگين بزرگ از عقيق سياه. است
  در حال تاختنهاشانند، اسپا  است؛ هر دو سوار بر اسپنبردبا امپراتور روم در  کە بينيم را می

 را بر روی يکديگر بلند هاشاناند، و شاه و امپراتور شمشير  شدهگردنِ بەيکديگرند و گردنبە
 ياد گذاشتن اين نقشها احساس حقارتی بەبا کە اند بهرام دوم و حاميش کرتير خواسته. اند کرده

 و گزارشِ دروغ اند را نهان بدارند متجاوز داشته از روميانِ  ارتشِ ايران بزرگِشکستِدر اثر کە 
  .برای تاريخ برجا نهند

 ۱۶در سراسر کشور جريان داشت  کە بهرام دوم در ميان آشفتگيها و اختلافات مذهبی
  )شاهِ سيستان(شاه  عهدش بهرام سيگان  درگذشت و پسر و ولی۲۹۲سال سلطنت کرد، و در سال 

نام نرسی  بەپيرمردی. ا رقابتهائی مواجه شداما اين نيز ب. جايش نشست بەبا لقب بهرام سوم
از حمايت مغانِ مذهب ناهيدی برخوردار  کە اين نرسی. پا خاست بەپسر شاپور اول برضدِ او

 چند يکی بر تاج و تخت ايران بود و در اين فاصله ياب دست درصدد پيوستهبود از مدتها پيشتر 
تنها نشانۀ (ه ناميده سکه بنام خود زده بود ئی از ايران تسلط يافته خود را شاهنشا هم بر نقطه

او در  کە دانيم  نمیاهای برجا مانده است؛ و ما دقيقً سلطنت او در زمان بهرام دوم همين سکه
شرق کشور  بەبهرام سوم پس از شکست از نرسی.) کرده است کدام نقطه از کشور سلطنت می
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ئی از شرق کشور   بر ناحيهچندی کە يدآ از او برجا مانده است برمی کە هائی از سکه. گريخت
 ازهم پاشيدگی کشور گر نشاناين رخدادها . سلطنت مستقل داشته است) خراسان يا سيستان(
گير   کە در صد نابود کردنِ مذاهب ديگرِ ايرانی و همهر اثر خشونتهای مذهبیِ کرتير استد

  . کردنِ مذهب مغانِ آذربايجان بوده است
در اين نقش، نرسی . برجا نهاده است) نقش رستم( استخر  درشنرسی نقشی از خود

وشی   از دست فره۔برخلاف سنت اَردَشَير و شاپور و ديگر شاهان ساسانی۔نگين خسروی را 
 کە او با حمايت آن بخش از مغاناست کە   آنگرِ نشاندارد؛ و اين  دريافت می دخت اَناهيتَە بَغ

 در زمان او مغانِ اين ا دست يافته بوده است، و حتمًقدرت بەاند گر مذهب ناهيدی بوده تبليغ
نوبۀ خود بر  بەمذهب خويش زده باشند و بەفعاليتهائی برای تسلط بخشيدن بەمذهب دست

   .در اين زمان ديگر از کرتير خبری نيست. اختلافات مذهبی دامن زده باشند
رودان و  ر مياناندازی ب از سدۀ نخست مسيحی همواره در آرزوی دست کە قيصران روم

داران اسکندر   خودشان را ميراثهاشانيی بودند و در رؤيا تشکيل دولت فراگير خاورميانه
ايران گرفتار منازعاتِ مغان بود در کشورشان با  کە ديدند، در دوران پس از بهرام دوم می

 کە تانمردم ارمنس. رودان را نيافتند ميان بەمشکلاتی دست و گريبان بودند و فرصت لشکرکشی
جانب ايران برگرداندند و شاه  بەهای روميان در کشورشان ناراضی بودند رخ از مداخله

 را ۔ و لقبش اشک سوم بود)تلفظ نوينش آذرداد (که نامش آتَردات۔نشاندۀ روميان  دست
حمايت ارمنستان شتافت؛  بەنرسی. ارمنستان لشکر کشيد بەگاليريوس رومی. بيرون کردند

شامل شهبانويش که نامش را ۔گاه سلطنتی  س شکست يافته گريخت، و خيمهليکن از گاليريو
مذاکره با روميان شد و  بەنرسی پس از آن مجبور. دست گاليريوس افتاد۔ بەاند ارسان نوشته

شرق  در جنوب(بخشی از ارمنستان کهين . سلطنت ارمنستان برگردد بەآتردات کە پذيرفت
سميت ر  بە کرد، و نفوذ روميان در ارمنستان و گرجستان راوميان واگذارر  بەرا نيز) اناتولی
   .سلطنت ارمنستان برگشت بەاترداد نيز پس از آن. شناخت

 در زمان اوايران  و دربار ، بودروبەرو برادر و عموزادگانش مخالفتِنرسی نيز با 
. شستجايش ن بەگيری شد و پسرش هرمز کناره بە مجبور۳۰۱او در سال . نهايت ضعف رسيدبە

عربها او  کە کردند هنگام شکار در بيابانهای حيره ترور شد، و شايع ۳۰۹اين هرمز دوم در سال 
در اين . جانشين او شده بود پس از چند ماه ترور شد کە آذرنرسی پسر هرمز دوم. اند کشته را

د ميدان نه بەپا کە هنگام سراسر کشور در آشوب و ناامنی فرو رفت، و شخصيتی وجود نداشت
ارمنستان و آميدا و حَرّان (بخشی از غرب کشور .  برهانداقتدارطلبانو ايران را از خطر رقابت 
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. کرد  تهديد مین را خطر روميارودان  مياندر اشغال روميان بود، و مرزهای غربیِ) و نصيبين
سر  رنتوانستند ب کە ان کشور چنان با يکديگر در اختلاف بودنددار سپهپس از آذرنرسی مغان و 

 کە اين بلائی بود.  کسی در کشور شاهنشاه نبود۳۱۰در سال . تعيين يک شاه اتفاق نظر يابند
   .ارمغان آورده بود بە برای کشور ناشی از سياستهای غلطِ کرتيراختلافات مذهبیِ

درون سرزمينهای  کە بەضعف دولت ايران قبايل بيابانیِ شمال عربستان را تشويق کرد
برداری روميان در جنگ با  مورد بهره کە توانست اين مهاجرتها می.  بخزندنواحی فرات ميانه

هردو با آئينهای کە   آنميان تازيان و روميان وجود داشت کە وجه مشترکی. ايران قرار گيرد
مانی، بسياری از در همين فاصلۀ ز. ورزيدند خصومت می توحيدی، ويژه با دين مَزدايَسنَە،

بکر در شمال شرق  هائی از قبايل بنی  در بيابانهای حران، و تيرهتَغلبِ ياد واِهای قبايل  تيره
نشينِ غرب و  ی آرامیعربستان و مرزهای حنوبیِ عراقِ کنونی جاگير شدند و برای آباديها

گذراند قدرت  دوران ضعف را می کە دولت ايران. جود آوردندو  بەآزارهائی جنوبِ عراق
در اختيار داشت کوشيده  کە توانی هرمز دوم با ارتش کم. اند را از منطقه برعربها کە نداشت

کردند و رعب  آباديهای جنوب عراق را ويران و کشتزارها را نابود می کە قبايل عرب را کە بود
   .دآور نهدست  بەموفقيتی  بزند، ليکندرون عربستان بەو وحشت در منطقه ايجاد کرده بودند

يش و مداراگر بەنام اند فرزانه و باتدبير و نيکدر اواخر رخدادهای بالا يک مؤبد 
از  کە خطراتی. ياست دستگاه دينی کشور و جانشينیِ کرتير رسيده بودر  بەمهِراِسپَنداد پرتَآ

امتيازات و حتی موجوديت کە   بلهمه سو کشور را احاطه کرده بود، نه تنها موجوديت کشور
برای  کە  بودجدی و بزرگن خطرات چنان مغان را نيز در معرض خطر قرار داده بود، و اي

 ئی بست سياسی ئی برای بيرون آمدن از بن فکر يافتن راه چاره بە و همه راشدهمگان محسوس 
  .  افکندخودشان درست کرده بودندکە 

 کە ان برآن شدنددار سپه مغان و ،انديشيد مِهراِسپَندآتَرپاد  کە یسرانجام باتدبير
در آن هنگام  کە از آنجا. ی در ادارۀ کشور دست يابندگير تصميمر نوعی توافق و هماهنگی دبە

 دينی و کشوری و سرانِهای مذهبی وابسته بود،  بەيکی از جناحهرکدام از مدعيان سلطنت
عنوان شاهنشاه تعيين  بە رایيک کە خود درگير رقابت با يکديگر بودند نتوانستند کە لشکری

 .ان و مغان اداره کنددار سپها يک شورای متشکل از کشور ر کە ناچار توافق رفت بە.کنند
دنبال اين هماهنگیِ سياسی، يک شورای سلطنت با شرکت مؤبدانِ طراز اول و سپهبدان بە

 کە در اين شورا تصميم گرفته شد. گرفت برعهده آتَرپاد مِهراِسپَندرا  رياست آن کە تشکيل شد
نام اين .  بسپارند۔شهبانوی هرمز۔مادرش  بە و سرپرستيش رابنامند هرمز دوم را شاه نوزادِ
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 اما اين تصميم در خاندانِ ساسانی با موافقتِ همگان ).م ۳۱۰سال ( نهادند شاهپورنوزاد را 
 در جنگ شکست يافت و  کە مدعیِ جانشينیِ پدرش بود يکی از پسران هرمز دوم.مواجه نشد

 راه شکست يافته اينبود نيز در نامش هرمز  کە اسير و کور کرده شد؛ پسر ديگر هرمز دوم
   . و زندانی شدگير دست

شورای سلطنت تشکيل داده داران کە   مغان و سپهاز اين زمان برای چند سالِ آينده
   .سلطنت مشترکشان بر کشور ادامه دادند بەبودند همدستانه و با همدلی

 و ضعف دولت ثباتی سياسی در کشور  دوران بی۳۱۰سال فاصلۀ ميان مرگ بهرام اول تا 
از اين نظر، دوران ياد شده . ثباتی را بايد در ستيز مذهبی مغان يافت عامل اصلی اين بی. بود

برکتِ آن کشور در  کە بەدانست» های فقاهتی در ايران دوران جدال مذهبی حوزه«را بايد 
   .نهايت ضعف رسيد بەآشوب شد، و دولت

کار  بە در مذهبِ خودشمذاهب ايرانی ذوب کردنِ را در راه توان خويشاگر کرتير همۀ 
مذاهب ايرانی و ضعفِ  در ميان پيروان  و اختلاف ايجاد تفرقه و نتيجۀ اقداماتشگرفته بود

از سپهبدان کسب کرد، برخلاف کرتير همۀ  کە  با حمايتیآتَرپاد مِهراِسپَند، دولت شده بود
روحيۀ  کە کار برد و کوشيد بە مذاهب ايرانیايجاد همدلی در ميان سرانِ را در راه توانش

های  سال ستيزه ۲۷مغان مذاهب متنازع پس از حدود . ميان مغان برگردانَد بەمداراگر ايرنی را
تنها راه نجات کشور  کە کشور وارد کرده بود متوجه شدند بەهمه آسيب آن کە کشور بربادده
  . اپور اول استهای کشورداریِ دوران اَردَشَير بابکان و ش شيوه بەهمانا بازگشت

    مغانمذهبِمبنای  بازتدوين اوستای ساسانی بر

های دولت ساسانی بود، ضرورت  سرلوحۀ برنامه  آئين مَزدايَسنَە ازیدار پاس کە چون
چارچوبی مدون و روشن و تفسيرشده و مورد اتفاق همگان برای دين رسمی تهيه شود  کە داشت

 بر آتَرپاد مِهراِسپَنداين مسئوليتِ مهم را نيز . ودتا اختلافات مذهبی برای هميشه از ميان بر
   .دوش خودش گرفت

های   جزوهۀهای پراکند ردَشَير بابکان نسخه اَفرمانِ بەسَر مؤبد تَن کە پيش از اين ديديم
 کرد و گردآوری کشور گوناگونِ را از نقاط شد داری می  کە نزد برخی مغان و هيربدان نگاهاوستا

 شده تهيهاز روی اين نسخه چندين نسخه . کرد تهيه  اوستاا يک نسخۀ رسمیِبا استفاده از آنه
 در  مراکز دينیلاًمراکز دينی مهم همچون شيز در آذربايجان و استخر در پارس، و احتمابە

اول و جانشينانش اين  در دوران شاپور.  خراسان و خوارزم و تپورستان فرستاده شدسيستان و
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   . بود برای تعليم دينن و هيربدانها اساس کار مؤبدا نسخه
ترين  گير کارآيی نداشت؛ مهم چندين لحاظ برای برقراری يک دين همه بەسَر نسخۀ تَن

هر مؤبدی امکان  کە بە اوستا بودماندۀ ه و متروکشد  زبانِ کهنهبردار بودنِ  اين امر تأويلعلتِ
تفسيرِ يا تحريف کند و براساس  و برداشتهای خودش متن اوستا را تأويل باورهاداد بنابر  می

شده قلمداد نمايد؛   مذهب خودش را تنها مذهب برحق، و مذاهب ديگر را تحريفخودش
 مردمِدر زمان ساسانيان رواج نداشت و برای  کە بانی نگاشته شده بودز   بەزيرا اوستای موجود

ه و برداشت و سليق بەمناطق کشور قابل فهم نبود، و هرکدام از فقهای مذاهب ايرانی بنا
سياستهای کە  بعلاوه چون ١.کرد را تفسير و تأويل می مقتضای مذهب رائج در منطقۀ خودش آن

های مذهبی  فقيهانِ هرکدام از حوزه کە کرتير با مغانِ ايران کاری کرده بودافکنانۀ مؤبد  تفرقه
 راه ی بودند، و درنتيجه درعنوان دين رسم بەمذهب خويش بەدر تلاش حاکميت بخشيدن

 راه تأليفات ديگری نيز بر کردند، و در اين مذهب خويش در کشور تلاش می بەدادن تسلط
 حاوی تعاليم مذاهب آذری، ناهيدی، و ميترايی بود، و کە های موجود اوستا افزوده شد نسخه

سابقه، مغانِ مذاهب مختلف   بیدرنتيجۀ اين رخدادِ. آنها رنگ تعاليم زرتشت داده شده بودبە
درون ارتش و  بەنوبۀ خود بەآرايی اين صف. آرايی درآمده بودند صف بە يکديگررابردر ب

گفته شد، فتنه و آشفتگی سياسی و کە  چنانگير سياسی نيز راه يافته بود، و  دستگاه تصميم
   .دنبال آورد بە را و مصيبتهای ناشی از آنضعف دولت

آتَرپاد مِهراِسپَند شايستۀ تدبير  بەشاپور دوم را پادشاهی داده بود، کە شورای سلطنتی
 مؤبدانِ بلندپايه. اختلافات مذهبی و سياسی افتاد بەجستجوی راه چاره برای پايان دادنبە
سر يک دين  بايد بر کە اين نتيجه رسيدند بە بسياردنبال مباحثات و تبادل افکار و نظراتِبە

دهند و کنار نهند، و دست بەهم بە را ده کشوربرباد های مذهبیِ گير اتفاق نظر يابند و ستيزه همه
   .شکوه دوران اَردَشَير بابکان و شاپور اول برگردانند بەکشور را

 و نيروی برخی آتَرپاد مِهراِسپَند يروی کار آوردن شاپور دوم و بەتدببا ر کە اتفاق نظری
ير نوين  در ميان فقهای مذاهب مختلف حاصل شده بود در تدوين و تفسدارانِ خيرخواه از سپه

 در مقام رياست عاليۀ دستگاه دينی و رياست شورای آتَرپاد مِهراِسپَند. اوستا تَجَلّی يافت
يک دين مورد اتفاق همگان را تدوين کند تا کشور درآينده شاهد  کە سلطنت تصميم گرفت
او از رخدادهای دردناک سالهای گذشته .  نباشد شبيه دوران کرتيربروز اختلافات مذهبیِ

                                                 
موضوع اختلاف مذهبی در زمان اَردَشَير بابکان نيز بەپيش آمد و سبب بروز اختلاف نظرهائی ميان . 1

  .سَر بازتاب يافته است ئی از آن در سند معروف بەنامۀ تَن مؤبدان تپورستان با اَردَشَير شد، کە جلوه
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حدت برسند و يک دين و  بەدر کشور بايد مذاهبِ برخاسته از دين ايرانی کە ته بودآموخ
شايد اتخاذ لقب . همۀ مذاهب را در يک بوته گرد آورَد در کشور شکل بگيرد کە همگانی

بود، از   در او می۔آذری و ميترايی۔ کشور  برترِ تجمع دو مذهبِگر  کە نشان،آترَپاد مهِراِسپَند
با اين کارش  کە خواسته هدف خاصی توسط او انجام گرفته بوده، و او می بەنظرروی تعمدی و 

از  کە هدفی بەنيرومندترين مذاهب کشور بودند با خود دمساز کند و کە مغان اين دو مذهب را
از همان قبيلۀ کهنِ  کە دهد  او نشان می و لقبِنام. دت دينی کشور دارد دست يابدورای وح

 کە او درصدد بوده کە باشيم پس ما بايد انتظار داشته. ذربايجان بوده استآترپاتيکان و اهل آ
چنين هم شد، و احکامِ عبادیِ اوستای . دين زرتشت تبديل کند بەمذهب مغان آذربايجان را

دهندۀ احکامِ عبادیِ مذهب مغانِ آذربايجان بود، و با  ياستِ او بازتابر  بەشده بازتدوين
   . داشتگيری  و چشماصلۀ آشکاردينِ مَزدايَسنَە ف پاک

 کە  مَزدايَسنَە تشکيل داد دينِ خبرگانِاو پس از کسبِ توافق همۀ مؤبدانِ کشور، هيأتِ
وظيفۀ اين هيأت تفسير اوستا و تهيۀ . ترين فقيهانِ مذاهبِ مَزدايَسنَە عضو آن بودند بلندپايه

وظيفۀ اين هيأت  کە ان گفتتو يک عبارت می بە.نسخۀ مورد اتفاق همگان از اين تفسير بود
را وحدت ) آذری، ناهيدی، ميترايی( هرسه مذهبِ مَزدايَسنَە کە تهيۀ تفسيری از اوستا بود

اين .  ببرد و يک دين مورد اتفاق همگان را تدوين کنداز ميانبخشد و اختلافات مذهبی را 
جود نداشت، و  ومؤبدانهيچ راهی جز انجام آن در پيش پای  کە يک کار بسيار دشوار بود

رفت و  گرفت تا اختلافات مذهبی موجود از ميان می  شده باشد انجام میبهائیهر  بەبايست می
   .گرفت امور کشور سر و سامان می

کار تفسير و تدوين اوستا وقت درازی گرفت و اعضای هيأت سالها روی اين امر مهم کار 
فقيهان با نوعی  کە شد چنان دشوار میسر تفسير بندهائی از اوستا  در مواردی کار بر. کردند

 مختلف، از آذری گرفته تا هرکدام از فقيهانِ مذاهبِ. شدند انگيز مواجه می  اختلافبستِ بن
نوان تعاليم زرتشت در اوستا ع بە مذهب خودشان راتعاليمِ کە ناهيدی و ميترايی، برآن بودند

کردند برای برخی ديگر  دان ارائه میبرخی از مؤب کە عقايد و باورهائیبسياری از . دهندجای 
برخی از متون مذهبیِ موجود يا . شد سر اينها جدالهای لفظی برپا می  نبود و برپذيرفتنی

در چنين مواردی تنها راه حلْ .  قرار گيرد همگانتوانست مورد اتفاقِ نمی کە تفسيرها چنان بود
ت شخص زرتشت حاضر آيد و بايس می کە رسيد نظر می بەاستمداد از خدای بزرگ بود، و

   .دربارۀ ادعاهای رهبران مذاهب متعارض يا متن يا تفسير مورد اختلاف قضاوت کند
اکنون نيز  کە تر کنيم، ناچارم اشاره کنم ذهنمان نزديک بەاين موضوع راکە   آنبرای
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دو مذهبِ مسلطِ (اختلاف ميان شيعه و سنی . همين موضوع در ميان مسلمانان وجود دارد
شيعه  کە را حل کند و مقرر دارد بايد پيامبر بيايد و آن کە چنان شديد است) لامی در زمانِ مااس

 استدر دست شيعه و سنی  کە کدام از متون دينی نه قرآن و نه هيچ. گويد يا سنی درست می
 اختلافات مذهبی بکنند؛ زيرا قرآن راه کمکی برای از ميان برداشتنِ در اين کە توانند نمی
؛ فقهای هرکدام )حَمّالٌ ذو وُجوهٍ(را از وجوه مختلف تفسير کرد  توان آن بردار است و می يلتأو

سر  بر. کنند  مذهبی خودشان تأويل میباورهایتناسبِ  بە قرآن رادو مذهبِ اسلامیْاز اين 
 هرکدام از شيعه و سنی. تر است نماز است، اختلاف از همه عميق کە ترين اصل اسلامی اساسی

جويند، ولی هرکدام  ت استناد می وضو گرفتن هسچەگونگیِدر قرآن دربارۀ  کە ئی نها آيهتبە
نه وضوی شيعه برای . رود شمار می بەبرای ديگری نادرست و باطل کە دگير ئی وضو می بەگونه

نظر طرف ديگر  بە هرکدامسنی درست است و نه وضوی سنی برای شيعه؛ يعنی وضو و نمازِ
پشت سر يکديگر نماز بخوانند و  کە توانند طرف نمی کدام از دو ن حيث هيچباطل است و از اي

گونه است؛ زيرا شيعه  همين بەبرسر اوقات نماز نيز اختلاف. با هم در يک مسجد گرد آيند
گويد و پنچ وقت نماز   و سنی پنج وقت اذان می،خوانَد وقت نماز می گويد و سه وقت اذان می سه
رو مساجد شيعه از  از اين.  هست شديد نماز خواندن نيز اختلافِگونگیِچەحتی در . خوانَد می

ضرورتی در يک مسجد گرد آيند اين  بەاگر هم گاهی سنی و شيعه بنا. مساجد سنی جدا است
 کدام از امامان جماعتِ اين دو  هيچ يک رخداد مصلحتیِ زودگذر است؛ و چون امامتِامر

 ديگری نماز  سرِپشتِ کە طرف يست، هرکدام از دومذهب برای پيروان مذهب ديگر جائز ن
نماز وضويش درست نباشد  وقتی پيش کە رو است اين از آن. نمازش را قضا کند کە بخواند بايد

نظر  بەگفتيم، وضوی هرکدام از سنی و شيعهکە  چناننماز خواندن در پشت سر او باطل است، و 
 کە جهان اسلامی بەدر کشورهای موسومتلاشهای همۀ مصلحان دينی . است طرف ديگر باطل

اند ميان شيعه و سنی نوعی نزديکی ايجاد کنند ناموفق مانده  خواسته  اخير میدو سدۀدر 
ئی از  نفع باورهای سنيان از پاره بەشيعه بايد کە اند گفته  سنی میزيرا مصلحانِ. است
چە  آن( شيعه  تابع فقهنْسنيا کە اند خواسته  دست بکشند، و مصلحان شيعه نيز میهاشانباور

طرف حاضر  کدام از دو ها از ميان برود؛ ولی هيچ  شوند تا اختلاف)نامند  می اهل بيتکە فقه
 کە وجود انگيزی حدت از موارد اختلافو  بەیياب دستخاطر بە کە توانست  و نمیشده نمی

شعبه شدن  ه کنونی در کشورهای اسلامی سخن از شعبهای فقهیِ همۀ حوزه. ددارد دست بکش
 کە دارد  مذهب خودش اين عقيده را ابراز میدرستیِ بە و هرکدام با يقينگويند میاسلام 

و مذاهب ديگر همه مذاهب انحرافی است، و هر مسلمانی اگر » حقمذهب «مذهب او تنها 
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علت اصلی . کند او از آن پيروی می کە از همان مذهبی پيروی کند کە بخواهد نجات يابد بايد
 با اين دو اسلامِ متعارضهای فقاهتی در هرکدام از  هرکدام از حوزهاست کە   آنتعصباين 

اسلام يعنی مذهب او و مذهب او يعنی اسلام، غرق در مطالعۀ  کە  اين باورمطلق قرار دادنِ
پردازد و درنتيجه  مطالعۀ عميق متون مذاهب ديگر می بەمتون مذهبی خويش است و کمتر

 دهد خودش حق می بە مذهبی از مذاهب ديگر اطلاعات اندکی دارد، وهای هرکدام از حوزه
اند درخور مطالعۀ عميق نيستند، و بهتر  مذاهب ديگر چون انحرافی کە باور داشته باشدکە 

 بازآيند و مسلمانانِ) مذهبِ ما به(اه درست ر   بەپيروانشان دست از آنها بردارند و کە است
ی اين دو مذهب درصدد مطالعه در متون فقهی مذهب ديگر اگر هم کسی از فقها. خوبی شوند

 آن بطلان آن مذهب را بەبتواند با توسل کە برآيد هدفش يافتن مواردی در اين متون است
کاری کە هم اکنون مدارسِ قديمۀ موسوم بەحوزۀ علميه در قم دربارۀ متونِ  (اثبات برساندبە

کنند مزيد برعلت  خودشان می بەم از مذاهبرهبرانِ هرکدا کە تلقينهائی. )کنند سنيان می
در ) خ۴۱۵متوفی سال (عبدالقاهر بغدادی . يابد شود و اختلافات مذهبی همچنان ادامه می می

 مذهب جز مذهب ۷۲(کليۀ مذاهب اسلامی کە   آنپس از» الفِرَق الفَرقُ بينَ«کتاب معروفش 
اند، در باب پنجم کتابش  همه برباطل کە کند کوبد و ثابت می را با دلائل و براهين می) خودش

سنت و «مذهب  کە کند با دلائل و براهين ثابت می» در بيان اوصاف فرقۀ ناجيه«تحت عنوان 
اين مذهب را بگيرد و از مذاهب ديگر  کە تنها مذهب ناجيه است و هر مسلمانی بايد» جماعتْ

نوشته و با » احقاقُ الحق «نام بە کتابیچند سده پس از او يک فقيه ديگر عربْ. دست بشويد
شيعيان (» مذهب اهل بيت«تنها فرقۀ ناجيه پيروان  کە دلائل و براهين واضح اثبات کرده

پيشنهاد جامع الازهر و شيخ شلتوت  بەزمانی. اند ند و ديگران همه برباطل است)دوازده امامی
کشيده شد و ميان  بە موضوع تلاش برای نزديک شدن مذاهب اسلامی۔رئيس وقتِ الازهر۔

های  ايجاد شد تا در راه نزديک کردن حوزه) سازی مرکزِ نزديک(نام دارالتقريب  بەمرکزی نيز
در اين مرکز شرکت  کە هرکدام از فقهائیکە   چونولی. فقاهتی مذاهب شيعه و سنی تلاش کند

عقائد   ازهائی هائی از عقائدشان دست بکشند و پاره ديگران از پاره کە کردند علاقه داشتند می
است و » فقه اهل بيت«فقه ما  کە کردند مذهب او را قبول کنند، و شيعيان هم پيشنهاد می

جائی نرسيد و شقاقِ  بەحدت برسيم، اين تلاشو  بەاز فقه ما پيروی کنند تا کە  بايدسنيان
 کنند، و ها را تکفير می»شيعه«ها »حنبلی«امروز . مذهبی همچنان بر منوال کهن ادامه يافت

ها را، و هردو برای خودشان دلائل و براهين واضح از قرآن و حديث پيامبر »حنبلی«ها »شيعه«
ها کە در ايران  حنبلی. در اثبات حقانيت مذهب خويش و بطلان مذهب خصم را دارند



۷۹۴ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

سپاهِ «. شمارند و خودشان را برحق  همۀ مسلمانان را برخطا میشوند ناميده می» وهابی«
 است حنبلیئی از مذهب   مذهب مسلمانان و شاخهنوترين پاکستان است و مرکز آن کە »صحابه

 شيعيان را از تشيّع بازداشتهکە است   آناست و همۀ تلاشش بر» شيعه«ترين دشمن  سرسخت
همين خاطر هم رهبران شيعه را  بە مسلمان کند، و۔خيال خودش به۔مذهب خودش درآورد و بە

شيعۀ  کە  نيز جماعتی وجود دارد خودمانه صحابه در ايرانِشبيه سپا. کند در پاکستان ترور می
دانيم در زمان ما دهها  میکە  چنانزند؛ و  می» ناصبی«ها انگِ  همۀ سنی بەستيز است و سنی

 مخفی اين گروه  توسط جوخۀ ترورِ در درونِ ايران و نيز گريخته بەپاکستانفقيه سنی ايرانی
ا فقهای سنی مرعوب شوند و برای مذهب سنی در اند ت اشکال فجيعی ترور شده بەضدسنی

 ۔خيال اينهاەب۔ايران تبليغ نکنند و مذهب سنی از ايران برچيده شود و همۀ سنيان ايران 
 فقهای  سر ستيز دارند، و متقابلاًبا شيعيانْ طالبانِ حاکم بر افغانستان. مسلمان و شيعه شوند

برای برچيده  کە دانند و هر کاری  نابودی میکنند و درخور شيعه در ايران آنها را تکفير می
توان مثالهای بسيار زيادی  همچنان می. کنند میکردن بساط حاکميت آنها از دستشان برآيد 

اختلاف شيعيان . دست داد بە متنازع در اسلامهای مذهبیِ ها و فرقه دربارۀ مذاهب و نحله
 متقابلِ  نيز در حد تکفيرِجعفری استند کە هردو اهلِ تشيعِ امامیدوازده اسماعيلی و شيعيان 

  حاکم برکنندگانِ قانون اساسی جمهوری اسلامیِ دانيم، تدوين میکە  چنان است؛ و شده اعلان
اند و هيچ حقوقی برای پيروانش  سميت نشناختهر  بە مذهب اسماعيلی را در ايرانکشورمان

 سوم هجری آغاز شده و تا زمانیاختلاف مذهبی در جوامع مسلمان از سدۀ . اند منظور نداشته
های متنازع وجود دارد،   و فرقهمذهبهاگرای اين   تعصبفقيهانتحريکات و تبليغات کە 

ها و  بندی فرقه گروهامروز اگر ما بخواهيم با توجه بە. اختلاف نيز همچنان ادامه خواهد يافت
سه اسلام  بەبندی کنيم، در خاورميانه وجود دارند اسلام را تقسيم کە  مسلمان موجودِمذاهبِ

؛ ديگر دوازده امامیيکی اسلام شيعۀ . ناپذير دست خواهيم يافت متمايز و متنازع و آشتی
کدام از اين سه اسلام با دو اسلامِ ديگر سر  هيچ. اسلام شيعۀ اسماعيلی؛ سوم اسلام سنی سلفی

گير   ديگر و همه و هرکدام در آرزوی نابودگریِ اسلامهای؛سازگاری ندارد و نخواهد داشت
ها و  فرقه بەها هم در درون خودشان»اسلام«ليکن هرکدام از اين . کردن اسلام خودش است

گاه از  هيچ کە ناپذيری دارند شوند و در درون خودشان نيز منازعات آشتی هائی تقسيم می نحله
عيانِ غيرِ ولايی در ايران با شي) پيروان ولايت فقيه(کە شيعيانِ وَلايی  ؛ چنانميان نخواهد رفت

شمارند مخالفتی در حد آرزوی نابود کردنِ آنها  کە ولايت فقيه را بدعت و انحراف از تشيع می
کە قدرت سياسی در دستشان است در اين سالهای اخير چند فقيه شيعه را  را دارند، و چون
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 متونی از  اسلامیپيروان مذهبهای متنازعِهرکدام از . اند نشين کرده نابود و چند تن را نيز خانه
آرای کلامی و فقهی رهبران مذهبی خودشان در دست  تفسيرهای قرآن و احاديث پيامبر و

رسانند، و  اثبات می بەجويند و حقانيت خويش و بطلان ديگران را آنها استناد می کە بەدارند
 گاه پرشدنی هيچ کە  عميق کرده استچندانشکاف ميان آنها را  کە اين متون چنان است

شخصيت پرقدرتی همچون کە   آننخواهد بود و اختلافها همچنان ادامه خواهد يافت؛ مگر
راج، همه  نيروی تدبير شخصيتی همچون اردَوی بە در خاورميانه ظهور کند وآتَرپاد مِهراِسپَند

اسلامهای موجود را در يک بوته گرد آورَد و اسلام ديگری را از درون آنها بيرون بکشد و مسلط 
   .البته اين نيز در اين مرحله از تاريخ بشری نشدنی است کە ند؛گردا

در اواخر سدۀ سوم و دهۀ آغازينِ سدۀ  کە رو آوردم تا وضعيتی  را ازآنۀ درازاين حاشي
و بەذهنِ خواننده  بود را تفسير مَزدايَسنَە مذاهب گيرِ  گريبان در کشورمانچهارم مسيحی

 کە اکنون مذهب مَزدايَسنە در ايران چنين وضعيتی داشتند مغانِ متولیِ سه. کرده باشمنزديک 
   .فقيهان متولیِ مذاهبِ متنازعِ اسلامی دارند

سر تفسيرها  برکە   آنالعاده زيرک و باتدبير بود، برای مردی فوقآتَرپاد مِهراِسپَند کە 
عترف باشند  تقوايش را مگان کە همترين مؤبد را باتقوا کە اتفاق نظر حاصل آيد، پيشنهاد کرد

درگاه پروردگار دعا کند و از  بەانگيز تعيين کنند تا او برای يافتن راه حل تفسيرهای اختلاف
اين منظور، هيأت تدوين  بە. درست را در برابر همگان بگذاردراهِ کە خدا استمداد جويد

 خودشان ، و اين هفت تن سه تن را از ميانبرگزيدند برجسته را از ميان خودشان اوستا هفت مغِ
شد و همگان در طهارت و   میپنداشتهتر  از همه شايسته کە برگزيدند، و از اين سه تن يکی

 نام راج اردوَیاو مؤبد .  نهايی تعيين شدعنوان داورِ بەخلوص و تقوايش اتفاق نظر داشتند
 کە توافق رسيدند بەراج اعتراف داشتند و صلاحيت اَردَوی بەفقهای عضو هيأت. داشت
   ١.ناشدنی نظر و داوریِ او مقبول خواهد بود  مسائل مورد اختلاف و حلدربارۀ

 اختلاف نظرشان بر کە بار اعتکاف نشست و فقهای هيأت تدوين اوستا هر بەراج اردَوی
راج  کردند؛ اردَوی راج عرضه می را بر اردَوی شد آن  میرو روبه یبست  متن يا موضوعی با بنسرِ
 جهانِ ملکوتِعا و خلسه و نيايشِ او بەشت و چون روحش در حال ددا را در سينه نگاه می آن
 دريافت عالَمِ فروشيهاوشی زرتشت در  کرد حل مسئله را در رؤيا از فره  میوشيها سفر فره
آنها برطبق نظر او عمل  آورد، و  را برای هيأت تدوين و تفسير اوستا میپاسخ درستکرد و  می
   .کردند می

                                                 
  .۳۳/ ۱اج نامه، ر اردَوی. ١
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کرسی  بە هميشگی فقيهانِ تاريخ برایترفندهایيکی از  کە هرانه ماشگردِ بسياراين 
  راهی بودترين بخردانهداشت  کە بود و هر شکلی هرچە نشاندن سخن و ادعای خودشان است،

برد و سبب   میميانرسيد و اختلافات مذهبی را از   مؤبدان میدادِ بە حساسدر آن شرايطِکە 
سميت بشناسند ر   بە مذاهب يکديگر را و آئينهای و رسوم و آدابباورها بيشينۀآنها  کە شد می
   .عنوان تعاليم زرتشت وارد اوستای نوين کنند بەو

 در نام گرفت) تفسيرِ اوستا(  اَوِستازنَدِسال تدوين و  ترتيب در خلال چند اين کە بەمتنی
ای دينی در اين عنوان داستانه بە کليۀ اساطير ايرانیبعلاوهگيرندۀ همۀ مذاهب ايرانی بود؛ بر 
های دورِ ايرانيان و   نيز داستانهای تاريخیِ گذشتهمتنبخشی از اين .  شده بودگردآوری متن

توسط  کە متنِ بزرگاين . زمان مادها تدوين شده بوداوستای در  کە ماقبلِ ماد بود بەمتعلق
دانان و  اضیشناسان و پزشکان و ري  و تاريخوران داوشدانان و  گروه بزرگی از مغان و حقوق

همۀ معارف زمان را از اساطير و تاريخ گرفته تا طب و  کە  دائرةُ المعارفی بودشداديبان تدوين 
هندسه و نجوم و فلک و قوانين و احکام مدنی و جزايی و حتی فنون جنگی و مسائل روابط 

 ۲۱ بە بنابر موضوعاتش کە گرفت، و در چندين مجلد بزرگ تأليف شد می در بر الملل را بين
برای  کە نامۀ بزرگ ايرانيان بود تعبيری دانش بەکتابِ بزرگاين . تقسيم شد) کتاب(نسک 

   .قرار گرفت سراسر کشور  درهای فقهی و دينی سه سدۀ آينده اساس کار حوزه
کوچکترين بخش . داد  را اوستای کهن تشکيل میکتابِ بزرگالبته فقط بخشی از اين 

همۀ مؤبدان از دوران باستان تا زمان ساسانی  کە آن سبب کە بەت بودی زرتش اين اوستا نيز گاتَە
نخورده مانده بوده و در زمانِ مورد بحثمان وارد اوستای ساسانی شده  اند دست کرده ازبر می

   .است تا برای ما بماند
تدوين اوستا انجام داد برای ايران ساسانی بسيار  تفسير و کاری کە هيأت خبرگانِ

گذاری کرد، و همۀ مذاهب ايرانی را در  عيار را پايه  دينی تمامد؛ زيرا يک وحدتِارزشمند بو
  و آئينهای کليۀ معتقداتو حاویِ هم ادغام کرده يک دين واحد را با نام دين مَزدايَسنَە

 سال آينده ۳۰۰برای  کە ايرانيان، از آذری گرفته تا ميترايی و ناهيدی، را در کشور برقرار نمود
   .عنوان بهترين عامل وحدت ملی عمل کرد بەط کشور شد ودين مسل

 اسکندر نابود شد، اصل لشکرکشیاوستای دوران هخامنشی پس از  کە گونه همان
در دست  کە هائی از آن اوستای ساسانی نيز پس از سلطۀ عرب بر ايران از ميان رفت، و پراکنده

يک مؤبد پارسی در کتابی بەنام  مأمون عباسی توسطهارون و مؤبدان مانده بود در زمان 
؛ ولی يک نسخه از بخشی از اوستای ساسانی نيز در کاوشهای اخير در  گردآوری شدکرد دين
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 نسخۀ ناقص از اين. پارس بەدست آمده است کە بخش کوچکی از آن اوستای بزرگ است
  . ت از اهميت بسيار شايانی برخوردار اسگرانِ تاريخ دينِ ايرانی برای پژوهشاوستا 

 خطی.  صفحه است۲۰۰ نسک است، و هر نسک در ۲۱اوستا شامل  کە نوشتهمسعودی 
 تا است، ۶۰شود، و عدد حروف و اصواتش  ناميده می» دبيره دين«با آن نگاشته شده است کە 

در  کە کرد است  منظور مسعودی از اوستا همين دين١.و هر حرف و صوتی شکل متمايزی دارد
کرد نيز در آينده بخش بزرگی مفقود شده   نسکِ دين۲۱از . بوده استزمان مأمون تدوين شده 

از اوستا در دست است بخش چە   آناکنون . برای ما مانده است۹ و ۸ و ۷و فقط نسکهای 
  . کوچکی از اوستای ساسانی است

بود و   و روزگارِ مادهابازماندۀ روزگاران ديرينه کە بخش تاريخِ داستانی اوستای ساسانی
وستای ساسانی گنجانده شد نيز در اوائل خلافت عباسی توسط ايرانيان بازنويسی شد، در ا

آن متون بازنويسی شده و آن . زبان پارسی تأليف شد سپس بر مبنای آن چند شاهنامه بە
های بعدی کە ايران بەدست ترکانِ مهاجم افتاد از ميان رفته است، و از  ها نيز در دوره شاهنامه

   .برای ما مانده است شاهنامۀ فردوسی اميانِ همۀ آنه

   نامۀ مزدايسَنان نامه، اخلاق راج اردَوی

 راج در راه ايجاد وحدتِ نظر بر سر تفسير اوستا مؤبد اردَوی کە ما وقتی شگردهائی
او يک مؤبد مَزدايَسن حقيقی، آزادانديش و  کە شويم گذرانيم متوجه می کار برد را از نظر میبە

تعاليم اصلی  بەمؤبدان را کە گرِ مدارا با عقايد غيرِ خودی بوده و کوشيده غمداراگر و تبلي
همۀ اديان و مذاهب و عقايد بود بازگشت بدهد و متوجه انحرافاتی  بەهمانا احترام کە زرتشت

   .بينيم  مینامه راج اردوَی را در کتابچۀ موسوم بە د؛ و اينان تا کنون گرفتارش بوده کە کند
 سروش مقدس و  و راهنمايیِهمراهی بەوَشيها  بەعالَمِ فرَهراج وح اردَوی رسفرداستان 

  و ارواح نيکان و بدانِ پيشينه و مشاهدۀ عرش و کرسی و ملکوتِوَشی عالَمِ فرَهديدار او از 
، و ديدار با )اعراف(و بهشت و دوزخ و همشتگان ) پل صراط(آسمانی و ميزان و پل چينوات 

نامه  راج اردَوی کە اخلاقی تحرير شد  مجموعۀ کوچک داستانیِ دينیوشی زرتشت، در يک فره
عالَمِ  بەدر اين کتابچه از زبان او حکايتهای سفر روحانيش. نام گرفت) راج کتاب اردوی(

نامۀ  نامه در حقيقتِ خويش اخلاق راج اردَوی. چسپی نگاشته شده است شيوۀ دل بەوَشی فرَه
وقتی ما امروز . شتۀ تحرير درآمده استر  بەئلِ سلطنتِ شاپورِ دوماوادر  کە است دين مَزدايَسنَە

                                                 
 .۹۶التنبيه والاشراف، . 1
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ئی از اصول بسيار والای  نامه بر مجموعه راج اردَوی کە شويم کنيم متوجه می را مطالعه می آن
هنوز هم تازگی و طراوت خويش را از دست نداده  کە اخلاقی و انسانی تأکيد ورزيده است

   .افزايد ن نيز چندان چيزی برآن نمی امروزياست، و تعاليم اخلاقیِ
. های سدۀ سوم مسيحی در ايران و در آئين مَزدايَسنە شناخته نبود معراج آسمانی تا نيمه

 سالگی ۱۲سن کە بە  آنگفت پيش از می کە اين موضوع را مطرح کرد مانی بودس کە نخستين ک
مانی .  داده شده استاو نشان بەآسمان برده شده و ملکوت آسمانی بەرسيده باشد دوبار

آسمان برده و ملکوت  بە درگاه پروردگار آمده و او را با خوددوتا از فرشتگانِ کە گفت می
در کتاب مانی آمده بود را با  کە راج همان داستان اکنون اردوی. اند او نشان داده بەآسمانی را

   .ار کرد تکر دربارۀ خودشی و متناسب با ارزشهای فرهنگِ ايرانیکار دستاندکی 
آسمانها رفته و تا مقام  بەهمراه ايزد سروش و ايزد آذر کە بەاو کە نامه آمده راج در اردَوی

هيچ  کە آن بیکبريا برده شده، و در آنجا نور آفريدگار و جلال و جمال کبريا را مشاهده کرده و 
يده چشم د بەزيرا خدا در آئين زرتشت جسم ندارد و(چشم ببيند  بەجسمی يا شکلی را

مشاهداتش از بهشت و  کە او الهام کرده بەکلام الٰهی را از منبع نور شنيده و اهورَمَزدا) شود نمی
نيکی  بە انسانها ببرد و برای مردم بازگويی کند تامِعالَ بەدوزخ و فرجام نيکوکاران و بدکاران را

د روحش تا سه روز مير  نيکوکاری میوقتی انسانِ کە گفته شده. روی آورند و از بدی بپرهيزند
خوشی  کە کس حال آن بەخوشا«: کند نشيند و همواره اين جملۀ گاتَە را تکرار می بر بالينش می

برای  کە  کردن ديگران جستجو کند و برای ديگران همان بخواهدبخت خوشخويشتن را در 
 ئی چنان شکل دوشيزه بەدر بامداد روز چهارم، ايمان و عمل صالحش. »جويد خويشتن می
شود و  و نخواهد ديد در برابرش ظاهر میاست مثالش را کسی در جهان نديده  کە زيبا و جذاب

بوی خوشم همۀ عالم را فراگرفته  کە م استبو خوش و کش دلچنين زيبا و  کە من«: گويد می
   .»م استاست، پندار نيک و گفتار نيک و کردار نيک تو

ميان بهشت و در  کە را ديد) اعراف (همشتگان جايگاهِ ملکوتيشراج در سفر  اردَوی
  وسان يکهمه  کە جمعی از خلايق در آن گرد آمده بودندوشيهای  فرَهو دوزخ واقع شده بود 

کارهای نيک و بدشان در دنيا  کە اند اينها مردمی کە او گفته شد بە.يک حالت بودندبە
 ايانش برخوردار شوند و نهپ بهشت خواهند رفت تا از نعمتهای بی بەاندازه بوده است و نه هم
در .  خواهند ماندجا کە هستنددر همينکە   بلپايان بکشند،  بیرنجِ کە دوزخ در خواهند افتادبە

درخشيدند و  همانند اختران می کە عالم پندار نيک است مردمی را ديد کە عالم اختران
اينها  کە  گفته شداو بە.تاجهای درخشنده بر سر داشتند و بر روی تختهای زرين آرميده بودند
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ی  اند، و نه نماز مزدايَسنان را خوانده نه گاتَە شان مَزدايَسن نبوده در زندگیکە   ايندر عين
اند، ولی کارهای  دس کرده ، و نه ازدواجِ خواتکاند شده بودهزرتشت را تلاوت کرده و نه شاه 

اين مقام  بەاند ار نيکو داشتهپندار و گفتار و رفتکە   آنسبب بە و،اند  انجام داده بسيارنيکِ
   .اند ارجمند نائل آمده
او در آن عالَم نيز مردمی را . عالم گفتار نيک است کە عالَم ماهتاب بردند بەسپس او را

 کە اند اينها نيکوکارانی کە او گفته شد بە.درخشيدند همچون ماهتابْ می کە مشاهده کرد
اند و  ی زرتشت را هم تلاوت نکرده نخوانده و گاتَەاند و نماز مزدايَسنان را  مَزدايَسن نبوده
اند بەچنين  ا نيکوکار بودهدر دنيکە   آنسبب بەاند، ولی دس را انجام نداده ازدواج خواتک

گونه آسايش برخوردارند، و برای هميشه در اين  اند و از همه  دست يافتهجايگاهِ ارجمندی
   .سر خواهند برد بەسعادت جاودانی
 عِلّيّين ىعالمِ بهترين کردار نيک و اَعل کە عالم خورشيد بردند بەراج را ردَویپس از آن ا

همچون خورشيد  کە روايان عادل و نيکوکردار را ديد او در آنجا ارواح شاهان و فرمان. است
   .درخشيدند و بر تختهای زرين آرميده بودند و تاجهای زرين جواهرنشان برسر داشتند می

 بهشت گردش دادند، و گروههای بسياری از بهشتيان را گوناگونِهای  در مقاماو راسپس 
  شوهر و حفظ ناموس، ورفتاری با خوشسبب  کە بەاو زنانی را ديد. در انواع نعمتها ديد

، و داشتن پندار نيک و گفتار نيک و کردار نيک،  خوب اداره کردنِ خانه و فرزندانبەسببِ
زنان .  و جواهرات گوناگون بر تن داشتندبها گرانی وارد بهشت شده بودند و رختهای زيبا

 بودند و از درخت و گوسفند مواظبت آلوده نهآب را کە   آنسبب کە بەديگری را در بهشت ديد
نيکی رفتار کرده  بەند استآفريدگان خوب و مفيد اهورَمَزدا کە کرده بودند و با حيوانات اهلی

ر و کردارشان نيک بوده را در پندار و گفتاتانی کە سيَمَزدااو . دند وارد بهشت شده بودندبو
در دنيا  کە مردانی در بهشت بودند.  کە در نازِ نعمت بودند بهشت ديدگوناگونِ گاههایيجا

 و سربازان سپاهيان.  زرتشت رهبری کرده بودندرهنمودِاوستا را ازبر کرده مراسم دينی را طبق 
 کە  زرعشان دنيا را آباد کرده بودند، افزارمندانیبا کشت و کە مطيع و پيروزمند، کشاورزانی

چارپايان و گوسفندان  کە صنعتها ساخته بودند و پندار و گفتار و کردار نيکو داشتند، چوپانانی
درنده و سرما و گرمای شديد حفظ جانورانِ  گرگ و را پرورش و افزايش داده آنها را از آسيبِ

 درنده و گزنده را در دنيا کشته جانورانِکسانی کە ودند، آنها آب و گياه داده ب بەموقع بەکرده
زمينها را آباد و  کە خدايان و بزرگانِ روستايی دِهبودند تا مردم از گزند آنها در امان باشند، 

پررونق نگاه داشته نهرها را پاک کرده جويبارها کشيده زمينها را پربار و باغستانها را پرثمر 
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همواره در دنيا در  کە  خيرانديشییها مُدَرّسان و مربيان، ميانجيکرده بودند، آموزگاران و
همۀ اينها … ند،ا ه بردن اختلافات مردم بودميان و از آشتی و همدلی در ميان مردمتلاش ايجاد 

   .شدند کران برخوردار می در مراتب گوناگونی از نعمتهای بی کە راج در بهشت ديد را اردَوی
های وحشتناک و رنجهای  مردم در انواع شکنجه کە هائی را ديدراج جا پس از آن اردَوی

 ديوشکل  و سرمای سوزناک و در ميان انواع درندگان و گزندگانِسوزنده  و در آتشِسخت
مردم ستم کرده بودند و اينک در سرمای  بەشان در زندگی کە او مردانی را ديد. گرفتار بودند

دريدند و پندار و   می آنها رازدند و  نيش میآنها بەنبردند و گزندگان و درندگا سوزان رنج می
 کە ناک  بدچهره و مهيب و هولشکل يک زن ديوشکلِ بە هرکدامشانبدِو کردارِ گفتار و رفتار 

 او هيچ موجودی در جهان وجود ندارد درآمده در برابرش ايستاده بود و او را آزار شتیِز بە
  : گفت میاو چنين  بەداد و می

 آب بود تا  و مواظبِداد انجام می خدا را فرمانهایديدی کسی  وقتی می کە  داریآيا بەياد
داد، تو بد  کرد و کارهای نيک انجام می آلوده نشود و گوسفندان و درختان را حمايت می

کند و او را در  ديگران نيکی می بەديدی کسی وقتی می کە آيا بەياد داریکردی؟  می
 خورانَد و در د و نان میبرَ اش می خانه بەگذران را بان و راهکند و غري اش مهمان می خانه

ات را بر روی مهمان و مسافر و   خانهبخشد، تو دربِ ديگران می بەگيرد و هدايا پناه می
  بستی تا کسی برتو وارد نشود و مهمانت نگردد؟  گذر می راه
فت و از دهانش ر  مقعدش فرو می سوراخاژدهائی از کە ديد را جوانکیراج  اردَوی  

او  بە.زدند گزيدند و نيش می رفتند و او را می آمد و مار و کژدم از سر و رويش بالا می بيرون می
مردی . مردی با او لواط کند کە اين در دنيا عمل لواط انجام داده و اجازه داده است کە گفتند
 او گفتند بە.کشيد میکشيدند، و او در اين شکنجه درد  همواره پوست از سرش برمی کە را ديد

مردی از شدت گرسنگی و تشنگی .  استکشتهگناه را   بیآدم يک وقتی زنده بودهاين مرد کە 
وقتی  مردی بود کە او. کند  را با چنگالش برمیش سر و روی خودکرد و پوستِ ناله و شيون می

. ه استکنداف و ميان مردم اختلاف میساخته  ديگران سخنِ ناروا میپشت سر زنده بوده در 
سطلی و ميزانی در دست داشت، و سطل را از خاک و  کە راج نشان دادند اردَوی بەمردی را

 گفتنداو بە. داد  کار را پيوسته ادامه میخورد، و اين زد و می ميزان می بەکرد و خاشاک پر می
  کالاروشِکرده و پيمانه و ترازويش درست نبوده و در خريد و ف اين مرد در دنيا سوداگری میکە 
کرده تا وزنش زياد شود، و  زده و گندم را با خاک و شراب را با آب مخلوط می مردم گول میبە

کرده  ناحق مجازات می بەدر دنيا مردم را کە ی را ديدکار ستم حاکمِ. کرده است فروشی می گران
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کردند و  له میاو حم بەدرندگان آويزان بود و مارها و انواع آتش های  شعلهاست و اکنون در ميان
اش افکنده  زبانش از حلقومش بيرون آمده برشانه کە گير را ديد قاضی رشوه. دادند آزار می

 ديدمردی را . کردند و اين شکنجه هميشه ادامه داشت پاره می  پارهاو راشده بود و دهها درنده 
 بودند و اين جايش را خارهای تيز فراگرفته بود خوابانده همه کە  خارداریبر روی تختِکە 

او نيش  بەحال مار و کژدم و ديگر جانوران گزنده رفتند و در اين خارها بر پوستش فرو می
توجهی کره  نيازمندان بی بەدر دنيا مال اندوخته و خيرات نکرده و کە اين مردی بود. زدند می

 نيش  زبانشلبان وهمواره ماری بر  کە مردی را ديد. اش را رها کرده مرده بود بود و اندوخته
 کارگران در دنيا مزدِ کە مردی. گويی داشته است دروغ بەاين مرد عادت کە او گفتند بە.زد می

 کرد در دوزخ مشغول خوردن لاشۀ انسانِ پرداخت و در پرداخت آن تأخير می را سر موقع نمی
در سرما و پشتش گرفته  بار بسيار سنگينی بر کە  را ديدیدهنده و بدزبان  دشنامآدم. مرده بود

کسی کە در دنيا پل روی يک رودخانه را خراب کرده بود، کسی کە . رفت گرمای شديد راه می
جادوگری کرده بود،  کە حرمت شدن کس ديگری شده بود، زنی  بیبا سخنان دروغينش سببِ

 در راهِ کە رانی  دروغی حقی را از ديگری ضايع کرده بود، مرد شهوتبا دادن گواهیِکسی کە 
 مال  آوردنِگردبرای  کە کار ناشايسته زده بود، مرد حريصی بەردن اميال نفسانيش دستبرآو

جا ە کسی ديگر را جابزمينِ) مرزِ(نشانۀ سامانِ  کە کار برده بود، مردی بەاز راه حرام کوشش
با پيمايشِ  کە ئی ، مأمور مالياتیضميمۀ زمينِ خودش کندکرده بود تا بخشی از آن زمين را 

 کە  مقرر کرده بود، مردیان سنگين و ناحق بر کشاورز مالياتِينهای کشاورزیْغلطِ زم
های گوناگون بودند و اين  در زير شکنجه کە شکنی کرده بود، همۀ اينها را او ديد پيمان

 راج داستان اينها را نيز اردَوی. شد ها هزاران سال دوام داشت و يک لحظه متوقف نمی شکنجه
 آويزان بودند و مار اشاندر ميان آتش از نوک پستانه کە او زنانی را ديد. تفصيل آورده استبە

شوهرانشان  بەدر دنيا کە اند اينها زنانی کە او گفتند بە.زدند تنشان نيش می بەو کژدم
 کە زنی را ديد. اند نا داده بودهز  بەتوجهی کرده خودشان را در اختيار مرد بيگانه نهاده تن بی

دادند و او  خوردش می بەاز مخلفات بدبو و گنديدۀ شکم و معدۀ مردان را پرهمواره جامهای 
تنی  اين زن در حالت حيض و ناپاکی در رودخانه آب کە گفتند. شد کرد و شکنجه می شيون می

   .کرده و آب را آلوده کرده است
ين عموم مردم تلق بەمردان و هم سياست بەمؤبدان هم بەراج هم بينيم، اردَوی میکە  چنان

عمل صالح با کە   بلانسان از دين مزدايَسنَە پيروی کند، کە عمل صالح آن نيست کە کند می
نه  کە بسيار کسان چە گردد؛ و دهد تعيين می يک انسان انجام می کە کارهای شايسته و خدماتی
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ن را اند و نه خدای مزدايسنا مزدايَسن بوده و نه از دين مَزدايَسنە و از کتاب زرتشت خبر داشته
مجموعۀ . پايان و جاودانی برخوردارند اند و از نعمتهای بی بهشت رفته بەاند ولی پرستيده

راج در اين کتابچه با زبان   را نيز اردوی۔در گاتَە بيان شده بوده کە سان آن به۔نيکيها و بديها 
  . ايرانيان شناسانده است بەخاصی

  هيچ دين ديگری جز دين مَزدايَسنَەدر کە خورد چشم می بەنامه موضوعی راج در اردَوی
روح کسانی  کە کند خود يک مغ بلندپايۀ مَزدايَسن است تصريح می کە راج اردَوی. وجود ندارد

اند، و پندار و گفتار و  اند ولی در دنيا نيکوکاری کرده بوده مَزدايَسن نبوده کە را در بهشت ديده
اساس است کە   آنمعنای اين گفته. اند هسبب وارد بهشت شد همين بەرفتارشان نيکو بوده و

در پندار و گفتار و رفتار نيکو کە   بلنيکی و بدی هر انسانی نه در داشتن يک دين مشخص
داشته باشد فرجام نيکو  کە ئی در اينها نيک باشد، هر دين و عر عقيدهکسی کە است، و 

 کە عقايد دينی در اديان سامیرا با  مقايسه کنيم اين جنبه از عقايد مَزدايَسنە. خواهد داشت
دوزخ خواهد رفت و در شکنجۀ جاودانه خواهد ا بەهرکس پرستندۀ خدای آن دين نباشد حتمً

همين جنبه از تعاليم . در اين دنيا انجام دهد نيز برباد خواهد رفت کە زيست، و هرکار نيکی
انسان هر  کە ريح شدجود آورد، و در آن تصو  بەبعدها مکتب عرفان ايرانی را کە زرتشت است

يک جهت  بەخدا باشد نيکو است، و دينها همه رويشان بەداشته باشد اگر رويش کە دينی
در کە   اين.همانا پرورش خصلتهای نيکو در انسانها است کە است و يک هدف بيشتر ندارند

سخن همه از همسانیِ دير و کنشت و بتخانه و خرابات و ميخانه  های عرفانی پارسی اين سروده
دهد يا  انسان انجام میچە   کە آنرفته است، تلاش عارفان ايرانی برای تفسير اين مطلب بوده

داشته باشد پاداش نيکو خواهد ديد، و بدکار هر  کە نيک است يا بد است؛ و نيکوکار هر دينی
   .داشته باشد کيفر خواهد ديد کە دينی

 ايرانيان بياموزد بەخواسته انی میراج با نوشتن اين داستانهای آسم اردویکە   آنمنظور
 گفتار و کردار انسان است نه خود انسان؛ و يک انسانِپندار و نيک و بد است چە  کە آن
خاطر داشتن اديان و مذاهبِ ديگر تبعيض قائل  بەميان انسانها کە انديشِ مَزدايَسن نبايد نيک
 کردار نيک و بدِ آنها است؛ وگرنه مايۀ تبعيض انسانها است پندار و گفتار وچە  کە آن  بلشود؛

. خودیِ خود نيک است و نه بد است بەحيث انسانِ پيرو يک دين يا مذهب، نه بەيک انسان،
بهشت خواهند رفت؛ و منِ  کە بەدوزخ خواهند رفت؛ و بسا غيرِ مَزدايَسنان کە بەبسا مَزدايَسنان

   .ام  ديده)مِ اَرواحعالَ(وَشيها  جهانِ فرهچشم خودم در  بەرا راج اين اردَوی
مردان و  در پرورش اخلاقی مغان و هيربدان و سياست کە توانست چنين تلقينی می



۸۰۳ ساسانی شاهنشاهی

 بسيار ،تشتتعاليم زر بە و بازگرداندن توجه آنها،ارتشيان و کارمندان دولتی و همۀ ايرانيان
  . ؛ و چنين هم شداثرگذار باشد

وضعيت پيشنه برگرداند   دين ايرانی را بەاش  آترپاد مِهراسپَند کە با اقدامِ بسيار بخردانه
های اخلاقی تدوين کرد تا راه و  آورِ اقداماتِ کرتير را از ميان برد نيز برخی جزوه و آثار زيان

ئی بود کە اندرنامۀ  های او جزوه يکی از نوشته. داری را بەايرانيان بياموزد روشِ درستِ دين
  .آن برای ما مانده استآترپاد مهراسپند نام دارد و بخش کوچکی از 

  آتَرپاد مهِراِسپَند  اندرزنامۀای از  ه گزيد

   .فردا نتوانی آن کار را انجام دهی کە بسا چە فردا وامگذار، زيرا بەکار امروز را
گاه از نيکوکاری روگردان مشو،  گفتار باشی، هيچ کردار و راست راست کە هميشه بکوش

   . است راستی و نيکوکاری استشايستۀ انسان کە تنها چيزی کە و بدان
ياد داشته  بە.اسير دست دشمن شوی کە ذهنت راه مده حتی اگر بەگاه فکر انتقام را هيچ

قلب  بەسبب حسن انتقام کە بەشود، و دردی  آزار و رنجش و تباهی می سببِانتقامْ کە باش
گيری از دشمن فرو  گاه خشم خود را با انتقام هيچ. پذير نخواهد بود کنی درمان خودت وارد می

 بدان. خشم خويش را مهار کنی و فکر انتقام را از سر بيرون کنی کە چەگونه ياد بگير. مَنِشان
عبور از پل تلافیِ انتقام برايش دشوار  کە زند روزی خواهد رسيد انتقام می بەدستکە کسی کە 
   .خواهد بود

مشتکی، جز حقيقت و   چەشاکی باشی و چە ،)قاضی( دادورز هِگا پيش و در دادگاه
انسان  کە دل استا عبا آوردن گواهِ. دهد جدان آرامش میو  بەحقيقت و راستی. راستی مگو

برای خودش گواهی ناحق ارائه کند فرجام ناشايستی در آخرت کسی کە . رهد از کيفرِ ناروا می
   .خواهد داشت

 ميانهرعايت حد . ابیتا عمر دراز ي کە  کن را مراعاتميانه هميشه حد تدر خورد و نوش
 روح را سالم  در گفتارْميانهمراعات حد  کە دارد، همچنان  تن را سالم نگاه میدر خورد و نوشْ

   .دارد نگاه می
. روحت را بزرگ کنی کە در فکر بزرگ نشان دادن خودت باشی بکوشکە   آنجای به

   .رساند دش آزار میتعادلِ روحی روانیِ خو بەدر فکر بزرگ نشان دادن خودش باشد کە کسی
. زنتان را از ميان خويشان نزديک خودتان انتخاب کنيد تا دودمانتان استحکام يابد

 کە اند ناشی از آن بوده بندگان خدا دچارش شده کە بسياری از دردسرها و گرفتاريهائی



۸۰۴ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

گونه  ناي. اند  بيگانه را برای پسرانشان گرفتهاند يا دخترانِ پسران بيگانه داده بەدختران را
   ١.اند دودمانها از ميان رفته کە بوده

 تو نيز شايد روزی در خودِ کە ياد داشته باش بە.گذر نيکی و کمک کن به مسافرانِ راه
  .  از ديگران داشته باشی ديدنداشتِ نيکی گذر شوی و چشم  بيگانه راهديارِ

داده است ە کچە   آنگيرد، و پاداشی بيش از کند پاداش هم می بخشندگی میکسی کە 
  . خواهد گرفت

بهترين . خودت دوست داری بنشينی کە مهمانت را بر سرِ سفره در همان جائی بنشان
   .مردی بنشيند نيک کە جايها آنجا است

يکی کمکی کردی  بە، و وقتیآزار مهگذاری دلش را  کسی نيکی کردی با منت بەوقتی
   . مبرمانکمکت را با کار ناشايسته از 

   . يزدانی را از ياد مبر مشکلات و خطرها و دشمنانت احکام دينِدر مواجهه با
خودت  بەتو پشت کرد اندوه بەتو روی آورد ناروا شادمانی مکن، و اگر بخت بەاگر بخت

  . راه مده
  . در برابر نعمتها شکرگزار و در برابر ناملايمات صبور باش
  . کار گير بەیزندگی را هميشگی مپندار، و همۀ تلاشت را در راه نيکوکار

شود، ولی کارهای بد پس از وی  ماندگار می کە بقای مرد و نامِ او در کارهای نيکو است
  . گذارد بدنامی برايش برجا می

ماند، و مهمتر از همه کردار  زنده می  هميشه کەگفتار و رفتار و کردار نيکو است کە بدان
   .نيکو است

دستِ  بە بدکار ثمرۀ بدی خودش را خودشآدمِ کە بدی را با بدی پاداش مده، و بدان
 و جای بدهانديشی را در ذهنت  بتوانی چنين باشی، نيککە   آنبرای. خودش خواهد چيد

کسی بدی را با بدی پاسخ داده  کە ای آيا ديده. را راهنما و الگوی خودت قرار بده هميشه آن
   باشد و سرانجام پشيمان نشده باشد؟

نيکی خوب است زيرا حتی بدکاران . نيکی خوب استە  کآن سببا بەنيکی کن صرفً
  . دارند نيز نيکی را دوست می

   .پسندی بر ديگران روا مدار را بر خودت نمیهرچە 
 زيرا ؛ شأن خودت مشماردار را دونِ  دينخطاهای خودت در برابر داورانِ بەاعتراف

                                                 
 . دس است اين عبارتها توصيۀ اکيد بە ضرورتِ پابندی بەرسمِ خواتَک. 1



۸۰۵ ساسانی شاهنشاهی

   .از خطا پاک شوی و نيکوکاری پيشه کنی کە شود چنين کاری سبب می
 تنت بده، و بەتنت تعلق دارد رابەچە کە   آن.است» انسان«تو فقط يک نام داری و آن 

هم در پرورش تنت بکوش و هم در پرورش . وحت بدهر  بەوحت تعلق دارد رار  چە بە آن
   .هم تنت را شاد کن و هم روحت را. روحت

  .  نشویگناه بەآلوده کە گيری در نظر داشته باش  خودت را از کسی میوقتی حقِ
  . دهیترين کار را انجام  رين و شايستهبهت کە هميشه بکوش

   .او آزاری برسانی کە بەن شدی مباداگي خشماگر از کسی 
   .هنگامِ گرفتن حق خودت با مردم تقلب مکنبە

يکی شهامت همراه با شجاعت؛ ديگر تدبير :  استبرای انسانها زيور کە چهار چيز است
. همراه با سخاوت؛ و چهارم گفتار نيک همراه با کردار نيکهمراه با دانش؛ سوم ثروت 

روح است؛  شود؛ تدبير بدون دانش همچون نقشی بی شهامت بدون شجاعت باعث مرگ می
ثروت بدون سخاوت همچون گنج اهريمن است؛ و گفتار نيک بدون کردار نيک نشانۀ 

   .اعتقادی است بی
کند ولی کردارش در  نيکوکاری می بەاهرتظکە   آنيکی: ايمانی پنج چيز است نشانۀ بی

کە   آنشود؛ سوم دهد ولی مرتکب گناه می دامن نشان می خود را پاککە   آن بد است؛ ديگرنهانْ
در کە   آنکند ولی خودش از ارتکاب معاصی ابا ندارد؛ چهارم نيکوکاری دعوت می بەمردم را

   .ار و کردارش با هم سازگاری نداردگفتار و رفتکە   آنکند؛ پنجم رفتار با ديگران نيرنگ می
 کە  مگر وقتیآور مهسودی برای خودت يا ديگران در بر ندارد را بر زبان  کە سخنی

  . بخواهی مزاحی بکنی و ديگران را شاد بداری
   .زبان استتقوا نگهبان  کە هميشه بەياد داشته باش

   .ميوۀ تن فرهنگ و رفتار متمدنانه است
  . جهانی است يافت ثمرۀ کارهای اينپاداش تقوا بهشت و در

کە همراه با دانش باشد، دانش بايد کە همراه با تقوا باشد، تقوا بايد کە شجاعت بايد 
   .همراه با تجربه باشد

  . آورَد نام نيک برای انسان احترام می
  . انسان از چيز يا کسی در بيم نباشد کە شود خوشی و شادی فقط وقتی حاصل می

   . خودش انجام داد تا ثمرِ درست بدهديد در زمان و مکان مشخص و معينِهر کاری را با
در اين دنيا نصيبت شد ديگران را نيز با خودت شريک کن تا شکر نعمت  کە هر سعادتی
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  . جا آورده باشی بەه ايزدانگا پيشرا در 
پاداش  کە کنی پاداشش از ايزدان بخواه نه از مردم؛ و بدان ديگران می کە بەئی هر نيکی
   .قت خودش دريافت خواهی کردو   بەهر کار نيکی را

  . انسان برای آباد کردنِ زمين زنده است کە زمين را آباد کن، کار نيک کن، و بدان
گناه بزرگی  کە جانوران اهلی آسيب مرسان بەگناه بزرگی است؛ کە آب را آلوده مکن

سوی بهشت  بەتو راه خودت کە گونه است اين. گناه بزرگی است کە سگ آزار مرسان بەاست؛
   .را هموار خواهی کرد
آيند را در  از دوردست می کە  بگذار و مردمیگشوده روی مردمْ ات را بر دروازۀ خانه

 گذارد و نيکی اش را باز نمی دروازۀ خانه کە کسی. آنها نيکی کن بەات مهمان کن و خانه
   .خواهد يافتکند دروازۀ بهشت را بر روی خودش بسته  ديگران نمیبە

برای حفظ و بالا بردن سنتهای فرهنگی و تمدنی کوشا باش، بهترين رفتارها را در پيش 
 فشارهای روحی اين است، و در برابری اين است، حمايت بخت خوش اين است، ثروتْ کە گير

   .آرامش و اطمينانِ قلبی اين است
داند  بسيار می کە را کسیآموزی آن را با تجربۀ عملی استوار بدار؛ زي وقتی چيزی می

  . شود کند مرتکب خطا می ولی کم عمل می
 آزمايش ننهاده محکِ بەدانش آموخته است ولی دانشش را با کارهای نيک کە کسی

   .شود ايمانيش می آموخته است سبب بیچە   آناست انسان ناعادل است و
کند خودش  ه میديگران را مسخر کە هيچ کس را در هيچ زمانی مسخره مکن، زيرا کسی

   .گردد شود و بدنام می مسخرۀ ديگران می
در  کە کسی.  دانا حضور دارند حاضر شو و از آنان اندرز بگيرمردانِ کە در مجالسی

   .کند آموزد و هم کسب اعتبار و حيثيت می شود هم بسيار چيزها می چنين مجالسی حاضر می
  . دروغ بزرگترين گناه است کە از دروغ بپرهيز،

خطا مگذران تا دينِ  بەی مرتکب خطائی شدی حتی يک لحظه بدون اعترافوقت
   .مزداپرستانْ دشمن تو نباشد

نيکوکاری کن و روح خويش را .  است ولی روحِ انسان جاويدان استفناشدنی تنِ انسانْ
 تنِ خويش روحت را آزار بهای پرورشِ بە.ماندگار است روح است نه تنچە   آنبپرور؛ زيرا

 کە هيچ کاری انجام مده. زندگیِ تو عاريتی و زودگذر است کە ياد داشته باش بەيشههم. مده
   .باعث آزار تنت و رنجش روحت شود



۸۰۷ ساسانی شاهنشاهی

گاه سوگند  هيچ. کسی دروغ مگو بەگاه هيچ. خودت راه مده بەتقوا پيشه کن و فکر گناه
  . دروغ چە راست و چە کسی سوگند مده، بەمخور و

جاويدان نخواهد ماند، لذا انسان بايد در پرورش روح خويش انسان در اين دنيا  کە بدان
   .کوشا باشد
ه است در آمد نههنوز چە کە   آنبر تو رفته است اندوه مگذار؛ و برایکە چە   آنبرای
   .اندوه مباش

  . کار ببر بەگان احتياطزاد شاهشاهان و  بەدر اعتماد
  . خودت را بندۀ ديگران مکن

گيرند يا فکر انتقام در سر  خشم می کە  از زورمندانی و،آوران دوری گزين از خشم
  . پرورانند دوری گزين می

   .عنايت ايَزدان اميدوار باش بەحال هميشه و در همه
  . دارد مگو زبانش را نگاه نمی بەکسی کە راز خودت را
  . گويان گوش مده سخنان دروغ بە.سفر مرو بەبا مردِ بدخُلق

   . برسانیکيفری بەديگران را کە مشتاق آن مباش
رفتار و باشخصيت و   باتجربه و بافرهنگ و باهوش و خوشدوستانت را از ميان مردانِ

دوستان کهنه  کە دوستيهای کهنه را نو کنی، و بدان کە هميشه بکوش. باتدبير انتخاب کن
  . اند همچون شراب کهنه

  . نام بلند را در کارهای نيک جستجو کن
  . دور باشی بەيم و هراساز گناه دوری کن تا از ب

تو اعتماد  بەی پيشه کن تا ديگرانيگو راست.  بەتو اعتماد کنندزبان باش تا ديگران يک
  . متواضع باش تا دوستانت بسيار شوند. کنند

ديگران  بەگاه خودت را ستايش مکن ولی هميشه کارهای نيکت را ستايش کن تا هيچ
  . نيکوکاری بياموزی

   . کليد بهشت استسخاوتْ کە  باشمند سخاوتدست و  گشاده
نشيند،  هر لحظه بر شاخی می کە ملک و مال همچون پرنده است کە ياد داشته باش به

   .ثمرش جاودانی است کە با تو ماندگار خواهد بود، و تقوا است کە ولی نيکنامی است
ون آموزد همچ او در کودکی میچە   آندبستان بفرست، زيرا بەفرزندت را از خُردسالی

  . نازدودنی در ذهنش خواهد ماندنقشِ



 

   )شاپور ذوالأکتاف(شاپوردوم 

جز واقعۀ تدوين  بەدهۀ نخستِ سلطنت شاپور دوم ما از رخدادهای درون ايران در دو
هاهی  در اثر از ميان رفتن اختلافات حوزه کە دانيم ولی می.  نداريمئی آگاهیاوستا چندان 

  ارتش سپهداران بزرگِ کشور وراج انجام گرفت،  و اردَویپَندآتَرپاد مِهراِستدبير  کە بەفقهی
کار  بەاين دو مؤبد برجسته کە با تدبيرهائی. ند وحدت ديرينه را بازيافته بودشاهنشاهیِ ايران

 دوران شاپور اول در انسجام همچونکنار نهاده و بەان کشور اختلافاتشان را دار سپهبرده بودند 
  . بودندو همدلی 

مَزدايَسنَە و گِرد اقدام دولت ايران برای تدوين دين رسمی کە   آنروزگاريهای از شگفت
گرفت کە امپراتوری روم نيز در  زمانی انجام می در آوردنِ مذاهب مَزدايَسنی در يک بوته

و آئين مسيح در دربار دادن بەمسيحيت و رسميت  بەتغيير دينرسيدن بەمرحلۀ آستانۀ 
حدود ده سال پس از تدوين  کە اين واقعه. قرار گرفته بود توریسرزمينهای زير سلطۀ امپرا

 کنستانتين درامپراتور . قوع پيوست در ايران بازتاب بسيار قابل توجهی يافتو  بە اوستانوينِ
در دربار دين مسيح را تغيرِ دين داده دينِ ميترايیِ خويش را رها کرده مسيحی شد و م ۳۳۰سال 

مخالفتِ  مخالفت ولی اين اقدامِ او. رسميت داد سراسر کشورش و ارتش و دستگاههای دولتیِ
او گرچە از خود مشغول داشت، و  بە او رارا برانگيخت و روم بخشی از نيرومندانِ دولت
  .مرزهای ايران تعرض کند کە بەفرصت نيافتولی  امپراتوران تجاوزطلب بود

 درون امپراتوری با شور و های مسيحی در شد توده رسميت يافتنِ دين مسيح کە سبب می
 باعث شوق از دولتشان حمايت کنند و برای تقويت ارتش روم و گسترش دين وارد ارتش شوند

 بيش از پيش در تر از پيش بگيرند و مذهبهای دينِ ايرانی خطر روميان را جدی مغانِ کە شد
 تقويت دين و کنار نهند و در بە را مذهبیراه وحدت مذهبی حرکت کنند و هرگونه اختلافات

  . دولت بکوشند

   سرکوب قبايل عرب توسط شاپور دوم

پيش از اين گفتيم کە سرزمينهای حران و نصيبين و دارا و آميدا و بخشی از ارمنستان را 
اين سرزمينها چندين سال در . روميان در ميان آشفتگيهای اوضاع درونیِ ايران اشغال کردند

و گفتيم کە بخشی از قبايل . ضميمۀ قلمرو خودشان کرده بودنداشغال روميان بود و آنها را عملاً 
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عرب با استفاده از فرصتِ آشفتگیِ اوضاع دربار و دولتِ ايران در سرزمينهای اطراف غربی و 
رودان تاخت و تاز کردند و زمينهائی را برای خودشان گرفتند و آباديهائی را  جنوبی ميان

  . ويرانه کشاندند بە
سن بلوغ رسيد و  بە کە از روزِ تولدش شاهنشاه ناميده شده بوداپور دومدر اين ميانه ش

، و هم سرزمينهای ايرانی را از اشغال رفتۀ ايران را بازگردانَد دست  ازشکوه کە تصميم گرفت
  . روميان بيرون بکشد، و هم خطر عربهایِ نورسيدۀ بيابانی را از مرزهای کشورش دور کند

 سوئی  دهۀ گذشته ازسه ايران در  درونیِشفتگيهای اوضاع در ميان آستانقبايل عرب
 در اشغال روميان بود، و از سوئی از راه دريا کە  خزيده بودندبيابانهای حران و نصيبين درونِبە
در (در اطراف جنوبیِ فرات . کردند های جنوبی پارس رفته بودند و فسادها می حاشيۀ کرانهبە

 کردند و زمينها را تميم فساد می بکر و بنی  بنیورسيدۀ ننيز قبايلِ) جنوب عراقِ کنونی
تأسيسات آبياری زيانهای بسيار  بەچراگاه شتر مبدل ساخته کشاورزی را از رونق انداختهبە

کشاورزی جنوب عراق  بەزيادی وارد کرده نواحی اطراف سکونتشان را در ناامنی فرو برده
 طی نيز در آن اواخر در دنبال مسير هجرتشان از  قبايل يمنیِ. وارد آورده بودندبسيارآسيبهای 

   .يمن بەشمال عربستان و اطراف جنوبی مرزهای عراق رسيده بودند
جمع . خيرات ايران بود بە فقرزده بود چشمشانهاشانسرزمين کە  عربهانوشتهطبری 

از ) نیکويتِ کنو(و کاظمه )  غربی دريای پارسهای سرزمينهای کرانه(بزرگی از آنها از بحرين 
بار   بەسواحل جنوب پارس سرازير شده بودند و در آن سرزمينها فساد و تباهی بەراه دريا

در اين سالها ايرانيان گرفتار مشکلات خودشان بودند، و تاج شاهی را برسرِ يک . آوردند می
 سنين بەاين وضع ادامه يافت تا شاپور. نوزادی نهاده بودند و کسی هيبتی از او در دل نداشت

در انديشۀ آبادسازی  کە شاپور از کودکی نشان داد کە و نوشته .جوانی رسيد و شانزده ساله شد
رسيدند دربارۀ اوضاع مناطق  حضورش می کە بەاو همواره از سران کشور. و شکوه ايران است

  همه خبرِ ورسيد برايش ناخشنودکننده بود  میاو کە بەکرد، و خبرهائی  پرس و جو میکشور
 او .درد آورد بەپاشيدگی و ناامنی بود؛ و اين خبرها دلِ شاپور را ی و آشفتگی و از همماننابەسا
حضور طلبيد و برايشان دربارۀ  بە سالگی رسيد سپهبدان و افسران ارتش را۱۶سنِ  بەچون

 کە آنها اطلاع داد بەکشور مستولی بود سخنرانی کرد و در سالهای کودکيش بر کە پريشانيهائی
 سرکوب بەاخودش شخصً کە دارد کند؛ لذا تصميم روبەراهرد اوضاع کشور را تصميم دا

يکی از افسران  بەچنين اقدامی را کە او مشورت دادند بەبزرگان. دشمنان کشور برخيزد
. آيد  او از کسی برنمیاين کار جز از خودِ کە او گفت. جنگ نرود بەبلندپايه بسپارد و خودش
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 جنوبی پارس های کرانهوارد  کە عربهائی کە بەفرمودسران سپاه ە بسپس سپاهش را آماده کرد و
عربهای  بەاو. اند رحم نکنند و کسی از آنها را زنده نگذارند بار آورده بەشده و خرابيها

کردند حمله برد و آنها را   جنوبی پارس شده بودند و فساد میکرانۀوارد  کە عبدالقيس
سواحل غربی دريای پارس در منطقۀ (هَجَر و خط  بەدريااز راه گاه   آن.رحمانه کشتار کرد بی

بکر و عبدالقيس در آنجا بودند، و  تميم و بنی جماعات بزرگی از بنی کە رفت) شرقی عربستان
سپس از . زارها گريختند کوهستانها و بيابانها و ريگ بەشان بقيه. بسياری از آنها را کشتار کرد

 در بکر را سرکوب کرد، و از آنجا رفت و بنی)  عربستانسرزمينهای داخلی شرق(يمامه  بەآنجا
راهش بود را سرکوب  سرِ بر کە  رفت و هر قبيله)مدينه(يثرب  تا نزديکيهای سرزمينِ حجاز

در ميان کشورهای  کە تغلب شد شمال رفت و وارد منطقۀ قبايل اياد و بنی بەاز آنجا. کرد می
در آنجا نيز کشتار بسياری انجام داد و . )ن و نصيبينبيابانهای حرا (ايران و روم واقع شده بود

   ١.اياد و تغليب را از منطقه تاراند
» جزيرۀ فرات«درون سرزمينهای  کە جماعات بزرگی از عربهای اياد بەنوشتهمسعودی 

شاپور دوم کردند؛ و رئيسشان در زمان  خزيده بودند و فساد می) بيابانهای حران و نصيبين(
زمينهای (عراق  بەرفتند و زمستانها جزيره می بەآنها تابستانها. يادی بوداِاَغَرّ نامش حارث ابن 

   ٢.اينها را از منطقه بيرون کند کە  سالگی رسيد تصميم گرفت۱۶  بەشاپور چون). شمالی حيره
پيش از اين ديديم روميان  کە منطقۀ جزيره همان سرزمينهای حران و نصيبين و دارا بود

تغلب در  قبايل اياد و بنی. دوم اشغال کردند، و اکنون نيز در اشغال روميان بوددر زمان بهرام 
 اين سرزمينهای اشغالی درون بە عربستانتشويق روميان از بيابانهای شمالیِ بەچند دهۀ اخير
 خزيدن بەدر اواخر دوران پارتی نيز روميان اينها را تشويق کە بەياد داريم. کوچيده بودند

درون بيابانهای شام  بەرزمينها کرده بودند؛ سپس اَردَشَير بابکان آنها رادرون همين سبە
سه  و هم در آشفتگيهای يانهدف روميان هم در زمان آشفتگيهای اواخر دوران پارت. تاراند
قبايلِ عربِ هم بزنند و جماعتی از   منطقه را برترکيب جمعيتیِ کە  اخير از اين کار آن بوددهۀ

خدمت ارتش  بەاينها در جنگهای روميان با ايران. را در منطقه داشته باشندخودشان  بەوفادرا
هزار عرب  دهها کە کردهيکی از جنگهای روميان با ايران اشاره  بەطبری. آمدند روميان درمی
   ٣.زدند  شمشير میياندر سپاه روم
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ا از منطقه  رفتار کرده آنها رگيری با سختبا اين عربان کە   آنئی نداشت جز شاپور چاره
 بود آنان را از همين اقوامِ بيابانی درخورِ کە آميزی او با اقدامات بسيار خشونت. بيرون کند

جزيره لشکر  بەشاپور کە نوشتهمسعودی . منطقه برگرداند بەنواحی تمدنی دور کرد و امنيت را
سال (يختند سرزمينهای روم گر بەکشيد، جماعات بزرگی از اياديها را کشتار کرد و بقايايشان

 در همين ااتفاقً کە جنگی(وقتی معاويه با علی در جنگ شد  کە شدهو يادآور ). م۳۲۸ يا ۳۲۷
 معاويه کە زود باشد«: هايش گفت علی در يکی از خطبه) منطقه در کنار روستای صِفّين رخ داد

   ١.»هلاکت رساند بەاياديهارا شاپور کە گونه هلاکت برسد؛ همانبە
ا مصون  را در برابر خزش عربهرودان ميان مرزهای جنوبی و غربیِە ک  آنشاپور برای

رياستش در دست رئيس اتحاديۀ  کە ۔ نجف کنونی۔با مرکزيتِبدارد، امارت عربی حيره 
در مرکز اين امارت » مرزبان«يک افسر ايرانی با منصب . لَخم بود را تقويت کرد قبايل بنی

 امر کنترل نقل و انتقال قبايل شمال عربستان. يت شدمستقر شد، و پادگان حيره نوسازی و تقو
چند مرکز نظامی نيز در مناطق شرقی و شمالی عربستان دائر شد تا . اين امارت واگذار شدبە

علاوه بر پادگان حيره، پادگان . داشته باشندنقل و انتقال قبايل منطقه را زير نظر و کنترل 
 بومی آراميانِساکنانش مخلوطی از  کە کرد و اين منطقه کنونی دائر شاپور در منطقۀ انبارِ بزرگ

سران . شاپور کرده ضميمۀ استان بابل کرد شهرستان بزرگ بەو عربهای مهاجر بود را تبديل
. نددر فرمان امير حيره باش کە  اين منطقه در غرب فرات نيز موظف شدندی بيابان عربِقبايلِ

در فرمان امير  کە  پذيرفتندسرانشانجويی کرد و   دلشمالیِ عربستانپس از آن، شاپور از قبايل 
   .حيره باشند

 ترين مراکز تمدنی شمال عربستان شد و های آينده يکی از مهم امارت حيره در سده
   .قبايل نواحی شمالی و شرقی عربستان عمل کرد بەعنوان واسطۀ انتقال تمدن ايرانیبە

نشانۀ تدبير و کاردانی او انجام داد   جوان در سرکوب قبايل عرب شاپورِاتی کەاقدام
 شرقی عربستان کرانۀدر  کە زيستند، و قبايلی  میکشورِ ساسانیاينها در درون مرزهای . بود

 پارس کرانۀ بەداد از راه دريا فرصتی دست می کە گاه  هرگاه و بی)مشخصًا عبدالقيس (بودند
 ميانی نيز عربها آلت دست روميان تِدر منطقۀ فرا. کردند شدند و ناامنی ايجاد می سرازير می

جنگيدند تا از  شدند و در موارد بسياری در جنگهای روميان با ايران در کنار روميان می می
 شاپور باعربها کرد نشانۀ دورانديشی و آگاهیِ کە کاری.  دريافت کنندغنايم جنگی پاداش

انی عربها در آرامش زيستند و پس تا پايان دوران ساس از اين.  اين شاهنشاه بودژرفِ سياسیِ
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گاه  ند و هيچآمد نه بررودان ميانسرزمينهای جنوبی و غربی  بەاندازی فکر دست بەگاه هيچ
 جنوبی پارس بروند مگر برای فروش شتر و گوسفند و کرانۀ بەاز راه دريا کە جرأت نکردند

شان برقرار   منطقهدولت ايران در کە امنيتی. پشم و پوست و خريدن خواربار و وسايل معيشت
های قبايلیِ  دوران ستيزه بە ايران بود، زيرا با سرپرستیِبخش رضايتکرد برای آنها نيز 

رفتاریِ شاپور با سران قبايل عرب در  از خوش. خودشان در اين مناطق نيز پايان داده شد
ی و تاريخی وارد کتابهای ادببعدها  کە سالهای آينده نيز داستانهائی برای عربها مانده بوده

   . است، و جايش در اين گفتار نيست و برای ما ماندهعربی شده
و کردند  بعدها عربها از خشونتهای شاپور دربارۀ خودشان بازگويی می کە داستانهائی

 جنوب ايران های کرانه بەعربهای خزيده بەنسبتکە تواند  میگفتند  سخن از کشتارِ عربها می
اينها هيچ  کە بەفرمودافسرانش  بەشاپور کە  طبری خوانديماز گزارش. اتفاق افتاده باشد

خشم بود  بەسختاز فسادکاريهای عربهای خزنده  کە او. شان را بکشند ترحمی نکنند و همه
اقدامها فکر چنين  بەگاه سختی سرکوب و ادب کند تا در آينده هيچ بەآنان را کە تصميم گرفت

 شدت ترسانده شوند، وگرنه غرورِ بەلازم بودکە  آنها قومی بودند. آيند نهفسادهائی برو 
زنی و  اطاعت هيچ قوم متمدنی درآيند و دست از راه کە بەشد شان مانع از آن می گردی بيابان
خواستند  آنها فقط بيابان می. سکونت گرايند بەبکَشند و شان بود  کە سنيتِ ديرينهیگر ويران
 شاپور آن تنها راهِ. کردند بيابان و چراگاه شتر میبە شدند آباديها را تبديل جاگير می کە و هرجا

با  کە عربها کە ولی طبيعی بود. درون بيابانهای عربستان واپس براند بەآنها را کە بود
آرزوی ديرينشان رسيده از گرسنگی و قحطی بيابانهای  بەمينهای پرسبزه و گياهز   بەیياب دست
 در کە دانستند شدند، و چون می  تسليم شاپور نمیآسانی بەآب و گياه عربستان رهيده بودند بی

همان گرسنگی پيشين و همان تنگی معيشت برخواهند گشت مجبور  بەبيابانهای عربستان
سيصد سال پس  کە بازخوانی رخدادهائی. در برابر شاپور تا پای جان مقاومت کنند کە بودند

ايران و خاورميانه  بەت اسلامیهمراه فتوحا بەخزش عربها کە از اين اقدامِ شاپور رخ داد
درهم کوفتن تمدن کهن ايران و نابودگری فرهنگ و کشتارها و تخريبها  بەصورت گرفت و

 خشونتهای شاپور دربارۀ عربهای خزنده کە دهد گر تاريخ حق می مطالعه بەانجاميد،
 ترسانده ابايد شديدً کە آنها قومی بودند.  پارس و کرمان را توجيه کندی جنوبهای بەکرانه

عربها . رحمیِ او  انجام داد نشان از دورانديشیِ او دارد نه بی دومشاپور کە اقدامی. شدند می
 سران قبايل را در عربستان برسر شاپور کە اند بر اساس يادآوريهائی کە داشتند بعدها گفته

زمان تابع   در آنکه(های جنوب دريای پارس  هائی از آنها را در کرانه ها بر دار زد؛ و طايفه جاده



۸۱۳ ساسانی شاهنشاهی

. اسکان داد) شد و اکنون امارات متحدۀ عربی است  کرمان ناميده می۔تبعِ آن بەو۔کرمان بود 
   :نوشته استدبير بلخی دربارۀ سرکوب عربها چنين 

طفل بود از همۀ اطرافْ مفسدان دست بر آورده بودند، و بر خصوصْ عرب ] شاپور[چون 
بزرگانِ لشکر را جمع کرد و … حدّ بلوغ رسيد بەو چون. کردند درازیِ بيشتر می دست

ادْ کوچک ز  کە بەجهادِ مفسدانْ عذرْ آن بود بەغايت از نارفتن مرا تا اين«: وزيران را گفت
حدّ بلوغ رسيدم و عذری  بەبودم و قوَّتِ سلاح برداشتن و جنگ کردن نداشتم؛ اکنون

، ەچ. آمد) سرکوبِ فسادکاران(ن مُفسِدامعِ  رنج کشيدن و جهان گشادن و قَنماند؛ وقتِ
جهادِ عرب خواهم  بەآغاز و. کوششْ پاسبان دولت است و تا رنج نکشند آسانی نيابند

   .» ايشان بيشتر استما نزديکتر و فسادِ کە بەکردن
شاهنشاه  هرچە ايم و بُرداران ما بندگان و فرمان«: گفتند همگان بر وی ثنا وآفرين کردند و

پيکار فرستد و خود در مملکت و  بەبندگان را کە تر  همانا چنان صوابو. فرمايد آن کنيم
مَثَلِ پادشاه مِثلِ سَر است و مَثَلِ لشکر مِثلِ « کە جواب داد. »)ساکن شود (باشد مقرّ عِزِّ می
 و اين مهم. ردپادشاه کار را پيش نتواند بُ  لشکرْ بیآيد نهکار  بەسر تنْ بیکە  چنانتن، و هم

گيرم لشکرها را با خويشتن نخواهم بردن جز اندکی؛ و بُنَه و تَجَمَّلِ  میمن پيش کە 
 کە محلّ ايشان محلّ سگان باشد صورت نبندد کە پادشاهی برنخواهم داشت، تا عرب را

ميدان آيند  بەفردا کە بايد. بل بر سبيل نخجير بر خواهم نشست. رويم  ايشان میپيگارِبە
   .»ببرمخواهم با خويشتن  کە را تا آن

 با خود )سوارِ تيزرو يکه (هزار مردِ مبارزِ جريده سه… ميدان بايستادند بەروز ديگر
هزار سوارِ  هزار سوارْ مقدّمان و معروفانِ لشکر بودند پوشيده، و يک يککە  چنانبرنشاند 

 مردانه هر يک دو هزار سوارِ مبارز سلاحِ خويشتن و ازآنِ اين مقدمان داشتند، و يک
سرحدّهای پارس و  کە عرب رسيد بەتاختن برد تا. کشيدند  می)اسپِ يدکی (جنيبت

را برگزيدم و بهرِ چِ من شما را از کە دانيد«: و اين مقدّمان را گفت. خوزستان داشتند
ايد، و  گران شما معروفان و توانکە   آنبهرِ از«: گفت. »فرمانْ شاه را است«: گفتند» آوردم؟

   …»کُشتن وگرفتنْ هيچ کار نکنيدمردجز  کە از اکنون بايد
کس از آن عرب  کشيده ديدند، و هيچشيرهاو تا عرب خبر يافتند سوارانِ پوشيده و شم
پس . بکشتند ملال گرفتند کە بسياری و از. خلاصی نيافتند الاّ همه يا کشته يا گرفتار شدند

ئی در هر  لقهکردے و ح کشيدے و سولاخ می هم می بەکتفِ او آوردے و هردو مرد را می
   . گفتندےکتافذوالأبهرِ اين  و او را از… کشيدے سولاخِ کتفِ او می
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قدر لشکرْ  و چون سرحدِّ پارس و خوزستان از ايشان خالی کرد، کشتيها خواست و هم با آن
بحرينِ (جزيرۀ خطّ  بە و جزاير از ايشان بستد و)از دريای پارس گذشت (دريا عَبره کرد

 )شرق عربستان (بحرين بەهای خطّی از آنجا آرند، و از آنجا نيزهە  کبيرون آمد) کنونی
و يمامه رسيد، و ) منطقۀ احساء(هَجَر  بەشت تاکُ رفت و عرب می رفت، و همچنين می
و عنان سوی ديارِ بکر و بلاد . انباشت  آبِ ايشان را می)گاههای آب (چاهها و مصنعهای

ينهار پيشِ خدمت او آمدند، و ز   کە بەجماعتیشام تافت و جملۀ عرب را آواره کرد الاّ 
سرحدّ بيابانها و جزاير  بە، و ايشان را)باج گرفت (ايشان را قبول کرد و از همگان نوا سِتَد

   …جز عرب مقام نتوانست کرد کە بنشاند
و .  ديگر از وی بينديشيدند و مُلکِ او مستقيم گشتکار بکرد همه جوانبِ و چون اين

   ١. پارس بوداستخرِ بەمقام او چە ان آمد؛واپارس و خوزست

   جنگهای ايران و روم در زمان شاپور دوم

ت نخستين گام را برای اقدام  با بيرون راندن قبايل اياد و تغلب از جزيرۀ فرا دومشاپور
روميان چند پادگان در .  روميان بود برداشتآزادسازی اين سرزمينهای از اشغالِبعدی کە 

صيبين و سنگارا و دارا و آميدا داير کرده بودند و سپاهيانشان در اين شهرهای حران و ن
بيرون راندن عربها از اين سرزمينها نشانۀ ابراز ادعای دولت ايران در . پادگانها مستقر بودند

مثابۀ  کە بەاقدام اين.  دولت روم بود واکنشِمالکيت اين سرزمينها و آزمايشی برای بررسیِ
 کە چندين سال پيش از اين با اشغالِ اين سرزمينها بر ايران ولت بودنقض پيمان صلح دو د

 ور سازد، و جنگ دفاعیِ ايران در  دو دولت را شعلهجنگِفتيلۀ  کە توانست  میتحميل شده بود
يارويی با روميان آماده شاپور خودش را برای رو.  روميان را توجيه کند احتمالیِ تجاوزِبرابرِ

ود کە بەهر بهائی باشد سرزمينهای ايرانی را از اشغالِ روميان بيرون بکشد ، و بر آن بکرده بود
  . و اين ننگِ تاريخی را از دامنِ ايران بزدايد

را دين رسمی   آن۳۳۰دين مسيح درآمده بود و در سال بە۳۲۴قيصر کنستانتين در سال 
 باشد پايتخت را تر نشين نزديک سرزمينهای مسيحیکە بە  آنسراسر کشورش اعلام کرد و برای

 در آخرين )اکنون استانبول در ترکيه (بيزانتيوم شدۀ نشين و مسيحی شهر يونانی بەاز رمِ ايتاليا
م در ۳۳۷ او در سال ٢. ناميدکنستانتيناپولنام خودش  بەرا حدود شرقی يونان منتقل کرده آن

                                                 
 .۱۹۱۔ ۱۸۸، نامه ابن بلخی فارس. 1
اوغوزهای .  را قسطنطينيه گفتند، عربها نيز بعدها اين نام را از سريانيها گرفتندسريانيها اين شهر. 2
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اد، و از جهان ند مهلت اشرودان بود، ولی اجل  ميان بەگير و دار تهيۀ مقدمات لشکرکشی
علت آن درگيريهای مدافعان  کە پس از او دربار روم وارد آشفتگی سياسی چندساله شد. رفت

هايش را  شاپور فرصت داد تا برنامه بەهمۀ اينها. آئين کهن روميان با هواداران دين مسيح بود
 کە تاو تصميم جدی داش. برای آزادسازی سرزمينهای ايرانی از اشغال روميان دنبال کند

شوکت و شکوه دوران شاپور اول برگردانَد، و پس از بازگيری سرزمينهای اشغالی  بەايران را
يک پيمان صلح درازمدت را با دولت روم منعقد کند تا امپراتورانِ تجاوزگر با لشکرکشيهای 

   .خودشان و ايران و مردم منطقه نزنند بەهمه صدمه جايشان آن نابه
تسخير  بەبودند و بسياری از اقوام رااروپا از  کە ه از آسياروميان قومی بودند بيگان

شامی و مصری و مردم  کە کشيدند و با ثمرۀ کار و تلاش اين بيچارگان درآورده از آنان بندگی می
 روميان. داشتند انباشتند و اقوام زيرِ سلطه را در فقر دائم نگاه می اناتولی بودند گنج برگنج می

 دولت ايران هرگاهرودان بودند، و  ی بر ميانياب دستودند و درآرزوی اين حد هم قانع نببە
شد آنها نيز سرزمينهای آميدا و حران و نصيبين را مورد تعرض قرار  گرفتار مشکلات داخلی می

دانست و   دخالت روميان در آسيا را دون شأن مردم آسيا میلاًاصو کە شاپور دوم. دادند می
يانه از نظر سنتی منطقۀ نفوذ ايران است، پس از تصفيۀ قبايل عرب منطقۀ خاورم کە معتقد بود

آميدا و  بە آمادگی برای آزادسازی نَصيبَين و حَرّان و لشکرکشیو تشکيل امارت حيره، درصددِ
   .ارمنستان برآمد

نشاندۀ روميان در   دستوقتی دولت روم دين مسيح را دين رسمی دولت اعلام کرد شاهِ
از  کە  نيز مجبور بود۔ کە پيش از اين شناختيماشک سوم بەتردات موسومهمان آ۔ارمنستان 

مسيحی شد، اعضای دولتش و بخشی از اشراف بەناچار او . سياست دولت روم پيروی کند
با درگذشت . تبعِ او مسيحی شدند، ولی مردم ارمنستان دين کهنِ ميترَيَسنَە داشتند بەارمنی نيز

ير چتر ز  بەنشاندۀ روميان و بازگشت برای رهائی از شاه دستکنستانتين در ارمنستان شورش 
  . خواه برپا شد و بخشی از اشرافِ اين کشور از دربار ايران حمايت طلبيدند شاهان ايران

                                                                                                                               
کە زبانشان بەتلفظ کنستانتيناپول  را تصرف کردند چون  سال بعد آن۱۱۲۰عثمانی کە حدود 

عثمانيها با جمعيت اين شهر چنان کردند کە . را استانبول گفتند کە تا کنون مانده است گشت آن نمی
هايشان کە بەاسيریِ عثمانيها برده شده و اجبارًا  بعد کسی از آنها باقی نمانده بود مگر بچهيک نسل 

کليسای سلطنتی اين شهر را نيز عثمانيها تبديل بەمسجد کردند، و . زبان کرده شده بودند ترک
صد رق امروز يکی از معروفترين و زيباترين مسجدهای جهان است ولی هنر بومی بر در و ديوارش می

 . اندازد کە صاحبانش بوميان هزاران ساله بودند و ما را بەياد روزگاری می
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  رانشاندۀ روميان  دست لشکر کشيد، اتردادِبەآن کشور  بەخواستِ مردم ارمنستانشاپور
از همان  کە  ايران سپرديکی از هوادارانِ بەان را و ارمنست، برکنار کرداز سلطنتِ ارمنستان

  . خاندان کهنِ ايرانیِ پارتيان بود
سپهر ايران  بەتابع ارمنستان بود نيز کە سپهر ايران گرجستان بەبا بازگشتِ ارمنستان

شرق دريای سياه در بندر ۔ بە دوران شاپور اولهمچون۔غربی ايران  شمالِبرگشت و مرزهای 
  . لاتکيە رسيد

در اين ميان در نواحی شرقی و . حران و نصيبين و آميدا بود  شاپور آزادسازیام بعدیِگ
 اندازی آل در شرق کشور درصدد دست قبايل افغانیِ هپت: شمالی کشور مشکلاتی بروز کرد

درون آذربايجان  بەدرصدد گذشتن از رود ارس وخزيدن خراسان برآمدند، و قبايل الانیبە
تدبير و کاردانی، اين خطرها را سرکوب و شرق و  بەسال، سه۔خلال دوشاپور در  ١.افتادند

ما از جريان دقيق رخدادها در اين دو نقطه از کشور در سالهای . شمال کشور را آرام داشت
سال درگيرِ آرام کردنِ  شاپور چند کە رسد نظر می بە دقيق نداريم؛ ولیآگاهیِپادشاهی شاپور 

ها و  آل هپت. لیِ ديگر در شرق و شمال فلات ايران بوداين قبايل و برخی شورشهای مح
در اطاعت شاهنشاه بودند و در جنگهای آزادسازیِ آميدا  کە ها را پس از اين خواهيم ديد الانی

   .و حران و نصيبين شرکت داشتند
حال خود رها کرده  بەآترداتِ ارمنی و هوادارانش را شاپور پس از بازگيریِ ارمنستان

خواه در ارمنستان  آنها مسيحی شده بودند و در نتيجه نخستين هستۀ مسيحيان قدرتاما . بود
از نژاد ايرانی  گرچە ير کشيده شده بودندز   بەاز اريکۀ قدرتکە   آنخاطر کە بەشکل گرفت

                                                 
ئی کوهستانی در وسط  مرکز اين اتحاديه منطقه. ها اتحاديۀ هفت قبيلۀ آريايی بودند آل هپت. 1

 تا نزديکی نيزسو و کابل از سوی ديگر و  افغانستان کنونی بود، و قبايلشان تا نزديکی بلخ از يک
: بەاملای او(آلها   کە سرزمين هپتنوشتهوری  ابوحنيفه دين.  پراکنده بودند کنونیتانِتاجيکس
]. ۵۹۔ ۵۸اخبار الطوال، [از تخارستان و کابلستان و چغانيان تا نزديکيهای بلخ گسترده بود ) هياطله

 دومی در ديد کە اولی در درۀ پنجاب و» آل هَشت«و » هِندو هَپت«آل را بايد در  نامهای مشابه هپت
هِندو نيز در ونديداد بەعنوان قبايل آريايیِ پيرو آئين  از هپت. زيستند جنوب ترکمنستانِ کنونی می

های قبايل  آل از شاخه آل و هشت هپت. آل نيز خالصًا آريايی بودند هشت.  ياد شده استايرانی
 .شدند ر ناميده میخوا  کە در زمان داريوش بزرگ سکە هومبودند) توران(کهنِ آريايیِ تورَيا 

 سَکَە تيزخودهای داريوش نامشان  نبشته  بودند کە در سنگآريايیها نيز از بقايای قبايلِ  الانی
اينها را از زمان خشتريتە شاه ماد بەياد داريم کە در نبردهای آزادسازی غرب ايران از دست . است

  .کی از همين نبردها کشته شدآشوريان چە شجاعتی نشان دادند؛ و بەياد داريم کە شاهشان در ي
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 گر از اين زمان حمايت اينها از کشيشانِ تبليغ. هواداران دولت روم تبديل شدند بەبودند ولی
منظور  بەنی و مورد حمايت دولت روم بودند، و تلاش برای گسترش آئين مسيح سريااعمومًکە 

 دو بەافزودن بر شمار هواداران خودشان در ارمنستان آغاز شد و مردم ارمنستان تا نسل بعدی
نتيجۀ اين رخدادِ بزرگ تاريخی را پس از . نومسيحيان و ميترَيَسنان تقسيم شدندمتنازعِ گروهِ 

درگيريهای درازمدت ايران و روم برسر ارمنستان انجاميد تا ە چەگونه بە کاين خواهيم ديد
   .دو کشور شرقی غربی، يکی تابع ايران و ديگری تابع روم تقسيم شد بەسرانجام ارمنستان

گيری  پسوا شاپور برای ناپذيرِ پس از آرام کردنِ امور داخلی کشور، تلاش خستگی
ای پيوسته و جنگهای فرسايشی با دژهای پادگانیِ حران و نصيبين و آميدا با گسيل لشکره

  . بسيار مستحکمِ روميان آغاز شد
 کنستانتيوس در سال  دربار بيزانتيوم درپس از يک سلسله ستيز قدرتدر کشور روم 

 کە ئی دست گرفت و طی مصالحه بەم با کنار زدنِ رقيبان نيرومندش زمام امور کشور را۳۵۰
وال ر  بە نفوذ رهبران آئين کهن روم را نيزرومی انجام داده بوديان دين کهن  با حاماظاهرً

ئی بود از  آميزه کە  جديدی در بيزانتيوم شکل گرفتسميت شناخت و دين تلفيقیِر پيشين بە
ميترايیِ ايتاليا و آئينِ  از امسيحيت و ميترَيَسنَە؛ و آئينهای عبادی و رسوم ظاهريش را عمومً

يژه و   بەتشکيل دين نوينْ خشم کليساهای شرق بەنستانتين اولاقدام ک. يونان گرفته بود
دربار روم برانگيخت، و نوعی نزاع دينی  بەکليساهای اسکندريه و حَرّان و نَصيبَين را نسبت

دولت روم را  بەوفاداری کليساهای شرقی نسبت کە در ميان کليساها و دربار روم آغاز شد
 مسيحيان خاورميانه نزدِروم در زمان کنستانتين دولت  کە درنتيجه آن تقدسی. کاهش داد

همسازی آئينهای مسيحی و ميترايی در دولت روم حمايت  گرچە .داشت از ميان رفت
با شورشهائی در اروپای شرقی  کە دنبال آورد، ولی او بە راامپراتورجانبۀ سرداران رومی از  همه

موقعيتش در کشور  کە د؛ و از آنجاآور نهدست  بەمواجه بود فرصت مواجهۀ جدی با شاپور را
 ايران فرستاد بە ارتش رومده فرمانياست ر  کە بەخودش متزلزل بود توسط يک هيأت بلندپايه

  ). م۳۵۶سال (دولت ايران پيشنهاد انعقاد قرارداد آشتی داد بە
 نوشته)  دربار روم در نيمۀ دوم سدۀ چهارمتبارِ  يونانیرخدادنگارِ(اَميَنوس مارسِلينوس 

 شاپور کە  اميدوار بودامپراتور در شرق کشورش درگير مشکلاتی بود، و  اين زمانشاپور درکە 
اين منظور  بە.دهدغربی کشورش بەپيشنهاد صلح پاسخ خاطر حفظ امنيت در مرزهای بە

ترين   ايران در نزديکسالار ۔سپه شاپور تهم بەئی شامل پيشنهاد صلح  گاردِ او نامهده فرمان
 ۔)فرات  نيروهای درگير با پادگانهای رومی در جزيرۀده فرمانيعنی ( ايران و روم مرز بەنقطه
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بها  گرانشاپور سفيری را با هدايای . شاپور اين پيشنهاد را برای شاپور فرستاد نوشت؛ و تهم
   : امپراتور چنين نوشت بەآميزی نزد امپراتور فرستاد و در نامۀ ملاطفتبە

امپراتور  بە،ورشيد و ماه و اختران، برادرِ قيصر کنستانتيوسمن شاهنشاه شاپور، همبرِ خ
بينم امپراتور متوجه خطاهای گذشته شده و درصدد  می کە ام فرستم، و شادمان درود می

بيان حقيقت بايد ساده و  کە از آنجا. اه درست برآمده استر  بەجبران خطاها و بازگشت
در دل دارند، من منظور  کە آورند زبان میبزرگوارانْ همان بر  کە روشن باشد و از آنجا

قلمرو پدرانِ من تا رود استريمون و پشتِ مرزهای . کنم اختصار بيان می بەخودم را
مطالبۀ همۀ  کە من حق دارم. کند را کتابهای کهنِ شما تأييد می ، و اينه استمقدونيە بود

نظر شکوه و شوکت و  ن از قرار داشته است؛ زيرا منياگانمدر قلمرو  کە سرزمينهائی بکنم
ولی من از کودکيم با خِرَد و منطق .  کم ندارمنياگانمفضيلتها چيزی از شاهنشاهان بزرگ و 

آور  پشيمانی کە چيزی بگويم يا کاری بکنم کە ام ياد نگرفتهبەگاه  ام، و هيچ پرورده شده
فريب  کە بەراتف سرزمينهای ارمنستان و جزيرۀ کە دانم اکنون من تکليفِ خودم می. باشد

تو دربارۀ  کە ما با نظری.  گيرمواپسو نيرنگ از پدربزرگم گرفته شده بوده را 
نتيجۀ  کە ايد شما بيان کردهچە کە   آنمن با. بينی خويشتن داری موافق نيستيم خودبزرگ
 بسيار (*).در جنگ حاصل شده است هميشگی خواهد بود موافق نيستم کە ئی پيروزی

 ئی بنيادش بر حيله و نيرنگ گذاشته شده بوده و پيروزی کە پيروزیفرق است ميان يک 
پزشکان در مواردی عضوی از  کە گونه همان. با شجاعت و رادمردی حاصل شده باشدکە 

 بدن را سلامت بدارند، امپراتور بُرند تا بتوانند اعضای ديگرِ کنند يا می بدن را داغ می
هميشه باعث نزاع و جنگ و  کە رزمينهااز اين بخش کوچک از س کە بايست نيز می
 من. آرامش سلطنت کند بەبپوشد تا بتواند در کشورش ريزی بوده است چشم خون
برايم  کە نزدم برگردد بە سفير من با پاسخیچە  کە چنانکنم شما اعلام می بەصراحتبە

ر جنگِ امپراتو بەفصل زمستان با همۀ نيروهايم کننده نباشد پس از سپری شدنِ قانع
   .خواهم شتافت

کرد کە سرزمينهای ايرانی را داوطلبانه تخليه   کە از دولتِ روم درخواست میاين نامه  
دولت روم بود، و شاپور تهديد  بە ايران دولتِاعلان جنگِدر حقيقتش  کرده بەايران برگردانَد

                                                 
 ما در جنگ از ايرانيان گويد اين سرزمينها را يعنی من ادعای دولت روم را قبول ندارم کە می (*)

بايد کە برای هميشه  بەما واگذار کرده بوده است و زمان  طبق قراردادِ صلحِ آن دولت ايرانايم و گرفته
 . جزو سرزمينهای دولت روم باشد
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م آمادۀ جنگ با يا زمينهای اشغالیِ ايران را روميان تخليه کنند يا امپراتورِ رو کە کرده بود
پس از برگزاری مراسم  کە  تعيين شده بودازمان آغاز جنگ نيز دقيقً. شاهنشاه ايران باشد
   :شاپور را مارسلينوس چنين آورده است بەامپراتورِ رومپاسخ . جشنهای نوروزی بود

 عظيم، بهترين درودهايم من کنستانتيوس، فاتح سرزمينها در خشکی و دريا، اوگوستوسِ
من از سلامتی شما شادمانم، و اگر شما مايل باشيد من از . کنم رادرم شاپور تقديم میب بەرا
 تجاوزکارانۀ ری و سرسختی و اقداماتِکا طمعولی . پس دوست شما خواهم بود اين

 نيزئی ادعای مالکيت بر جزيرۀ فرات و  گونه بەشما. نکوهم سختی می بەهميشگیِ شما را
 برای کە ايد سرزمين خودتان بوده است، و پيشنهاد داده کە انگار کە ارمنستان را داريد

تواند  چنين پيشنهادی نه تنها نمی. عضوی را قطع کرد کە دست آيد بايد بەسلامتکە  آن
آن داد نفی  بەتوان می کە تنها پاسخیکە   بلئی مورد بررسی قرار گيرد در هيچ مذاکره

روشن و واضح است و  کە شائيد، سخنی حق بگلذا گوشتان را بر روی شنيدنِ سخنِ. است
اقدامی در جهت کە   آنخاطربە گارد من ده فرمان.  هم نيستپوچ تشرِگونه  حامل هيچ

پايه  توسط چندتا از شخصيتهای دون بە مشورت با من وبیمصالح عامّه انجام داده باشد 
 اقدام او را .صلح شده استيابی بە  دستبا يکی از افسران شما وارد مذاکره برسر موضوعِ

  تعرضبیمذاکرات صلح با حفظ احترام متقابل و  کە شرطی بەکنيم، ما نه نفی و نه رد می
ما  بەامپراتوری بەدنبال رخدادهائی کليۀ امور مربوط کە بەزيرا اکنون. حيثيت ما باشدبە

ديگران  بەايم را از ديرزمان حفظ کرده کە حقوق حقۀ خودمانکە   اينحواله شده است
 برضد هاتانتهديد کە بەکنم شما پيشنهاد می بە من.جا خواهد بود  کنيم اقدامی نابهتسليم

 هجومی  دفاعی را بر جنگِاگر ما گاهی جنگِ کە ما خاتمه دهيد؛ و شکی نداشته باشيد
خاطر مراعات عدالت کە بە  بلئی نه از روی ترس دهيم، چنين از خودگذشتگی ترجيح می

اند ولی حقيقت آن  نشان داده يان در برخی از نبردها سستیروم کە ايد و اگر ديده. است
   ١.پيش نرفته استبەيان روميان ز  بەگاه فرجام هيچ جنگی هيچ کە است

 آشفتگی اوضاع دولت روم و عدم آمادگی او برای گر نشانمتنِ آشفتۀ نامۀ امپراتور   
مادۀ رويارويی با ايران اين زوديها آ بەامپراتور کە شاپور يقين يافت. جنگ با ايران بود

اعلانِ  بە دفاعیْ پاسخ متقابلجای سخن گفتن از جنگِ بەبود بايد نيست؛ زيرا اگر جز اين می
  . اش داده بود او در نامه کە داد جنگی می

 طلبی بردارد؛ لذا اين هيأتِ خواست دست از زياده شاپور نمی کە نوشتهمارسلينوس 
                                                 

 .۱۴۔ ۳/ ۵، فصل ۱۲ارسِلينوس، دفتر اَميَنوس م. 1



۸۲۰ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

تری   هيأت بلندپايهامپراتورچند روز بعد باز . ر برگشتکشو بە اخذ نتيجهبی  روميانسفارتیِ
هر وسيلۀ ممکنی  کە بەآن مأموريت داد بەايران فرستاد، وبها بە گرانرا با نامه و هدايای 

شاپور را متقاعد سازد  کە اين هيأت کوشيد. اندازدعقب  بەآمادگی شاپور برای لشکرکشی را
در وضع ارمنستان و جزيرۀ فرات کە  آن بی منعقد شود تا پيمان صلح درازمدتی ميان ايران و روم

جزيرۀ فرات و  کە پس گرفته بود مصمم بودواارمنستان را  کە ولی شاپور. تغييری ايجاد گردد
کشور  بە امپراتور نيز با دست خالی گيرد؛ لذا اين هيأتِ اعزامیِنيز واپسشرق اناتولی را 

   ١.برگشت
او در ماههای . گيریِ جزيرۀ فرات بود زپسوا مأمور ردم کە بالاتر نامش را آوشاپور تهم

آينده شکستهای سختی بر سپاهيان رومی مستقر در دژهای حران و نصيبين وارد آورده آنها را 
   .بيرون کرداز منطقه 

اگر نيروهای رومی تا پايان زمستان  کە  اختطار کرده بودامپراتور بەاش شاپور در نامه
او پس از برگزاری . ليه نکنند در آغاز بهار جنگ را آغاز خواهد کردسرزمينهای ايرانی را تخ

هدف . شرق اناتولی منتقل شد بەرودان جشنهای نوروزی، با سپاه بسيار بزرگی از شمال ميان
 اين منطقه را از زمان آشوريان. او آزادسازیِ منطقۀ استراتژيک آميدا از اشغال روميان بود

و آشور بود؛ و در زمان ) ارمنستان(د اختلاف دو دولت آرمينيّە همواره مور کە ياد داريمبە
ياد  بەسپس. همراه کشورهای آشور و ارمنستان ضميمۀ ايران شد بە)شاهنشاه ماد(هوخشترَ 

 کە اه افکندر   بەاين منطقه جنگ ايران و ليديە را بە شاه ليديەکارانۀ  طمعلشکرکشیِ کە داريم
پيمان صلح هوخشتره و شاه ليديە در خردادماه  بەاقدامششاه ليديە در آن شکست خورد، و 

مرز ميان دو کشور شناخته ) قزل ايرماق کنونی( پيش از مسيح انجاميد و رود هاليس ۵۸۵سال 
اين  بە پيش از مسيح۵۴۷در سال  کە ياد داريم بەپس از آن کراسوس شاهِ بعدی ليديە را. شد

او و شکست  واپس راندنِوش بزرگ برای اش لشکرکشی کور نتيجه کە منطقه لشکر کشيد
شاه ليديە از کوروش بزرگ و تسخير کشور ليديە توسط کوروش بزرگ و برچيده شدن  بزرگِ

سر   بر ديديم کەسپس. ايران بودقلمرو شاهنشاهیِ  بەسلطنت ليديە و ضميمه شدنِ کشور ليديە
 کە بار ؛ و روميان هرشد نگ میجاين منطقه همواره ميان دو دولت ايران و روم در زمان پارتيان 

   ٢.رو شدند کردند با شکست روبه میقصد تصرف آن لشکرکشی بە

                                                 
 .۲۔ ۱/ ۱۴ و ۱۵/ ۵همان، . 1
های بعدی و دوران اسلامی بخشی از ايران بود تا آنگاه کە ترکان قزلباش  اين منطقه همچنان درسده. 2

شان در  آميز مذهبی از اناتولی وارد ايران شده تشکيل سلطنت صفوی دادند و اقدامات تحريک
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آميدا مرکز . امپراتور روم همۀ توان ارتش روم را برای دفاع از منطقۀ آميدا گسيل کرد
جنوبی اطرافِ مفهوم سقوط همۀ سرزمينهای  بەسقوط آميدا. استراتژيک بسيار مهمی بود

ی رس دستايران راهِ  بەبا برگشتن آميدا. تا کنون روميان در اشغال داشتندکە  درياچۀ وان بود
   .شد ارمنستان نيز بسته می بەروميان

 شاهنشاه پيکارهای در نبرد آميدا شرکت داشته و شرح نگارْ  وقايعمارسِلينوسِاَميَنوس 
غم همۀ ر  بەاو ١.تفصيل آورده است بەاش برای آزادسازیِ آميدا را در يادداشتهای روزانه

شاه «کە   بل»شاه ايران«سنتِ روميان شاهنشاه را نه  بەايرانيان داشته، و حتی کە بەئی کينه
حال  شاهنشاهی ساسانی است، با اين بەنشانۀ عدم اعتراف دولت روم کە ناميده» ايرانيان

 کە نوشتهاو . خواسته را کتمان کند شاپور از دلش برمی بەنسبت کە نتوانسته ستايشهائی
منصوب دولت ايران بوده ولی در  کە شدۀ جنوب ارمنستان سيلۀ يکی از اميران مسيحیو بە

کرده تحرکات ارتش ايران را زير نظر   میبرای آنها جاسوسینهان با روميان ارتباط داشته و 
نزد اين امير ارمنی فرستاده و اين  بەمارسلينوس دوتا از افسران بلندپايۀ رومی را. داشته است

رودان خبرگيری  مير نيز مأمورانش را در اختيار آنها نهاده تا از تحرکات شاپور در شمال ميانا
رودان شدند روميان همۀ  ش وارد شمال ميانوقتی شاپور با سپاه. برسانندمارسلينوس  بەکنند و
 ازنظر آتش کشيدند تا سپاهيان ايران بەبر سرِ راهِ او بود را کە زارهای منطقه زارها و علف گندم

بينيهای لازم را کرده بود و با تجهيزات و  ولی شاپور پيش. خواربار و علوفه در تنگی افتند
 کە  شاپور با سپاهیخودِ کە جاسوسان خبر آوردند. اه افتاده بودر   بەخواربار و علوفۀ کافی

کر از رود زاب بگذرد يک لشکە   آنشاپور پيش از. شمارش از اندازه بيرون است در راه است
                                                                                                                               

ديران و  راه افکند کە بەفاجعۀ چالِ  سلطان سليم عثمانی برضد ايران را بەکشور عثمانی لشکرکشی
بکر  اين منطقه اکنون در ترکيه است و ديارِ. اشغال اين نقطه از ايران توسط عثمانيها انجاميد

نام ديار بکر را عربهای مسلمان در نيمۀ دوم سدۀ نخست هجری بەاين منطقه . شود ناميده می
پس از فتوحات ) ها  از شيبانیطور عمده به(بکرِ شرق عربستان  زرگی از قبايل بنیجماعات ب. دادند

دنبال همچنان کە بە.  و سرزمين را بەنام خودشان کردندجاگير شدهاسلامی بەاين منطقه سرازير شده 
از غربِ عربستان بەجزيرۀ فرات ) های قيسی تيره(جماعات بزرگی از قبايل مُضَری فتوحاتِ اسلامیْ 

پس برای هميشه  اين دو نام از آن. رازير شدند و جزيرۀ فرات را بەنام خودشان دِيارِ مُضَر ناميدندس
ديار بکر نيز همواره در درون مرزهای غربیِ ايران و بخشی از . ماندگار شد بر روی اين دو سرمين

زمان سلطنت شهر آميدا نيز نامش آمُد شد و همچنان يک شهر ايرانی بود و در . آذربايجان بود
 اين سرزمينها سرانجام در اثر بلاهتِ .قويونلو مدتی پايتخت نيمۀ غربی ايران بود اوزون حسن آق

 . قزلباشان صفوی و شاه اسماعيل از ايران جدا شدۀ ضميمۀ کشورِ عثمانی شد
 .۹۔ ۱فصلهای / ۱۴ و دفتر ۹۔ ۴فصلهای / ۱۳اَميَنوس مارسِلينوس، دفتر . 1
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شاهنشاه در گاه   آن.شاپور روانۀ آميدا کرده بود ی تهمده  بەفرمان هزار سواری رازبدۀ پيشتازِ
با سپاهيان ) که مارسلينوس شاهان کيبونيت و البان نوشته(آل و شاه الان  شاه هپتحالی کە 
 ين گذشته آسيا را داشت از کنار نَصيبَاقوامِسويش بودند، و بهترين سپاهيان  شان در دو ورزيده

 شاپور وارد منطقۀ آميدا شده باشد نخستين گروهِکە   آنپيش از. پيش رفتبەسوی آميدا بە
راه مستقر بودند تا راه را بر عبور سپاهيان ايران ببندند،  در يک تنگ کە مدافعانِ پيشتازِ آميدا

ن کشته يا دست ايرانيا بەسختی شکست يافتند، بيشترشان يا بەشاپور در درگيری شبانه با تهم
بامدادان، شاپور و سپاه . درون دژ گريختند بەدر حين فرار در رودخانه غرق شدند، و اندکی

با افرادش بر فراز يکی از دژهای شهر آمادۀ دفاع  کە مارسلينوس. آميدا نزديک شدند بەايران
   :کرده استبوده سپاه ايران را در اينجا چنين توصيف 

کرد زمين از انبوه  چشم کار می کە تابيدن گرفت، تا آنجا خورشيد فروغِنخستين کە  همين
خود فرو برده  کوه و هامون را در کە  زرهپوشنظامِ  سوارهدرخششِ. سپاهيان ايران پوشيده بود

از سايرين قامتی رساتر ) تعبير مارسلين، شاهِ ايرانيان به(شاهنشاه . کرد بود چشمان را خيره می
 سوی او بودند نيز در دو کە آل و شاه الان  هپتشاهِ. بلندتر بودسر و گردن از همه  داشت و يک

 شاه ايران. کرد  ديده را خيره میشکوهشاناندامشان کوتاهتر از او بود ولی درخشش و گرچە 
جواهرات بود برسر داشت و در  بەشبيه سرِ قوچِ و مزين کە جای تاجْ کلاه زرينِ دوشاخیبە

در پشت سر او  کە  سپاه او را هيأت و آرايش بزرگانیشکوه. کرد پيشاپيش سپاه حرکت می
در دو سوی پشتِ  کە  و بزرگان ايرانی و غير ايرانیاشراف انبوهِشمار . کرد بودند تکميل می
   .گيری بخشيده بود سپاه او شکوه چشم بەکردند سرِ او حرکت می

هنگام بازار در آن آميانوس مارسلينوس بەهمراهِ اين گزارش، با شگفتی، افزوده کە 
، با ديدن بچهمرد و زن و . موسمی درکنار شهر آميدا داير بود، و هزاران مرد و زن دربازار بودند

سوی شهر گريختند، ولی سپاهيان ايران هيچ  بە و فريادزنانزده هراسسپاهيان ايران، آشفته و 
   ١.آنها و بازارشان نکردند بەتعرضی

شهر  بەسپاهيانش با اين وضع پرشکوه در آرامششاپور و  :دنبالۀ گزارشِ او چنين است
مردم شهر  بەشهر را روميان داوطلبانه تسليم کنند تا گزندی کە شاپور مايل بود. نزديک شدند

سپاهيان  بەخويشتن راکە   کە همينپنداشت خود بود و چنين می بەاندازه متکی او بی. نرسد

                                                 
کردند و مردان را  ست کە رسم روميان چنان بود کە چنين جاهائی را تاراج میدرخور يادآوری ا. 1

انگيز بوده کە ايرانيان  برای مارسلينوس شگفت. کردند کشتند و زنان و کودکان را اسير و برده می می
 .اند بەاينها و کالاهايشان تعرض نکرده و آنها را بەحال خود واگذاشته
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لذا نزديک شهر از .  خواهند طلبيدرومی نشان دهد، اينها از بيم او تسليم شده بخشايش
 سواره در آرامش کامل ١کردند، نگهبانانش او را همراهی میحالی کە سپاهيانش جدا شد و در 

دروازه نزديک  بەباکانه چندان او بی. اه افتادر  بەسوی دروازۀ شهر بە عجيبینفسِ بەو اعتماد
باره تيرها و زوبينها از  کي بە٢.توانستيم تشخيص بدهيم اش را ما می خطوط چهره کە شد
سو توسط مدافعان شهر از فراز برجها بر سرش باريدن گرفت، و اگر ابری از گرد و غبار  اين
فقط ردايش را پيکان از هم دراند، . آمد  از پا درمیارا از نظر تيراندازان نپوشانده بود حتمً وی

  . لشکرگاه برگشتندبە شهر نزديک شده بودند کە بەو او و همراهانش با همان آرامشی
نظر او  بە. اسباب هلاکت هزاران تن از ما را فراهم کندسپساو در اينجا سالم در رفت تا 

بر  کە روای مقتدر يک فرمان بەاو نسبت بە مرتکب شده بوديم، زيرا با اهانتبزرگیما گناه 
 چندانزرگ او از اين اهانتِ ب. ايم کند توهين کرده بسياری از شاهان و اقوام سلطنت می

او سوگند  بەولی بزرگان ايران. ور گرفته تخريب کندز  بەتصميم گرفت شهر را کە ن شدگي خشم
 لذا تصميم ٣.از حد يک رهبر پيروزمند فراتر نرود و سنت ديرينه را زير پا نگذارد کە دادند
   .شهر را تسليم کنند کە بامداد روز بعد از مدافعان بخواهد کە گرفت

سپيده دمِ روز بعد با کمال  مارسلينوس نامش را گرومبات نوشته است،  کەآل شاه هپت
را بەعهده ) برای تسليم شهريعنی مذاکره با روميان  (شاهاطمينان مأموريت اجرای فرمان 

اين گرومبات مردی در دليریْ  . نزديک شدشهردروازۀ  بەورزيده  از سوارانِگروهی با و گرفت

                                                 
 .بودند کە پيش از اين بەآنها اشاره کرديم» بانان پشتيگ «در اينجا همان» نگهبانان«. 1
روميان مدافع شهر داد،  روازه رسيد چە پيشنهادی را بە د ننوشته کە شاپور وقتی بەکناروسينمارسل. 2

 .ولی اشاره کرده کە او اميدوار بود کە روميان شهر را تسليم کنند
کردند و  بد و مؤبدان بزرگ نيز او را همراهی میمؤ رفت معمولاً مؤبدان قتی بەجنگ میشاهنشاه و. 3

کردند کە  زد می اينها طبق سنتِ ديرينه بەشاهنشاه گوش. سمَتِ مشاوران اخلاق جنگی را داشتند
رسد کە  بەنظر می. سنتهای کهن در حفظ جان شهروندانِ معمولی در شهرهای دشمن مراعات شود

در همۀ جنگهای ديگر کە . ای ايرانيان داشته استمارسلينوس مطالعات ژرفی دربارۀ ايران و سنته
رعايت احترام بەحيثيت شهروندان در . شاهنشاه حضور نداشت نيز مؤبدان همراه فرماندهان بودند

کە در  بەهمين سبب، چنان. اند گرفته  سرزمينِ دشمن از اصولی بوده کە ايرانيان همواره درنظر می
گاه بەتخريب شهرها و کشتار يا اسير  ، ايرانيان در جنگها هيچگفتارهای گذشته نيز بارها شاهد بوديم

کە جنگ  آيد کە پيش از آن از عبارت مارسلينوس چنين برمی. زدند  دست نمیشهروندانکردن 
گرفته کە حد اکثر  شروع شود نوعی مراسم سوگندِ شاهنشاه و سپهبدان در برابر مؤبدان انجام می

توانند از کشتن انسانها   و مال مغلوبين بەکار ببرند، و تا میتوانشان را در راه حمايت از جان
 .اين اخلاق جَنگی نيز خاص ايرانيان بوده و نزد اقوم ديگر ديده نشده است. خودداری کنند
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. او و پسرش در پيشاپيش دسته بودند. اش داشت  در کارنامهگيری شُهره بود و فتوحات چشم
 )منجنيق(منگنيک مسافت تيررس رسيده است  بەدانست اوکە  همين ورزيدۀ رومی افسرِيک 

 در کنار پدرش سوارِ کە از ميان زره و سينۀ پسر گرومبات کە کار انداخت و تيری پرتاب کرد بەرا
 بر همسالانش بَر و بُرز و برازندگی و زيبايی حيث از کە او جوانی بود. اسپ بود گذر کرد

 نبايد جسد او کە  حس کردندکە  او اينها متفرق شدند، ولی چونبا کشته شدنِ.  داشتبرتری
از . برگشتند، و اندکی بعد »سلاح برگيريد« کە دست دشمن افتد غريو و فرياد برآوردندبە

پس از نبردی . سويشان فرو باريد بەگبالای ديوارهای شهرْ تيرها از همه جانب چون تگر
 بسيارداده بود با زحمت سنگينی تلفات  کە  يافت، دشمنادامهتا پايان روز  کە سخت و خونين

   .های کشتگان و سيل خون بيرون کشيد  شب جسد را از ميان پشتهو با استفاده از تاريکیِ
نْ سپاه ايران سوگوار شد، با کشته شدنِ اين جوا کە دهد او گزارش را اين گونه ادامه می

 ناگهانی با پدر جوان مقتول همدرد شدند، همۀ اقدامات جنگی را متوقف اين فقدانِ بزرگان از
سم قومِ جوان مقتول مراسم عزاداری برپا کردند، زيرا هم از حيث نژاد و نسب ر  بە وکردند،

بر تن داشت  کە ها جامه رزم او را با همان جسدِ.  محبوبيت عام داشتامحترم بود و هم شخصً
 گذاشتند تابوت قرار دادند و در اطراف او ده بلندی تخت بر روی يک  در تابوتیبلند کردند و

 کە  جسدی مصنوعی نهادند؛ اين اجساد چنان خوب ساخته شده بودتابوتهاو در هرکدام از اين 
  . کفن شده بودند کە  حقيقی بودندانگار مردگانِ
  هفت روزدامات نظامی ازجانب ايرانيان متوقف شد، مردانْروزِ تمامْ همۀ اق هفت

 مخصوص و نوحۀ سوزناک در عزاداری پرداختند و دسته دسته و گروه گروه با حرکاتِبە
زدند و با  انگيزی بر سينه می ترحم بەگونۀ ۀ جوان شرکت کردند و زنانزاد شاهسوگواری 
اميد قومش بود  کە ناکامجوانِ در چنين مواقعی معمول است بر مرگ آن  کە شيونهائی

خواست پدرش سوزاندند و بقايايش را در ظرفی  بەسپس جسدش را. سرايی کردند نوحه
   ١.سيمين نهادند تا در خاک وطنش دفن شود

 دو روز ديگر… روزه، شاپور شورای جنگی تشکيل داد در پايانِ مراسم سوگواریِ هفت
  . محاصرۀ شهر را صادر کردفرمان گاه   آنسپاهيان آرامش داده شد، وبە

 شاپور در پايان مراسم سوگواری، دو روزِ ديگر کە آيد از اين نوشتۀ مارسلينوس برمی
آمدهای تصميمِ بعدی او  شهر را تسليم کنند وگرنه آمادۀ تحملِ پی کە مدافعان شهر وقت دادهبە

 و  جنگبی شهر را کار برده است تا بەبينيم، شاپور همۀ تلاشِ خويش را میکە  چنان. باشند
                                                 

 .اند و سوزاندن جسد مرده از رسوم دينشان بوده است زمان بودايی بوده آلهای افغانی در آن هپت. 1
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 ولی روميان آمادۀ. مردم شهر آسيبی برسد کە بەخواسته او نمی.  تحويل بگيردريزی خون
شهر و تصرف شهر با زور در پيش پای شاپور نمانده  بەاند و هيچ راهی جز حمله مقابله بوده
  .بوده است

دند، و در محاصرۀ شهر فرستاده ش بە سواران زرهپوشِ سپردارگروهِپنج او افزدوه کە 
. کرد ايستاده بودند چشم کار می کە  روز سومْ سوارانِ دارای سپرهای درخشنده درهرجابامدادِ

 دژ را در  اطرافِسوی جاهای مقررشده حرکت کردند و سراسرِ بەصفها در نظم و آرامش
آلها بود،   استقرار هپتجايگاهِآن جوان کشته شده بود  کە جانب شرقی. محاصره گرفتند

سيستانيها . ها در شمال، و سيستانيها در برابر دروازۀ غربی بودند ها در جنوب، الان وِرِت
مردان مسلح  کە پيکر صفهای پيلانِ غول.  ندارندهماننددر دليری  کە اند آورانی جنگ

  .  بودانگيز هراسسوارشان بودند نيز بو و منظرشان 
 هيچ اقدامی، ايستاده بیروب، آرايی انجام شد سپاهيان ايران تا غ گونه صف وقتی اين

   .لشکرگاهشان گرفتند بە بازگشتآمده بودند راهِ کە با همان نظمیگاه   آنبودند؛
شاهنشاه در عين اين تدارک کامل، باز هم دهد کە  ديد نيز نشان می اين گزارشِ چشم

لازم بود   کەاو هر تلاشی. وميان فرصت داد تا برای تسليم کردنِ شهر انديشه کنندر   بەروز يک
  .ريزی انجام داد را برای جلوگيری از خون

همين سان برگشتند و شهر  بەايرانيانْ ديگربارهدمِ روز بعد  سپيدهمارسلينوس افزوده کە 
مدافعان نيز جانانه از شهر دفاع . امروز حمله برای گرفتن شهر آغاز شد. را محاصره کردند

 سرهای بسياری از دشمنان را ندافکند  میکمنگنيما با نيروهای  کە سنگهای بزرگی. کردند
بر زمين پراکنده بود  کە های آنها لاشه. ندنيز با تير و ناوک از پا درآوردکوبيد، و بسياری را 

 از فراز ديوارها کە باران تيرها. شان نيز مجروح شدند بسياری. شد  دشمن میرفت پيشمانع 
غم دادن ر   بەدشمنان. تيره و تار کرده بودشد همچون ابری آسمان را  سوی دشمن افکنده میبە

 شب. اينگونه تا پايان روز ادامه داشت بەنبرد. جنگيدند  بسيار، استوارانه و پابرجا میتلفاتِ
طنين ها  طرف در تبه  دوشان ايستاده بودند بانگِ  متوقف شد و نگهبانان با اسلحههانبردکە 

دادند، و  را سر می» ستانس، سرور جهانيانامپراتور کون « ستايشِ ما سرودِمردانِ. افکند
   .ناميدند  می»شاهنشاه پيروزمند«او را  کە خواندند ايرانيان سرود ستايش شاپور را می

طرف  دو کە بەسپس تلفات بسيار زيادی. ها همچنان با شدت ادامه يافتدروز ديگر نبر
   . متوقف شودچند روزنبردها برای  کە وارد شده بود سبب شد

هم کشتگانشان  کە وميان وقت دادهر   بەعنوان آخرين مهلت، چند روز بەشاهنشاهيعنی 



۸۲۶ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

اگر اجساد کشتگان در شهر  کە دانسته زيرا می. را گردآوری و دفن کنند و هم شهر را تخليه کنند
   .دفاع گرفتار وبا خواهند شد بمانَد وبا در شهر خواهد افتاد و مردم بی

 پذير نبود، زيرا هفت لشکرِ ه کشتگانِ ما در شهر امکانهم دفنِ آنمارسلينوس افزوده کە 
هزار تن بود در شهر جاگير  شمارشان بيست کە اضافه جماعاتی از مهاجران رومی بەرومی
ساختن سکوها  بەايرانيان شروع. در اين ميان، از بختِ بدِ ما، وبا نيز در شهر شايع شد. بودند

فراز آنها با ما بجنگند، و چندين برج بلند برافراشتند و و ديوارها در پيرامون شهر کردند تا از 
   . نصب کردندمنگنيکبر فراز هر برجی 

بر  کە توانستند) جاويدانها(در نبردهای روزهای بعد هفتاد تن از سپاهيان ويژۀ شاهی 
. ما تيراندازی کنند بەيکی از برجهای جنوبی ما دست يابند و بر فراز آن مستقر شوند و از آنجا

دشمنان با . آنها تيراندازی کردند بەسوی آن برج دادند و بە را رومنگنيکهاشانروميان نيز 
در اين اثناء، دشمنان بر چندتا از دژهای اطراف شهر . جنگيدند جرأت و رشادت عجيبی می

در ميان آنها پيران و زنانی  کە  کردند،بيروندست يافتند و آنها را ويران کردند، و هزاران تن را 
   .توان راه رفتن نداشتند کە بودند

شهر را  بەاتمام رساندند حملۀ اصلی بەکارِ نصب آلات شهرگيری راکە   آنايرانيان پس از
روز دومْ با پيلها . ندی نداشترفت پيشدر اين دورِ دومِ نبردها، روز نخستْ چندان . آغاز کردند
 را در هم منگنيکهاشانند و روميان برجهای آنها را منهدم کرد. وی کردندرَ اندکی پيش

   .آرام شدن نبردها کمکی نکرد بە آنها منهدم شد ولی اينآلات شهرگيریِ. شکستند
جنگيد و از هيچ   همه میبجنگد ولی پيشاپيشِ کە خودش مجبور نبود گرچە  شاپور
 روميان بارانِ. جنگيد  يک سرباز در پيشاپيش سپاهيانش میهمچوناو . هراسيد خطری نمی

او  بە پيرامون او از پا درآمدند، ولی تيریبسياری از افرادِ. سوی او گشودند بە راشانهاتير
کە  آن بیکرد،  رفت و سربازانش را تشويق می آن صف می بەاو از اين صف. اصابت نکرد

همه کشتگان در او اثری بگذارد و ارادۀ او را سست کند يا او را از  باران تيرهای ما يا ديدن آن
  . روز نيز نبردها تا پاسی از شب ادامه داشت آن. ساندمرگ بهرا

ئی پر از خشم و کينه، سپاهيانش را  روز بعد، هنوز خورشيد برندميده، شاپور با روحيه
   .با فريادهايش آمادۀ نبرد کرد

روز رخدادی ناگهانی  يککە   آننبردها روزهای درازی با شدت و حِدَّت ادامه داشت تا
 وقت صرف شمدتها برای ساختن کە  دفاعی مابانِ کە ن کرد، و آن اين بود جنگ را تعييفرجامِ

فۀ حملۀ ميان حصار و صُ کە ئی زلزله رخ داده باشد منهدم شد و فاصلهکە   اينکرده بوديم مثل
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. ئی ساخته يا پلی برآن استوار کرده باشند انگار جادهکە  چناندشمن وجود داشت پر شد 
 سربازان ما يا بيشترِ. هيچ مانعی در برابر آن وجود نداشت کە نددشمنان گذرگاهی يافته بود

قدرت عمل از آنان سلب  کە قدری کوفته شده بودند بەخُرد شده بودند و يا در اثر انهدام بان
حال از همه سو برای مقابله با اين خطرِ ناگهانی شتافتند، ولی همين امر مانع  با اين. شده بود

اين پيشامد از طرف ديگر بر تهور دشمن . داشت  بازمیرفت پيشا از کار شد و هريک ديگری ر
تن رسيد و در  به  تننبردِ بەکار. باره يورش آوردند يک بەسپاهيانشفرمان شاپور  بە.افزود

 دو طرف  از کثرت اجسادِ)خندق(پارگين اه افتاد و ر  بە خون همچون سيلابکشتاری عظيمْ
   ١.دست ايرانيان افتاد بەر دشمن باز شد و شهر و راهی هموار در برابشدانباشته 

زمينهای ايرانی گيریِ سر واپساين بود توصيف يک افسر دشمن از رشادتهای شاپور در 
جنگيده و از تيرهای  همچون سربازان عادی می کە او شجاعت شاپور. انِ رومیگر اشغالاز 

 ئی گونه بە او رشادت شاپور را. با زبانی پر از خشم بيان کرده است راروميان هراسی نداشته
 بهای بەباشد حتی اگر کە بهائیهر  بەدهد شاپور مصمم بوده نشان میکە است  تصوير کشيدهبە

او از  کە ئی پرده.  گيردواپس شرق اناتولی را از روميان جان خودش تمام شود، زمينهای ايرانیِ
خاطر  کە بەدارد ايران وامیستايش از همۀ شاهنشاهان  بەشاپور دوم تصوير کرده است ما را

شاپور . اند کرده فشانی می اندازه جان چە  ايرانحفظ تماميت ارضی و شرف و حيثيت تاريخیِ
کند  برکفیِ او می حکايت از جان کە مانندی دوم با چنين رشادت و از خودگذشتگيهای بی

 اريخی راروميان در اشغال داشتند را آزاد ساخت و شرف ت کە زمينهای شرق اناتولیسر
  کە نياگانکند ما را متوجه می کە همين گزارشهای دشمنان ايران است. کشور برگرداندبە

اند تا از شکوه و شوکتِ ايران و ايرانی نگهبانی کنند، و  کرده رنجهائی تحمل می چە بزرگمان
تلاشهای  چە برای ما مانده است ثمرۀ کە )ايرانِ کنونی (زمين اين پارۀ کوچک از ايران

   .اند کار برده بەان برای حفظ آن کە نياگانمئی است ردبارانهب
 کە نوشته استدربارۀ رفتار شاپور دوم با اسيران جنگی، مارسلينوس با شگفتی بسيار 

 کشتند، و نه تصميم داشتند کردند، نه اسيران رومی را می نان روميان تجاوز میز   بەايرانيان نه
مارسلينوس از زنِ اسيرشدۀ يک افسر بلندپايۀ . زارها بفروشندها را اسير کرده دربا زن و بچهکە 

زد بود، و شوهرش مشاور امپراتور بود،   زبانيیْ کە در زيباگفتهنام گروگاسيوس سخن  بەرومی
ما نه با تو و نه با شوهرت رفتار  کە داری داد او دل بەشاپور وقتی او را ديد کە نوشتهو با شگفتی 

شوهرانتان  بەايران خواهيم برد و بە ديگر زنانِبەهمراهِتو را کە  بل ناپسند نخواهيم داشت،
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نان اسيرشده ز  بەمبادا نسبت کە فرمودسپاهيانش  بەشاپور کە افزودهو . خواهيم دادباز
 نيز. شان را انجام دهند زنان را آزاد بگذارند تا مراسم دينی کە فرموداحترامی نمايند، و  بی

حضور شاپور رسيد،  بەايران رفته بەعاشق زنش بود پس از آنکە   چونگروگاسيوس کە نوشته
در ايران  کە او پيشنهاد کرد بەاو برگرداند، و بەشاپور او را مورد نوازش قرار داد، زنش را

   ١.نهاد و شاپور امکاناتی در اختيارش ماندبماند، و گروگاسيوس در ايران 
گروگاسيوس نيز جزو اسيرشدگان   کەتوان چنين بازخوانی کرد  آخر را میاين بخشِ

اما . اسارت داده باشد بەئی را چنين شخصيت بلندپايه کە بوده، ولی مارسلينوس نخواسته
در  کە همراه ديگر اسيران رومی، طبق رسمی بەاو کە اين معنا است بەماندگار شدنِ او در ايران

رسم  کە از اين گفتيمپيش . تابعيت ايران درآورده شدند بەايران از ديرباز رواج داشت،
دند، شهری برايشان در جائی ورآ جنگی را بەتابعيت ايران درمیاسيران  کە ايرانيان چنين بود

از زمان مادها  کە اين رسم. شدند شهروندان ايران می بە تبديللاًساختند، و آنها عم از ايران می
  . و هخامنشييان سريان داشت تا پايان دوران ساسانی برجا بود

پيش از شهر آميدا از اشغال روميان بيرون کشيده  کە )سنجار(رۀ تسخير شهر سنگارا دربا
سپاهيان کە   بلکس را نکشت، شاپور پس از تسخير سنگارا هيچ کە کردهشد، مارسلينون اشاره 

   ٢.منطقۀ دوردستی در ايران فرستاد تا در آنجا اسکان يابند بەرومی را اسير گرفته
اسيران جنگی را يا بايد  کە قانون کشورش مقرر کرده بود کە لينوسهمۀ اينها، برای مارس

ی شهرِ ها زنان و بچه(مزايده فروخت  بەيا بايد برده کرده در بازارها) افسران و سربازان(کشت 
اين رسم انسانی  بەشگفتيش نسبت کە انگيز بوده و نتوانسته ، بسيار شگفت)تسخيرشده

 کە نفعشان بوده بەيان رسم مبادلۀ اسيران وجود نداشته، زيرانزد روم. ايرانيان را نهان بدارد
بفروشند و مال دريافت در بازارهای کشورِ خودشان   بەعنوانِ بَردههای اسيرشده را زن و بچه

 در داری در ايران وجود نداشته، ، بەآن سبب کە رسم بردهلذا شاهان پارتی و ساسانی. کنند
 ايران برده و تبديل بە را بازن و فرزندانشانيانیِ روم سپاهاسرشدگانِ با آنها هاشانجنگ

  . اند کرده شهروندان ايران میبە
نان و دخترانِ شهرهای ز   بەتر از همه برای مارسلينوس نبودن رسم تجاوز جنسی شگفت

از روزگاران دور در ميان يونانيان و روميان  کە مغلوب در ميان ايرانيان است؛ و اين رسمی بوده
از  کە غم خشم شديدیر  بەمارسلينوس. قانونِ ابدی شده بوده است بەته و تبديلرواج داش
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مردانه در کتابش  سخنی از رفتاری ناجوان کە ايرانيان در دل داشته، در هيچ موردی نتوانسته
 آميز او نسبت اعجابِ احترام. شان سر زده باشد دشمنان رومی بەاز ايرانيان نسبت کە بنويسد

نگاران يونان قديم   دوم با دشمنان کشورش شبيه اعجاب هرودوت و تاريخفتار شاپورر بە
   .داريوش بزرگ و خشيارشا و اَردَشَير اول است بەنسبت

عربها  بەشاپور دوم نسبت کە خوانيم نويس می  عربی مسلمانِنگاران در تأليفات تاريخ
دار آويخت، و  بەا راکار برد، کتفهای سرانشان را سوراخ کرده آنه بەسختیخشونتهای بسيار 

ولی وقتی آن گزارشها را در کنار گزارش مارسلينوس . بسياری از سران عرب را کشتار کرد
اند، و  عربها ساخته بوده کە همۀ آنها از داستانهائی برخاسته بوده کە شويم گذاريم متوجه می می
فتيم کە معنای ا  بەاين انديشه میحتی. اساس و بنياد درستی داشته باشد کە تواند نمی

در ). يعنی چارشانه(است » دارندۀ کتفهای بزرگ«کە   بلکنندۀ کتفها  نه سوراخذوالاکتاف
مند داشت و يک سر و گردن از همۀ  شاپور اندامی شکوه کە گزارش مارسلينوس خوانديم

 »ذوالاکتاف«پس بايد دربارۀ صفت ). مردی چارشانه و بلندقامت بود(افسرانش بلندتر بود 
حتی ايرانيان اين صفت  کە کنندۀ کتفها اندکی انديشه کنيم، و چنين بپنداريم نای سوراخمعبە

 اند ترجمه کردند و شايد خواسته» سُمبَە هوبَە«با اين معنای زشت را در اواخر خلافت اموی 
ا ديروزها با شما چنان کرديم، و اکنون نيز از شم کە ايم اين ما بوده کە عربهای فاتح بکشند خِر بە

   .شما بر ما مسلط شويد کە برتريم، ولی قضای آسمانی سبب شده
همراه شماری از  کە بەنوشتهفرجام خودش پس از سقوط آميدا  مارسلينوس دربارۀ

 ملطيه در ارمنستانِ کهين، و از آنجا بەکوهستان رساند و از آنجا بە گريخته خود رافراريانِ
   .ترف) پايتخت شرقی امپراتوری (بەاَنتاکِيَە

 آمدهای ناگواری در امپراتوری شکست روميان در ارمنستان و جزيرۀ فرات و نصيبين پی
چند ماه بعد . نام ژوليان برضد کنستانتيوس شوريد بە سرهنگی۳۶۰در سال . دنبال آوردبەروم 

آئين  بەکنار نهاد وبەژوليان مسيحيت را .  امپراتور شداکنستانتيوس درگذشت و ژوليان رسمً
او لقب مُرتد دادند و  بەکليساهای شرقی و يونانی.  بخشيدديگرباره ی رسميتِکهن روم

ۀ پارچ يکاز حمايت  کە او امکان داد بەزير سؤال بردند؛ ولی ارتداد ژوليانبە مشروعيتش را 
برای تلافی شکستهای سالهای اخير از ايران،  کە ژوليان برآن شد. ارتش سنتی برخوردار شود

   . جزيرۀ فرات و شرق اناتولی لشکرکشی کندديگربارۀ اشغالِو 
يکی از  کە شاپور نوزاد را شاه کرد گفتيم کە ضمن سخن از تشکيل شورای سلطنت

نام هرمز در نبرد قدرت شکست يافته بازداشت و  بە)برادر بزرگ شاپور دوم(پسران هرمز دوم 
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اهنده شد و تا اين زمان در دولت روم پن بەشام رفته بەودی از زندان گريختهز   بەاو. زندانی شد
بهانۀ  بەقيصر. قيصر ژوليان او را برانگيخت تا مدعی تخت و تاج ايران شود. زيست  میاَنتاکِيَە

هرمز در ايران هوادارانی داشته باشد  کە  با اين اميدآمادۀ گسيل لشکر بەايران شد حمايت از او
بازگيری زمينهای  کە های دولت روم سلطنت بنشاند و خواسته بەاو را کە  بتوانددولتِ رومو 

برای  کە ئی کننده گرم با پيام پشت کە اقدام ديگر قيصر آن بود. آزادشده بود را بر او تحميل کند
 برضد شاه )مسيحيان (شوراندن هوادارانش بەآترداتِ مخلوعِ ارمنستان فرستاد او را تحريک

 در غياب دولت رومارمنستان برود، و  بەارمنستان کرد تا اوضاع ارمنستان آشفته شود و شاپور
  . رودان لشکرکشی کند ميان بەشاپور

اش   کشت و بيوه دريک شورشخواهِ ارمنستان را توصيه عمل کرد، شاهِ ايران بەآتردات
   ).م۳۶۳سال (ازدواج خودش درآورد و برتخت سلطنت ارمنستان نشست  بەرا

کننده از فرات گير غافلريع و  نيز با همۀ ارتش روم در يک حرکت بسيار سامپراتور
 يک افسر پارتی اينها را در شرق فرات متوقف یِده  بەفرمانايرانيان. ه قصد حران کردگذشت
 شاپور نيز با سپاهيان ايران. نتيجه نرسيد بە زدن ايرانيانواپس برای امپراتورتلاش . کردند

روميان شکست يافتند، معلوم نيست چند روز ادامه داشته است  کە در نبردی. حران رفتبە
  . کشتن رفت بەیهمراه هزاران تن از سپاهيان روم بە متجاوزامپراتورِ

 نام ژووِيان بقايای سپاهيان رومی را برداشته بەبار افسری پس از اين شکستِ خفت
ناميد از شاپور تقاضای  اکنون خودش را امپراتور روم می کە او. نشينی کرد غرب فرات عقببە

درنگ ميان او و شاپور منعقد شد، دولت  بی کە لح کرد، و طی قرارداد صلحیمذاکره برای ص
از دخالت در ارمنستان و  کە ايران، تعهد سپرد بەروم ضمن پذيرش پرداخت غرامت جنگی

 در اين نيز،. آيد نهسرزمينهای ايرانی بر بەگاه درصدد تجاوز گرجستان خودداری ورزد و هيچ
ت ايران بخواهد آتردات را از سلطنت ارمنستان برکنار کند اگر دول کە  تصريح شدعهدنامه

  . باره باز بماند دولت روم دخالت نورزد و دست ايران در اين
از نظر سنتی جزو  کە حاکميت ايران بر همۀ مناطقی بە دولت روم۳۶۳ در سال گونه، اين

و توسط شاپور از ) انجزيرۀ فرات، آميدا، ارمنستان، گرجست(ايران يا منطقۀ نفوذ ايران بودند 
 بر کرانۀيە ک کرد، و سيادت ايران بر بندر لاتاشغال روميان بيرون کشيده شده بودند اعتراف

که (ساليانه مبلغی  کە  دولت روم تقبل کردنيز،. سميت شناخته شدر   بەشرقی دريای سياه نيز
ايران  بەفقازعنوان مساعدت در هزينۀ نگهداری دربند ق بە)در قرارداد تعيين شدمقدارش 
يکی در ۔سوی شرقی و غربی کوههای قفقاز  اين دربند در گذرگاههای کوهستانی دو. بپردازد
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 توسط دولت ايران ساخته شده بود تا از خزش ۔کنارۀ غربی دريای خزر و ديگری در گرجستان
سو و  از يک) شمال رود ارس در جنوب قفقاز(درون سرزمين الان  بەترکانِ ماورای قفقاز

 کە دو پادگان در کنار اين دو دربند داير بود. منستان و اناتولی از سوی ديگر جلوگيری کندار
 از حضور عنصر  اين زمانتا. پرداخت اش را دولت ايران می سربازانش ايرانی بودند و هزينه

ترک در جنوب کوههای قفقاز خبری نيست و همۀ اقوام جنوب کوههای قفقاز آريايی و 
 شاه دارند و زمان تبار در اين ی ايرانیالانيها). ها در شرق ها در غرب و الانی گرجی(اند  بومی

از خاندان شاهان  کە تبارِ تابع شاه ارمنستان دارند ها شاه ايرانی شاه است، و گرجی لقبش الان
   .؛ يعنی گرجستان از نظر اداری تابع ارمنستان استپارتیِ ارمنستان است

 را طبری و کشی متجاوزانۀ دومِ روميان بەمرزهای ايرانلشکرروايت ايرانی از اين 
 شاپور دوم در راه عزت ميهن گذشتگیِ خبر از تهور و از جان کە اند نگار آورده مورخان عربی

   :آورم دهد؛ و من از فارسنامۀ ابن بلخی می می
قسطنطين ساخته بود خراب کرد، و  کە دين ترسايی باطل کرد وکليساهايی… لُليانوس

او پيوستند، و خروج کرد بر قصدِ  بەاندازه از شاپور رميده بودند خلايقی بی کە بعر
سرحدِ ولايت شد و از  بەمشغول گشت و با لشکری جهت دل و شاپور ازاين. پارسيانولايت 

  بەو جاسوسان را باز. وار رفت تا شکلِ کار و لشکر ببيند آنجا با سواری چند مجهول
اتفاق را جاسوسی . تن جائی توقف کرد تا جاسوسان بازرسندئی فرستاد و خويش هرگوشه

 کە شما نمايم، بەمرا مکشيد تا شاپور را«: را ازآنِ او بگرفتند؛ و جاسوس از بيمِ جان گفت
ی بود نام او سالار سپهلليانوس را  کە اند گفته»… اين نزديکی است بەاو با عددی اندک
جاسوس نشان داده بود، و شاپور  کە ه فرستادآن جايگا بە کسسالار سپهيوسانوس، و اين 

   …را خبر داد تا بگريخت
اندازه  هم رسيدند و لشکر لليانوس سخت بسيار و بی بەو در آن دو سه روز هردو لشکر

کوشيدند تا شاپور را هزيمت کردند، و  در دل داشتند نيک کە ئی و عرب از کينه. بود
هری ازآنِ شاپور بستد از سوادِ عراق و لليانوس ش. خلقی را ازآنِ او عرب بکشت

و بسيار خزاين و مالها ازآنِ شاپور . معروف است» مدينۀ شاپور« بە  و۔تيسپون نام۔
 مملکت آمد و لشکرهای جهان بر وی جمع شدند، )باز بەميانِ (و شاپور واميانۀ. برداشت

 و خود بازگشت واما ا.  مصافی روَدکە آن و رجعت کرد و تيسپون از لليانوس بازستَد بی
. کردند تا صلحی ببندند و پسْ رسولانْ ميان شاپور و لليانوس آمدشد می. پارس نشستبە

ناگاه چوبۀ تير بر سينۀ او آمد و . شنيد و لليانوس در خيمه نشسته بود و سخنِ رسولان می
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 انداخت و لليانوس در حال جان سپرد و هزيمت در آن )چەکسی(ه  کە ککس ندانست
او را ازحالِ  کە  را، يوسانوس نام،سالار سپهو شاپور معتمدان را فرستاد و آن . ادلشکر افت

شاه  کە اگر با او بيعت کنيد کە لشکرِ روم داد بەجاسوس خبر داده بود هديه فرستاد و پيغام
هم لايت خويش رويد، وگرنه يک کودک را وِ بەسلامت واشما باشد من قصدِ شما نکنم تا

 بيعت کردند با يوسانوس، و شاپور او را مُسَلَّم داشت، بعد مال و خزانه همگان. امان ندهم
و عرب در جهان .  بسيار بر روميان نهاد)باجِ مقررشدۀ (و اسبابِ لليانوس بستَد و مواضعۀ

گشت با او قرار  و چون يوسانوس بازمی. از ايشان يافتند بکشتند کە آواره شدند، و چندان
عوضِ  بەو نصيبين. در ولايت شاپور کرده بودند غرامت کشيد کە ئی هر خرابی کە داد

سلامت باز روم رسيد، و ثمرۀ آن  بەشاپور سپرد و بەخراب کرده بودند کە تيسپون
   ١.با شاپور کرده بود بيافت کە مردی جوان

  ارمنستاناز آترداتِ کە ه بود تعهد سپرد در پيمانِ صلحِ ايران و رومدولت روم کە گفتيم  
 ايران بردند و بە آتردات را بازداشت کردهفرمود تاشاپور دوم پس از آن . ت نکندحماي

و ۔زن بسيار دليری بود  کە اما زنش. ندان افکنده شد، و گويا در زندان خودکشی کردز بە
 در دژی موضع ۔توسط همين آتردات کشته شده بود کە زنِ شاه قبلی ارمنستان بود کە گفتيم
 تسليم شد و بەاو نيز سرانجام مجبور. ياريش بشتابند بەشايد روميان کە اين اميد بەگرفت

   .ايران فرستاده شدبە
در امور ارمنستان دخالت نکند، چند سال  کە دولت روم تعهد سپرده بودکە   آنرغم به

 در جنوب لاًاحتما(يی در شرق کشور   مقابله با يک شورش منطقهدرگيرشاپور  کە بعد
شدگان را برضد  ارمنستان فرستاد و مسيحی بەد امپراتور والنس گروهی رابو) افغانستان کنونی

.  را برتخت سلطنت ارمنستان نشانداند۔  ۔که نامش را پاپ نوشتهايران شوراند و پسر آتردات
 يک کشيشِ ديگرباره.  را برکنار کردپاپارمنستان فرستاد و  بەودی شاپور نيروئیز  بەولی

  بەامپراتور برايش فرستاده بود کە سپاهيانی با ياریِ ۔ینامش نرس۔ ارمنی نومسيحیِ
 و هواداران ايران را در ارمنستان ، ارمنستان فتوای جهاد ضد ايرانی دادشدگانِ مسيحی

سابقه در ارمنستان برقرار   بیهراسیزنده پوست از سرشان بيرون کشيد و  بازداشت کرده زنده
بودند بهترين پاپ در دربار  کە جاسوسان ايران. ندسلطنت برگردا بە راپسر آتَردات  پاپکرده

پس از . راه را در نابودگری اين نرسی ديدند، و پاپ را از نرسی بدبين کردند تا نرسی را کشت
ياست افسری از نوادگانِ سورنِ قهرمانِ معروف دوران ر  بەآن دربار ايران يک هيأت سفارتی
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شورش ارمنستان را  کە ده از دولت روم تقاضا کرددربار روم فرستا بەپارت را با تشرهای شديد
 امپراتور فرونشست، پاپ از فرمانِ بەدنبال آن، جهاد ضد ايرانی مسيحيان بە.فرونشانَد

   .نشانده شدندسلطنت  بەجای او بەسالش پسرانِ کمسلطنت ارمنستان برکنار شد، ولی دوتا از 
 شاهنشاه با سِمَتِ مرزبانی رمانف بەتقاضاهای ايران برآورده نشده بود سورنکە  چون

شاه  کە  شاپور تصميم گرفته بود شاهنشاهاينک). م۳۷۹سال  (گسيل شدارمنستان بەارمنستان 
های روميان در آن  توطئه بە کند تا برای هميشهمنصوبارمنستان را از ميان افسران ايرانی 

   .داده باشدکشور خاتمه 
*  *  *  

 بود،  دستگاهِ فقاهتی و ارتشینفوذِ پرورد عناصر ذی از روز تولدش دست کە شاپور دوم
دست همۀ اين عناصر را از  کە در سنين جوانيش چنان شايستگی و تدبيری از خود نشان داد

جای مغان درسياست ممانعت نمود، و  ی در امر دربار کوتاه کرد، و از دخالت بیگير تصميم
او همچون . ردَشَير بابکان و شاپور اول استش اَنياگانئی برای  جانشينِ شايسته کە نشان داد

او درعين حال خُلق و خوئی شبيه اسلاف . دوست و آبادگر بود اسلافش شاهنشاهی ايران
 همۀ قومها بزرگش کوروش و داريوش و اَردَشَير بابکان و شاپور اول داشت و از آزاديهای دينیِ

از پيش  سوی شکوفايیِ بيش بەدر سلطنت او اقتصاد کشور.  در کشور حمايت کردو مردمان
  بەجود آمده بودو   بەاوميان بزرگان کشور از زمان کودکی  کە یگير تصميموحدت . رفت

سن رشد  بە داخلی خاتمه داده بود، و چون شاپوراختلافاتِی سياسی و مذهبی و نابەسامان
 کشاورزی و رسيد تدبير و کاردانی او بيش از پيش بر ثبات سياسی و برقراری امنيت و رونق

سالۀ او با دولت روم در  پيمان صلح سی. صنايع و بازرگانی و رشد اقتصادی کشور افزود
عنوان مرکز ترانزيت  بەکشور را رونق بخشيد و ايران های آينده مبادلات بازرگانی دو دهه

 اقتصادی کشور در شکوفايیِ کە دست آورد بەکالاهای شرق و غربِ جهان درآمدهای انبوهی
  . ئی ايفا نمود مدهسهم ع

ايران در سلطنت شاپور دوم دوران نوينی از همزيستی دينی و مذهبی، رشد کشاورزی و 
صنايع و بازرگانی، و رفاه و سعادت و رضايت همگانی مردم کشور از دولت را پيمود و در راه 

پيش  بەبيشتر تمدنی و توسعۀ اقتصادی و درعين حال در راه وحدت ملی هرچە شکوفايی
 کە تقويت نيروی دفاعی ايران کمک کرد همين وحدت ملی بود بەدر اين دورانچە   آن.ترف

راج، و سپس کشورداری مُدَبّرانۀ   و مؤبد اردَویآتَرپاد مِهراِسپَندبراثر تدابير شايستۀ مؤبد 
  .لذا شاپور دوم نيز از شاهنشاهانِ بزرگِ تاريخ ايران است .شاپور دوم تحقق يافته بود



 

   )گور بهرام(پنجم  بهرامو وليزدگردا

پس از درگذشتِ هر شاهی سران کشوری و لشکری و مغان تشکيل جلسه  کە ديديم
مؤبد و مغانِ همفکرش در تعيين جانشينِ  مؤبدان. کردند دادند و شاه بعدی را منصوب می می

 ر مزايائی همپسنديدند، ه را اينها نمی هرکە .شاهِ برکنارشده يا درگذشته سخنِ اوّل را می زدند
مورد حمايت سپهبدان بسيار  کە شاه شود مگر کە توانست برای شاه شدن داشت نمیکە 

مؤبد تحميل کرده او را با خودشان  بتوانند ارادۀ خودشان را بر مؤبدان کە نيرومندی باشد
 نظر مؤبدان کە کوشند  سپهبدان میلاًچنين امکانی البته از نوادر بود؛ و معمو. همنوا سازند

   .مؤبد را تأمين کنند تا همواره مورد حمايت او باشند
 نبود؛ زيرا از ۔شناسيم ما می کە مفهومی به ۔شاه در نظام شاهنشاهی ساسانی ديکتاتور 

توسط مؤبدان و سپهبدان و  بەترين مقامات دينی و کشوری و لشکری، و پيشنهاد عالی بەسوئی
 کە از سوی ديگر قدرتش را ساز و کارهائیشد، و  با توافق شهرداران و بزرگان منصوب می

از . کرد محدود می) يعنی قدرتِ مؤبدان، سپهبدان، اشراف(اَردَشَير بابکان ايجاد کرده بود 
شخص شاهنشاه کسی از  کە شود و سنتهای بازمانده از دوران ساسانی معلوم می» نامۀ تنسر«

 ويژگيهایشامل  کە نوشت ی میوصيتکە  کرد بل یجانشينیِ خودش منصوب نم بەفرزندانش را
  يا برادرانشود داشته باشد، نام يکی از پسرانبايست در جانشين او وج می کە مشخصی بود

  را در سه نسخهنامه وصيتآورد و  نامه می نظرش دارای شرايط مورد نظر بود را در وصيتکە بە
. سپرد می) دار فرمان زرگب(و مهيست دبير ) ايران سپاهبد(سالار  تاران مؤبدان مؤبد و ارتشبە

دادند وصيت را  تشکيل می کە ئی رفت اين سه در جلسۀ محرمانه او از جهان می کە روزی
در گاه   آنجانشين او شود؛ کە کردند سر يکی از پسران يا برادرانِ شاه توافق می گشودند و بر می

شد شاه  شکيل میبا شرکت سران کشوری و لشکری و مؤبدان ت کە مرحلۀ بعد در جلسۀ ديگری
گذاری  تالار ويژۀ تاج بەئی توسط بزرگان گرديد، تخت و تاج با ترتيب ويژه جديد معرفی می

مؤبد تاج بر سرش  شد و مؤبدان شد، شاه جديد با تشريفاتی بر تخت نشانده می آورده می
 ترين بلندپايهتا از  توسط سه بە، سلطنتگونه اين. کردند نهاد و حاضران با او بيعت می می

شاه  بە بزرگان کشور، شهرياران ومقامات دينی و کشوری و لشکری، و با حضور و رضايتِ
 ايران از شاه مردمِعنوان نمايندۀ کل  بەدر اين جلسه، مؤبدان مؤبد. شد جديد تفويض می
نيکی و  بە بزرگْ با رعيتنياگانبر طبق تعاليم دين زرتشت و سنت  کە گرفت جديد پيمان می
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بانگ بلند پيمان  بەکردار باشد؛ و او نيز رفتار و نيک انديش و نيک ر کند، و نيکعدالت رفتا
. کار خواهد بست بەمردم کردن بخت خوشهمۀ توانش را در راه اجرای عدالت و  کە داد می

گيرِ کشور از   تصميم و ديگر بزرگانِدار فرمان سپاهبد و بزرگ مؤبد و ايران مؤبدان کە هرگاه هم
  . شد برکناری او داده می بەئی رأی شدند، باز در جلسۀ محرمانه  شاه ناراضی میهایکِرد عمل

نوبۀ خود نمايندگان  بەکه۔ دينی و کشوری و لشکری نيرومندِارادۀ مقامات کە   آنمنظور
   .سلطنت نشستن يک شاه يا برکناری او نقش اساسی داشت بە در۔عالیِ مردم کشور بودند

 مغان و سپهبدانِبرخی از مؤبدِ برخوردار از حمايت  بدان کە مؤدر مواردی ممکن بود
لذا، در . را دربارۀ مؤبد کرتير ديديم نيرومند بر شاه و تصميماتِ دربار اثرگذار باشد؛ و اين

يافت دولت  تمامِ دوران ساسانی هرگاه دخالت فقيهان در امور دربار و کشور افزايش می
دست  بە فقيهان رامهارِ کە اهِ نيرومندی سرِ کار بودشد، و هرگاه ش تضعيف و کشور پريشان می

در زمان شاپور دوم، شهامت و قاطعيتِ اين شاهنشاهِ . شد گرفت کشور وارد آرامش می می
فقيهان مجبور . جا داشته باشند فقيهان در امور کشور دخالت نابه کە پرقدرت اجازه نداده بود

درپی و دوران  دوران او دوران پيروزيهای پیکە  تسليم ارادۀ او باشند؛ لذا ديديم کە بودند
 اتفاق افتاد، فقيهان فرصت ۳۸۰در سال  کە ولی با درگذشت او. ثبات و آرامش کشور بود

سوی  بەداری کنند و دربار را بازيچۀ خويش سازند و دولت را بار ديگر ازسرِ نو ميدان کە يافتند
   .سوی پريشانی برانند بەضعف، و کشور را

    پس از شاپور دوممدتِ سياسی  کوتاهآشفتگیِ

کسی از پسرانِ  کە پس از درگذشتِ شاپور دومْ بخشی از اقتدارگرايانِ کشور ميل نداشتند
 ؛ لذا يکی از نزديکان شاپوررا دنبال کند او  مشتهای آهنينِاو جانشينش شود و همان سياستِ

 گويا برادرخواندۀ شاپور اين مرد.  شدسلطنت نشانده بەاَردشََير دومبا لقب را نام اَردَشَير بە
 در زمان شاپور دوم او. دوم بوده، زيرا در شاهنامه از او با صفتِ برادرِ شاپور ياد شده است

 سبب تعصب ضدايرانی بە و،بود) اکنون در شرق سوريه(رودان  شهريار آديابن در شمال ميان
 کە بايد با مردمی کە ده بود، آموخته بودوميان دير  بەشان رودان و علاقه در نومسيحيانِ ميانکە 
  در حوزۀ حاکميتشاو پيشتر. خشونت رفتار کرد بەوميانِ دشمن ايران علاقه نشان دهندر بە

 را گرا  تعصب مغانِانجام داده بود و اقداماتی در سرکوب نومسيحيان و تقويت آئين مَزدايَسنَە
   .داده بودند» دشير نيکوکارار« تا جائی کە بەاو لقب  خرسند ساخته بودشاز خود

 ئی برای کشور فاجعه کە توانست  اين شاهِ جديد می ضدِ نومسيحيان درسياستهای دينیِ
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بخشهائی از جمعيتشان را جماعاتِ نومسيحی تشکيل  کە بار آورد و گرجستان و ارمنستان رابە
مسيحيت ) چۀ وانغربِ دريا جنوب(در ارمنستانِ کهين  کە يژهو   بەشورش بکشاند؛ بەدادند می
بسياری از سپهبدانِ کشور کە   چون.صورت گسترده شايع شده بود بەميان جماعات روستايی در

 او ،کردند مغان از او می کە غمِ حمايتیر  بەهای کشورداریِ اَردَشَير دوم خرسند نبودند، از شيوه
د، و شاپور پسر ديری بر اريکۀ قدرت بماند؛ و در سومين سال سلطنتش برکنار ش کە نتوانست
   .سلطنت رسيد بەشاپور دوم
شکار شير  بەشاهان ساسانی گاه.  کشته شدگاهنخچير در ۳۸۸ نيز در سال شاپور سوماين 

 کە معلوم نيست. زمينه برای ما مانده است رفتند، و داستانهای بسياری در اين و پلنگ می
   !کشته شد) شير يا پلنگ(ال گاه ترور شد يا در شکارِ درندگان تيزچنگنخچيرشاپور سوم در 

و سپس تا آن اواخر ) شاه کرمان(چندی شاه کرمان  کە پس از شاپور سوم برادرش بهرام
  . نشانده شدسلطنت  بەبهرامِ چهارمبا لقب بود، ) شاه کوشان(شاه کوشان 
 و  سپهبدان اقتدارگرا و متعصب و نيزسبب بازيهای سياسی فقيهانِ کە بەييهاجابەجااين 

ی نابەسامان کشور را وارد دورانی از برد  و ثباتِ دولت را از ميان میگرفت  انجام میهاشانرقابت
شدۀ  خواهانِ مسيحی قدرت. مشکل ارمنستان در زمان بهرام چهارم از سر گرفته شد. کرد

 کە اه افکندندر  بەخواهانه تحريک روميانْ شورش جدايی بە در شرق اناتولیارمنستانِ کهين
تشکيل  بەبهانۀ حمايت از همدينانش، و سرانجام بەمداخلۀ قيصر در امر ارمنستانە بنتيجۀ آن

قرارداد تقسيم ارمنستان در ميان ايران  حمايت روميان و کهين بەسلطنت مسيحی در ارمنستان
يکی شرقی  کە  دو ارمنستان بر روی نقشۀ جغرافيای جهان پديد آمد اين زماناز. و روم انجاميد
بخش کوچکی از ارمنستان بود از  کە اين دومی.  و ديگری غربی و تابع روم بودو تابع ايران،

باعث آميزِ کشيشانْ  های تعصب و فتنه مسيحدين . پس برای هميشه تابع دولت روم ماند اين
گيری   بزرگ و باستانی شده بود؛ ولی عامل اصلیِ اوجقومتجزيۀ ارمنستان و نفاق در ميان اين 

 مهارش را بارِ ديگر فقيهان کە  تدبير و درايت در دربارِ ايران بوددنِمشکل ارمنستان نبو
   .دست گرفته بودندبە

 کە شد سرزمين اصلی ارمنستان همچنان تا پايان دوران ساسانی توسط شاهانی اداره می
 مردی از  اين زماندر.  و لقبِ مرزبانِ ارمنستان را داشتندشدند  میفرستادهاز پايتخت ايران 

  برکنار شد و بهرام۳۹۲او در سال .  شاه ارمنستان بودوَرزدَاتخسرو نام  بەن ساسانیخاندا
 خسرو، و  شاپور درگذشت بهرامولی بەزودی.  جايش را گرفت۔برادر بهرام چهارم۔شاپور 

   ).۴۱۴سال (سلطنت ارمنستان برگردانده شد بەورزدات 
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   يزدگرد اول

گاه کشته شد، نخچير در ۳۹۹ در سال يده بود بەپادشاهی رس۳۸۸ کە در سال بهرام چهارم
اگر اين کشته شدنها در نخچيرگاهها را کودتای . سلطنت رسيد بەو پس از او پسرش يزدگرد

و اگر اين نظرمان درست باشد اين سومين . جا نرفته باشيم سر و صدا بپنداريم شايد بی بی
ای درستی دربارۀ اين دوران متأسفانه گزارشهای سنتی خبره. کودتا در خلال چند سال است

  . اند برای ما برجا ننهاده
سبب سياست  بە. بوددوست  و صلحانديش و باتدبير يزدگرد اول پادشاهی دوراين 

در زمان او دربارهای ايران و روم .  او روابط صميمانه با دربار روم برقرار شددوستیِ صلح
عهدِ  ولی کە ی قيمومت پسرش وصيتدر» اَرکاديوس«قيصر  کە هم نزديک شدند بەچندان

  . شاهنشاه ايران سپرد بەخويش کرده بود را
او در تعقيب . نگريست چشم فرزندان خودش می بە کشورهمۀ جماعات دينیِ بەيزدگرد

دختر حاخام بزرگ يهودانِ ) شوش دختِ شهرِ: معنايش (دخت شوشينسياست تسامح دينی، 
 مسيحيان و پيروانِ همچون يهودان ايران نيز، .نی گرفتز   بەرا) أس جالوتر   بەملقب(ايران 

   .گونه آزادی برخوردار بودند اديانِ ديگر، در زمان او از همه
دين خودشان را بيش از پيش در  کە کشيشان امکان داد بەسياست تسامح دينی يزدگرد

فعاليتهای آنها از راه .  گسترش دهند در عراق و خوزستانميان جماعات آرامی و خوزی
 معجزات و های افسانهدين ايرانی، و پراکندن  بەانگيزی و ايجاد کينه نسبت يک و فتنهتحر

معجزات و کراماتی بود  بازگويی داستانهای ديدنِ بعلاوهيی،  کراماتِ مسيح و کشيشانِ افسانه
ديده بودند تا بر  تصميم گرفته بودند کە مسيحی شوند» جای جهان فلان«در کە کسانی کە 
هائی نقش بسيار مهمی در کشاندن  چنين افسانه ١.مسيحی شدن افزوده گرددتصميمشان بە

                                                 
کند، و کشيشی بەاو  ه اششهر بيمار بود و هيچ پزشکی نتوانسته بود کە معالج مثلاً، يکی در فلان. 1

ە مسيحی شد چنان بهبود يافت کە هيچ اثری از گفت کە بەمسيح ايمان بياور تا شفا يابی، و همين ک
شهر دخترش کور بود، و بەتوصيۀ يک کشيشی تصميم  يکی در فلان. شد بيماری در او ديده نمی

گرفت کە مسيحی شود، و در همان لحظه کە ايمان آورده مسيحی شد ديد کە دخترش بينا شده 
ن مسيحيان مانده است و هنوز هم برای  کە تا کنون در مياو بسياری داستانهای مشابه ديگر… است

کە از راه مسيحيانِ عربستان واردِ داستانهای افسانۀ اصحاب کهف . شود عوامِ مسيحی خوانده می
مسيحی شود مورد  هرکە دهد ها است کە نشان می نيز يکی از همين افسانهدينی ما نيز شده است 

در جهان نخواهد توانست کە گزندی بەاو کس  کند و هيچ حمايت خدا است و خدا از او مواظبت می
 .برساند
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رودان و خوزستان و ارمنستان و سرزمينهای  گرا در ميان باور و توهم دل و خرافه روستائيانِ ساده
  . شرقیِ اناتولی بەمسيحيت داشت

  ايرانی و ازجمله بەاديانِ غيرِ دربار ايران در زمان يزدگرد اول نهادنِ و احترامدادن آزادی
 با اجازۀ م انجمن بزرگ کشيشان خاورميانه۴۱۰در سال  کە رودان چندان بود  مياننومسيحيانِ
  از اتباع دولت روم و يک کشيش بابلیماروتانام  بەياست يک کشيش سُريانیر  بەشاهنشاه و

ز کشيشان  بزرگی اگروهِ تشکيل شد، و ۔پايتختِ غربی ايران۔ در شهر تيسپون اسحاقنام بە
جلسۀ .  و مصر و اناتولی و اروپای شرقی درآن شرکت کردندرودان ميانشام و خوزستان و 

جانِ شاهنشاه ايران و دوام سلطنتش آغاز شد، و موضوع جلسه انتخاب  بەکشيشان با دعا
رؤسای امور دينی و سرپرستان کليساها در عراق و خوزستان و شام و ديگر مناطق خاورميانه 

تصويب رسيد توسط فرمانِ يزدگرد  بەدر اين انجمن برای کليساهای ايران کە يماتیتصم. بود
کشيشان  کە  فرمودمهرشاپوربدْ   و ارگخسرو يزدگرد دار فرمان بزرگ بە يزدگرد نيز،.تنفيذ شد

دو از جانب  در دربار تشکيل شد اين کە  بزرگدر يک مهمانیِ. دربار دعوت کنند بەرا
 عقيده و دين برای کليۀ مسيحيان در ايرن تأمين آزادیِ کە لاغ کردندکشيشان اب بەشاهنشاه

جانب   ازنيز،. است، و هيچ ممانعتی برای تبليغِ دين و ساختن کليسا در ايران وجود ندارد
کشيشانِ تابع دولت ايران بايد طبق اوامر و نظرات ماروتا و  کە  شدهخواندهشاهنشاه فرمانی 

دومين انجمن مشابه .  کيفر خواهد ديدسختا آنها مخالفت ورزد ب هرکە اسحاق عمل کنند، و
   ١.سال بعد و در پايان عمر يزدگرد تشکيل شد نيز ده

رهبران متعصب  کە  بودچنداننومسيحيان  بەالطاف و بزرگواری يزدگرد اول نسبت
د و غسل تعميد داده شو کە  مسيحی است و فقط مانده استااو باطنً کە پنداشتند مسيحيان می

مسيحی «آنها  کە اين تَوَهُّم از آنجا در اين مؤمنين پديد آمده بود. دين مسيح درآيدا بەرسمً
هرکس نيکوکار  کە کردند پنداشتند، و گمان می را معادل يکديگر می» نيک بودن«و » بودن

 و چون يزدگرد را نيکوکار و ٢. بد استا مسيحی است و هرکس مسيحی نباشد حتمًاباشد حتمً
                                                 

  .، بەنقل از لابور۳۷۰۔ ۳۶۹کريستنسن، : بنگر. 1
شمردند و  میرا ذاتًا بد و شر ) لمانغيرمس(» کافر«، و داشتند و دارند نيز همين نظر را مسلمانان. 2

 از راه دلانه ساده اين باورِ.  حتی اگر شخصيتی همچون گاندی و لوترکينگ و ماندلا باشدشمارند می
ادبيات دينی عرب وارد ادبيات ايرانی نيز شده است؛ حتی سعدی شيرازی نيز اين باور را در 

ای کريمی کە از : مثلاً (و مزدايَسن و مسيحی را دشمنانِ خدا شمرده استهايش بازتاب داده  سروده
.)  کە با دشمنان نظر داریدوستان را کجا کنی محروم، تو/ خور داری خزانۀ غيب، گبر و ترسا وظيفه

من گبر « شبيه آميز بەپيروانِ اديانِ ديگر  اهانت صدها عبارتِما ايرانيانِ مسلماندر کتابهای ادبی 
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 چەگونه او مخفيانه مسيحی شده است وگرنه کە پنداشتند ديدند نزد خود می دوست می انانس
دين «آنها تنها  کە مسيحيان در کشورش آزادی داشته باشند و دينی کە ممکن است اجازه دهد

   .آزادی تبليغ کنند بەشمردند را می» خدايی
رودان و خوزستان  در ميانولی تبليغ برای دين توسط کشيشانِ برخوردار از آزادی کامل 

. ايران و ايرانی اهانت نمايند و فساد ايجاد کنند بەمورد سوء استفادۀ آنها قرار گرفت تا
برای خودشان ) تيسپون(حتی در پايتختِ غربی کشور  کە آنها اجازه داده بود بەشاهنشاه ايران

دينی  را مرکز کفر و بی کليسا بسازند؛ ولی آنها چشم ديد آذرگاههای ايرانی را نداشتند و آن
شدۀ بابل و ديگر  آنان جماعات مسيحی. پنداشتند و خواهان انهدام آذرگاهها بودند می

های دينی برپا   عراق ستيزه کوچکِشهرهای عراق را برآغاليدند و در برخی از شهرهای
 زدايَسنانْبزرگِ ضدِ مَتحريک آنها در يک شورش  بەتبارِ عراقی عوامِ آرامی کە کردند، تا جائی

کە   آنجای بەحال، يزدگرد اول با اين. آذرگاهِ يکی از روستاهای کنار تيسپون را خاموش کردند
اين اوضاع  بەآميز برای سرکوب مسيحيان بزند، با روشهای مدبرانه اقدامات خشونت بەدست

يک تبار بەتحريک  يحیِ خوزیاندکی پيش از اين واقعه جماعات برانگيختۀ نومس. پايان داد
در شهر هرمزاَردَشَير خوزستان در نزديکی کليسای نوساز مسيحيانِ  کە آذرگاهی رای کشيش
 و گير دستتبار واقع شده بود خاموش کرده بودند؛ عاملين اين توهين بزرگ دينی  خوزی

 مجازات اين افراد فرمانِکە   آنجای بەشاهنشاه. جرمشان اعتراف کردند بەمحاکمه شدند، و
 تعمير کنند؛ ولی رهبر اين ديگربارهآذرگاه را  کە  را بدهد از آنها خواستزگر و تجاومتعصب
قصد برهم زدن نظم عمومی و  بەاتهام شوراندن مردم بەتبار بود يک کشيش خوزی کە شورش

دين ايرانی کرد،  بەاو در دادگاه اهانتهائی غيرقابل تحمل. انهدام ممتلکاتِ ملی محاکمه شد

                                                                                                                               
 يا يهودی است و مزدايَسندهد کسی کە   کە نشان میديدتوان  می…» من يهود باشم«و …» باشم

در منطق الطير عطار ترسايان در داستان شيخ صنعان . مسلمان نيست بدترين مردم جهان است
چنين بينشی از راه ادبيات عرب وارد فرهنگ ايرانی شده . اند پليدترين مردم جهان) مسيحيان(

اهل های توضيح المسائل مجتهدان  حتی امروز در رساله. بوده و برای هميشه و تا امروز مانده است
شود، کە معنايش آن است کە مثلاً   در ايران فتوای نجس بودن انسان غير مسلمان نوشته میتشيع

مسلمانِ  هرکە کە چون.  است و ذاتًا پليد سگ و خوکهمچون يا يهودی يا مسيحی يا هندو مَزدايَسن
 نيست نجس است اگر مسلمان شيعه بخواهد با يک غير مسلمان است ازدواج کند اين غير اهل تشيع

 چنين .با او ازدواج کند» مسلمانِ پاک «مسلمان بايد مسلمان و شيعه شود تا پاک گردد آنگاه اين
اند و ۔متأسفانه۔  باورهائی کە با ذات و فرهنگِ ايرانی بيگانه بوده را عربها بەدرونِ ايرانيان آورده

 . در ميانِ ما ماندگار شده است
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 پس از آن، يزدگرد با ١. صادرکرداو را شد، و يزدگرد حکم اعدامِ يزدگرد گزارش بەموضوع
   .جويی کند رودان دل از مسيحيان خوزستان و ميان کە اقداماتی کوشيد

 برای گسترش دينشان رودان ميانتلاشهای پرشورِ جماعات نومسيحی در ارمنستان و 
مانع فعاليتهای  کە خواست ولی يزدگرد نمی. سبب نارضايتی فقيهان ايران از يزدگرد اول شد

 کاریِ تسامح و گذشت. کدام از جماعات درون کشور گردد و رعيت را ناخشنود سازد دينی هيچ
در جهت بهبود اوضاع رعايا انجام  کە  او نيزاقدامات اصلاحیِ. خشم آورد بەاو مغانِ کشور را

   .انگيختمخالفتِ پنهانی با او بر بەگرفت خوشايند اشراف نبود و اينها را می
تصوير  بەپرور اند از او يک شاه رعيت دربارۀ يزدگرد اول برشمرده کە مجموعۀ اوصافی

چە کە در کتاب   بر اساس آنطبری. کرد اقداماتش امتيازاتِ اشراف را تضعيف می کە کشد می
همه هوشياری و  آن کە  آن بوديزدگردازجمله عيوب  کە نوشته نامۀ ايرانی آمده بوده است خدای

شدت عمل رفتار  بەبرد و با بزرگان کار نمی بەداشت در راه درست کە دبير و علم و درايتیت
گرفت، و گناهان کوچک را کيفرهای نامتناسب  ترين اشتباهات را بر آنها می کرد و کوچک می

ان کشور گر حکومتيزدگرد بر روی کارها و رفتار  کە  اين گفته دليل آن است٢.داد و بزرگ می
. شده است  میهاشانروي کرده و مانع زياده ی میگير سختيد داشته و با آنها نظارت شد

 کە شده  عايد اقشار ضعيف کشور بوده و نوعی عدالت را موجب میشيوهترديد نتيجۀ اين  بی
   :نيز، طبری نوشته است. باب طبع اقتدارگرايان نبوده است
 هم آمدند و از گردِ بەفزايد،ا او هر روز برجور و ستم می کە بزرگان کشور چون ديدند

درگاه پرورگار بلند کرده دعا  بەبر آنها رفته بود شکوه کردند و دست استغاثه کە ستمهائی
   ٣.دهد شان زودتر از دست او نجات کە هرچە کردند

اسپ  کە شدشايع .  در دشت هيرَکانِيَە کشته شدنخچيرگاهی در ۴۲۰يزدگرد اول در سال   
اش زد و او را کشت و  سينه  لگدی برا رسيد و در آغاز رام او شد و غفلتًسرکشی از جای مجهولی

 در اثر لطف آمد پيشاين  کە گفتند) يعنی فقيهان و بزرگان(مردم «پس از آن . فرار نهاد بەپا
   :نامۀ ابن بلخی داستان مرگِ او را چنين آورده است  مؤلف فارس٤.»ما بوده است بەخدا

 روز برِ کوشکی نشسته بود و اسپی نيکو از صحرا درآمد و زيرِيک  کە اتّفاق چنان بود
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نيکويی، و يزدگرد  بەکس نديده بود مانند آن هيچ کە کوشک او بايستاد و اسپی بود
و يزدگرد از . کس نبُرد کوشيدند تا او را بگيرند فرمانِ هيچ کە و چندان. سخت خرّم گشت

ا ديد نزديک او آمد و بايستاد و يزدگرد اسپ چون او ر. حرص فرود آمد تا اسپ را بگيرد
پاردُنب  بەدستِ خويش آن اسپ را زين کرد، و چون بەاو را بگرفت و زين خواست و

و گفتند . ئی بر سينۀ او زد و او را بر جای بکشت و اسپ ناپديد شد رسيد آن اسپ جفته
سرِ جهانيان  از  راظلم او کە صورت اسپی گماشت بەخدای عزّ وَجَل کە اين فرشته بود

   ١.برداشت

   )گور بهرام(بهرام پنجم 

هنگام  بەکدام از اينها هيچ. نامهای شاپور و بهرام و نرسی داشت بەپسر يزدگرد اول سه
شاپور شهريار ارمنستان و در ارمنستان بود؛ نرسی شهريار خراسان . مرگ پدر در پايتخت نبود
اند  منشأ آن عربها بوده کە روايتهائی.  بودفنج در  شهريارِ حيره وو در نيوشاپور بود؛ و بهرام

 سپرده شده بود تا نزد او پرورش ۔امير عرب حيره۔ مُنذِر  ابننُعمان بەبهرام از کودکی کە گويد
دنيا آمد، و  بەبنابر اين روايات، بهرام در هفتمين ساعت روز هرمزد از ماه فروردين. يابد

 شاهنشاه ايران خواهد شد، ولی پيش از آن هنگام در او در آينده کە يزدگرد گفتند بەاختربينان
منذر  بەزادنشدرنتيجه، هرمز او را پس از . سر خواهد برد بەزمين  از خاک ايرانبيرونزمينی 

 هرمز. شيوۀ دربار ايران پرورش دهند بەها و مربيانی را با او روانۀ حيره کرد تا او را سپرد و دايه
عربها اين کاخ را (برای بهرام ساختند » خُوَرَّناگ«نام  بەکاخی تا در حيره فرموداين منظور بە

   ).بعدها وارد کتابها شده است کە اش ساختند های بسياری درباره خَوَرنَق ناميدند، و افسانه
  بەگان رازاد  کە شاه بودچنانرسم شاهان ساسانی  کە پيش از اين در جای خود گفتيم
فرستادند تا آن سرزمين را با خودمختاری اداره کنند و از  کشورهای خودمختار اطرافِ ايران می

 کوشان دار فرمان از شاهپوران برخیکە  چنان؛ آموزندسنين نوجوانی راه و رسم کشورداری 
در شرق کشور در همسايگی هندوستان بود و شامل پيشاور و قندهار و شمال  کە شدند می

کشورِ آذربايجان ( اَلان دار فرمان برخی؛ شاه بود  و لقبشان کوشانبلوچستان پاکستانِ کنونی بود
اکنون شمال ازبکستان و ( خوارزم دار فرمان برخیشاه بود؛  شدند و لقبشان اَلان می) کنونی

سراسر  کە شدند  کرمان میدار فرمان برخیشدند و خوارزمشاه لقب داشتند؛ و  می) ترکمنستان
شاه خوانده  شد، و کرمان را نيز شامل می) اکنون بلوچستان ايران و پاکستان(کران  مَک
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دربارۀ پرورده شدنش نزد عربها چە   آناين معنا بوده؛ و بەحضور بهرام در حيره.شدند می
   .بَرَد  و راه بەجائی نمیاند افسانه است گفتهنعمان ابن منذر 

 کە از سياستهای يزدگرد اول ناخشنودی داشتند مايل نبودند کە مغان و بزرگان کشور
سلطنت  بە راخسرو نام داشت کە خويشانِ اولطنت در کسی از پسرانِ او ادامه يابد؛ و يکی از س

 بەراه افتاد؛سوی پايتخت  بەشاپور پس از دريافت خبر مرگ پدرش از ارمنستان. نشاندند
اما پسر ديگرش . ليکن بزرگانِ هوادارِ خسرو وسائلی انگيختند و او را در راه از ميان برداشتند

سوی تيسپون حرکت  بەکمک سپاهيان پادگان حيره بەان ودار سپهحمايت بخشی از  بەامبهر
رودان،  دارِ ميان  استاناسپ يزدگشنرودان،   سپهبدِ ميانبسطام هزارپتْ کە اند نوشته. کرد

 خسرو پناه رئيس ديوان ماليات، اسپ آذرپيشْ گَشنداری ارتش،    رئيس خزانهگودرزْسپهبد 
يکی  و شماری ديگر از بزرگان کشور انجمن کردند و پيرک مهران تِ عمومی،وزير امور خدما

بهرام از حيره سپاه آراست و . سلطنت نشاندند بەنام خسرو را در تيسپون بە ساسانیاز بزرگان
بزرگان در ميان او و خسرو در آمد و شد . رودان شد و در کنار تيسپون لشکرگاه زد وارد ميان

   ١.بهرام واگذار شود بەسلطنت کە کرات مفصلی تصميم برآن شدافتادند و پس از مذا
   :نامه اين رخداد را با استفاده از تاريخ طبری چنين آورده است مؤلف پارس

ما بر «: کردند گفتند هوای خسرو می کە گوی برخاست، و قومی پس ميان ايشان گفت و
کردند  هوای بهرام می کە ديگران» چه عذر فسخ کنيم؟ بەپادشاهیِ او بيعت کرديم و

چون سخنْ دراز . »صاحبِ حقْ او است و داشتن و متابعتِ او کردن لازم است«: گفتند
اين سلطنتْ . گوی رود اين سبب ميان شما گفت و کە بەبايد مرا نمی«: کشيد، بهرام گفت

 تنيعنی نبرد (هم رها کنيد تا بکوشيم  بەما را هردو. ميراثِ من است و امروزْ ديگری دارد
بهتر آيد و چيره شود سلطنتْ آن کس را بُوَد، وگرنه تاج و زينتِ  هرکە ؛)تن کنيمبە

از ميان آن دو شير بردارد پادشاهیْ او را  هرکە  تانپادشاهی ميان دو شيرِ گرسنه ببايد نهاد
 بەآن افتاد کە قرار. خسرو و دَه چون وی طاقتِ نَبردِ بهرام ندارد کە مردم دانستند. »باشد
   .نهندجْ ميان دو شير تا

 زيورهایدو شيرِ شرزه آوردند و گرسنه ببستند، و تاج در ميان هردو شير نهادند با ديگر 
: و بهرامْ خسرو را گفت. پادشاهی؛ و شيران را فراخ ببستند و خسرو را حاضر کردند

دعوی  بەتو«: خسرو گفت. »پيشتر رو تاج بردار تا اين پادشاهی بر تو درست گردد«
  . » تو را مُسَلّم شودای و بيانْ تو را بايد نمود تا پادشاهیْ دهآم
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پيش خراميد و گُرزی در دست  بەپيش رود کە بەخسرو زهره ندارد کە چون دانست] بهرام[
بر خويشتن  کە اين خطر بەما از خونِ تو بيزاريم«: مؤبد مؤبدان او را گفت. گرفت
  نزديکتر رسيد شيری از آن دوگانه رویو چون. »همچنين است« کە جواب داد. »کنی می
هردو پهلوهاش بفشرد و لَخت بر  بە آن شير نشست واو نهاد، بهرام چابکی کرد و بر پشتِبە

آن شيرِ ديگر نهاد؛ و چون شير از جای برخاست  بەزد تا کشته شد؛ پس روی سرش می
يش بگرفت و از آن زخمْ سست شد، پس گلوکە  چنان بر تارکِ سرش زد قوّتْ بەيک گرز

  . زد تا بمرد؛ و برفت و تاج برداشت کشته شده بود می کە سرش بر سرِ آن شير ديگر
 اين است پادشاهِ«: و مردم از آن حال در تعجّب ماندند و بر وی آفرين کردند و گفتند

سزای تاج و «: و همگان تسليم کردند، و خسرو پشتِ پای بهرام ببوسيد و گفت. »استیر بە
او . »مرا زينهار دهی تا بعد از اين بندگی کنم کە اختيار آمدم؛ بايد بەو من نهتخت توئی، 

   ١.را زينهار فرمود و بنواخت و خدمتِ خاصّ فرمود
 يزدگرد اول بود در اواخر دوران سلطنت يزدگرد از دارِ فرمان بزرگ کە خسرو يزدگرد  

 شده بود و در زمان مرگ دار نفرما جای او بزرگ بەمهرنرسی پسر ورُازهَدنيا رفته بود، و 
جای يزدگرد نشاندند ذکری از  بەشاپور را کە در ميان نامهائی. يزدگرد در همين منصب بود

مهرنرسی در جبهۀ مخالف اينها بوده، و هم تلاش  کە رسد نظر می بەه است، وآمد نهمهرنرسی 
او  بەسلطنت را کە کردهتيسپون فراخوانده و بزرگان کشور را متقاعد  بەبهرام را کە او بوده

   .سالار شد تاران  و ارتشدار فرمان پس از آن مهرنرسی بزرگ. واگذارند
بود و ) از توابع اَردَشَير خُورّه (يندشتِ پار از پارس و از منطقۀ  مؤبدیاين مهرنرسی

حکيم زمانه و اديب کامل و جامع  «او راگزارشها .  نام داشتاَبَروانروستای محل تولد او 
 طبری ضمن يادآوری اقدامات عمرانی مهرنرسی در ٢.اند ناميده» ئل و سرآمد روزگارفضا

مهرنرسی در دشت پارين بنا کرده است تا اين زمان  کە »مهرنرسيان«آذرگاه  کە نوشتهپارس 
 افزودهو . برپا و آبادان است و آتشش تا امروز خاموش نشده است) اوائلِ سدۀ چهارم هجری(

 چندين آذرگاه در پارس بنا کرد، نيزو ) منطقۀ کازرون (شاپور ويهن بزرگ در او چند ساختماکە 
   ٣. ساخت و زمينهای بسيای را آباد کردسروستاننام  بەو باغی بزرگ

 در ميان آشفتگيهای ناشی از درگيريهای بزرگان برسر شاه کردن فرد مورد نظر خودشان
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سوی سيردريا رسيدند و  اين بەرکجای يزدگرد اول، در شرق سُغد جماعاتِ خزندۀ تُبە
های  پاره. های سمرکند جاگير شدند هائی از بيابانهای سغد را تصرف کرده تا نزديکی پاره

زمان در  نيز در آن) اکنون درياچۀ آرال(غرب دريای خوارزم  بزرگی از بيابانهای واقع در جنوب
بيابانهای شمالیِ پارت و . ودندمنطقه رسيده ب بە در سدۀ اخيرلاًاحتما کە دست قبايل ترک بود

داهَە  بەپيشترها سرزمين بومیِ قبايل ايرانی موسوم کە )اکنون وسط کشور ترکمنستان(هيرَکانِيَە 
درون ايران عقب رانده شده  بەنشين شده بود و بوميان يا کشتار شده يا زمانها ترک بود تا اين

 کە با درنورديدنِ ترکان خزر بودسرزمينهای جنوب کوههای قفقاز نيز مورد تعرض . بودند
تاخت و تاز  بەآل در خراسان نيز قبايل افغانی هپت. سو خريده بودند دربندِ قفقاز بەاين

آنها در برابر  خراسان بود دار  کە فرمانآنها تا نيوشاپور رسيدند، و نرسی برادر بهرام. پرداختند
   .پارس گريخت بەشکست يافته

 خواستند و بيابان می کە ی و شرقی از جانب ترکان بودخطر بزرگ برای مرزهای شمال
شرق کشور رفت تا هم  شمال بە فوت وقتبیبهرام پنجم . کردند رسيدند ويران می هرجا میبە

 ايران  شمالیِگزارش دور کردن ترکان از مرزهای. ها را رام کند آل دفعِ فتنۀ ترکان کند و هم هپت
 تا نزديکی شمال مرو  اين زمانترکان در کە اند  نوشته.افسانه شبيه است بەتوسط بهرام پنجم

قصد  کە بهرام شايع کرد). کُشماهَن: عربی به( بودند ماهان کوشکرسيده بودند و در شهر 
 فصل بهار را در آذربايجان و اران و ارمنستان کە زيارت آذرگاه سلطنتیِ شيز دارد؛ و برآن است

  ترکان در غفلت شود و اوشاهِ کە ين شايعه آن بود از ا اوهدفِ.  بگذرانَدشادیشکار و بە
نيابت خويش نشاند و خودش با  بەاو برادرش نرسی را در پايتخت. سرش بتازد ناگاه بربە

بهانۀ زيارت آذرگاهِ شيز و  بەان و جَنگيانِ گزيده،دار سپه بزرگی از گروهِهفت سران کشور و 
فکر نجات کشور کە بە  آنجای بەبهرام کە  شددر کشور شايع. آذربايجان رفت بەشکار در قفقاز

  . شکار و عشرت رفته است بە بحرانیباشد در اين اوضاعِ
کلی در غفلت  بەکرد با شنيدن اين خبرها گيری می  ايران را پیدرونِاخبار  کە  ترکانشاهِ

رام ولی به. اين زوديها درصدد دفع فتنۀ ترکان برنخواهد آمد بەبهرام کە شد و اطمينان يافت
هيرکانيە  بەسروصدا با يک سپاه گزيده متشکل از بهترين جنگندگان ايرانی از راه مازندران بی

  کشت، و ترکانِ شکست دادهانه شاه ترکان راگير غافلرفت و در يک شبيخون بسيار سريع و 
 .ها را نيز با همين شگرد از نيوشاپور دور کرد آل هپت. پشت مرزهای شمالی راند بە رامتجاوز

برای مقابله با خطر جماعات ترک در ناحيۀ . خراسان برگشت بەپس از اين پيروزيها، نرسی
بە   از جانبِ شاهنشاهِ ايران و بەعنوان شاهِ خراساننرسی. سمرکند نيز تدابيری انديشيده شد
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وارد مذاکرات صلح شد و يک پيمان دوستی ) اکنون غرب چين( رفت و با شاه کاشغر باختريە
نقاطی در طبق اين قرارداد . متضمن برقراری امنيت در مرزهای شرقی کشور بود کە با او بست

های  کشور شناخته شد، نقطه  مرز ميان دوشمالِ تاجيکستانِ کنونی و شرقِ ازبکستانِ کنونی
 اين مرز را محترم شمارند و درصددِ کە طرف سوگند خوردند گذاری شد، و دو مرزی نشانه

   .آيند نهآن بر بەتجاوز
درون مرزهای شرقی  بەاز خزشهای بيشتر جماعات ترک کە با اين تدبيرها بهرام توانست

آن  را از خطرهای احتمالی  و خوارزم و هيرکانيە جلوگيری کند و باختريَە و سغدو شمالیِ کشور
   . محفوظ بداردجماعاتِ بيابانی

 کوههای قفقاز خبریسرزمينهای جنوب  بەاندازی ترکان خزر از دستگور در زمان بهرام 
 خزرها با شنيدن پيروزيهای بهرام پنجم از بيم او کە رسد نظر می بەدست داده نشده است؛ وبە
تعيين  کە بەاند دست داده بەهائی نيز از مذاکرات بهرام با خاقان نشانه. شمال قفقاز برگشتندبە

ند در ارتباط با ترکان توا اين گزارش می. نقاط مرزی ميان ايران و کشور خاقان انجاميده است
   .خزر بازخوانی شود

 اندازی  ايران برای دستروميان نيز هميشه منتظر فرصت بودند تا از مشکلات داخلیِ
بهرام در شرق کشور بود قيصر با سپاه انبوهی از  کە زمانی. گيری کنند مرزهای ايران بهرهبە

. مهرنرسی روانۀ مقابله با او شد. ر دادفرات گذشته حَرّان را گرفت و نَصيبَين را مورد تهديد قرا
در اين ميان خبر پيروزی درخشانِ بهرام بر . درازا کشيد بەطرف چندماه جنگ فرسايشیِ دو

او در حين مذاکره . مهرنرسی با امپراتور وارد مذاکره برای صلح شد. آلها رسيد ترکان و هپت
 پيش از کە واهد بود و بهتر استسود قيصر نخ بەادامۀ جنگ کە را متقاعد ساخت با قيصر وی

 بخش رضايتصلحی  بەطرف درون کشور برگردد و با او وارد جنگ شود دو بەشاهنشاهکە  آن
خاطرۀ  کە يژهو  بەپس از چند ماه نتوانسته بود کاری از پيش ببرد، کە قيصر. دست يابند

دست ايرانيان را بە رودان و کشته شدن چند تن از امپراتوران شکستهای گذشتۀ روميان در ميان
 آزادیِ کە طرف توافق کردند دو. پيشنهاد صلح مهرنرسی پاسخ مساعد داد بەدر ذهن داشت،

عقائد دينی در هردو کشور مورد حمايت قرار گيرد و هردو دولت از آزار و فشار بر پيروان اديان 
  . ديگر جلوگيری کنند
دست آورد،  بەايران بەلشکرکشیقيصر از تحمل هزينۀ سنگين  کە ئی بود اين تنها نتيجه

امکان فعاليت کشيشان را در ايران تضمين  کە دربار ايران را مجبور کرده کە  بوددل خوشو 
  . شام برگشت بەپس از آن، قيصر نيروهايش را برداشته. کند
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تحميل دينِ مسيح را  کە ايران نخستين لشکرکشی جهادگرانه بود بەاين لشکرکشیِ قيصر
گران  تبليغ کە ار داده بود؛ لذا در پيمان صلح از دولت ايران تعهد گرفتسرلوحۀ خويش قر

اين شرط برای دولت ايران موضوعِ . مسيحی و کشيشان در ايران بتوانند آزادانه فعاليت کنند
رودان و خوزستان فعاليت  ئی نبود، زيرا کشيشان پيش از اين نيز در ارمنستان و ميان تازه
اما گنجاندن چنين شرطی . شان وجود نداشت در راه فعاليتهای دينیکردند و هيچ مشکلی  می

 مسيحيت بەمردان ايران در آينده دولت کە انديش سبب شد توسط قيصرِ متعصبِ ساده
 پيروان اين دين بە است؛ وزمين انِ ايرانمورد حمايت دشمن کە عنوان دين سياسی بنگرندبە
آمد اين نگرش را در  پی. نان ايران دارندحمايت دشم بەچشم کە عنوان جماعاتی بنگرندبە

دنبال  بەرودان و ارمنستان مشکلاتی برای مسيحيان در ميان کە چە گفتار بعدی خواهيم ديد
از فعاليتهای تبليغی کشيشان در ايران جلوگيری  کە دولت ايران تصميم گرفت کە آورد تا جائی

ايرانی و هوادارِ  اَنبا خطر پيروانِ اين دينِ نام مقابله  بەعنصر نوينی کە از همين زمان بود. کند
در تاريخ ايران سابقه  کە  وارد فرهنگ سياسی مؤبدانِ ايران شد، عنصریزمين دشمنانِ ايران

 و با فرهنگِ مداراگرِ ايرانی نيز در تعارض بود، ولی بەسبب تعصباتِ روميان بر نداشت
   .ايرانيان تحميل شده بود
کرد و بر سر تعيين نقاط مورد اختلاف مرزی ميان هند و ايران با سِند  بەبهرام گور سفری

 واقع ديبلر جائی تعيين شد کە شهری بەنام توافق رسيد، و مرز ميان دو کشور د بەمهاراجۀ سند
 ايران گزارشهای سنتیِ).  در جنوب پاکستان کنونی شرق کراچیِنه چندان دور ازجايش (بود 

طبری آورده  کە روايت ايرانيان. اند هند ذکر کرده بەنۀ بهراماگير غافلاين سفر را لشکرکشی 
 بيشترشانجنگيدند و  هنديان توان مقابله با بهرام را نداشتند زيرا سواره نمی کە گويداست 

سوار بودند، در تيراندازی نيز مهارت نداشتند، بهرام بسياری از  پياده بودند، گروهی نيز پيل
نی گرفت، و شهر ديبل و ز   بە صلح کرد و دختر شاه هند را سپس با شاه هندکشتآنها را 

   ١.آن در سند را ضميمۀ ايران کرد بەسرزمينهای وابسته
                                                 

ديبل را بعدها جهادگران . گاه ضميمۀ ايران نشده نشين سند بوده و هيچ شهر ديبل مرکز مهاراجه. 1
کراچی کنونی کە آخرين روستای سرزمينِ . ەکلی ويران کردند هجری ب۹۰عرب در آغاز دهۀ 

. اند داده نشين بوده و ساکنانش را نياگان بلوچهای کنونی تشکيل می کران بوده ايرانی مک
نشين بود   مسيحی اين روستا کە نامش کُلاچی و بلوچ۱۹۰۰ هندوستان در اوائل گرِ اشغالانگلسيهای 

کران را  اری سند کردند و کراچی ناميدند، سپس بخش بزرگی از مکد را تبديل بەشهر و مرکز فرمان
کراچی . دهد تصرف و ضميمۀ سند کردند کە امروز نيمۀ جنوبی بلوچستان پاکستان را تشکيل می
  .پس از تشکيل کشور پاکستان تبديل بەپايتخت پاکستان و بزرگترين شهر پاکستان شد
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تپورستان فرستاد، و  بەناچار سپاه بەگويا در تپورستان نيز نارضايتيهائی بروز کرد و بهرام
نوازيش  رعيتسائقۀ بلندنظری و  بەشاهنشاه. پايتخت برده شدند بە وگير دستسران شورش 

تپورستان بازپس فرستاد، و  بەآنها را مورد ملاطفت پدرانه قرار داده بخشود و با خلعت و هدايا
   .با اين کارش آنها را شرمنده ساخته اطاعتشان را جلب کرد

   دوستیِ بهرام گور ملت

يش از خدمات وزير بخت خوشنواز بود و از  دوست و رعيت بهرام پنجم پادشاهی صلح
پيش  بەبهترين نحوی بەرا منويات وی کە چون مهرنرسی برخوردار بودهم و باتدبيری شايسته

سالار را در دست داشت از قدرت   و ارتشتاراندار فرمان مناصبِ بزرگ کە مهرنرسی. برد می
ئی از مخالفت   بهرام گور هيچ نشانه سلطنتِسالۀبيست در دوران . بسياری برخوردار بود

 مهرنرسی کە بر آنتواند دليلی باشد   بروز نکرد؛ و اين میاوبا سياستهای بزرگان و مغان کشور 
عنوان  بەمهرنرسی کە دهد همۀ دلائل نشان می. در کنار بهرام بر جريان امور تسلط کامل داشت

اين مرد بزرگ چنان امنيت و . کرده است  صميمی برای کشور و ملت کار میگزار خدمتيک 
يی در  يک دوران افسانه بەدوران شاهنشاهی بهرام گور کە  آوردارمغان بەآرامشی برای ملت

های  تاريخ ايران تبديل شد، و از بهرام گور تا آخرين روز عمر دولت ساسانی و پس از آن تا سده
ی و آرامش و بخت  کە خوشترين شاهان ايران ياد شد دوست عنوان يکی از بهترين و مردم بەدراز

بنابر يکی از اين داستانها، بهرام گور .  تأمين کردگونۀ ممکنترين به بەشادی همۀ مردم کشور را
مردم کشور شب و  کە کاری کند کە همۀ وسائل آسايش مردم را فراهم آورد برآن شدکە   آنپس از

هند کرد شمار بسياری  کە بەبنابر اين داستان، او در سفری. شادی بگذرانند بەروزشان را
جا  کشور وارد کرد و آنها را در همه بە و رقصندۀ زن و مرد از قوم لولياننوازنده و سُرايندهخنياگرِ 

   .نشاط و سرور درآورند بەپراکند تا با نواختن و رقصيدنشان مردم را
بهرام گور علاقۀ  کە دهد ئی از حقيقت داشته باشد، خبر از آن می اين داستان اگر مايه

 کە دهد اگر حقيقت نداشته باشد نشان میشاد زيستن و سعادت ملت داشته است؛ و  بەمفرطی
سازی پرداخته چنين  افسانه بەمردم کشور دربارۀ او کە او چندان در فکر شادزيستن مردم بوده

در زمان بهرام گور وارد ايران شدند و ) يعنی کوليها(لوليان کە   اينولی. اند داستانی را ساخته
  ايرانيان اين رخداد رايادهای جمعیِکە   چونحقيقت باشد؛ وکە تواند  پراکنده گشتند می

اينها تا پيش از آن در ايران  کە شود دوران سلطنت بهرام گور منسوب کرده است معلوم میبە
بر ما مجهول  کە سبب برخی رخدادهای داخلی هندوستان بەتوان پنداشت که، می. اند نبوده
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 بهرام گور رخ داده باشد، سوی غرب در زمان بەاست، هجرت بزرگ قوم لوليان از هندوستان
آنها را از حدِ ايران تا جنوب اروپای غربی پراکنده ساخت، و تا امروز در خاورميانه  کە هجرتی

   ١.ند استو اروپا پراکنده
برخی از . های بسياری برسر زبانها افتاد گذرانيهای بهرام گور نيز افسانه دربارۀ خوش

. در منظومۀ بهرامنامه آورده است» هفت گنبد «اينها را حکيم نظامی گنجوی در داستانهای
همين . در زمان او در ميان مردم آذربايجان رواج داشته کە ئی بوده مأخذ نظامی روايات عاميانه

فردوسی هم .  کشور بوده استجای  همه محبوبيت جاودانی بهرام گور در ميان مردمِگر نشانامر 
 در سخن از ايرانِ نيز،.  سخنی دارد مردم کشوردر موضوع تلاشهای بهرام گور برای شادزيستنِ

   چون عرب بر ايران مسلط شود، کە زاد گفته ، از زبان رستم فرخسلطۀ عربهادوران 
   هنگام بهــرام گور بەکــه شــادی  چنان فـاش گردد غم و رنج و شـور

  :گذاريش را چنين آورده است حکيم نظامی نخستين سخنرانی بهرام پنجم در روزتاج
 شــــــــــاه چــــــــون ســربلنـــــــــــد عـــــــــــالَم گــــــــشت

 خوانـــــــد  خــويـــــــشتن بـــــــرخطــــــــــبۀ عـــــــــــدلِ
 مــــــــــن بەافــــــــــســر خــــــــــــــدای داد: گـــــــــــفت

ـــپاس    ـــرين و ســـــــ ــوانم آفـــــــ ـــدا خـــــ ــر خـــــــ  بـــــ
ـــتِ  ـــر نعمــــــــ ـــنم پـــــــــشــت بــــــــ ـــدا نکـــــــــــ   خــــــــ

ـــيدم ـــد  بەچــــــون رســــــ  تخـــــــــت و تــــــاج بلنــــ
ــنم  ـــذارد  ۔آن کـــــــ ـــدای بگــــــــــ ـــر خـــــــــ  ۔گــــــــ

  درگــــــــــــهِ مــــــــنصگانِبـــــــــــا مــــــــن ای خـــــــــــا
 بيــــــــــــد تــــــــا کـــــــــــه روی بــــــــــره  بــــــــاز کجــــــــی

 دســـــت  بە راســـــتيـــــد گـــــوشِ  گـــــــر نگيـــــر 
 روزکـــــــــی چنـــــــــــــد چــــــــــــون بـــــــــر آســـــــــــــايم 

 يـــــــضـــه افتـــــــــاده اســـــــت  مـــــــا را فـــــــرچە آن

 شــــــــتســــــــــر بلنــــــــــديش از آسمــــــــــان بگذ
 لـــــــــؤ تــــــــــر ز لعـــــــــــــل تـــــــــــــازه فـــــــــشــــاند لـــــــــؤ

ـــاد   ـــاد بـــــــــــ ـــداداد شـــــــــ  مـــــــــن بەايـــــــــن خــــــــــ
ـــناس    ـــدای شــــــــ ــر خـــــــ ــاد بــــــ ـــرين بــــــ  کــآفـــــــ

  نعمـــــــــت کـــــــــنم؛ چــــــــــــرا نکــــــــــــنمشکــــــــــــرِ
 کارهـــــــــــــــــائی کنـــــــــــــم خـــــــــــــــدای پــــــــــــســند
ـــازارد   ـــيچ کــــــــــس نيــــــــــ ـــه ز مــــــــــن هــــــــــ  کــــــــــ

 نـــــه شـــــــــــويد چـــــــون رهِ مــــــن   خــــــــــا راســـــت 
 بيــــــــــــــــد اســـــــــــــتی يــــــــــــار  بەریرســــــــــــــــتگا

ــوش چـــپ   ــسا گـ ــو کە ای بـ ــد خـــست  خـ  اهـ
ــشـــــايم   ـــدل بگــــــــــــ  درِ انــــــــــــــصاف و عـــــــــــــــــ
ـــلم و داد را داد اســــــــــــت  ـــلم را ظـــــــــــــــ  ظـــــــــــ

                                                 
در ايران، از زمان صفوی کە . کنند آفرينی را دنبال می ۀ شادیلوليان در اروپا همان راه و رسم ديرين. 1

آفرينی را در کشور ترويج   لبنان سوگواری و اندوه روستاهای کوهستانیِ جنوبِآمده ازعربِ فقيهانِ 
های اديبان پيش از   ممنوع شد، ولی در سرودهمردم کشورِ ماآفرينی برای  کردند فعاليتهای شادی

فغان زين «: مثلاً حافظ شيرازی گويد. آفرينيهای اينها را ديد  اشاره بەشادیتوان دوران صفوی می
 .»کارِ شهرآشوب، چنان بردند صبر ازدل کە ترکان خوانِ يغما را لوليان شوخِ شيرين



۸۴۹ ساسانی شاهنشاهی

 پـــــــــــایْ چـــــــــــرخ کبـــــــــود بەنـــــــــد تـــــــــا بمــــــــــــا
ـــاد   کـــــــــــــار مــــــــــن جــــــــــــــز درود و داد مــبــــــــــــ

 

 بـــــــــــــاد بـــــــــــــــر خفتگـــــــــــانِ خـــــــــــــــاک درود 
 هــــــرک از ايــــن شـــــــاد نيــــست شـــــــاد مبـــــاد

 

  :بزرگان کشور را چنين آورده است بەو فردوسی سخنن بهرام گور خطاب
 چـــــــو بـــــــر تخـــــــت بنشـــــــست بهـــــــرام گـــــــور 

ــر ــر  پـــــــ ــر  ســـــــــتش گـــــــ ــده را فـــــــــت آفـــــــ  يننـــــــ
ــدِ خــــــــــــد  تــــــــــــری  پيــــــــــــروزی و بــــــــــــر اونــــــــــ
  رایاونـــــــــــــدِ  داد و خـــــــــــــداونـــــــــــــدِ خـــــــــــــد

 گفــت کــاين تــاج وتخــت    پــس چنــين  نازآ
 اميـــــــد و هـــــــم زو هـــــــراس ی اســـــــت بـــــــدو

ــز نـــــــــازش کنيـــــــــد    ــا هـــــــــم بـــــــــدو نيـــــــ  شمـــــــ
 انيـــــــــــان نـــــــــــد ايـــــــــــر گـــــــــــشاد زبـــــــــــان بـــــــــــر

 خنــــــده بــــــاد ه ايــــــن تــــــاج بــــــر شــــــاه فــــــرکــــــ
 نـــــــد انــــــد  ه آفــــــرين خــــــو  وز آن پــــــس همــــ ــ 

 ای سرکــــــشان«چنــــــين گفــــــت بهــــــرام ک  
ــدگان  ــه بنــــــ ــزد يکيــــــــست  ا همــــــ ــم و ايــــــ  يــــــ

 بــــــــــــــی بــــــــــــــيم داريمتــــــــــــــان، روز ز بــــــــــــــد
ــا بگفــــــت ايــــــن و از پــــــيش بــــــر   ســــــتند خــــ

 دنــــــد بــــــا گفــــــت و گــــــوی شــــــب تيــــــره بــــــو
ــاه     ــاهْ شـــــــــ ــر گـــــــــ ــه آرام بنشـــــــــــست بـــــــــ  بـــــــــ
 چنــــــــــين گفــــــــــت بهــــــــــرام بــــــــــا مهتــــــــــران    

ــرا   ــزدان گـــــ ــه يـــــ ــيم و رامـــــــش کنـــــــيم   بـــــ  ئـــــ
 اســـــتند  خـــــوبگفـــــت ايـــــن و اســـــپ کيـــــان

 ديگـــر چـــو بنشـــست بـــر تخـــت، گفـــت ســـه
  يــــــــــزدان گــــــــــوايی دهــــــــــيمبــــــــــه هــــــــــستیِ

 بهـــــــشت اســـــــت و هـــــــم دوزخ و رســـــــتخيز
 وزِ شمـــــــــــــارر  بەکـــــــــــــسی کـــــــــــــو نَگِـــــــــــــروَد

 بــــــه روز چهـــــــارم چـــــــو بــــــر تخـــــــتِ عـــــــاج  
 از گـــنجْ مـــن يـــک زمـــان« چنـــين گفـــت ک

ــور     ــرام و هــــــــ ــرد بهــــــــ ــرين کــــــــ ــر او آفــــــــ بــــــــ
دار و بيــــــــــــــــدار و بيننــــــــــــــــده را ن جهــــــــــــــــا
ونــــــــــــی و کمتــــــــــــری اونــــــــــــد افــــــــــــز خــــــــــــد

ــر   ــز اوی اســـــت گيتـــــی ســـ ــر کـــ ــای بەاســـ پـــ
يــــــده اســــــت بخــــــت فــــــر فــــــتم کــــــآ از او يــــــا

ــا ســــــــــــــپاس وز او دارم از نيکــــــــــــــو ييهــــــــــــ
شـــــــــــيد تـــــــــــا عهـــــــــــدِ او نـــــــــــشکنيد بکـــــــــــو

بــــــــــستيم مــــــــــا بنــــــــــدگی را ميــــــــــان «کــــــــــه 
»هميــــــــــشه دل و بخــــــــــتِ او زنــــــــــده بــــــــــاد

ــر ســــــرش گــــــو   ــه بــــ ــشا  همــــ ــر افــــ نــــــد نــــــد هــــ
 روز ديـــــــــــــده نـــــــــــــشانز نيـــــــــــــک و بـــــــــــــدِ

ــر ســـــــتش جـــــــز او را ســـــــزاوار نيـــــــست    پـــــ
ــا  بـــــــه بـــــــد »ريمتـــــــان خـــــــواهْ حاجـــــــت نيـــــ

ــتند   ــو آراســـــــــــــــ ــرينِ نـــــــــــــــ ــر او آفـــــــــــــــ بـــــــــــــــ
د بـــــر چـــــرخ بنمـــــود روی   رشـــــي  چـــــو خـــــو 

خـــــــــــــواه فتنـــــــــــــد ايرانيـــــــــــــان بـــــــــــــار  بـــــــــــــر
ــه  ــا ای نيــــک«کــ ــران  نــ ــان و نيــــک اختــ مــ

ــاز ــان بـــــــرکَ    بتـــــ ــم و دل زيـــــــن جهـــــ »نيميـــــ
ــے ــا    کـــــــــ ــارگی را بيـــــــــ ــی بـــــــــ ــتند ئـــــــــ راســـــــــ

ــه  يــــــد نهفــــــت  ســــــتش نبــــــا  رســــــم پــــــر «کــــ
ديــــــــــــــــن آشــــــــــــــــنايی دهــــــــــــــــيم بەروان را

ــز  گـــــــــرز نيـــــــــک و ز بـــــــــد نيـــــــــست راهِ  يـــــــ
» و دانـــــــا مـــــــدار  دار ديـــــــن مـــــــر او را تـــــــو  
نهــــــــاد آن پــــــــسنديده تــــــــاج ربــــــــه ســــــــر بــــــــ

مـــــــــان  شـــــــــادام شـــــــــاد، کـــــــــز مـــــــــردمِ نـــــــــے



۸۵۰ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

  ســـــــــــرای ســـــــــــپنجاســـــــــــتارِ ام خـــــــــــو نــــــــــے 
ــه ــااســـــت   آنکـــ ــن رهگـــــذار   جـــ ــد و ايـــ  ويـــ

 از رنـــجِ کـــس «بـــه پـــنجم چنـــين گفـــت ک 
 بــــــــه کوشــــــــش بجــــــــوئيم خــــــــرم بهــــــــشت    

ــر «شـــــــشم گفـــــــت   ــردم زيـــــ ــر مـــــ  دســـــــت بـــــ
 جهـــــــان را ز دشمـــــــن تـــــــن آســـــــان کنـــــــيم    

 ای مهــان«بــه هفــتم چــو بنشــست، گفــت   
 فتـــــــــی کنـــــــــيمفـــــــــتْ زُچـــــــــو بـــــــــا مـــــــــردمِ زُ

ــر آن کـــــس  ــر کە هـــ ــانِ فـــ ــر مـــ ــا بـــ ــز  مـــ ــد گـــ  يـــ
 مـــــود شـــــاه بـــــه هـــــشتم چـــــو بنشـــــست، فـــــر

ــز«بـــــــدو گفـــــــت   ــر مهتـــــــری  نـــــ  ديـــــــکِ هـــــ
ــا  ــا مِ  يکـــــــی نـــــ ــه بنـــــــويس بـــــ ــر و دادمـــــ  هـــــ

ــدِ بخـــــــــــــشايش و راســـــــــــــتی  خـــــــــــــد  اونـــــــــــ
 کــــه بــــا فَــــرّ و بُــــرز اســــت و بــــا مِهــــر و داد      

 مـــــــــان بَـــــــــرَد فـــــــــر کە فـــــــــتم آن را يـــــــــر پـــــــــذ
ــر ايــــــــن تخــــــــتِ فــــــــرخ پــــــــدر     نشــــــــستم بــــــ

ــا  ونـــــــــی کـــــــــنم  گـــــــــان فـــــــــز  بـــــــــه داد از نيـــــــ
 جــــــز از راســــــتی نيــــــست بــــــا هــــــر کــــــسی     
 بـــــــــــــر آن ديـــــــــــــنِ زردشـــــــــــــتِ پيغمـــــــــــــبرم 

ــاه  ــه پادشـــــ ــويش   همـــــ ــزِ خـــــ ــر چيـــــ ــد بـــــ  ايـــــ
 دشــــــــا ز هــــــــم پــــــــازنــــــــد و زن نيــــــــ بــــــــه فــــــــر

ــدنِ زر  ــواهيم آگنـــــــــــــــــ ــنج بەنخـــــــــــــــــ  گـــــــــــــــــ
ــرا زنــــــــــــدگانی دهــــــــــــد   ــر ايــــــــــــزد مــــــــــ  گــــــــــ

 انيـــــــد نيـــــــز مـــــــه خـــــــو يکـــــــی رامـــــــشی نـــــــا
ــا   ــه پـــــــــ ــر همـــــــــ ــا بـــــــــ ــاهی درود ز مـــــــــ  دشـــــــــ

  

تيمــــــــــار و رنــــــــــج بەزگــــــــــشتن نــــــــــه از بــــــــــا
»هيـــــــــــز و انـــــــــــدُه مـــــــــــدار تـــــــــــو از آز پـــــــــــر

رس ام شـــــــــاد تـــــــــا باشـــــــــدم دســـــــــت  نـــــــــے
ــمِ نيکـــی نکِـــشت    کە خنـــگ آن ــز تخـ »جـ

يـــــــم شکـــــــست   گـــــــز بجـــــــو   هـــــــر  کە مبـــــــادا
»اســـــــان کنـــــــيم يـــــــشگان را هـــــــر انـــــــد بـــــــد
دمنـــــــــد و بيـــــــــدار و ديـــــــــده جهـــــــــان خـــــــــر

دمنـــــــــد جُفتــــــــی کنـــــــــيم   خــــــــر همــــــــی بـــــــــا 
»يــــــد کــــــشيد  نبــــــا  شاغــــــم و درد و رنــــــج  

ــاه را خـــــــو» انـــــــوی جـــــــو« انـــــــدن از بارگـــــ
ــر   ــه هــــــــ ــامبــــــــ ــر کــــــــــشوری دار نــــــــ ی و هــــــــ

ــاد    ــر تخـــــــتْ شـــــ ــرام بنشـــــــست بـــــ ــه بهـــــ کـــــ
ــر ــز گــــــــــ ــتی  يــــــــــ ــده از کــــــــــــژی و کاســــــــــ نــــــــــ

نگيـــــــــــــرد جـــــــــــــز از پـــــــــــــاکْ دادارْ يـــــــــــــاد
درمـــــــــان بَــــــــــرَد  کە لــــــــــد گنـــــــــاه آن ســـــــــگا  

بـــــــــــــــــر آئـــــــــــــــــينِ تهمـــــــــــــــــورثِ دادگـــــــــــــــــر 
ــا را ــن ر  بەشمــــــــــ ــونی کــــــــــــنم ديــــــــــ هنمــــــــــ

ــر چنــــــــــد از او کــــــــــژّی آيــــــــــد بــــــــــسی   اگــــــــ
گــــــــــــــــانِ خــــــــــــــــود نگــــــــــــــــذرم  نيــــــــــــــــاز راهِ

ــانِ مــــــــــــرز و نگهبــــــــــــانِ کــــــــــــيش    نگهبــــــــــ
ــا خنـــــــــــگ مـــــــــــردمِ زيـــــــــــرک و پـــــــــــا  رســـــــــ

نـــــــجر  بەنَـــــــد کـــــــه از گـــــــنجْ درويـــــــش مـــــــا 
ــران    ــر ايــــــــن اختــــــ ــامبــــــ ــ کــــــ ــدرانــــــ ی دهــــــ

کــــــــــز آن جــــــــــاودان ارج يابيــــــــــد و چيــــــــــز 
»مِهــــــرش بُــــــوَد تــــــار و پــــــود کە بــــــه ويــــــژه

  
  :ۀ دادگری بهرام گور چنين نوشته استو در جای ديگر دربار

مهـــــــــــان نـــــــــــه کهـــــــــــان و مـــــــــــا وز او شـــــــــــاد ســـــــر جهـــــــان پـــــــر از راســـــــتی کـــــــرد يـــــــک



۸۵۱ ساسانی شاهنشاهی

ــر آن کــــــس  ــرد  کە هــــ ــد دور کــــ  بــــــی داد بُــــ
ــا مـــــؤ      بـــــدان  وز آن پـــــس چنـــــين گفـــــت بـــ

 نــــــــه داريــــــــد يــــــــاد  جهــــــــان را ز هــــــــر گــــــــو 
 هـــــــان ز بـــــــی داد و آز  شـــــــابـــــــسی دســـــــتِ

ــد  ــان از بــــــ ــود   جهــــــ ــيم بــــــ ــديش در بــــــ  انــــــ
  بـــــــــــدیکـــــــــــارِ بەهمـــــــــــه دســـــــــــت کـــــــــــرده

ــر زن و زاده کــــــــــس پــــــــ ــ   ــد بــــــــ ــا انبُــــــــ  دشــــــــ
  ديـــــــو دســـــــتِبـــــــه هـــــــر جـــــــای گـــــــستردنِ 

ــا و دســــــــــــــتِ بَــــــــــــــد   ی ســــــــــــــرِ نيکوييهــــــــــــ
ــا   ــردن پـــــــ ــه پـــــــــاک در گـــــــ  دشاســـــــــت همـــــــ

 زيــــــــد دســــــــت بــــــــی داد يــــــــا بەپــــــــدر گــــــــر
ــردارِ او بـــــــــس شـــــــــگفت   مـــــــــد  اريـــــــــد کـــــــ

  و کــــــــــــاوس شــــــــــــاهببينيــــــــــــد تــــــــــــا جــــــــــــمّ 
 پــــــــدر هــــــــم چنــــــــان راهِ ايــــــــشان بجُــــــــست

ــر  ــه زيــــــ ــدند   همــــــ ــان شــــــ ــتانش پيچــــــ  دســــــ
ــا    ــد مــ ــامِ بــ ــون رفــــت و زو نــ ــد و بــــس  کنــ  نــ

ــ   او آفـــــــــــــريناد بـــــــــــــر جـــــــــــــانِز مـــــــــــــا بـــــــــــ
 نشــــــــــــستم بــــــــــــرِ گــــــــــــاه اوی کنـــــــــــون بــــــــــــر 

ــر   ــواهم از کـــــــ ــارِ همـــــــــی خـــــــ ــاندگـــــــ   جهـــــــ
ــر   ــا زيـــــــ ــه بـــــــ ــيم   کـــــــ ــدارا کنـــــــ ــتان مـــــــ  دســـــــ

 کـــــه بـــــا خـــــاکْ چـــــون جفـــــت گـــــردد تـــــنم  
 شمـــــــــــا هـــــــــــم چنـــــــــــين چـــــــــــادرِ راســـــــــــتی 

 او داد فــــــــــــر بــــــــــــه يــــــــــــزدانِ دارنــــــــــــده ک
ــارداری   ــر کــ ــه گــ ــاک   بەکــ  يــــک مــــشت خــ

 آتــــــــش تــــــــنش   بەهــــــــم آن جــــــــا بــــــــسوزم  
 اسشـــــــته ز شـــــــب چنـــــــد پـــــــ وگـــــــر درگـــــــذ

ــا فــــــــر   ســــــــتم ز گــــــــنج بــــــــه تــــــــاوانش ديبــــــ
 نــــــــــد از رمــــــــــه ســــــــــپندی بــــــــــر وگــــــــــر گــــــــــو

 ســـــــــــردگفتـــــــــــارِ بـــــــــــه نـــــــــــادادنِ چيـــــــــــز و
ــه  ــر«کــــــ ــر پــــــــاک  ای پــــــ ــردان دل هنــــــ بخــــــ

ــردارِ ــاز کــــــــــ ــانِ  شــــــــــ بــــــــــــی داد و داد هــــــــــ
آرام و نـــــــاز نـــــــد و هـــــــم تـــــــن ز   تهـــــــی مـــــــا 

ــردان دلِ ــود  دو بە نيـــــــــــک مـــــــــ ــيم بـــــــــ نـــــــــ
ايـــــــــــزدی شـــــــــــشِ کـــــــــــسی را نبُـــــــــــد کـــــــــــو 

ــم دلِ  ــر از غـــــــــــ ــا  مـــــــــــــردمِپـــــــــــ رســـــــــــــا پـــــــــــ
ــر ــيمِ  بـــــــ ــده دل از بـــــــ ــان خـــــــــديو  يـــــــ گيهـــــــ

دی بخـــــــــــر شـــــــــــش و درِ دانـــــــــــش و کـــــــــــو 
ــژّ    ــه کــــ ــود زو همــــ ــدا شــــ ــه پيــــ راســــــت  وکــــ
ســـــــت پـــــــر نبُـــــــد پـــــــاک و دانـــــــا و يـــــــزدان 

ــگِ آتــــش    ــن دلــــش رنــ ــه روشــ ــر کــ فــــت گــ
ــر  ــه کــــــ ــو  چــــــ ــز ديــــــ ــستند راه دنــــــــد کــــــ جُــــــ

ــره    ــانِ تيــــــ ــرد جــــــ ــه آبِ خــــــ ــەن بــــــ ستشُــــــ
ــراوان ــان فـــــ ــدند  ز تُنـــــــديش بـــــــی جـــــ شـــــ

ــرين او  ــا همـــــــــــی آفـــــــــ ــد ز کـــــــــــس  نيـــــــــ بـــــــــ
کــــــــــــين پيچــــــــــــد روانــــــــــــش ز کە مبــــــــــــادا

گمــــــــان راهِ اوی بــــــــه مينــــــــو کَــــــــشد بــــــــی   
ــکار و    ــد آشـــــــــ ــرو دهـــــــــ ــه نيـــــــــ ــان کـــــــــ نهـــــــــ

ــاکِ ــارا ز خـــــــ ــيه مـــــــــشگِ ســـــــ کنـــــــــيم  ســـــــ
ئــــــــــــی دامــــــــــــنم ديــــــــــــده نگيــــــــــــرد ســــــــــــتم

کاســـــــــــــتی شـــــــــــــيد شُـــــــــــــسته دل از بپـــــــــــــو
ــاج و  ــه تـــــــ ــژاد و  بەبـــــــ ــر تخـــــــــت و نـــــــ گهـــــــ
غـــــــاک م يـــــــد انـــــــدر بلنـــــــد و   زيـــــــان جـــــــو 

ــنم بــــــــــــــــر ســــــــــــــــرِ دارْ   پيــــــــــــــــراهنش کــــــــــــــ
پــــــــــــــلاس بــــــــــــــدزدد ز درويــــــــــــــشْ دزدی 

ــان  ــشويم دلِ غمگِنــــــــــــــ ــج بــــــــــــــ را ز رنــــــــــــــ
ــارِ دمــــــــــــه بــــــــــــه تيــــــــــــره شــــــــــــب و  روزگــــــــــ



۸۵۲ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 يـــــــه تـــــــاوان دهـــــــم  مـــــــا  پـــــــريکـــــــی اســـــــپِ
ــوَد    ــارزاری بُـــــــــ ــنم کـــــــــ ــا دشمـــــــــ ــو بـــــــــ  چـــــــــ

ــر ــا   فـــــــ ــتمش يـــــــــک ســـــــ ــه زرّ و درم ســـــــ  لـــــــ
 ســــــــــر ســــــــــپاس   دارنــــــــــده يــــــــــک ز دادارِ

 زيـــــــــد دســـــــــت آتـــــــــش ميـــــــــا بەبـــــــــه آب و
ــر ــز مـــــــ ــونِ   يـــــــ ــم خـــــــ ــد هـــــــ ــاوانِ وَرزيـــــــ   گـــــــ

ــی    ــر گـــــــــاو بـــــــ ــری مگـــــــ ــار شَـــــــــد  ز پيـــــــ  کـــــــ
ــ نبــــــــــا  ن کُــــــــــشت گــــــــــاوِ زهــــــــــی يــــــــــد ز بُــــــــ

ــه رأیْ ــد   همــــــــــ ــا زنيــــــــــ ــرد دانــــــــــ ــا مــــــــــ   بــــــــــ
ــد  شــــــــــــيد دور يــــــــــــشۀ ديــــــــــــو بــــــــــــا   از انــــــــــ

ــر   ــواهم از زيــــــ ــر خــــــ ــراج  اگــــــ ــتان خــــــ  دســــــ
ــز    ــدر يـــــــ ــد پـــــــ ــدکُنِش بُـــــــ ــر بـــــــ ــرد اگـــــــ  دگـــــــ

ــردارِ  ــه دل ز کــــــــ ــد همــــــــ   او خــــــــــوش کنيــــــــ
 دگــــــــــارش گنــــــــــاه   ببخــــــــــشد مگــــــــــر کــــــــــر  

ــد    ــادی کنيـــ ــوان اســـــت شـــ ــاو جـــ  کـــــسی کـــ
 زيـــــــد دســـــــت مـــــــستی ميـــــــا بەبـــــــه پيـــــــری

 شـــــــــــيد هـــــــــــيچ گنـــــــــــهگارِ يـــــــــــزدان مبـــــــــــا
ــا گــــــــر   ــار چــــــــو خــــــــشنود گــــــــردد ز مــــــ  دگــــــ

ـــر ـــتان دل زيـــــــــــ ـــاد  بەدســــــــــ ـــاد بـــ ـــا شـــــــــ  مـــــــ
 

ســـــــــــی نهـــــــــــم ســـــــــــپا بـــــــــــر وی کە مبـــــــــــادا
ــگْ خـــــــــسته ســـــــــواری   بـــــــــوَد وز آن جنـــــــ

ــدار ــم نـــــــــــــــ ــر يـــــــــــــــ ــدِ او را دژم فـــــــــــــــ زنـــــــــــــــ
شـــــناس  نيکـــــیويـــــدِ کـــــه اوی اســـــت جـــــا

ــر  ــر هيـــــ ــرد آتـــــــش   مگـــــ ــد مـــــ ــر بـــــ ســـــــت پـــــ
مـــــرز بەکـــــشتنکـــــه ننـــــگ اســـــت در گـــــاو  

ــد ەب ــشم خــــ ــوار    چــــ ــود خــــ ــدِ خــــ ــد اونــــ شَــــ
ــرون شـــــــــود   ــرزْ بيـــــــ ــه از مـــــــ ــر کـــــــ ّهـــــــــی فـــــــ

ــودکِ ــدر دلِ کـــــــــــ ــشکنيد  بـــــــــــــی پـــــــــــ مـــــــــــ
ســــــــور ئيــــــــد گـــــــهِ جنــــــــگِ دشمــــــــن مجــــــــو 

ــزارم و   عــــــــــــاجتخــــــــــــتِ ز دارنــــــــــــده بيــــــــــ
کــــــــــــرديم گِــــــــــــرد  بــــــــــــه پــــــــــــاداشِ آن داد 

کنيـــــــــــــد بـــــــــــــه آزادی آهنـــــــــــــگ آتـــــــــــــش
ــو بەز دوزخ ــا مينـــــــــــــــ يـــــــــــــــــدش راه نمـــــــــــــــ

ــانِ دل مــــــــــــــر مــــــــــــــشکنيد  جــــــــــــــواندمــــــــــــ
ــه همـــــــواره   مـــــــست وَد پيـــــــرِرســـــــوا بُـــــ ــکـــــ
بــــــــسيچ فــــــــتنر  بەآيــــــــده  بــــــــبــــــــه پيــــــــری

فـــــــــــردا مـــــــــــدار بـــــــــــه هـــــــــــستی غـــــــــــم روزِ
ـــر  ـــر ســـ ـــم  ســــــــ  »آزاد بـــاد کـــشــــــــــــان از غــــــــــ

  

 کە بزرگان کشور گفت  بەبهرام گور در يکی از سخنرانيهايش خطاب کە نوشتهطبری   
تر از پدرش برآنها  ست منحرف شوند سختخواهان خير و سعادت آنها است ولی اگر از راه را

   ١.خواهد گرفت
کردار «: بهرام گور بر نگين انگشترش اين عبارت را نقش زده بود کە نوشتهمسعودی 

مردم کشور از رهبرانشان عمل است کە   آن معنای اين عبارت٢.»نيکو مايۀ ستايش است
دهند  دهند يا نمی دم انجام میبرای شادزيستیِ مر کە طلبند، و رهبران بر اساس کارهائی می

   .گيرند مورد ستايش يا نکوهش قرار می
                                                 

  .۴۱۰/ ۱طبری، تاريخ . ١
  .۲۸۹/ ۱مروج الذهب، . ٢
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همۀ اديان در عين پابندی بەآئينِ بهیِ ايرانيان بە کە بهرام گور شاهی بود آزادانديش
چون هماو . نگريست و برای همه حق حيات و فعاليت قائل بود طرفانه می کشور با بينشی بی
شمرد، و  انی و جماعات دينی کشور را فرزندان خويش میگروههای انس کە پدری مهربان بود

نگريست و با  اختلاف موجود در ميان اديان را همانند اختلاف ميان افکار فرزندان خويش می
 يکی از دلائل محبوبيتِ همگانی او همين بلندنظری و پدرمنشیِ. کرد  رفتار میسان  بەيکهمه

اند تا بتوانند با  هان آرامش و آسايش و امنيتمردم کشور هميشه در درجۀ اول خوا. او بود
 آنها را برهم زند و مانع آرامشِ هرچە  هميشه ازمردمْ. کار و سازندگی ادامه دهند بەخيال آسوده

با هر دين و مذهب و ۔ روح هر فردی از افراد کشور بە ژرفای .ند استکسب و کار شود بيزار
 برای او پس از کار و مسائل زيستی در مرحلۀ دين کە  بنگريم، خواهيم ديد۔باشد کە مرامی

 در يک مرحله مردمی زيرِ تأثير تحريکات شديدِ کە ممکن است. گيرد دوم اهميت قرار می
کار و سازندگی  بە آنها توجهِمنافیِ کە رهبران دينی واکنشهای زودگذری از خود نشان دهند

ضع عادی برگردند و و   بەردممکە  همينباشد؛ ولی چنين مواردی نادر و زودگذر است، و 
کار و  بەاولويت دادن بە شود بازبرطرفانگيز   متعصب و عوامانديشِ  خشک رهبرانِتحريکاتِ

از اين گذشته . دهند  ديگری ترجيح میگردند و آرامش و امنيت را بر هر امرِ سازندگی برمی
 و با دين و يکديگرندآميز با   مسالمتهای مردم کشور در شرايط عادی خواهان همزيستیِ توده

کند  دهد و ستيز مذهبی برپا می عوام را رودررو قرار میکە چە   آن.مذهبِ يکديگر کاری ندارند
با تلقينهای تند و تيزشان عوام را  کە  مذهبی است و پرتعصبِانديش تحريکات رهبران خشک

 ميهنانشان ۀ همهم بەمردم کشور در شرايط عادی. اندازند جان يکديگر می بەانگيزند و برمی
برای . سبب جدايی يا دشمنی آنان گردد کە تواند نگرند و دين و مذهب نمی ديدۀ برادر میبە

آفرين مذهبی نيست هر ايرانیِ   رهبران تعصبزيرِ تأثير تحريکاتِ کە ايرانی در شرايط عادی
دين و  نیِ غير هم او است؛ و اگر او در برابر يک ايراداشته باشد برادرِ کە ديگر هر دين و مذهبی

 ايرانی را برادرش و غير ايرانی را بيگانه امذهب واقع شود، حتمً دين و هم يک بيگانۀ هم
يک ايرانیْ بيگانگانِ همکيش را بر ايرانيانِ غير همکيش  کە محال است. خواهد خواند

د و  باشانديش و اقتدارگرا  خشکزير تحريک رهبران متعصبِکە   اينترجيح دهد مگر
پيوند خاک و خون . را از هويت خودشان دور کرده باشد  آنانگرا کات اين رهبرانِ تعصبتحري

همۀ  کە اين يک خصيصۀ ذاتی است. در جهان وجود دارد کە ترين پيوندی است نيرومند
 ۔از سياسی و دينی۔افکنانۀ رهبران کشور  فقط تحريکات تفرقه. انسانهای روی زمين دارند

   .زند دهد و اختلافات را دامن می  اديان را رودررو قرار میپيروان مذاهب و کە است
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يی  ثبات و امنيتشان را تأمين کنند، درگيريهای فرقه کە خواهند مردم کشور حاکمانی می
کار و سازندگی  بە را از سرشان کوتاه کنند، تا با آرامش خيالزورگويانرا از ميان ببرند و دست 
بهترين کارها را برای ايجاد امنيت و  کە  استکسیياسیِ خوب رهبر س. ادامه دهند و شاد بزيند

  . رفاه و آسايش و شادزيستیِ مردم انجام دهد و آزادی عقيدتی را برای همگان تأمين کند
يی است،   قبيله زندگیِکە خاصِ نه خصيصۀ زندگیِ متمدنانه بلتعصبِ مذهبی و دينی 

 دهد؛ ولی در يی تشکيل می دين مشخص قبيلهيی و  يی را خدای مشخص قبيله زيرا هويت قبيله
گذارانْ تأمين  اديان و مذاهب و عقايد گوناگون وجود دارد وظيفۀ سياست کە يک کشور پهناور

ها را بهرام گور برآورده  اين خواسته.  است برای همگانآزادی عقيدتی و دينی و ايجاد آرامش
های ايرانی   ياد خويش را در اذهان تودههای ايرانی جا داد و کرد و محبت خود را در دل توده

   .جاودانه ساخت
داریِ او، نه در اثر  دست آورد نه در نتيجۀ دين بەبهرام گور در سراسر کشور کە محبوبيتی

عنوان شاه  بەخاطر تلاش او برای نشر دين و نه ناشی از تقدس شخصيت او بەپناهی او، نه دين
دوستی و  يیْ محبوب ايرانيان کرد مردم طورهاو را تا حد يک شخصيت اس کە چيزی. بود

 امکانات آوردنِ جويیِ او و فراهم آشتی خواهی او برای مردم کشور و طلبی و آسايش آرامش
 انِگر حکومتمردم کشور از  کە  و هست استو اينها هميشه آرمانهائی بوده.  مردم بودسعادتِ

چون شاپور اول و دوم هم گور شاهانی پيش از بهرام.  آنها را دارندخويش انتظارِ برآوردنِ
امنيت و آرامش و آسايش و رفاه را  کە ييهای ارزنده داشتند و خدمات بسياری کردندگشا جهان
 کە ولی آنها نتوانسته بودند چنان جايگاهی را حاصل کنند. ارمغان آورد بەمردمِ کشوربرای 

  گوربهرامبە مردم کشور  شيفتگیِ.خود اختصاص داد بەبهرام گور پس از آنها در دل مردم کشور
از قديم . دوستی وآبادسازی و عدالتش بود خاطر صلحا بەصِرفًکە   بلداريش خاطر دين بەنه

صورت سخن رهبران باتقدس اسلامی درآمده  بەوارد متون عربی شده و کە مَثَلی مانده است
سلطنت ؛ يعنی ى مَعَ الظّلم يَبق مَعَ الکُفر و لاىالمُلكُ يَبق«: اين مَثَل در عربی چنين است. است

   ١.»ماند ماند و با ظلم نمی ا کفر میب
 عدالتی گرِ بياندربارۀ بهرام گور در ميان عوام مانده است  کە های شيرين همه افسانه اين

او بار سنگين مالياتها را سبکتر کرد و . او در زمان حياتش برای مردم آورده بوده است کە است
 بهرام گور کە نوشتهطبری . عايا شدر  بەرويهای شهرياران محلی نسبت يادهمانع اجحافها و ز

                                                 
مسلمان  هرکە اند، و بارت مترادفدو ع» ظلم«و » کفر«در اسلام . عبارت ازرهبران اسلام نيست اين. 1

 .  مسلمان از حاکمِ نيکوکارِ کافر بهتر استدر نظريۀ اسلامی حاکمِ فاسدِ. نباشد فاسق و ظالم است
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 و ماليات ،آذرگاهِ شيز تقديم داشت بەشکرانۀ پيروزی بر ترکانْ هدايای بسيار با ارزشی رابە
 را از درم و بيست ميليون ،شد بر کشاورزان بخشود  میدرمبالغ بر هفتاد ميليون  کە سال را سه

   ١. ميان نيازمندانِ کشور تقسيم کردخزانۀ سلطنتی در
 کارآمد بر تمام شئون کشور نظارت داشت، و مقرر او با تشکيل يک دستگاه بازرسیِ

روايان مناطق مختلف کشور در دربار گرد  ماه شهرياران و فرمان در هفتۀ اول هر کە کرده بود
ت جلسۀ بازرسی و حال کە در اين جلسات. دادند آمدند و در حضور او تشکيل جلسه می می

 فتار شهرياران و بزرگانر  بەاز دور و نزديک نسبت کە محاکمه و انتقاد را داشت، شکاياتی
از او شکايت شده بود کسی کە گرفت و  دفتر شکايات دربار رسيده بود مورد بررسی قرار میبە

ابت آمد و گناهش ث داد، و اگر توضيحش ناکافی می شاه توضيح می بەدربارۀ اين شکايات
شهرياران محلی هميشه از شاه  کە همين امر سبب شد. گرفت  قرار میبازخواستشد مورد  می

نيکی رفتار کنند و کاری از آنها  بەخاطر حفظ موقعيتشان با رعايا بەدر بيم باشند و بکوشند تا
   .در دادگاه شاهنشاهی محکوم گردند و خشم شاه را برانگيزند کە سر نزند

 آرامش و ثبات ر امنيتی سراسری در کشور برقرار شده بود و مردم درچون زمان بهرام گو
او انجام داد از بار مالياتها  کە با اصلاحاتیکە   اينکار و سازندگی مشغول بودند، علاوه بربە

بارکش مالياتها بودند  کە کاسته شد، بر رونق کشاورزی نيز افزوده گشت و روستائيان کشاورز
آميز با   زمان او زمان همزيستی مسالمتبعلاوه. تر از پيش شدند بخش دارای زندگی رضايت

ميان ايران و همسايگان برقرار  کە ئی  و روابط حسنه، غربی بود شمالی وهمسايگان شرقی و
شد ر  بەشده بود بازرگانی ميان ايران و کشورهای همسايه را بيش از پيش رونق داد، و اين امر

  . دنبال آورد و بر رفاه مردم کشور افزود بەتصادی راصنائع کشور کمک کرد و رونق اق
داشت و همه  عايا توجه خاص مبذول میر   بەچون بهرام گور نسبت کە نوشتهمسعودی 
زمينها در زمان او «کرد  عدل و داد رفتار می بە در امور رعايا نظارت داشت واوقت مستقيمً

و کشور را … د، و مرزها مستحکم گرديدآبادان، کشور پرمحصول، مالياتها انبوه، ارتش نيرومن
   ٢.»دوران او را دوران اعياد و جشنها نام دادند کە چنان امن و آرامش و خوشی فراگرفت

مانَد  افسانه می کە گرچە بەداستانی را جاحظ دربارۀ بزرگواری بهرام گور آورده است
اين داستان .  بازنوشته استبرسرِ زبانهای مردم ايران بوده و او کە هرحال داستانی بوده بەولی
او را بازدارد تا  کە تواند دارد و وی نمی  هوا برمینخچيرگاهیاسپ بهرام گور را در  کە گويد می
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بهرام در زير . چوپانی مشغول چراندن گوسفند بوده است کە ايستد سرانجام در جائی می
 شود و ز آنجا دور میبندد و برای قضای حاجت ا درخت می بەشود و اسپش را درختی پياده می

کاری  دهنۀ اسپْ طلا و نگين کە بيند  میچونچوپان . مواظب اسپ باشد کە گويد چوپان میبە
. کند آورَد و اندکی از جواهرات دهنه را از چرم جدا می با خود داشته را درمی کە است کاردی

 هر اندازهدهد تا چوپان  بيند ولی نشستنش را طول می پائيده اين را می از دور او را می کە بهرام
اسپم را از درخت «: گويد شود می چوپان نزديک می کە بەسپس. دلش بخواهد برداردکە 

چوپان کە   آن؛ و برای»اين بادها چشمم را پر از خاک کرده است کە نزدم بياور بەبگشا و
 و اين ام من مسافری غريب«: گويد آنجا بازنخواهد گشت، می بەگاه او هيچ کە اطمينان يابد

ميان همراهانش  بەو چون. »اينجا افتاده است بەگذارم کە بار است نخستين و آخرين
يک غريبی داده  بەبخشی از زيورهای دهنۀ اسپ را کە گويد نگهبانِ اسپانش می بەگردد بازمی

   ١.دزدی آنها شود بەاست و نبايد کسی متهم
شاهان  بەرش بازگفته باشد تا در اواخر عمشايد اواگر اين داستان حقيقت داشته باشد 

   .نوازی داده باشد  و رعيتدوستی مردمبعدی درسی در 
در يکی از دشتها نشانِ  کە فردوسی داستانی از داد و دهش بهرام گور را چنين آورده

 آنجا را با نظارت مؤبد و وزير کاوش فرمودبهرام . بهرام داده شد بەگنجی يافت شد، و گزارِش
جرين پديد آمد، و در درونش سه پيکر زرينِ گاوِ نر و پيکرهای زرينی از ساختمانی آ. کردند

 شير و گورخر و تذرو و طاووس با چشمانی از گوهرهای بهادار، و انبوهی جواهرات در آنجا
بهرام . از گنجهای جمشيد است کە نهادند، و گفتند» گنجِ گاوان«نام اين گنج را . دست آمدبە

در ميان  کە  و بايدمتعلق بەمردم استاز خودش برجا نهاده بوده جمشيد  کە ميراثی کە گفت
   . بهرام در ميان مردم تقسيم کردندفرمودۀ بەلذا همۀ آن زر و جواهرات را. مردم تقسيم شود

نه تنها در زمان حياتش دوران سلطنت را  کە بهرام گور شاهنشاه دادگر و مهرپروری بود
 پس از مرگش نيز بر دلهای مردم ايران سلطنت درازیهای  سدهکە   بلدر آرامش سپری کرد،

نوين و زبانِ از تأثير فرهنگ سياسیِ  کە ئی هنوز هم در ميان روستائيان دورافتاده. داشت
اند  دور بوده بەنامند و ستم می» طاغوتی«پرستی کە دوران شاهنشاهی را دوران  گويانِ تازی ياوه

های بازمانده از   زنده مانده و افسانه مردمْجمعیِخاطرۀ زيبای دوران بهرام گور در وجدان 
بسياری از اين . گويند  بازمیهاشان دادگریِ او برسر زبانها است و مادر بزرگها شبها برای نوه

   . دوران بهرام گور دارد ريشه در حقايقِی برجامانده در ميانِ عوامِ ايرانیْداستانها
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داستانهای بسياری از شکارگريهای او . گ بودشکارِ مورد علاقۀ بهرام شير و گورخر و گر
بر سرِ گورخری  کە شيری بەاو کە خوانيم ازجمله، در يکی از آنها می. برای ما مانده است

 گويد داستان ديگری می. تيرش در هم دوخت بەجهيده بود تيری افکند و تن شير و گورخر را
ر بەسر هو را از بن شکست، و دو تيشاخِ آ شاخهای يک آهوی نر افکند و هردو بەتير او دوکە 

 ١.رسيد نظر می بە دوتا شاخمانندِ بەدو را در سرِ آهو نشاند و از دوريک آهوی ماده افکند و هر
نقشِ  کە شود  يک جام نقره بازمانده از دورانِ ساسانی در موزۀ ليننگراد نگهداری میااتفاقً

   .بهرام را در همين صحنه نشان داده است
 کە او در دل ايرانيان داشت سبب شد کە محبوبيتی.  از دنيا رفت۴۴۰ر سال بهرام گور د
 بر اساس نگار مورخان عربی. مرگ او نيز برای مردم کشور افسانه شودکە   بلنه تنها زندگی او

بهرام گور در حين شکار گورخر درپی  کە اند  نوشتهداستانهائی کە از ايرانيان مانده بوده است
دست  بەئی افتاد و فرو رفت و ناپديد شد و اثری از او و با اسپش در مُردآبهگوری اسپ دواند 

 در مَرغَەزاری بەنام اين مُردابه کە نوشته  هم اين داستان را آورده ووری ابوحنيفه دين. آمد نه
داند، و  را نمی کسی عمق آن کە  بود يعنی مَرغِ مادر؛ و در آنجا مُردابۀ بزرگی هستمَرغ دايی

   ٢.زار گرفته است  را بيشهاطرافش
 او توسط مخالفانش مرگ بهرام گور را ترورِ کە  معاصر علاقه دارندبرخی از مورخانِ

فردوسی هيچ . ه استآمد نهولی در گزارشهای سنتی خبری از مخالفت بزرگان با او . بدانند
 يزدگرد را بهرام گور در اواخر عمرش پسرش کە نوشتهکە   بليادی از داستان مُردابه نکرده

پرستش ايَزدان پرداخت؛ شبی طبق  بەجانشين خويش کرد و خود از سلطنت کناره گرفته
گاهِ او وارد شد او را بر  خواب بەبستر رفته بود و بامدادان برنخاست؛ يزدگرد چون بەمعمول

   .بسترش مرده ديد
 کە اندازد اين گمان می بەگر را يک گزارش از زمان فتوحات اسلامی در خوزستان مطالعه

سلطنت رسيدن  بەدر داستان.  بوده استمدفون شهر شوش ئی در  دخمهجسد بهرام گور در
 نقش مُهر او  کەتواند اين واقعه می. او تاج را از ميان دو شير برداشت کە بهرام گور خوانديم

دست جهادگرانِ عرب افتاد در يک بنای  بەشهر شوش کە  هجری۱۹در سال . شده باشد
در کنارش ردا و رخت  کە شده در تابوتی کشف شد  در اين شهر جسدی موميايیلیشک گنبدی

. طرفِ تصويرِ يک مرد با او يافت شد شير در دو  يک انگشتری با نقش دونيزپرشکوهی بود و 
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يکی از انبيای  بەاين گنبد متعلق کە  گفتند۔ جهادگرانده ۔فرمانابوموسا اشعری  بەايرانيان
اگر آن  کە  فرستادرهنمودعمر . گزارش امر برای خليفه عمر نوشته شد. استنام دانيال  بەيهود

   ١.سم مسلمانان دفن کنندر  بەرا در همانجا دانيال نبی است آن بەجسد متعلق
 دانيالِ تورات کە ولی از آنجا. نام گنبد دانيال در شوش معروف است بەاين گنبد اکنون

 ا يک شخصيتِ صِرفًلاًزيسته و احتما زمانی می چە درە  کها تعلق دارد، و معلوم نيست افسانهبە
  اين گنبدايکی از انبيای داستانهای تورات شده است، يقينً بەتبديل کە يی باشد افسانه

در کنار جسد بوده ما را برآن  کە های تورات تعلق نداشته؛ و نقش نگينی دانيالِ افسانهبە
  . بوده ازآنِ کسی جز بهرام گور نبوده استدر اين گنبد  کە گمان کنيم جسدی کە دارد می

 دست عربها افتاد دربارۀ بەپارس کە  وقتیيک داستانِ مشابهِ ديگری را نيزايرانيان 
 مادر پيامبر گاه  آراماولی کە  کوروش بزرگ و تخت جمشيد نيز تکرار کردند، و گفتندگاه آرام

 عربها از تخريب کە همين سبب شد.  بوده است يهودانگاه پيامبر سليمانِ سليمان و دومی تخت
 کنونیتا اوايل سدۀ  کە  جا افتادچنداناين داستان .  کوروش بزرگ خودداری ورزندگاه آرام

 کوروش گاه  آرامها خوانده شد ی در پاسارگاد صورت گرفت و کتيبهشناس باستانکاوشهای کە 
چە   آن ايرانيان برای حمايت ازهای آينده نيز در سده. ناميدند می» قبرِ مادر سليمان«بزرگ را 

وقتی کە  چنانکار بردند،  بەشان بود يا نزدشان مقدس بود همين شگرد رانياگانيادگارهای کە 
 امام محمد گاه  آرامکردند، دربارۀ های ايرانيانِ مسلمان را تخريب می ان صفوی ساختهباش قزل

امام  کە زندان هارون الرشيد بودهاين بنا  کە شاه اسماعيل گفتند بەغزالی، مردمی در خراسان
. شهرت دارد» زندان هارون«نام  بەاين بنا نيز تا امروز. موسا کاظم در آن زندانی بوده است

شود را نيز  ناميده می) کشندۀ عمر ابن خَطّاب(» قبر ابولؤلؤ«از زمان صفويه تا کنون  کە بنائی
بايست  می کە  اصليش گشتدانست و دنبال صاحب» زندان هارون«بايد در رديف همين 

ابولؤلؤ  کە داند يقين می بەتاريخ.  بوده باشدمذهب  سُنّیدار نام غزالی يکی از فقهای همچون
دانيم، دهها خرابۀ بازمانده از دوران پارتيان و  میکە  چنان. در مدينه مدفون است نه در ايران

يکی از  بەهرکدامش امروزە  کساسانيان بر فراز بلنديهای مناطق گوناگون ايران وجود دارد
نيز اينها . گاه است فلان گويند و زيارت»بيبی«يافتۀ عرب منسوب است و آن را  زنان تقدس

 جهادگرانِ مسلمانايرانيان با اين شگرد از تخريب توسط  کە نيايشگاههای اناهيتە بوده
» رسمِ گبرکان «شيوۀ خودشان بر مدعيان توليتِ اسلام و مخالفان بەرهانيده و تقدسش را نيز

ساری  ئی در کنار چشمه  بر بلندیلاًشود و معمو ناميده می» گاه قدم« کە نقاطی. اند تحميل کرده
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 بە گاه بوده سپس تبديل واقع است نيز در زمانهای دوری نيايش) قناتی(يا منبعِ کَهَنی 
اين . ه بوده استدآم نهايران  بەگاه  هيچااتفاقً کە يافتۀ عرب شده برای فلان تقدس» گاه قدم«
کردن حيوان برای خيرات و صدقات   در زمان ساسانی اماکن ويژۀ قربانیلاًها احتما»گاه قدم«

ايرانيان حيوانِ قربانی را در  کە بوده است؛ زيرا در جای خود در گزارش هرودوت خوانديم
برای سلامتِ  کە  آنکنند؛ و پس از فضای بازِ زيرِ آسمان و بر روی بلندی در حضور مغ ذبح می

شاهنشاه و سرافرازی و شادمانی مردم کشور دعا کردند، گوشت قربانی در ميان مردم تقسيم 
کە گورِ يادشده در شهرِ  اگر همۀ اين موارد را در کنار يکديگر بگذاريم موضوعِ اين .شود می

  .واهد شدهای يهودان، برايمان خردپذير خ شوش گورِ بهرام گور بوده است، نه دانيالِ افسانه
  
  



 

   آمدهايش وپی درخاورميانه مسيحيت گسترش

   عيسا مسيح و پيدايش مسيحيت

 از تبار داوودِ باستانی بود و در زمانی از اسرائيليان پيامبرکاهنانِعيسا مسيح از خاندان 
سر  بر. در اورشليم ظهور کرد) دوران شاهنشاهی پارتياندر ( های سدۀ نخست مسيحی نيمه

ان گر پژوهشبرخی از . ر ميان پژوهندگانِ دين مسيح اتفاق نظر وجود نداردزمان ظهور او د
اند؛ ولی شکی قابل دفاع نيست زيرا در ميان  دربارۀ تاريخی بودن شخصيت عيسا شک کرده

  .  است آنها بودهآخرينِاند و عيسا   وجود داشتهکاهنان و پيامبرانیجوامع يهودی هميشه 
آراميها و سريانيها . يعنی نامِ او ايشوع بوده است.  استشدۀ ايشوع عيسا تلفظِ سريانی

پيش از اين يک . اند کرده تلفظ می» س«داشته را » ش«اند و واژگانی کە  نداشته» ش«
شده » س«تبديل بە » ش«در عيسو نيز . را شناختيم کە پسرِ اسحاق و برادرِ يعقوب بود» عيسو«

اند  سريانی نوشته/ کە تورات را بعدها بەآرامی ونبوده است؛ و چ» ايشوع«بود، و آن عيسو نيز 
  . سريانیِ مَشيَح است/ مسيح نيز تلفظِ آرامی. اند نامش را عيسو تلفظ کرده

بوده، و مادرش زنِ يکی ) اورشليم(عيسا از يک خاندان سرشناسِ اسرائيلیِ اهل يهودا 
در . انواده نبوده استعيسا تنها پسرِ خ. از سران يهود بەنام يوسف ابن يعقوب بوده است

 نامۀ عيسا مسيح است کە پس از او نگاشته شده است آمده يکی از چندين زندگی کە اانجيل مَتّ
   : استداشتهنامهای يعقوب و يوسف و شمعون و يهودا، و چند خواهر  بەچهار برادرعيسا کە 

وب و يوسف و آيا اين پسرِ آن نجار نيست؟ آيا نام مادرش مريم نيست؟ آيا برادرانش يعق
هم  بەهمه از کجا باشند؟ پس اين شمعون و يهودا نيستند؟ آيا همۀ خواهرانش نزد ما نمی

   ١رسانيد؟
در گزارشهای تاريخی هيچ ردِپائی از عيسا مسيح وجود ندارد، و همۀ تلاشها برای يافتن   

 شناخت عيسا تنها منبع برای .نتيجه مانده است رد پائی از او در تاريخ امپراتوریِ روم بی
او در  کە در انجيل گفته شده.  کە ما اِنجيل ناميم استکتابِ مسيحيانمانندِ  داستانهای افسانه

   . هيروديس اعدام شدبەفرمودۀ زمان حاکميت هيروديس بر اورشليم ظهور کرد و
حاکميت  بە)پيش از تاريخِ قراردادیِ مسيحيان( پيش از مسيح ۳۷اين هيروديس در سال 
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عيسا را معاصر  کە اگر داستان انجيل. ه اشت درگذشتپيش از مسيح ۴ و در سال هرسيداورشليم 
های هزارۀ پيش از مسيح ظهور کرده و  هيروديس دانسته درست باشد عيسا در آخرين دهه

 چهار سده پس از هيروديس برای عيسا کليساهای رومیْ کە دهه پيش از زادروزی حدود يک
   . بوده استتهاز دنيا رف کردتعيين مسيح 

. معنای مُنجیِ موعود است بەاست و»  مَشيَحايشوع« سريانیِ / آرامیعيسا مسيح تلفظِ
؛ و نيز دربارۀ تأثير دين ايرانی در ميان خن دربارۀ اساطير ايرانی شناختيمرا ضمن س» مَشيَە«

بوده ) آسمانیی  مشيَە(» اَشايی مَشيَە «عبریِتلفظ »  مَشيَحايشوع «شايد .قوم يهود سخن گفتيم
 اين عبارت را انبيای يهودی در زمان هخامنشی از اساطير ايرانی مصادره کرده لاًاحتما. باشد

چنين . نام خودشان ثبت کنند بەاش را نامه اند تا شناس و تلفظش را موافقِ زبان خودشان کرده
 در جای خود در اند، و چند موردش را بعد بسيار کرده بەکاری را نبيای يهود از زمان هخامنشی

کس  هيچيک صفتِ مقدس است نه نام؛ و ) منجیِ موعود(ايشوع مشيَح  .اين کتاب ديديم
» مانی حَيّا«دربارۀ مانی نيز پيش از اين ديديم کە . بوده است چە  مشيَحايشوع نامِ کە داند نمی

  . دانيم کە نامِ او چە بوده است يک لفظِ سريانی و يک صفت مقدس است و ما نمی
اش ساخته شد گم  ئی کە بعدها درباره های دينی قيقتِ شخصيتِ عيسا مسيح در افسانهح

زمانی ساخته شده باشد  چە درستی معلوم نيست در کە بەيک داستانِ مسيحیدر . شده است
روح خدا در  کە او خبر داد بەمريم مادر عيسا دوشيزه بود، و فرشته از آسمان آمد و کە گفته شده

دنيا خواهد آمد تا سلطنت ابدی جهان  بەد شد و در رَحِمِ او پرورده خواهد شد واو دميده خواه
 نام يوسف بود، و پيش از بەمريم در نکاحِ يکی از خويشانش کە گفته شده. دست گيرد بەرا
 جمعیدنيا آمد  بەچون عيسا کە  شدهگفته ١.شوهرش با او نزديکی کرده باشد حامله شدکە  آن
؛ بندگی کنند وارد شدند تا او را  اوروستای محل تولد بە) غانِ ايرانیميعنی (» مجوسان«از 

                                                 
 دربارۀ چەگونگیِ حامله شدنِ مريم و بەدنيا ئی بە اين يوسف نشده است؛ و اشارهدر قرآن کريم . 1

مريم تنها فرزندِ پدر و مادرش بود، پدر و مادرش از دنيا رفته بودند و زکريا آمدنِ عيسا گفته شده کە 
 را تنش از ده بيرون رفته بود و بە درون رودخانه رفت تا وشيزه بود واو د. کرد او را سرپرستی می

شرم :  بە جوان گفتاو. ئی در کنار رودخانه ايستاده است ناگاه ديد کە جوانِ برازنده. شستشو دهد
جوان بەاو گفت کە فرشته است و خدا او را فرستاده است تا روحِ خدا را در او . کن و از اينجا دور شو

پس از آن مريم حامله شد . ئی بەدنيا آورَد او را آبستن کند؛ زيرا خدا اراده کرده کە او پسربچهبدمد و 
چون هنگام زايمانش رسيد از ده بيرون رفت و بچه . کرد و زکريا او را در خانۀ خودش سرپرستی می

 اين  تفصيلِ.، و عيسا در همان لحظۀ تولدش با مادرش سخن گفترا در نخلستانی بەدنيا آورد
 .  در سورۀ مريم آمده استدستِ جبرئيل برای پيامبرِ ما فرستاده بوده بر داستان کە االله تعالى
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يعنی (همراهشان رفت  بەعنوان راهنما از مشرق با ايشان آمده بود و تا خانۀ مريم بەيک ستاره
ئی شامل طلا و بها گرانآنها هدايای بسيار . )ستاره خانۀ مريم و زادگاه عيسا را بەآنها نشان داد

ات و عطورات با خود آورده بودند و در پيش پای مريم ريختند و با ديدن نوزاد نقره و جواهر
مجوسان . ايران برگشتند بەابراز شادی کرده در برابر او سجده کرده او را پرستيدند، سپس

 کە مردم خبر داده بودند بەوارد خانۀ مريم شوند سراغ خانه را گرفته بودند وکە   آنپيش از
آن  کە هيروديس اين را شنيد و درصدد شد. خواهد شد جهان ه است کە شاهِنوزادی بەدنيا آمد

مصر ببرد، و يوسف  بەعيسا و مريم را کە  فرستادفرمانيوسف  بەخدا. نوزاد را يافته بکشد
 را سر  يهودانپائينِ بەساله  کليۀ نوزادانِ دوفرمود تاهيروديس . فرمان خدا را اجرا کرد

يوسف  بەپس از چندی خدا. مصر برده بود بە بەفرمودۀ خدابريدند؛ ولی عيسا را يوسف
او آنها را برداشته از مصر بيرون . يهودا برگردد بەعيسا و مادرش را برداشته کە  فرستادفرمان
اورشليم خودداری  شهرِ بەاز رفتن کە  فرستادفرماناو  بەچون وارد سرزمينِ يهودا شد خدا. آمد
 سنين جوانی رسيد يکی از خويشانش بەوقتی عيسا. ره بردوستای ناصر  بەاو عيسا را. کند

   ). پيروِ يحيا شد اويعنی(دست او تعميد شد  بەعيسا. کرد نام يحيا نبوت می بە)اش پسرِ خاله(
اند پيامبرِ   تلفظهای ديگرِ نامش را يوحنا و يوحان و يوهانس و يونس آورده کەاين يحيا
 ا يهود دينی احيای سلطنتِان برضدِ سلطۀ روميان و شوراندنِ يهوددر تلاشِ زمانِ خودش و

زکريا پدر يحيا نيز پيش از .  را حاکم اورشليم بازداشت و زندانی و محاکمه و اعدام کرداو. بود
 همچون او را ادامه داد و فرجامش عيسا پس از يحيا راهِ. يحيا بازداشت و اعدام شده بود

   .فرجام زکريا و يحيا بود
جستجوی زمان ظهور عيسا برآئيم  بەبگذريم، اگر بخواهيم کە  انجيلهاهای افسانهاز 

خواهانۀ   زکريا و يحيا و عيسا را با شورش استقلالاعدامهای پياپیِ کە شايد درست باشد
سال ادامه داشت در  چند کە اين شورش. يهودان در اورشليم در دهۀ هفتمِ مسيحی پيوند بزنيم

. شد روميان سرکوب شد و اورشليم و معبد يهودان ويران م با کشتار گسترده توسط۷۰سال 
 دهه پس از چنداين شورشها . م در هم شکسته شد۷۳آخرين مقاومت يهوديان در سال 

   .زيسته است میگفته شده عيسا در زمانِ او  کە هيروديس اتفاق افتاد
 در سدۀ نخست مسيحی خبری از وجود مسيحيت در جائی از خاورميانه نيست، ولی

اند و  دين او گرويده بوده بەشايد تا اوائل سدۀ دوم مسيحی شماری از يهودان در فلسطين
   .او آورده بوده نوعی انشعاب مذهبی را در دين يهود ايجاد کرده بوده است کە تعاليمی

کرد،  می) شدۀ اسرائيل خدای کهن و فراموش(» ايل«پرستش  بەبازگشت بەعيسا دعوت
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او  کە تشکيلاتی. تعاليم موسا بازگردند بەبرای نجاتِ يهودان کە واستخ و از کاهنان يهود می
 همچونعيسا نيز . مانی بعدها ايجاد کرد کە تشکيلاتی داشت بەايجاد کرد شباهت نزديکی

هرکه با « کە گفت يهودان می بەاو. در مرکز تشکيلاتش قرار داشتند کە  حواری داشت۱۲مانی 
من  بەد مردم را از پيوستنآور نهپيرویِ من در بەمردم را  هرکەمن نيست برخلاف من است، و

وح ر  بەجز کفر بەشود هر نوع گناه و کفری از انسان آمرزيده می« کە و گفت. »دارد می باز
   ١).يعنی عيسا(» القُدُس

 سوار بر يکعيسا پس از اعدام شدن يحيا  کە در يکی از داستانهای انجيل گفته شده
، )کجا رفت کە بەمعلوم نيست(او پيوستند  بەو پيروانش از راه خشکیکشتی از فلسطين رفت؛ 
شهرهای صور و  بە اوسفرهای بعدیِ. رفت» جنيسره«نام  بەجائی بەسپس با آنها از راه دريا

 هدف از اشاره. اند رازآميزی بازگفته بەگونۀ باز هم کە است) لبنانِ بعدی(صيدا در فينيقيه 
عيسا برای مردم  کە هائی است بازگويیِ معجزهکە   بلای واقعیاين سفرها نه بيان رخدادهبە

يکی از يارانش را پياده از روی دريا عبور داده، ديوانگان  (آورند ايمان نبوتش بەکرده بوده تا
يکی از  بەدر اشاره). آور را مداوا کرده را هشيار کرده، مردگانی را زنده کرده، بيماريهای مرگ

در  کە سختيهائی بە.چهار هزار مرد با او بودند کە يل رفته گفته شدهکوهستان جل کە بەسفرها
اما . روز هيچ غذائی برای خوردن نيافتند بار سه  يک کە مثلاًاند اشاره رفته اين سفرها کشيده

 کوچک نان و چندتا ماهیِ تا هفت کە آن هدف بوده تا معجزۀ عيسا را نشان دهند بەاين اشاره
فلسطين  بەئی آشفته بەگونۀ دنبالۀ داستان. زار مرد خوردند و سير شدندآورد و همۀ آن چهار ه

شهر قيصريه  بە با پيروانش سپسعيسا. دهد عيسا را در شهر مجدل نشان میگردد و  برمی
پطرس تلفظِ  (معبد بنا کند کە گويد پطرس نام داشته می کە ترين حواريش برجسته بەرود و می

کە   ايناشارۀ نازکی نيز در اينجا آمده و آن. )نامِ رومی بودديگری از پِترائوس است کە يک 
، و کسی او استند مريدانِ کە  کامل زندگی کنند تا کسی متوجه نشودمريدانش بايد در رازداریِ

او همينجا . او مسيح است و نبايد مريدانش نام او را نزد ديگران بر زبان آورند کە نبايد بداند
ممکن  کە اين سفری است کە اورشليم برگردند؛ و تأکيد کرد بەناسطور ناش کە بەتصميم گرفت

 هرکه جانِ«: است فرجامش کشته شدن باشد ولی بايد برای کشته شدن آماده باشند؛ و گفت
بەاين دنيا / يعنی دوباره زنده خواهد شد(» را بازخواهد يافت خاطر من هلاک کند آن بەخود را

خواهد  زنده شاناگر کشته شوند او  کە ايشان نشان دهدکە بە  آنو برای). رجعت خواهد کرد
او گفتند و  بەنزدش آمدند و چيزهائی بەکوهستان برد و در آنجا چند مردِ ناشناس بەکرد آنها را

                                                 
 .۳۱۔ ۳۰/ ۱۲انجيل متى، . 1



۸۶۴ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

. اينها موسا و انبيای قديم بودند کە پيروانش گفت بەپس از آن او. رفته از نظرها نهان شدند
 من چە  بەآناگر کە آنها گفت بە او نيز،.ان محکمتر شدپيروانش با ديدن اين معجزه ايمانش

او . کنم من می کە  استوار داشته باشيد شما نيز خواهيد توانست معجزاتی بکنيدگويم ايمانِ می
 يهودا شد؛ و در اينجا مأمور ماليات آمده  کشورِاش وارد يکی از شهرهای  ويژه مريد۱۲ِسپس با 

طلبيد، و او چهار دينار برای جزيۀ ) بر رعايای امپراتور مقرر بود  کەمالياتِ سرانه(از او جِزيَه 
از اطاعت دولت بيرون نيست و قصد  کە مأمور داد تا نشان داده باشد بەخودش و پطرس

   . ندارد کردن و شوراندنِ يهودان برضدِ دولت راشورش
 خری بود مادهاو سوارِ :  است و تسخيرِ شهر بزرگاورشليم خبر يک شورشِ بەاما ورود او

خبر پيشواز بزرگ  کە دنبالۀ خبر. ئی همراه داشت، و پيروانش در دنبالش روان بودند کرّهکە 
   : اورشليم از او است چنين استمردمِ

های درختان را بريده در راه  گروهی رختهای خود را در راه گسترانيدند، جمعی شاخه
! هوشيعانا پسرِ داوود«: زدند انگ میرفتند و ب گستردند، و جمعی از پيش و پسِ او می می

و چون وارد » !هوشيعانا در بلندترين جايگاه. آيد نام خدا میکسی کە بەخجسته باد 
اين «: گفتند آن گروه می» اين کيست؟«: گفتند آشوب آمده می بەاورشليم شد تمام شهر

مان در معبد باستانی سلي ( خداپس عيسا وارد هيکلِ .»است عيسای پيامبر از ناصره
کردند را بيرون راند و تختهای  در هيکل خريد و فروش می کە شده همۀ کسانی) اورشليم

خانۀ  کە مکتوب است«: ايشان گفت بە؛ وکردصرافان و کرسيهای کبوترفروشان را واژگون 
   .»ايد کريوۀ دزدان کرده بەشود؛ ليکن شما آن را تبديل من خانۀ دعا ناميده می

را بازار عمومی کرده بودند  بە تبديل مصادره کرهروميان کە يهودان بزرگِ يعنی معبدِ  
  . د برگردانَگاهِ خدای يهودان  و عبادت بەحالت اصليشسازی کرد تا آن را پاک

 اين اقدام آمدِ پیولی کاهنان بزرگِ يهود از . گونه عيسا معبد اورشليم را تصرف کرد اين
توسط حاکمان  کە  از زمان اسکندر تا همان اواخربيم داشتند؛ زيرا تجربۀ چندين شورش ناکام

کشتارهای بزرگ و خرابيهای عظيم انجاميده بود را در پيش رويشان  بەيونانی و سپس رومی
 نيروئی دست چە تو با کە نزد او آمده گفتند بە)حاخامها/ فقيهان (روز ديگر کاهنان. داشتند

بان من خدا است و  پشتی کە  او پاسخ دادگاهِ قدرت تو کجا است؟ ای؟ تکيه اين اقدام زدهبە
او  بەترين مردمان پست کە قدرت من از آسمان است؛ يحيا پيش از من برپا خاست، و در حالی

   .ديدآور نهاو ايمان  بەايمان آوردند شما
ميان  کە دهد حاخامها کرد نشان می بەدر انجيل گفته شده عيسا کە سويه نصيحتهای يک
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 کە دهنداند بەاو هشدار  حاخامها کوشيدهسويه رفته است، و ۔ت طويلِ دواو و حاخامها مجادلا
آنها  کە بەعيسا نيز کوشيد. هزينۀ يک شورش ديگر را بپردازند کە مردم اورشليمْ توان ندارند

و در اينجا، با نشان دادن يک سکۀ . اقدام او شورش برضد دولت روم نيست کە بفهمانَد
؛ يعنی »خدا بەقيصر بدهيد و مال خدا را بەمال قيصر را« کە تدينار، آن جملۀ معروف را گف

 های ديگری نيز داستان مناظره.  است و کاری با سياست ندارم يهودهدف من احيای دينِ
هائی از عقايد دينیِ  دهد حاخامها با جنبه نشان می کە  است آمدههاطور خلاصه در انجيلبە

ئی  گ و بهشت و دوزخ مخالف بودند؛ و اين عقيدهندگی پس از مرز  بەعيسا ازجمله با عقيده
را  آن کە زمانی بود  ايران و عراق ديريهوديانِ گرچە متأثر از باورهای دينیِ ايرانيان بود؛ و

 هنوز آمادگی برای پذيرش چنين يهودانی کە در فلسطين مانده بودندپذيرفته بودند ليکن 
» پسرِ خدا«سختی مورد مخالفت حاخامها بود  کە بە عيساعقيدۀ ديگرِ. نداشتندرا ئی  عقيده

در جای خود کە  ۔چنان مصر سياسیِ دينیدر فرهنگ  کە ئی بود  اين عقيده١.بودنِ او بود
شمردند؛ زيرا ادعای پسر خدا  را کفر می هزار ساله داشت ولی يهودان آن ۀ چندپيشين ۔ديديم
الفت آنها با عيسا برسرِ موضوع مورد ديگرِ مخ.  و کفر بودمعنای ادعای خدايی بود بەبودن

.  يهودان سازگاری نداشتبا فرهنگ سنتیِ کە کَشی بود زهد و دنياگريزی و فقرزيستی و رنج
 بەگونۀ بالا گرفتن اختلاف حاخامها با عيسا و تحريک عوام توسط عيسا برضد حاخامها نيز

   :خوانيم جا چنين می مثلاً در يک.  بيان شده استهاآشکاری در انجيل
کاتبان و فريسيان بر کرسیِ موسا «: عيسا آن جماعت و مريدان خود را خطاب کرده گفت

 کە جا آوريد ولی کردارتان نبايد بەگويند را نگاه داريد و شما میچە بە  آناند؛ پس نشسته
آنها بارهای گران . کنند گويند عمل نمی  میچە  بەآنهمچون کردار ايشان باشد؛ زيرا ايشان

کنند  می هرچە .هيچ باری را بردارند کە خواهند نهند ولی خودشان نمی دم می مربر دوشِ
 را عريض و دامن قبايشان را هاشانحمايل.  مردم بکشندخِر   بەبرای آن است تا خويشتن را

کنند؛ و بالانشينی در مهمانيها و روی منبرها و تملق ديدن از مردم در کوی و برزنها  پهن می
 مردم در کوی و برزنها در برابرشان تعظيم کنند و کە لاقه دارندع. دارند را دوست می

را پيشوائی همچون مسيح  کە  حقيقیْ شمائيدولی سرورِ. بگويند» سرورم سرورم«آنها بە
فروتنی پيشه کند سرافراز  هرکە  وشود، میخود را بلند گردانَد پست  هرکە …داريد
 آسمان را بر روی های ملکوتِ دروازه کە کاروای بر شما ای کاتبان و فريسيانِ ريا. شود می

ديگران  کە گذاريد شويد و نه می بنديد، و نه خودتان وارد ملکوت آسمان می مردم می
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شده  کاری ظاهرتان همچون گورهای کچ کە وای بر شما کاتبان و فريسيان… وارد شوند
عدالت  بەاهر گنديده است؛ تظرسد ولی درونش مردارِ نظر می بەسفيد و زيبا کە است
 چەگونه !ای ماران و ای اژدهازادگان…  از ريا و شرارت استپرکنيد ولی باطنتان  می
   ١ !از آتش جهنم رهايی يابيد؟ کە خواهيد می
عيسا پس از آن زندگی مخفیِ  کە دهد  نشان میها آمده است انجيلائی کەداستانه  

 اورشليم  شورشِ اين علت شکستِ و استهآمد نهزمينه  درپيش گرفت؛ ولی هيچ شرحی در اين
معبد  بەتوانسته در ميان جمع آشکار شود يا او ديگر نمیدهد کە  داستان نشان می. اند را ننوشته

ه و کە خبر از حضور شبان خبری نيست بل مريدان در پيرامون او ديگر از حضور جمعِ. برود
 شهر اورشليم کە رسد ینظر م بە. او در خانۀ يک زن و سپس در خانۀ يک مرد استنهانیِ

طور کامل در تصرف پليس، و اطراف شهر در محاصرۀ نيروهای ضد شورش بوده، او مورد بە
عيدِ بزرگِ  ( عيد فصحاو در شبِ.  بوده، و خروج از شهر نيز برايش امکان نداشته استگرد پی

خاص است ه مشغول خوردن شام در خانۀ يکی از محرمان گاه دهبا حواريونِ دواز کە )يهودان
 از بازداشت و اعدام خودش) اند دانسته ترين ياران عيسا نامش را نمی حتی برجسته کە مردی(
تکاليفی بر دوش  چە پس از او کە کند آنها می بەهای بسيار دهد و توصيه حواريون خبر میبە

   .راهِ او را ادامه دهند چەگونه دارند و
  را برداشته)اش مريدانِ برجسته(ش ريوناو شبانه حواخودانيم کە  در دنبالۀ داستن می

اش  خورده يکی از مريدان فريب. روز ديگر مأموران دولتی ردِ او را يافتند. کوه زيتون رفتندبە
عيسا اگر خودش را تسليم نکند  کە شايد اين مريد گمان کرده بود. ردِ او را آشکار کرده بود

 ده شده بوگير دستشناخته و ين مريدِ او اشايد هم .  و اعدام خواهد شدگير دست يحيا همچون
  رومی با شمشيرهای آختهگروهی مأموران مسلحِ. ه استو زير شکنجه ردِ پای عيسا را داده بود

اگر من  کە حواريون گفت بەعيسا. خورده راهنمايشان بود اين مريدِ فريب. کوه زيتون رفتندبە
ت من از آسمان خواهند آمد؛ ولی من چنين  ملائکه برای حماياراده کنم هم اکنون دوازده لشکرِ

در تاريکیِ شب گريخته جانشان را  کە مسلح بودند توانستند کە حواريون. کاری نخواهم کرد
   . شدگير دستنجات دهند؛ ولی عيسا 
 و داوران )رئيسِ فقيهانِ يهود (بزرگ حاخام.  بەمعبد اورشليم بردنداو را برای محاکمه
 گفته بود پسرِ کە بزرگترين اتهام او آن بود. ند و او را محاکمه کردنددر معبد اورشليم جمع شد

دربارۀ  کە پس از چندين پرسش. شد خدا است؛ و اين در دين يهود کفر و ارتداد شمرده می
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پسر  کە ای تو ادعا کرده کە او گفت بەاتهامهائی از او کرده شد و او پاسخ نداد، حاخام بزرگ
 پس پسرِ از اين کە گويم ولی من می. اين را تو گفتی«: رد و گفتعيسا انکار نک. ی استخدا

نشسته است و بر ابرهای ) يعنی خدای آسمانی(قوّت  بر دستِ راستِ کە انسان را خواهيد ديد
» دهيد؟ نظری می چە .کفرِ او را شنيديد«: داوران گفت بەحاخام بزرگ. »آيد آسمان می

   .» استکشته شدنمستوجب «: گفتند
مورد .  ديگر او را در دادگاه دولتی و زير نظر حاکم رومیِ اورشليم محاکمه کردند روز

شورش درآوردن مردم برضد  بەبيانِ امروزی، به(اتهامش ادعای سلطنت بر کشور اسرائيل بود 
هم زدن نظم عمومی، اقدام غير قانونی برای تشکيل  ، تلاش برای برمشروعِ دولتسلطۀ 

   .تهامی پاسخ نداد و دفاعی نيز از خودش کردهيچ ا بەعيسا). حاکميت
رخت گاه   آن،)تعزير کردند(تازيانه بستند  بەچون حکمِ محکوميت صادر شد او را

دست راستش  بە و تاجی از خار بر سرش نهادند و عصائی از نی کردندرنگی بر تنش سرخ
 کە ۀ استهزاءنشان بەرخت و تاج و عصا و تخت سلطنت(دادند و او را بر تختی نشاندند 

زدند و  رفتند و در برابرش زانو می ، و سپاهيان رومی می) شوداخواسته شاه کشور يهود می
گونه او را در حضور  افکندند؛ و اين و تف بر رويش می» !سلام، ای پادشاه يهود«: گفتند می

   .کردند  مردم اورشليم مسخره میجمعِ
. گاه بردند اعدام بەاو را ئی الیسپس رختش را عوض کردند و طی مراسم بسيار جنج

هوش شود و در  گياه دادند تا بی تلخ بەاو نوشابۀ سرکۀ آميخته بەاو را بر دار بزنندکە   آنپيش از
 کە شدن بر صليب را نکشد؛ ولی از بس تلخ بود نتوانست هوشی بميرد و دردِ چارميخ بی

در  کە ا نيز در کنارش آويختنداش ر کيفرنامه. صليب کشيده شد بەبنوشد؛ لذا با رنج بسيار
   .»اين است پادشاه يهود«: بالايش نوشته بود
پسر خدا و پادشاه يهود است در  کە پيش از اين از زبان او شنيده بودند کە مردم شهر

: گفتند و می» !ير بياز  بەپسر خدا بودی از صليب کە تو«: گفتند او می بەميانِ خودشان خطاب
   »!او توجهی دارد اکنون او را نجات دهد بەخدا اگر.  استپسر خدا کە گفت او می«

 کشيد و بلندیکشيد، و سرانجامْ ضَجّۀ   زنده بود و درد میۀ دارسرِ چوب او چند ساعت بر
   .و دقايقی بعد جان داد» !چرا مرا رها کردی؟! ای ايل! ای ايل«: گفت

از مريدانِ  کە ز يهودان حاکم اورشليم پائين آوردند و تحويل يکی ااجازۀ بەجسدش را
 کە خودِ اين يهودی از حاکم تقاضا کرده بود. را دفن کرد ناشناختۀ وی بود دادند، و او وی

   .ی تحويل دهندو  بەجسد را
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یِ او شده بود نيز پس از گير دستگاهِ او را نشان داده باعث  مخفی کە دهخور فريبمريدِ 
   ١.تکب شده بود خودکشی کردمر کە  بزرگی گناهِاعدامِ او از شدت احساسِ

  تشيع جنازۀ عيسا ممنوع اعلام شده بوده؛ زيرا در تشييع جنازه او فقط دو زناظاهرً
کە   آندانيم جز اش نمی ما چيزی درباره کە نامهای مريم شرکت داشتند؛ يکی مريم مَجدَليّهبە

اند  نوشته کە ریيی شد؛ و ديگ يک زن اسطوره بەها تبديل شده  برای مسيحیهای بعد در سده
اند، ولی معلوم نيست  يعقوب و يوشع برادران مادری عيسا بوده. مريم مادر يعقوب و يوشع بود

  ؟ !اند بگويند مريم مادر عيسا چرا نخواسته
؛ يعنی او پس از آن در اند دست نداده بەاز فرجام مريم مادر عيسا پس از او هيچ خبری

   .تاريخ گم شده است
حواريونِ او . بودند) يهوديان(اسرائيل   از بنیا اوليۀ عيسا مسيح عمومًحواريون و پيروانِ

مريدانش مرگِ او .  او را ادامه دهنداز يهودا گريخته در جاهای دوردست متواری شدند تا راهِ
حواريون  بەاند و او او را حواريون در کوه جليل ديده کە  و پس از او گفتند٢کردند، را باور نمی

من سپرده شده است و تا جهان باقی است من در ميان شما  بەنت آسمانها و زمينسلط کە گفته
اگر مرا اعدام  کە حواريون گفته بوده بەيشگير دستعيسا روز پيش از  کە گفتند می. خواهم بود
داستانهای . جهان برخواهم گشت بەشدنم از گورم برخواهم خاست و روز پس از دفن کنند سه

 گور و بيرون آمدنش از گور و  زمينِنده شدنش در گور و شکافته شدنِز چەگونگی بسياری از
   . نوشته شدهاسرِ زبانها افتاد و بعدها در انجيل ديده شدنش توسط برخی از مؤمنين برسپس 

  گسترش مسيحيت در خاورميانه

 پس از اعدامِ او و تعقيبِ پيروانش  خودمانيارانِ محمدعلی باب در ايرانِ کە گونه همان
 کە و دينی را بنياد نهادند  او را رها کرده راه مسالمت گرفتندطلبانۀ  مبارزاتیِ حاکميتيوۀش

 مطلق از حاکميت زمانه بود،  ضرورت اطاعتِنيزاساسش بر مسالمت و عدم خشونت و 
تبليغِ  بە اطاعت مطلق از حاکميتِ زمانه، ضرورتِ ضمن تبليغِ پس از اوحواريونِ مسيح

                                                 
 .۲۸۔ ۲۴، بابهای انجيل متى. 1
نه او را کشتند و نه بر « گفته شده کە  بودلمورد تأييدِ کامدورانِ مکی کە باورهای مسيحيان در قرآن . 2

را بەسوی خود  کە االله وی يقينًا او را نکشتند، بل… ئی برايشان پيدا شد دا زدند، ولی شبهه
نيست مگر کە پيش از مردنِ او بەاو ايمان خواهد ) يعنی يهودان(کس از اهل کتاب  و هيچ… برکشيد

   ].۱۵۸۔ ۱۵۷سورۀ نساء، آيات [» آورد
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بخشی از آنها را عيسا گفته بود و بخشی ديگر نيز ضرورت زمان  کە داختندتعليماتِ نوينی پر
انشعابی هم در پيروان مسيح ايجاد شد و بخشی از . در ميان مردم تبليغ شود کە کرد ايجاب می

حواريون عيسا در پيش گرفته بودند جدا  کە راهشان را از راهی) يوحنّا( يحيا پيشينپيروانِ 
. ناميده شدند» صابّی «در آيندهيحيا منسوب کردند و  بەودشان رااينها دينِ خ. کردند
سبب شورش  بەشايد! شرايطی چە معلوم نيست در(ودی از فلسطين اخراج شدند ز  بەها صابی

ايران پناهنده شدند و در عراق و خوزستان اسکان يافتند و  بەو) اه افکندندر   کە بەضد رومی
پدر و مادر مانی از  کە در سخن از مانی ديديم. کردنددينشان را تا زمان ظهور مانی حفظ 

چون مانی مبعوث شد . پيروان اين دين بودند و مانی نيز پيش از بعثتش از فعالينِ اين دين بود
جانب  بەبخشی از آنها از مانی پيروی کردند، و پس از اعدام شدنِ مانی و سرکوب پيروانش رخ

 کە بعدها.  حفظ کرده بودند همچنان صابّی ماندنددين خودشان را کە بقيه. مسيحيت کردند
ها مسلمان شدند و بخشی ديگر تا امروز بر دين  ايران و عراق آمد بخشی از صابی بەاسلام

   .اند خودشان مانده
 بر زهد و ناميده شد» مسيحيت «عيسا مسيح نسبت داده شد بەدر آينده کە اساس دينی

های  کشيدۀ توده اين تعاليم با روحيۀ ستم. ه شده بودکشی نهاد دنياگريزی و فقرزيستی و رنج
بار ستمهای روميان کمرشان را خم کرده بود سازگاری داشت  کە روستايیِ شام و مصر و اناتولی

   .اندک در ميان جوامع روستايی گسترش يافت و اندک
  بخش غربیِهای رستايیِ سرزمينهای  ميان تودهگسترش دين مسيح در چەگونگی دربارۀ

کننده وجود ندارد، ولی تا اواخر سدۀ  های دوم و سوم مسيحی گزارش قانع خاورميانه در سده
دين مسيح درآمده بودند؛ زيرا از  بە خاورميانۀ غربیبزرگی ازچهارم مسيحی مردم بخش 

دين رسمی تبديل کرد گسترش آمرانۀ مسيحيتْ توسط دولت  بەرا امپراتوری روم آن کە زمانی
آميزِ  رافتادنِ قهری و خشونتون در همۀ سرزمينهای امپراتوری و  اين ديروم سبب گسترش

زمان بەدينِ شبهِ فراگير در سرزمينهای زيرِ  دين مانی تا آن. شد دينِ مانی نيزدينهای بومی و 
آميزِ دستگاههای دولتی روميان  سلطۀ امپراتوری روم تبديل شده بود، و اگر نه جهاد خشونت

ن بەدين مسيح بود دين مسيح بەصورت جزاير کوچکی در ميان پس از رسميت بخشيد
شد و  می) صابّيان(داد و اقليتی شبيه دين يحيا  زندگی ادامه می  جماعاتِ انسانی خاورميانه بە

ولی . داد بست و جايش را بەدينِ مانی می يی رخت برمی شايد هم از صحنۀ جوامع خاورميانه
مسيحی کردن اقوام زيرِ سلطۀ خودش سبب شد کە دين جهاد دستگاه نظامی دولتِ روم برای 

مسيح بەتنها دين در درون قلمرو امپراتوری روم تبديل شود و دينهای موجود با خشونتِ بسيار 
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  . نابود کرده شود
دين مسيح در آغازِ پيدايشِ خويش مبتنی بر تعاليم تسامح و مدارا و مبارزۀ منفی و عدمِ 

بود؛ ) يعنی دستگاههای سلطۀ دولتی(نه در برابرِ زورِ سياسی خشونت و حتی تسليمِ متواضعا
ولی از اواخرِ سدۀ چهارم مسيحی بەبعد کە تبديل بەدين دولتی شد و برای گسترش خويش از 
دستگاههای سرکوب دولتی استفاده کرد تبديل بەدينی شد کە با بەکار بردنِ خشونتِ بيش از 

رها کردن دين خودشان و گرفتن دين مسيح  ات انسانی بەآميزِ جماع حد و اندازه و اجبار ارعاب
  . گسترش يافت

ندگی ز ئی بە  بەگونهدر سرزمينهای امپراتوری کە بعد تنها دينی بەاز سدۀ پنجم مسيحی
ان رومی گر حکومتهمواره توسط جهادگران و  گرچە يهودان. خويش ادامه داد دين يهود بود
و در (با پراکنده شدن  کە  توانستندجماعاتی از آنهالی گرفتند و مورد سرکوب و آزار قرار می

هويتشان را حفظ رسيد  در سرزمينهائی کە دست جهادگران بەآنجاها نمی) حقيقتْ آواره شدن
 بار  در سرزمينهای امپراتوری روم داستان اندوهشدگان  مسيحیداستان يهودستيزیِ. کنند

   .ستجايش در اين گفتار ني کە  است ضدبشرییجنايتها
خوردۀ  ساسانی جماعات بزرگی از اسيرانِ شامیِ سپاهيان شکستشاهنشانیِ در دوران 

نصيبين، موصل،  (رودان  ميانروميان در جنگها توسط شاهنشاهان ساسانی در نقاط مختلفِ
 و تبديل بە شدند اسکان داده می) هرمزاَردَشَير، شوش(و خوزستان ) کرکوک، بابل، تيسپون

 تابعيتِکە   چونبخش بزرگی از اينها سريانيهای مسيحی بودند، و. شدند ان میاتباع دولتِ اير
 درون سرزمينهای آنها داده شده بود و دارای حقوقی مساوی با حقوق همۀ اقوامِ بەايران

اندک در ميان بوميانِ  تبليغ پرداختند؛ و دينشان اندک بەشاهنشاهی بودند برای دين خودشان
 بسياری از باورهای پيروانِ اين دين با فرهنگ سنتیِ. سترش نهادگ بەعراق و خوزستان رو

مسيح نمايندۀ بلاواسطۀ خدای آسمانی بود و وعده  کە يژهو  بەمردم عراق همخوانی داشت،
نظر  مسيح از اين. ودی از آسمان خواهد آمد و بر جهان سلطنت خواهد کردز  کە بەشد داده می
 هنوز در فکر دينی آنها زنده هاشانياد کە م عراق داشت مردپيامبرشاهان باستانیِ بەشباهت

تابعيتِ دولت ايران  بەايران و بە پناهندهبيشترشان(تبليغات کشيشان سريانیِ آمده از شام . بود
  بود همراههای گوناگون از عيسا و مادرش مريم در زمان فعلی با داستانهای معجزه کە )در آمده

مسيحی شده کسی کە گفتند  يی می های وهمی و افسانه نمونهبا آوردن مثالها و  کە يژهو بە
آن  بەدرنگ همۀ مشکلات زندگيش حل شده است، در کشاندن روستائيان خوزی و آرامی بی

   .دين اثر بسيار داشت
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را   ۔و اينمانی از عيسای آسمانیِ خودش ساخته بود کە ئی  فرابشریشخصيت مقدسِ
ثر بسياری در کشاندن مانويهای زيرِ سرکوبِ دستگاهِ  نيز اکنون ادر سخن از مانی ديديم۔

   .دين مسيح داشت بەدينیِ مغان
ايرانیِ درون قلمرو خويش  کە دولتِ ايران از نظرِ سنتیْ دربارۀ دين و آئينِ اقوامِ ان چون

ميان جماعاتِ های سدۀ پنجم، مسيحيت در  تا نيمهسياست مدارا و تساهل و تسامح داشت، 
 نوعی حالت يژه در ميان روستائيانْو   بە و خوزستان گسترش بسيار يافته ورودان نانسانی در ميا

کليسا داد و بتِ عيسا و مادرش مريم  بەآنها جايش راپيشين خود گرفته بود، و معابدِ  بەگير همه
   . را گرفتپيشيندر معابدِ کليساشده جای خدايان 

   و ارمنستان رودان در ميان کشيشان تحريکات

مهرنرسی زنده بود، دربار  کە تا زمانی. سلطنت رسيد بە بهرام گور پسرش يزدگردپس از
تسامح دينی و آبادسازی کشور در . ايران از همان سياست مُتَّبَع در زمان بهرام گور پيروی کرد

عنوان مقتدرترين شخصيت کشور ياور شاهنشاه  بەزمان يزدگرد دوم ادامه يافت، و مهرنرسی
 کشور  کليدیِاو در زمان بهرام گور سه پسرش را در سه منصبِ. هايش بود امهگيریِ برن در پی
ايران و ايرانی خدمت  بەعنوان مجريان ارادۀ او در اين مناصب بە و اين سهه بود،گماشت

بود؛ پسر ) هيربدان هيربد( سرپرست آذرگاههای کشور ۔داد زروان۔يک پسرش . کردند می
 ۔کاردار۔بود؛ و پسر سومش ) سالار واستريوشان(ورزی  وزير کشا۔اسپ گَشن ماه۔ديگرش 

 جمع آمدن مناصب کليدی کشور در ١.بود) سالار تاران ارتش( کل نيروهای مسلح ده فرمان
 کە بر امور کشور تسلط کامل داشت؛ و چون کە دست مهرنرسی از او شخصيتی ساخته بود

  و بهبودِخدمت بەمردمهت اش در ج دوست بود با قدرت فائقه مردی خيرانديش و ايران
   .کرد یِ مردم عمل میبخت خوش کشور و شادزيستی و اوضاع

شناس و  ترين دين برجستهکە   بلساز کشور بود ترين سياست مهرنرسی نه تنها برجسته
و عقيده ا. دار آزادی دينی بود رفت، و همچون اسلاف بزرگش طرف شمار می بەمتکلم نيز

اقوام و اديان و عقائد گوناگون را زير چترِ  کە پهناوری استايران کشور بزرگ و  کە داشت
 است و هسر همۀ اينها سايه افکند  و دولت ايران همچون پدری مهربان بر است،خويش گرفته

 يهودان از ديرباز در نقاط مختلف کشور. ندگی ادامه دهندز  بەامنيت و آرامشدر  کە همه بايد
آراميهای . گونه آزادی دينی داشتند بل جاگير بودند و همهيژه در خوزستان و اسپهان و باو بە

                                                 
  .۴۱۲/ ۱طبری، ريخ تا. ١
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 آن تحول بخشيدند تا بەآهسته  عقائد دينيشان را حفظ کردند و آهسته کاملْعراق با آزادیِ
تبليغ بزنند و  بەدست کە در مسيحيت نيز آزاد بودند. مسيحيت رسيدند بەمانويت و سپسبە

همچون ۔شاهنشاهان ساسانی .  داشته باشنددر شهرها برای خودشان کليسا و مراکز دينی
پيروان اديان درون و بيرونِ کشور  بە چندان نسبت۔اسلاف بزرگ هخامنشیِ خويش

 گرفتند و اسارت می بەحتی وقتی در جنگهای شام جنگندگان رومی را کە منش بودند بزرگ
 ، با دين اينهادادند ی و تابعيتِ دولتِ ايران بەآنها مدادند درون ايران منتقل کرده اسکان میبە

آمدند، و   دينی اينها برنمیباورهایِمسيحيت بود کاری نداشتند و درصدد تغيير دادن کە 
هزينۀ دولت برای اين  بەبرای خودشان کشيش و کليسا داشته باشند، و حتی کە دادند اجازه می

در خراسان   کەدسته از چنين مسيحيانی حتی آن. شد اسيرشدگانِ آزادشده کليسا ساخته می
زبان  ايرانی کە شان نسلهای بعدیاسکان داده شدند دينشان را برای خودشان حفظ کردند، و 

در ميان ايرانيان نيز برای دين خودشان پيرو  کە شدند نيز همچنان مسيحی ماندند، و کوشيدند
نام ە بيک کشيش سريانی کە دهد ما خبر می بەهای کشيشان مسيحی  نوشتهمثلاً. وپا کنند دست

در هرات در ميان ايرانيان برای دين ) پدر قباد(در زمان شاهنشاه بلاش ) جبرئيل(گابريل 
   ١.کرده است خودش تبليغ می

شور ساسانی را با آب و تاب بسيار  در کهاشان داستان فعاليتکشيشان مسيحیْحالی کە در 
کسی از ايرانيان در دردون  کە  اينبرای ما بازمانده است، گزارشی از کە اند در کتابهائی آورده

و  دنياگريز علت اين امر نيز تعارضِ تعاليمِ. اند دست نداده بەدين مسيح درآمده باشد بەايران
 کە  مسيحيان با سنتهای فرهنگی ايرانيان بودهباورِ  و خرافهنگر انديش و آخرت زهدگرا و سوگ

در ايران . ده بوده استوری از نعمتهای آفريدگار نهاده ش اساسش بر شادزيستی و بهره
پيروان مانی از خوزيان و آراميان بودند و دين مانی در ميان ايرانيان  کە گونه ساسانی، همان

 بعلاوهشدگان نيز از ميان همين دو قوم بودند  برای خودش جائی باز کند، مسيحی کە نتوانست
 کە در منطقۀ حران و نصيبينرودان  شدۀ ميان تبارانِ بومی بخشی از مردم ارمنستان و نيز يونانی

   .اکنون در شرق سوريه است
ئی برضد دين  جهادگرانِ مسيحی در زمان سلطنت يزدگرد دوم تبليغات بسيار گسترده

اه افکندند، و مَزدايَسنَە و ميترَيَسنَە را دين خرافاتی و مبتنی بر عقايد خردناپذير ر  بەآريايی
در . آئين خودشان جلب کنند بەلی و ارمنستان رااين وسيله مردمِ اناتو بەمعرفی کردند تا

نشان  کە اه افکندندر  بەداری برضد دين ايرانی رودان و خوزستان نيز تبليغات دامنه ميان
                                                 

  .۴۵۱کريستنسن، . ١
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بر اين دين باشد دشمن خدا است و مورد خشم  هرکە داد دين ايرانيان دين شيطانی است و می
   .خواهد آمددردها و رنجهای بسياری گرفتار  بەخدا خواهد بود و

اند  های پنجم و ششم مسيحی دربارۀ دين ايرانی رساله نوشته در سده کە همۀ مسيحيانی
در نقاطی  کە  زُروانی کهنِاينها دينِ. ارمنستان و شرق اناتولی بودند رفته بەجهادگران سريانیِ

ی بسيار ها عنوان دين دولتیِ ايران معرفی کرده مورد حمله بە رارواج داشتاز شرق اناتولی 
در ارمنستان و نقاط وسيعی از اناتولی و در  کە آئين ميترَيَسنَە کە  خويش قرار دادند همچنانتندِ

 خويش گرفتند، و ميترَ را  شديدِير حملاتِز   بەاروپا گسترش داشت را نيز با تندترين دشنامها
مانی و  بەينها ابيشترين حملاتِ. معنای روسپی بود بەدر زبان يونانی کە ناميدند» ميترس«

 رفت و شمار می بەتا اواخر سدۀ چهارم مسيحی بزرگترين رقيب برای مسيحيت کە دينش بود
   .شدندفرمان دولت روم ممنوع شد و پيروانش کشتار بە

 از آن سخن گفته و مورد حملات  بەعنوانِ دينِ ايرانياناينها کە حقيقتِ دين زروانی
 هائی است  نوشتهتنها منبع اطلاع ما دربارۀ اين دينْ. اند معلوم نيست شديد خويش قرار داده

های آنها  نگار نيز نوشته اند و بعدها مورخان عربی يادگار نهاده بەگرا اين جهادگرانِ تعصبکە 
ولی مورخان يونانی از زمان هخامنشی و پارتی تا سدۀ سوم مسيحی دربارۀ دين . اند را آورده

دوران  ايرانيانِ بەانتساب اين دين کە دهد و اين نشان میاند،  دهآور نهميان  بەزروانی سخنی
اين دين شايد تا سدۀ پنجم . ساسانی ساخته و پرداختۀ ذهن جهادگران مسيحی بوده است

زير ضربات جهادگران مسيحی بوده، ولی در  کە ئی از اناتولی رواج داشته مسيحی در ناحيه
دربارۀ اسطورۀ خلقت در دين  کە ئی هفلسفۀ پيچيد. درون ايران از آن خبری نبوده است

  بەگاه در درون ايران مطرح نبوده، و ايرانيان آفرينش هستی را زُروانی وجود داشته هيچ
با . خلقت انسان اوليه بپردازند بەاند تا گذشته داده و از کنار آن می اهورَمَزدا نسبت می

   .خواهد بودخوبی قابل درک  بەدِهِشن اين موضوع ئی در کتاب بُن مطالعه
بُنی متشکل از   يک آئين سه۔اند جهادگران مسيحی بيان کرده کە گونه آن۔دين زروانی 

خدايانِ  کە پدر و دو پسر بوده، پدر مشغول کار خودش بوده و از جهان خبر نداشته، و دو پسرش
ود کردنِ  ناباند و هرکدام درصددِ اند با هم در ستيزی ابدی قرار داشته زور بوده آفريدگارِ هم

کلی با دين مزدايَسنە در تضاد است، و البته هيچ  بەئی بينی چنين جهان. ديگری بوده است
   .اثری از آن درا وستا وجود ندارد

جهادگران  کە گونه آن۔ دين زروانی خلاصۀ فشردۀ فلسفۀ خلقت در اسطورۀ آفرينشِ
 چنين ۔اند يان بازنوشتهنگار در زمان عباس  عربیشناسانِ بزرگِ مذهبمسيحی بيان کرده و 
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 زُروان ذات ازلی بود و خود. در آغاز زُروان بود و ديگر هيچ چيزی وجود نداشت: است
مَن از شکمِ زُروان بيرون  پس از آن اورمزد و اهری. )خودپديد بود (خود ايجاد شده بودبە

. پديدار شدغم خواستِ زروان ر   بەارادۀ خودش و بەارادۀ زُروان و دومی بەاولی کە آمدند،
هرکدام . اولی نور و نيکی بود و دومی ظلمت و بدی. اولی خير محض و دومی شر محض بود

 روشنايی و خير جهانِ کە اورمزد نيکيها را آفريد: دو خدا جهان خاص خويش را آفريد از اين
شکم از  کە مَن يعنی اورمزد و اهری.  تاريکی و شر بودجهانِ کە بود؛ و اهرين بديها را آفريد

 و ديگری آفريدگار نيکيهايکی آفريدگار  کە زُروان بيرون آمده بودند هردوشان آفريدگار بودند
، و اين شدمَن يعنی نزاع خيروشر آغاز  ناپذيرِ اورمزد و اهری زمان نزاع پايان از آن.  بودبديها

   ١.نزاع تا پيروزی نهايیِ خير بر شر ادامه خواهد داشت
اند، در دين  های پنجم و ششم از دين زُروانی کرده  مسيحی سدهکشيشانِ کە بنابر تعريفی

زُروانی اورمزد در حد يکی از ايزدانْ پائين آورده شده بود و زوروان خدای اصلی و آفريدگار 
گران مسيحی برای تغييردادن  در زمان اوج جهادهای تبليغ. شد هردو خدای متنازع شناخته می
امثال ۔های پنجم و ششم، کشيشان جهادگرِ مسيحی  تان در سدهدين مردم شرق اناتولی و ارمنس

 دار کردن دين مَزدايَسنَە قصد لکه بەآلودی  روايتهای غرض۔فوتيوس و ازنيک و ماربها و اليزه
تفصيل سخن گفتند تا برتری آئين مسيح  بەخرافات زروانيها ناميدندچە   آنجعل کردند، و از

دار  اين نويسندگان متعصب برای لکهکە   ايندر. ثبات برسانندا بەرا در برابر دين مَزدايَسنَە
گوييهای بسياری   خودشان گزافه دينیِنمايی رهبرانِ کردن دين ايرانی و درعين حال بزرگ

آميز  يک دروغ افتضاح. ان غربی اتفاق نظر دارندگر پژوهش اند کرده و دروغهای بسيار ساخته
اعمال شهدای « بە گوييهای کتابهای موسوم  گزافهنقل از بەکريستنسن کە اين نويسندگان

بنابر اين  کە نام پتيون است بەيی آن اشاره کرده است، دربارۀ کشيشی افسانه بە»مسيحی
ای دولت روم اتهام جاسوسی بر بەداستان از آراميان عراق بود و در زمان ساسانی در ايران

 رودخانه افکندند تا غرق  مغان بەپتيون را کە در اين کتاب آمده. بازداشت و زندانی شد
بر روی آذرگاهی  کە  در آتشی افکندنداو راقدرت کراماتش نجات يافت  بەکنند، و چون اش

افروخته بود، ولی آتش بر او سرد شد و او نجات يافت، و چون او را در زنجير کردند زنجيرها 
   ٢. و مأموران سوختندشدآتش  بەپاره شد و در دست مأموران تبديل

 انديش روستايی هدفش تشويق مردم ساده کە زنانه و دروغينی های لاف چنين افسانه
                                                 

  .۲۶۳۔۲۶۲ ملل و نحل شهرستانی،. ١
  .۴۲۳۔۴۲۲کريستنسن، . ٢



۸۷۵ ساسانی شاهنشاهی

کشيشان جهادگر برای پرورش  کە زمان بوده در کتابهای بازمانده از آن» دينِ حق«پذيرش بە
 دروغ بزرگ در اين افسانه آن است. اند بسيار است روحيۀ جهاد و شهادت در مسيحيان نوشته

 در همۀ متون مَزدايَسنَە. در آذرگاه افروخته بود کە  را در آتشی افکندند اين کشيشمغانْکە 
و البته افکندن انسان يا حيوان در آب و . از گناهان کبيره است) آتش آذرگاه(آلودن آب و آذر 

در دين ايرانی سوزاندن جسد انسان . مثابۀ آلوده کردن آنها و از منهيات مؤکد بوده است بەآذر
 اند فراموش کرده کە اند  غرق در افسانه بودهچندان اين جهادگرانْ. يره بوده استاز گناهان کب

دست  بەسوزاند و کند و در آتش آذرگاه نمی گاه يک انسانی را درآب غرق نمی يک مغ هيچکە 
ولی کشيشان . سازد اند، آتش آذرگاه را آلوده نمی اينها نوشتهکە  چنانهم  خويش آتش را، آن

اگر هم اطلاعی از  کە اند  بودههاشان  شهيدسازی برای جهادگرانِ افسانهغرقِ چندان متعصبْ
گاه کسی را با  ايرانيان هيچ کە اند اند، اين حقيقت را فراموش کرده بوده دين ايرانی داشته

اين افسانه را کسانی کە . اند کرده غرق کردن در رودخانه يا سوزاندن در آتش اعدام نمی
نشان دهند مجاهدِ مسيحی معجزه کرده و  کە آفرينی بوده ان متوجه اين وَهماند همۀ ذهنش نوشته

 کە هرکە عوام را بفريبند و چنين القاء کنند آفرينیْ رهيده است؛ و با اين وَهماز آب و آتش 
سيح خواهد بود و همواره پيروز او اثر نخواهد کرد و مورد حمايت م بەمسيحی شود هيچ گزندی

هائی پروردنِ روحيۀ جهاد و شهادت  هدفِ آنها از ساختن چنين افسانه. آمدخواهد درو سربلند 
   .در نومسيحيان بوده است
 زروانی معرفی کرده دربارۀ عقائد دين مزدايَسنَە را همان دينِ کە اند  چنين کسانی بوده

ل دين ايرانی دين شرک و باط کە  نشان دهند تااند اند و کوشيده قلم برده بەزروانيها دست
بخشی از روايتهای اين متعصبان دربارۀ باورهای دينیِ زروانيها صحت کە   اينفرض بە.است

زد،   در حول و حوش شرق اناتولی دور میااين روايات عمومً کە توان پنداشت داشته باشد، می
 معتقد کە اينها نوشتند در درون فلات ايران خبری نبود و هيچ گروه انسانیکە چە   آنو از
گويم؛ زيرا در هيچ جا اثر و  تأکيد می بەرا من اين.  باورهائی باشد وجود نداشتچنانبە

ئی از آئين زُروانی در درون ايران يافت نشده است، و اگر هم در ايران نامی از زُروان  نشانه
 هرکدام از مانندِکرانه بوده، و  يعنی ايزدِ زمان بی) فرشتگان(يکی از ايزدان کە   بلبوده نه خدا

در ونديداد از مؤمنين خواسته . استشده  شمرده میزدانِ ديگر آفريده و کارگزار اهورَمَزدا اي
» وايو«و ) دهر ازلی و ابدی(» زروان اَکَرَنَە«و ) خود بەفضای استوار(» ثواش خواداتَە« کە شده

 ؛نه پروردگارو کدام از اينها نه آفريدگار است  را ستايش کنند؛ ولی هيچ) بخش نسيم روح(
دين . او استند يکتا اهورَمَزدا است، و اينها تَجَلّيات رحمت آفريدگار و پروردگارِکە  بل
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صورت مذاهب ناهيدی و ميترايی و  بە دين مسلط و همگانی بود وزمينْ ايراندر  مَزدايَسنَە
ولی در . گاههائی وجود داشت گانۀ بالا نيايش در ايران برای ايزدان سه. آذری رواج داشت

است کە   آنگاه هم برای زُروان و وايو و ثواش ساخته نشد، و اين دليل جا حتی يک نيايشهيچ 
 کە اند جهادگران مسيحی نوشته کە گرفت؛ اين در حالی است زُروان مورد پرستش قرار نمی

   .اند زروان نزد ايرانيان خدای برتر بوده، و اورمزد و اهريمن پسران و زيردستانِ او بوده
گرانِ مسيحیْ نظری هم بەباورهائی داشتند کە مانی بەتأثير  نويسندگان و تبليغالبته اين 

من را دو ايزدِ  از زروانيها در تعاليمِ خويش آورده بود، و زروان را خدای برتر، و اورمزد و اهری
گرانِ مسيحیْ باورهای زروانی را با تعاليم مانی درهم آميختند  يعنی تبليغ. متخاصم ناميده بود

باور بودن و مشرک بودن  آنها را بەدين ايرانی نسبت دادند تا کافر و پليد بودن و خرافهو 
  . ايرانيان را نشان دهند

اند بيشتر  عنوان خدای ايرانيان نام برده بەهای پنجم و ششم از زُروان در سدهکسانی کە 
 و در راه جهاد برای اند ضديت خاصی با نژاد آريايی و دين ايرانی داشته کە اند سريانيها بوده

چهرۀ زشت و غير عقلانی از دين  کە اند  ايرانی و تحميل مسيحيت کوشيده دينبرافکندن
ئی از   ساختند و چهره ايرانيانذاتِ بەراه از زُروان خدای قائم ، و در اينبر پرده بکشندايرانی 

اينها . شناخت نمیرا  ساخته و پرداختۀ ذهن خودشان بود و ايرانی آن کە تصوير آوردند بەاو
داد اهورَمَزدا در عقيدۀ ايرانيان يک خدای  نشان می کە ئی شکل دادند گونه بە راهاشان افسانه
يعنی . گيرد مَن نام دارد قرار می اهری کە  ديگر زُروانتر از زُروان است، و در کنار پسرِ پايه دون

از پدر و دو پسرِ نيک و بد  کە دبو) ثالوث(تنه  بنابر اين افسانه، دين ايرانی دارای خدای سه
  . من نيز پسرِ خدای ايرانيان بود شد، و اهری ساخته می

ايرانيان  کە نام اورمزد بەبگويند خدائی کە ئی آن بود هدف اينها از ساختن چنين افسانه
يک خدای  بەذات نيست و خودش مخلوق است و وجودش وابسته بەپرستند ازلی و قائم می

 ايرانيان نه يکتاپرست کە ثابت کنند کە ان نام دارد؛ يعنی هدف اينها آن بودزُرو کە برتر است
و بنياد  اساس  دين ايرانی تنها دين توحيدی جهان است بیکە   ايناند و ادعای مشرککە  بل

 هاشان آنها در نوشته. من نيز نزد آنها خدا است پرستند زيرا اهری است، و حتی شيطان را می
ن را در کنار يکديگر نهادند و برای هردو يک مرتبۀ متساوی قرار دادند و هردو مَ اورمزد و اهری

 کە آنها اساسش اين انديشه. يکی پسنديده و ديگری ناپسند بود کە را پسران زُروان ناميدند،
باور  کە گرانِ مسيحی بود  تراوش ذهن خود تبليغاش هم يک جنبه، را از دين مانی گرفته بودند

گاه هيچ مخلوقی را پسر خدای جهان  اما در ايران هيچ.  استی آسمانیپسر خداداشتند مسيح 
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آئينِ  بەمسعودی ضمن اشاره. مَن را پسران وی بدانند اند، تا اهورَمَزدا و اهری دانسته نمی
   :چنين نوشته استزروانی 

ن کوبيدن هدفشا کە ما مقالات و کسانی از پيشينيان و در زمان  اسلام و نويسندگانِمتکلمانِ
خدا انديشه کرد و از  کە ايرانيان عقيده دارند کە گويند دين اينها بوده و هست برای ما می

 مدتی از زمان کە شيطان باشد پديد آمد، و خدا با شيطان قرارداد بست کە اش شر انديشه
ولی زرتشتيان چنين باورهائی ندارند و آنها را . او مهلت بدهد و چيزهائی از اين قبيلبە

   ١.کنند کلی نفی می بەدانند و از خودشان نمی
کردند،  رتشت منتسب میز  بە از انحاء خودشان رائی  کە بەگونه ايرانیدر همۀ مذاهبِ  

عنوان روح خبيث  بەمَن شد و اهری  هستی دانسته میاهورَمَزدا تنها خدای جهان وآفريدگارِ
همزاد انسان بود، و در حقيقتش نفس ە  کشد جهانی تلقی می يک پديدۀ شر و اين) انگرَ مَنيو(

تفصيل  بەاساس اين عقيده را زرتشت. داد سوی بديها سوق می بەانسان را کە امارۀ انسان بود
همراه ۔ بەيعنی سپَنتَە مَنيو و انگرَ مَنيو۔دو نيروی خير و شر  کە بيان داشته بود و گفته بود

يعنی . دهند سوی نيکيها و بديها سوق می بەرااو اند و  انسان پديد آمده و در نهاد او جا گرفته
خدا باشند يا در بيرونِ انسان وجود کە   ايناند نه هر دو نيروی خير و شر بخشی از وجود انسان

زرتشت در گاتَە بيان داشته است پيش از اين در گفتار زرتشت  کە اين موضوع را. داشته باشند
 جو و هوسهای نفسانیِ  کمالو گرايشهای روحیِسرشت بشر  کە از متن گاتا خوانديم، و ديديم

زرتشت در  کە گونه روشن و واضح تفسير نشده اين بەکدام از اديان گرای انسان در هيچ انحطاط
در  کە مَن در اوستا معرفی شده با آن اهری کە من حال مقايسه کنيم اهری.  تفسير کرده استگاتَە

زُروان  کە ايرانيان عقيده دارند کە  آنجا گفته شدهدر. گران سريانی آمده است های تبليغ نوشته
زُروان . زيست و جز او هيچ چيزی نبود تنهايی می بە پهناور خويشدر جهانِ کە خدای ازلی بود

د، و برای اين او واگذارَ بە آفرينش زمين و آسمان رادارای فرزندی شود و امرِ کە علاقه داشت
  چون هزار سال قربانی داد و عبادت کرد و نتيجه نداد،.کرد داد و عبادت می منظور قربانی می

در همين هنگام نطفۀ دو پسر، . شايد عبادت و قربانيش بيهوده رفته باشد کە ترديد افتادبە
، و زُروان )است زروان زن بوده اظاهرً(مَن در رحمِ زروان بسته شد  يکی اورمزد و ديگری اهری

مَن زودتر از  اهری. داو واگذارَ بە جهان راآيددنيا  بەدترهرکدام از اين دو جنين زو کە عهد کرد
 او دنبالِ بە.آمد نه است و از او خوشش بدشکلاو سياه و  کە اورمزد پديدار شد ولی زُروان ديد

فرهنگیِ  همان نگرشی(سپيد و درخشان بود، و زُروان از او خوشش آمد  کە شداورمزد پديدار 
                                                 

  . ۹۷التنبيه والاشراف، . ١
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زُروان  کە بنابر عهدی). پنداشتندجانور کە   بل را نه انسانپوست ه سيا آدمِ کەيونانيان و روميان
مَن  از اهری کە سبب نفرتی بەاو واگذارد، و بە جهان راآيددنيا  بەهرکدام زودتر کە کرده بود

 هم همراهِ بەمَن و اورمزد مَن داد، و اهری اهری بەسال از سلطنت جهان را  هزار۹داشت، فقط 
   .د، و اولی بديها را آفريد و دومی نيکيها راکار آفرينش شدن بەدست

جز زروان هيچ  کە اند اند فراموش کرده بوده نوشته جهادگرانِ مسيحی وقتی اينها را می
ولی همين تنها خدای جهان در . موجودی در جهان وجود نداشت، و کسی جز او خدا نبود

داد و برای  قربانی می) خدائی چە معلوم نيست(درگاه خدا  بەهای آنها هزار سال نوشته
چنين بوده . پذيرفت کرد، ولی آن خدا قربانيها و عباداتش ر انمی  آن خدا عبادت میخشنودیِ

ين ايرانی را زشت و ناپسند بُنیِ يادشده را جعل کردند تا د باورهای سه کە خرد و بينش کسانی
   .ارند واد۔مسيح۔خدای خودشان دين و پذيرش  بەدهند و مردمِ جهان راجلوه 

زُروان در عقيدۀ ايرانيانِ باستان همان مخلوقی از مخلوقات  کە را نيز ناگفته نگذرم اين
ناميده شده است، و پيشينيان ما » چرخ«و » دهر«و » فلک«در ادبيات ما  کە اهورَمَزدا بوده
 در ارادۀ اهورَمَزدا کە بەخيزد رخدادها از گردش دهر و فلک و چرخ برمی کە اند عقيده داشته

 حرکتِ اين روزگارِ پديدآمده از گردشِ آورَد، و در جريانِ گردش است و روزگار را پديد می
   .دهد خير و شر و نيک و بد رخ می کە چرخِ فلک است

 کە ذات بە است نه خدای قائم بودهاين معنا زُروان يکی از مخلوقات پروردگاربە
اهورَمَزدا وجود داشته و اهورَمَزدا از او پرستْ پيش از  پرستْ و مريم  مسيحادعای کشيشانِبە

  . پديد آمده بوده است
در دوران دورِ تاريخ و شايد در زمان امپراتوری آريانِ  کە )پرستی زروان(دينِ زرودنی 

ها پيش از دورانِ ماد در ميان آريانِ اناتولی رواج يافته بود، از دين ايرانی جدا  ميتانی و سده
های  در نوشته. ای فکريش را از آئينهای بسيار ديرينۀ آريايی گرفته بوده بود و بسياری از مايه

اشارۀ . »پرستند ها اهورَمَزدا را نمی سَکَە«گفته بود  کە داريوش بزرگ در جای خود خوانديم
 اين قوم. بود) های تيزخود سکە( شمال رود ارس آريايیِهای  سکَە بەداريوش بزرگ در آنجا
يکی از ۔ و شايد زُروان اند ه بودهآمد نهدر آئين مَزدايَسنَە بە هنوزواند  دين کهنِ آريايی داشته

 کە پتوکَە در بخشهائی از جنوب کت. اند پرستيده  می در کنارِ دَيوا را نيز۔خدايان کهن آريايی
  ديرينه و بازمانده از ميتانيها جاگير بودند نيز شايد اين دين در ميان مردم رواج داشتهآريانِ
ئی از حضور آن در  گاه در ميان ايرانيان رواج نداشته و هيچ نشانه ولی اين آئين هيچ. است

  . ه استآمد نهدست  بەزمين ايراندرون 
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 ها، همۀ نشانه. کلی از مذاهبِ ايرانيان مَزدايَسن جدا دانست بەآئين زُروانی را بايد
   .کنند يژه متنِ اوستای ساسانی، اين ادعا را تأييد میو بە

 کە  با مانويتان، ايراني همۀعنوان دينِ بەگران مسيحی با معرفی دين زروانیجهاد
عنوان خدا وارد تعاليم مانی  بەزيرا زروان. ستيزيدند نيرومندترين رقيب مسيحيت بود نيز می

 اناتولی گرفته بوده و مطابق با عقايد جائی ازاين خدا را مانی از  کە نيز شده بود، و معلوم بود
 خويش را نيز از مسيحيان گرفته و مطابق عيسای آسمانیِکە  چنانده بوده است؛ همخويش پرور

مانی تمايلی  بەکسی از ايرانيان نسبت کە سبب شدچە   آن.با عقايد خويش پرورش داده بود
نژاد بودند همين  آرامی و سامی خوزی و  از اقوامانشان ندهد و پيروان او در خاورميانه عمومً

پيروان مانی پس از او  کە در اسطورۀ خلقتی. داشت او ابراز می کە وده بودآل باورهای شرک
يکی نيکی  کە اين جهان نبود دو گوهر نور و ظلمت وجود داشت کە در آغاز کە اند آمده نوشته

بود، و هردو از ) شيطان(» آز«محض بود و جهان زُروان بود، و ديگری بدی محض بود و جهان 
جنگ نور برخاست، و هرمزد برای مقابله با آز پنج سپاه  بەآزکە  ن آيکديگر جدا بودند تا

زمان جنگ خير و شر استمرار يافت  آسمانی از آب و باد و آتش و نسيم و نور بسيج کرد، و از آن
   .و تا پيروزی نهايی خير بر شر و نابودِ کامل ماده ادامه خواهد داشت

زُروان  کە اند، از همينجا آمده بود ستيز داشتههمه با زُروان  گران مسيحی اين تبليغکە  اين
رودان و شام و  ترين رقيب خودشان در ميان خدای دين مانی بود و آنها دين مانی را سرسخت

فرهنگ  بەمتعلق هرچە های پنجم و ششم در سدهکە   چونو. ديدند میو اروپا اناتولی و مصر 
دولت روم مطرود بود و با آن مبارزه مردمانِ کشور ساسانی بود در سرزمينهای زيرِ سلطۀ 

در  کە شد، دين مانی با خشونت بسيار مورد حمله و سرکوب و نابودی واقع شد تا آن برتری می
دست آورده و مانع گسترش مسيحيت شده بود از او  بەهای سوم و چهارم در خاورميانه سده

مانويان مورد  کە  زمانیتا. گرفته شود و با کنار رفتن آن مجال گسترش مسيحيت فراهم آيد
 کە  امپراتوری روم قرار نگرفته بودند مسيحيت نتوانسته بود دستگاه دولتِتعقيب و کشتارِ

آورَد، و دينِ مانی دينِ همگانی در ميان جماعات بزرگی دست  بە موفقيتی در خاورميانهچندان
 بود کە مسيحيت امکانِ تنها با نابودشدنِ دينِ مانی. از مردمِ خاورميانه و شمال آفريقا بود

و وظيفۀ نابودگریِ دينِ مانی را کشيشانِ جهادگر برعهده گرفته بودند کە از . يافت گسترش می
چه رنجها کە بشريت در طولِ تاريخِ . جانبۀ دستگاه سرکوب دولتی برخوردار بودند ياریِ همه

  . پايان نيافته استگستر نکشيده است؛ رنجهائی کە هنوز هم تمدنیِ خويش از جهادگرانِ دين
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   اوج گرفتن مشکل ارمنستان

 وقتی پس از بهرام پنجم کار مسيحيت در ارمنستان بالا گرفت و از حمايت دولت روم 
 ، و جهادگران مسيحی در ارمنستان با آئين ميترايیِ مردم ستيزيدند و مردم راشدبرخوردار 

ور متوسل ز  بە مقابله با اين اوضاعبرایکە   آنجای بەآئين مسيح درآوردند، مهرنرسی بەورز بە
 و اقناعْ بزرگان ارمنستان را متوجه معايب دين مسيح کند و محاسن گفتگواز راه  کە شود کوشيد

اثبات  بەرا آئين، برتری مَزدايَسنَە را برای آنها بازگويد، و ضمن مقايسۀ دو آئين مَزدايَسنَە
 کە دين ميترايیِ خودشان را رها کنند بهتر استخواهند  اگر می کە آنها پيشنهاد کند بەبرساند و

طور مستقيم توسط دربار ايران  بەارمنستان کە اين در زمانی بود. را برگزينند دين مَزدايَسنَە
تا اواسط عهد بهرام گور برقرار بود نيز از ميان  کە استقلال داخلی  نيمهشد و آن وضعِ اداره می

 دينی در ارمنستان  داخلی ايران را داشت، و سرکوبِرفته بود، و ارمنستان حالت يک آستان
 تعصب بود، انديش و بی مردی آزاد کە ولی مهرنرسی. برای دربار ايران کاری بسيار ساده بود

  بفهماندبەبزرگانِ ارمنستان  شيوۀ استدلال و اقناع را برگزيد و تلاش کرد،ورز   بەجای توسلبە
 منابعِنقل از  بەکريستنسن. خورد دردِ زندگی نمی بەندکن مسيحيان برايش تبليغ می کە دينیکە 

ئی  ئی نوشته جزوه شدۀ ارمنستان نامه بزرگان مسيحی بەمهرنرسی کە نوشته  مسيحيانتاريخیِ
 را با دينی دين مَزدايَسنَە کە را برايشان فرستاد و از آنها خواست حاوی اصول عقائد مَزدايَسنَە

آئين ميترَيَسنَە بمانند برايشان بهتر  خواهند بر  کنند؛ و اگر نمیکنند مقايسه کشيشان تبليغ میکە 
کشيشان نوشته  خودِچە کە   آنبنا بر. دين زندگی است کە را برگزينند دين مَزدايَسنَە کە است
   :بزرگان ارمنستان چنين نوشت بەهمراه اين جزوه بەئی اند، مهرنرسی در نامه بوده

متين  قواعد مستحکم و مبتنی براساس و برحقيقت ومتکی  کە ما اصول ديانت خود را
وجودتان برای کشور تا اين  کە شما کە ميل داريم است نوشته برای شما فرستاديم، و

اندازه مفيد و برای ما تا اين حد عزيز است کيش مقدس و حقيقی ما را بپذيريد و ديگر 
   .نيدفايده است باقی نما دانيم باطل و بی همه می کە در آن ديانت

اين نامۀ سراسر مهر و  بە کشيشانبينيم کە زمان می های مسيحيانِ آن  در همين نوشتهولی  
   : دربار ايران چنين پاسخ دادندعطوفتِ

شمار  بەگذاران شما قانون کە در کاخ تو بوديم مغان را کە ما وقتیاست کە   آنحقيقت
حال نيز اگر ما را . رار داديمروند و در آنجا حضور داشتند مورد استهزاء و تحقير ق می

 درخورِ توجه و شايستۀ اابدً کە  را بخوانيم و گفتاری را بشنويمهاتان نوشته کە مجبور کنيد
 حفظ رو محضِ از اين. در آنجا ديديد کە تفکر ما نتواند بود، همان خواهيم کرد
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. نخوانديمخطتان را  شد نگشوديم و دست موجب استهزاء می کە تان را احترامتان نوشته
باطل است و بيش از نتيجۀ اوهام چند مردِ ابله نيست و  کە دانيم  میاتحقيقً کە زيرا دينی
اند، هرگز قابل پيروی  ما رسانده بەفريب شما شرح داده و را علمای مردم تفصيل آن

مطالعۀ قواعد شريعتِ شما . دانيم را شايستۀ شنيدن و خواندن نمی نشناخته و اصول آن
هم شريعت شما هم واضعان شريعتتان و هم پيروانِ آن شريعتِ . شود ۀ ما میموجب خند

دستور  کە گونه آن کە بينيم رو شايسته نمی از اين. ندا ءنظر ما درخورِ استهزا بەکننده گمراه
 شما را  ناپاکِزيرا شريعتِ. ايد قواعد شريعت خودمان را برای شما نوشته بفرستيم داده

را در معرض استهزاء قرار ندهيد،  آناست کە   آنبهتر. ايم يدن ندانستهانديش لايق مطالعه و
اين نکته را در  کە کنيد، حق اين بود ادعای داشتنش را می کە  والائیحکم حکمتِ بەو

ممکن  چەگونه .کرديد جانب خودتان روان نمی بە استهزای ما راگرفتيد و تيرِ نظر می
ويش را بر جاهلانی چون شما عرضه بداريم و  خ آسمانیِما قواعد دين مقدسِ کە است
   ١؟را در معرض استهزاء و دشنامتان قرار دهيم آن

بزرگان ايران  بەکردند و چنين وقيحانه دين ايرانی چنين اهانت می بەکشيشان  گرچە 
آنها القابی همچون ابله و سفيه  بەگرفتند و استهزاء می بە ايران رادادند و بزرگانِ پاسخ می

ناميدند، مهرنرسی  فريب می ساز و مؤبدان ايرانی را مردم  ايرانی را دروغند و پيامبرِداد می
 مسيحيت اساس و پايۀ دينِ کە بزرگان ارمنستان بفهماند بەبا استدلالهای منطقی کە کوشيد

های کشيشان بيان  باز هم در نوشته کە او در جزوۀ ديگری،. درستی ندارد و قابل پيروی نيست
   :، مسيحيت را نقد کرده نوشت  ضمن آوردن شرح مفصلی از احکام دين مَزدايَسنَەشده است، 

پندارند خير و شر هردو از يک فاعل ناشی شده  می کە خطای عقيدۀ مسيحيان در آن است
از درختی بريده شده  کە ئی خاطر سرشاخه بەجو است و خدا انتقام کە پندارند است؛ و می

 مرگ و زندگی را )افسانۀ خلقت نزد مسيحيانسط آدم در خوردن ميوۀ ممنوعه تو(بود 
 ئی یجوي  انتقامچنين حسِکە   آنتحمل درد و رنج کرد؛ حال بەرا محکوم آفريد و بشر

 را  آنکە  بەآنرسد چە وجود داشته باشد، تا کە حتی برای انسانها نيز مذموم است و نبايد
است کە   آنائد مسيحيانعق  خطای ديگر در.ذات پاکِ آفريدگار نسبت دهندبە
 بر زمين فرود آمد و از رحِم  استآسمانها و زمين را آفريده کە پندارند خدائی می

مسيح پسر کە   آننام بود متولد شد؛ حال  يوسف مردیشوهرش کە نام مريم بەئی دوشيزه
 گوشت را مباح خوردنِ کە گويند علمای دين مسيحی می. نام فنتور بود بەنامشروع مردی

                                                 
  .، بەنقل از لانگوا۳۸۶۔ ۳۸۵کريستنسن، . ١
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زن برای  کە گويند میکە   آن ديگر.ورزند  آن امتناع میدانند ولی خودشان از خوردنِ می
کردن اطفال را  طرفی پيدا ازکە   اين ديگر.گيرند مرد حلال است ولی خودشان زن نمی

ستايندگان  کە اينها. آورند شمار می بەشمارند ولی عقيم بودن را هم عيبی بزرگ عيبی می
دستی را تبليغ   فقر و تهی)اند گران فرهنگ شهادت تبليغ(اند  ياتمرگ و تحقيرکنندگان ح

دستی را  پندارند و تهی  را گناهی عظيم می و ثروت مالگردآوریِکردن و  کنند، و کار می
افتخارات  بەتابند و کشی را ترويج کرده از نعمتهای خدادادی رخ می  و سختیستايند می

   .دهند بشری بهائی نمی
اند و البته همۀ   مطالب اين جزوه کشيشان متعصب و ضد ايرانی بودهناقلان  گرچە 

اند،  را تحريف نيز کرده  آناند هرجا لازم ديدهکە   بلاختصار هم ننوشته بەمطالب جزوه را حتی
 ئی مهرنرسی در کتابچه کە در اينجا آمده است پيدا است کە شده ولی از همين مختصرِ تحريف

عمل آورده، بر روی  بەقايسۀ کاملی از دو دين مسيحيت و مَزدايَسنَەتأليف کرده بوده يک مکە 
دين  دين مَزدايَسنَە کە دين انگشت نهاده، اشاره کرده بوده نقاط تعارضِ اصلی اين دو
 جهان و در آن کشاورزی و کار کردن و خانه ساختن و زيبا کردنِ کە دنياسازی و شادزيستی است

و بيکاری و با ترويج فقر  کە خواهند مسيحيان می کە حالیزندگی تشويق شده است، در 
فقر و زجر و زهد عادت  بەيرانی بکشانند و مردم راو  بە خدا را جهانِگريزی و دنياگريزیْ زن

 دنيا را آفريده کە دهند، و اين خلاف روح و فطرت بشر است، و خلاف خواست خدا است
کران خدادادی استفاده   سازد، و از نعمتهای بیآبادان و زيبارا  انسان آنانسان داده است تا بە

   .کندببرد و موجبات سعادت و آسايش خويشتن و ديگران را فراهم 
اند نمونۀ مشت از خروار است، و عمق  آنها نقل کرده کە شده همين مختصرِ تحريف

کلامی  اين تلاش و جدلِ کە بيند وقتی انسان می. رساند  مهرنرسی را میانديشیِ آگاهی و آزاد
همۀ ابزار سرکوب را در اختيار  کە برای اثبات حقانيت دين ايرانی از جانب مردی انجام گرفته

احتی پيروان اديان ديگر را سرکوب کند و مانع گسترش دين مخالف ر  بەتوانسته داشته و می
 منش و انسانهای بزرگ چە ساز بوده و تعاليم زرتشت تاچه حد انسان کە دبرَ شود، پی می

   .اند آورده  سر برمیدينانديشی از بطن اين  ادآز
کردند و مردم را برضد  ايرانی و دين ايرانی اهانت می بەتوانستند کشيشان تا میگرچە 
  ساسانیقلمرو دولتشدۀ درون   سرزمينهای مسيحی پيوستنِانگيختند و ضرورتِ ايران برمی

زمان با وجود همۀ احساسات ضد  نهای کشيشانِ آ کردند، در نوشته دولت روم را تبليغ میبە
آزار و اذيت شخصيتهای متنفذ  بەخورَد، اشارات اندکی چشم می بەدر آنها کە ايرانی
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هرجا هم سخن از آزار . شود شدۀ خوزستان و عراق توسط دستگاه دولت ديده می مسيحی
شتر علت اين آزارها بي کە آيد خوبی برمی بەهای آنها ، از نوشته استميان آمده بەمسيحيان

شدگانِ درون مرزهای   بيش از حدِ مسيحیوابستگیِ کە سياسی داشته نه دينی؛ و معلوم است
 در کە افکنانۀ کشيشانشان انگيزانه و تفرقه شان و اقدامات فتنه همکيشان رومی بەکشور ساسانی

ان شدگ سازی در جهت پيوستن مسيحی مواردی حالت جاسوسی برای دولت روم و زمينه
  . آورده است دنبال می بەرائی وميان بوده، کيفرهابەسلطۀ ر

در اين دوران دربار ايران با پيروی از سياست هميشگی تسامحِ دينی، در برابر گرچە 
  و حتی يزدگرد اول فرمانی دائر بر١کرد، عراق و خوزستان اغماض می مسيحی شدنِ بوميان

 محلی از فعاليتهای دينی حاکمانِ  ايران بر ساختن کليسا صادر کرد و جلوگيریِحق مسيحيانِ
 شخصيتهای کشوری و لشکری حال از مسيحی شدنِ کشيشان را ممنوع اعلام داشت، با اين

گويا پسرش بيمار  کە نام آذرفربغ بە يک شخصيتِ خوزستانیکە مثلاً چنانشد؛  جلوگيری می
دين  بەهد يافت،اگر مسيحی شود بيماری پسرش شفا خوا کە او وعده داده بودبەبود و کشيشی 

همراه قبالۀ ملکيت در اختيار کشيش قرار داد، و کشيش  بەمسيح درآمد و زمينی را وقف کرده
آب درآمد، و  اساس و پايۀ کشيش دروغ از ودی وعدۀ بیز  بە.بر روی آن زمين کليسا ساخت

 کشيش سندِ. او برگردانَد بەزمينش را کە دين خودش برگشت و از کشيش خواست بەآذرفربغ
آذرفربغ . دولت روم پناهنده شد بەشام رفته بەمالکيت زمين را برداشته از خوزستان گريخته

 فريب همين شيوه کە بەنام نرسی بەخوزیيک نودينِ . آذرگاه تبديل کرد بەنيز آن کليسا را
شده را گرد آورده آن خانه را متصرف شد و  های مسيحی کشيشان را خورده بود جمعی از خوزی

کليسا مبدل کرده درش را بر روی مسيحيان گشود تا در آن نماز  بەديگربارهشت و را کُ  آنآتشُ
او را محاکمه کردند و از او . ندپايتخت فرستاد بەمؤبد روستا گرفتهبەفرمانِ نرسی را . بگزارند
ندان افتاد و ز  بەدين ايرانی برگردد کە بەو چون حاضر نشد. مسيحيت را رها کند کە خواستند

بايست زنده بماند و فرصت  طبق حکم فقهی می کە سال  پس از يکلاًاحتما(ز چندی پس ا

                                                 
زيستند و چتر  ها کە قوم کهنِ عيلامی بودند، هزار سال بود کە در درون قلمرو شاهنشاهی می خوزی. 1

. آنها دين کهن خوشان را بەاشکال مختلف حفظ کرده بودند. سر داشتند لت ايران را برحمايت دو
بخشهائی از آنها مانوی شده بودند و پس از سرکوب مانويان در ايران و همراه با شدت گرفتن 

های سدۀ ششم مسيحی  تا نيمه. فعاليتهای کشيشان مسيحی در خاورميانه بەآئين مسيح روی آوردند
ها بود، و اندکی هم بر مانويت مانده بودند و تا زمانی کە اسلام   دين مسلط خوزیدين مسيح

  . بەخوزستان آمد اينها بر دين مانی بودند و دو سده بعد نيز مانوی ماندند



۸۸۴ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

پافشاريش بر ماندن بر دين مسيح و دشمنيش با دولت ايران ) کافی برای توبه کردن داشته باشد
   ١.محرز گرديد و اعدام شد

ه از تحريکات ضد ايرانیِ يک کشيشی حمايت کرد کە اعدام شد بەسبب محکوم اين بەاو
 مشهود بود و پس از احساس خطر از ايران گريخته لاًوميانِ دشمن کامر  بەوابستگيش کە بود
با . هواخواه و حامی روميان است کە  نشان داده بودلاًاعدام شد زيرا عم بەاو محکوم. بود
د و حتی از گسترش آور نهشده هيچ فشاری وارد  های مسيحی خوزی بەحال، دولت ايران اين

   .ها جلوگيری نکرد  ميان خوزیمسيحيت در
در  کە برخی از شخصيتهای آنها کە دولت روم تا جائی بود بەوابستگی مسيحيان

در کە  چنانکردند؛  دستگاههای حساس دولتی مشغول کار بودند برای دولت روم جاسوسی می
 بەجاسوسی  متهمانام عبدِ ايشوع رسمً بەمنصب عراقی اواخر سلطنت شاپور دوم يک صاحب

 نام شمعون بِئرسَبُعی بەتبار  يک کشيش اسرائيلینيز ٢. و محاکمه و اعدام شد،برای دربار روم
ايران پناهنده شده بود در نيمۀ  بەاز شام گريخته) در دوران سرکوب مسيحيان(چندی پيش کە 

ودی دستگاه شاهنشاهی ايران ز  کە بەکرد  عراقی تبليغ میدوم سدۀ چهارم در ميان نومسيحيانِ
تابعيت ايران را کە   آناو در عين.  خواهد شدگير جهانرچيده شده و حکومت صالحان ب

اينک مسيحی بود هواداری  کە پذيرفته بود خليفۀ کشيش اعظم شام بود و از دولت روم
يکی از قديسان تبديل کرده  بە کششيان سدۀ ششم مسيحی اين کشيش رانوشتۀ تبليغیِ. کرد می

اگر شمعون از هواداریِ دشمنان و جاسوسی برای  کە فرمودشاپور دوم  کە نوشتهاست، و لابور 
کند، از خيرات کشور  آنها دست نکشد بايد بازداشت و مجازات شود؛ او در کشور ما زندگی می

دولت ايران ثابت  بەوفاداريشکە   آنبرای. قيصر روم است بەکند، ولی هوايش ما استفاده می
   .تابع دولت شاهنشاهی ماليات بپردازد همۀ مردم مانند کە گردد بايد

نافرمانی از قوانين  بە مسيحيان ايران و تحريکِ عدم اطاعت از قوانينِسببِ بەشمعون
شورش بر ضد  بەتحريک( بود اظماو وارد بود خيانت عُ کە بەاتهامی. بازداشت و زندانی شد

کە   چونم شد، و پيروانش، و چون اين تهمت بر او اثبات گرديد اعدا)ومر   بەايران و پيوستن
نظر  بە).م۳۶۲حوالی سال (خوارزم تبعيد شدند  بەهائی در عراق زدند فتنه بەپس از او دست

 کە پيشترها اند از همان پناهندگان شامی بودهکە   نه از بوميانِ خوزستان بلاينها کە رسد می
اند و اينک کە   بودهکە زير فشار روميان بودند برای حفظ دينشان بەايران گريخته بەسبب آن

                                                 
  .۳۷۲۔ ۳۷۱کريستنسن، : بنگر. ١
  .۴۱۹۔ ۴۱۸همان، . ٢
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را از  اين .دولت روم دين مسيحيت را رسميت داده بود رخ بەجانب روميان برگردانده بودند
  يک منطقه رادولت ايران بوميانِ کە در سراسر تاريخ ساسانی ديده نشدهگويم زيرا  رو می آن
   .منطقۀ ديگری تبعيد کرده باشدبە

حد  ور دوم برای خودشان ساختند در اينمسيحيان در اواخر دوران شاپ کە مشکلاتی
آزادی فعاليت دينی برايشان فراهم آورده بود  کە ئی سبب مجال گسترده بەولی پس از آن،. بود

   .بر مشکلات خودشان افزودند
 کە  سبب شد در درون سرزمينهای تابعِ دولت ساسانیآزادی فعاليت تبليغی کشيشان

 پنداشتند علائمِ می کە انديش  سادهکشيشانِ. ندندآن دين بپيو بەبخشی از مردم ارمنستان
  نزديک است و بايد»حاکميتِ صالحان«گير شدنِ   و جهانآخرزمان و فراگير شدن دين مسيح

مسيحِ غائب ظهور کند و اديان «گير شود و  کار شوند تا مسيحيتْ عالم بەزودتر دستهرچە 
صالحان  بەا پر از عدل و داد کردهباطل را براندازد و سلطنت جهانی تشکيل داده جهان ر

محرکان .  برای تحميل دين خويش بر مردم ارمنستان اعلان جهاد کردند۴۴۹، در سال »بسپارد
روميان . گرانه جاسوسان رومی و کمکهای مخفيانۀ مادی و معنوی دولت روم بود  فتنهاين جهادِ

رمنستان از ايران خواهد اگر يک سلطنت مسيحی در ارمنستان تشکيل شود ا کە يقين داشتند
 مردم بيچارۀ ارمنستان آلت دست اينها و کشيشان اعزامیِ. امپراتوری خواهد پيوست بەبريد و
   . از شام شده بودندآنها

 عقائد موروثی يا اکتسابی خويش  باورها وتر باشد بيشتر پابند ساده انديش هرچە انسان
 هرچە دهد؛ و  بيشتر تعصب نشان میشود باورها و عقايدبيشتر پابند اين  هرچە شود؛ و می

عقائد ديگران باورها و عقائد خويش و بطلان باورها و حقانيت  بە باشد بيشترتعصبش بيشتر
تلاش نابودگری  بەپيروان دين کە آيد اين خطر پديد می کە در اينجا است. کند يقين حاصل می

های بزرگی در راه تحميل يک عقيدۀ جنايت ريزيها و ناامنيها و فسادها و ، و خونافتندديگران 
   .دينی بر پيروان اديان ديگر بروز کند و آرامش و امنيت از انسانها سلب شود

 کە مورد گفتگويمان آشوری تا کنون از دوران بابلی و۔ ااديان سامی در تاريخ عمومً
را تحمل هيچ دين ديگری  کە اند انديش با طبع تهاجمی بوده دسته اديان خشونت  از اين۔است
. اند آمده تغيير دين برمی بەاند و در هر شرايطی درصدد اجبار جماعات انسانی کرده نمی

دين خودی رکن اساسی همۀ اديان  بەبرای براندازی اديان موجود و تسلط بخشيدن» جهاد«
 بوده است، و پيروان هرکدام از اديان سامی از خدای خودشان فرمان یسامی در هر زمان

 تا او و دين او جای همه را نابود کنندخدا و دين در جهان وجود دارد را ە هرچە  کاند داشته
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 تغيير دادن دينشان و درآمدن بەيعنی هدف از جهاد چيزی جز اجبار جماعات انسانی. بگيرد
 تعصبِ خبری از جريان تمدن بشری، اساس اين عقيده بی. دين جهادگران نبوده استبە

های تفکر  انديشانه است کە بەطورِ عمده ريشه  سادهدشيفتگیخوو  گرايی  تَوَهُمدگرستيزانه،
 باورهایآداب و رسوم و (خودشان دارند چە   آنکردند پيروان اين اديان گمان می. قبايلی دارد

 شودديگران دارند بدترين و درخور نابودی است و بايد نابود چە   آنبهترين است، و) خودشان
بندگانِ  بەخدای هرکدام از اديانِ سامی کە اين فرمانی بود. ير شودگ تا دين و سنتهای آنها همه

فرمان  کە در هر زمانی پيرو يک دين خاصی بودند داده بود، و اينها وظيفه داشتند کە خودش
   .اجرا درآورند بەخدايشان را

 بشريت را کە های پنجم و ششم مسيحی فرمان خدايشان مسيح را داشتند مسيحيانِ سده
 هائی در جزوه.  درآورند و همۀ دينهای موجود را براندازند کە مسيحيت بود»دين حقا تنه«بە 
دادند تا در جمع عوام بخوانند و   می)واعظان و مَدّاحان (گران تبليغ بەنوشتند و کشيشان میکە 

 مردم بيشينۀهرگاه  کە آشنا کنند، وعده داده شده بود» تنها خدای برحق جهان«مردم را با 
و تشکيل )  ظهور خواهد کردمنجی (فرود خواهد آمد از آسمان مسيحسيحی شوند جهان م

ی خواهد بخت خوشبهترين  بەاند در راه او جهاد کرده کە سلطنتِ جهانی خواهد داد و کسانی را
 آباديهای دشمنان را کلی نابود خواهد کرد و زمينها و شهرها و بەرساند، دشمنانِ آنها را

جان و دل  اين وعده با بەنومسيحيان برای تحقق بخشيدن. د بخشيدبندگانِ خودش خواهبە
همان  بەمنجی تحقق خواهد يافت و ااين وعدۀ آسمانی حتمً کە کردند و حتم داشتند جهاد می

زوديها ظهور خواهد کرد و سلطنتهای موجود را برخواهد انداخت و خودش تشکيل سلطنت 
   .پيروان خودش تقسيم خواهد کردجهانی خواهد داد و ثروتهای جهان را ميان 

   شدگان در ارمنستان شورش ضد ايرانی مسيحی

جانبۀ دولت روم برخوردار بود  از حمايت مخفيانه و همه کە جهاد مسيحيان در ارمنستان
 داخلی شد، کشور ارمنستان عرصۀ جنگهای  و جنگگستردهشورش  بەدر مدت کوتاهی تبديل

از حمايتهای غيرمستقيم روميان برخوردار کە   چون؛ مسيحيان مسيحيان و ميترَيَسنان شدخونينِ
تخريب ممتلکات و کشتار وسيع ميترَيَسنان دست زدند،  بەبودند دست بالا را داشتند و

 شدند و زير گير دستخونهای بسيار بر زمين ريخته شد، بسياری از شخصيتهای ارمنی 
شد و در  ه پوست از تنشان برکشيده میزند انگيز قرار گرفتند، ازجمله زنده های رعب شکنجه

بخواهند دينِ کافرانِ  کە شدند، تا مايۀ عبرتِ ديگرانی شوند دار آويخته می بەميان پوستشان
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  . برای خودشان نگاه دارند را همچنان »پرست ميترِس«
دولت ايران برای  کە آشوب و ناامنی سراسر ارمنستان را فراگرفت، و اين امر ايجاب کرد

جهادگران شعار ضدايرانی . اقدام جدی بزند بەکردن جنايتهای جهادگران دستمتوقف 
   .دولت روم بودند بە ارمنستان پيوستنِ جدايیِ ارمنستان از ايران و خواستاروبرافراشته 

کشيشان برای مرعوب کردن مردم و تحميل مسيحيت بر جماعات انسانی  کە جنايتهائی
نظر  بەاوج رسيد و بەجهادکە   چون.د بيرون از وصف استدر اين دوران از خودشان بروز دادن

با توفيق خدايی همراه است، رهبران جهاد در فکر قبضه کردن قدرت  کە آمد کشيشان می
 کە وزگ سيونيکی مرزبان ارمنستان.  سياسی شدبەجنبشِ  تبديلشورشِ جهادگرانهافتادند و 

پذيرش  بەمجبورزير شکنجه  و رگي دستاز خاندانهای بزرگ ارمنی بود توسط شورشيان 
شمار بسياری . سرنوشت او دچار آمدند بەبسياری ديگر از شخصيتهای ارمنی. مسيحيت شد

 دينی و کشوری و لشکری از ارمنستان گريختند و شورشيان تشکيل سلطنت شخصيتهایاز 
ەجای پيکرۀ  و بتِ عيسا را ب کردندتبديل بەکليسارا )  ميترَگاههای نيايش(ها  دادند، مهرابه
؛ آتشهای آذرگاهها را خاموش و آذرگاهها را ويران کردند، و شخصيتهای ميترَ نهادند

ها و فشارها قرار دادند  ترين شکنجه افتاند را مورد شديد اسارتشان می کە بەغيرمسيحی ارمنی
   .، و ديگران نيز بەهراس افتند و از ارمنستان بگريزندتا تغيير دين دهند

 درگير زمين ايران شرقِيزدگرد دوم در  کە  درست در زمانی اوج گرفتشورش ارمنستان
جائی کە منطقۀ (بود هيرکانيە سرزمينهای  در جماعاتِ ترکان نورسيده بزرگ  خزشِواپس زدنِ

  . )ميانی ترکمنستانِ کنونی است و روزگاری زمينهای قبايلِ ايرانیِ داهَە بود
ياری آنها خواهد  بەقيام کنند دولت رومکە  همين کە وار بودند شده اميد ارمنيهای مسيحی

  . سال ادامه يافت عيار تبديل شده بود دو يک جنگ دينی تمام کە بەاين شورش. شتافت
مرزهای  بە قيصر روم گرفتار جلوگيری از هجوم هونها، در آن گيرودار،از بخت بلند ايران

  . ارمنيها فرستاده بود عمل کندبرای  کە هائی عدهو   کە بەشمالی امپراتوری شد و نتوانست
 مؤثر )عراق(رودان  ميان رهبران مسيحی برضد ايران چنان در مسيحيان  جهادِاعلانِ

اين اعلان .  برپا شود ضدِ ايرانی نيز شورش مسيحیِرودان مياندر  کە رفت بيم آن می کە افتاد
نوعی عدم  کە رسد ینظر م بەجهاد در سربازان مسيحی سپاه همراه يزدگرد نيز اثر نهاد، و

اطاعت از شاه در هنگام درگيری با ترکان در ارتش پديدار شده بود، زيرا يزدگرد سربازان 
   .تبار را مرخص کرد تبار و خوزی  سپاه از آرامیمسيحیِ

 زمان اين کشور از دوران پارتيان تا آن. ارمنستان برای ايران اهميت استراتژيک داشت
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پيش از آن نيز بخشی از .  ميان ايران و روم عمل کرده بودعنوان يک سرزمين حائل دربە
يک . مرزهای ارمنستان تا فرات شمالی گسترده بود. پادشاهی ماد و شاهنشاهی هخامنشی بود

اين کشور از سوئی . رسيد غربِ اورُمَيّه می بە ارمنستان ملاطيه در اناتولی بود و سر ديگرشسرِ
آذربايجان از درون  بەراه حملۀ روميان. ودان همسايه بودر با آذربايجان و از سوئی با ميان

شد اگر زير  در ارمنستان تشکيل می کە هرگونه سلطنتی. گذشت اناتولی از روی ارمنستان می
. شد آمد و برای ايران خطرآفرين می بود خواه و ناخواه زير نفوذ روميان درمی  ايران نمیکنترلِ

رودان  سرِ گازانبر ميان تاد دشمن از شمال و غرب همچون دواف دستِ روميان می بەاگر ارمنستان
کرانۀ شرقی دريای سياه، يعنی  تنها بندر ايرانی بر بەاز اين گذشته راه ايران. کرد را احاطه می

گذشت؛ و اگر ارمنستان از ايران جدا   در غرب گرجستان، از درون ارمنستان میلاتکيەبندر 
بازرگانی  بەافتاد، و نه تنها لطمۀ بزرگی دست روميان می بەکشد اين بندر مهم و استراتژي می

. شد منطقۀ نفوذ روميان تبديل می بەرفت و گرجستان نيز از دست میکە   بلزد جهانی ايران می
  کنترلِئی جز نگهداریِ  دولت ايران گزينه.حفظ ارمنستان برای ايران دارای اهميت ويژه بود

   .ارمنستان نداشت
 و بنابر تعاليم دينش و اذاتً کە با سرکوب دينی بيگانه بود، و قوم ايرانیتاريخ ايران 

در . شناخت ا نمینهاد ضديت دينی ر همۀ اديان جهان احترام می بەساله برپايۀ يک سنتِ هزار
 دينی برخوردار جانبۀ  و همه از آزادی کاملشاهنشانی قلمرو اقوام درون همۀ دوران تاريخْ

همۀ دينها را  کە  و ايرانيان تنها قومی در جهان بودندرا پيش از ايد ديديم؛های   کە نمونهبودند
 ه بود بەپيش آمدولی اکنون در ارمنستان وضعی. کردند خودشان تحمل میدينِ و آئينِ در کنار 

مثابۀ اعلان  بەاعلان جهاد برای تحميل مسيحيت. برای دولت ايران قابل تحمل نبودکە 
 کە بايست دولت روم بود، و دولت ايران میقلمروِ  بەران و پيوستنشجدايیِ ارمنستان از اي

  . زد کاری می بە دست جدیبرای رويارويی با اين خطرِ
 زنده نبود، زيرا  ديگردر ارمنستان اعلان جهاد شد مهرنرسیْ کە زمانی کە رسد نظر می به

   .پس در رخدادها نامی از او در ميان نيست از آن
 کشور و دور کردن خطر ترکان خزنده عازم مرزهای شمالیِ بەپرداختنيزدگرد دوم پس از 

در صدد  کە  هونها قبايلِ در درگيری با خزشِ بزرگِدولتِ رومعلت گرفتاری  بە.ارمنستان شد
 روم ناکام دولتِامداد  بەدرون مرزهای شمالی امپراتوری بودند اميد شورشيان بەاندازی دست

اتهام  بە و زندانی شدند، وزگ سيوينکیگير دست شورش ، رهبرانشدماند، شورش سرکوب 
همدستی با دشمن ايران و ارمنستان از مرزبانی ارمنستان برکنار شده اموال و املاکش مصادره 
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کە نامش بد  امبارگ مرزبانی ارمنستان منصوب شد، ايران بە ساسانیشد، افسری از خاندانِ
 عموما کشيش بودند کە ان طراز اول شورش را رهبر بود مرزبانِ ارمنستان شد وبهدين شاپور

 فرمودۀبە .؛ ولی نومسيحيانِ ارمنی مورد تعرض قرار نگرفتندد اعدام کرد يزدگربەفرمودۀ
 مردم ارمنستان در انتخاب دين و مذهب خويش آزادی کامل دارند و کسی کە  شدنيزدگرد اعلا

بەبهدين شاپور فرمان داد کە  يزدگرد. گرد قرار نخواهد گرفت جرم مسيحی شدن مورد پیبە
  و کارسازبار آورده بود اقدام عاجل بەساله جنگهای داخلی دو کە برای بازسازی خرابيهائی

 گذشته و سال آينده معاف شدند تا سالِ  مردم ارمنستان از پرداخت ماليات دو.انجام دهد
 شده گير ە دست ک فتنه اصلیِشماری از مسببانِ.  بەايران رضايت خاطر حاصل کنندنسبت
رودان توسط قضات مسيحی  کشيش بودند در ميانکە   چوناينها. بەايران فرستاده شدندبودند 

طن و بر هم زدن نظم و امنيت عمومی و تخريب ممتلکات و   بەمحاکمه شدند، اتهام خيانت
 گران مسيحی درسدۀ بعدی تبليغ). ۴۴۶سال (اعدام شدند  بەمردم بر آنها ثابت شد و محکوم

ترک مسيحيت و پذيرش دين  بەندان کرد تا مجبورز  بەشاه ايران اينها را کە دروغ نوشتندەب
 اينها شهادت را بر پذيرش کفر و الحاد ترجيح دادند در زير شکنجهکە   چونايرانی کند، و

   .کشتن رفتندبە
  بە نسبت در دستگاههای دولتِ ايرانبدبينی شديدی را کە دنبال اين اقدامات به
سازی دستگاههای حساس دولتی از شخصيتهای مسيحی در   پديد آورده بود، پاکيانمسيح
. گير برکنار شدند  و بسياری از مسيحيان از مناصب تصميم،رودان و خوزستان آغاز شد ميان

در چنين شرايط  کە چون مهرنرسی وجود نداشتهم باتدبيری ديگر در ايران شخصيتِ
رف مسيحی بودن صِ بەکارگزاران دستگاههای دولتیند تا ترين راه را برگزي حساسی عاقلانه

درنتيجه در عراق و خوزستان در ميان پيروان دو دين مسيحی و ايرانی شکاف . صدمه نبينند
باعث اين شکاف نيز کشيشان مسيحی . تا واپسين روزگار ساسانی ادامه يافت کە  افتادژرفی
امپراتوری روم درآورده  بەپيوستن بەعلاقهشکل ضديت با ايران و  بەجهاد دينی را کە بودند

ير ز  بە از آسمانمُنجیِ موعودِ آسمانها شدن امپراتوری روم گير جهانبا  کە پنداشتند بودند و می
   .»صالحان خواهد سپرد بەجهان را«خواهد آمد و تشکيل سلطنت خواهد داد و 

   سرِ لاهوت و ناسوتِ عيسا مسيح نزاع کشيشان بر

را تبليغ  پس از او آئين وی کە  يهودی بود، و مريدانینوادۀ فقاهتیِمسيح از يک خا
رودان  پيروان مسيح نيز در کشورهای سوريه و فلسطين و ميان.  بودنداسرائيل بنیکردند از قوم 
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 در خاک ارمنستان نيز مسيحيت. آرامی آنها بودند  از ساميها و همنژادان سريانی واعمومً
يژه در نواحی فرات شمالی و  بە از جمعيت ارمنستانبزرگیبخش   کەسبب پروبال گرفت آنبە

علت اختلاف و ستيز دائمی خاندانهای . دادند را جماعات آشوری و سريانی تشکيل می
رقابت قدرت شديدی را  کە  در آن کشور بودچند قوميتیمند در ارمنستان نيز همين وضع  قدرت

 کە شدگانی مسيحی.  و خوزی بودندآرامیقوام مسيحيان عراق و خوزستان از ا. باعث شده بود
رهبران مسيحيان عراق و . نامهای ايرانی داشتند و خوزستانی بودند نيز از قوم خوزی بودند

خوزستان نامهائی چون ماروتا، برصوما، اسحاق، يهب االله، عبدا، اليعازار، يوحنا، فيطيون 
   .تبار بودند  آرامیتبار و  سريانیاعمومًاست کە  گر آن  کە نشانداشتند،

ذات (» ناسوت« و» لاهوت«های ارمنستان، نزاع فکری نوينی بنام  همزمان با فتنه
در مدت  کە  امپراتوری روم عَلَم شد شرق و غربِ در محافل مسيحی١ِ)خدايی و ذات انسانی

کوتاهی کليساهای شرقی و غربی را دو شقه کرد و درگيری شديدی ميان طرفداران دو مذهبِ 
تا جهاد پيروان دو مذهب با همديگر بر سر تصرف کليساها و کشتار  کە يحی برپا شدمس

کليساهای رومی و تغيير  بەبريدنِ کاملِ مسيحيان ايران از وابستگی بەجلو رفت و بەيکديگر
   .مسيحيتِ رومی انجاميد بەنگرشِ آنها نسبت

ح را بر مبنای بينش مسيحی شده بودند شخصيت مسي کە يی هرکدام از اقوام خاورميانه
از  کە  ارمنيهانيزبرای روميان و مردم اناتولی و . کهن فرهنگی و دينی خودشان ساخته بودند

مسيح انتقال يافته بود، و مسيح  بەمسيحيت رسيده بودند همۀ خصوصيات ميترَ بەميترَيَسنَە
 کە ولد شده بودصورت انسان تجلی يافته بود، در همان روزی مت کە بەعين خدا و ذات خدا بود

نهاده شده ) جايگاه مهر(» مِهراوَ«؛ بت او در همان )نخستين شبِ زمستان(ميترَ تولد يافته بود 

                                                 
ساخته شده » ـوت «آوند   با پس»ناس«و » ايل«لاهوت و ناسوت دو عبارتِ عبری است و از دو نامِ . 1

از همين ). انسان/ مردم(؛ و ناسوت يعنی مربوط بەناس )خدا(لاهوت يعنی مربوط بەايل . است
کە » طوروت«، )زور مربوط بە(» جَبَروت«، )مربوط بەسلطنت(» ملکوت«ترکيب است عبارتهای 

، )زيرِ زمين مربوط بە(فتند کە عربها عفريت گ» عَفَروت«، )مربوط بەکوهستان(عربها تورات گفتند 
صلات / کە عربها صَلٰوت» اوت صَلَ«، )مربوط بەپاکيزی(زکات گفتند / کە عربها زکٰوت» اوت زَکَ«

فشانیِ  خدای آتش» يَهُوّه«کە صفتِ » صَبّابوت«، )برقراری رابطه/ وصل مربوط بە(گفتند 
مربوط (گوئيم » برهوت«کە اکنون » اوت بَرّه«، )مربوط بەفروريزندگی(اسرائيليانِ باستان بوده 

مربوط (باشد » عتابوت«، و بسياری واژگان ديگر از جمله تابوت کە شايد تلفظ يونانیِ )بيابان/ بەبَر
» تابوه«تابوت را اکنون ). پذيرفته نشسته و موسا را بەحضور می تختی کە خدا رويش می/ بەعتاب

 .ترين مقدسهای معنوی گويند، يعنی مقدس



۸۹۱ ساسانی شاهنشاهی

  ميترَ بود، و نمازگاهِ پيشينِ همان نيايش معبد او ١پيشترها بتِ ميترَ گذاشته شده بود؛ کە بود
شد، ولی اکنون   خوانده می ساز برای ميترَآهنگِ بەپيشترها کە درگاه او همان سرودهائی بودبە

مسيح نزد اينها همۀ خصوصيات ميترَ را با خود داشت ولی او . نام او جای نام ميترَ را گرفته بود
  . پسر آسمان بود) تلفظ يونانیِ ايشوع(ايسوس کە   بلنه ميترَ پسر آسمان

  مسيح همان عيسای نيز بەمسيحيت درآورده شده بودنداز مانويت کە برای جماعاتی
 خودِ خدا در کائنات دخل و همچونرفت و  شمار می بە ذات خداتجلیِ کە  مانی بودآسمانیِ

  . تصرف داشت
مسيحيت درآمده بودند  بەاز فرهنگ ديرينۀ مصری کە برای مصريان و بخشی از شاميان

) مريمِ عذراء( شکل ديگری از فرعونان کهن مصر بود، روح خدا در رحم يک دوشيزه مسيحْ
شکل يک انسان بر زمين آمده بود تا سلطنت کند؛ لذا ذات مسيح ترکيبی  بەه بود ونهاده شد

  ). روحِ خدا و تنِ انسان، لاهوت و ناسوت(بود از خدا و انسان 
و اين را در جای خود (از ديرباز زير تأثير فرهنگ دينی مصريان بودند  کە برای يونانيان

ان بود؛ زيرا در فرهنگ يونانيان نيز خدا مسيح دارای خصوصيتِ مشابه مسيح مصري) ديديم
را در جای خود ضمن سخن از دين و خدايان يونانی و سخن از  گونه بود، و اين ن يک ذات انسا

  . خدايی اسکندر و جانشينانش ديديم
رودان نيز مسيح شکل ديگری   و برای بوميان ميانفلسطينشده در   مسيحیبرای يهودانِ

آفريده شده بود تا پيامبرشاه  کە ائيل و بابل و آشور بود، يعنی مردیاز پيامبرشاهان کهنِ اسر
گزيده و معصوم کە   بلگزيدۀ خدا بود ولی خدا نبود و ذات خدايی نيز در او نبود گرچە باشد؛ و

  راهِ وحی احکام و قوانين را ازگرفت و میبود و برای ادارۀ امور جهان همواره از خدا رهنمود 
   .دکر خدا دريافت می
های سدۀ پنجم  غربی تا نيمه شدۀ خاورميانۀ در ميان جماعات مسيحی کە چنين بود

خدا، و  يکی خدای کامل، يکی انسان: مسيح با سه ويژگی وارد باورهای دينی شد مسيحی سه
سرِ ذاتِ عيسا مباحثی  و در محافل دينیِ مسيحيان بر. ديگری انسانِ گزيدۀ آسمان و پيامبرِ خدا

ها و کتابهائی توسط کشيشان پيروِ  ها و نامه اندک اوج گرفت، و رساله و اندکپديدار شد 
 هرکدام از سه  بزرگِ پيروِهرکدام از سه طرز فکر نوشته و منتشر شد، و محافل دينی و کشيشانِ

. باری دارد داستان دراز و اندوه کە منازعه افکند، بەطرز فکر را رو درروی همديگر قرار داد و
خدايیِ  نيمه بەخدايیِ کاملِ عيسا و کشيشان معتقد بەاختلافها ميان کشيشان معتقدشديدترين 

                                                 
  . تلفظ کردند کە تا امروز مانده است» محراب«ه را سريانيها مِهرابَه گفتند و عربها بعدها مهراوَ. 1



۸۹۲ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 کە انسان بودن و نبی بودنِ عيسا بەمعتقدان). طرز فکر ميترايی و طرز فکر فرعونی(عيسا بود 
کلی از منازعات  کە بە بودند چنان در اقليت بودند و شمال آفريقا در عراق و فلسطيناعمومً

از اين طرزِ فکرِ سومی  .ناميدند دو طرز فکر ديگر را مشرک می بەدند و معتقدانبرکنار مان
مسيحيتی شکل گرفته بود کە يک کشيشی بەنام آريوس کە در اوائل سدۀ چهارم مسيحی در 
ليبی ظهور کرده بود باورهايش را تدوين و تبليغ کرده بود؛ و اين تنها مسيحيتِ توحيدی بود، 

ت و همواره مورد اذيت و آزار بودند؛ زيرا کليساهای دو مسيحيتِ ديگر ولی پيروانش در اقلي
   ١.شمردند کە گفتند عيسا بشر و برگزيدۀ خدا بوده است کافر می اينها را بەخاطر آن

طرفْ يکديگر را تکفير   دوناسوتی، بسياری از کشيشانِ/ گيری منازعاتِ لاهوتی با اوج
دار  بەها نشين در فتنه ا آن طرف در شهرهای مسيحیکردند، و شماری از کشيشانِ از اين ي

 تر بودند کشيشان معتقد قوی کە داران هرکدام از دو مذهب در هر شهری طرف. آويخته شدند
کە   چوندين درست درآيد، و بەتوبه کند و کە کردند مذهب ديگر را بازداشت و شکنجه میبە

 تًاگزارشهای نسب. شد  شکنجه کشته می در زيرلاً معمو مغلوبگرفتند طرفِ مقاومت صورت می
 های پنجم و ششمِ ب در تأليفات سدهمفصلی از کشته شدن کشيشان در مسيرِ تحميل مذه

آورَد کە  انديش را بەترحم درمی  کە خواندنشان انسانهای نيکه استمسيحيان برای ما بازماند
   .اند شيدهک زده برای تحميل دين يا حفظ دينشان چە رنجها می بدبختهای توهم

عيسا در شکمش  کە آيا مريم کە سرِ آن بود بر» اصوليونِ مسيحی«يک جنبه از نزاع اين 
 ويژه؟ و آيا بدن پرورده شده بوده خدا است يا مادر خدا يا يک بشر معمولی ولی با تقدسِ

مادی عيسا خدا بوده يا ذات عيسا خدا بوده و بدن ماديش بشر؟ اگر او خدای مجسم بود پس 
؛ و زِيَد می و اکنون با همان جسم مادی در آسمان  استآسمان صعود کرده بەبا همان بدنشاو 

 در روز صعودش کە همان شکل و هيأتی نازل خواهد شد بەچون هنگام ظهورش فرارسد
اما اگر بدن ماديش بشر بوده، اين بدن وقتی بر دار زده شده مثل هر بشر . آسمان داشته استبە

   . او خاکیِتنِدر آسمان است ذات عيسا است نه کە   آنديگری مرده است، و
دانستند   خدای مجسم میای روميان و ارمنيان و اناتوليانون ميترچهمعيسا را  کە آنها

 کند و  و اکنون در آسمان خدايی می استآسمان رفته بەعيسا با بدن خاکيش کە گفتند می
صريان و يونانيانِ باستان عيسا را چون مهم کە آنها. مين برخواهد گشتز   بەقت خودو بە

خدا است کە   آنآسمان رفته نه بدن خاکيش، و بەذات او کە گفتند دانستند می خدا می نيمه
                                                 

داستانهای قرآن .  کە در قرآن کريم بازتاب يافته است همين مسيحيت است مسيحيتِ موردِ محبتی.1
 . کريم دربارۀ مسيح و مريم نيز همسانِ داستانهای اينها است



۸۹۳ ساسانی شاهنشاهی

   .ذات عيسا است نه جسم او
گفتند شخص  ئی می عده کە سر اين بود  دو مذهب برعبارتِ ديگر، نزاع کشيشانِ پيروِ به

کند  اکنون در آسمان است و خدايی می کە ن عيسا و آ است،عيسا با جسم و روحش خدا بوده
تنِ خاکی عيسا خدا نبوه ولی روحش  کە گفتند همان تنِ خاکی عيسا است؛ و عدۀ ديگری می

   .کند خدا بوده، و اينک روحش در آسمان است و خدايی می
اين بحث در ميان کشيشان بەپيش کشيده  کە آن علت مطرح شده بودا بەاين مسئله اساسً

  شده و هنگام ظهور مسيح فرارسيده است و اوگير جهانمسيحيتْ  کە  اينک بود کەشده
پيشتر در ميان مردم بوده ظهور خواهد کرد يا  کە ودی ظهور خواهد کرد، آيا همان بدن عيساز بە

 تا بر جهان پيشين خواهد آمد  بارِهمچون ديگربارهبدن ديگری وارد شده و  بەروح خدا
شخص عيسا زنده و غائب است  کە گفتند طرف می   يککشيشانِ کە ا بوددر اينج. سلطنت کند

تن عيسا زنده  کە گفتند و کشيشان طرفِ ديگر می. ودی برخواهد گشتز  بەو در آسمان است و
 .خواهد آمد بارِ قبلی همچونودی ز  بەنيست و روحش زنده و غائب است و در آسمانها است و

   .کشتند کفير کرده میسر اين موضوعْ همديگر را ت و بر
حدت لاهوت و ناسوت در شخص و   بە مسيحی معتقدئی از اصوليونِ ، عدهديگربيان  به

سوای ذات ) تن خاکی مسيح(ناسوتِ مسيح  کە ئی ديگر معتقد بودند عيسا مسيح بودند، و عده
ده برای مدتی بر زمين آم کە مسيح خدای مجسم است کە گفتند دستۀ اول می.  او استلاهوتیِ
رو مريم را بايد مادر خدا ناميد و در مريم نيز خدايی  آسمان برگشته است؛ از اين بەسپس

يکی در  کە بود) نظريۀ اقانيم ثلاثه( جهان نتيجۀ اين نظريه سه خدايی بودنِ. جستجو کرد
غائب  کە ؛ ديگری عيسا مسيح بودو خدای ازلی و ابدی و آفريدگارِ جهانزيست  آسمانها می

حالی کە در عين  کە لوم نبود در کجای آسمان يا زمين است؛ و سومی مادرش مريم بود،بود و مع
زيَد و هرگاه لازم باشد برای  در ميان مردم می کە مرده است عقيده برآن بود کە دانستند همه می

   .شود مسيحيان حاضر می بەمدد کردن
سط عملِ خدا در تو کە تن خاکی عيسا يک موجود بشری است کە گفتند دستۀ دوم می

 درآميختن خدا با مادر فرعون و همانند،  استخدا با مريم درآميخته(رحم مريم پديد آمده 
در تنش دميده شده او را خدايی بخشيده است؛ پس بايد او  کە ، و روح خدايی)مادر اسکندر

ی بنابر اين عقيده خدا. را پسر خدا ناميد ولی مادرش مريم مادر عيسا است نه مادر خدا
 بود، و عيسا تَجَلّی ذات او بر زمين، و مادرش مريم يک ذات مقدس بود اما يهوه حقيقی ايل

 نام بەکشيشیاين باورِ برخاسته از دينِ مصريانِ باستان را . او را خدا لقب داد کە شد نمی



۸۹۴ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

  مسيح عقيدهتنِخدايی کە بە  ايناتهام بەنسطوريوس. کرده بود در انتاکيه تئوريزه نسَطوريوس
ليبيا تبعيد شد سپس در مصر درگذشت  بەحکم کليسای شهر افسوس تکفير شد، و بەنداشت

 در سرزمينهای امپراتوری روم توسط کشيشان مخالفِ يوسپس پيروان نسطور از آن. )م۴۳۱(
 فعاليتهای دينی در آزادیِ. گريختند ايران می بەمذهبِ او مورد سرکوب واقع شدند و پيوسته

 در شهرهای حَرّان و نَصيبَين و گُوَندشاپور مستقر شوند و کە ران امکان داداين مهاج بەايران
ناشی از جهاد کشيشان ارمنستان برضد  کە  مسيحيانالبته در دوران سرکوبِ. تبليغ بپردازندبە

 از آزار و فشار مصون نماندند، زيرا اينها نيز  برای مدتِ زودگذریها هم ايران بود اين بيچاره
   . نداشتندشدگان مسيحی مردم برای تغييردادن دينشان دست کمی از بقيۀ  فشارِدر ارعاب و

داران تجزيۀ لاهوت و ناسوت بر  رودان، طرف  شمال ميان مسيحیِسرانجام، در محافلِ
شان را قلع و قمع کردند و راه خود را از راه کليسای غربی   مذهبیرقيبان پيروز آمدند و رقيبانِ

طور کلی با  بە)پيروان مذهب نسطوری(رودان   ميانمسيحيانِ کە  سبب شداين امر. جدا کردند
. کليسای رسمی امپراتوری قطع رابطه کنند و کليسای نَصيبَين را مرکز دينی خويش قرار دهند

کە  چنان مخالف مذهب نسطوری همراه بود،  کشيشانِآميزِ اين عمل با تصفيۀ بسيار خشونت
حکمِ برصوما  بەدار وحدت لاهوت و ناسوت بود، طرف کە ينرئيس کليسای نَصيبَ» بابوای«
حکم کفرش را کە   آنو پس از) ۴۵۱حوالی ( و زندانی شد بازداشت) جانشين نسطوريوس(

برصوما صادر کرد او را از سرانگشتانش آويختند، و زير شکنجۀ شديد قرار دادند تا توبه کند، 
   .دتوبه نکرد او را در زير شکنجه کشتنکە   چونو

دولت ايران . داران دو مذهب تا زمان درگذشتِ يزدگرد دوم در اوج خود بود نزاع طرف
سبب ضديتشان با دين رسمی دولت روم حمايت و رهبرانشان را تقويت  بەنيز از نسطوريها

ديدند بسياری از  از دولت ايران می کە سبب نوازشهائی بەرهبران نسطوريها نيز. کرد می
غذای لذيذ بخورند و  کە با طبع بشر ناسازگار بود را رها کردند، پذيرفتندە  کشان سنتهای دينی

پوشی نکنند، شادی را تحريم نکنند، در جشنها شرکت  ازدواج و توالد و تناسل کنند، ژنده
   .بار کفران نکنند  خشک و زيانورزند، و نعمتهای خدادادی را با زهدِ

 کە ان برضد يکديگر و جهاد خونينینزاع مذهبی مسيحيان و افشاگريهای کشيشانش
 کشورِ ساسانیپس کسی در  از آن کە اه افکندند، از سوئی سبب شدر   بەبرای تصفيۀ يکديگر

د؛ و از سوی افت نهانديشۀ تغييردادن دين خودش  بەزيرِ تأثير تبليغات مسيحيان قرار نگيرد و
 مسيحيت از حالت دين ديگر رابطۀ مسيحيان ايران با دولت روم برای هميشه قطع شد، و

عايای ر  بەدولت ايران در سياست خود نسبت کە همين امر سبب شد. سياسی بيرون آمد
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 مسيحيان خاتمه داده اجازه دهدفعالينِ دوران سرکوب دينی  بەمسيحی کشور تجديد نظر کند و
و اما رخدادهای ارمنستان . کار گمارده شوند بە در ادارات دولتیبارِ ديگرمسيحيان کە 
 ئی مسيحيان بدبين کرده بود، و هر مسيحی بە آن همۀ محافل دينی کشور را نسبتآمدهای پی
 کە شد؛ و اين کاری بود نظر آنها عامل بيگانگان و دشمنان شمرده می بەصرف مسيحی بودنبە

حد آنها در معامله با ميترَيَسنان و مزدايَسنان و آئين  تعصب خشک کشيشان و خشونتهای بی
 فاداری مسيحيانو  بە ترديد ايرانيان نسبتسر مسيحيان ايران آورده باعثِ بر نَەمَزدايَس

   .دولت ايران شده بودبە
در کنارِ باورهای ميترايی و فرعونی کە گفتيم دو مسيحيتِ متنازع را شکل داد، باورهای 

ششم  در سدۀ اين مذهبْ. شده نيز مسيحيتِ زهدگرای خودآزار بەوجود آورد مانويانِ مسيحی
با تاثيرهای برادعی .  بوديعقوب برادعینام  بەتبار مسيحی رهبرشان يک کشيش اسرائيلی

در نيمۀ اين سده کليسای خودش را در سرزمين بسياری کە از زهدِ مانويانِ شامی گرفته بود 
گرِ  کند، تبليغسازی  پرستانه پاک دين مسيح را از آلايش بت کە کوشيد، اسرائيل بنياد نهاد

پس اين  از اين. رددين مسيح درآوَ بەبرخی از يهوديان را نيز توانست کە  و پرکاری بود،بسيار
 يعقوبیادعی منسوب شده يعقوب بر بە خاورميانه مذهبشانپرستِ  غيرِ بتبخش از مسيحيانِ

دين اينها با دين رسمیِ کليساهای مورد حمايت دولت روم همسانی  کە از آنجا. ناميده شدند
 گستردۀ پيروان مذهب يعقوبی توسط کشيشان کليساهای رسمیِ دولت روم با نداشت سرکوب

 اه افتاد، و بسياری از رهبرانشان از بيم جانشان ور  بەاستفاده از دستگاه سرکوب دولتی
درون  بە، و برخی نيزدرونِ عراق گريخته بەدولت ايران پناهنده شدند بەخاطر حفظ دينشانبە

اينها در حقيقتِ خويش . در ميان قبايل حجاز شدند ز آنهاگريختند و شماری اعربستان 
  . مانويانی با نام مسيحی بودند کە مانويت را گم کرده بودند

تاپرست بودند و عيسا مسيح را پيامبری همسانِ  پيروانِ مذهبِ آريوسی کە گفتيم يک
. کشيدند گر میشمردند بيشترين آزار را از جانب سه مسيحيتِ دي ديگر پيامبران اسرائيلی می

زيستند، و شمار بسياری از آنها بەدرون  اينها نيز همواره در آوارگی در ديارهای دوست می
سازی برای  تاپرستی پرداختند، و در زمينه عربستان رفتند و در ميان قبايل عرب بەتبليغِ يک

  . تاپرستی و عقيده بە نبوت و قيامت و حشر و نشر نقش اساسی داشتند پيدايش يک
 مورد حمايت دولت روم برای تبليغ مسيحيت در ميان قبايل ر زمان يزدگرد دوم کشيشانِد

کردند، زيرا روميان  در درون مرزهای ايران بود نيز فعاليت می کە شمالی و شرقی عربستان
های  اين مناطق داشتند و اميدوار بودند با گسترش مسيحيت در اين مناطق زمينه بەچشم طمع
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زمان حاکميت منطقۀ شرقی  در آن. امپراتوری روم فراهم گردد بەمينهاپيوستن اين سرز
در دست رئيس قبايل )  عربستاناکنون استان منطقۀ شرقی(عربستان در غرب دريای پارس 

 بد دين مسيح را پذيرفت و نسبت اين اسپ. گرفته بود» بد اسپ«لقب  کە عبدالقيس بود
. شام گريخت بەبازداشت او گرفت، و او بەتصميمدربار ايران . دولت روم علاقه نشان دادبە

او  بە عربها راگرمی استقبال کرد و سپهبدیِ بە لشکرهای عرب در شام از او رومیِده فرمان
های ضد ايرانی برپا شود  در ميان قبايل عبدالقيس فتنه کە رفت بيم آن می کە از آنجا. سپرد

وارد مذاکره شد، ولی از نتيجۀ اين مذاکرات بد با دربار روم  دربار ايران برای استرداد اسپ
   .دست داده نشده است بەخبری

امارت حيره در  کە  فرستادۀ دولت روم در ميان قبايل لخمیدر همين زمان کشيشانِ
 ها نيز کردند، و بخشی از لخمی جنوب فرات و شرق عربستان را داشتند نيز تبليغ می

 نفوذ کشيشان رومی از  بەپيش آمدمسيحياننزاعهای کە   آنپس از. مسيحيت گرويدندبە
 در ميان اينها کە  امکان يافتند و آريوسياننشين ايران نيز برچيده شد و يعقوبيان مناطق عرب

  بەها با آهنگی کند رو پس مسيحيت در ميان عبدالقيس و لخمی از آن. تبليغ بپردازندبە
ها مسيحی شده  لقيس و همۀ لخمیتا اواخر سدۀ ششم مسيحی همۀ عبداکە  چنانگسترش نهاد، 

مردی .  کە ترکيبی از دو مسيحيتِ يعقوبی و آريوسی بودکردند پيروی میی بودند و از مذهب
پيامبر در جوانيش با او  کە نامش در سيرۀ پيامبر اسلام آمده و گفته شده کە بحَيرا راهببەنام 

در  کە همين قبايل عبدالقيس بودهای نبوت را در محمد ديد کشيشی از  ارتباط يافت و او نشانه
رو حجاز و شام يک  شمال غربِ عربستان در درون مرزهای امپراتوری روم بر سر راه کاروان

کرد و برايشان داستانهای انبيای  مرکز تبليغی دائر کرده بود و کاروانيان حجازی را مهمان می
   .بد بوده است همان اسپشايد او نوادۀ . کرد گفت و برای مسيحيت تبليغ می اسرائيلی می

 در درون مرزهای امپراتوری روم نيز اندک اندک) بيابانهای شام(قبايل شمال عربستان 
های سدۀ ششم مسيحی قبايل تغلب و کلب و جِذام و  تا نيمهکە  چنانمسيحيت گرويدند، بە

مسيحيت  بەتميم از بنی يک قبيلهياد و اِوخ و بَهراء و غَسّان و نَمِر و بَلقين و بَلّی و عامله و تَن
 کە ترکيبی از باورهای يعقوبيان و کردند  پيروی میسيحيتیتًا از ماينها نيز عمدَ. گرويده بودند
   .آريوسيان بود

شده در درون مرزهای ايران و روم در   عربهای مسيحینيزمسيحيان عراق و خوزستان و 
برآمده از باورهای  حيتِ نوينِمسي پيرو تًا عمد۔علاوه بر نسطوريها۔اواخر دوران ساسانی 
در قرآن شناسانده شده است همين مسيح  کە آن مسيح و مسيحيتی.  بودنديعقوبيان و آريوسيان
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آميز مسيحيان بيان شده است نيز  در قرآن با باورهای شرک کە نزاعی. و مسيحيت است
   . است رومیآميزِ  با مسيحيتِ شرکآريوسيهادهندۀ تعارض مذهب  بازتاب

خاطر همسانیِ توحيد و  بە اسلام ظهور کرد و سپس راه جهاد برای نشر دين گرفت،چون
ت ، پيروان اين مذهب در سراسر خاورميانۀ غربی در مدنوينِ يادشده مسيحيتِنبوتِ اسلام با 

 کە گفتيم برآمده از باورهای ميترايی و ، و مسيحيتِ رومیبسيار کوتاهی در اسلام حل شدند
 کە با تحولاتی۔تا امروز ) پدرخدا، پسرخدا، روح مقدس(چهره   مسيحِ سه با يکفرعونی بود

بازماندگانِ پيروان مذهب يعقوبی در مصر و شام نيز  . برجا مانده است۔در طول زمان پذيرفته
تحولاتی در مذهبشان پديد آمد و شکل نوينی بەمذهبشان داده شده بەدينِ رسمیِ مسيحيت 

گرانِ مذاهب  در ميان پژوهش) يعقوبيان(» ژاکوبيَن«ون با عنوان چە کە اکن لذا آن. نزديک شد
ولی . يافتۀ آن است کە شکلِ تحول شود آن مذهبِ اصلی يعقوبی نيست بل مسيحی شناخته می

   .از مسيحيتِ آريوسی هيچ نمانده است، زيرا آنها خيلی زود در اسلام حل شدند
 نه عيسا پسر مريمِ يهودیِ اهل ناصرهعيسای آسمانیِ مانی  کە ضمن سخن از مانی ديديم

عنوان يکی از  بەاين عيسا در آغاز آفرينش جهان. يک ذات نورانی و روح خالص بودکە  بل
فريب  کە ايزدان توسط اورمزد منصوب شده بود تا دست آدم را بگيرد و او را راهنمايی کند

 خودشان وارد مسيحيت بعدها مسيحی شدند اين عيسا را با کە مانويانی. ابليس را نخورد
عيسا  بەمسيحيت رسيده بودند نيز اوصاف ميترَ را بەاز ميترائيسم کە شدگانی مسيحی. کردند
 لذا عيسای مسيحيتِ رومی از سدۀ پنجم. نوبۀ خود خدای نورانی و آسمانی بود کە بەدادند

ازجمله . دعيسای آسمانی داده بو بەمانی کە بعد خدائی بود با صفتهای ميترَ و صفتهائیبە
ازجمله . ادروزِ عيسا تبديل شدز   کە بەعيسا داده شد زادروزِ ميترَ بود کە بەويژگيهای ميترَ

وز عروج ر  کە بەعيسا داده شد روز عروج فرَوَهَرها بود کە بەميتراييان بەآئينهای ديگر مربوط
 چند. است» عيد پاک«نام گرفت، و اکنون ) شدگی پاک( تبديل شد و روز تطهير  بەآسمانعيسا

ميان عروج عيسا و عروجِ فرَوَهَرها وجود دارد ناشی از اختلاط در تقويم رومی  کە روز تفاوتی
روز تفاوتِ زادروز ميترَ و عيسا نيز  اين تفاوتِ ناشی از اختلاط در تقويم رومی در چند. است

   .شود ديده می
  زبردستِ تاريخ مسيحيتار بسيترين حکيمِ الهٰی و مُتَکَلِّمِدار نامکە سنت اوگوستين 

يک متفکر فعال مسيحی تبديل  بە مانوی فعالِاز يک متفکرِکە   آن پس از١شود، شمرده می
                                                 

ناخت وسيعی نسبت بەدين و مذهب خودش و اديان و مذاهب رقيب دارد متکلم بەکسی گويند کە ش. 1
و دارای قدرت بيان و اقناع بسيار در مجادلات لفظی و قلمی برای محکوم کردنِ رقيبان فکری 



۸۹۸ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

های مانی گرفته بود، بسياری از ويژگيهای مانی را برای  از نوشته کە های پرباری شد، با توشه
يز با استفاده از عيسا مصادره کرد، و در پروردنِ باورهای مسيحيتِ رومی و شخصيت عيسا ن

   .بيان کرده بود نقش بسيار اثرگذاری داشت» عيسای آسمانی«مانی برای  کە اوصافی
گرايیِ مانويان در مسيحيتِ   دنياداری و شادزيستیِ ميترَيَسنان و دنياستيزی و رنجنيز،

 تا امروز کە آميزِ شگفتی پديد آورد ضناق تبعد درهم آميخته شد و ترکيبِ بەهای پنجم سده
انگيز دو دين ميترَيَسنَە و مانويت نيست،  مسيحيت کنونی چيزی جز آميزۀ شگفت. برجا است

همين .  آورده بوده در آن نمانده استاسرائيلیشايد مسيحِ  کە و هيچ اثری از تعاليم و آئينهائی
 ان را دربارۀ تاريخی و حقيقی بودن شخصيت عيسا مسيحگر پژوهشبرخی از  کە موضوع است

داستانهای انجيلها حکايت از تاريخی و حقيقی  کە  ترديد افکنده است، در حالیشک وبە
   .توان مشخص کرد  را نمی تولد و مرگش کە زمانِبودن شخصيتِ او دارد هرچند

  

                                                                                                                               
 .شود علمِ کَلام ناميده میبرند   بەکار میاهلِ کلامئی کە  شيوه. خويش و اثبات عقيدۀ خويش است

هدف يک متکلمِ . نهاده شده است» اقناع«و » تفسير«و » تأويل«و » غالطهم«شالودۀ علمِ کلام بر 
دينی آن است کە مردمِ پيروِ دينها يا مذهبهای ديگر را قانع کند کە دينشان باطل و باورهاشان 
نادرست و مايۀ درد و رنج و بدبختی است، و دين ما و باورهای ما تنها باورهای درست و حقيقی و 

 . آور است دتپذيرفتنی و سعا



 

   زرتشت تعاليم احيای نهضت۔مزدک بهدين

  .سلطنت رسيد بە درگذشت و پسرش هرمز طبق وصيتِ او۴۵۷در سال يزدگرد دوم 
، و از زنان ديگرش چهار نامهای فيروز و هرمز بە دو پسر۔دينگ۔ز شهبانويش يزدگرد ا

مرکز . بود) شاه سيگانيعنی (شاه سيستان در زمان درگذشتِ پدرش  هرمز . داشتپسرِ ديگر
در آغاز سلطنت برادرش شهريار  کە رسد نظر میبە، و آمده است نهحاکميت فيروز در گزارشها 

  .سيستان شده باشد

   کشور سياسی کبتدوران ن

دار سياست مدارا و آزادی فعاليتهای دينی برای همۀ  هرمز سوم همچون پدرش طرف
در سالهای اخير توسط کشيشان  کە هائی اقوام غير ايرانی درونِ قلمرو شاهنشاهی بود؛ ولی فتنه

 شدگان مسيحی کە  در حدِ اهانتیرودان و خوزستان بروز کرده بود و ضديت شديدِ در ميان
 دين مسيح کە تا حدی(دادند  دين ايرانی و نژاد آريايی نشان می بەتحريک کشيشان نسبتەب
مسيحيان  بەی خصمانه نسبتگير  بەجهتمؤبدان را)  تبديل شده بودايرانیجنبش ضد بە

 فيروز، و برادرش فق طبع مؤبدان نبوددرنتيجه، سياست مدارای هرمز سوم موا. واداشته بود
سپهبد  (زرمهر سوخرا.  مدعی تاج و تخت شدکشورانِ دار سپهخی از تحريک فقيهان و بربە

سپهبد ری از  (شاپور مهرانکرد؛ و  از فيروز حمايت می)  پهلویسيستان از خاندان کارنِ
سپاهبد کمتر از  داشتن مقام ايران.  او بودسالار سپهحامی هرمز و )  پهلویخاندان مهرانِ

شاه  کە نصب و عزل شاه نقش اساسی داشت؛ و هرگاهسپاهبد در  سلطنت نبود؛ زيرا ايران
سر   ديگر بردو رقيبِ. شد سلطنت نشانده شده بود او بر امور دولت مسلط می بەضعيفی

اينها از . تر خواهيم شناخت پائين کە سورن و اسپنديار بودندپهلویِ مقام نيز از خاندانهای  اين
با هم ) سپاهبد ايران(ی ارتش ايران ده رمانفسر  بودند و بر) پهلوی(خاندانهای بزرگ پارتی 

گيرانِ اصلیِ  مثابۀ سران و تصميم اين زمان بەسهبدانِ اين چهار خاندان در. کردند رقابت می
گير دولتی را ميان خودشان تقسيم  بخش عمدۀ مناصب تصميم کە چهار حزب نيرومند بودند
   .ت داشتندسهم بيشتر با همديگر رقاب کرده بودند و همواره بر سرِ

 در ميان نيرومندان ايران همدل نبودندبا سياستهای مداراگریِ هرمز  کە فقيهانی
 تا دادند داریِ او داد سخن می  و دربارۀ دين فيروز کردنددر حمايت ازداری  تبليغات دامنه
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  . زمينه برای از ميان برداشته شدنِ هرمز فراهم گردد
جنگ برادر  بە حمايتِ زرمهر سوخرافيروز درصدد تصرف تخت و تاج برآمده با

 دو برادر و حاميانشان کشور را برای چندين ماه وارد دورانی از جنگ خانگیِ. برخاست
 زمام ۔عنوان نايب سلطنت به۔» دينگ«برادر مادرشان  در ميان درگيری دو. آشفتگی کرد

او را در کە  سنگ برجا نهاده است ئی از خودش بر او پيکره. امور کشور را در دست داشت
 شنبَ شنان بانُبَ  بانُنگاره خودش را  او در اين سنگ. دده رخت و زيور و تاجِ شاهی نشان می

   .ناميده است) شاهزنِ شاهزنان/ بانوباشان بانوباش(
 و زندانی شد و گير دست در نزديکی ری از فيروز شکست يافته ۴۶۱ يا ۴۶۰هرمز در سال 

   .ساطت مادرش هرمز را بخشود و از کشتن او درگذشتفيروز با و. سلطنت رسيد بەفيروز
سلطنت نشسته بود دوران  بەسوار بر کودتای نظامیِ زرمهر سوخرا کە با آمدن فيروز

خورده  رقابتِ شاپور مهرانِ شکست. ضعف و پريشانیِ امور داخلی و بين المللی ايران آغاز شد
اين دو . سامان برسد بەامور دولت کە آن بود ايران شده بود مانع از سالار سپهاينک  کە با زرمهر

نشاندۀ  فيروز نيز دست.  تاريخ ساسانی بودندانِدار سپهتدبيرترين   اقتدارگرا از بیدارِ سپه
 او هر کە  از شاپور مهران نيز سبب شده بود فيروزهراسِ. زرمهر بود و اختياری از خود نداشت

چندين سال در پريشانی بود؛ ولی فقيهان از کشور . رمهر سوخرا باشدز  بەشتر وابستهيبچە 
دينِ «بيش از پيش در راه تقويت  کە آنها امکان داده بود بە بودند زيراخشنودفيروز های  شيوه

  .  بکوشند کە بەمعنای جلوگيری از فعاليتهای تبليغیِ مسيحيان بود»يزدانی
يحی برپا شده بود هم گران مس  توسط تبليغديگرباره کە های دينی نيز در اين ميان فتنه
از نيرو گرفتن مسيحيت  کە مغان نيز .رودان سر برآورد  ميانهم خوزستاندر ارمنسستان و هم در 
 ناراضی کنند  و فعاليتهای ضدِايرانیِ کشيشانِ تحريکرودان و خوزستان در ارمنستان و ميان
. افزودند فتگيها می و بر آشآغاليدند برمی کشور را برضد مسيحيان دولتیِبودند دستگاههای 

  چنين اوضاع و احوالی را نشانۀ آخرزمان۔لاًمعمو۔ شان های دينی  بنابر افسانه کەکشيشان نيز
اديان باطل کە چە   آنمقابله بای دند پيروانشان را هرچە بيشتر براشمر  می)های آخرزمانی فتنه(

 و شوداندازۀ کافی تقويت  بەوقتی دينشان کە انگيختند؛ زيرا يقين داشتند پنداشتند برمی می
کە دشمنان را کشتار و   پس از آنير خواهد آمد تاز   بە مسيح از آسمان عيساگسترش يافته باشد

و تشکيل سلطنت داده دست گيرد  بەجهان راامورِ  رهبریِنابود کرد يا بەدين خودش درآورد 
 کە کشيشان با آب و باورهای آخرزمانی .جهان را بە صالحان بسپارد کە پيروانِ خودش بودند

شدگانِ ارمنستان و  کردند نقش بسيار فعّالی در دگرستيزيهای مسيحی تابِ بسيار تلقين می



۹۰۱ ساسانی شاهنشاهی

طلبی در  کرد، و مهترين عاملِ روحی در پرورشِ فرهنگِ شهادت رودان و خوزستان ايفا می ميان
   . را بەدنبال آوردنومسيحيانِ اين سرزمينها بود کە درد و رنجهای بسيار برای مسيحيانِ بيچاره

لياقت و  او پادشاهی بی. دوران فيروز يکی از ضعيفترين دوران شاهنشاهی ساسانی بود
تدبير  دست و پا و بی فيروز پادشاهی بی کە گفت  ايرانيان میبعدها يادهای جمعیِ. ضعيف بود

 در آورد؛ نه کشور جز زيان و بدبختی کرد برای مردمِ گفت و می می هرچە و نکبتی و شوم بود، و
آب  ها کم سالی بود، رودها و چشمه بارانی شد و کشور برای هفت سال در خشک زمان او کم

شدند، درختان ثمر ندادند، بسياری از دامهای مردم تلف شدند، و بلای قحطی و گرسنگی 
 جملهکرد، و از دوستیِ او نيز ياد می  اما همين روايتها از عدلِ فيروز و ملت١.گير کشور شد دامن
 کە  را از پرداخت ماليات معاف داشت، و ضمن فرمانیمردمگير شد او  وقتی قحطی همهکە  آن

خواهد بشنود کسی در  نمی کە فرمان فرستادان محلی گر  بەحکومت خوانده شدکشوردر سراسر 
کسی در يک شهر يا روستا از گرسنگی  کە  بشنودچە چنانکشور از گرسنگی تلف شده است؛ و 

آبادسازی  بە روايتها خبر از علاقۀ اونيز،.  سران آن شهر يا روستا را کيفر خواهد دادمرده است
 شهر شد، ازجمله در شمال گرگان شهری بەفرمان او چند روستا تبديل کە بەگويد دهد و می می
، فيروز رامنام  بە، در منطقۀ ری شهری)جايش در وسطِ غربیِ ترکمنستان (فيروز روشننام بە

 شهرِ )قصر شيرينِ کنونینزديکِ ( درغرب کشور، فيروز شهرامنام  بەجان شهریدر آذرباي
تا  کە فيروز کام شهر ٢).ندبعدها حلوان ناميد عربهای مسلمان شادفيروز را( بنا شد شادفيروز

شايد اين سازندگيها در . امروز نام خويش را حفظ کرده است نيز از يادگارهای او است
   .سالی انجام گرفته باشد  پيش از دوران خشکنخستين سالهای سلطنتش و

های افغانی در خراسان فتنه  آل گير کشور شده بود هپت دامن کە در ميان بلاهای آسمانی
در يک  کە  ترک قرار گرفت خزندۀکردند، و مرزهای شرقی و شمالی نيز مورد تجاوز قبايلِ

  کداری در سرزمين هيرَکانِيَە ترکِقبايل:  ايران روان شده بودند مرزهایسوی بە نوينخزشِ
   .تاخت و تاز پرداختند، و در قفقاز قبايل سِرگوری بنای غارت و تخريب را گذاشتندبە

.  جماعاتِ خزندۀ ترک و تأمين امنيت مرزهای کشور گرفتاپس راندنِو   بەفيروز تصميم
درون بيابانهای  بەاو خزرها را از نواحی قفقاز جنوبی بيرون کرد و کداريها را نيز با شکست

   .شرقی دريای خزر راند
 افغانيهای امروزی بودند و سرزمينشان در نيمۀ  کە نياگانآل در خراسان نيز قبايل هپت
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۹۰۲ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

و مرو ) طالُقان: عربی به(جنوبی افغانستان کنونی بود فتنه برپا کردند، و تا حوالی تالوگان 
خشنوان، خشنواز، ( گوناگون اشکال بەنگار آلها را مؤلفان عربی لقب شاه هپت. رسيدند

نظر  بە خاص، ونامِبوده است نه » شاه«اين عبارتها معادل . اند نوشته) اخشنواز، اخشونواز
ی است و يشد؛ و اگر چنين باشد عبارتی آريانواز بوده با قرائت غلطی از خشَئی کە رسد می

» خشترَ«ال مختلفش از ايم و اشک تا کنون با آن آشنا شده کە است» خَشَئی«بخش اول آن همان 
شکل امروزينِ نامِ . است» شاه«معنای  بەايم، و همگی را ديده» خشَئی اَرشَە«تا » تِيَە خشَی«تا 

   ١.است» شاهنواز«او نيز 
 را ی افغانیآلها گفتيم هپتدربارۀ توران در جای خود  کە علتی بەنگار، مؤلفان عربی

ناشی از اشتباهشان در  کە اند آلها افزوده شاه هپت قبِ خاقان را نيز بر لگاهْاند، و  رک پنداشتهتُ
). ناميدند توران را ترک میعربها در آغاز فتوحات اسلامی زيرا (ترک دانستن افغانها است 

 کە ان غربی نيز شده است تا جائیگر پژوهش نگار موجب اشتباهِ  مورخانِ عربیهمين اشتباهِ
. اند ز قومِ مجهولُ الهُوِيّۀ هون و از جای نامعلومی بودهآلها ا هپت کە اند برخی از آنها پنداشته

 جائی(اند  آلها در بيابانهای ماورای شرقی سيحون برآمده شان در جستجوی رد پای هپت برخی
   ).جانشين قومِ کهنِ توران شده بودند کە در زمان مورد بحثمان سرزمين ترکانی بودکە 

 سيستان  زاولستان ومردم. يستان همسايه بودسزاولستان و آلها از غرب با  منطقۀ هپت
  . دين بودا را گرفته بودند کە آلها ديرزمانی بود پيرو مذهب ميترايی بودند، و هپت مَزدايَسنانِ

 ولی از  بەخراسان لشکر کشيدآلها  هپتشورش و فتنۀ برای سرکوب ۴۸۰فيروز در سال 
سميت ر   بەقلال تخارستان راقبول صلحِ تحميلی شد، است بە شکست يافت و مجبورآنها

اين قرارداد يک . ها بماند آل در دست هپت) طالُقان(شهر تالوگان  کە شناخت، و پذيرفت
را در چند قسط و در  آن کە  متقبل شدفيروزتحميل کرد و  فيروز  سنگينی نيز بر جنگیِغرامتِ

 پرداخت اقساطِ ضمينِبرای ت کە  فيروز مجبور شدبعلاوه. نواز بپردازد خشئی بەخلال چند سال
 )درحقيقت، گروگان(» مهمان«عنوان  بەرا) قباد: عربی به (گُواتغرامتِ تحميلی، پسرش 

ايران را بر بخشی از دولتِ بارْ حاکميت   خفتاين شکستِ). ۴۸۱سال (نواز بسپارد  خشئیبە
کشور نوينی اکنون يک . حيثيتِ تاريخی ايران لطمۀ بزرگی زد بە برد وميان از زمين ايرانشرق 

در غربِ باختريە و جنوب سغد و شرق سيستان و خراسان  کە در شرق ايران تشکيل شده بود
اين کشور شامل حدود نيمی از افغانستان کنونی بود و کابل و قندهار را تا غزنی . شد واقع می

   . وسطِ افغانستان کنونی بود سرزمينهای کوهستانیِشد و مرکزش تخارستان در را شامل می
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۹۰۳ ساسانی شاهنشاهی

 نواز، پيش از اين از سلطنت برکنار شده بود پس از شکست فيروز از خشَئی کە هرمز
کردند پايتخت را گرفت و برای بار  از او حمايت می کە دوست انِ ايراندار سپهياری بخشی از بە

 صلح اينک در پيمانِ کە فيروز. ولی مؤبدان خواهان هرمز نبودند. سلطنت نشست بەدوم
 کە نواز نواز شد، و خشَئی دامن خشَئی بەياری حاميش زرمهر سوخرا دستە بنواز بود خشَئی

 کە  او است و تا او شاه باشد ايرانيان جرأت نخواهند کردگزار باجدانست فيروز مرعوب و  می
 او بازگشتِ. سلطنت دست يافت بەديگربارهفيروز کمک کرد تا  بەجنگ وی برخيزندبە
او هرمز را  کە رسد نظر می بە انجام گرفت؛ ولیدرگيری بیسلنطت در يک کودتای آرام و بە

زرمهر . ه استآمد نه هرمزپس در گزارشها خبری از  پس از بازداشتْ اعدام کرد؛ زيرا از اين
نشاندۀ شاه   دست اين زمانشاهنشاه ايران از. کارۀ دولت بود  ايران و همهسالار سپهسوخرا نيز 

   .سر کشور آورده بود  بر سپهدارانرقابت قدرتِ کە ئی بودآلها و مرعوبِ او بود، و اين بلا هپت
کرد، در  آلها احساس حقارت می  ناشی از شکست از هپتاز سرافکندگیِ بزرگِ کە فيروز

 کە سالی در رنج شديد بودند، تصميم گرفت مردم کشور از خشک کە م و در زمانی۴۸۴سال 
مشورتها و تلاشهای . ذشته را جبران کنداه اندازد و شکست گر   بەنواز جنگ ديگری با خشَئی

رمهر ز  بەفيروز پايتخت و دربار را. ادافت نه کشور برای ممانعت از جنگ کارگر انديشانِ عاقبت
او همۀ اعضای خاندانش .  خراسان شد سپاه ايران را برداشته راهیِشسوخرا سپرد و خود

فيروز موقعيت خويش  کە ن از آن دارد همۀ اينها نشا١. بردبعلاوه تاج شاهنشاهی را نيز با خود
با جبران شکست گذشته موقعيت خويش را  کە ديده و تصميم گرفته بوده را در کشور متزلزل می

  بە اواعتمادیِ همراه بردن فرزندان و تاج شاهنشاهی با خويشتن نشانۀ بی. مستحکم سازد
.  صورت گيرد ديگرییتاو بيم داشته کە در غياب او کودنيرومندان خاندان ساسانی بوده 

مردی از خاندان ساسانی نيز نشانۀ ديگری از اين  بەرمهر سوخرا و نهز  بەسپردن پايتخت
در  کە کشد تصوير می بەلياقت را تدبير و بی و همۀ اينها از فيروز يک شاه بی. اعتمادی است بی

رانيان سلطنت اي بەنواز  شمشير زرمهر سوخرا و تشرهای خشَئیدورِ دوم سلطنتش در پناهِ
   .خويش را حفظ کرده بوده است

نواز بەمثابۀ نقض قراردادِ صلحِ گذشته بود کە بر او  تصميمِ فيروز بەجنگ با خشئی
سپاه ايران . بار بود نواز داشت فاجعه بار با خشَئی فيروز اين کە نتيجۀ جنگی. تحميل شده بود

نواز گرفتار  دام نقشۀ ماهرانۀ خشَئی بەاند جايش را معلوم نکرده کە در يک منطقۀ کوهستانی
تا از پسرانش کشته شدند، و   او نابود شد، فيروز و چهار برادرش و سهيان سپاهبيشينۀآمد، 
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۹۰۴ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

  . اسارت رفتند بەهمراهش بودند کە عده از افراد خاندان سلطنتی آن
ی نواز شکست يافته بود ط از خشَئی کە اولفيروز در جنگ  کە گويد  ايرانی میروايتِ

سميت شناخته بود، نقطۀ مرزی کشور ر  بەآلها در تخارستان را  هپت صلحی استقلالِقراردادِ
تعيين کرده بود، و در آنجا ستونی ) طالُقان(نواز را در کنار تالوگان  ايران و متصرفاتِ خشَئی

ونِ پشت اين ست بەگاه سپاهشان را هيچ کە نواز سوگند خورده بودند نصب شده بود و او و خشَئی
خواست سپاهيان ايران را از اين نقطه بگذراند ستونِ  ولی فيروز وقتی می. مرزی عبور ندهند

جلو  بەپشت آن نشانه پيلان بسته کشيده از برابر سپاهش حرکت داد و سپاه را در بەسنگی را
يادش آورد و او را  بەنواز وقتی با فيروز مواجه شد عهدنامه و سوگند را گويا خشَئی. برد
 فيروز کە ، و قرارداد صلح پيشين را در برابر سپاه ايرانيان بر فراز نيزه کرد و گفتوهيدنک
 اند کە  و نوشته. نهاده استبەزيرِ پاوفايی کرده و پيمانِ خدايی را  قرارداد و سوگند بیبە

او سوگندش را شکسته است از  کە سپاهيان فيروز وقتی متوجه عهدشکنی او شدند و دانستند
   ١.شدرمانی کردند، و او شکست يافت و کشته او ناف

  ما)اگر راست باشد (ئی در ارتش در ميانۀ جنگ  چنين نافرمانیبا بازخوانی گزارشِ
شايد دستهای نهانی شاپور مهران درکار بوده تا شاه مورد حمايت رقيبش  کە افتيم گمان میبە

 در اينجا کە  او شکست بعدیِ فيروز و قبلیِشايد شکستِ. شکست بکشانَد بەزرمهر سوخرا را
در شورش سربازان . های شاپور مهران نبوده است ارتباط با دسيسه کشته شدنش انجاميد بیبە

شکستِ  بەنافرمانی سربازان کە در ميانۀ جنگ بايد دست نهانی شاپور مهران را جستجو کرد
بت اقتدارگراها کشور را رقا کە گونه بود اين. بارِ ارتش ايران و کشته شدنِ فيروز انجاميد خفت
را با  وسيعی کنده و آن) خندقِ( پارگينِآلها  هپت کە گويد روايت ايرانی می.  بلا کرده بودگرفتارِ
پارگينِ  ديگر  سویِ ديگرِهای سست انباشته و رويش را پوشانده بودند، و خودشان در بوته

فرار  بەآلها پا سيدند هپتآن موضوع ر بە وقتی فيروز وسپاهيانش. موضع گرفته بودندپوشيده
  .  افتادندپارگيندوان در  شان اسب  کردند، و همهدنبالنهادند، فيروز و سپاهيانش آنها را 

های جنگی است   سران ارتش ايران از حيلهاطلاعیِ  بیگر  کە نشانچنين روايتی بەولی
 ايران ساخته برای پوشاندن خفتِ بزرگ شکستِ کە توان پنداشت توان اعتماد کرد؛ و می نمی

   .شده بوده و برسرِ زبان عوام کشور افکنده شده بوده است
 نواز در ميان زنان اسيرشدۀ خاندان شاهی بود را خشَئی کە )فيروزدخت(دختر فيروز 

 کە ئی بالاتر از اين ديگر برای ايران قابل تصور نبود سرافکندگی. حرم خويش برده بودبە
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۹۰۵ ساسانی شاهنشاهی

 نيز از سه گُواتپسرش  کە حالی بود آلها باشد؛ و اين در دختر شاهنشاه ايران در اسارت هپت
نواز او را پسرخواندۀ خويش  زيست؛ خشئی نواز می عنوان گروگان نزد خشَئی بەسال پيشتر

نامش را  کە  از اين دختر دارای پسری شدگُوات. همسری او درآورده بود بەکرده و دخترش را
نواز شده بود  کە گوات پسرخواندۀ خشئی چون .ختتر خواهيم شنا کاووس نهاد، و او را پائين

شد، و طبق قانون ساسانی کە پيش از اين بەآن اشاره کرديم  اين دختر نيز خواهرخواندۀ او می
دانست؛ زيرا نه  ازدواج با چنين خواهری را قانون ساسانی مجاز می. شد خواهرِ او شمرده می

  . شد ز محارم شمرده نمیکە از پدر و مادر ديگری بود و ا خواهر تنی بل
های بين  اخلاق جنگی و عهدنامه بەازنظر سنتی کە  ايرانبزرگانِهرحال، مؤبدان و بە

بارِ ايران و کشته شدنِ  فاجعۀ شکستِ خفتدادند  المللی اهميت بسيار زيادی در حد تقدس می
 فيروز و نیِشک را نتيجۀ پيمان شاهنشاه و بەاسارت افتادنِ شماری از اعضای خاندان سلطنتی

خاطر  بەنواز دانستند، و کشته شدنش را خشم خدا اش با خشئی زيرِ پا نهادن عهدنامهبە 
ی رس دستبان پهلوی ز   بەمتنی از تاريخ ايران بەوری ابن قتيبه دين. عهدشکنيش تلقی کردند

ده بوده آن آم نوشته، و اين موضوع با تفصيل کامل در» سِيَر العَجَم«عربی  بەنامش را کە داشته
فيروز را متجاوز و  کە ئی است گونه بەاين متنِ ايرانی.  استدر کتابش آوردهرا  و او آن
با ايرانيان منعقد کرده  کە  دانستهئی عهدنامه جانب و مدافعِ به نواز را حق شکن، و خشئی پيمان

ن ساسانی ايرانيان در دورا کە شويم هم متوجه می  با بازخوانی اين ترجمه ما باز١.بوده است
   .اند کرده جنگ تجاوزگرانه را تحت هيچ عنوانی توجيه نمی

. سلطنت نشست بە با حمايتِ شاپور مهرانبلاشپس از کشته شدن فيروز پسر بزرگش 
آبادانی کشور علاقۀ بسيار  کە بەاند سيرت دانسته بلاش را روايتهای ايرانی از شاهان نيک

از )  بعدها در دوران اسلامی ساباط نام گرفتکه( در جنوب تيسپون آباد بلاششهر . داشت
آمدهای ناگوار تعصبات و  با درس گرفتن از پی کە  او کوشيد٢.های او بوده است ساخته

مداخلات مؤبدان و اقتدارگرايان در امور کشور از نفوذ آنها بکاهد و مانع فشارها و سرکوبهای 
اگر در  کە  تأکيد کرداطی فرمانی شديدًاو برای جلوگيری از اختناق دينی و مذهبی . دينی شود

 ئی در اثر فشار و تعدی از موطنش جلای وطن کند مسئولان آن ناحيه جائی از کشور خانواده
 هدف ٣.سبب آوارگی ديگران شود کە  و کسی حق نداردشد، خواهند بازخواست سختیبە
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۹۰۶ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

  جلوگيری از دامنه يافتنِ دينی در کشور بود،اعلان آزادیِ کە بلاش از اين فرمان شديد و غليظ،
رودان  در ميان کە شايد خطاب اين فرمان متوجه مسيحيان بوده.  بوديی دينی و فرقهاختلافات 

نشين  زمان شهر شوش در خوزستان يهودی در آن.  يهوديان بودندو خوزستان در صدد تاراندنِ
از يهودان نيز در جماعات ديگری . رودان شهر ماخوزه در همسايگی تيسپون بود، و در ميان

ولی مسيحيان در سراسر .  پراکنده بودند ازجمله در بابلرودان شهرهای ديگر خوزستان و ميان
   .ايران نيز وارد شده بود بەخاورميانه درصدد نابودگری يهوديان بودند، و اين بلا

نزد  کە گُوات برادر بلاش. رقابتهای زرمهر سوخرا و شاپور مهران همچنان ادامه يافت
ايران آورد تا تخت و تاج  بەنواز شده بود را زرمهر سوخرا زيست و داماد خشئی نواز می خشئی

نزد  بەخراسان گريخته بە زرمهر و جمعی از حاميانشبارا از بلاش بگيرد، ولی شکست خورد و 
 کە دانست جنگ با ايرانيان نداشت، زيرا نمی بەئی علاقه کە نواز خشَئی. نواز رفت خشَئی
دامن همسر  بە دستگُوات .د پاسخی نداگُواتاضاهای  بەتقکجا انجامَد بەجنگ ديگرفرجام 
سپاه در  کە شوهرش را تشويق کند کە اش بود و از او خواست مادرخوانده کە نواز شد خشَئی

نواز نيز  تلاشهای زرمهر سوخرا نزد خشئی. اختيارش بگذارد تا سلطنت را از برادرش بگيرد
شيوۀ . ايران برگشت بەنواز در اختيارش نهاد خشَئی کە قباد با سپاهی. افتاددر اين ميان کارگر 

بلاش را زرمهر سوخرا . کشورداریِ بلاش نيز باب طبع مؤبدان و اقتدارگرايانِ ايران نبود
   ١).۴۸۸سال (سلطنت نشاند  بەشکست داده بازداشت و کور کرد، و گُوات را

 بلاش دريافت کرد، هم مادی بود و هم فانِزرمهر سوخرا از مغان و مخال کە پاداشی
هائی دائر بر رشادتهايش ساخته شد و بر زبانهای  دربارۀ او افسانهکە   آنمعنوی؛ و اين دومی

بيت  آلها کشته شد و اهل فيروز در جنگ با هپتکە   آنپس از کە مردم کشور افتاد، و گفته شد
 شد، زرمهر با سپاه گرانی از سيستاناسارت رفتند و اردوی سلطنتی فيروز غارت  بەسلطنت

فيروزدخت و اسيران و دفاتر ديوان  کە نواز رفت و او را شکست داده مجبور کرد جنگ خشَئیبە
   ٢.دربار ايران تحويل دهد  بەغنيمت گرفته بود بەاز فيروز کە و جواهرات سلطنتی را

او  کە رسد نظر می بەپايه بوده؛ ولی نواز بی داستانِ جنگيدن زرمهر سوخرا با خشئی
تا او نيز بتواند مرد مورد حمايت او آزاد کند گروگانها را  کە نواز را متقاعد کند توانسته خشئی

  .  را بر تخت ايران بنشاند۔گوات۔
 نواز در کشور شايع شد و برای زرمهر محبوبيتی  زرمهر بر خشئی بزرگِداستان پيروزیِ
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ان دار سپه از بزرگیرمان از پشتيبانی بخش عنوان قه بەاو کە دنبال آورد و سبب شدبە
   . بگيردنيروبرخوردار شده بيش از پيش 

» قباد«عربی نگاشتند  بەتاريخ ايران را کە گُوات را بعدها ايرانيانِ دوزبانۀ مسلمان
   .نويسم پس قباد می نوشتند، و من نيز از اين

   سلطنت شاهقباد

پيش از اين فيروز را  کە زرمهر سوخرا.  سال داشت۳۹سلطنت رسيد حدود  بەقباد وقتی
تخت نشاندنِ  بەسلطنت نشانده بود اکنون با برکنار کردن بلاش و بەبا برکنار کردنِ هرمز سوم

کارۀ کشور ايران شده بود،  همه بەنواز بسته بود تبديل با خشَئی کە ئی  عهدنامه نيز تحکيمِقباد و
از زرمهر شکست يافته  کە اما شاپور مهران. دو برای شاهقباد اختياری جز نام شاه نمانده بو

   . بودسرگرمهايش برای نابودگری زرمهر  توطئه  بەبود
قابتهای زرمهر و شاپور ر کە بە  آنبرای کە قباد مردی تيزبين و هوشيار بود، و برآن شد

عراق (روز  خاتمه دهد شاپور را نيز در منصبی حساس و نيرومند بگمارد؛ لذا سپهبدیِ نيم
 نيرومند و دار سپه دو خواسته ميانِ او می کە ظاهر اين اقدام آن بود. شاپور داد بەرا) ونیکن

روز  سپهبدیِ نيم. رقيب نوعی توازن و آشتی برقرار کند، ولی هدف واقعی او چيز ديگری بود
 را زير فرمان ۔يعنی تيسپون۔چيزی کمتر از سهپسالاری ايران نبود، زيرا امور پايتختِ غربی 

 او سپس. قباد با اين اقدامش نفوذ زرمهر سوخرا را کاسته کرد. آورد پور مهران درمیشا
 اند اختصار نوشته بە.زرمهر از ميان برداشته شود کە علاقه نيست بی کە شاپور مهران فهماندبە

. زرمهر را نابود کند کە  طلبيد و از او خواستزمان استخر۔  ۔در آنپايتخت بەشاپور را قبادکە 
ور وارد مجلس قباد شد، زرمهر سوخرا در مجلس بود، و شاپور بر او جهيده او را گرفت و شاپ

   ١. قباد اعدام شدفرمانِ بەندان افکند، سپسز   بەزنجير بر او نهاده او را بيرون کشيده
 و  انجام گرفته بودهای اخير له کردنِ يکی از دو سرِ فتنههدفِ  کە بەاين اقدام شاهقباد

فال نيک  بە او بود با استقبال بخش بزرگی از سرانِ کشور مواجه شده و کاردانیِنشانۀ تدبير
پس از آن . بار فيروز و بلاش باشد نقطۀ پايانی برای دوران نکبت کە توانست گرفته شد زيرا می

باد شاپور وزيد و «: گفتند ؛ و می»باد مهران وزيدن گرفت و بوی کارن رفت«: گفتند مردم می
   ٢.»اموش شدآتش سوخرا خ
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لذا قباد اندک . او اعتماد کرد بەشد نمی کە اما شاپور مهران نيز مردی اقتدارگرا بود
دسيسه از ميان برداشت، و کنترل مستقلانۀ خويش بر امور  بەزمانی ديرتر شاپور مهران را نيز

 . رسانده از خويشتن شخصيتی همچون نيای بزرگش شاپور دوم بروز دادىحدِ اعل بەدولت را
زرمهر سوخرا و کە   آنشاپور دوم را الگوی خويش برای کشورداری قرار داده بود، پس از کە او

 را از ميان ۔ خرابيهای سالهای اخر در کشور بودند و باعثِفتنهکه دو منبع ۔شاپور مهران 
 کە  کشور برآمدجستجوی راهِ چاره برای کاستن از قدرت دستگاههای فقاهتیِ بەبرداشت

. ی امور کشور بودندنابەساماناندازی و ضعف دولت و   عاملِ ديگری برای تفرقهنوبۀ خودبە
 نهاد ۔يعنی مزدک پور بامداد۔ترين رهبر اصلاح اجتماعی کشور  اين وظيفه را او بر عهدۀ فعال

   .انقلابيش را دنبال کند های اصلاحی برنامه کە او اجازه داد بەو

   ظهور مزدک

بوده بەمعنای » مُژدَگ« يعنی تلفظِ درست و ايرانی آن املای عربی مژدگ است؛مزدک 
  .  مژدگ لقب است و ما از نامِ کوچکِ او آگاهی نداريم١.»دهنده بشارت«و » بشير«

روان   امرش بعدها در سايۀ تبليغات دوران انوشەحقيقتِ کە هائی است از چهره مزدک
جامعه  بە او ساخته شد ودين از انديش و منحرف و بی گم شد و يک چهرۀ مسخ شده و کج

آسانی سرکوفته  بەمعرفی گرديد تا اقتدارگرايانِ متولی دستگاه دينی بتوانند عقيده و راه او را
 همۀ مدارک دال بر ۔ دولتهای توتاليترعمومِروال  به۔روان   دولت انوشەکە و چون. و نابود کنند

کارش بالا کە   آنبدانيم او پيش از  کەحقانيت تعاليم مزدک را از ميان برد، برای ما دشوار است
 چە زيسته و از مقامی داشته، در کجا می چە گير شود اه افکنده بود همهر   کە بەبگيرد و جنبشی
   ئی برخوردار بوده است؟ حيثيت اجتماعی

نگارها۔ املای درست مُژدَگ را در کتابش  خلافِ ديگر عربی ابوريحان بيرونی کە ۔به
 برجستۀ کشور شمرده و نوشته کە او مؤبدان مؤبد و قاضی القضات در نوشته است او را مؤبدِ

   ٢.زمانِ شاهقباد بود
مزدک پور  کە گويند  میروانِ دادگر  انوشە مبتنی بر تبليغات رسمی زمانِروايتهای سنتیِ

نوعی مذهب  کە بود و معلمی بنام زرتشت خورگان داشت) پسا: درستش(بامداد از اهالی فسا 
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کرد، و گويا مزدک از تعاليم او پيروی کرد و در   و اشتراکی را تبليغ می)بند و بارانه بی (اباحی
اوضاعِ  بکشاند و شدنبال خود بەبسياری از مردم کشور را فريب داده کە زمان قباد توانست

نهاد  دين درستيند کە او دينی آورد کە نامش را گو همين روايات می.  آشفته سازدکشور را
 مالکيتهای بزرگ و همچون، و اساس دينش بر لغو بسياری از احکام شرعی )حقدينِ يعنی (

 و مشترک(زن و مال بايد در ميان همگان مُشاع  کە گفت  و می،بود) تعدد زوجات(چندزنی 
  و ايجادِ ناامنیشورش بەخوشايند عوام بود مردم را کە  او با اين شعار؛ وباشد) همگانی

فريب کە قباد  و برد قرار داد؛ های بزرگان کشور را مورد دست نهخا واداشت و حرمسراها و گنج
   .کرد  بود کارهای او را تجويز می نيزاز دينِ يزدانی منحرف شده او را خورده

برای تاريخ برجا   ساختۀ مغان و دربارِ ساسانی بود کەاين بود مختصری از روايت رسمی
 اين روايت در زمانی ساخته شد کە دی نيستتردي. ماند و در تأليفات تاريخی بعدی تکرار شد

مزدک کشته شده و رهبران نهضتش کشتار يا متواری يا زندانی شده بودند، تأليفات و کە 
، و شد شمرده میمعصيت مستوجب مجازات رده شده بود، و بردن نام او نيز کتابهايش از ميان ب

ياد ) منافق (نديگزَ با صفت  کە بەنام او اشاره کند از اوخواست مناسبتی می بەاگر کسی
   .کسی بوده است چە اين زنديگ کە دانستند کرد و مخاطبان می می

مزدک يک  کە شويم  مانده است متوجه میمانبراي کە ئی گزارشهابا بازخوانیِما 
از يک  کە بايست  میاحتمً. نام بوده است عيار و يک مؤبد برجسته و بسيار خوش زرتشتی تمام

 بسيار بلندی نيز در کشور برخوردار بوده باشد تا ذ برآمده و از يک منصبِخواستگاه پرنفو
اما در اثر تبليغاتِ پس از نابود . در سطرهای بعدی خواهيم ديد کە همه کاميابی حاصل کند آن

 او را شدنِ او پردۀ غليظی از تحريف و ابهام و اتهام در پيرامون شخصيتش تنيده شد و حقيقتِ
   .اش دستگاه فقاهتی بود ترسيم کننده کە ان نقشی درآوردندهم بەدر ورای آن
 در )نيشاپور (، بنابر روايات سنتی، شهر نيوشاپور در زمان شهرتش مزدکگاهِ زيست
اند  منسوب کردهنيز  استخر فسايی دانسته و بەشهرِروايتها او را کە   بەاينبا توجه. خراسان بود

، سپس در نيوشاپور کردهستخر بوده، در فسا تحصيل  او اگاهِ پيدايش کە توان تصور کرد می
اين شهر . فسا در پيدايش شاهنشاهی ساسانی نقش اساسی داشت کە ياد داريم بە. استزيسته
 فعاليتهای اوليۀ اَردَشَير بابکان بود و نخستين رئيس دستگاه دينی دولت اَردَشَير از اين مرکزِ

مصلحانی  کە  مهم دينی کشور بوده شگفت نيستفسا يکی از مراکز کە از اين نظر. شهر بود
   .مزدک از اين شهر برخاسته باشندشاگردش چون زرتشت خورگان و هم

بپنداريم او کە   آندانيم جز کرده است ما چيزی نمی می چە شاپور مزدک در نيوکە  اين
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و ۔درش قباد هم در زمان پ.  بوده است)مؤبدانِ مؤبدِ خراسان(خراسان  رئيس دستگاهِ دينیِ
 نيوشاپور مرکزش شهريار خراسان و ۔نواز باشد چند سال گروگان و مهمان خشَئیکە   آنپيش از

کرد مزدک  آيا وقتی قباد در خراسان حکومت میکە   آنآيد پيش می بەبرای ما کە پرسشی. بود
قباد  بەزمان  آنقباد بود؟ آيا او از) مشاورِ امور دينیِ دربارِ(مؤبد خراسان يا دَراَندرزبُدِ  مؤبدان

 زيست مزدک نواز می قباد نزد خشَئی کە شناخت؟ آيا زمانی نزديک بود و قباد افکار او را می
  او نزديک بود؟ بە

قباد اطلاعی برای شاهاش تا پيش از سلطنت  طلبانه  مزدک و فعاليتهای اصلاحاز زندگیِ
شتر در بسياری از محافل دينی او پي کە دهد موفقيتهای سريع بعدی او نشان می. اند ما نگذاشته

او .  داشته است بسياریبرجسته شناخته شده بوده و پيروان چهرۀ شخصيتی باعنوان  بەکشور
  دينی خودش کار و تبليغ کرده باشد تا درطلبانه و اصلاحِ سالها روی نظريۀ عدالت کە بايست می

 آن موفقيت عظيم در  بائی  بعدی در اندک مدتی بتواند چنان جنبش همگانیفرصت مناسبِ
   .خوانيم تر می پائين کە اه اندازدر   بەکشور

 چه اهل فسا۔مند ايران  مزدک از يک خاندان پرنفوذ و قدرتکە   آن مسلم استچە آن
مزدک در زمان  کە توان پذيرفت را از آن جهت می اين.  بوده است۔نيوشاپور چە استخر وچە 

در اين مدت . کرد در کشور فعاليت می) ۵۲۹ ۔۴۸۸( سال ۴۰قباد برای بيش از شاهسلطنت 
در برابر او قد علم کند و مانع  کە  فقاهتی نتوانست فعال و مؤثرِبندیِ  دراز هيچ گروهتًانسب

کننده و  اقدامات و فعاليتهايش تحريککە   آن انقلابی او شود؛ حالتًا نسبهای اجرای برنامه
   .شد در نطفه خفه می کە ايستب برانگيزندۀ فقيهان و اشراف کشور بود، و می

در دوران صدارت مهرنرسی مجادلات کلامی در ميان مغان زرتشتی و  کە پيشتر ديديم
 متعددی در انتقاد از عقائد يکديگر و بررسی دفترهایطرف  کشيشان مسيحی اوج گرفت و دو

   .شتۀ تحرير درآوردندر  بەهای منفی هردو دين جنبه
 نکات مثبت و کننده برای شناختنِ  رهنمونبهترين ابزارِمجادلات آزادِ کلامی هميشه 

 آن مکتب سنجِ تيزبينانِ خُرده، و گذارد می را در اختيار پيروانش  فکری يک مکتبِمنفیِ
 کە  بکنند، و با خواندن نظرات مخالفان رابرداری از اين مجادلات بهترين بهرهکە توانند  می

های عقيدۀ بود کميها و ينهند بەنارسا الف می عقيدۀ مخهمواره دست بر روی نکات منفیِ
را » جدال منطقی در امر دين«اند همواره  بوده کە دينی فقيهان در هرکە   اين.خويش پی ببرند

گردن ) وار برده (اگويند تَعَبُّدً رهبران دينی می کە بەهرچە اند خواسته تحريم کرده و از مردم می
 دين خدايی بەداران را نسبت شان دين و با مجادلات کلامینهند و در امر دين چون و چرا نکنند 
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 بە مردم کە ، برای آن بوده) ايجاد نکنند در احکامِ دينتَشکيک (اندازند نهشک و ترديد بە
 پی نبرند و از ارزشهای  موجود در عقايد و باورهای دينیشده و فرسوده و ناکارآمدِ  کهنهنکاتِ

   . دينی روگردان نشوند۔اصطلاح به۔
نوبۀ خود بر وجهۀ  بەشود و  انتقادآميز هميشه باعث تحول افکار دينی میمباحثاتِ
 کە کند های نوينی را در جامعه مطرح می  چهرهاد و احيانًرسانَ  دين آسيب میمتوليان سنتیِ

 سرپرستی دين هميشه مدعيانِ. شوند خطر افتادن امتيازات متوليانِ سنتی دين می بەباعثِ
 در افکار دينی) بدعت(افتاده و مخالف هرگونه نوآوری  جابەشده و   کهنهمحافظ ارزشهای

امتيازات آنها را سلب کند  کە تواند  میئی هراسند؛ زيرا هرگونه نوآوری ند و از نوآوری میاست
  مدعيان سرپرستی دين در هر دينی و در هر زمانی همواره،همين علت بە.و از قدرتشان بکاهد

دربارۀ آنها شک کند  هرکە  کمال مطلق و ابدی است واحکام موجودْ کە ندکن مردم تلقين میبە
اينها .  نوآوری کند گمراه و باطل گرا استيیدر دين خدا هرکە مرتد و درخور مرگ است، و

هر نوآوريئی بدعت است، و هر بدعتی گمراهی است، و « کە کنند مردم تلقين می بەهمواره
کُلُّ مُحدَثَةٍ بِدعَه، و کُلُّ بِدعَةٍ ضَلالَه، و کُلُّ ضَلالَةٍ في  (»تئی آتش جهنم اس فرجام هر گمراهی

 و با ابزار آغالند برمی و نوآوران انديشان اصلاح را برضد پرست  دين و با اين تلقينْ عوامِ؛)النّار
گران  اصلاحبينان و  انديشان و روشن روشنجان  بەدينی فتوای مبارزه با بدعت و بددينی و بی

   .افکنند می
شده را جمود فکری   و تلاش برای حفظ ارزشهای کهنههراس از نوآوری و مخالفت با آن

حالت رکود و جمود  بەهمين جمود فکریِ متوليان سنتی دين در هر زمانی دين را. اند نام داده
 تحولاتِکە   چونو. دارد  اجتماعی بازمیدارد و از کاروان تيزروِ تحولاتِ مهارنشدنیِ نگه می

 گرايانِ مدعیِ  جامدانديشان و ايستايی گريزناپذير است و تابع خواستِاجتماعی يک سنتِ
دهد، ارزشهای   ادامه میشاه خودر  بە آرزوها و ممانعتهای آنهاغمِر  بەسرپرستی دين نيست و

خوش حملۀ   جامدانديشان در شرايط مناسب دست و فرسوده و مورد دفاع و حمايتِشده کهنه
اه ر   کە بەشود و جريانِ نوينی کنار زده میبە بالنده واقع شده از صحنۀ اجتماع یِجريانِ فکر

د و از برَ  جاروب کرده میششده و فرسوده را با همۀ ارزشهايش با خود افتاده است دينِ جامد
   .زند کنار میبەصحنۀ فعاليتِ اجتماعی 

ولی از سوئی ه بود، تعاليم زرتشت گرفت زمان ساسانی اساسش را از دينِ رسمیِگرچە 
در زمان فيروز و بلاش بيش از پانزده سده  کە  تعلق داشت بسيار دوردورانی بەتعاليم زرتشت

در زمان شاپور دوم بازتدوين و گرچە ا  موجودی رسمیِبرآن گذشته بود؛ و از سوی ديگر اوستا
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 جوامعِ کە رسيد وزگاران دوری میر  بەتنظيم آنها کە  مسائل و احکامی بودتفسير شد، حاویِ
هائی از اوهام و  ايرانی هنوز در مراحل اوليۀ تمدن بودند و دين و اعتقاداتشان را مجموعه

  اعتقادات و رسوم مذهبیِاز اين گذشته بسياری از اصولِ. داد خرافاتِ ابتدايی تشکيل می
. اشتبا تعاليم زرتشت همخوانی ند کە اوستای ساسانی افزوده شده بود بەمغان آذربايجان

در  کە )خداشناسی، آفرينش جهان و انسان، فرجام بشر(الٰهيات و مَبدَأ و معاد  بە متعلقمسائلِ
 بود و بيشتر بر روی مَزدايَسنَەاوستای ساسانی گنجانده شد ساخته و پرداختۀ مغانِ مذاهبِ 

 متون  ازاندازهکافی است همين . های ديرينه نهاده شده بود ئی از خرافات و اسطوره شالوده
دِهِشن و   محتويات بُنمثلاًبرای ما باقی مانده است را از نظر بگذرانيم، و  کە اوستای ساسانی

مجموعۀ  کە چە وَنديداد و بخشی از يشتها را مطالعه و آنها را با گاتَە مقايسه کنيم تا متوجه شويم
وستا گنجانيده شده  جابرانه تحت نام تعاليمِ زرتشت در اعظيمی از خرافات و اساطير و احکامِ

گساری تحريم شده و در اوستای ساسانی هومْ نوشابۀ مقدسی و  در گاتَە باده. بوده است
شود؛ در گاتَە قربانی حيوانی ممنوع شده و در  باعث پالايش روح می کە ئی است ستودنی

کە در اواخر  آنخاطر  بەخدا است؛ در گاتَە جمشيد بەاوستای ساسانی قربانی وسيلۀ تقرب
 و  و در اوستای ساسانی جمشيد يک ذات والا، نکوهش شدهعمرش مغرور شد و ستم پيشه کرد

 در اوستای  استدر گاتَە مطرح شده کە  است؛ فضايل ملکوتی و صفات اهورَمَزداشاهِ دادگر
 دين خبری نيست و اند؛ در گاتَە از توليتِ نده بدل شدهگير تصميم  ايزدِبە شماری ساسانی

 رحمانه با زبانش بی ترين مخالف مدعيان توليت دين است و گرهماها را زرتشت سرسخت
يافته و   متشکل و مسلط و سازمان اوستای ساسانی را يک حوزۀ فقاهتیِکوبيده است، اما دينِ

شکل ديگری از  کە کند انحصارگرا و برخوردار از همۀ امتيازاتِ اقتصادی و سياسی اداره می
گونه مثالها در اوستای ساسانی  از اين. اند  زرتشتفريبِ زمانِ گرهماهای اقتدارگرا و مردم

   .توان بسيار ديد می
 تاريخ بود،  دورِ آن ميراث دورانِبيشينۀ کە  مدون در اوستای ساسانی مدنیِدر قوانينِ

صورتی  بەئی از احکام تجويز شده بود، و نکاح و طلاق را مجموعه) تعدد زوجات(چندزنی 
عنوان  بەتوانايی ماليش چندين و چند زن را بەتوانست با توجه ر مردی میه کە درآورده بود

در  کە  فقهی از زن خواسته بوداين احکامِ. اش ببرد و آنها را در خانه نگاه دارد خانه بەهمسر
طلاق هم بسيار سهل و ساده . اختيار شوهر باشد و او را تاسرحد پرستش مورد احترام قرار دهد

.  کندبيرونزنش را از زندگی خويش کە توانست  کرد می مردی اراده میکە   اينصِرف بەبود و
 گرچە .شدند  انسانی محروم میزنان از بسياری از حقوقِ کە اين قوانين چنان تنظيم شده بود
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 کە  ديگرِ جهان داشت، تا جائی از جوامعِ و برترمراتب بيشتر بە حقوقیزن در ايران ساسانیْ
، و )و مثالش را دربارۀ مادر شاپور دوم و مادر فيروز ديديم(و شاه شود توانست نايبِ شاه  می

مراتب بيش از زن در پايتخت  بەحتی زن در روستاهای ايران دارای حقوق و اختياراتی
تشت جايگاهی  زر اصلیِبود؛ ولی زن در تعاليمِو در شهرهای بزرگِ يونان امپراتوری روم 

ن نداده بود و استقلال کامل زن ز   بەاسانی چنين حقوقی اوستای س.ه استمساوی با مرد داشت
برای طلاق تعيين  کە تجويز کرده و مقرراتی کە يژه رسمِ چندزنیو   بەشناخت؛ سميت نمیر  بەرا

   .داد تر از مرد قرار می نموده بود زن را در موقعيت پائين
ير درست، حوزۀ تعب بەو۔احکام و مقرراتش را اوستای ساسانی  کە نظام اجتماعی ايران

 کە نيافتنی بود کرد، يک نظام طبقاتی بود؛ خاندان سلطنتی خاندانی دست  مقرر می۔فقاهتی
توانست کە خواهانِ   نمی از اين خاندانبيرونخاطر سلطنت کردن آفريده شده بود، و کسی بە

املاک وسيع داشته  کە داد اعضای خاندان ساسانی حق می بەاحکام شرعی. شودشاه شدن 
 کارکنند و فقط نيمی از هاشان آنها بر روی زمينبرزگرانِعنوان  بەهزار کشاورز شند و دههابا

 زمينهای بيشينۀزمينهای پربارِ جنوب عراق و . خودشان تعلق بگيرد بەثمرۀ تلاش خودشان
 روستايی ايرانی و آرامی و برزگرانِ کە  بودکشاورزی خوزستان املاکی خالصۀ خاندان سلطنتی

 .گرفت  و نيمی از درآمد اين زمينها بەکشاورزان تعلق میکردند روی آنها کار میخوزی بر 
ملک شاه همچون ملک خدا است و خيانت در آن  کە  چنان تلقين شده بودبرزگراناين بە

کرد   اخروی با جان و دل روی اين زمينها کار می بيچاره از بيمِ کيفرِبرزگرِ. خدا است بەخيانت
 گرچە .کرد دادند قناعت می او می بە اين زمينهاناظرانِ کە رنجِ خودش دستنيمی از همان  بەو

داریِ روميان بود، ولی همين نظام با  تر از نظام برده هرفت پيشنظام اجتماعی در ايران بسيار 
کشی را  و هرگونه بهرهانسانها را در همۀ حقوق با همديگر مساوی قرار داه  کە تعاليم زرتشت

   . زرتشتی بودغيرِ همخوانی نداشت، و نظامی بودممنوع کرده 
چون .  وارد باغی شد،روزی شاهقباد در حين شکار، ناشناس کە گويند داستانها می

 کودک چون متوجه شد کودک را د؛ مادرِکودکی اناری از درخت چيد تا بخورَ کە نشست، ديد
رضای او در  ینبايد ب کە  داريمشما يک شريک نيکوکار و خيرانديش : گفتنکوهيد و

را ديد  اين کە قباد. شريکمان خواهد بود بەهای باغ تصرف کنيم؛ زيرا چنين کاری خيانت ميوه
چينی  در موعد ميوه کە شاهنشاه است: شريک شما کيست؟ زن پاسخ داد: و شنيد از زن پرسيد

   ١.بايد سهم او را کنار بگذاريم
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شاهنشاه و نظام سياسی  بەۀ رعاياالعاد اين نگرشْ ناشی از احترام قوق کە درست است
کنندۀ امنيت و آرامش و رفاه و شادیِ مردم سراسر کشور بودند، اما  تأمين کە شد کشور ناشی می

  دستگاه فقاهتیِ شريک حاکميت رسمی و تبليغاتِآميز را تعاليم دينِ  احترامشالودۀ اين رفتارِ
بيگانه بود؛ و و تعاليمِ زرتشت  فطرت بشر های عامی نهاده بودند و با  تودهکَشی از بهرهخاطر بە

 اخرویِ نقض احکام آمدهای پیدر اثر تلقينهای فقيهان و بيم از  کە رعيت در عين حالی
توانست  يش نمی خو وجدانِديد، ولی در عمقِ آن احکام می بەپابندی بە را مجبور خودیْشرع
  . واهِ انسان بيگانه بودخ ؛ زيرا قوانينی بود کە با روحيۀ آزادیرا تحمل کند کە آن

اگر بخش بزرگی از زمينهای .  حاکم بودشاهنشاهیدر سراسر کشور  کە اين وضعيتی بود
خود اختصاص داده بود، در داخل کشور نيز بيشتر  بەعراق و خوزستان را خاندان سلطنتی

زمينهای بزرگ از سوی مالکِ .  بودگر حکومتزمينهای کشاورزی ملک خاندانهای بزرگ و 
زمينهای کشاورزی و باغستانها را  کە سپرده شده بود) کلانتران روستايی (دهيگان  بەزرگب

 نوعی مشارکت در محصولات کشاورزی خواجۀ بزرگْ کە مالکِ اصلی بودکردند و با  اداره می
 و بهرۀ تلاش و رنج نيمی از دست کە  بودندمردم روستاها اعمومًداران  و باغ برزگرانْ. داشتند

بر جان  کە  بودخواجگانسهم شير از اين محصولات مال . شد ودشان عايدشان می خکارِ
 زمينهای کشور در ميان بيشينۀ. شدند  صاحب همه چيز شمرده میند وروستانشينان تسلط داشت

پس از . ممتازترينشان خاندان سلطنتی بود تقسيم شده بودگر کە  حکومت خاندانهای بزرگِ
در اوستای  کە اين نظامی بود.  بودندمالکانِ عمدۀ زمنيها محلیْتر  اينها خاندانهای کوچک

 تحت عنوان حکم خدا وضع را حوزۀ فقاهتی آن بە مربوطساسانی مقرر شده بود و احکام فقهیِ
رعايت آن بر همۀ مردم  کە شد مثابۀ حکم خدا تلقی می بەو در اثر تلقينات اين حوزه، کرده بود

 کە کرد  فقهی تنظيم میو رعايا را قوانين پيچيده و سختِروابط مالکان . کشور فرض بود
تخطی از آنها هم کيفر  کە مثابۀ حکم خدا بود بە در اوستا و زند ساسانی تحرير شده بود واعمومً

   . دنيوی راسزایاخروی را درپی داشت و هم 
 خاندان سلطنت کەيکی . چند طبقه تقسيم شده بود بەدر اوستای ساسانی جامعۀ ايران

اين . بود» سادات اهلبيت« معادل ۔تعبير امروزين بهشدند کە ۔  ناميده میخداياناعضايش 
 هر بلندپايگی بەهيچ فردی از مردم کشورکە  چنانشد؛  طور کلی نفوذناپذير شمرده می بەطبقه

اين طبقه بپيوندد و انديشۀ شاه شدن يا از خاندان سلطنتی شدن را  کە بەتوانست بود نمی میکە 
طبقات ديگر نرود دختر خاندان سلطنتی کە خون خاندان سلطنتی بە  برای آن.ر بپرورانددرس
مردان خاندان سلطنتی هم از  کە دادند، و اين در حالی بود بيرون از خاندان سلطنتی نمی بەرا
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 خاندان سلطنتی افزوده هایگر  بەگرفتند تا خون تازه درون کشور و هم از بيرون کشور زن می
   .سل خاندان سلطنتی افزون شود و نگردد

وران  سپهبدان و اسپ کە  در سراسر کشور بودندگر حکومت خاندانهای ،ديگرطبقۀ 
وزيران و سفيران و شهرداران و مديران ۔و مناصب بلندِ کشوری ) نظامِ ارتش سواره(

بزرگان،  (وزُرکان اعضای اين طبقه را .داشتآنها اختصاص ۔ بەدستگاههای بوروکراسی
بندی قدرتِ سياسی در درجۀ دوم قرار  ناميدند، و پس از خاندان سلطنتی در طبقه می) افاشر
 کە سر خوانديم پپيش از اين، ضمن سخن از اصلاحات اَردَشَير بابکان، و در نامۀ تن. گرفت می

تاران سلام کنند و وسائل آسايش آنان را فراهم سازند تا آنها  ارتش بەمردم کشور مکلف بودند
هيچ عنصری از .  کشور در برابر اطماع بيگانگان مشغول باشنددفاع از هستیِ بەيال آسودهبا خ

مراتب  سلسله. آن بپيوندد و درنتيجه نفوذناپذير مانده بود کە بەتوانست خارج اين طبقه نمی
را ) نظام سواره(وران   پادگانها و افسران بلندپايه و اسپیِده فرمانی کل تا ده فرمانارتش از 

شان در ميان خودشان تقسيم کرده بودند و   خانوادگیحَسَبِ سلسله مراتبِ بەعضای اين طبقها
 ۔سپاهبد ايران(ی کل ارتش ده فرمان.  بود شدهمناصب بلند ارتش در آنها شبه موروثی

ييها در جابەجاشد و  دست می بەتناوب در ميان سپهبدان اين خاندانها بە)سالار تاران ارتش
رقابت زرمهر سوخرا و شاپور مهران را پيش از کە  چنانگرفت؛  بدان انجام میاثر رقابت سپه
   .اين شاهد بوديم

اين طبقه دستگاه دينی را در انحصار داشت و در يک .  طبقۀ نفوذناپذير مغان بود،سوم
های مردم نفوذ  شبکۀ بسيار گستردۀ تار عنکبوتی در تمامی زوايای کشور تا ژرفای خانه

 توانست پدرش مؤبد يا هيربد بود میکسی کە اين طبقه موروثی بود، و فقط  بەانتساب. داشت
متوليان کە   آنحکم بەاعضای اين طبقه.  هيربد و مؤبد شودکند ودر مدارس دينی تحصيل کە 

چون تصرف همتصرفاتشان در آنها  کە آذرگاهها بودند املاک وقفی وسيعی در اختيار داشتند
کردند فقط  روی زمينهای وقفی آنها کار می کە کشاورزانی و شد، در ملک شخصی تلقی می

چنين کشاورزانی دارای  گرچە .بردند  را سهم میو بهرۀ تلاش و کارشانرنج  نيمی از دست
آذرگاهها در  کە توان مالی بسياری کە يژهو  بەبخش و آبرومندانه بودند،  رضايتتًازندگی نسب

پذير  بهترين نحو امکان بە و گسترش شبکۀ آبياری رااختيار داشتند اصلاح زمينهای کشاورزی
رسيد، ولی  کشاورز هم می بەسود آن کە داد زمين و باغ را افزايش می ساخت و باردهیِ می

کرد با تعاليم زرتشت همخوانی نداشت، و  کشی می از کشاورزان بهرهکە   آنخاطر بەهمين نظام
   .نظامی ضد زرتشتی بود
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  نفوذناپذيرِتًااداری کشور طبقۀ نسبدستگاههای نی کارمندان  دبيران يع، طبقۀچهارم
ناپذيریِ اين طبقه  نفوذ. دستگاه بوروکراسی کشور را در انحصار خود داشتند کە ديگری بود

فقط فرزندان دبيران حق  کە داشت اوستا و زند ساسانی مقرر می کە از آنجا ناشی شده بود
 اما تحصيل برای رعايا در. پدرانشان را بياموزندتحصيلات عاليه کنند و تخصص  کە دارند
داستانی در . تحصيلات عاليه بسته بود بە آموختن خواندن و نوشتن بود و راه رسيدن عمومحدِ

 نامه بوده و قانونِ منبع آن خدایفردوسی نيز آورده است و  کە  بوده آمدهسنتی روايتهای
در زمان  کە گويد اين داستان می. دارد  طبقۀ دبيران ساسانی را بيان میناپذيریِ نفوذ
مرزهای غربی کشور رخ داد و نياز فوری برای پرداخت مستمری  بەروان تجاوز روميان انوشە

 ؛ فصل گردآوریِ مالياتها هنوز نرسيده بود و دولت نياز بەپيش آمدسپاه و هزينۀ لشکرکشی
بلغ را از ثروتمندان در کشور اين م کە فرمودبزرگمهر وزيرش    بەمبلغی مال داشت؛ شاهنشاهبە

 نقدی نيز برآن افزوده سرِ موعد بازپرداخت خواهد شد و پاداشِ کە وام بگيرد و تعهد بسپارد
امِ فوری را با آنها در و   بەبزرگمهر از ثروتمندان دعوت کرد و موضوع نياز دولت. شدخواهد 

من : گفت) افزار پایبازرگانِ  (»فروش موزه « مردِيک. آنها اطلاع داد بەميان گذاشته مبلغش را
عوض در اختيار دربار بگذارم، ولی پسری   را بیدرمميليون و دويست هزار  يک کە حاضرم

 تا او را در مدرسۀ بفرمايدشاهنشاه  کە های بسيار است و آرزو دارماددارای استعد کە دارم
 ر کشورداریْ وضعيتِاش د تدابير شايسته کە شاهنشاهی: بزرگمهر گفت. پرورش دبير بپذيرند

فروش چندان ثروتی  يک موزهاست کە جائی رسانده  بەاجماعی و اقتصادی و صنعتی کشور را
 آرزوی تو را ا بدهد حتمً بەدربار نقدی وامدرمميليون و دويست هزار  تواند يک می کە دارد

   ١.برآورده خواهد کرد
پايتخت و  بە بر بار چندين شتر وآماده کرد نقره  بەدرم اين مبلغ را پس از آنفروش موزه
هنر بايد از «: شاه گفت. عرض شاه رساند بەفروش را سپس وزير تقاضای موزه. دربار بردند

 پس از شود اگر دبير کسی چنين پسرِ؛ و )يعنی او بايد مشغول سازندگی باشد(» فروش موزه مردِ
. ور بر هم خواهد خوردد رسيد و نظام کشوزارت خواه   بەجايم خواهد نشست بەفرزندم کە من

فروش را خواهم پذيرفت و نه بنياد نظام اجتماعی کشور را بر هم خواهيم  نه کمک مالی موزه
   .او برگردان بەمالش را هم اکنون. ريخت

                                                 
زمان بيش از  قدرت خريد طلا در آن.  بود)طلای خالص(زرِ ناب  کيلوگرم ۹۵۰اين مبلغ معادل حدود . 1

رفت  ا در زمان ساسانی دارای چنان پيشايران حقيقتً. ده برابر قدرت خريدش در زمان ما بود
 .ئی بود کە در اينجا بەآن اشاره شده است اقتصادی
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 کە ئی همان پيشه در گر و بازرگان صنعت ای شاهنشاه آن بود کە افراد خاندانهمنظور
پسر مردی از طبقۀ  کە نند، ولی معلوم نيستکشور خدمت کتوانند کە بە دارند بهتر می

شايستگی از پسِ  کە بەمنصب دبيری و وزارت برسد بتواند بەان اگرگر صنعتبازرگانان و 
   .پيشۀ خاندانيش نبوده است کە انجام مسئوليتهائی برآيد

در زمان اَردَشَير بابکان برقرار شده بود برای يک دوره از  کە البته اين نظام طبقاتی
» مينوگی خرد«دربارۀ اين نظام در کتاب . يخ ايران کارآيی غيرقابل انکاری داشته استتار

   :خوانيم چنين می) ١خردِ مينوی(
تاران و  تکليف معين و مشخص و متمايز فقيهان و ارتش: حکيم از خِرَدِ مينوی پرسيد

   کشاورزان چيست؟
  نگهبانی کنند، عبادات رادين خدا را کە تکليف فقيهان آن است: خرد مينوی پاسخ داد

دهند، مردم را با گفتار و کردار نيک  بەمردم ياد شايستگی برگزار کنند، خداشناسی رابە
دهند و مردم را از نيتجۀ ت جاويدان اخری را بەمردم نشان آشنا کنند، راه سعاد

   . اخروی در پی دارد بياگانندبدبختیِ کە بدکرداری
ی دار پاس دشمنان کشور را بگيرند، از مرزهای کشور وِجل کە تاران آن است تکليف ارتش

   .و نگهبانی کنند، و امنيت و آرامش را برای مردم کشور تأمين کنند
زمين را با کار و فعاليت آباد کنند و برای مردم جهان  کە و تکليف کشاورزان آن است
   .ثروت و خوشی و شادی بياورند

   وران چيست؟ تکليف پيشه: حکيم از خرد مينوی پرسيد
در آن تخصص ندارند دست  کە کاری کە بەوران آن است تکليف پيشه: خرد مينوی گفت
بهترين وجهی انجام دهند، و در قبال  بەدر آنها تخصص دارند را کە نزنند، و کارهائی

                                                 
 سپس بەزبانِ ايرانی» معنوی«تلفظ کردند، و اين » معنوی« مسلمان نگارهای عربیمينوی را بعدها . 1

 زبانِ عربیرد واتوسط ايرانيانِ دوزبانه گونه  صدها واژه بەاين. ، و ما اکنون معنوی گوئيمبرگردانده
پنداريم کە ريشۀ  زبان ايرانی برگشته است و ما اکنون می  از زبان عربی بەرخت با تغيير  سپسشده و

يکی از اينها است » دين«واژۀ . عربی داشته است، در حالی کە ايرانیِ خالص است با تلفظ عربی
س از ظهور اسلام وارد زبان کە خالصًا ايرانی است و قدمتی هزاران ساله در زبان ايرانی دارد و پ

کە از اين لفظ اصيل و پاک استفاده  است، ولی ما بەجای آن» ديوان«واژۀ ديگر . عرب شده است
. »ادارات«گوئيم  می» ديوانها«بريم و بەجای  را بەکار می) دهی چرخش(» اداره«کنيم واژۀ غلطِ 

بەجای واژگان زيبای . بريم  بەکار میايم و برای کتاب را هم از معنای خودش تهی کرده» ديوان«واژۀ 
 . بريم، و بسيار موارد مشابه ديگر هم واژگان رئيس و رئيس کل بەکار می» سالار«و » سردار«
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در  کە دهد کاری انجام می کە کسی.  درخور دريافت کننددهند مزدِ انجام می کە کارهائی
 کە چنين کسی کاری. ماند ثمر می کند و کارش بی  آن کار را خراب میآن تخصص ندارد

مثابۀ نوعی  بە کارش،شايستگی انجام دهد بەرا  آنتواند نمیکە   چون،دهد انجام می
   ١.کاری است گناه

برای آنها  کە دربارۀ رعايت امور کشاورزان و روستانشينان ازجانب دولت، و اقداماتی  
 بەتَبَعِ آن حد اکثر ممکن رونق بگيرد و درآمدهای کشور و بەورزیگرفت تا کشا انجام می

۔ »هِسپارم نسک«و » سکادم نسک«ويژه  به۔ت بالا برود نيز در اوستا لدرآمدهای مالياتی دو
اين  بەئی از قوانين مربوط کرد نيز مجموعه در نسک هشتمِ دين. تفصيل سخن رفته استبە

ی و بالا بردن محصولات از دستورات اکيد دار دامی و کشاورز بەرونق دادن. مورد آمده است
 کە هنوز لذا آثاری. دستور دين را اجرا کند کە ديده  خود را مجبور میدين بوده، و دولتْ

 اندازه چە دولت تا کە دهد  برای ما در زمينهای کشور مانده است نشان میهايش  ويرانهبقايای
های  داده و گسترش شبکه ز چراگاهها اهميت می مواظبت انيزاصلاح زمينهای کشاورزی و بە

آبِ  بند و نظارت بر جريان درستِ و سد و آب) قنات( با اينجاد کَهَن )ياری آب(کاری  آب
دربارۀ . دانسته است در کشور وجود داشته را وظيفۀ حتمی خودش می کە های اندکی رودخانه

 کە ع و بازرگانی نيز کافی است بدانيمهای شهری و گسترش صناي ها و حرفه قوانين ناظر بر پيشه
 . سرباز در اختيار ارتش بگذارندانْگر صنعتوران و  پيشه کە قانون ساسانی مقرر نکرده بود

حتی در زمان جنگ ۔ سربازی وران و بازرگانان از خدمتِ ان و پيشهگر صنعتعبارت ديگر، بە
 همۀ اينها رفاه عامه را. اف بودند مع نيز۔و دفاع از مرزهای کشور در برابر متجاوزانِ بيگانه

ترين مردم  دنبال داشته و ايران را ثروتمندترين کشور جهان و ايرانی را مرفهبەبرای مردمِ کشور 
   .جهان کرده بوده است
در مقايسه با ديگر کشورهای جهان از جمله در مقايسه با کشور گرچە ا ولی همين نظام،

ايران در اثر برخورداری از  کە ای زمان مزدک و قباده هم بوده است، بررفت پيشروم بسيار 
يک  بەمرحلۀ بالائی از رشد رسيده بود و نياز بەهائی ، در جنبهدرازمدت ثبات و سازندگیِ

طبيعی و لازم . کارآمد باشد کە توانست  متناسب با اين مرحله داشت، ديگر نمینظام اجتماعیِ
در نظام اجتماعی کشور اصلاحاتی  کە د باشندانديشان ايرانی درصد روشن کە و شايسته بود

نظام اجتماعی ايران يک  از آنجا کە .ايجاد کنند و نارساييها و فرسودگيها را برطرف سازند
ی کار دستاز راه نوآوری و  کە بايست نظام مبتنی بر دين بود هرگونه اصلاح مورد نظر را نيز می
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 بايست می کە ح آنها انجام گيرد، و اين کاری بود و اصلا با بازخوانیِ اين احکامدر احکام دينی
   .شد توسط متوليان دين انجام میبە

در هيچ جای  کە تا زمان شاهقباد يک طبقۀ متوسط شهری در ايران شکل گرفته بود
در  کە يافتۀ روستايی شکل گرفته بود  يک طبقۀ متوسط و رفاهبعلاوه. شد ديگر جهان ديده نمی

همين دو طبقه .  واقعی خويش و برچيده کردن نظام کهنۀ موجود بودحقوق بەيابی تلاش دست
  . فعالانه در نهضت مزدک شرکت کردند کە بودند

 اجتماعی بود، و رهبری اين جنبش بزرگ در آستانۀ يک تحول شاهقبادايران در زمان 
   . بلندپايۀ کشور بودفقيهانِ از شخود کە دست گرفت بەرا مزدک پور بامداد

های گوناگونِ  های فقيهان در دوره از ساخته کە اکنون احکام فقه اسلامی کە گونه همان
خدا و  بەرا) اش از قوانين ايرانِ ساسانی گرفته شده است و بخش عمده(تاريخ اسلام است 
در زند اوستای  کە قوانين و سنتهای اجتماعی کە زمان نيز از آنجا دهند، در آن پيامبر نسبت می

 رتشت و از راه اوز  بەرا شد و وضع آن تلقی می) احکام فقهی(قوانين شرعی ساسانی آمده بود 
 را  فقه رسمی ترديد در دين مَزدايَسنَەکِرد عملدادند، هرگونه ترديد دربارۀ  خدا نسبت میبە
اين . سؤال رفتن تعاليم دين بود مثابۀ زير بەسؤال رفتن احکام فقهی آورد، و زير دنبال میبە

اسان از احکام دين رسمی و فکران و دردشن  زمينۀ دور شدن روشنشنوبۀ خود۔ بەالبته۔امر 
 کە انتقاداتی.  برای يافتن راهی نوين در جهت متحول کردن دين را فراهم آوردتلاش
دربارۀ  کە کردند و شبهاتی  مسيحی از احکام و قوانين و حتی اساطير ايرانيان میگرانِ تبليغ

خودِ  کە نمود، هرچند ناپذير می کندند، در بسياری موارد دفاعپرا  ايرانيان میعقائد دينیِ
 بودند و شده  و معتبد بە باورهای فرسوده بسيار کهنمسيحيان غرق در تَوَهُّمات و خرافاتِ

دادند  موسا و خدای موسا نسبت می کە بەشان دانستند؛ و احکام کتاب دينی خودشان نمی
   .ستيز بود احکامی در مجموعِ خويش انسان

انديشان  شدۀ فقهی بر روشن بيهوده بودن و دست و پاگير بودنِ بسياری از احکامِ فرسوده
در انديشۀ تحول کسانی کە  شايد بسيار بودند در محافل دينیْ. کشور آشکار و قابل درک بود

مزدک پور بامداد . شدۀ آن بودند های غير زرتشتی يا کهنه دين و پالودنش از پيرايه بەبخشيدن
تعاليم اصلی زرتشت  بەگونه عناصر و رهبر اين جريان شد و پرچم بازگشت زترين چهرۀ اينبار

   .را برافراشتهای غيرِ زرتشتی  و پالودنِ دينِ ايرانی از پيرايه
عنوان يک جريان  بەگرای مغان کمک کرد تا خود را طيف مترقی و اصلاح کە بەعاملی

 درازمدت چنان شديد اين قحطیِ. فيروز بودسالۀ دوران  سالی هفت مردمی مطرح سازد خشک
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مردم کشور را از پرداختن مالياتها کە  نامه بفرستد فرمان مجبور شد بەمراکز حکومتی شاه کە بود
مردمِ زدگانْ خواربارهای موجود در انبارها را ميان  معاف بدارند، و برای نجات جان قحطی

 تشر زد  بەمراکز قدرت در سراسر کشور فرستاد کەئی نامه فرماناو طی .  توزيع کنندنيازمندشده
 شنيده شود کسی در شهر يا روستائی در اثر گرسنگی تلف شده است همۀ مسئولان چە کە چنان

 سبب عناياتی کە بەگويند آميزی می  گزافهروايتهای حتی.  دادکيفر خواهدآن شهر يا روستا را 
   ١.فر در اَردَشَيرخورّه از گرسنگی مردن مردم داشت در اين دورانِ سخت فقط يک بەفيروزکە 

جان مردم  طلبان دنياخواه هميشه و در هر زمانی منافع خويش را بر قدرت کە از آنجا
زدگان کرده  قحطی بەکمک بە تظاهرمراکز قدرتْ کە توان پذيرفت می گرچە دهند، ترجيح می

 کە ت احتمال دارد، و چون قحطی شدت يافاستباشند، اين امر در هر زمانی بسيار اندک 
 با استفاده از قوۀ قهريه شده باشند و شاهکار اجرای فرمان  بەدوست دست  انسانبخشی از مغانِ

در چنين حالتی . نوايان و گرسنگان کمک کنند بی کە بەخواربارداران را مجبور کرده باشند
 محبوبيت شوند و ها مطرح می کنند در ميان توده آشکارا از مردم حمايت می کە فقيهانی

   .يابد يابند و سخن و راهشان مقبوليت می می
 رهبر يک جريان مردمی مطرح بوده و شخصيتش عنوان بە مزدک از زمان فيروزشايد

از  کە  بزرگان و زورمندان کشوربرای همگان شناخته شده بوده است؛ و شايد آن شخص منفورِ
اند، رهبر اين جريان  لم مزدک نام دادهو او را مع او با نام زرتشت خورگان و اهل فسا ياد کرده

مؤبدان مؤبد (» آتَرپاد مِهراِسپَنداندرزنامۀ « بە در کتابچۀ موسوم. در دوران فيروز بوده است
 کە ازآنِ خودش باشد نداشت، و پس از مدتها کە  مهر اسپند پسریآترپاد کە آمده) شاپور دوم

 نام اين پسر را زرتشت نهاد تا از نام زرتشت او داد، و او بەدرگاه ايزدان دعا کرد خدا پسریبە
آتَرپاد  و پروردۀ او نبوده است؟ آيا آتَرپاد مِهراِسپَندآيا اين زرتشت خورگان پسر . برکت بگيرد

در جای خود خوانديم برای اين پسرش ننوشته بوده است؟ آيا  کە اش را  اندرزنامهمِهراِسپَند
» مسلک مغِ اباحی«بعدها او را يک  کە  نبودهراِسپَندآتَرپاد مِهمعلم مزدک همين زرتشت پسر 

   اند؟ ناميده
با روی کار آمدن کە   آن آن استگر نشان مسلم است و شواهد و دلايل تاريخی چە آن

 ۔هر عنوانی به۔هبری مزدک يک جريان نيرومند بود و مزدک ر  بەشاهقباد جريان اصلاحی
يژه نزد شاهقباد از نفوذ بسيار و  بە دربار ايرانشمار رفت و در بە دينیترين مقامِ بلندپايه

ان و دار سپهاعم از ۔از نفوذ مراکز قدرت سنتی کشور  کە ميل نبود شاهقباد بی. شدبرخوردار 
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 زرمهر  برداشتنِاز ميانْ. دهدرا شخصيتی همچون شاپور دوم نشان  بکاهد و خويشتن ۔مؤبدان
های قدرتش و عملی   راه تثبيت و تحکيم پايه او درهایسوخرا سپس شاپور مهران نخستين گام

دوست بود از مزدک  خواه و مردم اوکه شاهی عدالت. های اصلاحيش بود کردن اجرای برنامه
عنوان نيرومندترين شخصيت دينی کشور مورد حمايت قرارداد و  بەبانی کرد و او را پشتی

 مزدک موفق شد با حمايتی.  بازگذاشتۀ مورد نظرشطلبان را در انجام اقدامات اصلاحدستش 
 دنبال کند، و با استفاده از یهای اصلاحيش را از راه قانون عمل آورد برنامه بەشاهقباد از اوکە 

   .حرکت درآورَد بەپسند عدالتی همه بەيابی  مردم کشور را در راه دستفرمانهای شاهنشاهْ

   تعاليم مزدک

 جای جدال ه استطلب بود  اصلاحانديشِ دوستِ نيک  انسانمزدک يک مؤبدِکە   ايندر
کرده و در پشت سرش  اقشاری از مغان ازآراء و عقائد او حمايت می کە توان پذيرفت می. نيست
در سالهای آغازينش از  کە نهضت باب داشت بەنهضت مزدک در اينجا شباهت. اند بوده
توان با هم  را نمیالبته اين دو نهضت . بانی بخش بزرگی از ملاهای شيعه برخوردار بود پشتی

گرايانه نداشت و برخاسته بود تا راه ظهور امام غائب را  مقايسه کرد، زيرا باب برنامۀ عدالت
 آن خاطر با او همراه شده بودند بە، و ملاهای شيعه)بود» دروازۀ امام«او  لقب رسمی(بگشايد 

سهم بيشتری در وقتی امام ظهور کند و جهان را بگيرد آنها اصحاب نخستينش باشند و کە 
انديشِ ايران با نهضت   نيکمغانِدسته از  ولی همراهیِ آن. قدرت را نصيب خودشان کنند

 در راه بهبودِ اوضاعِ  مزدک و انجام اصلاحاتجويانۀ عدالتاهداف  بەخاطر خدمت بەمزدک
   . بودمردمِ کشور

هبری ر  بەته يادر تاريخ ايران از ديرباز تا امروز هرگونه اقدامات اصلاحی انجام گرف
در .  بوده يا يکی از رهبران بلندپايه و متنفذ دينیگر حکومتيکی از اعضای خاندانهای 

از حمايت شايسته برخوردار شود و در جامعه  کە بيرونِ اين دو حوزه هيچ حرکتی نتوانسته
ا  ايران در جامعه باين دو طبقه در طول تاريخِ کە علت اين امر نيز آن بوده. مطرح گردد

ها   تودهاند و در وجدان جمعیِ مردم معرفی کرده بە خود را تنها ذاتهای پاک و مطاعهاشانتلقين
 کە دست کسانی انجام شود بە انجام بگيرد بايد کە قرار استکاری هر کە چنين جا افتاده است

  تاريخ ايرانهمۀ حرکتهای اصلاحیِ کە توان گفت تأکيد می بە.است» جائی بند بەشان ريشه«
انديش   از فقيهان روشنبرخیهبری يا با شرکت ر  بەاند های مردم در آن شرکت داشته تودهکە 

انديش و  اين همان بخش روشن. زده انجام گرفته است گرا و حتی عصيان و انتقادگر و تحول
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پا خاسته  بەشدۀ دينی در زمان خود برضد برخی از ارزشهای کهنه کە  فقيهان استشناسِ زمان
کدام از  هيچکە   اينعلت. گرايان زمان تکفير شده است فتوای سنت بە در آغاز کار۔البته۔و 

نتيجۀ مطلوبِ رهبرانش برسد را  کە بەجنبشهای اجتماعی ايران در طول تاريخ نتوانسته است
حکم  بەحکم ماهيت خاصشان و بەگرا فقيهان سنت. در همين امر جستجو کردکە نيز بايد 

برآورندۀ خواست خودشان است  کە همان سمتی بەها در امر هدايت توده شان شده انباشهتجربۀ 
هبری ر   بەوقتی نهضتی.  دارندبرخاسته در جامعه امواجِشدن بر  مهارت بسيار زيادی در سوار

 قدرتِ بسياری در فقيهانْ کە افتد، از آنجا اه میر   بە آگاهيا پشتيبانی بخشی از فقيهانِ
ی عامی دارند، خواه و ناخواه کل فقيهان تقدسی دوباره ها دهی و هدايت توده سازمان

گرا   سنتوقتی فقيهانِ. خواه را از ديگران جدا کنند فقيهان مردم کە توانند عوام نمی. يابند می
 را از دست بدهند، در جريان اين حرکت  سرکوب آنقدرت مهار حرکت اجتماعی و توانِ

برايشان مانده است را حفظ  کە  امتيازاتاز هرچە کنند تا صدد فرصت نشسته سکوت میبە
 رانند همان سوئی می بەهارا شوند و حرکت توده کنند؛ سپس در شرايط مساعد بر موج سوار می

همۀ  کە همين علت هم بود بە.کرده است  خودشان بوده و امتيازاتشان را حفظ میخواستِکە 
گرا  دست فقيهان سنت بە اوليه پس از يک پيروزیِشناسيم کە ما می اجتماعی ايران حرکتهایِ

 برآورندۀ خواست طبقات مسلطِ کە خ استشد همان سمتی هدايت می بەديگرباره و هافتاد می
   .ه استشد ها نمی ئی از آن عائد توده  و نتيجههسنتی بود

اند، تعاليم دين  بوده» چسپ دين« مردمش عامی و بيشينۀهميشه  کە در جامعۀ ايران
اند بردارند  خواسته می کە مردم هميشه هر قدمی کە ها را مهار کرده بوده هچنان روح و فکر تود

فقيهانْ چە   آنند و آخرتشان فدایافت نهمعصيت  بەاند تا داشته طبق يک حساب دقيقی برمی
فقيهان هميشه  کە اين چيزی بود.  نشوداند و زودگذر نام داده» دنيای فانی«و » سرای سپنجی«

 کردند و عوام را از قربانی کردن آخرتِ عوام مردم تلقين می بەز منبرهاو در همه روز از فرا
. کنند ؛ و هنوز هم میداشتند بهای خوشی زودگذر و فناشوندۀ دنيايی برحذر می بەجاويدان

 مندِ  خود را بدهند و فرجام سعادتچيزِ همه کە اند  چنين تلقينهائی حاضر بودهعوامِ گرفتارِ
آخرتْ يکی را  قرار بوده ميان دنيا و کە و هرجا. ن تأمين کنندجاويدان را برای خودشا

چنين  کە ئی جامعه در. اند گذشته  دنيا میخيرِ داده و از برگزينند آخرت را بر دنيا ترجيح می
 کە دنبال خود بکشانند بەها را توانند توده بينشی از زندگی خويش دارد فقط رهبرانی می

 ايشان راهِ کە  شرعی متقاعد سازندبدهند و آنها را با دلائل و براهينِآنها  بەها را فريباترين وعده
جامعۀ . شود سوی بهشت جاويد رهنمون می بەموجب خشنودی خدا است و کە تنها راهی است
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   .باشدنا توانست از اين امر مستث  نيز نمیايرانی دوران قباد و مزدک
گفت با تعاليمِ دينِ  و چيزهائی کە می ده بودآور نهئی  مزدک چندان فکر تازه و ناشناخته

 هرچە گفت، و سخن از خدا و زرتشت می کە او يک فقيه بود. مَزدايَسنَە تعارض نداشت
کرد و راه  او تعاليم زرتشت را تفسير و تأويل می.  دينی بودگفت مبتنی بر متون رائجِ می

أويل او با تفسير دينِ رسمی نهاد؛ ولی تفسير و ت  دنيوی و اخروی را فراروی مردم میرستگاریِ
داشت و  های محروم برمی  ستمها را از دوش تودهبخشی از بارِ کە ئی بود گونه بەمتفاوت بود، و

   .کرد نوعی عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار می
کە   آننخست: مزدک بر روی دو نقطۀ حساس انگشت نهاد و نهضتش را برآن بنا کرد

 ؛ خدا نعمتهايش راگاهِ او يکسان استند خدا و در پيشدم بندگان جهان ازآنِ خدا است و مر
 کە گونه خدا همان. شوندفرستد تا همۀ بندگانش بدون امتيازی از آن برخوردار  جهان میبە

، نعمتهايش را برای همۀ بارانَد میزار  کوه و دشت و دره و کشتزار و شوره فرستد و بر باران می
طور  بەهمه کە خواهد فرستد و چنين می و مرام و فکر و عملشان می باور بەبندگانش بدون توجه

و ها   باران و رودخانه و هوا و درخت و بوته و دانهآبِ. مند شوند متساوی از اين نعمتها بهره
فريبی،   زور و مردم اِعمال با،اگر کسانی.  آفريده استگانو زمين را خدا برای همها  ميوه

اند،  انحصار خودشان درآورده و ديگران را از آنها محروم کرده بەبرخی از اين نعمتها را
انديش  از آن جلوگيری شود؛ و بر انسانهای نيک کە کارشان خلاف ارادۀ خدا است و بايد

شان هم  یگر ستمزورمندان با  کە رويها و زورگوييها را بگيرند و نگذارند جلو زياده کە است
  .  خدا را از خودشان ناخشنود بدارندمردم را در محروميت نگاه دارند و هم

خود آنها  بەسودش هم کە  کاری بودطلبْ زورکاریِ زورکارانِ بيشينهجلوگيری از 
آنها را  شد و کاريهای آنها می های محروم؛ زيرا از سوئی مانع ادامۀ گناه توده بەرسيد و هم می

؛ و هم شودو فرجامشان نيکو نيکوکاری روی آورند تا خدا را خشنود سازند  کە بەکرد مجبور می
اين . شدند آمدند و از نعمتهای خدادادی برخوردار می  بيرون میزورکارانمردم از زير بار 

ناپذيری و مبارزه با ستم ريشه در تعاليم زرتشت داشت و همان اصلی را تشکيل   ستماصلِ
در گفتار زرتشت . يم استناميم و با آن آشنا می» امر معروف و نهی منکر«را  ما آن کە داد می

پذيری گناه است و مبارزه با ستم تکليفِ اساسی  هرگونه ستم کە او تأکيد کرده بود کە ديديم
   :نوشته استاختصار  بەطبری. انسان است

خدا ارزاق را برای آن قرار داده است تا بندگانش آن را «: گفتند مزدک و يارانش می
يکديگر ستم  بە کنند؛ ولی مردم دربارۀ آنتعادل در ميان خودشان تقسيم بەهمدلانه و
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نوايان  بی بەخواهند ارزاق را از ثروتمندان بگيرند و می کە آنها ادعا کردند. »اند کرده
 کە کمتر دارند بدهند؛ زيرا کسی کە کسانی بەبيشتر دارند بگيرند و کە بدهند و از کسانی

تر از  در داشتن اينها شايستهمال و زن و متاعی بيش از حدِ نيازش در اختيار دارد او 
   .ديگران نيست

پايه اين امر را غنيت شمردند و از مزدک و يارانش حمايت کرده آنها را مورد  مردم دون
شدند و بر خانه و مال و  ها می وارد خانه کە پيروی قرار دادند؛ و کارشان چنان بالا گرفت

. برابر آنها را نداشت ودش درانداختند، و او توان دفاع از خ زنان صاحبخانه چنگ می
   ١.خواهند کرد   اشادند و بەاو تشر زدند کە برکنارآنها کارشان را درنظر قباد زيبا جلوه د

تکرار اتهامهای مشابه  کە نامۀ ايرانی ۀ برگرفتۀ طبری از خدایاگر بخش آخر اين نوشت  
 کە گفته مزدک می کە مبيني مخالفانشان است را ناديده بگيريم، می بەانگر حکومتجانب  از

با استفاده از مقام  کە  برای همۀ مردم روی زمين است و کسی حق ندارد استخدا آفريدههرچە 
و مکنت و فريب و زورْ مال بسيار و زنان متعدد را در انحصار خودش بگيرد و مردم را از 

ت در گاتە اينها تکرار سخنان زرتش. خدا برايشان مقرر کرده است محروم بدارد کە حقوقی
ها و گرهماها  ها و کرپنها و اوسيج مبارزۀ لفظیِ زرتشت با کاوے کە بود، و در جای خود ديديم

   .سر همين انحصارطلبيهای آنها بود بر
گفت خدا انسانها را هم مرد آفريده است و هم  می کە  تعاليم مزدک آن بوددومين اصلِ

 کرد ئی را مطرح می مزدک مسئله کە  اينجا بوددر. ه خدا تفاوتی ندارندگا پيشزن؛ و اين دو در 
فقه اوستای . روز بسيار مترقی بود؛ و آن موضوع استقلال کامل زن بود برای همۀ دنيای آنکە 

توان ماليش چندين زن  بەبا توجه کە دانست و مرد مجاز بود ساسانی چندزنی را مشروع می
در  کە  بيش از مردان نبود، طبيعی بود شمار زنان در جامعه محدود بود وکە اما چون. بگيرد

 داشتند از داشتن حتی يک زن نيز محروم بمانند و اندکدرآمدهای  کە چنين وضعيتی کسانی
در خانۀ  کە از سوی ديگر زنانی. نياز جنسی بود برآورده نشود کە شان نخستين نياز فطری

شان برسند، کمترزيباها  همه کە بەتوانستند شوهرانشان نمیکە   چونزيستند  چندزنی میمردانِ
 محروم شان شدند و در برآوردن نيازهای جنسی  میبيرون کردهترها از دائرۀ زناشويی  و مُسِن

ستيز برخاست و شعار  بەمنادی زدودن محروميتها بود با رسم چندزنی کە مزدک. ماندند می
 را سرداد تا زن رابود » هر مردی فقط يک زن«کە معنای ديگرش » برای همۀ مردانهمۀ زنان «
اين نيز صورت ديگری از . او داده بود بەنظام طبيعت کە ئی برگردانَد همان جايگاه طببيعیبە
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  . ی زرتشت برآن تأکيد رفته بود در گاتَە کە اجرای اصل امر معروف و نهی منکر بود
بعيد است  کە ها صورت گرفته باشد، اگر هم جنبشی برای بيرون کشيدن زنان از خانه

 کە ولی از آنجا. نين شده باشد، برای آزادسازیِ زنان از دست شوهران چندزنی بوده استچ
کە   آنمرد حقِّ داشتن بيش از يک را ندارد، احتمال کە زن در جامعۀ ايران پذيرای آن نبود

 زنانی. توان خردپذير دانست کار رفته باشد را نمی بەزوری برای آزادسازیِ زنان از حرمسراها
کە   ايناختيار خودشان با شوهرانِ چندزنی ازدواج کرده بودند، نه بەحرمسراها بودنددر کە 
قانون  کە داد آنها اجازه نمی بەدين نيز. ازدواج اين شوهران درآورده باشند بەور آنها راز بە

نبايد چنين وضعيتی ادامه  کە جامعه ياد بدهد بەخواست اما مزدک می. شرعی را نقض کنند
مزدک کاری  کە توان پنداشت  نمی. بار ندهند اين وضع خفت بەتن کە نان ياد بدهدز   بەيابد؛ و

او با  کە اند همۀ گزارشهای مخالفانش تأکيد کرده کە يژۀو  بەبيش از تبليغ و تبليغ کرده باشد؛
   . مخالف بودآميز و با هرگونه اِعمالِ زورْ اقدامِ خشونتهرگونه 

 نقطه قرار داشت، و نهضت او برای تحقق بخشيدن ومحور تعاليم مزدک بر روی اين د
را تأمين کند و محرميت را ) زن و مال(» زن و خواسته«برخورداری همگان از  کە عدالتی بودبە

دربارۀ برخی ابن اثير .  بوداو نيز بخشی از تعاليم جانورانِ اهلیحمايت از . از جامعه براندازد
   : استاز اقدامات مزدک و پيروانش چنين نوشته

 و در ،زرتشت آورده بود پيروی کردکە  )يعنی از تعاليمی(چە   آندر مواردی از] مزدک[
او حرامها و ناشايستها را حلال کرد، و . آن افزود يا از آن کاست  چيزهائی بر نيزمواردی

 و نوکر متساوی قرار داد تا کسی بيش از ديگری کُلفَتمردم را در مال و ملک و زن و 
. دهها هزار رسيد بەسر و پا بسيار شدند و شمارشان  بیو پيروانش از مردمِ. شدنداشته با
برای :  را تحريم کرد و گفتاتو ذبح حيوان… داد، آن می بەگرفت و  زنِ اين را میمزدکْ

 تخم همچون۔آيد   بيرون میجانوراز جسم کە چە   آنرويد و از زمين میچە   آنخوراکِ بشر
   ١.کند ايت می کف۔و شير و کره و پنير

 مزدک نه منادی مرامِ اباحی ،مخالفان سنتی مزدک شايع کردندچە کە   آناما برخلاف  
 او منادی عدالت اجتماعیِ.  و نه قيام او قيام ضد دينی بود،نه مذهب اشتراکی داشت، بود

در  با تفسير نوينی کە  کەداری خداشناس و دردشناس بود او دين. مبتنی بر تعاليم زرتشت بود
اجرا درآورَد و راه سعادت انسان را  بە ارادۀ خدا را در جهان کەکوشيد می داد دين انجام می

بخش بزرگی از کە   بلنبودند،» اصل و نسب سر و پا و بی مردم بی «اپيروانش نيز صِرفً. بگشايد
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ودِ انديش بودند، و در درون دربار ساسانی نيز علاوه بر خ پيروانش از مغان و اشرافِ روشن
هائی از فقهای زرتشتی و   در جلب لايهاو کە موفقيتی. شاهقباد پيروان بسياری داشت

 او. داری بود تقوا و دين بەدست آورد ناشی از شهرتِ او بەفکران خاندانهای اشرافی روشن
 بندگان خدا را کە سنجيد و برآن بود می» ارادۀ خدا«طور حتم گفتار و رفتارش را با ميزان بە
در پيش گرفتن  کە ديد و معتقد بود خواست خدا را در آن نهفته می کە راهی هدايت کندهمان بە
   .انجامد سعادت دنيوی و اخروی می بەراه آن

جهانی بود و   هم سعادت اين۔ زرتشتهمچون۔هدف غايی زندگی بشر در تفکر مزدک 
. ان فراهم سازدتوانست در اين جه وسائلش را انسان می کە  اخروی بودهم سعادت جاويدانِ

با زهد و دنياستيزی و دوری از لذتهای مادی و  کە پنداشتند می کە برخلاف مانويان و مسيحيان
بهشت رسيد؛ در تفکر  بەتوان چشی می کَشی و محروميت مهار زدن بر نيازهای جنسی و سختی

 روحی کمالِوری از نعمتها وسيلۀ پيمودن راه  مزدک برآوردن اميال نفسانی و شادزيستن و بهره
دربارۀ عقائد ) کلاسيک(در متون سنتی  کە با مطالعۀ همين مقدار از مسائلی. شد دانسته می

فساد  بەفقر و محروميتْ انسان را کە او عقيده داشت کە شويم مزدک آمده است ما متوجه می
د تا ؛ لذا بايد وسائلی انگيخته شوشود می نيازهای فطری سبب صلاح او د و برآوردنِکشانَ می

مانع  کە  را برآورده سازند؛ و درعين حال بايدشان طبيعی و فطریهمۀ مردم بتوانند نيازهای 
ند و ديگران را در فقر و آور نهروی آزمندان شد تا زن و مال را در انحصار خودشان در زياده

   ١.محروميت نگاه ندارند
ناعی برای سرايت تلاش لفظی و اقکە   بل هم نبود، عوامیِي نهضت مزدک شورش توده

   :نوشتهشهرستانی . ذهن مردم جامعه بود بەدادن فکر عدالتِ حقيقی
  اينهابيشترِداشت؛ و چون  کشی بازمی مزدک مردم را از اختلاف و درگيری و ستيز و کينه

 کە گونه سبب زن و مال اتفاق افتاده بود او زنان را حلال و اموال را مباح دانست؛ و همانبە
اده از آب و آتش و چراگاه شريک بودند او استفاده از زن و مال را نيز برای مردم در استف

   ٢.مردمْ مشترَک قرار داد
  :فردوسی دربارۀ مزدک چنين نوشته استو 

 نــــــــــام بە مــــــــــزدکبيامــــــــــد يکــــــــــی مــــــــــردْ 
ــا  ــران مــــ ــردی و دانــــــش فــــــروش   گــــ ــه مــــ  يــــ

کـــــــام گـــــــوی بـــــــا دانـــــــش و رای و ســـــــخن
ــاد دلاور بــــــــــــــــــــدو  داد گــــــــــــــــــــوش قبــــــــــــــــــ
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 گـــــــر بُـــــــوَد همـــــــی گفـــــــت هـــــــرک او تـــــــوان
 باشـــــــــد کـــــــــسی بـــــــــر فـــــــــزود  کە يـــــــــد نبـــــــــا

 ـــ ــز بەباشــــــد کە دجهــــــان راســــــت بايـــ  چيــــ
ــا ــشيدنی   زن و خــــ ــز بخــــ ــه و چيــــ  ســــــت انــــ

 نم راســــت تــــا ديــــن پــــاک    مــــن ايــــن را کُــ ــ 
ــر آن کـــس  ــوَد    کە هـ ــر ايـــن ديـــن بُـ ــز بـ  او جـ

ــد ــرکە ببُــــــــ ــا او يکــــــــــی   هــــــــ  درويــــــــــش بــــــــ
ــدان   ــز و دادی بــــــ ــستدی چيــــــ  از ايــــــــن بــــــ
 چــــــــو بــــــــشنيد، در ديــــــــن او شــــــــد قبــــــــاد    

  راســــــــتورا شــــــــاه بنــــــــشاند بــــــــر دســــــــتِ
 درويـــــــش بـــــــود کە بـــــــرِ او شـــــــد آن کـــــــس 

ــر  ــه گــــــ ــازه شــــــــد ديــــــــن او  بــــــ د جهــــــــان تــــــ
  

ــا او  ــر تهــــــــــی دســــــــــت بــــــــ ــوَد  بــــــــ ــر بُــــــــ ابــــــــ
 پـــــــود درويـــــــشْ  گـــــــر بُـــــــوَد تـــــــار و   ن تـــــــوا
نيــــــز ستگــــــر چــــــرا جُــــ ــ  ونــــــی تــــــوان  فــــــز

ســت ايکــی گــر تهــی دســت کــس بــا تــوان   
از مغـــــــــاک  شـــــــــود ويـــــــــژه پيـــــــــدا بلنـــــــــد   

ــنْشْ  ــزدان و از مَـــــــــ ــوَد  ز يـــــــــ ــرين بُـــــــــ نفـــــــــ
کــــــــــودکی دنــــــــــد اگــــــــــر د بــــــــــواگــــــــــر مــــــــــر

ــر ــا فــــــ ــخن  و مــــــ ــده از آن ســــــ ــردان نــــــ بخــــــ
بــــــــــــــود شــــــــــــــاد  اوگفتــــــــــــــارِ بەز گيتــــــــــــــی

ــشگر  ــؤ کە ندانــــــست لــــ ــد مــــ کجاســــــت بــــ
بـــــود شـــــش خـــــويش و گـــــر نـــــانش از کـــــو 

 کــــــــــينِ او رَســــــــــت جُــــــــــستن کــــــــــسی نيــــــــــا
  

  خيرگرا و شرستيز است؛ زيرا فطرتِاانسان ذاتً کە  معتقد بود۔ زرتشتهمچون۔مزدک 
ولی آز انسان را از فطرتش . انديشی است  او خيرگرايی و نيک کمالِو راهِکمال دارد،  بەاو ميل

آز در کالبد انسان  کە شود سبب میچە   آن.دکشانَ  شر و بدی میاهِر  بەسازد و او را بيگانه می
طور متعادل برآورده  بە مادی بشراگر نيازِ. لانه کند و او را بفريبد محروميت او از نعمتها است

 مال و گردآوریِحرص در . انسان نزديک شودبە کە نخواهد توانست آز اه ديوِگ شود هيچ
ارتکاب  بەکشاند و وادار فساد می بەقدرت برای حصول مالِ بيشتر انسان را بەيابی دست

خواری، تجاوز جنسی، گواهی ناحق، فضاوت ظالمانه، و انواع  دروغ، رشوه. کند رذائل می
 حرصِکسانی کە . شود  برای حصول زن و مال مرتکب میستمهای ناشی از اينها را انسان

کنند، زيرا هم از خودشان و  خودشان و ديگران ستم می بەند و استديو آز بەبيشتری دارند مبتلا
 آنها امنيت و آرامش تجاوزاتِ کە آن علت است بەکنند؛ و اين هم از ديگران شادی را سلب می

جويی محرومان، و   در بيم از انتقامگر ستمآزمندانِ ە  کشود کند و سبب می را از جامعه سلب می
شان تحقق نپذيرد؛ و  ان بِزِيَند و آرامش نداشته باشند و شادیگر ستم محرومان در بيم از تجاوزِ

از . شود شر و فساد شده مانع تکامل روحی می بەطرف سبب گرايش هر دو کە اين امری است
ند، و بر  استکار پذيرند هردو گناه ستم می کە  و هم آنهاکنند ستم می کە اين نقطه نظر، هم آنها

کاری شوند؛ يعنی هم جلو تجاوز و ستم  مانع اين گناه کە گرا است انديش و حق انسانهای نيک
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   .از جامعه بزدايند کە محروميتها را را بگيرند و هم بکوشند
 پنج شود یباعث فساد انسان مچە   کە آنشاهقباد گفت بەمزدک کە نوشتهفردوسی 

رشک و کين و خشم و نياز و آز است؛ و سبب و باعث همۀ اينها تلاش برای خصلتِ اهريمنیِ 
تساوی تقسيم  بەزن و مال را در ميان مردم کە اگر بتوان.  استدست آوردنِ زن بەکسب مال و

ستگاری خواهد رسيد و دين خدايی ر  بەاست و انساند اين پنج ديو از ميان برخواهد خکر
  :وار خواهد مانداست

 نَـــــــــــد از راســـــــــــتی پـــــــــــنج چيـــــــــــز بپيچـــــــــــا
 کجـــا رشـــگ و کـــين اســـت و خـــشم و نيـــاز 
ــو      ــنج ديـ ــر ايـــن پـ ــره باشـــی بـ ــون چيـ ــو چـ  تـ
 از ايــــن پـــــنج مــــا را زن و خواســـــته اســـــت  

ــو ــان   زن و خـــــــ ــدر ميـــــــ ــد انـــــــ ــته باشـــــــ  اســـــــ
 کـــــــز ايـــــــن دو بـــــــوَد رشـــــــگ و آز و نيـــــــاز    

ــرِ   ــد ســـــــــ ــو پيچـــــــــ ــردانهمـــــــــــی ديـــــــــ   بخـــــــــ
  

ــا بـــــــر ايـــــــن پـــــــنج نفـــــــزود نيـــــــز    کـــــــه دانـــــ
 ـــ ــه پـــــ ــره آز  کە نجمبــــــ ــر او چيــــــ گــــــــردد بــــــ

يـــــــــد آيـــــــــدت راه گيهـــــــــان خـــــــــديو    پـــــــــد
کـــــه ديـــــن بهـــــی در جهـــــان کاســـــته اســـــت
چـــــــــو ديـــــــــن بهـــــــــی را نخـــــــــواهی زيـــــــــان 

ازر  بەکـــــه بـــــا خـــــشم و کـــــين انـــــدر آيــــــد     
 يـــــــــد نهــــــــاد ايـــــــــن دو انــــــــدر ميـــــــــان   ببــــــــا 

  
کردنِ جامعه بر دوشش بخت  خوشتکليف و مسئوليتِ بزرگ  کە شاه، در تعاليم مزدک

ی زرتشت تعريف شده  در گاتَە کە  همان تعريف و مشخصات خشَترَ را داردنهاده شده است
عهدۀ انسانهای معمولی  پذيری از ی و ستمگر ستموظيفۀ ممانعت از کە   چوننظر مزدک، بە.بود

شاه مسئول تأمين . کند  متمرکز ضرورت پيدا میوجود شاه و دستگاه دولتیِلذا  ،آيد برنمی
 تأمين اين سعادت را در اختيار  ابزارِکە ند، و چون استرعايای او کە سعادت بندگان خدا است

خدا جهان را با حکمت اداره  کە گونه همان. شايسته استفاده کند بەگونۀ از آن کە دارد بايد
متهايش را بەهمه ورزد و نع همه مهر می بەنگرد و همۀ بندگانش با ديدۀ تساوی می بەکند و می

ديدۀ تساوی بنگرد و همه را دوست  بەهمۀ رعايا بەدر کشورش کە  شاه بايد،دارد ارزانی می
  .  همگان از نعمتهای موجود در کشور را فراهم سازد برخورداریِداشته باشد و امکاناتِ

کرد و  هم تشبيه می بەرا) بدن انسان(و ملک تن ) کشور(مزدک ملکوت خدا و ملک شاه 
نگهبان و هفت مجری در حيطۀ دوازده فلک توسط چهار  بەهرکدام از اين ممالک کە گفت می

نيروی شناخت، (فهم، تمييز، حافظه، شادی : ند ازا چهار نگهبان عبارت. شود اداره می
اينها همسانِ همان چهار مقام ). جويی نيروی تشخيص، نيروی بازشناسی، نيروی لذت

گر  بد، سپهبد، رامشهير مؤبد، هيربدان مؤبدان: اند از عبارت کە ند استبلندپايۀ دربار خسرو
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کار،  سالار، پيش: ند ازا در اختيار اين چهارند عبارت کە هفت نيروی اجرايی). آرا بزم(
گردند و انجام  و اين هفت نيرو در دوازده فلک می. کار باروَر، وکيل، کاردار، مشاور، خدمت

رنده، دونده، دهنده، ستاننده، بَرنده، خو: ند ازا اين دوازده فلک عبارت. کنند وظيفه می
کوت آسمان مجريان ارادۀ اينها در مل. خيزنده، کَشنده، زننده، کُننده، آينده، رونده، پاينده

   ١.اند  تن مجريان ارادۀ انسانملکِ  و در،اند  در کشور مجريان ارادۀ شاه،اند خدای
 کسهر«او تأکيد کرد  کە ئی داشتند کننده اين نيروها چنان جای تعيين در تعاليم مزدکْ

شود و تکاليف  گانه و دوازده گانه در او جمع باشد، خداگونه می اين قوای چهارگانه و هفتکە 
 کە  از اين نقطه نظر، هر فرد بشری يک جهان کاملی است٢.»گردد شرعی از او ساقط می

  هر فردی،بعلاوه. کمال برسد بەدر خدا وجود دارد برخوردار شده کە تواند از همۀ صفاتی می
خويش شاهِ خويش است و از استقلال کامل و مطلق برخوردار است و کليۀ نيروهای لازم تنِ بە

  . را در اختيار دارد تا بر تن خويش فرمان براند
 کە  گفته بود در گاتَەزرتشت پانزده سده پيش از مزدک زده بود، و کە اين سخنی بود
رسد و خداگونه و شايستۀ  میدرجۀ کمال  بەباشدگانۀ ملکوتی برخوردار  هرکس از فضايل هفت

   .را در سخن از زرتشت و دينِ او خوانديم ؛ و اينشود همنشينی با خدا می
) اختيارِ انسان( ارادۀ انسان  آزادیِشد میجنبه از تعاليمِ مزدک ناشی  اين از کە ئی نتيجه
يزش شناسد، با نيروی تم انسان با نيروی فهم خويش نيک و بد را می. بود او و خداگونگیِ

 طالب ااشتباه نکند، و چون ذاتً کە شود اش سبب می دهد، حافظه خير را از شر تشخيص می
انسان همۀ وسائل تحقق سعادت خويش را . کوشد می است در جهت تحقق آن خوشیشادی و 

بدهد، بستاند، ببَرد، بخورد، بدود، برخيزد، بکَشد، بزند،  کە او قادر است. در اختيار دارد
جهان  گيرندۀ نهايی در اين پس تصميم.  ادامه دهدندگیِ برخوردارانهز   بەرود، وعمل کند، ب

 را در  زندگی همۀ وسائلِ بەاو اراده و توانِ انتخاب داده وآفريدگار کە شخص انسان است
  . اختيارش نهاده و نعمتهای هستی را برای او آفريده است

 بنياد عرفان ايرانی را تشکيل داد؛ در آينده اساس و کە همين جنبه از تعاليم مزدک بود
   . از درونش برخاست٣»کسی جز من خدا نيست«شعار  کە عرفانی

                                                 
  .۲۷۷۔ ۲۷۶همان، . ١
  .۲۷۷همان، . ٢
لا «: گفت مستانه عيان آن ذو فُنون* » ام نَک يزدان من«با مريدان آن فقيرِ مُحتَشَم ۔بايزيد۔ آمد کە . 3

هم در اين معنا است کە . »)کسی جز من خدا نيست، بيائيد مرا بپرستيد(اِله اِلاّ اَنا، ها فَاعبُدون 
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 مردمجهان فرستاده و آنها را در اختيار  بەخدا نعمتها را کە گونه گفت همان مزدک می
نيازهای ملک تنش را برآورده سازد،  کە کوشد هر فردی می کە گونه قرار داده است، و همان

آب  کە گونه کشور است اين نيازها را تأمين کند تا همان کە در ملکِ خويش کە يد بکوشدشاه با
ی رس دستآنها  بەو هوا برای همگان رايگان است، زن و مال نيز برای همه رايگان باشد و همه

آبادسازی جهان و  کە ظيفۀ اصلیو  بەسر برند و با آرامش خيال بەيابند تا همگان در شادی
   .نسان است بپردازندا شادسازیِ

مزدک در آرزوی تحقق آن  کە شدنی بود عملکە   بلاين يک عدالت آرمانی اما نه تخيلی
سعادت جاويدان اخروی را نيز مورد  گرچە او. خاطرش نهضت خويش را برپا کرد بەبود و

جهانی  پرداخت، و هدف اول و آخرش سعادت اين دنيا می بەاشاره قرار داده بود ولی بيشتر
   .رفت شمار می بەتعاليمِ او در اين نقطه تحول بزرگی در دين زرتشت. نسان بودا

 عنوان يک شخصيتِ بەاو. تعاليم مزدک بر نيرومندترين ارزشهای اخلاقی استوار بود
بايد  کە کرد شاه تلقين می بە با اين تشبيه، او از سوئی١.کرد خدا تشبيه می بەبين، شاه را واقع

بران و نافرمانان با ديد تساوی بنگرد و همه را   اعم از فرماندمِ کشورشمرهمۀ  بە خداهمچون
گونه تمايز و تفاوتی   هيچبیوسائل سعادت همگان را  کە دوست داشته باشد و درصدد باشد

 او ، ديگرسویاز . اند دور سازد رعايای شاه کە فراهم سازد و ظلم و ستم را از بندگان خدا
کرد کە خير و  مردم تلقين می بەشمرد و  برای همگان واجب میاطاعت از فرمانهای شاه را

از همۀ قوانين دولتی اطاعت کنند و فرمانهای شاه و احکام  کە ت اسسعادت همگان در آن
مورد اجرا بگذارند تا نظم و ثبات و امنيت در کشور برقرار بماند و  بەقانون را خشنودانه

   .کان سعادت و شادزيستیِ همگانی فراهم گردداختلاف و کينه و درگيری ايجاد نشود و ام
ترين دولت دينی و برترين نوع  ترين و بادوام مستحکم کە توانست تعاليم مزدک می

جهانی   سعادت اين۔همچون زرتشت۔مزدک . گذاری کند  پايهبشرجامعۀ اخلاقی را در تاريخ 
آورد و از نعمتها و لذايذ هد خشک روی ز   کە بەخواست کرد؛ او از انسان نمی بشر را مطرح می

سعادت و لذتْ تلاش و مبارزه يابی بە دستبرای  کە داد آموزش میکە   بلدنيايی چشم بپوشد؛
 موافق سرشت بشر بود، و چنان مطرح شده ۔برخلاف دين مانويان و مسيحيان۔تعاليم او . کنند
تعاليم مزدک در . او را کرد و هم نيازهای معنویِ هم نيازهای مادی بشر را برآورده می کە بود
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۹۳۱ ساسانی شاهنشاهی

يک  بەخود جذب کند و بەبخشهای عظيمی از جامعۀ بشری را کە توانست شرايط عادی می
   .دين جهانی تبديل شود

 تکامل انسان از راهِ کە معتقد بود) که هشت سده پس از او آمد( مولوی همچونمزدک 
 مقاومتش در برابر توانِ و گذرد؛ و تا انسان مورد آزمايش قرار نگيرد ميان ماديات دنيايی می

  را بپيمايد و روحیمراحل کمالِ کە تواند های ثروت و قدرت و لذت آزموده نشود، نمی جاذبه
ضد  بەچيزی  هرکە چون کە  مطرح کردگونهاين بە  در مثنوی بعدهااين را مولوی. خدا برسدبە

 شود،اری شناخته روی درعين برخورد شود، تقوا نيز با پرهيز از زياده خودش شناخته می
دشمن و جنگی وجود داشته باشد؛  کە کند صلح زمانی مفهوم پيدا می کە گونه همان بەدرست

ئی بخزد و  در گوشهپوشی کند و  هد بِگرايد و از دنيا بگريزد و از لذايذ چشمز  بەولی اگر انسان
 مادياتْهای  در برابر وسوسه کە توان فهميد می چەگونه ش را سرکوب کندتمايلات فطري

ها قرار داشته باشد و  اگر انسان در گرداب وسوسه! و تقواپيشه استاست مقاومت نشان داده 
صلاح و  بە وبپرهيزداز فساد گاه   آنکند و قدرت انجام بدی هم داشته باشد ونمفاسد  بەميل

شود؛ و اين است  او پرهيزگار و نيکوکار شناخته می کە صورت است نيکی گرايد در اين
  :يابد پاداش و کيفر اخروی مفهوم می کە صورت است در اين. يش انسان برای شناختن اوآزما

ـــر را و دل بــرکــــــَـــن از او    بـــــــَـــر مکــــــَـــن پـــــــ
 چــــون عـــــــدو نَبــــوَد، جهـــــاد آمـــــد محــــال  
 صــــــــبر نبــــــــوَد چــــــون نبــــــــاشد ميــــــــل تـــــــو
 هــين مکُـــن خــود را خَــصی، رهبــان مــشو

ــ ـــو بـــــی هــــ ـــوا ممکــــــن نبــــ  دـوا نهــــــی از هــــ
 انفِـــقوا گـفـتـــه اســت، پــس کــسبی بکــن     

ـــر ـــوا«آورد  چە گـــــ  را مطـــــــــلق او» انفـقــــــ
 إصـــــبِرواهمچـنــــــان چـــــون شــــــاه فـرمــــــود  

 اســت ـوتـــــشهـ  دام بـــــهـــرِ ـلوا ازپــس کُ ــ
 

 يــــــن جهـــــــاد آمــــــد عــــــــدو شـــــــرط اکە آنز
ــ  بــاشــــــــــد امـتــثـــــــــالـوَد، نشهــوتـــــــــت نبـــــــ

 باشــــد خيــــل تـــو   چە وَدخـــصم چـــون نبــ ــ 
  عفــــــت هــــــست شهـــــــوت را گـــــــروکە نآز

ـــازی ـــود    غـــ ـــوان نمــ ـــردگان نـتــ ـــر مــ ـــی بــ  يــ
ــوَدکە  آنز ـــرجْنبــــ ــی خـــــ ــلِ  بــــ ـــندخــــ   کهــــ

ـــوا « کە تــــــو بخــــــوان  »اکـــــسِـبوا ثُـــــمَّ انفِـقـــ
 يــــــــد کـــــــز آن يــــــــابی تـــــــو رو رغبــــــــتی بـــــــا

 عفــــت اســت  آن ــواـفـ لا تُــســرِ از آن بعـــد
 

ت دوران عباسی دربارۀ تعاليم مزدک برای ما مانده در تأليفا کە همين اندازه از گزارشها
  خودِهای اگر چيزی از نوشته. دهد  را نشان میمزدکاست تشابه اين سخنِ مولوی با عقايد 

 کە  مقايسه کنيم و ببينيماو را با سخنان سخناناين کە توانستيم  مزدک برای ما مانده بود می
 و از يک اند؛ زيرا هردو از يک منشأ ذهنی  هماندازه شبيه چە مرد تا سخنهای اين دو بزرگ

   .اند برخاسته بوده فرهنگ



۹۳۲ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

همنوعان از حسنات  بەکمک. در تعاليم مزدک ايثار و فداکاری جای خاصی داشت
کرد، و مهمانی دادن و سفرۀ خير کشيدن و   توصيه میامزدک مُؤکَّدً کە مندی بود بسيار ارج

 آن پابندیِ بەاوپيروان  کە ئی بود  کارهای شايستهگاههای همگانی داير کردن ازجمله خوان
   :نوشته استنديم دربارۀ اين جنبه از تعاليم مزدک چنين  ابن. دادند  نشان میسخت

وری جويند و   بهرهاز لذتهای مادی و خورد و نوشْ کە پيروانش تعليم داده بود بەمزدک
و بنوشند و با يکديگر  خويش باشند، بخورند های نفسانیِ  خواسته برآوردنِدرپیِ

دارند  کە هرچە يکديگر زور نگويند، و چنان باشد بەهمکاری و رفت و آمد داشته باشند،
اينها را از  بەیرس دستاعم از اموال و زنان در ميانشان مشترک باشد، و کسی نبايد 

 یکُش آدمبودند، از  نيکوکاری و خيرانديشی بەحال، آنها معتقد با اين. ديگران بازدارد
. آوردند کسی وارد نمی بەرساندند و درد و رنج  آسيب نمیبەکسی کردند و خودداری می
در هيچ قومی ديده نشده است، و چون کسی را  کە ئی دارند نوازی شيوه آنها در مهمان

   ١.سازند از آنان بخواهد برآورده می هرچە دارند و مهمان کنند هيچ چيزی از او دريغ نمی
کسی سبب درد و رنج ديگران شود و ديگران را از  کە  مزدک آن بودبدترين گناه نزد  

اندوزی و حبس ثروت در تعاليم مزدک از  رو مال از اين. نيازهای اوليه و فطری محروم سازد
با آن مبارزه کنند و  کە انديش وظيفه داشتند آمد، و انسانهای نيک شمار می بەگناهان کبيره
از آنان را  را بگيرند و آنانکاری  ان شوند تا جلو ادامۀ گناهاندوز  ثروتخواهیِ مانع زياده

سعادت  بەثروت و قدرت در عقيدۀ مزدک دو عامل است برای رسيدن. بدکاری بازدارند
 و جامعه راشود  تبديل می بەشر و فساد دنيايی، اما اگر يکی از اينها از حد اعتدال فراتر رود

 فضيلت  کەتواند درستی مورد استفاده واقع شود میبە قدرت و ثروت اگر. دکشانَ تباهی میبە
کار  بەعنوان ابزار ستم بر ديگران و محروم کردن ديگران از نعمتهای خدادادی بەباشد، و اگر

   .با آن مبارزه کنند کە گرفته شود رذيلت است و وظيفۀ انسانها است
ود تا تعاليم زرتشت را درصدد برآمده ب کە مزدک يک مؤبد زرتشتی بودکە   آنامرِ مُسَلّم

آموزشهای . شدۀ فقه ساسانی بپالايد از آلودگيهای مذاهب کهن ايرانی و احکام فرسوده
مزدک کە   اين.ی زرتشت آمده بود در گاتَە کە مزدک از يک نظر بازآموزی تعاليمی بود

در کە است   آنگر نشان  همراه سازدش از فقيهان نوانديشِ کشور را با خودبخش بزرگیتوانست 
 آئين اصلی زرتشت زنده ۔ويژه در پارس و خراسان به۔زمان هنوز در برخی از مناطق کشور  آن

 گرانِ اگر وجود يک مؤبد فسايی بنام زرتشت خورگان صحت داشته باشد و تبليغ. بوده است
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۹۳۳ ساسانی شاهنشاهی

 آن زرتشتی کە منظور فريب اذهان عمومی نساخته باشند تا القا کنند بەضد مزدکی اين نام را
» فسايیلوحِ فسادانگيزِ  سادهراهِ  ملای کج«گويد يک  مزدک از او و تعاليمش سخن میکە 

آئين ناب زرتشتی از مدتها پيشتر در برخی از  بەنهضت بازگشت کە است، بايد پذيرفت
اوج  بەاه افتاده بوده، و حمايت شاهقباد از مزدک اين نهضت رار   بەکشورهای دينی  حوزه

 همان شايد اين زرتشت خورگان کە اين گمانِ خودم اشاره کردم بەنپيش از اي. رسانده است
   . بوده باشدآتَرپاد مِهراِسپَند پسر زرتشت

ريزندۀ نظام طبقاتیِ کشور بود از چند جنبه با احکام  درهمکە   آن مزدک علاوه برتعاليمِ
تنِ مردگان سپاریِ   در خاکتعارضبارزترين جنبۀ اين .  داشتتعارضِ آشکارفقه رسمی کشور 

احکام زرتشت توجه دارد و با احکام اوستای  بەداد مزدک در اين مورد نشان می کە بود،
فقه مغان مقرر .  مخالف بود۔ آن آشکار استبر مذهبِ مغان آذربايجان سلطۀکه ۔ساسانی 

خوار گوشتشان را بخورند، سپس   لاشاجساد مردگان را بر دخمه نهند تا پرندگانِ کە کرد می
 احتمال زياد از زمان کرتير کە بەاين رسمی بود. کردند طرز خاصی دفن می بەوانهای او رااستخ

اش از آن سخن گفته است، وارد آئين  هنبشت سنگکرتير در مؤبد  کە های خشنی بعد، با شيوهبە
طور يقين، ايرانيان در پارس و  بە. زرتشت تعارض داشتاحکامِ دينِشده بود و با  مَزدايَسنَە

کردند؛ ولی با آمدنِ  ری ديگر از جاهای کشور اجساد مردگان را طبق آئين زرتشت دفن میبسيا
 ، با انگِ رسمِ ضددينی،چون کرتير با اين رسمِ ديرينۀ زرتشتیهمگرا و متعصبی  فقيه خشونت

   .مبارزه شد
مغان در ايران اجساد مردگان را در معرض  کە دانم يقين می بەمن« کە نوشتههرودوت 

پارسيان  کە دانم يقين می بەدهند، و اين نيز ه شدن توسط پرندگان يا سگان قرار میدريد
   ١.»کنند  موميايی میبو خوشدر زمين دفن کنند با مواد کە   آناجساد مردگان را پيش از
 با رسم مغانِ کە ها اشاره دارد سم دفن کردن جسد مرده نزد پارسیر  بەدر اينجا هرودوت

   :نوشته استباره چنين  استرابو نيز در اين. اشته استآذربايجان تفاوت د
ولی مغان . پوشانند مرده را دفن کنند، جسدش را با موم میکە   آنمردم ايران، پيش از

   ٢.کنند تا خوراک پرندگان شوند اينها مردگان را رها می. کنند چنين نمی
های برجا گاه  آرام.ه استاسترابو نيز تفاوت رسم مغان و پارسيان را در اينجا بازنمود  

 کە دهد مانده از شاهنشاهان هخامنشی و پيش از آنها شاهان ماد اين حقيقت را نشان می
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۹۳۴ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 کوروش گاه  آرامپيشتر هم گزارش. اند کرده زرتشتيان اجساد مردگانشان را موميايی و دفن می
 کە در ديديمدرگذشت همسر داريوش سوم در اسارت اسکن بەبزرگ را خوانديم و هم در اشاره

رسم بر دخمه نهادن اجساد اگر .  اسکندر برطبق سنت ايرانيان دفن کردنداجازۀ بەشهبانو را
آنها درپی مبارزۀ قدرت  کە  مغان آذربايجان بوده است، و زمانیويژۀهم در ايران رواج داشته 

کم عنوان ح بەدر دستگاه دينی ساسانی مسلط شدند رسم خودشان را وارد دين دولتی کرده
 بسياری از ديگر رسوم مانندِ بە اين تحميلامشخصً. خدا و زرتشت بر تودۀ مردم تحميل کردند

 او برای تحميل کە ضوح اشاره شدهو   بەنبشۀ کرتير در سنگ. قوۀ قهريه انجام گرفت بەمغان
های  ها حوزه  کرده، و با اين شيوه اِعمالانگيزی های ارعاب  شيوهاستدين حق چە کە  آن

خوانده ) پيروانِ آئينِ ناب(او آنها را مؤمنين حقيقی  کە  را در انحصار کسانی درآوردهفقاهتی
 خودش همۀ گفتۀ بەاند و شده توسط او حمايت می کە اند است؛ و اينها مغان آذربايجان بوده

   .امکانات را برای تقويت آنها فراهم کرده بوده است
ترمانۀ تنِ انسان مرده بهتر است يا در آيا دفن کردنِ مح کە سر آن نيست البته سخن بر

؟ زيرا هرکدام از اينها !خوران سپس دفن کردن استخوانش آن برای لاشمحترمانۀ دخمه نهادنِ 
برای مردم  کە چون رواج يابد مقبوليت خواهد يافت، و هر رسمی کە يک ارزش فرهنگی است

 کە هر کاری کە  عادت داردبشر.  مقبول خواهد بود و خلافش منفور خواهد ماندافتدجا بە
. از خودش نيست را ناپسند بشمارد کە دهد را نيک پندارد، و هر عادتی تکرار انجام میبە

اقوامی هم در . دانند ترين کار می سوزانند سوزاندن جسد را شايسته جسد مرده را می کە جائی
ای قبيله تقسيم اند و خاکسترش در ميان اعض سوزانده جسد مرده را می کە اند جهان بوده

جسم  بەاند تا کرده ريخته و تناول می شده و اين خاکستر را اندک اندک در شربت و باده می می
  هرودوت دربارۀ رسمِ خوردنِ گوشت جسدِ نوشتۀگزارشی از. دخودشان برگردد و تنها نمانَ
اين  بە مربوطحتمًا ذکر شد  ضمن سخن از داريوشِ بزرگپيشتر کە مرده توسط هنديهای کلات

دهند مقبول و  انجام میکسانی کە هرکدام از اينها در جای خودش نزد . استرسم بوده 
گذاريم و رويش  در گودالی می کە اين شيوه بەاگر اکنون دفن کردن جسد مرده. پسنديده است

 از بيابانهای عربستان وارد عربها کە رسمی(کنيم نزد ما مقبول است  را با خاک انباشته می
کنيم؛ و  گونه دفن می  را اينلاشهما  کە ست اسبب آن بە)کرده در ميان مردم رواج دادندايران 

نمود،   برای ما پسنديده و مقبول میرسمِ ديگر عادت کرده بوديم اين لاشهسوزاندن  بەاگر
   .ترين است پسنديده)  هندوهامثلاً(هم اکنون اين ديگری نزد برخی از اقوامِ ديگر کە  چنان

 مزدک جلوگيری از مردارخوار شدنِ جسد مُرده بوده اگر يکی از اقداماتِکە   آنمنظور
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اده افت نهجا بەدر پارس و برخی ديگر از مناطق ايران اين رسم هنوز  کە  علتش آن بودهاحتمً
همان رسم زرتشتیِ بازمانده  کە اند، و مزدک کوشيده کرده انسان تلقی می بەرا اهانت بوده و آن

 او با مخالفت بسياری از مغانِ پيرو اوستای رسمی اما اين اقدامِ. نه را ترويج کنداز دوران ديري
 مزدک با اقدامات اصلاحیِ کە توانستند  سنتی از بيم مردم نمیاگر سرپرستانِ دينِ. مواجه شد

ستيز  بەشد برآنها انگشت نهاد و با او می کە مخالفت کنند، در تعاليم او مواردی وجود داشت
بايد اجساد مردگان را دفن کرد؛ و  کە داد مزدک تعليم می کە  يکی از موارد آن بود.برخاست

 بود يکی از موارد مخالفت رسمیِ ساسانی مخالف فقه  زرتشتی اين حکم فقهیِکە چون
 و با گزاری متهم کردند بددينی و بدعت  بەسرپرستانِ دينِ رسمی ساسانی با مزدک شد و او را

   .ئی برضدِ او بەراه افکندند ات گستردهيازی بەآن تبليغ دست
 رايج فقه سنتی برای سنتِ کە مورد ديگرِ مخالفتِ سرپرستان دين رسمی با مزدک آن بود

 مراکز خاصی را برای  وکنار نهادبە را کە انجام مراسمِ نيايش در آذرگاه بود گزاری عبادت
پرستی  بود، و پيروان مزدک برای خدا مَزداکدهکە   بلنه آذرگاه کە عبادت مَزدا ايجاد کرده بود

بندگان خدا کە   بل از مراسم بَرسُم و هوما خبری نبود،گاهها نيايشدر اين . آمدند  میگرددر آن 
 نه متولی ۔خلاف آذرگاهها به۔ها  مَزداکده. نشستند از و نياز میر  بەدر آن با خدای خودشان

دستگاه متولی  کە راکز عبادی آن بوده هدف مزدک از ايجاد اين ماحتمً. داشت نه موقوفات
کشيها محروم بدارد و زمينهای اوقاف آذرگاهها را در ميان خودِ  دين را از موقوفات و بهره

 دين از اين اقدام اصلاحیِ حوزۀ سنتیِ. کردند تقسيم کند بر روی آنها کار می کە کشاورزانی
زجمله درآمدهای وجوهاتِ ش، ا خودکرد و امتيازات مادیِ شدت احساس خطر می بەمزدک

همۀ  کە ئی جز آن نداشت ديد؛ و چاره  را در معرض تهديد و نابودی میشرعی از راهِ اوقاف،
 دينِاز اه افکنده بود استفاده کند و ر  بەمزدک کە تدبيرها و نيروهايش برای نابودگری نهضتی

   . کندنگاهبانیاو بود مادیِ حافظ منافع و امتيازهای  کە سنتی
 عيار برای بازگشت  تمامنهضت مزدک يک نهضت دينیِ کە دهد اينها نشان میهمۀ 

فکران  انديش و شمار قابل توجهی از روشن تعاليم زرتشت بوده و بخشهائی از فقيهانِ روشنبە
يک تعبير نهضتِ ضدِ  بە مزدکنهضت دينیِ. اند کرده خاندانهای اشرافی نيز از آن حمايت می

از  کە ترين قرائت از دين زرتشت بوده و تلاش برای ترويجِ اصيلمذهبِ مغانِ آذربايجان 
فکرانش از  چون کرتير و همهم مؤبدانی رايج بود، و با برآمدن  و خراسانديرباز در پارس

   . آذربايجان جايش را بگيردکنار زده شده بود تا مذهب مغانِبەعرصۀ جامعه 
 از مزدک ، شديدشدوستیِ مردمبب س بەبرما روشن نيست، و شايد کە دلائلی بەشاهقباد
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پرور و   عدالتشاهیاو  کە ست ا آنگر نشانبوده باشد  کە سببی هر بەاين کار او. بانی کرد پشتی
غلط  بەبرخی از مورخان کە گونه آن۔تواند   او از مزدک نمیحمايتِ. دوست بوده است انسان

 داری از يک رهبر دينیِ يرا طرف بوده باشد؛ زم ماکياوليسطلبی و فرصت ناشی از ۔اند پنداشته
اميد برخورداری از بە کە تواند توان با پيروان اندک و منقطع از محافل پرنفوذ سنتی نمی کم

يژه از و  بە نيروهای سنتی،بيشينۀ ياریاز  کە حمايت او برای تثبيت حاکميتی باشد
  . ر استبرخوردا) چون زرمهر سوخرا و شاپور مهرانهم(نيرومندترين افسران کشور 

 سلطنتش با مخالفتی آغازينِقباد در سالهای شاه کە دهد همۀ دلائل تاريخی نشان می
او زرمهر سوخرا را  کە زمانی. اند کرده میا از او اطاعت ان کشور اجماعًدار سپه نشده و روبەرو

کشور   بزرگانِاز جانبِکشتن داد، اقدام او  بە را مهرانشاپور کە از ميان برداشت، و سپس وقتی
 مندی را تواند چنين پادشاه قدرت دليلی می چە  فطریپروریِ جز عدالت. با سکوت برگزار شد

  مزدک و تعاليم او جذب کند؟ بە
 تظاهر کە قباد زنديگی بود«داشته نوشته کە متون سنتی پهلوی  کە بەطبری با نظری

مدارا رفتار  بەنششی نفرت داشت و با دشمناکُ آدم ريزی و  و از خونکرد میدامنی  پاکبە
 وحارِث ابن عَمر« کە نوشتهو در يادآوریِ سببِ جاگير شدن قبايل کِنده در حيره، . »کرد می

   ١.»داند شی را جائز نمیکُ خورد و آدم  ايرانيان گوشت نمیشاهِ کە پادشاه يمن نوشت بەکِندی
 با طبری کە دوستی طلبی و مردم دامنی و در عين حال صلح پاک بە»تظاهر«ترديد اين  بی

حيثيتِ  بە قباد از آن سخن گفته است، بايد ناشی از ايمانِاستفاده از متونِ سنتیِ ايرانيان
گوشت نخوردن نيز نشانۀ رحمت . از تعاليم زرتشت ناشی شده بوده است کە انسانی بوده باشد

تعاليم انديش و پيروِ حقيقی  قباد يک پادشاه نيکشاهجانوران است؛ و اينها از  بەو عطوفت
   .دگذارَ نمايش می بەزرتشت و مزدک

نهضت او  بە مزدک بسياری از جوانان خاندانهای بزرگ کشور را نيزجاذبۀ تعاليمِ
  انبوهی از جوانان خاندانهای بزرگ، و ياریِ شاه، حمايتِبرخورداری از حمايتِ. کشاند

های  برنامه کە مزدک قدرت بخشيد بە فقيهان زرتشتیدوستِ انديش و انسان نيکطيف 
مزدک کرد عبارت بود از گرفتن فرمان از شاه  کە کاری. دمرحلۀ عمل درآورَ بەاصلاحيش را

 .نفع کشاورزانگر بە حکومتانِ خاندانهای سالار زمينبرای مصادرۀ املاک وسيع آذرگاهها و 
 عمال اِ قانونی مبتنی بر فرمان شاه و بدونلاًصورتی کام بە مزدکاين اقدامِ کە رسد نظر میبە

نظمی و آشوب باشد از دوران   ايجاد بیگرِ  کە بيانقوۀ قهريه انجام گرفته باشد؛ زيرا گزارشی
                                                 

  .۴۲۰/ ۱ طبری، اريخ ت.١
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  . دست داده نشده است بەفعاليت مزدک
 شد و او را روبەروهای ايرانی با مقبوليت تمام  اقدام مزدک در ميان تودهکە   آنقدر مسلم

 نهضت مزدک را کە توانست بوليت نمیولی اين مق. گر ساخت در حد يک رهبر آرمانی جلوه
 مردم کە شکلی بود بەروز ايران يی مبدل سازد؛ زيرا ترکيب جامعۀ آن يک جنبش تودهبە
ان و زيرتأثير تلقينهای رهبران دينی بودند، و فقط نخبگان گر حکومتفرمان بزرگان و بە

ر در جائی از نيروی اگ. حرکت درآورند بەها را  در موارد ضروری توده کەتوانستند جامعه می
انديشی  توانسته در پشت سر زورمندانِ نيک يی استفاده شده باشد حرکت اين نيرو می توده

ان در گر حکومتاند؛ وگرنه سرکوب عوام برای  کرده از برنامۀ مزدک حمايت می کە بوده باشد
 ی متکی باشدهای عام توده بەمزدک فقط کە بود؛ و اگر قرار بود زمان کاری بسيار آسان می آن
   .دست آورد بەچنان موفقيتهائی کە توانست وجه نمی هيچبە

و هنوز هم (ئی بوده  گونه بەترکيب جمعيتی و سنتهای اجتماعی ايران در آن روزگاران
در امر سرنوشت  کە )و هنوز هم نيستند(اند  گاه قادر نبوده های عوام هيچ توده کە )هست

سوادی  زمان روستانشينان بی جمعيت ايران را در آناکثريت قاطع . خودشان تصميم بگيرند
 اِعمالِ اراده در امور اجتماعی ايران از آزادی اجتماعیِدر درون نظام  کە دادند تشکيل می

سرورانشان تعيين در مواردِ بسياری  را شان عادی زندگی  تصميم برایبرخوردار نبودند و حتی
نيمی از نتيجۀ کارشان نصيبشان  کە دار بودند زمين خواجگانِاينها برزگران  بيشترِ. کردند می
 توجهیِ هرگونه بی. کرد شان را می کفاف گذران زندگی کە  بودچندان هاشانشد و درآمد می

شد و آنها  نظام ارباب و رعيتی سبب محروميت آنها از امکان گذران زندگی می بەاين برزگران
 گرفتار همان  در کشورِ ماهای روستايی ودهحتی امروز ت. داد را در آستانۀ نابودی قرار می
 ايران بتواند در يک نهضت  روستايیِجمعيتِکە   ايناند، و فکر سنتهای بازمانده از دوران کهن

در کە   اينرود؛ زيرا روستايی علاوه بر شمار می بەدموکراتيک شرکت کند از مقولۀ محالات
عنوان خدای  بەانگر  بەحکومت است وجامانده از روزگاران ديرينه بەقيدوبندهای باورهای

 کە خود مشغول داشته است بەنگرد، گرفتاريهای زندگی روزمره چنان او را خويش می
 ی ايرانروستايیِ. اش تلف شود ترسد هر حرکتی انجام دهد نانش از دستش برود و خانواده می

ن خويش طرد کند  دارد قناعت ورزد و فکر هرگونه تغييری را از ذهچە  بەآنعادت کرده است
هراسی بازمانده از . ترسد ان میگر حکومتروستايی از . دست نشود د و تهیافت نهمخمصه  بەتا

 بيستم سدۀآخرين سالهای  کە روستايی هنوز. دوران دور وجود روستايی را در خود گرفته است
را در زندگی او  کە نگرد ديدۀ مردمی نيرومند و مسلط می بەانگر  بەحکومت است هممسيحی
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 ايرانی خودش را در برابر هر روستايیِ.  او درآورندسرِ بەهر کاری را کە اختيار دارند و مجازند
هش گا پيشبايد برای جلب عطوفت او در  کە بيند مأمور دولتی يک موجود ناتوان و ذليل می

رات توان در همۀ ادا اين وضعيت را می. آيد نهخشم  بەمأمور کە کرنش کرد و وسائلی انگيخت
برآمدۀ همين فرهنگ  هم  است اداره نشستهپشت ميزِکسی کە . دولتی کشورمان مشاهده کرد

 حيطۀ خودشان را مالکِ کە اند مأموران دولتی در ايران چنان. همين طرز تفکر را دارداست و 
آنها  بەخواهند انگار می کە کنند ئی رفتار می گونه بەپندارند و با مراجعين قلمرو خويش می

هر مأمور دولتی . آنها مرحمت کنند بەشان است چيزی ملک شخصیچە   آنگواری کنند و ازبزر
دهد هزار منت و التماس و کرنش و تعظيم از  انجام می کە در ايران انتظار دارد در قبال خدمتی

مأمور دولتی در ايران وقتی پشت ميزش نشسته است خودش را يک . گير دريافت کند خدمت
 تواند  در دست او است و میکننده  مراجعهسرنوشت مردمِ کە کند تصور می مند توانخدای 

 حيثيت انسانی اساس روابط کارمندانِ بەاهانت. مايل باشد با آن بازی کند کە هرگونهبە
 ۔حتی در در سراسر ايران کە ميزنشين با مراجعين است و اين يک قاعدۀ کلی است پشت

از سنتهای ديرينۀ ايران  کە خودی است ک رفتار خودبهاين البته ي. چشم توان ديد بەتهران۔
اگر در . آيد نظر می بەسرچشمه گرفته است و تغيير دادن آن امری بسيار دشوار و دور از انتظار

 کە  باقی مانده است، در شهر همئی  بەگونهجای خود  و رعيتی هنوز براربابروستا رابطۀ 
 بەشکل رابطه دهند اين  تشکيل میشده ی  شهراجرِ مه جمعيتش را کم و بيش روستائيانِبيشينۀ

دار  سبب ريشه بە.اند اربابان کهن تبديل شده بەزنشينانديگری در جريان است و پشت مي
 کە توانند تواند شکل بگيرد و مردم نمی در ايران دموکراسی نمی کە بودن اين سنن ديرينه است

مجلس کە چە   آنوری و وکالتِانتخابات رياست جمه. در سرنوشت خودشان شرکت کنند
ظاهر حکايت از شرکت مردم در سرنوشتِ کشور  بەشود در ايران  ناميده میگذاری قانون
 سيلۀ مردم وو   بەدر کشورِ ما کە رؤسا و وکلا. کند، ولی حقيقتِ آن چيز ديگری است می
 دانند انی مینشينند خودشان را ارباب  مردم بر کسی رياست و وکالت میگزارانِ خدمتعنوان بە

 در برابر رقيبانشان پيروز گردند در کنارشان بايستند وکە   ايناند برای از رعايايشان خواستهکە 
. کرسی رياست و صدارت و وکالت بنشينند و اربابی کنند آنها رأی بدهند تا آنها بتوانند بربە

ر انتخابات يعنی شرکت د. است» تکليف«کە   بل»حق«شرکت در انتخابات نه  کە لذا است
انتخابات در ايران امروز شکل . نشانۀ اطاعت از متوليان، و عدم شرکت نشانۀ نافرمانی است

 يک دسته از کرسی نشستن خاطر بر کە بە دوران باستان استديگری از همان جنگ قدرتِ
کرسی   رعايا رئيس و وکيل را بررأیِ. گيرد  دستۀ ديگری صورت میشدنِ اربابان و بەکنار زده
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ديدۀ همان رعايای  بەاند آنها رأی داده کە بەهمۀ مردمی بەشان نشاند، اما آنها از فراز کرسی یم
 کە همين لحاظ است بە.بری و تسليم است شان فرمان وظيفه کە نگرند  ديرينه میبرِ فرمان
 خواست و مصالح مردمِ کشور در نظر یْگير تصميمگذاری و  هنگام قانون بەگاه در ايران هيچ
کرسی   چون بريکی. نظر مردم توجهی نشده است بەگاه در چنين مواردی ته نشده، و هيچگرف

هر  کە دهد خودش حق می بەداند و روايی نشست خودش را مالک قلمرو خويش می فرمان
اجرا  بەها ارادۀ توده بەتوجه مقتضی بداند اتخاذ کند، و ارادۀ خودش را بی کە تصميمی
 داشته باشند تا از آنها فرمان خواجگانی کە اند  ايران عادت کردههای عامی در توده. درآورَد

ئی نداشته  از خودشان اراده کە اند را نيز عادت کرده اين. ببرند و مجريان ارادۀ آنها باشند
رو است کە  هميناز . بايد تصميم بگيرند و عمل کنند کە اند خواجگان کە باشند و قبول کنند

مدعيانِ  هرچە د ونافت اه میر  بە دينمدعيانِ توليتِپشت سر در  بانهداوطل  ايرانیتودۀ عامیِ
   .دنده  دين بگويند انجام میتوليتِ

ها  بوده است؟ اگر در نهضت مزدک توده چەگونه اگر امروز چنين است، در زمان مزدک
عنوان  بەطلب بوده نه  اصلاحسرورانِعنوان اجرای خواست  بەاند، شرکتشان هم شرکت داشته

ها  توده بەحرکت مزدک برای تحقق عدالت بوده سود آنکە   چونجرای ارادۀ خودشان؛ ولیا
فکران و نخبگان کشور بود نه  گرای روشن نهضت مزدک نهضت اصلاح. رسيده است نيز می

دهد، اقدامات مزدک چندان  رخدادهای بعدی نشان میکە  چنان، بعلاوه. يی جنبشِ توده
 آنها چندان خللی بقات ممتاز جامعه نداشته و در اوضاع اجتماعیِ بر موقعيت طئی تأثير منفی

کە   بلنهضت او نه يک اقدام انقلابیکە   اينده بوده است، و اين خود دليلی است برآور نهوارد 
 پس از مزدک. کرده است خيز مبارزه می با برخی از مفاسدِ ستم کە يک حرکت اصلاحی بوده

اصل و  خاندانی و بی غيرِ«سيار سخن از تعدی و تجاوز مردم دار کردن نهضت او ب قصد لکهبە
ساخته و پرداختۀ طبقات  کە ولی همۀ اين سخنان. ميان آمد بە»بزرگان«خان و مان  بە»نسب

اين  هرچند کە يی بودن نهضت بوده باشد؛  تودهگر نشانکە تواند  صاحب امتياز بوده نمی
   .وردار بوده استئی برخ ها از تقدس ويژه نهضت در ميان توده

دربارۀ برنامۀ مزدک و تعاليم او برايمان  کە همين گزارشهائی بەاگر بخواهيم با توجه
   :طور فشرده خلاصه کنيم چنين خواهد شد بەهای اصلاحی او را مانده است برنامه

 مورد عنايت قرار داده است شاه بايد سان  بەيکخدا همۀ بندگانش را کە گونه همان. ۱
 کە آميزی  قائل باشد، و امتيازهای ستمسان يک حقوق و امتيازهای مردمِ کشورافراد برای همۀ 
   اند را ملغی کند؛ خودشان اختصاص داده بەزورمندان
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 در ميان مردم کشور تقسيم هاشان اندوخته کە اند بايد گنج اندوخته کە زورورزانِ حاکم. ۲
صل آمده است و حق خودِ مردم است، و رنج مردم کشور حا ها از دست شود، زيرا اين اندوخته

   ئی در انحصارِ ثروت داشته باشند؛ امتيازهای ويژه کە اين زورورزان نبايد
مزارعين خودشان  بەزمينهای وسيع دارند و روستائيان کشاورز را کە زورورزان حاکم. ۳

 اندازه زمين آن بەنفع اين کشاورزان مصادره شود، و فقطهاشان بەزمين کە اند بايد تبديل کرده
زمينهای کشاورزی بايد در ميان . کنند خودشان بر رويش کار و کشت می کە داشته باشند

   رنج خويشتن گردد؛ کشاورزان تقسيم شود تا کشاورز صاحب دست
نفع کشاورزان مصادره بە کە در اختيار فقيهان است بايد کە  آذرگاههازمينهای وقفیِ. ۴

    برود؛مياناز  کە کشی اقتصادی از عوام دارند بايد ی بهرهفقيهان برا کە شود، و امکاناتی
وران روستايی مبذول  پيشه بەتوجه بيشتری کە برای رشد صنايع روستايی، دولت بايد. ۵

   صنايع روستايی کند؛ بە کمکهزينۀدارد و بخش بيشتری از مالياتها را 
 مرد حق نخواهد داشتکە  مقرر بداردبايد بازتدوين شود، و  کە قانون خانواده بايد. ۶

    زنِ او نازا باشد؛مثلاًضرورتی ايجاب کند،  کە بيش از يک زن داشته باشد مگر در مواردیکە 
آن بايد لغو گردد، و جسد   در دخمه نهادنِ جسدِ انسانِ مرده و مردارخوار کردنِرسمِ. ۷

   .انسانِ مرده بايد طبق سنتهای دين پاکِ مزدايَسنَە با احترام دفن شود

    با اصلاحات مزدکسالاران زمينمخالفت فقيهان و 

 امتيازهایئی از   تدريجی پارهرفتنِ دست بهای از کە بە مزدکدرپیِ موفقيتهای پی
شد اشرافيت و حوزه را سرانجام در مقابل   رسمی تمام میافتصادیِ اشراف سنتی و حوزۀ فقهِ

ت او وجود شاه قباد و فرمانهای صف درآورد، زيرا عامل اصلی موفقي بەحامی او شاهقباد
ياست ر  بەئی  مجلس مشورتی۴۹۶های اين دو طبقه در سال  ترين چهره برجسته. قانونیِ او بود

ادامۀ سلطنت و حکم خلع  بەمؤبد تشکيل دادند و رأی خود را دائر بر عدم لياقت قباد مؤبدان
خود داشت، و او بازداشت و حکم خلع قباد حمايت عموم اقتدارگرايان را با . او صادر کردند

.  بگذراندبَرد انَوشبقيۀ عمرش در زندان  کە برايش صادر شد آن بود کە حکمی. محاکمه شد
ويژۀ بلندپايگان کشوری و لشکری بود در خوزستان قرار داشت و همۀ وسائل  کە اين زندان

گاه  شد هيچ یاين زندان فرستاده مکسی کە بەطبق يک سنت ديرينه . آسايش در آن فراهم بود
  و کسی از رجال کشوری و لشکری در هيچ شرايطی مجاز نبود،گرفت  قرار نمیبخشودگیمورد 

تا دم مرگ  کە  مجبور بودبَرد  انوش شاهنشاه درخواست بخشايش کند؛ و زندانیِنزدبرای او کە 
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  . بَرَدسر  بەزنداندر 
 درستش تلفظ اماسپ ج.سلطنت نشاندند بەرا جاماسپ قباد برادرش برکناریِپس از 

   :را چنين آورده استباره  در ايننامه روايت رسمی ساسانی   مؤلف پارس. استاَسپَە گاؤماه
 پديد آمد و او را گمراه کرد و )روزگارِ قباد ( در روزگار او۔لعنةُ االله عَلَيه۔مزدکِ خواردين 
از مردم برداشت، و  ۔عَزَّ ذِکرُهُ۔ ايزدی و عبادتِ…  نهاد)بندوباری بی (طريقتِ اباحت

 ايشان ميراث  ميانِ جهانْآدم همه از يک پدر و از يک مادرند و مالِ اين بنی«: گفت
گذارند، و من  دارند و ديگران را محروم می فضلِ قوّت و ظلمْ قومی برمی بەاست، اما

شان را گونه بدعتی نهاد، و زنانِ مردم را و فرزندان اي اين و از. »اجب بازآرمو   بەام تا آمده
  … مباح کرد بر يکديگر

، و )ياریِ نيرویِ قباد به (قوّتِ قباد بەدست درکشيد و پس. باد را بفريفت و گمراه کردو ق
دست رُنود  بەکرد و داد، و زنان را رسوا می ناداشتان می بەستد و از مال و مِلک می

 یِ اين طريقتِ بدْجمله بود، از شوم اين چون حال بر… داد  بازمی)سر وپا کارگانِ بی بی(
 جمع شدند و )ايرانيان ( دست برآوردند و بزرگانِ فُرسجهان بر قباد بشوريد و از اطرافْ

و مزدک . برادرش جاماسپ دادند بەقباد را بگرفتند و محبوس کردند و پادشاهی
 وی جمع شدند و شوکتی عظيم برِ۔لَعَنَهُمُ االله۔آذربايجان رفت، و اتباعِ او  بەبگريخت
   ١.قصدِ او نتوانستند کردکە  چنان داشت

 اهل شخسياوَنام  بەدين اما قباد بيش از چند ماه در زندان نماند، و يک افسر درست  
  بەخراسان گريخت تا بەقباد.  او را از زندان گريزاندئی طی يک نقشۀ بسيار ماهرانه تپورستان

ان دار سپه يکی از دخترکە  دخت نيون رسيد نيوشاپور بەاو چون. نواز پناهنده شود خشَئی
 را در نيوشاپور دخت نيون در نيوشاپور ماند سپس روز  و چندرا بەزنی گرفت، بود پارتی

   .گيری تاج و تختش از او کمک بگيرد نواز رفت تا برای واپس خودش بەنزدِ خشئیگذاشت و 
. زنی گرفت   بەنواز بود دخترِ او را  خشَئیمهمانِ گروگانقباد وقتی  کە پيش از اين گفتيم

  . نام کاووس داشت بە پسریاو از اين زن
. نواز سپاه در اختيار قباد نهاد و او با اين سپاه وارد کشور شد خشَئی کە گويند روايتها می

قصد اعادۀ  بەنواز خشَئی کە رسد نظر می بەسخن از هيچ جنگی در ميان نيست، کە ولی از آنجا
دنبال اين  بەتشرهائی زد؛ و انجام داد، و شايد هم سلطنت قباد مذاکراتی با دربار ايران

دست از چە سلطنت بەاو برگردانده شود  چنان کە بزرگانِ کشور تعهد سپرد بەمذاکرات، قباد
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  . حمايتِ مزدک بکشد
، تا دور دوم سلطنتش )م۴۹۹(سلطنت برگشت  بە جاماسپ کناره گرفت و قبادبەهرحال،

 ۔شايد بەپيشنهادِ قباد و با پذيرفتنِ همان شرايطِ ش نيزخسياو. ئی نوين ادامه دهد شيوه بەرا
.  رسيد)سالار تاران ارتش(سپاهبد  ايرانمقام  بەمذاکرات برای برگشتنِ قباد بەسلطنت۔

خاندان  .دست داده نشده است بەندگی عادی ادامه داد، و ديگر از او خبریز   بەجاماسپ نيز
  . زيستند انی نيز۔ در استخر میزمان ۔و تا پايان دوران ساس ساسانی در آن

   تجديد مشکل ارمنستان و اشغال آميدا توسط روميان

شوراندنِ مردم  بە کشيشان ارمنستان را تشويقدر ميان گرفتاريهای اخير کشور، روميانْ
اه افتاد يک ر  کە بە ضد ايرانیدنبال يک شورشِ بەبرضد ايران کرده بودند، و در ارمنستان

شرق اناتولی لشکر کشيده  بەدر همين زمان روميان. حی تشکيل شدهمسي حاکميت خودسرِ
ارمنستان گسيل  بە راداد  اسپ گشننام  بەشاهقباد يک افسر پارسی. آميدا را اشغال کردند

داد مرزبان ارمنستان شد و با  اسپ  مسيحی برچيده شد، گشنکرد، دستگاه حاکميت خودسرِ
 خودِ. ايران فراهم آرود بەن ارمنستان را نسبتانجام داد رضايت خاطر سرا کە اقداماتی

   .شاهقباد نيز در سپاه بزرگی راهی آميدا شد تا آن شهر را از اشغال روميان آزاد کند
آميدا را  کە از طريق مذاکره روميان را مجاب کند کە پيش از اين شاهقباد کوشيده بود

 دو ميانِ کە طبق قراردادی. سيده بودنتيجه نر بە ولی مذاکره و بەايران برگردانند؛تخليه کنند
 عنوان کمک بەسالانه مبلغی کە  بودسپردهدولت ايران و روم وجود داشت، دولت روم تعهد 

 ارمنستان  گرجستان وهم کە  شمال قفقاز،هزينۀ نگهداری دربندِ قفقاز در برابر خزش ترکانِبە
مانده از  قباد مطالبۀ اقساط عقبهشا. ايران بپردازد بەکردند، و هم شرق اناتولی را تهديد می

ايران را در ضعف  کە در سالهای اخير پرداخت نشده بود؛ ولی قيصر کە دولت روم کرد
  آميدا و حَرّان دست بردارد و اين دوايران بايد از ادعای مالکيتِ کە پنداشت پاسخ فرستاد می

  . دولت روم واگذارد بەشهر را
 شهر در تمام دوران شاهنشاهی پارتی و ساسانی پيش از اين ديديم، اين دوکە  چنان

 آنها بود؛ و در برخی از سرِ  جنگهای ايران و روم برعمدۀدولت بودند، و  همواره مورد نزاع دو
کردند؛  دولت ايران گرفتار مشکلاتی بود اين دو شهر را روميان اشغال می کە های زمانی فاصله

در اشغال  کە سال بود اکنون هم آميدا چند. کرد اد می آنها را آزديگربارهدولت ايران کە   آنتا
با خودداری از  کە کرد قيصر اينک فکر می.  بود، و ايران خواهان استردادش بودروميان
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  بەپرداختن سهم هزينۀ نگهداری دربندِ قفقاز دولت ايران برای انجام تعهدات ماليش
 در تنگنا قرار گيرد و مجبور باشد) ودفيروز تعهد سپرده ب کە اقساط خسارت جنگی(نواز  خشَئی

 را بپردازد آميدا و ۀ هزينۀ نگهداریِ دربندِ قفقازافتاد کە دولت روم اقساط عقب ی آنبراکە 
  . دولت روم واگذاردا بەحَرّان را رسمً

 کە پيش رفت؛ و قباد تصميم گرفتبەبينی قيصر  برخلاف پيشدر ايران امور ولی 
نواز در ميان نهاد و از او  او اين موضوع را با خشَئی. کنددا را آزاد اناتولی لشکر بکشد و آميبە

 نواز نيز در آن بودند آليها با شاهشان خشَئی هپت کە تقاضای همراهی کرد، و با سپاه بزرگی
 روميان در آميدا شبيه مقاومتشان در زمان شاپور دوم بود، مقاومتِ. اناتولی لشکر کشيدبە

ايران  بەبا خود کە ئی آميدا را شاهقباد آزاد کرد، و روميانِ اسيرشده. فرجامشان نيز همان بود
  .  برگرداند بەاَنتاکِيَەودی مورد بخشودگی قرار دادهز  بەآورد نيز

صلح پايدار  بەیياب دستمذاکرات او با دربار روم برای  کە اين اقدام انسانی او سبب شد
. سميت بشناسدر  بەت ايران بر آميدا رامالکي کە دولت روم مجبور شد. نتيجۀ مثبت بدهد
دولت روم مالکيت ايران بر آميدا کە   آنضمن کە قرارداد صلحی انجاميد بەمذاکراتِ دو دولت

. شدساله در ميان دو دولت منعقد  سميت شناخت و يک پيمان عدم تعرض هفتر  بەو حران را
   . بودم۵۰۴ انعقاد اين پيمان صلح در سال

   فرجام نهضت مزدک

اشراف و فقيهان داده بود خود را  بەدر قبالِ بازيابیِ سلطنتش کە قباد طبق تعهدیشاه
بانی دربار محروم  اينک از پشتی کە مزدک. دست از حمايت مزدک بردارد کە ديد مجبور می

 گويا .آرامی ادامه يافت بەاش شده بود نهضتش فروکش کرد، ولی فعاليتهای تبليغی و سازنده
نامه نوشته  ن آذربايجان را مرکز فعاليتِ خويش قرار داده بود؛ زيرا مؤلف فارساو در اين زما

   ١.کە او بەآذربايجان گريخت و خلقی برِ او گرد آمدند
ان بيش از گذشته ميدان داد و بر مشارکت دار سپهفقيهان و   بەدر دورِ دوم سلطنتشقباد 

ان خواستار سرکوب نهضت سالار زمينفقيهان و  گرچە .ی سياسی افزوده شدگير تصميمآنها در 
 ند بودپراکنده کشور یِهای جمعيت پيروانش در همۀ لايه کە مزدک بودند، نفوذ گستردۀ مزدک

مانع از انجام اين کار بود، و زمان درازی لازم بود تا فقيهان برضد مزدک و تعاليمش تبليغ 
  . رده شودکنند و او را در جامعه منزوی سازند سپس ضربۀ نهايی فرود آو
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گاه  آنها هيچ. ها را با خودشان نگاه دارند توده کە اند گرا هميشه نيازمند آن فقيهان سنت
هر کاری را صبورانه و کە   بل کنند،بيزارهای عامی را از خودشان  توده کە کنند کاری نمی

 فقيهان اين از بارزترين مشخصۀ. رسانند سرانجام می بەها زيرکانه و مکارانه و با فريب توده
 مردم کشور با مزدک بودند، نه تکفير بيشينۀهنوز  کە در آن شرايط. تاريخ بوده است و هست

 داد انجام می کە دستگاه فقاهتی در آن شرايط هرکاری. پذير بود و نه سرکوب او او امکان
ان اقتدارگراي کە ترين کاری مهم. افتاد ها می ، زيرا از چشمِ تودهشد يان خودش تمام میز بە

 کە توانست مزدک را از حمايت دربار محروم داشته بودند و ديگر او نمی کە کرده بودند آن بود
نونی استفاده کند؛ و درنتيجه، های اصلاحيش از فرمان شاه و روش قا برد برنامه برای پيش

حال، نقشۀ نابودگری  با اين. شد مرور زمان فلج می بەدر اين دوره از سلطنت قبادبرنامۀ او 
   .پس سالهای درازی وقت گرفت  مزدک از آنگامِ به گام

اصلاحاتی  بە در کشور دست۔طلبانه داشت که خودش علائق اصلاح۔در اين اثناء قباد 
سوی  بەهای عامی را نيز با پشتيبانی طبقات صاحب امتياز نيز همراه شد، و نظر توده کە زد

ازی کشور اختصاص داد، و از بار مالياتها بازس بەهای قابل توجهی را او هزينه. دربار جلب کرد
جديد برای اصلاح ) قنواتِ(های   بسياری از قبيل حفر کهن آبادانیِاو اقداماتِ. نيز کاست

راهها در مناطق مختلف کشور، و نوسازی برخی از  روبی برخی از آب زمينهای کشاورزی، لای
رودان و  چند روستا نيز در ميان. ادبندهای تازه انجام د بندها و ايجاد سدها و آب سدها و آب

 در ابرقُباد در شمال نجفِ کنونی در شرق دجله، بهقباد: شهر کرد بەخوزستان و پارس تبديل
 روبەروی در غرب خوزستان بر کرانۀ شرقیِ دجله قُباد رُستجنوب عراق در غرب دجله، 

نی از شهرهای آباد و پررونق اين شهرها تا پايان دوران ساسا.  در پارسقُبادخُوَرهّابرقباد، و 
قباد پل  ميان ابرقباد و رُست.  را تا دوران سلجوقی همچنان حفظ کردندهاشانبودند، و نام

تا چندين سده پس از فتوحات اسلامی دائر و متسحکم بود،  کە بزرگی بر روی دجله ساخته شد
در . وی آن گذشتند سلجوقيان از رتا دورانِعربها سلطۀ در دوران  کە بسيار لشکرها چە و

ترين نقطۀ ايران در غربِ دريای مازندران در کنار دربند قفقاز نيز شهر پادگانی  شمالی
  .  جلوگيری کنداران و شرواندرون  بە ترک تأسيس شد تا از خزيدن جماعاتِفيروزقباد
 از حضور عنصر ترک در جنوب کوههای قفقاز خبری نيست، و ساکنان  اين زمانتا

 قبايل الان نام داشتند، و شاهشان  اين زماندر کە ند استهمان بوميان کهنِ ايرانیجنوب قفقاز 
  . شد و منصوب شاهنشاه بود  ناميده میشاه الان

مزدک از حمايت دستگاههای اجرايی  کە زمان بخشی از برنامۀ اصلاحی مزدک، در آن
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 برای مردم کشور مرحلۀ عمل درآمد و بەدست شاهقباد و بزرگان کشور بەکشور محروم بود
مزدک شعارش  کە شاهقباد درصدد ايجاد اصلاحاتی در کشور است کە ملموس و محسوس بود

  . دهد میداده است و  میرا 
داری را برای اعادۀ   فقاهت نيز در اين ميان بيکار ننشست و تبليغات دامنهدستگاهِ

 انبوه اوقاف آذرگاهها از درآمدهای کە بسا چە اه انداخت، ور   بەرفتۀ خودش  ازدستحيثيتِ
 و برخی سدهای کوچک و توزيع راه کهن و آب ايجاد فريبنده ازقبيلِپسند و  برخی کارهای عام

ها  رفتۀ توده  آذرگاهها انجام داد و اعتمادِ ازدستزمينهای کوچک در ميان برخی از کشاورزانِ
روزه وسائل  ه اينها همهآسياب گذشتۀ خود برگرداند؛ و همرا بەاندک آب را را بازآورد و اندک

 يزدانی و نشان  دشمنيش با دينِتبليغاتيش را برای منفور کردنِ مزدک و تعاليم او و اثباتِ
کار گرفت تا  بەی بر مردم ايران و گمراه کردن مردمندادنِ تلاشِ او برای تحميل يک دين اهريم

اتهام کفر و  بەهستند کە هرجا را در  مزدکپيروان کە ئی کريه و زشت بسازد و بتواند از او چهره
   .نابودی بسپارد بەارتداد

کاووس . قباد سه پسر داشت.  مطرح شداو جانشينی موضوعِ قباد درآستانۀ هفتادسالگیِ
برد با  نواز بود و در فراری دادن قباد از زندان انوش مادرش دختر خشئی کە ترينشان بود بزرگ
او . سپاهبد بود از دوستان کاووس بود ايراناينک  کە شخسياو. ش همدستی کرده بودخسياو

   .در گفتار اَردَشَير بابکان شناختيم کە شاه بود اسپ از خاندان اسپنديار و از خاندان گشن
نی ز  کە بە  را خودش دختر ونواز پسرخواندۀ خويش کرد قباد را خشئی کە گفتيمبالاتر 

 ازدواجِ خواهرخوانده با .شد شمرده می؛ و گفتيم کە اين دختر نيز خواهرخواندۀ قباد  دادبەاو
ان گر پژوهشبرخی از . دس بود برادرخوانده در ايران مرسوم بود و يکی از رسومِ خواتک

اين دختر از فيروزدخت خواهرِ قباد بوده است؛ ولی در روايتهای ايرانی  کە اند غربی پنداشته
فيروزدخت  کە گفته شدهکە   بلباشدقباد با دختر فيروزدخت ازدواج کرده  کە نه تنها گفته نشده

ان غربی، گر پژوهش. ايران برگرداند بە آزاد کرد و شدن فيروزکشتهرا زرمهر سوخرا پس از 
ايرانيان با مادر و دختر و خواهرشان ازدواج کە   اينازجمله کريستنسن، در باور کردن

همچون کشيش ماربهای ۔گرانِ مسيحی دوران ساسانی  پايۀ تبليغ  بیاند بر اکاذيبِ کرده می
 عادت پرستندگان گمراه اورمزد آن است« نوشته بوده کە اند  تکيه کرده۔سريانیِ ضد ايرانی

اين عادت پليد و زشت را آن «و » با مادر و خواهر و دختر خودشان روابط شهوانی دارندکە 
 دوران  سخن ملايانِهمچوناين اکاذيبِ کشيشانِ ضدِ ايرانی . »شمارند گمراهان جايز می

ئی  ها شبها در خانه بابی کە کُشی در ايران شايع کرده بودند در سالهای بابی کە قاجاری است
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 با زنان و دختران يکديگر پروايانه  بیاندازند و اه میر   بە»کُشان چراغ« و آيند گردِ هم می
   . استامی عواين افسانه اکنون هم در ايران دربارۀ بهائيان برسرِ زبانها. کنند آميزش می

در ميان ايرانيان رواج داشت، و اين رسم را اَردَشَير بابکان تشويق کرده  کە رسم ديگری
نسلش کە   آنرفت، برای پسر از دنيا می  بیاگر مردی از يک خاندان اشرافیْ کە بود، آن بود

ە  کآوردند، و پسری  درمی۔ برادرش۔مثلاًازدواج يکی از نزديکانش  بەد، دختری راافت نهبر
 چنين پسری ازنظر شرعی مجاز بود. ناميدند  میاآمد را پسر آن مُتَوَفّ دنيا می بەاز اين ازدواج

شد، ولی پدر و مادرش سوای  او شمرده می اين دختر نيز خواهرِ. با دختر آن مرد ازدواج کندکە 
 رسوم ، ضمن مقايسۀ»تحقيقُ ما لِلهِند«ابوريحان بيرونی در کتاب .  بودنداوپدر و مادرِ 

   .اين موضوع کرده است بە مُفَصَّلی همتًاايرانيان و هنديان، اشارۀ نِسبَ
اگر  کە  مشابه رسم بالا بود، يعنی ممکن بود۔تفاوتی با اندک۔ نيز سَذَربِهْ ی بەنامِرسم

 دودمانْ يکی از پسران نزديکترين خويشان يکی از اشراف بدون پسر از دنيا رفته باشد رئيسِ
. شد  خانواده پسر او شناخته میچنين پسری در کليۀ حقوقِ. ن پسر او تعيين کندعنوا بەاو را

با دختر  کە او اجازه داده بود بە شرعشد، ولی قانونِ اين پسر برای دختران او برادر شمرده می
 با پدرخواندۀ  هرچە بيشترشد ازدواج کند تا پيوند خونیِ  خواهرِ خودش ناميده میارسمً کە او

در چنين صورتی او با خواهر خودش ازدواج کرده بود، ولی اين خواهر از . اش بيابد درگذشته
ماتيگان «و » دادستان دينيگ«دربارۀ اين رسم نيز در . او بود پدر و مادری سوای پدر و مادرِ

   .سخن رفته است» هزار دادستان
ان را داشت ورستشهرياری تپ کە نواز و پسرِ قباد۔  ۔دخترزادۀ خشئیهرحال، کاووس به

 کاووس بود، ولی شاهقباد از عهدیِ  ولیخواهانِ شخسپهبد سياو . بود مزدکیحامی بهدينانِ
   .عهد کردنِ کاووس نداشت لیو  بەمزدکی علاقه  فقيهان و اقتدارگرايانِ ضدبيم مخالفتِ

. دنيا آمده بود بە قباد داشت کە در آغاز دورۀ دوم سلطنت نامخسروکهترين پسر قباد 
دخت دختر يکی از سپهبدان خراسان  نيون کە دخت بود؛ و پيش از اين گفتيم  پسر نيونخسرو

و يکی از نيرومندترين .  خواستار خسرو بودندفقيهانْ. بود و قباد در نيوشاپور با او ازدواج کرد
ترين مخالف   سرسخت۔که شايد دائی خسرو بوده۔  از خاندان سورنماهبودنام  بەاندار سپه

  . ماهبود از رقيبانِ قدرتِ سياوخش نيز بود .عهدی خسرو بود امی ولايتکاووس و ح
يکی از چشمانش نابينا شده بود کە   آنسبب بەگويا کە  بودزام نامش دومين پسر قباد

   .شد و ادعائی هم نداشت فاقد شروط احراز مقام سلطنت شناخته می
از نفوذ مزدکيان  کە زم بودعهد شدنِ رسيدن کاووس جلوگيری شود لا از ولیکە   آنبرای
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همين هنگام  در.  از ميان برودشخسياودر مراکز قدرت کاسته شود، و نيرومندترين حامی او 
 ۵۱۹دولتهای ايران و روم در سال . ش بەپيش آمدخسياوفرصت برای از ميان برداشتن بهانه و 

 و اين مذاکرات وارد مذاکره شدند،) صلح ابدی(صلح پايدار و درازمدت  بەیياب دستبرای 
ديديم، يک پيمان عدم کە  چنانسال پيش از آن،  چند. دست آورد بەهای شايانیرفت پيش

رسد برای بار دوم نيز تجديد  نظر می کە بەساله در ميان دو دولت منعقد شده بود،  تعرض هفت
صلح ابدی از قيصر  بەيابی اکنون شاهقباد در جريان مذاکره برای دست. شده بوده است

 )يعنی پس از درگذشتِ قباد ( و در آيندهبپذيردفرزندی  بەعَهدش خسرو را ولیِ کە اضا کردتق
   .کندسلطنت حمايت خانوادگیِ  از او در برابر مدعيانِ
 و عضويت رقيب او سهبد شخسياوسرپرستی سپهبد  کە بە صلح ايرانیمذاکرات هيأتِ

مخالف ش کە خسياو اظاهرً. خورد کرد بر بازدارندهماهبود با روميان جريان داشت با موانعی
نتيجه نرسد شروط  بەدرخواست فرزندخواندگی خسروکە   آنعهدی خسرو بود برای ولايت

   .باعث توقف مذاکرات شد کە وميان پيشنهاد کردر   بەغيرمقبولی
 کە  متهم شدشخسياوپايتخت،  بە هيأت صلح ايراندنبال توقف مذاکرات و بازگشتنبە
شايد . صلح دائم برسند بەدو دولت نتوانند کە آميز باعث شده ای خيانته شيوه بەبا توسل

 در گرجستان بر لاتکيەايران بندر  کە يکی از شروط قيصر برای انعقاد صلح ابدی آن بوده
دولت روم واگذارد؛ زيرا اين نقطه نيز از ديرباز مورد طمع روميان بود، و اميد  بەدريای سياه را

تن بر اين بندرگاه بتوانند بر گرجستان و ارمنستان دست يابند و اين دو با دست ياف کە داشتند
علاوه بر ناخشنودی  کە بسا چە . امپراتوری کنندکشورسرزمينِ همدين خودشان را ضميمۀ 

   .بوده استنيز خسرو، سبب توقف مذاکرات صلح اين موضوع  عهدی  از ولیشخسياو
متهم » ميهن بەخيانت بزرگ«ش بە خسياونتيجه نرسيد،  بە صلححال، مذاکراتِ هر به

اکنون بهترين . مؤبد بود رياست آن با مؤبدان کە شدديوان عالی کشور ارجاع  بەاش شد و قضيه
سپهبد ماهبود نيز .  و برکندن پر و بال مزدک دست داده بودسياوشفرصت برای از ميان بردن 

ينه برای احراز منصب  او تنها گزشود کشته شخسياو سپهبد چە  کە چناناميد داشت
عبارت ديگر، رقابت قدرتِ دو خاندن  بە.خواهد بود) ايران سپاهبد(ی کل ارتش ده فرمان

شانسیِ ماهبود آن بود  ؛ و خوشبرد  بەپيش میاسپنديار و سورن نيز در اينجا بازی خودش را
  . گرفتند کە فقيهان با سياوخش نظر مساعد نداشتند و در نهانْ جانبِ ماهبود را می

  را توجيه کندشخسياو اعدام کە اعضای دادگاه همۀ تلاش خود را برای اثبات اتهاماتی
 دليل از دين دررفتگی وی آن بود. بود» ارتداد«ازجمله موارد اتهام او يکی هم . کار بردندبە
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خوار سازد، طبق آئين  طعمۀ پرندگان لاشکە   آنجای بە،گفتند جسد همسر متوفايش را میکە 
مخالفت علنی و عملی با يکی  کە اين کارِ او. برخلاف حکم شرعِ اَنوَر دفن کرده استمزدک و 

» ميهن بەخيانت بزرگ«شد در حکمِ ارتداد بود؛ و اگر اتهام  شمرده می» احکامِ ابدیِ دين«از 
  .  او را مشروعيت بخشدزندانی شدنِبود، اتهام ارتداد کافی بود تا فتوای  قابل اثبات نمی

صادر بەجرمِ خيانتِ بزرگ بەميهن  را شخسياودادگاه حکم اعدام کە   آنسخن کوته
 و اين ياور ، تنفيذ نمودحکم دادگاهی از قانون بود پيرو بەمجبورکە   چونقباد نيزشاه .کرد

برد و  ترين شرايط با مايه گذاشتن از جانِ خويش از زندانِ انوش  را در سختاو کە  اووفادارِ
   .دار آويخته شد بەاو برگردانده بود، بەو تاج و تخت رامرگ حتمی نجات داده 

برجستگانِ پيرو مزدک داده شده  بەدر سالهای اخير بسياری از مناصب حساس کشوری
گزارشهای تاريخی دربارۀ اعدامهای  گرچە .ئی بر کشور داشتند بود، و بهدينان تسلط گسترده

چندين  کە پنداشتتوان  اند، می دهآور نهميان  بە سخنشخسياوديگر از حاميان مزدک پس از 
 قانونی از ميان برداشته شدند تا پر و بال مزدک چيده لاً کامهای شيوه بەشخصيتِ ديگر نيز

توان  باره نمی در اين. فراهم آيد او  نهضتِ و زمينۀ سرکوب نهايیِشود نهضت او تضعيف شده
 مسئلۀ مزدک و عدالتی بەزودترچە  کە هرترديد کرد؛ زيرا فقيهان و اشراف اکنون برآن بودند

از همه سو  کە  پايان دهند و خطریزنندۀ اساس نظامِ اجتماعی بود  و برهمدنبالش بود بەاوکە 
   .شودرا احاطه کرده بود برطرف » دين يزدانی«احکامِ 

 مسيحيان حوزۀ دينیِکە   بلمزدک نه تنها با مخالفت شديد حوزۀ فقه سنتی مواجه بود،
.  همنوا شدمغانمخالفت برخاست و در مبارزه برضد او با  بەنيز با اوان و خوزستان رود در ميان

 دينیْ  درستگسترش روزافزونِ کە آن باشد تواند جز علت مخالفت کشيشان با مزدک نمی
تعاليم .  راه گسترش اين دين بودرفت و سدِ شمار می بەخطرناکترين رقيب برای مسيحيت

خود جذب کرده و  بەتبار را نيز تبار و خوزی  نومسيحيانِ آرامیطور حتم بسياری از بەمزدک
کشيشان مسيحی را متوجه خطر شديد او کرده بود؛ وگرنه همدستی آنان با حوزۀ فقه زرتشتی 

کليساهای مسيحيان در ايران  کە يژهو  بەتواند دليل ديگری داشته باشد؛ در برابر مزدک نمی
ا خطر انداخته سبب تحريک آنه بەدک منافع کشيشان رامز کە اند چندان قدرت مالی نداشته

شدگان نواحی فرات جنوبی در زمان  برخی از مسيحی کە دده گزارشها نشان می. شده باشد
نده از  کِ عربِئی از قبايل  تيرهامشخصً. آئين مزدک درآمدند بەقباد دست از مسيحيت کشيده

دين  کە شان سبب خوی نژادی به۔ حتی اينها پس از رها کردن مسيحيت. جمله بودند آن
صدد قبضه کردن قدرت در حيره  بە با مسيحيان حيره درافتادند و۔تافت غيرخودی را برنمی
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امارتِ حيره را از دست  کە  توانستند۔در دورِ قبلی سلطنتش۔برآمدند، و با حمايت دربار قباد 
بسياری  کە توانست داشت میتعاليمِ مزدک  کە هائی  جاذبه١.قبيلۀ مسيحیِ لَخم بيرون بکشند

دين مسيح درآمده  بەعدالت بەیياب دستاميد کە بە  و خوزستانرودان  ميانبومیِاز جماعات 
  ضديت و خصومتِ شديد رهبران مسيحیِهمين امر سببِ. بکشانَدآئين مزدک بە را بودند
   .آئين او بوده است رودان و خوزستان با مزدک و ميان

 چند شخصيتِ لاً و احتماشخسياوجای کاووس و اعدام بە عَهدی خسرو مسئلۀ ولیِ
ديگر پس از او در سالهای بعدی حساسيت شديدی را در محافل مزدکی برانگيخت و اين 

  . حساسيت چند سال ادامه يافت
تعاليم او هرگونه درگيری  کە دار مسالمت مطلق و شامل بود تا جائی مزدک طرفگرچە 

  و عدم توجه شاهقبادشخسياو ولی موضوع اعدام ٢کرده بود،زبانی و بدنی را ممنوع اعلام 
 نظميهای را نيز  بی خشمِ بهدينان را برانگيختهعهد کردن کاووس شايد مطالبۀ آنها برای ولیبە

  . ه استآمد نهدر گزارشها  کە دنبال آورده باشدبەاز جانب آنها 
عهد   را در گروِ ولیسپاهبد شده بود بقای منصب خويش اينک ايران کە سپهبد ماهبود

شد موقعيت او با خطر حتمی  عهد می  دشمنش کاووس ولیچە چناندانست، و  شدنِ خسرو می
کار  بەلذا او نيز همۀ تلاش خود را برای نابودگری مزدک و ياران نيرومندش. گرديد مواجه می

ن نهايی  برای از ميان برد۵۲۸حوزۀ فقه سنتی و نيرومندانِ مخالفان مزدک در سال . گرفت
دنبال اين تصميم، دربار از مزدک و رهبران  بە. مخفيانه اتخاذ تصميم کردنديارانشمزدک و 

در دربار تشکيل  کە ئی عَهدی در جلسه برای بررسی مسئلۀ ولیِ کە طراز اول بهدينان دعوت کرد
منظور نابود کردن مزدک ترتيب داده  بەاين جلسه با مهارت خاصی. کنندخواهد شد شرکت 

  .  آن آگاهی نداشتآمدِ پیقباد از شاه کە بسا چە ده بود وش
 ماهبود و  سپهبدمؤبد و نظارت  و رياست مؤبدان۔خسرو۔عَهد  جلسه با حضور ولیِ
آفريد، نيوشاپور، هرمز،  بغ، آذربد، بخت داد، آذرفروغ ماه پور(عضويت فقهای برجسته 

 را زرمهر و خَرّاد و فرآئين و بندويَە و هاشانفردوسی نام کە ، و بزرگانی)آذرمهر، و دادِهرمز
 عضويت يک هيأت از  با، واند رسد کە سرانِ نهضتِ مزدک بوده  و بەنظر میبهزاد نوشته است

رودان و خوزستان، و شرکت مزدک و گروه بزرگی از  ياست کشيش اعظمِ ميانر   بەکشيشان
کاخ محل تشکيل جلسه . دشخصيتهای طراز اول بهدينانِ مزدکی در دربار تيسپون تشکيل ش
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ترتيب يک اقدام . محاصرۀ نيروهای مسلح ماهبود درآمد۔ بەسر و صدا و با نقشۀ قبلی بی۔نيز 
چە کە   آندستور جلسه، برخلاف. آميز شبيه يک کودتای خونين داده شده بود بسيار خشونت

و مناظره با بحث کە  عهد بل  نه مذاکره برای تعيين ولی شده بود،ابلاغ يارانشمزدک و بە
 پسر مدعیِ اصلی مزدک هم خسرو.  معلوم بودلاًسر آئينش بود و نتيجۀ آن نيز کام مزدک بر

 کە ديد؛ و آغازگرِ جلسه هم او بود  را سَدِّ راهِ شاه شدنِ خويش می و يارانشمزدک کە  بودقباد
ؤبد و فقيهان م  همه با موافقت مؤبدان کە را متوجه مزدک کردی تند و تيزبارانی از اتهامها

گذاری در دين و فريب اذهان عمومی و گمراه کردن  ارتداد و بدعت بەمزدک متهم. شدمواجه 
دينی   در دفاع از آئين درستمزدکاستدلالهای . عوام و تلاش برای برهم زدن نظام کشور شد

بد حکم در همان جلسه توسط سپه. اعدام شد بەفتوای فقهای بزرگْ محکوم بەاد وافت نهکارگر 
سر  از پيش آماده شده بودند پس از صدور حکم بر کە شمشيردارانی. اجرا درآمد بەماهبود

های  چوبه بەشان ودی همهز   بەمزدک و يارانش ريختند و همه را در همانجا بازداشت کردند، و
  . اعدام سپرده شدند

  :است آوردهفردوسی دربارۀ مناظره و اعدام مزدک و يارانش روايت ساسانی را چنين 
 کـــــــــــس آمـــــــــــد ســـــــــــوی خـــــــــــرّۀ اَردَشَـــــــــــير 

 پارســــــــــــــــــــــی ز اســــــــــــــــــــــتخر مهــــــــــــــــــــــرآذر
 هــــــــــم بەوهــــــــــان نشــــــــــستند دانــــــــــش پــــــــــژ

ــپردند يــــــک    ــسرو ســــ ــه خــــ ــر بــــ ــخن ســــ  ســــ
 قبـــــــــاد  نـــــــــزد  بە،چـــــــــو بـــــــــشنيد خـــــــــسرو  

 خــــــــــــــــرّاد را گــــــــــــــــوا کــــــــــــــــرد زرمهــــــــــــــــر و
ــر  ــاه  همـــــــــی رانـــــــــد فـــــــ ــان زنـــــــــد شـــــــ  جهـــــــ

ــين  ــه آئـــــــ ــوان بەبـــــــ ــد  ايـــــــ ــاه آمـــــــ ــد شـــــــ  نـــــــ
 گــــــــروه پــــــــيش بەچنــــــــين گفــــــــت خــــــــسرو

ــاختی   ــو ســــــ ــان  يکــــــــی ديــــــــن نــــــ ــر زيــــــ  پــــــ
 پـــــــدر باشـــــــد کە شەاه دانـــــــد پـــــــسر کِچـــــــ

 جهـــــــــان چـــــــــو مـــــــــردم سراســـــــــر بـــــــــوَد در
ــه باشــــــــــد   کهتــــــــــری يــــــــــد در جــــــــــو کە کــــــــ

 ســترا ا کِــه کــسی کــو مِــرَد جــای و چيــزش 
ــود جهـــــان زيـــــن ســـــخن پـــــاک ويـــــران    شـــ

پيـــــــــر مـــــــــزدِ کـــــــــه آنجـــــــــای بُـــــــــد دادهـــــــــر 
بـــــــــــا يـــــــــــار ســـــــــــی درگـــــــــــاه بەمـــــــــــد بيـــــــــــا

کـــــم نـــــه از بـــــيش و ســـــخن رفـــــت هـــــر گـــــو
داننـــــــــــــــدگان کهـــــــــــــــن دمنـــــــــــــــد و خـــــــــــــــر
کــــــــرد يــــــــاد مــــــــد ز مــــــــزدک ســــــــخن  بيــــــــا

ــرآئين و بنــــــــــــــــــدوی و  ــزاد را فــــــــــــــــ بهــــــــــــــــ
بــــــــــدان و ردان مــــــــــؤ ی بــــــــــاگــــــــــو ســــــــــخن
ــخن ــو ســــ ــوگــــ ــده راه ی و جــــ ــد ينــــ ــد آمــــ نــــ

ــه  پـــــژوه ای مـــــرد دانـــــش :بـــــه مـــــزدک کـــ
ميــــــــــــان اســــــــــــته در نهــــــــــــادی زن و خــــــــــــو

پـــــــسر ســـــــد پـــــــدر همچنـــــــين چـــــــون شـــــــنا 
ــا ــدا  نبــــــــــ ــان  شــــــــــــند پيــــــــــ کهــــــــــــان و مهــــــــــ

مهتـــــــــــری فـــــــــــتن ه تـــــــــــوان يـــــــــــاچەگونـــــــــــ
ــه شــ ــ ــار جــــو کــ ــا شــــاه   د کــ راســــت ينــــده بــ
ايــــــــران شــــــــود بەايــــــــن بــــــــد کە يــــــــد نبــــــــا
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ــد  ــه کــــ ــدا همــــ ــزدور  خــــ ــد، مــــ  کيــــــست؟ ينــــ
 نگفـــــت ز ديـــــن آوران ايـــــن ســـــخن کـــــس

 دوزخ بـــــــــــــری بەدمـــــــــــــان را همـــــــــــــه مـــــــــــــر
 ســـــــــر بەپـــــــــر آواز گـــــــــشت انجمـــــــــن ســـــــــر

ــزدان همــــــــــــی  ــاه دارد او ديــــــــــــن يــــــــــ  تبــــــــــ
ــان گــــــاه     ــه خــــــسرو ســــــپردش همــــ  شــــــاه بــــ

 اوسـت  و بر اين ديـن     ا هر ک «: بدو گفت 
 د هـــــــــــزارصـــــــــــ ر و بــــــــــدان راه بُـــــــــــد نـــــــــــام 

 بکـــن خـــواهی هـــرچە بـــا ايـــن ســـران «کـــه 
ــاه خــــــــسرو يکــــــــی   ــه درگــــــ ــود  بــــــ ــاغ بــــــ  بــــــ

ــده     ــر گــــــــرد او کنــــــ ــی گــــــــرد بــــــ  کــــــــرد همــــــ
ــ  درخــــــــت ســــــــان بەشــــــــان هــــــــم شتندبکِــــــ

 رو« کە بــــه مـــــزدک چنــــين گفـــــت خـــــسرو  
ــ ــين آندرختـــ ــر کـــــس  کەان ببـــ ــد  هـــ ــد نـــ  يـــ

 بگـــــــــــشاد در بـــــــــــشد مـــــــــــزدک از بـــــــــــاغ و
ــه همــــان  هــــوش ديــــد از تــــنش رفــــت  کە گــ

 بلنـــــــــــد مـــــــــــود خـــــــــــسرو يکـــــــــــی دار فـــــــــــر
ــر   ــده بــــــ ــرد نگــــــــون بخــــــــت را زنــــــ  دار کــــــ

 تيــــــــــر بــــــــــاران بەاز آن پـــــــــس بکــــــــــشتش 
  

کيـــــــست؟ همـــــــه گـــــــنج دارنـــــــد، گنجـــــــور
نهفـــــــــــت تـــــــــــو ديـــــــــــوانگی داشـــــــــــتی در 

ــارِ  ــد راهمــــــــــی کــــــــ ــد بە بــــــــ ــشمری بــــــــ نــــــــ
ور تـــــــــــاج  مـــــــــــزدک مبـــــــــــادا بـــــــــــرِ  «کـــــــــــه 

»ور بارگــــــــــــــاه م نــــــــــــــا مبــــــــــــــاد انــــــــــــــدرين
آئـــــــــين و راه ابـــــــــا هـــــــــرک از او داشـــــــــت

»ســـــت پـــــو تـــــن مغـــــز و بەمبـــــادا يکـــــی را
ــه فــــــر  ــ بــــ ــان زنــــ شــــــهريار د گفــــــت آن زمــــ

»ســــخن از ايــــن پــــس ز مــــزدک مگــــردان
راغ بـــــــــــود تـــــــــــر از  او بـــــــــــرکـــــــــــه ديـــــــــــوارِ
ــر   ــر ايــــــن مــــ ــان را مــــ ــر دمــــ ــرد  پــــ ــده کــــ اگنــــ

ــرآگنده   ســــــخت زَبَــــــر پــــــای و زيــــــرش ســــ
يــــــــه شــــــــو   مــــــــا گــــــــران   بــــــــاغبــــــــه درگــــــــاهِ 
»شـــــــــنيد  ردانـــــــــان پيـــــــــشين   نـــــــــه از کـــــــــا  

ــر    ــر بـــــــ ــد مگـــــــ ــه بينـــــــ ــارور  کـــــــ ــن بـــــــ ـــــــ
خـــــــروش ناکـــــــام از او يـــــــک بەآمـــــــد بـــــــر
ــو فـــــــــــر ــان هِـــــــــ کمنـــــــــــد شت از دارْ پيچـــــــــ

کــــــرد  بــــــی ديــــــن نگــــــون ســــــازســــــر مــــــردِ
ــا ۔ ــر بـــ ــو گـــ ــر  مـــــزدکهُـــــشی راهِ تـــ ۔مگيـــ

  

روايتی عاميانه سوای روايتِ رسمی در اختيار داشته  کە ،نامه مؤلف پارس  دبيرِ بلخی، 
روان دانسته و داستانش را  آغاز سلطنتِ انوشە بە مزدک و پيروانش را مربوطنابودگریِاست، 
   :رده استچنين آو

طلبد، و پدرم از   می)يعنی سلطنت(اين مزدک مُلک  کە بدانيد«: گفت] بزرگان بەخسرو[
جدّ ما بهرام ابن هرمز او را بکشت تا  کە کار او غافل بود، و مَثَلِ او همان مانی زنديق است

» بينيد؟ صواب می چە شما. بايد کرد اکنون تدبيرِ اين مرد می. فتنۀ او از عالم فرونشست
. »ای دليل است بر ثبات مُلک کرده کە ايم؛ و اين انديشه ما بنده«: همگان گفتند
مکر هلاک نتوان  بەاين مرد تابعِ بسيار و شوکتِ تمام دارد، و او را جز«: اَنَوشَرَوان گفت
و بر . »اکنون اين سِرّ نهفته داريد تا ما تدبيرِ کار کنيم. کار بر ما دراز شود کردن؛ وگرنه اين
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   .ين برخاستندا
 ای؛ پدر ما متابعتِ تو برحقّ کە ما را معلوم است« کە و اَنَوشَرَوان مزدک را پيغام داد

گردانی و   راستْ معلومِ مابر عادتْ نزد ما آئی و طريقِ کە کرد؛ اکنون بايد اجب میو بە
   .»معمورتر دانی هرچە منزلت خويش نزدِ ما

 را کرامتها فرمود بيش از حدّ؛ و خويشتن را چنان در کفّۀ مزدک نزدِ او آمد؛ و اَنَوشَرَوان او
بود  جمله می و مدتی با او هم بر اين. اَنَوشَرَوان را صيد کرد کە مزدک پنداشت کە او نهاد
و . دانستند  باطنِ حال نمیکە آن جهانيان اَنَوشَرَوان را در زبان گرفته بودند، ازکە  چنان

 مزدک سر برآوردند و آشکارا )گران و پيروانِ تبليغ (اعِهرکجا يکی بود از دُعات و اتب
روز  يک. آن سگِ زنديق را وثوقی حاصل گشت کە اَنَوشَرَوان بدانست. کردند دعوت می
کاران و عُمّال و نُوّابِ خويش سير آمدم و  من از اين حشم و خدمت کە بدان«: او را گفت

ذکرِ  بەاکنون نسختی نويس. ا بگمارمجای هرکسی از ايشان يکی را از شم کە بەخواهم می
  تواَند تا ايشان هريک را)پيروانِ (از تَبَع کە اعيان و سپاهيان و متصرّفان و معروفان

در بيعت تواَند، تا هرکس  کە  طبقاتِ سپاهی و رعيتمنصبی و شغلی گمارم؛ و نسختیِبە
   .»يی فرمايم را مَبَرَّتی و نظری و نيکوئی

پس . افزون از صد و پنجاه هزار مرد برآمدندکە  چنانجمله کرد  نمزدک دو نسخت بر اي
از داعيان و  کە هرکە خواهم مهرگان نزديک آمده است، و می«: اَنَوشَرَوان او را گفت
ديدارِ ايشان کنم و همه  بە اتباع تواَند جمله را بخوانی تا اين مهرگانسرهنگان و معروفانْ

   .»را بر هر کارها و شغلها گمارم
و اَنَوشَرَوان با .  نهادند)يعنی تيسپون (مدائن بەها نبشت تا همگان روی پس مزدک نامه

روز مهرگان خوانی عظيم خواهم نهادن، و مزدک و  کە ئی نهاده بود لشکر خويش قاعده
اتباع او را اول بر خوان نشانم، و من بر سر مزدک بايستم و سلاحِ برهنه در دست گيرم، و 

 و چون من مزدک را بکُشم. در زيرِ جامه سلاحْ پوشيده داريد پنهان کە شما همگان بايد
  . »زنم، شما شمشير درنهيد و همگان را برآن خوان پاره کنيد کە اولْ زخمبە

همۀ شهرها و ممالک، و در ميان  بەو فرمانها نبشت. و همگان بر اين اتفاق همدست شدند
تاد، تا روز مهرگان آن جماعت را بگيرند و هر فرمانی نسختی از اتباعِ مزدک نهاد و فرس

  . محبوس کنند
چون مهرگان درآمد، فرمود تا بر شطِّ دجله خوانی عظيم نهادند، و مزدک را در بالش 

آن خوان  نشاند و خود بر سرِ او ايستاد، و دو هزار مرد از داعيان و مقدّمان و اتباعِ مزدک بر
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شيده پيرامُنِ اَنَوشَرَوان مرتّب بودند تا او را نگاه زيرِجامه پو مردِ سلاح در نشستند، و صد
و  … بر خوان نشسته بودند درگرفتند کە دارند؛ و ديگر لشکرها دورويه پيرامُنِ مزدکيان

 شمشيرها برآهيختند و در آن کنارش افگند؛ و لشکرْ يک زخمْ سرِ مزدک در بەاَنَوشَرَوان
  . زنديقان بستند و جمله را هلاک کردند

شتنی کُ کە را و آن. در ممالک خسرو بودند از آن سگانْ گرفتار آمدند هرکە روز م در آنو ه
جای آن  کە بەکس و آن. بازداشتنی بود فرمود تا حبس کردند هرکە و. بود فرمود تا کشتند

   .توبه قبول شايست کردن کردند کە بود
راع و اتباع جمع آورد و و جهان از ايشان صافی ماند، و مالهای ايشان و خزاين مزدک و ک

و املاک .  اباحت از مردمان ستده بودند با ايشان دادندطريقِ بەظلم يا هرچە بەفرمود تا
را  آن کە و هر مال و کراع و مِلک. غصب کرده بود جمله با ارباب دادند کە مردمان

نگهداریِ پادگانهای  (خداوندی پديد نبودی بر درويشان و مستحقان و مصالحِ ثغور
هيچ  بەخزانۀ خويش نگذاشت و بەمالهاو يک دينار از آن .  قسمت و بخش کرد)رزیم

   .همه در خيرات صرف کرد کە سپاهی نداد الاّ
رغبت  هرکە  بيگانه بر طريق اباحت داشته بودند و فرزندان آورده،مردِ کە  مردمانو زنانِ

   ١.بَه داشتاو بيشتر شَ کە بەآن کس داد بەکرد زن را با او داد، و فرزند را
 در آغاز دوران  مزدکینابودگری بقايای سران بهدينِ بە مربوطا۔حتمً۔اين روايت   
خواجه نظام الملک  .گونه با خودِ مزدک در هم آميخته شده است اين کە روان است انوشە

های او را  آميزی با مزدک و برنامه اش روايتِ سخت ضديت نامه طوسی نيز در کتاب سياست
داری از نظامِ  هائی است، و از بس نفرت از عدالت و جانب ت کە آميخته با افسانهآورده اس

 و چيزی بر معلومات ما دربارۀ  نيسته شدنزند درخورِ آورد سالاری در آن در آن موج می زمين
  . سازد مزدک افزوده نمی

، دستگاه سرکوب دولتی  و در سالهای بعدی کە خسرو بەسلطنت نشستپس از مزدک
 گرفتند زنديگانآن پس صفتِ  از کە نابودگری پيروان مزدک کرد بە را معطوفيشخوهمت 

هشتاد هزار تن مزدکی در کشور  بە، قريبنوشته استمسعودی  کە گونه  و آن٢،)يعنی منافقين(

                                                 
  . ۲۲۹۔۲۲۸نامه ابن بلخی،  فارس. 1
کە مزدک تفسير خاصی از  چون. آمده و صفت است) رأی  بەتفسير(زنديگ از زند بەمعنای تأويل . 2

کرد کە با تفسير سنتی متفاوت بود، او را زنديگ لقب دادند و پيروانش بەهمين لقب  دين ارائه می
و نيز برای  مخالفانِ باورهای دينی خودشبار مؤبد کرتير برای  اين واژه را نخستين. متصف شدند
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 متواریندانها افتادند و بقيه در گوشه کنارها ز  بە هزاران تن جوانان کشور١.کشتار شدند
درون بيابانهای  بە از کشور و ازجملهبيرون بەنها نيز در فرصتهای مناسبشدند؛ بسياری از آ
دولت روم داده نشده  بەهيچ گزارشی از پناهنده شدنِ هيچ فراری مزدکی. عربستان گريختند

  . ترين دشمنان مزدکيان بودند است؛ زيرا دولت روم و مسيحيان از سرسخت
سازی کشور از نفوذ  گيریِ مشکلِ پاک یپ کە اما بهدينان چنان در کشور گسترده بودند

دام مزدک و رهبرانِ بهدينی، چهل سال پس از اعکە  چنانسده ادامه داشت؛  نيم بەآنها نزديک
 در ميانشان شماری از اعضای خاندان ساسانی نيز بودند در زندانها کە  بزرگی از بهدينانگروه
  .  کردآنها اشاره خواهيم بەبردند، و در گفتار بعدی سر میبە

سازی و اعدام قرار گرفت، تا  گيرانه مورد پاک کليۀ تأليفات مزدک و پيروانش نيز پی
هيچ تأليفی از خودِ آنها کە   اين.»ديگر موجب گمراهی مردم نباشد، و دينِ حق برقرار بمانَد«

توسط دستگاه  کە سيستماتيکی است گيرانۀ  خشونت پیگر نشانبرای تاريخ برجا نمانده است 
   . در راه نابودگری تأليفات آنها انجام گرفته استافگنيهای سختْ  با هراس رسمیدين

همکاری کشيشان مسيحی با دستگاه فقاهت ايران در سرکوب نهضت مزدک پاداشهای 
مسيحيان عراق داده شد سپردن  کە بەازجمله پاداشهائی. گيری برای آنها درپی داشت چشم

 کە کليسا بود، بەها کشيشان و تبديل شدن برخی از مَزداکده بە مزدکيانبرخی از تأسيسات دينیِ
مزداکده تبديل شده  بەشده بوده و پيشتر توسط خودشان مسيحيانِ مزدکی بە متعلقلاًاحتما

مسيحيان داده شد بازگرداندن آئين مسيح در سرزمين حيره  کە بەپاداش ديگری. بوده است
  : باره توضيح کوچکی ضرورت دارد در اين. بود

در جريان گرفتاريهای دربار ايران در دورۀ اول سلطنت قباد و زمان بلاش، سرزمين 
در هجرتشان از شرقِ  کە شدۀ حيره مورد حملۀ قبايل عرب کنده قرار گرفت نشينِ مسيحی عرب
دست حارث ابن  بە)امير حيره(م منذر سوم ۴۹۴در حوالی سال . منطقه رسيده بودند بەيمن

.  شکست يافته کشته شد و حارث برحيره دست يافت۔رسيدۀ کِنده تازهرئيس قبايلِ ۔عَمرو 
را مورد نوازش  سميت شناخت و قباد از حارث پذيرايی کرده ویر   بەدربار ايران اين تغيير را

آئين مزدک  بەهمراه با اين جريانها قبيلۀ کنده. او واگذار کرد بەقرارداد و حاکميت حيره را
 قرار گرفتند، قبايل کنده نيز گرد پیک کشته شد و هوادارانش مورد مزدکە   آنپس از. درآمدند

شامل تصفيۀ ناشی از سرکوب هواداران مزدک شدند و حاکميت حيره از آنها گرفته شد، آنها از 
                                                                                                                               

  .بەکار برده بودمانويان 
  .۲۹۰/ ۱روج الذهب، م. ١



۹۵۵ ساسانی شاهنشاهی

منذر ابن (قبايل مسيحی لخمی و رئيسشان منذر چهارم  بەديگربارهحيره رانده شدند، و حيره 
سلطنت خاندانش شامل کە   آنمناسبت کە بەميرِ عرب همان بوداين ا. سپرده شد) ماء السماء

اش   و مسيحيان عربستان درباره١لقب يافت؛) صاحبِ دو دوره (ذوالقرنيندو دوره بود، 
در بيابان شمال عربستان در درون » دَومَةُ الجَندَل« بە قبايل کِنده نيز. های بسيار ساختند افسانه

   .مسيحيت برگشتند بەرفتند و) رق کشور اردناکنون ش(مرزهای امپراتوری روم 
درون بيابانهای عربستان گريختند؛ و بسياری را نيز  بەگروههائی از بهدينانِ ايرانی

جماعتی از اينها در . بيابانهای عربستان در درون مرزهای کشور ساسانی تبعيد کرد بەدولت
. زيستند می» حَضارِم«نام  بەخيز ئی حاصل اواخر دوران ساسانی در سرزمين يمامه در منطقه

در تاريخ  کە حنيفه ظهور کرد در زمان خسرو پرويز يک مدعی نبوت از بنی کە در همينجا بود
گران  مسيلمه از تبليغ گرچە .معروف است) ساز مسلمانکِ دروغ(» مُسَلِمَه کَذّاب«نام  بەاسلام

تعاليم مزدک شباهت  بەهائی نبهآورد از ج کە  اثر گرفته بود ولی تعاليم دينیمسيحيتِ توحيدی
بيش از يک زن داشته باشند  کە پيروانش حق ندارند کە مقرر داشته بودکە   آنداشت، ازجمله

  . نظام اقتصادی او نيز نظام اشتراکی بود. شان نازا است زنِ کنونی کە ثابت شودکە   آنمگر
همۀ تلاشهای دستگاه   کەهای ايرانی ريشه دوانده بود بهدينِ مزدک چنان در ميان توده

را از  آن کە مغان و فتواهای تکفير مزدک و مزدکيان توسط فقيهان در دوران ساسانی نتوانست
گاه کە در   تا آنرازی در ايران پراکنده بودندهای د آنها در دوران اسلامی تا سده. ميان ببرد

الرشيد  ر زمان هارونشان د اوائل خلافت عباسی ديگرباره ظاهر شدند؛ و اوج فعاليتهای فکری
بر آنها اطلاق » زنديگ«در آن زمان نيز توسط فقيهان مسلمان همان صفتِ کهنِ . و مأمون بود

  ). کە بەعربی زنديق گفتند(شد  می
دين در  هبری بابک خرمر   بەمزدکیدر اواخر سدۀ دوم هجری جنبش بهدينانِ در ايران، 

 تا ی در آذربايجان و همدان و ری و اسپهانودی صدها هزار ايرانز   بەآذربايجان برپا شد و
اش رهايیِ ايرانيان از سلطۀ عرب بود  شده هدف اعلان کە اين جنبش. آن پيوستند بەخوزستان

 اشروسنه، اکنون در زادۀ اهل شاه(افشين کە   آن سال با قدرت و شوکت تمام ادامه يافت، تا۲۲
طلبانۀ او  کشت و نهضت مساوات غدارانه تش خليفه شده بود او را ارده  کە فرمان)تاجيکستان

   .را سرکوب کرد
دوستانه و  در دورانِ اسلامی، افکار بهدينانِ مزدکی در پيدايش مکتبهای فکریِ انسان

گذارِ  ايرانيانِ مسلمانِ دوزبانۀ بنيان. ئی ايفا کرد گرايانه در ايران و عراق نقش عمده مساوات
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ايی را در اوائل سدۀ دوم هجری در بصره بنياد نهادند کە مکتبِ خردگر» معتزله«جنبش فکریِ 
. اگرجە مسلمان بودند ولی اصول بنيادينِ افکارِ خويش را از بهدين مزدکی گرفته بودند

دوزبانه   از ايرانيانِجمعیدر سدۀ چهارم هجری در بصره توسط  کە »خوانُ الصفاءاِ«عيت جم
، کردند منتشر ۔»خوان الصفاءاِرسائل «نام  ۔به دفتر ۵۱گذاری شد و عقايدشان را در  پايه

، از جهات بسيار  از درون تعاليمشان بيرون آمد مشهور شدند»انباطني «کە بە  جريانیسپس
   .دهندۀ تعاليم مزدک بودند  بازتابزيادی

گيری و کشتار بهدينان مزدکی در ايران با جديتِ تمام  با روی کار آمدن محمود غزنوی پی
اين برنامه در زمان سلجوقيان نيز . ر بسياری از آنها دستگير و اعدام شدنددنبال شد، و شما

ترين  دانيم کە خواجه نظام الملک طوسی و ابوحامد غزالی از سرسخت گيری شد؛ و می پی
 سرکوب و ميان بهدينان مزدکی در حال، برخی از با اين. دشمنان افکار و عقايد مزدکيان بودند

گاه کە   آنموجوديتشان ادامه دادند، تا  بە همچنان در ايرانان سلجوقي وان غزنوي دورانِخفقان
 زده حاکميتی تشکيل دادند و بەهم  بەجمعی از آنها در سدۀ ششم هجری در ديلمستان قدرتی

   :نوشته استابوالقاسم کاشی در اين باره چنين . معروف شدند) دينان بی (مَلاحدِه
 کردند و هذيانی  پوشيده می قومی مزدکيان دعوتِ)۵۲۱فروردين ( ۵۳۶درماه رمضان سال 

خود را پارسيان خوانند، و  کە اند و مزدکيان کسانی. کردند معهودِ ايشان است تقرير میکە 
 نگفته و] …[هيچ دينی و ديانتی  بەواضعِ مذهب ژندۀ ايشان مزدک بود مردی احمق، و

 ترسايی و زرتشت شريعتی و هيچ پيامبری ايمان نداشته، و از دين صابی و جهودی وبە
وزگار قباد ظاهر کردند، و ر  بەو آن دين. خلاف شرايع و اديان بەبدعتی انتخاب کرد

 کە باطن است يزدانی، و آدميان بايد هرچە ظاهر است اهريمنی است وهرچە «: گفتند
 مقياسِ اين قياسْ بە، و»وجه جدايی نباشد هيچ بەتنْ مجموع باشند و ميانشان يک بەهمه

و قباد دعوتِ او مسموع داشت، و مزدک او را الزام . مال و زن و فرزندِ مردم مباح کردند
   .تو را اين مال و پادشاهی و زن و فرزند با ما شرکت بايد کە کرد

و آن دينْ پوشيده ماند تا .  او بکشتمزدک را با جمله اتباعِ… نَوشَرَوان پسر قباد عاقل بود
، گری شيعی(مسلمانی و شيعتی  بەمزدکيان ظهور خود] و [مسلمانی ظاهر شد کە زمانی
   … کردند و هم بر سرِ مذهب و آئينِ خويش بودند)گری باطنی
اهل مذهبی و ملتی را غلبه و قوتی هست تظاهرِ آن  کە اين ملاعين هرگاهکە   آنغرض

   .)تا امروز( يَومِنا هذٰا اند و مذهب خويش نهان داشته اِلى مذهب کرده
 )پدرانِ (را قوتی هست، بر عادتِ آبای] ديلمستان [ کە نزاريانرسيان چون ديدنداين پا
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رجمله، ب… ما سخن اسماعيليان شنيديم و اين مذهبِ حق قبول کرديم کە خويش بگفتند
 و گفتند بهشت و دوزخ خود اينجا است و جای ديگر ندتمام محرمات را حلال داشت

   …نيست
کس را بيازارند نه حيوان و نه نبات و نه  يد هيچنشااست کە   آناصل مذهب ايشان

برجمله پنج گناه . و دو زن نشايد داشت و طلاق نشايد داد و بَرده نشايد خريد… جانور
ريختن، و دو زن در يک  اولْ خون: يکی از آنها بکند هرگز از دوزخ نرهد کە هرکە است
 )دست و پابا (ان و جوارح بز  بە با مخالف وصلت کردن،، خواستن)طور همزمان به(حال 

   ١.مردم را آزردن
 تظاهر کە  داريمزاده  مسلمان بزرگِورِ انديشه چندين  دوران اسلامیما در تاريخ ايرانِ  

. همسان بهدينانِ مزدکی است های بسياری  از جنبهکردند ولی تراوش فکرشان مسلمانی میبە
. القضات همدانی از همه بارزترندو عين ) شيخ اشراق(در ميان اينها خَيّام و سهروردی 

ترويج فکر آزادیِ انسان و شادزيستی و دوری از سوگ و  کە  مسلمان ايرانیِدار ورانِ نام سخن
. اند اند تعاليم مزدک را بازتاب داده  و موجودات زنده کردهمردماندوه و خودداری از آزار 

 مسلمان ا ظاهرًورانِ انديشهبرخی از حتی در بيرون از ايران نيز آثار تعاليم مزدک را در ميان 
هايش   سروده بسياری از درانديشِ شامی۔ مردِ روشن  ۔بزرگ، ابوالعَلاء مَعَرّیمثلاً. بينيم می

   .شود ديده میعيار   تماممزدکیِ
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   دادگر روان خسروانوشە

شاپور  زمان شهريار خراسان و در نيو  آندر کە  درگذشت، و خسرو۵۳۰شاهقباد در سال 
سلطنت مؤبد بە  مؤبدانبُرزينِ رامسپهبد و  ايران ماهبودِ با موافقتِ پايتخت آمده بەبود شتابان
  . نشانده شد

او داده بوده  بەنام خسرو يک نام پارتی است نه پارسی؛ و اين نام را خانوادۀ مادرش
ان را دختر يکی از بزرگخراسان در نيوشاپور در فرارش بەقباد  کە پيش از اين ديديم. است

سلطنت برگشت خسرو را از  کە بە۴۹۹ قباد در سال .اين زن خسرو را بەدنيا آورد. زنی گرفت بە
 کە  متولد شده باشد، زمانی۴۹۷پس خسرو اگر در حوالی سال . پايتخت آورد بەخراسان

 سالگی ۷۵روان را در  مرگ انوشە کە اما سخن فردوسی.  سال داشته است۳۳سلطنت رسيد بە
   . ساله بوده است۲۹۔۲۸او وقتی شاه شده  کە دهد  نشان میدانسته است

مؤبد و  مخالفت برخاستند، ولی مؤبدان بەخسرو با شاه شدن او هردو برادرِ بزرگترِ
آنها سپرده بود را در  بەقباد کە ئی نامه  سه نسخۀ مشابه از وصيتدار فرمان سپاهبد و بزرگ ايران

نامه  صيتو   بە گشوده قرائت کردند، و اعضای شورا)شورای خبرگان سلطنت(شورای کلانتران 
حال،  با اين.  سپهبد ماهبود نوشته و قباد امضاء کرده بودرانامه  گويا متن وصيت. گردن نهادند
مزدک و رهبرانشان  گرچە  نيز مزدکیبهدينان. نامه گردن ننهادند صيتو  بە خسروآن دو برادرِ

 کاووس. ز نيرومند بودندهنوشان در سراسر کشور  دگینابود کرده شده بودند ولی بەسبب پراکن
نوبۀ خود  بەزام نيز. از خسرو بگيردتخت و تاج را  کە  درصدد شدکە مورد حمايت بهدينان بود

 سلطنت متوسل بەیياب دستدو برای  اين کە معلوم نيست. خواهان سلطنت برای خويشتن بود
پايتخت  بەحيله بەولی شايد. شده استور شده باشند، زيرا گزارش هيچ جنگی داده نز بە

  . آورده شده بازداشت شدند
نامۀ قانونی شاهنشاهِ  اتهام مخالفت با وصيت بە برادرِ خسروهردوکە  چە مسلّم است آن آن

نيرومندانِ کە   آن؛ و برایشدند اعدام ومرگ  بە و رأی شورای کلانترانْ محاکمه و محکومامُتَوَفّ
د همۀ برادرزادگان خسرو از ميان برداشته ن ديگر برای خسرو بتراشد کە رقيبینبهدينی نتوان

 ربوده مخفی آذرگندادنام  بە را يک پارسیگُواتنام  بەزام تنها يک کودکِ خُردسالِ. شدند
   . آذرگنداد بوده استدخترزادۀ خودِ گُواتشايد اين . کرد، و از کشتن رهاند
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  سازیِ کشور از بهدينانِ مزدکی گيری پاک پی

اند  گرد و کشتار فعّالين بهدينان مزدکی در سراسرِ کشور کە گفته رسد کە پی نظر می به
کشتار شدند مربوط بەاين دوران بوده باشد نه پيش از ) گويا هشتاد هزار تن(هزاران تن از آنها 

آن؛ زيرا در پايانِ عمرِ قباد فقط مزدک و سرانِ جريان بهدينی کە بەبهانه مشورت بەدربار 
سازیِ کشور از افکار  ولی ۔يقينًا۔ تلاش برای پاک. يده شده بودند در توطئه نابود شدندطلب

  . روان است بهدينیِ مزدکيان مربوط بەسالهای نخستِ سلطنت انوشە
 کە سازی شود فرمانی از خسرو گرفته شد کشور از کليّۀ آثار عقائد مزدک پاککە   آنبرای

پس کسی از   از آنفرمانی، با چنين ١.» ممنوع استنیيزداهرگونه بحث و جدل در امر دين «
 در باورهای بهدينی و تفسيرهای مزدک از تعاليمِ زرتشتدربارۀ  کە  اجازه نداشتبهدينان

سخن گفتن در حمايت از تعاليمِ مزدک و نهضتش نافرمانی از شاهنشاه و . جامعه سخن بگويد
   . ماندتهیغی فقيهان  ميدان برای فعاليت تبلي،درنتيجه. کيفرش مرگ بود

دين فقاهتی انجام شد با نام خسرو در سرکوب بهدينان و حمايت از  کە خاطر اقداماتیبە
اين نخستين بار در تاريخ . خسرو دادند بە)دارندۀ روحِ جاودانه (آوشەَ روَان اَنفقيهان لقب 

   .گرفت  دينی میی لقبنشاهشاه کە ايران بود
 نسبتکە   آناه انداختند؛ و برایر   بەضد آئين مزدکداری بر فقيهان تبليغات دامنه

لجن کشاندند، و در  بە او را با انواع برچسپهای ناروامزدک در عوام نفرت ايجاد کنند آئينِبە
در سراسر کشور داشتند موفقيتهای قابل  کە ئی  گستردهراه با استفاده از منبرهای تبليغاتیِ اين

کار  بەبرای مزدکيان کە نسل آينده عبارت زنديگ در  کەئی گونه بەدست آوردند، بەتوجهی
مسلک و فاسد و شورشی تلقی گرديد، و  دين و گمراه و ضدبشر و اباحی شد معادل بی برده می

تلقينهای  کە ئی مواجه شدند دهخور فريب بسياری از عوام جا با نفرتِ بقايای مزدکيان در همه
را برضد  شد آنان گوششان خوانده می بەز منبرهااز فرا کە روزی متوليان دستگاه دينی شبانه

 مزدک را همپايۀ زرتشت پيش از آنتا  کە بسياری از همان عوام. انگيخت مزدکيان برمی
  کە در اختيار داشتهنقل از منابع ساسانی بەطبری. فرستادند او نفرين می بەشمردند امروز می

 فقيهان  سنتیِدينِ بەاستحکام بخشيدندربارۀ اقدامات خسرو برای نابود کردن آئين مزدک و 
   :نوشته استچنين 

اهالی فسا بنام زرتشت  خسرو چون سلطنت برايش استوار شد آئين مرد منافقی از
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 و ١،آورده بود) دينِ مَزدايَسنَە (اين مرد بدعتی در دين مجوس. خورگان را ابطال نمود
 مردم راکسانی کە ه مردم از بدعتش متابعت کردند و کارش بالا گرفت؛ و ازجمل

 کە موضوعی. نام مزدک پور بامداد بود بەبدعت فراخواند مردی از اهالی مَدريه اينبە
 سوی آن تشويق کرد عبارت بود از اشتراک در بەاين مرد برای مردم آراست و آنها را

باعث خشنودی  کە اين ازجمله کارهای نيکی است« کە گفت او می. شان اموال و اهالی
او در  کە بود و اگر نه آن بدعتها می. »سازد و بهترين ثوابها را نصيب انسان میخدا است 

پايه را برضد  او مردم دون. رفت شمار می بە نيکو و پسنديدهیدين وارد کرد اينها امور
  راهِپايگان را همپايۀ بلندپايگان قرار داد، برای زورگيرانْ بلندپايگان برانگيخت، و دون

 کاران راهِ  کە ستم کنند، و برای بزهپيشگان امکان داد ستم بە کرد،زورگيری را هموار
آنها  بەيابی اميدِ دست کە دامنی  پاکنانِز کە بە چنان مردم گشود زنانِاندازی بر  چنگ

پيش از آن سابقه  کە لذا مردم دچار دردِسرهای بزرگی شدند. نداشتند چنگ انداختند
زرتشت خورگان و مزدک بامداد آورده  کە ائیپس از آن خسرو جلو رسوم نارو. نداشت

بر ماندن بر اين رسوم و  کە  را از ميان برداشت و مردم بسياریهاشانبودند گرفت و بدعت
 بدعتها استواری نشان دادند را کشت؛ و گروهی از مانويها را نيز کشت، و دين مجوس را

   ٢.مجوسان برآن بودند برايشان استحکام بخشيدکە 
  مزدکیسرکوب بهدينانِگير در سراسر کشور بود  ان بهدينی يک جريان همهکە جري چون
وَتِيَە و  ن و اَرَخکرا مکدر (در شرق کشور .  مردم کشور نبودآميز ازجانبِ  اعتراضبدون پاسخِ

 اين روان  انوشە برپا شد؛ و خسروروان  برضد انوشەداری شورشهای دامنه) سيستان و زاوُلستان
از اطاعت بيرون  کە  همۀ اين سرزمينها اوبيانِ طبری، بە.ر و تدبير فرونشاندشورشها را با زو
جاهای  بە راو بخشی از آنها را کشتار کرد پازرَ بەاطاعت کشاند؛ و قومی بەنام شده بودند را

   ٣.دوردست تبعيد کرد
شان  اين نخستين بار در تاريخ ايران است کە جماعتی از ايرانيان از سرزمينِ بومی

                                                 
  باستانيونانيانِ. ، مَگُس تلفظِ يونانیِ مَگَە است کە ما مغ گوئيماست» سمَگُ«مجوس تلفظ عربی . 1

را   بودند، سريانيها آن روميان اين لفظ را از يونانيان گرفته.ناميدند می» سمَگُ«دين ايرانی را دين 
نداشتند مَگوس را » گ«کە   و چون حجاز از سريانيهای مسيحی گرفتنداز روميان گرفتند، و عربهای

  .مَجوس نوشتند و گفتند
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اين پازران از قوم . شوند شوند و در جائی دورتر از بومِ خودشان اسکان داده می چانده میکو
.  گرفتندپاچگان سياهزمان بود کە صفتِ نوين  رسد کە از همين ، و بەنظر میاند بلوچ بوده

جماعاتی از اين سياهپاچگان در سدۀ بعدی در زمينهای ماندآبیِ جنوب عراق و شمالِ بصره و 
 .نوشته شده است» سيابجه«اند؛ و در منابعِ عربی  ربی خوزستان قابلِ شناسايیحاشيۀ غ

 کە کردند سخنی آورده و يادآور شده ناامنی ايجاد می کە فردوسی نيز از کشتار بلوچانی
   .روان از بلوچها کشتار بزرگی کرد انوشە

گشت مورد   برمیدين بەکرد و  توبه میبهدينانِ مزدکیاز  کە هرکە در گزارشها گفته شده
 چە اندازه کارآمد بوده و چە فقيهان تا» سازیِ تواب«دستگاهِ کە   اين.گرفت بخشودگی قرار می

هزاران تن کە   آندانيم، جز برده ما چيزی نمی کار می بەدادنِ بهدينان هائی برای توبه شيوه
   .زندانها مردندبرای مدتهای مديدی در زندانها ماندگار شدند و توبه نکردند و بسياری در 

هردو برادرِ  کە  خسروِ اول بر موج خون نهاده شد، موجی کشتیِ سلطنتِگونه بود کە اين
کە   آناقتدارگرايان و فقيهان کشور برای. خسرو و همۀ برادرزادگان او را نيز در خود غرق کرد

هبود نيز خسرو و حاميش ما. اثر کنند راهی جز اين نداشتند کلی منزوی و بی بەبهدينان را
ولی رخدادهای بعدی نشان . ديدند بقای قدرتشان را در نابودگری همۀ مخالفان خودشان می

 اند، و يارانش بوده ماهبود و دستکە   بل خسرو خودِهمه خشونتها نه  اينعامل اصلیِ کە داد
ان دل خسروِ جو  اقتدارطلب دراين افسرِ کە همۀ اينها را باعث شده هراسهائی بودهچە کە  آن

  . افکنده بوده است

   روانی اصلاحات انوشە

 کە ودی نشان دادز بەبار بەسلطنت نشانده شد ولی   اول اگرچە با آن وضعيتِ خونخسرو
 قدرت خويش راکە  هميناو . ندارد دستِ کمی از پدرش قباد دوستی دوستی و انسان ايراندر 

 در سر داشت ترشايد از پيش کە ئیها  مستحکم ديد برنامهپس از نابود شدنِ مخالفان خاندانیْ
از اين نظر، شايد ميان خسرو اول و . را برای آبادسازی کشور و خشنود کردن ملت آغاز کرد

داريوش بزرگ نيز تخت سلطنت  کە ياد داريم بە.داريوش بزرگ شباهتهای بسياری بتوان ديد
مغ ناميده بود گرفت ی  گاؤماتەکسی کە سلطنت را از  کە خويش را پس از وقتی استوار ساخت

نابود   رقيبِ سرسخت با هزاران تن از هوادارانِ آنها را۹ جنگِ بزرگ با رقيبانش کرد و ۱۹و 
 شکوهی. بند ناميد فريب و دروغ شان را در گزارش مفصلش مردم ديديم همه کە ؛ رقيبانیکرد
تر خواهيم  ئينرا پا و اين۔روان در سلطنت درازمدتش برای ايران و ايرانی آورد  انوشەکە 



۹۶۲ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

   .دهد او شباهتهای بسياری با داريوش بزرگ می بە نيز۔ديد
منبع فتنه بود خلاص  کە  اقتدرگراخود را از ماهبودِ کە ودی درصدد برآمدز  بەانوشەروان

حضور  بەروان او را سان از افسران ارتش بود انوشە ماهبود مشغول ديدنِ کە روز گويا يک. کند
سان را  کە تواند ماهبود در اين ساعت نمی کە دانست بود، زيرا میاين يک بهانه . طلبيد
ادبی   او بیتأخيرِ. نزد شاه تأخير کرد بەماهبود در آمدن. نزد شاه برود بەتمام رها کرده نيمه

فرمان شاه در  بەتوجهیِ افسران  بیکيفرِ. شدفرمان شاه تلقی  بەتوجهی مقام شاه و بی بەنسبت
  . ودقانون ساسانی اعدام ب

 کە  دربار تشکيل شد قضايی در نافرمانی ماهبود در شورای عالیجلسۀ بررسی موضوعِ
مؤبد تشکيل شد؛  ياست مؤبدانر   بەروز ادامه داشت؛ ماهبود بازداشت شد؛ محاکمه گويا سه

 و  بهدينان مزدکیترين دشمنِ دشمناين ۔، و ماهبود شدرأی دادگاه مبنی بر اعدام او صادر 
   .دار آويخته شد۔ بەو انوشەروانبرآورندۀ خسر
را ) سالار تاران ارتش(سپاهبد  روان پس از نابود کردن سپهبد ماهبود مقام ايران انوشَە

او از ياوری وزير فرزانۀ .  زيرِ نظر خودش باشدا برعهده گرفت تا ارتش مستقيمًا شخصًشخود
گمهر از روستای بختگان در بزر.  برخوردار بودمهر بختگان بزرگنام  بەی پارسبسيار باتدبير

نظر  بە.مقيم مرو بوده، و در تاريخ ايران از فرزانگان بزرگ شمرده شده استپيشترها پارس و 
 هم مشار اول دربار ۔ مهرنرسیِ دوران بهرام گورمانندِ ۔شدنِ ماهبود  او پس از نابود کە رسد می

از نيرو و نفوذ بسيار زيادی در کشور بوده؛ زيرا ) وزيرِ اول (دار فرمان و هم بزرگ) دراَندرزبد(
سياسی در  کمتر کتابِ ادبی.  بزرگ کشور نيز بوده استاو از فرزانگانِ. برخوردار بوده است

بزُرجمهرِ «در آن از  کە  دوزبانه تأليف شدهدوران نخستِ خلافت عباسی توسط ايرانيانِ
 و مثالهائی از رهنمودهای شيوۀ کشورداریِ پسنديدۀ او اشاره نشده بەتمجيد نشده و» حکيم

برخی از احکام و قضاوتها و حکمتهای «نوشته کە مسعودی . سياسیِ او آورده نشده باشد
 در پائين کە  لذا بسياری از اصلاحاتی١.»مهر و سخنان بسياری از او در دست مردم است بزرگ

نام شاهنشاه ە بە کمهر بدانيم دهيم را بايد از اقدامات انسانی بزرگ روان نسبت می انوشەبە
 تاريخ ايران در دوران اوليۀ مردِ های سلطۀ معنوی اين بزرگ يکی از نشانه. ثبت شده است

را با کلام » البيان والتبيين«معتبرترين کتابش ) خ۲۴۸متوفی (جاحظ کە   آناسلامیخلافتِ 
ابن خبار جای کتاب عيون الأ  در جای٢.مهر بختگان آغاز کرده است ئی از بزرگ حکيمانه

                                                 
 .۳۰۶/ ۱مروج الذهب، . 1
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عنوان سرمشق کشورداری و  بە»بزرجمهر«وری نيز جمله يا جملاتی از حکمتِ  قتيبه دين
 دربارهای دوزبانه برای ايرانيانِ کە داری آورده شده است؛ و اين يکی از کتابهائی است مردم
   .آموزندآنها  بەنوشتند تا راه و رسم کشورداری را  میهای عباسی خليفه

دکی نابود شده بودند، هزاران تن از فعالين نهضت را نيز در مزدک و رهبران بهدين مز
زندانها چپانده بودند، بردن نام مزدک ممنوع شده بود، پيروی از بهدينِ مزدکی کيفر مرگ 

مزدک در . های مزدک در ميان مردم زنده بود داشت، ولی راه مزدک ادامه داشت و برنامه
مردم طبقات فرودست کشور را با حقوق اساسی گير و مداوم،   پیهایسال فعاليت خلال چهل

اگر بخواهند از حقوق خودشان دفاع کنند  کە مردم ياد داده بود بە.خودشان آشنا کرده بود
حاکميت و دستگاههای پليسی و قضايی و زندانهای او توان رويارويی با همۀ ملت را نخواهند 

حقوق خودشان آشنا شده بە نسبت کە فقيهان کشور اکنون با مردمی طرف بودند. داشت
ضعِ و   بەدادند تا مردم را از آتش دوزخ می کە  و بيمیفقيهان روزیِ تلقينهای شبانه. بودند
داد منفور کردن  می کە ئی  اندکی داشت؛ و تنها نتيجه برگردانند اثرِپيش از مزدک دورانِ

 سلب حقوق برابر در کە دهد بەمردم ياد توانست مزدک و بهدين مزدکی بود، ولی نمی
و  مردم وابسته بود حسابش از حساب دين ندگی و خوشیِز چە بە  آن.شان سکوت کنند اساسی

وقتی پای آزادی و شادی خودش در ميان  کە ئی است گونه بە انسانطبيعتِ. جدا بودداری  دين
کە  اجتماعی  و قوانينِ احکام بسياری ازلاً؛ زيرا معمواندازد از نظر میباشد احکام دين را 

عنوان حکم خدا وضع  شان باگر حکومتخاطر حفظ امتيازهای خودشان و حاميان  بەفقيهان
 کە  و فقط در زمانهائی قابليت اجرايی دارد،کنند با طبيعت بشر سازگار نيست اند و می کرده

 و پذيری پذيری و ستم  اجحاف آمادگیِ حکومتیْزده از دستگاههای سرکوبِ مردمِ هراس
  .  داشته باشندحکام راپيروی از اين ا

شدۀ اربابان، ازجمله اعادۀ موقوفاتِ  تلاش برای اعادۀ زمينها و ممتلکات مصادره
از  کە روان آغاز شد؛ اما کسانی در زمان انوشە) ممتلکاتِ فقيهان(شدۀ آذرگاهها  تقسيم
 بودئی تثبيت شده  گونه بەدست آورده بودند، مالکيتشان بەسو زمين اين بەچهل سال پيش سی
امضای نمايندگان  بەدر دوران مزدک کە هائی قباله.  شدنی نبودهاشانمصادرۀ زمينکە 

باطل کرد؛ زيرا در نظام ساسانی، همچون  کە شد شاهنشاه يا خودِ شاهنشاه رسيده بود را نمی
دادند؛ و برای فقيهان  اهميت بسياری در حدِ تقدس می) »داد«به (قانون  بەدوران هخامنشی

روان  خسرو انوشە.  احکام نوينِ شرعی باطل کنند قانونی را با وضعِاسنادِ کە شتامکان ندا
گيری برای  های تلخِ دخالت فقيهان در تصميم داد؛ زيرا تجربه آنها نمی بەنيز اجازۀ چنين کاری
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 خواست امور کشور در دوران هرمز و دوران پيش از شاپور دوم در پيشِ رويش بود، و دلش نمی
  . گيری در امور کشور باشند  تصميمدارِ ميدانفقيهان کە 

 وسيع در املاک و تًا نقل و انتقال نسبيکی از نتايج نهضت مزدکْکە ديديم،  چنان
جود و  بە متوسط را در ايراندارانِ ان بود، و اين امر طبقۀ نوينی از زمينسالار زمينثروتهای 
 . برگردانندپيشينضع و  بەاينها را کە روان ديگر امکان نداشت در زمان انوشە. آورده بود

ها بودند اکنون يک لايۀ وسيع از دهيگان تشکيل شده  حاکمان کورَهپيشين کە جای دهيگانِ بە
ده بود کە زمينی ش برکت نهضت مزدک دارای پاره هرکە بەاکنون. روستانشينان بودند کە بود

یِ دارای حقوق کامل روستاي«کە معنايش  شد  ناميده میدِهيگکرد  خودش رويش کار می
صلاحش  بەتوانست يا روان نمی ساز ايران در زمان انوشە دستگاه سياست. بود» شهروندی

بهدين  کە البته شخصيتهائی.  دست بزند و بسيار گستردهضع اين طبقۀ نوظهورو   کە بەنبود
 و شدار نزديکانشان واگذ بە قرار گرفتند و املاکشان نيز مصادره شدهگرد پیمانده بودند تحت 

طبق .  بمانداههای گوناگون سرکوب شد تا دين سنتی با همۀ ارزشهايش پابرجار  بەشان عقيده
شد و  اش محروم می رفت از ميراث خانواده بيرون می  از دين مَزدايَسنَەەاحکام فقه سنتی، هرک

يی جابەجادرنتيجۀ . يافت انتقال میارثانش و  بە خودشداراييها و املاکش در حياتِ
نزديکانشان  بەتوبه نبودند و واگذاریِ آنها بەحاضر کە شدۀ بهدينانی تلکاتِ مصادرهمم

در زمان قباد و مزدک داشتند را مالک کە چە   آنزمينهائی بيش از کە نومالکانی پديد آمدند
 )که عربها بعدها دهقان و دهاقين گفتند(شناسيم  می يگاندهچە را ما با نام طبقۀ  آن. دندش

   .از طبقات سنتیِ چهارگانه مجزا بود کە ئی  نوظهور بود؛ طبقههمين طبقۀ
روان توسط دستگاه   انوشە خسرو سلطنتِسالهای آغازينِدر  کە  آزارهای بسياریرغمِ به

کە  ۔چنانروان   رفت، انوشەمزدکی گرايان و آزادانديشانِ عدالتفقاهتی و اقتدارگرايان بر 
نشدنی، خودش  ز ميان برداشتن اقتدارگرايانِ اصلاحودی تصميم گرفت که، با از  ۔ بەديديم
رويهای  سلسله اقداماتی اصلاحی و عمرانی بزند و زياده بەگير کشور باشد و دست تصميم

 ايران ايجاد کرده بود نهضت مزدک در نظام اجتماعیِ کە انقلابی. گذشته را جبران کند
نفع  بەتری آنها را لاحاتِ معتدلبا اص کە توانست پذير نبود؛ دربار ايران فقط می برگشت

اقعيتِ موجودْ و   بەبا توجه کە  تعديل کند؛ يعنی شاهنشاه مجبور بودگر حکومتطبقات 
نفع طبقۀ نوظهور  بەروان خسرو انوشە کە پيش ببرد، و اين کاری بود بە خويش رااصلاحاتِ
تگان را بايد ديد، و مهر بخ در همۀ اقداماتِ اصلاحیِ او دستِ بزرگ  البته. انجام داددهيگان

  . روان ننوشت  همه را بەحسابِ خود انوشە
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او کشور پهناور . روان دربارۀ تقسيمات کشوری بود نخستين اقدام اصلاحی انوشە
 بزرگ تقسيم کرد و بر هرکدام از اين شهرياريها يک شهريارِ چهار شهرياریِ بەساسانی را

چند  بە از اين شهرياريهای چهارگانههرکدام.  گذاشتمرزبانمنصوب شاهنشاه با منصبِ 
 کە بەتعبيرِ  قرار داشتپان پادگوسسرِ هر بخشی افسری با منصب   کە بربخش تقسيم شد

   .است» استاندار«مان  کنونی
 از بصره تا حران و نصيبين، رودان  و شامل ميان١ بود،روز نيمنخستين شهرياری نامش 

 خودمختارِ اميرنشينِ نيمه. بايجان و ارمنستان بود آذر٢خوزستان، همدان تا اسپهان، کردستان،
. روز بود شد نيز تابع شهرياری نيم امتدادش شامل منطقۀ شرقی در عربستان می کە حيره

 و دربار زيرِ نظر اپان داشت نيز مستقيمً پادگوسدارش منصب  ن و ارمنستان کە فرمانآذربايجا
   .روز بود  نيم شهرياریِتابعِ

بود با مرکزيت ری؛ و شامل هيرکانيە تا حدود ) يعنی شمال (اَپاختر دومين شهرياریْ
مرکز . انپ  داشت با منصب پادگوسدار فرمانهرکدام از اسپهان و ری نيز . اسپهان بود

 ده فرمانيعنی  (کنارنگپان داشت با منصب   بود نيز پادگوسشهرستاننامش  کە هيرکانيە
   ).پادگانِ مرزی
سوی دريای  های دو کران و کليۀ کرانه شامل کرمان و مک کە بود پارس  شهرياریْسومين

   .شد، و مرکزش شهر استخر بود پارس ازجمله عمان و امارات و قطر و بحرينِ کنونی می
 با مرکزيت نيوشاپور، شامل هرات و مرو )يعنی مشرق (خراسان بود چهارمين شهرياریْ
اکنون خراسان چە کە   آن شهرياری، علاوه براين). سمرقند و بخارا(و تخارستان و بلخ و سغد 

 و همۀ تاجيکستان و نوار غربی و جنوبیِ  کنونی افغانستانِدو سومِ کشورِشود، شامل  ناميده می
بيابانهای قبايل  از شمال با کە منطقۀ مرو. قرغيزستان و جنوب شرق ترکمنستانِ کنونی بود

سيستان نيز . گفتند  نيز میمرزباناو  بە، و داشتکنارنگدار با منصب  رک همسايه بود فرمانت
 »مرزبان« با منصب دار فرمان خراسان بود، ولی يک  شهرياریِتابعاز نظرِ تقسيماتِ کشوری 

                                                 
خاور در زبان ايرانی معادل جنوبِ عربی است . گوئيم»  ميانهخاورِ«مان  روز را در زبان کنونی نيم. 1

اَپاختر در زبان ايرانی معادل شمال عربی است و . شود ولی اکنون بەغلط معادل شرق دانسته می
معادل صحيحِ شرق و غرب و شمال جنوب در زبان . شود اکنون بەغلط معادل غرب دانسته می

 . است» ختر و خاورخَورآيان و خَوررَوان و با« ايرانی 
 آن در عراق و ترکيه و بخشی هم بيشينۀگوئيم منظورمان کل کردستان است کە اکنون  کردستان کە می. 2

در سوريه است؛ و اينها سرزمينهائی است کە از زمان تشکيل سلطنت قزلباشان صفوی بەاشغال 
 .ترکان عثمانی درآمد، و تا امروز از ايران جدا مانده است
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اکنون  کە بود) درنگيانە( بود در رأس آن قرار داشت، و مرکزش شهر زرنگ دربارمنصوب کە 
در وسط افغانستانِ کنونی در بخشی از خراسان شامل تخارستان . در غرب افغانستان است

در  کە روان درنظر داشت آل و از قلمرو شاهنشاهی بيرون بود، ولی انوشە نوازِ هپت دست خشئی
. دامن کشور برگردانَد و شکوه شاهنشاهی را اعاده کند بەنخستين فرصت اين سرزمينها را نيز

نواز  خشئی بە راپيشين جنگیِ  اقساطِ غرامتِکاریِ ايران هنوز بده کە اين در حالی بود
های بلندپروازانه در سر دارد  روان برنامه انوشە کە  کار معلوم شدنپرداخته بود؛ و از همان آغازِ

  . را دنبال کند آن کە و مصمم است
:  نيمه خودمختار نيز در اطراف شمالی و شرقی فلات ايران تشکيل شدنداميرنشينِسه 

شد؛ ديگر   ناميده میشاه الان اميرش کە ای قفقازيکی سرزمينهای شمالی رود ارس تا کوهه
قرار بود از  کە نشين شد؛ ديگر سرزمينهای پختون  ناميده میخوارزمشاه اميرش کە خوارزم

روان ايجاد کرد پادشاهی  انوشە کە نواز بيرون کشيده شود و در تقسيمات نوينی دست خشئی
. شد ابل و قندهار و پشاور و غزنی میشامل ک کە داد خودمختار کابلستان را تشکيل می نيمه
ودی برچيده شد و پادشاهی کابلستان ز  بەآليان تر خواهيم ديد استقلال هپت پائينکە  چنان

نشينِ  سرزمينهای آريايی.  ناميده شدشاه کابل و شاهش منصوب شاهنشاه بود کە احياء گرديد
در شمال بلوچستان پاکستان قرار  کە  کويته و خضدارِ کنونیشامل(با مرکزيتِ گيگانَە توران 
 ناميده شاه توران بود و شاهش درباردشاهش منصوب  نيز يک اميرنشين خودمختار و پا)دارد
   .شد و در شرق با هند و در جنوبِ شرق با سِند همسايه بود می

سبب  بە)که بعدها عربهای مسلمانْ جزيره ناميدند(منطقۀ حران و نصيبين تا فرات ميانه 
خاطر همسايگی با مرز شرقیِ امپراتوری روم داشت توسط يک  کە بەستراتژيکاهميت ا

اين منطقه اکنون در شرق سوريه و . شد سپهبد منصوب شاهنشاه با منصب پادگوسپان اداره می
  . جنوب ترکيه تقسيم شده است

 در جنوبِ فرات کە جمعيتش قبايل عرب بودند نيز توسط اميرِ عرب از اميرنشينِ حيره
 عربستان شامل احساء و سرزمينهای منطقۀ شرقیِ. شد و خودمختاری داشت لۀ لخم اداره میقبي

قلمرو امارت حيره ازنظر اسمی تا درون نجد . ند بودحيرهقطيف و خبر و دمّامِ کنونی نيز تابع 
و جنوب حجاز امتداد داشت و طائف و مکه و مدينه و خيبر نيز ) با مرکزيت رياضِ کنونی(

کە   آن ولی حيره هيچ سلطۀ آشکاری در نجد و حجاز نداشت جز؛ حيره بودند جزوااسمً
رفتند از حقوق شهروندان ايرانی  حيره می بەبا کاروانهای بازرگانی کە بازرگانان اين سرزمينها

گاه برای برخورداری از بخششهای مالی امير  به ورانشان گاه برخوردار بودند، و سران و سخن
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   .، کە داستانهاشان در کتابهای عربی آمده استرسيدند حضور او می بەنعنوان مهما بەحيره
اند شاهقباد  مورخان نوشته کە روان چنان زود انجام داد بندی کشوری را انوشە تقسيم

را  درنگ آن روان بی دنبال کند و انوشە کە اين برنامه را شروع کرده بود ولی فرصت نيافت
   .دنبال کرد

 گوئيم شهرستانرا ما اکنون استان و چە   آنروان انجام داد انوشەە  کدر تقسيمات کشوری
ئی   نيز بە منطقهاستان. گفتند  میشهرستانچە را کشور گوئيم   آن.گفتند  میکَوره و پادگوس

چندين پادگوس و  بە)ئی  شهرياریيعنی( شهرستان  هر.شد گفتند کە زيرِ نظرِ دربار اداره می می
.  بوددربارغيرِمستقمْ منصوب  کە  قرار داشتدار فرمان هر کوره يک در رأس. ره تقسيم شدکو

شهر سلطنتی استخر در  کە استخر مهمترين کورۀ پارس بود. پنج کوره تقسيم شده بود بەپارس
از ديگر شهرهای . دومين شهرِ مهمِ آن بود) فيروزآبادِ کنونی( گَور شهرِشد و  مرکزِ آن واقع می

شهرهای فسا و داراب و  کە  قرار داشتدارابگرد کورۀ استخر کورۀ در جنوب. آن شيراز بود
 در جنوبِ دارابگرد بود و تا دريای خُوَرهّاَردَشَيرکورۀ . جهرم و استهبان ازجملۀ آن بودند

 شامل خُوَرهّشاپورکورۀ . بود) اکنون لارستان و هرمزگان (ايراهستانرسيد، و شامل  پارس می
 خُوَرهّقبادو کورۀ . بعدها عربها جرّه ناميدند بود کە دگان و شهریشاپور و کازرون و نوبن بی

شهر و گناوه و تُمبَگ و جز آنها بود، و تا دريای پارس  شامل شهرهای سيراف و اَرَّگان و رای
خورّه پارس تابع اَردَشَيرخورّه و قباد جنوب دريای نشينِ سرزمينهای عرب. امتداد داشت

ا توسط دربار منصوب دارانش مستقيمً  استانوگفتند،  را استان میهای خوزستان  کوره. بودند
اهوازِ  (هرمزاَردشََيرو ) شرق اروندرود (اَردَشَير بهمنخوزستان شامل استانهای . شدند می

 کە دار داشت بود، و هرکدام از اين استانها يک استان) واقع در شرق دجله (قباد سترُو ) بعدی
ی کوچک قرار داشت و تابع راکنون بصره است نيز يک شهر بند  کەجائی.  بوددربارمنصوب 

اين منطقه را اروندرود از خوزستان جدا کرده بود ولی دنبالۀ  گرچە اَردَشَير بود، زيرا بهمن
های متعددی از رودخانه در آن   کە شاخه وسيعیماندآبیِطبيعی خوزستان بود و زمينهای 

واقع در ميان ارتباط اين شهر با درون خوزستان از راه پل . کرد  جدا میعراقرا از   آنجاری بود
اروندرود در زمان ساسانی بەپهنای کنونی نبود، و دجله  .قباد بر روی دجله بودقباد و به رست

ريختند کە مهمترينشان  و فرات در زمينهای جنوبیِ عراق در چند شاخه بەدريای پارس می
بندهای جنوب عراق منهد شد و زمينهای  ە آبپس از حملۀ عرب بەعراق ک. اروندرود بود

بسياری در اين منطقۀ جنوبی بەزير آب رفت مسيرِ دجله و فرات در جنوب عراق اندکی تغيير 
های چندی با اروندرود يکی شدند، و ارندرود کە عربها بعدها شط العرب  کرد، و شاخه
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  . ناميدند پهنا يافت و بەوضعيتی نزديک بەوضعيتِ کنونی رسيد
 در غرب ابرقباداستان : تقسيم شده بود» استان«پنج  بەپائين بەعراقِ کنونی از موصل

 در غرب تيسپون در شرق و بابل در شرق فرات جنوبی، استان بادبهق دجلۀ جنوبی، استان
 در شمال تيسپون شامل شادشاپورغرب تيسپون، استان   در شمالشادفيروزغرب فرات، استان 

اکنون  کە  در جائی قرار داشتبهقباد شهرِ آباد و پررونقی بود و ستانمرکز ا. تکريت و موصل
  . شهر فَلّوجه است

  مدنیِدر قوانينِ کە کرد نهضت مزدک در کشور ايجاد کرده بود ايجاب می کە تحولی
روان اين  خسرو انوشە.  نوينی متناسب با اوضاع جديد وضع گرددکشور بازنگری شود و قوانينِ

 و  اِعمال ابداعی وضع کرد، و دستگاههائی برایئی از قوانينِ او مجموعه. ادکار را انجام د
قوانين او منافع کە   چون.کردند زير نظر شخص خودش عمل می کە جود آوردو  بەاجرای آنها

های بسيار  را در مد نظر داشت، مزايايش شامل حال لايه) دهقانان( دهيگان  نوپديدِطبقۀ
مردم کشورمان  کە دنبال آورد، تا جائی بەشد و خشنودی همگان رائی از مردم کشور  گسترده

 روان را سردادند؛ و فراموشی سپردند و نوای ستايش از خسرو انوشە بەاصلاحات مزدک را
 ١.)گذار يعنی قانون ( گرفتدادگرر زمان خودش توسط مردم کشور صفت همين سبب او دبە

او صفت  بەيک صفت دينی بود، مردم کشور نيزە  کروان داده بودند او صفت انوشە بەاگر مغان
  .دنيايی بود  صفتِ کەدادگر دادند

 کە داد، و از آنجا  اساس درآمد خزانۀ دربار را تشکيل میدرآمدهای مالياتیْ کە از آنجا
داران بزرگ بود،   زمينسالاران و  زمينتر از وصول آن از وصول ماليات از دهيگان آسان

تعميمِ عدالت بود، از منافع  بە تمايل شاهانهگرِ  کە بيانهائی نامه فرمانروان با صدور  انوشە
جهت  اين امر برای دربار ايران از دو. گيری آنها کمک کرد قدرت  بەدهيگان حمايت نمود و

آورد، و از ديگرسو  دنبال می بەسودمند بود؛ از سوئی حمايت گستردۀ مردمی را برای شاهنشاه
نو  فرمان او زمينهای مزروعی و باغستانهای کشور از بە.افزود  دولت میبر درآمدهای مالياتیِ

                                                 
قانون  (است» قانون«است در زبان ايرانی يک معنا بيشتر ندارد و آن » داتَە«که تلفظ کهنش  »داد«. 1

. )واژۀ ايرانی نيست، از زبان سريانی وارد زبان عربی شده و از زبانِ عربی وارد زبانِ ما شده است
» دادوَرز «بەمسئول نظارت بر اجرای قوانين نيز. گذار و سازندۀ قانون است بەمعنای قانون» دادگر«

کند، و حتی وقتی پای منافع  عمال و اجرا میاِشود؛ و او کسی است کە قانون را بەدرستی  گفته می
 و ،شود تلفظ می» رداو«اين واژه اکنون . کند شخصی خودش نيز در ميان باشد از قانون تخطی نمی

 .را داردعمالِ آن اِا و  اجروظيفۀنامۀ قانونی نظارت يا  او کسی است کە بر اجرای قرارداد و توافق
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 دقيق شد، سازمانهای دادگستری و مالياتی نوسازی شد، در سراسر کشور پيمايش و آمارگيریِ
بايست گزارش  می کە شدان محلی دائر گر حکومت هائی برای بررسی تظلماتِ خانه عدالت

 از ميزان مالياتها کاسته شد، و برخی اقدامات مهم و کارشان را برای شاهنشاه بفرستند،
بندها و  و بنای آب) قَنَوات(ها   توسعۀ تأسيسات آبياری و ايجاد و ترميم کَهَنمانندِثمربخش 

نو تنظيم کرد و افراد مورد  او ادارات ماليه را از. عمل آمد بەپلها و سدها و ترويج کشاورزی
تعديل  یِ جامعهنفع طبقات پائين بەقانون مالياتی. شدندسر اين ادارات گماشته  اعتماد بر

 گندم و جو و مانندهرکدام از محصولات کشاورزی  کە شد؛ طبق قانون جديدِ مالياتی، مقرر شد
 برای هر درم تا يک ششم درم هشت از کە انگور و برنج و خرما و زيتون مالياتهای سالانۀ ثابتی

مزارع و باغهای کوچک و زمينهای . سان بود گرفته شوددر نو) جريب: عربی به(گِرِيپ زمين 
 کشاورز محصول کشاورزی را آفت بزند چە  کە چنانمقرر شد. درآمد از ماليات معاف شدند کم

.  جبران کندکشاورزاز پرداخت ماليات معاف باشد، و خسارتِ ناشی از آفت را دولت برای 
مقرر ) جِزيَه: عربی به (گزِيَگ ت سرانۀ موسوم بەزارمندان مالياوران و بازرگانان و اف برای پيشه

شد؛ و کودکان و زنان و  ساله گرفته می کار در سنين بيست تا پنجاه بەاز مردان قادر کە شد
عمل آمد، و  بەهای اجتماعی  دقيقی از اين لايهآمارگيریِ.  بودنداازکارافتادگان از آن مستثن

 اين ماليات. گرفت  هرگونه اجحاف را میجلوِکە  گيری وضع شد ترتيبات منظمی برای ماليات
 در سال در نوسان درم ۴ تا ۱۲وران و افزارمندان از   و درآمدهای پيشهپيشه و تخصصنسبت بە

 گوسفند چهارتا بهای معادل درم ۱۲(پرداختنش برای همگان سبک بود  کە  بودچندانبود، و 
در سه فصل  مقرر شد کە  مالياتها بر مردماثر کاسته شدنِخاطر  بە). بودقابلِ تحملیبود و مبلغ 

روان   انوشەاين مالياتها را. شد  میگرفته ه سال۵۰ ه سال۲۰ ، و از مردانِشودچهارماهه پرداخت 
   (*).نوشته است» خودياری«طبری معنايش را  کە  نام داد،يار ابراس

متن آن  کە فرمودسراسر کشور فرستاده شد، و شاهنشاه  بەهای کامل قانون مالياتی نسخه
در سراسر کشور برای عموم مردم خوانده شود تا مردم با تکاليف و حقوقشان آشنا شوند و 

روان، قضات  فرمان انوشە بە. برودميانان محلی از گر حکومتامکان اجحاف مالياتی توسط 
يات  مأمور نظارت بر اخذ مال۔ مؤبدان و هيربدان بودنداکه عمومً۔و رؤسای دادگاههای محلی 

. گيری جلوگيری کنند از هرگونه اجحاف در ماليات کە شدند و اين قضات وظيفه داشتند
کردار و مورد اعتماد شاهنشاه  متشکل از شخصيتهای درست» سازمان بازرسی شاهنشاهی«

                                                 
 است »همياریِ برادرانه «شبوده باشد کە معناي» ياری اِبِراس « کەبايست شکل درستِ اين واژه می (*)
 . )۔ برادر۔ ياریە ب:اِ۔بِراس۔ياری(
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   ١.کرد زير نظر شاه عمل می کە برای نظارت برکار اينها تشکيل شد
 ممکن انجام گونۀبهترين  بەهای کشاورزیاجرای قانون برای اصلاح زمينکە   آنبرای
 کە در آن مقرر کرده بود کە سراسر کشور فرستاد بەاش را ئی صادر کرد و نسخه نامه گيرد فرمان
زمينی  کە خبر شودناکِشته بماند؛ و اگر شاهنشاه  کە پيشترها زير کشت بوده نبايد کە هيچ زمينی
 زمينْ معطل مانده است کيفر حاکمِ محلی صاحبِ بە حاکمان يا کمک نکردنتوجهیِ در اثر بی

گاوِ ورزی يا تخم و بذر ندارند  کە )کارانی شتکِ(کديورانی  کە نيز مقرر کرد. مرگ خواهد بود
های دولتی در اختيارشان بگذارند، تا هر صاحب زمينی  بايد شهرياريهای محلی از محل هزينه

نامه را فردوسی در شاهنامه  فرماناين  متن. زنی زمينش را کِشت کند در فصل شخم کە بتواند
 کشاورزان برای کاشتن و بارور کردن زمين جزو تعاليم دين بود بەکمک کە از آنجا. آورده است

، شدرو   با حمايت گستردۀ مغان نيز روبهشاه فرمانِدر اوستا برآن تأکيد رفته بود اين بخش از کە 
   .و نتيجۀ آن عايد عموم مردم طبقات پائين شد

يک  بەدست آورد و بە امتيازات بسياری انوشەروانیْ دهيگان از اصلاحاتِ نوپديدِطبقۀ
در آيندۀ سياسی کشور سهم مهمی را ايفا کرد، و با  کە  پرنفوذ تبديل شدتًاطبقۀ مرفه و نسب

 ان و ارتشيانْدار کە سپه  آنروان ابداع کرد، ازجمله انوشە کە ئی قيدوبندهای قانونیاحکام و 
 سالاریِ نظامِ زمينگيری کاسته شد و   دولت شدند، از نفوذ مالکان سنتی تا حد چشمرِمزدگي

آمد، زيرا از  شمار می بەنوبۀ خود، عدالت بەهمين امر،. فروپاشی قرار گرفت کهن در آستانۀ
ئی داشت  طبقات سنتی دامنۀ گسترده بەنسبت کە دهيگاننفع  بەامتيازات طبقات سنتی

   .شد کاسته می
پيش  بەغم خواست مخالفان اصلاحاتشر   بەاصلاحاتش را کە روان درنظر داشت ەانوش

با تصميمِ از جانب نيرومندان بروز کند را  کە هرگونه مخالفتی کە لذا تصميم جدی داشت. ببرد
 خفه کردن صدای گرِ بياناند  طبری و فردوسی آورده کە يک داستان.  ازميان برداردجدی

دربار  بەبزرگان و سرانِ کشور کە گويد اين داستان می. ات استاقتدارگرايانِ ضد اصلاح
 ۔در بالا ديديم کە ئی گونه به۔دعوت شده بودند و شاهنشاه دربارۀ اصلاح قانون مالياتها 

  چنان مالياتِ۔که جاويد زياد۔شاهنشاه «: يکی در ميان آنها برخاسته گفت. نظرخواهی کرد
م و زمينِ مانده و تاکستانِ مُرده و کِشت خرّ استفاده نِ بیشامل زمي کە  استی مقرر کردهسان يک
سخن اين مرد از . »شود آب ماندنِ رودخانه يا منهدم شدن کَهَن نيز می مانده در اثر کم آب کم

 پيشينگيری  خواستند همان وضعيت ماليات ان میگر  کە حکومتداد سو نشان از آن می يک
                                                 

  .۷۲۔ ۷۱اخبار الطوال، . ۴۵۱/ ۱طبری، تاريخ . ١
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اين  کە داد  ديگر نشان میسوی سابق باز باشد، و از مانندِ بەادامه داشته باشد تا آنها دستشان
اجرای  بەکرده بيش از هر چيزی شاهنشاه وقتی اين برنامه را تدوين می کە مرد متوجه نبوده

. گيری بود  دستگاه مالياتسرانِاين مرد از . عدالت در گرفتن مالياتها نظر داشته است
. »ام از دبيران«: گفت» ؟ای طبقهتو از کدام ! ومخردِ ش ای مرد بی«: شاهنشاه از او پرسيد

متوجه  کە سران حاضر در جلسه . داد تا دبيران با دوات بر سرش کوبند تا بميردفرمودشاهنشاه 
شاهنشاه چە   آنخشم شاهنشاه شدند از نظر نادرست اين مرد ابراز انزجار نمودند و گفتند

   ١.ترتيب داده است درست و مورد رضايت ما است
 اند أی او دانستهر   بەروان را نشانۀ استبداد شناسان غربی اين تصرف انوشە ايرانگرچە 

نامه ترجمه شده بوده نشانۀ  از تاج کە ، ولی اين گزارش)و البته او واقعًا مستبد نيز بوده است(
 کە  بوده، و با اين شيوه بودههای اصلاحيش برنامهن روان بر مخالفا ی خسرو انوشەگير سخت

های مردم قرار  مورد خشنودی عموم اقشار و لايه کە انسته عدالتی را در کشور برقرار کندتو
استبدادِ  روان را بايد همچون سلطنت داريوش بزرگْ نظر سلطنت خسرو انوشە از اين. گرفت

منظور  بەگسترش عدالت  حداکثر نظم و امنيت وهدفش برقراریِ کە  ناميد؛ استبدادیصالح
   . بوده استعموم کشور و رفاه شکوفايیِ رشد و

در تنظيم  کە ئی داده شد تغييرات و اصلاحات عمدهنيز خانواده  بەدر قوانين مربوط
 کە های اشراف دسته از جوانان وابسته خانواده آن کە ازجمله مقرر شد. خانواده بسيار مؤثر بود

  کنند و در ارتشهزينۀ دولت ازدواج بەازدواج با دختران اشراف نيستند بەعللی قادربە
 اشرافی تًا نسب خاندانهای بزرگ و همپايۀ اين جوانانِاوطبق فرمان . خدمت گمارده شوندبە

 خاندانهای درآمدِ  کمجوانانِ« اين ٢.ازدواج اينها درآورند بەدخترانشان را کە مُکَلّف شدند
ئين درآمده ازدواج کسانی از طبقات پا بەدر زمان مزدک کە فرزندان زنانی بودند» اشرافی
رفتند زيرا مادرانشان از اشراف  شمار می بەاينها از نظر قانون مدنی ساسانی اشراف. بودند

از امتيازات مستقيم  کە توانستند پدرانشان از طبقۀ اشراف نبودند نمیکە   چونبودند؛ ولی
مند   بهره۔وری مناصب دبيری و اسپ بەهمچون تحصيل در مدارس عالی و رسيدن۔اشرافی 

اينها با فرمان قانونی شاهنشاه در زمرۀ اشراف قرار گرفتند و از حمايت مالی دربار . ندشو
 پيدايش يک لايۀ نوين اشرافی انجاميد بەروان اين جنبه از اصلاحات انوشە. برخوردار شدند

خاطر برخورداری از مزايای ناشی از اصلاحات اجتماعی شاه، برای دربار ايران کە بە
                                                 

 .ن گونه آورده استفردوسی نيز همين داستان را بەهمي. ۴۵۱۔ ۴۵۰/ ۱طبری، تاريخ  .1
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 روان وارد ارتش کرد؛ و اينها بسياری از اين جوانان را انوشە. ئی شدند شايستهوفاداران بسيار 
از اين پس نقش  کە همين ارتشيان بودند. پيوستند) نظام سواره(» وران اسپ« بە فرمان اوبە

   .ئی در ارتش شاهنشاهی ايفاء کردند عمده
  سنتی بود، برایانِارد سپه کاستن از نفوذ زورمندان و روان درصددِ  خسرو انوشەکە چون

ئی زير رياست شخص خودش  خانۀ ويژه بهانه برای تضعيف آنها داشته باشد عدالتکە  آن
ان و بزرگان گر حکومتاز دست  کە هرکە نامه فرستاد فرمانسراسر کشور  بەتأسيس کرد، و
 در  عادیمردمِکە   چونو.  برساندشاهنشاه عرضِ بەشکايت خويش را کە تواند ستمی ببيند می

 جز در مراسم روزهای مهرگان و نوروز به(شاه را نداشتند  بەیياب دست توانِهمۀ روزهای سال 
 بانِ بەيک سر آن کە  درازی زنجير فلزیِفرمود تا، شاه )سخن گفتيم از آن در جای خودکە 

تظلمی داشت کسی کە رسيد نصب کردند، و   و سر ديگرش تا دوردستهای کاخ می کاخايوانِ
جنبش درآمدن و نواخته شدن  بە و با،جنباند را می رساند و آن اين زنجير می بەخودش را
داد او  بەشد و اين زنجير آويزان بود شاه متوجه حضور يک دادخواه می کە بەزنگهائی

روانی برجا مانده و بعدها توسط ايرانيانِ  دربارۀ عدل انوشە کە داستانهای بسياری. رسيد می
در اثر ۔افتدارگرايان  کە  عربی شده است حکايات کيفرهائی استدوزبانه وارد تأليفات

فرمان  بە با آن مواجه شدند و درنتيجه بسياری از املاک و اموالشان را۔افراد رعيت بەاجحاف
اين روايتهای تاريخی از اعدامهای شماری از .  از دست دادنددهيگاننفع طبقۀ  بەشاه

   .آن گرفتار آمدند بەشان  زورگويیگناهِ کە بەگفته استشخصيتهای کشور سخن 
يک شاهنشاه  بەروان را  انوشە، سالهابخش، با گذشتِ مجموعۀ اين اصلاحاتِ رضايت

   . شايستۀ اين القاب هم بود۔حق به۔؛ و البته او تبديل کردپرور  گستر و رعيت دادگر و عدالت
 بسيار شايسته شاه روان از او يک گرانه و پيروزيهای مداوم خسروانوشە اقدامات اصلاح
او  بەمراتب بيش از شاهنشاهان بزرگ تاريخ گذشتۀ ايران بەتقدسی کە در نظر ايرانيان ساخت

بيشتر  کە  افتادی مردم کشور دهها افسانه برسر زبانهااوگستری  دربارۀ دادگری و عدالت. داد
گسترش بازرگانی . اوج شکوه رسيد بە در زمان اوزمين ايران. ه استآنها مايه در حقيقت داشت

امر  بەها، توجه  تودهتظلماتِ بە صنعت، توسعۀ کشاورزی، رسيدگیجانبۀ  همهالمللی، رشدِ بين
همۀ … و عادلانه بودن مالياتهای ارضی و سرانه،) طبقۀ نوظهور مالکانِ روستايی(دهيگان 

  ومردمش از وضع موجود رضايت خاطر داشتند، کە صورت کشوری درآورد بەاينها ايران را
يهای خدادادی برخوردار است و مردمش در رفاه و بخت خوشايران از همۀ  کە رسيد نظر میبە

   .کنند آسايش زندگی می
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سپاهبد را خسرو ميان  منصب ايران. در نظام ارتش نيز اصلاحات نوينی انجام گرفت
 ده رمانف ادر چهار شهرياری مستقر بودند؛ و خودش شخصً کە چهار سپهبد بلندپايه تقسيم کرد

ز همچون  نيشاه کە دهد اند نشان می طبری و فردوسی آورده کە داستانی. تاران شد  ارتشکلِ
کرد تا حقوق مقررشده را  در مانورها شرکت می) وَران اسپ( ارتش نظامِ ديگر افسرانِ سواره

 افسری کە گويد اين داستان می. داد تمرين نظامی پابندی نشان می بەدريافت بدارد؛ و سخت
تاران  بار از ارتش بابک هر چهار ماه يک. تاران شد  رئيس ديوان ارتشبابک پيرواننام بە

کرد، و تمرين تيراندازی و سواری و جز  تاران را بررسی می ابزارهای ارتش ديد، جنگ سان می
و او مهارتها را مورد بررسی قرار ) شد مانور نظامی برگزار می(دادند  آن در حضور او انجام می

 تاران سان ببيند؛ و چون ارتشيان بينی ايستاد تا از ارتش بار او بر سکوی ويژۀ سان يک. داد یم
روز . وز ديگر افکندر  بەخسرو حضور ندارد؛ لذا سان را کە صف شدند بابک متوجه شدبە

 کە  روز سوم فرمود تا بانگ بزنندبامدادِ. وز سوم افکندر  بەدوم نيز خسرو حضور نداشت و
 رزم پوشيد رختِخسرو تا بانگ را شنيد . تاج و تخت دارد کە د حاضر باشند حتی کسیهمه باي

 افزارِ جنگ. سر نهاد و اسپش را سوار شد و رفت و در جايگاه خويش ايستاد و کلاه شاهی بر
ها  سوی گونه دو کە صفحۀ مُقَعَّری بود کە پوش فلزی جفت گونه نظام عبارت بود از يک سواره
 و روی  رختميليميتری بود کە زيرِ بافتۀ چند توریِ فلزی با تارهای درهم کە ، زرهپوشاند را می

بندِ  خودِ فلزی، ساق پوشاند، کلاه کردند و سينه و شکم و کمر را می  بر تن میويژهزيرپوشِ 
 کە محافظ ساق پاها، شمشير، نيزه، سپر، گرزِ آهنين همراه با کمربند ويژه، تبرزينچرمينِ 
 شکلِ بزرگِ آويخته مرغی يک گلولۀ فلزی تخمِ کە  دارای سرِ فلزی بود، گاؤسَنگدستیِ چوب

  اسپ دشمن بود، دوتا کمانِ سرِآويختند و برای کوبيدنِ ترک زين اسپ می بەنجير بود وز بە
بر حلقۀ زين اسپ  کە آويختند، کمند بر دوش می کە تا تير کرده و جعبۀ تيردان با سی زه  بە

جفت  کمند افکندن فراری بود، و يک بەير کشيدن سوار از اسپ ياز   بەو برایشد  آويزان می
 شد و خود آويزان می بافته ساخته شده بود و بر حلقۀ پشتِ کلاه از تارهای زهِ درهم کە گيسو شبه
خسرو با سلاح کامل از برابر بابک رژه رفت ). اين آخری نشان ويژه بود(افتاد  وی کمر میر بە

خود کلاه شاهی بر سر  جای کلاه بە بود، زيراآويخته نهگيسو بر پشتِ خويش   شبهولی آن جفتِ
  سوار بر اسپش جولان داد، بابک نامش را اعلان نکرد ديگر افسرانْمانندِاو وقتی . داشت

من در  کە کند قانون حکم می کە تو در جايگاهی قرار داری! شاهنشاها« کە او بانگ زدکە بە بل
 خسرو متوجه موضوع شد و .»ئی نشان ندهم کاری پوشی و ملاحظه  چشماين جايگاه هيچ

گيسو را از پشتش آويخت و بارِ ديگر در ميدان  خودش را بر سر نهاد و جفت شبه درنگ کلاه بی
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برای «:  بلند گفتبانگِ بەبابک نام خسرو را اعلان کرد و منادی او کە بودگاه   آن.جولان داد
  . برود کە خسرو اجازه داد بەو. »درمهزار و يک تاران چهار   ارتشسالارِ

بلندپايه  افسران بود، درم از هزار تا چهار هزار شانحسبِ مراتب بەمستمری افسران
ترين   بيش از بلندپايهدرم گرفتند، و خسرو يک  میدرم چهار هزار )دهان فرمان/ سپهبدان(

  . ئی رمزی بود البته اضافه کە گرفت  میافسران
چون سان و رژه و نمايش سلاح و قدرت تمام شد و بابک  اين گزارش آمده کە در دنبالۀ

! شاهنشاها«: خسرو گفت بەحضور خسرو رسيد بەبرای تقديم گزارش کار در کاخ شاهنشاهی
بهترين  بەای را من سپرده کە بەمسئوليتی کە امروز با تو کردم برای آن بود کە ئی گيری آن سخت

نظم امور  بەارادۀ شاهنشاه است کە گونه اری انجام داده باشم، و آنک  ملاحظهبی ممکن و گونۀ
خاطر صلاح کشور و نظم امر رعيت است من ناروا  کە بەکاریهر «: خسرو گفت. »بپردازم

بيمار  بەپزشک کە دانم ئی را در حکم دوای تلخ می یگير سختگونه  اينکە   بلپندارم؛ نمی
  :نيز بخوانيم اين گزارش را از شاهنامه ١.»دهد می

 نــــــد بــــــا تخــــــت و افــــــسر بُــــــد کە ز شــــــاهان
 روان شَــــــــــــی تــــــــــــر ز نــــــــــــو نبُــــــــــــد دادگــــــــــــر

 زانگــــــــــی فــــــــــر بەتــــــــــر نــــــــــه زو پــــــــــر هنــــــــــر
ــؤ ــود بابــــــــــک ب  ورا مــــــــ ــامەبــــــــــدی بــــــــ  نــــــــ

  عَــــــــــــــرضِ ســــــــــــــپاهبــــــــــــــدو داد ديــــــــــــــوانِ
ــا ــد   بيــــــــ ــراخ و بلنــــــــ ــائی فــــــــ  راســــــــــت جــــــــ

ــر  ــسترد فــــــــ ــا   بگــــــــ ــر او شــــــــ  ار و ه شــــــــــی بــــــــ
ــوانِ ــر ز ديـــــــ ــروش   بابـــــــــک بـــــــ ــد خـــــــ  آمـــــــ
ــه ای  ــامکـــــــــ ــ ان جنـــــــــــگدار نـــــــــ  ایآزمـــــــــ

 درگـــــــاه شـــــــاه بەاميـــــــد يـــــــک يـــــــک  خـــــــر
ــار  ــا گـــــــــــــــــــــــرزۀ گاوســـــــــــــــــــــ  زره دار بـــــــــــــــــــــ

 ايــــــــــــوان بابــــــــــــک ســــــــــــپاه بەمــــــــــــد بيــــــــــــا
 يــــــد بــــــک ســــــپه را همــــــه بنگــــــر    چــــــو بــــــا 

ــه گــــــنج و  ــر بُــــــد  تــــــوان لــــــشگر بەبــــ نــــــد گــــ
روانــــــــــش جــــــــــوان کــــــــــه بــــــــــادا هميــــــــــشه

ــه تخــــــــــت و  ــر بەداد و بەبــــــــ دانگــــــــــی مــــــــ
شـــــــــــــــــادکام وار و دانـــــــــــــــــادل و شیهُـــــــــــــــــ
درگــــــــــاه شــــــــــاه مــــــــــود تــــــــــا پــــــــــيشِ  بفــــــــــر

ــوهِتــــــــر از تيــــــــغِ ســــــــرش بــــــــر نــــــــد پــــــــر  کــــــ
ــر کـــــــس  ــستند هـــــ ــود او کە نشـــــ ــار بەبـــــ کـــــ

ــا ــد يــــــــک  نهــــــ ــر  دنــــــ ــر بــــــ ــوش ســــــ آواز گــــــ
پـــــــــای اســـــــــپ انـــــــــدر آريـــــــــد بەسراســـــــــر

کــــــــــلاه نهــــــــــاده ز آهــــــــــن  بــــــــــه ســــــــــر بــــــــــر  
شــــــــهريار اهــــــــد از کــــــــسی کــــــــو درم خــــــــو 

ســـــــــــياه هـــــــــــوا شـــــــــــد ز گـــــــــــرد ســـــــــــواران 
ــاجِ  ــر تــــــ ــسرودرفــــــــش و ســــــ ــد  خــــــ ــد نــــــ يــــــ
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هائی از کتاب آئين در آموزش  بەآنها اشاره شد، بەجلد اول عيون الاخبار رجوع کنيد کە ترجمۀ گزيده
  .فاده از آنها و کاربردِ آنها را آورده استاستفاده از اين ابزارها و چەگونگی است



۹۷۵ ساسانی شاهنشاهی

 اســــــــــپ انــــــــــدر آورد پــــــــــای  بەز ايــــــــــوان
 شـــــت گَـــــردان ســـــپهر  بـــــر ايـــــن نيـــــز بگـــــذ 

ــر ــر  خـــــــ ــاهِ  وشـــــــــی بـــــــ ــاهآمـــــــــد ز درگـــــــ   شـــــــ
 همــــــــــه بــــــــــا ســــــــــليح و کمــــــــــان و کمنــــــــــد    

 فتنــــــــــد بــــــــــا نيــــــــــزه و خــــــــــود و گــــــــــبر بــــــــــر
 گِـــــــــــرد ســـــــــــپاه بەنگـــــــــــه کـــــــــــرد بابـــــــــــک

ــر«چنـــــين گفـــــت ک  ــر و داد  امـــ ــا مهـــ  وز بـــ
ــر   ــر بـــــ ــه ديگـــــ ــه روز ســـــ  آمـــــــد خـــــــروش  بـــــ

 از لـــــــــــشگری يـــــــــــک ســـــــــــوار کە مبـــــــــــادا
 يــــــــــد بــــــــــر ايــــــــــن بارگــــــــــه بگــــــــــذرد  بيــــــــــا

ــر آن کـــــس   تـــــاج ارجمنـــــد  بەباشـــــد کە هـــ
ــر عــــــــــرضْ  کە بدانــــــــــد   آزرم نيــــــــــستبــــــــ

ــو بگـــــــشاد گـــــــوش     شهنـــــــشاه خـــــــسرو چـــــ
 اســــــت يــــــد لختــــــی و مغفــــــر بخــــــو    بخنــــــد

ــا   ــوان بـــــ ــه ديـــــ ــر  بـــــ ــد  بـــــــک خـــــ ــاهاميـــــ  شـــــ
ــر ــ و فــــــــــ  زِرِهشت از تــــــــــــرگ رومــــــــــــی  هِــــــــــ

 چنــــــــــگ بەپيکــــــــــر يکــــــــــی گــــــــــرزۀ گــــــــــاو
ــازو کمـــــــان و  ــر کمنـــــــد ز  بەبـــــــه بـــــ  يـــــــن بـــــ

ــر ــشارْد ران   بــــــ  انگيخــــــــت اســــــــپ و بيفــــــ
 عنــــــان را چــــــپ و راســــــت لختــــــی بَــــــسود

ــا   ــرد بــــــ ــه کــــــ ــسند آمــــــــدش   نگــــــ  بــــــــک پــــــ
 شــــــه بُــــــدی   هــــــا انــــــو  شــــــا«: بــــــدو گفــــــت 

ــا ــشور  بيـــــــــــــــ ــتی روی کـــــــــــــــ  داد بەراســـــــــــــــ
 دليــــری بُــــد از بنــــده ايــــن گفــــت و گــــوی     

ــا ــاز پيچــــــی عنــــ  اســــــتر  بەن را يکــــــی بــــ
ــر   ــسرو بـــ ــاره خـــ ــر بـــ  انگيخـــــت اســـــپ  دگـــ

 نــــــد نگــــــه کــــــرد بابــــــک از او خيــــــره مــــــا    
ــزار    ــوی دو هــــــــــ ــزار و گَــــــــــ ــواری هــــــــــ  ســــــــــ

ز جــــــــــای دشــــــــــان بازگــــــــــشتن مــــــــــو بفــــــــــر
چهــــــر بنــــــده بنمـــــود  رشــــــيد تـــــا  وچـــــو خـــ ــ 

ســـــــــــــپاه  ايـــــــــــــرانرزدارانِکـــــــــــــه ای گُـــــــــــــ
ارجمنــــــــد بــــــــه ديــــــــوان بابــــــــک شــــــــويد   

ابـــــــــر بەآمـــــــــد همـــــــــی گَـــــــــردِ لـــــــــشگر بـــــــــر 
ــرّ و  اورنـــــــــد شـــــــــاه چـــــــــو پيـــــــــدا نبُـــــــــد فـــــــ

»و شــــــــاد  ديــــــــد پيــــــــروز  همــــــــه بــــــــاز گــــــــر  
و هـــــــــوش  بـــــــــا فـــــــــرّ انِدار نـــــــــامکـــــــــه ای 

ــارزار شـــــــن نـــــــه بـــــــا تـــــــرگ و بـــــــا جـــــــو   کـــــ
بنگـــــــــــــرد  اوگـــــــــــــاه و ديـــــــــــــوانِ عـــــــــــــرض

ــرّ و  ــه فـــــــ ــزبـــــــ ــی و تخـــــــــتِ   بـــــــ ــد رگـــــــ بلنـــــــ
ــا   ــا محــــ ــرم   ســــــخن بــــ ــا شــــ ــا و بــــ نيــــــست بــــ

ــر   ــوان بابـــــــــک بـــــــ ــد ز ديـــــــ ــروش آمـــــــ خـــــــ
ــر  درفـــــش بـــــز راســـــت اشـــــت افـــــر رگـــــی بـــ

کــــــــــــلاه ســــــــــــر بــــــــــــر  بەنهــــــــــــاده ز آهــــــــــــن 
گــــــــــــــــره ر فــــــــــــــــراوانزده بــــــــــــــــر زره بَــــــــــــــــ

خـــــــــــدنگ گـــــــــــاهْ تيـــــــــــرِ  زده بـــــــــــر کمـــــــــــر 
بنـــــــــد  کمـــــــــر کـــــــــردهريـــــــــنِز  بەميـــــــــان را

ــرزِ   ــرآورد گُــــــــــ ــردن بــــــــــ ــه گــــــــــ ــران بــــــــــ گــــــــــ
ــليحِ ســــــــــواری  ــا بەسَــــــــ ــ بــــــــــک بــــــــ ودنمــــــــ

منــــــــــــــد آمــــــــــــــدش   فــــــــــــــرّه  شهنــــــــــــــشاه را
شـــــــــه بُـــــــــدی تـــــــــو هنـــــــــگْ فـــــــــر بەروان را

داريـــــــم يـــــــاد نـــــــه داد از تـــــــو از ايـــــــن گـــــــو
ــر نپيچـــــــــــی تـــــــــــو از   داد روی ســـــــــــزد گـــــــــ

»اســـــتا ســـــز  تـــــومنـــــدیِ چنـــــان کـــــز هنـــــر
آذرگشــــــسب  چــــــپ و راســــــت بــــــر ســــــانِ   

ــراوان   ــرين را فــــــ ــان آفــــــ ــو جهــــــ ــد بخــــــ انــــــ
چهــــــــــار نبــــــــــودی کــــــــــسی را گــــــــــذر بــــــــــر 
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 درمّــــــــــــــی فــــــــــــــزون کــــــــــــــرد روزیِ شــــــــــــــاه
 يـــــان بيـــــار  جـــــو  ســـــرِ جنـــــگ اســـــپِ«کـــــه 

ــو بـــــر   خاســـــت بابـــــک ز ديـــــوان شـــــاه    چـــ
  بـــــــزرگيـــــــارِ ای شـــــــهر«بـــــــدو گفـــــــت ک

ــه در دلم راســــــــــــــــتی بــــــــــــــــود و داد   همــــــــــــــ
 شـــــــم درســـــــت م چـــــــو بـــــــادرشـــــــتی نمـــــــاي

 وار مــــــرد ای هُــــــشی«: بــــــدو گفــــــت شــــــاه 
ــنِ ــا  تـــــ ــون محـــــ ــويش را چـــــ ــا کنـــــــی   خـــــ  بـــــ

ــزد مــــــن بــــــيش گــــــشت     ــو نــــ ــدين ارزِ تــــ  بــــ
 کـــــــه مـــــــا در صـــــــف کـــــــارِ ننـــــــگ و نـــــــبرد  

  

رگـــــــاه بـــــــا بـــــــه ديـــــــوان خـــــــروش آمـــــــد از 
ــوارِ ــا ســـــــــــ ــان نـــــــــــ ــهريار روَ م  جهـــــــــــ »شـــــــــــ

گــــــــــــاه پـــــــــــيش  ور  نـــــــــــام مـــــــــــد بــــــــــــرِ  بيـــــــــــا 
ســـــــترگ گـــــــر امـــــــروز مـــــــن بنـــــــده گـــــــشتم 

ــن   ــرد ز مــــــــ ــتی نگيــــــــ ــاد  درشــــــــ ــاه يــــــــ شــــــــ
ــ شــــــه کــــــسی کــــــو درشــــــتی  انــــــو »ستنجُــــ

مگــــــــــرد   درســــــــــتیگــــــــــز ز راهِ  تــــــــــو هــــــــــر 
بــــــــــــــــــشکنی  راســــــــــــــــــتی را همــــــــــــــــــی دلِ

گــــــــشت يــــــــشۀ خــــــــويش دلم ســــــــوی انــــــــد
»گـــــــــــــــرد  ه بـــــــــــــــرآريم از آوردْ چەگونـــــــــــــــ

  

گرفته شده است ) کتاب قانون ارتش ساسانی(نامه  از متن آئينکە  اين داستانِ حقيقی
بر  کە  انضباط شديدی استگرِ بياندهد و  طور عام می بەخبر از اطاعت شاهنشاه از قانون

وقتی در موضع  کە ديده شاهنشاه خود را مجبور می کە فرما بوده تا جائی ارتش شاهنشاهی حکم
 هر همچون همۀ سپاهيان بداند، و همانندِ سپاهی يک سپاهی است خود را از هر حيث يک

پيش از اين، دربارۀ اطاعت شاهنشاه از . انۀ ارتش را مراعات کندگير سختئی نظم  سپاهی
دادگاه عالی کشور  کە  راسياوششاهقباد حکم اعدام بهترين دوستش  کە قانون، شاهد بوديم

 تقاضای سياوشاز دادگاه برای ە  کخودش اجازه نداد بەصادر کرده بود تنفيذ کرد، و حتی
   .کندتخفيف مجازات 

تغيير دين کە   بلفرما شد  دينی در سراسر کشور حکمروان نه تنها آزادیِ در دوران انوشە
در گوَندشاپور برايش کاخی  کە تبارِ مسيحی داشت خودِ خسرو يک زنِ خوزی. بودنيز آزاد 
سن نوجوانی رسيد  بەچون اين پسر. زاد اَنوشاين زن دارای پسری شد بەنام . دساخته بو

دلش  گرچە روان انوشە.  مسيحی کرداکليسا برده غسل تعميد داد و او را رسمً بەمادرش او را
 کە پسر شاهنشاه بر دين غير ايرانی باشد، ولی قانون آزادی اختيارِ دين کە خواست نمی

اين . خودش جلوگيری کند پسر شدنِ از مسيحی کە شد  کرده بود مانع از آن میمقررخودش 
در قانون کشور روم  کە  ايران برای روزگار خودش بسيار مترقی بود؛ و اين در حالی بودقانونِ

 کە کردند؛ و حتی مسيحيانی اعدام می» ارتداد«جرم  بەگشت او را هرکس از مسيحيت برمی
ان يعقوبيها و سختی زيرِ فشار بودند و بسياری از رهبر بەمذهبی جز مذهب رسمی داشتند نيز

 دولتیشدند تا دست از مذهب خودشان کشيده مذهب رسمی  نسطوريها زندانی و شکنجه می
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   .شدند ايران پناهنده می بەرا بگيرند، و بسياری نيز از کشور روم گريخته
عوارض و مالياتهای گمرکات نيز  بەقوانين مربوطروانی، در  طبق اصلاحاتِ انوشە

 هند و چين از راه ماننداز کشورهای دوست و همسايه  کە ز کالاهائی شد، اکاريهائی انجام دست
 کە شد، و از کالاهائی  گرفته می گمرکیشد پنج تا ده در صد مالياتِ زمين يا دريا آورده می

کردند بيست  بازرگانان کشورهای غير دوست همچون ترکستان و امپراتوری روم وارد کشور می
 معاف ازطور کلی آزاد و  بە در درون کشور نقل و انتقال کالااما. شد درصد ماليات گرفته می

   .همين قانون را بعدها خليفه عمر ابن خطاب وارد فقه اسلامی کرد. هرگونه ماليات بود
 روان برجا مانده است از او يک شاهنشاهِ دربارۀ خسرو انوشە کە مجموعۀ روايتهائی

 خواه و باتدبير و شجاع گرا و مردم و عدالتپرور و هنردوست  سيرت و آزادانديش و دانش نيک
حقيقت نزديک لاً بەاند کام او نسبت داده کە بەبسياری از خصوصياتی. تصوير کشيده استبە

تنها نقطۀ منفی دربارۀ او جنايت درحقِ مزدک . در روايتها آمده است کە بوده و او همانی بوده
 کە بوددر زمان پادشاهيش ن مزدک ی با پيرواگير سخت، و عهديش يارانش در زمان ولیو 

ان تاريخ ايران تحت الشعاع قرار داده و نوعی جنايت گر پژوهشاقدامات انسانی او را نزد 
توسط او و در زمان او با چە   آن.پردۀ ترسيم کشيده است بەضدِبشری را در سلوک اوليۀ او

 توانست مزدک آورد میکە  آئينی. بهدينان مزدکی رفت برای تاريخ ايران بسيار گران تمام شد
جود آورد، موضع شاه را تقويت کند، اطاعت و   بە ملی درازمدت را در کشورهمبستگیِيک کە 

 ايرانی را از آن حالت شدۀ  کهنهمقام سلطنت تأمين سازد، دينِ بەآحاد ملت را نسبت
دمی در صورتی دنياپسند و مر بەد ودست و گريبانش بود برهانَ کە فرسودگی و رکود و جمودی
بتواند جماعات انسانی خاورميانه و اطراف  کە آن ببخشد بەئی جهان مطرح کند و جاذبه

 ايران را از نيزيک دين جهانی مبدل کند؛ و  بەسوی خود جذب کرده بەمرزهای ايران را
فکران و  پيروان طراز اول مزدک را روشن کە از آنجائی. خطرات آينده مصون نگاه دارد

 دادند، سرکوب نهضت مزدک و نابودگریِ  مزدايَسن تشکيل میبينِ وشنفقيهان آگاه و ر
 نهضت مزدک آگاهان و ياران.  گرانی برای کشور تمام شد بسياربهای بەفکران بهدين روشن
. حقائق جهان اطلاع وافی داشتند بەدانستند و نسبت  جامعه را میدردِ کە شناسانی بودند زمان

 کە ز همان ارزشهای ديرينها کە خواست جامدانديش می وگرا  ليکن فقاهتِ سنتی و واپس
وسيله امتيازات خودش را محفوظ  آن بەبازماندۀ دوران زندگی سياسی کهن بود دفاع کند و

آگاهترين و   را از بهترين و ايرانکشوربهدينانِ مزدکیْ   و سرکوبِآزار تعقيب و. بدارد
   .کردترين و فداکارترين فرزندانش محروم  انديش روشن
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وضع کرد  کە انجام داد و با مجموعه قوانين نوينی کە روان با اصلاحات عظيمی انوشَە
معتدلی دنبال  بەگونۀ های مزدک را اثر کرد ولی برنامه کلی بی بەمزدکيان را کە گرچە نشان داد

مغان تأليف کرده  کە مجموعۀ قوانينِ او قوانين عرفی بود و راهش از راه اوستای رسمی. کرد
دست فقيهان را از دخالت مستقيم در امور کشور کوتاه کرد  کە بودند جدا بود؛ و اين قوانين بود

 دار و پابند روان مردی دين انوشە گرچە .راندعرصۀ خصوصی  بەو دين را از عرصۀ عمومی
 عرفی تًااحکام اخلاقیِ دين مزدايَسنە بود، ولی نظام شاهنشاهی ايران در زمان او نظام نسببە

 هخامنشی  شاهنشاهیِ دورانسکولارِبود، و تا حدی شبيه نظام ) سکولار: تعبير امروزی هب(
   .داريوش بزرگ داشت بەروان در کشورداری شباهتهائی از اين نظر نيز انوشە. بود

   روان  انوشەزمانروابط ايران با ترکستان و امپراتوری روم در 

 روم در اواخرِ سلطنتِ شاهقباد برای پيش از دين دربارۀ مذاکراتِ دو دولتِ ايران و
وران  در دومين سال سلطنت انوشەاکنون . صلح و همزيستیِ پايدار سخن گفتيم يابی بە دست

 طرف توافق کردند دربارهای ايران و روم وارد مذاکره برای صلح دائمی شدند و درپی آن دو
 درآورند، پيشينحالت  بەاکشور ر يکديگر برگردانند و مرزهای دو بەزمينهای اشغالی راکە 
 مرزهای يکديگر تأسيسات نظامی ايجاد نکنند، و برای کنارِکدام از دو دولت در آينده در  هيچ

   .سر ببرند بەآميز هميشه در همزيستی مسالمت
دوران خصومتهای ديرينه خاتمه داده يک  بەتوانست می کە ئی با وجود چنين عهدنامه

حکم  بەنفع مردم هردو کشور باشد، روميان کە بەرقرار کندصلح درازمدت را ميان دو دولت ب
شد خودداری  ايران می بەمربوط کە ئی امور شان از مداخله در پاره  ذاتیخصيصۀ تجاوزطلبیِ

دولت روم از اين . سر تعيين شاه ناآراميهائی بروز کرد  در گرجستان بر۵۳۹در سال . نورزيدند
بهانۀ حمايت از مسيحيان و از يکی از مدعيان  بەت کرده بهره گرفته در گرجستان دخالآمد پيش

کرد کە آن کشور فرستاد، و درضمن امير عرب دمشق و شمال عربستان را تشويق  بەسلطنتْ سپاه
  . اندازی کند  دستنشين بود يک سرزمين مسيحیبەمرزهای اميرنشينِ حيره کە 

خسرو . کرديره وارد جنگهای غسانيهای دمشق و لخميهای حيره خسارات بزرگی بر ح
 از دخالت در امور ايران دولت روم کە  فرستاده از قيصر خواست بەاَنتاکِيَەروان هيأتی را انوشە

با تحريکاتی کە در  کە روميان اميدوار بودند. خودداری ورزد؛ ولی پاسخ درستی نشنيد
. ودشان کنند را ضميمۀ قلمرو خدادند آن سرمينها  انجام مینشين ايران سرزمينهای مسيحی

کرانۀ شرقی دريای  گرجستان فرستاد و بندر لاتکيە بر بەجای پاسخ دوستانه سپاه بەقيصر روم
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شام لشکر کشيد، شهرهای  بەتجاوز روميان بەروان در پاسخ خسرو انوشە. سياه را اشغال کرد
د گرفته  بورومپايتخت شرقی دولت  کە  رااَنتاکِيَە و گرفتافاميه و حلب و چند شهر ديگر را 

اناتولی لشکر کشيد و از آنجا روانۀ گرجستان  بەاو در ادامۀ فتوحاتش. پادگانش را ويران کرد
   ).م۵۴۰سال (شد، سپاهيان رومی را از گرجستان بيرون کرد، و لاتکيە را آزاد ساخت 

در شهر حمص  کە ايران برگردد، و زمانی بەروان از اين لشکرکشی انوشەکە   آنپيش از
مادرش  کە روان زاد پسر انوشە شورش برداشتند، و انوش بە خوزستان سرمسيحيانِشام بود 
ياری مسيحيان  بەتبار و مسيحی بود و خودش نيز دين مادرش را گرفته مسيحی شده بود خوزی

 کە تشکيل سلطنت داده کارگزاران پدرش را از خوزستان بيرون کرد، در ايران شايعه افکند
 کە روان انوشە. رودان رفته تيسپون را بگيرد ميان بەو لشکر آراست تا است، مُردهروان  انوشە

 در اين زمان در شهر حمص شام مشغول مذاکره با امپراتور روم برای تحميل غرامت جنگی
سيلۀ نايبِ و   بە،واپس دهددولت روم  بەاشغال کرده بود را کە وميان بود تا سرزمينهائیر بە

درنگ برای  بی کە نايب سلطنت نوشت بە آگاه شد، وسلطنتش در تيسپون از اين شورش
 تمام رها کرده کار شود؛ و خودش مذاکرات با دولت روم را نيمه بەسرکوب شورش دست

را هم زاد و حاميانش  بەنايبِ سلطنتش دربارۀ انوشروان  متن نامۀ انوشە. تيسپون برگشتبە
وَری  و من در اينجا از اخبار الطوالِ ديناند،  نامه آورده نگار و هم فردوسی از تاج مورخان عربی

   :کنم ترجمه می
او را  کە خودت راه مده، بکوش بەسپاه بر سرش گسيل کن، برای جنگيدن با او دودلی

مقدار  ارزش و جانش بی تسليم کنی، و اگر هم مقدرش کشته شدن بود خونش بی بەوادار
دوام نيست و انسان   بر در اين دنيادلی خوش کە بداند کە خردمند آن است. است
کند و   مرده را زنده میزمينِ کە بارانی. حال بر يک منوال باشد در همه کە تواند نمی

 باران همکە   بل هم هميشه بر يک منوال نيست،کند میخفتگان را بيدار  کە روشنايیِ روز
 کە هابسيار سيل چە کند، و روبد و ساختمانها را ويران می ها را می کِشته کە بساچە 

برپا شده است را  کە ئی فتنه. دآورَ  میتباهیزيان و  کە بسيار روزها چە نابودکننده است و
آنها پشتوانۀ  کە دلت راه مده بە دشمنان هراسپرشمار بودنِبا تدبير و نيرو فرونشان؛ از 

اگر کسی بر گونۀ «گويد  دينشان می کە اند محکمی ندارند؛ زيرا حاميانِ او مسيحيانی
  . »ت تپانچه زد گونۀ چپت را هم برايش پيش دارراست
ندان ز  بەاز آنها در زندان بوده را هرکە زاد و حاميانش تسليم شدند،   انوشچە چنان

کدامشان را مورد آزار و اذيت قرار مده، و از   و هيچمَەآوَرآنها فشاری وارد  بەبرگردان ولی
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 همراهی کرده با او افسرانِ ارتشز ا هرکە اما.  مگذارتنگینظر خورد و نوش و پوش در 
اند  با او همراه شده کە اما مردم معمولی. کدامشان رحم مکن هيچ بەاست گردنش را بزن و

   .شان برگردند، و متعرض کسی از آنها مشو ندگی عادیز  کە بەرا آزاد بگذار
 دهند، بدان زاد و مادرش دشنام می انوش بە آشکارا]از بزرگان [کسانی کە ای نوشتهکە  اين
زاد  انوش بەمانده در دل دارند و دشنام  نهانهای خفته و دشمنیِ کينه کە اند اينها کسانیکە 

زاد زبانشان را بر ما  انوش بە و با دشناماند، کرده بەما را بهانه برای دشنام دادن
   ١.کن شان جلو زبان اينها را بگير و ادب. اند گشوده

شود،  کە نبايد بەمسيحيانِ شورشی تعرض فرمودهين نامه بينيم، خسرو در ا میکە  چنان  
در  کە  مردم عادی،بعلاوه. شونداند بايد کشته  زاد همراه شده با انوش کە ولی افسران ايرانی
مورد تعرض واقع شوند، زيرا فريبِ رهبرانشان را  کە وجه نبايد هيچ بەاند شورش شرکت کرده

  . اند اين راه کشانيده شده بەو خورده
هم زده  بەو نظم عمومی را مردم عادی، حتی اگر با شورش همراهی کرده بەعدم تعرض

از دوران کوروش و داريوش مانده بوده  کە باشند يک قانون کلی در شاهنشاهی ساسانی بوده
در  کە شاهنشاه همۀ يونانيانی کە ياد داريم بەاز شورش کوروش کهتر در زمان هخامنشی. است

 کرده بودند را مورد بخشايش قرار داده شرکت رای برکنار کردنِ شاهنشاه ب کوروش کهترشورش
 کە روان تأکيد کرده انوشە. خدمت ارتش درآورد بەيونان بازفرستاد و باز هم آنها را بەبا عزت

جرم شرکت در شورش مورد آزار و بە کە کسِ ديگر نبايد جز افسران بلندپايۀ ايرانی هيچبە
  بە وفاداریسوگندِ کە شدند بايست اعدام می اين دليل می بەنيزافسران . اذيت واقع شود
   ٢.شده بودند» خيانتِ بزرگ« کرده و مرتکب شاهنشاه را نقض

شکست . شد کشته نبردزاد تسليم نشد و دليرانه در کنار بسياری از يارانش در  انوش
رهبرانِ اينها را شايد  کە مثابۀ شکست سياستِ قيصر روم نيز بود بەشورش مسيحيان خوزستان
 ولی برای مسيحيان ايران هيچ مشکلی. شورش کرده بوده است بەتوسط جاسوسانش تحريک

دشتِ سرپرستی يک سپهبد پارسی اهل  بە هيأت صلح ايرانیدر همين زمان. دآور نهدنبال بە
يک  بەمذاکرات صلح دو دولت. مذاکره با دولت روم شدادامۀ  مأمور شرويننام  بەپارين

                                                 
 ۷۱۔ ۶۹ اخبار الطوال، .1
آمدهای اجرای آن را در کشور خودمان در  شناسيم و پی در فقه اسلامی را می» محاربه«ما کە قانون . 2

در فقه اسلامی مقايسه » محاربه«ايم، اگر قانون ايران ساسانی را با قانون  سالهای اخير لمس کرده
 . بوده استما تر از احکامِ فقهِ امروزينِ تر و مترقی شويم کە تا چە اندازه انسانی توجه میکنيم م
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ساله انجاميد، و برطبق آن ايران زمينهای اشغالی واقع در پشت مرزهای ايران در   پنجمتارکۀ
سبب  کە بە درآمد، و دولت رومپيشترحالت  بەکشور دولت روم بازداد، مرزهای دو بەشام را
   .پرداخت غرامت جنگی شد بەشد مجبور خاک گرجستان آغازگر جنگ شناخته می بەتجاوز

سال بعد درپی تحريکات روميان در گرجستان نقض و جنگ دو  راما اين پيمان نيز چها
بيشترِ ايامش را حالت صلح تشکيل  کە  جنگ و متارکۀ متوالیاين وضعِ. دولت ازسر گرفته شد

داشتند  کە روميان بر همان عادات تجاوزگری. بار تکرار شد  روان چند داد تا آخر عمر انوشە می
اندازی کنند، و هربار ايران پيروزمند  رو ايران دستقلم کە بەکوشيدند در هر فرصتی می

ئی از دولت روم گرفت و تعهدات دربار روم در پرداختن  آمد و غرامتهای قابل ملاحظه درمی
 کە نتيجۀ اين جنگها. سر جای خودش ماند ايران بر بەسهم هزينۀ نگهداری دربندِ قفقاز

دست کنند و  نشين را يک  مسيحی جهانِيدبا پنداشتند می کە  اصلی آنها روميان بودندمسببِ
طرف  حاکميت خدايشان را در سراسر خاورميانه گسترش دهند تا مسيح ظهور کند، برای هر دو

از دوران . شدند ميان آباديهای شام و شرق اناتولی متضرر می  و در اين،بود» هيچ«حد  در
مرزهای ايران تعرض  بەيان هموارهروم کە ياد داريم بەروان پارتيان و ساسانيان تا زمان انوشە

اين تعرض و . شدند پرداخت غرامت می بەخوردند و مجبور کردند و همواره نيز شکست می می
تعرضها  کە بەشکست و پرداخت غرامت نيز آخرين مورد نبود و باز هم در آينده خواهيم ديد

اکنون بهانه برای . خوی تجاوزگری را از دست بنهند کە توانستند آنها نمی. دهند ادامه می
   .شان آمده بود ياری بەحمايت از مسيحيان و گسترش دين نيز

سوی دريای  در اين زمان، سرزمينهای وسيعی از شمال چين در گذر از بيابانهای دو
تا بيابانها شرقی و شمالی دريای مازندران و تا شمال قفقاز جايگاه ) درياچۀ آرال(خوارزم 

 پراکنده  بزرگ بر اين جماعاتِدو شاهِ. شد  و ترکستان ناميده میقبايل بسيار بزرگ ترک بود
هردو .  بود و ديگری در شمال قفقاز)سينکيانگِ کنونی (کردند، يکی در کاشغر حکومت می

 اين نيز کە بود،» خواگان«سغدیِ  خاقان تلفظ ترکیِ واژۀ ايرانی. خاقان داشتند نيز لقبِ
 هرسه. در درون فلات ايران رواج داشت کە بود» يگانخدا«نوبۀ خود شکل ديگری از واژۀ بە
 معادل حاکم در ۔پيش از اين گفتيمکە  ۔چنانبود؛ زيرا خدا در زبان ايرانی » حاکم«معنای بە

اين واژه . گفتند می» خدائين«خدای مؤنث را ايرانيان  کە پيش از اين گفتيم. زبان عربی است
ترکان اين واژه را از سغديها و خوارزميان گرفته . شد تلفظ می» خُواتين«در سغد و خوارزم 

ترکان از سغديها  کە لذا هم خاقان و هم خاتون دو تلفظ از دو واژۀ ايرانی بود. گفتند» خاتون«
 خاقان قاقم و سنجبو خاقان در اين زمان را دو شاهِ ترکاننام . و خوارزميها گرفته بودند
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کدامشان خاقان مشرق و کدامشان خاقان مغرب بوده،  کە دانيم نمیبەدرستی اند، ولی ما  نوشته
  . بوده است رسد کە قاقمْ خاقانِ مشرق  بەنطر می.زيرا گزارشها دربارۀ آنها آشفته است

روان در آغاز سلطنتش با هردو خاقان پيمان صلح و دوستی منعقد کرده و  خسرو انوشە
و دختر خاقان کاشغر برايش پسری نی گرفته بود، ز  بەعنوان نشانۀ دوستی بەدختران آنها را

 خزش ترکان از بندِ راه کە  قفقاز شرقی و غربیِدربندهای.  بودهرمزنامش  کە آورده بود
سوی قفقاز بود نيز نوسازی کرده استحکام بخشيده بود و بر استحکامات نظامی پادگانهای  آن

گذشت  از کنار خزر می کە نيز در گذرگاهی) گرگان(در هيرکانيە . کنار هردو دربند افزوده بود
درون  بەتا درون دريا ادامه داشت تا از خزش ترکان بيابانهای شمالی کە ديواری کشيده بود
مرز ايران و کاشغر نيز در . جلوگيری کند) غرب ترکمنستان اکنون جنوب(سرزمين هيرکانيە 

يردريا در شرق مرز ديگرِ شرقی ايران نيز س. مشخص شده بود) اکنون در قرغيزستان(فرغانه 
   ).اکنون شرق ازبکستان(و نزديکی سمرکند بود ) بعدها اُترار(سغد و در کنار چاچ 

سو سيردريا  م موجی از جماعات ترک در يک خزش بسيار سريع، از يک۵۶۰در در دهۀ 
، و از سوی ديگر در غرب خوارزم در  سغد سرازير شدند بيابانهای شرقیِدرون بەرا درنورديده
درون فلات ايران و  بەاندازی ترکان شرقی دست. نهای مرو و هيرَکانِيَە روانه شدندجهت سرزمي

آلها برای  انداخت، لذا هپت آلها رابه خطر می تخارستان سرزمينهای هپت بەنزديک شدنشان
 دربار ايران هنوز از زير بارِ اقساط غرامت جنگیِ زمان فيروز.  شدندبەکار دستمقابله با ترکان 

 کە خزش ترکان در شرق ممکن بود گرچە ه بود؛ لذاآمد نهکار بود بيرون  نواز بده یخشئکە بە
روان در ابتدا اقدامی برای ممانعت از آنها انجام   انوشەاندازدخطر  بەمرزهای کشور ساسانی را

 آلها شکست يابند و تضعيف شوند، تا او بتواند تخارستان را هپت کە نداد؛ و اميدوار بود
   :نوشته استنامه  مؤلف پارس. ان برگردانَددامن ايربە

آغازْ  بەخاقان گفتندے؛ و ميان ايشان  در عهد او خاقانی بود سخت مستولی، او را قاقم
با او صلح کرد و  کە روان صلاح در آن ديد  سخت روی نمود، پس انوشەخلاف و خصومتِ

سببِ  بەروان را باشد انوشەماوراء النهر با فرغانه  کە دخترِ او را بخواست، و قرار دادند
و چون اين اتفاق کرده . ترکستان است خاقان را باشد هرچە پيوندی؛ و ازجانب فرغانه

 نهادند و ايشان را سرکوب کردند و کينۀ فيروز )آليان هپت(هياطله  بەاتفاقْ روی بەبودند
   ١.از ايشان بتوختند

بينی  در تخارستان طبق پيشنامه هم دقيق نباشد، رخدادها  اگر نوشتۀ مؤلف پارس  
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 و اوضاع تخارستان آشفته شدنواز از ترکان شکست يافته کشته  دربار ايران پيش رفت، خشئی
 خراسان و شهريارِزمان  در آن کە پسرش هرمز بەآمده  پيشروان با استفاده از فرصتِ انوشە. شد

آلها برچيده   سلطنت هپت.آلها بگيرد تخارستان را از هپت کە فرستاددر نيوشاپور بود فرمان 
از  کە شاه  و کابلشدنشين امارت کابلستان با مرکزيت کابل احياء  شد و در سرزمينهای پختون

قرارداد صلح . روان منصوب شد  محلی بود توسط خسرو انوشەگر حکومتخاندان پختونهای 
رام قرار دهند مرزهای يکديگر را مورد احت کە طرف تعهد کردند ايران و کاشغر تجديد شد و دو

   ).م۵۶۷حوالی سال (مرزهای ايران جلوگيری کند  بەو خاقان کاشغر از تجاوز جماعات ترک
دو سال بعد قيصر روم ارتباطاتی با خاقان کاشغر برقرار کرده با او وارد پيمان دوستی 

ر طور همزمان مورد تعرض قرا بەايران را از دو سو و کە شد، و محرمانه با هم قرار گذاشتند
طور همزمان مورد تعرض  بە از شمال و غرب۵۷۰طبق اين توافق محرمانه، ايران در سال . دهند

پيش رفته تا بەسوی جنوب  بەترکان از بيابانهای غرب خوارزم. ترکان و روميان قرار گرفت
  . محاصره درآورد بەحوالی مرو رسيدند؛ و قيصر از فرات گذشته حَرّان را گرفت و نَصيبَين را

ی هرمز ده  کە بەفرماناين سپاه.  راندن ترکان گسيل کردواپس سپاه بزرگی برای خسرو
در همين زمان خودِ خسرو . بتارانَددرون بيابانها  بەجماعات ترک را کە گسيل شده بود توانست

او نَصيبَين را از محاصره بيرون آورد و حَرّان را بازپس گرفت و . مقابلۀ قيصر شتافت بەبا خشم
از فرات گذشته پس از گاه   آندرون شام فراری داد، بە او راآوردهقيصر وارد  بەیشکست سخت

 دست ۔پايتخت شرقی امپراتوری۔ اَنتاکِيَەتصرف شهرهای افاميه و دارا و حلب در شام بر 
   ).م۵۷۳سال ( سوريه را متصرف شد بيشينۀ خاکِدنبالِ آن  بەيافت و

اسارت گرفته  بەان و هنرمندان رومی راگر صنعت سپاهيان و اَنتاکِيَەخسرو پس از گرفتن 
برای آنها در  کە ايران برد و در شهر نوبنيادی اسکان داد بەهمراه خودشهاشان بە با خانواده

ناميد، و ) اَنتاکِيَەبهتر از  (يوخِيە انتبه ازاو اين شهر را . ختهمسايگیِ جنوبیِ تيسپون سا
   . ناميدندروميهعراقی  گفتند و بوميان روميگانرا  ايرانيان آن

 دولت  ديگرباره.شدجنون مبتلا و خلع  بە از فرطِ خشم و نااميدیقيصر از اين شکستها
 و چون قيصر آغازگر جنگ بود دولت روم تقبل ،روم با دولت ايران وارد مذاکره برای صلح شد

 ه کند و تخلي را در شامای اشغالیايران بپردازد و ايران سرزمينه بەخسارت جنگی کە کرد
   .دهد واپسبەدولت روم 

داری در قانون و نظام شاهنشاهی وجود نداشت لذا اسيران  برده کە پيش از اين گفتيم
 کردند و کليۀ حقوق شهروندی را شهروندان ايران می بەتبديلکە   بلبرده بەجنگی را نه تبديل



۹۸۴ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

نيان مانده بود، و پيش از از زمان ماد و هخامنشی برای ايرا کە اين رسمی بود. دادند آنان میبە
در  کە  نوساز و جماعاتیگزارشی دربارۀ اين شهرِ. هايش را ديديم اين در موارد گوناگونی نمونه
 سازد  ما را ناچار میتًاحقيق کە کنند ئی روايت می گونه بەنگاران آن اسکان داده شدند را تاريخ

   :بری چنين استعبارت ط. روان را بستائيم بشردوستی و بزرگواری انوشەکە 
در آن  هرچە ها و خيابانهايش و بود با خانه کە همان شکلی بە رااَنتاکِيَەشهر  کە فرمودشاه 

همان شهر  کە همان شکل در کنار مدائن بنا کرد بەبود را برايش ترسيم کردند، و شهری
وارد و چون .  را حرکت داده در آن شهر اسکان داداَنتاکِيَەو اهل . معروفِ روميه باشد

و چنان . شد بود وارد اَنتاکِيَەشبيه خانۀ خودش در  کە ئی خانه بەشهر شدند اهل هرخانه
   ١. خارج نشده بودنداَنتاکِيَەانگار از  کە بود

 کە بەايران اسيران رومی کە دهد آميز است، ولی خبر از آن می اين گزارشْ مبالغه  گرچە 
 آنها با . بەآنها داده شدگونه آزادی دند و همهشهروندان ايرانی تبديل ش بەآورده شده بودند

هزينۀ دولت ايران برای خودشان کليسا و مراکز دينی برپا کردند، و يک کشيش خوزستانی 
سرپرستی  بەتوسط خسرو) ايران پناهنده شده بوده بەپيش از اين کە تبار  يک سريانیلاًاحتما(

بخشی از  کە تواند آن باشد  گزارش می اينالبته، يک معنای ديگرِ. کليسای آنها منصوب شد
 سريانی پيرو مذهب يعقوبی و ناراضی از سياستهای روميان، همراه با فتوحات مسيحيانِ

ايران  بەاطاعت دولت ايران درآمدند و مورد نوازش شاهنشاه قرار گرفته بەشاهنشاه در شام
   .کوچ داده شده در شهر نوسازی در کنار تيسپون اسکان داده شدند

   روان  انوشەزمانِوابط ايران با چين و هند در ر

  بلوچستانِچين، و در شرقِکشورِ  تاجيکستان کنونی با  شرقِ ناحيۀ درزمين ايران
ضمن سخن از بهرام گور گفتيم کە  چنان هند و سند همسايه بود، و  شورهای کنونی باپاکستانِ

 کە رود بود شرقی با سند نيز مهرانمرز . مرز جنوبی ايران با سند در کنار کراچی کنونی بود
. مرز ايران با هند نيز در غرب پنجابِ پاکستانِ کنونی بود. شود اکنون رود سند ناميده می

گاه با چين و هند مشکل مرزی نداشته لذا روابط ايران با اين دو کشور در  ايران ساسانی هيچ
دوام  کشور هميشه بر انيان با اين دوزمان ساسانی بسيار حسنه بوده و بازرگانی و داد و ستد اير

اند، و چين و هند نيز  شان تجاوزطلب نبوده ديرينه حکم سنتِ بەايرانيان. و پرسود بوده است
  . اند ايران نداشته بەچشم طمع
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۹۸۵ ساسانی شاهنشاهی

 کە روان، مسعودی در گزارش مختصری  در زمان انوشەچين و هنددربارۀ روابط ايران با 
روان   در ارتباط با اوائل پادشاهی انوشەلاًگرفته بوده و احتمانامه   تاج ترجمۀ عربیِشايد از

   :بوده باشد چنين نوشته است
کسی از فغفور شاهِ چين، دارندۀ کاخ مرواريد و گوهر، «: انوشَروان نوشت بەپادشاه چنين

بويشان تا دو  کە کند  است و عود و کافور را سيراب میروان در کاخش دو جوی آبْکە 
هزار کسی کە ، او استند هزار پادشاه در خدمتِ دخترانِکسی کە رسد،  م میمشا بەفرسنگ

و اسبی جواهرنشان برايش هديه …» برادرش خسرو انوشَرَوان بەپيل در استبل دارد،
گوهر  بە سرخ و دستۀ شمشيرِ سوار از زمردِ آميختهچشمان اسپ و سوار از ياقوتِ. فرستاد
با تارهای زر بر ديبای لاجوردی  کە تصوير شاهنشاه کە ئی از ديبای چينی و پارچه. بود

  و شاهنشاه در رخت و تاجِ،بافته بودند در حال نشسته در ايوانش برآن نقش شده بود
اين پارچه در . دست درکنارش ايستاده بودند بەکارانِ بادزن شاهنشاهی بود و خدمت

پوشاند و از  ا میموهای سرش سراسر تنش ر کە ئی بود دست دوشيزه بەيک جعبۀ زرين
   .درخشيد ی میيازيب

زمين و دارندۀ کاخِ  های مشرق از پادشاه هند و کلانترِ استوانه«: او نوشت بەو پادشاه هند
برادرش شاه ايران، دارندۀ تاج و درفش، خسرو  بەهای ياقوت و گوهر، زرين و دروازه

موم در آتش ذوب  مانند کە و هزار من عود هندی برايش هديه فرستاد…» انوشَرَوان
و . شد زدند و نوشته در آن هويدا می زنند برآن مهر می بر موم مُهر می کە گونه  و آن،شد می

وجب و پر از گوهر، و ده من کافور شبيه پسته و بزرگتر از  قطر يک بەجامی از ياقوت سرخ
 و رسيد هايش می گونه بەهايش وجب بود و مژه  هفتبلندیِ قامتش کە ئی آن، و دوشيزه

زد و  انگار پرتو از ميان پلکانش بيرون می کە ش چنان بوداندرخشش سفيدۀ چشم
 کە نيز تخته فرشهائی از پوست نهنگ. رسيد پشت پاهايش می کە بەگيسوانی داشت
 با آب  بودنام کادی بە از شيرۀ درختی کەاش را بر روی کاغذی نامهاو . نرمتر از ديبا بود
   .زر نوشته بود
روان در سپاه و در آستانۀ يکی از لشکرکشيهايش بود نامۀ پادشاه تبت را  و وقتی انوشە
از خاقان، پادشاه تبت و سرزمينهای مشرق در همسايگی «: نوشته بود کە دريافت کرد
و …» گانه نامِ شکوهمندش پادشاه کشور ميانۀ اقاليمِ هفت برادر خوش بەچين و هند،

 ازجمله صد ه بود را برايش هديه فرستادخيزد از زمين تبت برمی کە هدايای شگفتی
 شک تبتی و چهار هزار من مِپوشِ فلزی و صد سپرِ زراندودِ جوشن تبتی و صدجفت گونه
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   ١.در نافۀ آهوان بودکە 

   روان فرمانِ انوشە بەتصرف کشور يمن

گران  در کشور يمن در آخرين حد جنوب عربستان در اوائل سدۀ ششم مسيحی تبليغ
دهۀ نخستِ اين سده بخشهائی   شام وارد يمن شده بودند فعاليت داشتند و در دواز کە سريانی

زمان مسکن   آن کشور در آنبخشهای مرکزی و شمالیِ. دين مسيح درآوردند بەاز قبايل يمن را
در روايتهای عرب کە  چناندانيم آيا يهودانِ مهاجر بودند، يا  ما نمی کە قبايل يهودی حِمير بود

داستانشان در تورات آمده  کە  آن اواخر يهود شده بودند، و يا از بوميانی بودندآمده است در
 کە يی بوده  قبيلهادين يهود يک دين خالصً کە دانيم را می ولی اين). داستان ملکۀ سبا(است 
در . آن دين را داشته باشد کە توانسته از قبايل عبری و از تبار اسحاق و يعقوب نبوده نمیهرکە 

آبهای دريای سرخ بود  بەدروازۀ ورودی کە المَندَب ی جنوبی يمن و فراسوی تنگۀ بابهمسايگ
در اواخر سدۀ پنجم آئين مسيح را رسميت بخشيده بود و با دولت  کە کشور حبشه قرار داشت

 کە  از آنجا. نيمی از سرزمينهای کشورِ سودانِ کنونی نيز در قلمرو حبشه بود.پيمان بود روم هم
 کە خطر افکنده بود، پادشاه حِمير کوشيد بەن مسيح در يمن موقعيتِ قبايل حِميَر راگسترش آئي

شدگانِ شمال يمن توسط حِميَريها در  داستان کشتار مسيحی. از گسترشِ اين آئين جلوگيری کند
» اُخدود مرگ بر اصحابِ«حميريها با عبارت  بەمورد اشاره قرار گرفته و) سورۀ بروج(قرآن 

عنوان سرپرستِ دينِ  بە حبشهدولتِ مسيحیِ. سوزاندند مؤمنين را در آتش میکە  نفرين شده
 آن  مسيحی سدۀ ششمدهۀ سومِو نيروهای حبشی در ، دخالت در امور يمن زد بەمسيح دست

شدۀ زيرِ حمايت   قبايل مسيحیميانزمان جنگهای درازمدتی  از آن. کشور را اشغال کردند
 بەاشغال اين جنگها سرانجام تا نيمۀ دوم سدۀ ششم مسيحی. تحبشيان و قبايل حِميَر درگرف
 کە گويد روايتهای عربی می. رافتادنِ سلطنت حِميريها انجاميدوسراسر يمن توسط حبشيها و 

 امپراتور روم در اختيارش گذاشته بود سپاه کە کمک نيروها و کشتيهائی بەنجاشیِ حبشه
   ٢.يمن گسيل کرده يمن را گرفته بودبە

از برابر حبشيها گريخته بود در  کە يزَن نام سيف ذی بەی از خاندان سلطنتی حِميَرمرد
ايران پناهنده شد و توسط امير حيره از دربار ايران تقاضای کمک  بەحيره رفته بەم۵۷۰سال 

روان با استفاده  خسرو انوشە. پيمان روميان کرد برای آزادسازیِ کشورش از اشغال مسيحيانِ هم
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پيمان دولت روم بيرون بکشد و زير  يمن را از دست حبشيانِ هم کە صت تصميم گرفتاز اين فر
شرق آفريقا و  بەی روميان از راه دريارس دستالمندب تنها راه  تنگۀ باب. ادارۀ ايران درآورَد

المندب مسلط  يمن را بگيرد ايران بر باب کە شد اگر ايران موفق می. شرق آسيا بود هند و
 اينبە کە توانست کرد و می  ناوگان بازرگانی روميان در دريای سرخ را فلج میشد و حرکت می

حضور  بەيَزَن را در تيسپون او سيف ذی.  روم بزند دولتِاقتصادِ بەوسيله ضربۀ سنگينی
تقاضای او جلسۀ مشورتی تشکيل داد، و بزرگان با پيشنهاد او برای  بەپذيرفت و برای پاسخ

تو  کە  گفتروان انوشە بەيکی از بزرگان کە اند نوشته.  کردنديمن موافقت بەگسيل لشکر
ياری اين مرد  بەآنها را کە خواهی اعدام کنی، صلاح آن است می کە شماری زندانی داری

بفرستی، اگر يمن را گرفتند سرزمينی بر قلمرو کشور افزوده شده است، و اگر کشته شدند هم 
 از زندانيان آمارگيری کنند، و فرمود تاپس . ای هشان تصميم گرفت تو درباره کە همان است
 ی يکی از عموزادگانِ خودشده  بەفرماناو اينها را. زندانها استند تن در ۸۰۰ کە معلوم شد

در هشت کشتی با ساز و برگ ) بهروز( هرُزو  بەنام خوَرزاد پسرِ نرسی پسر جاماسپ و ملقببە
   ١. گسيل کرد بەيمنکامل

قباد  کە ياد داريم بە را از زمان قباد۔ين خورزاد و برادرِ قبادپدربزرگِ ا۔جاماسپ 
روان  اين خورزاد وِهرُز از بهدينان مزدکی بود و اکنون در زندان انوشە. سلطنت را از او گرفت
 زاد را نيز او پسرش انوش. ندان افتاده بوده استز   بەزمانی چە در کە بود، ولی معلوم نيست

   . پدرش در زندان بوده استمانندِزاد نيز  شايد انوش. خود بردسرباز دليری بود با کە 
او هم از شر اين مزاحمانِ نيرومند : روان با اين اقدامش با يک تير دو نشانه زد انوشە

ايرانيان در کرانۀ کە   آنيزن پيش از فرستادگان سيف ذی. خلاص شد و هم بر يمن دست يافت
داستان مقابلۀ .  کرده بودند ضدِ حبشیاده برای شورشِعدن فرود آمده باشند سران يمن را آم

وقتی ايرانيان از کشتيها پياده  کە نوشتهطبری . اند اختصار آورده بەحبشيان با ايرانيان را
با از رخت و اسباب چە   کە آنسپاهيان گفت بە کشتيها را آتش زدند، وفرمود تاشدند وهرز 

. ايم ما برای پيروز شدن يا کشته شدن آمده کە تريزند؛ و گفاند را بەدريا  خودشان آورده
زاد پسر وهرز در جنگ  مقابلۀ آنها شتافت؛ انوش بە يمن نيز سپاهش را برداشتهپادشاه حبشیِ

گان    ايرانيان آنها را با پنجە«پيروزی ايرانيان انجاميد؛ زيرا  بە جنگولی فرجامِ کشته شد؛
   ٢.»گان نديده بودند  وقت پنجە يمنيها تا آن. تيرباران کردند
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سيف  بە يمن کشته شد، حبشيان کشتار و متواری شدند، و يمنهرحال؛ شاه حبشیِ به
عنوان تبعيدگاه اختياری خويش برگزيده در يمن  بەاين ايرانيان نيز يمن را. يزد سپرده شد ذی

کومتی کە يمن گسيل کرد تا ح بەهزاری ودی يک سپاه چهارز   بەشاهنشاه. ماندگار شدند
خاطر آزادسازی يمن  بەسرايندگان عرب در ستايش ايرانيان. گيردتشکيل شده بود استحکام 

 و برای ما هبرخی از آنها بعدها وارد کتابهای تاريخ و ادبيات عرب شد کە اشعاری سرودند
) فرزندانِ آزادگان(» الاَحرار بنی« در ستايش ايرانيانِ ١ازجمله، ابوالصَّلت ثقفی. مانده است

و يمنيان را از ستمهای سياهان حبشی رهاندند، و در ستايش » اند مرزبانان کە يدرويانیسپ«و 
 کە ئی سرود قصيده» مثيل ندارند کە وهرز و سپاهيانش«و » مانند است بی کە خسرو شاهنشاه«
 افتخار«: گويد او در آخر اين قصيده می. اند  تاريخ نقل کردهمؤلفانِ بيشترِخاطر شيواييش بە
پيشاب  بەخورده شد تبديلکە   کە همينآب بەگويند، نه چندتا پيالۀ شيرِ شترِ آميخته میاين بە
   ٢.»شود می

 تحميل دين مسيح قصد بەحبشياندر همان زمانی رخ داد کە يمن  بە لشکرکشی ايرانيان
. خانه بودند بەحجاز لشکر کشيده بودند  کە بت عربهای خداخانهبر مردم حجاز و برچيدن 

شهر  کە اطاعت کشاند، مردم طائف بە يمن قبايل جنوب حجاز راال پادشاه حبشیِس در اين
يمن مورد  کە زمان بود در همين. بزرگ جنوب حجاز بود نيز تسليم شدند، و او تا کنار مکه رفت

 شماری شد، و  در تاريخ حجاز آغازی برای سالرخداداين . حملۀ نيروهای ايران قرار گرفت
) حجاز لشکر کشيد بەسوار پيل کە سالی (عامُ الفيل حبشی سوار پيل بود کە شاه سبت آنمنابە

قصد انهدام  بەوقتی حبشيانِ کافر کە شد گفته میو طائف  در روايتهای مردم مکه ٣.نام گرفت
سرشان فرستاد  کنار مکه رسيدند االله سپاهيانی از پرنده را از راه دريا بر بەخانۀ االله بود کە کعبه

 اُمَيّه  چند سالِ بعد٤.هائی را برسر حبشيان افکنده آنها را تارومار کردند ريزه نگها س و پرنده
 ئی ضمن يادآوری قدرتِ  در سروده)بازرگانِ اهلِ طائف و مدعیِ نبوت(الصلت ثقفی  ابن ابی

 .ريزه بر سر حبشيان افکندند و آنها را نابود کردند سنگ کە االله، از پرندگان ابابيل سخن گفت
                                                 

اميه همزمان با پيامبر اکرم در شهر طائف ادعای . اين ابوالصلت پدر اُمَيّه ابن ابوالصلت ثقفی است. 1
اند،  اهل سيره اين سروده را بەاميه ابن ابوالصلت نسبت داده. نبوت داشت و از دوستان پيامبر بود

را پدرش در وصف سيف ذی ی بوده، لذا درست آن است کە اين سال کمولی اميه در آن زمان بچۀ 
 .يزن گفته تا از او انعام دريافت کند

 .۴۴۹/ ۱ طبری،  تاريخ:برای اين قصيده بنگر. 2
  . سال بعد بەپيامبری رسيد۴۰سال محمد ابن عبداالله ابن عبدالمطلب در مکه متولد شد، و  در اين. 3
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دستِ جبريل برای پيامبرِ  کە بە نيز در آغاز بعثتِ رسولُ االله توسط وحی االله تعالىهه بعدچند د
   : فرستاد چنين تصريح کردما مسلمانان

راهی نکشاند؟  گم بەکرد؟ آيا نيرنگشان را چە داران پروردگارت با پيل کە آيا نديدی
از ] که[افکندند  ائی میآنها سنگه بە.بر سرشان فرستاد] بودند[ابابيل ] که[پرندگانی 

   ١.ئی کرد شد و آنان را همانند کاهِ جويده. )سنگ يعنی کلوخ] (بود[سِجّيل 
رسد کە شاه حبشیِ يمن بەکنار مکه رسيده بود کە  برکنار از اين روايتها، البته، بەنظر می

ب بەيمن خبرِ لشکرکشیِ ايرانيان بەيمن را شنيد و حجاز و مکه را بەحال خود واگذاشته با شتا
  . برگشت تا دفعِ شرِ آن دشمنانِ نورسيده کند

 سال دوام ۶۰  و برای مدت۶۳۲ايرانيان در يمن تشکيل دادند تا سال  کە حکومتی
ی خواه  از خاندان کاهنان سنتی در يمن ظهور کرد و نهضت استقلالپيامبريک کە   آنيافت، تا

ای نهم و دهم هجری است کە اسلام در ؛ و اين مربوط بەسالهراه افکند و گسترش دين نوين بە
   .حجاز گسترش يافته و قلمرو اسلام در جنوبِ حجاز با يمن همسايه شده بود

   روان شکوه تمدن ايرانی در زمان انوشە

 روان در سراسر کشور انجام گرفت ايران را تبديل فرمان انوشە کە بەمجموعه اصلاحاتی
ترين کشور کل جهانِ روزگار کرد؛ و اصلاحاتش چنان  هرفت پيشترين و  شکوهمندترين و مرفه بە

 عدل  روستاهای دورافتاده داستانهایتا امروز مردمِ کە  شدمردم کشور  عمومباعث خشنودی
، و مادران و مادربزرگها کودکانشان را با برخی کنند  بازگويی میهاشان بچهانوشيروان را برای 

   .کنند از اين داستانها سرگرم می
روان برای مردم  قوانين انوشە کە روان داشت و عدالتی ايران در دوران انوشە  کەشکوهی

دوران داريوش بزرگ داشت  بەاز هر نظر شباهت کە کشور آورد از ايران کشوری ساخت
   .در مقياس کوچکتر از کشور داريوش بزرگ کە هرچند

 صيلات عاليه بودهاو نه تنها دارای تح کە  آن استگرِ بيانروان  رفتار اجتماعی انوشە
 گر ومترقی فکر و اصلاح او روشن. دربارۀ هرکدام از علوم زمانه آشنايیِ نسبی داشته استکە  بل
سيلۀ و  کە بە) شاپور جندی(  شهر گُوَندشاپورمرکزِ بزرگِ علمیِ. معنای امروزين بوده استبە

گونه حمايت و کمک  شد از همه ورانِ بزرگ ايرانی و سريانی و يونانی و هندی اداره می دانش
از فشارهای متعصبان مسيحی از بيزانت و  کە  سريانی و يونانیفرزانگان. دربار برخوردار بود
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سيلۀ شخص و   بەشدند و گريختند در ايران با آغوش باز پذيرفته می يونان و مصر و سوريه می
 و شد میراهم فرمان شاه ف بەشدند، و امکانات زيست شايستۀ آنها خسرو مورد نوازش واقع می

شدند تا شاه از   فراخوانده می بەدربارهرگاه و بيگاه برای شرکت در مجالس علمی خسرو
   .اطلاعات علمی آنها بياموزد

کتابهای بسياری در زمان . روان دوران نهضت بزرگ علمی و فرهنگی بود دوران انوشە
ها تأليف   ديگر زمينهشناسی و سياست و کشورداری و او در طب و رياضيات و تاريخ و کيهان

 در کە مثلاً چنانبسياری از آنها تا چندين سده پس از فتوحات اسلامی وجود داشتند؛  کە شد
 کتاب یقرأت ف«رم هجری عبارتهائی همچون های سوم و چها تأليفات ايرانيان دوزبانه در سده

و امثال » اينامهجاء فی خد«و » قرأت فی کتاب للفُرس«و » قرأت فی کتاب التاج«، و »الآيين
 کە شماری از کتابهای علمی. ئی از مطالب اين کتابها بسيار آمده است آنها همراه با ترجمۀ پاره

شاپور و ديگر مراکز علمی کشور گريزانده  گاه جندی عرب توسط ايرانيان از دانش در حملۀ
ارش آنها برای گز کە شده بود نيز در اوائل خلافت عباسی توسط ايرانيان دوزبانه ترجمه شد،

نامه  نامه و خدای  و آئيننامه های بسياری از تاج وری ترجمۀ پاره ابن قتيبه دين. ما مانده است
چنين  دربارۀ آئين دادرسی، ، اوعنوان يک نمونه بە.آورده است» عيون الاخبار«کتابِ را در 
   : استنوشته

 را بشناسد، قضاوت  حق و عادلانهقاضی بايد قضاوتِ«: در کتاب آئين چنين خواندم
  غير عادلانه را بشناسد، با دقت و تدبير حقِعادلانۀ غير حق را بشناسد، قضاوتِ

   ١.»سنجش بپردازد، از شبهه بپرهيزدبە
شيوۀ ايرانيان  کە پيش از اين گفتيم. در تاريخ شاهنشاهان بود) کتاب شاهان(نامه  خدای

نمونۀ . کردند  را با وسواس بسيار ثبت مینگاری بود، و رخدادها نگاری شيوۀ وقايع در تاريخ
دقتی با ذکر روز و ماه آورده  چە با کە نگاری را در نگارش داريوش بزرگ ديديم اين وقايع

اين سنت را بعدها .  مستندِ ايرانی از همان زمان برجا مانده بوده استنگاریِ سنت تاريخ. بود
توان در تأليفات  شيوه را می ونۀ بارز ايننم. ايرانيان دوزبانه در خلافت عباسی دنبال کردند

   . ديدنگاران ديگر تاريخ  شماریايرانيانی همچون بلاذری و طبری و
 ايرانيانِ دو زبانۀ اواخر خلافت اموی و دو سدۀ نخستِ در تأليفات تاريخی و سياسیِ

مه و نا نامه و خدای تاج: خلافت عباسی از سه تأليف عمدۀ زمان ساسانی استفاده شده است
آوندی داشته کە نشان  هرکدام پس کە نامه وجود داشته چند آئين). نامه يعنی کتاب(نامه  آئين
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 يکی در سياست و کشورداری بوده، ديگری در باب :ئی است داده مطالبش در چە زمينه می
داری و نبرد بوده،   مدنی بوده، ديگری در فنون سلاحجشنها و بزمها بوده، ديگری قانونِ

ابن  کە هائی نشانی اينها را در گزيده.  بودهالملل  و قوانين بيندربارۀ روابط خارجیديگری 
توان  آورده است می» عُيون الاَخبار«در کتاب ) اهل يکی از روستاهای همدان(وری  قتيبه دين

ابوحنيفه » اخبارالطوال«جاحظ و » کتاب التاج«نگارها ازجمله در  در تأليفات عربی. ديد
هائی از  ابوريحان بيرونی پاره» آثار الباقيه« حمزه اصفهانی و تاريخِتاريخ طبری و وری و  دين

وری ترجمۀ دقيق متنها را   ابن قتيبه ديندر ميانِ اينها. توان يافت نامه را می نامه و آئين متن تاج
در . نوشته است» قرأت فی کتاب التاج«و »  الآيينیقرأت ف « عبارتِآورده و در آغاز هر متنی

   .فراوانی آمده است  بەنامه های آئين بخش تاريخ ساسانیِ شاهنامه فردوسی گزيده
جاحظ نيز يک تأليف سياسیِ عمرو ابن بحر و (است » کتاب التاج«عربيش  کە نامه تاج

های دربارهای ساسانی  نامه ها و بخش نامه ها و فرمان حاوی نامه) خويش را اين نام داده است
نامه مجموعۀ اسناد رسمی  يعنی تاج. لت ايران با کشورهای ديگر بوده استهای دو و عهدنامه

شده  دولت ايران در دوران ساسانی بوده و تا پايان دوران ساسانی بر مجلداتش افزوده می
» کتاب التاج«ابن قتيبه و » عيون الاخبار«نامه را در  ئی از تاج های گزيده ترجمۀ پاره. است

نامه  ی و مسعودی و بيرونی و فردوسی نيز در موارد بسياری از تاجطبر. توان ديد جاحظ می
يکی از بازماندگانِ بزرگانِ نامه را  نامه و آئين نامه و خدای هائی از تاج پاره .اند استفاده کرده
 در اواخر ) معروف است مُقَفّعکه در منابع عربی بەنامِ ابن( دادويَە پورروزبه پارس بەنام 

  ترجمه کرد تا راه و رسم کشورداری را بەعربی خلافت عباسیلهای آغازينِساخلافت اموی و 
چند تأليف با استفاده از متون ايرانی انجام  خودِ او نيز، بعلاوه. آموزد گرانِ عرب حکومتبە

ها  نامه با استفاده از آئين» الاَدَبُ الصّغير«و » الاَدَبُ الکبير«نامهای  بە دو کتابداد، و ازجمله
   ١.ان برای کشور داری باشدگر حکومت کرد تا راهنمای تأليف

 نهانعرب فراری داده و  ايرانيان در حملۀ کە  از کتابهای بازمانده از دوران ساسانیچە آن
 و مأمون برای  الرشيدشان در زمان هارون همت برمکيان و ايرانيانِ پرورده بەداشته بودند بعدها

                                                 
 بەعنونِ گرفتند سپساز زبان ايرانی  ايرانی است کە عربها با همان تلفظ و معنا  خالصًاواژۀ» ادب«. 1

مثلاً، ايرانيان بەمرکز آموزش اخلاقی و دينی و تعليم . برگردانده شد بەخودِ ما يک واژۀ عربی
ئی از اين  خلاصه .ون در معنای جديدش دبستان گوئيمگفتند، و اکن می» ادبستان«قرائت و کتابت 

من متن .  مرجع برای آموزش ادبيات عرب است است و هنوز همبرای ما مانده چۀ ابن مقفعدو کتاب
 . ام ام خوانده عربی اين دو کتابچه را در دوران دبيرستانی
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زيج « ازجملۀ اينها ١.عربی ترجمه شد بە)ەبيت الحکمهموسوم ب (آکادمی علوم و فنون بغداد
علی ابن زياد برای بيت الحکمه ترجمه کرد؛ کتابی ديگر در  کە در اخترشناسی بود» شهريار

اسحاق پسر يزيد  کە »بختيارنامه«ابوسهل پسر نوبخت ترجمه کرد، کتاب  کە اخترشناسی
کارنامۀ اَردَشَير «لم ترجمه کرد، کتابهای جبله ابن سا کە »رستم و اسفنديار«ترجمه کرد، کتاب 

، »بهرام گور و مهرنرسی«، کتاب کردابان لاحقی ترجمه   کە»روان کارنامۀ انوشە«و » بابکان
درباب تربيت » فرخ کتاب زادان«در اخلاق و سياست، » حکمت مؤبدان مؤبد«کتاب 

يکی از : انه ترجمه شدهرکدام همچون يک کتاب جداگ کە نامه هائی از تاج فرزندان، گزيده
ترجمه کرد، ديگر » عهد اَردَشَير«بلاذری با عنوان  کە های اَردَشَير بابکان بود نامه اينها بخش

نامه گزيده شده بود و  از تاج کە روان بود  انوشەهای نامه فرمان اَردَشَير بابکان و های نامه فرمان
 توسط اظاهرً کە »نامه مزدک« عنوان کتابی نيز با. در دو کتاب برای بيت الحکمه ترجمه شد

مزدکيان دربارۀ زندگی و شخصيت مزدک نوشته شده بوده در زمان هارون و برمکيان توسط 
جز نامش هيچ  کە بەاما اين کتاب بسيار مهم چنان مهجور ماند. عربی ترجمه شد بەابان لاحقی

 نيز ابن قتيبه  ايرانیای ديگرِاز برخی کتابه .اثری از آن در تأليفات عربی برای ما نمانده است
ياد ) يکی از کتابهای ايرانيان(» بَعض کُتُب العَجَم« آورده است، و از آنها با نام ی راهائ پاره
   . نيز بسيار استبەچنين کتابهائی ارجاعِ او. کند می

متن آن برای ما  کە  نيز کتابی در سياستِ کشورداری تأليف کرده بوده بختگانمهر بزرگ
آميزش را ايرانيانِ دوزبانۀ  هائی از سخنان حکمت ه و ترجمه نيز نشده است ولی گزيدهنماند
در ) مهر چنين گفت بزرگ(» قال بزُرجمهر« با عبارت ۔وری ازجمله ابن قتيبه دين۔نگار  عربی

روان  انوشە بەمهر روزی در مجلس بزرگکە   اينفردوسی ضمن يادآوریِ. اند تأليفاتشان آورده
ئی از سخنان آموزندۀ  ام تا راهنمای اکنون و آيندگان باشد، پاره ابی تأليف کردهکت کە گفت
  :روان چنين آورده است پرسشهای انوشە بەمهر را در پاسخ بزرگ

دار يـــــــــک روز بنشـــــــــست شـــــــــاد ن جهـــــــــا
ســــــخن گفــــــت خنــــــدان و بگــــــشاد چهــــــر  

از کهتـــــــــــران« کە ســـــــــــيد خـــــــــــسرو  بپـــــــــــر
تـر اسـت    دانـا  کە   آن کس «چنين گفت ک  

رگــــــــــــــــان داننــــــــــــــــده را بــــــــــــــــار داد  بــــــــــــــــز
ــوزرجمهر    ــرِ تخـــــــــــــت بنشـــــــــــــسته بـــــــــــ بـــــــــــ

» يــــــــشۀ مهتــــــــران؟ شــــــــد انــــــــد را بــــــــا کــــــــه
» تـــــــــر اســـــــــت انــــــــا   هــــــــر آرزو بـــــــــر تـــــــــو ەب

                                                 
ودند، ابتدا نامش دار  هارون الرشيد تأسيس کرده ب خلافتِاين آکادمی کە برمکيان در دوران. 1

خانۀ (کده  انیِ دانشالحکمه بود و در زمان مأمون نامش بيت الحکمه شد، و هردو ترجمۀ عبارتِ اير
 .بود) دانش
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 شــــــاه گفــــــت بــــــدو»انــــــاکــــــدام اســــــت د«
ــو  فــــر بەآن کــــو«چنــــين گفــــت ک مــــان ديــ

نيــــــــروی شــــــــير بەه انــــــــد اهــــــــرمن هــــــــم دَ
ده ديــــــو چيــــــست« کە ســــــيد خــــــسرو بپــــــر

آز و نيـــــــــــــــاز« کە چنـــــــــــــــين داد پاســـــــــــــــخ
اسـت و کـين      است و ننـگ     دگر خشم و رشگ   

از کـــــــــس نـــــــــدارد ســـــــــپاس  کە دهـــــــــم آن
ــدو گفــــت   ــز   «بــ ــا گــ ــن شــــوم ده بــ نــــد از ايــ

ــخ  ــين داد پاســـــــــ ــسرو بەچنـــــــــ آز« کە خـــــــــ
 او را نبيننــــــــــــــد خــــــــــــــشنود ايــــــــــــــچکــــــــــــــه

ــاز ــدوه و دردکە   آننيــــــــــــــــــــ او را ز انــــــــــــــــــــ
 رشـگ  ديـوِ  ۔خـسروا ۔چو زاين بگذری    

ــر ننــــــــگْ  ــتيز   دگــــــ ــا ســــــ ــوَد بــــــ ــوی بــــــ  ديــــــ
ــوِ  ــر ديـ ــشم و جـــوش   دگـ ــر خـ ــين اســـت پـ  کـ

ــر نــــــه مهــــــر      ــه بخــــــشايش آرد بــــــر او بــــ نــــ
ــخن  ــر آن ســـــ ــين دگـــــ ــز دروغ کە چـــــ او جـــــ

چــــــــين و دو رویْ ديــــــــو نــــــــد ســــــــخن بمــــــــا
دميــــــــــان دو تــــــــــن کــــــــــين و جنــــــــــگ آورَ   

ســــــــپاس  بــــــــی دانــــــــش و نــــــــادگــــــــر ديــــــــوِ
ســـت کـــی ديـــک او رای و شـــرم انـــد بـــه نـــز

ــر  ــا بپـــــــــ ــهريار   ز دانـــــــــ ــيد پـــــــــــس شـــــــــ ســـــــــ
داده اســــت گيهـــــان خـــــديو  چە بــــه بنـــــده 

 خِــــــــــرددســــــــــتِ کە چنــــــــــين داد پاســــــــــخ 
خــــــــــرد بــــــــــاد جــــــــــان تــــــــــو را رهنمــــــــــون     

شـــــن اســـــت  ديـــــوان خـــــرد جـــــوز شمـــــشيرِ
شـــــــــــته ســـــــــــخن يـــــــــــاد دارد خـــــــــــرد گـــــــــــذ

ــوَد   ــود بـــــ ــر خـــــ ــيم کە   آنوگـــــ ــوانيم خـــــ خـــــ
 نيــــک خــــوین خــــوش بــــوَد بــــر دلِجهــــا

» کـــــــه دانـــــــش بـــــــوَد مـــــــرد را در نهفـــــــت «
ــد   ــان خـــــــــــ ــردازد از راه گيهـــــــــــ ــو  نپـــــــــــ يـــــــــــ

» يـــــــــرز  بەکـــــــــه آرنـــــــــد جـــــــــان و خـــــــــرد را
ــا    ــرد را ببــ ــشان خــ ــز ايــ ــر  کــ ــد گــ ــست؟ يــ » يــ

نــــــــــد بــــــــــا زور و گــــــــــردن فــــــــــراز   دو ديــــــــــو
چـــــــين و دو روی و ناپـــــــاک ديـــــــن  ســــــخن 

» بـــه نيکـــی، و هـــم نيـــست يـــزدان شـــناس 
» کـــــــــــدام اســـــــــــت اهـــــــــــريمنِ زورمنـــــــــــد؟

ــر   ســـــــــتم ــوَد ديـــــــ ــاره ديـــــــــوی بـــــــ ــاز  گـــــــ ســـــــ
ــا  ــزونيش بــــــــ ــه در فــــــــ ــد بــــــــــسيچ   همــــــــ شــــــــ

اره زرد همـــــــــــی کـــــــــــور بيننـــــــــــد و رخـــــــــــس 
شــــــگ   يکــــــی دردمنــــــدی بــــــوَد بــــــی پــــــز    

بـــــــــد کـــــــــرده چنگـــــــــالْ تيـــــــــز     بەهميـــــــــشه
بـــــــــد گـــــــــهِ خـــــــــشمْ هـــــــــوش   ز مـــــــــردم بتـــــــــا

دژآگــــــــــاه ديــــــــــوی پــــــــــر آژنــــــــــگ چهــــــــــر   
انــــــــد ســــــــخن بــــــــا فــــــــروغ   انــــــــد، نــــــــر نــــــــد
يـــــــــده دل از بـــــــــيم گيهـــــــــان خـــــــــديو     بـــــــــر

رد شکِپيوســــــــــــتگی بِــــــــــــ کە شــــــــــــد بکــــــــــــو
ــر  نبـــــــا دمنـــــــد و نيکـــــــی شـــــــناس   شـــــــد خـــــ

» سـت  به چشمش بد و نيک هـر دو يکـی         
چـــــــون ديـــــــو بـــــــا دل کنـــــــد کـــــــارزار  «کـــــــه 

ــو   ــار کـــ ــه از کـــ ــد دســـــت ديـــــو؟    کـــ » تـــــه کنـــ
ــردارِ ــرز کـــــــــــــ ــذرد    اهـــــــــــــ ــان بگـــــــــــــ يمنـــــــــــــ

ــه راهــــــی دراز اســــــت پــــــيش انــــــدرون    کــــ
 داننــــــــده زو روشــــــــن اســــــــت  دل و جــــــــانِ

بــــــــــــه دانــــــــــــش روان را همــــــــــــی پــــــــــــرورد 
ــيم     ــو بــــــــ ــدارد دل از ديــــــــ ــا او نــــــــ ــه بــــــــ کــــــــ

 درِ آرزوی گِــــــــــــــــــــــــــــــــردِ بەنگــــــــــــــــــــــــــــــــردد
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ــا  ــخنهای بــــــــ ــون   ســــــــ ــويم کنــــــــ ــده گــــــــ ينــــــــ
يـــــــــــــــدواردمنـــــــــــــــد و امّ هميـــــــــــــــشه خـــــــــــــــر

نينديـــــــــشد از کـــــــــار بـــــــــد يـــــــــک زمـــــــــان    
ــر  ــر هــــــ ــد  کە دگــــــ ــشنود باشــــــ ــنج بەخــــــ گــــــ

ــو  ــرد  بەکــــــــــــسی کــــــــــ ــنج و درم ننگــــــــــ گــــــــــ
 يــــــــــزدان نگــــــــــردد ســــــــــرش مــــــــــانِ ز فــــــــــر

بـــــــر ايـــــــن همنـــــــشان اســـــــت پرهيـــــــز نيـــــــز 
زيــــن ده کــــدام اســــت شـــــاه   «بــــدو گفــــت   

خـــــــــــــــرد اهِر«چنـــــــــــــــين داد پاســـــــــــــــخ کە 
مـــــــردم بِـــــــدوی کە همـــــــان خـــــــوی نيکـــــــو

ــو  ــن گــــــ ــر وز ايــــــ ــو هــــــ ــتوار  ان گــــــ ــرِ اســــــ هــــــ
وز ايـــــــــشان اميـــــــــد اســـــــــت آهـــــــــسته تـــــــــر 

نــــــــــجر  بەوز ايــــــــــن گــــــــــوهران آز ديــــــــــدم
بِـــــــه چە هـــــــا از هنـــــــر«بـــــــدو گفـــــــت شـــــــاه 

ــين داد پاســــــــخ  هــــــــرک او ز راه« کە چنــــــ
ــا ــام     بيـــــــ ــام و نـــــــ ــه کـــــــ ــی همـــــــ ــد ز گيتـــــــ بـــــــ
ــر ــيد ازو نـــــــــــــام  بپـــــــــــ ــردار  ســـــــــــ وگَـــــــــــــبـــــــــــ

 نــــــــــــــــــرمزِآوا بەچنــــــــــــــــــين داد پاســــــــــــــــــخ
يــــــد بــــــر ايــــــن بــــــر خــــــرد ونــــــی نجــــــو فــــــز«

ــر   ــا بپــــــــ ــيد مِــــــــ ــ وز آن پــــــــــس ز دانــــــــ هســــــــ
ــه اســــت  دانــــش« کە چنــــين داد پاســــخ  بــ

گــــــــــنج  بەآزد کــــــــــه دانــــــــــا بلنــــــــــدی نــــــــــه   
ســــــــيد شــــــــاه بپــــــــر  اشز نيــــــــروی خــــــــصم

 بـــــــــــدکـــــــــــردارِ« کە چنـــــــــــين داد پاســـــــــــخ
ــر  ــا بپــــــــــ ــر   ز دانــــــــــ ــيد پــــــــــــس دادگــــــــــ ســــــــــ

چنـــــــــــين داد پاســـــــــــخ بـــــــــــدو رهنمـــــــــــون   
ســت و ســست اگهــر بــی هنــر زار و خــوار    

چيـــــست بەجـــــان را زدودن«بـــــدو گفـــــت 

ــه دل را ــوَ  بەکــــــــ ــادی بــــــــ ــون د رهشــــــــ نمــــــــ
نبينــــــــــــــد جــــــــــــــز از شــــــــــــــادیِ روزگــــــــــــــار    

 نگيــــــــــــرد کمــــــــــــان ،رهِ راســــــــــــت گيــــــــــــرد
ــه ــارد تــــــــــــنش را  نــــــــــ نــــــــــــج ر  بەآزَد، نيــــــــــ

شــــــــــی بگــــــــــذرد  همــــــــــه روزِ او بــــــــــر خــــــــــو
ــم گـــــــوهرش   سرشـــــــتِ  بـــــــدی نيـــــــست هـــــ

ــر  ــه نفـــــ ــزدانوشـــــــد او راهِ کـــــ ــز بە يـــــ » چيـــــ
ــســــــــــــوی نيکويي ــاهــــــــــ ــده راه ا نمــــــــــ » ينــــــــــ

» ز هــــــــر دانــــــــشی بــــــــی گمــــــــان بگــــــــذرد    
ــا ــ بمـــــــ ــا نَـــــــ ــه ســـــــ ــا آبِ ر  د همـــــــ ــه بـــــــ وی لـــــــ

تـــــــــــــنِ خُـــــــــــــشنُدی ديـــــــــــــدم از روزگـــــــــــــار  
ــر ــا   بــــــ ــج و شــــــ ــوده از رنــــــ ــر   آســــــ ــسته تــــــ يــــــ

ــا  » بـــــــد ز گـــــــنج  کـــــــه همـــــــواره ســـــــيری نيـــــ
» ينـــــــده مِـــــــه  جـــــــوکـــــــه گـــــــردد بـــــــدو مـــــــردِ

نگـــــــــردد، بـــــــــوَد بـــــــــا تنـــــــــی بـــــــــی گنـــــــــاه   
» جــــــــــــام و آرام و کــــــــــــام از انجــــــــــــام فــــــــــــر

ــدامين بــــــوَد پــــــيش     ــز ايــــــن ده کــــ » رو؟ کــــ
گفتــــــــــــار گــــــــــــرم  بەســــــــــــخنهای دانــــــــــــش

» ر بگـــــــذرد خـــــــرد بـــــــی گمـــــــان بـــــــر هنـــــ ــ   
ــه  ــه؟  «کــ ــردم کــــدام اســــت بــ » فرهنــــگِ مــ
دمنــــد خــــود بــــر جهــــان بــــر مــــه اســــت   خــــر

» تـــــــــــــن خـــــــــــــويش را دور دارد ز رنـــــــــــــج 
» چون جُست خـواهی همـی دسـتگاه       «که  

ــصمِ  ــوَد خــــــــ ــرد بــــــــ ــن روان و خــــــــ »  روشــــــــ
»  بهتـــــــر بـــــــوَد يـــــــا گهـــــــر؟ فرهنـــــــگْ«کـــــــه 
هـــــر فــــــزون   هنـــــگ باشــــــد ز گـــــو   فـــــر «کـــــه  

درســـــت  شـــــد روان تـــــن هنـــــگ بـــــا بـــــه فـــــر
ــ هنـــــر » چيـــــست؟ بەای تـــــن را ســـــتودنهـــ
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ســـــر  بەســـــر«گفـــــت او  » بگـــــويم کنـــــون «
ــرد را خلعــــــــتِ  ــرد مــــــ ــزدیخــــــ  ســــــــت  ايــــــ

  

در  بەاگــــــــــــــر يـــــــــــــــاد گيــــــــــــــری همـــــــــــــــه در  
 »ســت ســت و دور از بــدی ايــشه دور ز انــد

  
. ليف شده بوده استروان تأ  در زمان انوشەئیان و بلاغت نيز کتابهادر زمينۀ دستور زب

خودش در اوائلِ سدۀ سوم هجری ديده، و مهمترين مرجع  کە  ياد کردهکارونَدجاحظ از کتاب 
   :نوشتهاو . رفته است شمار می بە ادبيات ايرانیزبان و

 و در زبانْ آموزددر فنون بلاغت کسب مهارت کند و واژگان غريب  کە هرکس علاقه دارد
   ١.تبحر يابد کتاب کاروند را مطالعه کند

ويژه  به۔در اوائل خلافت عباسی سرمشق ايرانيان دوزبانه  کە بود» کاروند«همين کتاب   
صرف و نحو و ( برای تأليف دستور زبان عربی ۔و خليل فراهيدی) سيبويه(سی بويە پار سيب

   .شد) عِلمُ اللغه
شماری از آنها را ايرانيان  کە در ادبيات داستانی نيز چندين کتاب تأليف شده بوده

و » مهرآزاد گشنسب« کتابهای داستانیِ مثلاً. دوزبانه در زمان هارون و مأمون ترجمه کردند
هزار «کتاب . عربی برگرداند بەرا علی ابن عبيد ريحانی» روشنايی دل«و » پلهراس کی«

شب درآمد نيز از يادگارهای دوران  صورت کتابِ هزار و يک بەيهائیکار دستبا  کە »داستان
عربی  کە بەنيز ازجمله کتابهای داستانی بود» دارا و بت زرين«کتاب . ساسانی بوده است

های سدۀ پنجم هجری با متن  تا نيمه کە داستانی دوران ساسانیيکی از کتابهای . ترجمه شد
توسط » ويس و رامين«در زمان سلجوقيان با عنوان  کە پهلوی در دست بوده کتابی است

نظم کشانده شد، و سرمشقی برای سرودن کتاب  بەپارسی رايج زمان بەفخرالدين اسعد گرگانی
از  کە و و شيرين را نيز نظامی ادعا کردهکتاب خسر. خسرو و شيرين توسط نظامی گنجوی شد

که در بردع «(نزد کسی در شهر بردع محفوظ مانده بوده است  کە متن کتابی استفاده کرده
مشخص نيست کە اين کتابِ موردِ . )»مرا اين گنجنامه گشت معلوم« و »سوادش بود موقوف

   .ده استولی بەزبان پهلوی بو ، تأليف شده بودهاشارۀ نظامی در چە زمانی
ميان خُنياگری   بسيار زيادی کرد و در اينرفتِ پيشروان هنرها  در زمان خسرو انوشە

شادزيستی بخشی از تعاليم دين ايرانی بود، و مزدک . از مقام خاصی برخوردار شد) موسيقی(
 بەشادزيستی و روان نيز انوشە. ها و تعاليمش بيش از پيش بر اين امر تأکيد کرده بود در نوشته

موزيک و آواز و (بزم باده و خنياگری . نهاد  امر اهميت بسيار زيادی میشادیِ مردمِ کشورش
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فردوسی در شاهنامه در دهها مناسبت ضمن يادآوریِ . از لوازم اساسیِ شادزيستی است) رقص
 مثلاً. ی کرده استيآرا  و بزمنوشی بادهشادزيستی و  بەبزم شاهنشاهان و بزرگانِ ايران تشويق

راستی پيشه کن و  کە کند خوانندۀ شاهنامه توصيه می بەروان  سخن از بزمهای انوشەضمن
خدا را از خويشتن خشنود سازی، و شادزيستی و باده و خُنياگری را گناه مپندار و از  کە بکوش

  :آن دوری مکن
 راســــــــــتی مگــــــــــردان ســــــــــر از ديــــــــــن و از

  زرد خـــــــواه جـــــــام مـــــــیِ ،گـــــــرت هـــــــست 
ــستی مکـــــن     ــوی و ســـ ــرب جـــ ــشاط و طـــ  نـــ

  

ــدای آورَد   ــشم خــــــــــ ــه خــــــــــ ــتی کــــــــــ  کاســــــــــ
 گنــــــــــاه مــــــــــی را مــــــــــدان ازّ بــــــــــه دل خــــــــــر

 افــــــــــــــه مپــــــــــــــرداز مغــــــــــــــز ســــــــــــــخن گــــــــــــــز
  

کشور آورد تا وسائل شادی مردم  بەها، لوليان را از هندوستان اگر بهرام گور، بنابر افسانه
دانان  روان هنرمندان و موسيقی را فراهم آورند و باعث گسترش هنر مردمی شوند خسرو انوشە

جود و  بەزمان سابقه نداشت در کشور تا آن کە ايت گرفت و يک هنر اشرافیرا در کنف حم
 )نقاشی(نگارگری هنرهای . مانند رسيد  بییشکوه بە از او در دربار خسرو پرويزپس کە آورد

اوج رسيد  بەروان  در زمان خسرو انوشە)تذهيب( زراَندودی  و)سازی مجسمه(پيکرتراشی و 
ها آثار شکوهمندی در  نضج بيشتر دست يافت، و در اين زمينه بەسپس در زمان خسرو پرويز

  . همتا بود در نوع خود در جهان بی کە ايران آفريده شد
يک آرشيو بزرگ سلطنتی در کوهستان ) نزديکی کازرون(در شاپور  کە نوشتهاستخری 

رکدام از ی از کارنامۀ ه از شاهنشاهان ساسانی با شرحهای گوناگون هريک پيکره کە دائر بوده
  . شده است آنها در آن نگهداری می

 توانيم تصور کنيم وضعی داشته، ولی می چە اين غار در زمان ساسانيان کە دانيم ما نمی
دست آنها، ايرانيان بخشی  بەايران و تخريب عناصر مادی تمدن ايرانی بەپس از حملۀ عربهاکە 

 برد عربها اند تا از دست ن داشته بودهاين مکان منتقل کرده نها بەاز آرشيو سلطنتی استخر را
 از ئی مجموعه آثار های اندکی از بازماندهچشم خود ديده  بەاستخریچە   آن.دور بماندبە

 تنها قطعۀ بازمانده  اکنون.ديعه نهاده شده بوده استو  بەآن غاردر  کە های هنری بوده ساخته
  در زمان سلجوقیانِ مؤمنِ ترک و عربستيز فرهنگ تخريبِاز  کە  برای ما ارجمنداز اين آثارِ

   . شاپور دوم است شاهنشاهْشکسته از نيمپيکرۀ دور مانده است يک  بەبعدبە
تيسپون در زمان . تيسپون منتقل شد بەروان برای هميشه پايتخت ايران در زمان انوشە

تر  پائينترين شهر جهان بود، و  مندترين و مرفه زيباترين و شکوه ترين و  جوانروان انوشە
روان در مراسم بارِ عام در ايوانِ کاخ بر  انوشە کە نوشتهطبری .  خواهيم داشتیاش سخن درباره
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بر روی  کە  سنگين بود و سرش تحملِ آن را نداشتکە ۔چوننشست، تاجِ شاهنشاهی  تخت می
ن نشست چنا  با زنجيری از سقف ايوان آويخته بود، و او وقتی زير تاج می۔سرش گذاشته شود

برای باريابی آمده  کە  بزرگانی و جايگاهِشاهیميان تخت .  استنشستهتاج بر سرش  کە بود
شد، و  کنار زده می بەنشست پرده شاهنشاه بر تخت میکە   آنبودند پرده کشيده بود، و پس از

افتاد از  آنها می بەچشم حاضرانکە   کە همينشکوه تخت و تاج و رخت شاهنشاهی چنان بود
   ١.نهادند  فرد آورده بر زمين میهيبتش سر

   :روان چنين نوشته است نامه دربارۀ ترتيبات بارگاه خسرو انوشە مؤلف پارس
از دست راستِ تختِ او کرسیِ زر نهاده بود؛ و  کە و درجملۀ آئينِ بارگاهِ اَنَوشَرَوان آن بود

جای مَلِکِ کرسی يکی  و از اين سه. از دست چپ و پس همچنين کرسيهای زر نهاده بود
 چون کە ديگر جای مَلِک خزر بود، چين بودے و ديگر جای مَلِکِ روم بودے و سه

 ساله اين سه کرسی نهاده بودے و همه. ها نشستندے بارگاه او آمدندے بر اين کرسیبە
و در پيشِ تختْ کرسیِ زر . نداشتندے، و جز اين سه کسْ ديگری برآن نيارستے نشستنبر

و زيرتر از آن . و فروتر از آن کرسیِ مؤبدِ مؤبدان بودے. رآن نشستےمهر ب بزرگ کە بودے
کس  هيچ کە ترتيبْ معين بودے بەو جای هريک. چند کرسی ازبهرِ مرزبانان و بزرگان

و چون خسرو بر يکی خشم گرفتے کرسیِ او از آن ايوان . منازعتِ ديگری نتوانستے کرد
   ٢.برداشتندے

 آدابِ بزم آمده بوده بەنامه مربوط زارشهای بسياری در آئين نيز گشاهاندربارۀ بزمهای   
مان ز   کە بەجاحظ در گزارشی. بعدها توسط ايرانيانِ دوزبانه وارد تأليفات عربی شده استکە 

 نوشته،  استروان بوده دوران انوشە بەمربوط کە  ولی معلوم استداده،اَردَشَير بابکان نسبت 
مرتبۀ دومْ . اهشان در مجلس شاهنشاه پنج گز دورتر از پرده بودگانْ جايگزاد شاهسپهبدان و کە 

در فاصلۀ پنج گز از طبقۀ  کە ان و بازرگانان بودگر صنعتدر نشستْ ازآنِ اشراف و اهل دانش و 
 گوناگون نظرخواهی موضوعاتِشاهنشاه از آنها دربارۀ  کە اينها کسانی بودند. نشستند اول می

گويان و خندانندگان  آفرينان و لطيفه صلۀ پنج گزیِ اينها دستۀ شادیپس از اينها در فا. کرد می
سرپرست .  طبقه بوداين نيز جايگاهشان در )آوازخواناننوازندگان و ( خنياگران .نشستند می

 کرد و هنگام خنياگری، نوازنده خواننده را همراهی می بە.شد ناميده می» باش خُرّم«بزم 
شاهنشاه در بزم حضور داشت  کە تا وقتی. نواخت  نوازنده میخواند خواننده می کە آهنگیبە
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جز ماهرترين نوازندگان و ماهرترين خوانندگان اجازۀ نواختن و خواندن نداشتند، ولی گاه 
نوازندگان طبقۀ دوم  بە، وشودسرخوشی در او هويدا  کە شاهنشاه چندان بنوشد کە ممکن بود

کردند،  و برجسته همراهی کنند؛ ولی آنها خودداری میبا خوانندگان ممتاز  کە بفرمايديا سوم 
 را اجرا فرماناين فرمان را شاهنشاه در مستی صادر کرده است، و اگر آنها  کە دانستند زيرا می

دو نوجوان در مجلس بزم حضور . خود آيد از آنها ابراز خشنودی خواهد کرد بەنکنند وقتی
. کردند در حال مستی و سرخوشی را يادداشت میکليۀ سخنان شاهنشاه با نديمان  کە داشتند
 کە شد  شاهنشاه متوجه میچە چنان. شد ها برای شاهشاه خوانده می  روز ديگر نوشتهبامدادِ

 نان خوراکمامروز  کە کيفر خطايم آن است«: گفت  می استخطائی لفظی از او سر زده بوده
   ١.»جوين و پنير باشد

دو روز در  کە او مقرر کرده بود کە  گفتيم۔ير بابکانضمن سخن از اَردَشَ۔پيش از اين 
اين رسم تا پايان دوران ساسانی ادامه داشته  کە رسد نظر می بە.هفته روزهای بزمِ شادی باشد

بزم باده  بەروز روزی يک هر سه کە رسم شاهان ايران چنان بود کە نوشتهجاحظ . است
 بابکان برای شادی مقرر کرده بوده يکی وسط گفتيم اَردَشَير کە  پس آن دو روزی٢.نشستند می

رسمی کە   بلدربار شاهنشاه نداشته بە اختصاصاين رسمْ. هفته و يکی آخر هفته بوده است
؛ زيرا شادزيستی در دين اند داده انجام میحسب توان و امکاناتشان  بەهمۀ مردم يران کە بوده

؛ لذا برگزاری بزم شادی شده است  میرفته و خشنودیِ خدا را باعث شمار می بەايرانی عبادت
مراعات در همۀ آباديها در شهر و روستا جزو عباداتِ خداپسند بوده و مردم کشور اين رسم را 

   .اند کرده می
 دربارۀ رسم تبادل هدايا در جشنهای نوروز و  با استفاده از متونِ بازماندۀ ايرانی،جاحظ

   :نوشتهجا  در يکاو . است مفصلی آورده تًامهرگان گزارش نسب
. نشست روز در نوروز برای بار عام می روز در مهرگان و يک يک کە رسم پادشاه چنان بود
در بار عام  کە مردم از بزرگ و کوچک و اشراف و عوام اجازه داشتند  در اين دو روز کليۀ

 ن کە بانگ دردهند تا مردم برای ايفرمود میروز پيش از اين روز  شاه چند. شرکت کنند
 نوشت، ديگری کرد، ديگری دادخواهی می يکی شکايتش را آماده می. روز آماده شوند

عرض شاه خواهد رسيد با  بەشکايت کە کرد با يکی اختلافی داشت اگر فکر میکە 
 ورودی  مورد اعتماد را بر درِکسانِ کە فرمود میمؤبد  بەشاه. رسيد مصالحه می بەشاکيش
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 کە  نشود، و همه بتوانندجايگاه بە ورود کسیکس مانعِ چ بار عام بگمارد تا هيجايگاهِ
 هرکه مانع دادخواهیِ« کە شد  میزده شاه بانگ فرمودۀ بەو. شاه برسانند بەعرايضان را

از خدا  هرکە و.  شاه را ناديده گرفته استفرمانکسی شود از خدا نافرمانی کرده و 
   ١.» باشدخدا و شاه اعلان جنگ داده کە بەانگارنافرمانی کند 

فراخور حال خودش  بەدر جشنهای نوروز و مهرگان هرکس کە رسم بود کە نوشتهو   
گرفتند، نوع هديه و نام و نشان  ئی هدايا را تحويل می  ويژهمأمورانِ. ئی برای شاه بفرستد هديه
 پربها و چە  در مقابل هرکدام از هدايا،تا فرمود میکردند، سپس شاه  برنده را ثبت می هديه

 کە ممکن بود. فرستنده فرستاده شود بها، هديۀ متقابل برای هديه اندک و کم چە ارجمند بود و
 فقط يک ترنجی برای شاه بفرستد؛ و برای اين نيز هديۀ درخورِ باشددست  تنگ کە يکی

 در رخت کە هرچە  محلی آن بودشهرياران رسم شاه و نيز،. شد هديۀ خودش فرستاده می
 در تابستان رخت هرچە کردند، و  میبخشدند در نوروز در ميان مردم زمستان پوشيده بو

   ٢.کردند  میبخشپوشيده بودند در مهرگان در ميان مردم 
 مرزهای کە مثلاً چنانآمد،  پيش میبەمشکلی برای کشور  کە در مواردی کە نوشتهنيز 

هنگام ناهار و  بە کەکشور مورد تعرض دشمن قرار گرفته باشد، عادت شاهان ايران چنان بود
مؤبد و   مؤبدان؛نهادند سرکه و سبزی بر سفر میکشيدند و نان و نمک و  های ساده می شام سفره

خوردند، سپس   و اينها اندکی مینشاه؛ شاهشدند می مهمانی فراخوانده بەسپهبدِ سپهبدان
) رده شده بودبا خمير و زردۀ تخم مرغ و شکر در روغن سرخ ک کە  سادهنوعی شيرينیِ(آورد  بزم
خوردند، و پس از آن دربارۀ راههای مقابله با مشکل  آوردند، و هرکدام يک لقمه از آن می می

 شاه و کلی برطرف نشده بود حالِ بەمشکل کە تا وقتی. نشستند  میگفتگو و تبادلِ نظر بەکشور
شد، و کليۀ  یشد بار عام داده م مشکل برطرف میکە   آنپس از. بزرگان کشور بر اين منوال بود

عايا نيز اجازه ر   بەروز در اين. گفتند او تبريک می بەرسيدند و حضور شاه می بەبزرگان کشور
. درگاه خدا در مراسم بار عام حاضر شوند بەبرای عرض تبريک و شکرگزاری کە شد داده می

ه با بزرگان  شاخودِ. شد های ويژه کشيده می های ويژه و برای رعايا نيز سفره برای بزرگان سفره
چون غذا خورده . شد  در جمع رعايا حاضر می)وزير نخست (دار فرمان نشست، و بزرگ می
کردند و شادی  افروزی می  بزمهاشانافروزان و خنياگران و هنرپيشگان با هنر شد بزم می
کردند، و  پرداختند و شکرگزاری می جشن و شادی می بەآفريدند، و همۀ حاضران می
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   ١.»اثرش در انسان هويدا باشد کە  نعمت آن استشکر«: گفتند می
چنين جشنی در سراسر کشور توسط شهرياران و حاکمان  کە مفهوم اين گزارش آن است

خطر از سر کشور مرتفع شده است جشن همگانی برپا کە   آنشکرانۀ بەشد و محلی برگزار می
جمعی نبوده   دستهافشانیِ دست ايرانيان جز جشنِ شادی و پايکوبی و  عبادتِلاًاصو. کردند می

 کە ئی در کنار آذرگاه وجود داشته ئی، از شهر و روستا، مکان ويژه در کنار هر آبادی. است
 و مردم آبادی در روزهای خاصی زن و مرد و ٢؛)گاه يعنی جشن ( بودهچەَ مَيلَەا نامش ظاهرً

شن برپا داشته و ساز عنوان مراسم عمدۀ عبادیْ ج بەاند و رفته آنجا می بەبزرگ و کوچک
شايد آن . اند کرده کوبی می افشانی و پای اند و دست خوانده اند و غزل و سرود می نواخته می

 کە نوشند گويد ايرانيان فقط در روز خاصی چندان باده می می کە  باستانگزارشهای يونانيانِ
 کە  و سده باشد جشنهای نوروز و مهرگاننيزچنين جشنهائی و  بەشوند مربوط مستِ مست می

مردۀ  جان و نيم آخرين نمونۀ بی. شده است در فضای باز و دور از شهر و روستا برگزار می
، ولی ديگر ديری کە شود ناميده می» در به سيزده«اکنون  کە بازمانده از اين جشنها همان است

جمعی  دستهنوشی و خنيا و شاديهای  حال و هوای اصلیِ خويش را از دست داده است و از باده
   .در آن خبری نيست

 بەبازيهای اشرافی  همۀ بزرگان کشور بودخاصِ کە روان علاوه بر ورزشهای رزمی انوشە
. بازی بوده است ترين بازيهای او شطرنج و نرد و چوگان  داشته، و پسنديدهنيز علاقۀ بسيار

 ندارد، زيرا در ايران آورده شد اساسی بەروان گويد شطرنج در زمان انوشە می کە داستانی
ميان آمده، و در  بەبازی در دربار ايران سخن گزارشهای يونانيان زمان هخامنشی نيز از شطرنج

 ايرانی انام شطرنج نيز واژۀ خالصً. کرد شاپور شطرنج بازی می کە سخن از شاپور نيز ديديم
نامۀ  دربارۀ بازيهای اشرافی ايرانيان در شاه٣.است» رَنگ شَت«است و شکل درستش 

   .فردوسی نيز گزارشهائی آمده است
ان، مند دانشبا شرکت مؤبدان،  کە روان  خسرو انوشە و ادبیِدربارۀ مجالس علمی
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تا امروز نام خويش را ) زادگاهِ نگارنده(چە در غرب شهر خنج  مَيلَە. تلفظ و معنا مانده است
اش بر دامنۀ کوه و بر   حفظ کرده است، و جايش در کنار آذرگاهِ خنج است کە خرابهبەصورت مَهلَچه

 .در دل خويش دارد پيش از مسلمانی ست و داستانها از شاديهای روزگارِ دشت برپا ايستاده افرازِ
اکنون بەحصيری کە . های مردم پارس مانده است بەعربی حصير است کە تا امروز در لهجه» شَت«. 3

 .گويند» شتَک«های کوچک دارد  و بەحصيری کە چارخانه» شت«های بزرگ دارد  انهچارخ



۱۰۰۱ ساسانی شاهنشاهی

شده گزارشهای بسياری در تأليفات عربی ايرانيانِ  پزشکان، فيلسوفان، و اديبان برگزار می
 مفصلی از مجالس تًاسبفردوسی با استفاده از متونِ پهلوی، داستانهای ن. دوزبانه آمده است

شده، و  برگزار می) روز ئی يک هفته(وار  هفته کە روان را آورده  خسرو انوشە و ادبیِعلمی
جاحظ و مسعودی . اند کرده و بحث و مناظره می يافته بزرگانی از اهل هر فنی در آن حضور می

 بلند و محترمانۀ  جاهِگرِ  کە بياناند روان آورده گزارشهای مختصری از مجالس خسرو انوشە
فراگيری از متخصصانِ علوم  بەروان  علاقۀ انوشەنيزروان و  ان و هنرمندان نزد انوشەمند دانش

هائی از متون بازماندۀ دوران ساسانی را در کتابهايش آورده  گزيده کە مسعودی. و فنون است
   :جا چنين نوشته است يکاست 

 کە من بياموزيد بەحکمتی«: نگان گفتحکيمان و فرزا بەروان روزی در مجلسش  انوشە
  . »هم برای خودِ من دارای فوايدی باشد و هم برای عموم رعايايم

روان  رسيد سخنانی گفت، و انوشە خاطرش میچە بە  آنموجب بەهرکدام از حاضران
مهر بختگان  بزرگ بەچون نوبت. داد آنها گوش می بەدقت بەير افکنده بود وز   بەسرش را

  . »کنم من همۀ اينها را در دوازده کلمه برايت بيان می! شاهنشاها«: ر گفترسيد، بزرگمه
  . »بيان کن«: روان گفت انوشە
در خواهشهای نفسانی و بيم و هراس و  کە سرآغاز همۀ اينها آن است«: مهر گفت بزرگ

 برايت کە در هرکدام از اين امور.  خشنودی خدا را درنظر داشته باشیىخشم و هو
دوم، . خشنودی خدا در آن است کە  خدا را در نظر داشته باش و همان کنبەپيش آيد

سوم، مشورت با . ها پيمانها و قراردادها و عهدنامه بەراستی در گفتار و کردار، و وفا
ان و مند دانش مند داشتنِ چهارم، ارج.  کە بەپيش آيدان و اهل رأی در هر امریمند دانش

پنجم، . حسب مقام و منزلتشان بەو دبيران و گماشتگانان دار سپهبزرگان و مرزبانان و 
جويی از آنها در   و پاسخکارداران امور دستگاه قضايی، و نظارت بر پيوستۀ بازرسیِ
  و کيفر دادن،درستی انجام داده بەاش را  وظيفهە بەهرک، و پاداش دادنهاشانمسئوليت
سیِ ادواریِ زندانها و نظارت ششم، بازر. انگاری کرده است  در انجام وظيفه سهلەبەهرک

 ماندن در زندان درخورِ هرکە شايستۀ آزادی است آزاد شود و هرکە بر وضع زندانيان، تا
ها و بازارها و نرخ کالاها و امور  هفتم، نظارت دقيق بر اوضاع راهها و جاده. است بماند
نهم، . ر کشورمنظور برقراری امنيت و آرامش د بەهشتم، اجرای دقيق قوانين. بازرگانی

 و نزديکان و افراد فرزندانمند داشتن  دهم، ارج. افزار امر تهيۀ سلاح و جنگ بە توجهبذلِ
يازدهم، گماشتن خبرگيرانِ آگاه در نقاط مرزی و . خانواده، و برطرف کردن مشکلاتشان



۱۰۰۲ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

احتمال  کە خاطر آمادگی برای مقابله با هرگونه خطری بەنظارت بر تحرکات پشت مرزها
 کردن جابەجادوازدهم، نظارت بر کارکردهای وزيران و گماشتگان، و . آمدنش برود پيش
   .»شايستگی انجام وظيفه در مقامشان را ندارند کە کسانی
کليۀ  کە اينها سخنانی است:  زر بنويسند؛ و گفتآبِ بە تا اين سخنان رافرمودروان  انوشە

  ١.است کشورداری در آنها بيان شده  وسياست بەامور مربوط
ــين روان   ــاه نوشـــــــــ ــود درگـــــــــ ــين بـــــــــ چنـــــــــ

بـــــــــد همـــــــــو همـــــــــو بـــــــــود جنگـــــــــی و مـــــــــؤ 
ــا   ــر جــــــــای کــــــ ــه هــــــ رآگهــــــــان داشــــــــتی  بــــــ

 جهــــــــــــانز بــــــــــــسيار و انــــــــــــدک ز کــــــــــــارِ  
خـــــــواه بـــــــدی نيـــــــک آگهـــــــان مـــــــؤ ز کـــــــار

ــه بگـــــــــذرانی همـــــــــی  «کـــــــــه  گـــــــــاهی گنـــــــ
ش اســــــت هــــــم ايــــــن را دگــــــر بــــــاره آويــــــز
قيــــــع شـــــــاه  بــــــه پاســــــخ چنـــــــين بــــــود تـــــــو   

شـــگ چــو بيمـــارِ زار اســـت و مـــا چـــون پـــز 
ــه ــردد درســــــــت  بــــــ  يــــــــک دارو ار او نگــــــ

شــــــه بُــــــدی انــــــو«بــــــدی گفــــــت  دگــــــر مــــــؤ
فـــــــت از نهفـــــــت  گـــــــان بـــــــر   گـــــــردارِ ســـــــپه

ــر    ــل و او بــــــــ ــرد از او گيــــــــ ــنَە بــــــــ ــه بُــــــــ هنــــــــ
ســـــــخ چنـــــــين داد بـــــــاز  قيـــــــع پـــــــا بـــــــه تـــــــو

ــا  ــا پــــــــ ــپاه   کجــــــــ ــر ســــــــ ــد بــــــــ ــپانی کنــــــــ ســــــــ
ــر گفــــــت   ــو«دگــــ ــاودان   انــــ ــدی جــــ ــه بُــــ شــــ
يـــــــه دار ايـــــــدر اســـــــت ور مـــــــا يکـــــــی نـــــــام

ســــــتآری، روا ا« کە چنــــــين داد پاســــــخ
ــا«ـبگفتنـــــــــد کـــــــــ يـــــــــه داران شـــــــــهر از مـــــــ

خــــــواب بە ســــــر انــــــدرآيــــــد نــــــهيکــــــی را 
از ايــن نيــست رنـــج  «ـچنــين داد پاســخ ک ــ  

ــد     ــرم زينـــــ ــاد و خـــــ ــان شـــــ ــم چنـــــ ــه هـــــ همـــــ

همــــــــــــو بــــــــــــود شــــــــــــاه و همــــــــــــو پهلــــــــــــوان  
ســــــــــپهبد همــــــــــو بــــــــــود و بخــــــــــرد همــــــــــو      

اشــــــــــــتی  دســــــــــــتور نگــــــــــــذ بەجهــــــــــــان را
بـــــــد و نيـــــــک زو کـــــــس نکـــــــردی نهـــــــان     

ســــت بــــر پــــيش گــــاه   خــــا بــــر کە چنــــان بُــــد
 آن کـــــــس نخـــــــوانی همـــــــی بـــــــه بَـــــــد نـــــــامِ

ــوزش اســـــت     ــا پـــ ــد بـــ ــر چنـــ ــهگار اگـــ » گنـــ
خـــــستو شـــــود بـــــر گنـــــاه   کە آن کـــــس«کـــــه 

شــــــــگ  ان ســــــــريــــــــزان و ريــــــــز ز دارو گــــــــر
» شــــــگی نخــــــواهيم شــــــست  زبــــــان از پــــــز

شــــــــه بــــــــدی  بــــــــه داد و دهــــــــش نيــــــــز تــــــــو
بــــــــــه بيــــــــــشه درآمــــــــــد زمــــــــــانی بخفــــــــــت 

» همـــــــــــــی بـــــــــــــاز گـــــــــــــردد ز بهـــــــــــــر بُـــــــــــــنَە 
ــه  ــاز   «کــــ هــــــستيم از آن لــــــشکری بــــــی نيــــ

ــاه   ــدارد نگـــــ ــود را ز دزدان نـــــ ــه خـــــ » ؟کـــــ
ــا مـــــؤ   بـــــدان  نشـــــست و خـــــور و خـــــواب بـــ

ــزون    ــو افـ ــنج تـ ــنجش ز گـ ــه گـ ــر اســـت  کـ » تـ
 ـــ ــرۀ پـــــ ــه از فــــــ ــا  اکــــــ ــاهیِ مــــــ » اســــــــت دشــــــ
انــــــــد کــــــــز شــــــــب دو بهــــــــر     دو بازارگــــــــان

ــستان و چنـــــــــــگ و ربـــــــــــاب  از آوازِ »  مـــــــــ
دارنــــد گــــنج  کە جــــز ايــــشان هــــر آن کــــس 

» کـــــــــه آزاد باشـــــــــند و بـــــــــی غـــــــــم زينـــــــــد  
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۱۰۰۳ ساسانی شاهنشاهی

 ـــ ــو ا«ـنبــــــــشتند خطــــــــی کـــــ ــه بُــــــــدی  نــــــ شــــــ
بـــــــه ايـــــــوان چنـــــــين گفـــــــت شـــــــاه يمـــــــن     

ــه مــــــــر  ــد بــــــــيش يــــــــاد    همــــــ دگــــــــان را کنــــــ
از مـــــــــرده يـــــــــاد« کە چنـــــــــين داد پاســـــــــخ

ــر آن کــــس  ــر کە هــ ــان دل از مــ   بشُــــستدگــ
  

ــتِ بَـــــــــــــدی    ــو دور دســـــــــــ ــشه ز تـــــــــــ هميـــــــــــ
 روان چــــــون گــــــشايد دهــــــن یشَــــــ کــــــه نــــــو

» پــــــر از غــــــم شــــــود زنــــــده را جــــــانِ شــــــاد  
دارد خـــــــــــرد بـــــــــــا نـــــــــــژاد   هـــــــــــرکە کنـــــــــــد
» ييهـــــــــا درســـــــــت  شـــــــــد ورا نيکـــــــــو  انبـــــــــ

  
آميز در تأليفات ايرانيان دوزبانۀ دوران خلافت عباسی  روان دهها مَثَلِ حکمت از انوشە

اند ترجمه  نوشته» سيرَة انوشَرَوان«عربیْ  بەنامش را کە »روان کارنامۀ انوشە«از کتاب  کە آمده
. وَری در عيون الاَخبار آورده است نشمار بسياری از اين مثلها را ابن قتيبه دي. اند کرده بوده

يکی از اين پنج چيز داشته باشد سکونت  کە در شهری کە گفت روان می انوشە: نوشته مثلاً
   ١.حاکم مقتدر، قاضی دادگر، بازار پررونق، پزشک ماهر، آبِ جاری: مگيريد

  برای)قنوات(ها  ايجاد کهن بەشاهان و شهرياران ايران کە بنابر همين ديدگاه بوده
داده و اين   اهميت بسيار می، هم برای آشاميدن و هم برای کِشت و زرع،جريان افکندنِ آببە

آبِ جاری  کە بينيم  نيز میی ايرانياندر دعاها و نمازها. اند شمرده کار را از دستورات دين می
   ).…ە ستائيم ک آبهای روان را می( است مورد ستايش

 کە فرمود میکرد  مسئوليتی منصوب می بە وقتی کسی راروان انوشە کە نوشتهابن قتيبه 
 .شد چهار سطر را خالی بگذارند تا شاه امضاء کند برايش نوشته می کە نامۀ شاه زير فرمان

هم از تو  کە نيکان محبت کن، با رعيت چنان رفتار کن به«: نوشت در بالای امضايش میگاه  آن
   ٢.»تاران را در بيم نگاه داررف بشکوهند و هم تو را دوست بدارند، و کج
ايران . روان شکوهمندترين دوران ايرانِ ساسانی است دوران سلطنت درازمدت انوشە

مثالش در هيچ  کە چنان رفاهی رسيدند بەچنان شکوهی رسيد و ايرانيا بەروان در زمان انوشە
ان ساسانی برای دربارۀ شکوه اير کە بسياری از گزارشها. شد  ديده نمی زمانهجای ديگر جهانِ

  . روان باشد دوران انوشە بەمربوط کە تواند ما بازمانده است می
ايرانيان در زمان ساسانی در تأليفات  ۀرفت پيشگزارشهای بسياری دربارۀ علوم و فنون 

گفتند دبيران بايد بر  ايرانيان می کە نوشتهوری   ابن قتيبه دينمثلاً. زبانه آمده است دوايرانيانِ
گيری مساحت زمين و مساحت مربع و  حساب و هندسه و علمِ اندازه: ها مسلط باشنداين دانش
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جريان روز و شب و چرايیِ تغيير فصول و آمد و  چەگونگی و) کثير الاَضلاع(مثلث و چندضلعی 
بند در  ها و ايجاد سد و آب  دانش لازم برای ايجاد پل بر روی رودخانهنيزشدِ ماهها، و 

 لازم و شناختن راههای کاوش زمين برای يافتن آبهای زيرزمينی و دانشِزمينهای کشاورزی، 
 ابزارهای لازم برای جريان افکندنش بر روی زمين، و شناختن  بەبرای بيرون کشيدن اين آبها و

   ١.وران ان و افزارمندان و پيشهگر صنعت
يرانِ دوران شناسی در ا در ميانِ علوم، پزشکی و رياضيات و مهندسی و معماری و کيهان

 مفصلی تًاکرد دربارۀ پزشکی گزارش نسبت  در دين. بسيار زيادی کردرفت پيشروان  انوشە
 گياهی، يکی با داروهای: کردند دو شيوه معالجه می بە ايرانی بيماريها راپزشکانِ. آمده است

ای اولی برای بيماريهای جسمی و دومی بر کە شناسانه و تلقين؛ های روان  با شيوهو ديگر
در  کە  دربارۀ عمل جراحی نيز پيش از اين در جای خود ديديم.بيماريهای روحی بوده است

پزشکان جراح و ابزار جراحی اشاره  بەکرد ۀ بسيار درازی داشته، و در اوستا و دينپيشينايران 
 گاه از دعا و تعويذ و اما در ايران هيچ. آن نيز بيان شده است بەرفته و احکام قانونی مربوط

شده، و چنين   برای معالجۀ بيماريها استفاده نمی و خرافیهای وهمی و شيوه» توسل«طلسم و 
کرد حکم  در اوستا و دين کە کلی ممنوع بوده؛ تا جائی بەو» جادوگری«ئی نزد ايرانيان  شيوه

ز شود ني ئی کە اکنون ارتباط با اَجِنّه ناميده می  شعبده.جادوگر بايد کشته شود کە شرعی آمده
 ممنوعيت .از فنون جادوگری بود و در قانونِ ايرانِ ساسانی ممنوع و در خورِ کيفرِ شديد بود

نگ بلند از با بەيک مزدايَسن بايد کە آمده گاتَەدر .  زرتشت بوده کهنِجادوگری از دستورهایِ
  . جادوگران تبرّا جويد

ا و هم برای مداوای در ايرانِ ساسانی بيمارستانهای متعددی، هم برای مداوای انسانه
اين مؤسسه  .بوده است» بيمارستان«دامها، در مناطق مختلف کشور داير بوده و نامش نيز 

بعدها در اوائلِ خلافت عباسی با همين نام و همان تشکيلات توسط ايرانيانِ گردانندۀ دستگاه 
ن برمکيان گزارشهائی از بيمارستانهای سيار در زما. ويژه برمکيان، احياء شد  خلافت، بە
 طور ادواری برای سرکشی و بررسی وضع سلامت مردم بەبا تجهيزات کامل کە گويند سخن می

در زمان لشکرکشيها همراه  کە از پزشکان و داروسازانِ ارتش. اند شده وستاها فرستاده میر بە
و   در دوران عباسیدربارۀ محمد زکريا رازی .اند نيز گزارشهائی در دست است سپاهيان بوده

همۀ اين .  استگزارش مفصل در دستو تشکيلاتِ بيمارستانیِ او رياستش بر بيمارستان ری 
   .ارث رسيده بوده است بەترتيبات از ايران ساسانی برای خلافت عباسی
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های علمیِ  اند، و بيماران را با شيوه پزشکانِ دوران ساسانی تخصصهای گوناگون داشته
متخصصان بيماريهای  کە پزشکان نيز سخن رفته کرد از چشم ندر دي. اند کرده روزگار مداوا می

   . ديگر بوده استاند و کارشان سوای کار پزشکانِ چشم بوده
 .اند گفته می» شکچِستور پَ«پزشک را نيز  ده، و دامبو» شکچِپَ«پزشک نيز تلفظش 

 را اند وخته بودهکە از پدران آم ها بل شان را نه از استادان و مدرسه روستايی کە پيشهپزشکان 
اکنون در عربی هست از همين واژۀ  کە »طبيب«واژۀ  کە دانيم اند؛ و می گفته می» بين تب«

  . ايرانی آمده است
 کە مزد پزشکان پيش از اين درجای خود از متن کتاب ونديداد خوانديم، دربارۀ دست

 تا يک ونده از يک اسپش اجتماعیِ معالجه حسبِ توانِ مالی و وضعيتِ بە داوطلبانه ولاًمعمو
  . وسان بوده استوعده غذا در ن

در رأس مؤسسات بهزيستی ) رئيس بهداشت ايران (بد ايران درستيک وزير با منصب 
تأسيس مراکز  کە رسد نظر می بە.کرده است زير نظر شاهنشاه عمل می کە کشور قرار داشت

رؤسای دستگاههای کە   اين.ستبد بوده ا درست بهزيستی و تأمين هزينۀ آنها زير نظر ايران
 کە بايست اند گزارشی در دست نداريم، ولی او می نام داشته چە بهزيستی در استانهای کشور

آذرپادگان «و » بد پارس درست «مثلاًاش منسوب بوده باشد؛  استان محل وظيفه بەمنصبش
لسوف فرزانۀ روان يک پزشک و في بد در زمان انوشە ايران درست. و امثال آنها» بد درست

ئی از خودش برجا  نامه او زندگی. شناسد  میبرزويە حکيمارسی بود کە او را تاريخ با نام پ
 در اواخر دوران اموی ترجمۀ مختصری ۔ابن مقفع بەمعروف۔روزبِه پور دادويَە  کە نهاده بوده

برزويە ا همين کليله و دمنه ر. آورده است» کليله و دمنه«ترجمۀ کتاب معروف  از آن را در مقدمۀ
ی کش دلدر قالب داستانهای  کە حکيم از يک کتاب هندی ترجمه کرده بوده، و کتابی است

 دانيم ما نمی. دربارۀ انواع جانوران نوشته شده و هدفش تعليم سياست و کشورداری بوده است
اش از  اندازه چە اندازه در پرداختنِ داستانهای اين کتاب دست داشته و چە خودِ برزويە تاکە 

توان  حتی امروز می کە کتاب اصلی هنديان گرفته بوده است، ولی داستانها چنان آموزنده است
همان (های ادارۀ جامعه و کشورداریِ حکيمانه  ها و شگردهای بسياری در سياست و شيوه نکته
 و کتاب کليله. از آن آموخت) ی زرتشت با صفتِ خشَترَ از آن ياد شده است در گاتَە کە چيزی

با تعاليم زرتشت و مزدک  کە ئی از اصول اخلاقی بسيار والا بنا شده دمنه همچنين بر مجموعه
 ايرانی در دوران گر حکومت اشرافيت همخوانی دارد، و بازنمای اصول والای اخلاقیِ

   .روان است انوشە
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بوده،  مؤبدپدرش ارتشی و پدرِ مادرش  کە خوانيم در ترجمۀ ابن مقفع از زبان برزويە می
 تحصيل علم پزشکی يافته، و پدر و مادرش نيز او را بەسالگی علاقه  خودش از هفتولی
و . اند زيرا آموختن اين علم در احکام دينی تشويق شده است آموختن اين علم تشويق کردهبە

ضمن تحصيل . يکی از بهترين پزشکان کشور باشد کە سن نوجوانی رسيده برآن شده بەچون
کە   بلخاطر مال يا نام يا جاه بەپزشک بايد نه کە کتابهای ايرانيان آموختهعلم پزشکی از 

هزينۀ اگر هدفش رضای خدا باشد  کە مداوای مردم بپردازد، و بداند بەخاطر خشنودی خدابە
 اپزشک شده صرفً کە از وقتی کە شدهو يادآور . زندگيش هم طبقِ آرزويش تأمين خواهد شد

 کە  بيماران پرداخته و از مداوای هيچ بيماری، در هر وضعیمداوای بەبرای خشنودی خدا
داشت هيچ مزد و پاداشی جز  بوده، خودداری نکرده، و در قبال مداوای بيماران چشم

 سپس. اما در ميان آشنايان و بزرگان کشور بلندآوازه شده است. خشنودی خدا نداشته است
 کە هرگز انتظارش را  بلندی دست يافتهچنان جايگاه بەايران برگشته بەهند رفته و وقتیبە

  . نداشته است
مقام  بەرسيدن نيزهای او و  برنامه بەمنظورش از اين جايگاهِ بلند همانا عنايت شاهنشاه

 گزاری برای خدمت کە هائی او سپرده تا برنامه بەشاهنشاه کە  است۔بد درست ايران۔وزارت 
   .د اجرا بگذاردمور بە خويشخواه  بەدلکشور و مردم داشته رابە

  دينِتعاليمِ بەآيا بايدکە   اينسر برزويە ضمن سخن دربارۀ سرگشتگی خودش برنيز، 
همۀ دينهای موجود در جهانِ ما  کە دهد طور تلويحی آموزش می بەموروثی پابند ماند يا نماند،

 هرکە وه است، فرزندانشان ميراث رسيد بەاند و دين از پدران ساختۀ دست انسانهای روزگاران
 کە دتوان کدام نمی ترين است، اما هيچميراث او به کە انديشد  می استميراث برده بەهر دينی

او سپس . اند  پيروِ اين دينهای موروثی سرگردان ماندهبينانِ  کنار بيايد؛ لذا روشنديگریبا 
او رسيده را برای  بەميراث کە بەدينی کە تصميم گرفته کە گويد ضمن سخن از خودش می
از دين موروثی جدا  کە  اخلاقیِ خاص خودش را نيز داشته باشدخودش نگاه دارد ولی دينِ

فکران ايرانیِ برآمده از نهضت   روشن حالتْ،طور غير مستقيم بە،برزويە در اينجا. است
انديشِ رها از قيد و بندهای  کند؛ و از خودش يک شخصيت روشن مزدک را برای ما بيان می

 هند شايد فرارِ بەسفرِ او کە اندازد اين گمان می بەگذارد؛ و ما را نمايش می بەدين ميراثی را
 ورِ مزدکی از خطرِ بازداشت و اعدام بوده، سپس وقتی با دستِ پر از علم و حکمت يک دانش

   .کشور برگشته مورد توجه دربار ايران و شاهنشاه قرار گرفته استبە
ويە در شخصيتِ او يک حکيم برجستۀ زمان را تۀ برز شرحِ حالِ خودنوشما با بازخوانیِ
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فکران  روان روشن بپنداريم در ايرانِ روزگار انوشە کە دهيم خودمان حق می بەبينيم؛ و می
 اند؛ و در ميان آنها برزويە ثمرۀ نهضت مزدک بوده کە اند بسياری شبيه برزويە وجود داشته

   .ئی دست يافته است تگیِ ويژهبرجس بەداشته کە خاطر وضعِ خاصِ اشرافيتِ خاندانیبە
ايران و هم برای خواندنِ  ورانِ  را هم برای خواندنِ دانشۀ خودنوشتهنام او اين زندگی

طرز فکر  بەتوانيم لذا از درونِ آن می. روان و هم وزيران و درباريان نوشته بوده است انوشە
همين . يز پی ببريمناند  چين شده بوده توسط خودش دست کە روان و اعضای دولتش انوشە

روان جلسات بحث هفتگی در کاخ دائر کند و از عموم  سبب شده انوشە کە طرز فکر بوده
 ورانِ دانششناسان تا  دانان و کيهان بزرگان انديشه شامل فقيهان همۀ دينها و پزشکان و رياضی

ايران بە شده يونانی و سريانیِ گريخته از فشارهای دستگاههای دينی دولت روم و پناهنده
. دعوت کند تا برای مناظره بر سر موضوعات گوناگون در جلسات هفتگیِ دربار شرکت کنند

روان نيز برآمده از دوران نهضت مزدک بوده، و رفتارهای و کردارهای سياسيش نشان  انوشە
شدۀ دين موروثی رسيده  آزادانديشی و رهايی از احکامِ فرسوده بەهمچون برزويە کە دهد می

   .ستبوده ا
های بيمارستانها در ايران، از دوران برمکيان در اوائل  تأمين هزينه چەگونگی دربارۀ

 کە بازنمایِ وضعيتِ بيمارستانهای دوران ساسانی خلافت عباسی گزارشهائی دردست داريم
 در مناطق لاًبيمارستانها معمو. برمکيان در ايران و عراق چندين بيمارستان دائر کردند. است
هزينۀ بيمارستانها را دربار خليفه، وزيران، بزرگانِ دولت، . و هوا تأسيس شده بودندآب  خوش

پرداختند  خزانۀ بيمارستانها می بەمردم کە اموالی. کردند و ثروتمندان خيرانديش تأمين می
 سهمی از سودهای بازرگانی، کمکهای داوطلبانۀ گوناگون، و نيز خيراتِ محصولات لاًمعمو

مردمِ  کە  بيمارستان نيز دارای زمينهای کشاورزی و باغستانهائی بودخودِ. کشاورزی بود
. اند کرده خاطر خشنودی خدا اينها را کشت می بەخيرانديش وقف کرده بودند و داوطلبانی

 مستمریشد و  عيين میاز ميان بهترين پزشکان زمان ت کە هر بيمارستان يک رئيس داشت
  . دام پزشکان و پرستاران آزادی عمل کامل داشتاين رئيس در استخ. گرفت  میکلانی

تيسپون انتقال يافت  بەروان برای هميشه در زمان انوشە کە پايتخت ايرانگفتيم کە 
ترين شهر خاورميانه تبديل  ترين، آبادترين و شکوهمند بزرگ بەتوسعۀ بسيار زيادی گرفت و

نی و شکوه و وسعتِ پايتخت آبادا بەروز، خارج از چين، هيچ شهر ديگری در جهان آن. شد
کرانۀ  پيوسته در دو هم بەئی بود از هفت شهرکِ  مجموعهپايتختِ دولتِ شاهنشانی. ايران نبود

 اظاهرً. اَردَشَير در مرکز آنها قرار داشت تيسپون و ويههمکنارِ دو شهرِ  کە شرق و غربی دجله،
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هری يک جامعۀ خاصی علت تقسيم جمعيتی بوده و در هر ش بەگانۀ پايتخت تقسيم هفت
اَردَشَير بودند، و   ايرانی در تيسپون و ويهاشراف و شاهها و کاخهای  خانواده. زيسته است می

وَر  در محلۀ اَسپان) شود ناميده می» ايوان مدائن«هايش  اکنون خرابه کە همان(کاخ شاهنشاهی 
تی، تجارتی بود و ترتيب، نظامی، دينی، صنع بەشهرکهای ديگر. اَردَشَير قرار داشت ويه

پايتخت  بەنامهای شهرهای ديگر متصل.  بودخاصِ خودش اجتماعی های لايههرکدام دارای 
ه رفت پيشدر اولی صنايع  کە روان، يکی روميگان و ديگری ماخوزه بود، در اواخر دوران انوشە

ی های ظريفی از قبيل زرگری؛ و اين دومی از دوران هخامنش رواج داشت و در دومی حرفه
کارهای زرگری و صرافی اشتغال  بەنشيمنگاه جماعات يهودی بود و بيشتر يهودان اين شهر

. در اين شهر اقامت داشت) رئيس جماعت (گالوتا  رأس رئيس طوائف يهود ايران. داشتند
هردو از شهرهای قديمی  کە پايتخت بودند، بەآباد از ديگر شهرکهای متصل درزَنيدان و بلاش

  . دادند  را آراميهای بومی تشکيل میمردمشان بيشينۀبودند و 
شمار  بە روزگارمندترين مردم جهانِ  و ثروت،مند بودند گانه ثروت شهرهای هفتساکنان 

های هر شهر را خيابانهای  محله. مانند بود های اين شهرها عمومًا مجلل و کاخ خانه. رفتند می
های  خانه کە زيبا) بولواردهای(تهای گش لکرد و باغها و گُ هم جدا می فرش از وسيعِ سنگ

   . بخشيده بودخاصیهرکدام از اين شهرها زيبايی  بەکرد، سفيدرنگ و تميز و نو را احاطه می
علاوه بر پايتخت، چندين شهر آباد و پرجمعيت ديگر در نواحی مختلف ايران وجود 

 باختريَە، سمرکند در زدند؛ بلخ در نوبۀ خود با پايتخت دم از برابری می بەهرکدام کە داشت
در خراسان، ری در  سُغد، هزاراسپ در خوارزم، زرنگ در سيستان، مرو و هرات و نيوشاپور

 بين المللی بازرگانیِدر مسير جادۀ کە   آنعلت بەشمال، نهاوند و همدان و نصيبين در غرب
ی و مقدس پايتخت سنت کە استخر. شرق و غرب قرار گرفته بودند، رونق بسيار زيادی داشتند

 پارسیترين خاندانهای  گاه بزرگ رفت مرکز تجمع اشراف و فقيهان و اقامت شمار می بەايران
اسپهان . وش بود بود و از اين نظر شکوه بسيار زيادی داشت و بسيار آباد، و شهری عروس

ه اسپهان از دو شهرِ جُروَ. مند بود  صنعتی و از شهرهای پررونق و پرجمعيت و ثروتمرکز بزرگِ
نشين بود و يهوديه نام داشت، و ديگری  يکی يهودی کە سوی زندرود تشکيل شده بود در دو
زرنگ سيستان بر ). اين دومی را عربها بعدها جَی ناميدند(نشين بود و گَی نام داشت  ايرانی

کز بر مسير جادۀ بازرگانی ايران و هند قرار گرفته بود از مرا کە )هَنتومنتِ اوستا(رودِ هيرمند 
در تقاطع  کە نَصيبَين. آمد و از اين نظر بسيار پررونق بود حساب می بەکشور مبادلۀ کالاهای دو

ترين   ايران قرار گرفته مرکز وصل ايران و امپراتوری روم بود، مهمهای زمينی و دريايیِ جاده
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 علمی و ترين شهرهای  و گُوَندشاپور از مهم١شد؛ مرکز مبادلۀ کالاهای بين المللی محسوب می
های علمی و  مؤسسات و مجتمع کە رفت و اهميتش از اين لحاظ بود شمار می بەصنعتی کشور

روان ساخته  دستور انوشە کە بەشهر گاه آن در آن قرار گرفته بود؛ و دانش) مُدِرن(فرهنگی نوين 
 و ان و استادان هندیمند دانش ورانِ ايرانی،  علاوه بر دانش و،شده بود شهرت جهانی داشت

   .يونانی و سريانی برای تدريس دعوت شده بودند تا علوم جهانی در ايران گسترش يابد
کرد، از راه بلخ و مرو و  امپراتوری روم وصل می بەچين را کە  زمينیجادۀ بازرگانیِ

شد و از آنجا از راه نَصيبَين و حَرّان و  تيسپون منتهی می بەنيوشاپور و هيرَکانِيَە و ری و همدان
آذربايجان و از آنجا از  بەشاخۀ ديگری از ری. گشت شام وصل می اناتولی و بەميش خَەکَر

درون  بەسوی درون اناتولی کشيده شده بود و از سوی ديگر بەدرون ارمنستان و بەسو يک
 ۔مرکز سغد۔المللی ديگری از سمرکند  جادۀ بين. رفت ماورای قفقاز می بەگرجستان و از آنجا

شاخۀ . درون کاشغر و ترکستان و چين کشيده شده بود بە از سوی ديگربلخ و بەسو از يک
 رسيد و از راه ری گرگان می نيوشاپور و شهرستانبە از راهِ مرو ديگری از جادۀ شرقی از خوارزم

رنگ و کابلستان ز  بەاز پارس و کرمان کە ئی جاده. شد درون ايران و جهان غرب وصل میبە
بندرگاه ايرانی  بەئی از جادۀ غربی از همدان شاخه. کرد ن وصل میدرون ايرا بەرفت هند را می

دريای پارس وصل  بەرسيد و غرب ايران و آذربايجان و ارمنستان را واقع بر دهانۀ اروندرود می
نصيبين و  بەتيسپون و از آنجا بەاز همين بندرگاه جادۀ ديگری از درون عراق کنونی. کرد می

ايران تنها راه ارتباطی زمينی شرق و . شد م و اناتولی وصل میسنگارا و دارا سپس درون شا
برداری اقتصادی را از  بهترين بهره کە توانست غرب جهان متمدن بود، و در شرايط صلح می

 بازرگانیتاز ميدان  درعين حال، ايران از زمان شاپور اول يکه. اين موقعيت جغرافيايی ببرد
توسط  بەای هند بود و بندرگاههای شرق آفريقا را نيزدريايی در آبهای دريای پارس و دري

از ). زنگبار بندر مهم بازرگانی ايران بود(مرکز مهم بازرگانيش در زنگبار در اختيار داشت 
نيز حيطۀ فعاليت دريايی ايران شد )  ناميده شدبعدها خليج العربکە ( دريای سرخ م۵۷۰دهۀ 

در دريای پارس در  کە ناوگان بازرگانی ايران. ديدکل منقطع گر بەو نفوذ روميان در اين دريا
 دريايی بازرگانیِبنادر متعدد مستقر بودند بر کل تجارت دريايی خاورميانه تسلط داشتند و 

                                                 
شد از   میی، زيرا کالاهائی کە از بندر واقع بر دهانۀ اروندرود بەدرون عراق وارديگويم دريا می. 1

شد، و  نَصيبَين بەدرون سرزمينهای امپراتوری روم و نيز آذربايجان و گرجستان و ارمنستان ارسال می
شد، از همين بندرگاه بەهند و حبشه و  نيز بخشهائی از کالاهائی کە از اين سرزمينها وارد نَصيبَين می

  .شد زنجبار فرستاده می
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ترين  بندر هرموز بر دهانۀ دريای پارس بزرگ. خود اختصاص داده بودند بەدريای سرخ را نيز
کشتيها کالاهای بازرگانی .  بسيار ثروتمند بودیِمليت المللی و يک شهر چند بندر بازرگانی بين

شام  بەدرون ايران يا بەکردند و از آنجا ايران حمل می بەرا از بندرگاههای هند و آفريقای شرقی
سيلۀ اين و  بەشد از کشور روم آورده می کە  کالاهای ايرانی و کالاهائینيز،. شد و روم منتقل می

ترين بندرگاه جنوب عراق در زمان  مهم. يافت  انتقال میشرق افريقا و بنادر هند بەکشتيها
شمار  بەدروازۀ تيسپون بر دريای پارس کە ساسانی بندرگاه واقع بر دهانۀ اروندرود بود

در جنوب پارس نيز بنادر مهمی .  پايتخت با دنيای خارج بود آبیِرفت و نقطۀ ارتباطیِ می
  .  سيراف بودبندِتر از همه  مهم کە ساخت کشور را با بنادر شرق آسيا متصل می

هم پيوند  بەها سراسر کشور را از شرق و غرب و شمال و جنوب شبکۀ وسيعی از جاده
کشورهای روم و هند و  بەالمللی و ترانزيت کالا از ايران داد و امر داد و ستد و بازرگانی بين می

لمللی، چندين شهر در ا برای تسهيل بازرگانی بين. کرد چين و شمال آفريقا را تسهيل می
در غرب کشور شهر نصيبين مرکز مبادلۀ . مراکز بزرگ بازرگانی تبديل شد بەاطراف کشور

 مرکز مبادلۀ ۔مرکز سغد۔در شرق، شهر سمرکند . کالاهای بازرگانی ميان ايران و غرب بود
مبادلۀ  مرکز ۔مرکز سيستان۔شهر زرنگ . کالاهای بازرگانی ميان ايران و چين و ترکستان بود

حلقۀ  کە شهر ارتخشاتَە در ارمنستان يک مرکز مهم بازرگانی بود. کالاهای بازرگانی با هند بود
شهر هزاراَسپ .  بازرگانان اناتولی بودنيزوصل ارتباطات بازرگانی با ترکان ماورای قفقاز و 

نهای اطراف مرکز مهم مبادلۀ کالا با ترکان بيابا) غربِ ازبکستان اکنون در شمال(در خوارزم 
آوردند و با پارچه و  هزاراسپ می بەترکان گوسفند و پشم و مو و شتر و اسپ. خوارزم بود

ترکان . کردند  مبادله میيانايران های آلات و شمشير و خنجر و ديگر ساخته آلات و آهن ظروف
ين از چ. ندکرد گونه در سمرکند مبادلۀ کالا می همين بەکاشغر و نواحی شرقی سيردريا نيز

آوردند و در سمرکند با کالاهای ايرانی مبادله   ابريشم خام می وآلات چينی، کاغذ ظروف
های ابريشمين بود، و  بعد تنها انحصارکنندۀ تجارت ساخته بەايران از زمان شاپور اول. شد می

شهرهای شوش و شوشتر و . کرد طور انحصاری تعيين می بەها را ايران بهای جهانی اين ساخته
گرد در خوزستان، و نيوشاپور در خراسان مهمترين مراکز توليد کالاهای ابريشمين سوسن
های  ساخته. رفت کار می بە اشرافی و سلطنتیرختهای نفيس ابريشمين برای  پارچه. بودند

نوعی جاکت ضخيم  کە ترين نوع زرهِ ابريشمين گران. ديگری از ابريشم مصرف نظامی داشت
 کە اين جاکت. د و راز و رمزش نيز در اختيار و انحصار ايرانيان بودش بود در ايران توليد می

 نيش شمشير و در برابرداشت  کە جای جاکت ضدگلولۀ کنونی را گرفته بود با انعطاف شديدی
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درون گوشتِ بدن  بەرا پاره کرده آن کە توانست نيزه و خنجر مقاوم بود و نيش اينها نمی
 توانستند مند نمی جز شاهان و حاکمانِ ثروت کە ياب بود  و کمابه گراناين ساخته چنان . فرورَود

هايش  صنايع فرشِ پشمين و موئين و وابسته) اکنون قالی(علاوه بر خالين . را تهيه کنند آنکە 
مراکز . تر بود هرفت پيشنيز در ايران از کل جهان ) پوش و پالان اسپ زيرپايی و پشتی و مُبل(

. اسپهان و ری و شوش و سوسنگرد و جهرم و شيراز و همدان داير بودبافی ايران در  مهم فرش
بخش کاخهای سلطنتی و  قاليهای ساخت ايران زينت. فرش سوسنگرد شهرت جهانی داشت

صنعت . شد ترين بها در جهان فروخته می گران بەدربارهای کشورهای شرق و غربِ جهان بود و
 کە  کارگاههای بزرگ کاغذسازی در ری داير شدکاغذسازی نيز در ايران رونق بسيار داشت؛ و

 شد نوعی کاغذ بسيار نفيس نيز از ديبا ساخته می. کرد از چوب جنگهای مازندران استفاده می
 کە بهائی بەهمتا بود و راز و رمز ساختش در انحصار چينيان و ايرانيان بود و در جهان بیکە 

ترين کتابهای دربارهای  نفيس. رسيد  میفروش بە غربیکردند در جهانِ ايرانيان تعيين می
  . گرديد  تزيين میبها گرانشد و با آب زر و رنگهای  سلطنتی بر روی اين کاغذها نگاشته می

زعفران ايران نيز شهرت جهانی داشت و خريدارانش دربارهای کشورهای جهان 
ش نيز در انحصار  کشور توليدکنندۀ زعفران در جهان بود و تعيين بهايمهمترينايران . بودند

 زعفران از مردم جهان پنهان  محصولِ وی ابريشم صنايعراز و رمزکە   آنبرای. خودش بود
ئی  دو صنعت را با هاله پراکندند و اين  در جهان می ايرانیهای بسياری را بازرگانِ بماند افسانه

در زمان  کە کردند  وانمود میفنِ خاصیداشتند و آن را  انگيز پوشانده می از داستانهای شگفت
روميان چهار سده .  در اختيار مغان قرار داده شده استازرتشت از آسمان آمده و انحصارً

 چە صنايع ابريشمين ايران از کە توسط جاسوسانشان تلاش بسيار کردند تا توانستند درک کنند
 د و کوشيدنداز درخت توت و کرم ابريشم پی بردنر  کە بەبودگاه   آنو. شود ئی ساخته می ماده

  .  توت بکارند؛ و آن در اوايل سدۀ هفتم مسيحی بودهاشاندر سرزمينکە 
ی بها گرانانحصارش و راز و رمزش در اختيار ايران بود سنگ  کە مادۀ خام ديگری

اين . قرار داشت) اکنون در تاجيکستان و شرق افغانستان(کانهايش در باختريە  کە لاجورد بود
 عنوان طلسم در دربارهای جهان بەدر جهان) رۀ دوم پيش از مسيحاز هزا(سنگ از ديرباز 

های  سنگ لاجورد در کنار ساخته. رفت فروش می بەبسيار گرانیبهای  بەشد و کار گرفته میبە
المللی  بافی از مهمترين منابع درآمد ايران در بازرگانی بين فرش بەابريشمين و صنايع وابسته

خريداران  کە  کانهای عقيق يمنيمۀ قلمرو شاهنشاهی شدکە کشور يمن ضم پس از آن. بود
همتا بود و  سرمۀ ايران نيز در جهان بی. بسيار در جهان داشت نيز در انحصار ايران قرار گرفت
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بيشترين خريداران سرمۀ ايران دربارهای هند و چين . راز و رمزش در انحصار ايرانيان بود
شمار  بەنوعی داروی جادويی کە ران توتيا بوديکی ديگر از کالاهان انحصاری اي. بودند

دربار  کە  و بااهميت بودبها گرانتوتيا چندان . اش برسرِ زبانها بود رفت و داستانها درباره می
در ژرفای غارها بود گماشته بود  کە توتيا يابِ سپاه ويژه برای نگهبانی از کانهای کم ايران يک

 راز و رمزش افشا گردد و کە آنها نزديک شود مباداە بتا حتی کسی از ايرانيان نيز نتواند
شد تا همچنان  های بسياری پراکنده می پيرامون توتيا نيز افسانه. جاسوسان چين و روم برسدبە

. فروش برساند بەش در جهانخواه دلنرخ  بەرا در راز و رمز بماند و دولت ايران بتواند آن
 تنها داروی جلوگيری از کوری بود؛ و خريدارانش و درمانِ بيماريهای چشمی زمان توتيا در آن

  . مندترين مردم جهان بودند دربارهای سلطنتی و ثروت
 کە شد ترين کالاها شمرده میبها گرانمرواريد دريای پارس نيز شهرت جهانی داشت و از 

از دريای  کە ، مرجان نيزبعلاوه.  دربارهای کشورهای بزرگ بودنداخريدارانش اختصاصً
بندرگاهِ . شد خريداران بسيار در جهان داشت  و دريای سرخ توسط ايرانيان استخراج میپارس

تا پايان دوران ) در نزديکیِ غربِ مکه(سکنۀ جُدّه در غرب حجاز و شرق دريای سرخ  بی
کشورهای  بەمرجان را از دريای سرخ استخراج کرده کە ساسانی در اختيار بازرگانان ايرانی بود

 .جاگير نبود در آن عربشد ولی  در عربستان واقع می کە اين بندرگاه هرچند. دبردن ديگر می
يعنی مرکز ( باشد  بوده»گگُندَ« ايرانی و تلفظ عربیِ  نيز لفظِنام جُدّه کە رسد نظر میبە

  :  فردوسی دربارۀ دوران انوشەروان چنين گفته است.)قرارگاهِ نظامی/ کوچکِ نظامی
ــشتی شــــــــد آراســــــــت     ــان چــــــــون بهــــــ هجهــــــ
نشــــــــــــــــــــستند شــــــــــــــــــــاهان ز آويخــــــــــــــــــــتن
جهـــــــــــان پـــــــــــر شـــــــــــد از فـــــــــــرۀ ايـــــــــــزدی    
ندانـــــــــــست کـــــــــــس غـــــــــــارت و تـــــــــــاختن  

ــر بەجهـــــــــانی نـــــــــد مـــــــــان شـــــــــاه آمـــــــــد  فـــــــ
ه بــــــــــــر درم ريختــــــــــــیر  بەکــــــــــــسی کــــــــــــو

ز ديبـــــــــــا و دينـــــــــــار بـــــــــــر خـــــــــــشگ و آب
هـــــــــــر کـــــــــــشوری بەســـــــــــت نامـــــــــــه بپيـــــــــــو
 تـــــــــــــرک و ز چـــــــــــــين  زارگانـــــــــــــانِ  ز بـــــــــــــا 

نــــــد فــــــۀ مــــــشگ و چينــــــی پــــــر ز بــــــس نــــــا
 خـــــــــرم بهـــــــــشتکـــــــــردارِ بەشـــــــــد ايـــــــــران

ــر از خـــــــــــو  ــته  ز داد و ز خـــــــــــوبی پـــــــــ اســـــــــ
ــر جـــــای بـــــی داد و خـــــون ريخـــــتن     ــه هـــ بـــ

ــستند   دو دســــــت از بــــــدی  ۔گفتــــــی۔ببــــ
ــدی آخــــــــــتن      ــوی بــــــــ ــر دســــــــــت ســــــــ دگــــــــ

ــاری  ــژی و تـــــــــــ ــدر  بەز کـــــــــــ ــد  اه آمـــــــــــ نـــــــــــ
يختـــــــــــی  اســـــــــــته دزد بگـــــــــــر  از آن خـــــــــــو

هنگـــــــام خـــــــواب  بەبـــــــه رخـــــــشنده روز و
ی و هـــــــــــر مهتـــــــــــری دار نـــــــــــامبـــــــــــه هـــــــــــر 

ز ســـــــقلاب و هـــــــر کـــــــشوری هـــــــم چنـــــــين  
از آرايــــــــــــــــش روم و از بــــــــــــــــوی هنــــــــــــــــد   

 خــــــــشت  عنــــــــبر شــــــــد و زرّهمــــــــه خــــــــاکْ
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ــانی دنــــــــــــد روی ايــــــــــــران نهــــــــــــا  بەجهــــــــــ
گــــــلاب اســــــت گــــــوئی هــــــوا را سرشــــــگ  

ــا هنگــــــــــــام نم بەريــــــــــــد بــــــــــــر گــــــــــــل   ببــــــــــ
رپـــــــای جهـــــــان گـــــــشت پـــــــر ســـــــبزه و چـــــــا

همـــــــــــه رودهـــــــــــا همچـــــــــــو دريـــــــــــا شـــــــــــده 
ختنــــــــد مـــــــو  بـــــــه ايـــــــران زبـــــــان هــــــــا بيـــــــا    

 هــــــــــــر مــــــــــــرز و بــــــــــــوم زارگانــــــــــــانِ ز بــــــــــــا
فتنـــــــــــد بـــــــــــر رهنمـــــــــــای  ســـــــــــتايش گـــــــــــر
از دانـــــــش آگـــــــاه بـــــــود  کە هـــــــر آن کـــــــس

ــؤرَ ــرد  د و مــــــــــ ــد و بخــــــــــ ــدبــــــــــ ان ارجمنــــــــــ
  

ــيدْ چــــــــو خــــــــو  ــا رشــــــ راســــــــتی  گيتــــــــی بيــــــ
 جهــــــــــان شــــــــــاهِدســــــــــتانِ کــــــــــه ای زيــــــــــر 
از کــــار ديــــده ســــت رنــــج  کە هــــر آن کــــس

ســـــــــالارِ بـــــــــار بەســـــــــر ينـــــــــد يـــــــــک بگـــــــــو
يــــــــــــــد ز راه خــــــــــــــواهی بيــــــــــــــا امووگــــــــــــــر 

ــا ــد نبـــــ ــا کە يـــــ ــد تهـــــــی  يـــــ دســـــــت رنـــــــج  بـــــ
ــاه کـــــــــسی کـــــــــو کنـــــــــد در زنِ   کـــــــــس نگـــــــ

ــاه و دارِ بلنـــــــــــــــد   ــر چـــــــــــــ نبينـــــــــــــــد مگـــــــــــــ
ــا  ــر اســــــــــپ يــــــــ ــه  وگــــــــ ــائی يلــــــــ بنــــــــــد جــــــــ

ــز بــــــــر نــــــــد خــــــــونش بــــــــرآن کــــــــشتمند   يــــــ
ــا  ــاده بمــــــــ ــ پيــــــــ ــوارش ز اســــــــــپ نَــــــــ د ســــــــ

ــوان اوی   ــام ديــــــــــ ــسترد نــــــــــ عــــــــــــرض بــــــــــ
شـــــــد کـــــــم و بـــــــيش از ايـــــــن گنـــــــاهی نبـــــــا

ــا ــد   نبـــــــ ــاه همـــــــ ــرآن شـــــــ ــد بـــــــ ــتان شـــــــ  اســـــــ
  

ــر ــوی    بــــ ــوده از رنــــــج و از گفــــــت و گــــ آســــ
ــر ــز   بـــــ ــرد و پـــــ ــجْ مـــــ ــوده از رنـــــ شـــــــگ  آســـــ

ی ز بــــــــــــــــاران دژم د کــــــــــــــــشت وَرزنبُــــــــــــــــ
در و دشـــــــت گـــــــل بـــــــود و بـــــــام و ســـــــرای  

ــ بــــــــــه پــــــــــاليز گــــــــــل يــــــــــا شــــــــــده  ن ثــــــــــربُــــــــ
ــا وختنـــــــــد  افـــــــــر دانـــــــــش بـــــــــر بەروان هـــــــ

ز تــــــــــرک و ز چــــــــــين و ز ســــــــــقلاب و روم 
رپـــــــــای   فـــــــــزايش گرفـــــــــت از گيـــــــــا چـــــــــا   

ينــــــــــــدگان بــــــــــــر درِ شــــــــــــاه بــــــــــــود   ز گــــــــــــو
ــد ــر  بـــــ ــز   انـــــــديش تـــــ ــيم گـــــ ــان ز بـــــ ــد  ســـــ نـــــ

  
ــر ــر   خـــــــ ــاه بـــــــ ــا وشـــــــــی ز درگـــــــ ــتی  خـــــــ ســـــــ
 بـــــــد انـــــــدر نهـــــــان  اريـــــــد يـــــــک تـــــــن مـــــــد

ــا ــد نيـــــــــــ ــنج    بەبـــــــــــ ــدازۀ رنـــــــــــــج گـــــــــــ انـــــــــــ
اســــــتار  کــــــز آن کــــــس کنــــــد مــــــزد او خــــــو    

ــو ــتگاه    درم خــــــ ــردِ بــــــــی دســــــ اهــــــــد از مــــــ
ــوزد ز گـــــــــنج    ــور فـــــــــامش بتـــــــ ــه گنجـــــــ کـــــــ

ــا   ــو خــــــصمش بيــــ ــد چــــ ــاه   بەيــــ ــاه شــــ درگــــ
کــــــه بــــــا دارْ تيــــــر اســــــت و بــــــا چــــــاهْ بنــــــد   

ــه   بەکــــــــه دهقــــــــان  در بــــــــر کنــــــــد ز آن گلــــــ
بـــــد گزنـــــد  يـــــا کە شـــــتْ آن کـــــس بـــــرد گـــــو
ــوز ــزد آذرگشـــــــــــــــــسپ  بپـــــــــــــــ ش رود نـــــــــــــــ

بــــــــــه پــــــــــای انــــــــــدر آرنــــــــــد ايــــــــــوان اوی   
بـــــد پـــــيش از ايـــــن  کە تـــــر بـــــود آن ز پـــــس

 اهـــــــد جـــــــز از راســـــــتان بـــــــه در بـــــــر نخـــــــو
  

 احکام خانواده در قانون ساسانی احکامی در جهت استحکام روابط خانوادگی بود، و  
در و مادر واجب بر پ کە قانون اوستا مقرر کرده بود. داد ن حقوقی معادل حقوق مرد میز بە

 بالغ را از دخترِ کە دهند، زيرا گناه است بەسن بلوغ رسيد او را بەشوهر وقتی دختر کە است
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دختر بايد  کە در سکادم نسک آمده.  سال تعيين شده بود۱۵سن بلوغ نيز . مادر شدن بازدارند
شوهر  بەتوان  ساله را نمی۱۵تر از  عبارت ديگر، دختر پائين بە. سالگی ازدواج کند۱۵در سن 

از ازدواج دختران خاندانهای اشرافی در اوائل خلافت عباسی وجود دارد  کە گزارشهائی. داد
 سالگی ازدواج ۱۸ پيش از  ايرانياندخترانِ خاندانهای اشرافیِ کە دهد خبر از آن می

که برادرش ۔نام حسن سرخسی  بە نومسلمانمَزدايَسنِدختر يک » پوران «مثلاً. کردند نمی
سال  چند کە زد خليفه مأمون شد، ولی مأمون مجبور شد  نام۔ل سرخسی مربیِ مأمون بودفض

جشن باشکوه عروسی و گاه   آن سالگی رسيد، و۱۸  بەصبر کند تا پوران در خانۀ پدر و مادرش
 کە تواند اين رسم می. در جملۀ رخدادهای مهم تاريخی در کتابها آمده است کە ازدواج برپا شد

 ۱۵قانون ساسانی سن ازدواج برای دختر را بين کە   آنمنظور. از قانون ساسانی باشدبازمانده 
تابع ارادۀ پدر و مادر بود ولی در انتخاب شوهر برای  گرچە دختر.  سال مقرر کرده بود۱۸تا 

   .توان ديد را در داستانهای شاهنامه می خودش آزادی داشت؛ و اين
 چە چنانآمده بود، » گوَند دات« وضع شده و در در زمان داريوش بزرگ کە طبق قانونی

 کە زنِ آن پسر يا مرد شد، کيفرش آن بود دختری در اثر ارتباط نهانی با پسر يا مردی آبستن می
 چنين ازدواجی تا ننگِ. نی بگيردز  بەآن دختر را کە شود، و کيفر آن پسر يا مرد نيز آن بود

. افتدچنين خطائی کمتر اتفاق  کە شد ت و سبب میگرف  خطاکار را می عمر دامن آن جفتِآخرِ
شد، ولی   متولد شده بود فرزند قانونی شمرده میۀ پيش از ازدواجاز اين رابط کە فرزندی
دنيا آمده بە )کە دختر بەخانۀ شوهر برده شده باشد يعنی پيش از آن(  در خانوادۀ دخترچە چنان
   .شد فرزندِ پدر و مادر دختر شمرده می بود

 کە زنی را قانون ساسانی برای مردان تجويز کرده بود، ولی زن حق نداشت م چندرس
دو تا چهار زن و در  کە های اشرافی ممکن بود مردان خانواده. بيش از يک شوهر داشته باشد
 زن را از ميان طبقۀ لاًاعضای طبقات مختلف اجتماعی معمو. مواردی هم بيشتر داشته باشند

داد و اختلاط  استحکام طبقات اهميت بسيار می بەيرا قانون ساسانیگرفتند؛ ز خودشان می
راه ازدواج مردان طبقات عامه با دختران اشراف بسته بود، ولی . کرد طبقات را تجويز نمی

   .نی بگيرندز   بەرا) رعايا(تر  دختران طبقات پائين کە مردان خاندانهای اشرافی مجاز بودند
نام دارد و مزدِ نخستين مقاربت جنسی با ) مهريهيعنی  ( در قانون اسلامی صَداقچە آن

گرفت، و آن مبلغی مال  جای مهريه را می» شيربها«زن است در قانون ايران وجود نداشت ولی 
عنوان حق الزحمۀ پرورش دختر توسط خانوادۀ داماد پس از خواستگاری و پيش از  کە بەبود

   . هزينۀ عروسی دختر نيز با داماد بودپرداخت. شد خانوادۀ عروس پرداخت می بەعروسی
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پايۀ  مه (همسرزنانشان گرفتند يک يا دوتا از  چند زن می کە  خاندانهای اشرافیمردان
کدبانو . گفتند می) شاهزن (پادشاه زنو ) کدبانو (بانوگ کدکپايه   همزنِبە اين . بود) مرد

 شوهر در آنها دخل مانندِ کە تشد و حق داش يها و ممتلکات شوهر شمرده میيشريکِ کليۀ دارا
 لاًولی معمو. کند) هبه( داد و ستد يا بخشش ش اذن شوهربی کە او حق داشت. و تصرف کند

کدبانو  کە بەدرنتيجۀ چنين حقوقی. شد در چنين مواردی از شوهر نظرخواهی و با او توافق می
 اگر شوهر مثلاًشتند، داده شده بود، زن و شوهر در قبال تصرفات يکديگر مسئوليت متقابل دا

با زن يا  کە قراردادهائی. کاری بکند از زنش مطالبۀ بده کە کار حق داشت شد طلب کار می بده
   .منعقد کرده بود ديگری نيز در قبال آن مسئوليت داشت کە شد نيز، هرکدام شوهر بسته می

ته بود، در داری شکل نگرف گاه نظام برده  هيچزمين ايراندر جوامع درون  کە آنجا از
. کرد های ايرانيان زندگی نمی نام کنيز در خانه بەايران کنيزداری وجود نداشت و موجودی

 عنوان زن دوم يا سوم بە مردی از يک خانوادۀ اشرافی دختری از يک خانوادۀ رعيتچە چنان
ظ تلف(ناميدند   میوار گزنِ چِشد و او را  لاً کَدبانو نمیگرفت چنين زنی معمو نی میز بە

 از لاًوار بود، و کدبانو معمو انجام کارهای خانه بر عهدۀ چِگ). خوار شود چِنگ کنونيش می
 وار ممکن بود نشست ولی چِگ کدبانو با شوهر بر سر سفره می. انجام کارهای خانه معاف بود

فرزندان . او بدهد بەحقوق کدبانو کە شوهر اراده کندکە   آناين حق را نداشته باشد مگرکە 
 فرزندان کدبانو بەمانندساوی با فرزندان کدبانو بودند، توار دارای حقوق و امتيازاتی م گچِ

   .ديدند شدند و آموزش می  فرزندان کدبانو تربيت میبەمانندنشستند و  با پدرشان بر سفره می
وز تولد فرزندانشان اهميت ر  بەاز زمان هخامنشی بازمانده بود ايرانيان کە طبق رسمی

 کە دادند قدر توان می بەآمد سفرۀ خيريۀ مفصل دنيامی بەوقتی فرزندی. دادند یبسيار م
دادند؛ لذا جشن   میسفرهسپس هر ساله در روز تولد فرزند . درگاه آفريدگار بود بەشکرگزاری

در کە  چنان. در ميان عمومِ طبقات جوامعِ ايرانی رواج داشت کە تولد از رسوم معمولی بود
 نوزاد از اهميت خاصی برخوردار بود و طی ست، نخستين چينِ موی سرِسکادم نسک آمده ا

   .شد همراه با سفرۀ خيراتی بود برگزار می کە مراسمی
ن داده شده بود طلاق ز   کە بەطلاق در قانون ساسانی پذيرفته شده بود، ولی با حقوقی

نوبۀ  کە بە) مشترکحق زن در مطالبۀ بخشی از دارايیِ(های گزاف بود  دادن زن مستلزم هزينه
پوشی از چنين حقی درخواست طلاق  با چشم کە توانست اما زن می. شد خود مانع از طلاق می

در سکادم نسک  کە گونه آن. گشت تا شوهر خواست زن برمی بەاز اين نظر، طلاق بيشتر. کند
زنِ شد، و همچون يک  داد زن از خانه بيرون کرده نمی آمده، وقتی مردی زنش را طلاق می
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منظور  بەاين رسم کە رسد نظر می بە.شوهر ديگری بگيردگاه کە   آنماند تا وار در خانه می چِگ
يافتنش در  تا پيش از طلاق کە های شوهر توسط مطلقهداراييجلوگيری از بُرده شدنِ بخشی از 

ج تر ازدو زن مطلقه با مردی از طبقۀ پائين کە ممکن بود. آن شريک بوده وضع شده بوده است
چنين ازدواجی نوعی احسان از . عضويت خانوادۀ شوهر قبلی درآيد بەکند و شوهر جديد

از ازدواج  کە فرزندانی. شد شوهر جديد شمرده می بەجانب شوهر قبلی از طبقۀ اشراف نسبت
آمدند و در حکم فرزندانِ او بودند  شمار می بەشدند عضو خانوادۀ شوهر اول دوم متولد می

رفت  ۀ شوهر میخان بەبار نخستين کە زنی کە اين رسم چنان بود). سرخواندهدخترخوانده و پ(
   .رفت شد و تا پايان عمرش از آن خانه بيرون نمی حقوق آن خانه تبديل می بەعضو کامل

در خانۀ  کە حتی کسانی از رعايا کە  بودچندان  در ايرانِ ساسانیاستحکام خانواده
های اين رسم را شايد  دنباله. شدند اده شمرده میکردند نيز عضو خانو  نوکری میاشراف
های اشرافیِ روستاهای پارس  تا چند دهه پيش در برخی از خانه کە ياد داشته باشند بەکسانی

 ازدواج کرده بودند عضو خانواده شمرده خواجهدر خانۀ  کە زن و شوهری. وجود داشت
 شمرده خواجهو دخترخواندگان فرزندانشان نيز پسرخواندگان  کە شدند؛ و طبيعی بود می

خبر از ازدواج اشراف و شاهان با خواهر يا دختر  کە احتمال بسيار زياد، گزارشهائی بە.شوند
زاده و  البته عموزاده و دايی. چنين خواهران و دخترانی اشاره داشته باشد بەدهد، خودشان می

يژه و  بەد، و هنوز در ميان بلوچهازاده نيز در حکم فرزند و خواهر و برادر بودن زاده و عمه خاله
 اند مردم درون ايران از دوران ديرينه حفظ کرده بەاصالت بيشتری نسبت کە بلوچهای پاکستان

، دو اصطلاح )برادر و خواهر(» بِرات و گُهار«اينها خواهر و برادر گويند؛ و علاوه بر بە
 شاه پسر يا دخترِ کە کن بودنيز مم. شود کار برده می بەبسيار» گُهار دست«و » خويش ستد«

منظور بەعنوان پسرخوانده يا دخترخوانده  بە کشور رايکی از سران نيرومند قبايل اطرافِ
با چنين دختری ازدواج کند يا  کە استحکام وابستگی در کاخ خويش نگاه دارد، و ممکن بود

شده  لاحاتِ گفتهبا سنتها و اصط کە ان غربیگر پژوهش. پسرِ او با چنين دختری ازدواج کند
گرِ مسيحی در زمان  کشيشيان تبليغ کە اتهامات دروغينی کە ستهخوا اند يا دلشان می آشنا نبوده
ازدواج با مادر و دختر و خواهر  کە اند اند را درست بپندارند، پنداشته ايرانيان بسته بەساسانی

   .در ايران مرسوم بوده است
شد، و همچنين بود ميراث زن؛ با  اوی تقسيم میتس بە مرد در ميان زن و فرزندانميراثِ

با حضور  کە بايست تقسيم ميراث می. برد  شوهرکرده نصف پسر ميراث میدخترِ کە اين تمايز
 طبق چە چنانگرفت؛ زيرا  يک هيربد بود طبق قانون شرعی انجام می کە مؤبد يا نمايندۀ او
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 کە ديد گناهش بر مؤبد بود  میبرها اجحاف شد و يکی از ميراث قانون شرعی تقسيم نمی
   .نظارت دقيق نکرده بود

 چە چنان را داشتند، ولی داراييهاشانزن و مرد در زمان حياتشان حق هرگونه تصرف در 
  چيزی رامثلاًهايش وصيت کند و داراييدربارۀ  کە افتاد حق نداشت کسی بر بستر مرگ می

دانست و اگر او پس از اين وصيت  افذ میچنين وصيتی را قانون غير ن. کس يا کسانی ببخشدبە
   .شد میميراثش طبق قانون تقسيم کە   بلشد مرد وصيتش اجرا نمی يافت و می بهبود نمی
  در جميع حقوق و امتيازات در خانه با شوهر شريک بود قيمومتِکدبانو کە گونه همان

در .  شوهر بودانندِمفرزندان نيز در ميان زن و شوهر اشتراک داشت، و حق قيمومت زن نيز 
 پسرِ چە چنانوقتی شوهر از دنيا برود  کە  آمده است قوانين شرعیۀمجموعکە دادستان دينيگ 

گيرد، مسئوليتِ  کدبانو تعلق می بە خانواده و قيمومت فرزندانبالغ نداشته باشد سرپرستیِ
تعلق او  بەخواهران باکرۀ شوهرش چە دختران خودش و چە شوهر دادن دختران خانواده

از اين نظر، کليۀ وظايف .  خانوادگی نيز برعهدۀ او است آذرگاهِنگهداری ازگيرد، و  می
 چە چنان. شد کدبانو محول می بەپسرش کودک بود يا پسر نداشت پس از وفاتش کە شوهری

شد، حقوق و وظايف قيمومت  اين متوفا داماد سرِ خانه می مردی با ازدواج با دختر يا خواهرِ
 اين مرد شده بود نيز دارای حقوق زنِ کە شد، و دختری کدبانو و داماد تقسيم میدر ميان 

   .خاص خويش بود
ن داده بود، و زن شخصيت مستقل ز  بەقوانين خانواده در نظام ساسانی حقوق بسياری

در  کە قانون ساسانی برای زن مقرر کرده بود چنان عادلانه بود کە احکامی. همتای مرد داشت
در هيچ جای ديگری از جهان، حتی در . آستانۀ استقلال رسيده بود بەران ساسانی زناواخر دو

حقوق زن در . پايتخت امپراتوری روم، زن دارای حقوق و استقلالی معادل زن ايرانی نبود
   . بيش از حقوق زن در پايتخت امپراتوری روم بود حتیروستاهای ايرانی

واده آورده بود در خلال دو۔سه نسل چندان در تعاليمِ نوينی کە مزدک برای احکام خان
های ايرانی رسوخ يافته و ريشه گرفته بود کە بسياری از رسومِ پيشينه از يادِ مردم رفته  ميان توده

و فقط در خانوادهای اشرافی مانده بود؛ لذا ۔با توجه بەسنتهای بازمانده در بسياری از مناطقِ 
توانيم بەجرأت بگوئيم کە داشتنِ دو زن در ميان  روستايی ايران در دوران اسلامی۔ می

کسانی کە . شد شد و طلاق نيز بسيار زشت تلقی می های عوامِ ايرانی زشت شمرده می توده
زندگیِ مردمِ بسياری از روستاهای ايرانی کە آداب و رسومِ کهن در ميانشان مانده بود را از 

حتی احکامِ اسلامی نيز نتوانسته بود . گويم دانند کە من چە می چند دهه پيش بەياد دارند می



۱۰۱۸ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

در بسياری » مردِ دوزَنی«عبارتِ . کە اين رسمِ پسنديدۀ ايرانيان را در بسياری جاها تغيير دهد
طلاق نيز شناخته نبود؛ و خودِ من اين را در . از روستاهای ايران چيزی مشابه دشنام بود

 جاهائی از کرمان، و بسيار جاها در بسياری از روستاهای منطقۀ خودمان در پارس، در
هايش را در جاهای ديگری هم  شايد کسانِ ديگری نمونه(ام  بلوچستانِ ايران و پاکستان ديده

زن نيز در همۀ شئونِ خانواده شريک و همتای مرد بود، و چنان بود کە همراه با ). ديده باشند
رفت کليۀ  چە مرد از دنيا می  چنان.حق در ممتلکات و داراييها بود مرد دارای مالکيتِ تمام

کرد، و  يافت و او تا زنده بود در اينها دخل و تصرف می ممتلکات و داراييها بەزن انتقال می
  . رفتارش با فرزندان همچون رفتارِ پدر بود

بازی  جنس ايرانيان هم کە اند  دوران ساسانی تأکيد کردههمۀ نويسندگان رومی و يونانیِ
 کە تبار دربار امپراتور روم اَميَنوس مارسلينوس، مورخ يونانی. شناسند نمیرا ) لواطعملِ (

افسری از دشمنان سرسخت ايرانيان بوده ولی ايران را از نزديک ديده بوده است ضمن 
کە  چنان. شناسند ايرانيان لواط را نمی کە برشمردن شماری از ويژگيهای ايرانيان تأکيد کرده

 در زمان مارسلينوس نيز نزد آنها ، وديرينۀ يونانيان و روميان بودهدانيم، لواط از رسوم  می
اند نزد مارسلينوس يکی از وجود تمايز  شناخته ايرانيان لواط را نمیکە   اين.معمول بوده است

 ١:چنين نوشته است) البته اشرافِ ايرانی(دربارۀ ايرانيان او . ايرانيان با غربيها بوده است
اند، دارای موهای بلند و ابروان کشيده و قوسی، دارای ريشهای  اندام خوشايرانيان بلندقد و 

 یکار زشتکار، و پرهيزنده از معايب و  اندازه شکاک و احتياط آراسته و زيبا، تيزبين، بی
 سراسر رختشاناندازند،  شاشند، در حضور ديگران آب دهان نمی ند، در حال ايستاده نمیاست

روند  وقتی راه می کە ئی گونه بەکنند تن می بای بلندِ گشاد و جلوباز برپوشانَد، ق بدنشان را می
 گو پوشند، بسيار بذله  میزرين بندِ بند و گردن زند، دست کنار می بەطرف بال قبايشان را باد دو

 گر و مکار و متکبر آورند، بسيار حيله ی هر سخنی را بر زبان میيگو  بذلهبەهنگامِاستند و 
 بشکافند و با تکبر راه هاشانزمين را با گام کە خواهند روند انگار می اه میند، وقتی راست
از کە   بلشان نه از نيروی بازو اند ولی مهارت جنگی  جهانروند، ماهرترين جنگندگانِ می

گذارند و از هيچ خطری  شان مايه می خودآشنايی با فنون جنگی است، در جنگها از جانِ
زنند، زيباپرست و  سر سفره حرف نمی کنند، بر ش اسراف نمیهراسند، در خورد و نو نمی
   .شناسند  لواط نزد آنها معمول نيست و نمی…گيرند  چند زن می…اند مسلک شقعا
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   چوبينە بهرام شورشِو هرمزچهارم

 او شش پسر داشت. در تيسپون درگذشت ۵۷۹روان دادگر در اواخر زمستان  خسروانوشە
هرمز را .  بود۔پادشاه کاشغر و سراسر ترکستان۔دختر خاقان بزرگ بزرگترينشان هرمز از کە 

عهد معرفی کرده بود؛ و او پس از پدرش  عنوان ولی بەروان در آخرين سال پادشاهيش انوشە
   .گونه رقابتی بر اورنگ شاهنشاهی نشانده شد  هيچبی

خواه و  لتمهر بود، همچون پدرش عدا روان و بزرگ پروردۀ انوشە دست کە هرمز چهارم
 آبادانی و شکوهِ بەاش تر بود، و علاقه خواه هرمز از پدرش مردم کە اند نوشته. دوست بود مردم

کرده بود و   کە هرمز تحصيلنوشتهطبری . کشور و آسايش و شادزيستی مردم همچون پدرش بود
 نهاگرفت؛ لذا اي کرد و بر اشراف و بزرگان سخت می ضعيفان و مستمندان توجه بسيار میبە
 را او همۀ توانش. آنها چنين احساسی داشت بەاو نفرت و دشمنی ورزيدند، و او نيز نسبتبە

گفتند  عايايشان زور میر   کە بەبرد، و بر بزرگانی کار می بەعايادر اجرای عدالت در ميان ر
حال مردم  بەرف رسيدگیهرمز همۀ تلاشش صَ کە نوشتهوری   ابوحنيفه دين١.گرفت می سخت

يردستان ز   کە بەتوانستند  او زورمندان نمی در سلطنتِ.نمود  بەناتوانان توجه بسيار میشد و می
   ٢.زور بگويند

نامه گرفته  از خدای کە  آمدهکتابهانوازی هرمز چهارم در  چند داستان از عدالت و رعيت
 تا در رفت ی در ناحيۀ همدان می بەمَرغَەزاربار در تابستان يک کە اند نوشته. شده بوده است

مواظب  کە  تا در همراهانش بانگ بزنندفرمود زده بود خرگاه کە آنجا بگذراند؛ و در منزلی
کِشتِ مردم  بەها نزديک شوند و کشتزارهای کنار جاده بە باشند مباداهاشاناسبها و بارکش

 عمل نکرد فرماناين  بە کسیچە چنانو مأمورانی را گماشت تا . آسيب و زيانی برسانند
برای استراحت توقف کرده  کە  بود، و در جائیشپسرش خسرو نيز همراه. کند  اشمجازات

صاحب . چريدن کرد بەبودند اسپ خسرو از رمۀ اسبان جدا شده وارد کشتزاری شد و شروع
 اسپش کە هرکە هرمز اعلان کرده بود. زمين اسپ را گرفته آورد و تحويل داد و دادخواهی کرد

.  کشتزار بدهدصاحبِ بەتلف شده است تاوانچە   آنبرابرِ يد صد مردم تعدی کند باکِشتِبە
فرمان را دربارۀ خسرو اجرا کند؛ ولی  کە مأمور اجرای اين فرمان بود جرأت نکرد کە افسری
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۱۰۲۰ ششم  بخش-راناي تاريخ بازخوانی

هرمز فرمود تا گوشهای اسپ را بچاکانند و دنبالۀ دمبِ اسپ را . هرمز اطلاع داد بەموضوع را
  . کشاورز بپردازد بەسپش تلف کرده است تاواناچە کە   آنببُرند، و خسرو برای

 فرمانِ کە نزد پدرش بروند و از او تقاضا کنند کە بە از بزرگان اشاره کرد تنچند بە خسرو
 باز چند. تقاضای آنها پاسخ نداد بەولی هرمز. چاکاندن گوش و بريدن دمب اسپ را لغو کند

درنگ او را  کشتزار شده اندکی چريده و بی وارد در غفلتی اسپْ: تن بەنزد هرمز رفتند و گفتند
اما . اند؛ و اگر اين فرمان اجرا شود خسرو احساس اهانت و سرشکستگی خواهد کرد بازآورده

  گوشهای اسپ را چاکاندند و دنبالۀ دنبش را بريدند، وفرمود تااينها پاسخ نداد، و  بەهرمز
   ١. مزرعه بپردازدصاحب بە مردم عادیْ تاوانمانندبايد  کە فرمودخسرو بە

رفت و  آباد در نزديکی تيسپون می بلاش بەهنگام نوبریِ تاکستانها بود هرمز کە بار و يک
 افسری وارد تاکستانی شد و چند خوشۀ غوره چيد و. گذرش در يک منطقۀ تاکستانی بود

 خورشت گوشت با در چنين روزی کە خورشت گوشت با آن درست کن«: نوکرش داد و گفتبە
هرمز . تاکستان تعرض شده است کە بە تاکستان آمده فرياد برآورد نگهبانِ.»مفيد استغوره 

 بر ميان داشت را کە مهروزانه با او سخن گفت و از او تقاضای بخشايش کرد و کمربند زرپوشی
   ٢.جويی کرد خواهانه از او دل او داد و پوزشبە

 مالکِ روستايی. ور گرفته بودز ە ب رامالکِ روستايی يک و يکی از حاکمانِ محلیْ زمينِ
  بەمراعاتِ آن حاکمِ محلیوزير. نزد وزير برد بەپايتخت رفته شکايت بەبرای دادخواهی

اين مناسبت  بە هرمز کاخی نو در کنار تيسپون ساخته بود وااتفاقً.  توجهی ننموداو شکايتِبە
عرض هرمز  بەمراسم شکايت در آن مالکِ روستايی. وليمه داد و خلقی در آن وليمه گرد آمدند

مالکيتم سلب کە   آنزمينهايم را حاکم گرفته است و من برای کە سال است دو کە رساند و نوشت
هرمز موضوع . گيرد درآمد زمينها را او می کە ام در حالی خزانۀ دولت پرداخته بەنشود مالياتم را

شکايتش  بەخاطر مرزبان بەه ولیاو شکايت آورده بود کە را از وزير جويا شد، و وزير اقرار کرد
سال گذشته از درآمد آن  در دو کە  اموالیبرابرِ  تا آن حاکم دوفرمودهرمز . ام توجه ننموده

خودِ مرد مقر  کە اين مرد بپردازد و دو سال برای اين مرد در هر شغلی بەزمينها گرفته غرامت
زير نظر  کە ان است بايدگر ستماورِ يکسی کە : ندان کرد و گفتز  بەوزير را نيز. بدارد کار کند

   ٣.قرار داشته باشد
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باز و بسته  کە ئی برای شکايات مردم دائر کرده بود هرمز صندوق ويژه کە اند و نوشته
را بگشايد؛ و شکافی   او آندر غيابِ کە توانست  خودش بود و کسی نمیويژۀمُهر  بەشدنش
 گشود و بار اين صندوق را می ئی يک شاه هفته. انداختند ها را در آن می نامه شکايت کە داشت

   ١.کرد رسيده بود رسيدگی می کە شکايتهائیبە
 تکرار  دربارۀ هرمز را کە همچنان در کاخ برپا بودروان انوشە» زنجيرِ دادِ«و داستانِ 

داد دادخواهان برسم؛ و زنجيری از  بەساعت بتوانم بەهرمز گفت من بايد ساعت کە اند کرده
آن آويزان  بەرسيد و زنگهائی دوردستها می بەيک سرش کە وان کاخش آويخته بودبالای اي

گوش شاهنشاه  بەبا جنباندن اين زنجير دادخواهيش را کە توانست بود، و دادخواه می
يعنی در زمان او نيز همان زنجير کە انوشەروان نصب کرده بود همان کار را برای  ٢.برساند

  . داد دادخواهان انجام می

   الفت اقتدارگرايان با سياستهای هرمز چهارممخ

اند   و فردوسی دربارۀ هرمز چهارم آوردهنگار ۀ عربیموعۀ اوصافی کە ايرانيان دوزبانمج
دلش  کە کشد تصوير می بەشخصيتی راعدالت اجتماعی از او  بە توجهدوستی و  مردمازنظرِ
 گزارشها. ادی برخوردار باشند آرامش و آسايش و شامکاناتِخواسته همۀ مردم کشور از  می
يش بر زورمندان گير سختناتوانان و ناداران و  بەانديشی او و توجهش  نظر از نيکاتفاقِبە

  . گويند سخن می
دستگاه سلطۀ . خطر افکنده بود بەاما سياستهای او امتيازها و سلطۀ اقتدارگرايان را

کار آمدن هرمز  ست داده بود با رویروان اقتدار خويش را از د در زمان انوشە کە فقيهان نيز
  برای مهار کردن زورمندان ۔بەناچار۔هرمز. توانِ ازدست رفته را بازيابد کە درصدد شد

 و سرکوبِ مخالفان توسطِ او دنبال آورد بە او زورورزیِ مخالفان رازورورزیِ. ور متوسل شدز بە
پس . بەکار شوند  برداشتنِ او دسترا باعث شد؛ و اقتدارگرايان را بر آن داشت کە برای ازميان

گر بەتصوير کشيدند؛ ولی روايتهائی  گرانِ کشور از او مردی زورگو و ستم از او روايتهای سلطه
دهد او جلو اجحافاتِ  ئی است کە نشان می گریِ او آوردند همه بەگونه کە دربارۀ زورگويی و ستم

خواسته  رسد کە او می يتها چنين بەنظر میاز اين روا. گرفته است زورمندان بەاقشارِ ملت را می
ها  های کشورداری پدرش را دنبال کند، ولی اقتدارگرايان در صددِ متوقف کردنِ آن شيوه شيوه
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کشور وارد » بزرگان«هائی بسياری دربارۀ گزندهائی کە او بر  گزافه. اند بەسودِ خودشان بوده
 مسعودی .اند نويس برای ما بازنوشته  عربینگارانِ آورد در کتابها آمده بوده کە بعدها تاريخ

برای عامه روی آورده آنها را تقويت و از آنها  بەنخبگان کشور جفا کرد و  بەهرمز« کە نوشته
هزار تن از بزرگان و  در مدت سلطنتش سيزده کە اند  و گفته؛ نخبگان استفاده کردزور کردنِ کم
هزار و  کرد، و سيزده رگان را از کارها برکنار میهرمز بز« کە نوشته طبری ١.»ان را کشتدار نام

 پايگان و نزديک کردن آنها پروردن دون بە؛ او همواره نظرشکشت ششصد تن از بزرگان را
 مؤلف ٢.»ندان افکندز   بەمراتب پائين تنزل داد يا بەخودش بود و بسياری از بزرگان رابە

   :نوشته است  نيز چنيننامه پارس
 اصيل را نتوانستے ديد، و پيوسته بزرگان را تے اما بزرگان و مردمِرعايا را نيکو داش

در مدت پادشاهیْ سيزده هزار کس را کە  چنانکشيدے،   فرومايه را برمیکشتے و مردمِ می
 بترسيدند و دشمنانِ او را از اطراف جهان اوپس همگان از . از بزرگان کشته بود

   ٣.آغاليدند  برمی
نگذارند هرمز چهارم راه انوشەروان را با  کە ان تصميم داشتندفقيهان و اقتدارگراي  

آنها مزدک و يارانش را . شده بماند قدرت دنبال کند و امتيازهای آنها همچون گذشته مسلوب
اثر کرده بودند تا امتيازهای ازدست رفته در زمان قباد را  نابود کرده و بهدينان را در کشور بی

انجام داده  کە همان سياستهای شاهقباد را دنبال کرده و اصلاحاتیروان  بازيابند؛ ولی انوشە
 کە اقتدارگرايان برآن بودند. های مزدک بود هرچند البته با ملايمت و آرام بود در جهت برنامه

روان يک  ، اصلاحات انوشەبعلاوه.  قباد و مزدک برگرداننددورانِ پيش ازضعيت و   بەکشور را
اين نظامْ بيش از  کە  را در کشور برقرار کرده بود و هرمز برآن بودرسکولا تًانظام سياسی نسب

رودان و  کشيشان در ميان بەجانبۀ پيروان اديان در کشور آزادی همه. پيش استحکام يابد
های تعرضیِ ديرينه را احياء کنند و دين خودشان را در ميان مردم  شيوه کە خوزستان امکان داد

اين امر خشم . رش دهند تا زمينۀ ظهور خدايشان مسيح فراهم گرددرودان و خوزستان گست ميان
 تا زمينۀ  شاهنشاه برضد رهبران مسيحيان برآمدندبرآغاليدنِمغان را برانگيخت و درصدد 

   .سرکوبشان و جلوگيری از گسترشِ دينشان در خوزستان و عراق و ارمنستان فراهم آيد
کنار نهاد و احکام شريعت را تغيير داد و  بەا مغان ر فقهیِهرمز احکام کە نوشتهمسعودی 
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۱۰۲۳ ساسانی شاهنشاهی

خاطر  بەفقيهان کە نوشته طبری ١.از ديرزمان برقرار بود را مورد پيروی قرار نداد کە سنتهائی
 شاه نوشتند؛ و شاه در پاسخِ بەمسيحيان آفريده بودند از دست آنها شکايت کە مشکلاتی

   :شکايت آنها چنين نوشت
 دو پايه ديگر نيز در  استروی دو پايۀ جلوی ايستادهە  کگونه تخت سلطنت ما همان
 مادولت قوام  سان ثبات و همين بە.نياز باشد تواند بی دو نيز نمی عقبش دارد و از اين

 ديگر  اديانِ اگر مسيحيان و پيروانِ. کشور نياز داردضايت خاطر همۀ جماعات دينیِر بە
 جای تعرض بەشما کە بهتر است. فتناراضی شوند اين قوام و ثبات از ميان خواهد ر

 کردارهاتانمسيحيان و ديگران با ديدن  کە رفتاری پيشه کنيد مسيحيان چنان نيکبە
   ٢.آن بگروند بەشوند ومند  شما و دينتان علاقهبە
 برای جلوگيری از فعاليتهای مسيحيان انجام دستگاههای فقاهتیِ کشور کە تحريکاتی  

يک . سو آغاز شد  از همههاشان نمايی و مظلوم دنبال آورد بە ناخشنودی مسيحيان راداد می
 و شايد در  هرمز بود مداراگریِ سياستهای سرسختِاز مخالفانِ کە نام زرتشت بەمؤبد بلندپايه

هر ز  بە را هرمزکشور دست بەاقداماتی برای جلوگيری از فعاليتهای مسيحيان انجام داده بود
تا از بلندپايگانِ  هرمز سه کە زرتشت را فردوسی چنين آوردهعلت کشتن مؤبد . از ميان برداشت

.  کرده بودننداز  بە در پايتختبرزين و بهرام آذرمهان رااسپ و سيما  بەنامهای ايزدگشنکشور
، و » نيکو بخورملختی خورشتِ کە مرا آرزو است« کە اسپ برای مؤبد پيام فرستاد ايزدگشن

ديدار او رفت و دربارۀ  بەاجازۀ شاه  خودش بی اشرافی برايش فرستاد ومؤبد خورشتِ
شاه رساند، و شاه  بە ويژه اين خبر راکارآگاهِ. بدرسميها و بدخوييهای شاه با هم گفتگو کردند

اسپ را نيز اعدام   تا ايزدگشنسپس فرمودرده بەاو زهر در شربت خوراند؛ مؤبد را مهمان ک
 کە شود معلوم می. برزين رسيدآذرمهان و سيماميان برداشته شدن پس از اينها نوبت از. کردند

اسپ  ورزيده، و ديدار او در زندان با ايزدگشن ئی همدستی می مؤبد زرتشت با اينها در توطئه
فردوسی . دادن رای عدم لياقت شاه و برکنار کردنِ او بوده است بە برای اقدامچينی  زمينهشايد
نيکی ياد کرده  بەمز را نکوهيده و از مؤبد و اينهادر اختيارش بوده هر کە بنابر متنی گرچە نيز،

شايد تصميم بدی برايش داشته  کە شاه از اينها بدگمان شده بود کە کردهاست ولی اشاره 
 او گفت بەکاخ آوردند، و بە تا بهرام آذرمهان را از زندانفرمودهرمز  کە افزودهفردوسی . باشند

 دربار اقرار فردا در حضور بزرگانِ کە  برگردی بايدپيشينمقام  بەخواهی آزاد شوی و اگر میکە 
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۱۰۲۴ ششم  بخش-راناي تاريخ بازخوانی

بزرگان در حضور هرمز نشسته  کە روز ديگر. نيتی در سر دارد برزين کج کە دوستت سيماکنی
 کە بودند و آذرمهان و سيما برزين نيز در جايگاه خويش نشسته بودند هرمز از آذرمهان پرسيد

زمين  در ايران کە ئی هر خرابی و کجی «:نظرت دربارۀ سيما برزين چيست؟ آذرمهان گفت
 سيما .»دآورَ بار می بەگويد بد است و بد می کە هرچە هست از اين مرد است، و او کسی است

. ام من دوستی بهتر از تو نداشته«: آذرمهان گفت بەبرزين رنجيد و اجازه خواسته برخاست و
مگر يادت رفته . گويم  میراست«: گفت» دهی؟  دروغينی دربارۀ من میچرا چنين گواهیِ

اسپ را طلبيد و  مؤبد مهربرزين و ايزدگشن روان مرا و تو و مؤبدان شاهنشاه انوشە کە روزی
 و بدگوهر است و هزاد اين تُرک کە عهد کند، و ما گفتيم در نظر دارد هرمز را ولی کە گفت

تر از هرمز برای تاج  کسی شايسته کە سزاوار تاج و تخت ايران نيست؛ ولی تو برخاستی و گفتی
 تو برخاسته است و من در کشور است از همان سخنِ کە ئی و تخت ايران نيست؟ اکنون هر فتنه

 .»اين روز افکندی بە از هرمز ما راتداري تو با جانب کە رو دربارۀ تو کردم اين بدزبانی را ازآن
 بهرام آذرمهان نيز دو روز .شدروز ديگر اعدام  ندان افتاد و سهز   بەپس از آن سيما برزين نيز

   .پس از او اعدام شد
فقيهی بلندآوازه در ميان فقيهان ايران بود  کە پخش شدن خبرِ کشته شدنِ مؤبد زرتشت

 ديگر نيز هراسی در تنِ خبر اعدام آن سه. دنبال آورد بە فقيهان را شديدِهراس و ناخشنودیِ
پس از اين اعدامها امور دولتِ  کە وشتهنفردوسی . فکندا  هرمزمخالفِ نيرومندانِ ديگر دلِ

پس  وز آن. زمان در برش بخردی، نه يک رهنمائی نه يک مؤبدی نماند آن« و شدهرمز آشفته 
   .»خويش تَش نبُد زندگانيش خَوش، ز تيمار زد بر دلِ

تا . سر گرفته شد انِ دو خاندان اسپنديار و مهران ازدار سپهدر اين ميان رقابت قدرت 
 ميان زورورزانْ کە  او اجازه نداده بودان زنده بود مشتهای آهنين و تدبير و کاردانیِرو انوشە

 مردانِ. شکل کريهی چهره نمود بەولی اين رقابت در زمان هرمز چهارم. رقابتها آشکار شود
اينها از . ستهم و بندويە بودند برادرانِ زن هرمزنامهای گُ بە اسپنديار دو برادرنيرومندِ خاندانِ

خاندان سپهبد در آذربايجان . ئی از خاندان اسپنديار بود خاندان سپهبد بودند، سپهبد شاخه
 اسپ معروف مرد نيرومند خاندان مهران نيز سپهبد بهرام پسر گشن. و تپورستان جاگير بودند

بهرام چوبينە در زمان . خاندان مهران در ری و شمال ايران مستقر بودند. بهرام چوبينە بودبە
بزرگی از  ری و پارت و هيرکانيە بود و بخش و شهريارِ کشور دار سپهز چهارم نيرومندترين هرم

هبد بود، و گستهم و اسپ مقام ايران بەيابی او در تلاش دست.  بودندشسپاهيان پارتی در فرمان
هی د  فرمانمقام. هرمز چهارم بيندازندچيدند تا او را ازنظر  بندويە در دربار برضد او توطئه می



۱۰۲۵ ساسانی شاهنشاهی

روان در اختيار شخص شاه قرار گرفت و اکنون   در زمان خسرو انوشە)هبداسپ ايران(کلِ ارتش 
پيش . برآن دست يابند کە ولی نيرومندان ارتش برآن بودند. نيز خودِ هرمز اين مقام را داشت

ی کە ، و کسر از مقام شاه نبودداشت کمت کە ئی  گستردهاين مقام ازنظر اقتدارِ کە ديديماز اين 
شد، اگرچە منصوبِ شاه و ازنظر قانونی در فرمان شاه  می) سالار ارتشتاران(سپهبد  ايران

   .شد بود ولی از نظر نفوذ و قدرتش همپايۀ شاه می) مُجریِ ارادۀ شاه(

   مرزهای کشور بەتجاوز همزمان ترکان و روميان

اصلاحات هرمز چهارم  اقتدارگرايان و فقيهان از رقابت قدرتِ نيرومندان، و نارضايتیِ
مرزهای ايران  بەاندازی طمع دست بەکشور را وارد دورانی از ناتوانی کرده ترکان و روميان را

 يار بود و اوپيروزی با   هرمز از روزی کە بەسلطنت نشست کەنوشتهوری  ابوحنيفه دين. افکند
 چون يازده لیو. سيدر انجام می بەکامش بود کە بەگونه  و آنآسانی  بەگرفت می کە هر تصميمی

  سلطنتشآور شدند، و اوضاعِ  بەکشورش رویسو  گذشت دشمنان از همهپادشاهيشسال از 
در دوازدهمين سال سلطنت هرمز امور کشور آشفته شد و  کە نوشته مسعودی ١.شدآشفته 

   ٢.کشورش روی آوردند بەسو های سلطنت او لرزيدن گرفت و دشمنان از همه پايه
دولت ايران در  کە شدند متوجه میکە  همين ۔بارها و بارها شاهد بوديمە ک ۔چنانروميان 

کردند تا  را آغاز می کشورِ شاهنشاهی  بەمرزهای غربیِرو است تجاوز داخل با مشکلاتی روبه
قيصر با خاقان .  را ضميمۀ امپراتوری کنندشاهنشاهی  درونِ قلمروِنشينِ سرزمينهای مسيحی

مرزهای شرقی ايران  بەاندازی وستانه برقرار کرده او را برای دستبزرگ ترکان نيز روابط د
طور  بە همدستانهئی م پس از توافق محرمانه۵۷۰در سال  کە آغاليد؛ و پيش از اين ديديم برمی

م ترکان و روميان از ۵۸۹اکنون در سال . همزمان شرق و غرب کشور را مورد تعرض قرار دادند
 را گرفتند و ٣پارگين روميان شهرهای دارا و ميان. ردندايران لشکرکشی ک بەشرق و غرب
جماعات بزرگی از .  و از آنجا خود را بەنصيبين برسانندکننداشغال  کە حران را درصدد شدند

سغد سرازير شدند و با گذشتن از شرقِ   بيابانهایدرون بەهای سيردريا  بيابانهای کرانهترکانِ
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. است ترکيه  کشورِشرقیِ در جنوبِغربِ ديار بکر  جای اين شهر اکنون در جنوب.) خندقِ ميانی
کرده  اينجا شهر مرزی ايران و روم در غربِ آميدا بوده، و خندقی بوده کە مرز دو کشور را تعيين می

 .اند پارگين کرده بوده بەهمين مناسبت نامش را ميان. است



۱۰۲۶ ششم  بخش-راناي تاريخ بازخوانی

  . شمال تخارستان رسيدند  بە و عبور از آمودريا جنوبیسمرکند
 اندازی  درصدد گذشتن از دربندِ قفقاز و دستانِ خزریدر شمال قفقاز جماعات ترک

دو دربند .  رانده شدندواپس توسط گستهم و بندويه ولی آذربايجان و ارمنستان برآمدندبە
 هيانِسپا مستحکمی بازسازی کرده و دو پادگان با رصورت بسيا بەروان قفقاز را خسرو انوشە

 .سوی قفقاز جلوگيری کنند اين بەکنار دربندها ايجاد شده بود تا از خزش ترکان ورزيده در
سهم معينی از هزينۀ نگهداری سالانه  کە دولت روم نيز از ديرباز تقبل کرده بود کە ياد داريمبە

 خود رااز با گذشتن از دربندِ غربیِ قفق کە دربند قفقاز را بپردازد؛ زيرا ترکان درصدد بودند
  .  اناتولی برسانندشرقِ بەسرزمينهای

شمال  بەدر آن اواخر کە  يمنیجماعاتی از قبايل مهاجرِغرب کشور نيز  در جنوب
اطراف درون سرزمينهای فراتِ جنوبی سرازير شدند و آباديهای  بەعربستان رسيده بودند

   . شام بودوميانِ بەتحريکِ رشايداين نيز  ١. را مورد تعرض قرار دادندفراتِ جنوبی
کشور  کە ان کشور برای جلوگيری از خطرهائیدار سپهئی در ميان  ارادهرسد کە  نظر می به

ان توانشان را دار  کە سپهداد همۀ اين اوضاع و احوال نشان می. گرفته بود وجود نداشت در بر را
 و برکناريش هرمز تضعيف شود کە ميل نبودند گرفتند و بی کار نمی بەدر حفظ مرزهای کشور

  برای دفاع ازاروان را نداشت تا خودش شخصً  پدرش انوشەهرمز نيز دليریِ. آسان گردد
 داشت  خويشتجربۀ کشته شدن فيروز را در برابرِ کە شايد او.  شودبەکار دست کشور مرزهای

ی ها گيرد توطئهدهی سپاه را بەدست   فرمان برای مقابله با دشمنانْااگر شخصً کە پنداشت می
  شرقی مقابله با خطر دشمنانِاو مأموريتِ. با فيروز کرد کە مخالفانِ سياستهايش با او همان کند

خيالش از جانب روميان نيز کە   آنبرای.  سپرد)سپهدارِ بزرگِ ری و شمال (بهرام چوبينە  بەرا
شهرهای ،  شدات ديپلماتيک بەصلح با دولت روم وارد مذاکریياب دستآسوده شود برای 

دولت روم واگذار  بە زمان روميان اشغال کرده بودندايندر کە پارگين  نشينِ دارا و ميان سيحیم
   . را از مرز ايران دور کردندهاشان، و روميان پس از انعقاد قرارداد صلح با دولت ايران نيروشد

   شکست ترکانِ متجاوز از سپهبد بهرام چوبينە

 روی متون پهلوی بازنويسی کرده، داستان بهرام تاريخ ايران را از کە وری ابوحنيفه دين
وری  برگرفته از همان مرجعِ دينکە   چونشاهنامۀ فردوسی نيز. تفصيل آورده است بەچوبينە را

 مرجعِ آنها کتابی .کند  تأييد می۔جمله به در مواردی جمله۔وری را  بوده عمدۀ گزارشهای دين
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۱۰۲۷ ساسانی شاهنشاهی

 در زمان خلافت عباسی در دست بوده ولی بعدها اين کتاب. است  بودهنامه بهرامپهلوی بەنام 
 و ەايرانيان کتابی جداگانه دربارۀ سرگذشت بهرام چوبين«: نوشتهمسعودی . نابود شده است

 ابوحنيفهکە چە   آن١.» در آن آمده استترفندهايشسرگذشت و  کە  او دارندترفندهای
فردوسی در سخن .  کتاب بوده استاند از همين  دربارۀ بهرام چوبينە نوشته و ديگرانوَری دين

نامه با تفصيلاتش در بيش از  از دوران سلطنت هرمز چهارم و خسرو پرويز متن کتاب بهرام
از بهرام چوبينە در اين کتاب آمده بوده او را دلير و  کە داستانهائی. هزار بيت آورده است پنج

   .دهد دوست نشان می باانصاف و ميهن
 کە از جانب شاهنشاه مأمور واپس زدنِ ترکان شد  پس از آنينەبهرام چوب کە اند نوشته

بالا بودند را گزين کرد، و از هرمز  بەساله شان چهل همه کە دوازده هزار تن از کارکشتگان ارتش
برای جنگ لازم باشد را کە  هرچە خزانۀ ارتش در اختيارش باشد تا کە اجازۀ کتبی گرفت

! شاهنشاها«: بهرام گفت» اهی با سپاه اندکی بروی؟خو چرا می«: هرمز گفت. هزينه کند
 گزيده با خود هاماوران لشکر کشيد دوازده هزار مردِ بەرستم وقتی برای رهاندن کيکاووس

 اسپنديار وقتی. داشت و يک سپاه دويست هزاری را شکست داده کيکاووس را آزاد کرد
 کە گودرز کشوادگان.  مرد رفتکشی کند در دوازده هزار جنگ ارجاسپ رفت تا از او کينهبە
هر .  دوازده هزار مرد با خود داشتنيز را بگيرد سياوشخسرو گسيل شد تا کين  فرمان کیبە

ميان ، مردان را از بعلاوه. ناپذير است نشود با دوازده هزار مرد شکست داد شکست کە دشمنی
اند و در  پس دادهوا یر بسياایساله آزمونه  چهلام زيرا کارديدگانِ سالگان گزين کرده چهل

  . »کنند فشانی می دارند و جان نبردها نام و ننگ را پاس می
بهرام  بەبدرقۀ آنها بيرون شد و بەوقتی بهرام و سپاهش از تيسپون بيرون رفتند هرمز

ها و  سپاهيانش در جاده کە  يزدانی را فراموش نکند، مواظب باشداحکام دينِ کە  کردسفارش
 و باغهای مردم تعدی نکنند، اخلاق انسانی را در جنگ کشتزارها بەنزديکی روستاها

دهد وفادار بماند  می  بەدشمنان کەهر پيمانی بەرعايا آسيبی ببينند، کە فراموش نکند مبادا
 خواهد انجام دهد ابتدا با می کە پيمانها است، و هر کاری بە پيروزی در وفاداریزيرا رمزِ

   . اهل رأی مشورت کندکاردانان و
همراه سپاه گسيل کرد تا هم رخدادهای روزانه را ثبت کند و هم با  بەيک دبيری را نيزاو 

   .شور آورَد بەخواندن داستانهای حماسیْ سپاهيان را
 اند نوشته. بهرام چوبينە بەخوزستان رفت تا از راه پارس و اسپهان و ری بەخراسان برود
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در . ی اردو زده بود تا سپاهيانش استراحت کنندبهرام در خوزستان در دشتی در کنار روستائکە 
 ثروت زدند فرصت کسبِ چنين گروه بزرگی درکنار شهر يا روستائی اردو می کە چنين مواردی
 پيش از حرکت کە  پول کافی در اختيار داشتندسپاهيانْ. شهر يا روستا بود برای مردم آن

محل اردوگاه  بە شهر يا روستابازارِ. شد میآنها داده  بەمزد و پاداشِ پيشاپيش ماهعنوان بە
مردم . نياز دارند از خواربار و رخت و کاه و علف بخرند هرچە شد تا سپاهيان منتقل می
. فروختند  میخواه دلنرخ  بەبردند و ميان سپاه می بەبرای فروش داشتند را هرچە معمولی نيز

زنی خريده بود و بهايش را پرداخت  يک جوال کاه از يکی از مردانِ بهرام چوبينە کە اند نوشته
شايد او در ميان آن شلوغیِ بازار مشغول خريدن چيزهای ديگر شده و پيرزن او را . نکرده بود

 چوبينە فرمود تا بانگ دردهند. نزد بهرام چوبينە رفت و شکايت برد بەپيرزن. گم کرده است
ن ز   بەبهای کاه راتا فرمود آن مرد آمد، و چوبينە . کسی کاه از اين زن خريده استکە چە 

چنين  کە هرکە فرمودۀ چوبينە اعدام کردند، و بانگ زده شد بەپرداختند و مرد را همانجا
   .رفتاری با رعايا بکند کيفرش مرگ است

او  بەنزد خاقان فرستاد تا بەهرمز وزيرش هرمزد خَررادبُرزين را با پيشنهاد صلحنيز، 
اين وسيله او را در غفلتِ کامل  بەصدد جنگيدن با او نيست؛ واز او ترسيده و در  کە ايحاء کند

در نتيجۀ اين تدبير ماهرانه، خاقان هنگامی .  کندگير غافلبدارد تا بهرام چوبينە بتواند او را 
پيکِ شاه . نزديکی محل استقرار او رسيده بود بەبهرام چوبينە کە از گسيل سپاه ايران خبر شد

   .بهرام پيوسته بود بەخبرِ خاقان، گريخته شب، بی  همان نيز)خَررادبُرزينيعنی (
اند، ولی بابازخوانی رخدادها معلوم  محلِ رويارويیِ بهرام و خاقان را مشخص نکرده

شود کە در دشتی در جنوبِ سُغد در شمالِ آمودريا جنوبی در شمال بلخ و جنوبِ سمرکند  می
   .انِ کنونیبوده است؛ يعنی در جائی در جنوبِ کشورِ ازبکست

 سپاه در برابرنبرد بهرام شتافت، و چون  بەهزاری خاقان با يک سپاه چهلاند کە  نوشته
در اختيار تو گذاشته  کە شاه ايران با اين سپاه اندک« کە بهرام پيام فرستاد بەايران لشکرگاه زد

من بپيوندی ە باگر. کشتن بدهد بەتو را کە خواسته  میا و حتمً استگاه فرستاده قتل بەتو را
را داشته باشی  کە ئی شهر خواهم کرد و هر خواسته تو خواهم داد و تو را شاهِ ايران بەدخترم را

 ايم تا جان خود را فدای شاهنشاهِ ما آمده کە او پيام بازداد بە و بهرام.»برآورده خواهم ساخت
ديار خودت  بە کنی ورهاتو اگر خاک ايران را . خويش کنيم و باکی از کشته شدن نداريم

ديار  بەدهم تا  نيز مالهای بسيار میبەسپاهيانت بندم و برگردی من با تو پيمان صلح می
برای پذيرايیِ محترمانه از تو آماده شود، و تو  کە فرستم شاهنشاه پيام می بەخودشان برگردند و
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ستی و برادری واز تو خواهد آمد و با تو پيمان دو پيش بەبرم و او خودش نزد شاهنشاه می بەرا
 زمينِ  شکست خواهی خورد و کەای بدان خواهد بست؛ و اگر جز اين است و خواهان جنگيدن

  . خون تو آلوده خواهد شد بەايران
 ه يزدانگا پيشپيش از آغاز نبرد، بهرام در .  دو طرف آغاز شدنبردبامداد روز ديگر 

ما اين جنگ را ظالمانه  کە ينیب اگر می! پروردگارا«: گفت بانگ بلند می بەخاک افتاد وبە
ما بنما تا خون کسی بر زمين ريخته نشود؛ و اگر  بەايم و حق با خاقان است راهی آغاز کرده

 کە گونه ام پيروزی را آن گاه آمده اين رزم بە تو و دفاع از ميهنممن برای خشنودیِ کە بينی می
 یِده فرمانهزاری تقسيم کرد، و   لشکر سهچهارِ بەسپاهش راگاه  آن. »شايسته بينی نصيبم کن

اسپ،  اسپ، کندا گَشن نام اينها را يزدگشن.  کارآزموده سپرديک سپهبدِ بە رامردهزار  هر سه
از اين نبرد  کە هرکە سپس بانگ برآورد. اند اسپ نوشته دشتی و همدان گشن سينه روی مردان

 گريزی نمانده است، يا يچ راهِه کە ايم جائی آمده بەمحاکمه اعدام خواهد شد؛ ما بگريزد بی
ئی نشسته   شاهنشاه نيز بر فراز بلندیگر گزارش دبيرِ. کشتن دهيم يا پيروز شويم بەبايد همه تن

   .شنيد تا گزارش رخدادها را يکی يکی بنويسد نگريست و می بود و می
. رساندفراز تپه  بە آغاز شد بهرام با صد سوار گزيده از معرکه جدا شده خود رانبردچون 

بهرام و . سوی او شتافت بەئی  است با دستهگريختنبهرام در حال  کە خاقان با اين گمان
تير بستند و از پا  بەترکان نزديک شدند همه راکە  همينخود را آماده کرده بودند  کە يارانش

  . ماندگانشان گريختند با کشته شدن خاقان در ترکان شکست افتاد، و زنده. انداختند
در ميان » آوازه«نام  بەزمان با سپاه بزرگی از ترکان در دژی  پسر خاقان در آنپرموده

پيش از اين تصرف کرده  کە ئی کوهستانی  در منطقهيک دژ ايرانی(سمرکند و ترمذ مستقر بود 
ی ياب  کە دستتعقيب آنان رفت و در دو فرسنگی دژ لشکرگاه زد، و چون ديد بەبهرام). بودند

 خاقان اش شده  بەجای پدرِ کشتهاکنون کە پرموده بەپذير نيست برايش امکان مستحکم برآن دژِ
 خاک چە است کە چنان  آنبرای مذاکره آمده نه برای جنگ؛ و پيامش کە شده بود پيام فرستاد

 نيز کە پرموده. آشتی است ترکستان برگردد دولت ايران آمادۀ مذاکره برای  بە کردهرهاايران را 
او پيام  بەديد شرايطِ خويش را برای او فرستاد و  خود را در خطر حتمی میدر محاصره بود و

  . کنم  شما مذاکره میای و من شهريارم، فقط با شاهِ تو يک بنده کە بازداد
 خاقان و پسر بهرام در همانجا ماند و گزارش رخدادها را برای شاهنشاه نوشت، و سرِ

شاهنشاه با سران دولت مشورت . شاه فرستادکهترش و درفش ترکان را همراه آن برای شاهن
 کە بر ترکان آمده است بهتر آن است کە  سختیبا اين شکستِ کە کرد، و نظر همگان برآن بود
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کرده بەديارِ  رهادارند با شاهشان مذاکره شود تا خاک ايران را  کە باری  مذلتدر همين وضعِ
اين زوديها برطرف  بەن افتاده استاز اين شکست بر دلشا کە ؛ زيرا بيمیخودشان برگردند

  . اندازی ترکان در امان خواهد ماند نخواهد شد و مرزهای ايران برای مدتی از دست
 ما است، او خاقان اگر خواستار صلح است برادرِ کە بهرام نوشت بەبر اين اساس، هرمز

 کە نيز نوشتئی  نامه و فرمان. تيسپون بفرست بەعنوان مهمانِ گرامی بەرا با سران دولتش
پايتخت از خاک  بەبرای آمدن کە اند و اجازه دارند خاقان و همراهانش ميهمان شاهنشاه

  . زمين عبور کنند، و يزدان بر اين گفته گواه ما است ايران
 شاهنشاه ايران خواستارِ کە دهدپرموده فرستاد تا بەاو اطمينان هردو نامه را بهرام برای 

   .ی آشتی است مذاکره براديدارِ با او و
تيسپون رفت، و هرمز بر دروازۀ کاخ از او استقبال کرده او  بەسان خاقان همراه بهرام اين

 خاقان دو هفته نزد شاه مهمان بود، بهرام نيز. را در آغوش گرفت و با هم وارد کاخ شدند
 تعهد  و خاقانخراسان برگشت، ميان شاهنشاه و خاقان پيمان صلح همراه با سوگند منعقد شدبە

خراسان برگشت بهرام از او  بەو چون. اندازی نکند سپرد کە ديگر بەمرزهای ايران دست
 )ماورای سيردريا (ترکستان بەاستقبال کرد و همراه او رفت تا از مرزهای ايران خارج شده

 از گنج شاهی برای بهر کردن بيرون آورد درمشکرانۀ اين پيروزی صدهزار  بەهرمز نيز. برگشت
آذرگاهها فرستاد برای هزينۀ برگزاری جشنهای مهرگان و  بەبهر را يک: سه بهر کرد بەار و آن

 کرد، و بخشبهر را ميان نيازمندان  سده و تهيۀ خورد و نوش برای مردم در اين جشنها؛ يک
 ئی نامه فرمانو . بندها و امثال آنها سراها و پلها و آب هزينۀ تعمير کاروان بەبهر برای کمک يک
   ١. چهار سالِ آينده بر مردم کشور بخشوده شده استمالياتِ کە اسر کشور فرستادسربە

   شورش چوبينەو برانگيختن رقيبانِ بهرام چوبينە هرمز را برضد او 

شگفتی  بە را در کشور بزرگانراندنِ آنها همۀ  بهرام بر ترکان و عقبآسای برقپيروزی 
سلطنت هرمز را بيش از پيش تقويت کرد برای بهرام های   پايهکە بر آناين پيروزی علاوه . آورد

پارسیِ او از سپهدارانِ  رقيبان  بهرامْ پارتی بود، و.دنبال آورد بەمانندی را يک محبوبيت بی
در اثر اين پيروزی تبليغات بسيار زيادی .  ايران کندسالار سپههرمز او را  کە  در بيم شدندبزرگ

 شد ترکان بيش از دويست گفته می کە ئی گونه بەاه افتاد،ر  ە ببرای بهرام در ميان قبايل پارتی
 ايران د آنها يقينًاهزار مرد جنگی بودند و اگر بهرام شاهشان را نکشته و آنها را بيرون نرانده بو
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  در يکی دو قبيلهلاًاين البته گزافۀ بزرگی بود، زيرا ترکان معمو. کردند گرفتند و ويران می را می
از  کە  رانده شوند، و اين يک رخداد تکراری بودواپس خزيدند تا  ايران می مرزهایدرونِبە

   .شد زمان پارتيان همواره تکرار می
هرمز را از بهرام چوبينە  کە کوشيد) وزيرِ اولِ شاهنشاه(اسپ  گشن  يزداندار فرمان بزرگ
ت کرده و اندکی از بهرام غنايم بسياری از ترکان گرفته ولی خيان کە او فهماند بەبدبين کند، و

بهرام از غنايم  کە گزارشی نيز مأمور ويژۀ شاه فرستاده بود. پايتخت فرستاده است بەرا آن
ديگرانی نيز . آمار نداده و برای خودش کنار گذاشته است بە راسلطنتیخاقان يک گوشوار 

 هوای امًويژۀ شاهان است اگر نگاه داشته حت کە ئی چنين گوشواره کە نزد شاه سعايت کردند
   . در سر دارد؛ و هرمز را از بهرام ترساندندسلطنت

بيمی کە رقيبانِ بهرام از او بەدلِ هرمز انداخته بودند سبب شد کە هرمز تدبيری انديشد 
 مأمور دفع او راپايتخت برگشته باشد هرمز  بەبهرامکە   آنازپيش . آيد تا بهرام بەپايتخت نه
در گرجستان بهرام از قيصر شکست . ارد گرجستان شده بودندا واخيرً کە تجاوزات روميان کرد

شايد بندر (با قيصر انجام داد زمينهائی در گرجستان  کە  طی مذاکرات صلحیاخورد، و ظاهرً
 بهرام با استفاده رقيبانِ. دولت روم واگذار کرد بەرا) آن طمع داشتند بەهميشه روميان کە لاتکيە

  . کشور زدند بەتِ تبانی با قيصر و خيانتاو تهم بەهرمزاز اين فرصت نزد 
 او نوشته زنجيرِ بەآميزی شکست او در گرجستان خشم هرمز را برانگيخت و نامۀ سرزنش

اين زنجير را بر  کە او نوشت بەبندِ زنانه برايش فرستاده ريسی و ميان  و دوک نخآويزِ زنانه گردن
ما دربارۀ تو . ريسی نشينی دوک می  میبندی، و بند را برکمر می اندازی، اين ميان گردن می

اندازۀ قدر يک پيرزن  بەيعنی قدر تو (١.تو سپرديم بەچنان مأموريتهای بزرگی کە اشتباه کرديم
   .)روستايی است

.  رنجاندسخت را بهرامآميز بود و   اهانتمعنای برکناریِ بەبهرام  بەۀ هرمزپيام ناسپاسان
 رقيبانش هرمز را کە ايتخت بيايد؛ ولی او بيم داشتپ بەدرنگ بی کە او نوشته بود بەهرمز

 کە ی برگشتر   بە؛ لذا سپاهش را برداشته و بەاو گزندی برسد او برآغالندبيش از پيش برضدِ
 کە کاخش دعوت کرده زنجيری بە را از سرانِ پارتی خودش بود، و افسرانشداریِ  فرمانمرکز

 دوکِآن  زنانه را بر ميان بست، بندِ ميانن آ، آويختگردن  هرمز برايش فرستاده بود را بر
 همه فداکاری پس از آن«:  و گفت، را بر دست گرفت، و نامۀ هرمز را برايشان خواندريسی نخ
 بريم و البته ما فرمان. گونه فرستاده است ما برای شاهنشاه کرديم اکنون پاداش ما را اينکە 
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 تو نزد او اين ارجِاگر «:  از افسرانش گفتند برخی.»کنيم شاهنشاه فرمان دهد اطاعت میچە  آن
يکی از افسران اَردَشَير  کە يادش آوردند بە و.»اند مرتبۀ سگان بەاست سپاهيان تو برايش

دهم نزد  برای کشور انجام می کە اگر خدماتی«:  از اَردَشَير رنجيد گفت چونبابکان در ری
. » تخت و تاج را نگاه نخواهم داشت ارزش نداشته باشد من نيز پاس حرمت مؤبد ونشاهشاه

  . يعنی اگر شاه نخواهد کە حرمتِ تو را پاس بدارد تو نيز بايد کە با او مقابله بەمثل کنی
محبوبيت بسياری برای  کە اندکی پس از پخش شدن خبر پيروزی سپهبد بهرام بر ترکان

بر سر زبان بزرگان کشور  برای او آميز ی اهانت ناسزااو آورد داستان فرستاده شدنِ آن خلعتِ
غيرقابل  کە هرمز اشتباه بزرگی کرده بود.  ناسپاس خواندندافتاد و مخالفان هرمز وی را شاهِ

بهرام . افزودند  او نيز بر تحريکات می سياستهای مدارایِ دينیِفقيهانِ ناراضی از. جبران بود
همه  بەترساند و را از هرمز میداد و آنها  روزه با سران سپاهش جلسۀ مشورتی تشکيل می نيز همه

روز  او يک. شدما را بکُ کە ورزد و در نظر دارد هرمز بر پيروزیِ ما حسادت می کە کرد ايحاء می
 تااست را هرمز فرستاده  اين کە سران سپاهش نشان داد و گفت بەشکسته  نوکيک سبد خنجرِ

 خشم افسران  اين نيز بر آتشِ.ايم  شکستهارزيم و همچون خنجرِ هيچ نمی کە بەدما بفهمانِبە
   .پايتخت لشکر بکشد و شاه را برکنار کند کە بە شدندهمنواروغن شد، و همگی با بهرام 

جز خواهرش گردويە همۀ افسرانش دربارۀ .  نهايی تشکيل جلسه دادبهرام برای تصميمِ
ضمن  کە دگردويە با سخنان آتشينی کوشي.  بودندآوا همپايتخت با او  بەلشکرکشی بەتصميم

جنگ با شاهنشاه منصرف  بە داستانهای سياسی از تاريخ ايرانْ بهرام را از تصميميادآوریِ
ی او با آمدهای چنين اقدامی و آشفته شدن اوضاع کشور کند؛ ول کرده سران سپاه را متوجه پی
 خودت را داری و تو نظرِ کە دادند او پاسخ می بە و افسران،رأی خودش تنهای تنها بود

زاد بدنژادِ   تُرکفرمان هرمزِ کە بەبرای خودت نگاه داری، ولی ما حاضر نيستيم کە توانی می
   . برادرت را با دوک و پنبه داده استوفاداریِپاسخ دلاوريها و  کە ناسپاس باشيم

انديش   روشنخوانده و  و تاريخکرده گردويە چندين سال کهتر از بهرام بود اما تحصيل
پوشيد و همراه   میجامه مردانْ رزمهمچون  کە  را زنی بسيار زيبا و بسيار دليردر گزارشها او. بود

 داستانهائی کە دربارۀ گردويە آمده .اند کرد توصيف کرده افسران در تمرينها و بازيها شرکت می
او شوهر داشت، و شوهرش افسری . گرِ وضعيتِ ممتازِ زن در ايرانِ ساسانی نيز هست است بيان
  .تر بەاو اشاره خواهيم کرد بود کە پائين) احتمالاً پارسی(ام سياوشان بەنامِ بهر

 طبعِ سپاهی افسرانْ. اثر ماند  بی برادرشتلاشهای گردويە برای ممانعت از شورشِ
 زورشان بر زورِ کە  و اطمينان داشتند،انديشيدند ور نمیز  بەمغز بودند و جز داشتند و خشک
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برای آنها . رينۀ پارتيان بر پارسيان نيز اکنون سر برآورده بودهای دي کينه. هرمز خواهد چربيد
آنها را متوجه  کە گردويە کوشيد. بلائی بر سرِ کشور خواهد آورد چە جنگ داخلی کە مهم نبود

 کشور را در افسرانِ پارتی مغزیِ  خشک خشمِ بهرام چوبينە و.ياب نشد اين خطر بکند ولی کام
  . آستانۀ تباهی قرار داده بود

اند کشور را تباهی  گير برای سرنوشت کشور شده  تصميمفقيهان يا سپاهيان کە هرگاه
دو  از اين.  اهل پيکار است و فقيه اهل موعظه کردن از فراز منبرها استسپاهیْ. فراگرفته است

تصميم  کە توانند مغزند و نمی هردوشان خودشيفته و خشک. آيد  سياست و کشورداری نمیکارِ
بگويد و مردم گوش بسپارند  کە منبری عادت کرده.  درست اتخاذ کنندموقعِرست در سياسیِ د
ا هم ب هرکە .منتظر اظهار نظر آنها باشدکە  آن بیاش را تمام کند  ند تا او موعظهآور نهو دم بر
و سپاهی . بفرستندسرِ چوبۀ دار  بە چە بسا کەکند و می  اشهای او مخالفت کند تکفير موعظه

يردستْ فرمان بدهد و زيردستانش اجرا کنند، و ز  بەاز بالادستْ فرمان ببرد و کە هعادت کرد
گير امور  تصميم کە گروه لذا هرکدام از اين دو. بجنگد و بکشد يا کشته شود کە عادت کرده

هرگاه شاهِ ناتوانی برسرِ کار  کە  ديديمپيش از اين. برند سوی تباهی می بەکشور شوند کشور را
در . آوردند برای کشور می کە بلاها چە شدند تشيان يا فقيهان بر ارادۀ دربار مسلط میبود و ار
اختيارش در دست فقيهان باشد، و در  کە کنونیِ ما نيز بدترين نوع حکومت آن است جهانِ

   .اختيارش در دست سپاهيان باشد کە مرتبۀ بعدی حکومتی
تيسپون  کە بەاهم آورد خود را آماده ديدهای لازم را فر زمينهکە   آنبهرام چوبينە پس از

 هرمزد خَررادبُرزين و راه افتاده باشد  کە او بە  پيش از آن.کرده هرمز را برکنار کندلشکرکشی 
 و ند بەتيسپون رفتاز ری گريخته)  برجسته، و شايد پارسیهردو از دبيرانِ(دبير  يزدک ارتش

   .ندرش بهرام را بەهرمز خبر دادطرح شو
 شهريار  اين زمانعهد شده بود در چندماه پيش از اين رخدادها ولی کە  هرمزخسرو پسر

شاه در زمان ساسانی مقام بااهميتی  الان). شاه بود الان( شمال رود ارس بود  سرزمينهایالان در
.  دربند شرقیِ قفقاز را داشتی پادگانِده  کە فرمان منطقه سهپدی بودنبود زيرا حاکم واقعیِ

خزانۀ اين  بەاز زمان پارتيان مانده بود کە  رود ارس نيز طبق رسمییِشمالينهای سرزمماليات 
 با آنها يا پرداختن پيکار و انِ خزریشد و هزينۀ جلوگيری از نفوذ جماعات ترک پادگان واريز می

داييهای ۔گستهم و بندويە .  خزانه و درآمدی نداشتشاه الانشد؛ لذا  خاقانِ آنها می بەباج
خسرو در سنينِ آغازِ .  بودندگفتيم با بهرام چوبينە رقابت داشتند معاونان خسرو ۔ کەخسرو

دو سرپرستانِ او برای  توان گفت کە آن جوانی بود و داييهايش افسران کارکشته بودند؛ لذا می
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  . امورِ کشورداری بودند
ويه بدبين کند راه افتد برآن شد کە هرمز را از گستهم و بند کە از ری بە  پيش از آنچوبينە

نام خسرو  بەم ده هزار دراو. دو مردِ نيرومند محروم شود و برکناريش آسان گردد تا از حمايت آن
تيسپون بروند و با  بەعنوان بازرگان بەکسانی از محرمانش داد تا بەو با تصوير خسرو سکه زد و

اند تا تخت  برانگيختهگستهم و بندويە خسرو را  کە در پايتخت شايع شد. ها کالا بخرنددرماين 
نام خودش سکه زده و  بەپدرش از دنيا رفته باشدکە   آنو تاج را از پدرش بگيرد؛ و او پيش از

  . خود را شاه ناميده است
الان را رها کند و همراه  کە ؛ هرمز بەخسرو فرمان فرستادها کارِ خودش را کرد اين توطئه

داد، و  زير اقامت اجباری قرار در تيسپونگستهم و بندويه بەتيسپون برگردد؛ سپس او را 
  بەگستهم و بندويە فراری دادهعواملِ اما خسرو را . زندان فرستاد گستهم و بندويە را نيز بە

  . راه افتاد  در اين ميانه بهرام چوبينە با سپاه بزرگی بەسوی پايتخت بە .بردندآذربايجان 
داستان رخ . تدبير آشفته شد تر اما کمگس دوست و عدالت  مردمگونه امر سلطنت هرمزِ اين

روز با شماری از نديمانش ازجمله  گفت بهرام يک می کە ئی در کشور پخش شد دادن معجزه
خرِ نگارينی را ديده و او را  ی گورهمَرغَەزارشکار رفته بوده، در  بەسينه مردانافسری بەنامِ 

باغی برده، در آن  بەيده تا در ميان بيشهدنبال خود کش بەئی خر او را در بيشه دنبال کرده و گوره
چهره در  زنی پری کە اند اند و ديده سينه وارد آن کاخ شده  بزرگی بوده و بهرام و مردانباغ کاخِ

 اند، و زن چهره رخت و جلال شاهی بر تخت زرينی نشسته و بندگانش همه دوشيزگان پری
. ز هرمز بگيری و شاهنشاه ايران شویتخت و تاج را ا کە تقدير تو آن است کە بهرام گفتهبە

 روی خويش را کە  بهرام بودهرو بختِ آن پری کە کردند  اين معجزه را چنين تفسير میپارتيانْ
  . او نموده است و او شاهنشاه خواهد شدبە

 گفت می يکی.  اختلاف سپهبد و شاهنشاه و خشم هرمز بر خسرو در کشور پيچيدداستانِ
خسرو بر پدرش شوريده  کە گفت  و تاج را از هرمز بگيرد؛ يکی میبهرام قصد دارد تختکە 

شاه  تيسپون بياورد و پدرش را برکنار کند و خودش بەخواهد از آذربايجان لشکر است و می
. کجا خواهد انجاميد بەفرجام اين بازی کە دانست سراسر کشور در غليان بود و کسی نمی. شود
قدرتِ نوخاسته بود، گروهی  کە روهی هوای بهرام را داشتندان نيز تقسيم شده بودند؛ گدار سپه

تجربه و جوان دل بسته بودند تا خودشان بر  يک شاه بی بەکردند و با خسرو همدمی می
هرمز وفادار  بەبخردان بودند و دردِ ميهن داشتند نيز کە امتيازهای خودشان بيفزايند؛ گروهی
سر آمده است  بە هرمزاندور کە شور آوازه افتاده بوددر ک. مانده بودند، ولی اينها اندک بودند
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.  خواهد بود يا خسرو پسر هرمزمهران  سپهبد بهرامِبرنده در اين بازیْ کە ولی معلوم نيست
بهرام داده بود بيشترِ انظار را متوجه  بەنويدِ تصرف تاج و تخت کە رو شنيدن داستان آن پری

  . اخواهِ او کرده بودو همۀ پارتيان را هوبهرام چوبينە کرده 
گران  توانستند در آن شرکت کنند، و بازی فقيهان نمی کە ئی شروع شده بود اکنون بازی

   .آن فقط سپهبدان و سپاهيان بودند
 تصميم برآن شد. برخاسته بود تشکيل جلسۀ مشورتی داد کە ئی هرمز برای مقابله با فتنه

دست آوردن دل  بە برای مذاکره با بهرام و۔دشمن بهرام۔اسپ   يزدان گشندار فرمان بزرگکە 
طرز  بەیر  بە همداناسپ در ميان راهِ اما يزدان گشن. ی برودر  بەاطاعت بەاو و بازگرداندنش

 هرمز بود، و در همين روزها او از در زندانِ کە گويا او پسر عموئی داشت. اسرارآميزی کشته شد
 همراه او رفته بود، و شبی ویرا آزاد کرده بود و  ویشاه تقاضای آزادی وی را کرده بود، و شاه 

 از او بدبين بود او را کە نزد بهرام گريخت، ولی بهرام بەاز فرصتی استفاده کرد و او را کشت و
گونه در کشور بر سرِ  داستان بەاين ).م۵۹۰پائيز سال (اسپ بازکشت  گشن جرمِ ترورِ يزدانبە

  . دانست س نمیزبانها افتاد، ولی حقيقتِ واقعه را ک

    هرمز چهارمبرضدِکودتای گستهم و بندويە 

کارن و خاندانهای انِ دار سپه. اه افتادر  بەقصد تيسپون بەبهرام چوبينە با سپاه بزرگی
  بەشانگستهم و بندويە از زندان. بهرام مهران بر دربار مسلط شود کە اسپنديار ميل نداشتند

تيسپون برسد  بەبهرامکە   آنپيش از کە م فرستادند پياعواملشان در پليس پايتخت و دربار
در تيسپون شورش  کە همدان نرسيده بود بەبهرام هنوز. شورش درآورند بەپادگان پايتخت را

افتاد، سپاهيان از پادگان بيرون آمدند، زندان شکسته شد، گستهم و بندويە و ديگر زندانيان 
  و بندويە روانۀ کاخ شاهنشاهی شدند، کاخمخالف هرمز آزاد شدند، جمع بزرگی همراه گستهم

ندان کرده چشمانش را ز  بەآنها هرمز را بازداشت و در کاخ. تصرف گستهم و بندويە درآمدبە
 در آذربايجان بود پيام فرستادند کە خسرو بە و توسط سوار تيزتکی(*)ميل کشيده کور کردند،

  . پايتخت برساند بەدرنگ خودش را بیکە 
اند و چند افسر آذربايجانی با   نوشتهموسيلنامش را  کە  ارمنستانگانِ نخواربا خسرو

                                                 
خواباندند و چشمش را  کردند و او را می ميل کشيدن چنان بود کە سيخ باريکی را بر آتشْ سرخ می (*)

عدسی چشمش در اثر حرارتِ شديد . کردند گشودند و سرِ سيخ را بەعدسی چشمش نزديک می می
  . عفونت کندته باشد يا پس از آن دردی داشکە آن شد بی کور می
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 همدان رسيده بود خسرو بەبهرام چوبينە کە تاز راند، و زمانی اه افتاد و يکر   بەشتاب بسيار
کاخ بردند و با توافق مؤبدان و  بە گستهم و بندويە او را. تيسپون در آشوب بود.تيسپون رسيدبە

در کاخ  کە نزد پدرش رفت بەروز ديگر خسرو.  دادندپرويزاو لقبِ  بەاندهبزرگان بر تخت نش
 اين رخدادها راضی نبودم، ولی ديدم بەمن«: او گفت بەزندانی بود، و ضمن احترام شايسته

کار درستی «:  پدرش گفت.»اگر سلطنت را نپذيرم از خاندان ما بيرون خواهد رفتکە 
زودتر  هرچە با من چنين کردند اعتماد نکنی و کە سانیک کە بەای، ولی نظر من آن است کرده

 اکنون ما دشمنی همچون بهرام چوبينە داريم و پيش از«:  خسرو گفت.»آنها را از ميان برداری
از ما حمايت  کە فکر نابودگری کسانی باشيم بە او را از ميان برنداشته باشيم نبايدخطرِکە  آن
چنين گفتگوهائی را دبيرانِ ويژۀ دربار کە  ١.»تی استتدبير درس« :  پدرش گفت.»نمايند می

اند  کرده اند يادداشت می مأمورِ تهيۀ گزارش از رخدادهای سياسی و نيز مذاکراتِ سياسی بوده
  .رو است کە برای ما مانده است شده است؛ و از اين نامه می و سپس وارد خدای

   تشکيل سلطنت پارتیضد کودتای بهرام چوبينە و 

آباد  رودان شد و در دشت شمال ابرقباد و جنوب بلاش  با سپاهش وارد جلگۀ ميانبهرام
در کنار شاخۀ فرعیِ دجله لشکرگاه زد تا سران دولت را ) بعدها نامش نهروان شد کە جائی(

بندويە و گستهم نيز خسرو و سپاه . او بسپارند بەپايتخت را  خسرو را برکنار کنند و کەمجبور کند
  بەخسرو جاسوسی را کە نوشتهوری  ابوحنيفه دين. مقابلۀ او شتافتند بەرداشتهپايتخت را ب

 او چون برگشت. لشگرگاه بهرام چوبينە فرستاد تا اوضاع سپاهيانش را برای او بررسی کند
 کە ند، و سپاهيانش دستور دارند استاسپ معاونانِ او سينه و يزدگشن نمردا کە خسرو خبر دادبە

سبب رنجش رعيت شود انجام ندهند؛ و بهرام همواره مشغول مطالعه در کە  کوچکترين اقدامی
من بيمی از بهرام «: گستهم و بندويە گفت بەرا شنيد  خسرو چون اين.»کتاب کليله و دمنه است
گيرد و تدبير و  کند و از آن رهنمود می در کليله و دمنه مطالعه می کە نداشتم ولی وقتی شنيدم

   . فردوسی نيز همين گزارش را آورده است٢.»از او در دلم افتادآموزد بيم  حيله می
 بيرون آمده  چوبينەوقتی دو لشکر در برابر يکديگر صف آراستند بهراماند کە  نوشته

دربارۀ  کە  بايد از خطای بزرگی۔خاک بر سرها۔ شما بانگ زد کە سپاه خسرو افسرانِبە
هرمز و  بەمن بپيونديد تا سلطنت را بە.ه کنيددرگاه پروردگار توب بەاند مرتکب شدهشاهنشاه 
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   ١.کشور برگردانيم بەآرامش را
 بانگ زد کەاو  بەاطاعت بکشاند، و بەئی بهرام را های فريبنده با وعده کە خسرو کوشيد

 کە ما برآن بوديم. ۀ پرافتخارت بر ما معلوم استپيشينای،  تو ستون سلطنت و افتخار ملت«
   .»ايران کنيم سالار سپهروزی تو را 
ريش در آورده و مرد شده ) زاده حرام(اين تخمۀ گمان  کە بنگريد«: يارانش گفت بەبهرام

 بانگ زد کەخسرو  بە و.»دهد آميز از خودش بروز می  نيرنگآورد و تدبيرِ و ادای مردان درمی
زش را نيز  بر سرِ دار بياويزم، و رودستگير کنم و را ۔مانتخمۀ گ۔تو  کە ام من تصميم گرفته«

   ٢.خسرو داد بە و دشنامهای سختی.»ام تعيين کرده
خسرو بسيار کوشيد شايد بهرام را  کە افزودهفردوسی نيز همين گزارش را آورده است و 

رضای  ای و بی تو پدرت را زندانی کرده«: مجاب کند تا دست از لجاجت بردارد، و بهرام گفت
ای و اکنون مدعی جانشينیِ او  او ستم کرده بەود تواگر او دادگر ب. ای سلطنت نشسته بەبزرگان
 ايرانيان تو را.  همان راهِ او را ادامه خواهی داد استی و اوپسرِ بود تو گر ستمای؛ و اگر  شده
پادشاهی از عهد باستان در خاندان . اند کنده شده پسندند و از همۀ ساسانيان دل شاهی نمیبە

ناحق  بەرزادۀ بابک بود بر اردوان شوريد و اردوان را کشت ودخت کە اشکان بوده، اما اَردَشَير
جای حقيقی خودش برگردانم و نسل  بەام تا سلطنت را اکنون من برخاسته. شاهنشاه ايران شد

ی بياورم و آئينِ ر  بەپارس دارد را کە ساسانيان را از جهان براندازم و آن مرکزيت و عظمتی
   .»شکوه و عظمت حقيقی برسانم بەان تازه کنم و ايران راگير را در جه نيای بزرگم آرش کمان

 با اسکندرِ کە رو بود  ايران شدند از آنپارتيان اگر شاهانِ« کە او پاسخ داد بەو خسرو
گجسته همدستی کردند تا اسکندر ايران را گرفت و ويران رها کرد، و از تخمۀ کيان کس نمانده 

. کشور کرده بودند بەپارتيان کە سبب خيانتی بودە بدست آرش افتاد؛ و اين بەبود، و کشور
ايران را تباه کند تا تو  کە ای ولی اسکندری وجود ندارد امروز نيز تو همان داستان را نو کرده

  و دليرانِمَەاندازجان يکديگر  بەاگر اندکی خرد در سرت مانده است ايرانيان را. شاه شوی
تو و خاندانت نفرين  بەفردا ايرانيان کە  کشور مشوکشتن مده و سبب تباهیِ بەزمين را ايران

   .»خواهند کرد
زاده  در خاندان تو خون بزرگان نيست زيرا ساسان شبان و شبان« کە گفتبەاو بهرام و 

جهانيان  کە ام  آرشاز تخمۀ ولی من ،ای  و تو از همان تخمه،کرد بود و برای بابک شبانی می
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  . »ام نه تو من  ايران تخت و تاجسزاوارِشناسندش؛ و  می
 سپاه خسرو زير تأثير سخنان افسرانِ کە گفته شدهکە   بلدر اينجا سخن از جنگ نرفته
خسرو را رها کنند؛ و شبانه جمع بزرگی از افسران با  کە بهرام چوبينە قرار گرفتند و برآن شدند
 کە از مجموع افسرانی اند کە  و نوشته.بهرام پيوستند بەسپاهيانشان از لشکرگاه خسرو جدا شده

سپيدۀ کە   آنپيش از. تن با او ماندند با خسرو آمده بودند، علاوه بر گستهم و بندويە، هفت
. تيسپون گريختند بەتن برداشته بامدادی بردميده باشد خسرو را بندويە و گستهم و آن هفت

ن وارد تيسپون شده پلِ گودرز بر دجله رساندند و از آنجا پياده و دوا بەآنها با شتاب خود را
 او گفت بەپدرش. او اطلاع داد بەنزد پدرش رفته موضوع را بەخسرو. دروازۀ شهر را بربستند

   .قيصر پناهنده شود و از او ياوری بطلبد بەبرود وشام  بەدر تيسپون نمانَد وکە 
 و شب خسرو را برداشته راهِ گريز بەشام گرفتند تا بەدولتِ روم پناهنده شوند آنها همان

ميان در همان کاخی کە در  هرمز نيز در اين. برای بازگرفتنِ تاج و تختِ ايران از او ياری بطلبند
 تن  هفتآنخبرِ خسرو با  شب بی گستهم و بندويە همانگفته شده کە . بازداشت بود کشته شد

ون بهرام وارد تيسپکە   آنپيش از کە  جلسۀ محرمانه تشکيل دادند و تصميم گرفتنديارانشان
هرمز برخواهد گرداند و هرمز از ما انتقام  بەوگرنه بهرام سلطنت را شند،شده باشد هرمز را بکُ

گستهم و بندويە وارد کاخ شدند و هرمز را با زه خفه . مان را خواهد کشت خواهد گرفته همه
 .ندخبر بود برداشته بەشام گريخت ، و پس از آن خسرو را کە شايد از کشته شدنِ پدرش بیکردند

خسرو گريخته بود بهرام چوبينە وارد تيسپون و کاخ شاهنشاهی  کە همان ساعاتیو گفته شده کە 
  . خسرو گريخته است کە شد و هرمز را کشته يافت و دانست

 کە نام بهرام سياوشانبە جستجوی خسرو برآمد افسری بەدر تيسپونکە   آن ضمنبهرام
 فرستاد تا اگر خسرو از شهر بيرون رفته باشد او را  بود را با هزار سوارشوهرِ خواهرش گردويَە

   . بياوردبيابد و دستگير کرده
شاه را يا برادرِ قانون ساسانی فقط پسر . صاحب مانده بود اکنون تخت و تاج ايران بی

 بقيۀ بزرگان مانندِدانست، ولی ديگر افراد خاندان ساسانی   می ايرانبرِ تخت و تاج ميراث
پيش از اين . شد کيفرش اعدام بود خواستار تاج و تخت می کە رکدام از آنهاکشور بودند؛ و ه

در ميان اين رخدادها از ديگر . بزرگشان هرمز بود کە روان شش پسر داشت انوشە کە ديديم
 در استخر بودند،  اين زمانشايد آنها در.  خبری نيست)يعنی برادرانِ هرمز (روان پسران انوشە

. زيستند می) فيروزآبادِ کنونی(اسانی يا در شهر استخر يا در شهرِ گَور زيرا اعضای خاندان س
بهرام چوبينە .  بودبچه  هنوز کەشهريارنامِ  بە ديگر داشت يک پسرِ علاوه بر خسروهرمز
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 اين بچه  کەکاخ شاهنشاهی دعوت کرده تشکيل جلسه داد و پيشنهاد کرد بەمؤبدان و بزرگان را
 کە او گفت. سن بلوغ برسد او سرپرست وی و نايب سلطنت باشدە کە بتا زمانی شاه شود و

بر تخت بنشيند وجود ندارد؛ و  کە خسرو پدرش را کشته و گريخته است، و کسی از تخمۀ شاهان
بەاو وُراز برخاسته  نام شهران بە پارتیپيرمردی. خود رها کرد بەشاه کشور را بی کە شود نمی
  کردی نشان دادیزمين بەايران راندن ترکانتات دادن و در شکس کە تو با خدمت بزرگی: گفت

شاهنشاه ايران  کە امروز کسی بهتر از تو وجود ندارد. ی استشايستۀ تخت و تاج شاهنشاهیکە 
 بهرام کە وُراز را تأييد کرد و پيشنهاد داد يکی ديگر از بزرگان برپا خاسته سخنان شهران. شود
سال کامل مهلت داشته باشند تا دربارۀ  ادشاهیِ او يکسلطنت بنشيند و کليۀ مخالفانِ پبە

يعنی عفو  (شوده باشد بايد کشته آمد نهاطاعت  هرکە بەاطاعت از او تأمل کنند، و پس از آن
سپهبدِ خراسان بود برپا خاسته سخنان دو  کە هرمز فرخ). ساله داده شود  مشروط و يکعمومیِ

 بهرام گفت بەوان برخاسته خسرو خَزربزرگان بەنامِ يکی از سپس. گويندۀ پيشين را تأييد کرد
او بسپار و  بەتيسپون بياور و تاج و تخت را بەجستجوی خسرو بفرست و خسرو را بەکسانی راکە 

خراسان برو و خراسان را بگير و در آنجا  بە بخواه؛ و اگر از خسرو بيم داریاز گذشته پوزش
پس از آن .  ايران باشیشاهنشاهِ کە ذاشتشهرياری کن؛ زيرا پارسيان تو را نخواهند گ

نام زادفرخ  بەدنبال او پيرمردی بە.دست آوری بەتوانی با پيک و نامه دل خسرو را می
گريه افتاد و  بەاظهار افسوس کردهاست ئی گرفتار آمده  چنين فتنه بەايرانکە   اينبرخاسته از
نام سنباد برخاسته  بەیسپس مرد. سخنانش را ادامه دهد و برجايش نشست کە نتوانست

تخت و تاج را تحويل بگيرد بهتر  کە پيدا شود گانزاد شاهکسی از  کە تا وقتی کە پيشنهاد کرد
  . خودِ بهرام بر تخت بنشيند؛ زيرا او از هر نظر شايستۀ پادشاهی است کە است

يگر يکی دکە   آنپيش از. در ميان بزرگان اختلاف افتاددر اين جلسۀ مشورتی گونه،  اين
 برخاسته شمشيرش را از نيام بيرون کشيد و گفت يک پارسیاز هواداران بهرام برخاسته باشد 

کسی بيرون از  کە زن از خاندان ساسانی در جهان زنده باشد من نخواهم گذاشت تا وقتی يک
داری از  طرف بەتنی چند.  تکيه بزند ايرانباشد، بر تخت شاهنشاهی کە هم هرکە آن خاندان،

بهرام شاهنشاه « کە داری از بهرام برخاسته بانگ برآوردند طرف بەپا خاستند، و چند تناو بر
شمشير بجنباند هم  کە هرکە بهرام بانگ برآورد. و شمشيرها را از نيام بيرون کشيدند» است

دامن  کە ما برای مشورت دربارۀ بيرون شدن از مشکلی. فرمايم تا دستش را ببُرّند اکنون می
ايم نه برای ايستادن رودرروی يکديگر و شمشير بر روی  رفته است انجمن کردهکشور را گ

   .شاه است و ما بايد يکی را برای پادشاهی تعيين کنيم اکنون کشور بی. يکديگر کشيدن
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او بامدادان بر تخت .  موکول کردفردا بەپايان رسيده بود و بهرام ادامۀ کنکاش را بەروز
 شبِ پيش آماده کرده بود را کە ئی کاخ دعوت کرد و اقرارنامه بەشاهنشاهی نشست و بزرگان را

 ضا و رغبت خودشانر  بەسلطنت را کە ان امضاء کننددار سپهبزرگان و مؤبدان و آنها داد تا بە
کاخ . اند، و اين سلطنت تا ابد در خاندان او ادامه خواهد داشت  تفويض کرده مهرانبهرامِبە

قصد بيرون رفتن کند  و مخالفت کند هرکە روهای او درآمد تانيز در محاصرۀ نيشاهنشاهی 
   .شود بازداشت همانجا

.  نهادش بر خودبهرام ششمسلطنت نشسته لقب  بەاسپ پسر گشنمهران گونه، بهرام  اين
با پادشاهی او مخالف است  کە از بزرگان و افسران ارتش کە هرکە او در اين جلسه اعلان کرد

، فردای همان روز. دلش بخواهد برود کە هرجا بەکند رهاتيسپون را  کە  داردمهلتروز  سه
بەسخنی کە بهرام گفته بود هرکە با سلطنتِ او موافق نيست سه روز مهلت دارد تا تيسپون را رها 

   .آذربايجان رفتند بە گروهی از بزرگان و افسران تيسپون را رها کردهکند،
 سال پيش از بعثتِ ۲۱ مسيحی است، يعنی ۵۹۰آذرماه ماه و  تاريخِ اين رخدادها آبان

   .پيامبرِ ما مسلمانان و پيدايش اسلام در مکه
 ساسانيان ورافتاده و سلسلۀ نوينی توسط يک شاهنشاهیِ کە رسيد نظر می بەاکنون

 ولی آزادی دادن.  استشدهکارکشتۀ پارتی تشکيل شده و سلطنت پارتيان احياء دلير و سپهبدِ 
ورافتادنِ  کە پارسيان امکان نداشت. ين اشتباه اين سپهبد خودشيفته بودمخالفان بزرگتربە

بزرگان آذربايجان و ارمنستان نيز . سلطنت يک پارتی را پذيرا شوندشاهنشاهی ساسانی و 
  .  بودندبهرام چوبينەمخالف سلطنت 

  و پناهنده شدن بەقيصر روم  از ايرانپرويزگريختن خسرو 

 بندويه شبانه از تيسپون گريزاندند تا خود را بەکشورِ روم  را گستهم وخسروگفتيم کە 
  خسرو را موسيل نخوارگانِ همراهانِ نامهایعلاوه بر گستهم و بندويە،. برسانند) يعنی سوريه(

کان، گواد پسر فيروز، شروين دبير، شاپور ابرَ ، هرمزد خَررادبُرزين، يزدکْ ارتشارمنستان
شايد از مادری ،  گُردوی برادر بهرام چوبينە بود.اند نوشتهاسپ  ار و گُردوی پسر گشنک کام
اسپ نه برادرِ حقيقیِ  ، و شايد هم پسرخواندۀ گشنسی، شايد با گردويە از يک مادرپار

  .نام خورشيدان بود بە مردی نيزراهنمايشان. پدرمادریِ بهرامِ چوبينە
کرانۀ فرات رسيدند و  شهر هيت بر بە همراهانش در راه فرارشاناند کە خسرو و نوشته

  صومعه نانِرهبانانِ. بر سر کوه بود کە برای استراحت در صومعۀ رهبانانِ مسيحی نهان شدند
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آنها خسته و گرسنه و تشنه خوردند و . جوين و سبزی و نمک و مقداری سرکه با آب آوردند
خواب  بەدهخشک خوابي آشاميدند و خسرو از فرط خستگی سر بر رانِ گستهم نهاده بر زمينِ

 گروهی سوار افتاد بەفراز صومعه رفته بود چشمش کە بەرهبانی کە ساعتی نگذشته بود. رفت
شما از اينجا «:  گفتندراهبان  بەاينها. اينها خبر داد بەآمد و. شوند صومعه نزديک میکە بە

 و .»شتاگر اينها دشمنان ما باشند شما را خواهند کُ کە برويد و در کوهستان متفرق شويد
   .خودشان نيز برای فرار آماده شدند

سياوشان مردی کارديده . جستجوی خسرو فرستاد بەبهرام سياوشان را چوبينە کە گفتيم
، گفته بودندسياوشان  بەشايد رد خسرو را کسانی. ه بودهيت رسيد بەبود و رد خسرو را گرفته

  . استند نهاناينها در اين صومعه  کە زيرا او يقين داشت
صومعه را محاصره کە   آننزديک صومعه رسيدند و پيش از بەاوشان و سپاهيانشچون سي

 با نبردکرده باشند خسرو و گستهم و بندويە داستان فداکاری ارسناس برای منوچهر در 
ياد خودشان  بەافراسياب، و فداکاری گودرز برای شاپور دوم در يک وضعيت خطربار را

رخت و «: خسرو گفت بەی نزد شاهنشاه يافتند، و بندويەجاه و منزلت چە پس از آن کە آوردند
من . قيصر پناهنده شو بە برسان و بەاَنتاکِيَەمن بده و تو رخت مرا بپوش و خودت را بەتاجت را

   .»کنم تا تو را تعقيب نکنند مانم و امروز و امشب آنها را مشغول می در اينجا می
بر تن کرد و با ) رهبانانِ مسيحی از  رخت يکی همشايد(خسرو رخت بندويە پس از آن 

سوی  آن بەبا او بودند از دری در پشت صومعه گريختند و پياده و دوان خودشان را کە هفت تنی
  .  رساندندعراق و شام و بەدرونِ مرزهای کشورِ روم در شام مرزِ

 و بهرام سياوشان نيروهايش را پيرامون صومعه گذاشت تا خسرو راهِ فرار نداشته باشد،
 و  نهاد و تاج شاهی برسررا پوشيدبندويە رخت شاهیِ خسرو . ناچار شود کە خود را تسليم کند

افراشته بر لبۀ بان ايستاد تا او را  با قامتِ  صومعه رفتهبالای بانِ بەبست وکمربند شاهی بر ميان 
بانگ و او را ديدند سپاهيانِ سياوشان . با رخت و کمربند خسرو ببينند و خسرو بپندارند

 فرود آمد و رخت خسرو را از تن درآورده رختِ سپسبندويە . خسرو اينجا است کە برآوردند
: سياوشان گفت»  شما کيست؟ده فرمان« کە فرازِ بان رفت و بانگ زد بەخودش را پوشيد و باز

 ايم، اينجا رسيده بەخسرو می گويد ما هم اکنون کە  بندويە بانگ زد.»ام، بهرام سياوشان من«
. ايم، در محاصرۀ شمائيم و راه فراری نداريم و جانمان در دست شما است خسته و کوفته

شما  بە. استراحت کنيمگاه شامتا ما  کە در اين وضعيت اجازه دهيد کە کند مردانگی حکم می
   .» بيرون بيايم و خودم را تسليم کنمگاه  کە شامدهم قول می
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   .»با کمال احترام و عزت«: جا آورد و گفتە بسياوشان رسم مردانگیِ ارتش ايران را
 کردنِ گير دستبرای  کە وجه اجازه نداشتند هيچ بە ايرانقانون ارتش ايران نظاميانِطبقِ 

کلی  بەحريم معابد در قانون ايران بەتعدی. کسی وارد معبد اقوام زيرِ سلطۀ شاهنشاهی شوند
دادند تا خسته شود و از معبد  و مهلت میا بەبرد چندان معبدی پناه می بەاگر کسی. ممنوع بود

هنگام  کە بەاين رسم از زمان کوروش بزرگ بازمانده بود.  خودش را تسليم کندآيد وبيرون 
ايرانيان در گرچە  ممنوع کرده بود؛ و ضمنِ يک اعلاميۀ رسمیمعبد را بەفتح بابل ورود نظاميان

شده نامه  و خدایضع کرده بود وارد اوستا او و کە ياد نداشتند ولی قانونی بەزمان کوروش را آن
 و برای هميشه در ذهن ايرانيان مانده سپس وارد قوانين مدونِ ساسانی شده بود؛ و قانونی بود

   .از روحيۀ ايرانی برخاسته بود و با روحيۀ ايرانی سازگاری داشتکە 
خسرو « کە  زد رفت و بانگصومعه بر بانِ گاه شام گذراند و صومعهروز را در  بندويە آن

مردانگی کنيد و .  نداريم تا از اينجا بپريم و پرما بال کە دانيد گويد شب شده است و شما می می
 فردا بيرون آمده خود را تسليم خواهيم ما مهلت دهيد تا استراحت کنيم، بامدادِ بەامشب نيز

   .»با کمال عزت و احترام«:  سياوشان گفت.»کرد
بهرام  بە بيرون آمد و خودش راصومعه بندويە از  روزِ ديگربامدادِشب نيز گذشت، و  آن

بايست  می کە هرجا بەاند و تا کنون خسرو و يارانش ديروز گريخته کە او خبر داد بەتسليم کرد و
   .)اند يعنی خود را بە درونِ سرزمينهای امپراتوریِ روم رسانده (اند برسند رسيده

اش تصميم  تسيپون برد تا بهرام چوبينە دربارهە بچون بندويە تسليم شد سياوشان او را
  .  بندويە در فراری دادنِ خسرو را برايش بازگفتترفندِبگيرد، و موضوع 

 را نيز کار تباه خسروِ کە کشتن شاهنشاه برايت بسنده نبود«: تنديده گفتبندويە  بەبهرام
ه بزرگان کشور را کشت هم آن کە چون هرمزهم مردی من از کشتنِ«: بندويە گفت» فراری دادی؟

 پسرم مانندِخسرو نيز خواهرزادۀ من و . همه در مردم تفرقه افکنده است پشيمان نيستم و اين
 یِ خسروِگير دستمن تو را تا پس از «:  بهرام گفت.»کردم او ياری می کە بەبايست است و می

ندان کند و ز  بەخِ خودش او را در کافرمود تابهرام سياوشان  بە و.» زنده خواهم گذاشتکار تباه
   ١.مواظبش باشد

جا  همه. درون ايران رسيد بەودیز   بەوم در تيسپون پيچيد ورکشورِ  بەخسرو گريختنِ خبرِ
 کە بندويە. ايران لشکر بکشد بەوم رفته تا از قيصر مدد بگيرد ور  بەخسرو کە سخن از آن بود

 ار چوبينە استحکام ندارد و ايرانيانک کە سياوشان بيم داددر کاخِ سياوشان زير نظر بود بە
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 او تن نخواهند داد؛ و سياوشان را برآغاليد تا با ترور کردن بهرام نزد خسرو کسب سلطنتِبە
کجا خواهد انجاميد چندان خامِ  بەدانست فرجام اين بازی نمی کە سياوشان نيز. جايگاه کند
 تا از او نشست  می باده و خنيابزمِ بە با اوآورد و  او را بەمجلسش میشبها کە بندويە شد

  . جويی کرده باشد دل
 بندويە با اند کە  نوشته. بود)شوهرِ گُردويَە ( بهرام چوبينەشوهرِ خواهربهرام سياوشان 

، و  را ترور کند)بهرام چوبينە(برادرت  کە پسرت تصميم دارد کە فهماندمادر سياوشان  بەیزبان
تر آن است کە بپنداريم بندويە بە گردويە فهمانده  ستولی در. اين خبر بەگوشِ چوبينە رسيد

باشد کە برادرت از شوهرت در بدگمانی است و او را شريک توطئه در گريختنِ خسرو از آن 
و در عينِ حال بەتوسط افراد نفوذیِ . اش خيالِ بد در سر دارد پندارد و درباره صومعه می

شان از تو در بيم است کە مبادا او را عاملِ گريزِ خودش بەچوبينە القاء کرده باشد کە بهرام سياو
  .اش نظر بد داشته باشی خسرو از هيت پنداشته باشی و درباره
 برای چوبينە  و از محاصرۀ سياوشان هيتصومعۀ خسرو از البته طبيعی است کە گريختنِ

  .  بوده استسياوشان انجام شدهبهرامِ شايد زد و بندی ميان خسرو و  کە ه باشدمايۀ ترديد بود
پايۀ  خود را هم کە افسرانی. کردند کار خودشان را مینيز  بهرام نزدِ بندويە عناصرِ نفوذیِ

سياوشان گويا حتی . کردند ورزيدند نيز کار خودشان را می بهرام حسد می بەديدند و بهرام می
 چوبينە را مما مجبوري کە  استجائی رسيده بەکار ايرانيان کە بندويە گفت بەبار در مستی يک

 کە داستانش را پيش از  مقتولدارِ فرمان بزرگ(اسپ  خواهر آذين گشن.  بناميم ايرانشاهنشاه
آذربايجان گريخته و بهرام  بەهوادار خسرو بود؛ و گويا وقتی خسرو نيز از فعالينِ) اين خوانديم
زمام  کە نوشته بودخسرو نامه  بەاسپ کشته شده بود او اه افتاده و آذين گشنر  بەچوبينە از ری

 او و بزرگان درصددِ برکنار کردنامور از دست پدرت بيرون رفته و امر پايتخت آشفته است 
 کە تيسپون بيائی و سلطنت را نجات بدهی، وگرنه ممکن است بەزودتر هرچە ، و تو بايداستند

   ١.بهرام چوبينە پايتخت را بگيرد
شبی بەياریِ کسانی  کرد وفرصتی استفاده  سياوشان از  بهرامِبندويە پس از خام کردنِ

فردايش بهرام سياوشان در ميدانِ . ربايجان رساندآذ بە راشراست خود گريخت و يک
 زره پوشيده رختشسياوشان در زير  کە  شدگفته .بازی بەشمشيرِ بهرام چوبينە کشته شد چوگان

کند، و چوبينە متوجه شده و او  کرده ترور گير غافلچوبينە را هنگام بازی  کە بوده و قصد داشته
گرفته بوده  در بر کاخ سياوشان را کە ئی را کشته است، و بندويە نيز در همان ساعت در آشفتگی
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   .گريخته است
 شوهرِ خواهرِاکنون در نيرومندانِ هوادار بهرام چوبينە نيز بيم و هراس افتاد؛ زيرا 

مؤبدان نيز با همۀ . جرم آشکاری کشته بود یبهانه و ب وفادارترين افسرِ او بود را بی کە خودش
 ناخشنود بودند، زيرا يک کار غيرشرعی  چوبينەهرمز داشتند از شاه شدن بهرامِ کە بەئی کينه

معلوم نبود دربارۀ  کە  بودنشستهسلطنت  بە بەشيوۀ غيرِ قانونیرخ داده بود و يک افسر شورشی
  .  آنها چە اقدامی انجام خواهد دادامتيازات
آباديها در شمال بود و جنوبْ  گرچە رو پرويز و همراهانش چون از هيت گريختند،خس

خطرتر بود زيرا احتمال  برايشان کمسوی جنوب و غرب  بە راه بيابانبيابان بود، ولی گرفتنِ
ه يک گا  بەمنزلتعقيبشان توسط سپاهيان چوبينە کمتر بود؛ لذا کرانۀ غربی فرات را گرفتند تا

اينها يک قبيله از طی و مسيحی بودند و رئيسشان اياس ابن قبيصه طايی . دندقبيلۀ عرب رسي
اياس ابن قبيصه از اينها . ايران بودنددولتِ  در غرب حيره جاگير و از اتباع  در زمينیبود و

يک  بەاتفاق را، در راه. دمشق بروند بە تانهادپذيرايی کرد، و اسپ و راهنما در اختيارشان 
نام استاد مهران از شهر  بەسالارش يک پارسی کاروان کە ان پارسی برخوردندکاروان بازرگان

از خسرو و همراهانش پذيرايیِ درخور کردند مبلغی کە   آنبازرگانان پس از.  پارس بودکارزينِ
  . عنوان وام در اختيار خسرو نهادند بە زر و سيمپولِ

شام آمده  بەی ديدار با قيصربرا کە امير دمشق پيام فرستاد بەدمشق رسيد بەخسرو چون
 يرموک مَرغَەزاراو در . فنه بودجَ اميرِ دمشقْ خالد ابن جَبَله غَسّانی از قبيلۀ مسيحیِ بنی. است

 ۔پايتختِ  بەاَنتاکِيَە کاروانی از سواران خودشبااز خسرو و همراهانش پذيرايی کرده آنها را 
اش از  نزد قيصر گسيل کرد و در نامه بەیئ خسرو گستهم را با نامه.  فرستاد۔ رومشرقی دولتِ

 فرستاد؛ و خسرو و يارانش با هيأت  بەاَنتاکِيَەقيصر هيأتی را. قيصر تقاضای پناهندگی کرد
  .  رفتند)قسطنطنيه (کنستاتينيە بەرومی

 بەدربار  و کشيش اعظم و کشيشان بزرگ و سران دولت را،قيصر از خسرو پذيرايی کرد
در  کە نظر برخی بر آن بود. و رخدادهای اخير ايران با آنها مشورت کند تا دربارۀ خسرو طلبيد

حال خودشان واگذارد  بەاه خواهد افتاد، و دولت روم بايد ايرانيان رار  بەايران جنگ داخلی
 کار کە اکنون کە ولی نظر کشيش اعظم آن بود. پاره کنند دست خودشان کشورشان را پاره بەتا
 نشين رين فرصت برای صلح ابدی با ايران و تصرفِ زمينهای مسيحیاينجا کشيده است بهتبە

خسرو  بەط دولت روم راو قيصر شر؛ بهتر است کەيرانيان است فراهم استدر دست اکە 
 پذيرفت سپاه در اختيارش بگذارد تا تاج و تخت خويش را  شروط را و اگر خسرو، دهدپيشنهاد
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   ١.از دشمنش بازگيرد
. نشاندۀ قيصر بود شد شاهنشاه ايران دست ياری قيصر پيروز می بەدخسرو اگر در اين نبر

 همۀ جنگهای روميان با  اين زمانسده پيش تا از شش کە سر حران و نصيبين و آميدا قيصر بر
ايرانيان بر سر اينها بود و در همه هم شکست خورده بودند و ايرانيان با چنگ و داندان از 

دولت روم را  بەرو مذاکره کرد و تحويل دادن اين سرزمينهااينها حفاظت کرده بودند با خس
  .  قرار داد پدرش برای بازيابی تاج و تختِ بەاوشرط مساعدت

دولت ايران از  کە قيصر از خسرو تعهد گرفت. خسرو همۀ شرايط قيصر را پذيرفت
 دولت ايرن  کەمعنای آن بود بەاين نيز. ارمنستان و گرجستان نيز خودداری کندامور دخالت در 

 کە در امور گرجستان و ارمنستان دخالت کند و بندر مهم لاتکيە کە دولت روم اجازه دهدبە
  . اين را نيز خسرو پذيرفت. وميان واگذاردر  بەآن چشم طمع داشتند را بەهميشه روميان

داشته، ولی اکنون کە موضوع  خسرو اگرچە ۔بەهرحال۔ ايران و ايرانی را دوست می
 نيمی از ايران را  حاضر بودز دشمنِ خودش و خاندانش در ميان بود چە بسا کەکشی ا کينه
  . دولت روم واگذارد بە پدرش و کينه کشيدن از بهرام چوبينە تاج و تختِ بازيابیِبهایبە

نی بگيرد و داماد دربار روم ز  بەدختر او دوشيزه مريم را کە خسرو پيشنهاد کرد بەقيصر
شايد فقيهانِ دربار روم خسرو را غسل ! دانيم می چە ما. رو پذيرفتاين شرط را نيز خس. شود

   .تعميد داده و مسيحی نيز کرده باشند
 انسان را از همه چيز خودش تهی کرده او را مسخ و تبديل کە خصيصۀ قدرت چنين است

 جز از مغز خوراکشماند و  کند؛ قدرت هم جز بر خون و لاشۀ انسانها استوار نمی قدرت میبە
را بدترين و  زرتشت و مزدک از آن سخن گفته و آن کە  استآزاين همان . انسانها نيست

کس تا دمِ مرگش  اگر کسی را مبتلا کرد آن کە اند خطرناکترين و فريباترين ديوی معرفی کرده
حاضر بود نيمی از ايران و همۀ  کە آز با خسروِ جوان چنان کرده بود.  نخواهد يافتیبهبود

   .آورَددست  بە دهد و تاج و تخت را ميهن و ملتدشمنِ بەانيش راحيثيت خاند

  لشکرکشی خسرو پرويز بەايران، شکست و فرار بهرام چوبينە 

ی پسرش ده بەفرمانرا   بود تنهزار شصتمتشکل از گويا  کە قيصر موريک سپاه بزرگی
 خسرو با اين سپاه. ايران لشکرکشی کند بە و ده افسر کارديده در اختيار خسرو نهاد تاتيادوس

تيسپون  بەاو پيوستند از راه همدان بەهوادارانش از ايرانکە   آنآذربايجان رفت تا پس از بە
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بندويه و نخوارگان ارمنستان با سپاهيان آذربايجان و ارمنستان از پيشتر منتظر . لشکرکشی کند
 و خراسان نيز ان پارس و سيستاندار سپه. او پيوستند بەدرنگ رسيدن خسرو بودند و بی

  . خسرو پيوستند بەآذربايجان رفتههاشان بەخواهان خسرو بودند و با نيرو
 کە  تيسپون داشت و توانست رانظر حالت ستيز کنستانتينيە و ستيز خسرو با بهرام از يک

وقتی  کە در ايران شايع شد.  خسرو بسيج کندنيز در جبهۀ را رودان  ارمنستان و ميانمسيحيانِ
دان از آن  ئی افتاده، و يک پير غيب  کشور روم شده در بيابانْ گذرش بر يک صومعهخسرو وارد

 پدر تو کە او گفته بەداشته کە خسرو افتاده با علم غيبی بەصومعه بيرون آمده و تا چشمش
 کە خسرو گفته. ای کارِ خودش کشته شده، و تو از کشورت گريخته دست يکی از بندگانِ نابهبە

ی، و در  استتو خسرو کە دان گفته پير غيب. برم م و پيامی برای قيصر می استومن فرستادۀ خسر
نزد قيصر بروی، قيصر سپاه  کە بەخواهی ای، می  با بندۀ خودت شکست خورده و گريختهنبرد

تخت و تاج پدرت  کە پادشاهی برخواهی گشت و آن مردی بەدر اختيارت خواهد گذاشت و تو
خسرو  کە نيز شايع شد. فرمان تو کشته خواهد شد بەد گريخت ورا گرفته است با شکست خواه

 وقتی مهمان قيصر بوده قيصر اخترشماران يونانی را فراخوانده و آنها در اختران نگريسته و
پادشاهی برخواهد گشت و دشمنانش را نابود خواهد کرد؛ و  بەخسرو کە اند قيصر اطلاع دادهبە

   . خواهد شد سپاه در اختيار او نهاده استخسرو پيروزکە   بەاينقيصر با يقين
 تا ری در  و اسپهانسال شاه ايران بود ولی جز عراق و همدان بهرام چوبينە حدود يک

پارس و سيستان و خراسان و آذربايجان در شورش بودند، کوشان و توران از .  قلمرو نداشت
پاره شده بود، خزانه  اره پساسانی  کشورايران جدا شده تشکيل حاکميت مستقل داده بودند،

کردند و   دريافت نمیبخش رضايت مزدِ ماه رسيد، سپاهيانْ  بود، ماليات از جائی نمی شدهتهی
روان و هرمز چهارم کە رضايت خاطر    در اثر اقدامات اصلاحی انوشەولی. ناراضی بودند

.  محفوظ بودکشور شکوه ساسانيان در دلهای مردم های مردم کشور را بەدنبال آورده بود توده
همۀ اوضاع و احوال .  ساسانی احياء شودشاهنشانی کە شد پنداشته میتنها راه نجات ايران آن 

در اين بازی سياسی کە خودش بەراه افکنده  )چوبينە( مهران بهرام  سپهبد کەداد نشان می
  . خواهد بودبازنده است 

بندويە و گستهم برآن شد کە د آورَ خسرو در آذربايجان نيرو گرد می کە  وقتی خبر شدبهرام
او بەاين . ياورِ نيرومند کند را بەجانب خودش بکشاند و خسرو را بیو گردوی و نخوارگان 

   :اند هائی مشابهی بەآن چهار تن نوشت کە بخشی از متنش را چنين آورده منظور نامه
پروری و غدر و  ن از فرزندان آرش گرفتند تا امروز جز کي راسلطنت کە ساسانيان از وقتی
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از اَردَشَير . آنان خدمت کرد را از ميان برداشتند هرکە بەند، وا هاندازی کاری نکرد تفرقه
 بدانديش تا خسرو پسر قباد همه خونهای پاکِ ايرانيان برزمين ريخت تا قبادِ آن کە بابکان
  اميدِساساناز تخمۀ  کە شما نبايد. دندآور نهبر سرِ ايرانيان  کە بلاهاکار چە  تباه تا هرمزِ

هر بگستريم و سر من بپيونديد تا مِ بەزاده را رها کنيد و  ناپاکخسروِ. بهروزی داشته باشيد
   .چرخ بلند برسانيم بەايرانيان را

 بود و يک کاروان بازرگانی را داراپناهنام  بە يک بازرگان پارسیها نامهمأمور حامل   
  خودش را رفته خسرواردوگاهِ سپاهيانِ بەفروختن کالابهانۀ  بەآذربايجان رفت تا بەساز کرده

 از جواهرات نيز برای گيرندگان نامه با خود بها گرانهدايای بسيار . گيرندگان نامه برساندبە
   . برای آنها فرستاده بودچوبينە کە ئی بود ظاهر برای فروختن برده بود ولی رشوه کە بەداشت

او يک بازرگانی پارسی را برای انجام . نکرده بودچوبينە در اينجا نيز انتخابِ درست 
ساز درنظر گرفته بود، ولی پارسيان بە او کە پارتی و براندازۀ سلطنتِ  اين اقدامِ سرنوشت

 وقتی انبوه سپاهيان خسرو را ديد اند کە داراپناه نوشته. پارسان بود نظرِ خوش نداشتند
خسرو پاسخ . د و داستان را برايش بازگفتاو سپر بەها را نزد خسرو رفت و نامه بەراست يک
خسرو سپاه از کە   اينما از« کە  نوشت برای بهرام چوبينەها را در يک نسخه از زبان آنها نامه

تو بپيونديم و  بەوقتی جنگ آغاز شود او را رها کرده کە ايم روم آورده است ناخشنوديم و آماده
نامهای او مُهرهائی با . »کشتن دهيم بەشان را سوی روميان برگردانيم و همه بەشمشيرهامان را

دست داراپناه برای چوبينە فرستاد؛ و هدايای ارجمندی  بەرا ه آند بر پای نامه نهاآن چار تن
او  بەسلطنت برگردد پاداشِ درخورِ اين خدمت بزرگ بەوقتی کە  داد و وعده دادداراپناه بەنيز

  . خواهد داد
آذربايجان  بەسپاهيانش را برداشته کە ها تصميم گرفت چوبينە با دريافت نامه و وعده

 مشاورانش. سره کند راه افتاده باشد در همانجا کارش را يک  کە خسرو بە  و پيش از آنبرود
 ولی او پشتش. رودان شود ميان بە بماند و منتظر لشکرکشی خسرودر تيسپون کە نظر دادنداو بە
قصد  بە نداد و نيروهايش را برداشتهبهامشورتها  بەو گرم شده بود، های آمده در نامه وعده بە

 در نزديکی شهر جنزگ بر دامنۀ  نيز پس از تبادلِ نظر با مشاورانشخسرو .راه افتاد  خسرو بە
   .بيايدلشکرگاه زده منتظر ماند تا چوبينە  و در جائی کە افسرانش تعيين کردند کوه

نِ  را جهاد با مجوسادِ خسرو با ايرانياننبر کە ی رومچون دو سپاه رويارو شدند، سپاهيانِ
 نبرد چندين  اولِروزِ. خاطر خسرو جنگيدند و تلفات بسيار دادند بەپنداشتند جانانه  میکافر

 بر بلندی بر )پسرِ قيصر (خسرو و تيادوس کە اند نوشته. کشتن رفتند بەان رومیدار نامتن از 
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ان دار ناماز  کە يک پهلوان رومی. کردند میروی دوتا تخت نشسته بودند و نبردگاه را نظاره 
 کە من نشان بده بەتو را شکست و فراری داد را کە مردی«: نزد خسرو رفت و گفت بەسپاه بود

 چوبينە بر اسپ ابلقی سوار بود و از چپ و راست .»کدام است تا بروم و کارش را بسازم
  بەتن بيرون شد و چوبينە را بەتناو برای نبرد . او نشان داد بەچوبينە راخسرو . تازيد می
رومی بر چوبينە حواله  کە ئی نيزه. هم تاختند بەاو پاسخ داد و هردو بەچوبينە. آوردی طلبيد هم
اد، و چوبينە شمشيرش را بر سر رومی فرود آورد و افت نهسبب ضخامت زره چوبينە کارگر  بەکرد

شدۀ   ديدن منظرۀ برزمين افتادنِ افسرِ شقهخسرو از.  کرد)دو شقه(بەدوپاره او را از سر تا سينه 
ئی و   چنين منظرهديدنِ«:  شد و گفتدل آزردهتيادوس از خنديدن او . خنده افتاد بەرومی

از کە   بلمن نه از کشته شدن او«:  خسرو گفت.»ی جای خنديدن ندارددار نامکشته شدنِ چنين 
 چوبينە کە دانست  و نمیز او گريختی،گفت کە تو امن زنانه بە او لاف کە خنده افتادم بەاين

   ١.»مردی استچەگونه 
اين . داران بجنگند در جنگها فقط درجه کە در زمان ساسانی قانون ارتش مقرر کرده بود

کردند  از بالاترين حقوق و مزايای ارتش استفاده میکە   چونداران درجه کە قانون برای آن بود
بيشتر رفتند  همراه ارتش می کە سربازانی. مل شوندبايست تلفات را متح می کە آنها بودند

سه  بەکردند، سپاه آرايی می چون برای نبرد صف. سياهی لشکر بودند برای ترساندن دشمن
وان و  يکی را راست کە شد تقسيم می) هر صف در چندين رديف و گاه دهها رديف(صف 

 پيشاپيشِ). مَنَه و مَيسَرَه و قَلبمَي :بەعربی(گفتند  وان می وان و سومی را ميان ديگری را چپ
ان و ده فرمانرسيد صفِ  هزاران و گاه دهها هزار می بەشمارشانهرکدامشان  کە اين سه صف

آن معنا  بەاين.  بودهاو در پيشاپيش صف) قلب(وان   در ميانده فرمان. ترين افسران بود ورزيده
 ديگر شامل بقيۀ  چند رديفیِفِص يک. فشانی بود  پيش از همه آمادۀ جانده  کە فرمانبود

اينها . گويند» ساقه«عربی  بەناميدند و وان می پُشت کە سپاهيان در پشت سر اين سه صف بود
از . شد تن شروع می بەآراستند نبردها تن  هم صف میدر برابرسپاه  چون دو. بانان بودند پشتی

رفتند،   میبەميدانِ کارزاروران وان شماری از برترين دلا وان و ميان وان و چپ هرکدام از راست
. طلبيدند نبرد می  همخواندند و  رَجَز میکردند و  رزمی معرفی میپيشينۀ را با نام و نشان و خود

 متوجه  معمولاًتلفات جنگی کە گونه بود اين. آمدند نبردها بيرون می از صفهای دشمن نيز هم
رتش ساسانی داشتند از همينجا آمده  اافسرانِ کە اهميت بسيار زيادی. شد داران می درجه

 کە افتاد ندرت اتفاق می بە.دادند بود؛ زيرا در دفاع از کشور بيشترين تلفات را اينها می
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 خورد و سپاه ايران شکست می کە  بدهند مگر وقتی چندانیسربازان معمولی در جنگی تلفات
کشتگان  کە بينيم  میهمين سبب در گزارش جنگهای دوران ساسانی بە.داد  اسير میکشته و

. کردند عبارت ديگر، جنگها را افسران می بە.ان بودنددار نامگان و بزرگان و زاد شاهجنگها از 
افتخارآميزترين صفتها . حسب زور بازو و رشادتشان صفتهای گوناگونی داشتند بەافسران

ر هزار مرد يا زورِ زو کە شدند، يعنی کسی ناميده می» صدمرد«يا » هزارمرد« کە ازآنِ کسانی بود
. کردند  فدا می در راهِ ايراندر جنگها جانشان را کە بسيار هزارمردان چە و. صد مرد دارد

ئی  داستانهای جنگهای ايرانيان با دشمنانشان کە در شاهنامۀ فردوسی آمده است بەگونه
  . بازنمای جنگهای دورانِ ساسانی نيز هست
نبرد کە   آنرفتند و پيش از بدان نيز با ارتش میمؤ کە پيش از اين در جای خود خوانديم
. آوردند ياد آنها می بەکردند و رادمردی و انسانيت را آغاز شود برای سپاهيان سخنرانی می

از زمان  کە رادمردی و انسانيت در جنگ از اصول اساسی ارتش ساسانی بود و اين رسمی بود
کە   آنپيش از کە کردند سپاهيان القاء می بەمؤبدان. ماد و هخامنشی برای ايرانيان مانده بود

 کە برند شايد دشمن را مجاب کنند توانشان را بەکار  همۀشوندجنگ آغاز شود و انسانها کشته 
 شاپور دوم برای آزادسازی آميدا از اشغال روميان از را در لشکرکشیِ اين. نشينی کند عقب

آميدا را در  گرچە شاپور کە  ديديممارسلينوس خوانديم، وآميانوس  ديدِ گزارشهای چشم
تسليم شهر کند تا کسی  بەروميان را با مذاکره وادار کە محاصره داشت ولی چند روز کوشيد

شهر نزديک شد و پيشنهاد مذاکره داد، ولی روميان او را  بەکشته نشود؛ و حتی خودش
تير زده کشتند؛ و  بەاو را  پسرِآل را فرستاد روميان  هپتشاهِ کە روز هم تيرباران کردند، و يک

وميان مهلت داد؛ و ر   بەهفتۀ ديگر شهر خودداری کرد و يک بەباز هم شاپور از حمله کە ديديم
   .شهر حمله کرد و شهر را گرفت بەناگزير کە پس از اين تلاشها بود

 تلفات روميانِ خسرو در نبرد روز نخستْ بسيار بود، خسرو از بيمکە   چونهرحال، به
فردا روميان  کە تيادوس گفت بەشکسته شونددر نبردها  شده باشند و روز بعد دل کستهشکە  آن

  . آسايش خواهند کرد و فقط ايرانيان خواهند جنگيد
گستهم و بندويە و شاپور ابرکان و  کە روز دوم، چون دو سپاه صف آراستند و چوبينە ديد

ای « کە تر بود بانگ زد نزديک  کەشاپور بەخسروند، گردوی برادرِ خودش در پيشاپيش سپاه
وقتی جنگ آغاز شود شما از خسرو جدا  کە من وعده ننوشته بودی بەمگر تو! مرد ناجوان

کە از موضوع خبر نداشت شاپور » ؟ پس کو آن وعده؟خواهيد پيوستمن  بەخواهيد شد و
رابر بزرگان خودم از آن خبر ندارم و تو در ب کە وقت برای تو نوشتم چە آن وعده را من«: گفت



۱۰۵۰ ششم  بخش-راناي تاريخ بازخوانی

 کە چە دانم من می« کە شاپور بانگ زد بەخسرو» دهی؟ من می بە غدرکنی و نسبتِ از آن ياد می
  . »تو خواهم گفت بەقت خودشو   بەگويد و می

آوازۀ زور بازوی چوبينە زهرۀ سپاهيان خسرو را آب . نبرد روز دوم نيز بسيار سخت بود
آورد و  رفت را ازپا درمی نبردش می هرکە بەتاخت سپاهيان خسرو می بەاو کە هربار. کرده بود

 خودش را کە او در تلاش بود. گشت صف سپاهيانش برمی بەدر ميان تيرباران سپاهيانِ خسرو
خسرو  بەتاخت آورد و خود را کە بار و يک. خسرو برساند، ولی تيرباران شديد مانعِ او بودبە

 خواست برادرش را نمی کە آويخت، و اوپيشواز رفته با او در بەنزديک کرد برادرش گردوی
اين گردویْ حتمًا پسرخواندۀ پدرِ بهرام و  .صفِ سپاهيانش برگشت بەشددست خودش بکُبە

شايد کە از يک پدر و مادرِ  برادرخواندۀ بهرام چوبينە بوده است نه برادرِ پدرمادریِ او؛ و
  . پارسی بوده است

 خسرو گفت بەتيادوس. آوردی طلبيد هم بەرو را خسبهرام در روز سومِ نبردْ کە اند نوشته
دانست بيرون شدن خسرو و کشته  می کە گستهم. برود کە مرو، اما خسرو تصميم گرفتکە 

خسرو  کە چوبينە تا ديد.  را برداشته با خسرو همراه شددليرانشدنش يکی است، سيزده تن از 
او نزديک  بەچوبينەکە   کە همينخسرو چنان ترسيد. در پيشاپيش اينها است بر او تاخت آورد

 از سپاهيانش کە  اسپش را برگرداند و راه گريز گرفت، چوبينە او را دنبال کرد، خسروسرِاو شد 
شود خودش  او نزديک می بەچوبينە کە تاخت از کوه بالا رفت، و چون ديد بەدور افتاده بودبە

 او را ينە ناپديد شد، و چوبينەدرون شکافی خزيد و از چشم چوب بەير افکندهز  بەرا از اسپ
  .  نبرد برگشتميدانِ بەبەحالِ خود وانهاده

روميان  کە دانست  و چون می؛غار بيرون آمده بەلشکرگاه برگشت از در پايانِ روزخسرو 
 فرشتۀ سبزپوشی از بالا درون غار رفته يک بەوقتی کە سران روميان گفت بەشب اند آن خرافاتی

 خدامرا  کە گفته) به خسرو(او  بەتا فرشته را ديده گريخته، و فرشتهنزدش آمده و چوبينە بە
فردا سپاهيان تو پيروز خواهند شد و چوبينە شکست خواهد  کە تو خبر بدهم بەفرستاده تا

گيری نهاد، و  يژه بر روميان اثر چشمو   بەشدۀ سپاهيان خسرو اين سخن بر روحيۀ شکسته. يافت
   .يدندمانندی جنگ فردا با رشادت بی
 بالادستی از آنِ سپاهيان خسرو بود، و سپاهيان بهرام در پايان روز با تلفات روز چهارمْ

نزديکِ  بە،پس از مشورت با خسروشب،  آنبندويە . لشکرگاهشان برگشتند بەسنگينی
 من بندويە پسر شاپور«: سپاهيان بهرام گفت بە رفته بر بلندی ايستاد و خطاببهراملشکرگاهِ 

 امشب از لشکرگاه جدا شده کە هرکە شما ابلاغ کنم بەمن اجازه داده تا بەهنشاه خسروم، شااست
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   .» درخور دريافت خواهد کرداو بپيوندد مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت و پاداشِبە
فقط چهار . لشکرگاه خسرو پيوستند بە گريخته سپاهيان بهرامْبيشينۀهای شب  در نيمه

. بهرام وفادار ماندند بەاسپ سينه و يزدگشن ان نيز مرداندار نام از .هزار تن با بهرام ماندند
 بنه با او مانده بودند کە دو و گروهی همراه اين بەبهرام چون چنين ديد پيش از سپيدۀ بامدادی

  .  گريز گرفتندبا خود داشتند را برداشته راهِبها کە  گرانوزن و  مکبربستند و اموال 
تعقيب او  بەز فرار چوبينە آگاه شد شاپور ابرکان را با ده هزار مردا کە  فرداخسرو بامدادِ

 هيرکانيە  راهِ و بهرام از منطقه دور شده از بيابانْ،فرستاد؛ ولی شاپور با شکست برگشت
  .  گرفت را)گرگان(

 اند نوشته. شايد حقيقت نداشته باشد کە اند گريز آورده داستان عبرتی هم در اين سفرِ
 سينه برای استراحت اسپ و مردان  يزدگشنبا و  يارانش در بيابان بەدهی رسيدند وچوبينەکە 
پيرزن برايشان نان و کشکينە آورد، نان جوين و آب . صاحبش پيرزنی بود کە ئی رفتند خانهبە

ن ز   بە خوردند بهرامچون. پاره، و خورشت هم کشکينە بود در کوزۀ شکسته، سفره هم مَشک
 بهرام باده (*).او داد بەزن رفت و سبوئی و کونۀ کدوئی آورد و» ات داری؟ باده در خانه«: گفت

                                                 
 و گاه مقاديری زر و سيمرفتند معمولاً هميانی کە مبالغی سکۀ   چون بەجنگ میافسرانِ ايرانی (*)

 کافی مال با خود بەاندازۀبستند، و در چنين مواردی  جواهرات در آن گذاشته بودند بر ميانشان می
اند را  بها داشته وزن و سنگين  کە البته پيش از فرارشان هرچە اموال سبکيارانشچوبينە و . داشتند

همه  اين روستای سرِ راه از آمدن اينپنداشت کە توان  می. برده بودندبر ترک اسبانشان بسته با خود 
 کشکينە .ها رسيده است اند و با مهمان کردن آنها مال بسياری بەصاحبان خانه مردم شاد شده

در آب خيسانند سپس بەديوارۀ ظرف سفالينِ است کە های کشکِ خشکِ ديرپا بەاندازۀ گردو  هگلول
کرده يا  معمولاً اندکی کرۀ داغ. است کشکينە اين. دار کَشند و سابانند و نوعی دوغ از آن سازند آب

 تليت مانندِ، نان در کشکينە تليت کنند و معمولاً با پياز و سبزی خورند. روغن نيز بەکشکينە افزايند
داشتند، زيرا در جشنهای نوروز و مهرگان ) خَمر(ها باده  در زمان ساسانی رسم بود کە همۀ خانه .دوغ

کوبی  نوشيدند و مستانه در ساز و سرود و پای  حتمًا باده می کەبايد ی ملیو ديگر جشنهاو سده 
ند و خودشان نيز با او داد رسيد هم بەاو باده می وقتی مهمان برايشان می. کردند شرکت می

 چند سبوی باده ئی يا  خمرهئی نبود کە رو هيچ خانه از اين. خوردند تا شادمانه با هم بنشينند می
هائی کە دارای وضع اقتصادی مناسب بودند معمولا باده در خمرۀ سرپوشيده  نداشته باشد؛ خانه

. شکر بود د، بهترينش از تفالۀ نی از انگور و خرما بوبيشترشباده انواع گوناگون داشت، . داشتند
خواباندند تا چندساله   يا سبوی باده را در زمين میخمرهمعمولاً . ساختند چندين نوع ديگر نيز می

گونه کە اکنون همۀ زنهای روستايی  همان. آوردند ، و بەنوبت از زمين بيرون میبەبار آيدشود و خوب 
ۀ زنهای شهری و روستايی در ساختن انواع باده نيز زمان هم در پختن انواع نان تخصص دارند در آن

باده جزئی از زندگی ايرانيانِ روستايی و شهری بود، زيرا شادزيستی از . تخصص داشتند
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: خبرها داری؟ زن گفت چە از دنيا کە سر کشيد و از پيرزن پرسيدبر را در کونۀ کدو ريخت و 
اسپ  من از بس داستانهای سپهبد پهرام پسر گشن کە اين ده آمدند بەامروز چندان مردم«

خسرو پسر هرمز با سپاه گرانی از روم آمده و سپهبد را شکست  کە گويند می. شنيدم خسته شدم
مرد ابله «: گفت» مردی بود؟ چەگونه سپهبد بهرام«:  پرسيد.»داده و سپهبد متواری شده است

 اگر ابله نبود«:  بهرام گفت.»خودسری بود، لياقت پادشاهی نداشت و ادعای پادشاهی کرد
  . »نوشيد کدو نمی خورد و باده از کونۀ کهنه ل نمیغربا نان جوين و کشکينە بر کهنهکە 

سپهبدی از خاندان کارن و . خاقان بپناهد بەترکستان برود و بەبهرام رهسپار گرگان شد تا
اين منطقه پيش . ومس بودگکنون حاکم گرگان بود و اکنون در روان تا  اهل نهاوند از زمان انوشە

و وقتی شاه شده بود اين کارن را در مقامش ابقاء کرده از اين جزو قلمرو بهرام چوبينە بود، و ا
مرد را فرستاد تا مانع ورودش شود ده هزار  ومس نزديک میگوقتی شنيد کە بهرام بەکارن . بود
تو نيکی کردم و تو را در مقامت ابقاء کردم و  بەمن« کە او پيام فرستاد بەبهرام. ومس شوندگبە

گردن من  خسرو و پدرانش بر کە حقی« کە  پيام فرستاداو بەکارن» اکنون پاداشم اين است؟
داشتی؛  بايد پاس می کە گردن تو نيز چنين حقی داشتند آنها بر. دارند بيش از حق تو است

جان هم افکندی و خودت را  بەآشوب کشاندی و مردم را بەزمين را ولی تو شوريدی و ايران
   ١.» زبانها انداختی بدناميت را بر کردی و داستانِدربەدرسرشکسته و 

خاقان کاشغر  بەترکستان رفت و بەبهرام از گرگان راه بيابانهای غربی خوارزم گرفت و
همراهیِ گروهی  بەتقاضای او پاسخ مساعد داد و بهرام بەخاقان. او پناه دهد کە بەپيام فرستاد

و آن شکست خودش پدرِ او را کشته  کە کسی پناهنده شده بود بەاو. کاشغر رفت بەاز ترکان
شگفت است رسم روزگار و شگفت است بازی ديوِ . بار را بر سپاهيانش وارد آورده بود خفت
با  کە ولی اين انسان است! دشمن ديروزينش پناهنده شود بەکند انسان را مجبور می کە قدرت

گيرد تا درختِ شوم خصومت و جنگ ونفرت را  های تاريخی عبرت نمی همه تجربه ديدن اين
   .جامعۀ مبتنی بر صلح و آرامش تبديل کند بەهميشه براندازد و جامعۀ انسانی رابرای 

  . فرجامِ چوبينە را در گفتارِ بعدی خواهيم خواند
  

                                                                                                                               
 و ساختن و نگاه داشتنِ باده در خانه از سنتهای عمومی انگيز بود مستحباتِ دينی بود و باده شادی

  . بودزمين اهای ايران مردمانِ شهرها و روستدر زندگی اجتماعیِ
 .۹۵۔ ۹۴اخبار الطوال، . 1



 

   ايران شاهنشاهی  شکوه  آخرينخسرو پرويز،

   پادشاهی خسرو پرويز

 رفت وتيسپون از راه همدان بەخسرو پرويز چون بهرام چوبينە شکست يافت و گريخت 
 او.  نامۀ مفصلی برای قيصر فرستاددر را ش بر چوبينە و گزارش پيروزيبەسلطنت نشست

داری کشور گماشت و  ياست خزانهر   بەاو کرده بودند بندويَە را بەدائيهايش کە پاس خدمتیبە
 تيادوس و افسران رومی را. گستهم داد بەترين بخش کشور بود را گسترده کە شهرياریِ خراسان

تيادوس داد تا در  بەم ميليون درعنوان مهمان در تيسپون نگاه داشت و بيست بەهما  يکخسرو
امپراتور وعده  بەخسرو کە کشور روم بەقرارداد الحاق زمينهای ايرانی.  کندبخشسپاهيانش 
امضاء رسيد، و حران و نصيبين و آميدا  بەطور رسمی ميان دو دولت ايران و روم بەداده بود نيز
پرداخت  بەتعهد دولت روم. پارگين برای ابد ملک امپراتوری روم شناخته شدند و دارا و ميان

 خسرو پس از آن تيادوس را با هدايای بسياری. شدسهم هزينۀ نگهداری دربند قفقاز نيز لغو 
). اند نامه آورده ما از ترجمۀ متن خدای نگارانِ آمار اين هدايا را نيز تاريخ(وم بازفرستاد ر بە

   .لت روم از خسرو گرفته بود بيش از حد انتظار بوددو کە بهائی
آورده بود،  گذرانی روی بازی و خوش بەخسرو از نوجوانی در آذربايجان زيسته و

او سلطنت . روان و هرمز نبود ئی برای انوشە چندان تحصيلاتی نداشت، جانشين شايسته
» سپاران جان«او در کنارِ . درد آورد بەدلِ بزرگان کشور را کە ئی آغاز کرد گونه بەخويش را

شدند و وظيفۀ حمايت از جان   وفادارترين افسران ارتش انتخاب می مياناز کە )گاردِ ويژه(
قيصر در  کە از هزار سپاهیِ رومی تشکيل داد  يک گروه نگهبانان ويژه،شاهنشاه را داشتند
ناميده شدند، زيرا » شاهنشاهگُندِ « همانها استند کە اينها کە رسد نظر می بە.اختيارش نهاده بود

اعتمادیِ   از سوئی نشانۀ بیئی تشکيل چنين گروهِ ويژه.  خبری نيستاين نامپيش از خسرو از 
ارادۀ قيصر  بەاو دربار روم بود؛ يعنی حتی ادامۀ حياتِ بەايرانيان و از سوئی وابستگيش بەاو

 فرمانهمين نگهبانان ويژه  بەايران بدوزد و بەقيصر چشم طمع کە بستگی داشت؛ و کافی بود
مرزهای ايران  بەترور او را بفرستد تا با کشته شدنش ايران وارد دوران آشوب شود و ارتش روم

گرائی بود و بلندپروازی  قيصر مرد مؤمن توهم کە یِ خسرو در آن بودبخت خوشاما . تعرض کند
، داشت کرده بود قناعت خسرو ضميمۀ کشور او کە همان اندازه از زمينهای ايران بەنداشت، و

   .شمرد و خسرو را فرزند خودش می
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اينها نيز . قيصر گروهی هنرمند و مشاور سياسی و نظامی نيز در اختيار خسرو نهاده بود
عنوان  کە بەپايتخت آورد بە نيز گروهی کنيز و غلام دخترِ قيصرمريم. در پايتخت مستقر شدند

 کە اين نخستين بار در تاريخ ايران بود. ده شدندکارانش در کاخ اقامت دا ها و خدمت نديمه
داری در سنت اجتماعی  بردهکە   چونشد؛ ولی آشنا می) کنيز و غلام(دربار ايران با بَرده 

 شاهنشاه آزاد شده از حقوق شهروندی ايران برخوردار فرمانِ بەايرانيان وجود نداشت اينها
 تيسپون کليسائی با هزينۀ دربار ساخته شد، دو ايران آورد، و در بەمريم کشيشانی را نيز. شدند

دو  از آن يکی شدند، جاگيرعنوان رهبران مسيحيان ايران در تيسپون  بەکشيش بزرگ سريانی
. ياست کل کليساهای ايران منصوب شد و درعين حال از مشاوران برجستۀ شاه نيز بودر بە

   .حقوقِ ايران داده بود همۀ اينها تابعيت کامل بەخسرو
پذير  زور و کنترل سالِ بی ِ جوان اگرچە اقتدارگرايانِ ايران با ترجيح دادنِ يک شاه

ئی کە او برای بازيابیِ بەتاج و تختِ پدرش  بەخسرو ياری کردند تا بەسلطنت رسيد، ولی شيوه
 ايران لطمۀ حيثيت تاريخیِ بەشاه شدنِ او. آميز نسبت بەايران بود بەکار برده بود خيانت

تصرفِ  بە برده بخش بزرگی از کشور رااز ميانرد آورده تماميت ارضی کشور را شديدی وا
سو  دولت روم از يک کە ه بودقيصر سبب شد بەواگذاری زمينهای ايرانی.  داده بوددولتِ روم

رودان  در غرب ميان. رودان همسايه شود با ارمنستان و آذربايجان و از سوی ديگر با شمال ميان
 واگذاری حَرّان و نصيبين و آميدا. شور روم در کنار فرات همسايۀ ايران بودنيز پيش از آن ک

 در اشغال ۔ئی بەگونه۔ ايران دربارِ بعلاوه، .دولت روم ننگ تاريخی بزرگی برای ايران بودبە
   .نشاندۀ قيصر بود دستئی۔  ۔بەگونه و شاهنشاه ايران عواملِ قيصر،

سلطنت نشستنِ او را دريافت کرد  بەی خسرو وقيصر وقتی نامۀ پيروز کە نوشتهفردوسی 
صليب بزرگی بر آن  کە هدايای بسياری شامل يک صليب بزرگ و يک جامۀ ويژۀ کشيشان

 چە با اين صليب و جامه کە خسرو با بزرگان مشورت کرد. زردوزی شده بود برای خسرو فرستاد
بهای  بەپدرانم و مردمم رامن دين  کە ببيند خواهد پنداشت هرکە کنم؟ اگر بپذيرم و بپوشم

 .»ام، و اگر نپذيرم و نپوشم قيصر برداشتِ بد خواهد کرد و خواهد رنجيد تخت و تاج فروخته
وقتی او در مراسم . بپذيرد و بپوشد تا دل قيصر خوش شود کە او مشورت دادند بەبزرگان

 شد و بزرگان او  را پوشيد و پرده برداشتهدارِ کشيشان ۀ صليبای قيصر جامخاصِ پذيرش هداي
خسرو مخفيانه  کە دانستند گفتند حقيقت حال را نمی کە را با اين جامه بر تخت ديدند کسانی

   .مسيحی شده است
ايران مشکلات بسياری  بە)مسيحيتِ مَلکانی (پرستِ رومی وارد شدن مسيحيتِ بت
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 کە ای خود ديديمپيش از اين در ج. ايجاد کردرودان و خوزستان  در ميانبرای مسيحيان ايران 
گاه ميترَ نهاده  شجای بتهای ميترَ و اَناهيتَە در همان پرست بە عيسا و مريم رامسحيت رومی بتِ

. دانست  را خدا میعيسا و ؛پيشترها ميترَ داشت کە عيسا همان صفتهائی داده بود بەبود، و
 از مذهب نيز. درگيريهای جهادیِ کشيشان اين مذهب با کشيشان مذهب نسطوری را نيز ديديم

شده شکل گرفت و عيسا را پيامبر مثل ديگر انبيای  توسط يهودانِ مسيحی کە يعقوبی ياد کرديم
همراه خيل  بەمسيحيتِ رومی کە اکنون. دانست، و با هردوی اينها اختلاف داشت يهود می

ومی کشيشان ر کە عظيم کشيشان وارد ايران شده در پايتخت ايران مستقر شده بود طبيعی بود
 و ئی برای توبه دادن و مؤمن کردن کشيشان نسطوری و يعقوبی تلاشهای جهادی گسترده

 کە در نتيجۀ فشارهائی. انجام دهند» دين حق«پذيرش  بە، و وادار کردن پيروانِ آنهاآريوسی
 وارد شد  و آريوسيانرودان و خوزستان توسط کشيشان رومی بر نسطوريان و يعقوبيان در ميان

درون  بەبرخی نيز. نقاط دوردست همچون خراسان و سغد گريختند بە رهبران آنهابسياری از
   .عربستان گريختند

 گرچە دخترِ قيصر شهبانويش بود عشق يک دوشيزۀ مسيحیِ ارمنی بەنام شيرين خسرو
زيبايیِ شيرين . گرانِ پارتیِ ارمنستان بوده است در دل داشت کە حتمًا از يک خاندانِ حکومت

شاه بود با شيرين آشنا شده و عاشقِ او  خسرو زمانی کە الان. زد بود بزرگانِ ايران زباندر ميان 
ئی پيش رفت کە او فرصت نيافت تا با شيرين  شده بود، ولی در آن ميانه رخدادها بەگونه

بند کرد،  ئی کە چوبينە چيده بود او را بەتيسپون طلبيده خانه ازدواج کند؛ ابتدا پدرش بەتوطئه
گريهايش دل از خسرو  شيرين چندان با فتنه. هم گرفتاريهای بعدی برايش بەپيش آمدسپس 

او  سرِ خسرو درآمده بود عشق شيرين را از دلِ پس از آن بر کە همۀ مصايب سياسی کە ربوده بود
ديد تصميم گرفت کە شيرين را بەتيسپون آورده   اکنون کە جهان را بەکام می.بيرون نکرده بود

 شيرين رفتآذربايجان و ارمنستان و قفقاز  بەبهانۀ نخچير کە بە در سفریاو. واج کندبا او ازد
در بُرزماهن در نزديکی شهر شادفيروز برايش ساخته بود  کە  آورد و در کاخی نشاندبا خودرا 

 موافقت پس از کسبِ کە ، و برآن شد) شيرين ناميدندزودیِ قَصر   کە آراميهای عراق بەجائی(
دنبال خسرو رفته  بەدوشيزه بود وکە   آنخاطر بەشيرين. بياورَد پايتخت اش بەبزرگانمؤبدان و 

کسب آرا  درحدِ دخترکانِ بزمبود نزد بزرگان ايران نام زشتی در بزمهای خاصِ او شرکت کرده 
 شيرين و از ميان برداشته بەنام فرهاد بەداستان عشق يک مهندس بلندآوازۀ پارتی. کرده بود

بازانه  آرايی خسرو با شيرين و رابطۀ هوس داستان بزم. طئۀ خسرو نيز بر زبانها بودتو بەششدن
داستان .  سلطنتی نشان داده بود خاندانِسنتهای بەبندبندوبار و ناپا ی بیک را جوانخسروبا او 
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نام شکر  بەروی اسپهانی بازيهای خسرو در زمان پدرش در ارتباط با يک پری ديگری از هوس
گفته .  داشت و افسانۀ زيباييش در سراسر ايران پيچيده بودکده بزميا در اسپهان گو کە بود
 صورت ناشناس با يکی از محرمانش  بەخسرو برای برخورداری از وصال شکر کە شد می
مشورت با  خسرو اينک، بی . با شکر گذرانده استکده بزماسپهان رفته و شبی را در بە

حشت افکنده و  بە و بزرگان را در کاخی نشانده را آوردهيرينش،  دولتشمؤبد و بزرگانِ مؤبدان
 و نسبت بەکشورداری  برگرددگذشتهبندوباريهای  بازيها و بی  هوسبە خواهد میشايد  کە بود
  . توجه بمانَد بی

 را آورده است در اندوه شدند و سهاو شيرين  کە بزرگان وقتی شنيدند کە نوشتهفردوسی 
روز چهارم از مؤبدان و بزرگان دعوت کرده جلسۀ مشورتی . فتندکاخ شاهنشاهی نر بەروز

او پاسخی  بەکسیگفت  هرچە تشکيل داد تا دربارۀ ازدواج با شيرين با آنها مشورت کند؛ ولی
ازدواج او با شيرين در کە   اين.مؤبد دوخته در سکوت نشستند مؤبدان بەنداد و همگی چشم

بايست  می کە دنبال بياورَد نيز موضوعی بود کە بەودواکنشِ نامناسبی ممکن ب چە دربار روم
شايستۀ شاهنشاه اند کە شيرين خسرو فهم بەتلويح بەمؤبد مؤبدان. شد اش انديشه می درباره
روز بدون نتيجه خاتمه   آنجلسۀ. بدارد دور ش را از خوداو کە خسرو نصيحت کرد بە؛ ونيست
 شيرين کە بزرگان گفت بەجلسه داد، وهمين منظور تشکيل  بە روز ديگر باز خسرو.يافت

 کاخِ بە، و من او را استخاطر من بوده بەخاطر من بدنام شده و اگر تا کنون شوهر نکرده نيزبە
ئی  دامنیِ او هيچ شک و شبهه دربارۀ پاکلی ا ننگ از دامنش زدوده شود؛ وام ت  آوردهبرزماهن

  . نزدِ من وجود ندارد
چند در  شيرين يک. گان چاره جز موافقت نداشتندمؤبدان و بزر کە پس از آن بود

   . آورده شد تيسپونکاخ شاهنشاهیِ بەبرزماهن در آن کاخ زيست و سرانجام
جرأتی او  گاه در هيچ جنگی شرکت نکرد، و اين نشانۀ بی هيچدر زمان سلطنتش خسرو 

کدام از  با هيچاو برای رويارويی . کشور بروز کردی از در زمان او شورشهائی در مناطق. تاس
 او در آن یِبخت خوش. نيروی افسرانِ وفادارش فرونشاند بەهمه راکە   بلاينها خودش نرفت،

طور مستقيم  بەداشتند زيرا در تشکيل سلطنتش افسرانش او را با جان و دل دوست می کە بود
   .دانستند شريک بودند و آن را ازآنِ خودشان می

 فروشيش ناراضی بودند، حمايتی خاطر وطن بەر از اودوستانِ کشو ميهنکە   آنعلاوه بر
گذاشت بر  برای فعاليتهای تبليغی در اختيار کشيشان می کە کرد و امکاناتی از مسيحيان میکە 

سلطنت برگردانده بودند، همۀ بزرگان کشور از  بەاو را کە جز کسانی. نارضايتی فقيهان افزود
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   .و حفظ آرامش سکوت اختيار کرده بودندخاطر مصالح کشور  بەاو رنجيده بودند ولی
 کە دولت روم داشت، ولی او بە تام و تمامِ خسروها حکايت از وابستگیِ نشانهگرچە 

مريم در . برابر قيصر از خود استقلال کامل نشان بدهد در کە جوانی بلندپرواز بود برآن شد
نهاد و نام کوچکش را ) قباد: عربی به(او نامش را گُواد  کە م برای خسرو پسری آورد۵۹۴سال 

ئی برای بها گرانقيصر وقتی نامۀ مژدۀ زائيدن مريم را دريافت کرد هدايای بسيار . شيرويە کرد
نامه توسط ايرانيان  آمار اين هدايا با نام و نشان از روی تاج(خسرو و مريم و شيرويە فرستاد 

خسرو نوشت از او  کە بەآميزی ت، و ضمن نامۀ محب)دوزبانه ترجمه شده و در کتابها آمده است
 در گنجينۀ روان بەايران برده شده بوده است و در زمان انوشە کە صليب مقدسی کە تقاضا کرد

ئی را بها گران هدايای لاًخسرو متقاب. برگردانَددولت روم  بەشود را سلطنتی ايران نگهداری می
 کە اش و در نامه) اند نامه نوشته ی تاجهای اين هدايا نيز از رو  آمار و نشانه(برای قيصر فرستاد 

آميزی داشت و شامل تکرار سپاس و قدردانی از خدمات قيصر برای بازيابی  متن محبت
دولت روم از دولت  کە ارزشی دارد چە  خشکيدهيک چوبِ کە قيصر نوشت بەسلطنتش بود

وم بفرستم مردم ر  بەئی را بکند؟ من اگر چوبی را طی مراسم ويژه ايران تقاضای استرداد آن
   !دين مريم درآمده است؟ بەخسرو کە بپندارندکە   اينخواهند گفت جز چە ام ايران درباره

متن  کە رسد نظر می بە.نامه وارد کتابهای تاريخی شده است متن هر دونامه نيز از تاج
رتری دين در آن از ب کە يژهو   بەمؤبدان را خشنود سازد، کە نامه را خسرو چنان ترتيب داده بود

دانند و  مسيح را پسر خدا میکە   آنخاطر بەايرانی بر اديان جهان سخن گفته و از دين مسيحيان
خدا نه  کە طور ضمنی انتقاد کرده و تأکيد ورزيده بود بەآسمان رفته است کە بەعقيده دارند

ها با  آدممانندِکە   بەاينرسد چە گنجد تا شدنی است نه در انديشه می ديدنی است نه وصف
 مريم دينِ خودش را کە در پايان هم اشاره کرده بود. زنی آميزش کرده و دارای پسری شده باشد

 بود کە مسيحيان در  اشاره کردهادهد، و تلويحً نيکی نگاه داشته است و عبادتش را انجام میبە
   :نيمخوا  بخشی از نامه را از شاهنامه می.گونه حمايت و آزادی برخوردارند ايران از همه

 مـــــــراشي ســـــــتای آنـــــــک کـــــــرد نخـــــــست
ــد ــستم بـــــــــ ــدان  انـــــــــ ــشتم بـــــــــ ــاد گـــــــــ  و شـــــــــ
ور گــــــــــنج تــــــــــو   آن نــــــــــامفــــــــــتم ريــــــــــ پــــــــــذ

 پــــــــــــــاکزدانيــــــــــــــدار  ن  جهــــــــــــــارايــــــــــــــاز
 و خـــــــــزر ني هنـــــــــد و ز ســـــــــقلاب و چـــــــ ــ ز

ــه ــردچـ ــ چە دانـــش چە پرهی مـ ــ و دزيـ نيـ

ــ نیمــــــــــه نمــــــــــود  نــــــــــابــــــــــه  مــــــــــرا شيايــــــــ
ور بخــــــــــــــردان   تــــــــــــــاجتنِ گفــــــــــــــســــــــــــــخن
د رنــــــــج تــــــــو    کە چنــــــــدان بــــــــوَ  نخــــــــواهم

ــر ــومِبــــــــــ ــاک    آورد بــــــــــ ــر سمــــــــــ ــرا بــــــــــ  تــــــــــ
 ارجمنــــــــد آمــــــــد آن بــــــــوم و بــــــــر    نيچنــــــــ

ــ ز ــا را رســـــــــــــزدانيـــــــــــ  ني آفـــــــــــــردي شمـــــــــــ



۱۰۵۸ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

ــو  ـــچــــــ ــدم پـــــ ــار آمــــــ ــ شي کــــــ ــماريــــــ ید بُــــــ
ــه ــر  همــــــــ ــران پــــــــــشت بــــــــ ــتند  مهتــــــــ گاشــــــــ
ميَ پــــــــــــدر بــــــــــــودِی تنــــــــــــها بەجــــــــــــاتــــــــــــو
ــرا دارم اکنـــــــون کە شـــــــاه  هـــــــم چنـــــــان  تـــــ
 مـــــــــنیروي ز شـــــــــیگفتـــــــــچە   هـــــــــردگـــــــــر
ــرانــــــــــــستم بــــــــــــد ــوني و آفــــــــــ انــــــــــــدم  خــــــــــ
ــ دزهي ز پـــــــــاکی گفتـــــــــە هـــــــــرچدگـــــــــر نيـــــــ
ــه ــوهمــــ ــا     خــــ ــر مــــ ــد بــــ ــکايانــــ ــ دبکيــــ ريــــ
ــه ــر ز د بـــ ــا بـــ ــ مـــ ــ کهـــــن ننـــــگ ن نيـــ ستيـــ

ســـــت و مهـــــر ا و شـــــرمیکـــــي داد و نهمـــــه
ــ یِ هـــــــــستبـــــــــه ــ نزدانيـــــــ ــا ويـــــــ ــرشـــــــ مي تـــــــ

ــدان ــاز و شمينـــــ ــر انبـــــ  و جفـــــــتزنـــــــد فـــــ
ــددر یجـــــــــــد خـــــــــــدا  دل نگنۀشيـــــــــــ  انـــــــــ

ــ دهـــــرآن  ی بەپـــــای کە باشـــــد بەخـــــوبنيـــ
 ســـــــــــــخنحاي مـــــــــــــست ز دارِ کِـــــــــــــدگـــــــــــــر
ــوانیکـــــــس ــوار  ســـــــوی همـــــــی را کە خـــــ گـــــ

ید او بُـــــــزدانيـــــــ زنـــــــدِ  کە فـــــــرديـــــــ گـــــــوب
 پـــــــــدری پـــــــــدر رفـــــــــت ســـــــــو  پـــــــــورِچـــــــــو

ــ قز  آمـــــــــد ســـــــــخن هـــــــــودهي چـــــــــو بصريـــــــ
ــ ع دارِهمــــــــــــان ــ ناسيــــــــــ رنــــــــــــج  بەرزديــــــــــ

روم ســــــتم بە   فــــــری چــــــو چــــــوب رانيــــــ ااز
ــ ؤ مـــــــبـــــــه ــ د نمـــــــابـــــ شـــــــدمســـــــا   کە تـــــــرديـــــ

ــردگـــــــــــر ــ بـــــــــــاچە   آرزو هـــــــــ ــواهديـــــــــ  بخـــــــــ
زيـــــــ تـــــــو نی هـــــــاهيـــــــ  آن هـــــــددميپـــــــسند

ــه ــبـــ ــشیروي شـــ ــ ادمي بخـــ ــج نيـــ ــرده رنـــ  بـــ
ــ ها کە پــــــــــرســــــــــخن  از دختــــــــــرتیديســــــــ

یشـــــــــد همـــــــــ  بکـــــــــوحاي مـــــــــسنيـــــــــ دبـــــــــه
ــان ــشتم ز پ چنـــــــ ــاد گـــــــ ــ شـــــــ ــدِ ويـــــــ ــونـــــــ   تـــــــ

ــه ــش بــــــ ــر دانــــــ ــمی هــــــ ــسارم بُــــــ ــ  غــــــ  یدگــــــ
 در جهـــــــــــان خـــــــــــوار بگذاشـــــــــــتند مـــــــــــرا

ــان ــدر بهمـــــــــــــ ــ از پـــــــــــــ ــودِشيـــــــــــــ  ميَتر بـــــــــــــ
خـــــــــــــواه  کيـــــــــــــ آزاده و ننـــــــــــــدي بپـــــــــــــدر

ــ نتـــــــن پـــــــشت و   آن پـــــــاکاز  مـــــــن یرويـــــ
ــر ــ آن دبــ ــنيــ ــرا پــــاک دو  تــ ــونيــ ــدم   خــ انــ
 نيفــــــــــــــر  بــــــــــــــاۀ روزیشــــــــــــــنبد کيــــــــــــــ ز

ــاســــــــــــخن ــ بای هــــــــــ ــذ  و دلستهيــــــــــ  ريپــــــــــ
 ستيـــــشـــــنگ ن  هـــــونيـــــ بەاز دیتـــــي گبـــــه

 کـــــــــــردن انـــــــــــدر شمـــــــــــار ســـــــــــپهر  نگـــــــــــه
م يشــــــــــا تـــــــــــر   داد کــــــــــو ی ســــــــــو شهيــــــــ ــهم

 نهـــــــــــان و نگـــــــــــردد نهفـــــــــــت  شـــــــــــد نبـــــــــــا
ــا ی هــــــــستبــــــــه  ی همــــــــو باشــــــــدت رهنمــــــ

ــ دبـــــــر آن  ی خـــــــرد رهنمـــــــاشـــــــد ببـــــــا نيـــــ
ــه ــ بــــــــــ ــارِ اديــــــــــ ــد از روزگــــــــــ  کهــــــــــــن  آمــــــــــ
ــه ــرکــــــــــ ــد پ  کــــــــــ  را بەدار غمــــــــــــبرشيدنــــــــــ
ــر ــر کُــــ ــبــــ ــدان بُــــ ــ آن دار بــــ  ید اوشته خنــــ
ــ ا انـــــــدوهِتـــــــو  پـــــــوده مخـــــــور  چـــــــوبِنيـــــ

ــدد ــربخنـــــــ ــ بـــــــ ــارْن ايـــــــ ــن   کـــــــ ــرد کهـــــــ  مـــــــ
دنـــــــد آن را بەگـــــــنج    هـــــــان نهـــــــا   شـــــــا کـــــــه

ــدد ــوم    بخنــــــ ــرز و بــــــ ــه مــــــ ــر همــــــ ــا بــــــ  بەمــــــ
ــر ــر گـــــــــ ــر مـــــــــ ــدم  مي از بهـــــــــ ــکوبا شـــــــــ  ســـــــــ
 راه ســــــــته ا مــــــــا گــــــــشادی را ســــــــوشمــــــــا
ــا ــرد کجــــ ــج بــــ ــو ی رنــــ ــر گــــ ــه چ  ز هــــ ــنــــ  زيــــ
 تــــــــازه گــــــــنج یکــــــــي افگنــــــــدم او را یپــــــــ

ــان ــرد افــــــــسرت  چنــــــ ــازه کــــــ  دان کە او تــــــ
 ی همـــــــــشـــــــــد ويـــــــــ مـــــــــا کـــــــــم نیهاســـــــــخن
ــر  نيبــــــــد ــر پــــــــاک فــــــ ــر هنــــــ  زنــــــــد تــــــــو   پــــــ
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ــه ــا و آرامبــــــ روزبخــــــــتيســــــــت و پ اد  شــــــ
ــاشهيـــــــــــهم ــدار  ن  جهـــــــــ ــاد ارِيـــــــــ ــو بـــــــــ   تـــــــــ

  

ــو ی خـــــــسرواننيبـــــــد ــآ نـــــ  درخـــــــت نيئـــــ
 ســــــــــرِ اختــــــــــر انــــــــــدر کنــــــــــارِ تــــــــــو بــــــــــاد     

  
آمده است؛ ولی شايد بتوان و آزادانديشانۀ بسياری در اين نامه  سخنهای خردگرايانه 

او .  است بودهخسروِ دوم از خردگرايیِ والائی هم برخوردار کە نشانۀ آن نيستگفت کە اينها 
 احاطه شده پرست خرافه از کشيشان و مسيحيان جمعیسيلۀ و   بەچندان تحصيلاتی نداشت و

گوييها  ات و غيبکردند، دربارۀ معجزات و کرام او می بەگرايی شب و روز تلقين توهم کە بود
انديشِ شبيه  يک مرد وهم بەاو کە گفتند، و چنان بر او اثر نهاده بودند برايش داستانها می

او آمد  پيش میبە  خسرو کە وقتی موضوعی براینوشتهطبری . مسيحيان تبديل شده بود
بين  ل فا۳۶۰؛ و »خواهد شد کە چە بنگريد«: گفت کرد و می بينان را جمع می اخترشماران و فال

ان و همه يهودکە   بله حتی يکی از اينها نيز ايرانی نبودا يقين١ً.گو داشت و اخترشمار و غيب
د، زيرا چنين سنتی در ميان ايرانيان وجود نداشت و او اين ا همسيحيان بابلی و سريانی بود

ب انديشی سب همين وهم.  و خرافات را از کشيشان و مشاوران روميش آموخته بودیانديش وهم
  را ببينند، و اينها برای تا بختِ نوزادطلبيدرا ان بين  بەدنيا آمد او طالعوقتی شيرويە کە شد
نوعی  کە او گفتند بە خواهد شد چيزهائیشاهنشاهاين نوزاد در آينده  کە او بفهمانندکە بە آن

 کند وار مبادا وقتی بزرگ شد او را برکن کە فکر افتاد بەهراس از اين نوزاد در دلش افکند، و
. برای هميشه او را زير نظر و کنترل کامل بگيرد کە جايش بنشيند؛ لذا تصميم گرفت خودش بر

   .تر خواهيم ديد اثرِ شومِ اين هراس و اقدام را پائين
در کشتن پدرش دست  کە همۀ بزرگانی کە جو بود و تصميم داشت خسرو مردی کينه

با بهرام چوبينە  کە ولی خطری.  را نابود کندداشتند يا با سلطنت خودش مخالف نموده بودند
او . برايش ايجاد کرده بود مانع از اجرای فوری اين تصميم بودپناهنده شدنش بەخاقانِ ترکان 

  نخواهند بودگرد پینه تنها مورد  کە مخالفانش اطمينان داده بود بە وداده) عفو عام(بخشا  همه
کسی از کە   آن اما اين يک فريب بود برای.ند خواهند ماپيشينشانهمگی در مناصب کە  بل

 از پس بە اينها رااو نابودگریِ. بهرام چوبينە نپيوندد بە از بيم جان نگريزد ومخالفانِ پيشينش
هايش را چنان ترتيب داده بود کە سرِ فرصتهای  ؛ و برنامهودی بهرام چوبينە موکول کرده بودناب

   .مناسبی از همۀ آنها انتقام بکَشد
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۱۰۶۰ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

   جام بهرام چوبينەفر

  پناهنده شده بود، خاقان دخترِ)خاقانِ بزرگِ ترکستان ( کاشغرخاقانِ بەبهرام چوبينە
 او. ه بودقيصر با خسرو کرد کە ی کرده بودئ  پدرانه با او همان رفتار واو دادهبە خودش را بەزنی

 فرستادنِ نامه و خسرو با. عنوان مهمان نزد خويش نگاه داشت بە و يارانش راچوبينەچند  يک
سپبهد  کە او پاسخ فرستاد بەهيأت سفارتی از خاقان تقاضای استرداد چوبينە را کرد، و خاقان

   .او خيانت نخواهم کرد بەام و او پناهندگی داده بە پسرم است، وآنگهی منمانندداماد من و 
. ن اخراج کردنداما بهرامِ چوبينە بەزودی در ترکستان ترور شد و يارانش را نيز از ترکستا

کە خسرو چە بهائی برای نابود کردنِ چوبينە و اخراجِ يارانش بەخاقان داده است در کتابها  اين
رسد که زمينهائی در بيابانهای شرقیِ سغد و شمالیِ هيرکانيە را  آمده است، ولی بەنظر می نه

ا است کە ترکان بارها برای چرای شتر و گوسفند بەترکان واگذار کرده باشد، و اينها همان زمينه
بەتلاش برای خزيدن بەدرنِ آنها افتاده بودند و هربار دولت ايران توانسته بود کە با دادنِ 

چند موردش را پيش از اين ديديم، . انسانیْ آنها را واپس بزند های نسبتًا سنگينِ مالی و هزينه
در رخدادهای بعدی کە . کە در يکی از آخرين مواردِ آن هم بهرام چوبينە آنها را واپس زد

  . بينيم کە جماعاتی از ترکان در اين بيابانها حضور دارند های آينده است می مربوط بەدهه
اند کە نشان  نامه آورده بوده ئی در خدای داستانِ ترورِ بهرامِ چوبينە در ترکستان را بەگونه

 داده بوده است؛ و دهد ناشی از يک بازیِ سياسیِ بسيار پيچيده بوده کە خسرو ترتيب می
  در کاشغر اشتباهی را مرتکب شداند چوبينە نوشته. همين روايت است کە برای ما مانده است

اشارۀ  بە ترکدار نامخشم آورد؛ و آن کشتن يک پهلوان  بەبرخی از بزرگان ترک را از اوکە 
ز ميان بردارد، و او را ا کە توانست خاقان از اين پهلوان در رنج بود ولی خودش نمی. خاقان بود
سوار در  اسپدو تن  کە ئی داشتند ییِ رزمترکان يک باز.  واگذار کردچوبينە بەاين کار را

چوبينە و پهلوانِ  کە قرار شد. انداختند يکديگر تير می بەنوبت بەفاصلۀ معينی از يکديگر
  ترک تيریپهلوان.  باشدمسابقهپهلوانِ ترک آغازگرِ ترک با هم مسابقۀ تيرافکنی بدهند و 

  زره ايرانی پوشيده بود و اندکی از نوک تير در پوستش فرورفتچوبينە افکند ولی چوبينەبە
کُشنده بود؛ زيرا خاقان  کە ترک انداخت بەسپس نوبتِ او شد، و تيری. کە زخمش کاری نبود

  . بەاو گفته بود کە پهلوان را بکُشد
 شد تا چوبينەدی بيشتر خاقان از  سبب خشنوپهلوانِ ترکْکشته شدنِ اند کە  و نوشته

در همين زمان خسرو . سپاه در اختيارش بگذارد تا ايران را بگيرد کە تصميم گرفت کە جائی
او هرمزد .  را در ترکستان ترور کندچوبينە کە اين تصميم رسيده بود بەپس از مشورتها
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بتواند  کە ز هر راهیکاشغر فرستاد تا ا بە را۔رئيس دستگاه اطلاعاتی ايران۔خَررادبُرزين 
  . کاشغر رفت بە و ناشناسخررادبرزين در هيأت بازرگان. ميان بردارد  را ازچوبينە

 ه بودهکار برد بەخَررادبُرزين برای نابود کردن چوبينە کە هائی حيلهتدبيرها و داستان 
ريخی شده وارد کتابهای تاهائی از آن برای ما  گزيدهتفصيل آمده بوده و  بەنامه در بهرامنيز 

يکی از  کە های پيچيده توانست او پس از تلاش بسيار و شيوه کە اش چنين است فشرده. است
  افسری بود کە چوبينە در آن بازیاين ترکْ پدر همان. دشمن چوبينە بود کە ترکان را بيابد
او بە .خررادبرزين اين ترک را برآغاليد تا انتقامِ خون پسرش را از چوبينە بگيرد. کشته بودش

ی در جامۀ معمولی در يروز از روزهای ماه بەتنها بهرامدر  کە چوبينە عادت دارد کە فهماند
روز  چوبينە در بهرام کە اند اخترشماران خبر داده کە فهماندترک  بەاو. نشيند شراب می بەخانه

 نە برود، وچادرِ چوبي بەعنوان فرستادۀ زن خاقان بەروز در اين کە او ياد داد بە.کشته خواهد شد
او  بەشفاهی و درگوشی کە او سپرده است بە خاقانموضوع بسيار مهمی را زنِ کە اين بهانهبە

او داد دشنه را از آستيش بيرون آورده  بەاو نزديک شود و وقتی چوبينە گوشش را بەبگويد
فتخار اگر هم بازکشته شود انتقام خون پسرش را از چوبينە بازگرفته و اگاه   آنشکمش را بدرد،

  . بزرگی کسب کرده است
سينه و  همراه گردويە و مردانبەپس از او يارانش بەهرحال، بهرام چوبينە ترور شد، و 

کوهستانهای  بەشدند و از آنجا  مازندرانوارد  هيرکانيەاز راه بيابان خوارزم و  اسپ يزدگشن
   .خواندتر خواهيم  پائينفرجامِ اينها را  ١.ان رفتندستديلم

   ستهم و بندويەفرجام گ

 بسيار بد تربيت کرده بودند و ش از نوجواني)برادرانِ مادرش (خسرو را گستهم و بندويە
کە   بلجو بود او نه تنها کينه. بار آورده بودند بەاز او شخصيتی ناسپاس همچون خودشان

خيالش از چوبينە کە  هميناو . وفا نيز داشت و ناسپاسی جزو شخصيتِ او بود  بییشخصيت
گستهم و . اعتماد بود آنها بی کە بەکار از ميان برداشتن نيرومندانی شد بەسوده شد دستآ

سلطنت برسد خودش را همچون کە بە  آناو تا پيش از.  او شدندبندويە نيز قربانی ناسپاسیِ
ولی ! خاطرش نکردند کە بەفداکاريها چە دو دو برادر نهاده بود، و اين موم در دستهای اين

 دو را نداشت و درصددِ های اين ا نيرومند يافت توانِ شنيدن رهنمودها و امر و نهیوقتی خود ر
  . او ابتدا بندويە را کشت سپس درصدد کشتن گستهم برآمد. نابود کردنشان برآمد
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 و شهرياران و بزرگان ،رفته بودشادفيروز  بەدر بهار برای تفريحپرويز خسرو  کە اند نوشته
بازی   در حضورش چوگانبزرگان بازی رفته بودند و رای چوگان بروز  يک١.با او بودند

 تخت نشسته بود و نظاره بر و او بر بلندی زير چادر ديبا )دادند با هم مسابقه می (کردند می
توپ  کە بار  و هر،کرد  بهبودان بسيار زيبا بازی مینام شيرزاد پسر بە يکی از بزرگان.کرد می
دبيرش ). پارسی نوشته است بەوری عَينًا  ديناين را(» !زهی سوار«گفت  زد خسرو می می

جايزۀ . کرد تا صد بار تکرار شد گفت او يادداشت می خسرو اين را می کە ايستاده بود و هربار
مبلغ  بەاما چون شيرزاد بازی را تمام کرد خسرو چکی.  بوددرمهزار  برنده در بازی چار

از » زهی سوار« کە برای هربار(شيرزاد بپردازد  کە بە برای بندويە فرستاددرمچارصد هزار 
 بندويە چک را گرفت و خواند و بر زمين افکند و (*)).درمهزار  زبان خسرو درآمده بود چهار

   .»بازيها نيست خزانۀ مملکت برای اين دست و دل«: گفت
 کە مبلغش بسيار و غيرِ عادی است  چون کەدانست چک را فرستاده بود می کە خسرو

را بهانه برای کشتن بندويە قرار  اين کە خواست يە فرمان را اجرا نخواهد کرد؛ ولی میبندو
.  شاهنشاه در قانون ايران کيفرش اعدام بود اجرای فرمانِ ازسر باز زدنِ آشکارِ يک افسر. دهد

 مشغول بازی بود از کە  بندويە رابرود وميدان  بە پشتيگبانان فرمود تاده  بەفرمانخسرو همانجا
  . ير اندازد و دستها و پاهايش را بشکندز   بەاسپ

 بەکە پيامی از شاهنشاه برايش دارد   بەگمانِ آن وارد ميدان شد بندويەده فرمانچون 
ير افکند و خود و ز  بەانه بندويە را از اسپگير غافل او رفت، و او در يک حرکت پيشوازِ

خسرو و ساسانيان دشنام  بەبانگ بلند بەبندويە.  را شکستند بندويه دستها و پاهایمردانش
پس از آن . گفت تا خسرو بشنود اند؛ و يکی ايستاده بود و اينها را بلندتر می ناسپاس کە داد می

با سنگ چندان  او را فرمود تاير آمد و سوار اسپش شد و نزديک بندويە ايستاد و ز  بەخسرو
با آن  کە ه خفه کردند و پنداشته بودندبا زرا اين و برادرش پدرم «: ؛ و گفتجان داد تا زدند

                                                 
 بُرزماهَن  در پنج فرسنگیِ شرقِگشا وهوا با مرغەزارهای سرسبزِ دل آب  آباد و خوششادفيروز شهری. 1

  .  حُلوان ناميدند شادفيروز راعربها.  بود)قصر شيرينِ کنونی(
 هخامنشی بازمانده، و از زبان زماناست کە از » نامه حواله«معنای  واژۀ خالصًا ايرانی بە»چک« (*)

 .نداشتند» چ«نوشتند زيرا حرف » صک«بعدها عربها . ايرانی وارد زبانهای غربی شده است
» چک«شد  برات وقتی برای دادنِ پول نوشته می. گفتند می» بَرات«را نيز در زبانِ ايرانی » حواله«
» سُفتچَه«دار را نيز  چکِ مؤخر و مدت. بود» بَرات«شد؛ ولی برای مواردِ ديگر  اميده مین

است، و با همين » شده سوراخ«سُفته معنای اصليش (ناميدند کە ما اکنون ۔بەغلط۔ سُفته گوئيم  می
 ).دُرِ سفته، گوهرِ سُفته، مُهرۀ سُفته: معنا نيز در ادبياتِ ما مانده است
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   ١.»يکی هم خواهد رسيد آن بەنوبت. کنند من خدمت می بەشان بزرگجنايتِ
 خسرو همانجا. او در اين زمان در نيوشاپور بود. دارِ خراسان شد گفتيم کە گستهم فرمان

تمادی را مرد مورد اع کە گستهم نامه بفرستد بەئيس دستگاه اطلاعاتی کشور فرمود تار بە
ه است و  بەپيش آمدکار مهمی کە پايتخت بيايد بەدرنگ جانشين خودش کند و خودش بی

 بود گريخته بود تا خبر بِهْ معاون بندويە کە نامش مردان. واهی شوداز او نظرخ کە لازم است
  اين خبر راراهگستهم در راهِ تيسپون بود و او در .  برساندگستهم بەکشته شدن بندويە را

  . گردويە و يارانش بپيوندد بەديلمستان گريخت تا بەگستهم از آنجا. ستهم دادگبە
او  بە پذيرايی کردند وگستهم از اسپ با احترام بسيار سينه و يزدگشن مرداندر ديلمستان 

گردآوری نيرو بپردازد و خسرو  بەسلطنت بنشيند و بەبا گردويە ازدواج کند و کە پيشنهاد دادند
گستهم بر . کشته شود او و ايشان با هم و مردانه کشته شوند کە و اگر قرار باشدرا برکنار کند؛ 

پيروز گستهم از تخمۀ « بر سر نهاد و خودش را  را چوبينە نشست و تاج چوبينە بهرامِتخت زرينِ
.  بەاطاعت از خودش فراخواندها نوشته آنان را بزرگان پارت نامه بەناميد، و» بهمن اسفنديار

با ی و از آنجا ر  بەوا.  افسرانِ پارتی بەکينی کە از خسرو داشتند از او حمايت کردندبسياری از
 کە خسرو.  شاه شدا هوادار خسرو را گرفت يا تاراند و رسمًخراسان رفت؛ افسرانِسپاه بزرگی بە

 کە او نامه نوشته تشر زد بەبا کينه و غرورش اين مشکل بزرگ را برای خودش درست کرده بود
   :پاسخ فرستاداو چنين  بەی شبيه فرجام چوبينە خواهد داشت؛ و گستهمفرجام

 لياقت پاشاهی نداشت و بهمن کە ام و تو تخمۀ ساسانِ چوپان من تخمۀ دارای بزرگ
پارس رفته زندگی  بەدخترش خمانی داد، و ساسان بەاو بدهد بەپادشاهی راکە   آنجایبە
 ما را ن نشستند و حقِ ايرا شاهشاهیِتناحق بر تخ بەچوپانی گذراند؛ ساسانيان بەرا

ير فرمان ز   بەهزار سپاهی ام و صد دارش برگردانده حق بەند؛ اکنون من حق راغصب کرد
   . تخمۀ ساسان را از جهان برخواهم افکند ريشۀودیز   بەدارم و

ی شاپور ابرکان و نخوارگان ارمنستان و ده  بەفرمانخسرو سه لشکر دوازده هزار مردی  
اما گستهم در . تيسپون جلوگيری کنند بەد خَررادبُرزين گسيل کرد تا از نزديک شدنِ اوهرمز

او خراسان را داشت، و در گسترش قلمرش در شرق کشور تلاش . با خسرو بجنگد کە صدد نبود
تصرف درآورده تا  بە اخير خودمختار شده بودرخدادهایدر ميان  کە کرد و سرزمين کوشان را

در اين ميان از  کە پيش رفت و آن سرزمين را نيز)  خُضدار در پاکستان امروزیکويته و(توران 
  . قلمرو ايران بيرون شده بود متصرف شد
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برای ازميان  کە ديد ترسيد ولی خودش را چندان نيرومند نمی از گستهم می گرچە خسرو
کردن آن بخش جدا  بەگستهم نيز درصدد جنگيدن با خسرو نبود، و. برداشتنِ او تصميم بگيرد

قدرت سياسی و امتيازات ناشی از آن بود با  کە  قانع بود و هدف خودش رازمين ايراناز شرق 
   .ديد يافته می  تحقق خودمختار در آن سرزمينهاتشکيل سلطنتِ

او نامۀ . توطئه از ميان بردارد بەگستهم را کە  دربارش برآن شدهنمود بزرگانِر  بەخسرو
او و  کە گردويە نوشت و با قيد سوگند تأکيد کرد بەخطِ خودش دست بەآميزی بسيار ملاطفت

او وعده ا بەسينه و همۀ بازماندگان سپاه چوبينە را بخشوده است؛ و ضمنً اسپ و مردان يزدگشن
همسری بگيرد، سرور زنان  بەپايتخت بيايد او را بە گستهم را ترور کند وچە  کە چنانفرستاد

 تهيه ۔برادر گردويە۔نامه با مشورت گردوی . عهد کند سرش را ولیکاخ کند، و اگر پسر بزايد پ
عنوان ديدار  کە بەتوانست  زن گردوی می. گردوی برای گردويە برده شدشده بود و توسط زن

آن زنِ ۔گردويە . انگيزد ئی را نزد گستهم برنه نزد گردويە برود و هيچ شک و شبهه بەرسمی
 بستر خفه  دراسپ، گستهم را در زهر داد يا سينه و يزدگشن  پس از مشورت با مردان۔بلندپرواز

کاخ برد  بەعنوان همسر بەخسرو نيز او را. پايتخت رفت بەدو و شماری از يارانش کرد، و با اين
  .  کردوفااو داده بود  کە بەهائی همۀ وعده بەو

 ابِگزارشهايش با طول و تفصيل در کتمشخص نيست؛ ولی   اين رخدادها دقيقِتاريخِ
   . استنگار برای ما مانده اش در تأليفاتِ تاريخیِ ايرانيانِ عربی  و فشردهنامه آمده بوده بهرام

    ساسانیزمان ايران در اوج قدرت تاريخیِ

 رهبرِ آن افسری کە  روی داد و دربارِ بيزانت کودتائی در کنستانتينيە مسيحی۶۰۲درسال 
 کە پسرکۀ افراد خاندانش کشته شدند جز يک قيصر موريک کشته شد و هم. نام فوکاس بودبە

  . ايران گريزانده شدبەتوسطِ کسانی 
 سفارتی با کودتاگرانِ بيزانت با مکاتبه و فرستادن هيأتهای کە چند کوشيد خسرو يک

 ولی ؛ بنشاندبيزانتسلطنت  بە بەعنوان وارث سلطنتِ موريک اين پسر رامذاکره کند و
 روابط دو  در برابرِ دولتِ نوينِ کودتايیْ او از پسر موريکحمايتِاما . دآور نهدست  بەئی نتيجه

  . کرددولت ايران و روم را تيره 
 برای آمدِ کودتا بود  آشفتگی اوضاع دولتِ روم کە پیاز فرصتِ کە خسرو تصميم گرفت

دولت روم واگذار کرده بود استفاده کرده حيثيت تاريخی ايران را  کە بە سرزمينهائیبازگيریِ
 را مأمور بيرون شهروُرازنام  بە اهل ری و خاندان مهران پارتی ازاو يک سپهبدِ. اعاده کند
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زادگان را   بهمنشاهيننام  بەراندن روميان از آميدا و گرجستان کرد، و يک سپهبد پارسی
  . پارگين کرد مأمور بازگيری نصيبين و حران و دارا و ميان
پارگين و دارا را در چندين نبرد گرفت، و شهروُراز  شاهينْ نصيبين و حران و آميدا و ميان

از زمان  کە گرجستان رفته روميان را از آن کشور بيرون کرده بندر لاتکيە بەپس از گرفتن آميدا
  . ايران برگرداند بە در اشغال روميان بود را در سلطنتِ هرمز چهارمچوبينەبهرامِ شورش 

وميان واگذار کرده بود ر  بەخسرو پرويز کە یم نه تنها زمينهائ۶۰۴، تا سال گونه اين
طبقِ عهدنامۀ  هرمز چهارم کە پارگين و دارا ميانکە   بلبازگرفته شدتوسط افسرانِ دليرِ ايرانی 

   .برگردانده شددامن کشور  بەدولت روم واگذار کرده بود نيزبەرسمی بە 
 با نوينی عهدنامۀ  دولت ايران برای تحميل قرارداد صلح و انعقاد سفارتیِتلاشهای

 شده را گرفته  بازپس ايرانیِ حاکميت ايران بر سرزمينهایروميانْطیِ آن  کە دولت روم
  اين سرزمينهاگيری واپس متقابل روميان برای هایتلاش. سميت بشناسند نتيجه ندادر بە
 ان بود در نبردهائی کە پيروزی با ايرانيان و شکست با رومي.شکستهای پياپیِ آنها انجاميدبە

شاهين در شام سپهبد رسيد، و ) آنقارا(انگوريه  بەروی کرده شهروراز در اناتولی پيشسپهد 
در اناتولی و شام بر روميان وارد  کە شکستهای بزرگی.  را گرفتاَنتاکِيَەحلب و روی کرده  پيش

 نفسی ازهنيروهای ت. گرديد نيروهای آنها در اين سرزمينها را در آستانۀ متلاشی شدن قرار داد
  . فرجامشان شکست بود نيز شدند میاز اروپا گسيل کە 

م بيش از نيمی از اناتولی و بخش بزرگی از شام در تصرف نيروهای ايران ۶۰۵در سال 
حاکميت ايران بر سرزمينهای  کە خواست  میبيزانت از دولت  همچنانبود، و دولتِ ايران

ولی دولت بيزانت . رسميت بشناسد  ارگين را بەپ  ميانايرانی حران و نصيبين و آميدا و داراو
چنان در تلاش بود کە ايرانيان را با جنگ از اين زمينها بيرون کند، و همواره شکست بر  هم

  .کردند روی می گام در اناتولی و شام پيش به خورد و نيروهای ايران گام شکست می
زمان  تا آن کە کليوسهرانام  بە توسط افسری در بيزانتم کودتای ديگری۶۱۱در سال 

دولت ايران پيشنهاد  بە قيصر هراکليوس١.عمر دولت فوکاس خاتمه داد بە مصر بوددار فرمان
 تخليۀ زمينهای اشغالی را صادر کرده نيروهايش فرمانِدولت ايران  کە مذاکره داد و تقاضا کرد

 ت ايران برای دول.طرف آغاز شود د تا مذاکرات صلح دو برگردانَپيشينپشت مرزهای  بەرا

                                                 
۔ بەتوسط جبرائيل کە )ص( در يکی از شبهای ماه رمضانِ اين سال محمد ابن عبداالله ۔پيامبر اَکرم .1

مکه و توابعش در . از آسمان از جانب االله در غارِ حِراء بەخوابش آمده بود بەپيامبری منصوب شد
 .آن زمان کمتر از سه هزار نفر جمعيت داشت
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رسميت شناخته شدنِ حاکميت ايران بر حران و نصيبين و آميدا نبود   اين تقاضا کە متضمنِ بە
شکستهای  بەتلاشهای هراکليوس برای بازگيری سرزمينهای اشغالی نيز. پاسخی نداشت

 شهروُراز  سپهبدتصرف بە سراسر اناتولی تا دريای ايژه۶۱۳تا سال . درپیِ او انجاميد پی
روزگاری سارديس بود تأسيس شد،  کە  از غربِ اناتولی جديد در جائیمد، يک شهرياریِدرآ

 بود تنگهسوی  در آن کە سپاهيان ايران بر کرانۀ دريای ايژه در برابر پايتخت امپراتوری روم
در شام بر روميان وارد آورد شهرهای  کە شاهين نيز پس از شکستهائیسپهبد . مستقر شدند

 يک شهرياری جديد در شام تأسيس شده بود. دمشق رسيد بە از ديگری گرفتهشام را يکی پس
 فرخان برادر شهروُراز در  سپهبد. بود۔پايتخت شرقی امپراتوری روم۔اکيه تمرکزش انکە 

  .  مستقر شداَنتاکِيَە
پايتخت (اورشليم / ايليا شکست يافتند و  بەسختی روميان در فلسطين۶۱۳سال اواخرِ  تا

از مصر برای  کە  سپاهيانی١. افتادايرانياندست  بەو سراسر فلسطين) اتوری رومدينی امپر
 آنها دنبالِبازگيری فلسطين گسيل شده بودند را شاهين در جنوب فلسطين شکست داد و در 

   . درآمد و شهرياری مصر تأسيس شدايرانيانتصرف  بە۶۱۵سراسر مصر تا سال . وارد مصر شد
های شرقی و شمالی دريای مديترانه  کرانه بەران در غرب آسيام متصرفات اي۶۱۵در سال 

 کە اينها سرزمينهائی بود. ليبی رسيد بە دريای ايژه، و در شمال آفريقاکرانۀ غربیِ اناتولی برو 
م تا زمان حملۀ اسکندر مقدونی در درون قلمرو شاهنشاهی هخامنشی  از اواخر سدۀ ششم پ

وميان رسيده ر  بەعنوان ميراث اسکندر بەدرآمدند و بعدتصرف اسکندر  بەقرار داشتند سپس
 امپراتوری دولتِ کە رسيد نظر میبەاينک  ).روميان از سلوکيان و بطلميان گرفته بودند(بود 

سپاه  کە نوشتهيک مورخ معاصر غربی .  است و پيوستن بەتاريخروم در آستانۀ ورچيده شدن
انتينيە لشکرگاه زده بود، و سپاهيان ايرانی از کرانۀ شرقی بوسفور در برابر کنست ايران بر

                                                 
؛ زيرا معبدِ سليمانِ  مسلمينِ مکه بودگاهِ در اين زمان قبلهناميدند   ايليا میکە مسيحيانْ اورشليم .1

را المسجدُ الأقصى  گاهِ يهودان و مسيحيان در آنجا واقع شده بود، و مسلمانها آن اسرائيلی و قبله
سقوط اورشليم توسط کاروانيان کە خبرِ  چند ماه بعد. )گاهِ دوردست يعنی عبادت(ناميدند  می
کافران و در اندوه شدند، » مجوسانِ اُمّی«گاهشان توسط  حجاز رسيد مسلمين مکه از اشغال قبلهبە

 از آسمان وحی  پس از آن.اند گاهشان را مجوسان اشغال کرده کردند کە قبله مکه آنها را مسخره می
ت را اين شکسروميان در خلال چند سال اندوهناک تصريح کرد کە داری بەمؤمنينِ  آمده ضمن دل

زمان اهل ايمان  کە مسيحی بودند در آن روميان چون. ]قرآن، آغاز سورۀ روم [جبران خواهند کرد
در مکه هرکە مسلمان . شدند کە مجوسی بودند اهل کفر شمرده می شدند، و ايرانيان چون شمرده می

  . طرف بود د بیشده بود هوادار روميان و مخالفِ ايرانيانِ مَزدايَسن بود، و هرکە مسلمان نشده بو
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هايش  بر فراز تپه کە های پايتخت امپراتوری روم را ديواره کە توانستند سوی بوسفور می اين
امپراتوری در آستانۀ فروپاشی نهايی  کە رسيد نظر می بەچشم ببينند، و چنين بەدرخشيد می

کنستانتينيە را تصرف کرده  کە توانست د میبو میاگر دولت ايران دارای نيروی دريايی . است
   ١.کندجريان تاريخ را دگرگون 

 یياب دستديد و تلاشهايش برای  اروپا را در خطر جدی می کە هراکليوسامپراتور 
دستگاهِ دولتِ تونس بگريزد و  کە بەنتيجه نرسيده بود تصميم گرفت بەصلح با ايران نيزبە

تونس  بە پيشاپيشه کشتی کردبارِبر ئن سلطنتی را او خزا. تونس منتقل کند بە راخويش
کشتی ) سبب خيانتی بەچه بسا(اتفاق روزگار را . تونس شد بە و خودش آمادۀ حرکت،فرستاد
را بر بارِ يک  شهروُراز آن. دست ايرانيان افتاد بەاناتولی برد و در آنجا غربیِ  بەکرانۀرا باد

 خسرو پرويز اين گنجينۀ ).م۶۱۶سال ( پون فرستاد بەتيس کرده)اَستَر(کاروانِ بزرگِ خرَسپ 
  . ناميد» گنج بادآورد«بزرگ را 

دست ايرانيان افتاد، و هراکليوس چون اين  بەليبی و تونسسرزمينهای در همين زمان 
با ايران وارد مذاکره شده  کە اکنون او کوشيد. تونس منصرف شد بەخبر را شنيد از رفتن

اين تلاشها بيش از دو سالْ . ی را نگاه دارديات اروپادهد و متصرفايران ب بەامتيازات بسياری
 صلح با ايران نااميد گرديد برآن شد بەیياب دستهراکليوس چون از . بدون نتيجه ادامه يافت

  .  استفاده کندجماعاتِ مسيحیعنوان آخرين تلاش از نيروی دين برای برانگيختنِ کە بە
بهترين  کە اند اکمان بوده و زيرکان هميشه توانستهترين ابزارِ ح دين هميشه نيرومند

درست سه سده پيش از هراکليوس . برد مقاصد خودشان ببرند استفاده را از دين برای پيش
طلب ديگرِ رومی از نيروی دين استفاده کرد و قدرت را از دست رقيبش بيرون  يک قدرت

وقتی برضد  کە ن کبير بعدی بوداين مرد کنستانتي. کشيده بر تخت امپراتوری روم تکيه زد
در خوابش مناديان غيبی با  کە نما شد و ادعا کرد  شوريد خواب۔ماکسنتيوس۔قيصر وقت 
ميترَ، خدای (بر خورشيد  کە در زير اين صليب کە اند او گفته بەنزدش آمده بەيک صليب

کنستانتين . جنگ قيصر برود و قدرت را از دست او بيرون بکشد بەترسيم شده است) روميان
 و نيروی مسيحيان  آراست مسيحيان را با صليبِدرفشِ خودش ماهرانه نمايیِ با اين خواب

 وقت را امپراتور يونان و روم و اناتولی را پيرامون خودش گرد آورده طلبِ پرتعصب و شهادت
 روم امپراتورانِترين  يکی از نيرومند بەودیز   بەدست گرفته و بەشکست داده و قدرت را

آن صليبِ مقدس . پس درفشِ روميان در جنگها اين صليبِ مقدس بود از آن .ديل شده بودتب
                                                 

  .۱۹۳، احمد آيدرس بل، مصر از حملۀ اسکندر تا فتح عرب، ترجمۀ عبداللطيف .١
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روان بەغنيمت گرفته بود و قيصر موريک از خسرو پرويز تقاضای بازدادنش بەدولت  کە انوشە
روم را کرد، و داستانش را بالاتر آوردم، احتمالاً همين درفشِ صليب بود کە البته خسرو از 

  . دداری نمودبازدادنش خو
 مصر دار فرمانان اناتولی و شام بودند، و شاهين دار فرمان) دو برادر(شهروُراز و فرخان 

. های قدرت ايران در اناتولی و شام و مصر مشغول شدند تحکيم پايه بەسه اين. و شمال آفريقا
 هيچ نمانده سيد کە پای ايرانيان بەآن کشورِ باستانی ر اين زمان درديرينۀ مصرهمه شکوهِ  از آن
شهرِ روميان بود و ساکنانش رومی بودند و  پادگان کە تنها شهر مهم مصر اسکندريه بود. بود

جائی .  در مصر وجود نداشت قابلِ ذکریديگر شهر مهمِ. ان افتاده بوددست ايراني بەاکنون
ليس کرده ها نامش را هِليوپو کە روزگاری ممفيس بود نيز اکنون يک شهر بود و پيشترها هلنی

شناسيم  شهرِ روميان بود، و شهرِ واقعی بەمفهومی کە ما می بودند، ولی اينجا نيز اکنون پادگان
مردمشان تا  کە سوی نيل بود  در دوها روستا شهرهای کوچک وئی از  کشور مصر مجموعه.نبود

رای کردند و منبع درآمد ب طور رسمی بردگانِ روميان بودند و کشاورزی می بەپيش از اين
 بنای شهری هليوپوليسدر . شاهين در مصر برخی اقدامات عمرانی انجام داد. روميان بودند
اينجا روزگاری پايتخت مصر بوده  کە ايرانيان گفته بودند بەشايد مصريان. نوساز نهادند

 کە اين شهر داده شد، نامی بەدر اين زمان)  مرکزیپايگاهِيعنی (و شايد نام اَپِستات . است
بقايای .  و تا امروز مانده است و اکنون بخشی از قاهره است تلفظ کردندفسطاط بعدها عربها
ايرانيان در آن زمان در اينجا ساختند را ياقوت حموی  کە ويران ساختمان کاخ و آذرگاهی نيمه

 چشم ديده و توصيفی از آن بە رخدادها سال پس از اين۶۰۰ حدود ۔دار نامگردِ  جهان۔
گنبدِ (» قُبّةُ الدُّخان«و آذرگاه را » قصر الشمع« کاخ را مصريانْ کە ادآور شدهدست داده و يبە

   ١.نامند) دودی
کمتر از هشتاد سال پس از اين رخدادها بەدست نيروهای  کە شايد شهر قيروان در تونس

 نامش از لفظِ فارسیِ کە اند  شمال آفريقا شد، و نوشتهشهرِ مسلمانان در پادگان اموی افتاد و
 بەعنوان مرکز بازرگانیِ بين المللی آمده است، نيز ايرانيان در زمان خسرو پرويز» کاروان«
   .کرده باشند تأسيس )گاه کاروان(

 برآن شد کە از نيروی دينِ مسيحيان برای مقابله با ايرانيان استفاده هراکليوسگفتيم کە 
ن، و سردرگمی و شبه محاصره در نتيجه برای مذاکره با ايرا سال تلاش بی پس از چنداو  .کند

بار در خواب  سه کە  دادخبرکشيشان  بەکليسای کنستانتينيە رفته بەم۶۲۰پايتختش، در سال 
                                                 

 .۳۵۸۔ ۳۵۷/ ۴، معجم البلدان .1
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اند، و  او سپرده بە را نيروهای غيبی و آسمانی در زنجير کرده۔خسرو۔مجوسان  شاه کە ديده
 ای نجات دين مسيحبر کە او از کشيشان خواست. اين خواب را الهام غيبی تلقی کرده است

پيروز » مجوسان«ی ياری رسانند تا بر و  کە بەدرگاه عيسا و مريم دعا کنند و از آنها بخواهندبە
در اين . جاسوسان او نيز در ميان مسيحيانِ شهرهای خاورميانه در رفت و آمد بودند. شود

يم کليسای مقدس را ايرانيان در شهر اورشل کە  شايعه افتاد خاورميانههنگام در ميان مسيحيانِ
ئی  دار کشيده شده بوده و در تابوتی در باغچه بە آنسرِ عيسا بر کە تخريب کرده و صليبی

اين شايعه کە داستان اهانتِ ايرانيان  .اند ايران برده بەمدفون بوده را از زير زمين بيرون آورده
رميانه ازجمله توانست کە خشم همۀ مسيحيان خاو ترين مقدسات مسيحيان بود می بە مقدس

  . عراق و خوزستان را برضد دولتِ ايران برانگيزد
ايران جز يک  بە آنفرستادنِ دار مسيح و موضوع بيرون آوردنِ کە توان گفت بەيقين می

  اگر هم اهانتیتوان پنداشت کە  نيز می.توانسته حقيقت داشته باشد شايعه نبوده و نمی
 کار جماعات يهودی بوده باشد کە توانسته  میاست گرفته انجاممعابد مسيحيان در فلسطين بە

از ديرباز با مسيحيان دشمنی داشتند و مصيبتهای بسيار سنگينی در سه چهار سدۀ اخير از کە 
جماعات يهودی پس از سقوط  کە توان احتمال داد می. دست روميان و مسيحيان کشيده بودند

ياری آنها سلطنت اسرائيل را احياء  بەايرانيان نزديک کرده باشند تا بەفلسطين خودشان را
آنها کمک کرده بودند و سلطنتشان را  بەپيش از اين نيز ايرانيان دو بار در زمان پارتيان. کنند

چندی پيش کليساهای دولت . ودی توسط روميان برچيده شده بودز  بەاحياء کرده بودند ولی
کلی ممنوع بود؛ و  بەشهرِ اورشليم بەياناند، و ورود يهود يهوديان نجس کە روم فتوا داده بودند
 بە نام شهر اورشليم را نيز روميان تبديل.  فلسطين پراکنده بودند دوردستِآنها در روستاهای

 ه بود طبيعی بود بەپيش آمدکشی آنها از مسيحيان فرصت کينه کە اکنون. کرده بودند» ايلياء«
 باستانیِ يهودان بودمقدسِ پايتختِ  کە يمويژه در اورشل به۔مسيحيان  بەاز هرگونه اهانتیکە 
يعنی اگر هم صليبی از زير زمين .  خودداری ننموده باشند۔از آن بيرون کرده شده بودندکە 

 کافر  رامسيح را مُرتَد و پيروانش کە کار يهودان باشد کە توانسته بيرون کشيده شده باشد می
   .)نِ ايران بەبهاء االله بوده استنظرِ يهودان بەعيسا مانند نظرِ شيعيا (شمردند می

شنيدن داستان تخريب مقدسات مسيحيان و داستان بيرون آوردن  کە اين نيز طبيعی بود
شاهنشاه  بە نسبتهاشانيگير جهتايران خشم مسيحيان را برانگيزد و  بەصليب عيسا و بردنش

پخش شدنِ شايعۀ درگاه مسيح و مريم و  بەدعوت قيصر از مسيحيان برای دعا. را تغيير دهد
خدايشان عيسا در مدت کوتاهی در سراسر شام و اناتولی و ارمنستان و   بەاهانت ايرانيان
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شد  نائب عيسا مسيح پنداشته می کە گرجستان طنين افکند و همۀ کليساها برای پيروزی قيصر
يوس ئی در ميان مسيحيان برای حمايت از هراکل جانبه دعا برافراشتند و آمادگی همه بەدست

سبب شنيدن  بەتا پيش از آن دعاگوی شاهنشاه ايران بودند، اکنون کە کشيشانی. پديد آمد
اند از  مقدسات مسيحيان کرده بەدر اورشليم» مجوسان«شد  گفته می کە داستان اهانتهائی

فرستادند و از خدايشان خواهانِ نابود   بر او نفرين میهاشان در خشم بودند و در کليساخسرو
  . شدند و میکردنِ ا

برانگيختن کشيشان برضد ايران و آماده کردن  بەم را قيصر توسط جاسوسانش۶۲۱سال 
  بە با چندين کشتی از راه دريای سياه۶۲۲خودش گذراند، و در سال  بەآنها برای پيوستن

 را برای مردم کشيشان در گرجستان و ارمنستان شورش ضد ايرانی برپا کرده ١.گرجستان رفت
چند در گرجستان ايستاد تا نيروی قابل توجهی از  قيصر يک. قيصر آماده کردند بەپيوستن

 چە قيصر کە دانيم ما نمی. جهادگرانِ گرجستان و ارمنستان و اناتولی پيرامونش گرد آمدند
 بينيم ارتباطاتی با ترکان ماورای قفقاز انجام داد، ولی يک نسل بعد جماعتی از ترکان را می

 کە در ميان شورش ضد ايرانی کە رسد نظر می بە.اند شرقی اناتولی جاگير شدهدر بيابانهای کە 
اه افتاده بوده دربند غربی قفقاز بر روی خزش ترکان گشوده شده تا جماعاتی ر  بەدر گرجستان

 در اران و ارمنستان ناامنی ايجاد کنند و در شرق اناتولی کە سرزمينِ سو بخزند و اين بەاز آنها
نيروی جنگیِ  وارد شدن در سپاهِ روميان ترکيب جمعيتی را برهم بزنند و با  بودنشين آريايی

   . را تقويت کنندهراکليوس
پنداشتند،  دين خودشان می بەمسيحيانْ شاهنشاه ايران را متمايل کە در سالهای اخير

                                                 
کە رخدادهای جهان را با رخدادهای مربوط بەپيدايش اسلام تطبيق داده باشم يادآوری  ۔ برای آن1

شهرشان وارد جنگ خونينی شده بودند  برسر رياست ۶۲۱کنم کە دو قبيلۀ اوس و خزرج در سال  می
 بەکشتن رفته و نخلهای بسياری از نخلستانهای دو) که برای آنها بسيار بود(طرف  و چندده تن از دو

سپس بەآشتی رسيده بودند ولی نتوانسته بودند کە بر سر انتخاب . طرف بر زمين انداخته شده بود
سال  بزرگی خورده بودند در مراسم حج اينسران خزرج کە از اوس شکست . رئيس بەتوافق برسند

در ماههای آينده مسلمين بەيثرب . از پيامبر اسلام دعوت کردند کە با يارانش بەيثرب منتقل شود
در مراسم حجِ بعدی سران اوس و خزرج با پيامبر ديدار کردند و قراردادی ميان آنها و . منتقل شدند

 از مکه بەيثرب ۶۲۲پيامبر در نيمۀ سال . مبر سپرده شودپيامبر منعقد شد کە رياست شهر يثرب بەپيا
اندکی زمان يثرب  در آن. رفته رياست شهر را بەدست گرفت و هستۀ حاکميت اسلامی را بنياد نهاد

 کە در آن زمان بەيثرب  از خُرد و درشتهمۀ مؤمنينِ نرينهشمار .  سه هزار نفر جمعيت داشتبيش از
 .  تن از مؤمنين نيز در مهاجرتِ حبشه بودند۵۰ندکی کمتر از  ا. تن بود۹۲ هجرت کردند نيز
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 زيرِ تحريکات کشيشانشان کە خدمت ارتش ايران درآمده بودند؛ و اکنون بەهای مسيحی توده
ترين مقدساتشان اهانت کرده و صليب مقدس را از زير  مقدس بەايرانيان کە متوجه شده بودند
 کە خواهند  می کافرمجوسانِ کە شنيدند اند، و از کشيشان می ايران برده بەزمين بيرون آورده

با دشمنی  و نه تنها ، شودديگرگونهجهتشان  کە براندازند، طبيعی بوداز جهان دين مسيح را 
   . نيز آماده شوندخسروبرای جهاد با کە   بلرا بەاوج برسانند رانياناي

 تلاش برای مذاکره با شهروُراز ادامه داد، و بەقيصر ضمن گردآوری نيرو در گرجستان
 اين در. بردار نبود شنيد ولی او دست سبب مخالفت خسرو با تقاضاهايش پاسخی نمیگرچە بە

هر بهائی باشد با  بەکرد، و قيصر حاضر بود ينيە را تهديد میئی کنستانت  در اروپا خطر تازهزمان
قبايل اسلاو وارد بالکان شده بودند و . ايران وارد پيمان صلح بشود تا بالکان را از خطر برهاند

 نيز از راه دريای سياه وارد دريای ايژه شده بود و کنستانتينيە در معرض تهديدشان هاشانکشتي
 ن شده غرق شدند، آنهاتوفاکشتيهای آنها ناگهان دچار کە   آناراما از شگفتی روزگ. بود
 م، سال دوم هجری۶۲۳سال ( آسائی نجات يافت  بەطرز معجزهشمال برگشتند، و کنستانتينيەبە

حقانيت هراکليوس افزود و  بە غيرمنتظره بر ايمان مسيحياناين رخدادِ). ١در تاريخِ اسلامی
 . غيبیِ ناشی از دعاهای کشيشان در کليساها تلقی کردندنجات کنستانتينيە را نشانۀ امداد

توسط  کە بر نيروی جهادیِ مسيحيان خاورميانه کە توانست  میخبرپخش شدن اين 
قيصر بودند بيفزايد و آنها را آمادۀ  بەکشيشانشان برضد ايران بسيج شده آمادۀ پيوستن

شام ارمنستان و گرجستان و اناتولی و زمان کشيشان در   در آناحتمً. فشانی در راه دين کند جان
بريدن از ايران و  بە داستانهای متعددی را ساختند و پرداختند تا برای تحريک مسيحيانو مصر
داستانها را شب و روز در کليساها برای مسيحيان  اين. وميان از آنها استفاده کنندر  بەپيوستن
رارسيده است و مؤمنان بايد برای تسريع هنگام ظهور مسيح ف کە دادند گفتند و وعده می بازمی

ودی حکومت جهانی مسيح تشکيل شود و دين مسيح سراسر ز   بەفشانی کنند تا ظهور جان
                                                 

شمار کل مردانِ مسلمان در اين سال . ۔ در سال دوم هجری جنگ بدر ميان پيامبر و ابوجهل رخ داد1
کشته شدند کە ازجملۀ آنها طالب پسر » کافران« تن از ۷۰در جنگ بدر . رسيد  تن می۷۰۰بەکمتر از 
اسير شدند کە » کافران«و هفتاد تن از . و نُوفِل برادر خديجه بودند) علیبرادر بزرگِ (ابوطالب 

شوهرِ زينب دختر (، ابوالعاص )برادرِ علی(ازجملۀ آنها عباس عموی پيامبر، عقيل پسر ابوطالب 
پيامبر از هرکدام . بودند) برادر زنِ پيامبر(، نوفل ابن حارث پسرعموی پيامبر، عبد ابن زمعه )پيامبر
روستای  ماه بعد پيامبر بە يک. کرد شان هزار درم فِديَه گرفت و آزاد هزار تا دو يران پنجاز اس

قَينُقاع در همسايگی مدينه لشکر کشيد، روستا را گرفت، اموال و املاک روستا را  نشين بنی يهودی
 .قينُقاع را با دستِ خالی از حجاز کوچ داد مصادره کرده ميان پيروانش تقسيم کرد و بنی
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بسياری از رخدادهای اخير را نيز  کە بسا چە .شودگيتی را فراگيرد و کفر از صحنۀ روزگار محو 
، و آنها را با داستانهای کرد  بودن ظهور را القاء مینشانۀ نزديک کە کردند چنان تفسير می
  . افزودند دادند و بر ايمان مؤمنين و يقين بەپيروزی می های ظهور ربط می مربوط بەنشانه

تواند امپراتوری روم را براندازد و مرزهای  ارتش ايران می کە خسرو اطمينان داشت
 کە صرار داشت اجهتْهمين  بە.ماورای بالکان برساند و دولت جهانی تشکيل دهد بەايران را

  . گيردران قرار تصرف درآيد تا بالکان در قلمرو اي بە شده باشد کنستانتينيەهر بهائی بەبايد
 امپراتور روم نوشته بود بەشاپور دوم کە ياد داريم بە مارسلينوس آميانوسهای از نوشته

قلمرو کە  اکنون خسرو پرويز برآن بود.  من تا پشت رود استريمون بوده استنياگانقلمرو کە 
شايد . فرستاد ود دانوب برساند؛ ولی خودش در پايتخت نشسته بود و فرمان میر  بەايران را

دست گرفته بود اين  بەيی راگشا جهانی برای ده فرمانش نياگان همچون ااگر خودش شخصً
  ولی او مردی پرمدعا وولی. افتاد  و تاريخ جهان بەجريانِ نوينی میيافت رؤيا برايش تحقق می

تجربۀ پدرش هرمز با . خواست چيز را آماده می گذران بود و همه جرأت و خوش بلندپرواز و کم
برای او  کە يکی از سپهبدانیشايد  کە فکر افتد بە بود تاآموخته نهاو  بەبهرام چوبينە نيز چيزی

فته از تر از او بداند و او را گر کنند خودش را برای تخت و تاجِ ايران شايسته يی میگشا جهان
اقدام احتياطی برای مواجهه با چنين خطری انجام داده کە   آناما برای. ير اندازدز   بەتخت

دست  کە باشد نيرومندان در اناتولی و مصر را با توطئه از يکديگر بدبين کرده بود تا نتوانند
  .  انجام دهندآميز  مخاطرهضد او اقدامیهم داده بر بەاتحاد

 نهانی او با قيصرهائی دربارۀ ارتباطاتِ  ان شايعهزادگ اهين بهمنميان، رقيبانِ ش در اين
. پايتخت بطلبد بەاو را کە خسرو را از شاهين بدبين کرد و سبب شد کە گوش خسرو رساندندبە

خسرو از او بدگمان شده  کە طرز اسرارآميزی درگذشت، و شايع شد بەسپس شاهين در پايتخت
   ).م۶۲۴ل سا(و او را از ميان برداشته است 
آذربايجان فرستاده  بەگرجستان آمده است يک لشکر بەقيصر کە خسرو وقتی شنيده بود

 آذربايجان شود او را از پشت سر  خاکِ قيصر واردچە چنانشمال رود ارس بروند، و  بەبود تا
 دو لشکر وبەآذربايجان برود،  همدانلشکری نيز از قرار شده بود کە مورد حمله قرار دهند، و 

  . کنند نابود  محاصره ودر آذربايجاناز دو سو  را قيصر ز شمال و جنوبْا
انه از راه گير غافلم با يک سپاه ورزيده در حرکتی سريع و ۶۲۵قيصر در اوائل سال 

شهر مقدس مغان و جايگاه  کە و شهر گنزک راا .گرجستان و ارمنستان وارد آذربايجان شد
ترين مرکز دينی  بزرگ کە اسپ  و آذرگشنه بەآتش کشيد گرفتترين آذرگاهِ ايران بود رابزرگ
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کليسای اورشليم  بەشد ايرانيان گفته می کە انتقام اهانتی بە را ايران بودکشور و آذرگاهِ سلطنتی
را نيز در حرکتی   دستگرد سلطنتیشهر. )١سال سوم هجری ( کردسان يکاند با خاک  کرده

تر خواهيم  پائين کە ديش تخت تاخ(خسرو پرويز يی   و کاخ افسانهه بەآتش کشيدسريع گرفت
 نقشۀ خسرو برای قرارکە   آن، و پيش ازه ويران کردآتش کشيد بەتاراج کردهنيز را ) شناخت

 ارمنستان برگشته بەانياب شود او شتاب او در ميان حلقۀ دو سپاهِ شمالی و جنوبی کام دادنِ
  . شرق اناتولی رفتبە

فشار بر دولت ايران برای کە   بلشی نه تصرف زمين از اين لشکرکهراکليوسهدف 
جنزگ و دستگرد نيز، علاوه بر فرونشاندنِ خشمِ  ويران کردنِ. قبولاندن مذاکرات صلح بود
مردم گرجستان و ارمنستان با ما  کە دربار ايران بفهماند کە بەمسيحيان، برای آن انجام داد

مذاکره برای صلح  بە و اگر خسرو حاضر ما استرس دستکنند و آذربايجان در  همکاری می
   . خواهيم زد ديگری مشابهِبەاقدام نباشد باز هم در حرکت مشابهی دست

در . دام ضد تمدنی بودقآتش کشيدن شهر و تخريب آثار تمدنی توسط قيصر يک ا به
در . جنگهای گذشتۀ روميان با ايران در دوران پارتيان نيز شاهد چنين جنايتهائی بوديم

آتش  بەايرانيان شهری را کە بار گزارش نشده ش همۀ جنگهای ايران با روميان حتی يکگزار
دست ايرانيان  بەوقتی شهری.  يکی از شهرها شده باشند عادیِکشيده باشند يا متعرض مردمِ

اين . شهر هراسان نکنند بەمردم را هنگام ورودشان کە کوشيدند افتاد تا در توان داشتند می می
. آوردند ياد مردم می بەيزدانا زرتشت و فرمانِعنوان  بەمؤبدان در هر جنگیە  کچيزی بود

 از کريتنسن کە گونه در جای خود خوانديم، آن کە روان  توسط انوشەآميدادربارۀ بازگيری 
روان پس از انعقاد قرارداد صلح با   وقتی انوشەآورده است، ۔مورخ رومی۔ پروکوپ نوشتۀ

گذشت  سفير روم در کنارش بود و از خيابان می کە د شهر شد در حالینمايندگان دولت روم وار
دواند و زن دست کودکش را گرفته  مردی در پشت سرش بود و او را می کە نی افتادز  بەچشمش

روان با ديدن اين  انوشە. زمين افتاد پا زد و بر ؛ و در آن حالْ کودک پيش دويد بود و هراسان می
                                                 

 با يک سپاهِ ابوسفيان. سال جنگ بزرگ ابوسفيان و پيامبر موسوم بەجنگ اُحُد رخ داد  در اين.1
 . آمده بود تا انتقام جنگ بدر را بگيردپيمانش حدودِ سه هزاری متشکل از قريشان و چند قبيلۀ هم

سرِ پيامبر بەمقابلۀ او  در پشتِ  تن بودند۷۰۰ در حدود و پير برنا در اين زمان از  مدينه کە مؤمنينِکليۀ
شمار کشتگان مکه در جنگ  به(شکست سختی بر مسلمين وارد آمد و هفتاد شهيد دادند . شتافتند

نضير در همسايگی مدينه لشکر کشيد،  نشين بنی روستای يهودی  بەآن پس از سه ماهپيامبر ). بدر
ميان يارانش تقسيم ه مصادره کرد و زمين و باغ هنضير را از خان روستا را گرفت، کليۀ ممتلکاتِ بنی

 .نضير را بەشمال عربستان کوچ داد کرد و بنی



۱۰۷۴ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

نفرين بر : روان گفت گريست و گريستنش را سفير روم ديد، و انوشە کە ترحم آمد بەمنظره چنان
 مامرزهای  بەبا تعرض کە يعنی روميان(اند  جود آوردهو   بەاين وضع را برای اينها کە کسانی

 پروکوپ  البته).اند  شدهاَنتاکِيَەگناه  اند و سبب هراس مردم بی جنگ کشانده بەايرانيان را
جود و  بەشهر اين وضع را بە با ورودشانايرانيان کە دانست روان نمی خسرو انوشە کە نوشته

   .خودش نفرين کردبەدر اينجا   و او،آورده بودند
رويهای سپاهيان خسرو پرويز در اناتولی و شام و مصر را  گزارش پيش کە نگارانی تاريخ

دم توسط ايرانيان را ی يا شهرسوزی يا کشتار مرگر ويرانمورد از  اند حتی يک برای ما بازنهاده
اند از زير زمين بيرون  عنوان عمل ناروای ايرانيان آورده کە بەاند، و تنها گزارشی ذکر نکرده

قصد تحريک احساسات مسيحيان  بەآن هم بيش از يک شايعه کە  عيسا استدارِکشيدن 
 را ە اَنتاکِيَەک  آندست سپاهيان خسرو پرويز جزاَنتاکِيَە بەدربارۀ فتح . خاورميانه نبوده است

. تيسپون فرستادند سخن ديگری در ميان نيست بە رااَنتاکِيَەسلطنتیِ خانۀ  گرفتند و اموال گنج
شاهين  کە اند  نوشتههمين اندازه نيز  بودپايتخت سوم امپراتوریکە  اسکندريه تسخيرِدربارۀ 

 خسرو پرويز فرستاد اسکندريه را گرفت و روميان را بيرون کرد و کليد شهر اسکندريه را برای
تخريب و تاراج و  بەئی هيچ اشارهدر گزارشهای روميانْ اما ). ايم يعنی ما مالک مصر شده(

، از بعلاوه. شهرسوزی در جائی از اناتولی و شام و مصر توسط سپاهيان ايران نشده است
 ده، و ايندست داده نش بەمقاومتی توسط مردم شام و مصر در برابر سپاهيان ايران نيز گزارشی

   .مفهوم نارضايتی از روميان در اين سرزمينها و رضايت از ايرانيان استبە
آذربايجان با اطلاع و طبق نقشۀ شهروُراز  بەلشکرکشی قيصر کە دگوي  میسنتیِ مامنابع 
اين داستان را سپهبدان رقيبِ شهروُراز برای تخريبِ او ساخته  کە رسد نظر می بەبوده؛ ولی

 از راه نآذربايجا بەو پيش از اين، وقتی خبر آمادگی هراکليوس برای لشکرکشیخسر. اند بوده
ه بود و آمد نهپايتخت بيايد، ولی شهروراز  کە بەشهروراز نوشته بود بەارمنستان را شنيده بود

وقتی گنج بادآورد  کە نوشتهجاحظ . خسرو از اوبدبين شده درصدد برکنار کردنش برآمده بود
 دند خسرو بزرگان را دعوت کرد تا گنج را ببينند، و شهروراز را بسيار ستودرا برای خسرو آور

از کجا «: خسرو گفت بەنام رُسته بەولی يک دلقکی. افسری وفادار و مورد اعتماد استکە 
اين سخن » !داشته باشد؟ناو اندکش برای تو فرستاده و بيشترش برای خودش نگاه  کە معلوم

 کە يقين يابدکە   آنايد رسته خبری شنيده باشد؛ و برایش کە شکی در دل خسرو افکند
ئی در سر نداشته   و نقشه برای خودش نگاه نداشته است راشهروُراز خيانت نکرده و چيزی

 کە گرفت  شهروُراز تصميم میچە چنان. پايتخت بيايد بەبرای کارِ مهمی کە او نوشت بەباشد،
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عذری  نداشته است، زيرا اگر نگاه داشته بود چيزی برای خودش نگاه کە شد بيايد معلوم می
موضوع حل شده است و لازم  کە شهروراز نوشت بەنامۀ ديگری هم. ماند آورد و همانجا می می

شهروراز  کە اگر متوجه شدی«: ديگری داد و گفت بەاين نامه را. پايتخت بيائی کە بەنيست
 .»را برگردان  بده، و اگر جز اين بود آناو بەکند نامه را پايتخت آماده می بە را برای آمدنخود

نزد او رفته  بەبرد خبرهای کاخ را برايش می کە در همين زمان يکی از خبرچينانِ شهروُراز
برکنار کردنِ او را داشته  بەشايد شاه تصميم کە او خبر داد؛ و او در گمان افتاد بەموضوع رُسته را

 از  خودش در اين نقطۀ حساسل حاضر وجوددر حا کە شاه عذر آورد بەباشد؛ لذا در پاسخ
   ١. ضروری استزمينهای تسخيرشده

گفت توسط خسرو از ميان برداشته شده  شايعات می کە پس از درگذشتِ ناگهانی شاهين
رقيبانِ قدرتِ شهروُراز  کە اکنون زمان آن رسيده بود. است شهروُراز نيز از خسرو در بيم شد

 در خواب ديدم کە شهروراز درحال مستی گفته کە رو خبر رسيدخس بە.خسرو را از او بترسانند
را شنيد طی  خسرو چون اين). معنای آرزوی سلطنت بود بەاين(ام  روی تخت خسرو نشستهکە 

 کە  او نوشتبرادرِ بەی عزل کرد وده فرمان از  رابرای برادر شهروُراز فرستاد او کە فرمانی کتبی
  . در بند کندا جانشين شهروراز شود و شهروراز ر

برای  کە برادر تصميم گرفتند شهروراز نشان داد، و دو بەنامه را فرمانبرادر شهروُراز 
 مردی ۵۰پس از اين قضيه شهروراز در يک هيأت .  شوندبەکار دستخسرو  بەمالی دادن گوش

د، و خودش در يک کشتی بر دريای ايژه با قيصر مذاکراتی پنهانی انجام دا بەاز افسران وفادار
رودان را برای قيصر بيان کرد و  ميان بەگويا نقاط ضعف دفاعی ايران و مسير لشکرکشی

هزار هفتاد شمارَش را  کە م با يک سپاه ورزيده۶۲۶ قيصر در سال ٢.توافقاتی با او انجام داد
ن  سپاهيابيشينۀ  اين زماندر. رودان لشکر کشيده قصد حران کرد ميان  بەاند از راه آميدا نوشته

آذربايجان  بەبخش ديگری. ايران در غرب اناتولی و شام و مصر و شمال آفريقا مستقر بودند
يک نيروی . آذربايجان شوند بە قيصرديگربارۀ گسيل شده بودند تا مانع حملۀ احتمالیِ

نام راهراز در پادگان ميان حران و نصيبين مستقر  بەی سپهبدیده  بەفرمانهزار مردی دوازده
 حران نزديک شد راهراز از خسرو مدد طلبيد، ولی خسرو در پاسخ او نوشت بەيصرچون ق. بود
مقاومت راهزار . تان در دفاع از ميهن کشته شويد بجنگيد تا دشمن را شکست دهيد يا همهکە 

حران . تيسپون گريختند بەهزار تن کشته شدند و بقيه توسط قيصردر هم شکسته شد، او و شش
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  ). ١سال پنجم هجری( يوس درآمدتصرف هراکل بەو نصيبين
اتهام دفاع نکردن  بە تابەفرمانِ خسرو بازداشت و زندانی شدند افسرانِ گريخته از حران

.  هراس داشت بيم واين امر بسياری از افسران ارتش را از خسرو در. از ميهن محاکمه شوند
قيصر . گرفت پون قوت میداد، و شايعۀ توطئۀ او با قيصر در تيس شهروُراز نيز حرکتی بروز نمی

رودان شده بود تا تيسپون را   وارد ميان۔شهروراز با او کرده بود کە ئی گويا طبق توافق نهانی۔
دربارۀ اين رخداد، . رودان را نجات داد خسرو چيد ميان کە ئی بگيرد؛ ولی نقشۀ بسيار ماهرانه

شهروُراز  بەئی سرو نامهخ کە نوشته ۔در اختيارش بوده کە از ترجمۀ يک متن پهلوی۔جاحظ 
 اکنون .مند افتادددرون خاک ايران بسيار سو بەهای تو در کشاندن قيصر حيله« کە نوشت

من نيز با سيصد و تو کنستانتينيە را بگير، . بقيۀ نقشه را شتابان دنبال کنيم کە هنگام آن است
. » همينجا نابود کنمام تا قيصر و سپاهيانش را دام انداختن قيصر آماده بەهزار سپاهی برای

مسيحی عراقی شخصيتِ يک  دستِ بەکرده نهاد و دستیِ پوچ اين نامه را خسرو در يک چوب
روان شده بود،   انوشەبخشايشِپدر بزرگش روزگاری از سران مانوی بود و شامل  کە سپرد

ان سپس پدرش مسيحی شده بود و از کارمندان دولت در عراق بود، و اين پسرش نيز از کارمند
دست خودِ  بەدستی را چوب کە او سفارش کرد بەخسرو.  بود پرويزدولت در زمان خسرو
دست قيصر  بە از هوادارن روميان است و نامه مؤمنْ مردِاين کە دانست شهروُراز بدهد؛ اما می

قيصر لشکرگاه زده  کە باشداز مسيری  چنان ترتيب داده شده بود کە گذرِ او نيز. خواهد افتاد
او را . لشکرگاه رفت بەنزديکی لشکرگاه قيصر رسيد راهش را کج کرده بەرد مؤمن چونم. بود

                                                 
کنی اسلام رخ داد کە در تاريخ اسلام  سال لشکرکشی بزرگ ابوسفيان بەمدينه بەقصد ريشه  در اين.1

 شناخته  سلمان فارسیی کە با نامِ مستعارِ مرد.بەنام جنگ احزاب و جنگ خندق معروف است
.  در اين رخداد نقش بسيار مؤثری ايفاء کرد کە مانع افتادنِ مدينه بەدست ابوسفيان شدشده است

ئی کە پيامبر چيد ميان ابوسفيان و متحدانش  ابوسفيان مدينه را محاصره کرد، با ترتيبات مدبرانه
بەدنبال آن، پيامبر . آوردی بەمکه برگشت  دستشکاف افتاد، جنگ رخ نداد، و ابوسفيان بی

قُرَيظَه ازنظر تعداد جمعيت  قبيلۀ بنی. قُرَيظَه در کنار مدينه را محاصره کرد نشين بنی روستای يهودی
آنها پس از دو هفته از بيم هلاکت از تشنگی و گرسنگی تسليم شدند، . بەاندازۀ قبيلۀ قريش بودند

 بيرون آورده در بند کرد و روستا تن بودند را از ۷۰۰ ساله کە بيش از ۱۵پيامبر کليۀ مردانِ بالای 
بەيارانش سپرد، و در همان روز و شب سرشان را در حضور پيامبر بريدند و اجسادشان را در 

قُرَيظَه را پيامبر  داراييها و ممتکلات بنی. زير خاک کردند گودالهای بزرگی بر روی هم انباشته بە
زنان و کودکان . جمش را خودش برداشت و بقيه را ميان يارانش تقسيم کردپن تصرف کرده يک

فروشی نجد و شمال عربستان بەفروش رساند و با بهايشان سلاح و  قريظه را نيز در بازارهای برده بنی
  . اسپ خريد تا مسلمين در جنگهای آينده از آنها استفاده کنند
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دستی يافت  نزدش جز چوب.  قيصر کاويدندفرمودۀ بە و بەنزد قيصر بردندبازداشت کرده
 کە آن راهنماييها کە قيصر دانست. نامۀ خسرو بيرون آمد.  آن را شکستندفرمود تاقيصر . نشد

 فرمانسپاهش  بەتدبير خسرو بوده و برايش دام چيده بوده است، وبە او کرده بەشهروراز
يک نقشۀ  کە محرمانش گفت بەپس از آن خسرو. شرق اناتولی برگشت  بەحرکت داد و شتابان

   ١.مدبرانۀ کارآمدی خطر بسيار بزرگی را از کشور دور کرد
زی قيصر و  خاورميانه برای پيرونشينِ  مسيحی و روستاهایشهرهاهمۀ کشيشان در 

 کليساها شب و روز پر از .بلند کرده بودند مسيح و مريم بەدرگاه شکست خسرو دست استغاثه
در دستگاه خسرو  کە در تيسپون مسيحيانی. کنندگان و نمازگزاران و فريادخواهان بود زاری

دادند و  خسرو اطلاعات دروغ می بەجاسوسان روميان تبديل شده بودند و بەکردند خدمت می
داشتند تا برضد آنها توطئه  کردند و او را در بيم می می ش از پيش از افسران بدبين اشبي

کارمندان بلندپايۀ . رسيد گوش آن افسران می بەها نيز شايد توسط همينها خبر توطئه. بچيند
دشمنان دولت ايران تبديل  بەمسيحی در دولت ايران وقتی جهاد مسيحيان خاورميانه آغاز شد

 از ۔نوشتۀ کريستنسن به کە ۔نامِ يزدين بود بەله يک کشيش عراقیِ اهل کرکوکازجم. شدند
داده بود، يعنی » وَستْرْاُوشان سالار«يزدين منصبِ  بەخسرو. دار بود يک خاندان بزرگِ زمين

. منصبی در حدِ معاون وزير دارايی و يات کشاورزی در نيمی از عراقرئيس کل ديوان مال
  باز بودچندانمسيحيان  بەدست اين يزدين برای خدمت کە نوشتهيحی کريستنس از منابع مس

، يعنی بخشی از ساخترودان  چندين کليسا و صومعه با هزينۀ دولت برای مسيحيان ميانکە 
 نيز از اين کليسايک . کرد درآمدهای مالياتی را هزينۀ تأسيسات عمومی برای مسسيحيان می

دربار ايران شکايت  بەاشغال ايرانيان درآمد بەرشليموقتی او. نام شيرين ساخت بەدرآمدها
يزدين را خسرو مأمور . زنند های مسيحيان را آتش می  کليساها و صومعهيهوديانْ کە رسيد

 هاشاندار زد و دارايي بەفلسطين رفت و بسياری از رهبران يهود را در اورشليم بەاو. بررسی کرد
 اند اينها تخريب کرده کە هرچە بەاو داده بود فرمودبا اختياراتی کە خسرو را مصادره کرد، و 

   .هزينۀ دولت ايران بازسازی شودبە
مجوسان را  کە او داده بود او يک مسيحی بود بەدولت ايران کە همه ارجی ولی با اين

جهاد هراکليوس آغاز کە  همين.  بودضدِ ايرانی شده همۀ مسيحيانْ مانندِدانست، و  نجس می
. اتهام جاسوسی برای روميان بازداشت و اعدام شد بەلی دولت روم کرد؛ وسوی بەشد او رخ

 از درآمدهای مالياتی او مبالغ انبوهی مال کە چون زنش را مورد بازجويی قرار دادند معلوم شد
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   . برای خودش اختلاس و نهان کرده بوده استرا
يده بودند اميدوار  خسرو زيان دانی از سياستهای اصلاحیِدار سپهدر درون ايران نيز 

خسرو در اين ميان بيمار و  کە از بازی روزگار آن. سقوط خسرو انجامَد بەنويناوضاع  کە بودند
 توان  ناگهانی او نيز نمیبيماریِ. ی درست را از دست دادگير تصميمبستری شد و قدرت 

يرومندان همۀ ن بەخسرو بيمار بود و نسبت. پنداشتدور از توطئۀ پزشکان مسيحیِ دربار بە
تا شماری از گرفت او را واداشت  در پايتخت صورت می کە تحريکاتی. کشور بدبين شده بود

 و بر وخامت اعدام کند را نزدش متهم بودند کە کسانیچند تن از  و اندازدزندان   بزرگان را بە
نام  بە سپهبدیشدفرمان خسرو کشته  بە۶۲۶در سال  کە ازجملۀ بزرگان ايرانی. اوضاع بيفزايد

گويا . را با منصب پادگوسپان داشت) عراقيعنی (روز  ی سپاه نيمده  کە فرمانشاه بود مردان
 کند؛ و او  او را تهديد میروز پادشاهیِ خطری از جانب نيم کە خسرو گفته بودند بەاختربينان

 شاه از مردان. دست راست خودش را قطع کند کە او فرمان فرستاد بەشاه بدبين شد و مردانبە
دست چپش  بەرا فرمان را اجرا کند، و چون دستش را قطع کردند آن کە بيم جانش مجبور شد
فرمان شاهنشاه برای ما مقدس است و ما جانمان را فدای شاهنشاه : گرفته بوسيد و گفت

نزدش فرستاد تا  بەاين خبر را برای خسرو بردند، خسرو بسيار پشيمان شد و دبيری را. کنيم می
. داشته باشد برآورده خواهد کرد کە ئی هر خواسته کە او وعده فرستاد بەی کند ويجو از او دل
تخت و تاج را تکرار کرد، و  بەئی برای خسرو فرستاده ارادت و وفاداريش شان عريضه مردان
خسرو .  انجامش را صادر کندفرمانِشاهنشاه  کە خواستۀ ناچيزی دارم و اميدوارم کە نوشت

 زيانی برای کشور و سلطنت چە چناندارد  کە ئی هر خواسته کە ستادتوسط هيربد پاسخ فر
شاهنشاه فرمان دهد تا  کە ام آن است خواسته کە او نوشت. نداشته باشد انجام خواهد گرفت

 فرمودخسرو خواستۀ او را اجابت کرد و . ی را ندارمگگردنم را بزنند، زيرا تحمل اين سرافکند
منصب مهمی در تيسپون گماشت، و او را  بە رامهرهرمزدش  ولی پسر١.کردند  اش اعدامتا

   .تر خواهيم شناخت پائين
خسرو از آنها بدبين شده بود بازداشت و زندانی شده  کە ی از نيرومندانم شمار۶۲۷تا 
خسرو با اين کارها نيرومندان را در . رفت اتهام نافرمانی از شاه خطر اعدامشان می بەبودند، و

هراکليوس . آرزوی برکنار شدنِ او انداخته بود بەجويی و فکر چاره بەاده وهراس از خودش نه
 داد و همواره او پاسخ نمی بەفرستاد، اما خسرو خسرو پيشنهاد مذاکره برای صلح می بەپيوسته

سره  زوتر کنستانينيە را بگيرند و کار قيصر را يک کە هرچە فرستاد  فرمان میافسرانِ ارتشبە
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شايد . سرد شده بودند يافت؛ زيرا سپهبدان از او در هراس و دل نوا نمی شکنند؛ ولی گوشِ
مرزهای  کە بەهراکليوس ميدان داده شود تا با تاخت و تازهائی بەبهتر است کە انديشيدند می

  . را بشکندپرويز برد غرور و نخوت خسرو  ايران می
 از  واد بودند خسته شده داوطلبان جهتًاعمد کە  سپاهيانش اين زماناما هراکليوس نيز تا

او . شان بەروستاهاشان برگشته بودند  يا برای کارهای کشاورزیپيرامونش پراکنده شده بودند
جهادگرانش مستمری بپردازد تا زندگی آنها و  بەبتواند کە گنجينه و ماليات و درآمدی نداشت

با تاراج کردن ش سپاهيانش را ن شود، و مجبور بود کە خورد و پوزن و فرزندانشان تأمي
 سبب  ۔البته۔اين کە نشينِ اناتولی و گرجستان و ارمنستان تأمين کند؛ آباديهای مسيحی

  . شد رنجش جهادگرانش می
نظر اکنون بە. رفت شمار نمی بە ديگر خطری برای ايرانوجودِ هراکليوسم ۶۲۷در سال 

اند   ايرانيان گرفته، کشورهائی کەاوضاع در خاورميانه در حال تثبيت شدن است کە رسيد می
دوران هخامنشی  بە و شکوه و دامنۀ شاهنشاهی ايرانبرای هميشه ضميمۀ ايران شده است،

  . برگشته است
م نقشۀ خطرناکی برای ۶۲۷ در اواخر سال  کە از خسرو ترسيده و رنجيده بوداما شهروُراز

قصد  بە در ايران و عراقنهانی با مخالفان نيرومند خسروزنيهای  چيد، و درگير و دارِ رایخسرو 
   .نشانده و مطيع بود او و بر تخت نشاندنِ يک شاه دست برکنار کردنِ

   شکوه سلطنت خسرو پرويز

ه  بەپيش آمد ايران شاهنشاهیِبرای کە ئی در آغاز سدۀ هفتم مسيحی فرصت تاريخی
سيحيان خسرو پرويز نزد م.  بەپيش آمددر زمان کوروش بزرگ کە بود شبيه همان فرصتی بود

ها برای  همۀ زمينه.  يافته بودکوروش بزرگ  بەروزگاری کەخاورميانه همان محبوبيتی يافته بود
نه مرد جنگ بود و نه مرد وفا و کە   چونولی خسرو پرويز.  شدن شاهنشاهی فراهم بودگير جهان

از اين فرصت  کە  نداشتشايستگيش را خودخواه و ناسپاس بود  خودبين ومروت، و مردی
مبادا تخت را از  کە  داشت بزرگِ ايرانانِدار سپهاو از  کە وحشتی. زرگ تاريخی استفاده کندب

آنها ندهد، و همواره برای تضعيف  بەاو آزادی عمل کە زير پايش بيرون بکشند سبب شده بود
روان در اين زمان شاهنشاه   انوشەيااگر مردی همچون شاپور دوم . آنها در توطئه باشد کردنِ
 جريان تاريخیِ اجنگيد يقينً گرفت و می دست می بەی جنگها راده فرمانخودش  کە ان بوداير

افتاد  دست ايرانيان می بەگيری برای تمدن جهانی شد و تصميم زمان کوروش بزرگ تکرار می
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  . گرفت خود می بەو جهان آينده چهرۀ ديگری
تدبير باهوش بود، با  پرويز مردیخسرو.  در مطالعات تاريخی جائی ندارد»اگر«ولی 

  بودسکولار هنرپرور بود، آبادگر بود، دوست بود،  ايرانیدوست بود، بود، زيرک بود، ايران
 کە و همين سبب شد.  اهل بزم بود نه اهل رزماو. نای امروزينش، ولی شجاعت نداشتمعبە

مه دهد، و گذرانيهايش ادا افروزيها و خوش  و خودش بە بزمسپهبدان بسپارد بەکشورگشايی را
  . کردند را بەنام خودش ثبت کند پيروزيهائی کە سپهبدانِ بزرگِ ايران در جهان کسب می

طلبیِ افراطی، علاقۀ  دلی، عشرت سرآمدِ آنها کم کە خسرو پرويز معايب بسياری داشت
او  بەمشاوران مسيحيش کە عقايد خرافاتی بود بەن و زر و گوهر، و از همه بدتر باورز   بەمفرط
سبب شده بود همواره  کە جهت از نيرومندان ايران  بيم و هراسِ بیبعلاوهکردند،  ين میتلق

  .  مبادا کە فرجامی همچون پدرش برايش درست کنندبرضد نيرومندان در توطئه باشد
. ئی نبود  شاهِ شايستهرفت،  با آن مرحله از رشد و پيش آن روزگارايرانِ برای خسرو پرويز

ن ارو برکت اصلاحات و اقدامات عمرانی دوران شاهقباد و انوشە بەيد،سلطنت رس بەوقتی او
 تکميل شده بود، هرجا لازم بود پلی بر روی زمين و فيروز، تأسيساتِ زيربنايیِ اقتصادی ايران

تا چندين سده  کە يی  دهنهسی تا بيستپلهای مستحکمِ (ئی زده شود زده شده بود  رودخانه
جريان  بەامکان بيرون کشيدن آب از زير زمين و کە ئی ؛ در هر نقطه)بعد با استحکام برپا بودند

بندی لازم بود  سد و آب کە ساخته شده بود؛ در هر نقطه) قنات(افکندنش وجود داشت کَهَن 
امکان اصلاحش برای کشاورزی وجود داشت  کە یزمين بند ايجاد شده بود؛ هر سد و آب

سوی زمينهای بارور  بەمينی جريان داشت مسيرشدر ز کە ئی اصلاح شده بود؛ هر رودخانه
های جديد نبود؛ شهرهای  ايجاد جاده بەديگر نيازی کە ها چندان بود هدايت شده بود، جاده

شمارشان در ايران بسيار بود دارای بيمارستان و مدرسه بودند؛ روستاها از امکانات  کە بزرگ
شد ر  بەاورزی و صنايع و بازرگانیبرکت همۀ اينها کش بەرفاهی برخوردار شده بودند؛ و

خسرو پرويز . هنر بەاکنون زمان زيباسازی کشور بود و شکوه بخشيدن. مانندی رسيده بود بی
هنر کاری  بە زيباسازی کشور؛ و زيباسازی کشور و شکوه بخشيدنمردی بود زيباپرست و عاشقِ

   .ار کرداو برعهدۀ خودش نهاده بود و درآمدهای دولت را وقف اين ک کە بود
 کە سو توهماتی او از يک.  بودشگفتئی از تضادهای  شخصيتِ خسرو پرويز مجموعه

کرد، و از سوی ديگر همۀ  بافتند را باور می گويان يهود و مسيحی برايش می بينان و غيب فال
مراکز علمی ايران در زمان او چنان . امکانات برای رشد علم و هنر در کشور فراهم آورده بود

 ايران توسط عربکە   آنسه نسل بعد و پس از کە انی در علوم گوناگون تربيت کردندمتخصص
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در زمان سلطۀ  کە آموختگانِ دوران خسرو پرويز يرانه کشانده شده بود نوادگان همين دانشو بە
ها آموزش ديده بودند  توسط پدرانشان در خانهکە   بلعربْ بدون داشتن امکانات آموزشگاهی

های  انِ عباسی راه يافتند در رشتهگر حکومتانِ اموی و نخستين گر حکومتين دربار آخر بەو
پزشکی، شيمی و داروسازی، فيزيک، رياضيات و هندسه، جغرافيا و (تخصصیِ خودشان 

مهارتی در حد ) شناسی، هنر معماری، صنعت کاغذسازی و صحافی شناسی، کيهان جهان
   . کردندنقش عمده ايفااسلامی  بە تمدن موسومدر ساختنِ کە  بودنداينهااعجاب داشتند؛ و 

محبوب دلهای ايرانيان  کە داشت بلندپرواز بود و علاقه داشت کە خسرو با همۀ عيبهائی
روان و هرمز دلهای   انوشەبا در پيش گرفتن شيوۀ دادگریِ کە او از آغاز سلطنتش برآن شد. شود

روان و هرمز را ادامه داد و  اصلاحات انوشەاو . دست آورد بەدرآمدِ کشور را طبقات و اقشار کم
 اقداماتی. داران محدود کرد  ناداران و کمنيز و دهگاناننفع  بەبسياری از امتيازات اشراف را

ش انجام داد همراه با مشتهای دنام کردن خو شنود کردن ملت و خوشاو برای شاد و خکە 
 ماقبل قباد سالاریِ زمينواهان احيای  خنيرومندِ مردانِآهنين در سرکوب مخالفان و بازداشت 

  در آغاز سلطنتش از او کرده و امتيازات ارضی غير قابل انتظاریرومدولت  کە حمايتی. بود
يژه وصلت او با دربار روم، صلح استواری را ميان دو و  بەدولت روم از او دريافت کرده بود،کە 

قوت خود  بە با خاقان بسته بود همچنانهرمز کە عهدنامۀ صلحی. دولت ايران و روم برقرار کرد
سپس ثروتهای . داشت  نگاه می و آرامشباقی بود، و مرزهای شرقی و شمالی کشور را در ثبات

ايران سرازير  بەهای امپراتوری روم در اناتولی و شام و مصر خانه ئی در جنگها از گنج نجومی
ای اصلاحيش بپردازد و تلاشهايش ه برد برنامه پيش کە بەخسرو امکان داد بە همۀ اينها…شد

  . را صرف رشد و توسعه در کشور کند
های بازرگانی بين المللی در زمان خسرو پرويز بيش از هر زمانی رونق گرفت،  جاده

ونق ر   بەهای بسيار شايانی دست يافت، و همۀ اينهارفت  بەپيشصنايع و کشاورزی کشور
کە   چون. آوردبەدنبال را مردمنی اقشار اقتصادی و رفاه عمومی انجاميد و رضايت همگا

مندان از سياستهای  ورانِ کشور بيشترين بهره ان و بازرگانان و پيشهگر صنعت و دهگانان
   .های جامعه از او رضايت خاطر يافتند ترين اقشار و لايه اصلاحی او بودند، گسترده

شاورزی و صنعت و خسرو پرويز اقدامات بسيار اثرمندی برای آبادانی کشور و رونق ک
 زمينهای  هنوزدر جنوب عراق. داستانهای آن برای ما بازمانده است کە بازرگانی انجام داد

 کە های دجله و فرات با گرداندن شاخه کە باتلاقی وسيعی وجود داشت و او تصميم گرفت
ينۀ بسيار اين کار هز. مينهای قابل کِشت کندز  بەريختند اين زمينها را تبديل اين زمينها میبە



۱۰۸۲ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

 بر اين کار نظارت کرد ااو خودش شخصً. بايد انجام گيرد کە فرمودزيادی لازم داشت، ولی او 
 های دجله دستورِ  او برای برگرداندن يکی از شاخه. پيش برود بەگونۀ ممکنبهترين  بەتا

سوی دجله برگردانده شد، و  بەگردان بزرگی داد، سد آماده شد، شاخۀ دجله ساختن سدِ آب
در پشتش  کە شاه برای ديدنِ آن رفت و دربارۀ استحکام سد و تاب مقاومتش در برابر آبهائی

من بر روی اين سد «:  گفت بەمهندسجمع شده بود پرسشهائی کرد و وقتی پاسخها را شنيد
. جان من در گروِ استحکام اين سد است. سوی اين رها کن بەنشينم و تو حدِ اکثر آب را می

  . »آب در سد خللی ايجاد کند من تو را خواهم کشتفشار کە  چنان
در خلال سلطنت طولانيش در درون کشور  کە خسرو در سايۀ آرامش و امنيت و رفاهی

برقرار داشته بود، و با برخورداری خزانۀ دولت از درآمدهای انبوه مالياتیِ ناشی از شکوفايی 
ک سلسله اقدامات عمرانی زد ي بەاقتصادی، در پايتخت و ديگر شهرهای بزرگ کشور دست

اردشير و دستگرد  ويژه تيسپون و ويه به۔اش بودند  مورد علاقه کە و در مدت کوتاهی شهرهائی
هنر و موسيقی  بەچون. ترين حد شکوه و جلال رساند عالی بە را۔)قصر شيرين(و بُرزماهن 

ر جذب کرد، و با دربا بەدانان را از نواحی مختلف علاقۀ شديد داشت، هنرمندان و موسيقی
در هنرهای ظريفه  کە در اختيار آنها نهاد هنرها را توسعه و رشد داد و سبب شد کە امکاناتی

  . خود نديده بود بەزمان چشم تاريخ ايران تا آن کە عرصۀ ظهور بگذارند بەاستادانی پا
رو پرويز اوج رسيده بود، در زمان خس بەرَوان  اَنَوشَەزماندر  کە ادبيات و هنرها و علوم

 خسرو پرويز با درآمدهای هنگفتیکە   آنسبب بەئی يافت، و اين نبود مگر سابقه شکوفايی بی
  . ادامۀ رشد و توسعۀ آنها کمک کرد بەخزانۀ کشور داشتکە 

نان زيبا علاقۀ بسيار داشت و ز   بەپرست بود و علاوه بر هنردوستی خسرو مردی زيبا
انگيخت تا  ی اوصاف مورد پسند او است، وسائلی میشنيد در جائی دختری دارا میکە  همين

 ايران، هر دختری آرزوی روزِ در شرايط آن کە طبيعی بود. دربارش منتقل سازد بەآن دختر را
از داستانهای جاويدان  کە شيرين بەداستان علاقۀ خسرو. دربار ايران را داشته باشد بەیياب راه

 و  زنان زيباچندان بەگردآوریاو . رستانۀ او است همين حس زيباپادبيات پارسی است يادگارِ
 اين ١ . آورده بودگرد سه هزار زن را در کاخهايش اواند  روايتها گفته کە علاقه داشت هنرمند

برخی علاقه دارند بيان کنند، نشانۀ چە کە   آنخلاف بەمبالغه باشد، و کە تواند روايت نمی
 گرد کە خوانيم های کسانی می  ما بسيار در نوشته.بازیِ بيمارگونۀ خسرو پرويز هم نيست هوس

 سبب بەاين او را، و  استبازی بيمارگونۀ او بوده دليلِ هوس بە پرويزآوردن زنان توسط خسرو
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 خسرو پرويز کە ئی علاقه. اين موضوع نگريست بەبينانه ولی بايد با ديدی واقع. نکوهند می
ئی زيبا و شايستۀ هنرمند شدن   وجود دوشيزهاو هرجا از کە شد شکوفايی هنر داشت سبب میبە

خيل  بەآوردند تا مشتاقانه دربار می بەکردند و را استخدام می فرمود تا وی شد می آگاه می
آن مجموعۀ عظيم از .  قرار داشتنداودر زير چتر حمايت  کە هنرمندان و هنرپيشگانی بپيوندد

نوازنده،  ( و خنياگرگر د گروه بزرگی رامشزيستن اند در کاخهای خسرو پرويز می نوشته کە زنان
اند؛ و اين نشان هنردوستی و هنرپروری  در خدمت دربار بوده) هنرپيشه، سُراينده، خواننده
   .پرست نيز بود البته شادی کە خسرو پرويز است

خسرو پرويز در زمان حياتش بسيار محبوبِ است کە  گرِ آن بيانهمۀ روايتهای تاريخی 
 ئی یِ خشنودکننده بەخاطر اقدامات اصلاحتواند باشد مگر ور بوده، و اين نمیعوام مردم کش

 او ترديد اقدامات عمرانی و اصلاحیِ بی.  بوده استگرفته کشور انجام  زمانِ او دردرکە 
در زمان شاهقباد و مزدک در کشور پديد آمد و در  کە درجهت منافع طبقۀ گستردۀ دهگانان بوده

شد و تقويت اين طبقه ر  کە بەاقداماتی.  تقويت شدکە ديديم۔  ۔چنانن و هرمزرَوا  اَنَوشَەزمان
اما . انگيخت  با منافع و امتيازهای اشراف منافات داشت و خشم آنهارا برمیاانجاميد حتمً

 و او ايجاد کردمحبوبيت جاودانی های مردمِ کشور  در ميان تودهبرای او  کە همين اقدامات بود
نوای  کە داشت در رديف بهترين شاهان اساطير ايران قرار داد، تا جائی کە ئیرا با همه عيبها

اگر او در حياتش محبوبيت . ها پس از او توسط ايرانيان سروده شد ستايش از او تا سده
 برايش نيرومندانِ ارتش کە توانست با آن فرجامی می چەگونه  نداشتها  در ميان تودههمگانی

همه  همه ستايش برای خويش بسازد و اين عدی خواهيم خواند، اينرقم زدند، و در گفتار ب
  افسانه دربارۀ خودش برسر زبانهای مردم اندازد؟ 

در زمان او درآمدهای کشور بيش از هر زمانی بود و خزانۀ دولت بيش از هر زمانی 
خسرو گزارش  بەم۶۰۸ خزانۀ تيسپون در سال رسیِ در حساب کە اند نوشته. مند بود ثروت
های نقرۀ فيروز و قباد در خزانه  دهمِ درم سکه  درم و شش۴۲۱ هزار و ۵۰۰ ميليون و ۶۸ کە دادند

 ميليون درم از درآمدهای مالياتی و موارد ديگر حاصل شده ۶۰۰موجود است، و امسال نيز 
   . منظور از مواردِ ديگر، درآمدهای گمرکی و عوارض ترانزيت کالا از ايران است١.است

دولت ايران زمينهای ايرانی را از روميان  کە  گرفتانجامرسی در زمانی  اين حساب
خود را برای هزينۀ بزرگ  کە بايست بازگرفته بود، با خطر جنگ با روميان مواجه بود، و می

 موجودیِ کە افزودهرسیِ بالا  دنبال گزارش حساب طبری در. کرد دفاع از کشور آماده می
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حسابش را  کە  بهادار در گنجهای خسرو پرويز نيز چندان بودجواهرات و زيورآلات و اشيای
   .دانست فقط خدا می

رفت و در  شمار می بەزمان ثروت نجومی اين موجودیِ نقدی در خزانۀ دولت برای آن
  وضع بسيار خوب اقتصادی و درآمدهای انبوه مردم کشور استگر نشان ونظير بود؛  جهان بی

روان  انوشە کە پيش از اين دربارۀ ترتيباتِ مالياتی. اند رداختهدولت پ بەچنين مالياتی راکە 
نسبتهای بسيار عادلانه بود هم برای زمينهای کشاورزی هم  کە وضع کرد سخن گفتيم؛ و ديديم

در زمان خسرو پرويز نيز همان . ئی کرديم قانون گمرکی نيز اشاره بە.برای صنعت و تجارت
از روان وضع کرده بود از نظر دربار ايران  انوشە کە یئ مالياتی ترتيبات برقرار بود، زيرا قانون

   .تخطی از آن جايز نبود کە شد  شمرده میهر حيث کامل و عادلانه
 کە او چندان مال گردآوری کرد کە نوشتهدربارۀ سالهای آخر سلطنت خسرو پرويز، طبری 
 همخوابه داشت، هزاران  زن۳۰۰۰ِاو . هيچ شاهی پيش از او آن اندازه گردآوری نکرده بود

 اسپ برای ۸۵۰۰کار داشت،   خدمت۳۰۰۰گر در خدمتش بودند،  دخترِ خنياگر و رامش
بارهايش را ) اَستَر( خرَسپ ۱۲۰۰۰ پيل داشت، ۹۹۹اند   پيل و گفته۷۶۰سواريش داشت، 

   ١. بود۵۰۰۰۰ او مجموع اسبان و خرسپان و خرانِ کە اند بردند، و گفته می
 اند در حقيقت داراييهای کاخ، و ازآنِ خسرو پرويز دانسته کە اين داراييهاالبته مجموعۀ 

خزانۀ دولت در زمان خسرو  کە دهد معنای ديگر، داراييهای دربار بوده؛ و خبر از آن میبە
موجوديت  کە در کتابها از زبان بزرگان آمده. وضعيت مطلوب و ممتازی داشته است چە پرويز
کردن اموال  ارتش نيرومند، و ارتش را با هزينه بە و موجوديت شاهشاه وابسته است، بەکشور
   :بهرام دوم گفت بەمؤبدان مؤبد کە نوشتهمسعودی . توان فراهم آورد و مجهز کرد می

بری از خدای بزرگ و اجرای اوامر و نواهی  اجرای احکام شرعی و فرمان بەعزت پادشاه
سپاه است،  بەگردد، نيروی پادشاه  نيرومند استوار میپادشاهِ بەاو است، شريعت
 دست آيد، و آبادسازی کشور بەمال است، مال از راه آبادسازی کشور بەنگهداری سپاه

   ٢.شود پذير می سيلۀ دادگری و عدالت امکانو بە
   :چنين نوشته استروان دادگر،  و در ترجمۀ متنی از کارنامۀ انوشە

مال تقويت  بەشود؛ ارتش برپا داشته مینيروی ارتش  بەکشور: گفت رَوان می اَنَوشَە
سيلۀ عمران و آبادسازی و   بەآيد؛ ماليات دست می بەتوسط ماليات بەشود؛ مال می
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دارد عدالت است؛ عدالت عبارت است از اصلاح  کشور را آباد میچە   آنشود؛ حاصل می
ق تحق وزيران کرداریِ  درستاز راهِحال کارگزاران دولت؛ اصلاح حال کارگزاران 

 تنظيم توانِپادشاه ناظر بر امور خودش باشد و است کە   آن؛ و بالاتر از همۀ اينهاپذيرد می
   ١.امور بر او حکم براندکە   ايناو حاکم بر امور باشد نه کە ئی گونه بە داشته باشد، راامور

 خسرو پرويز زيباپرست و هنرپرور بود در زمان او هنر در همۀ ابعادش چنان رشدکە    چون
يک نمونه از هنر پيکرتراشی را . تا پيش از آن در ايران سابقه نداشت کە و شکوهی يافت

 کە در نقشی. شود را ببينيم ناميده می) طاق بستان( »تاخ بستان«اکنون  کە توانيم در جائی می
خسرو پرويز در ميان يک مرد و يک زن ايستاده است و نگين خسروی را از دست فروهر 

انگار هنرمند يک  کە کاری شده ئی زنده و گويا کَنده گونه بە، حرکتها و نقشهاکند دريافت می
 امروزی در دست داشته و از روی تصوربرداریِسيلۀ دوربينهای و  بەشده نسخه از تصويرِ گرفته
در همينجا منظرۀ شکار، منظرۀ بزم، منظرۀ آهوان و فيلان و شتران و . آن کار کرده است

آدم وقتی  کە شده استکاری  ها چنان با ظرافتی کنده ن و درختان و بوتهشترسواران و پرندگا
خسرو پرويز در سه جا و سه حالت در سه . آيد شگفت می بەهنرمند از چيرگی دستِ نگرد می

 کمند اندازد بەگراز راکە   آنجا برای يک. گونه رخت سوار بر اسپ در حال شکار است
پرواز  بەند و همراه با هیِ او پرندگان از درختها رميده وا  گرازها رميده وگرازها هی کردهبە

 وقتی رنگها کە ئی گونه بەمنظره بسيار زنده است. اند اند و اردکها نيز در آب رميده درآمده
 کە کرده نگريسته احساس می آن می بەايستاده و معينی می حال خود بوده اگر کسی از فاصلۀبە

در جای ديگر خسرو سوار بر قايق است و . دگانش استيک منظرۀ طبيعی و زنده در جلو دي
 ئی ها چنان حالتهای زنده در اين منظره. اند گری در حال رامش کە همراهش دختران خنياگر

 دستی هنرمند ايرانی در زمان خسرو پرويز همه چيره انسان از اين کە تصوير کشيده شدهبە
زمينه را پر از تصاوير  تمامیِ کە دهدست بو  چيرهچندانتصويرگر . شود شگفتی دچار میبە

اشتباهی  کە شود شگفت می بەحال انسان شود، با اين نمی جای خالی ديده کە ئی گونه بەکرده
 شکل و آرايشِ. چيز طبيعی است تصاوير و ايجاد حرکتها رخ نداده است و همه در قراردادنِ

 رفته ميانکليۀ رنگها از  کە  اکنونهم کە طوری بەاند ئی نشان داده شده طرز بسيار زنده بەرختها
 ا شناخت نسبتً کەتوانيم  باز هم ما می استفهای تعَمُّدیِ بسياری در تصويرها ايجاد شدهو تلَ

اين تصويرگری و پيکرتراشی نشان .  را با نقشها و زيورهايش در اينجا بيابيمرختهادقيقی از 
  کرده بوده و تمدن ايرانیرفت پيشاندازه ە  چاين هنرِ ايرانی تا زمان خسرو پرويز تا کە دهد می
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تصوير چنين  کە طبيعی است. دستی را در دامن خويش پرورده بوده است هنرمندان چيرهچە 
توانسته  می) ديبا(های ابريشمين  يژه بر روی پارچهو   بەريهابُ مناظری بر روی ديوارها و گچ

 فرمانِ بەکاری بسيار پرمعنی نيز تيک ظراف. کاری بر روی سنگ باشد بسيار گوياتر از کنده
های داستانهای دينیِ  دوتا از فرشته کە خسرو بر فراز تاخ بستان نشان داده شده است آنجا

دست و نگين خسروی در دست  مسيحيان بر فراز تاخ در پروازند و دستۀ گل نيلوفر در يک
همان  بەرهای مسيحياندين و باو کە بەآن معنا است بەکنند؛ و اين ديگر دارند و حواله می

خسرو خودش  کە دهد همۀ اينها نشان می. ايرانيانِ مزدايَسن کە بە استاندازه بها داده شده
جهت نيز او دارای  در اين کە دارد  بر تصويرسازی نظارت مستقيم داشته، و معلوم میاشخصً

 کە نداريمکدام از تمدنهای جهانی ما سراغ  در هيچ. شناسی شگفتی بوده است ذوق زيبايی
 دين قومی و رسمی احترام نشان داده شده در برابر دخيل و بيگانه تا اين اندازه يک دينِبە

شد و با  البته هر دينی جز مسيحيتِ رومی درخور نابودی پنداشته می کە در تمدن رومی. باشد
   .شدند شد و پيروانش يا کشته يا فراری داده می آن مبارزه می
 ناميده شد يک )طاق بستان (بعدها تاخ بستان وعۀ بغستان بود و بخشی از مجم کەاينجا

دست  بەمانده نيز کە همينها. مجموعۀ بزرگ هنری بوده، ولی فقط اندکی از آن مانده است
 یرس کە دست  چونسوار بر شبديز است کە نقش خسروکە  چنانمسلمينِ متعصب آسيب ديده، 

يک پيکرۀ سنگیِ بسيار زيبا از خسرو در . طور تعمدی تلف شده است بەآن آسانتر بودهبە
نام مُسَهّر ابن مُهَلهل در اوائل سدۀ چهارم هجری  بەگرد ايران يک کە برابر تاخ ايستاده بوده

از درون درياچۀ  کە شدۀ اين پيکره ئی از تنۀ تلف  ولی اکنون فقط پاره است؛چشم ديده بەرا آن
شايد در زمان ۔پس از آن  کە شود لوم میبرابر تاخ بيرون آورده شده بر جا است، و مع

 .اند درياچه افکنده بەخاطر ثوابِ اخروی شکسته و بە کسانی با زحمت بسيار و۔سلجوقيان
 کە عظمتی از هنر در اين محل بوده اکنون تصورش دشوار است، ولی همين اندککە چە  اين

   .کند يی می شکوه هنر زمان خسرو پرويز راهنمايک جنبه از بەمانده است ما را
 کە قصر شيرين گويند ساختمانهای بزرگ و بلند کە در بُرزماهن کە نوشتهياقوت حموی 

آنها  بەتواند آنها را بررسی کند و فکر انسان آدم نمی کە خسرو پرويز ساخته چندان است
گاهها و ميدانها و  گاهها و استراحت اند، گردش هم پيوسته کە بەرسد؛ کاخهای بسيار نمی

فتيهای جهان گن ساخت از شخسرو برای شيري کە و کاخی.  پرشماریاهها و کوشکهاشکارگ
 از هر نوع شکار در آن فرمود تا باغی ساختند دو فرسنگ در دو فرسنگ، و فرمودۀ اوبە. بود

برای نگهداری اين باغ ). يک باغ وحش بزرگ(نگاهداری شود تا بزايند و افزايش يابند 



۱۰۸۷ ساسانی شاهنشاهی

گوشت و ) حدود يک کيلو(کدامشان روزی دو قرص نان و دو رطل هزار مرد گماشت و برای هر
سال مشغول  اينها هفت).  معادل بهای اينهاروزمُزدِيعنی (يک سبو خمر مقرر کرده بود 

 کرد يعنی اننخچيرن باغ را خسرو نام اي.  جانوران و جا دادنشان در اين باغ بودندگردآوریِ
سازندگان  بەاين نام و برايش خواندند، و مال بسياری بە آهنگی ساختندفرمود تاباغِ شکار، و 

   ١.دو شاخه جوی آب در آن جاری کرد و کاخ را در ميان آن دو جوی ساخت. داد
نوشتۀ ياقوت حموی  بەيکی ديگر از کاخهای معروف خسرو پرويز در کرمانشاهان بوده و

درازا و پهنای پنجاه  بەئی حضور پذيرفته، دکۀ سنگی بەدر اينجا خسرو پرويز شاهان جهان را
ئی در کنار هم چيده شده و با ميخهای آهنی  گونه بەدر پنجاه متر در اينجا ساخته شده، سنگها

 سنگِ کە فواصل آنها را ببيند، انگار کە تواند بکوشد نمی هرچە آدم کە اند  در هم زده شده
حضور  بە قيصر روماينجا فغفور چين و داهر شاه هند و خاقان ترکستان و.  استپارچه يک

   ٢.خسرو پرويز رسيدند
 از نيز، ياقوت.  را بايد در اطراف تاخ بستان جستجو کرد کە ياقوت ديدهآثار اين کاخ

   ٣. استساخته بوده) پسر شيرين(شاه  برای پسرش مردان کە کردهکاخی در اسدآباد همدان ياد 
 کشور پراکنده بودند و رسيد و در سراسر هزاران می بەکاخهای دوران ساسانی شمارشان

آتش کشيده نشد در  بەدر جريان فتوحات اسلامیچە   آن.ازآنِ شاهان و شهرياران و بزرگان بود
تصاوير و نقش نگار کاخها کە   چونعربها در ايران جاگير شدند مسکن عربها شد؛ و کە آينده

 خلال جنگهای همين کاخها نيز در. دست عربها تلف گرديد بەگری و کفر بود نشانۀ مجوسی
مسهر ابن مهلهل در . شد آتش کشيده می بەقبايلیِ خود عربها و جنگهای خوارج با آنها همواره

گردی کرده و مشاهداتش از کاخها و پرديسهای ايران را در   اوائل سدۀ چهارم هجری ايران
ی  از آن را ياقوت حموئی فشردههای  متن کتاب برای ما نمانده و پاره کە کتابی نوشته

 ميانۀدر  کە در خوزستان در روستای آسَک کە  نوشتهمثلاً.  آورده است در کتابش۔مناسبت به۔
نظر  از کە ديدمرا اَرّجان و رامهرمز است و جائی سرسبز با نخلستانهای بسيار است کاخی 

ام؛   را در هيچ جای ديگر نديده  آنبر فرازش بود شبيهِ کە  مستحکمی و گنبدِساختمانزيبايیِ 
چشم  بەهايش در زير تاخها های پرده ، هنوز پاره است)پنجاه متر( صد ذراع  گنبدشبلندیِ

 کنند، و  خواب و چادرِرختِاند تا  کرده بوده جهادگران عرب پاره کە هائی پرده(د خورَ می
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۱۰۸۸ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

اين کاخ از بناهای شاهقباد است و در کنار  کە و افزوده).  استهايش در آن بالا مانده بوده پاره
   ١.ساری ساخته شده و خوارج نيز در اينجا جنگهائی کردند شمهچ

هنر صحافی . اوج رسيد بەصنعت کاغذسازی نيز در زمان خسرو پرويز بيش از هر زمانی
 مسعودی در التنبيه والاِشراف. رف بسيار زيادی نائل شد پيش بە کتاب در اين دورانو تذهيبِ

اين اثر يک کتاب مصور در . استکە بەچشم ديده ده يک نمونۀ بازمانده از اين هنر اشاره کربە
آن اضافه شده بوده  بەپس از خسرو پرويز نيز چند برگ کە تاريخ شاهنشاهی ساسانی بوده

را در کتاب خويش در توصيف ظواهر شاهان ساسانی  هائی از مطالب آن ثعالبی نيز پاره. است
 مختلف ايران بازديد کرده، ضمن مسعودی چند سال در ايران بوده، از مناطق. آورده است

. عنوان شاهد عظمت ايران آورده است بەهای خودش نيز سخن از تاريخ ايران بسياری از ديده
   :نوشته استاو دربارۀ اين کتاب چنين 

 از بزرگان ايران کتابی عظيم مردی در شهر استخر پارس نزد ]قمری [ هجری۳۰۳به سال 
 های کشورداریِ  کارها و شيوهواخبار پادشاهان  انيان وشامل بسياری از علوم اير کە ديدم

نامه و   خدایازقبيلِ ايرانيان در اين کتاب بود را من در کتابهای ديگرِ کە مطالبی. آنها بود
 کە  تن از شاهان ساسانی۲۷در اين کتاب تصاوير . ام نامه و جز اينها نديده نامه و گاه آئين
چهرۀ هرکدام از آنها نشان ئی کە   بەگونه شده است؛تن از آنها بانو بودند کشيده دو
بوده،  چەگونه زيوری داشته، تاجش چە در روز درگذشتش پير يا جوان بوده، کە دهد می

ايرانيان وقتی يک پادشاه  کە نيز بيان شده… چه شکل بوده است بەاش و ريش و چهره
خانه  گنج بە راشتصويرکردند، و  بوده تصوير می کە همان شکلی بەمرد او را می
 در پادشاه را در حالت ايستاده و هر.  او را بدانندسپردند تا زندگان پس از او صفتِ می

کشيدند و دربارۀ شيوۀ کشورداری  تصوير می بە و در حالت نشسته بر تخت سلطنتیجنگ
ە  ک دربارۀ رخدادهائینيزو رفتار هرکدام از اين شاهان با کارگزاران و با اطرافيانشان، و 

آمده در اين کتاب نگارش کرده  در زمان سلطنت هرکدام از اينها در کشورش پيش می
 ۱۱۳اين کتاب در نيمۀ جمادی الثانی سال  کە داد يادداشت روی کتاب نشان می. بودند

ئی از آن برای هشام ابن عبدالملک  خانۀ شاهان ايران کشف شده و نسخه هجری در گنج
نخستين پادشاهانشان اردشير ردای ارغوانی و . ده استعربی ترجمه ش بە]خليفۀ اموی[

 ئی در دست دارد و سر و نيزه نگ سبز برر  بەپا دارد و تاجی زرنگار بەشلوار آسمانی
آخرينشان يزدگرد پور شهريار پور . تصوير کشيده شده است بەحالت ايستادهبە
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پا دارد،  بەدوزی رنگ مليله  زرنگار بر تن و شلوار آسمانیخسروپرويز ردای سبزرنگِ
ئی در دست دارد و بر شمشيری تکيه زده و ايستاده  سر نهاده است، نيزه تاجی ارغوانی بر

  اين زمانهمانند آنها در کە انگيز اين تصاوير با انواع گوناگونی از رنگهای شگفت. است
ن  برگهای اي.شده کشيده شده است وجود ندارد، و با آب زر و سيم و محلول مسِ کوبيده

اين کتاب با ظرافت و  کە ی بسيار زيبا و شگفت است؛ و از بسهاکتاب دارای رنگ
   ١.های زر برگهايش از کاغذ است يا برگه کە مهارت تهيه شده بود، من ندانستم

تا  سه. اوج شکوه رسيد بەنيز در زمان خسرو پرويز) موسيقی و خنياگری(گری  هنر رامش  
باربد و نکيسا . اند ای سرکش و باربد و نکيسا در اوج کمال بودهنامه بەافروزان دربار او از بزم

بيشتر . اند  و تا امروز جايگاهشان را حفظ کردهئی برای ادبيات ايران شدند بعدها ماده
 سخنی هم دربارۀ سرکش و باربد و نکيسا اند مطلب نوشته خسرو پرويز دربارۀ کە مؤلفانی
 مرو  مردمِسرکش از کە جهرم بوده، و ثعالبی نوشتهمردمِ  باربد از کە فردوسی نوشته. اند آورده
نکيسا زن  کە شود  از خسرو شيرينِ نظامی استنباط میواند،  سرکش و باربد مرد بوده. بوده
 نيزدر تأليفات ايرانيانِ دوزبانه و نيز شاهنامۀ فردوسی آمده، و چە کە   آنبر اساس.  استبوده

در زمان خسرو پرويز ساخته شده و شماری از آنها  کە ظروفیاز نقشهای روی سبوها و جامها و 
يژه در مسکو نگهداری و  بەها بعدها در کاوشها از زير زمين بيرون کشيده شده و اکنون در موزه

متداولترين ابزار موسيقی ايرانی در  کە دانيم  از نقشهای تاخ بستان، ما میبعلاوهشود،  می
، )دنبک(، چنگ، دَمپَلَک )عود(بربَط :  عبارت بوده اززمان خسرو پرويز و دربار ساسانی

سازِ دهنیِ ( ساز ، نی،نامِ ديگرش کنار بوده کە  سنتورتار، چهارتار،  سهتنبور،، )دَف(دَپ 
 مرغەزاری در يکی از نقشها روی کاسۀ نقرۀ زمان خسرو پرويز دختری در). نی قره( مار ،)فلزی
دستۀ نوازندگان از زن و مرد  کە شود  است، و معلوم می ميان سبزه و گل در حال نواختن نیدر

  .  استشده تشکيل می
نام سرودهای خسروانی و با آنها نواهای . ئی بوده در موسيقی ايرانی باربد اعجوبه

: اند شد را چنين نوشته باربد ساخت و در بزمهای خسرو اجرا می کە خسروانی) آهنگهای(
ديش،  بز، گنج بادآورد، گنجِ گاوان، مرواريد، تخت تاخيزدان آفريد، پيکارکرد، سبز در س

باده، سرو  روز، سروستان، نوشين شب، فرخ  ابَر کوهان، فرخروز، ماهْ آرايش خورشيد، نيم
گان، کين نخچيربوی، مهرگانی، مُروای نيک، غُنج کبک دری،  سُهی، ناز نوروز، مشگ

گنج،  ، هفت)نوای عرشیبەمعنای (يگ سياوش، کينِ ايرج، باغِ شيرين، باغ شهريار، اورَنگ
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   .لبان، شبديز نوش
پيش از او هيچ پادشاهی در جهان  کە خسرو پرويز سه چيز داشت کە نوشتهياقوت حموی 

 ١. خدا بود، و سوم باربد خنياگرآفريدۀزيباترين  کە  شبديز، ديگر شيرينشيکی اسپ: نداشت
آوازی او و مهارت او در  خوش بەکس  هيچدر زمان او کە نوشتهو در جای ديگر دربارۀ باربد 

اسپ بزرگی بود، بسيار باهوش بود،  کە نوشتهو دربارۀ شبديز . نواختن ساز در جهان نبود
وقتی زين و لگام بر آن  کە بسيار زيبا بود، در دويدن همتا نداشت، و چنان تربيت شده بود

کرد؛ و مسعر ابن  لی نمیکرد، باد شکم خا انداخت، پيشاب نمی نهاده بودند سرگين نمی
 جامه رزمخسرو پرويز در کە اند  کرده شاهان پيکرۀ شبديز در نزديکی کرمان کە مهلهل نوشته

. خواهد حرکت کند می کە پندارد نگرد می آن می بەآدم وقتی کە سوارِ آن است و چنان است
: ه بودپرويز گفت. شبديز بيمار شد کە داشت؛ و اتفاق افتاد پرويز اين اسپ را بسيار دوست می

 چون شبديز سقط شد آخورسالار .»کُشمش هرکه خبر مرگ شبديز را برايم بياورم می«
خبر  هرکە خسرو گفته« :نزد باربد رفت و گفت بەاو. خسرو بدهد بەخبرش را کە ترسيد می

 دانی خبر را خودت می کە هر راهی کە بەخواهم  از تو می؛مرگ شبديز را ببرد کشته خواهد شد
 چون بزمِ خسرو آغاز شد باربد .»تو خواهم داد بەگوش خسرو برسانی و من فلان مبلغ مالەب

 بريانجگر از شنيدنش  کە انگيزی آغاز کرد چهارتار را بر دست گرفته چنان آهنگ اندوه
 و .»گويد شاهنشاه می«: باربد گفت» !مگر شبديز مرده است؟«: خسرو با اندوه گفت. شد می

 اين داستان را) از ايرانيان دوزبانۀ بصره در زمان حجاج ثقفی(الد فياض خ کە شدهيادآور 
 سرا های ديگر ايرانيان عربی  از سرودهنيزابياتی از سرودۀ خالد فياض و . شعر سروده استبە

همراه اين گزارش آورده است، و  بەدربارۀ خسرو و شبديز و شيرين بوده را ياقوت حمویکە 
 سخن دراز نشودکە   آنخاطر بەام ولی ياری در اين باره گردآوری کردههای بس سروده کە افزوده

   ٢.کنم همين اندازه بسنده میبە
پردازی نيز  و داستان) بعدها شاهنامه خوانی(» خوانی نامه خدای«در بزمهای خسرو 

در  کە سياسیِ کليله و دمنه اشاره شود کتاب داستانی کە بەنيازی نيست. مقام ارجمندی داشت
 با گو يک بذلههای شيرين نيز بخشی از بزم بود، و از  گفتن بذله. شده است ها خوانده میبزم
تأليف » خسرو و ريدکی«های او بوده با عنوان  حاوی بذله کە ياد شده، کتابی نيز» ريدکی«نام 

را نيز  نامه خوانی و اجرای آن خدای.  از آن برای ما مانده استئی گزيدهترجمۀ  کە شده بوده
                                                 

 .۳۵۸/ ۴ معجم البلدان،.1
  .۳۲۰۔ ۳۱۹/ ۳ معجم البلدان، .2
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 پيکارکرد، اورَنگيگ، يزدان آفريد، کين سياوش، کينِ ايرج يد در آهنگهای معروفِبا
باربد و  کە مردانۀ خسرو و شيرين اشاره کرده،۔بزمِ دوگانۀ زنانه بەنظامی گنجوی. جستجو کرد

پردازی در بزم  داستان بە در اشارهنيز. کردند گری می رامش» نوا در نَوا«و نوبت  بەنکيسا
اند، سپس هرکدام از شيرين و خسرو نيز  ده زن اجرا کرده کە افسانه اشاره کردهده  بەخسرو،
  . اند ئی گفته افسانه

دو روز در هفته روزهای بزم شادی  کە اردشير بابکان سنت نهاده بود کەبەياد داريم 
   .نهاد اين سنت ارج می بەدربار ايران بيش از همۀ مردم کشور. برای همۀ مردم کشور بود

 فن معماری در ايران زمان خسرو پرويز نيز داستان شکوه تخت رفت پيشرۀ دربا
شود  می معنايش اند ديس نوشته  کە بەعربی طاقديش تاخ. ديش برای ما مانده است تاخ

 ۹۰ بەدرازای ديش، ايوانی بود در کاخ دستگرد  تاخ١.»در زير تاخ گرد آمده است کە عالَمی«
نوش نهاده   بر فرازِ آن بر ستونهائی از چوب آبگز ۷۳ بلندیِ بە، و گنبدی گز ۶۵ پهنای و گز
در . ی از شاهان جهان بودياينجا جايگاه پذيرا. تخت خسرو در اين ايوان نهاده بود. بود

رکاری و ز   کە بەاز چوب آبنوش و آجونۀ فيل ساخته شده بود کە اند توصيف تخت نوشته
. تهای ديگر ويژۀ پذيرايی از شاهان نهاده بوددر کنار و جلوش تخ. جواهرکاری آراسته بودند

آسمان را با اختران و ماه و خورشيد نشان  کە گنبدی لاجوردی بر فراز اين ايوان افراشته بود
چراغ ساخته شده بودند، اخترانِ گردنده  ماه و خورشيد و اختران با گوهرهای شب. داد می

 ردش بودند و درست در همان جايگاهیهمراه با ساعات شب در گ کە چنان ساخته شده بودند
 در ساعات روز و شب گونههمين  بەخورشيد و ماه نيز. کردند در آسمان داشتند حرکت میکە 

چهار . داد گردش اينها ساعات دقيق روز و گردش فصول سال را نشان می. در حرکت بودند
بر ديوارها  کە ) ابريشمينخالينِ(های ديبا   سال بود، و پرده چهار فصلِگرِ ديوارِ ايوان نمايش

تصاوير رُستنيهای زمين يعنی درخت و بوته و . نمايش نهاده بود بەآويزان بود اين فصول را
گياه و سبزه و گل بر روی خالينهای ابريشيمين با تارهای زر و سيم و انواع گوهرها ساخته شده 

ل فصول سال و برجهای در خلا کە گردش ماه و خورشيد و اختران چنان تنظيم شده بود. بود
وضعيت آنها  کە کردند  حرکت میئی  بەگونهها ها و روزها در برابر اين پرده گانه و هفته دوازده

برجهای . شدند ها در هر فصلی متناسب با فصل عوض می پرده. داد در آسمان را نشان می
ن در آسمان را علم اخترشناسی جايگاهشا کە شد همان شکلی نشان داده می بەگانه نيز دوازده

 شناخت زمان اخترشناسی می در آن کە اين گنبدْ آسمان را با تمام تفصيلاتی. تعيين کرده بود
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۱۰۹۲ ششم  بخش-ايران تاريخ بازخوانی

دقت  بەنمايش نهاده بود؛ و بر اساس گردش خورشيد و ماه و اختران، ساعات و دقايق روزبە
کشورهای نقشۀ  کە فرشی ديبا و زرتار و گوهرآموده در ايوان افکنده بود. شد نمايش داده می

پيکرۀ خسرو پرويز سوار . داد  نشان میاشانجهان بر آن بود و تصاوير شاهان کشورها را با هيأته
اندوده زر ربا بر آن شديد بود، و جاذبۀ آهن کە هردو از فلزی ساخته شده بودند کە بر شبديز،

ت و شده بودند و خسرو و شبديز را در شکل و هيأت طبيعی با همان رخت سلطنت و جواهرا
ربای   بر فراز تخت و زير گنبد کار گذاشته شده بود و توسط پنج تکه آهن،داد تاج را نشان می

  اين پيکرهاين وصفِ.  در هوا معلق مانده بود بوددر چهار ديوار و زير گنبد تعبيه شدهکە  قوی
 .را آورده است ئی از آن نگار رومی همراه هراکليوس نوشته و کريستنس خلاصه را وقايع

سان سوار بر  بتِ خسرو چه کە ديش ياد کرده و نوشته نگار رومی با شگفتی بسيار از تاخ وقايع
 گنبد ايستاده انگار در آسمان در حال پرواز جائی بند باشد در زير آسمانِکە بە آن بیاسپش 

ی پ نگهبانانش هرکدام بر اسهای پيکرهند؛ و  استيد و ماه و اختران در پيرامون اواست و خورش
. د درآورسيطرۀ خودش بەد آسمان راخواه  انگار میدارد و شمشير و نيزه در دست  استسوار

همراه با شرارۀ تندر و غرش رعد  کە اند آبشارهائی در گنبد ايجاد کرده کە نگار افزوده اين وقايع
  را اينها . زند آسمان در حال باريدن باران شديد است و رعد و برق می کە پاشند انگار آب می

ديش را ديدند چنان  روميان وقتی تخت تاخ.  است بودهچشم ديده بەنگار رومی وقايع
 کە توانستند  آنها انسانها نمیگمانِ بەرا جادوگری پنداشتند؛ زيرا آن کە برايشان عجيب نمود

   .چنين شکوهی بيافرينند
ت خسرو صفتِ تخ کە نوشته و دادهدست  بەديش فردوسی نيز توصيفی از تخت تاخ

چنان تختی بر  کە خسرو باستان را شنيده بود و مهندسان را گرد آورد و از آنها خواست کی
  :است برايش بسازنددر داستانها آمده  کە مبنای وصفی

 ويـــــــز کـــــــای مهتـــــــران  چنـــــــين گفـــــــت پـــــــر 
ور تخــــــــــت را نــــــــــو کــــــــــنم   کــــــــــه آن نــــــــــام 

انــــــــد ز هــــــــر کــــــــشوری مهتــــــــران را بخــــــــو
هـــــــــزار و ســـــــــد و بيـــــــــست اســـــــــتاد بـــــــــود 

ــر يکـــــــــی مـــــــــر   ــا هـــــــ ــاگرد ســـــــــی ابـــــــ د شـــــــ
مــــــــود تــــــــا يــــــــک زمــــــــان دم زدنــــــــد  بفــــــــر

ــر   ــر پـــــــای کـــــ دنـــــــد تخـــــــت بلنـــــــد  چـــــــو بـــــ
بــــــــــرش بــــــــــود بــــــــــالای ســــــــــد شــــــــــاه رش

 همـــــــــــــــــی آرزو خـــــــــــــــــواهم از کهتـــــــــــــــــران
ــنم     ــسرو کــــــــ ــاد خــــــــ ــان يــــــــ ــه در جهــــــــ همــــــــ

انـــــــد  ت چنــــــدی ســـــــخنها بــــــر  وز آن تخــــ ــ
ــه کـــــــردار آن تخـــــــت شـــــــان   ــود   کـــــ ــاد بـــــ يـــــ

ــا  رســـــــــــــی  ز رومـــــــــــــی و چينـــــــــــــی و از پـــــــــــ
ــم زدنـــــــــد    ــار در هـــــــ ــال آن کـــــــ ــه دو ســـــــ بـــــــ
درخـــــــــــشنده شـــــــــــد روی بخـــــــــــت بلنـــــــــــد 
چـــــــــو هفتـــــــــاد رش بـــــــــر نهـــــــــی از بـــــــــرش 
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ــز پهنـــــــاش بـــــــود   ســـــــد و بيـــــــست رش نيـــــ
ــاه رش    ــد شــــــــ ــاه و صــــــــ ــديش پنجــــــــ بلنــــــــ
ــه رش    ــر رشـــــی زو ســـ ــاه رش هـــ ــان شـــ همـــ

ــر بــــــــا     ــه ســــــــی روز در مــــــــاه هــــــ مــــــــداد بــــــ
 ويـــــــز ده لخـــــــت بـــــــود  همـــــــان تخـــــــت پـــــــر 

همـــــــــه نقـــــــــرۀ خـــــــــام بُـــــــــد مـــــــــيخ و بـــــــــش
 قــــــشِ زريــــــن ســــــد و چــــــل هــــــزار  بــــــر او ن

چـــــو در فـــــرودين خـــــوان نهـــــادی چـــــراغ    
 ےمــــــــــــاه آمــــــــــــد چــــــــــــو هنگامــــــــــــۀ تيــــــــــــر 

 ســـــــــــوی ميـــــــــــوه و بـــــــــــاغ بـــــــــــوديش روی
 بــــــــــودی گــــــــــهِ بــــــــــاد و نَــــــــــم کە زمــــــــــستان

ــر  ــا ســــــــ ــه طاقهــــــــ ــرده  بەهمــــــــ ــر پــــــــ  زار ســــــــ
 همــــــــان گــــــــوی ســــــــيمين و زريــــــــن هــــــــزار

ــنج    ــر يکــــــی پــــ ــال از آن هــــ ــه مثقــــ ــد بــــ صــــ
ــه زو انـــــــــدر آتـــــــــش بُـــــــــدی   يکـــــــــی نيمـــــــ

ــتاره ده و دو   ــار ســـــــــــــــ و هفـــــــــــــــــتشمـــــــــــــــ
جـــــــای بەنـــــــده مـــــــا چە چـــــــه زو ايـــــــستاده

چنـــــدی گذشـــــت کە ز شـــــب نيـــــز ديـــــدی
ــ ــدی  از آن تختــــــــــ ــد زريــــــــــــن بُــــــــــ ها چنــــــــــ

ــارِ ــردن کـــــــــسی  ش نـــــــــدشمـــــــ انـــــــــست کـــــــ
ــو  ــر آن گــ ــه  هــ ــری کــ ــود   اش هــ ــوار بــ ــا خــ بهــ

صـــــــد بـــــــسی نيـــــــز بگذشـــــــت بـــــــر هفـــــــت 
ــو  ــه  بــــــسی ســــــرخ گــــ بهــــــاش ا گــــــرد بُــــــد کــــ

 تيــــــره چهــــــرکــــــه روشــــــن بُــــــدی زو شــــــبِ
 بـــــوديــــه   ســــه تخــــت از بــــرِ تخــــتِ پُــــر مــــا      

ســـــــار کهـــــــين تخـــــــت را نـــــــام بُـــــــد مـــــــيش
انــــــــــدی لاژورد مهــــــــــين تخــــــــــت را خــــــــــو

اســـــــر ز پيـــــــروزه بـــــــود   ديگـــــــر ســـــــر  ســـــــه

ــود     ــر ز بــــــــــالاش بــــــــ ــه پهنــــــــــاش کمتــــــــ کــــــــ
ــد  ــان بُــــ ــرش     کە چنــــ ــودی ســــ ــر ســــ ــر ابــــ بــــ

يــــــــدی بُــــــــنِ کــــــــشورش  کــــــــز آن ســــــــر بــــــــد
ديگـــــــــر نهـــــــــاد ە بيکـــــــــی فـــــــــرش بـــــــــودی

ــود    ــه تخـــــــــت بـــــــ ــر همـــــــ ــانی سراســـــــ  جهـــــــ
مثقــــال بُــــد شــــصت و شــــش    بەيکــــی زآن

 کـــــــــــــرده نگـــــــــــــار کە ز پيـــــــــــــروزه بـــــــــــــر زر
 پِـــــــيَش دشـــــــت بـــــــودی و در پـــــــيشْ بـــــــاغ 

 ےگــــــــــــاه آمــــــــــــد گــــــــــــهِ ميــــــــــــوه و جــــــــــــشن
ــوه بــــــــوی      ــد ز هــــــــر ميــــــ ــدان تــــــــا بيايــــــ  بــــــ

ــر آن تخــــــــت  ــودی دژم   بــــــ ــر کــــــــس نبــــــ  بــــــ
  و سمـــــــــــــــــــور از درِ شـــــــــــــــــــهريارزّز خَـــــــــــــــــــ

 دار بــــــــــه آتــــــــــش همــــــــــی تــــــــــافتی جامــــــــــه
ز آتــــــش شــــــدی ســــــرخ همچــــــون بــــــسد کــــــ

دگـــــــــر پـــــــــيش گُـــــــــردان ســـــــــرکش بُـــــــــدی   
رفـــــــت  کە برجـــــــی بەهمـــــــان مـــــــاه تابـــــــان 

گـــــــرای  چـــــــشمِ ســـــــر اختـــــــر   بەيـــــــدی بـــــــد
 خـــــــاک بـــــــر چنـــــــد گـــــــشت  ســـــــپهر از بـــــــرِ

ــا ــ هـــــــر يـــــــه ز زر گـــــــو چـــــــه مـــــ دی آگـــــــين بُـــــ
اگـــــــــر چنـــــــــد بـــــــــوديش دانـــــــــش بــــــــــسی     
ــود    ــار بـــــــــــــ ــاد دينـــــــــــــ ــابيش هفتـــــــــــــ کمـــــــــــــ
ــه از نيــــــک و بــــــد     ــر زيــــــن گونــــ همــــــی گيــــ

يــــــــــه و منتــــــــــها   مــــــــــاانــــــــــست کــــــــــس نــــــــــد
ــا ــدْ رخـــــشان شـــــدی بـــــر ســـــپهر    چـــــو نـــ هيـــ
 يــــــه بــــــود يــــــه بــــــر مــــــا هــــــر بــــــسی مــــــا ز گــــــو
ــرِ ــار    ســــــ ــر نگــــــ ــر او بــــــ ــودی بــــــ  مــــــــيش بــــــ

ــر  ــه هــــ ــرد    کــــ ــاد و گــــ ــر او بــــ ــز نبــــــودی بــــ گــــ
ــر  ــدو هـــــ ــديش دل کە بـــــ ــود   ديـــــ ــوزه بـــــ ســـــ
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يـــــــه بــــــودی چهـــــــار  آن پــــــا  بەاز ايــــــن تـــــــا 
دســــت دهقــــان بُـــد و زيــــر  کە هـــر آن کــــس 

ــوارانِ بـــــــــــــــی  ــاکِ روز نـــــــــــــــبرد  ســـــــــــــ بـــــــــــــ
بــــــــه پيــــــــروزه بــــــــر جــــــــای دســــــــتور بــــــــود 

 پيـــــروزه بـــــودی نشـــــست چـــــو بـــــر تخـــــتِ 
 رهنمـــــــــــایدســـــــــــتوریِ بەچـــــــــــو رفتـــــــــــی

ــا ي ــد زرّبفـــــــت    کـــــــی جـــــ ــده بـــــ ــه افگنـــــ مـــــ
فتــــــــــه رهــــــــــا بــــــــــا بــــــــــه گــــــــــوهر همــــــــــه تــــــــــا

بـــــــــــر او کـــــــــــرده پيـــــــــــدا نـــــــــــشان ســـــــــــپهر  
ــر   ــر و ز هُـــــــ ــوان و تيـــــــ ــاه  ز کيـــــــ ــزد و مـــــــ مَـــــــ

ــر نــــــشان      ــر او بــــ ــم از هفــــــت کــــــشور بــــ  هــــ
 بـــــــر او هـــــــم نـــــــشانِ چـــــــل و هفـــــــت شـــــــاه 

ــا مـــــــه بـــــــر مجلـــــــس آراســـــــتند  بـــــــر آن جـــــ
  

ــا  ــه پــــــ ــو  همــــــ ــه زريــــــــن و گــــــ ــر يــــــ ــار  هــــــ نگــــــ
ســـــــــر بـــــــــود جـــــــــای نشـــــــــست   ورا مـــــــــيش

ی بــــــــــــــر آن گنبــــــــــــــد لاژورد  نــــــــــــــد شــــــــــــــد
ــد  ــه از کـــــــ ــدا کـــــــ ــود  يخـــــــ ــور بـــــــ يش رنجـــــــ

دمنــــــــــــد بــــــــــــودی و مهترپرســــــــــــت   خــــــــــــر
ويـــــــــز جـــــــــای    مگـــــــــر يـــــــــافتی نـــــــــزد پـــــــــر   

بَـــــــرَش بـــــــود و بـــــــالاش پنجـــــــاه و هفـــــــت   
ــو  ــر شـــــــــ ــا   زَبَـــــــــ ــر او تـــــــــ ــۀ زر بـــــــــ ــه  شـــــــــ فتـــــــــ

 و چـــــون مـــــاه و مهـــــر ناهيـــــدچـــــو بهـــــرام و 
يــــــــــــدار کــــــــــــرده ز هــــــــــــر دســــــــــــتگاه  پــــــــــــد

ــشان  ــردن کـــــــــــــ ــان و از رزمِ گـــــــــــــ  ز دهقـــــــــــــ
 يـــــــــدار کـــــــــرده ســـــــــر و تـــــــــاج و گـــــــــاه   پـــــــــد
ــده و  نـــــــــــو ــازنـــــــــ ــتند رود و مَـــــــــ ی خواســـــــــ

  
  :ديش چنين آورده است نظامی گنجوی نيز وصف مختصری از تخت تاخ

 ديـــــــــسش بـــــــــه گرداگـــــــــرد تخـــــــــت طـــــــــاق 
ــا  ــه تمثــــــــــــــــ ــانی  همــــــــــــــــ ــای آسمــــــــــــــــ  لهــــــــــــــــ

ــر    ــا خــــــــ ــاه تــــــــ ــيخ مــــــــ ــاهِ ز مــــــــ ــوانگــــــــ  کيــــــــ
ــيّ بەبـــــــــت تـــــــــا اکـــــــــب را ز ثـــــــــا کـــــــــو ارســـــــ

هــــــای شـــــــب افـــــــروز   گهـــــــرتيــــــبِ  بــــــه تـــــــر 
انجــــــــم را رصــــــــد رانــــــــد کە ســــــــائی شــــــــنا

 نظــــر داشــــتکــــسی کــــو تخــــت خــــسرو در 
  

ــا  ــان تـــــــــ ــاک ليـــــــــــسش  ج دهـــــــــ داران خـــــــــ
ــر آن تخـــــــــتِ   ــانیرصـــــــــد بـــــــــسته بـــــــ  کيـــــــ

ــر ــوان   در او پـــــــ ــر ايـــــــ ــه ايـــــــــوان بـــــــ داختـــــــ
دقـــــــــــــايق بـــــــــــــا دَرَج پيمـــــــــــــوده مقـــــــــــــدار

ــاعاتِ   شـــــــــــــب و روزخـــــــــــــبر داده ز ســـــــــــ
از آن تخـــت آسمـــان را تختـــه بـــر خوانــــد    
 هـــــــــزاران جـــــــــام کيخـــــــــسرو ز بـــــــــر داش   

  

 و نيز يک ،عماری و تزيينیهنر م و  علم هندسهرفت پيشجنبه از  ديش يک تخت تاخ
   . است آن روزگارشناسی در ايرانِ  شگفت کيهانرفت پيشجنبه از 

ايران در زمان خسرو پرويز داشت را شايد بتوان با شکوه ايران در زمان  کە شکوهی
جانشينِ از نظرِ شخصيتی خسرو پرويز  کە داريوش بزرگ و خشيارشا مقايسه کرد؛ ولی دريغ

جانبۀ ايران در زمان خسرو پرويز در جهانِ کهن  رشد همه. ريوش بزرگ نبودئی برای دا شايسته
   .نمونه نداشت
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ترين و  هرفت پيشمندترين،  ترين، ثروت ايران در زمان خسرو پرويز شکوهمندترين، مرفه
آن همه . کمال رسيده بود بەزمان از هر نظر ايران در آن. آبادترين کشور در جهان متمدن بود

  و برای نسلهای بعدی ماندگار شدمردم ايران دربارۀ خسرو پرويز ساختند کە  شيرينهای افسانه
 ايرانی در هيچ زمانِ. ه است از دوران سلطنتِ او بودهای مردم تودهنشانۀ رضايت خاطر 

چيز چنان شکوهمند  خسرو پرويز همه زمانِ در ايرانِ.  رفاهی نرسيده بود ثروت بەچنينديگری
تر دار نامدربار بود از همه  بەمتعلقچە   آنالمثل مردم جهان شده بود، و ربچيزش ض هر کە بود
شبديز خسرو، شيرين خسرو، ايوان خسرو، گنجهای خسرو، جواهرات خسرو، تخت : بود
بازی خسرو،  ديش خسرو، هنرپروریِ خسرو، زيباپرستی خسرو، عشرتهای خسرو، چوگان تاخ

گرانِ خسرو، نواهای  سرو، باربد خسرو، رامشمجالس بزم خسرو، سرکشِ خسرو، نکيسای خ
گانۀ خسرو، قلمرو جهانی  خسروانی در بزمهای خسرو، فرشهای ايوان خسرو، گنجهای هفت

 و زمين همۀ اينها داستانهای شب و روز مردم ايران. و برخی چيزهای شکوهمندِ ديگر… خسرو
   .ی جهان بودهمتا نقاط بسياری از خاورميانه بود و هرکدام در نوع خود بی

خسرو نمود و آذرگاههای ايران در زمان  مؤبدان و هيربدان توجه می بەدربار ايرانگرچە 
در زمان او دوازده هزار هيربد در آذرگاهها  کە اند  بيش از هر زمانی آباد بودند، و نوشتهپرويز

ين از  فقيهان، دبرکتِ اصلاحات خسرو پرويز و مهار زدنش بر سر بەکردند، ولی خدمت می
. ها و آذرگاهها برگشته بود درون خانه بەکنار رفته و بەی و صحنۀ سياستيفرما عرصۀ فرمان
 کە ها راندنِ دين انجام دادند، و ديديم خانه بەروان و هرمز چهارم اقداماتی برای البته انوشە

 کە م، و ديديشدنخستين نشانۀ اين کنار رفتن با اعدام مؤبد زرتشت توسط هرمز چهارم آغاز 
  . تخت سلطنت ما چهار پايه دارد کە نامۀ مؤبدان نوشت هرمز در پاسخ گلايه

 جانبۀ دينی  آزادی همهدر زمان خسرو پرويز مؤبدان نقشی در سياست نداشتند و در برابرِ
همين امر هم . هيچ فريادی برآورند کە توانستند  در کشور برقرار کرده بود آنها نمینشاهشاهکە 

از عرصۀ قدرت رانده شده بودند خود را در خدمت  کە دين و سرپرستانِ دينیە  کسبب شده بود
در . نشر تعاليم اخلاقی قرار دهند و نزد عوامِ کشور تقدس و اعتباری بيش از پيش کسب کنند

دين مَزدايَسنە و مؤبدان و هيربدان در زمان خسرو پرويز نزد  کە نتيجه، جايگاه و تقدسی
روان و خوزستان را تشکيل  بوميان ميان کە مسيحيان. ر زمانی بيشتر بودايرانيان يافتند از ه

 همين نسبت يهودانِ بە.مزدايسنان کە  در ادارۀ امور کشور سهم داشتندهمان اندازهدادند  می
  . درون کشور و شمنان و بودائيان شرق کشور از آزادی برخوردار بودند

۔ سکولار بەهمان مفهومی کە  بودسکولار تمام معنیبەدولت ايران در زمان خسرو پرويز 
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مان بەچنان وضعيتی را در سر داريم  کنيم و آرزوی رسيدنِ جامعه ما اکنون از اين واژه منظور می
  . کنيم و برايش تلاش می

هم زد،  بەيان طبقات ممتازز  بە جامعه راديديم، نهضت مزدک وضعيت طبقاتِکە  چنان
روان و هرمز   در زمان انوشەزورمندانتلاشهای .  جامعه نهادعرصۀ بە پادهگانانو طبقۀ گستردۀ 

 سبب اقداماتی بە نيز چهارمدر زمان هرمز. حالت ماقبل قباد برگردانَد بەجامعه را کە نتوانست
نابودی  کە بەکودتائی.  انجام داد اين طبقۀ نوظهور وضع بهتری يافتدهگاناننفع  بەاوکە 

 در زمان خسرو پرويز وضعيت طبقاتی. کند روند را متوقف اين کە هرمز انجاميد نيز نتوانست
هم خوردگی  بەاين. هم خورد بەانگر صنعتوران و   و بازرگانان و پيشهدهگاناننفع  بەکلیبە

 جامعه و های پائينیِ سدِ راه برآمدنِ اعضای لايه کە ديگر و دار و دستگاهی کە  بودچندان
 کە حتی منصب وَستْرْاُوشان سالار. د نداشتمناصب بلندپايه بود وجو بەشان یياب دست

خود کلانترانِ  بەمهارکنندۀ تحرک اقشار طبقۀ کشاورز برای برآمدن و جايگاه بهتر يافتن بود نيز
 راه برای برآمدن و صاحب ،درنتيجه.  يزدين ديديمبارۀاش را در محلی سپرده شد، و نمونه

توسعۀ کشاورزی و رشد صنعت و بازرگانی و . شدامتياز شدنِ روستائيانِ بااستعداد نيز هموار 
در تاريخ جهان سابقه  کە جود آوردو  بەها يک طبقۀ متوسط نوظهور را در ايران ها و حرفه پيشه

نه از طبقۀ دبيران بودند و نه  کە بينيم میرا  کسانیحتی در درون دربار ساسانی نيز . نداشت
 باربد و نکيسا و سرکش و ريدکی و ،کسانمشخص اين  نمونۀ. فقيهان و نه ارتشتاران

شان  سبب استعداد ذاتی بەاينها از طبقات پائين جامعه برخاسته بودند و. آرزو بودند خوش
همنشينی با شاه بود رسيده نديم روزها و شبهای شاه  کە بالاترين منصبها بەوارد دربار شده

  . نهادند شده بودند و حتی بر تصرفات شاه در هنرپروری اثر می
در کشور از زمان مزدک تا پايانِ دوران خسرو پرويز در  کە مرحله بەتحول پلکانی و مرحله

 پيدايش طبقۀ متوسط بەسرانجام کە رفت شمار می بەايران رخ داد در نوع خود تحولی انقلابی
نظير بود، و  در اين زمينه وضعيتِ ايران در جهان بی.  در جامعه انجاميدبەمعنای امروزين

در تاريخ دوران ساسانی مطالعه کسانی کە همۀ . ط هزار سال بعد در اروپا ديده شدنظيرش فق
ئی قرار  مرحله بەايران در سلطنت خسرو پرويز در آستانۀ انتقال کە کنند اتفاق نظر دارند می

   .شود ناميده می» دوران بورژوايی«شناسی سياسی  در جامعه کە داشت
تفسير نوينی از اوستا  کە  بودفرمودهآنها  بەدادهخسرو پرويز مجمعی از مؤبدان تشکيل 

 آنها تدوين کردندچە   آنکجا رسيده زيرا چيزی از بەاين اقدام او کە دانيم ما نمی. تدوين کنند
 کهنه و  مدنیِ او برای تغيير قوانينِفرمانِ کە توان پنداشت  است؛ ولی میبرای ما نمانده
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   .سب کردنِ قوانين با رشد کشور بوده استفرسودۀ موجود در اوستای ساسانی و متنا
روان سخن  دربارۀ حقوق زن در ايرانِ ساسانی، پيش از اين ضمن اصلاحات انوشە

مرحلۀ استقلال و برابری با مرد رسيده  بەزن ايرانی در زمان خسرو پرويز از نظر حقوقی. گفتيم
در . گرِ جهان سراغ گرفتدر هيچ کشور دي کە شد  زن ايرانی داشت را نمی کە بود، و حقوقی

آمد شخصيتش  ازدواج مردی درمی بەدر قانون خانواده در امپراتوری روم، زن وقتی کە حالی
نامِ خانوادگی خودش  کە گرديد، و حتی حق نداشت تابعی از شوهر تبديل می بەشد و سلب می

حتی شهبانو نيز  در قانون ايران ١شد، نام خانوادگی شوهرش بر او نهاده میکە   بلرا حفظ کند
شهبانوی خسرو پرويز بود نام خانوادگی  کە  شيرينمثلاًکرد؛  نام خانوادگی خودش را حفظ می

نوشتند، » شَبَق«شباکَە را بعدها در متون عربی . شَباکَە بود را برای هميشه حفظ کرد کە خودش
   ).شيرينِ شَباکَە: درستش(و او را شيرينِ شَبَق ناميدند 

 سال ۳۷مدت  بە سال پيش از ظهور اسلام تا نيمۀ سال ششم هجری۲۱خسرو پرويز از 
از بلخ و ۔ايران در زمان ظهور اسلام در اوج شکوه بود و نيمی از جهان متمدن را . سلطنت کرد

مديترانه در  های شرقی و شمالی و جنوبی فرغانه و سغد و خوارزم در شرق تا دريای ايژه و کرانه
در فراسوی مرزهای ايران هيچ .  زير نگين داشت۔، و از قفقاز تا عدنغرب و تا درۀ نيل و ليبی

 ند وجود نداشتمردمی در کشورهای جهانبتواند با ايران همتايی کند، و هيچ  کە کشوری نبود
اعم از شهری ۔زمان ايرانيان  در آن. دن ايران داشته باشمردمثروت و آسايش و رفاهی شبيه کە 

مندترين و   ثروت۔يا، هر لايه در حدِ وضع اجتماعی خويشو روستايی و حاکمان و رعا
زمان نيز  ايرانيان بر خودشان نهاده بودند در آن کە صفتِ آزادگان. ترين مردم جهان بودند مرفه
اين صفت را ايرانيان برای حدود دوازده سده برای خودشان حفظ . اش بودند  شايستهتًاحقيق

  . مسيحی بيش از هر زمانی شايستۀ آن بودندکرده بودند و در ربع اول سدۀ هفتم 
المللی بود  های بين زمان سروَر بلامنازع درياهای خاورميانه و جاده بازرگانیِ ايران در آن

المللی رونقی بيش از حد بخشيده بود و صنايع  بازرگانی بين بەو ثبات و آرامش درونیِ ايران
اوج  بەروان در زمان خسرو انوشە کە دبياتعلوم و هنرها و ا. کشور در اوج رشد و توسعه بود

بازهم شکوفاتر شود، و حمايت خسرو پرويز از علوم و فنون و  کە رفت شکوفايی رسيده بود می
از زمان  کە برکتِ اصلاحاتی بە.را برای پيمودن پلکان تکامل بازگذاشته بود  آنهنرها راهِ

                                                 
يخ و فرهنگ ايران های اخير وارد ايران نيز شده و کسانی کە بەسبب ناآگاهی از تار  اين سنت در دهه.1

کە  دهند، و چون زن می اند نام خانوادگی شوهر را بە تر از ديگران کنند متمدن و جهان فکر می
 .دانند کە اين بەمعنای سلب شخصيت از زن است بەظرايفِ سنتهای فرهنگی آشنا نيستند نمی
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نبال کرد و هرمز چهارم و خسرو پرويز را د روان آن  و سپس انوشەشد توسط مزدک آغاز شاهقباد
. در تاريخ جهان نمونه نداشت کە ئی از رشد رسيده بود مرحله بەگيری کردند، ايران را پی آن

مردم عادی ايران در زمان خسرو پرويز بيش از هر زمانی از شاهنشاهی ساسانی رضايت خاطر 
 ولی اين رفاه عمومی. دادند یشاهنشاه نسبت م بەداشتند را کە داشتند؛ و البته همۀ رفاهی

بهای از دست رفتن بسياری از امتيازهای فقيهان و زورمندان کشور حاصل آمده بود، و بە
مندان  خسرو پرويز بر ثروت« کە اين. شدت ناراضی کرده بود بەفقيهان و اقتدارگرايان را

کرد و  یبزرگان را تحقير م«و » ورزيد و حرص عجيبی در گردآوری مال داشت حسادت می
 در بيشتر کتابهای تاريخی ١»کرد در گرفتن مال ستم می«و » شمرد داشت و کوچک می خوار می

يانِ زورمندان و ز   بەو در شاهنامه آمده است؛ ولی همين خودش حکايتِ اقدامات خسرو پرويز
در کنار چنين گزارشهائی خبر از رضايت  کە يژهو  بە است؛مردمِ کشوردرجهت رفاه حال عموم 

   .کشور از خسرو پرويز داده شده استهای مردم  تودهعمومی 
در ميان مردم کشور رواج  کە دربارۀ خسرو پرويزکش کە  دلهمه داستانهای زيبا و  اين

 های مردم توده کە ئی است  عشق و علاقهگرِ نشانهای ايرانيان ماند  يافت و برای هميشه در خانه
 گيری است اند؛ و اين نتيجۀ خدمات همه داشته) ن اودولت در زما بەو در حقيقت(او  بەکشور

ور  ترين نقاط کشور نيز مردم از آنها بهره شده و تا دوردست نامِ او انجام می بەدر زمان او وکە 
ترين روستاهای نيز مردم  افتاده يک نام مقدس تبديل شد، در پرت بەنام خسرو. اند شده می
 کە چنان شد. ند تا ياد و نام خسرو را زنده نگاه دارندناميد  را خسرو يا شيرين میهاشان بچه

  برای ما، و اين ترادف تا امروز در ادبيات ايرانیشدنددو واژۀ مترادف » خسرو«و » شاه«
   .ماندگار شده است

* * *   
اين بود ايران و شاهنشاهی ايران از اوائلِ هزارۀ نخست پيش از مسيح تا پايان سلطنت 

 پرشوکت و قومِعنوان يک  بە سده در زير چتر حمايت شاهنشاهی،۱۲ کە ايرانی. خسرو پرويز
شد و ر  بەآزاده در امنيت و آسايش و رفاه و رضايت خاطر زيسته بود، و هر روز بيش از پيش

را » آزادگی« بيش از هر زمان ديگری شايستگی لقب  اين زمانيافت، در شکوفايی دست می
ايرانی در همۀ اين . اين آزادگی اعتراف داشتند بە جهان نهاده بود و مردمشخود بر کە داشت

  اين زمانايرانی در.  بيش از هر زمان ديگری آزاده بود اين زمان سده آزاده زيسته بود و در۱۲
 او را همۀ مردم جهان حسرتِ کە  ثروت و قدرت و رفاهی داشت آرامش وچنان امنيت و

                                                 
 .۴۸۵ و ۴۸۴/ ۱طبری، تاريخ  .1
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رو پرويز دارای چنان وضعيت عادلانه و  خسزمان کشور در های مردمِ توده. خوردند می
   .بيش از هر زمان ديگری از شاهنشاهی ساسانی رضايت خاطر داشتند کە ی بودندبخش رضايت
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